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فهرست عناوین و حکایات و قصص 
دفتر دوم 


ماما و2 اف 

مدمه دفتر دوم مثنوی معنوی 
دیباچه 
هلال‌پنداشتن ان شخص, خیال را در عهد عمر(رض) 

دزدیدن مارگیر. ماری را از مارگیر دیگر 

التماس‌کر دن‌همراهعیسی( علیه السلام),زنده کر دن استخوان‌هااز عیسی(علیه‌السلام) 
اندرز کردن صوفی. خادم را در تیماژ داشتِ بهیمه ولاخوّل گفتن خادم 

یافتن پادشاه, باز را به خانهة کمپیژزن 

حلوا خریدنِ شیخ احمد خضرویه, جهتِ غریمان به الهام حق 

ترسانیدن شخصی زاهدی را که: کم گری تا کور نشوی 

ادامةٌ حکایتِ التماس کردن همراه عیسی(ع), زنده کردن... 

خاریدنِ روستایی به تاریکی. شیر را به ظنَ انکه گاوٍ اوست 

فروختن صوفیان, بهیمه مسافر را جهتِ سماع 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 


تعریف کردن مُنادیان قاضی. مفلسی را گرد شهر 

مت ان غریبی که در جستجوي خانه‌ای بود 

ملامتٌ کردن مردم. شخصی را که مادرش را کشت به تهمت 
امتحان پادشاه به ان دو غلام که نو خریده بود 

حسد کردنِ حشم بر غلام خاص 

تمثیل باز سلطان و ويرانکدة جغدان 

کلو خ‌انداختن تشنه از سر دیوار در جوي اب 

فرمودن والی ان مرد را که: ان خازیّن را که نشانده‌یی بر سر راه, بر کن 
آمدن دوستان به بیمارستان جهت ذالنون(قدس ال سوه العزیز) 
امتحان کردنِ خواجه لقمان. زیرکی لقمان را 

سلطان مغرور و عارف وارسته 

ادامة حکایت امتحان کردن خواجه لقمان... 

ادامةٌ حکایتٍ حسد کردن حشم بر غلام خاص 

عکسٍ تعظیم پیغام سلیمان(ع)در دل بلقیس 

انکار فلسفی بر قرائتِ ان اصبْح مار کم غوْرا 

نکار کردن موسی(ع) بر مناجاتِ شوپان 

رنجانیدن امیری. خفته‌یی را که مار در دهانش رفته بود 
اعتماد کردن بر تملق و وفای خرس 

گفتن نابینائی سایل که: دو کوری دارم 

ادامهٌ حکایت اعتماد کردن به تملق و وفای خرس 


گفتن موسی (عَلیْه السلام). گوساله پرست را که آن خیال اندیشی و حزم تو کجاست؟ 


ادامةٌ حکایت اعتماد کردن به تماق و وفای خرس 

تفای کرو دواه خالتوس, را و رسد حالنتوسی 

سبپ پریدن مرغی با مرغی که جنس او نبود 

ادامةٌ حکایت اعتماد کردن بر تملق و وفای خرس 

رفتن مصطفی (عَلیه‌الَلام) به عیادت صحابي رنجور و بیان فایدة عیادت 


وحی کردن حق‌تعالی به موسی(ع) که چرا به عیادتِ من نیامدی؟ 
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فهرست عناوین و حکایات و قصص ۷ 


تنها کردن باغبان. صوفی و فقیه و علوی را از همدیگر 

ادامهٌ حکایت رفتن مصطفی(علیه المّلام) به عیادت صحابی رنجور... 
گفتن شیخی, آبا یزید را که: کعبه منم, گرد من طوافی می‌کن 

حکایت مریدی که خانه‌ای نو ساخت 

ادامهٌ حکایت رفتن مصطفی (عَلیه السلام) به عیادت صحابی رنجور... 
عذز گفتن دلقک با سیّد که: چرا فاحشه را نکاح کرد؟ 

به حیلت در سخن اوردن سایل. آن بزرگ که خود را دیوانه ساخته بود 
حمله بردن سگ, بر کور گدا 

خواندن مَختسب. مستِ خراب افتاده را به زندان 

ادامة خکایت به خلت دو سکن آوزفت سایل امرگ را 

ادامة حکایت رفتن مصطفی (عَلیْه السلام) به عیادت صحابی رنجور... 
بیدار کردن ابلیس, معاویه را که: خیزء وقت نماز است 

شکایتِ قاضی از افتِ قضا و جواب گفتن نایب او را 

ادامٌ حکایت بیدار کردن ابلیس. معاویه را... 

فضیلتِ حسرت خوردن آن مُخْلص بر فوتِ نماز جماعت 

ادامه حکایت بیدار کردن ابلیس. معاویه را... 

فوت شدن دزد به آواژ دادن ان شخص. صاحب خانه را 

قصّه منافقان و مسجد ضرار ساختن ایشان 

صَة آن شخص که آشتر اه خود می‌جُست و می بر سید 

متردد شدن در میان مذهب های مخالف و بیرون شو و مَخْلص یافتن 
امتحان هر چیزی تا ظاهر شود خیر و شزی که در وی است 

ادامٌ حکایت آن شخص که آشتر ضالةْ خود می جُست و می پرسید 
ادامة حکایت منافقان و مسجد ضرار ساختن ایشان 


حکایت هندو که با يار خود جنگ می‌کرد بر کاری و خبر نداشت که او هم بدان 


قصد کردن غزان به کشتن یک مردی تا آن دگر بترسد 
بیان حال خوذیرستان و ناشکران در نعمت وجود انبیا و اولیاء علنهم السّلام 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 


شکایت کردن پیرمردی به طبیب از رنجوری‌ها و جواب گفتن طبیب. او را 
قصَةٌ جوحی و آن کودک که پیش جنازءٌ پدر خویش, نوحه می کرد 
ترسیدن کودک از آن شخص صاحبّجِتّه و... 

قصَّه تیراندازی و ترسیدن او از سواری که در بیشه یی می رفت 

قصَةٌ اعرابی و ریگ در جوال کردن و ملامت کردن آن فیلسوف او را 
گرامات ابراهیم آذهم (قَدس ال روحَه لعزیز) بر لب دریا 

اغاز منور شدن عارف به نور غیبٍ بین 

طعنه زدن بیگانه یی در شیخ. و جوا گفتن مرید شیخ, او را 

ادامهٌ حکایت کرامات ابراهیم ادْهُم بر لب دریا 

دعوی کرد آن شخص که: خدای تعالی مرا نمی‌گیرد به گناه, و جواب گفتن 
شعیب. او را 

گفتن عايشه. مصطفی(ص) را که: تو بی مصلا به هرجا نماز می‌کنی 
کشیدن موش. مهار شتر را و مَعجبٌٍ شدن موش در خود 

کراماتِ آن درویش که در کشتی متهمش کردند 

تشنیع صوفیان بر آن صوفی که پیش شیخ, بسیار می‌گوید 

ادامهٌ حکایت طعنه زدن بیگانه‌یی در شیخ و... 

بیان دعویی که عين آن دعوی, گواه صدق خویش است 

سجده کردن یحیی (عَلهالسّلام), در شکم مادر. مسیح(عَلَیْه الشلام) را 
سخن گفتن به زبان حال و فهم کردن آن 

پذیرا آمدن سخن باطل در دل باطلان 

جستن آن درخت که هرکه میوء آن خوژده تمیرد 

منازعتٍ چهار کس جهتٍ انگور که هر یکی به نام دیگر فهم کرده بود آن را 
برخاستن مخالفت و عداوت از میان انصار به برکات رسول(ص) 

قصَّه بط بچگان که مرخ خانگی پروردشان 

حیران شدن حاجیان در کراماتِ ان زاهد که در بادیه تنهاش یافتند 
فهرست اصطلاحات و کلید واژه ها 

فهرست منابع و ماخذ 
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اکنون ا گر صدهزار بار اب دریارا طاس طاس بپیماید. 
گوهر را نیابد. غوّاصی می‌باید تا به گوهر. راه بُرّد و 
آنگاه هر غو اصی نی. غوّ اصی نیکبختی, چالاکی, این 
علم‌ها و هنرها همچون پیمودن آب در اتب اس 
طریق یافتن گوهر. نوعی دیگر است. 


فیه ما فیه 
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اینک به ياري حضرت حق عَرّوعَلا و به مددٍ ارواح پاک انبیا و اولیا و به همّتٍ روح 
پرنور و شرورٍ حضرت مولاناء دفتر دوم شرح جامع مثنوی معنوی از نظر مشتاقان و شیفتگان 
معارفي شورانگیز و توانآفرین آن عارف بزرگ می‌گذرد. باید خاضعانه اذعان کرد که درياي 
زرف و پهناور مثنوی معنوی در پیمانه‌های ناچیز ما به نام «(شر ح», «تفسی ر ». «تأْویل» و امثال 
این عناوین در نمی‌گنجد. بسا ابیاتی که هنوز هم ناگشوده مانده و ضمیر شارحان و مثنوی 
دانان را به هامون حیرت و درماندگی کشانده و هرکس بر قیاس فهم و فکرت خویش در این 
باب چیزی تنیده و جمعی نیز ره افسانه زده‌اند. و اگر گفته شود که اين همه شرح و تفسیر از 
قدیم و جدید. تنها سایه‌ای از آن حقایق والا و معاني ژرف را نمایانده سخنی گزاف نیست. چه 
مثنوی معنوی حاصل عروج روحی و شهود قلبی است نه زاییده لفاظی‌هاي کلامی و چون و 
چراهاي جدالی؛ از اینرو به کمندٍ لفظ نتوانش کشید. و بی‌گمان این همه شرح و تفسیر هر کدام 
ناظر به جنبه‌ای از جنبه‌های مثنوی معنوی است. و می‌سزد که همچنان در اين عرصة پهناور 

کار شود و شروحی مفید و با تعهّد به‌باز کردن مشکلات ابیات نگاشته‌گردد... 
رین لا واخذنا ان تسینا و آخطآنا.. 

کریم زمانی 

تهران - ۱۵ شهریور ۱۳۷۳ 
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مقدمه دفتر دوم مثنوی معنوی 


ماه ار خن ن الرحیم 

بیان بعضی از حکمت تأخیر | ین مج درم که اگر جملهٌ حکمت الهی, بنده را معلوم 
شود. در فواید آن کار بنده از ان کار فرو ماد و حکمتِ بی‌پایان حق. ادراک او را ویران کند. 
بدان کار نپردازد. پس حق‌تعالی شمّهای از آن حکمتِ بی‌پایان. مهار بینی او سازد و او را بدان 
کار کشد. که اگر او را از آن فایده, هیچ خَبّر نکند. هیچ نجنبد. زیرا جُنباننده از بهره‌های آدمیان 
است که از بر آن. مصلحت کنیم. و اگر حکمت آن بر وی فرو ریزد هم نتواند جُنبیدن. چنانکه 
اگر در بيني آشتر. بهار بو ترَد؛ و اگر بهار بزرگ بود هم فرو خسید. و ان من شی.ء الا 
دنا خرانثه و ما نله الا بقّد در مغلوم" کی اب کر ود عون اب ار باق 
هي گلوخ نشود. و لگنا زفعها ژ وضع لزان . به میزان دهد هر چیزی وا نه بی حساب و 
بی‌میزان, الا کسانی را که از عالم خلق مُبدل شده‌اند. و یر من یِشَاء بغیّر حساب شده‌اند. 


. و هیچ چیزی نیست. جز انگه.به: زد مایت ت گنجینه‌های آن, و فرو نفرستیم مگر به اندازه‌ای معلوم 
(سورة حجر /۲۱) 

۲. و آسمان را برافراشت و ترازو نهاد. (سور: رحمن / ۷) 

۳ و (خداوند) روزي پیشمار دهد هرکه را که خواهد. (سوره بقره / ۲۱۲ و ایاتی قریب به آن نظیر آل‌عمران / ۲۷ و 
۷ , فاطر 7 ۴۰) 
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جر ی ۵ 


کر ۰ ۱ 
و من لم یدق لم پدر . 


نسبت او به بنده مُجازست بح تمام ات یحبُونّه کدام اتست ؟ 


از آمثال عربی. یعنی کسی که نجشد نداند. نظیر ضرب‌المثل فارسی: حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی. 
(ر.ک. امثال و حکم, ج ۲. ص ۷۰۲) به این خصوورت یر امه ی[ دی یعرف (ر.ک. مختارنامه عطار. ص ۳. 
با تصحیح و مقدمه و توضیحات دکتر محمّدرضا شفیعی کدکنی). 

۲و ۳. اشاره به بخشی از ی ۵۴ سور؛ مائده: ... فسَوّف یأتی ال یرم یحبّهم و یْحیونه. «..هر آینه بیاورد 
مردمی که دوستشان دارد. و آنان نیز ورا دوست بدارند.» ۱ 
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دییاجه 


٩۴ ۵ به‎ 


مدتی این مثنوی. تأخیر شد هی بایست تا خون. شیر شد 
مذت زمانی. این مثنوی نوشته نشد و انشاد و تقریر آن به تأخیر افتاد. زیرا که مثلا 
وقتی خون بخواهد به شیر تبدیل شود مدّتی باید سپری گردد. [اصولاً هر پدیده‌ای اعم از مادّی 
و یا روحی, برای به کمال رسیدن, نیازمند گذر زمان است . در این بیت مولانا یادآور «ی‌شود 
که تأخیر در انشاد مشنوی, بدین خاطر بوده است که حکمت و معارف باید مدتی در ذهن و 
قلب بماند تا قوام لا گیرد و ضمناً مصراع دوم اشاره دارد به یه ۶۶ سور خل: و ان لکم 
فی الْعاملعبرة نشقیکم متا في بطونه من ین فرب و دم لب خالصاً سائغاً للشآربین «و 
همانئا برای شما. مشاهد؛ حال چهار پایان مایةُ پند و عبرت است. که ما از میان یسرگین و 
خون,. شیر پاک را یه شما می‌نوشانيم که بر طبع نوشندگان , گواراست " .6 
به روایت افلاکی و به تبع او جامی ؛ وقتی که دفتر اّل مثنوی به پایان می‌رسد. همسر 
حسام‌الدین چلبی وفات می‌کند و بر اثر اين حادثه اندوهبار. حسام‌الدین نژند و افسرده 
می‌گردد و مولانا نیز نظم مثنوی را دو سال تمام متوقّف می‌کند. البتّه همانطور که در این بیت و 


۱. ر.دک. شرح مثنوی ولی‌محتد اکبرآیادی, دفتر دوم ص ۱. 
آ. ردکگ. شرح کفافی» ح ۲. ص ۸۲ ۲. 
ر.ردک. مناقب العارفین. دفتر دوم ص ۷۳۲ - ۲ و تفحات الائّس. ص ۳۷۱ - فد 
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ابیات بعدی آمده. تأخیر متنوی و توقّف در نظم آن. فراتر از آن است که به یک حادئهُ طبیعی 
(فوت همسر حسام‌الدین) محدود شود. بلکه می‌توان گفت که این تا یره از آنرو بوده که 
حقایق ریانی و معارف باطنی باید به نضج مطلوب می‌رسید و شرایط ظهور می‌یافت. 
خوارزمی در شرح بیت فوق می‌گوید: هرچیزی را در ارتقاء به درجه کمال و هر ناقصی را در 
اعتلا به ذرو: جلال از تدریج و امهال جاره نیست؛ چنانکه خون بی‌مهلت. شیر نگردد و هلال. 
بی‌مضي ماات. بدر مستنیر نشود و برگ توت بی‌تدریج. اطلس و [کسون نتواند بود و قطرة 
باران بی‌انقضای زمان,. در مکنون نیارد." استاد زرین کوب می‌نویسد: این هم که مولانا از کلام 
خویش در این موضع. تعبیر به شیر می‌کند. مبنی بر سنّت دیرینه یی است که علم وّفبی و آنچه 
را حاصل اذواق و مواجید صوفیه است به نظیر این معنی تعبیر می‌کرده‌اند. شیخ صدرالدین 
قونوی هم در کتاب فکوک به این معنی اشارت دارد . اين عربی دیدن گیرحوزدی 115 
در خواب به علم و معرفت تعبیر کرده است: کظهور العلم فی صورَّة لب 


تانزاید بخ تو فرزند نو خون نگردد شیر شیرین, خوش شنو 

ای طالب معارف مثنوی. خوب گوش کن: تا وقتی که مادر بختِ تو. فرزند تازه‌ای 
نزاییده حون به شیر شیر ین و گوارا میذل نمی‌شود. [یکی از کارهای مهم خون. رساندن مواد 
غذایی لازم به یاخته‌هاست . وقتی که مادر. حامل جَنین است و غذا می‌خورد عصار؛ غذا 
واردٍ خون می‌شود و خون از طریق مجاری خاص, جنین را تغذیه می‌کند؛ ولی همینکه جنین 
از مادر جدا شد و به صورت نوزادی متولّد گردید. خون موجود در بستان مادر. به شیر تبدیل 
می‌شود تا نوزاد از آن بهره گیرد و بالنده گردد. پس شرط استحاله و تبدیل خون به شیر تولّد 
است. در عرص معنا یز همین شرط حاکم است. یعنی انسان باید تولٍ مجدّد پیدا کند و از رجم 
مادیّت و هوی خارج شود و در پهنهةٌ کمالات و مکارم تلد یابد. در این صورت شیر معارف و 
حقایق باطنی برای او جوشیدن می‌گیرد . کفافی در شرح این بیت گوید: «تا وقتی که به الهام نو 
و جدید نرسیده باشی نخواهی توانست حکمت روحی و معنی را درک کرد. چه الهام روحی در 


۱. جواهر الاسرار» دفتر دوم. ص ۲۹۷. 

۲. سر نی» ج ۰۱ ص ۲۸. 

۳. ر. ک. فصوص الحکم, ابتدای فص یوسفی. 

۴ ر. ک. فیزیولوژی انسانی. ج ۲. ص ۸۰۵ 

۵ ر. ک. توآد. شرس بیت شماره (۳۱۸۱) دفتر اوّل. 
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نزد صوفیان سرجشمه معرفت و شناخت است » ] 


جون ضیاءالحق خسا‌الدّین. عنان" باز گردانید ز اج اسمان 
چون به معراج حقایق رفته بود بی‌بهارش غنجه‌ها ناکفته " بود 


چون ضیاءالحق. خسام‌الدین جَلبی, عنان توجّه و عزیمتش را از اوج آسمان معنوی 
بازگردانید. یمنی از تحریر مثنوی و تقرير کلام معنوی که صرفاً رای ارشاد مردم اننجام می‌داد 
فراغت جُست (و دلیل فراغتش هم این بود که برای مشاهده مراتب حقایق دنیوی و معارح اسماء 
الهی رفته بود) پس بی‌بهار همَتِ زندگی‌بخش وی, غنچه‌هاي معانی و حقایق ربّانی در باغ دل 
ناشکفته ماند" [همانگونه که مشاهده می‌شود. مولانا توقف و تأخیر در نظم مثنوی را ناشی از 
اما روحی و مکاشفات قدسی حسام‌الدین ذکر می‌کند و هیچگونه اشارتی به اندوه و سوگ 
حسام از فقدان همسرش ۳ ضیاء الق( روشنی حق) لقبی است که مولانا بر مثنو ی. 
حسام‌الدین را بدان می‌خواند. به طور کلّی در میان صوفیان از گذشته تا حال رسم چنین بوده است 
که مریدان و سالکان و منتهیان را برحسب مقام معنوی و مر تبت سلوک به لقبی ملقب می‌کردند. و 
اين را لقب طریقتی گویند. البتّه برخی از صوفیان, لقب طریقتی را تنها مختص کاملان و مشایخ 
می‌دانستند و بر مریدان مبتدی لقبی نمی‌نهادند. از سده‌های آغازین ظهور تصوّف. رفته رفته نهادن 
لقب طریقتی باب شد. به این نحو که ام‌هایی از قبیل نور. بهاء. جلال و... را به کلمهٌ دین ختم 
می‌کر دند و لقب می‌ساختند؛ مانند نورالدین, بهاءالدین, جلال‌الدین ‏ و... صوفیان در تحلیل این 
مطلب می‌گویند که انبیاء و اولیاء نیز پس از اذن یافتن در ارشاد خلایق از طرف اذن دهنده به لقبی 
خاص ملقّب می‌شدند؛ مانند صفی‌الله. نجی‌الله. خلیلانّه. کلیم‌اله. روح‌اله و حبیب‌اله که به ترتیب 
لقب حضرت آدم(ع). نوح(ع), ابراهیم(ع). موسی(ع), عیسی(ع) و محمّد(ص) بوده اس ولی از 
اواخر دوران زندیه در ایران که دور؛ بازگشت به تصوّف است. سلادمل فقر غالبا القاب طریقتی 





۱. شرح کفافی. ج ۲. ص ۲۸۲ 

۲ عنان: دوال لگام که سوار به دست گیرد. 

۳ کفته: شکافته شده, شگفته. 

۴ شرح کبیر انفروی, دفتر دوم» جزء اول. ص ۱۱. 

۵ ر. ک. شرح کفافی, ج ۲. ص ۳۸۳- ۳۸۲ و نیز بیت شمارهُ (۱) همین دفتر. 
۶ برای توضیح بیشتر ر.ک. راز گشاء ص ۶۰ به بعد. 

۷ برای توضیح ببشتر ر.ک. نابفة علم و عرفان» ص ۶۲ 
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مانند لقب معصومعلی, نورعلی و حسین‌علی و... گاه نیز لفظ شاه را به انتهای آن می‌افزودند که 
بقولی افزودن شاه مختص اقطاب بوده است به دلیل آنکه بر قوای وجودی خویش سلطنت و 
حکومت داشته‌اند . مانند معصوم علیشاه. نورعلیشاه. حسین علیشاه و ...] 


چون ز دریا سوي ساحل بازگشت جنگ" شعر مثنوی. با ساز گشت" 
همینکه حسام‌الدین از دریای تأملات روحی و سیرمعنوی متوجه این عالم شد. دوبار 
ساز دلنواز مثنوی آمادء ترئم و توا شد. [وقتی که حسام‌الدین از حالت استغراق " و به4 


1 ۰ راو ۶ ۲ : ۰ ۱ 
درامد و متوحه عالم صَخحْو و کثرت گردید نوشتن معارف مثنوی دوباره از سر گرفته شد. ] 


مئنوی که صَیفل" ارواح بود بازگشتش روز استفتاح بود 
مثنوی که برای روح‌ها و جان‌ها خکم صیقل داشت و انها را با معارف معنوی پاک و 
صاف می‌کرد. دوباره نظم آن در روز استفتاح از سر گرفته شد. و دفتر دوم آغاز گشت. 
[اشتفتاح. در لغت به معنی گشودن و آغاز کردن است. ولی اصطلاحاً بر روز پانزدهم رجب 
اطلاق می‌شود؛ زیرا که درهای رحمت خدای تعالی و ابراب بهشت در اين روز گشاده شود* 


اما طرز بیان مولانا در اینجا طوری نیست که نظر به تاریخ نیمه رجب داشته باشد. بلکه ظاهرا 


باز کش به نظم مثنوی را همچون نوعی استفتاح ذکر تلقی کرده باشد که گویی باز شت به 
ادعیه و اذکار می‌باشد که یک چند متروک مانده است . نیکلسون گوید: تعبیر استفتاح ال کر. 
یعنی دعای افتتاح که درویشان عقارزن ان ناوت ذکره ترلم کنند. ] 


تطلع تاریخ این شَودا و سود سال. اندر ششصد ر شصت ر در بود 
مثنوی‌که محل دادوستد معنوی و فایده‌های روحانی است. در سال ششصدوشصت‌ودو 





ک. رازگشاء ص ۶۱ و نابغهٌ علم و عرفان. ص ۶۲ 

۲ چنگ: از سازهای زهی است. در اینجا مطلق ساز. 

۳. باساز: آماده, مهیّاء مرتب. «باساز گشتن» یعنی آماده شدن. کوک شدن. 

۴و ۵و ۶ ر.ک. توضیحات شماره (۵۷) و (۵۷۵) و (۲۸۴۱) و (۲۲۰۰) دفتر اول. 

۷ صَیْفل تيزکنندة شمشیر و زدايندة آن, زدودن جرک و نگ از آیینه و فلرات و جز آن. 
۸ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوّم. ص ۳. 

.۲۷ سر نی» ج ۱. ص‎ ٩ 
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هجری نظم دفتر دوم آن آغاز شد. [مصرع اول. مهم است از آیٌ ۲٩‏ سور فاطر: لین 
ییون کتابٍ اه و آقامُوا الصْلاا ر انوا مغا رَرفناهم سرا و علانية یرجُون تجار؛ لن تور 
«همانا آنان که کتاب خدا را تلاوت می‌کنند و نماز می‌گزارند و از آنجه روزیشان کرده‌ایم نهان 
و عیان انفاق می‌کنند و از لطف خدا امید تجارتی دارند که هرگز تباهی نخواهد یافت.» نیز به 


سور؛ صف. ای ۱۰ و امثال آن نظر داشته است. ] 


لیلی زینجا برفت و باز. گشت بهر صیدٍ این معانی باز گشت 
بلیلی از اين عالم صورت به عالم معنا رفت و به باز بلندپروازی تبدیل شد که برای 
صید معانی والا و گرانقدر به این عالم آمد. [شارحین مثنوی پیرامون «بازگشت» در دو مصراع 
بیت فوق آراء مختلف و حتّی متعارضی دارند. برخی مانند اکبرآبادی عقیده دارند که «بازگشت» را 
باید در مصراع اوّل به معنی باز آمدن و بازگشتن و در مصراع دوم به معنی باز شکاری خواند. زیرا 
رفتن با بازگشتن و صید با باز (عیرنده) تناسب معنوی دارد . برخی نیز می‌گو یند اگر بازگشت ر 
در هر دو مصراع به معنی باز شکاری و يا باز آمدن بخوائیم اشکالی بوجود نخی آوود : کفافی 

۲ حاج ملاهادی سبزواری نیز بازگشت را در مصراع اول به معنی باز شکاری گرفتهاند ۰) 


ساعد شه. مسکن این باز باد تا ابد بر خلق. این در. باز باد 

نشیمن و جایگاه این بازبلند پرواز عالم معانی, بازوی حضرت شا وجود بادا و اين درگاه 
معنا تا اید به روی مردم گشوده بادا.[ پرورش یاز شکاری از رسوم رایج در میان شاهان و 
خلفای کشورهای اسلامی بوده است. بازهای تربیت شده جهت شکار و صید به کار گرفته 
می‌شدند و آنس بسیار نزدیکی با صاحبانشان پیدا می‌کردند به طوری که بر ساعد آنان می‌نشستند 
و مطیع و فرماثبر بودند . مولانا در اینجا باز راکنایه از حسام‌الدین و شاه را کنایه از حضرت حق 
دانسته است. :کلسون در توضیح بیت فوق گوید: حسام‌الدین تا ابد از انس با حق‌تعالی برخوردار 
بادا. کلمات «اين در». شاید اشاره به مثنوی یا اشاره به خود حسام‌الدین باشد ۰] 


۱ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محقد اکیرآبادی, دفتر دوم. ص ۳. 
۲. ر.دک. شرح کبیر انقروی» دفتر دوم ص ۱۶ - ۰۱۵ 

۳ ر. ک. شرح کفافی, ج ۲, ص ۳۸۳. و شرح اسرار, ص .٩‏ 
۴ ر.ک. بیشین, 

۵ ر. ک. شرح مثنوی مولوی, د:تر دوم مي ۵٩۰‏ 


0۳00 9 


دنیاچه ۲۱ 


)۸( 


)٩( 


۱) 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


۲۳ شرح جامم دشنوی معنوی /۲ 


)۱۰( 


)۱۱( 


)۱۲( 


افت این در. هوا و شهوت است ورنه اینجا, شربت اندر شربت است 
این درگاه معئوی: دو افت بزرگ دارد: یکی پیروی از هوای نفس و دیگری سیل 
به شهوت. یعنی هر آن کس که به کمند این دو افت گرفتار آید هرگز نمی تواند معانی والای 
مثنوی را درک کند. و اگر هوای نفس و شهوت در کار نباشد. انسان لت و حلاوت بیکرانی از 
این حقایق می یابد. 


چشم‌بند آن جهان. حلق و دهان این دهان بربند. تا بینی عیان 
کام و دهان و توجّه به شکمبارگی و لذاتِ حیوأنی, سبب می‌شود که چشم باطنی انسان 
بسته شود و ننواند حقابق معنوی را ادراک کند. حال که جنین است. ای سالک. دهان خود را 
از غداهای جسمائی فرو بند و مرکوب تن را در مرغزار شهوات نجران و به ریاضت بکوش تا 
حقایق معنوی را اشکارا ببینی. [واضح است که منظور دست کشیدن از غذای ضروری نیست 
بلکه مقصود. حرص و ازمندی است که نباید بدان گرفتار آمد. چتانکه در ابیات شمارء 
(۱۶۴۵- ۱۶۳۹) دفتر اّل. همین معنا مورد تأکید قرار گرفته است. ] 


ای دهان. تو خود دهانه دوزخی و ای جهان. تو بر مثال برزخی 
ای دهان. تو دهانة دوزخی. و ای جهان. تو نیز همانند برزخی. [در مصراع اوّل. دهان 

به دوزخ تشبیه شده است. چه حرص و ازمندی آدمی. سیری‌پذیر نیست. هرچه به کام مادی 
تن, بریزی باز هم زبانة فزون‌خواهی آن تیزتر و پر اخگرتر می‌شود. چنانکه در اي ۲۰ 
سوره ق آمده است: یوم تقول لجَهتم هل امتَلاتِ ‌ ول هل من مزید. «روزی که دوزخ را 
گوییم: ایا سیر گشتی؟ و گوید: ایا بیش از این هست؟.» ر.ک. بیت شمارء (۱۳۷۵) و (۱۳۷۶) 
دفتر اوّل. اکبرآبادی در شرح مصراع اول گوید: «لذّات جسمانی, عین دوزخ است .» در 
مصراع دوم, این جهان به برزخ. تشبیه شده است. از انرو که این عالم در حقیقت چیزی میان 
عدم و وجود است؛ یعنی وجودی ظلی و اضافی دارد » وجه دیگر این تضبیه از 
انروست که دنیا سرای درنگ و ماندگاری نیست چنانکه برزخ نیز عالمی موقتی و 
گذراست ۲ 

۱. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوّم» ص ۴. 

۲. مقتبس از شرح کبیر آنقروی, دفتر دوم. جزو اوّل. ص ۱۷. ۱ 

۳ ر.ک. شرح کفافی, ج ۲, ص۳۸۵. نیز ر.اک. بیت شمار؛ (۳۵۳۵) دفتر اوّل و توضیحات آن. 
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نور باقی. پهلوی دنیای دون شیر صافی, پهلوی جوهای خون 

نور پایدار و جاودان. در پهلوی این دنیای پست است. و شیر صاف و پاک نیز بهلوی 
جویبار خون قرار دارد. |در قران کریم و روایات و اقوال اولیاء و عرفا و صوفیه. خداوند به 
نور تشبیه شده است. و حتی یکی از اسماء حضرت حق. نور است. از اینرو می‌توان نور باقی 
را همانا ذات الهی دانست. پس عالم مادی, جدا از عالم روح و معنا نیست. و حضرت حق در 
این عالم به نحو تجلی در مظاهر. ظاهر شده است. خاصه در انسان که اشرف خلایق است. 
روح و جسم, معنا و ماه درهم سرشته شده یعنی انسان. جامع نفخه رحمانی و وسوسهة 
شیطانی است. جنانکه شیر صاف در کنار مجاری خون است. و این مصراع اشاره دارد به اه 
۶ سورهٌ نحل (ر.ک. بیت شماره۱ همین دفتر). توضیح که ید کص هه اتسوا 
غذایی بوسیلهٌ خون و ارتباط مستقیم خون با غدّه‌های پستان است . با وجود نزدیکی خون و 
شیر این دو مادّه درهم نمی‌آمیزند. و اگر خون با شیر درآمیزد قطعاً آن را تباه و آلوده 
می‌سازد. همینطور است حال انسان. او جامم روحانیت و جسمانیت است. و این دو عرصه, 
هرچند قرین و نزدیک یکدیگرند ولی تداخل نمی‌کنند. و هرگاه الایشی از جسم و شهوت بدو 
رسد آن را منکدر و محتجب از حق می‌سازد نیکلسون گوید: تشابه جهان و برزح. در واقم 
عبارت از آن است که در طول زندگی این جهان. بهشتیان و دوزخیان در کنار هم می‌زیند. اما 
در باطن با حائلی از هم جدا شده‌اند .] 


چون در او گامی زنی بی‌احتیاط شیر تو. خون می‌شود از اختلاط " 
هرگاه در اين جهان. به سوی نفسانیت و رت گامی نااگاهانه برداری. شیر 
روحائیت تو با خون نفسانیت و شهوت درامیزد و بر اثراين آمیزش از مر تب والاای روحانی به 
ورطه نازل جسمانی نرو می‌افتد. 


ای ۹ ۲1 ۰ ات ۰ 1 ]هت 2 ۹ و .۰۰ 
یک قدم زد ادم اندر دوّق نفس شد فراق صدر جنّت. طوّق نفس 


. ر.ک. تفسیر نمونه, ج ۰۱۱ ص ۲۹۱. 

۲. مقتبس از شرح کفافی, ج ۲ ص ۳۸۵ 

۳ ر.ک. شرح مثنوی معنوی مو لوی. دفتر دوم. ص ۵٩۱‏ 
۴ اختلاط: درهم آمیختن, آمزش. 
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طوقی به گردنش افتاد. یعنی خلاصه دچار محنت جدایی از بهشتِ برین شد. [ر.ک. شرح بیت 
شمارء (۱۲۵۴ ۰ ۱۲۴۹) و (۱۳۸۹۱۴۹۱) و (۱۶۳۵- ۱۶۳۳) دفتر اوّل. ] 


 . )۱۶(‏ همچو دیو از ری فرشته می‌گریخت بهر نانی چند. آپ چشم ریخت 
بواسطة لغزشی که ادم(ع) را فرو گرفت. فرشتگان از او می‌گر یختند. گویی که از 
شیطان می‌گریزند. و این ادم(ع). برای پاره نانی (جند دائه گندم) اشک‌ها از چشم فرو ریخت. 


(۷) گرچه یک مُوبٌد گنه کو جُسته بود ‏ لیک آن مُوء در دو دیده رُسته بود 

گناهی که حضرت آدم(ع) مرتکب شده بود اگر چه به قدر یک مو بود. یعنی خیلی 
لاچیز بود. ولی این بدان ماّد که مویی در درون چشم انسائی روییده شود. مسلماً با وجود این 
موي ناچیز. چشم آدمی نمی‌تواند اشیاء را ببیند و هماره از این موی. در رنج نابینایی به سر 
خواهد برد. (در اینجا حضرت آدم(ع) را به منزلٌ دیده و دیگر انسان‌ها را به سایر اعضای بدن 
تشبیه کرده است. به این معنی که آن گناهی که از آدم سرزد. اگر از انسان‌های دیگر سر می‌زد 
چندان تأثیری نداشت. زیرا خلیدن یک موی مثلاً در دست يا پا نمی‌تواند کار آنها را مسختل 
کند. ولی برای انسان کاملی مانند ادم(ع) که حکم مردمک چشم را دارد چنین گناهی هرچند 
کوچک شایسته نیست و همین لغزش حقیر به مقام والای او خدشه وارد کرد . چنانکه گفته‌اند: 
حَسَنات الارار میات المقرْبینَ.] 


(۱۸) سود آدم دیده نور قدیم موی. در دیده بودکوه عظیم 
حضرت ادم(ع) از آثرو که انسان کامل بود. خُکم مردمک چشم حضرت حقّ را داشت. 
به همین دلیل. لغزشی که مرتکب شد. هرچند کوچک بود. ولی نسبت به مقام او بسی بزرگ 
می‌نمود. این درست بدان مائّد که موی خرد و ناجیز در چشمی بروید؛ سل همین موی 
بیمقدار می‌تواند چشم را از کار بیندازد و همچون کوهی عظیم. جلوی دید آدمی را بگیرد ‌ 
مائع از دیدن او شود. [ر.ک. شرح بیت شماره (۱) و (۱۶۷۹) دفتر اول. «رستن موی در چشم» 
از بیمباری‌های چشم است. ] 


۱. مقتبس از شرح کبیر انقروی» دفتر دوم جزو اول, ص .۱٩‏ ضمناً راک. توضیحات بیت شماره(۱) و 
(۱۶۷۹) دفتر اوّل. 
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دیباچه ۲۵ 


گر در آن. آدم بکردی مشورت در پشیمانی نگفتی معذرت 
اگر حضرت ادم(ع) در آن هنگام که می‌خواست از گندم تناول کند مشورت می‌کرد. 
هرگز در موقع پشیمانی از کرد؛ خویش معذرت و پوزش نمی‌خواست. [برخی از شارحان. 
طرف مشورتِ آدم(ع) را عقل کل و یا فرشتگان دانسته‌اند. ر.ک. شرح بیت شماره (۱۲۵۴) 
دفتر اوّل. و بیت (۳۱۹۳) دفتر سوم. خوارزمی, طرف مشورت ادم(ع) را با عنوان «اهلی انتباه» 
(< پیدار دلان) یاد می‌کند ۰] 


زانکه با عقلی چو عقلی جفت شد مانع بذنعلی و بدگفت شد 
زیرا هرگاه دو عقل به یاری یکدیگ کار کنند. جلوی کردار بد و گفتار بد را می‌گیر ند. 


تفس با نس دگر چون یار شد عقل جژوی عاطل و بی‌کار شد 
هرگاه دو نفس باهم متحد شوند. مسلماً عقل جزوی عاطل و باطل می‌ماند و از انجام 
کاری و عمل خیری در می‌ماند. [ر.اک. شرح بیت شمار؛ (۱۱۰۹) دفتر اوّل. ] 


چون ز تنهایی تو نومیدی شوی ‏ زير ساية بار, خرشیدی شبری 

هرگاه‌تو از تنهایی و خلوت‌نشینی به‌نومیدی دچار آمدی و احساس کردی که به مراد و 
مقصودت ره یافته‌ای. لازم است که به یک انسان کامل و مرشد فاضل خدمت کنی و 
صحبت او گزینی و سر بدو سپاری. [درست است که مولانا یکی از لوازم سلوک را داشتن پیر 
و مرشد دانسته (ر.اک. شرح بیت شمارهٌ ۲۹۴۷ - ۲۹۳۴ دفتر اول) ولی در عين حال هشدار 
داده است که هر مدّعی زاژخا و متلیّس به لباس دستگیری و ارشاد نیز لیاقت ارشاد 
ندارد و نباید فریفتة اين گندم نمایان جو فروش شد. (ر.ک.شرح بیت شمارء ۲۳۲۸۲ - ۲۲۶۴ 
دفتر اوّل) ضمناً انقروی. خُرشیدی (- خورشیدی) را با یای نسبت معنی کرد. نه وحدت ", 
لروم خلوت‌نشینی در شرح بیت شمارء (۵۴۹) و لزوم صحبت در شرح بیت (۲۶۸۷) دفتر اوّل 


آمده :۱ 


۱. ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محتّد اکبرآبادی, دفتر دوم. جزو اوّل, ص ۸۵ 
۲ ر.رک. شرح کفافی» ح ۲ ص ۲۸۶۴ 

۲ ر.گ. جواهر الاسرار. دفتر دوم. ص ٩*۰‏ ۲. 

۴۲ 9 شرح کبیر انقروی, دفتر دوم جزو اول. ص ۱ ۲. 
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ی 6 ۰ ت ۰ ۰ م۰ ۰ ۳ ت 
رو بجو يار خدایی را تو زود چون چنان کردی, خدا یار تو بود 
برو و هرجه زودتر یار خدایی را پیدا کن و به خدمت او درا. وقتی چنین کردی. 


۲ ت حق نیز یار تو می‌شود [«خدایی» با یای نسبت خوانده شود. | 


انکه بر خلوت نظر بردوخته است آخر آن را هم ز یار آموخته است 

یبت‌فوق به یک سوال‌مقدر جواپ‌دادهاست. آن‌سوال اینست: یاحضرت مولاناء اصلاً جه 
لزومی دارد که ادمی برای سیر و سلوک عرفانی, مرشد و راهنمایی انتخاب کند. مگر نمی‌توان 
به تنهایی سلوک کرد و کُنج خلوت گزید و به ریاضت و طی طریق مشفول شد؟ جواب: کسی 
که خلوت گزیند ر‌ نظرش را به روی ماسوی ان بسته دارد و در حضرت حقّ گشاید. اين کار را 
نیز از انسان کامل و مرشد فاضل آموخته است. (کفافی گوید: خلوت نشینی و مراقبه تنها 
نمی‌تواند سالک را به سر منزل مقصود رساند. بلکه بر اوست که از محضر مرشد و راهنمایی 
صادق بهره گیرد . هم صوفیان بر لزوم پیر و مرشد تأکید دارند. مگر اویسیان که می‌گویند 
می‌توان با کسب فیض از روحانیت انبیاء و اولیاء راه سلوک را به تنهایی تا سر منزل مقصود 
پیمود. (ر.ک. بیت شمارهُ ۴۹۴ دفتر اول و توضیح آن درباره اویسی) برخی از محققان صوفیه 
می‌گویند اویس قرنی نیز بی‌راهنما و ولی. سلوک نکرده. درست است که او. در سرزمین یمن 
به سر می‌برد و یه فیض محضر ختمی مرتبت واصل نشد. لیکن مسلماً در یمن از جانب 
حضرت رسول اکرم. نزاب و خلفایی بودند که اویس را با حقایق اسلام و تعالیم آن اشنا سازند 
و راهبريش کنند. و ثانیً اویس در محضر امام‌علی(ع) به کمال رسید .] 


خلوت از اغیار باید. نه ز یار پوستین بهر دی آمد نه بهار 
اگر من گفتم برو خلوت‌نشیتی را انتخاب کن. منظورم اين نیست که از یاران مسحبوب 
خلوت بگزینی. بلکه منظورم اين است که باید از اغیار و همنشینان بذقو وی گر نی و به کنج 
خلوت روی. چنانکه مثلاً پوستین را باید در فصل زمستان پوشید تا از گزند سرما محفوظ 
ماند نه در فصل بهار. [در این بیت. مولانا «بهار» را کتایه از صالحان «دی» را کنایه از طالحان 
به کار گر فته است. ] 


۱. رک. شرح کفافی, ج ۲. ص ۳۸۶. 


آ. ر.دف. طرائق الحقایق» ح ۲. ص ۲۴۶ 
۳ ر.اک. شرح کفافی, ج ۲ ص ۲۸۷. 
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عقل با عقل دگر دو تا شود نور. افزون گشت و ره. پیدا شود 
هرگاه عقلی با عقل دیگر همراه شود. قدرت راهنمایی و راهبری آنها دو چجندان 
می‌شود و روشنگری و تور آنها فزونی می‌گیر د. در نتیجه. به مدد راهنمایی انها راه برای 
سالکان پیدا می‌شود و انها در آن به سلوک می‌پردازند. [صحبت و همنشینی عارفان و 
صاحبدلان به مثابه همکاری و اقتران عقول است. | 


مس با نفس دگر خندان شود . ظلمت افزون گشت. ره پنهان شود 
ولی # نفس امّاره‌ای با نفس امّار: دیگر همراه شود. هرچند از این دمساز شدن. 
خشنود و خندان‌اند. ولی تاریکی گمراهی و ضلالتشان فزونی می‌گیرد و راه حق برای سالکان. 
نهان می‌شود. [خندان شدن نفس با نفس دیگر. حاکی از دمسازی و اقتران افراد بددل و 
تباهکار با یکدیگر است که بسی ظلمت آفرین و گمراه کننده است . ] 


یار صالح و مرشد کامل. به مثابةٌ چشم تو است. هم عزیزالوجود است و هم هادی. ای 
که در پی صید معانی هستی. بهوش باش که خس و خاشاک هوی و هوس بر او ننشیند. که در 


هین به جاروب زبان. گردی مکن چم را از خس. ره‌آوردی مکن 
مواظب باش که با جاروب زبان, کرد و غبار راه نیندازی و برای چشم. خس و 
خاشاک ارمغان نیاوری. یعنی مبادا آن یار صالح و مرشد کامل را برنجانی . (سخن اصواب. 
بسان گرد و غباری است که زبان همانند جاروب. ان را می‌پرآکند و جشم را ازار می‌دهد. در 


اینجا زبان به جاروب تشبیه شده و ولی مرشد به جشم. ] 


چونکه مومن اینهة مومن بود روی او زالودگی ایمن نود 
۱. ر.ک. بیشین. 


5 ر.دک. یشین. 
۳ مقتبس از شرح تبیر آنقروی, دفتر دوم» جزو اول. ص ۲۳. 
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پاک است. و به همین دلیل است که جگونگی باطن تو را به تو نشان می‌دهد [ر.گ. شرح بیت 
شماره (۱۳۲۸) و (۳۱۵۶- ۳۱۵۳)] 


یار. ایینه است جان را در خرن" در رخ آیینه ای جان: دم صَّن 
از آنرو که یار صالح. آيينٌ جان اندوهبار تو است. یعنی هرگاه که تو غمگین می‌شوی 
او یار تو می‌شود. پس به چهره و رخ آن آیینه, دم و فّس مزن که تیره و منکدر می‌شود. [در 
اینجا مولاناء بی‌ادیی و گستاخی نسبت به مرشد و راهنما را به دم زدن بر آیینه تشبیه کرده 
است. زیرا کلام درشت و بی‌حرمتی: دل او را منکدر سا 3 این بیت و اییات بعدی در باب 


از وم رعایت ادب در مقابل ولی مرشد است. ] 


تا نپوشد روی خود را از دمّت دم فرو خوردن بیاید هر دمّت 
که هماره و در هر لحظه در محضر او ساکت و خموش باشی. 


کم ز خاکی؟ چونکه خاکی یار یافت از بهاری صد هزار آنوار" یافت 
آیا تو از خاک کمتری؟ البته که کمتر نیستی, زیرا که خاک مُرده بر اثر همنشینی و 
همراهی فصل بهار. شکوفه‌های رنگارنگ بیشماری پیدا می‌کند. [ياي بهاری را هم می‌توان 
بای نسبت گرفت و هم یای وحدت. اگر نسبت بگیریم مراد از ان. باد و باران است. و اگر یای 
,حدت بگیریم مراد اینست که از آمدن یک بهار. اين همه گل و شکوفه می‌دهد . و ضمناً 
صدهزار. در اینجا نمایندهٌ کثرت و فزونی است نه عدد خاص. بیت فوق در بیان اهمیت نقش 
ولي و هادی در ارشاد طالبان است. ] 


‌- ۳ 
آن درختی کو شود با یار جُفت از هوای خوش ز سّر تا پا شکفت 
مثلاً هر آن درختی که یار و دمساز یار حقیقی شود. یعنی با بهار قرین گردد. از هوای 


۱ حرّن: اندوه, گم. 
آ, ر.دک. پیشین. ص ۲۳ و شرح کفافی» ح ۲» ص ۰۲۸۷ 
1 سا ا ۰ 4 ٩‏ ‌ 
۳ انوار: جمم نوُر به معنی شکرفه. و اگر جمع نور باشد به معنی روشنی است. 
۴ ر. ک. شرح کبیر آنقروی, دفتر دوّم. جزو اوّل. ص ۲۴. 
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لطیف بهاری سراپا شکفته می‌شود و با برگ‌ها و میوه‌ها اراسته می‌گردد. [در این بیت. 
اشاره‌ای است به سالکان و تنبیهی است بر طالبان. بدین معنا که درختان که شعور و عقل ادمی 
را ندارند. به محض همنشینی و همراهی با بهار. گل‌ها و میوه و خلاصه اسرار باطنشان را آشکار 
می‌سازند و شاد و با نشاط می‌شوند. پس سالک نیز باید از اين پدید؛ طبیمی عیرت گیرد ۱۰ 


در خزان چون دید او یار خلاف . در کشید او زو و سر زير لحاف 
ولی همین درختان. حون فص باییز /۴ هوای خزانی را دمسازی نامناسب می بینند. 
سر خود را زیر لحاف می‌کنند. یعنی آسراز و استمداد و قوای باطنی خود را مخفی می‌دارند. [شاید. 
۵ ۰ ۰ ۱ ۲ 
سر کشیدن سر به زیر لحاف. اشاره باشد به مستور شدن اشجار به زیر برف‌های زمستانی .۲ 


گفت: یار بد بلاآشفتن است چونکه او آمد. طریقم خفتن است 
آن درخت با زبان حال گوید: یار و مصاحب ناسازگار. همچون بلایی است بس سخت 
و شدید. از اینروست که هرگاه بلا و فتنه, ظهور می‌کند. روش و خوی من اینست که به خواب 
انار شوم. [همانطور که گذشت. فاعل گفت. درخت است که مثالی است از سالکان طظریق حق 
که با هر کسی مصاحیت نمی‌کنند مگر یاری که دلش همچون آیینه پاک و عاری از زنگار حقد 
و از و دنیاطلبی باشد.] 


پس یخسپم, باشم از اصحاب کپّف به ز دقیانوس, آن محبوس لیف" 
آن سالک طریق که از صحبت و همنشینی با یار ناسازگار اجتناب دارد می‌گو ید: من 
می‌خوابم که جزر اصحاب کهف پاشم. جه خوابیدن در غار بهتر است از فرمانیرداری از 
دقیانوس حسرت خورده. [اصحاب کهف از قصص قرانی است که نزد بهودیان و مسیحیان 
نیز سابقه دارد . اين داستان به قدری مشهور است که نیازی به بازگویی آن نیست. لیکن 
همانطور که قبلاً آمد. مولاناء برای اصحاب کهف و همه اولیاءاللّه. حقیقت نوعیه قائل است: 


۱.ر. ک. پیشین. 

آ. ر.ک. شرح کفافی» ج ۲ ص ۸۸ ۲. 

۲ فد دریغ, اندوهگین شدن. حسرت خوردن. «محبوس لَهْف» کسی که دچار اندوه و دریغ پر کارهای 
ناروای پیشین خود باشد. 

۴ ر. ک. دایرةالمعارف تشیّم. ج ۲. ص .٩۱۳‏ 
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بدین‌معنی که در هر عصر و دوره‌ای اوصاف انان در افرادی خاص که از اولیاء دورانند ظهور 
می‌کند. ر. ک. شرح بیت شمارة (۴۰۵) دفتر اوّل. و ضمناً در همان دفتر بیت شمار (۳۹۲) و 
(۲۱ ۳۲۰ و (۲۱۸۷) به این داستان اشاره‌ای شده است. 

دقیانوس, امپراطور روم (۲۴۹ - ۲۵۱ م) که به ازار و شکنجه نصاری مشهور است. 

در دو بیت اخیر. مقایسه‌ای است میان بیداری و خواب در تعبیر صوفیانه. خواب از 
بدیها و شرور. بهتر است ت از پیداری ون . و نیز خواب از ارزش‌های معنوی. یکسره جهل و 
غفلت است. پس خواب اصحاب کهف در حکومت دفیانوس بهتر از بیداری بو" . جنانکه در 
یکی از سروده‌های عرفانی هندی در وصف عارف گوید: «و شخصی که غالب بر حواس خویش 
مت فرش عفات وان نبعذار استس در ای که نها رمک مد رت او در خوانی ۲ 


یقظّه‌شان " مصروف دقیانوس بود خوایشان سرمایه ناموس بود 

عم اصحاب کهف در بیداری به خاطر حکومت بیدادگرانة دقیانوس, بی‌جهت صرف 
می‌شد. یعنی در واقع عمرشان, تباه و تلف می‌گشت. زیرا هماره مورد تهدید و تخویف او بودند 
و بدان می‌انديشیدند. ولی همینکه به خواب فرو رفتند فکرشان از کمند عالم حسّی رهید و از 
بند محسوسات آزاد شد و در نتیجه. عرّت و حرمت خود را محفوظ داشتند. [اکبرآبادی معتقد 
است که ناموس در اين بیت به معنی عرّت و حرمت آمده است . مصراع اوّل. تصویر زیبا و 
دقیقی است از نظام جابرانة دقیانوس . خواب اصحاف کهف چون طولانی بود. طبعاً در ذهن 
شنوندگان این سزال مطرح می‌شد که مت این خواب چقدر بوده] از اینرو ایة ۳9 
این تردید را از صفه اذهان می‌زداید و می‌کوید: رلیئوا نی کَهنهم ثلاث ی سنین 
رازدادراتشعاً «و درنگ کردند در غار. سیصد سال. و نه سال هم افزون‌تر درنگ کردند.» 
ترعی از فا تسد و تسا زامطای سل ری و سهد‌صان را مات سال شمستی 


گر فته‌اند ‏ ] 


۱ ر.ک. پیشین. 

۲. بگوت گیتاء ص ۱۵. 

۳ یفظه: بیداری. 

و ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوّم. ص ۷ 
۵ ر.ک. شرح کفافی, ج ۲. ص ۳۸۸ 

۶ ر. ک. تفسیر المیزان (متن عربی), ج ۱۳.ص ۲۷۶. 
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خواب. بیداری است چون با دانش است وای بیداری که بسا نادان نشست 
هرگاه خواب انسان. همراه با علم و معرفت باشد عین بیداری است. وای به حال آن که 
بیدارست و با نادانان مصاحبت می‌کند و عمرش را در اين راه تلف می‌سازد. [پیامبر(ص) 
فرمود: تنم عَینای ایام قلبی. «چشمانم می‌خوابد. ولی قلبم نمی خوابد .»] 


چونکه زاغان. خیمه بر بهمن" زدند بلیلان پنهان شدند و تن زدن: 

از آنرو که زاغان در زمستان. خیمه می‌زنند و گرد هم جمع می‌شوند. بلبلان خوش 
نوای باغ و بوستان. پنهان می‌شوند و از نوا و سرود منصرف می‌شوند و خموشی می‌گزینند. 
| تصویری است زیبا از فرا رسبدن زمستان و هجوم زاغان و رفتن بلبلان که با خیمه زدن بر 
بهمن بیان شده است. توضیح آنکه خیمه زدن,. معانی مختلفی دارد از آن جمله به معنی 
فرودآمدن و مقیم شدن 9 

کفافی گو ید: زاغان و کلاغان در فصل زمستان. دسته دسته منتشر می‌شوند و به دنبال 
قوت و غذا می‌گردند؛ کثرت جمعیت و سیاهی بال و پرشان در نظر بیننده همانند خیمه‌ای است 
که در فضا افراشته باشند . زاغان, اشاره دارد به اسیران عالم حشّ که هماره در پی یافتن 
حطامی ناچیز عمر گرانبهای خود را تباه می‌کنند: و بلبلان. اشاره است به عارفان از بند هوی 
رسته. اکبرآبادی گوید: «چون غافلان و جاهلان در عالم بسرار شدند. طالبان حق گوشه 


خلوت گزیدند ۰» ] 
زآنکه بی‌گلزار. بلبل, خاش است . . غیبتِ خورشید. بیداری کش است 


زیرا که اگر گلزار نباشد. بلبل نیز نوایی نمی‌سراید و در خموشی فرو می‌رود. جنانکه 
وقتی خورشید غروب می‌کند. میل به خواب در جانوران پیدا می‌شود و بيداري انها را می‌کشد 
و از میان می‌برد. [ مصراع دوم بر مینای شرا ح اکبرابادی بیان شده. او ابتدا وجوه بعیدی را نقل 





۱. ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوّم» ص ۷ ۱ 

۲ بَهُمَنْ: اسم ماه بازدهم از سال شمسی؛ نباتی است که در ماه بهمن کل کند و ببخش در دواها به کار رود. 
در اینجا مراد زمستان و فصل برف است. 

۴ آنندراج. ج ۲ ص ۱۷۵۹. 

۴ ر.اک. شرح کفافی» ح ۲ ص ۲۸۶. 

ها شرح ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوم ص ۷ 
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می‌کند و سپس وجه اخیر را انتخاب می‌کند. انقروی دربارهٌ کنایات این بیت گوید: در این بیت. 
کنایه اینست: مادام که گلزار حقیقت نشکفته و بهار آخرت به ظهور نیامده. بلبلان باغ ولایت و 
عندلیبان روضه طر یقت از بیان حقیقتِ حال. صامت و از تقریر مقصود خود. ساکت می‌مانند. 
زیرا که احتجاب خورشید حقیقت. انتباه و بیداری را زایل و غفلت و استتار را موجب 
می‌شود ۰ نیکلسون «غیبت خورشیده را اشاره به روزهای تاریک زمستان می‌داند نه ظلمت 


شب . اما وجه اژل مناسب‌تر است. ] 


۳ ۶ ی ات 
آفتاباه ترک این گلشن کنی تا که تَحْتَّالاض را روشن کنی 
ای آفتاب روح انسان. سرانجام تو گلشن این جهان را ترک خواهی کرد و به زیر زمین 
خواهی رفت تا آنا را روشن ۳ [اشارت بدین نکته است که با زوال کالبد عتصری. روح 


نمی‌میرد. بل حیٌ و نورانی است. ] 


آفتاب معرفت را نقل نیست . مشرق او غیر جان و عقل نیست 
ولی برای آفتاب معرفت غرویی وجود ندارد و او هماره از کرانةٌ جان و عقل می‌تابد. 
[کفافی گوید: مولانا در دو بیت اخیر. مقایسه‌ای کرده است میان خورشید اسمان و خورشید 
بیداری روح. خورشید اسمان, تنها بخشی از زمین را روشن می‌کند و بخشی دیگر. تاریک 
می‌ماند. ولی حورشید روح را هرگز غرویی نیست و هماره از کرانة عقل و روح می‌تابد ۰] 


خاصّه خورشید کمالی, کأن سری است روز و شب کردار او روش گری است 
مخصوصاً خورشید صاحبٍ کمال را هیچ‌گونه نقل و انتقالی نیست, زیرا این خورشید 
متعلّق به آن جهان است. و از اینروست که روزان و شبان کارش تابیدن و روشن کردن است. 
[انقروی. یای کمالی را یای نسبت می‌داند . کفافی گوید: آن شری است. یعنی از عالم غیب و 
جهان برین است . بیت شماره (۱۱۱) دفتر اوّل نیز موَیّد اين مطلب است. | 


۱. ر. ک. شرح کبیر انقروی» دفتر دوم, جزو اوّل. ص ۲۷. 
۳. ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر دوم ص ۵۹۵ 
۳ ر. ک. شرح کفافی, ج ۲. ص ۳۸۹ 
۴. ر.ک. شرح کبیر انفروی, دفتر دوم جزو اوّل. ص ۲۸. 
۵ ر. ک, شرح کفافی, ج ۲ ص ۳۸۹٩‏ 
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ملع شمس آی اگر اسکندری بعد از آن هر جا رّوی نیکوفری 

آگر تو بتوانی مانند اسکندر به مطلع شمس حقیقی (عالم عقل و جان) برسی, از آن پس 
به هر جا که بروی. دارای شکوه و جلال حقیقی خواهی بود. [ر. ک. شرح بیت شمارة (۴۲) 
همین دفتر. مطلع شمس در اینجا بدین نکته اشارت دارد که باید از جسم و لذات جسمانی که 
مغرب افتاب معرفت است در و به عقل و جان که مشرق و مطلع اوست درایی و به 
مشاهد؛ٌ روح و لذات روحانی که همانا علوم و اسرار الهی است واصل شوی ". 

اسکندر در اینجا مظهر انسان کامل و عارف واصل است جنانکه در ادب پارسی 
کلمات حکیمانه‌ای از او نقل کرده‌اند. «نام اصلی این پادشاه. الکساندر و به ترتیب تاریخی در 
میان یادشاهان مقدونیه. اسکندر سوم است. پدرش فیلیپ دوم پادشاه مقدونیه و مادرش 
المپیاس و ۳ در شهر پلا در ماه ژوئیه به سال ۴ ق.م بود. وی به سال ۶۴ ق.م در 
سن بیست سالکی به جای پدرش بر تخت سلطنت مقدونیه نشست. و به سال ۲۲۳ ق.م در 
ی و تست سا نی درگذشت .» 

مطلع شمس. اشاره دارد به يد ۰ سوره کهف: حتّی اد بل مالس رَجَدها 
تلم علی تم لم تجعل له من دونها سثرٌ «تا آنکه به خاورٍ زمین رسید. آنجا قومی را 
يافت که ما میان آنها و آفتاب. پوششی ننهاده بودیم.» یعنی در برابر پرتو آفتاب جهانتاب, 
حجاب و پوششی نداشتند و بی‌هیج ستر و پوششی. خورشید برانان متجلی شده بود. البته 
مفسران و مورخان دریارء ذوالقرنین که در ای ٩۰‏ سورء کهف آمده نظرات گوناگونی دارند. 
برخی او را بر اسکندر منطبق کرده و برخی بر شاهان یمن و برخی بر داریوش و کورش که 
دا دایم مت با را از ارم دارده هر ال مود سا اک ها و 
ماجراها و شخصیت‌های تاریخی. بیان تاریخ نیست. پلکه او غالیً اي مطالب را بهانه می‌کند 
تا اسرار و حقایق عرفانی را بیان دارد. از اینرو اسکندر در زبان مثنوی. عارفی است کامل نه 


جهانخواری سفاک. ] 
بعد از آن هرجا روی مشرق شود شرق‌ها بر مغربت عاشق شود 


پس از انکه به مشرق حقیقت واصل شدی, به هر سو و سمتی که رزوی انجا نیز مشرق 
۱ مقتبس از شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر دوّم, ص ۸ خوارزمی. | سکندر را بر قلب منطبق 


کر ده که در میان حواس خصت.۰4 در تقلب و انقلاب نان (ن ک: جواهرالاسرار, دفتر دوم. ص ۳۰۰ 
۲ اسکندر و ادبیات ایران. ص ۱-۲۲ ۲. 
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انوار حق و مطلع شمس وجود می‌گردد: و همه کائتات و ذرّات که مشرق افتاب حق و مظهر 
شمس حقیقت‌اند. بر مغرب وجود تو عاشق می‌شوند. [انقروی دربارهٌ مغرب گوید: «تو از این 
حیث که حجاب شمس حقیقتی و افتاب هویت بوسیلهٌ وجود تو محتجب شده. پس وجودت 
مانند مغرب انیت # انا رجه‌دیگری له می‌توان ذکر گرد انساه کاما. از آزرو که به مرجه 
افتاب حقیقت رسیده. فی‌نفسه در همه جاو همه حال روشن است و انوار آن هیچگاه تاریک 
و منکدر نمی‌شود. گرچه در حجاب مغرب پوشیده شود. زیرا غروپ خورشید. نسبت به 
ناظران زمینی است نه نسیت. به ذات آن. یی مغزرب. هیگاه باعت تمی‌شود که ذات. بر تور 
خورشید: ناریگ وردد. تلکه مشاهده کنند مان اکن حورشید را در .اف اعسایی مي‌بشند, 
از اینرو همه انوار حسّی و مادی و تمامي ذرّات وک ات عانت الب اه وت دس 
حقیقت هستند و به سوی او ره می‌سبرند. این وجه نیز جایز است: چون به سرمنزل حقیقت 


رسای بر ها شحرزی: تجلیات الهی را بینی. ] 


حس خفاشت. سوی مغرب دوان حس دزپاشت . سوی مشرق روأن 

حسش ظاهری تو مانند خاش است که شتابان به جایی می‌رود که خورشید نباشد. ولی 
حس باطنی تو شتابان به سویی می‌رود که خورشید حقیقت تابان است. [در این بیت 
مقایسه‌ای است بین حش مادی و حش معنوی. حش مادّی مانند خفاش هميشه روی به 
تاریکی‌ها دارد و حشّ معنوی هماره به سوی روشنی‌ها می‌گراید " اکبرابادی گوید: حش 
خقاش. حش جسمانی است. و مغرب. عبارت از جسم که افتاب حقیقت در آن مختفی و 
محتجب گشته ات و خسن دزباش. حش روحانی. و مشرق عبارت از روح که افتاب ذات 
در انجا عیان و تابان است. حاصل انکه حواس جسمانی جز بدن نمی‌بیند و به جز شغل بدن 
نمی یردازد و کار حواس روحانی. مشاهده خورشید حقیقت است و جویای رگ 
شرح بیت شماره (۳۱۲- ۳۰۳) دفتر اوّل. به هر حال بیت فوق در مقام مقایسة حواس ظاهری 


و باطتی است. ] 


۱ شرح کبیر انقروی, دفتر دوم, جزو اول. ص .۲٩‏ 

۲. دزّپاش: نثار کنده مروارید. باشنده مروارید. کنایه از حسّ روحانی انسان, 
۲ ر. ک. شرح کفافی» ج ۳۲ ص ۲۹۰ 

۴ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکب رآبادی, دفتر دوم ص ۸ 
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راه حس. راه خران است ای سوار ای خران را تو مزاحم. شرم دار 

ای که بر خر هوی سواری, بدان که راه حش ظاهری. راه خران است. زیرا حش 
ظاهری را خران و حیوانات نیز دارند. ای که مزاحم جوا را دهاش سا کم و باه ات را 
ترک کن و به راه رهیدگان از بند حواس ظاهری درا. | اکبرآبادی دربارء این «مزاحمت» جند 
وجه آورده است: ادمی هرجند حواس حیوانی را به کار گیرد در کمال آن حواس. هرگز به 
حیوانات نخواهد رسد. زیرا که صفات حیوانی در آنها بر وجه کمال است. پس ادمی که در 
کار حیوائات دراید موجب زحمت حیوانات است. همجو مخت که در میان لشکریان دراید. 
باعث ننگ و ازار ايشان است. و لفظ «شرم‌دار» دال بر اين تقریر است. یعنی جرا کاری اختیار 
کرده‌ای که در آن با گاو و خر برابر نتوانی شد. وجه دیگر: لذات جسمانی. حق حیوانات است: 
پس کسی که آن لذات را دنبال کند. حیوانات را به زحمت و ازار افکنده است. و جه دیگر: از 
آنرو که راه حش. گذرگاه خران است. پس تو که از جنس آنها نباشی و به گذرگاه انها درایی. 
تا اک وا لیوحت مامت یت ان خواهد هرس اه درادن وان 


خران در بازارها موحب مراحمت و ازار ادمیان شود. ] 


پنج حسّی هست. جز این پنج حس آن چو زر سرخ و, این حس‌ها چو مس 

غیر از اين پنج حش ظاهری. پنج حس دیگر نیز وجود دارد که مانند طلای سرخ. 
اززشن و اغعاز دارد. وی جوا طاغری: در مقابسه با ان حواس» اند من در مقابل طلای 
سر خ۰ فاقد ارزش است. [برخی از شارحان مثنوی. پنج حس را بر حواس باطنی که در کتب 
علم النفس قدیم رایج بوده حمل کرده‌اند ولی با تفن در فرمایش مولانا روشن می‌شود که این 
0 حش. ربطی به معنای اصطلاحی رایج در علم‌النفس ندارد. اییات بعدی نیز موّید این فول 
است. مراد از پنج حش, دل و جان است که مکاشفه و معرفت بدان حاصل شود. یا این 
ملاحظه. حواس باطنی مصطلح در کتب علم‌النفس نیز ظاهری تلقی می‌شود زیرا حسواس 
مذکور در عموم مردم از صالح و طالح وجود دارد. ولی مکاشفات فقط به گروه خاص 
صاحبدلان و عارفان تعلّق دارد. ] 


در بازار عالم روح و معنا که اهل معنویت ماهر و واردند. کی حس ظاهری را که مانند 
مس بی‌ارزش و اعتبار است مانند حس لطیف و والای باطنی که همانند طلا ارزش و اعتبار 


0۱03۰۲9 


دییاچه ۳۵ 


)۴۸( 


)۴۹( 


)۵۰( 


۱) 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


۳۶ شرح جادع دئنوی معنوی ۲7 


)۵۱( 


)۵۳ ( 


۵۳۲ ( 


دارد می خر ند یعنی اهل معنا برای حواس ظاهری قدری قائل یستند زیرا این حواس. راه ره 
عالم باطن نمی‌برد. 


۲ ۶ ش‌ مین 
حس ابدان. قوت ظلمت می‌خورد حش جان. از افتابی صی‌جرد 


و گمراهی است و محصول حواس روحانی. روشنی و هدایت. ] 


ای بسبرده رخت حس‌ها سوی عیب دست چون موسی. برون آرر زر جیب 
ای انسان کامل و سالکی که مدز کات حواس را به عالم معنا بُرده و مَحرم ابر از عتت 
شده‌ای, عَمّه‌ای از کمال خود را مانند یدبیضا برای جهانیان آشکار کن. موسی‌وار. دست افکارت 
را از گریبان قلبت بیرون بیاور تا عالم ظلمانی که محبوس حواس حیوانی است نورانی شود : [ در 
این بیت اشاره‌ای است به معجز: بدبیضا که در شرح بیت (۲۴۳۸۶) دفتر اوّل امده است. برخی از 
شارحان. مخاطب را در بیت فوق. حضرت حق می‌دانند که خالی از وجه نیست. ] 


ای صفانت. آفتاب معرفت و آفتاب چرخ. بند یک صفت 

ای کسی که صفات تو به صفات خورشید معرفت مبدّل شد, و افتاب این چرخ گردون 
با همه عظمت. تنها به یک صفت الهی مقیّد است. یعنی آفتاب عالمتاب. فقط مظهر یکی از 
صفات الهی است. [انسان, به جز وجوب ذاتی, مظهر تمام صفات و اسماءالّه است. از این و به 
مقام خلیفةاللهی نائل شده. لیکن کائنات. با هم عظمت و بزرگی. تنها مظهر باره‌ای از صفات 
الهی هستند. از آن جمله خورشید. مظهر اسم تور ای اکبرآبادی, مخاطب این بیت را انسان 
کامل می‌داند و ضمن آنکه خطاب آن را به حضرت حق نیز ممکن می‌شمرد . کفافی نیز 
مخاطب را انسان کامل می‌داند . یکی از ویژگی‌های مثنوی. تبدیل مخاطب است. همین امر 


۱. مقتبس از شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرابادی, دفتر دوم. ص ۰ و شرح کبیر انقروی, دفتر دوم جزو 
اول. ص ِ: 

۲. برای توضیح بیشتر ر. ک. شرح اسرار. ص ٩۷‏ و شرح کبیر انقروی, دفتر دوم. جزو اوّل. ص ۲ 

۳. ر. ک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر دوم. ص ۱ 1۰ 

۴ ر.اک. شرح کفافی» ح ۲ ص ۳۲۱ 
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۳ ۱ 
و حتی مثنوی‌دانان نیز دجار مشکا می‌شوند. ] 


گاه خورشید و. گهی دریا شوی گاه کوه قاف و. گه عنقا شوی 

تو گاهی خورشید می‌شوی, یعنی مانند خورشید با انوار الهی و اسرار ربانی همة مردم 
را منوّر می‌کنی. و از آنرو که بر امواج حقایق. محیطی گاهی نیز دریا می‌شوی. و گاهی در 
کمال رسوخ و ثبات. کوه قاف می‌شوی. به اعتبار اینکه بر حقایق عالم احاطه می‌کنی. و گاهی 
نیز عنقا می‌شوی. [عنْقا مخفف عنْفقَاء. در لغت به معنی دراز گردن است. و اصطلاحاً بر پرنده‌ای 
فرضی و افسانه‌ای اطلاق می‌شود که هیچکس تاکنون آن را ندیده است. به فارسی بدان 
سیمرغ گویند . در اصطلاح صوفیانه عبارت است از ذات الهی و قاف. عبارت است از حقیقت 
انسان کامل که مظهر و مقر ظهور اسماء و صفات الهی است. (ر. ک. شرح بیت شماره ۱۷۱۸ و 
۶ دفتر اول) قاف شدن عارف به اعتبار مظهر هویت الهی شدن و عنقا شدنش به اعتبار 
اینست که خویشتن را فانی کند . حاج ملاهادی سبزواری گوید: «گاه گویند در مقام تمثیل که 
او (عنقا) چندین هزار سر و پر و چندین هزار منقار و آواز خوش دارد؛ بلی اینها تعبیر است از 
تکاثر کمالات و فعلیّات او .» عنقا معروف‌الاسم و خفه‌الذات ات 


تونه اين باشی. نه آن در دات خویش ای فزون از وهم‌هاء وز بیش بیش 
ای انسان کامل, از جهتی می‌توان گفت: تو با هر اسمی که نامیده شوی, شایسته همانی. 
زیرا که تو کون جامع و نسخه تام الهی هستی. و فی‌حدّ الذّات. نه اینی و نه آن. یعنی نه 
خورشیدی و نه دریا و نه قاف و نه عنقا. ای عارف و ای انسان کامل. تو از حد اوهام و ادراک 


۳ ه ۶ 
عقول برتر و فزون‌تری, بلکه از بیش هم بیشتری . 


۱ ر. ک. سرّنی», ج ۱ص ۱۵۶. 

هگ انندراج» ج ۴ ص ۲۰۰۳ 

۳. ر. ک. شرح کبیر انقروی, دفتر دوم, جزء اول. ص ۰۳۳ ۳۲. 
۴ شرح اسرار. ص ۹۸. 

۵ شرح کفافی, ج ۲. ص ۳٩۱‏ 

۶ ر. ک. شرح کبیر انقروی, دفتر دوم. جزء اول. ص ۲۲. 
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روح, با علم است و باعقل است یار روح را با تازی و ترکی چه کار؟ 
روح با علم و عقل. یار و همراه است. یعنی روح به عالم عقل و علم تعلق دارد. نه 
عالّم قیل و قال. روح چه سنخیتی با الفاظ عربی و ترکی دارد؟ مسلماً هیچ سنخیتی ندارد. 
یعنی با هیچ لفظ و کلامی و با هیچ قیل و قالی نمی‌توان به کنه و حقیقت روح راه یافت جز با 
علم و عقل الهی. [اکبرابادی. در شرح این بیت معتقد است که مخاطب. همانا روح است. 
لیکن می‌تواند مقصود. حضرت حق نیز باشد. زیرا وقتی روح انسان کامل از عالم آشکال و 
صَوّر و قیل و قال مبرّا باشد. پس حضرت حق که روح‌الارواح است به طریق اولی ۰] 


از تو ای بی‌نقش با چندین صوّر هم مُشْبّه. هم مُوّخد. خیره‌شر" 

[ در اینجا مولانا. خطاب به حضرت پروردگار می‌گوید:] ای خدایی که بی‌نقش و 
صورتی و در عین حال در صورت‌ها و مظاهر. ظاهر می‌شوی و در آنها تجلی می‌کنی. از این امر. 
هم موخدان و هم منبّهان حیران مانده‌اند. [همة مردم در برایر عظمت ذات کبریایی خداوند. 
مبهوت و حیرانند. چه انانکه خدا را در عالی‌ترین مقام بساطت و تجزد از مادیّات می‌دانند و چه 
آنانکه مطابق شرایط ذهنی خود. حقیقتی را به عنوان خدا مشخُص می‌کنند . مُشْبّه. با مُشبّهه 
فرقه‌ای از فرق اسلامی که خدا را به مخلوق تشبیه می‌کنند؛ برخی از آنان برای خدا. جوارح و 
اعضا قانلند . اکبرآبادی گوید: مُشَبّه. کسی است که فقط به تشبیه قائل باشد و موخد. آنکه فقط 
به تتزیه باور دارد. باید دانست که حق‌تعالی در هیجیک از تنزیه و تشبیه منحصر نیست و حصر 
کردن. موجب نقیید و تحدید است. عارفان. هرچند تشبیه را از ذات حق, دور می‌کنند ولی در 
عین حال معتقدند که حضرت حق. در همه مظاهر ظاهر می‌گردد و در کائنات تجلی می‌کند. پس 
عارف, جامع میان تشبیه و تنزیه است. چنانکه ببت فوق این مطلب را بیان داشته است. ] 


حضرت حق تعالی گاه. با وحدت مطلق بر قلب مشبهان تجلی می‌کند و انان را موحخد 


۱. ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکیرآبادی, دفتر دوّم, ص ۱۱. 

۲. خیره سر: در اینجا به معنی حیران و سررگشته. 

۳. ر. ک. نقد و تفسیر و تحلیل مثنوی. دفتر دوم. ص ۱۰۷. 

۴ کشاف اصطلاحات الفنون, ج ۱. ص ۸۰۵ و نیز ر. ک. توضیح‌الملل, ج ۱,.ص ۳۲ 
۵ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوّم» ص ۱۱. 
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می‌سازد. و گاه به صورت مظاهر و صوَّر تجلی می‌کند و موخدان را دچار گمراهی ۲ وی 
می‌سازد. [حضرت حق, مشبّهان را موخد می‌کند و نان را از دام تشبیه که مقتضای عالم محسوس 
است می‌رهاند و به مر تب عقل می‌رساند که مقتضای تنزیه است. مصراع دوّم می‌تواند نقد 
صوفیان صورت پرست باشد. نظیر اوحدالدین کرمانی. برخی از شارحان. موحد را به معنی 
اهل وحدت وجود گرفته‌اند که در اینجا درست نیست بلکه به مه یه فتله است .۱ 


گه تو را گوید زمستی بوالحسن: يا صَفیرّالسنٌ یا رَطبّ الْبّدن 

گاهی صوفی عاشق و عارف واله که در حال شکر و مستی به سر می‌برد. به تو ای 
حضرت حقّ جنین خطاب می‌کند: ای محبوب خردسالم. ای که پیکری تر و تازه داری. | فاعل 
فعل گوید در مصراع اوّل. بوالحسن است. در اينکه منظور از «ابوالحسن» کیست چند احتمال 
هست: یکی آنکه کی مولانا باشد که البته این کنیه از او مشهور نیست. دیگر آنکه كُْنية 
خسام‌الدین جَلبی باشد. این وجه از اين نظر قابل تأمل است که نام او حسن بوده و چون 
ولا در موی آیمسسویمی که اجان اس که که عیاعان خی داد ,برخی 
گویند که ابوالحسن همان کی علی(ع) است. و مراد از ذکر این کنیه, خطاب به شخص عارف 
است . زیرا که حضرت ایشان. مولی‌الموحدین و العارفین بوده است. بعضی نیز بوالحسن را 


۹ ۰ آأ" ۱ 1 ۳ ۱ 1 ۴ 
شخص خاصی ندانسته و ذکر ان را تنها برای پر کردن جای خالی وزن شعر تلقی کرده‌اند . 


الله اعلم بالصواب. 


, ۱ ۵ 
مصراع 33 مصراعی تا غزلی که در دیوان شمس امده: 


با صغررالسن یا رَطب السبّدن یاقریب المَهدٍ ین شرب لب 
انم ال وجه تورک القنا یلم الشسفر وی لقن 
زوضه زوصی و وی روخه من رأی زوخین ات ی ۱۳ 
صَحخ دالاس آنی عاشن غیر آن لَم ی غرفوا عشقی بسن 


۱ ر. ک. بیشین» ص و۳ 
آ, و شرح کبیر انقروی. دفتر دوم. جزو اوّل, ص‌ رِ 


ود کب شرح مثنوی ولی محمّد اکبر آبادی, دفتر دوم ص ۴۳ نیز شرح مثشنوی معنوی (شاه داعی). 


ح۱ دفتر دوم ص ۳ 
. متنوری (استعلامی)؛ دفتر دوم ص ۱۸۰۰ 
۵ کلیات شمس (دیوان کبیر), جزو پنجم. ص ۷ غزل شمار؛ (۲۱۲۷). 
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«-ای دلبر خردسالم. ای که پیکری تر و تازه داری؛ ای دلبری که به دوران 
شیرخوارگی, نزدیکی. 

- رخاره‌ات در زیبایی. همجون رخسارء هاشمیان است و پشتت همانند شت ترکان 
و موهایت بسان موی دیلمیان و جانه‌ات مانند چانة رومیان. 

روح آن دلبر جانان. روج من است؛ و روح من دح او؛ کدامین کس دیده است که 
دو روح در یک کالبد زیّد؟! 

افسانة عشق من در میان مردم. شهرت یافته ولی آنان نمی‌دانند که معشوقم کیست.» 

این گونه حرف زدن با خدا را می‌توان از نوع شطحیّاتِ صوفیانه به شمار آورد .] 


گاه نقش خویش. ویران می‌کند از پسی تسنزیه جانان می‌کند 
گاهی این عارف صاحبدل, نقش وجود خویش را ویران می‌سازد. و اين ویران کردن 
وجود مجازی. برای تنزیه حضرت حق‌تعالی است. [زیرا تا وقتی که وجود موهوم سالک در 
کار باشد نمی تواند از کمند تشبیه رها شود. شاه داعی می‌گوید: نقش خویش ویران کردن. 
یعنی از حش خود بیرون رفتن و حش‌ها به سوی غیب بردن و به چشم عقل کلی روح قدسی. 


۲ 


چشم حس را هست مدهب. اعتزال دید عقل است. شُنی در وصال 
فا یو یوش مه اروش مت موس ان فست: 
ولی دیدگان دل و عقل. روش سْنّی‌ها را دارد یعنی به شهود حق تعالی ایمان و ایقان دارد. 
| مُعْترله نام فرقه‌ای است که در اواخر دوران بنی امیّه ظهور کرد و مذهب آنان را اعتزال 
گویند. مسس این فرقه. شخصی بود به نام واصل بن عطا از شاگردان حسن بصری. ظهور 
اين فرقه موجب نهضت فکری و فلسفی در عالم اسلام شد. اصول فرقة آنان مبتنی بر پنج اصل 
ود وید ۲ ,عدل ۳ وتو مد کر اه ی ار یت ار به موف و نی از 
منکر. در توحید عقیده داشتند که هیجیک از حواس. نمی تواند خدا را دریاید نه در دنیا و نه در 
ار 
۱. ر.ک. شرح بیت شمار؛ٌ (۲۸۸۲) دفتر اوّل. 


. شر ح مشوی معوی اشاه داعی)» ج ِ دفتر دوم ص ۲۲۳ 
۳ ر.اک. خاندان نوبختی» ص ۳۶ ۲۵. 
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بنابر این کسی که در زندان حواس ظاهری محبوس شده در شیو؛ فکری مانند معتزله 
است: زیرا شهود حق را نمی تواند باور کند. ولی کسی که از زندان حواس و کمند محسوسات 
رهیده باشد مانند صاحبدلان و عارفان. شهود حق‌تعالی را با چشم عقل و دل باور دارد. 
اکب رآبادی گوید: «... اهل سنّت که صوفیه باشند. قایل به رژیت‌اند مطلقا. هم در دنیا و هم در 


آخرت. چنانجه قول امام اولیا علی مرتضی است که: رأیته فعَرفتّه فعَبدته. تم اعد ربا 


لم‌اره. «خدا را دیدم. پس شناختمش. و چون شناختمش, او را پپرستیدم. جون پروردگاری را 
که نبینم پرستش نکنم.» 

یکی از دلایل مهم انتقاد مولانا از بنیاد تفکر معتزله اینست که آنها عقل نظری را چنان 
بال و پر داده‌اند که جایی برای مسائل شهودی و کشفی باقی نمانده, از اینرو مولانا در اینجا 
اهل ظاهر و معتزله را در یک ردیف می‌اورد. 

سنّی, فرقهٌ اکثریت مسلمین. اهل سنّت و جماعت. لیکن در اینجا فراتر از این معنی 
مورد رس توا عارف و سالکی است که به نحو شهودی و قلبی. حقایق و 
اسرار را درک می‌کند و حق‌تعالی را با اشراق و الهام شهود می‌نماید. و این نحو شهود حق. 
مورد تأکید قرآن و سنّت است. استاد همایی می‌گوید: مولوی, اصطلاح شتّی را در مقایل جبری 
و معتزلی می‌گوید .] 


شخره حس‌اند امل اعتزال خویش را شنی نمایند از ضّلال 
معتزله. اسیر و ذلیل حواس ظاهراند. ولی از انرو که دجار گمراهی و ضلالت شده‌اند. 
حود انم دهع ود ر در زمره عارفان صاحبدل می نمایند. 


هر کس که در قید حش گرفتار شود او براستی که معتزلی است. گرجه به یاوه مذعی 
شود که: من سنی‌ام. یعنی من به شهود حق رسیده‌ام. این سخن او از روی نادانی است. [به 


توضیح ییت(۶۱) رجوع شود. ] 


7 شر ح موی ولی‌محتّد اکبر آبادی, دفتر دوم +س ۵ ۱. 
آ. مولوی‌نامه.ج ۱ ص ۳۴. 
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وش ۰ م ‌ ۰۰ ۱ ‌ و ۰ م ۱ 

هر که بیرون شد ز حس, سْنی وی است اهل بینش چشم عقل خوش‌بی است 
هرکس که از کمندٍ حواس ظاهری رهیده باشد. بدان که او شُنّی حقیقی است. یعنی اهل 
عهوه حق است از زاه کشت و دوق ناطتی: آنانکه صاحب اج دوق و تن هت برای عقل 


خجسته و فرخنده به منزلة دیده و جشم‌اند. زیرا که به شهود حق ایقان دارند. 
گر بدیدی حش حیوان شاه را پس بدیدی گاو و خر اله را 


اگر قرار بر این بود که هر حسّ ظاهری بتواند حضرت حق را شهود کند. پس گاو و 
الاغ هم می‌توانست سحق را مشاهده کند. در حالی که این امر. محال است. [همانطور که پیشتر 
ذکر شد. معتزله در باب ریت خدا بر این عقیده‌اند که خدا بوسیلة جشم سر دیده نمی‌شود. 
ان وراه ابا ها توس لوف یتوس خود با شاوی یه زارت بو وا 
معتزلیان را پیش از اين مورد نقد قرار داد. در مقابل. اشعریان. ریت خدا را با چشم سر و 
ظاهر. ممکن دانسته‌اند. چنانکه مستملی بخاری در شرح التعرف کلابادی صراحتاً می‌گوید که 
خدا را می‌توان با چشم سر و ظاهر مشاهده کرد و برای همین بود که حضرت موسی(ع) 
درخواستِ رویت کرد؛ بدون شک موسی(ع) درخواستی نایجا نکرده بود. منتهی او. دیدار حق 
را در دئیا می‌خواست نه در آخرت. بنابر این اصل رژیت خدا معلّق به جایز است نه ممتنع . 
ظاهراً مولانا در اینجا شیوء اشاعره را نیز مقبول ندانسته و آن را مورد نقد قرار داده است. | 


گر نبودی حش دیگر مر تو را جْز حس حیوان. ز بیرون هوا 
اگر تو را به جز این حواس ظاهری. حواس دیگری نبود که پیراسته از هوی و دغا 
باشد. [اين بیت. شرط و بیت بعدی جزای شرط است. در نزد مولانا انچه معتزله را در خور 
نکوهش می‌کند. توافق آنهاست با فلاسفه در حاکمیت عقل و حشّ. به اعتقاد مولانا ورای 
عقل و حش. امری هست که وی در مثنوی از آن به حس دیگر تعبیر می‌کند و انجه معتزله به 
بهانة ناسازگاری با عقل و حس, انکار می‌کنند. مولانا به وسیلهٌ این حسّ دیگر قابل ادراک 
مس تسار ۱ 


۱. خوش پی: مبارک قدم. 

۲ ر.ک. تحقیقی در مسائل کلامی. ص ۶۹ 

۲. ر.اک. شرح التعرف لمدهب التصوف, ح ۱ ص ۲۸۴. 
۳ سرّنی, ح ۰۱ ص ۲۹ ۴. 
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پس بسنی آدم مکرّم کی بندی؟ کی به حش مشترک. مَحرّم شدی؟ 

۳ ادمیزادگان کی می‌توانستند گرامی و ارجمند شوند؟ و کی می‌توانستند به وسیله 

حواس مشترک میان انسان و حیوان. مَحْرم اسرار الهی شوند؟ [اين بیت از جمله ابیاتی است که 
مایة لغزش برخی از شارحان شده. سبب این لغزش اینست که آنها نتوانسته‌اند میان دو بیت 
اخیر که رابطٌ شرط و جواب شرط دارد ارتباط برقرار کنند و دیگر انکه معنای لفظی 
مشترک را با معنای اصطلاحی آن در علم‌النفس خلط کرده‌اند. در این بیت؛ حس 
مشترک. در معنای لفظی به کار رفته نه اصطلاحی. و مراد از ان. حواش ظاهری است که میان 
حیوان و انسان, مشترک است . چنانکه بیت (۳۳۲۸) همین دفتر شاهد اين معناست. در حالی 
که تعریف اصطلاحی حسشّ مشترک در کتب علم‌النفس قدیم اینست: قوّه‌ای است که در تجویف 
اول مغز جای دارد: و ذاتا هم صورت‌هایی را که در حواس پنجگانه نقش می‌بندند و به آن 
می‌رسند پذیرا می‌شود. حش مشترک مانند حوضی است که پنج نهر مختلف به آن اب 
ام وه در اسان اور که خی مب کت ربا انم ام ی 
که یآ کرد هید انب از صالح و طالح مود داردی ارگ بویت 
عارفانه‌ای نیست که وی نفوسی خاص باشد. نکته دیگر آنکه, «ب» در مصراع دوم معنی 
استعانت دارد نه «را». در مصراع نخست اشاره دا ای وا اس 
ام رَ حَمَلناهُم فی ابر ر بخ و رَرَفناهم من لیات و نضلناهم علن کثیر ممن خفن 
تَفْضیلا. «و ما فرزندان آدم را پس گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا بر مرکوب‌ها 
سوار کردیم و ایشان را از غذاهای پاکیزه روزی دادیم. و آنان را بر بسیاری از افریدگان برتری 


بخشید یم.» ] 


نامهوّر یا مصوّر گفتنت باطل آمد بی ز صورت‌زستنت 
ای سالک. تا وقتی که از قید و بند صورت و کمند کثرت و خیال, نرسته‌ای. نباید از 
تزیه و یا تشبیه حق‌تعالی دم بزنی, زیرا وقتی که تو در چنبر؛ اوهام و خیالات و 
صورت‌سازی‌های ذهتی خود باشی, اگر برای خداء تنزیه قائل شوی مسلم بدان که یرای او 
صورت و شکل خیالی درست خواهی کرد. و یز اگر خدا را به موجودات دیگر تشبیه کنی. باز 


۱. برای توضیح بیشترر.ک. شرح مثنوی ولی‌«حمّد اکبرآبادی, دفتر دوم. ص ۱۶ و شرح کبیر انقروی, 
دفتر دوم. حر و اول, ص‌ ۳۱ و شرح کفافی» ح ۲ ص ٩۵‏ ۰.۲ 
۲. ر.ک. علم‌النفس ابن‌سیناء ص ۶۹۰-۷۰ 
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برای او نظیررها و شبیه‌هایی قائل خواهی شد که هر دو این اعتقاد. در طریق یکتاپرستی نیست. 
[وقتی که انسان, صورت‌های حسّی و خیالی خود را مبنای شناخت خدا قرار می‌دهد. قطعاً به 
مغاک خطا و لغزش دچار می‌اید. پس لازم است که انسان قبل از انکه سخنی از خدا گوید, 
خود را از سیطر؛ حواس برهاند . راک. شرح بیت (۵۷) همین دفتر. | 
نا مصور يا مصور پیش اوست کو همه مفزست و بیرون شد ز پوست 
نتزیه و تشبیه حقیقی حضرت حق را تنها کسانی قادرند رعایت کنند که از پوست فهم 
صوری و ادراک تخیّلی و بند اوهام رهیده و به مقام حقیقت (مغز) نایل شده باشند. | هرکه از 
سیطر؛ حواس ظاهری برهد و در بندٍ عالم صورت گرفتار نمائد. قطعاً می‌تواند حضرت حق را 
شهود کند . حضرت حق‌تعالی. جامع میان تنزیه و تشبیه است. نه تنزیه مطلق درست است که 
کار به تعطیل وصفی او می‌رسد. و اين را قران کریم نیز نپذیرفته. زیرا در قران حق‌تعالی 
به اوصافی وصف شده و حتّی برای او مَتّل نیز قائل شده است: وله ال الاعلی فسي 
المَموات رالارض ... او برای آوست:.عل برترنن در اسمان‌ها و زمین::0 وی تضببه بلق 
نیز صحیح نیست. زیرا این امر. سبب می‌شود که حق‌تعالی نظیر و ممائل موجودات شود؛ 
و اد کر اس نس کم له مه «هیج جیز مانند و مثل خداوند 


بیست.» ] 


گر تو کوری, نیست بر آغمی خر" ورنه, رو کالطَیْرٌ مفتاح الْفرج 
ای اسیر در بند حواس. اگر تو از مشاهدهٌ جمال حضرت حق‌تعالی کوری, یدان که بر 
شخص کور باکی نیست و در این‌باره. تکلیفی ندارد. ولی اکر کور نیستی و چشم بینا داری 
همچنان در راء سلوک تلاش کن و بر مشمّت‌های این راه نیز صاير باش که صبر, کلید باب 
نجات است. [مصراع اوّل اشاره دارد به قسمتی از ی ۱۷ سور فتح: لیس علی الآغمی 
حَرَجّ... «بر شخص کور باکی نیست...» ] 


۱ شرح کفافی» ج ۲. ص ۲۹۴ 
آ. ر.دک. بیشین. 
آ سورهٌ روم. ی ۲۷. 


. ی 
ه. حرج: تتکناء گناه. 


0۱0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(3 1 


2۳۱2۲3, 


پرده‌های دیده را داروی صبر هم بسورد هم بسازد شرح صدر 
این صبر و شکیبایی مانند دارویی است که هم می‌تواند پرده‌های تاریک و ظلمانی 
دید؛ دل را برطرف کند. یعنی گوهر دل را از پلیدی‌ها و غفلت و جهالت پاک کند. و هم 
می‌تواند به سینة آدمی. گسترش بخشد. [سعی و تلاش و صبر بر مشکلات سلوک. کلید باب 
نجات است. یدین طریق سینه‌ای بی‌کینه برای ادمی حاصل می‌شود و به کشف اسرار غیب 
نائل می‌آید. مصراع دوم اشاره است به آیهٌ ۱ سورء انشراح: الم تشَرَحْ لک صَدرّک. «آیا ای 
پیامبر. ما سینه تو را نگشادیم؟» ] 


این دل. چون شود صافی و پاک نقش‌ها بینی بُرون از اب و خاک 
هرگاه ایینٌ دل از زنگار هوی و هوس. صاف و پاک شود. صورت‌ها و اسرار عالم 
غیب در آن نقش می‌بندد و تو آن‌ها را مشاهده خواهی کرد. [زیرا هدف از غلبه بر هوای 
نفس. صفا دادن به اییتة دل و انعکاس انوار غیبی و اسرار نهانی در آن است. بزرگترین رازهای 
حقیقت بر کسانی آشکاز می‌شود که سینه‌ای عاری از کینه و از داشته باشند. ] 


هم ببینی نقش و. هم نقاش را فرش دولت را و. هم فزاش" را 
در این صورت. هم نقش و هم نقاش را خواهی دید. و هم فرش دولت. یعنی هم زمین 
حقیقت را خواهی دید و هم گسترانند؛ُ ان زمین را. [در اینجا خدا را به نام «فزاش» یاد کرده و 
اين اشاره دارد به یه ۴۸ سور ذاریات: وّالاْض فُرشْناها فَنعْم الماهدون. «ر زمین را 


یگستردیم و 3 نکو گهواره‌ای بگستردیم.» ] 


چون خلیل آمد خیال یار من صورتش بت. معنی او بت‌شکن 
از انرو که خیال یار من و محبوب دلدار من در ذهن و دلم نقش بسته. صورت آن 
خیال در خکم بت است. ولی معنای آن در واقم بت‌شکن است. زیرا يواسطة تصویری که از آن 
یار در دل دارم. از هوی و هوس و کارهای پلید دور می‌شوم. [اين بیت از مشکلاتِ ابیات 
مثنوی است. زیر معلوم نیست که منظور از نار کیسته را انسان کامل و مرشد و پیر. مورد 
نظر است و يا حضرت حق تعالی؟ برخی از شارحان مثنوی. یار را همان انسان کامل و پیر و 


۱. فراش: گسترنده فرش و بساط. 
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مرشد گرفته‌اند. با این ملاحظه معتقدند که این بیت اشاره دارد به یکی از شرایط ذکر در فرقه‌ها 
و سلسله‌های تصوف. بدین ترتیب که سالک مبتدی در بدایت سلوک. باید هنگام دکر. صورت 
مثالی پیر و یا مرشد و یا تلقین کننده اذکار خود را با قلم خیال در قلب ترسیم کند که آن را 
اصطلاعا شغل برزحخ گویند و در طریقت نقشبندیه آن را شغل رابطه نامند. در طریقت‌ها و 
سلسله‌های دیگر تصوّف نیز با تفاوت‌هایی. وضع بدین متوال است . برخی از شارحان نیز 
معتقدند که یار در بیت فوق. به حضرت حق تعالی اشارت دارد. زیرا گاه ممکن است کد 
شخص موحد ارت حضرت حقّ را به صورت انوار قاهره و یا صور دیگر تجّم کند, او اگر 
در یبد صورت این تجلیات باشد از شهود حقیقی حق. فرو می‌ماند. زیرا هرچه به خیال آدمی 
رسد. حق‌تعالی نیست. پس خیال آن سالک در مَل مانند اینست که کسی صورتٍ حضرت 
ابراهیم(ع) را پپرستد. از این نظر که صورت را پرستیده به راه بت‌پرستی گام نهاده. ولی از انجا 
که ابراهیم(ع) خود. صورت‌زدا و بت‌شکن بوده. پس این شخص. در واقم بت نپرستیده بلکه 
بت‌شکن را پرستیده است . نیکلسون نیز با الهام از غارحان پیشین گوید: مقصود مولانا آن 
است که گرچه صورت یارش به ظاهر غیرحق. و «بت» می‌نماید. ولی در حقیقت همچون 
ابراهیم. بت‌شکن است. یعنی امحاء نفس و استفراق در وحدت الهی که شود. مرآت آن است. 
خیال «غیریّت» را از میان برمی‌دارد .| 


شکر یزدان را که چون او شد پدید در خیالش جان. خیال خود بدید 
آسپاس و شکر. خداوند راست که وقتی آن یار حقیقی پدیدار شد. جانم. در عالم خیال 
و بررح. صورت خیالی خود را مشاهده کرد. [اين بیت نیز مترتب بر بیت سابق است. بدین 
تن که اگز از (یار) وا حضرت سق تال فرض کنیم متصوذآیدست که نون خدا بر من تجلی 
کرد ۶ ود سو صو ) و مجازی‌ام محو شد و حقیقت راستین روحم برای من اشکار گردید . و اگر 
یار را انسان کامل و مرشد و پیر بدانیم منظور اینست که اولیاءاله میزان هادی الهی هستند و 


۱ برای اطلاع بیشتر در این باب ر.ک. طرایق الحقایق. ح ۱. ص ۴۲۷ بهین سخن. ص ۷۳ و شرح 
ولی‌محمّد اکبرآبادی. دفتر دوم. ص ۱۸. 

۲. ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محقد اکبرآبادی, دفتر دوّم» ص ۱۸ شرح کفافی, ج ۲. ص ۰۲۹۶ شرح مثنوی 
معنوی شاه داعی:. 3 ۱ دفتر دوم. ص ۳۳۹. 

۳. ر.اک. شرح متنوی معنوی مولوی, جح ۲. ص ۶۰۳. 

۴ ر.اک. شرح کفافی, ج ۲. ص ۳۹۷ 
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هرکس که مر تبه باطنی و موقف روحی حود را طالب باشد و هویت و کیفیت معنوی و روانی 
شوه زا بخواهدمی اند ارزو اعبار خوة را پوسبله هی ان آنان تخر دهد #«قیآ که 
المزمن مر اذ المومن. | 


خاک درگاهت دلم را مي‌فریفت خاک. بر ی کو ز خاکت می‌شکیفت ۰ (۷۶) 
به اقتضای صنعتٍ بديعي التفات. مولانا از غایب. متوجه مخاطب می‌شود و 
می‌فرماید: ای یار حقیقی. خاک درگاه ولایت و محبّت تو, دلم را شیفته و مجدوب خود کرده 
است. خاک بر فرق آن کس که در برابر خاک درگاهت صبر و ارام گرفته و بدان شیفته نشده 
است. |بعضی. مصراع دوّم را به مصراع اوّل متصل کرده و از بیت فوق, معنایی بعید حاصل 
کرده‌اند. در حالی که مصراع دوّم. در واقع نوعی جمله مستانفه و يا به فولی جمل معترضه 
است و در اینجا جنبه نفرین دارد و باید به صورت مستقل و جدا از مصراع اوّل فرض شود. | 


گفتم: ار خوبم. پذیرم این از او ورنه خود خندید بر من زشت‌رو" ۰ (۷۷) 

در اینجا مولانا به مناسبت صنعتِ التفات. از مخاطب به متکلم توجد می‌کند و 
می‌فرماید: با خود گفتم که اگر من. لایق و سزاوار وصال کوی محبوب و یار حقیقی‌ام باشم. 
همه مشکلات و رنج‌های رسیدن به استان او را به جان می‌خرم. و اگر شایسته و لایق نباشم و 
از کدورتِ خودبینی نرسته باشم آن یار. به روی زشت من می‌خندد و مرا مورد تمسخر 
قرار می‌دهد. (از جانب حضرت معشوق به ظاهر جذبه‌ای می‌بينم. اما شک دارم که ایا این 
لطفی حقیقی است يا قهری در جامة لطف؟ اری گشودن گر؛ این جیستان بدین امر وانهاده شده 
که خود حقیقی خویشتن را بشناسم. این ابیات جملگی در ضرورت و اهمیت خودشناسی 


است.] 


۱ ر.اک. شرح کبیر آنقروی. دفتر دوم. جزو اول. ص ۴۵. 

۲. شکیفتن: صبر و ارام صبر کردن. آرام گرفتن. 

۳. برای اطلاع بیشتر ر. ک. شرح کبیر آنقروی, دفتر دوم. جزو اول. ص ۳۵. شرح مثنوی ولی‌ محمّد 
اکبرابادی, دفتر دوم. ص ۲۱. 

۳. من زشتژو: «موصوف و صفت است و به ضرورت وزن, کسرهٌ موصوف ادا نمی‌شود.» (مثتوی استعلامی. 


ج ۲. ص ۱۸۲ 
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چاره آن باشد که خود را بنگرم ورنه او خندد مرا: من کی" خرم؟ 


جاره در ! ین است که من به حال خودم نظاره کنم. یعنی خود را وارسی کنم که آیا واقعا 


عشقی به آن یار دارم یا تنها به یاوه‌گویی و ادعا مشغولم؟ اگر من به او عشق و سوزی حقیقی 
داشته باشم. قهراً او یز مرا محیوب خود خواهد دانست. و الا از روی تحقیر به من خواهد 
خندید و خواهد گفت: من کی می‌توانم خریدار و پذیرنده کسی باشم که اخگر عشق بر دل او 
زبانه نزده است؟ [وجه دیگر انکه فاعل فعل خرّم را طالب فرض کنیم نه یار. با اين ملاحظه 
می‌شود؛ منٍ طالب چگونه می‌توائم فبول کنم که متصف به عدم عشق شوم و مرا جزو فارغان 
از عشق قلمداد کنند ؟ وجه دیگر: چگونه ممکن است رضایت | ن یار را برای خودم بخرم در 
حالی که تباهکارم ؟ وجوه دیگری نیز هست که موجب تطویل کلام می‌شود. ] 


ِ_ مس "۳ 7 ۰ م۹ ۹ ۰ ۴ 

او جمیل است و محب للجمال کی جوان نو گزیند پیر زال ؟ 
آن یار حقیقی, زیباست و دوستدار زیبایی است. به عنوان مثال. ایا تا به حال دیده‌ای 
که یک نوجوان. ام مرح هه متوای مسر اتلاب ک اسب 


ند یده‌ای. [مصراع اول. اشاره ات به حد بت: ان ال جمیل یْحبْ الجمال ؟ «همانا خداوند. 


دا زیبایی ر دوست می‌دارد.» ] 


خوب. خوبی را کند جدب این بدان طیبات لاطیبین بر وی بخوان 
این اصل بدیهی را باید بدانی که هر پدید؛ خوب, پدیدهُ خوب دیگر را به سوی خود 
وا می‌کشد و جذب می‌کند. (طبعاً هر پدید؛ بد یز همجنس خود را به سوی خود می‌کشد.) اگر 
کسی در ی ی ی ی ی بیع 
بازگو کن تا کاملاقانع شود فبیتات لین و الخبیُون للحْبیثات ر الطیبات للطْیبینَ و 
سیون ۹ للطیّبات. «زنان بدکار. شایسته مردان بدکاراند. و مردان بدکار سراوار زئان بدکار. و 


زنان پا کیزه. درخور مردان پاکیزه‌اند و مردان پاکیزه سراوار زان پاکیزه.» خوبی را در مصراع 


۱. کی و کی: ادات استفهام به معنی چه وقت! 

۲ را ک. شرح کبیر انفروی, دفتر دوم, جزو اوّل. ص ۴۶. 
۲ ر.اک. شرح کفافی. ح ۲. ص ۲۶. 

۴ پیر زال: پیر سفیدمو, پیر فر توت. 

۵ احادیث مشنوی» ص ۲ ۴. 
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ال هم با یای مصدری می‌توان خواند و هم با یای وحدت.] 


۱ ۱ 7 ۱ 
در جهان هر چیز چیزی جذب کرد گرم. گرمی را کشید و سرد. سرد 
اگر به پدیدارهای جهان هستی, نیک بنگری. خواهی دید که هر پدیده‌ای پدیدءٌ همجنس و 
سازوار حود ر جذب می‌کند. جنانکه‌مئلا گرمی. کرمی‌را به‌سو ی‌خودمی‌کشد. و سردی, سردی را. 


قسم باطل. باطلان را می‌کشند باقیان از باقیان هم سرخوشند 
اهل باطل, باطلان را به سوی خود جذب می‌کنند. همینطور. اهل حق, از وجود 


ناریان مر ناریان را جادب‌اند نوریان مر نوریان را طالب‌اند 
اهل ۳ و دوزخیان. دوزخیان را به خود جلب می‌کنند. همینطور اهل نور و هدایت 
نیز طالب اهل نوراند. 


۳ ۰ ۳ ف ۹" ۱ 8 ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۶ بش هر تست 
چشم چون بستی, تو را تاسه " گرفت نور چشم از نور روزن کی شکفت؟ 
به عنوان مثال. هرگاه جشمت را ببندی, دجار اندوه می‌شوی و به اصطلاح «دلت 
می‌گیر د». زیرا نور جشم, طاقت جدایی از نور روز جهان افروز را ندارد. یعنی همان نوری که 
از روزنه‌ها و بتحره‌ها ره خانه‌ها می تابد. 


ناسه تو جدب نور چشم بود تا بسپیوندد به نور روز زود 
همانطور که در بیت بالا گفتم چشمانت نمی تواند جدایی از نور و روشنی را تحمّل کند. 
پس بیتاب می‌شوی. از اینرو اين بیتایی سبب می‌شود که جشمان تو به سوی نور جدب و 
کشوده شود. بس بلافاصله جشمانت به نور روز که همحجنس خودش است می بیوندد. بعنی 
جشمائت را ی [در دو بیت اشیر. مولانا درباره اینکه سنخیّت. عامل اصلی جدب 


ید یده‌ها به سوی یکدیگر می‌شوند دو مثال محسوس اورد. و این مقدمه ر فتانت فرمود تا 


ِ تأسه: بریشانی» اند و ه, اضطراب. در اینجا افاده معی بیتابی را می‌کند. ی شرح متوی معنو ی(شاه داعی). 


ج۱. دفتر دوّم. ص ۴۴۰) 
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مقصود نهایی خود را تبیین کند و آن اینکه: وقتی ادمی. چشم دل خود را از خورشید عالمتاپ 
حقیقت و انوار ساطع الهی فرو بندد دجار انواع تاریکی‌ها و گرفتگی‌ها و الام و رنج‌های 
روحی می‌شود. زیرا قلب و جان انسان. همسنخ جهان فرودین مادی نیست بلکه همسنخ جهان 
بر فعتوی انست ك. از اینرو هرگاه ادمی بخواهد که قلب و روح خود را از تاریکی‌ها و اندوه‌ها و 
صفات رذیلانه برّداید باید چشم‌دل خود را فورا به سوی شمس حقیقت و عالم معنا بگشاید. ] 


چشم. باز ار ناسه گیرد مر تو را دان که چشم دل ببستی. بر گشا 
هرگاه با وجود کگشوده بودن حشمائت. باز هم | دار امش 
بدان که جشم دلت را فرو بسته‌ای. پس فوراً آن را کشا تا از اء ین بیتایی و بریشانی برهی. 


آن هاضاین دو چشم دل شناس کو همی جوید ضیای بی‌قیاس 
ان بیتایی و اندوهی که در دلت احساس می‌کنی. خواست و تقاضای چشم دل توست 
که بیصبرانه خواهان نور حق است ت که حد و حصری ندارد. 


لب ۲ ۱ 0 ری ۲ ۳ ۱ 
جون فراق ان دو نور بی‌ثبات تاسه اوردت کٌشادی جشمپات 
وقتی که جدایی دو نور محسوس و ناپایدار یعنی نور جشم و نوری که از پنجره و 
روزنه به درون خانه می‌تابد سبب اندوه و گرفتگی می‌شود و فورا جشم‌هایت را به سوی نور 


پس فراق آن دو سور پایدار تأسه می‌ارد. مر آن را باس دار 
پس جدایی آن دو نور پایدار و جاودان. یعنی نور چشم دل و ور بی‌حذ و قیاس حق 
نیز اندوه می‌زاید و بیتایی می ارد. [وقتی که دل به قبض و تیرگی دچار می‌اید گواه | ان است که 
دل از محبوب خود حدا افتاده است. ] 


او چو می‌خواند مرا. من بنگرم دیق جدب‌ام و یا بدپیکرم؟ 
در اینجا حضرت مولانا رشته سخن را باز می‌گرداند به بیت شمار؛ (۷۸) و می‌فرماید: 
وقتی که آن یار محبوب. مرا به سوی خود فرا می‌خواند. به احوالم نیک می‌نگرم که ایا لایق 
1 بن دعوت هستم یا انکه بدپیکرم؛ یعنی زشت و ناسازو ارم و شایسته ا, ین دعوت نیستم؟ 
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گر لطیفی زشت را در پی کنند . نخری" باشد که او بر وی کند 

به‌عنوان متال. هر گاه دلبری زیباروی. نسبت به شخصی زشت‌روی, اظهار علاقه کند و به 
دنبالشس راه بیفتد. بدان که حتما او را دست انداخته و مسخره کرده است. [اکیرآبادی معتقد است 
اینکه زیبار وی زشت‌روی را مورداستهزاء قرار می‌دهد. کنایه از اين است که کاملان حقیقی هرجند 
فقوت رو رابه صورت عام د خن ی وروی هرا را وی وو ی توا 
رای اوه مرا فرط سب شوم فرار کوه ست ی اس هگا 
تباهکاران دعوت اولیاء را پاسخ گویند این سنخیت برقرار شده و عمل جدب و انجداب صورت 
تحقق می‌بندد. و الا موجب دفم و اندفاع می‌شود. ر.ک. بیت شمار؛ (۲۴۷۶-۲۴۸۱) دفتر اوّل. | 


کی ببینم روی خود را ای عجب؟ تا چه رنگم؟ همچو روزم يا چو شب؟ 
شگفتا. پس چه وقت می‌توائم روی حقیقی خود را مشاهده کنم تا بدانم که چه رنگی 
دارم؟ ایا رنگی سفید همچون روز روشن دارم یا رنگی سیاه همانند شب تار؟ 


ص بسی دربارة نمش روح و جانم سم ات ولی کسی ر خود را در 
ایینةٌ حقیقی او پیدا کنم. [برای خودشناسی به هر دری زدم, اما نتیجه‌ای حاصل نشد. ] 


گفتم اخر اینه از بهر چیست: تا بداند هر کسی کو چیست و کیست؟ 


با خود گفتم: دالاخره استه عتی اسان کافا او رشق عالی رای نت سب ما 


انشا ریات که هرک ال که هو ریخست ماصا سف کی ات 


ات اهن؟ برای پوستهاست 1 نها جان. كت بهاست 
اییتة ظاهری, یعنی همان اییته‌ای که از آهن و شیشه ساخته شده و يا صفحه‌ای اهنین 





۱ پی کردن: تعجب کردن, دنبال کسی افتادن. (نرهنگ لفات و تعییرات مثنوی, دفتر دوم. ص ۳۷۷ اکبرابادی 
معنی آن را ی و خواندن می‌داند. (ر.ک. شرح ولی‌محند اکبرآبادی, دفتر دوّم. ص ۲۲) 

۲. تشخر: مخقّف تخر به معنی استهزاء و مسخره کردن. 

۳ یه آهن: صفحه‌های صیقلی آهن که در قدیم به جای اینه به کار می‌رفته است ت. (فرهنگ لفات و تعییرات 


مشنری., دفتر اول. صر ۸۲ 
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که صیقل یافته. تنها می تواند صورت‌های ظاهری و خارجی آدمیان را نشان دهد. ولی اییة 
باطنی که می‌توان نقش جان و روان خود را در آن دید بسی گرانبها و قیمتی است. 


اه جان نیست الا روی یار روی آن یاری که باشد ز آن دیار 
ایینة باطنی جان. غیر از روی یار دلدار نیست که می‌توان آشکال و احوال باطنی خود 
را در آن مشاهده کرد. اين ایینه. روي همان یاری است که از دیار حقیقت و عشق است نه 
جهان خاک.[ حضرت معشوق طبق قاعد؛ لطف اینه‌ای برای انسان‌ها بدید آورده که جهره؛ 
حان خود را در ان مشاهده کنند.] 


گفتم: ای دل آیسنة کلی بجو وبه دریاء کار بر ناید به جُو 
در اینجا حضرت مولانا خطاب به قلب شریف خود جنین فرماید: ای دل. ایینه‌ای 
یحو کل ویر وه سوی درا که رعوی اری تست اه کی هن نان 
کامل و ولی فاضلی است که مظهر جمیع صفات و اسماء حضرت حق‌تعالی است. این ولی 
کامل. بسان دریای ژرف و پهناور است. از انرو که حاوی اسرار و حقایق ربانی است. و سایر 
مشایخ و راهبران. در حکم نهرهایی هستند که به اپ دریا وابسته‌اند. پس خودشناسی هرگز 
در خلاً و انزوا به دست نمی‌آید. بلکه در تعامل با دیگران حاصل می‌گردد. زیرا در هر تعاملی 
داد و گرفتی هست. و از این رهگذر. ادمی به ضعف و قوّت خویش اگاه می‌شود. ین کلی 
استعارتاً به انسان‌های رشد یافته و به کمال رسیده اشارت دارد. هر فرد برای خودشناسی 
نیازمند به داشتن الگوهای مناسب است.] 
زین طلب بنده به کوی تو رسید درد. مریم را به خرماین کشید 
با درد طلب است که نده به کوی و آستان تو هی‌زمند. جنانکه فلا درد زایتمان. 
حضرت مر یم(ع) را به سوی درخت خرما کشید و رد امصرع دوم . تمثیلی است برای مصراع 
اّل و اشاره‌ای ۱ ۲ سور مریم: فْأْجائّیّا الْمَخاض الی جدع النْحْلَة قالث یالیتتی 
مت تبل هدا و کنت نستا منسیاً «انگاه که او را درد ۱ ِ بر شاخ خرمایتی 
رفت و از شدّتِ اندوه با خود همی گفت: ای کاش زین پیش مُردمی و فراموش شدمی به 
تمام.» درد طلب مرا به کوی آن یار الهی کشید و مالا خود را در این وجود او دیدم.] 


رها وت رما 
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دیده تو چون دلم را دیده شد شد دل نادیده. غعرق دیده شد 
همینکه بینش و ديدة باطنی تو به قلبم رسید. این دل نابینا و فاقد بینش‌ام از میان رفت 


و قلبم یکسره. غرق آن دیده روشن و بینش حقیقت بین گردید.[و نهایتا به‌مقام روشن‌بینی رسیدم. ]| 


آیینة کلی تو را دیدم ابد .. دیدم اندر چشم تو. من نقش خُوه 
ای یار حقیقی. من تو را آبينة کی ابدی و ازلی دیدم. یعنی تو را حقیقتاً مظهر جمیم 
اسماء و صفات حق دیدم. ای انسان کامل و ای ولی واصل. من در چشم تو نقش خود را دیدم 
و صورت حقیقی‌ام را مشاهده کردم ". [وجه دیگر مصراع اوّل: من آینة کل تو را تا اید دیدم" 
وجه دیگر: آینة کلّی تو را ییوسته در نظر داشتم .] 


گفتم: اخر خویش را من یافتم در دو چشمش. راه روشن یافتم 
من با خود گفتم: بالاخره حقیقتِ خويشتنم را یافتم. و در دو چشم یارم. راهی روشن 
پیدا کردم که مرا به سر منزل مقصود می‌رساند. 


گفت وهمم: کان خیال توست هان دا خود را از خیال خود بدان 
در همین حال بودم که قَوَءٌ واهمه‌ام در من تصرفی کرد و باعث تشویش خاطرم شد و 
مرا دچار شبهه کرد و گفت: بهوش باش که این نقشی که از خود دیدی. حقیقت ذات تو نیست. 
بلکه این خیال تواست. پس باید خویشتن حقیقی خود را از خویشتن خیالی خود بازشناسی. 
نقش من از چشم تو آواز داد که منم تو. تو منی در اتحاد 
در همان وقت که قَر؛ واهمه‌ام. بر من تاخته و دچار اضطراب و نگرانی‌ام کرده بسود. 
صورت حقیقی ذاتم به من چنین ندا داد: بدان که در مقام وحدت. من. عين تو هستم. و تو عین 
منی. میادا که یه آتش تفرقه و جدایی گرفتار شوی. [اتحاد. در اینجا مرادف معنی وحدت 
است. زیرا در نظر صوفیان, وحدت با اتحاد فرق دارد. جنانکه شبستری گفته است: 


۱ مقتبس از شرح کبیر آنقروی, دفتر دوّم. جزو اوّل. ص ۵۴ 
۲ زره شرح کفافی. ح ۲. ص ۲۸. 
تا شرح ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر دوّم» ص ۲۳. 
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سرانجام وقتی یقین کردم که به اوهام و خیالاتِ یاوه گمراه نشده‌ام و نقشی که می‌بینم. 
قش حقیقی جانم هست. خیالم برآسود و به آرامش رسیدم و دیدم که روح من و او یکی 


است ی 


کاندرین چشم شیر بی‌زوال از حقایق راه کی یابد خیال؟ 
زیرا که در این جشم روشن و روشنگر که روشتی آن هرگز از حقایق زوال تس کر 
بلکه هماره حقیقت بین ای خیال می تو اند بدان راه یاید؟ یعی نمی تواند. 


". موه ج اد 
۱ و 0 9:9۳ گر ببینی. آن خیالی دان و زد 
آن یار حقیقی به من گفت: هرگاه تو نقش و حقیقت اصلی خود را در دو چشم دیگری 
دیدی: نان که آن ای سقی ثست.و از نظر مین پردوه است» ینعی انساهای. نا کامل: 


بد یده‌ها و از را منقطم از حق می‌بینند. از اینر و در اثار. حق ر تقو ایند دین, 


زانکه سرمة" نیستی در می‌کشد باده از تصویر شیطان می‌چشد 
زیرا کسی که شرمه نیستی به چشمان خود می‌کشد. یعنی هوی و هوس را بر دل خود 
حاکم می‌سازد و از تصویر شیطان باده می‌نوشد. [بیت فوق, کل شرط است و جواب شرط در 
مصراع دوم بیت بعد آمده است. تصویر شیطان. در اینجا به معنی خیالات و اوهامی است که 
شیطان به آدمی تلقین می‌کند " اکیرآبادی معتقد است که «باده از تصویر شیطان حشیدن» 
عبارت است از ضلالت و گمراهی. یعنی ادمی, بر اثر وهم و خیالی که شیطان برای او پدید 


ّ ۰ ۲ ب َ ۲ ی ۱ ۱ . ۳۳ ۰ ۳ 
اورده. خویشتن حقیقی خود را نمی توائد ببیند از اینرو به مغاک گمراهی در می‌غلتد ۳ 


ما سرای یستی و خیالات یاوه ات در نتیحه ننستت‌ها را به صورت 





ِ. منیر: روشنگر روشن. 

۲ شّمه: سنگی است سیاه و باق که آن را برای چشم و قوَه بینایی نافع می‌دانند. (ر.ک. تنسوخ نامذ ایلخانی. 
صر ۱۷۴) 

۳ ر.اک. شرح مثنوی معنوی (شاه داعی). دفتر اول. ص ۴۴۳. 

۴ ر.اک. شرح ولی‌محمّد اکبرآیادی, دفتر دوم ص ۲۶ - ۲۵. 
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دییاچه ۵۵ 


هست‌ها مشاهده می‌کند. یعنی دنیا را که در واقم. نيستِ هست‌نماست. به صورت هستی 
حقیقی فرض می‌کند. [ر.اک. بیت شمارة (۳۲۴- ۳۲۷ و (۴۱۷) و (۶۰۲) دفتر اوّل. ] 


چشم من چون سرمه دید از ذوالجَلال" خانةٌ هستی است نه خانه خیال ‏ (۱۰۸) 
ولی از آنرو که چشم من از بارگاه حضرت حق که دارای شکوه و بزرگی است شرمه 
دیده است. یعنی به بصیرت باطنی رسیده است. پس چشمانم سرای هستی حقیقی است نه 
خیالات واهی. یعنی حقیقت‌بین است نه خیال‌بین. 


تا یکی مو باشد از تو پیش چشم در خیالت گوهری باشد چو یشم" (۱۰۹) 
تا وقتی که از ماسوی‌الله یعنی از غیرخدا در پیش چشم دلت حتی به اندازٌ یک تار و 
باشد. گوهر گرانبها را مانند یک سنگ بی‌ارزش می‌بینی . 


ه ۲ . 
تو وقتی سنگ را از گوهر باز می‌شناسی که از منزل خیالت به کلی گذشته باشی. 
یعنی وقتی می‌توانی حق و باطل را از هم تمیز دهی که دیگر در دام خیالات اسیر نباشی. ۱ 


یک حکایت بشنو ای گوهزشناس تا بدانی تو عیان را از قیاس" 1۱۱) 
ای که گوهرشناسی یعنی گوهر حقیقت را می‌شناسی. اینک این یک حکایت را گوش 
بده تا واقعیات را به طور عینی و شهودی بشناسی. نه با قیاس و استدلالات نظری و ذهنی. 
ها ترا ات ههار موهوهی اش شیر ای جیهم و وی ار 





۱. ذواللال: دارندة شکوه و بزرگی. 


0۱0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


۱19۹2190 


هلال پنداشتن آن شحص, خبال را در عهد عمر(رض) 


خلاصه داستان 

ماه رمضان فرا رسیده بود. مردم برای دیدن هلال ماه. بر کوه. فراز امده بودند. ناگهان 
یکی از آن میان به عَمَر (خليفة دوم مسلمین) روی کرد و گفت: اینک هلال ماه را در یهن 
لا جوردین اه می بیخم . عمر به استا درنگریست ولی هلالی ند ید. به آن شحص روی کرد 
و گفت: این جه را که تو به شکل هلال می‌بینی در واقع هلال نیست. بلکه خیال یاوه تو است. 
زیرا که من به احوال افلاک و ستارگان از تو بیناترم. اگر باور نداری سر انگشتان خود را تر کن 
و روی ابروانت بکش. ان شخص چنین کرد و با شگفتی دید که هلالی در کار نیست. عمر 
گفت: اری. یک تار مو از ابروانت به روی چشمت کج شده بود و تو گمان کردی که آن تار مو. 
هلال ماه است. 


ج جد جزو 


استاد فرو زانفر مأخذ این داسعان. زا روایتی از صحیح مسلم می‌داند. ولی هیحگونه 
۱ 


ت__ 


تشابهی ی روایت و این وانتعا دیده نمی‌شود. 


ك 


یز ی 


مولانا در این حکایت. خیال‌اندیشی‌های حقیقت‌ستیزان ر مورد نفد قرار داده ی 


وقتی ادمی در چنیر اوهام اسیر شود. اوهام یاوه را به جای حقیقت گیرد. 


۱ ر.دک. مأخذ قتصص و تمثیلات مثنوی. ص ۴۳. 
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۸ شرح جادع دثنوی دعنوی /۲ 
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)۱۱۳( 
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۲۱۱۶( 


)۱ ۱۷ ( 


)۱ ۱۸ 


ماه روزه گشت در عهد عمر بر سر کوهی دویدند آن تفر 
در دوران عَمّر. ماه رمضان فرا رسیده بود. و مردم. با شتاپ تمام بر کوهی بالا آمدند و 

گرد هم جمع شدند. 

تاهلال روزه را گیرند فال اون وب عم اینک هلال 
تا ریت هلال ماه رمضان رابه فال نی ند. یکی از ف آن جمع به عمر گفت: 


اکنون هلال ماه نمایان ند ه 9 


حون ویر اسهان هه را دنه گفت کین مّه از خیال تو دمید 
وقتی که عمر به بهنة آسمان در نگریست. هلال ماه را ندید. به آن شخص گفت: این 
هلال که ۳ زاده خیال تو ود ها هلالی دیده نمی‌شود. 


9 من در دیدن اقلاک و ستارگان زبس ری جاه‌سأن ان ممکه است هلال پاک 


و روشن را من نبینم؟ 


گفت: تر کن دست بر ایرو بمال آنگهان تو بر نگیر سوي ملال 
عمّر یرای انکه او را به طور عینی متوجّه خیالات یاوه‌اش کند گفت: دستت را تر کن و 
بر ابروانت ت بکش و سپس دوباره به هلالی که دیده‌ای بنگر. 


جون که او تر کرد ابرو. مه ندید گفت: ای شه, نیست مّه. شد نایدید 
همینکه آن شخص, دست تر خود را بر ایروانش کشید. دیگر هلال ماه را ندید. از اینرو 
به عمر گفت: ای یادشاه. هلال ماه نایدید شده است! (حضرت مولانا طبق شیوء بسندیده خود 
از این یز شتاده: استنتاج‌های عرفانی و و انتاس زه می‌کند. ] 


عمر گفت: اری. موی ابرویت مانند کمانی شده بود و تیری از خیال بر کمان همان 


نهاده و به سوی تو پرانده بود. 
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هلال پنداشتن آن شخص, خیال را.. ۵٩‏ 


جونکه مویی کژ شد. او را راه زد تابه دعوی. لاف دید ماه زد 
همینکه تار مویی کج شد او را دچار گمراهی کرد. تا بدانجا که به یاوه مدعی شد که 
ماه را دیده است. [از بیت بعدی استنتاج از حکایت آغاز می‌شود. ] 


۰ ۶ 27 ۰ ۰ ۲" 2 
موی کژ چون رده دون نورد حون همه اجزات کر شد جون بود؟ 
وقتی که یک تار موی کج. مانند پرده و حجابی روی چرخ سپهر کشیده شد. پس اگر 


تمام اعضا و اجزای وجودت کج شود چه می‌شود؟ 


۳ ‌ ‌‌ ۲ ۱ را " ت‌ ۳0 
ای مغرور فریفته. بواسطةٌ وجود راستان یعنی صالحان و نیکان اجزای کجت را راست 
و مستفیم کن. ای که راست می‌روی. مباد که از استان آن زاستان و ان رو برگردانی. 


هم ترازو را ترازو راست کرد هم ترازو را ترازو کاست کرد 
به عنوان مثال. هرگاه ترازویی صحیح و سالم باشد, ترازوهای نامیزان و خراب را 
بو سیلة آن میزان می‌کنند. ولی هرگاه ترازویی خراب و ناسالم باشد. هر ترازویی را که بوسیلة 
آن بخواهند میزان کنند. آن نیز خراب و نامیزان می‌شود. [ ترازو سالم و خراب در اینجا تمثیلی 
است از انسان کامل و انسان اقص. هرگاه راهبر ادمیان. انسان کامل باشد. به مقصود می رسد. 
ولی اگر راهبر. انسان ناقص باشد گمراه می‌گردد. ] 


رکه اسان هی تسد در کمی افتاد و. عقلش دنگ " شد 
هرک س که با مردم ناراست و تبه‌کار. مصاحب و دمساز شود و خودرابا آنان تطبیق‌دهد. مسلما 


چنین کسی هميشه در حال تنرّل و کاستی است و عقلش تباه‌می‌گردد و حیران و مدهوش می‌ماند. 


ی ت ۳ ‌‌ وق سب ِ 
برو نسبت به کافران. سخت و با صلایت باش و بر سر عشق و دوستی نامحرمان بدنهاد 


خاک بپاش, یعنی برای عشق و دوستی آنان ارزشی قائل مشو و از انان روی برتاب. [مصراع اوّل. 


۱ هم‌سنگ: هم ورن همتابی, هم مرگ در اینجا مصاحیت. 


آ. 0 احمق. سهوش. 
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اشاره است به آیةٌ ۲٩‏ سور؛ فتح: مد سول ال والذین معه َمذاء علی الکّار رحَمأء بتَهم... 
«محمّد فرستادهة ای وا ند با وی‌اند. بر کافران سخت‌گیر و با خود شفیق و مهر بان‌اند...» ] 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ژ 
بر سر اغیار چون شمشیر باش هین مکن روباه‌بازی. شیر باش 
نسبت به نامحرمان و تبه کاران, همانند شمشیر, قاطم و بان باش؛ ای سالک. اگاءباش 
اه باه ری کی و یه مک و علن و جا نارس روی اوری. بلکه باید مانند شیر دلیر 
باشی و متکی بر سعی و جهد خود. [ر.ک. شرح بیت (۱۰۲۹) دفتر اوّل. ] 


ى 


۱ ۳ مر - 7 
تاز رت از ادا سسکا ژانکه ان خاران. عدوٌ اين فلند 


یا یاران که کل باغ حقیقت‌اند دشمنی دارئد .| 


آتش اندر زن به گرگان جون سیند زانکه آن گرگان. عدو یوسعند 
کُرگ‌ها را به آتش کش. درست مانند اسیندی که درون آتش می‌ریزی. زیرا که آن 
کُرگان. دشمنان یوسف‌اند. | مراد از یوسفان, سالکان صالح‌اند که دارای باطنی جمیل‌اند. و مراد 
از گرگان. اشخاص نبه کار و بدنهادند که سینه‌ای بر کینه و دلی بر عداوت دارند.] 


جان بابا گویدت ابلیس هین تابه دم بفریبدت دیو لعین 
ای سالک طر یقت. بهوش باش کهشطان: برای فر یب تو. خود را مانند بدری مهربان و 
شفیق نشان می‌دهد و به تو «جان بابا» خطاب می‌کند. این شیطان ملعون می‌خواهد با سخنانِ 


افسون کننده خود تو را فریب دهد. 
این چنین تلبیس " با بایات کرد آدمی را این سیهرخ مات کرد 
شیطان ملعون, اینگونه پدرت (حضرت ادم) را فریب داد و این یطان روسیاه رسوااینگونه 
۱ سکلیدن: باره کرد : برندان: 


. شرح کبیر آنقروی, دفتر دوم. ص ۲ ۶. 
۲ تلبیس: نیرنگ ساختن, ینهان کردن حقیقت. بهان کردن مک خویش. 
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هلال پنداشتن آن شخص, خدال را.. ۶۱ 


او را مات کرد. |دو بیت فوق اشاره دارد به آیة ۲۰ سور: اعراف: قوس لَهْمَا الشَیْطان لیبُدٍی 
لهما ماوری عنْهُما من سوآتهما ر قأل ما تهیکما ریکما عَن هذه السَحر: الا آن تکُونا 
ملکین اوتکونا من الخالدین. «انگاه شیطان. ادم و حوا را به وسوسه بفریفت تا زشتی‌های 
بوشید آنان بدیدار گردد. و به دروغ گفت: حدا ما راز ای بویت یار ات رای ۱ 13 
مبادا دو فرشته شوید یا عمر جاودان یابید.» «سیه‌رخ» هم می تواند صفت و موصوف مقلوب باشد 
(< چهر؛سیاه) و هم می‌توانداشاره‌ای باشد به یکی از مهره‌های شطرنج با رنگ سیاه. 


بر سر شطرنح چست است این غراب" تو مبین بازی به چشم نیم‌خواب 

این کلاغ سیاه (شیطان ملعون) هنگام بازی شطرنج. چالاک و سریم است و فوق‌العاده 
مهارت دارد. مبادا یا چشم خواب‌آلوده با او بر سر شطرنج بنشینی که فورا ماتت می‌کند. [وجه 
دیگر: شیطان. با تو بر سر شطرنج زندگی می‌نشیند و چشمانش را مانند چشم کلاغان سیاه. 
تلود وت عوات تا ی فهله و تال مکی که ار تسه و حواس‌برت است و از او 
غافل می‌شوی و با دفّت به حرکت مُهره‌ها نگاه نمی‌کنی و از او غافل می‌شوی. در حالی که او 
شطرنح‌باز قهّاری است و تو را با حرکاتی حساب شده مات می‌کند. این وجه در صورتی است 
که «مّبین» را «ببین» بخوانيم. زیرا در پاره‌ای از نسخه‌های متن مثنوی اینگونه ضبط کرده‌اند. 
ولی وجه اوّل معقول‌تر و وجه دوم بعید می‌نماید. | 


زانکه فرزین‌بندها داند بسی که بگیرد در گلویت چون خسی 
زیرا که شیطان. حیله‌ها و نیرنگ‌های بسیاری می‌داند که همانند خاری راء گلویت را 
ناگهان می‌گیر د. [ فرزین. مهره‌ای است در شطرنج که امروزه به آن زیر هم می‌گو یند. 
فرزین بند شگردی است در بازی شطر نج که اهلش از آن اطلاع دارند. در کتب قدیم تعر یف 
ان چنین امده است: «فرزین بند. انست که فرزین (وزیر) به تقویت پیاده‌ای که پس او باشد. 
هر حریف را پیش آمدن ندهد. چرا که اگر مهرةٌ حریف. پیاده کشد. فرزین انتقام او خواهد 
رف و مش تس ار ۱۱ ۱۱۷ مایت 
من پیاده رفته‌ام در راستی تامنتها تا شدم فرزین و فرزین بندهاام‌دست‌داد 


لیکن در بیت مورد بحث (۱۳۱) عبارت است از حیله و خدع و 


۱. غراب: کلام شیاه زاغ. 
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در گلو مائد خس" او. سال‌ها خست | خس؟ مهر جاه و مال‌ها 
خسوخاات اه تطای عون مسا ها در زد کات مس‌ما اس اه خن 
است؟ مسلما این خس. همانا حب به مقام و ثروت است. [امام محشّد غزالی در احیاءالعلوم 
گوید که اصل جاه. شهرت‌طلبی است و آن امری نکوهیده است. بل امر ستوده. خمول و 
گمنامی است. و مرحوم علامه محمدمهدی نراقی در تعریف جاه گوید: حقیقت جاد. تسخیر 
قلوب مردم است. و حَبٍ جاه حتی از حب مال, قوی‌تر است. و ای بسا شخص. مال را فدای 
جاه کند. ] 


مال. خس باشد. چو هست ای بی‌ثبات در گلویت مانع آب حیات 
ای که در راه طاعت حق. بات نداری و متزلزلی. مال و دارایی مانند خس است. و تا 
وفتی که 1 خس در گلویت خلیده. امکان ندارد که اب حیات به تو برسد. |وجه دیگر: مال و 
روت و منصب دنیا دوامی ندارد و فاقد ثبات است. ولی چنان در گلوی جانت گیر کرده که 
نمی‌گذارد اثبه‌خیات نه کز رسا:] 


گر برد مالت عدوی پرفنی رازنی را برده باشد ز؛زنی 

هرگاه دشمنی با حیله و ترفند. مالت را از تو بستاند. مانند اینست که یک راهن از 
راهزن دیگر جیری ر زیو ده باشد. [مال و دارایی دنیا, راهزن دین وایمان است. حال اگر 
سارقی امد و مال دنیوی تو را زبود غم مدار که آن دزد. راهزن دین و ایمان تو را ژبوده و تو را 
از دست آن خلاص کرده است. این مطلب. تمثیلی است در نشان دادن وجه نامطلوب 
وابستگی‌های افراطی دنیوی که آن را دنیاپرستی و دنیاخواهی گویند. و در مبّل مناقشه نیست. 
این مال که هماره اخگر میل و کشش را در دل ادمیان شعله‌ور می‌سازد. و آنان را با انگیزش 
سترگ به سوی خود می‌کشد. و در نتیجه ادمیان بر سر دستیازی بدان,. به رقایت و پیشدستی 
می بر دازند و نقدینه تباه و تااستوار ان را از دستان یکد یگر به یغما می‌برند. در واقع ماری است 
زهراگین که زهرابة تباهی و فحجور خود را در عروق جان ادمی می ريز د و او را بدحال و 
رنجور می‌سازد و حیات روحی و اخلاقی را از او باز می‌ستاند. حکایت بعدی نیز جنبه‌های 
تباهی‌زای آویزش‌های مادی و وابستگی‌های دنیوی انسان را نشان می‌دهد. ] 


۱. خس: خار و خاشاک. 
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دردیدن مارگیر, ماری را از ماریر دیگر 


خلاصه داستان 

دزدی از مارگیری ماری در ژبود و آن را از روی نادانی غنیمتی گرانیها شمرد. آن مار 
زهراگین. دزد را نیش زد و دمار از او براورد و به ماک هلا کش آفکند. مارگیر. وقتی که جساد 
آن دزد را دید وی را شناخت و گفت: اری مار دزدیده شده من بود که او را به دیار نیستی 
فرستاد. و من از این بلای عظیم رّستم. در حالی که وقتی او مار را از من به یغما بُرد رنجه شدم 
و دست به دعا افراشتم که خدایا مار را به من بازگردان. ایک سپاس خدای را که اين دعایم را 
نشنود و اجابت نفرمود. من گمان می کر دم که به اجایت نرسیدن دعایم زیانبار است. ولی اینک 
می‌بینم که یکسره سود و نفع بوده است. 


مولانا در این حکایت دو استنتاج مهم کرده است: یکی آنکه مال وقتی در جهت حق. 


از دعاها به صلاح خود دغا کنده است: 


۰ ۰ م2 ۰ 1 2 0 
دزدکی از مارگیری مار برد ز ابلهی آن را غنیمت می‌شمرد 
دزدی حقیر و نادان. از یک مارگیر. ماری دزدید و از روی نادانی پیش خود خیال 
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مادص انیا ره است: 


۳ ۳7 ث_ِ م۳ 7 
وا رهید آن مارگیر از رحم مار مار کشت ان درد او را زار زار 
ان مارگیر به سبب دزدیده شدن مار از نیش زهرا تشن جان سالم بدر برد. ولی در 
عوض دزد مار را با خواری و زاری کشت. 


وقتی که مارگیر با جسد دزد مار رویرو شد او را شناخت و با جان و دل گفت: مار 
من آن دزد را هلاک کرد. 


در حالی که وقتی دزد, مار را از من زبود با جان و دل از خدا می‌خواستم که دزد مارم 


را پیدا کنم و مارم را از او بگیرم. 


شکر حی راء کان دعا مردود شد من زیان پند اشتم و آن سود شد 

سپاس خدا را که دعایم مورد اجایت قرار نگرفت. من ابتدا اين حادثه يا عدم اجابت 
دعایم را زیانی بر خود می‌پنداشتم. ولی سرانجام دریافتم که این مسأله. نسیت به من سود و 
نفع به همراه داشته است. | تداعی می‌کند ی ۶ سور بقره را: ... رز عسی آر نها میا و 
فُر خر لکم رز عسی آن تُحبوا ینار هو شَر کم اه یلم رز انم لانفلمون. «... ای بسا 
چیزها که شما ناگوارش شمرید. ولی براستی برای شما خیر و گواراست. و ای بسا چیزها که 
دوستش می‌دارید. ولی بوأقم نسبت به شما زیان و گزند است. و خداوند به سرانجام امور 
داناست:ه شما ناذان:6 | 


بس دعاها کان زیان است و هلاک وز کرم می‌تشنود یزدان باک 
بسیاری از دعاها که انسان برای شود می‌کند. در واقع موجب هلاک و تباهی ارست. 
ولی جون به حقایق امور علم ندارد. مصةانه براورده شدن آن رااز شدا سی‌خواهند: ولی 
حضرت حق‌تعالی که پاک و مثه است. از روی کرمش این قبیل دعاها را قبول نمي‌کند. [در 
بیان این مطلب. حکایت بعدی اورده شده است. ] 
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از عیسی (علیه السّلام) 


خلاصه داستان 

شخصی نادان با حضرت عیسی (ع) همراه شد و با اصرار تمام از او خواست که اسم 
اعظم را بدو یاد دهد تا او نیز مردگان را زنده کند. حضرت عیسی(ع) بدو گفت: در این‌باره 
خموش باش و چیزی طلب مکن که این کار از تو بر نمی‌اید. شخص نادان گفت: حال که 
چنین است. پس تو آن نام را بر اين مردگان بخوان تا زنده شوند. وقتی که حضرت عیسی(ع) 
سماجت او را دید روی به بارگاه الهی کرد و گفت: خداونداء این دیگر چه رازی است؟! این 
نادان. غم مردگی و بژمردگی روح خود را نمی‌خورد و دربارء بیماری باطنی خود اندیشه 
نمی‌کند. در حالی که اصرار می‌کند که دیگر مردگان را زنده کنم. 

سرانجام حضرت عیسی(ع) به امر حق. دعایی می‌خواند: استخوان‌ها جان می‌گیرد. 
ناگهان شیری سیاه و خشمگین از ان میأن می‌جهد و آن نادان را از هم می‌درد. 


1 
وی هد موی 
« ۰ 


این حکایت از الهی نامه عطار افتای. شدة آسنت: 


ز عیسی ابلهی درخواست یک روز مبرانام مهین حق در اموز 
بعی اهرهست کی هی 13 که می‌باید از این نامم خبر داد 
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۶ شرح جادع دشنوی معنوی /۱ 


چو نام مهترش اخر در اموخت دلش چون شمع از آن شادی‌برافروخت 
ف و .ان هس ر وی از ان گذر می‌کرد جون بادی شتابان 
میان ره گوی پر استخوان دید ار رده ا ها زوی | ده 
که از نام مسهین جوید نشانی سس بو بیس وی 
ویو زیون کت هه ند اس ان انیت 

جو گفت ان , نام حال آن ا ستخوان زود بسهم پیوست و بیدا کرد جان زود 
بنند اد ی یواست ن که اتض می‌زد از خشمش زبانه 
کته و آن هرا کف تست از یداه ره ات 

تسو. هی ۵ انگه بزاری استخوانش مان ره ۳ کرد 1 زمانش 
همین گو کاستخوان شیر نر بود شد اکنون ز استخوان مرد بر زور 
چو بشنید اين سخن عیسی بر آشفت زبان بگشاد با یاران چنین گفت 
که انچ اه تفن اتود بسا وان واه سا بخ روا ر 
ز حق نتوان همه جیز نکو خواست که جز بر قدر خود نتوان از او خواست 


همانطور که ملاحظه می‌شود مولانا این . حکایت را با نغییراتی در اینجا به کار برده 


اب 


مولانا در این حکایت چند نکتة مهم را تبیین کرده است: یکی انکه اثر ذکر به شخص 
داکر بستکی دارد بدیت معتی که درحه تاتیر ایسام حستای الهی به. درون کوشده آن اسما: 
وابسته است. هرچه درون. پاک تر باشد. اثر ذکر قوی‌تر و عمیق‌تر است. و نکتة دیگر انکه 
ادب تعلّم و شاگردی چنین اقتضا می‌کند که وقتی به انسان وارسته و کاملی می‌رسیم باید از او 
راه و رسم حیات طیبه و زندگی پاک و شایسته و اخلاق حسنه را طلب کنیم نه انکه از او 
کرامت و خارق عادت بخواهيم. جنانکه آن ابله به جای آنکه از عیسی. راه و روش زندگی 
برین را بجوید از او خواست که استخوانها را با وردی به موجود زنده بدل کند. 

مّرده خود را رها کرده است او سرا بح اه زا حور ری 
از بیت (۴۶۳) به بعد نیز در حاکمیت فضا و قدر است. 


وله 
۵ج و ۰ بمب 


۱ ر.اک. ما خذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۴۴ - ۴۳. 
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التماس کردن هفراه عنسی(ع)» زنده کردن... ‏ ۶۷ 


گشت باع یکی ابله رفیق استخو آن‌ها دید در حفره عمیق 
ط نادان ی حضرت ۲ (ع) همراه و رفیق یل ناکهان آن نادان. مقداری 
استخوان در یک گودال د ید . 


گفت: ای همراه. آن نام نی" که بد آن تو مُرده را زنده کنی 

آن نادان به حضرت عیسی(ع) گفت: ای همراه. آن اسم اعظم و عالی را که بوسیل آن 
مُردگان را زنده می‌کنی. [ادامةٌ مطلب در بیت بعدی امده است. نام سَنیّ. همان اسم اعظم است 
که عوام بر این گمان‌اند که اگر این لفظ را حفظ کنند و به خاطر بسپرند و يا با خود حمل کنند. 
دعایشان مستجاب می‌گردد و حتی قدرت تصرف در عناصر طبیعت پیدا سی‌کنند. و چنین 
معروف است که بر خاتم حضرت سلیمان(ع) نیز اسم اعظم نقش بسته بود. و او بدین خاطر بر 
قوای طبیعت خکم می‌راند. در مورد اسم اعظم و اینکه کدامیک از اسماءاله. اعظم است 
اختلاف نظر وجود دارد. بعضی, همه اسماء خدا را اسم اعظم دانسته‌اند. و برخی, اسم اللّه. حبن. 
یوم. باطن و... را اسم اعظم می‌شمرند. ولی انجه مسلم است اینست که حفظ الفاظ و به خاطر 
سپردن چند اسم نمی‌تواند تأثیر حقیقی داشته باشد. چه قدرت تأثیر اسم اعظم و یا هر اسم از 
اسماءاه بستگی تام و تمامی به وصول به حقیقت ان اسم دارد آن هم نه وصول ذهنی و علمی. 
بلکه وصول عینی و تحققی. این امر با تهذیب نفس و ریاضت و مداومت بر ذکر حق حاصل 
می‌شود که لازمة آن نیز سفر کردن از وجود موهوم و سرای خودبینی و منی است. وقتی چنین 
حالتی برای کسی پیدا شود. هر اسمی از اسماء الهی برای او در حکم اسم اعظم است و می تواند 
بدان نام مهین. نصرّفاتی در عالم کند. چنانکه شخصی به بایزید بسطامی گفت: اسم اعظم کدام 
است؟ جواب داد: تو اسم اصغر به من بنمای تا من اسم اعظم به تو بنمایم. میبدی گوید: اسم 
اعظم در غایت خفاست و اطلاع بر آن بر ضفاست . در ابتدای دعای سمات ات شگرف 
اسم اعظم بیان شده است. | 


مر مرا آموز تااحسان کنم استخو آن‌ها را بدان با جان کنم 
اینک آن اسم اعظم را به من نیز بیاموز, تا مردگان را از روی احسان خویش زنده کنم 
۱. سَنیَ: بلند و رفیع. عالی. 
۲ برای کسب اطلاع بیشتر در این‌باره ر. ک. تفسیر المیزان (متن عربی), ج ۶ ص ۲۵۴. اصطلاحات 
الصو فية. ص ۸. فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. ص ۴۳. 
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و به آنها جان بخشم. 


گفت: خامّش کن که آن کار تو نی تست لایق آنفاس و گفتار تو ن. نسست 
حضرت عیسی(ع) به آن نادان گفت: ساکت شو که این کار کار تو نیست. تو دارای آن 


کان تفس خواهد ز باران پاک‌تر وز فرشته در روش دزاک‌تسر 
زیرا برای آموختن اسم اعظم. نی پاکتر از باران لطیف. لازم است. و کسی که آن را 
یاد گیرد باید درک و فهمش از فرشتگان هم بالاتر باشد. 


مدت‌های مدید و زمان‌های بس طویل لازم است تا شخص, نقسش پاک شود. و به 
مقامی ژنستان. که محرم گنجینة اسرار اسمان گردد. 


خود گرفتی این عصا در دست راست دست را دستان موسی از کجاست؟ 
گیرم که تو این عصا را در دستانت. محکم بگیری. یعنی فرض کنیم که تو 
حویدستی حصضرت موسی(ع) را به دست آوری. حالا راز دستان حضرت موسی(ع) را از کجا 
آوزت۱ یعنی یرو و فدرت معتوی او را از جا حاصل هی و |پس تنها صورت اسیم 
اعسظم و فسون حضرت مسیح(ع) را حفظ کردن و یبا چویدستی موسی را به دست 
گرفتن سودی به حال نو ندارد. راک. شرح بیت شمار؛ (۲۷۸)و (۱۶۲۰ - ۱۶۱۵) دفتر 
اول. ] 


آن نادان به حضرت عیسی(ع) گفت: اینک که من نمی توانم اسرار را بخوانم. پس تو 


حود نام شر یف اعظم ر بر استخوان مُرده بخوان ۳ زیده شود. 
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التماس کردن هدراه عدسی(ع). زنده کردن..۰ ۶٩‏ 


اسراری است؟ دلیل میل و خواهش این نادان نسبت به این کار پر رنج و تعّب 
چون غم خود نیست این بیمار را؟ جون غم جان نیست این مردار را؟ 

این بیمار چرا غم خود را نمی‌خورد, چرا این مُردار در غم جان خود پیست! در حالی 

که مناسب اینست که به فکر بیماری باطتی خود باشد و تقاضا کند که به دل مُرده‌اش حیات 


مرد؛ خود را رها کرده‌ست او مرد؛ بیگانه را جوید رفو" 

این نادان در اندیشه وجود مُردار خود نیست. یعنی خود را که یک مُرده متحرک است 
رها کرده و به فکر زنده کردن مردهء دیگران است. [قلب و روح شخص بدکار بر اثر زنگار 
معاصی. پزمرده و پریشان می‌گر دد و در خکم مُرده‌ای بی‌جان می‌شود. در این وقت باید به 
کلمات حیات‌بخش راهبران کامل و مرشدان واصل گوش هوش سپارد و تباهی‌های روحی و 
اخلاقی خود را ۳ مسیحایی انان پزداید و قلب و روح را جانی تازه دهد. ولی از روی جهل 
و غفلت در بی تربیت معنوی خود برنمی‌اید و از ان راهبران کارهای خارق عادت طلب 
می‌کند که این هم به شهادت قرآن کریم بهانه و میلی است سخیف. چنانکه گمراهان لجوج 
هماره از انبیاء تقاضای انجام اموری از این قبیل داشته‌اند. هرجند انبیاء و اولیاء به افتضای 
مقام. معجزات و کراماتی از خود نشان می‌دادند. ولی معجز؛ٌ اصلی آنان تربیت و اصلام 
انسان‌ها بوده است. چه انها نیامده‌اند که برای خلق, نمایش‌های خارق‌العاده انجام دهند. انبیاء 
و اولیاء مصلحان و مربیّان جوامم بشری هستند. ] 


گفت حق: ادبا گر ادبازجوست خار روییده جزای کشت اوست 
حق‌تعالی به عیسی گفت: ادم بدبخت و پشت کنندة به حق. هیجوقت کاری نمی‌کند 
که او را به سر منزل سعادت برساند. بلکه هماره درصدد است که هرجه بیشتر به سوی 
بدبختی و اعراض خود از حقیقت پیش برود. یعنی همیشه در ی (عراض بیشتر از حق است. 


وت وت 


۱. رفو: دوختن پارگی جامه یا فرش به طوریکه جای دوحتن آن به سادگی دیده نشود. در فارسی رذو 
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جنانکه خار تیز و برّانی که اینک از تبه‌کاری‌های او روییده. نْتیجه تخمی است که خود 
کامهاسته که خر مت ار( در له موی مضرا اول راجت 
خوانده‌اند: «گفت حق ادبار اگر ادبار جوست» که در معنا تفاوت جندانی بابیت فوق 
ندارد. این بیت و بیت بعدی ناظر بر مساألهٌ جواب عمل است. هرکس نتیجة اعمال خود را 


می‌بیند. ] 


 . ۶ ۹‏ ۳2 
انکه تخم خار کارد در جهان هان و هان او را مجو در کلستان 
به عنوان مثال. کسی که در این دنیا تخم خار بکارد یقین داشته باش که نباید او را در 


گلستان جستجو کنی. بلکه او در انبوه خارهای روییده از اعمال خویش محاصره می‌شود. 


گر گلی گیرد. به کف خاری شود ور سوی یاری رود. ماری شود 
آن ادم تبه کار حتّی اگر گُلی را به دست گیرد. آن کل فوراً به خار تبدیل می‌شود. و اگر 
به یاری دل بندد آن یار. مار او شود. [زیرا باطنش سیاه و گمراه است و کرامات و کمالات 
انبیاء و اولیا را فقط برای دنیا می‌خواهد. علم و فضل و ساير کمالات را برای تهذیب نفس 
نمی‌خواهد بلکه برای نمایش دادن و به رخ این و آن کشیدن طلب می‌کند. بنابر این چون نیت 
و قصد مطلوبی ندارد اگر به این کرامات دست یازد مردم را گمراه می‌کند. ] 


کیمیای زهر و مارست آن شَقی" بر خلاف کیمیای متقی 
کیمیای انسان تبه کار و حق‌ستیز. همه جیز را به زهر و مار تبدیل می‌کند. و حال انکه 
کیمیای شخص نیکوکار درست بر خلاف آن کیمیای دیگر است. [خاصیت کیمیا اینست که 
عنصری کم ارزش را به ماده‌ای قیمتی تبدیل می‌کند. ولی گاه خلاف آن نیز می‌شود. یعنی 
عنصری قیمتی را تباه و بی‌ارزش می‌سازد. حق‌ستیزان. امکانات و نعمت‌های الهی را در جهت 
تباهی بکار می‌گیرند. مثلاً اگر علم و فضلی هدس ار رز را وسیلهٌ شرارت و گمراهی مردم 
می‌سازند. ولی پرهیزگاران. علم و فضل خود را در جهت اصلاح نفوس بکار می‌گیر ند. | 


سس تست متس 


۱. شَقی: مخقف شقی به معنی بدیخت. 
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اندرز کردن صوفی, خادم رآدر تیماژ داشت بهیمه 
وا خول گفتن خادم 


خلاصه داستان 

یکی از صوفیان. ضمن سفری طولانی و پر رنج و نب به خانقاهی می‌رسد و در انجا 
رای انم ی ها حقارای هرا ور ورس و مس هل کر ی 
می‌پیوندد. پس از پایان مجلس ذکر. خوان طعام می‌گسترند. چنانکه عادت صوفیان جنین 
است. در اين هنگام. صوفی مسافر به یاد مرکوبش می‌افتد و خادم را صدا می‌کند و به او 
می‌گوید: برو برای آن حیوان زبان بسته. کاه و جو فراهم کن تا شب را گرسنه سر نکند. خادم 
که از این سفارش ناراحت می‌شود می‌گوید: لاحَوّل ار الا باه این دیگر چه سفارشی 
است؟ من در این کار سابقه‌ای بس طولانی دارم و می‌دانم چه بکنم. 

صوفی: ای خادم. چهارپای من سالخورده و فر توت شده و دندانهایش نیز کٌند و 
سست است. از اینرو جو را خیس کن تا بتواند خوب بجود. 

خادم: لاحَوّل وّ..تو به من یاد می‌دهی؟! در حالی که همه جارواداران. شیو؛ تیمار 
ستوران را از من یاد می‌گیرند. 

صوفی: چهارپای من. راهی بس طولانی را طی کرده و بر اثر سایش پالان. پشتش 
زحم شده. لطفا روی زخم‌هایش مرهم یگذار. 

خادم: لاحَوّل و...اين فلسفه بافی‌ها را رها کن. برای ما تاکنون دهها هزار مهمان امده 
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و همگی خرسند و راضی اینجا را ترک کرده‌اند. 

صوفی: به آن حیوان زبان بسته آب هم بده, ولی مواظب باش که آبش نیمگرم و ولرم 
باشد. زیرا اپ سرد با مزاجش سازگار نیست. 

خادم: دص و... حرف‌های ابتدایی و بدیهی تون مرا سر ماه مي. کتالن, 

صوفی: مواظب باش کاه. کمتر قاطی جو کنی. 

خادم: لاحَوّل و... اقای من, اين حرف‌های زیادی را دیگر نزن. چون من همه اين‌ها را 
که می‌گویی می‌دانم. 

صوفی: جای حیوان را از سنگ و کثافت پاک کن, اگر هم زیرش خیس است. کمی 
خاک خشک بریز تا رنجور نشود. 

خادم: لاحَوّل و... پدرٍ من, اینقدر پرگویی نکن. 

صوفی: شانه‌ای بردار و پشت حیوان را قشو بزن. 

خادم: لاخَوّل و.. جانم. عزیزم. اندکی شرم کن. گفتم که من همه اینها را بلدم. 

خادم با جهره‌ای مصمّه از جای برمی‌خیزد و به صوفی می‌گو ید: می رو م که کاه و جو را 
فراهم کنم. او بیرون می‌رود و جمعی از بیکارگان و ولگردان را می‌بیند و با آنان به صحیت 
می‌پردازد و قول و قرارهایش را فراموش می‌کند و... 

صوفی از فرط خستگی به خوابی سنگین فرو می‌رود و خواب‌های پریشان و کابوس‌های 
هولناک بر او غالب می‌شود. مثلا می‌بیند که خرش در چنگال گرگی .هار گرفتار شده. و آن گرگ. 
بی‌امان بر او حمله می‌کند. صوفی. اسیمه سر از خواب می‌جهد و با خود می‌گو ید؛ اخول 
رلاقرٌّ الأبالثه. نکند مغزم پریشان شده که اين خیالات واهی به سراغم آمده؟! 

باز می‌بیند که خرش هنگام راه رفتن. تلو تلو می‌خورد و که گاه به جاله و گودالی 
می‌افتد... البته این خیالات. با واقع. بی‌رابطه هم نبود. زیرا در همان وقت. چهاریای او از شذت 
ضعف و رس در میان خاک و سنگ دست و پا می‌زد و با زبان حال می‌گفت: خداوندا از 
جَو صرف نظر کردم. دستِ کم مشتی کاه به من برسان. 

بامداد فرا می‌ رسد و خادم. شتایان به اخور می‌رود و بیدرنگ پالان را بر پشت خر 
می‌نهد و به شیوهٌ خرفروشان حرفه‌ای که با ضربات نیشتر. حیوان را به دویدن و چالا کی 
وامی‌دارند. خر را به حرکت و دویدن وا می‌دارد. تا صوفی وت 

صوفی, سوار بر مرکوب خود می‌شود و به راه می‌افتد. امّا حسیوانِ زبان بسته. ناي 
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کارشناسانه پیش می‌آیند. اظهار نظرها شروع می‌شود. وقتی که معاینه‌ها به جایی نمی‌رسد. 
نومیدانه به صوفی می‌گویند: این دیگر چه مرضی است. مگر تو نبودی که دیروز می‌گفتی این 
حیو ان. از بیر ومند و حالاک است؟! صوفی که از واقعیت امر اگاه ات و ریشضه اصلی 
پریشانی حیوان را می‌داند ره انان می کُو ید : اری, خری که ۱ فمط دح رلاقةة 


مولانا در این حکایت. بی‌وفایی و غداری مردم رز بیان می‌دارد. در جوامعی که 
مردم دجار انحطاط اخلافی هستند. دروغ. ناجوانمردی و پیمان کسلی و... رواج دارد. خُویا 
مولانا وضعیّت اجتماعی زمانهُ خود را در این حکایت منعکس کرده است. آن خادم. تمثیل 
مردم فریبکار و بی‌قیدی است که برای عهد و قول خود هیچ ارزشی فائل نیستند. اینست که 
سخنان شیرین افراد ظاهرالصلاح زا توت ما ره ان وب لس انارها بان 
فریفتاری است که نباید به فریب او خوری. 


خا . عاد . وا 
ج تت »هه ۵ ۵ 
وه ۰« * 


صوفی‌ای می‌گشت در دور افق تا شبی در خانقاهی شد ی" 

از وین ون اطراف عالم سیر ساعت هی فا هکس در اتف 
مقها ند و در انا رحل اقامت افکند. [ خانقاد. لفظی فارسی است و معرّب خوانگٌاد. و 
خوانگاه. به معنی محل خوردن از خوان, به معنی خوردنی و طبّق غذاست. بعضی گویند از 
خانه به معنی منزلگاه است. اساس این بناها اطعام مساکین بوده خاصّه مساکین صوفیه. از 
اینرو بر سر در خانقاه‌های قدیم اين آیه قرآن را می‌نوشتند: و یطعمُون الطعام علی حبّه 
قیاقد تأسیس خانقاه انگونه که قدمای صوفیان نوشته‌اند: 

-مترل و ماواي فقرا و صوفیان بی‌بناه. 

- محلي برای معارفه و اشنا شدن صوفیان با یکدیگر و جویا شدن از احوال یکدیگر و 
برقراری صفا و الفت. 

ارشاد یکدیگر و اصلاح معایب خود و دیگران ". 


۱. قنّق مسهمان. 
۳۲ و ۲ ز. 1 باورقی مصباح الهداية, ص ۰۱۵۲ 
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انگونه که از متون صوفیان برمی‌آید. نخستین خانقاه در رَْلهٌ شام برپا شد . بدین گونه 
که دو صوفی که یکد یگر را نمی‌شناختند به هم رسیدند و روبوسی کردند و هرجه داشتند در 
میان نهادند و مرکا ورد وی از یکدیگر خداحافظی کردند و هریک به سویی روان 
بل جر ترا که این سا ابا اه لت رات و ی مت نان رسای 
جایگاهی نیست. خانقاهی در رَملة ما سا و , در مصراع اوّل بیت (۱۵۶) به سیر و سفر 
صوفی اشارت شده. برای مزید اطلاع لازم است گفته شود که مشایخ صوفیه. به سیر و سفر 
بسیار اهمیت می‌داددد و سالکان را به سفر تشویق می‌کردند. خود نیز همینطور. منتهی در أين 
مود هم اتقعلان ظرهاین بوده است: برشی از انش در بنایت سقر اهاز می‌گزدند و در 
نهایت. مقیم می‌شدند. و بعضی در بدایت. مقیم می‌شدند و در نهایت سفر می‌کردند. و بعضی. 
فقط اقامت اختیار می‌کردند و سفر نمی‌کردند و بعضی نیز دایماً در حال سقر بوده و در هیچ 
ات ام رد مانند ابراهیم خواص که دایماً در سیاحت و سفر بود و در هیج شهری 
بیش از چهل روز اقامت نمی‌کرد. مبادا به توکّل او خدشه وارد آید .| 


ِ ۴ . - ۰ ۵ ۰ 
یک بهیمه داشت. در اخر بیست او به صدر صفه با باران نشست 


ان صوفی. یک جهار با داشت که 1 را در اخوری بست و خودش به صدر محلس 
باران رقفت و ند تخت ان 


پس مُراقب گشت با یاران خویش دفتری باشد حضور یار بیش 

آن صوفی همراه با یاران خود به مراقبه پرداخت. زیرا که حاضر شدن در نزد یار, خود 

دفتر و کتابی است او و حتی از آن هم آموزنده تر. [ انسان که می‌توان از حضور مرشد و 

راهبر بهره برد نمی‌توان در غیاب او بهره گرفت. خاصّه در زمینُ سلوک. زیرا سلوک عرفانی را 

نمی‌توان از طریق مطالعهٌ کتاب حاصل کرد. در این‌باره. علم فراست لازم است نه علم دراست. 

حدیث موم مز دومن نیز گویای همین راز است. 

۱. ر.ک. طبقات الصوفية. ص ۱۲. 

۲ ر.ک. نقحات الانس. ص ۲۷. 

۳ برای اطلاع بیشتر ر.ک. عوارف المعارف, ص ۶۴- ۵۷ 

۲. بهیمه: جهارپا. 


كِ 
(۲۸ صفه: ابوان سقف‌دار. 
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مراقبه در لفظ به معنی پاسبانی و نگاهداشتن. ات یکی از احوال بیلوگي 
غرفانی است. الیته ا: بن اصطلاح نیز مقتبس از قرا ن کریم است ... ان الله له علیکم ۳ 
«...همانا خداوند. مراقب شماست.» مقصود از مراقبه اینست که بنده یقین کند که خداوند در 
جمیم احوال. بر قلب و ضمیر او عالم است. غرّالی در تعریف مرأقبه گوید: «بدانی که وی 
(حق تعالی) بر تو رفیب حت در همه احوال. » واسطی گوید: «فاضلترین هم طاعت‌ها 
ادا وت اس و۱ که اد وا شوه رس نا ای اسر ِ( 

بنابر این وقتی که بنده به این حقیقت یقین می‌اورد که هیجیک از سخنان و نگاه‌ها و 
حالات او از خدا نهان نیست. همه لحظات و دّم‌های خود را با خدا و با یاد او می‌گذراند و 


ماسوای او را از منزلگاه قلیش می‌روبد و از وجود حق بر می‌شود. | 


دفتر صوفی سواد و حرف نیست جز دل اشپید همچون برف نیست 

دفتر و کتاب صوفی. سیاهی و حروف کتاب نیست. بلکه او غیر از دل سفید و صاف. 
کتاب دیگری ندارد. [کتاب و دفتر در اینجا نشانگر علوم رسمی و محفوظات صوری است. امّا در 
اینجا لازم است قدری پیرامون کلمهٌ صوفی سخن بگویيم؛ هرچند که در اين زمینه. اراء. بسیار 
است: بدوا باید گفت که برخی از اکابر محققین صوفیه. نظیر امام قشیری, برای کلم صوفی ريشة 
عربی قائل نشده‌اند. هرچند که اشتقاق غیرعربی آن را نیز معلوم نکرده‌اند . ابوریحان بیرونی نیز 
بر همین باور است. با این فرق که اشتقاق غیرعربی آن را بیان کرده و گفته است که اصل آن از لفظ 
مویکو دای اس روش بای دار یت اند که کاس وی رد 
مشتق شده به مناسبت مشابهت صوفیان با اصحاب صفْه. یعنی همان پارسایان و مسلمانان فقیر 
صدر اسلام نظیر ابوذر و سلمان و بلال و... که در صَفَةُ مسجد پیامبر می‌زیستند. ولی برخی بر این 
نسبت خدشه آورده و گفته‌اند اگر صوفی را منسوب به صْقّه بدانیم باید صُفی بخوانیم نه صوفی. 
لیکن امام جارثه زمخُشری در کتاب خود به نام اساس البلاغه, به اين ایراد پاسخ داده و گفته 
است که یکی از دو حرف(ف) را برای تخقیف به حرف (و) تبدیل کرده‌اند و به جای صفیه. صوفیه 
گفته‌اند تا تلفظ آن ثقیل نباشد. زییدی صاحب تاح‌العروس هم بر همین نَهُج رفته است. برخی نیز 


۱ کیمیای سعادت» ح ۲ ص ۴۸۷. 

۲ ترجمه رساله قشیریه. ص ۲۹۳. 

۳ ر.ک. پیشین. ص ۴۶۸ - ۴۶۷: «و این اسمی نیست که اندر زبان تازی او را باز توان یافت.» 
۴ کتاب الهند, ص ۱۶. به نقل از مقدمهٌ مصباح الهداية ص ۶۳ 
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صوفی را مشتة مشتق از صفا دانسته‌اند که این نسبت. از نظر صرف لموی خالی از اشکال نیست؛ زیر در 
چنین حالتی نسبت آن صَفّوی می‌شود نه صوفی. درست‌ترین اشتقاقی که می‌توان برای آن در نظر 
گرفت اینست که صوفی را منسوب به وف (2 پشم. پشمینه) فرض کنیم. که هم از نظر صرفب 
لفوی صحیح است و هم با احوال صوفیان , سازگار است؛ زیرا که شعار آنان پشمینه پوشی و 
بشت‌با زدن به تجعلات اد شرافی بوده است" . چنانکه ابن خلدون گوید: «وجه اشکارتر اینست که 
گفته شود کلم مزبور از صوف. مشتق است. چه ایشان. اغلب به پوشیدن آن اختصاص یافته‌اند و 
در پوشیدن جامه‌های فاخر با مردم. مخالفت داشته و به پشمینه پوشی می‌گراییدند .» صاحب 
مرح تعرّف نیز بر همین رأی ات سهروردی نیز معتقد است جون صوفیان از جامه‌های فاخر و 
الوان به پشمینه و صوف توجه داشتند لذا صوفی نامیده شدند . همین مقدار, برای بحث لضوی 
«صوفی» کافی است. امّا اکابر محققین صوفیه در تعريفب نهایی از صوفی گفته‌اند که صوفی کسی 
است که به تصفیة دل و تزکیهُ نفس پردازد. خواه به رسوم و اداب صوفیان. پای‌بند باشد. خواه 
نباشد. از ۳ جمله عزالدین محمود کاشانی می‌گو ید: «هرکه به درجه مقربان حضرت جلال و 
سابقان صفت کمال رسید. اکابر طریقت و ارباب حقیقت. او را صوفی خوانند. خواه مترسم بوّد به 
رسم صوفیه و خوا اسهر وروی نیز گوید: «و بباید دانست که صوفی, آن باشد که دایم سعی کند در 
تزکیهُ نفس و تصفيه دل و تجليذُ روح .۸ مولانا نیز در سراسر مثنوی, صوفي راستین را در همین معنا 
به کار گر فته و هرگز آن‌را به‌معنی رایج که جنبهٌ تشکیلاتی و فرقه‌ای دارد فرض نکرده‌است تتاتر آیرن: 
یت فوق دانش حقیقی را از راه صفای دل می‌داند. ر.ک. شرح بیت: (۳۴۴۶-۳۳۵۳) دفتر اوّل | 


زاد دانش‌مند. آنار تلم زاد صوفی چیست؟ آثار دم 
توشه و ذخیرءٌ دانشمند و طالب علوم ری از و وتان ی و سوت رها 

نظری است. ولی توشه صوفی جر خست مس الوم و تماری ات که از سیر و سوک او 
ناشی می‌شود. (آثار ندم. اشاره دارد به سیر و سلوک و بیروی از طر یقت و نتایج روحی و 





۱. ر. ک. مقدمهٌ مصباح الهداية. ص ۶۸- ۶۲. 

۲. مقدمه, ح ۲. ص ۹۷۶. 

۲ ر.اک. شرح التعرف لمذهب التصوّف. ح ۱ ص ۱۶۰. 

۴ ر.ک. عوارف المعارف» ص ۲۴ نبز ر.ک. ترجمه رساله قشیریه. ص ۴۶۸. 
۵ مصیاح الهداية, ص ۴. 

۶ عوارف المعارف» ص ۲۴. 
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اثاری که از این راه حاصل می‌شود. (ر.ک. بیت شمار؛ ۱۵۶ همین دفتر. حکایت رومیان و 
چینیان و نحوی و کشتیبان در دفتر اوّل در تبیین همین موضوع است.) 

بی گمان مقصود مولانا و مشایخ عرفا و اکابر صوفیه این نیست که باید کسب علوم و 
سعی و تلاش‌های علمی را تعطیل کرد. چنانکه برخی از عوام صوفیه بر این گمان رفته‌اند. چه 
همین بزرگانی که علوم رسمی را وافی به مقصود نمی‌دانند. خود در آن ماهر و متضلع بوده و 
در عرصه علوم و دانش, سرامد دوران و یگانة زمان خود به شمار می‌آمدند. نظیر مولانا. 
غرّالی و فارابی و... 

ضمناً برخی از شارحان (مانند انقروی). آثار فد را آثار دم خوانده‌اند که با معنای 
اصلی. تفاوت چندانی ندارد. زیرا قَدّم به معنی ازلی بودن است و آثار قَدّم. علوم و معارفی 
است که از جانب حضرت حق بر دل بندگان وارد می‌شود. ] 


همجو صیّادی سوی اشکار شد گام آهو دید. بر انار شد 
پیدا| می‌کند و دنبال آن می رو د. 


چند گاهش گام آهو در خورست بعد از آن خود ناف آهو رهبرست 

در اغاز ۳ رد پای اهر برای نشان دادن راه به شکارجی. وسیله خوب و شایسته‌ای 
است. اما وقتی که شکارجی, مقداری از راه را اینگوئه بیمود. بوی دلاویز ناف آهو او را به 
وی واگ ها اف هی کت سالک در اعار سل ترتع دار را: 
را تعیّدی و تقلیدی می‌رود. اما وقتی که لختی راه پیمود. اخگرذوق و اشتیاق در قلبش پدید 
می‌اید و تکلیف و تکلف. صبعهٌ دوق و اشتیاق می‌گیر د و بدین ترتیب بافیمانده راه را تا وصول 
به اصول, عاشقانه می‌پیماید. علوم رسمی می‌تواند در مراحل آغازین سلوک. مفید افتد. ولی از 
آن به بعد دیگر اين وسیل مناسبی نیست بلکه باید با براق عشق به راء ادامه داد. ر.اک. بیت 
شمار: (۲۱۴۰- ۲۱۲۸) دفتر اول. نکته ضرورت سلوک با پیران کامل نیز از «گٌام اهو» 


مستفاد می‌شود. «ناف اهو» نیز می تواند بر معرفت حقیقی دلالت کند. ] 


چونکه شکر گام کرد و. ره رید لاجَرّم زان گام. در کامی رسید 
قر اه سالک:ار اه رادستف را با ها ین عم سس ار پاک 
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رفتن یک منزلی بر بوی ناف بهتر از صد منزل گام و طواف 
یک منزل طی کردن, بوسیلة بوی خوش آهو, بهتر است از طي کردن صد متزل بوسیلة 
دنبال کردن رد پای اهو و به دثبال اوست. [فرق است میان سالکی که. راه را با انگیزه 
تعبّد و تقلید می‌پیماید و انکه راه سلوک را با عشق و جذبه طی می‌کند. جنانکه برای 
شکارچی, دنبال کردن رد پای آهو با پی‌گیری اهو. بوسیلة بوی خوش ناف آن. فرق دارد. 
گام ر طواف. تعبیری است از صورت ظاهری طاعات و عبادات شرعی. فرق است 
میان سالکی که عبادات و طاعات را یه شکل تقلیدی و تعبّدی انجام می‌دهد و آن سالکی که با 
عشق و جذبه به طاعات و عبادات روی می‌کند. ] 


آن دلی کو مَطلْم مهتاب‌هاست بهر عارف. فَحَتْ آبواب‌هاست 
ان دلی که مظهر معارف و آسراز تابن الهی انست: تسبت به ضازت: درهای است به 
موی ی ات و ی است به بیت (۱۵۹). مصراع دوم اشارت است به 
آیة ۷۲ سور؛ زمر: وسیق این انوا رم [لی اجه زمر حّی اذا جاژها ز تخت آبوابها 
«و پرهیزگاران خداترس را دسته دسته به سوی بهشت برند و چون بدانجا رسند همه درهای 


بهشت به رو نشان کشوده کر دد:6] 


با تو دیوارست. با ایشان در است با تو سنگ و با عزیزان, گوهر است 
این دل که مظهر اسرار و حقایق ربانی است. نسبت به تو که در غفلتی. همانند دیواری 
بی‌نور و روح است. زیرا که تو فقط جسم می‌بینی. ولی همین دل. نسبت به عارفان. دری است 
به سوی بهشت. و نیز این دل. با تو همانند سنگی بی‌فرهنگ است و با عارفان عزیز, گوهر باهر. 


انچه تو در اینه بینی عیان سره انار سفت: شتا سس ۰ 
اه که ور ات ارام اه کم و مس ان انعر از انحه ند 
می‌بیتی مشاهده می‌کند, [انسان کامل از کهترین بدیده‌ها و ایات نة حقایق و اسبراز هستی 
۱. خشت: آجر خام و ناپخته. اکیرابادی معتقد است که در این بیت. خشت گلین مورد نظر نیست؛ بلکه 
لوح اهنینی است که هنوز صیقل نیافته و به اینه مبدل نشده است. ار.ک. شرح‌مشوی ولی‌محنداکبرآبادی.دفتر 
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پی می‌برد. ولی انسان ناقص حوزهُ شناختش محدود است. بیش را در مصراع دوم پیش هم 
ان ها اه سا ای اه حوادث و پدیده‌ها در عالم شهود صورت 
واقعیت بندند انها را مشاهده می‌کند. خوارزمی گوید: پیر نه ان است که به مرور ایام و مضی 
آغوام از وت و چُستی به ضعف و سستی روی اورده باشد و از حالی به حالی تغییر پذ یر گشته 
و وس هس کاع 2 موس یا ات وه ما رای قاری سعت 
فوق اشاره دارد به ضرب‌المثل متداول در میان مردم: 


۳۳ ‌‌‌ تن ۲ 
انجه در اینه وان بیند پیر در خشت خام. آن بیند 


خشت. لوحه اهنی است که صقال. تبدیل به ایینه می‌کند. افراد عادی فقط صورت 
ظاهر را درک می‌کنند. و حال انکه پیر. خواص اصلی و واقعی را می‌بیند: از انجا که او وسیلة 
ای الاب اي سای احوال کته وال و وخوه اه وایف است ,اس نات که ع که 


۲ ۰ ۳ ۰1 ۰ ۳ 
هر حیزی بدید امد و اکنون هست و اخرالامر خواهد بود .) 


پیر. ایشان‌اند کین عالم سبود جان ایشان بود در دریای جود 
انسان کامل و پر واصل, انانی هستند که پیش از پدیدار شدن این جهان مادّی. جان و 
روان آنها در دریای جود و کرم لهی مستفرق بود. [اين بیت و دو بیت بعدی که ادامة آن است. از 
مشکلات ابیات مثنوی است. ظاهرا اشاره دارد به حقیقت انسان کامل که در عرفان ابن‌عربی از آن 
به حادث ازلی نام برده شده است. یعنی انسان کامل, خسسا عونت اسست: 3: زو 
اسان الحادث الارّلیْ وجه دیگر: ارواح قبل از آبدان در عالم معنا وجوّد داشته‌اند. و اگر 
در بیت فوق. تنها به پیر (<انسان کامل) اشارت شده. برای تخصیص نیست بلکه جهت تشر یفی 
مقامی است. به اصطلاح «چون که صد آمد نود هم پیش ماست» اين وجه از انرو ذکر شد که 
مولائا و شماری از عرفاء نفس ناطقه و روح آدمی را جسمانیةالحدوث نمی‌دانند. (ر. ک. شرح 
بیت: ۱۵۲۲ ۱۵۱۵.2 ذفتر ایل:) وه دی : اخازت است به بت اغان تاه و مطور ات 
که صَوّر علمیهٌ اشیاء. پیش از تحمّق در عالم ماده و مت در علم ازلی وجود داشته‌اند. این 
صورت‌های علمی را این‌عربی و صوفیان اعیان ثابته گویند و حکما آن را ماهیت نامند. | 





۱, جواهرالاسرار دفتر دوم ص ۳۰۸. 
۲ را ک. امثال و حکم. ج ۱. ص ۴۹. 
۲. مقدمه رومی و تفسیر مثنوی معنوی, ص ۲۶ ۲. 
۴ شرح فصوص الحکم. ج ۰۱ص ۶٩‏ 
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ی ات تن ها بات بت ار کشت بر یداه 
پیران که انسان کامل‌اند. پیش از انکه بدین تن عنصری بيایند. عمرها گذرانده و قبل از 
انکه زواعت تن محض ل خی را مرداشت کره‌اند. ااشارت انعت به این یر عارفانه که 
روح انسان. پیش از اعن برد عالم کثرت و تزاحم, در فردوس رین و جات بسیر می‌کرد ۲ 
فیوضات ریّانی را بیواسطه و حاجب عمل و تکلیف به دست می‌آورد. نا حزین نی در مطلم 
دفتر اوّل. حاکی از اين غربت و فراق از آن فیوضات است. نیکلسون می‌نویسد: انسان کامل. 
علل غابی امور را از نظر منطقی مقدم بر وجود خارجی انها میت | 


دب اه مر : مج ]| ۱ , ۲ 
پیشتر از نقش. جان پدرفته‌اند پیشتر از بحر. درها شفته‌اند 
اینان پیش از به‌وجود امدن جسم, دارای روح بوده‌اند. و پیش از پیدایش دریای موجودات. 


در عالم معنا مرواریدهای معانی را شفته‌اند. یعنی به اسرار و حقایق وجود واقف شده بودند. 


مشورت می‌رفت در ایجاد خلق جانشان در بحر قدرت تأبه حلق 

حق تعالی دربار؛ افرینش انسان‌ها با فرشتگان گفتگو می‌کرد. در حالی که جان و 
روح اولیاء و مردان حق در دریای بیکران الهی, کاملا غوطه‌ور بود. [اشارت است به ای ۳۱ 
سور بقره: و لد قأل ریک لَلایْكَة اِّی جاعل نی‌الازض حُبةٌقالوا جع فیها من فد 
نیها ور بفک‌الماة زنطن میم بخندک ندش لکت. قأل ای أَغم مالا تَمون. «و باد 
اور هنگامی را که خداوند به فرشتگان فرمود: من در روی زمین جانشینی گمارم. گفتند: ایا به 
روی زمین. کسی را می‌گماری که تیاهی آورد و خون‌ها ریزد؟ تو را سپاس گوییم و پاک‌ات 
دانیم. خداوند فرمود: من دانم انچه را که شما نمی‌دانید.» | 


۲ ۲ 4 ۳ 
جون ملابک مانع ان می شد ند بر ملایک حلبه خنیک می‌زدند " 
همان‌وقت که فرشتگان, ساده‌لوحانه و از روی بی‌اطلاعی با سوّالاتِ انکاری خود درصدد 
بودند که ازافرینش انسان جلوگیری کنند.ارواح عارفان و کاملان در نهان, انان رامسخره می‌کر دند. 
. بر: گندم, در اینجا مطلقا به معنی محصول. 
۲. مقدمه رومی و تفسیر مثنوی معنوی, ص ۲۲۶. 


8 سوراخ کردن. 
۴ خنیک زدن: دبک زدن. کف زدن, مجازا مسخره کردن. 
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مطْلم بر نقش هر که هست شد پیش از آن کین نفس کل پاّست شد! 

ارواح عارفان و مردان حق. قبل از انکه موجودات پدید ایند. سبت به انان علم و 
اگاهی داشتند. و این وقتی بود که هنوز روح کلّی. یعنی روح بسیط و فارغ از قیود مادی. به 
علایق و محدودیت‌های این عالم مقید نشده و در کالیدها مستقر نگشته بود. (ر.ک. شرح بیت 
(۱۵۲۴- ۱۵۱۵) دفتر اوّل. ] 


بیشتر ز افلاک. کیوان دیده‌اند بیشتر از دانه‌ها. نان دیده‌اند 

اینان بیش از انکه سایر افلاک و ستارگان را پیینند. کیوان را دیده‌اند. و بیش از انکد 
دانه‌های گندم و نظایر ان را ببینند. نان را دیده‌اند. | خلاصه اینکه ماهیت هیج پدیده‌ای ایحا 
زرف‌بین عارفان نهان نمائده. از اینرو هر پدیده‌ای که به ظهور می پیوست. پیش از ان, در نزد 
انان معلوم و معیّن می‌گشت. 

کیوان که نام عربي ال ات اه وهای وم تمس ات سس ار کت 
سیاره‌های اورائوس. نبتون و پلوتون. بلندترین و دورترین سیّاره به شمار می‌امده. جنانکه 
معنی لغوی زخَل نیز گویای این مطلب است. زیرا رَحَل یعنی دور شد. از اینرو در ادبیات 
فارسی و عربی. هر جیز بسیار بلند و دور را بدان مثل می زنند. بنابراین عارفان. بینشی عمیق 
و ژرف دارند و از صورت موجودات و ظاهر پدیده‌ها به اعماق آنها راه می‌یابند و صورت 


نمی تواند راهزن آنان گردد. ] 


بی دماع و دل. پر از فکرت بدند بی‌سپاه و جنگ. بر نضرت زدند 
اینان برای انکه دارای فکر و معرفت باشند. نیازی به ابزار و وسیلهٌ فکری مانند قَو؛ 
دما و قلب ندارند. از اینرو در دریای انديشه و معرفت غوطه‌ورند. و اینان بی‌وسیله و سپاه و 
رنج جنگ به کامیابی معنوی می رسند. 


.۰ اب رن ۲ قرع من ی ۳ ۳ », 
ان عیان شتت هآ ی لاس۳ ور نه خود. نسبت به دوران روبت است 
مشهودات حسّی. سبت به اين عارفان. در حکم آنديشه و معرفت است. یعنی اینان از 


۲ ر. ک. فرهنگ اصطلاحات نجومی. ص ۳۳۶ 


و 1 
۳ دوران: انان که از حققت دور و بعید هستند. 
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صورت حسّی یدیدد‌ها به ماورای حش راه پیدا می‌کنند و به معرفت حق می‌رسند. در حالی که 
همین مشهودات حسشّی, نسبت به غیر عارفان تنها مشاهده‌ای صوری و رویتی ظاهری است. یعنی 
اسبرآن کت فخسوسات, نها صورت طاهری بدیددها را تجاد ی کند و رادید فایرای موسات 
نمی‌برند . | استاد محمدرضا شفیمی کدکنی در بیان مفهوم بیت فوق می‌فرماید: عالم مشهودات و 
محسوسات به منزلة اندیشه و فکر عارفان است که در آتسا وتو جات در زنجیر؛ زمانی محبوس 
نشدهاند. و الا نسبت به غیرعارفان. مشهودات فقط وقتی ادراک می‌شوند که در حورة ادراک 
حشی باشند . انقروی گوید: معايتة اینان (عارفان) را فکرت تعبیر کرده, گویا آن عیان نسیت 
به مر تبه پیران. جون فکرت می‌شود و عظمت تس و کمال پیران را بیان می‌کند. و گرنه سیت 
به خلق عالم. آن عیان که با کلم فکرت تعبیر شده. رژیت است . اکبرآبادی نیز می‌گوید: در 
اصطلاح عرفا. فکر عبارت است از مشاهده و عیان. زیرا آنان عیان را فکسر می‌نامند . 


: ۰ ۲ ۳ و ۲ 8 
تون و۳0 انان شهودی است و بی‌نیاز از حواس و فوای عقلانی . 


نکرت از ماضی و مُستَنبّل بُوّد چون از اين دوزشت. مُشکل حل شود 
زیرا اندیشیدن. هماره مربوط زان کل شعه ور یا اینده است. پس همینکه ادمی از این 
دو قید رها شد. مشکل حل می‌شود. [ارواح عارفان که از قید و بند زمان رهیده. وتان 
محدود به زمان نیست. از اینرو مشکل معرفت و شناخت آنان حل اه زیرا برای 


حصول به معرفت و شناخت نیازی به ابزار و وسیله‌های متداول در میان عامّ مردم ندارند. | 


روح از انگور. مّی را دیده است روح از معدوم. شی را دیده است 
۳ شراب را در انگور د یده است. و روح در نیستی. اشیاء و موجودات را مشاهده 
کرده است. |ارواح عارفان که از کمند زمان. رسته‌اند می‌توانند موجودیت هرحیز را قبل از 
پیدايش آن. مشاهده کنند و به کُنه هر چیز پی برند. شاه داعی گوید: اشیاء را در مرحله قو: 


۱. مقتبس از شرح کفافی. ح ۲. ص ۴۰۵. 

۲ از افاضات حضوری ایشان به مو لف. 

۳ ر.اک. شرح کبیر انقروی, دفتر اوّل. جزو اوّل. ص ۰-۱ 
۴ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محتّد اکبرآبادی, دفتر دوّم ص ۳۵. 
۵ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر دوم ص ۱۷ ۶. 

۶ شرح کفافی, ج ۲ص ۴۰۶ 
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دیده‌اند پیش از آنکه به فعلیّت درآیند . نیکلسون می‌نویسد: روح کلّی انسان کامل. هر استعداد 
۱ ۱ ِ 
نهانی را که در واقم وجود دارد درک می‌کند .] 


دیده چون بی‌کیف. هر با کیّف را دیده پیش از کان. صحیح و رف را ۰ (۱۷۹) 
روح انسان کامل. هر جیری را که مقیّد به جگونگی و لس ات فارع از جگونگی 
و کیفیت دیده است. یعنی باطن و ملکوت هر موجودی را دیده است و پیش از پدید ات 
معدن. نقد سَرّه وحدت را در میان نقد ناشره کثرت مشاهده کرده است. زیرااز تفرفه قال به 


جمعیّت حال رسیده است 


انا ن کامل. ویوب ۱۳ شراب‌ها نوشیده و شور و مستی‌ها کرده 
است. |اين بیت شبیه یکی از ابیات قصیدد تائيه ابن فارض است: 
سا ای بر ای ماب سکرنا پها من فبْل آن بلق الکرم 
«نوشید یم می انگوری به یاد یار و بدان مست شدیم پیش از پیدایی تاک.» منظور بیت 
مولانا: روح کی انسان کامل. هر استعداد نهانی را دری می‌کند ".شاه داعی. می‌گوید منظور | ز‌ 
۱ : ۵ 
صی در بت فوق. باده‌های روحانی است .| 


در تموز گسرم. من( در شعاع شمس. می‌بینند ی" ۰ (۱۸۱) 
انسان‌های کامل. در گرمای فت ۱ دیماه ار ر می بیستد و در بر نو حورشید. 
۸ 


۱. شرح مثنوی معنوی (شاه داعی). دفتر اول. جزو دوم, ص ۲۲۹. 

۲. مقدمه رومی و تفسیر مثنوی معنوی. ص ۲۲۶. 

ر. ک. جواهرالاسرار, دفتر دوم, ص ۳۰۸. 

۴ مقدمه رومی و تفسیر مثنوی معنوی. ص ۲۶ ۲. 

۵ تفسیر مثنوی معنوی (شاه داعی). دفتر اول, جزو دوم ص .۲۲٩‏ 

۳ تموز: ماه اول تابستان و ماه دهم از ماه شامیان که افتاب در برج سرا اه های سای پیت و 
افرهنگ نفیسی. ج ۲ صر ۱۷۲) 

۷ فی: مخفف یی به معنی سایه. 

۸ شرح کبیر انقروی. دفتر دوم» جزو اوّل. ص ۸۲. 
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)۱۸۳( 


در دل انگور. ی را دیده‌اند در فنای محض. شی را دیده‌اند 
این عارفان. در درون انگور. شراب را دیده‌اند و در نا و عدم محض. اشیاء را مشاهده 
کرده‌اند. [از نتایج و اثار هر چیز. قبل از انکه به ظهور اید اگاه و عالم بوده‌اند. وجود را در 
حالی که در فنای محش بوده دیده‌اند .| 


اسمان در دور ایشان جرعه‌نوش" آفتاب از جودشان رَرْبُفت‌پوش" 

اسمان و افلاک با همه بلندی. برمحور وجود انسان کامل و پیر واصل مستانه و 
عاشقانه می‌گردد. و افتاب عالمتاب این پرتو ززین خود را که همانند پارچه‌های زربافت 
می‌درخشد از فیض وجود او گرفته است. [اکبرآبادی گوید: جمیع موجودات از عرش تا فرش 
به وجود ایشان (انسان کامل) موجود است . در این بیت. مولانا با بیانی عارفانه و تمثیلی 
لطیف, مرکزیّت انسان کامل را در جهان هستی نشان داده و کلام ابن‌عربی را درباره انسان 
کامل تداعی می‌کند: فلایزال العالم مَحْفظاً مادام فیه ذالائسأن الکامل ‏ «تا وقتی که انسان 
کامل در عالم. وجود دارد. عالم نیز هماره محفوظ و باقی است.» ] 


چون از ایشان. مجتمع بینی دو یار هم یکی باشند و. هم ششصد هزار 
اگر از اینان, دو دوست را در یک جا مجتمم ببینی. آن دو. هم یک تن به شمار می‌ایند 
و هم ششصد هزار. [حقیقت روحی انسان‌های کامل و پیران واصل یکی است. ولی به اعتبار 
تعیّنات شخصی و جسمی. تساو یا می‌توان گفت: هرچند به لحاظ حقیقت. واحدند. ولی از 
جهت قدرت تصلف و یرومندی بسیاراند . عدد ششصد هزار در اینجا نمايندة کترت است نه 


عددی معین. ] 


۱ ر. ک. پیشین. ص ۸۲ 

۲. جرْعه نوش: می‌خواره و مست. 

۴ ر. ک. شرح ولی‌محّد اکبرآبادی, دفتر دوم ص ۳۹ 

۵ شرح فصوص الحکم. ح ۱ ص ۷۰ 

۶ ر. ک. شرح ولی‌محتّد اکبرآبادی, دفتر دوّم» ص ۳۹ 

۷ مقتبس از شرح کبیر انقروی, دفتر دوم. جزو اوّل. ص ۳ و شرح کفافی ح ۲ ص ۴۰۷. و شرح مثنوی 
معنو ی رها داعی)» ج ۱ دفتر دوم. ص ۵۰ 
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سر مخال موح‌ها اعدادشان در عدد اورده باشد بادشان 
به‌عنوان مثال. تعدد ظاهر ی انان مانند موج‌های دریاست که وزش باد. انها را متعذد کر ده 
است. |باد در اینجا اشاره دارد به اراد قاهر؛ الهی که عارفان را از نظر ظاهر و صورت. متعدد 
آفر یند . یعنی همانطو رکه امواج دریا به وسیله بادمتعدد ومختلف می‌شوند.صورت‌ظاهری و قالب 


‌ ۳ 7 ۲ 
حسمانی عارفان‌نیز دراین‌جهان. متعلد د آعیت: ولی‌این تعدد. خللی یه و حدت روحی انان نمی‌زند ۳ 


مُفترق شد افتاب جان‌ها در درون روزن اب‌دان‌ا 

مثال دور و رشن سثیتای مراد. روح‌های انسانی است وقتی از پنجر؛ کالبد 
ادمیان. تاییدن گرفت. متعدّد و پراکنده شد. [اين پنجره‌ها و روزنه‌ها که افتاب از انها می‌تابد. 
هرجند متعدد و مختلف‌اند اما این تعدّد نمی تواند حسقیقت افتاب را متعدد و متکتر سازد. 
اکبرآبادی معتقد است که این بیت. تعمیم بعد از تخصیص است. یعنی ارواح جمیع افراد انسانی. 
در حقیقت. واحد است. لیکن عوام که در حجاب ابدان مانده‌اند از ادراک وحدت ارواح انسانن 
بی‌بهره‌اند . شاه داعی نیز معتقد است که ارواح انسانی در حقیقت. مختلف نیستند بلکه به مثاب 
یک نوراند و افتراق ایشان بعد از تعلّق به ایدان اعتبار می‌شود . «آیدان» جمع بدن است. ولی 
مولانا به شیو؛ قدماء جمع عربی را با علامت جمم فارسی اورده است. | 


چون نظر در فرص داری. خود یکی است وانکه شد محجوب ابدان. در شکی است 
مثلا اگر به قرص خورشید نگاه کنی. می‌بینی که آن. یکی است. ولی انکس که در 
حجاپ جسم فرو رفته. سخت در شک و تردید است. |همینطور کسی که در تعدد ظاهری 
بدن‌ها و قالب‌های جسمانی پوشیده و گرفتار شود درباره وحدتٍ حفیقی ارواح و جان‌ها به 
شک و دودلی دجار می | ید. ] 


تسفرفه در روح حیوانی بود نفس واحد. روح اسان ود 


پراکندگی و تفرقه. در روح حیوانی اه ولی روح انسانی. دایا واحد و یگانه ات 


۱ ر. ک. شرح کفافی. ح ۲ ص ۴۰۷ 

۲ مقتبس از شرح کبیرانقروی, دفتر دوم. جزو اوّل, ص ۸۴ 

۳ ر.ک. شرح ولی‌محمّد اکبرابادی, دفتر دوم. ص ۳۹ 

۴ ر. ک. شرح مثنوی معنوی (شاه داعی)» ح ۱ دفتر دوم ص ۳۵۰. 
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(روح حیوانی در کتب قدما چنین تعریف شده: بخاری لطیف است که مرکز آن در تجویف قسمت 
جب قلب است ت. چنانکه در کتب تشریح جالینوس و دیگران امه اس و ین بخار يا خون در 
شریان‌ها و رگ‌ها جریان می‌یابد و در نتیجه به آذمی جت و یر کت ارزانی می‌دارد تا 
روح حیوانی. جرمی است لطیف که از اجزاء مختلف ترکیب یافته است. ولی روح انسانی.جوهری 
است مجرّد از ماده و ترکیب. روح حیوانی در واقم. مرکوب روح انسانی ات صوفیّه. روح 
را مظهر جمله اسماء و صفات الهی دانسته و می‌گو یند که روح هرگز به کمند عقول در نمی آید. 
سیمرغی است که نشیمن آن بر قله قاف قدرت و عرّت حق‌تعالی . چه روح. یه فرمود: 
حضرت حق. نفخه‌ای است ربانی. از اینرو وحدت حق در 1 متجلی شده است و به همین 
جهت آن روح لیاقت خلافت حضرت حق را پیدا کرده است. و از انجا که باید میان خلیفه و 
مستخلف. سنخیت باشد. ۰ روج انسانی | ز افت کثرت و تفرقه منرّه است. روح انسانی. . روحی 
است که خدا در ادم ابوالبشر دمیده. یعنی روح انسان کامل. این روح ات واحد و غیر قابل 
رویت است. از ایترو اولیاء و انبیاء که عاری از احساسات شهوانی هستد. از حیث روحی یکی 
هستند هرجند ایا سم ات اس اد دص وی ار یر مسا ات ۳ 


چونکه حق رّش علیّهم و3 مفترق هرگز نگردد نور او 
حون که ی تمالس تور وت زاب این جان‌ها افتتانده تون ادا هرک تس کنده 
نمی‌گردد. نی ی انّالله تعالی خْلقَ خُلقُ نی ظَ ای عَلَیْهم من نوره. 
مَنْ اصایهٌ من لک الّور افتّدی و من أَحطاه ل یا ان ی سر یبد ای را 
در تاریکی بیافر ید. پس. روشتی خود را برانان بتابانید. هر کد را ان نور, برخوژد به راه را 
آید. و هر که را ان نور برنخوزد بد گمراهی رود.» منظور بیت: چون ارواح اولیا از نور واحد 


حق کسب نور کرده‌اند هیجگاه دجار تفرقه نشوند. | 


یک زمان بگذار ای هنز ملال تا بگویم وصف خالی. زان جمال 
ای شنونده‌ای که همراه با من ح ی برد تا رها کن تا من. شمه‌ای از 


۱. ر. ک. مقد مه (ابن خلدون)» ج ۱. ص ۱۹۰. 


۲ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوم, ص ۴۰. 
۳ ر. ک. مصباح‌الهداية, ص ۹۵ .٩۴‏ 


۴ مقدمه رومی و تفسیر مثنوی معنوی» ص ۱۴۳۷. 
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در بیان ناید جمال حال او هر دو عالم چیست؟ عکس خال او 
زیبایی حال او در سخن نمی‌گنجد. هر دو عالم چیست؟ مسلماً هر دو عالم بازتایی 
است از خال او. [خال. در تعبیرات صوفیّه. معنایی خاص دارد. و منظور از 1 وحدتِ مطلق و 
هویّت ذات الهی است. چنانکه یکی از عرفا در شرح آن می‌گوید: بدانکه مبداً و منتهای کثرت. 
وحدت است. و خال, اشارت به اوست. زیرا که نقطهُ خال به سبب ظلمت با نقطه ذات که مقام 
انتفای شعور و ظهور و ادراک است مناسبت دارد .» بنابر اين همه جهان هستی. جلوه‌ای است 
از وجود واحد و یکانة حق تعالی.] 


چونکه من از خال خوبش دم نم نطق می‌خواهد که بشکافد تنم 
هنگامی که می‌خواهم از خال زیبا و خوبش سخنی بگویم. یعنی وقتی که می‌خواهم از 
وحدت حق حرف بزنم. سخن می‌خواهد تن مرا بشکافد. [زیرا وحدت مطلق افتضا می‌کند که 
کترت از عیان. پریو 3و جقعت :در بیان تسد ] 


همچو موری آندرین خرمن, خوشم تا فزون از خویش, باری می‌کشم 


در خرمن هستی مطلق. مانند موری بدان خوشم که باری بیش از توانم بر دوش می‌کشم. 


بسته شدن تفریر معنی حکایت 
به سبب میل مستمعبه استماغ اهر صوزت حکایت 
اد اه اس روش است تابگویم آنچه فرض و گفتتی است؟ 
در اینجا شنوندگان مثنوی. شنیدن اسرار و حقایق معئوی را تاب نمی‌ارند و اظهار 
خستگی و دلتنگی می‌کنند و بیشتر مایل می‌شوند تا صورتِ ظاهری حکایت را بشنوند. به 
هس مت وا رات ال انم کت وم ماه راز وتا .توت 
می‌سازد و به نقل ظاهر داستان باز می‌گردد. و قبل از اغاز حکایت. )٩(‏ بیتِ ذیل را به عنوان 
بیین عللِ این با روت می‌اورد. اما معنی بیت: آن محبوب حقیقی که مورد رشک و حسد 
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روشنایی است ت. کی می‌گذارد که معانی و حقایقی که گفتنش بایسته و شایسته است ت بگویم؟ او 
حتی به انبیاء و نیز اجازه نمی‌دهد که فراتر از ز آنها م عامّه و عقول مردم سخنی بگویند. 
|اکیرابادی گوید: مراد از رشک روشنی. آفتاپ معنی (< حق‌تعالی) است ت که افتاب صوری 
(< خورشید) نسبت بدان رشک 3 


یحر. کف پیش ارّد و. سدی کند جر کند وّز بعد چٌر. دی کند 

به عنوان مثال. گاه می‌شود که دریا کف‌ها را همراه با امواج خروشان به سوی ساحل 
می‌رائد. و کف‌ها رزوی دریا را می پوشانند. و گاه آب دریا پایین مرو و سپس بالا می‌آید. 
ای یواست و ها شاوی نز ات که یه ی اس رن ارات 
ما ات د که اصطلاحاً یه معتی بالا آمدن آپ دریاست ت. این عمل بر اثر جاذبة ماه و 
خورشید. در شبانه روز دو بار انجام می‌گیرد اما منظور بیت: حال انبیاء و اولیاء همانند احوال 
مختلف دریاست ت. گاه به خروش و تلاطم می‌ایند و کف الفاظ و کلمات را روی دریای معنی 
می اورند و به قدر عقول مر دم حرف می‌زنند. و گاه از تلاطم باز می‌ایستند و کب الفاظ را از 
روی دریای معنی واپس می‌رانند و جهره معنا را هویدا می‌سازند. و سپس دوباره بد تلاطم 
درمی ایند و به فدر عقول مردم حرف می‌زنند. و گاه از تلاطم باز می‌ایستند و کف الفاظ را از 
روی دریای معنی واپس می‌رانند. و چهره معنا را هویدا می‌سازند. و سپس دوباره به تلاطم 
درمی آیند و صورت آنها را نشان می‌دهند . خلاصه گاهی یه اقتضای مجلس و حال مستمعان. 
اسرار و حقایق را بیان می‌کنند و چون حال شنوندگان را مناسب بیان اسرار نمی‌بینند عنان از 
رازگو یی باز مین کیر ان و دوباره به نقل مطالبی ساده و درخور اذهان عموم و حکایات و 
تمثیلات می‌پردازند. چنانکه اسلوب قرانی نیز بر اين قرار است. اکبرآبادی گوید: مولائا در 
اینجا معنی را به دریا و حکایت و قصص را به کف تشییه کرده .] 


این زمان بشنو. چه مانم شد؟مگر مستمع را رفت دل. جایی دگر 
اینک گوش کن که چه عاملی سبب جلوگیری از بیان حقایق و اسرار شد؟ گویا که قلب 
شنونده از ز استماع معانی منصرف شده و به جای دیگر متوجّه شده اس ۱ ز اینرو لازم امد که 


تست 





۱.ر. ک. شرح مثنوی و لی‌محتد اکیرآبادی, دفتر دوم» ص ۳۳. 
۲ مقتبس از شرح کبیر انقروی» دفتر دوم جزو اوّل. ص ۸۸-۸۹ 
۳ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرابادی, دفتر دوّم. ص ۳۵. 
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اندرز کردن صوفی, خادم را در تیمازداشت بهینه و.. ۸٩‏ 
ما نیز از شر ح اسرار بگذریم و صورت حکایت را بازگو کنیم.| 


۱ . ی" 1 ۰ ۶ 
خاطرش شد سوی صوفی قَنق اندر آن سودا فرو شد تاعستق (۱۹۷) 


حواس شنونده متوجه حکایت صوفی‌ای شد که در خانقاه مهمان شده بود. و در ان 
فکر و خیال تا گردن فرو رفت. یعنی کاملا غوطه‌ور شد. 


لازم امد باز رفتن زین مّقال سوی آن افسانه بهر وصف حال ۰ (۱۹۸) 
و ماجرای ان صوفی به سوی نقل داستان باز اییم. 


صوفی آن صورت مپندار ای عسزیز همچو طفلان تا کی از جوز و. مویز؟ ‏ (۱۹۹) 
ای عزیز تو اینگونه گمان مکن که منظور از صوفی. همان صورت و شکل و هیبت 
هی ات ی خی خوافی هالد کووی ات دورو کی بای اصوی »بان تست که 
به اداب ظاهری تصوّف. اراسته و به رسوم آن مترسم باشد. بلکه صوفی آن کس است که از بند 
هوی و کمند ریا رهیده باشد. ای ظاهربین از خامی عقل کودکانه بگذر تا به حقیقت واصل شوی. 
ر.ک. شرح بیت (۱۵۹) همین دفتر. خوارزمی گوید: و اگرچه تو در باب انسلاخ از قیود وجود 
(مجازی خود) اهتمام. کمتر نمایی و دید: دل از برای دیدن وحدت مشهود در کفرت اختلاف وجود 


م ۰ ۰ ۰ ‌ ‌ ۲ ۱ 
کمتر گشایی و همجون طفلان فریفته به بازیجه جهان و بربستهٌ جوز و مویز ابدان باشی ۳ 
۳ ۳ 
جسم ما جوز و. مویز است ای پسر گر تو مردی. زین دو چیز اندر گذر ‏ (۲۰۰) 
ای پسر. جسم ما در مَل مانند گردو و کشمش است. اگر تو واقعا مّردی از ایین دو 
درگذر. [ همانطور که کودکان نسبت به تتقلات علاقمندند. انسان کودک‌منش نیز به جسم و 


شهوات یای‌بند است. پس تا از منتزل هوی سفر نکنی از مرحله کودکی برون نخواهی شد.] 


ور تو اندر نگذری, اکرام حسق باه هر میا دی ۲۰۱ 
و اک کی فد موز ورس راری. مس احسای ست‌تالی تررااز فد اسان 


۱. جوافرالاسرار دفتر دوم. ص ۱۰ ۲. 
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۰ شرح جانع دثنوی دعنوی /۲ 


)۲۰۳( 


)۲۰۳( 


)۲۰۴( 


می‌گذ راند. یعتی تو را از زندگی مادی و عالم ماده و ها بیر ون می بر د. | («نه طبق» اشاره دارد 
۳ و ۲ ۳ بر ۳۹ ار ۱ 
9 عطارد. ی ۵2 مشتری. زخل. کرسی و عرش .| 


پشنو اکنون صورت افسانه را ایک هین از که جدا کُن دانه را 
ایک صورت و قالب افسانه را گوش کن. ولی مواظب باش که ضمن شنیدن صورت 
داستان. دانه را از کاه جُدا کنی. یعنی فقط به ظاهر داستان توجّه نکن بلکه از آن عبرت بگیر و 
حقایق و اسرار را در لابلای آن دریاب. [چنانکه اسلوب قرانی نیز همین است. در ای ۱۷۶ 
سورء اعراف فرماید: فانصّص القّصص للم یعنکون. . «نقل کن حکایات. باشد که 


ی در ان اند يشه کنند...» ] 


کمان بردن کاروانیان که پهیمهُ صوفی رنجورست 


حله آن صوفیان مُستفید" چونکه بر وجد و. طرّب آخر رسید 

همینکه حلقة ان صوفیان بهره‌مند از تعالیم و ارشاد پیر. با وجد و شادی به پایان 
رسید. | و جد. در لفظ به معنی یافتن. و در اصطلاح صوفیان. واردی است ت که از حق تعالی بر دل 
سالک بی‌هیج تکلف و تعتلی می‌اید و حال او را دفرگون می‌سازد. وجد. گاه همراه با اندوه 
است و گاه همراه با شادی و سرور. و صاحب وجد. سالکی است که هنوز در راه است و 
کت ای اوه به سته لا کر اس که طر ۱ در بسیارق از مرارت ایج 
کلمات و واژه‌ها را تنها برای تفهیم مطلب به کار می‌گیرد و منظورش القای اصسطلاحات و 
تعبیراتٍِ خاص نصوف علمی و عرفان نظری نیست. | 


خوان بیاوردند بسهر میهمان از سهیمه یاد اورد آن زمان 
برای آن صوفی که مهمان خانقاه بود. سفره پهن کردند. ولی در همین موفع بود که آن 


صوفی اد مرکوبش افتاد 


ک. رسائل اخوان‌الصفا, جح ۲. ص ۲۶. 
۲. مُشتفید: انکه طلب فایده می‌کند. 
۲. مقتبس از مصباح الهداية. ص ۱۳۳ و ترجمة رسالة قشیریه, ص ۰ 
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اندرز کردن صوفی, خادم را در تیمازداشتِ بهیده و.. ٩۱‏ 


گفت خادم را که در آخر بسرو راست کن بهر بهیمه کاه و جو (۳۲۰۵) 

به خادم خانقاه گفت: به اخور برو و به آن حیوان, سری بزن و جو و کاهی برای آن 
زیان بسته فراهم کن. [خادم. در میان مشایخ صوفیه. کسی را گویند که برای انجام خدمتِ 
فقرا گماشته می‌شود . صوفیان برای این خدمت. اهمیت فراوان قائل بودند تا بدانجا که حتّی بر 
نوافل نیز مرجح می‌دانستند. و کسی به کسوت خدمت در می‌آمد که صفت جوانمردی و 
بخشش و ایثار در او بغایت وجود داشت. گاه نیز سفلگانی دون همّت برای خودنمایی و 
ارضای هوای نفسانی, بدین کسوت در می‌آمدند و در خدمت. ناخالصی نشان می‌دادند و اين و 
ان را رنجه می‌ساختند. اینها را لقب خادم نشاید بلکه باید متخادم گفت . در این حکایت نیز با 


خادم ریا کار و خودبین رویرو هستیم. به صورب. خادم است و به سیرت. هادم. ] 


گفت: لاحَول . این جه افزون گفتن است؟ از ندیم این کارها کار من ات (۲۰۶) 


خادم گفت: پناء بر خدا. این چه سخن زادی است که می‌گویی؟! زیرا از دوران پیشین 
و از زمان‌های قدیم این قبیل کارها. وظیفة من بوده است. 


۰72 ‌‌ ۳1 ۶ - 
کفت: تر کن ان جوّش را از نخست کان خر پیرست و دندانهاش مت (۲۰۷) 
صوفی به خادم گفت: ابتدا حجو این زیان‌بستد را خیس 0 زیرا که ان حیوان. حری بیر 


۳ 


گفت: لاخول. این چه می‌گویی مها از من آموزند این ترتیب‌ها ۰ (۲۰۸) 


می‌زنی؟ دیگران هم اين کارها را از من یاد می‌گیر ند. 


۰-2 ۳۹ ۰ ۰ ۲ ۷ ۰ 
گفت: پالانش فرو نه پیش‌پیش داروی بل بنه بر پشتِ ریش ۰ ۲۰۹۱ 
صوفی به خادم گفت: ابتد| بالاانش را از بشتش بردار و روی زمین بگذار. و بر زحم 





۱. شرح کبیر انفروی, دفتر دوم. جزو اول. ص ۷۲ 
۲ مقتبس از عوارف المعارف» ص ۳۸ ۳۷ 
۳ لاخوّل: لا حول ولاف الابالله. «نیرو و قدرتی نیست مگر خدا را.» 


۴ منبّل: نام گیاهی که جهت بهبود زخم‌ها و جراحت‌های تازه بکار برند. (معین, ج ۲ ص ۴۳۷۸ منبل دارو) 
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۲ شرح جادم دثنوی معنوی /۲ 


)۲۱۰( 


)۴ ۰( 


)۲۱۳( 


)۲ ۱۳( 


)۲ ۱۴( 


پشتش مرهم بمال. | تکرار لفظ پیش برای تأکید است. ] 


گفت: لاخول. آخر ای حکمت گزار جنس تو مهمانم امد صد هزار 
خادم به صوفی گفت: پناه برخدا. ای که سخنان حکمت‌آمیز می‌بافی و حرف‌های 
زیادی می‌زنی. تأکنون نظیر تو شمار بسیاری مهمان برای من رسیده است. |صد هزار در اینجا 
نمایندة کثرت است نه عددی معیّن. | 


جمله راضی رفته‌اند از بیش ما هست مهمان. جان ما و. خویش ما 
هم آن مهمانان که تعدادشان بسیار بوده از نزد ما راضی و خرسند رفته‌اند. 


۰ ۶ ۱ ۰ ۰ ۵ 
زیرا مهمان به منزله جان و روان ماست ابرخی از شارحان,. حو یس را به معنی تن 
گر فته‌اند .| 


۶ب 1 :۰ ‌ و یگ ۳ ره 4 مج دای 4 
گفت: ابش ده. ولیکن شیر رم گفت: لاحول از نوام بگرفت سرم 
صوفی گفت: به آن حیوان زیان بسته آب بده. ولی مواظب باش که آبش ولرم باشد. 
خادم گفت: بناه بر خدا که از ش ۳ سر منده شمدم. 


گفت: اندر جَو تو کمتر کاه کن | 
صوفی گفت: وقتی جو را با کاه مخلوط می‌کنی, کاه کمتر در آن بریز. خادم گفت: پناه 
بر خداء این سخنان را دیگر مگو. 


9 ۳ .۰ ۳ خر واص ‏ م ۰ ۳۳ 
گفت: جایش را بروب از سنگ و پشک ور بُوّد تره ریز بر ری خاک خشک 
صوفی گفت: جای آن حیوان زبان بسته را از سنگ و سرگین و کثافات جارو کن. و اگر 
زر ی تو تدای اک در سا بر 


۱ مقتبس از شرح کفافی, ج ۲. ص ۳۸ 

۲ ر. ک. نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر دوم. ص 2 

1 شیر گرام: ملایم» گرم به اندازهُ گرمی شیر تازه دوشیده. (ر. ک. مشنوی (استملامی) ج ۲. ص ۱۸۹) 
۲ پشک: پتکل بز و گوسفند و امثال آن. 
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اندرز کردن صوفی, خادم را در تیمازداشت بهیعه و... ٩۳‏ 


2 ۹ ۰-۰ ِ 2 ‌ 
گفت: لاحول. ای بدر لاحول کن با رسول امل. کمتر فُو سَخن (۳۱۵) 
خادم گفت: پناه برخداء ای پدر معنوی تو یز پناه بر خدا بگو. و به قاصدی که لیاقت و 


اهلیّت دارد دربار؛ وظیفه‌اش کمتر با او سخن بگو. 


گفت: بستان شانه. پشت خر بخار گفت: لاخول. ای بدر شرمی بدار (۲۱۶) 
صوفی گفت: قشو را بگیر و پشتِ خر را قشو بزن. ولی خادم گفت: پناه برخداء ای پدر. 


۳ 


خادم اين گفت و میان را بست چست گفت: رفتم کاه و جو آرّم نخست ( ۱۷ ۳) 
خادم این سنحتا رن را گفت و چنین نمود که امادة انجام مأموریت است. پس به صوفی 


گفت: رفتم که کاه و جو را پیاورم. 


۵ بت ی ۱ . : یت یر ۲.۲ ۱ 
رفت. وّز اخر نکرد او هیج یاد خواب خرگوشی بدان صوفی بداد (۳۱۸) 
خادم از انجا رفت ولی هیچگو نه یادی از اخور آن حیوان زبان بسته نکرد. و آن 
صوفی را به خواب خرگوشی فرو بُرد؛ در واقم آن صوفی را خام کرد. 
رفت خادم جانب اوباش جند کرد بر اندرز صوفی. ۳ (۳۱۹) 
آن خادم هادم, یکسره نزد عده‌ای از ولگردان رفت و با آنان به صحبت پرداخت و بر 


سفارش‌های ان صوفی خندة تمسخرامیز کرد. یعنی خلاصه به ریشش خندید. 


صوفی از ره مانده بود و. شد دراز خواب‌ها می‌دید با چشم فراز" ‏ (۲۲۰) 
آن صوفی که از رنج راه. خسته و کوفته شده بود دراز کشید: و با چشمان بسته 
خواب‌هایی ی ۵ زا: 
میان‌بستن: کنایه از اماده شدن. 
۲. خواب خُرگوشی: ر.ک. بت (۱۱۵۶) دفتر اول. 
۲ اوباش: فرومایگان, ان بی‌سروپاها.جمع ویس 
۴ فراز: بلندی, پستی, بسته. در این جا معنی اخیر مراد است. 
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۳ شرح جانع مئنوی معنوی /۲ 


)۲۲۱( 


۳۲۳۲۳ 


)۲ ۲۳ ( 


)۲۲۲( 


)۲۳۲۵( 


۳۳۲۶ ( 


۲۳۲۷ 


کان خرش در چنگ گرگی مانده‌بود پاره‌ها از پشت و رانش میربود 


و می‌دید که الاغش به چنگال کُرگی گرفتار شده و کُرگ. پشت و ران ان حیوان 
زبان بسته را پاره پاره می‌کند. 


گنت لاخوّل این جه سان ماخولیاست ؟ ای عَجّب آن خادم مُضفق کجاست؟ 
یاو ه‌ای است؟! شگفتا. آن خادم مهربان کجاست؟! 


باز می‌دید آن خرش در راهرَوٌ گه به چاهی می‌فتاد و گه به گو 
دوباره صوفی به خواب رفت و این بار خواب می‌دید که الاغش هنگام راه رفتن گاه به 
چاهی سقوط می‌کرد و گاهی به گودالی می‌افتد. 


گونه‌گون می‌دید ناخوش واقعه فاتحه می‌خواند او والقارعه 
صوفی باز خوايش برد. اين بار نیز خواب‌های پریشان و گوناگون میدید . تیر 3 
رهایی از این خواب‌های پریشان و هولناک. شروع کرد به خواندن سوره فاتحه و قارعه. 


گفت: چاره چیست؟ باران حسته‌اند رفته‌اند و حمله در ها بست‌اند 
صوفی با خودش می‌گفت: حالا حاره حیست؟ یاران و دوستان همه بر‌خاسته و از 


خانفاه رفتداند و همه درها ر نت مها ین 


باز می‌گفت: ای عَجّب ان خادمک له که با ما گشت هم نان و نمک؟ 
باز با خودش می‌گفت: شگفتا مر ان خادم با ما نان و نمک نخورد؟ [پس تباید نسبت 


به ما خیانتی ورزد و کوناهی و تقصیری کند.] 


من کردم با وی الا لطف و لین او چرا با من کند برعکس. کین؟ 
من که نسبت به آن خادم. جز لطف و نرمی کاری نکرده‌ام. او جرا برعکس. با من 
دی میک ااس ها زا رای سای وی عودص نت 








۱.مأخولیا: مالیخولیا, یک‌نوع ییماری عصبی که باعث خیالات بیهوده می‌شود و گُمان می‌کند که خیالاتشس حقیقت‌دارد. 
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اندرز کردن صوفی, خادم را در تیمارداشتِ بهیمه و.. ٩۹۵‏ 


هر عداوت را سیب باید شند ورنه جسیّت وفاتلقین کند 
هر دی و وی ایک یش لت یی تمعن و موب 
رعایت وفاداری انشت و | مولانا دربارة محانست در ها ی (۲۱ ۶۳۹-۶ و ۸٩۷(‏ - 
۷ دفتر اول سخن گفته است. | 


باز می‌گفت: ادم با لطف و جود کی بران ابلیس جوّری کرده بود؟ 
باز با خود می‌گفت: حضرت ادم(ع) یا آن همه لطف و سخاوت. کی در حق ابلیس 
ستمی کرده بود؟ [در حالی که آن ابلیس پرتلبیس نسبت به ادم(ع) خیانت ورزید. | 


ادمی مر مار و کژدم را چه کرد کر همی خواهد مر ار را مرک و درد؟ 
ار ان مار و اه بای رسانده که انها مرگ و درد ر برای او خواهانند؟ 


۳ قتصد هلاک و ازار انسان را دارند. 


معلوم است که حاسکت و خوی گرگ. دریدن این و ۳۹ ولی حسادت شم در 
مردم اشکارا دیده می‌شود. [یس احتمال دارد که آن خادم هادم. به مقتضای بلیدی و خبائت 


درون. در مقایل نیکی و احترامی که بدو کرده‌ام نسیت:به فن کز تلاق, رضاند:] 


باز می‌گفت این گمان بد خطاست بر برادر اين چنین ظنّم چراست؟ 
صوفی باز با خود می‌گفت: در حق آن خادم. این بدگمانی نارواست. جرا باید دربارء 
برادرم چنین گُمان بدی داشته باشم؟ (در سورة خجرات. قسمتی از آیة ۱۲ آمده است: یا 
الذین ما اجْتیوا کثیراً ملظ اد بغض الظنّ اِنْم... «ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از 
پسیاری گمان‌ها دوری کنید که همانا پاره‌ای از کُمان‌ها گناه است...» | 


م7 م6 ۱ ۳ ی ن نت ثِ ۰ و 7 ۸ 
باز گفتی حزم . سوءالظن نو ست هر که بدظن نیست کی ماند دزست؟ 
دوباره با خود گفت: دوراندیشی, در بدگمانی تو است. هر کس که بدگمان نباشد کی 


۱. حزم: دوراندیشی, احتیاط. 
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سالم می‌ماند؟ |هر کس که نسبت به مسائل پیرامونش بدگمان نگردد نمی‌تواند از شر توطنه و 
خدعه دتم نخان سالم بدر بر د. | 


صوفی اندر وَنْوّسه و. آن خر چنان که چنین بادا جزای دشمنان 
صوفی دجار این وسوسه‌ها و خیالات پریشان بود. و آن خر نیز گرفتار بلا و رنجی 
بود که باه آرسیت فقسان ندان حال زار فحار اند 


آن خر مشکین میان خاک و سنگ کز شده بالان. ذریده پاللنگ!" 
آن حر بینوا در میان خاک و سنگ درغلتیده بود و پالان از کمرش واژگون شده و 


تا ان تشه بود. 


کشته از ره. جملهٌ شب بی‌علف گاه در حان کندن وه که در شاف 
از راه رفتن بسیار به حال مرگ افتاده بود. تمام شب را بی‌علف سر کرده بود. گاهی در 
حال جان کندن بود و کاهی در حال مُردن و تلف شدن. 


خر همه شب ذکر می‌کرد: ای اله جوٌرها کردم. کم از ٍ مشت کاه 
آن الاغ زبان بسته, سراسر شب با زبان حال می‌گفت: خدایا. من از جَو صرف نظر 
کردم, حداقل یک مشت گاه به من برسان. 


1 مح ‌ ۲ : ۲ "۰ هن ی .۲ 
با زبان حال حنین می‌گفت: ای سروران و ای بزرگان. شما رحمی کنید که از دست این 


انچه آن خر. دید از رنج و عذاب مر خاکی بیند اندر سیل اب 
رنج و عذابی که ان شب. الاغ زبان بسته دید. پرند؛ خشکی در سیلاب می‌بیند. یعنی همان 
اندازه که پرند؛ خشکی در آب دجار بلا و عذاب می‌شود ان الاغ معا ره آن غب ع اب نید 


۱. پالهنگ: ریسمانی که بر یک جانب لگام اسب و الاغ بندند. 
۲. خام شوخ: نادان گستاخ و بی‌شرم. 
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تنب هی کشت آن بت ناسر آن خر بیچاره از جوم ابر (۲۳۰) 
خر بیچاره آن شب تا سحر از شدّت گرسنگی این پهلو و آن پهلو می‌شد. 


روز شد. خادم بیأمد بامداد زود بالان تن ابر ۳ نهاد (۲۴۱) 
همینکه روز فرا رسید. خادم تیر اه موه اه و تدر 0 پالان را پیدا کرد و بر 


تست تاه وا و 


درو ان ده من بد کرد با خر آنچه ز آن سگ می‌سزد ‏ (۲۴۲) 
خادم. مانند خزفروشان حرفه‌ای به آن خر بیچاره دو سه سیخک زد و زخمی‌اش 


کف اه ار اس سر ودره ری امک وان اه که 


خر. جهنده گشت از تیزی نیش کو زبان, تا خر بگوید حال خویش؟ ۰ (۲۴۳) 
از تیزی و شدت نیشتر خادم. خر می‌جهید. ولی مگر آن خر زبان داشت که تعال راز 
خود را بازگو کند؟ 


همینکه صوفی سوار بر الاغش شد و به راه افتاد. حیوان زبان بسته هر لحظه به روی 


زمین وا کون می شد . 


هر زمانش خلق برمی‌داشتند ‏ . جمله رنجورش همی پنداشتند ۰ (۲۲۵) 


حیوان. بیمار و رنجور است. 


ان یکی گوشش همی بیچید سخت وان دگر در زیر کامش جخست لخت ۲۴۶۱) 
و الا را محکم می‌کشید و آن دیگری ز یر زبان ۴ دهانش را بر رسی می‌کر د. 
یعتی که شاید زخمی بیدا کند. 
۱. جوعالیَقر: از بیماری‌های معده است و مبتلای بدان هرچه می‌خورد سیر نمی‌شود. از انرو اين بیماری 
را این نام نهاده‌اند که گاو بدان مر ص بسیار مبتلا می‌شود. (ر. ک. خفی علانی, ص ۱۷۶) 
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و آن | یکی تعل خر را نگاهمی کرد که شاید در 7 9 و آن دیگری 
چشم الا ع ر وارسی می‌کرد که شاید لکه‌ای در ان یا شده باشد. 


باز می‌گفتند: ای شیخ. این ز چیست؟ دی نمی‌گفتی که شکر این خر قویست؟ 
رفقای صوفی باز به وی می‌گفتند: 7 شیخ. این دیگر چه حالتی | ست ور و 
که دیروز می‌گفتی: سپاس خدا را که این لاخ بس نیرومند است؛ 


گفت: آن خر کو به شب لاحوّل خوّرد جز بدین شیوه نداند راه کرد 
آن صوفی به رفقایش پاسخ داد: خری که شب به جای کاه و جو. لاخول بخورد شیو: 


راه رفتنش غیر از این زخو اهد بو د. 


۰ 9 1 ۱ َ‌ ۹ رم س ]۰ 
چونکه قوت خر به شب لا حول بود شب مسَبح بود و. روز آندر سجود 
وقتی که عَلوفه الاغ در شب. لاخوّل باشد. پس ان حیوان زیان بسته سراسر شب را به 


تس کی مر لس ور ردو وه سوسیا و وا ونم ود 


آدمی خوارند الب مردمان از سلام علیک‌شان کم جو امان 
بسیاری از مردم. در واقم ادمخوارند. پس نباید به ستالام علیکی ظاهری آنان جندان 
مطمئن باشی. |زیرا سلام علیک و قول و قرارهای آنان. نظیر لاخوّل گفتن خادم خانقاه است. 
ق زا سار تعکر ارات تور ابیت 


خانه دیو است دل‌های همه کم‌پدیر از دیو مردم دصدمه 
دل‌های مردم. خایه قطان انست ت. از مردم شیطان‌صفت کمتر فریب بخور. [زیرا ظاهرا 


لاف و درا وی هی ولی باطناً درصدد فریفتن اين و آن‌اند.| 


از دم دیو انکه او لاخوّل خورد هم چو آن خر در سر اید در نبرد 
ان کس که از تفس شیطان. دول و ی کی کون ی ات وی 


۱ دمدمه: سخن فر بنده گفتن, گول ر ان 
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شود, مانند آن خر صوفی بالاخره هنگام حرکت و عزیمت با سر به زمین واژگون می‌افتد. 


هر که در دنیا خوزد تلبیس دیو در عدو دوست رو تعظیم و ریو" 
هرکس که در این دنیا. حیله و نی نگ شیطان را بخورد. و از دشمن دوست‌نما. احترام 
و مکر را باور کند. [جواب شرط در بیت بعد. | 


در ره اسلام و بر پول صراط در سر آید همچو آن خر از خباط " 
در راه اسلام و مسلمانی بر سر پل صراط, مانند آن خر صوفی از ضعف و پریشانی با 
مت زمن ستوط خراهد کرد صوا ور لت روط هب این اس عت ای 
زان را ط کول آ مت که اه ره وتران وا قزر ود امس کی و کی که آنان زر کرو 
می‌بلعد. در تفاسیر قرآن کریم. صراط را راه راست. راه آشکار و وسیع معنی کرده‌اند . پل 
صراط همان راه مستقیم دین و فطرت الهی است. عرفا در شرح صراط می‌گویند: هر پدیده‌ای 
دارای حرکتی فطری به سوی حق تعالی است. یعنی راه کمال را فطر تأً می پو ید. ولی در میا 
موجودات این انسان است که علاوه بر حرکت تخست دارای یک حرکت ارادی و اختیاری نیز 
هست که البتّه این راه, وه کاملان است. هرگوئه کی و انحراف از این راه (صراط مستقیم) 
ادمی را به ژرفای دوزح می‌برد. صراط مستقیم از حیث دفت و اهمیّت دارای دو جنبه است 
یکی علمی و دوّمی عملی. از حیث علمی. باریکتر از موست زیرا کشف دقایق و اسرار و 
اش لو ها ی ار واگ اس سا که ور ربا مس ود که اون نکن 
باز یکت از موست» چیه عملی, آن لیر از غسکی. تفر است: ویر انجاد تعادل سیان قبو این 
متشاد ادمی و خن آتخراف واقها در حساشتت و خطیر بودن از شمقیر .هم کر تز است ,۲ 


رو ار ۵ ‌ 9 ۰ 
عشوه‌های يار بد منیوش هین دام بین. ایمن مرو تو بر زمین 
اگاه باش و به خود ای که عشوه‌ها و نازهای رفیق بد. تو را فریپ ندهد. حتّی 


۱ ریو: حیله. 
. خباط: حالت شبیه دیوانگی. شوریدگی مغز, شوریده مغزی» پری زدگی. (معين, ج ۱. ص ۱۳۹۶) 
۳ ر.اک. قاموس قرآن, ج ۴. ص ۱۲۲-۱۲۳ 

۴ مقتبس از الشواهد الربويية ص ۲۹۱- ۲۹۰ و مفاتیح القیب, ص ۱۰۲۶ - ۱۰۲۵ 

۵ منیوش: گوش مکن. فعل نهی از نیوشیدن (< گوش کردن و پذیرفتن). 
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در روی زمین که راه می‌ روری با خیال راحت راه نرو. شاید بر سر راهت دامی گسترده باشند. 


صد هزار ابلیس لاخول آر بین ادما: ابلیس را در مار بین 
صد هزار شیطان فریبکار و ریاکار را بشناس و زیر نظر قرار بده. و ای ادم در درون 
مار. ابلیس را مشاهده کن.[به نقل تورات. ابلیس در صورت مار ایتدا حوا را فریب می‌دهد و 
سپس حوا. ادم را به خوردن از شجرء ممنوعه تحریض می‌کند: («... ادم گفت: این زنی که قرین 
من ساختی. وی از میوهٌ درخت به من داد که خوردم. پس خداوند خدا به زن گفت: این چه کار 
است که کردی؟ زن گفت: مار مرا اغوا نمود که خوردم .» اکبرآبادی می‌گوید در ایین بیت. 
اشارت به این مطلب است که ابلیسی و شیطان صفتی در درون هر کسی وجود دارد . ] 


دم دهد گوید تو را: ای جان و دوست تا جو قصّابی کشد از دوست. پوست 
تو را افسون می‌کند و «جان» و «دوست» خطاب می‌کند تا مانند قصاب. بوست از 
دوست (گوسفند و نظایر آن) برکنّد [زیرا فصاب هم به ظاهر با گوسفندان. دوستی می‌ورزد و با 
دادن اب و علف و برآوردن اصواتِ دوستانه و محبت‌امیز آن زبان بسته‌ها را به مسلخ می‌کشد 
و خونشان می‌ریزد و پوست از تنشان جدا می‌کند. شیطان‌صفتان نیز با مردم ساده‌لوح چنین 


معاملتی دارند. ۱ 


دم دهد. تا پوستت بیرون کشد وای او کز دشمنان, آفیون چشد 
آن انسان شیطان‌صفت با افسون‌های فریبند؛ خویش. تو را کمراه می‌کند تا پوست از 

سرت بکند: وای یذ حال کسی کهاز دست دشسان دوست‌انما اندگی قرباک استفاده کند. [ اون 
چشیدن. در لفظ به معنی خوردن اندکی از تریاک و یا مزه کردن آن است. ولی مراد اینست که 
دشمنان شیطان‌صفت و تبه کاران بدنهاد در لباس دوست در می‌آیند و با فردی ساده‌لوح. طرح 
دوستی می ریزند و او را به مجلس کیف دعوت می‌کنند و بستی تریاک بر سر وافور می‌کذارند 
و به دست او می‌دهند و از خواص تریاک دم می زنند و مثلاً می‌گویند اگر ایین بست را 
دحشنی طعت ور مقابل امراض. مقاوم می‌شود و همیشه جوان و یرومند می‌مانی و... از این 

اسر مان سا مایت اب ۱ 

۲. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوّم, ص ۴۴. 

۳. دم دادن: دمیدن, افسون خواندن بر مار, در اینجا فریب دادن. 
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اندرز کردن صوفی, خادم را در تیمارداشتِ بهیمه و.. 


اراحیف. بسیار می‌بافند تا ان نگون‌بخت را خام کنند و به جرک افل کیف در اورند و 
بیجاره‌اش کنند. ] 


سر نهد بر پای تو. قصاب‌وار دم دهد تا خونت رید زار زار 
آن انسان شیطان‌صفت. چاپلوسی و تملق می‌کند تا همانند آن قصاب که گوسفندان را 
ی 13 تو را با حالی زار و خوار خوئت را بریزد و هلاکت نماید. 


همچو شیری. صَید خود را خویش کن ترک عشوه اجنبی و. خویش کن 
مانند شیر باش و شکار خود را خودت صید کن. عشوه و ناز بیگانه و دشمن را رهاکن 
و از خوشامدگویی و ناخوانی انان استقبال مکن. 


ه مج خادم دان مُراعات خسان سکس ور خن تا اسان 
شخواری ب ی ۲ مانند یه 7 4ب نذا ان حکایتش 
بدنهاد. 


در امین نخان مک کار خوه کین کار بیگانه مکن 
به عنوان ۸ نباید در زمینی که به دیگران 7 تعلق دارد. خانه‌ای بساژی. کار خود را 
بکن و برای بیگانه کار مکن. [حالا گوش کن که مقصود ما از این خی نخس 1 ] 


کیست بیگانه؟ تن خاکی تو کز برای اوست غمناکی تو 
بیگانه کیست؟ مسلماً بیگانه. این جسم تو است که از خاک پدید آمده. همان سم 


که برای ان دل می‌سوزانی و غم می‌خوری و سخت بدان توجه می‌کنی. 


تا تو تن را جرب و شیرین می‌دهی جوهر خود را نبینی فزبهی 
تا وقتی که این جسم مادّی خود را با غذاهای چرب و شیرین پرورش می‌دهی. هرگز 
نمی توانی روصت را قوی و نیرومند ببینی. [توجه به نفسانیات و شهوات. روح ر حموده 


می‌سازد. ] 
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شرح جامع دثنوی دعنوی /۲ 
ج مه #4 ۰ 21 ء ‏ , 2 . ِ 


اگر فرضا بدن ادمی را در میان مشک هم که قرار بدهند. باز پس از مرگش, بوی گند 


مشک را بر تن مزن. بر دل بمال مُشک چهبرّد؟ نام پاک ذرالجلال" 
تک را بر چخسمت فزن: بلکه انوا بر دنت یسال, فیک چرستت؟ مسا #ک نا 
پاک خداوند بلندمرتبه است که ذکر نام‌های او قلب و روح را لطیف و معط می‌سازد. 
|همینطور اذکار الهی نباید ظاهری و به صورت لقلقة لسان باشد. بل ذاکر باید در مذکور 


مستعغرق شود. | 
آن منافق مشک بر تن می‌نهد روح را در قعر گلخن می‌نهد 


ان ادم منافق. مک را بر حسمش می‌مالد. ولی روح حود ر در ژرفای ا تشدان فرار 


می‌دهد. [بیت بعد. ایهام ان بیت را روشن می‌کند. ] 


بر زبان. نام حق و. در جان او گندها از فکر بی‌ایمان او 
۰ مه م أ ۳ 


ذکر خدا در دهان منافق مانند سبزه‌ای است که در گلخن حتام بروید. يا همجون گل و 
شو. کیت دان است . ضمنا اشاره است به حدیث: یاک 3 خضراء الدْمَن > «از سبزه‌های دمیده 
در سرگین زار بپرهیز ید.» ] 


۱. ذوالجّلال: دارندهءٌ شکوه. 

ٍ. گلِحن: اجاق و فان حمّام‌های قدیم که جای بسیار کثیف و دودالودی بوده است. 
َْ, بر ر : مسترا 6 ابر بز. 

۴ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکیرآبادی, دفتر دوم. ص ۳۵. 

۲۸ احاد یث موی ص ۲ ۲. 
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اندرز کردن صوفی, خادم را در تیمازداشتِ بهیعه و.. ۱۰۳ 


آن نبات آنجا یقین. عاریّت است جای آن گل. مجلس است و عشرت است 
بی‌گمان. آن گل در آنجا عاریتی است, زیرا جای اصلی کُل. مجلس دوستان و محفل 
جشن و سرور است. [همینطور ذکر نام‌های الهی نسبت به منافق جنبة عارضی و عاریتی دارد. 
و جای اصلی ذکر خدا, مجلس اهل‌الله است. لازم به توضیح است که ذکر. یکی از ارکان 
سلوک است. در قرآن کریم آیات بسیاری در این باب آمده است . اهل سلوک با الهام از قرآن 
کریم و روایات مأئوره. برای ذکر اهمیت والایی قائل شده‌اند. از آن جمله امام محمد غزالی 
می‌گوید: «بدانکه مقصود و لباب همه عبادت‌ها یاد کردن خدای تعالی است که عماد مسلمانی. 
نماز است و مقصود از وی, ذکر حق‌تعالی است » اماغ قغیری نیز گوید: «ذکر. رکنی قوی 
است اندر طریق سبحانه و تعالی. و هیچکس به خدای تعالی نرسد مگر به دوام ذکر » باز 
گفته‌اند: «ذکر آن است که هرچه مذکور است. اندر ذکر فراموش کنی .» ارباب طریقت. ذکر را 
به اعتبار کی دو قسم می‌دانند: ۱. ذکر جلی ۲.ذکر خفی. ذکر جلی. ذکری است که با زبان و 
غالباً با صدای بلند و به طور گروهی می‌خوانند. اما ذکر خفی, ذکری است که به تلقّظ زبائی 
نیاز ندارد و قلب. خود ذکر می‌گوید. به این معنی که هیج دم و بازدمی بدون ذکر سپری نشود. 
و اين گونه ذکر نیاز به مجلس خاص ندارد و ذاکر می‌تواند با تمرکز قلبی در هر جا و مکانی 
ذکر بگوید. و حضرت امام سجاد(ع) در مناجاة الذاکرین می‌فرماید: ... ز آنشنا بالذ کر 
لح" «... و ما را انیس و موئس ذکر خفی بگردان.» ینابر اين مقصود از ذکر زبانی نیز تذکر 
قلب است. و اگر زبان به ذکر اید و قلب متذکر نشود. تکرار ببهوده شده است و عارفان انرا نعیق 
دانند. منافقان و تبه‌کاران نیز گاه برای ریا و خودنمایی اذکاری را تفوّه می‌کنند. ولی چون قلبشان از 
آن اذکار بهره‌ای ندارد. سیاه و تاریک می‌ماند. الببّه سلاسل صوفیه هرکدام اداب و روش‌هایی در 
ذکر و تلقین آن به سالکان دارند که بحث مفصّلی است و نیازی به طرح آن در اینجا نیست. ] 


طیبات آید به سوی طییین لاخبینین الخبینانست همین 
زنان پاک به سوی مردان پاک می‌روند. و اگاه باش که زنان ناپاک از ان مردان 


۱. از آن جمله بقره ایه ۱۵۲ آل عمران ابه ۴۱.اعراف ابه ۲۰۵, کهف آیه ۲۴ و... 
۲. کیمیای سعادت, ح ۱. ص ۲۵۲. 

۲ ترجمه رساله قشیریه. ص ۲۴۷ 

۲ خلاصه شرح تعرّف. ص ۱۹ ۳. 

۵ ر.ک. زبده مفاتیح الجنان. ص ۴۶۰. 
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شرح جامع مئنوی معنوی /۲ 


ای رو اس بیدا ۵ سورهُ نور که در بیت (۱۴۹۵) و (۳۶۰۴) دفتر اّل شرح و 


1 ۰ ۹ غ م2 5 ۰ ۰ 
کین مدار انها که از کین کُمرّهند گورشان پهلوی کین‌داران نهند 
کینه توزی مکن. زیرا کسانی که از کینه توزی گمراه شنلانده کورشان ر در کنار گور 
کینه توزان قرار می‌دهند. [هرکس با همجنس شود محشور شود: و اداللفْوش رَوَجَتْ.] 


اصل کینه دوزخ است و. کین تو جزوٍ آن کل است و. خصم دین تو 
اصل و ريشه کینه‌توزی. همان دوزخ ای و یه و جیار ان ات و 
دشمن دین و ایمان تو است. [اکبرابادی گوید: دوزخ نزد اهل تحقیق. ورای نفس و صفات 
نفسانی نیست. چنانچه بهشت نزد ایشان سوای روح و اوصاف روحانی نباشد .| 


چون تو جزو دوزخی, پس وش دار جزو, سوي کل خود گیرد قرار 
از ان رو که تو جزو دوزخ هستی پس بهوش باش که سرانجام جزو به کل خود 
می‌پیوندد. [ جمیم اوصاف ذمیمه جزو دوزخ است. و از این حکم معلوم شد که جمیع اوصاف 
حمیده جزو جنّت باشد ". ر. ک. پیت (۱۳۸۲ - ۱۳۷۴) دفتر اول. | 


تلخ. با تلخان, یقین مْلْحَقَ شود کی دم باطل. قرین حق شود 
یقین بدان که هر چیز تلخ به تلخ‌ها می بیوندد. یعنی مر دم ناپاک و بدنهاد که در واقع 
گوهر ناسره دارند به اشخاصی مانند خودشان ملحق می‌شوند. سخن یاوه کی می تواند همطراز 
و همراه سخن‌حق شود؟ مسلماً نمی‌تواند چون جمع نقیضین محال است. |پس هرکس بر 
اوصاف خود محشور شود و در زمره هم‌صفتان خود قرار گیرد. کند همجنس با همجنس پرواز.] 


ای برادر تو همان اندیشه‌یی مابقی تو استخوان و ریشه‌یی 
ام ک رو ی و هار و اس ی از ام توا 


استخوان و رگی از تو می‌ماند که فاقد ارزش است. [اگر انديشه و عقل را از انسان سلب کنیم 


۱و ۲. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوّم, ص ۴۸. 
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اندرز کردن صوفی, خادم را در تیحازداشتِ بهیعه و.. ۱۰۵ 


وجه تمایزی میان او و حیوانات وجود نخواهد داشت. اکبرابادی گوید: ذات و حقیقت تو همین 
علم است و بس. و علم. هر چیز را که تصوّر می‌کند رنگ آن چیز می‌گیرد . 
در زمان حیات مولانا معنای این بیت از او سوال می‌شود و او می‌فر ماید: «تو به این 
معنی نظر کن که همان اندیشه, اشارت به ان اند يشه مخصوص رنه 
عبارت کردیم جهت توسم. امّا فی‌الحقیقه. آن انديشه نیست؛ و اگر هست این جنس اندیشه 
نیست که مردم فهم کرده‌اند. ما را غرض این معتی بوذ از لفط انديخته .» این بیت شبیه اننت:به 
قول زهیر بن ابی‌سلمی از شعرای دوران جاهلی: 
لس ان الفتی نطف و نصت فزاده فلمْ ی بق الا ضوره اللْخم وال" 
«نیمی از ادمی دل او و نیمی زبان اوست. از اين دو که درگذری چیزی نمائد جز مشتی 
خوشت و عون انقروی گوید؛ «یعتی ای انسان تو همان نفس ناطقه‌ای که 0( 
بسن ال کر حالٌ و اراد محلّ است .» از اینجا تا بیت (۲۷۹) بیانی است از اتحاد عاقل و 


معقول. رجوع شود به شرح بیت (۸۱۲) دفتر ششم. ] 


عم عم اه ۳ ۷ رِ "۳ ال ۰ ۳ 1 و 4 
گر کل است انديشه تو. گلشنی ور بوّد خاری. تو هیمه گلخنی 
اگر انديشه تو مانند کل است. نگاه کن و بیین که تو گلشنی. و اگر اندیشه‌ات مانند خار. 
پاستا رعاز باشته و شون هیزم گلخنی که باید بدانجا افکنده شوی. 


کر ای نو سر و سیگ نت1 ور تو چون پوّلی. برونت افکنند 
اگر تو گلاب باشی. تو را ادمیان بر سر و روی خود می‌زنند. و ار مانند ادرار باشی 
بیروئت می‌افکنند. [باطن و روح آدمی به هر چیز علاقمند و مقیّد شود. رنگ آن جیز را 
می‌گیرد و شخصیت‌اش براساس جیزهای مورد علاقه‌اش شکل می‌گیرد. جنانکه گفته‌اند: 
گر در دل تو گل گذرد. کل باشی ور بسلبل بسسیقرار. بلبل باشی 


۲ ۲ فر ی ۲ ۳۳ ۲ ۱ ۳ ز۴ ‌ فر ‌‌ ِ ۲ ۵ 
تو جزوی و حق کل است‌آگرروزی‌جند انديشة کل. پيشه کنی کل باشی 


۱. ر. ک. بیشین» ص .٩‏ 

۲ فیه مافیه, ص ۱۹۶. ر. ک. بیت (۱۴۰۶) دفتر اول. 
۳ معلقات سَبْعْ. ص ۴۲. 

۳ شرح کبیر انقروی, دفتر دوم. جزو اوّل. ص ۱۱۴. 
۵ به نقل از شرح مثنوی اکبرآبادی, دفتر دوّم» ص .۴٩‏ 


0۳00 9 


)۲۷۸( 


)۲۷۹( 


۱0 0 0 


(2 1 


۱۰۶ 


)۲۸۰ ( 


)۲۸۱( 


)۲۸۳۲ ( 


)۲۸۳( 


)۲۸۳( 


)۲۸۵۱( 


2۳۱۱2۲3۰۲9 


شرح جادع مثنوی معنوی /۲ 
۱ - ۱ 1 ۱ ۲ ِ 
طبله‌ها 0 عطاران ببین جنس را با سین خود کرده قرین 


به عنوان مثال. به صندوفحه‌های عطاران نگاه کن که هر جنشسی را در کنار همجنس 


خود گذاشته‌اند. 


جنس‌ها با جس‌ها اميخته رین تجانس" ,.ریتعی انگیخته 
عطّاران از آمیختن این اجناس همگن با یکدیگر و ایجاد تجانس مناسب. آرایش 


زیبایی پدید اورده‌اند. 


گر در آمیزند عود و شکرّش برگزیند یک یک از یک‌دیگرش 
اگر مثلا دو جنس ناهمگن مانند عود و شکر درهم آمیزند و کنار یکدیگر قرار گیرند. 
عطار آن دو را از یکدیگر جُدا می‌کند. [انبیاء نیز آمده‌اند تا صالحان رااز طالحان نمبیز دهند و 
انان را از هم جدا سازند. | 


طبله‌ها بشکست و جان‌ها ریختند نیک و بد در همدگر آمیختند 
صندوقجه‌ها شکست و روح‌ها از عالم ارواح به این عالم بیرون ریختند و در نتیجه در 
این عالم. روح‌های صالحان و طالحان در یکدیگر درامیخت. |اکبرابادی گوید: «حضرت مولوی 
صورب مثالي ارواح را که پیش از تعلق به اجسام دز عالم مثال بود به طبله تمثیل فرموده‌اند. » | 


7 1 
حسق. فرستاد انبیا را با وَرّق" تا گزید این دانه‌ها را بر طبّق 
حق تعالی پیامبران را با کتاب‌های اسمانی فرستاد تا انها اين دانه‌ها. یعنی انسان‌های 
صالح و طالح را روی طبق عالم قرار دهند و از یکدیگر جدا سازند. 


۳۳ 
قبل از آن ما امّتی واحد بودیم و هیچکس نمی‌دانست که‌ما خوبیم و یابد. [ مصراع اوّل اشارت 


۱. طیْله: صندوق کوجک. صندوقجه. 

۲. تجانس: هم جنس بودن. 

۳ شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوّم. ص ۵۰. 

۴ فرستادن وَرّق: در اینجا یعنی نازل کردن کتاب‌های اسمانی. 
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اندرز کردن صوفی, خادم را در تیدارداشتِ بهیده و... ۱۰۷ 
۶ هه 1۹ ۳ ۱ ره 2 1 ات مر مر زر 5 ۰ ۳ 
است به ای ۲۱۲ سوره بقره: کان‌الناس امه واحد: فبعث‌الله النبیین صبشرین و مندرین... 


«مردم, یک گروه بودند. خدا رسولان بفرستادکه نکوکاران را مز ده دهند و بدکاران را بتر سانند...» ] 


قلب و نیکو. در جهان بودی روان جون همه شب بود و ما جون شب وان ( ۲۸۶) 
درهم اميخته بودند. همه جا مانند شب تاریک بود و ما نیز به منزله راهیان شب بودیم. 


تابرامد افتاب انیا گفت: ای غش دور شو. صافی بیا ‏ (۲۸۷) 
تا اینکه افتاب پیامبران دمید. یعنی افتاب عالمتاب پیامبران, مردمان را از هم جدا کرد. 
این افتاب گفت: ای سکه نقلبی دور شو و ای سک حقیقی پیش ای. یعنی صالحان را به خود 


فرا خواند و طالحان را از خود راند. 


چشم. داند فرق کردن رنگ را چشم. داند لعل را و. سنگ را (۲۸۸) 
به عنوان مثال. جشم می‌تواند رنگ‌های مختلف را از هم تمییز دهد. و نیز چشم 
می‌تواند لعل گرانبها را از سنگ بیمقدار تشخیص دهد. 


چشم. داند گوهر و. خاشاک را چشم را زان می‌خلد خاشاک‌ها ‏ (۲۸۹) 
همچنین چشم می‌تواند گوهر را از خاشاک تمییز دهد. به همین سبب است که خاشاک 
در چشم فرو می‌رود. [یعنی انبیاء که به منزلهٌ چشم‌اند . گوهر و خاشاک را نیک تشسخیص 
می‌دهند. صالحان که به مترلة گوهرند. انبیاه را به سرور و خرسندی در می‌اورند. اما طالحان 
که نابز شا شا اند آنسام را از رده س سا رن ,| 


دسمن روزند. این قلابکان" عاشق روزند. آن زرهای کان (۲۹۰) 
این صرّافان دغلکار. دشمن روزند. ولی طلاهای ناب معادن شیفتة روزند. [ ان مزوران 


ریاکار. هماره دشمن انبیاء و اولیاء هستند که وجودشان جون رور پر فروز است. امّا نیکان 


و شرح کبیر انفروی» دفتر دوم. جزو اول. ص ۱۱۸ ۰۱۱۷ 
۳ قلاب: ر. ک. بیت (۲۱۴۹) دفتر اوّل. 
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نیک نهاد عاشق و شيفتة وجود ورانی آنانند. روز به معنی قيامت هم می‌تواند باشد . ر.ک. 
شرح بیت (۳۲۹۵- ۲۲۹۲) دفتر اوّل. ] 


زانکه روزست اینه تعریف او تسایند اشرفی. تشریف او 
زیرا را حقیقتِ طلا را نشان می‌دهد. تا اشرفی صرافان امین. بهتر دیده 
شود. [وجه دیگر مصراع دوم: تا انکس که شریف و گرانقدر است. بزرگواری و والایی مقام 
انبیاء و اولیاء را که همانند روز است ت مشاهده کنر" [ 


حق. قیامت را لقب زان روز کرد روز بنماید جمال شرخ و زرد 
حضرت حق تعالی بدان سبب لب روز را به قیامت داده که روز. زیبای سرخ و زرد را 
نشان می‌دهد. [فران کریم. قیامت را روز جدایی نیکان از بدان می‌داند. جنانکه در ای ۵۸ 
سورهٌ پس می فر ماید: و امتاژوا الیرم ایا امْجُرمُو ن. «ای بدکاران. آمرروز شما از صف نیکان 
جداشوید.» در ای ۱۶ سوره حح می‌فرماید: .. نان یَْصل بَیْتَهم یوم الْقیامَة ان له له علی کل 
شیء شهید. «... همانا خداوند در روز قيامت میان آنها جدایی افکند که او بر احوال هم 


موخودات بت اه ات1 ره سورد تا این و مت ۱ 


پس حسقیفت. روز سر اولیاست روز. پیش ماهشان چون سایه‌هاست 
پس در حقیفت. روز سر او لیا له است. یعنی روز حقیقی. درون روشن اولیاست. 
هرجند که روز. در برایر ماه اولیاءاله. سایه‌ای بیش نیست. [قلب انبیاء و اولیاء, حامل حقایق 
ب است و حقیقت هرچیز و هرکس در آن. روشن وی ا سامت صوفیان در تعریف سر 
کو 3 سِرّ. لطیفه‌ای است مُسْتودع در دل. که محل مشاهده باشد " ۳ 


این را بدانید که روز بازتایی است از نور درون اولیاءاله. و شب که چشم‌ها را 


۱ ر.اک. بیشین. 

۲. ر. ک. بیشین. 

۳. مقتبس از شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوم» ص ۵۱. 
۴ مجمع البحرین. (ابرقوهی) ص ۴۸۵. 
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اندرز کردن صوفی, خادم را در تیدازداشتِ بهیمه و.. ۱۰۹ 


ی وشات جلوهای است.از ضفت سار بودن اولیامآنان نو هعانب علین زافی پوشا تن یه 


ست ۲۹۹۱ دقّت شود. ] 


زآن سبب فرمود یزدان: والضحی والضحی نور ضمیر مُصطفی 

۳ اه( فرمود: «سوگند به جاشتگاه» که حاشتگاه. جلوه‌ای از روشنی دل 
حضرت ختمی مر تبت(ص) است. [اشاره است به سوره؛ والضحی: رالضحی رال ادا سحی. 
«سوگند به چاشتگاه. سوگند به شب آنگاه که همه جا را فرا گیرد.» مولانا این آیه را طبق 
مشرب صوفیانٌ خود تفسیر کرده و می‌گوید: مراد از ضَحی (- چاشتگاه) نور ضمیر حضرت 
ای ات وم ای توص سارت است ا او خی هه سای دیا 
را می‌پوشاند و به رویشان نورق , و باز گفته‌اند: ستاریّت حضرت ختمی مرتبت از انرو 
است که تن مبارک او حجاب نور ضمیر اوست تا خلایق تاب صحبت او بیارند و از نور 
ییاز سورد انقروی. در توضیح این بیت و ابیات بعدی سخنانی دارد که مضمون آن 
جنین است: خداوند متعال به نور روز و شب تار. سوگند یاد کرده. ولی این سوگند نه به خاطر 
۳ ذاتی روز است. بلکه به خاطر بزرگداشت حضرت محمد(ص) است. از انرو که روزه 
روشنی‌بخش و بر فروز است. و از اين نظر مشابهتی با نور معنوی آن جناب دارد به روز 
سوگند یاد کرده. وا پدیده‌های فانی شدنی و افل ارزش سوگند ندارند .] 


قول دیگر کین ضحی را خواست دوست هم برای آنکه این هم عکس اوست 
فول قیی اناسست که فوست اور ابا سار او ساش واه یواست که 


جاشتگاه. جلوه‌ای از بور معنو ی حصرت محمّد(ص) ات 


ورنه بر فانی قسم گفتن. خطاست خود فنا چه لایق گفت خداست؟ 
و الا سوگند یاد کردن باقی بر فانی درست نیست. پدید؛ فناپذیر چه ارزشی دارد که 
غدا از آن سکن بکوید و پدان سوکند یاد کند؟ 


۱ مقتبس از شرح مشنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوم. ص ۲ ۵. 


11 ر.دک. شرح مثنوی معنوی (شاه داعی) ح ۱ دفتر دوم. ص ۴۵۶. و شرح کفافی, ح ۲. ص ۱۲ ۴. 
۳ ر.اک. شرح کبیر انفروی, دفتر دوم. جزو اول. ص ۰۱۳۰۰-۱۲۱ 
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شرح جامع مننوی معنوی /۲ 


از خایلی. لا احبْ الافلین بسن قفا جرخ انس ناتدای 
در جابی که حضرت ابراهیم خلیل(ع) بگوید: من غروب‌کنندگان را دوست نمی‌دارم. 
پس جکونه ممکن است که پروردگار جهانیان به پدیده‌های فناپذیر و افل توجه کند و به نام 
آنها سوگند خورد؟ [مصراع اوّل اشارت است به قسمتی از ای ۷۶ سور انعام: .. فلمَاآقل قال 
ای رس اکتا که خروب کرد کت من تون ان ردو 


نمی‌دارم.» ] 


باز وّاللیل است ستاری او و آن تن خاکی ژنگاری" او 
همچنین «سوگند به شب» اشاره به صفت یی مقر محمد(ص) و 
کالبد زنگاری اوست. [اشاره به اینست که جسم شریف آن حضرت. نور باطنش را از دیدگان 
هر دم می‌پوشاند. ضمناً زنگاری. تن‌پوشهای سبزفام پیامبر(ص) را نیز متبادر به اذهان 


می‌کند. | 


هنگامی که افتاب حضرت رسول از فلک تابیدن گرفت. به این جسم که همانند شب. 
ات کت هرت تاش که سس ها وراه کاس ات سس اند ۲ 
سوره والضحی: ما ردعک ریک و ما قلی. «پروردگارت تو را رها نکرده و تو را دشمن 
نداسته ات۱ 

در تفاسیر آمده است که وحی به مدت بانزده یا دوازده و يا جهل روز به پیأمبر(ص) 
نازل نشد. از جمله ابن عباس گوید: وحی پانزده روز فطم شد و مشرکان مکه گفتند: پروردگار. 
محّد را رها کرده و او را مورد خشم و قهر خود قرار داده است! نیز گفته‌اند که یبهودیان از 
رسول دربار: ذوالقرنین و اصحاب کهف سوال کردند و پیامیر بی‌انکه ان شاءاه گوید قاطعا 
گفت که فردا جواب خواهم داد. و به دنبال آن وحی قطع شد. این سوره در تسلی خاطر 
بیامبر(صا) آمده است .۱ 

۱ ژنگاری: منسوب به زنگار, زنگار, زنگ فلرّات و آیینه و جز آن است که به سب رنگ سبز آنها به این 
نام موسوم شده است. (ر.ک. معین, ج ۲. ص ۱۷۵۵) 

۲. ما وَدْعَکَ: تو را ترک نکرد. از مصدر تودیم. 

۳ ر.ک. مجمع‌الییان, ج ۱۰.ص ۵۰۴ 


0۳00 9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


اندرز کردن صوفی خادم را در تیمازداشتِ بهیعه و.. ۱۱۱ 


وصل. بیدا گشت از عین بلا ون حلاوت فده خارت سا و 
وصال از درون بلا آشکار شد. و از آن شیرینی وصال. عبارتِ «دشمن نداشته است.» 
بد ید آمد. [مصراع دوم اشاره به ایة ۲ سوره رالضحی است که شرح و ترجمه آن در بیت 
(۳۰۰) گذشت. اکبرابادی گوید: «در اینجا اشارت است به انکه عارف کامل در حالت قبض و 
هجر هم از حق. جدا نیست. چه وی ذات و صفات خود را دات و صفات حق می‌داند. پس 


۳ 


هر عبارت خود نشان حالتی است حال. چون دست و. عبارت التی است 
هر عبار تی نشانگر حالتی خاص است. حال و معنی مانند دست است و عبارت و کلام 
مانند ابزار و وسیله آن. [«از کوزه همان برون تراود که در اوست.» هر عبارتی که از زبان 
بیامبر شنیده می‌شود چون در او حقیقت دارد. آن عبارت ساکی از حال اوست. برخلاف اهل 
نفاق که عبارات جاری بر زبانشان مطابق حالت انان نیست. | 


الت زرگر به دست کفشگر همچو دانهٌ کشت کرده ریگ در 
به عنوان مثال. اگر ایزار زرگر در دست کفشگر قرار گیرد. مانند اینست که دانه‌ای در 


ریگزار کاشته شود. 
الب اشکاف پیش برزگر  .‏ پیش سگ که استخوان در پیش خر 


مانند اینست که ابزار کفشگر را در اختیار کشاورز قرار دهی. و کاه را پیش # 
بگذاری و استخوان را پیش الاغ. |همانطور که این چجیزها که گفتيم با یک‌دیگر تناسبی 
ندارند. عبارات قرانی نیز اگر در معنایی نامربوط به کار گرفته شود. مصداق همین تمثیلات 
می‌گردد .| 


۱ ما قلن: ترک نکرد و دشمن نداشت. قلی به معی بفض شدید و ترک کردن است. (ر.ک‌ناموس فرآن, ۶ 
صر ۳۲ 

۲ شرح متنو ی ولی محمّد اکبر آبادی. دفتر دوم. ص ۵۲ 

۳ اشکاف: کفشگر, 


۲ مقتبس از شرح کبیر انفروی, دفتر دوم. جزو اوّل. ص ۱۲۴. 
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بود انا ألحق در لب متصور. سور بود انالّه در لب فرعون زور" 
به عنوان مثال. آناالحق گفتن منصور حلاج. به نور تبدیل شد. ولی اناله گفتن فرعون, 
دروغ و یاوه بود. [زیرا منصور حلاج از سرای خودبینی سفر کرده بود و خود را در ذات‌النه 
فانی کرده بود و دیگر چیزی جز حقّ نمی‌دید و وجود او همچون نایی بود که دمند؛ آن, 
حضرت حق بود. و اين اناالحق را در واقع خدا می‌گفت نه منصور. فرعون هم گفت من خدایم. 
ولی این سخن. در شمار ترهاتی بود که از پریشان‌مغزی و بیمازدلی او ناشی می‌شد. او به 
قدرت ظاهری و سلطنتِ دنیایی خود مغرور شده بود. ] 


شد عصا اندر کف موسی گوا شد عصا اندر کف ساحر هبا" 
مثال دیگر. عصایی که موسی در دست داشت بر صدق و راستی اف اه ارگ ولی 


عصایی که در دست جادوگران بود به هیچ دردی نخورد. 


زین سبب عیسی بدان همراه خُود در نیاموزید آن اسم صَمَد" 
به همین دلیل بود که حضرت عیسی. اسم اعظم خداوند بی‌نیاز را به همراه نادان خود 


کو نداند. نقص بر آلت نهد سنگ برگل زن توء آتش کی جهد؟ 
آنکه نادان است. عیب و نقص را به ابزار نسیت می‌دهد. مثلاً تو اگر سنگ را بر گل 
بکوبی ایا اتشی بیرون می‌جهد؟ [نااهلان نیز ممکن است کلمات حق تعالی و اولیاءالّه را حفظ 
کنند و دائماً ورد زبان سازند. وقتی نتیجه‌ای از آن نمی‌گیرند به جای انکه خود را اصلاح کنند. 
ات اه لهات عي توند.] 


ستاو ال هو سیر افوایت جفت باید. جفت. شرط زادن است 
و و اداسا تفس کرو اهن ات هه لور که از خورتن افن هس ص: 


۰ ۰ 

۱. زور: دروغ و حرف یاوه. 

۲. هبا:مخفف هباء در اصل به معنی گرد و غباری که در پرتو افتاب دیده شود. در اینجابه معنی چسیز 
بی‌ارزش و نا کار امد. 
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اندرز کردن صوفی, خادم را در تیمازداشتِ بهیده و.. ۱۱۳ 


شراره پدید می‌آید. دست ادمی نیز باید همراه ابزار مناسب باشد تا نتیجه‌ای از اين همراهی و 
جفت شدن بدید آید. (ادعیه و اورادی که اولیاءالّه می‌خوانند. نتایجی مطلوب به بار می‌اورد. 
۳ . کلماتِ قدسی با ارواح پاک و نورانی انان تتاسب دارد. ولی همین اوراد و ادعیه اگر از 
زیان و دل نااهلان براید. اد ن نتایج مطلوب را به بار تمی‌اوزد: زیر فتور تتاسی سیان | 
کلمات قدسی و ارواح ناصاف آنان پدید نیامده است. ] 


انکه بی‌جفت است و یکی است در عدد شک است رن یک بی‌شکی است 
ممکن است در معرض شک و خطا قرار گیرد ولی یگانگی حضرت حق مورد شک و ظنْ نیست. 


آنکه دو گفت و. سه گفت و. بیش ازاین مق باشند در واحسد. یسقین 
و و آ ها سوالی مقدر بسن .می اید که از بت فلی ناشی شده است: با حطترت مولانا: 
دربار؛ وحدائیت خدا نیز سخنان گوناگونی گفته شده است. برخی به ننویّت معتقد شدند. برخی 
به تثلیث اعتقاد پیدا کردند و برخی مشرک شدند و... با توجّه به این مطلب جگونه ممکن است 
که دربار؛ُ آن واحدٍ حقیقی یعنی حق‌تعالی شکی نباشد؟ اما جواب: آنها که به ثنویّت و یا تثلیث 


عشد ه دارند سرانجام درباره وحدانیت حي ؛ متقق می‌ شو ند. |ادامه حواب در بیت بعد. ] 


13 وه 5 و م۵ .۰ ۳ , ۴ ع .۰ 
اخوای چون دفع شد. یکسان شوند دو سه گویان هم. یکی‌گویان شوند 
زیرا وقتی که - چشم انها از نقص لوجی و دوبینی بهبود یابد. , متحد می‌شوند و 
دوگانه برستان و سه‌کانه پرستان به توحید و یکتایرستی می‌رسند. [حقّ. یکی است تمدد و 


اختلاف در آن ناشی از اغراض نفسانی و روانی است. ] 


سم ۲ ۳7 ۳97 ۱ ۳ 
گر یکی گویی تو در میدان او گردبر می‌کرد از چوکان او 
اگر تو در میدان او. مانند گوی چوگانی. پس در اطراف چوگان او بگرد. یکی گوی. 
هم به معنی کسی است که به توحید و یکتایی خدا قائل است. و هم می‌تواند به معنی گوی 


۱ دو سه گوی: معتقد و قائل به شرک و ثنویّت. 


۲. یکی‌گوی: معتقد و قائل به توحید. 
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شرح جامع مشنوی دعنوی ۱۲ 


چوگان باشد. به هرحال مقصود اینست که اگر تو یکتاپرست هستی باید همانند گوی. مطیع و 
منقاد جوگانِ میةاله باشی. چنانکه بیت مار (۲۴۶۶) دفتر ال مویّد آن است. | 


گوی, آنگه راست و بی‌نقصان شود کوز زخم دستِ شه, رقصان شود 
زیرا گوی (< توپ جوگان) وقتی که بی‌عیب و نقص باشد. از ضربه‌های دست شاه به 
حرکت در میا ید. |انسان نیز وقتی از نقایص درونی پاک شود از ضربه‌های جوگان مشیة‌الله و 
حکم یادشاه عرحه وجود. بویا می‌گردد و راه کمال نهایی را در می‌نوردد. ] 


گوش دار. ای اخوّل اینها را به هوش داروی دیده بکش از راه گوش 
ای کی نا و هوسش. ا یوت ۱ و حتف و از واه وحم را 
درمان کن. یعنی جستم باطنت را بوسیله ۳ سیاردن به حق معالجه کن. 


پس کلام پاک در دل‌های کور می‌نیاید. می ر و د ت‌ اصل سور 
بس ۳۷ یاک در دل‌های کور جای نمی کیرد بلکه به اصل نور می‌رود. [اين بیت 
رجوع به بیت ۲۰۹۱ ۲۰۲) است. یعنی جون سنخیتی میان تاریک‌دلان و پاکی کلام حق 
نیست. لذا کلام حق به سوی اهلش می‌رود. ضمناً اشاره است به حدیت: خذالکمَة ای کات 
ان الْحکُمة تون في در المنافي لح ني درو عتی تَخرج نکن الن صواجیها 
فی ضّذر امن . «حکمت را ۱ زیرا که حکمت در سینه منافق. انقدر 


می جسبد که سرانجام در سینه موّمن جای گیرد.» | 


و آن سون دیو در دل‌های کزژ می رو د چون کفش کر در پای کز 
مکر و افسون شیطان در کج‌دلان نفود می‌کند و در درون انان قرار می‌گیرد. جنانکه 
مثلاً فش کج مناسب پای کج است. 


گرچه حکمت را به تکرار اوری چون تو نااهلی. شود از تو بُری 
اگر تو سخنان جک ام را با زبان تکرار کنی. از انرو که تو شایسته ان مت ان 


۱ احادیث مشنوی. ص ۴۴. 
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اندرز کردن صوفی, خادم را در تیدازداشت بهیعه و.. ۱۱۵ 


نیستی. حکمت از تو دور می‌شود. 


زر چه بنویسی نشانش می‌کنی ور چه می‌لافی بیانش می‌کنی 
خواه اسان رای و صنط کی د واه کی وه کای بای کت 
[ادامه مطلب در بیت بعد: ] 
او ز تو رو در کشد ای برستیز بندها را بخسلد وز تو گریز 


ای سیر هجو : اد سکن نو روی برمی‌گرداند و خود را نهان می‌سازد. و سرانجام 
بندها را از هم پاره هی و هی کر 3 | حقیقت کلمات هم با طن شخصی که فقط 
کارش حفظ کردن و تفوّه بدان است روی درهم می‌کشد و جمال با کمال خود را بدو 


نمی نما بد. ] 


ور نخوانی و. ببیند سوز تو  .‏ علم باشد مرغ دست آموز تو 
ولی اگر از آن سخنان حکمت‌آمیز چیزی نخوانده باشی و آن علم. سوز و گداز و 
عشه و علافه نو را تسیت باه حودش متا هلاه نکن در اختیارت قثرار مس کید مانند برنده 


دست اموز و تربیت سشده. 
۳ 


آن علم نزد هر نااهلی فرار 3 حنانکه طاووس در خا مر روستان. دوام 
تمس اور3: بلکه حای آن خانه‌های شاهانه است. [حکایت بعدی در تبیین همین مطلب است. | 
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یافتن پادشاه, باز رابه خانه کمپیرزن" 


خلاصه داستان 

باز پلند پرواز و زیبایی که دست آموز شاه بود. روزی از کاخ شاهانه گریخت و به 
خانٌ محقر پیرزنی فرتوت پناه بُرد. پیرزن که سرگرم بیختن آرد بود. آن باز زیبا را گرفت 
و از سر دلسوزی نابخردانه. شاهبال و ناخن‌های بلند او را چید. از ان سو شاه نیز نگران 
باز خود بود و به هرجا سر می‌کشید تا مگر او را پیدا کند. تا اینکه در پسینگاه آن روز. به کلبة 
پیرزن رسید و باز را با حالتی زار در آنجا پیدا کرد. شاه دلش به حال زار باز سوخت و ناله کنان 
بدو گفت: اینست سرای تو که از کاخ شاهانه گریختی و به اين خانه محقّر پناه اوردی. 

اد جع 

این قصّه قبل از مولانا در کتب فارسی شهرت داشته؛ جنانکه در کشف المحجوب به 
طریق اشارت امده است: و لامحاله جون باز ملک بر دیوار سرای پیره‌زنی نشیند پر و بالش 
ببر ند.(اص ۸) 

شیخ عطار این حکایت را به تفصیل به نظم آورده است: 

مر بر سس تاه ترا بت باه .ان رن زاس 


۱. کمپیززن: رن سالخورده و فررتوت. 
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شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 


چو دیدش پیرزن برخاست از جای 
سبوسی آو خوش اندر پیش او کرد 
کجا ان طعمه بد اندر خور باز 
کی مخلب و جنگال بدیدش 
به اخر هم نجید ان چینه را باز 
همه بالش ببزید و برش گٌند 
ز هر سویی در امد لشکر شاه 
به شسه گفتند ال تسیز رن از 


شهش گنتا: چه گویم با چنین کس! 


نهادش در بر خود بند بر پای 
نهادش آب و مشتی جو فرو کرد 
که باز از دست شه خورد از سر ناز 
بدان تاجینه برجیند بجیدش 
که تا باوی بماند بوک یک جند 
بدان سا باز را دید ند ناگاه 
که چون سرگشته شد ز آن پیرزن باز 


۱ 


مولانا در این حکایت کوتاه می‌خواهد بگوید که هر دل نالایقی. شایسته اخذ حکمت 
و معرفت نیست. چنانکه آن زال گول. قدر باز بلندپرواز را ندانست و بدان روزش انداخت. 


ضما نقد طنزامیز دوستی‌های نابخردانه است. 


عا ‏ واه ۰۱ 
ه نت ۰ ۵ ۰ 


(۳۲۳) نه چنان بازی است کو از شه گریخت موی ان کسیر که افی‌ارد بت 
وان مات باری تست مار تایه سنوی خانه برزنی فرتت که ار د الک 


می‌کرد. گریخت. 


(۳۲۲) تسا کسبه تسمای ند او لاد را 


تا اینکه بیرزن ۳1۳ فرزندانش. اشی بیز د. در این واه ان باز نزاده و زیبا را دید. 


. و ها ال :* .۱ ۴ 
دید آن باز جوسن خوش‌زاد را 


(۳۲۵) بانکتن پسنت و نرتن کو تاه کرد تاختی تن وه فو نی اه کیره 
پبر زن. آن باز زا گرفت و بایش را بست و پرش را کوتاه کرد و ناخنش را جید و 


۱. ر.ک. ماأخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ض ۴۴. 
2" تماج: نوعی اش که از ارد می بختند. 


۲ خوش زاد: نژاده و اصیل, زیبا. 
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یافتن پادشاد. باز را به خانة کسپیرزن ۱۱٩۹‏ 


گفت: نااهلان نکردندت به ساز پر فزود از خد و. ناخن شد دراز 
و ادمیان تالا یق تاضا نت اوه اند پرهایت بیش از حد بلند شده و ناختت نیز دراز 


شید ه ای 0 


دست هر ناامل. بیمارت کند سوی مادر ا. که تیمارت کند 
دست هر ادم ناشایسته‌ای. تو را ییمار و تباه می‌کند. اینک سوی مادر بیا نا که از تو 


حوب نکه‌داری کند. در بیت بعد نتیجه گیری شنالده انمت *] 


مهر جاهل را چنین دان ای رفیق کژ رود جاهل هميشه در طریق 
ای دوست. مهر و محبّت ادم نادان را همینگونه بدان. زیرا نادان هماره راه را کج می‌رود. 


و ی ی ۱ حن ۰ 2 0 
روز شه در جست و جو بیگاه شد سوی ان کمییر و آن خرگاه شد 


شاه که به‌دنبال ان باز فراری‌بود, یک‌روزش به هدر رفت. ناجار به‌سو ی خائه آن بیرزن رفت. 


: ۲ مٍ_ ۱ ۳ _ ۲ ۱ 
دید ناگه باز را در دود و کرد شه بُرو بریست زار و. نوحه کرد 
شاه ناگهان باز را در میان دود و گرد و غبار دید. از این بابت خیلی گر یه زاری و شیون کرد. 


گفت: هر چند این جزای کار توست که نباشی در وفاي ما درست 
شاه بد آن باز گفت: هرحند این حال زار جزای کار نادرست تو است. زیرا که 0 


وفاداری نسبت به ما راست و کامل نبوده‌ای. 


رن ۰ ۲ اه ۰ ۱ و ۹۳ ۸ ۱ 
چون کنی از حلد در دوزخ قرار؟ غافل از لا یشتوی اصحاب نار؟ 
جگو نه از بهشت جاودان. رح بر می تابی و در دوزح جای هس کییر ؟ مکر از ایهُ ۲۰ 
سور؛ حشر غافلی که می‌فرماید: لایَنتّوی اضحاب التّار ز اضحاب الْحَنّة. اضحاب الْحَنه 
۵ 2 ِ ۱ 4 ۱ ]۱ 
هم الفائزون. «دوزخیان و و برابر تست . نییان رست‌کارانند.» 


۱. بیگاه شدن: شب شدن, به بایان رسیدن زوز. 


بر ۰ 
۲ خلد: بهشت. 
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۰ شرح جامع دثنوی معنوی /۲ 


(۳. این سزای آنکه از شاه خبیر خیره بگریزد به خانه گنده‌پیر 
اینست سزای کسی که از شاه آگاه می‌گریزد و گستاخانه به خانة بیرزنی فرتوت و 
بویناک پتاه می‌برد. 
(۳۳۴) باز می‌مالید پر بر دست شاه بی‌زبان می‌گفت: من کردم گناه 


باز که به زشتی کار خود بی بر ده بود, پر و بالش را به دست شاه می‌مالید و با زبان 
حال می‌گفت: من کناه کر ده‌ام. 


۳۳۵۱ پس کجا زازد؟ کجا نالد لشیم؟ گر تو نبذیری بجز نیک ای کریم 
ای یادشاه بزرگوار. اگر تو غیر از بنده نیکوکار را نبدیری. پس بنده گنه کار و فرومایه 
کجا شیون سر دهد؟ کجا ناله کند؟ (افلاکی از فخرالین معلم نقل می‌کند که مضمون آن 
اینست: روزی حضرتِ مولانا به زیارت تربت پدرش بهاء ولد رفته بود. , سس ار راودن نماز و 
خواندن اوراد و مراقبه از من دوات و قلم خواست. چون فراهم کردم برخاست و بر سر گور 
فرزندش چلبی علاهء‌الدین آمد و بیتی روی قبرش نوشت: 
از ک‌أن لایس زجوک الا مُحیر فیمن یود و بشتجیر الْمُجرم ۲ 
«اگر تنها شخص نکوکار به تو امیدوار باشد. پس شخص بدکار به چه کسی پناه برد و 
از چه کسی امان خواهد؟» ] 


۳۳۶۱ لطف شه. جان را جنایت‌جو کند ز انکه شّه هر زشت را نیکو کند 
لطف و مهربانی شاه. جان و روان بنده را به سوی گناه می‌کشد. زیرا که شاه. هر زشت 
را نیکو می‌کند. منی هر گناهی اب ی سیون فردی نیکوکار می‌سازد. [ جنانکه در 
اند ۷۰ مره فرفان اه است .. قاولیک ۸ بل ال سَیناتهم خسنات. («... پس خداوند. 
بدی‌های انان را به ئ یکی دگر سازده دو اد ها تور ۹ است که امید به عفو و غفران الهی. 
بنده را بر گناه کردن گستاخ کرده است. ] 


اد تلف تیه پر ای کهار غات کلا ان وصری بویا که شوه باند: 

۲ ر. ک. مناقب العارفین: رح ی ۲ "نقل این مطلب در ذیل بیت (۲۳۵) را در نثر و شرح مثنوی 
شریف, دفتر دوم ص ۷۸ یافتم. برای رعايتِ شیوهُ تحقیقی به منبع اصلی (مناقب‌العارفین) رجوع کردم 
ولی برای رعایت امانت و حفظ حقوق معنوی اشخاص, منبع واسطه را : نیز نام بردم. 
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یافتن پادشاه. باز را بهخانة کمپیرزن ۱۲۱ 


رَز. من زشتی که نیکی‌هاي ما زشت آید پیش آن زیبای ما 
برو, کار زشت نکن که نیکی‌های ما. در حضور آن محبوب زیبای ما. زشت نموده 
می‌شود. [جامی آورده است: و هم واسطی گنته «یَا کم و ذات الطاعاتِ. فائها شموم قاتلةٌ . 
فارس عیسی بفدادی گفته است: حَلارد الطّاعاتِ ر الشَرک سواء . شیخ‌الاسلام گفت: تا از 
و وت اد و لت نیابی و پسند از خود. شرک است. طاعت بگزار حنانکه 
فرمان است به شرط علم و سنّت. و آن گاه از خود مپسند و به وی سپار و پسند خود بر روي 
دیو زن . اینک مولانا دلایل خود را برای اثبات بیت (۳۳۷) نقل می‌کند: ] 


۰ ت‌-ّ ۰ ۱ اب 5 ۶ ۰ ] . 0" ۳ 
۳۳ پرچم گناه برافراشته‌ای که طاعت و خدمت خود شاننته قبول او بنداشته‌ای. 
| طاعات و عبادات نیز گاه از شهوت نفس سرجشمه می‌گیرد که بدان شهوت خفیّه گویند و بدان 
طاعات. ححاب نورانی اطلاق کنند. ر.ک. شر ح بیت (۱۳۹) و (۱۵۹۹) و (۲۴۲۵) دفتر اوّل. ] 


جون تو را ذکر و دعا دستور شد ز ان دعا کردن دلت مفرور شد 
از رو کی ای کش زا موز به رو ااعت کرد ی شر الر لا و دک 
باطنت مغرور شده است. [ذکر و نیایش در بعضی از بندگان موجب عجب و خودبینی شود و خود 


۴ 
همسخن دیدی تو خود را با خدا ای بساکو زین کُمان افتد جدا 
ینابر این تو. شود را با حضرت حق, همسخن دیدی. بسیاراند کسانی که بر اثر این 
کُمان از درگاه خدا جدا می‌شوند. یعنی عجب بر عبادت. ادمی را از خداوند حدا می‌کند اکرجه 
بنده ساجداللیل و التهار باشد. 


که یا و له سل هر رسب خویشتن بشناس و. نیکوتر نشین 


هرچند که شاه با تو روی زمین بنشیند. ولی تو حد خود را بشناس و نیکوتر بنشین. 


۱. شما را بیم دهم از لذت طاعات که این لت زهری کشنده است. 
۲. شیرینی طاعات و شرک. یکسان است. 
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شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 


یعنی هماره ادب را در حضور او رعایت کن و گستاخی اختیار مکن. 


باز. گفت: ای شه پشیمان می‌شوم توبه کردم. نو مسلمان می‌شوم 
باز به شاه گفت: ای شاء از کردار زشتم پشیمان شدم و توبه کردم و از نو مسلمان شدم. 


۰ ۳ مك َ 4 72 م2 ۰ ۳ ۰ 2 
انکه تو مستش کنی و شیر گیر کر ز مستی کر رود. عدرش پدیر 
کسی که نو مسبت و شیوشکارش گردی. اگر از روی مسی عج و نااستوار راه رود 


عد رض زا فیدانر: 


گرچه ناخن رفت. چون باشی مرا بسرکنم من پرچم خرشید را 
اگرچه ناخنهايم از میان رفت. ولی اگر از من حمایت کنی و همراه من باشی. من 
پرجم خورشید را برخواهم کند. [ برجم در لت به معنی درفش و دم گاو کوهی. کاکل و زلف 
است. لیکن در اینجا مراد از «پرچم خورشید». اشعهٌ خورشید است که همجون رشته‌های 
مویین به روی زمین. هشته شده است. منظور بیت: اگر یاور بنده, حضرت حق باشد. با همه 


ورچه پرّم رفت. چون بنوازیم چرخ. بازی کم کند در بازیم 
و اگرچه بال و پرم کنده شده و از میان رفته است. ولی چون تو مرا نوازش دهی. جرخ 
گردون در برابر حرکت من. نمی تواند به بازی خود ادامه دهد. [بازی چرخ در اینجا به معنی 
تا یر أسسته که اقا ک قر و نو هزم ناخ مي نید ۱ 


گر کبر بخشيم که را پر گم گر دهی کلکی, لها شکنم 
اگر به من همّت و قدرت‌دهی می‌توانم کوه را از جایش بکنم. و اگر یه من قلمی دهی 
می‌توأنم پرجم‌ها را واژگون سازم. |کمر بخشیدن. کنایه از همّت و قدرت دادن است. شکستن 
تس تسیر کت انار وا و رن فلرت‌ها و ری ات رن بت ۱۳۲۵۱۱ 
دفتر اوّل. | 





۱. شرح کفافی. ح ۲. ص ۴۱۷ ۴۱۶. ر. ک. نجوم احکامی, بیت (۷۵۱-۷۵۲) دفتر اول. 
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یافتن پادشاه. بز را به خانة کمپیرزن ۱۲۳ 


آخر از پشه نه کم باشد تنم ملک نمرودی, به پر رهم زنم 


در ضعیفی نو مرا بابیل گیر هریکی خصم مرا چون بیل گیر 

ی 494 جر وگب ۲ ۲ گم ۰ زر يب 

فدر دی افحنم دی حرییق بىد فم در فعل. صد چون مّنجنیق 
اگر من نه اندازه یک فندق, کلولد آمقین آذکتب کلو له من از نظر شدت: تا تبر کار ض 


۱ یی ر هی ان 


1 ۳ ِ ۲ ۹۹ ث_ ۱ 
موسی امد در وَغا با یک عصاش زد بر آن فرعون و بر شمشیرهاش 
به عنوان مثال. حضرت موسی(ع) ننها با یک عصا به جنگ فرعون امد. و یک تنه به 


فرعون و لشکریان شمشیر به دستش حمله کرد و خوار و زبونشان ساخت. 


هر رسولی یک تنه کان در زده‌ست بر همه افاق: ننها بر رده‌ست 
هر رسولی که تنهایی ان تور زا روم ات ی فقط از تا باری واه تور هب 
خهانبان عالب له اعست: 


نوح. چون شمشیر در خواهید آزو موج طوفان کشت ازو شمشیرخو 
به عنوان مثال. وقتی که حضرت نوح(ع) برای هلاک کافران از خدا شمشیر خواست. 
امواج طوفان از سوی بارگاه الهی. خاصیت شمشیر را پیدا کرد. 


احمدا. خود کیست اسیاه زمین؟ ماه پین بر چرخ. بشحافسن-حسن 
مناسبت این بیت بابیت قبلی در اینست که حضرت محمد(ص) نیز برای غلبه بر دشمنان, از 


اه که تسس »ای ۱ 9: 

۲ بنْدق: گلولهٌ گلین و مانند آن, گلوله‌ای که از گل و جز آن سازند و پرتاب کنند. در اینجا یاداور سجیل 
ی | مذکور در سورهة فیل است. 

۳ وغا* خنین, 
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شرح جادع دثنوی معنوی /۲ 


حق تعالی یاری خواست و حقتعالی به او فرمود: ای احمد. سپاهیان روی زمین جه اهمیتی دارند؟ به 
ماهی که در پهنة اسمان است نگاء‌کن و پیشانیش رااز هم بشکاف. [ر.ک. شرح بیت(۱۱۸) دفتر اوّل. | 


تا بداند سعد و نحس بی‌خبر دور توست این دوّر. نه دور قمر 

تا آنکس که نسبت به سعد و نحس ستارگان ادان است, (منجم) بدائد که این دون دور 
و | وجه دیگر: تا آن بی‌خبران که اهل سعد و نحس‌اند. ماه متمین بدانند که ... وجه 
دیگر: بشکاف تا این ستارگان که از خاصیت سعد و نحس خود هم بی‌خبرند ... 

دور قصر: «به عقیده ستاره شماران قدیم. هریک از ستارگان هفتگانه. هزار سال دور 
دارد. به اعتقاد انان دوری که اکنون در انیم, دور ماه است. حضرت محّد(ص) نیز در این دور 
به دنیا امده است. در پایان این دور. فتنه‌ها و جنگ‌های بسیار 3 خواهد داد. از حجاز ای بلند 
خواهد درخشید که از درخشش آن شتران بصری دیده خواهند شد. دجّال به دعوی خدایی 
برخواهد خاست. باز فتنه‌های دیگری برپا خواهد شد و سرانجام قیامت قیام خواهد کرد ".» 

منظور بیت: هر چند که کواکب و نجوم در احوال زمینیان تأثیر دارند. ولی کسی که 
وه راید فورت وا رو راکو کب را خی هی کج که پر مد که ای دور تحت 
۳ معنوی محد(ص) است نه ماه و ستارگان. ] 


دور توست. ایرا که ی کلیم آرزو می‌برد زین دورت شقیم" 
دور تو است. زیرا که حضرت موسی(ع). کلیم‌اله هار تور و رو مس 3 
اکلیم. به معنی هم سخن. و کلیمه, لقب حضرت موسی(ع) بوده از آنرو که در ای ۱۶۴ سور: 
تساه آنته 3 ر کلم ان مس ها و هاگن مویسی سن گنت ستی گنت 1 


چونکه موسی رونق دور تو دید ک‌اندرو صبح تجلی می‌دمید 
وقتی که سحصرت موسی(ع). رونق و درخشندگي دور زمان نو را که بامدادٍ تجلی الهی 


ر.اک. شرح‌کفافی, ج ۲. ص ۴۱۷. 

۲ شرح کبیر آنقروی, دفتر دوم. جزو اول, ص ۱۴۱. 
۳. نگر و شرح مشنوی شریف, دفتر دوم. ص ۷۴ 

۴ یشین, ص ۷۹ ۷۸ 

۵ مُقیم: در اینجا به معنی دایم و همیشگی است. 
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یافتِ پادشاه, باز را به خانة کدپیرزن ۱۲۵ 


در ان ظاهر بود مشاهده کرد. [ادامهٌ مطلب در بیت بعد: ] 


گفت: یارب آن چه دور رحمت است؟ ات رحیت :نها رتست 
حضرت موسی(ع) گفت: پروردگاراء دور حضرت محّد(ص) چه دور رحمت عجیب و 
سعادت شگفت‌انگیزی است؟ آن دور از رحمت گذشته است بلکه آن. دور شهود است. (یعنی 
آن دور احمدی از مر تب رحمت. پیش رفته به مر تبة کمال قربت رسیده است که در آن مشاهده 
و رژیت حاصل شده است. چنانکه حضرت رسول. جمال با کمال تو را دیده و وارئین وی نیز 


ی ۶ ۱ ۱ 
برحسب استعدادشان به اين مرتبهٌ عیان و شهود رسیده‌اند .] 


غوطه ده موسی خود را در بحار از میان دور؛ امد برار 
حصضرت موسی(ع) ادامه می دشد : بار الپا. موسای جود را در مات این درباها 
غوطه‌ور ساز. و او را از میان دور حضرت محمد(ص) بیرون بیاور و ظاهرش ساز. 


گفت: يا موسی بدان تمه دافت راه آن خلوت. بدان بگشودمت 
حضرت حق گفت: ای موسی آن دور را برای این نشانت دادم و آن راه خلوت را بدان 
سیب برای تو گشودم [مولانا راز فضیلت و خاتمیت حضرت ختمی مرتبت را در بیت بعد به 
نحو اختصار و ایجاز بیان می‌کند. ] 


که از آن دوری درین دور ای‌کليم پا بکش, زیرا درازست این گلیم 
که تو ای موسای کلیم‌له. از این در فاصله داری و از آن دوری. پای از اين لیم بکش 
که اين دور برای تو بس دراز است. [زیرا دَوُر احمدی, محیط جمیم ادوار است و تا قیام قیامت 
گسترده است . مصراع دوم اشاره به ضرب‌المثل: پایت را به انداز؛ گلیمت دراز کن ‏ است. ] 


من کریمم. نان نمایم بنده را تا بگریاند طمع آن زنده را 


من بخشنده و بزرگوارم. از آنرو به بنده‌ام نان نشان می‌دهم تا امید. او را وادار سازد که 
۱. شرح کبیر آنقروی» دفتر دوم. جزو اوّل. ص ۱۴۲. 


۲ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محقد اکبررآبادی, دفتر دوّم. ص .۵٩‏ 
و ود امثال و حکم. ح ۱. ص ۹۸۰-۳۹٩۹‏ ۴. 
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شرح جاتع دثنوی دعنوی /۲ 


به درگاه من شیون و تضرّع نماید. [با تن طالبان را به ذات وت و ماش : 
شادداعی معتقد است که مصراع دوّم, اشاره‌ای است به خبری که می‌گوید در شب معراج. 


بسیی طفلی بمالد مادری تا شود بیدار. وا جوید خوری 
به عنوان مشال. مادری مهربان. دماغ کودک حود ر می‌مالد تا بحه از خواب بیداز شود 
و غدا بخورد. , یعنی او را نوازش می‌کند که ارام ارام از خواب بیدار شود تا بدو شیر دهد. 


کودک با شکم گرسنه و بی‌خبر از همه جیز به خواب رفته. و از آن طرف. پستان مادر 
برای شیر دادن سوزش پیدا کرده است. [حضرت حق به اقتضای رحمت واسعه. به هریک از 
بندگان خود به قدر استعداد و قابلیت‌اش. افاضهة رحمت و افاد؛ موهبت می‌کند. به قول حکما: 
العطیَات در اقا بلیّاتِ. بندگان قابلیت خود را با درخواست راستین و نیاز حقیقی نشان 
می د هند و از ژرفای وجود زاری و نصر ع می‌کنند . گاه ‏ نیز از سر غفلت و بی‌خبری تضرّ‌عی 
نمی‌کنند و نیازی به درگاه او نمی‌برند. در این موفم نیز حق تعالی به واسطهُ صفت رحمانیت. 
انان را از خواب گران غفلت بیدار می‌کند و موهبت خود را بدانان می‌بخشاید. مادر شفیق و 
مهربان. تمثیلی است برای رحمت حق. چنانکه وقتی شیر در پستان مادر انباشته می‌شود. 
حجم ان پستان مادر را می‌ازارد. گویی که حالت سوزش و گزیدگی پیدا| کرده است. در این 


موقع است ت که مادر می‌خواهد که شیرش دوشیده شود.] 


وم مس و ور و ۳۹۹ 49 
یس و رجمه م‌حلیه فساتعنت 0( ده 


من گنجين رحمت و مهربانی بنهان بودم. پس يس امَتی هدایت شده ر برانگیختم. اااوت 
است به حدیت مشهور کنز مخفی. ر. ک. بیت (۲۸۶۲) دفتر اوّل. ] 


هر کراماتی که می‌جویی به جان او نمودت تا طمع کردی در آن 
هر کرامتی راکه‌با جان و دل در طلب‌اش‌هستی, آن‌راخداوند به تو نشان داده تا در آن دل یستی. 

۱ مقتبس از شرح اسرار. ص ۱۰۴. 

که سر ح مثنوی معنوی(شاه داعی) ح ۱ دفتر دوّم. ص ۴۶۱. 
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یافتن پادشاه. باز را به خانة کدپیرزن ۱۳۷ 


۲ 


جند بت بشکست احمد در جهان تا که يا رب گوی گشتند امتان 


گر نبودی کوشش احمد. تو هم می‌پرستیدی چو اجدادت صَنم 


۳ 
اين سرت وارست از سجده صنم تابدانی حق او را بر امم 
بر تواز اه کر ون بر بت ات مت کرد نی کل امسر فر کرت هف ات ی 
دارد دریابی و ان را نیک بشناسی. 


و 2 0 مه 4 ۰ ۳۹ 2ج 
کر بحویی. شکر این رستن بجوی کز پیب باطن ضشمب بزهاند اوی 
اگر می‌خواهی حرفی بزنی, سپاس این خلاصی و نجات را بر زبان اور و ان را بگو. تا 
او تو را از بت باطن نیز برهاند. [بت نفس. مادر همه بت‌هاست: 


شاوو تتض اب سس سیسات اه ار روا بت رنفاتت ۱ 
مر سَرّت را چون رهانید از بتان هم بدان قوّت. تو دل را وارهان 
راو سرت را از سجد بر ها رها ی یت کون بات همان رو ول 
نجات دهی. 
۳ ۰ 7 ۰ 1 ۳۹4۹۰ ۰ ۳ ما2 ۳ 
سر ز شکر دین. از آن برتافتی کز پدر. میراث مفتش یافتی 


نو بدان سیب از بات ار دین نت ترهنتی رح بر تافته‌ای که دین را از بدرت مفت و 


مجانی راد دست اورده‌ای. 


کسی که میراث‌خوار است جه می‌داند که مال حه ارزشی دار د؟ حنانکه رستم برای 


افتخار و شرف جان باخت و زال. 1 را مفت و مجانی به دست اورد. [زال. پسر سام و پدر 
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شرح جامع مننوی معنوی /۲ 


زستم که روت و مال خاندان شاهنشاهی سیستان را به ارث برد در افسانه‌های فارسی نس رز 
ستهوز است اقا مطلب را رم ود رس آن همه فداکاری کرد و عاقبت به وضع 
وخیمی کشته شد و در سای شهرت او زال (پدر او) نیز مشهور گشت. ] 


چون بگريانم. بجوشد رحمتم ان خروشنده بنوشد نسعمتم 
اگر بنده‌ای از بندگانم را به گر یه افکنم. دریای رحمتم به جوش ی |( پس آن 


ینده گریان از نعمتم برخوردار شود. [رجوع است به بیت (۲۶۱)] 


گر نخواهم داد. خود ننمایتش چونش کردم بسته‌دل. بگشایمش 
۳1 نخواهم مراد و خواسته کسی را بدو دهم. اصلا طلب و ارزوی آن مراد را به او 
نشان نمی‌دشم. ولی جون او را نسبت به دهش‌هایم دلبسته کردم سینه‌اش را به روی معرفت 
یی کشا یم. 


رحمتم موقوف آن خوش گریه‌هاست چون گریست. از بحر رحمت.موج خاست 
رحمت من ی دارد به گریه‌های حوب و لطیف که از ژرفای دل ۳ هرگاه 


بنده‌ای از سر اخلاص بگرید از دریای رحمتم امواجی بر می‌حیر د. [اين مطلب که اجابت دعا. 
به انکسار قلب و کريه خالصانه بسته است در حکایت بعدی تبیین شده است. | 


۱. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر دوم. ص ۶۳۰. 
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حلوا خریدن شیخ احمد خصرویه درمز 


جهت غریمان ؛به هام حق 


خلاصه داستان 

یکی از مشایخ طریقت (احمد خضرّویه) که به جوانمردی و فتوّت آوازه‌ای به هم 
رسانیده بود. به سبب یر 6 فراوان از بینوایان و فقیران. اهی در بساط نداشت. ولی با 
اینحال از اغنیا و توانگران وام می‌ستانید و به دستگیری و رعایت حال فقیران ادامه می‌داد تا 
آنکه شیح به بایان عمر نزدیک شد. از اینرو طلیکاران او با شتاب خود را به منزل او رساندند 


حضرتِ حق تعالی نمی تواند طلب ناجیزشان را ادا کند. 

شیخ احمد خضرُویه. از طبقه اوّل صوفیان بود و از بزرگان مشایخ خراسان و از کاملان طریقت و 
مشهوران فتوت. کی او ایوحامد بود. او چون وفات کرد هفتصد دینار وام داشت. زیرا همه را به بینوایان 
داده بود. ابراهیم ادهم را دیده بود و با ابو تراب تَخْشّبی و حاتم ام صحبت داشت. به سال ۲۴۰ ه ق 
وفات کرد و مقبره‌اش در بلغ است. ار. ک. طبقات الصونیه, ص ۹٩۸ ۹٩‏ و تدکرةالاولیاء. صر ۲۶۲ - ۲۵۷ و 
نفحات‌الانس. حر ۵۲-۵۲ 


1 ری طلکار وامدار, وامخواه. از اضداد 
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شرح جامع دننوی معنوی /۲ 


در این هنگام. کودکی حلوافروش از کنار خانقاه فریادکنان گذشت. شیخ به خادم اشاره 
کرد که برو و همه حلواهای او را بخر و به اینجا بیاور. خادم بیدرنگ رفت و حلواها را خرید و به 
ها رید شیخ به طلیکاران خود اشاره کرد که از آن حلواها بخورند. انها هم حلواها را 
خوردند و سینی حلوا تهی شد. در این وقت کودک. مطالبةٌ حق خود کرد. ولی شیخ گفت من پولی 
ندارم و ساعاتی دیگر نیز خواهم مُرد. حال کودک دگرگون شد و به شیون و زاری پرداخت و از 
روی خشم و ناراحتی. سینی حلوا را بر زمین زد. طلبکاران که از این و ضم ناراحت و شگفت‌زده 
شده بودند به شیخ اعتراض کردند. ولی او حالی ارام و اسوده داشت و گویی که هیچ اتفاقی رخ 
نداده است. هنگامی که وقت نماز عصر فرا رسید ناگهان خادم با طبقی در امد و ان را نزد شیخ 
نهاد. شخصی از اهل سخا چهارصد دینار برای شیخ فرستاده بود. شیخ دست به طبق بُرد و پولی 
معادل بیدهی خود و طلب آن کودک حلوافروش از آن برداشت و به آنان داد. و گفت این عطی الهی 
به خاطر گریةُ ان کودک بود. انگاه با حالی ارام و اسوده به استقبال مرگ رفت. 

ماید اب انس اي ات کهدر رساله هی اب ک و در 
تذکرةالاولیاء. ج ۱. ص ۲٩۹۴‏ آمده است. که اینک این داستان از مأخذ اخیر نقل می‌شود: 

جون او را (احمد خضرویه) وفات نزدیک امد. هفتصد دینار وام داشت. همه به 
مساکین و مسافران داده بود. در نزع افتاد. ای او فر پات ار اما که امه در 
حال در مناجات آمد گفت: الهی مرا می‌بری و گرو ایشان. جان من است و بگروم به نزدیک 
ایشان. چون و یقت ایشان می‌ستانی. کسی را برگمار تا به حق ایشان قیام نماید. انگاه جان من 
بستان. در این سخن بود که کسی در یکوفت که غریمان شیخ بیرون ایند. همه بیرون آمدند و 
زر خویش تمام بگرفتند. چون وام گزارده شد جان از احمد جدا شد. رحمةالله علیه. 

مولانا حکایت فوق را با داستان ذیل که در اسرارالتوحید نقل شده در هم آمیخته 
است. اینک آن قضّه: هم در آن وقت که شیخ ما ابوسعید دّ‌الله روحَه العزیز به نیشایور بود. 
حسن مودب که خادم شیخ ما بود از هر کسی چیزی فام کرده بود و بر درویشان خرج کرده و 
جیزی دیرتر پدید می‌امد و غریمان تقاضا می‌کردند. یک روز جمله به در خانقاه امدند شیح 
مارخیس مدب رکفت یکی تداسح سروو شا وا را مود کف درا تن کر 
پیش شیح خدمت گردند و بنشستند کودکی طواف بر در خانقاه بگذشت و ناطف آواز می‌داد. 
شیخ گفت: آن طواف را درارید. او را دراوردند. شیخ گفت: آنچه دارد جمله برکش. جمله را 
برکشید و پیش شیخ و صوفیان نهاد تا به کار بُردند. آن کودک طوّاف گفت: زر می‌باید. شیخ 
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حلوا خریدن شیخ احمد خضزوبه, جهتٍ غریمان, به الهام حق ۱۳۱ 


گفت: پدید اید یکساعت بود. دیگر بار تقاضا کرد. شیخ گفت: پدید اید. سیّم بار تقاضا کرد. 
شیخ همان جواب داد. ان کودک گفت: استاد مرا بزند. این بگفت و به گریستن ایستاد. در حال 
کسی از در خانقاه درامد و صَرَهُ زر در پیش شیخ بنهاد و گفت: فلان‌کس فرستاده است و 
می‌گوید که مرا به دعا یاد دار. شیخ حسن مودب را گفت: برگیر و بر غریمان تفرقه کن و 
متقاضیان. حسن زر برگرفت و همه را بداد و زر ناطف ان کودک بداد که هیچ چیز باقی نماند 


و هی چیز در نبایست و برابر آمد. شیخ گفت: این زر در بند اشک این کودک بوده است . 
مولانا در این حکایت. ماجرایی که برای ابوسعید ابی‌الخیر رخ داده به شیخ احمد 
خضرویه نسبت می‌دهد. و این نشان می‌دهد که مقصودش فقط نقل کرامات اولیاست. به هر 


مد نی مه 


بو داب شیخی دایما او وامدار از جوانمردی که بود آن نامدار 
شس< بود که در جوانمردی نام‌اور و مشهور بود. او بة خاطر انکد اهل سخاوت و 
جوانمردی بود هماره بدهکار بود. 


ده هراران وام کردی از مهان خرج کردی بر فقیران جهان 
او از بزرگان و توانگران وام‌های زیادی می‌گرفت و همه را صرف فقیران و بینوایان می‌کرد. 


او از طریق این وام‌ها. خانقاهی نیز ساخته بود. جان و مال و خانقاه را جملگی در راه 


خدا فدا کر ده بو د. 


وام او را حق ز هر جا می‌گزارد کرد حق بهر خلیل از ریگ. ارد 


سس 


حضرت حق تعالی بدهی شیخ را از هرجا که بود ادا می‌کرد. زیرا حق‌تعالی. شرا 


۱. ر. ک. ما خذ قصص و تمثبلات مثنوی, ص ۴۷ ۴۶. 
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)۳۸۴( 


دوستش حصرت ایراهیم(ع). ریگ را به آرد تبدیل کرد. [اشاره‌ای است به یکی از معجزات 
حضرتِ ابراهیم(ع) که به صورت‌های مختلف نقل شده است. خلاصه آن اینست که چون ان 


حضرت از قبول آیین نمرود سر باز زد. نمرود بر او خشم گرفت و او را تبعید کرد. ابراهیم. به 


پشته‌ای از ریگ گذر کرد یا از آن بر ساخته برای خانواده‌اش 3 ولی حق تعالی آن 


ریگ‌ها را به ارد تبدیل کرد .] 
گفت بیغمبر که در بازارها در فرشته می‌کند ایدر" دعا 


حصضرات پیامبر فرمود: در بازارها دهاز وه دعا می‌کنند. 


که ای خداوند. اتفاق کنندگان را عوض ده. و ای خداء تنگ‌جشمان و خسیسان را 
تباه فرما. [اشاره است به حدیثی که در مطلع بیت (۲۲۲۳۲) دفتر اوّل 0 


خاصه آن مق که جان انفاق کرد حلق خود قربانی خلاق کرد 
بو بر ه ان انفاق کننده‌ای که جانش را ببخشد و گلوی خود ر قربانی افریدگار سازد. 
اجان فدا کردن در راه حق‌تعالی. در میان صوفیان. تعبیری است از فنای دات و موجودیت 


موهوم خود در ذات حق, زیرا فنای ذات. نشانة صدق ایمان است. ] 


ضلق پیش آزره اسساعیل‌وار کارد بر حلقش نیارد کرد کار 
ان انفاق کننده فا جح نت استاعا ,وی توت را ستی زد یعنی خویشتن را به 
مرتبه تسلیم و رضا رسانید. اگرچه او گلوی خود را پیش آورد ولی کارد بر گلوی او نمی تواند 
اثری بگذارد. 


۳ .۰۰ ۰ زر ۹ ۹ ۹ 1 بم 4 ر 24 72 و من 
بس شهیدان ریده رین رویید حوس نو بد ان قالب بمنگر گبُروّش 

فسن هید ان بة میرن سیت زنده و خوش‌اند. و تو بدان جسم کشته شده مانند کافران 
۱. قصص الانبیاء. ثعلبی به نقل از شرح کفافی, ح ۲ ص ۴۱۹.اکیرابادی نیز در شرح خود بدان اشاراتی 


دار د. 


۲. ایدر: اینجاء اکنون, اینک, ولی ظاهرا در بیت فوق به معنی اینگونه و حنین به کار رفته است. 
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حلوا خریدنِ شیخ احدد خضزویه, جهتِ غریدان. به الهام حق ۱۳۳ 


نگاه مکن. [وجه دیگر: مانند جسم کافران تصورشان نکن . ضمناً اشاره است: به آیهةٌ ۱۶٩‏ 
ِ اه و ۸ ۲ ۳ ۳-۹ ۱ ۳ ۳ ۳ ۳ 
سور بقره: وَلاتَحسبنّالذین قتلوا فی‌سبیل اللّه آمُواتا بل آخياء عند رَبهم یرْزْفونْ. «آنان که 
در راه خدا کشتد تددایتن مُردگان میندار یدشان. بلکه ایشان‌اند و و سرد سروردعا رشان 


روزی خواران.» ] 


چون خلف دادستشان جان بقا جان ايمن از غم و رنح و شتا 
زیرا حق‌تعالی اگرچه روح حیوانی شهیدان را هلاک کرد. ولی در عوض به آنان جانی 
داد که آن جان از غم و رنج و بدبختی در امان است. [ر. ک. شرح بیت (۳۸۷۱-۳۸۷۶) دفتر 
اوّل. در اینجا پس از بیان نکاتی جند. مجدّداً به بیان حکایت باز می‌گر دد و می‌فرماید: | 


سیح وامی" سال‌ها این کار کرد می ستد . می‌داد همجون بای مره" 
یک مددکار و قَیّم و واسطه به بینوایان می‌بخشید. 


با ۰ ان م1 9 ۳ ء 1 ]1 ۴۳۳ 
شیخ تا می‌توانست تخم نیکی می‌کاشت تااینکه به گاه فرا رسیدن روز مرگ. 
فرمانروایی بزرگوار و محترم به شمار اید. [در پیشگاه خدا روسفید گردد و سکرات مرگ را 


براحتی و ارامش بگذراند. | 


چو نکه عمر شیح در اخر رسید در وجود حود نشان مرگ دید 
وقتی عمر شیخ به پایان رسید و او نشانه‌های مرگ را در خود مشاهده کرد. 


2 تن 2 ۰ : و چم ]. 7 
وامداران کرد او بنشسته جمع شیخ بر خود خوش کدازان همچو شمع 
طلیکاران. گرد او جمع شده بودند. اما شیخ رفته رفته مانند شمع اب می‌شد و می‌سوخت. 


۱ ر.ک. شرح کبیر انفروی, دفتر دوم, جزو اول. ص ۱۵۱. 

۲. وامی: منسوب به وام یعنی وامدار, بدهکار. 

آ. پایمرد: در انجا وکیل. مددکار, واسطه, (انقروی و اکیرآبادی و کفافی معانی مذگور را ارائه داده‌اند.) 
۲ اجّل: بزرگوارتره صفت تفضیلی. 
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شرح جایع دئنوی معنوی /۲ 
۳ ۱ 4 ر. ۱ ۸ 
وامداران گشته نومید و ترش درد دل‌ها یار شد با درد شش 


طلیکاران. از وصول بدهی خود ناامید و اخم الود شده بودند. درد جگر نیز به درد دل 
انان افز و ده سل ه بود. یی دردی بر دردشان أفز وده نو ۵ خلاصه مطلب جسم و جان طلیکاران 


شیخ گفت: این بدگمانان را نگر نیست حق را جارصد دینار زر؟ 
شیخ که قیافه اخم الود انای راغ ترست نا خود کت او بدگمانان ر نگاه کن. آیا 
حق تعالی جهارصد دینار طلا هم ندارد؟! 


کودکی حلوا ز بیرون بانگ زد لاف حلوا بر امید دانگ زد 
در این وقت بیر ون از خانقاه. پسرکی حلوافروش فریاد زد؛ ای حلوا دارم. ای حتلوا| 


دارم! به این امید که از فروش ان پولی به دست اورد. 


شیخ اشارت کرد خادم را به سر که برو آن جمله حلوا را بخر 
شیخ با رش به خادم اشاره کرد که برو همه آن حلواها را بخر و نزد ما پیاور. 


نا غریمان چونکه از حلوا خورند یک زمانی تلخ در من ننگرند 
تا طلبکاران از ان حلوا بخورند و حداقل برای مدّتی هرجندکو تاه به من با تلخی نگاه‌نکنند. 


در زمان. خادم رون آمد به در تا خُرّد ار جمله حلوا را به زر 


خادم بیدرنگ از در خانقاهبیرون آمد تااز آن پس رک حلوافروش‌همحلواها راباطلا(پول)بخرد. 


گفت: او را کوترو" حلوا به جند؟ گفت کودک: نیم دینار و ادّند" 
بت پاسخ داد : نیم دینار و اندی. 
۳ 


۱ گوترو: یکجاء وزن نکرده. این کلمه ترکی است. 
۲ ادند: عدد مبهم از ۲ تا ٩‏ را گویند. مانند اند. 
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حلوا خریدنِ شیخ احمد خضزویه. جهتِ غریدان, به الهام حق ۱۳۵ 


گفت: نه. از صوفیان آفزون مجو نیم دینارت دضشم. دیگر مجُو 
خادم به کودک گفت: نه. آن قیست. که نو طفتی کیران است: از ضقان بش ۳ 


نخواه. من نیم دینار به تو می‌دهم و دیگر حرفی نزن. 


ان پسرک. طبق حلوا را پیش شیخ گذاشت. تو اسرار شیخ رازدان را بیین که 


کرد اشارت با غریمان کین وال" نک تبرزک خوش خورید این را حلال 


شیخ به طلبکاران اشاره کرد که: اين عطیَهُ با تبرزک و حلالی است ان را بخور ید. 


جون طبَق خالی شد. آن کودک ستّد گفت: دینارم بده ای با خرد 
پس از انکه طبق از حلوا خالی شد. کودک یاد شده طبق را گرفت و به شیخ گفت: ای 


شبخ خردمند. پول مرا بده. 


شیح گکفهتا: از عحا ارم درم؟ وامدارم. سیر 2 سوی عدم 
شیخ به کودک پاسخ داد: از کجا پول بیاورم؟ من اینک بدهکارم و اکنون در شرف مرگ هستم. 


کودک از غم زد طبّق را بر زمین ناله و فریه براورد و خنین 
کودک حلوا فروش از شذت غم و ناراحتی. طبق را بر زمین زد و گریه و شیون سرداد. 


می‌گریست از غیْن کودک. های‌های که مرا بشکسته بودی هر دو بای 
کودک از اينکه زیان دیده بود های‌های گریه می‌کرد و ضمن کریه می‌گفت: کاش هر دو 


۱ 72 مر ٩‏ مر و رصح 
ای کاش من پیرامون مزبله و اتشدان حمّام می‌گشتم و گذارم به اين خانقاه نمی‌افتاد. 


‌", نوال: عطته, بخشش. 
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۶ شرح جامع دثنوی معنوی /۲ 


۲۰۵۱ صویان طبل‌خوار لقمه جُو سگ‌دلان و همچو گربه. روی‌شوی 
وی ی ار ون سر اند سار ود و سکن وی طاهری 
آراسته و پسندیده دارند. [همچو گربه روی‌شوی, مانند گربه. دست و روی خود را می‌لیسد تا 
پاک و تمیز جلوه کند. آدمیان بدنهاد نیز غالباً ظاهرالصلاح جلوه می‌کنند. | 


(۴۰۶) از غریه کودک انضا هیر و فده کرد اهلد کت بر ودک جر 
از فریاد و شیون کودک. همه نوع ادم از خوب و بد پیرامون او جمع شدند و انبوه 
> ده - ] و اه ره ‌ ۳ ۱ ب 


کودک حلوا فروش پیش شیخ امد و گفت: ای شیخ بدخو, تو مطمئن باش که استادم 
مرا خواعه کت ای عدر مرا کتک می‌زند که بمیرم. در اینجا فعل ماضی به خاطر 


محقق‌الوقوع بودن معنی. مضارع می‌دهد. ] 


 )۴۰۸(‏ گر رَوّم من پیش او دست تهی او مرا پکشد اجازت می‌دهی؛ 
کرت دس خالی و بی‌پول نزد استادم بروم. او مرا می‌کُشد ایا تو راضی هستی؟ 


(۴۰۹ وان غریمان هم به انکار و جحود زر به شیخ آورده کین بازی چه بود؟ 
طلیکاران نیز با اعتراض و بی‌اعتقادی رو به شیخ کردند و گفتند: این دیگر چه ستمی 
بود که بران کودک رواداشتی؟ این دیگر جه بازی‌ای است که در اورده‌ای؟ 


: ۳ ۳ ‌ ۱ ۱ ِ ۳ 
 ۰(‏ مال مان خوردی. مٌظالم می‌بری از چه بود این ظلم دیگر. برسّری ؟ 
دارایی و اموال ما را خوردی. برای اخرت هم اظهار تظلم می‌کنی و دادخواهی و 
شکایت می‌بری. این دیگر جه ظلمی بود که بر ظلم‌های دیگرت افزودی؟ 


۱. طبل خوار: منت خواره شتا و ۲ 

سره آنو‌هی درد املن: خععیت نون 

۳ مظالم: جمع مَظْلمّه: ستمی که بر کس وارد شود. مظلمه بردن: شکایت بردن. 

۴ پرسشری: اضافه بار, در اینجا به معنی ظلمی است که بر دیگر ظلم‌ها افزوده می‌شود. 
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حلوا خریدن شیخ احمد خضزویه, جهِ غریعان, به الهام حق ۱۳۷ 


تا نماز دیگر" آن کودک گریست شیح. دیده بست و در وی ننگریست 
آن کودک تانماز عصرگریه کرد. اما شیخ. چشمانش رافر و بست و به ان کودک نگاهی نکر د. 


شیخ. فارخ از ج جنا و از خلاف در کشیده روی جون مّه در لحاف 
شیح. اسوده از تتدخویی و مخالفت آن جمم. رخسار خود را که مانند ماه می‌درخشيد 


با ازل. خوش با اجل. خوش, شادکام فارع از تُشنیع و, گفت خاص و عام 
شیغ هم باق زلی و یدی خوش بود و هم با را میدن مرگ امن بود. و از 
بدگویی و گفتار عام و خاص روهار بود, 


آنکه جان در روي او خندد چو قند از ترّش‌رُویی خلقش چه گزند؟ 

ان کسی که جان حقیقی جهان. هی رت مرو ارب آویت هد یعنی از او راضی 
و خشنود باشد. از روی ام الود مردم چه زیانی به او می‌رسد؟ تسام زیانی نمی‌رسد. |جان در 
اين بیت. همانا جان جانان است که مقصود. حضرت حق‌تعالی است . زیرا انبیاء و اولیاءالله به 
مرتبه‌ای از کمال روحی و اوج معنوی دست یازیده‌اند که نه ستایش ستایشگران آنان را سرمست 
مي کت و تف ید کون تذگویان انانرا غمین سازدد و کدست ۱۷۲۱۱) وفع اول, اشاره است. ند 
ای ۵۴ سوره مائده: ...رلایخافون لَومَةٌ لاثم... «...و نترسند از سرزنشی سرزنشگران...» | 

/ 


انکه جان بوسه دهد بر چشم او کی خورد غم از نلک وز خشم او؟ 
کسی که جان بر چشم او بوسه زند. یعنی محبوب حضرت حق قرار گیرد. کی از فلک 


و خشم ان اندوه می‌خورد؟ 


در شب مهتاب. مّه را در سماک " از سخان و عوعو ایشان جه باک؟ 
به عنوان مثال. در شب مهتاب که ماه بر اوج اسمان است. از سگ‌ها و پارس کردن 
انها چه باکی دارد؟ 


۱ نماز دیگر: اصطلاحی انتفمت: فارسی, معادل نماز عصر (ر. ک. لفتنامة دهخد!, انفروی و کناتیا 
۲ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محتد اکبر آبادی, دفتر دوّم. ص اٍِ 
۳ سماک: ر. ک. بیت (۵۸۷) دفتر اوّل. 
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شرح جامم مئنوی معنوی /۲ 


سگ. وظیفهٌ خود بجا می‌اورد مه. وظیفه خود به رخ می‌گسترد 
سگ به وظیفة خود عمل می‌کند و ماه نیز طبق و ظیفه. انوار درخشان را با جهره‌اش در 
همه جا پخش می‌کند. [در ی ۸۴ سورة اسراء می‌فرماید: قل کل یِعمَل علی شاکلند.. 
«بکو: هر کس بر سرشت و ذات خود کاری کند...» خلاصه «هر کسی بر فطرتِ خود می تند.» ] 


کازک خود می‌گذارد هر کسی آب نگذارد صَفا بهر خسی 
هر کسی کار کوچک خود را انجام می‌دهد. و اب هرگز به خاطر مشتی خس و خار. 
صفای خود را از دست نمی‌دهد. 


خس. خسانه می‌رود بر روی آب آب صافی می‌رود بی‌اضطراب 
شا وس نهاففای دات‌کود بر رو آنبهخه نه هي وووات] اب ات و 
بی هیچ پریشانی. رام و هموار می‌رود. [بهتر است اب را به صافی اضافه کنیم. یعنی به صورت 
صفت و موصوف بخوانیم نه جُدا از آن. چنانکه نیکلسون. گولپینارلی, کفافی و انقروی. چنین 
خوانده‌اند. ] 


مصطفی مّه می‌شکاند نیم‌شب ژاژ می‌خاید ز کینه. بو لهّب 
مثلا حضرت رسول اکرم. در نیمه شب. ماه را دو پاره کرد. ولی ابولهب از روی دشمنی 
و کینه یاوه می‌گوید. [اشارت است به معجزه حضرت محمد(ص). ر. ک. شرح بیت (۱۱۸) و 
(۱۰۷۷) دفتر اّل. و بت (۳۵۲) همین دفتر. ابولهب (- پدر زبانة آتش) کنية یکی از 
عموهای پیامبر(ص) است. نام اصلی او عَبْدالْغْرّیْ (<بنده بت عُرْی) او و همسرش در 
کیته و عداوت با رسول‌الله شهرت دارند. لقب ابولهب, نشان دهندء: اتش عداوت او تسبت 
به پیأمبر وه ۲ برخی گفته‌اند که چون عاقبتِ کار او به دوزح می‌کشد و او به کام زبانه‌های 


آتش واز کون می‌گردد بدین کنیه موسوم شده. و وجوه دیگر که حاجت به دکر اتسی .۱ 


آن مسیحا رده زنده صی‌کند و آن جهود از خشم. سَبْلّت می‌کنّد 
مثال دیگر. حضرت مسیح(ع) با دم الهی خود مرده میت تال که ار 
بهودی متعصب از روی عصبانیت موهای سبیل خود را می‌کند. 


خی و سس 


۱. ر. ک. اعلام قران. ص ۷۴ 
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حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه. جهتِ غریعان, به الهام حق ۱۳۹ 


بانگ سگ هرگز رسد در گوش ماه؟ خاصه ماهی کو بود خاص اله 
یا هرگز وا واغ سگ به گوش ماه می‌رسد؟ بخصوص ماهی که مقبول حق تعالی 
باشد و از خواص او مها 2 


5 دا ۳ ا .. ۰ 7 ۳ ۰ 
مّی خورد شه بر لب جو تا شخر در سَماع از بانگ چغزان بی‌خبر 
به عنوان مثال. شاه در کنار جویبار تا بامداد شراب می‌نوشد و جنان غرق شنیدن 
نغمه‌های خنیا گران خویش است که به هیاهوی قورباغه‌ها اصلاً توجهی نمی‌کند. 


هم شدی توزیع کودک دانگ چند همّتِ شیخ. ا سای ره نز 
اکر سق. ان کودگ را سانحاظران تسم می‌کردند سس همان در برداخت:عن او 
سهیم می‌شدند طلب او پرداخت می‌شد. ولی همّت و تصرّف شیخ مانع از ان شد که سخاوت 
انان به ظهور رسد. 


تا کسی ندهد به کودک هیچ چیز قوّتِ پیران از اين بیش است نیز 
تا هیچکس به کودک, چیزی ندهد. اری نیروی تصرف پیران طریقت از اين هم که 
گفتیم بیشتر است. [دو بیت اشیر, قدرت تصرفات روحانی روشن‌بینان را بیان می‌دارد. انان 
قادرند در ضمیر اشخاص تصرّف کنند. ] 


شد نماز دیگر. امد خادمی یک طبق بر کف ز پیش حاتمی 
وفت نماز عصر فرا رسیده بود که نا کهان خادمی از در خانقاه وارد شد و از طرف 


شحص بخشنده و سخاو تمند طبق برای شیخ اورد. 


صاحب مالی و. حالی پیش پیر هدیه بفرستاد کز وی بند خبیر 
توانگر صاحب حالی که از حال شیخ با خبر بود برای او پیشکشی فرستاد. 


۱. سَماع: در اینجا مطلقاً شنیدن و شرح معنای صوفانه آن در بیت(۱۳۴۷) دفتر اول امه است. 
۲. تَوْزیع: در اینجا مقصود تقسیم طلب آن کودک بر حاضران است. یعنی سهیم کردن همه آنها در 
پرداخت حق آن کودک حلوافروش, تقسیم کردن بهای کالای میان جند نفر تا آن را پرداخت کنند. 
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شرح جامع متئوی معنوی ۲۶ 
پارصد دینار بر گوشة طبق ‏ نیم دینار گر اندر وَرّق 
ار کو ند طیّقَ. جهارصد دینار نهاده بود. به اضافة نیم دینار دیگر که در کاغذ بیحیده بود. 
خادم وارد شد و به شیخ احترام کرد و آن طبق را در حضور شیخ یگانه و بی‌نظیر گذاشت 
چون طبّق را از ۶ غطا" وا کرد زو خلق دیدند آن کرامت را ازو 
همینکه شبیح » سرپوش را از روی طبق کنار زد و آن گروه ۱ کرامت را از شیح د ید ند. 
(ادامه معنا در بیت بعد: | 
اه و افغان از همه برخاست زود کای سر شیخان و شاهان این چه‌بود؟ 
۹-9 اوه ون انا بلند شد و گفتند: ای سرور مشایخ و شاهان طریقت این دیگر 
چه بود؟ یعنی اسرار این کرامت را برای ما بگو. 
این چه سرّست؟ این جه سلطانیست باز؟ ای خضب‌دارند خدارندان راز 
ای شاه شاهان رازها این جه رازی است؟ این جه حکومتی است؟ 
تمیق 6 بس پراکنده که رفت از ما سخن 


ما که مانند کوران و نابینایان. عصازنان می‌رویم. ناگزیر چراغ‌هایی را که بر سر 
رادمان هست خواهیم شکست. [در شرح بیت (۲۱۳۸- ۲۱۳۶) دفتر اوّل. قیاس‌های نظری و 
استدلالات منطقی به عصا تشبیه شده است. بکارقیری قیاس‌های نظری و مطلق کردن آنها 
ناگزیر موجب انکار هادیان و راهنمایان حقیقت می‌شود. همان کسانی که همچون جراغی 
فروزان راه حقیقت را به انسان‌ها نشهان می‌دهند. ] 


. غطا: برده. بوشش. مخفف غطاه. 
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حلوا خریدن شیخ احمد خضربه, جهت غریدان, به الهام حق ۱۴۱ 


ما چو کرّان ناشتیده یک خطاب هرزه گویان از تیاس خود جواب 
ما همجون ناشنوایان, هنوز سختی نشنیده از روی قیاس خود. پاسخ‌هایی باوه و 
بی ربط می‌دهیم. [ر.ک. حکایت «به عیادت رفتن کر بر همسایة رنجور خویش» بیت (۳۳۶۰) 
به بعد. دفتر اوّل. داستانی نیز نظیر آن ترا تبسن امه است. ] 


۲ ۱ مج 5 ۳2 5 ۹ .8 ۴ . ۰ 
ماز موسی پند نگرفتيم کو گشت از انکار خضری رردرو 
خواستند و گفتند: ما از کار حضرت موسی(ع) پند نگرفتیم و متنبّه نشدیم. همان کسی که به 


سبب انکار کارهای خضر شرمکین و بژمرده شد. 


با چنان چشمی که بالا می‌شتافت ‏ نور چشمش آسمان را می‌شکافت 
ماورای افلاک و آن سوی جهان مادی رامی‌دید. [با همه اينها کارهای خضر را انکار کرد زیرا 
نارای اتوافت تسد هو می یک دای درک یت وی سا سار تسام 


سس 


کرده با چشمت تعصب موسیا از حماقت چشم موش اسیا 
ای موسای زمان ماء چشم موش اسیا از روی نادانی و ابلهی به انکار تو برخاسته 
است. |برخی از شارحان گمان کرده‌اند که موسیا خطاب به حضرت موسی(ع) است. در حالی 
که قطاب یه عتیخ امد خضرویه است. ژبرا مولانا به ملاسظة کال و بزرگی خنيش, اه او را به 


خضر و گاه به موسی(ع) تشییه کرده است .| 


شیخ فرمود: آن همه گفتار و قال من به حل کردم شما را. آن حلال 


۱. ر. ک. ما خذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۴۸ 

۲ خضر: ر. ک. شرح بیت (۲۲۴) دفتر اوّل. 

۳ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوّم. ص ۶۲ 
۴ به حل کردن: حلال کردن. 
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شرح جامع مندوی دعنوی /۲ 


سر اين آن بود کز حق خواستم ارم بنشمود راه راستم 
بر این کرامت ت آن بود که از حضرت حق خواستم راه راست را به من نشان دهد. 
تا کویر آو ران را تشانم داده این بیت ناظر بهضدی نت و ضفای قلب است که فر و ذهای: 
وی ات ت. ار کسی همه اداپ سلوک را رعایث کند بی‌انکه صدق باطن داشته باشد عمر 
تقو ده کل رانته اس :۱ 


گفت: آن دینار اگر جه اندک است لیک موقوف غریو کودک است 
حضرت حق به طریق تا ای ایا وی 
ان .متوط به گریستن کودک است د. [یس انکسار ٩‏ قلب و گریهٌ صادقانه در نیایش. ارس رز 


ات 
تانهرید کودک حلوافروش بحر رحمت در نمی‌اید به جوش 
تا کودک حلوافروش گریه سر ندهد. دریای رهمت من به جوش و خروش در 
پم ان [دو بیت ذیل بیان نتیجه‌ای دیگر است ت از این حعایت: | 
۰ بح , #۶ 
ای برادر. طفل. طفل چشم توست کام خود. موقوف زاری‌دان دزست 
ای پرادر. منظور از طفل. طفل چشم تو است. راد و وان هو بر شون و 
زاری کر دن بدان. 
گر همی خواهی که آن خلعت رسد پس بگریان طفل دیده بر جسد 


اگر می‌خواهی که آن خلعت و موهبت به تو برسد. پس طفل چشم را برجسم خود به 
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ترسانیدن شخصی, زاهدی رأکه کم گزی تاکور نشوی 


خلاصه داستان 

پارسایی بس می‌گریست. دوستش بدو گفت: اینقدر گریه مکن که به چشمانت گزند 
رسد. پارسا گفت: این چشمانم يا حق را مشاهده کند یا مشاهده نکند. اگر دیدگانم جمال حق 
را نبیند. اندوهی برآن نخورم. 

ماخذ این حکایت روایتی است در طبقات ابن‌سعد. جزو دوم. قسم دوم. ص ۸۵ که 
ترجمه فارسی و مضمون آن اینست: یکی از اصحاب پیامبر. بینایی جشمانش از میان رفته 
بود. اصحاب به عیادت او رفتند. او گفت: من چشمانم را برای این دوست داشتم که به جمال با 
کمال پیامیر(ص) نگاه کنم. 

نظیر این داستان. حکایتی است که در کتاب البیان والتبیین جاحظ, ج ۳. ص ۱۵۰ 
طبع مصر امده است. و نیز حکایتی در تمهیدات عین‌القضاة. ص ۱۰. طبع شیراز امده است: 
آن نشنیده‌ای که روزی جان پاک مصطفی را وعده در رسید که تا پیش حق تعالی برند؛ عبدالله 
انصاری را نزدیک پدر رفت و خير کرد از رفتن پیغمبر. پدرش گفت که نخواهم که پس از 
مصطفی(ص) دید؛ من کس را بیند. دعا کرد: الم آعم عیْنای. گفت: خدایا چشم مرا کور 
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شرح جانم دثنوی معنوی /۲ 


گردان. از حق تعالی ندا امد که نعمیّت عنناه در ساعت کور شد. 


مولانا در این حکایت می‌گوید که وقتی روح. تیره و ناسالم است. جسم ارزشی 
ندارد. ارزش جسم به صفای باطن است. برای همین است که می‌گو ید دیده‌ای که حق زا تست 


ی 


دور به. 


زاهدی را گفت یاری: در عمل کم گزی تا چشم را ناید خلل 
دوستی با پارسایی گفت: هنگام عبادت کمتر گریه کن تا چشمت دجار اسیب 


تشود. 
گفت زاهد: از دو بیرون نیست حال جتن ند با تسد | ما 
پارسا گفت: از دو حال خارج نیست. چشم من. يا جمال حق را خواهد دید و با 
نخواهد دید. 
گر ببیند نور حق, خود چه غم است؟ در وصال حق, دو دیده چه کم است 


غمی است؟ و در برابر وصال حق . نثار کردن دو چشم بسیار ناجیز و بی‌ارزش است. 


ور نخواهد دید حق را گو: برو این چنین چشم شقی گو: کور شو 
و اگر چشم تو نخواهد که حق‌تعالی را مشاهده کند. بگو: برو. یعنی حالا که امادگی 


دیدار حق را نداری از من دور شو. به چنین چجشم نگون‌بختی بکو: کور شو. 


غم مخور از دیده, کان عیسی تو راست جپ مُرو. تا بخشدت دو چشم راست 
یه تقاطر اسیب 3یدن چشم. آندوه محور. زیرا ان غیسی با تو هفراه. ات نف مسجت 
جپ و کژی مرو تا دو چشم راست به تو عطا کند. [دو چشمی که لو و يا کور نباشد و بتواند 





۱. ر. ک. ما خذ قصص و تمثبلات مثنوی. ص ۴۸-۴۹ 
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حقیقت را انسان که هست مشاهده کند. عیسی در بیت فوق, کنایه از روح است. مقصود 
اینست که اگر به چشم ظاهر و جسمانی آسیب وارد شود. چون روح. صاف و بی‌آلایش باشد 
می‌تواند مانند حضرت مسیح(ع) کوری ظاهری چشم را شفا بخشد و نقص آن را با گشودن 
دیده باطن جبران کند. این بیت نیز بیانگر یکی از مبانی عرفانی مولاناست که باید از عن و 
نابور رها ود رکشت رو رح کروسا که ان مها در آمانت بعدی عمط 


می یابد. ] 


عیسی روح تو با تو حاضر است نصرت از وی خواه, کو خوش ناصر است 
عیسای روح تو هماره همراه تو است و در تو حضور دارد. از او یاری بخواه که او یاور 
روحی که همحون عیبسی: یاک و باصفاست و منظور همان روح لطیف و مفارق از عالم ماده و 


هت امسر 


لیک بیگار تسن پر استخوان بر دل عیسی مَبْه تو هر زمان 
لیکن با کار و زحمت بی‌مزد برای اين تن اکنده از استخوان, هر لحظه بر دل عيساي 
روح بار تحمیل قرار مده. [زیرا پرداختن به جسم مادی. روح را به زنجیرهای گران وابستگی 
۲ تیرگي اینجهانی گرفتار می‌سازد. | 


همچو آن ابله که اندر داستان ذکر او کردیم بهر راستان 
مانند آن نادانی که داستان او را برای افراد حقیقت طلب نقل کردیم. [ر. ک. شرح بیت 
(۱۳۱۰-۱۵۵) همین دفتر. | 


زندگی تن. مجو از عیسیات . کام فرعونی مخواه از موسیات 
از عیسای روحت. زندگی و عیش جسمانی تقاضا مکن. و از موسایت خواسته‌های 
فرعونی مخواه. |موسی و فرعون در این بیت تعبیر دیگری است از تقابل جنبه‌های روحانی و 
مادی ان این دو بیروی حق و باطل هماره در درون و برون ادمی در حدال و طتت کی 
هستند. با این ملاحظه, در تعابیر صوفیه. موسی و فرعون هميشه در باطن ادمی وحود دارند و 
در تقابل یکد یگر حرکت می‌کنند و این رمزی است از دو جنبه متضاد انسان. شمس تبریزی 
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شرح جاع دشنوی معنوی ۲7 


در این باب می‌گوید: «در تو فرعون, سر کرد. موسی امد او را راند. فرعون امد موسی رفت. 
3 7 ۲ ۰ و۳ ۰ 1 
اين. دلیل کند بر تلوّن. تا کی باشد خود موسی را همچنین بگیر تا فرعون. دیگر نياید .»| 


بر دل خود کم نه انديشة معاش عیش. کم ناید. تو بر درگاه باش 
اینقدر در انديشه معاش نباش و دل بدان مسیار. زیرا مایه 0 و معاش کاستی 
نمی‌گیرد. تو فقط ملازم درگاه حق باش. [اکبرابادی معتقد است که اين بیت اشاره به ای ۱۳۲ 
سور: طه است: رأم آفلک بالط راضطیز علیها. لانشتلک رزقا خن نُررفک رالعاقبه 
لَُویْ. «تو کسانت را به نماز فرمان ده. و خود نیز بر نماز و ذکر حق شکیبا باش. ما از تو 
روزی کسی را نمی‌خواهیم. بلکه ما به تو (و دیگران) روزی می‌دهیم و فرجام نیک از 


پرواست.» ] 
ایین بدن. خرگاه امد روح را یا منال کشتنی مر سوح را 
ثرک چون باشد. بیابد خرگهی خاصه چون باشد عزیز دزگهی 


اگر کسی واقعاً ترکمان باشد حتماً خیمه و سیا؛ُ چادری برای خود پیدا می‌کند. بویژه که 
آن شخص از مقرّبان درگاه نیز اند [دو بیت اخیر می‌گو ید که روح. جسم را به عنوان وسیله 
در این دنیا در اختیار دارد. جسم برای روح مانند خیمه يا کشتی است که ادمی در آن موفتا 
سکونت می‌کند. از بیت اخیر مستفاد می‌شود که روح کالبدهای مختلفی خواهد یافت. از کالبد 
عنصری در ۳ و به کالبد برزخی و مثالی وارد می‌شود. | 


تمامی َضَهٌ زنده شدن استخوانها به دعای عبسی علیّه لام 
خواند عیسی نام حق بر استخوان از بسرای التماس آن جوان 
حضرت عیسی(ع) به خاطرم نقاضای ان جوان. نام شریف حق را بر استخوان خواند. 


۱ مقالات شمس؛ ص ۱۳۸ ۱۳۷ 


آ. ۳ شرح کفافی» ح ۲ ص 2 
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ادامة حکایت التماس کردن هدراه عیسی(ع) زنده کردن.. ‏ ۱۴۷ 


حکم یزدان از پی آن خام‌مُرد! صورت آن استخوان را زنده کرد (۴۵۸) 
حکم و امر الهی به سیب تقاضای آن مرد نادان. صورت آن استخوان‌های پوسیده را 


زیده و 


فان ترعنستت نات ستعر تا پنجه‌ای زد. کرد نقشش را تباه ‏ (۴۵۹) 
یا ری اهر مان تست و شدای ردو آن مد هرک کر ور 


کله‌اش بر کند. مغزش ریخت زود مغز جوّزی کاندرو مغزی نبود ‏ (۴۶۰) 
سر او را از تن کند و مغزش را روی زمین ریخت. سر او مانند گردو یی پوک و میان تهی 


بود و در واقع هیچ مغزی نداشت. 


اگر او واقعا مغزی می‌داشت. با آن شکسته شدن جسمش و هلاک گشتنش هیچ نقصی 


ك ۲ ۰ 72 1 ۳ ب, 31 
کفت عیسی: چون شتابش کوفتی؟ کفت: زان زو که تو زو اشوفتی ( ۴۶۶۲) 
حضرات عیسی(ع) به شیر گفت: جرا اینقدر زود او را درهم کوبیدی؟ شیر پاسخ داد: 
زیرا که تو به دست او حم که و پریشان حال شدی. 


لت عیسی: چون نخوردی خون مرد؟ گفت: در قسمت نبودم رزق خورد (۴۶۳) 
حضرت عیسی(ع) گفت: پس چرا خون این مرد را نخوردی؟ شیر پاسخ داد: در فسمتم 


مقذر نشده بود که این رزق و روزی را بخورم. 
ای بسا کس همچو آن شیر ژیان صید خود ناخورده رفته از جهان ‏ (۴۶۴) 
جه بسیارند کسانی که مانند این شیر خشمگین و مهاجم, هنوز شکار خود را نخورده 


از دنیا رفته‌اند. [با اینکه آن شیر. شکارش را هلاک کرده بود با اینحال نتوانست از آن بخورد. 


۱ خام‌مرد: صفت و موصوف مقلوب به معنی شخصی خام و ناازموده. 
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شرح جامع دثنوی دعنوی ۲۱ 


قسمتش کاهی نه و. حرصش چو کوه وجه نه و. کرده تحصیل وجوه 
حتی به اندازة کاهی. نصیب و قسمت ندارد. ولی ارستی و حرف ۹ ۰ 
و عظیم است. او در نزد حق, اپرویی ندارد ولی ثروت و اموال بیشماری به دست آورده است. 
[معنی دیگر مصراع دوم: نزد خدا اعتباری ندارد. اما در میان خلق محترم ما ور 
مثنوی به کرات از سعی و تلاش و کسب و کار تقدیر کرده است. لیکن در عین حال. از حرص 
و آز آدمیان نیز انتقاد کرده است. زیرا این خوی, هادم حیات بر است و زندگانی فرد و 
اجتماع را تیره و ناگوار می‌سازد. ] 


ای میس کرده مارا در جهان شخره و بیکار. مارا وا رهان 
ای انکه کارهای دشوار را برای ما در جهان اسان کرده‌ای. ما را از کارهای بی‌فایده 
۳۲ 
نحات ده . 
طعمه بنموده به ماء وان بوده شست؟ آنچنان بنما به ما آن را که هست 


ان جه به نظر ما شکار می‌نماید, یعنی خیال می‌کنيم که به طعمه‌ای دست یازیده‌ايم در 
وأقم دام است. خداوندا هر چیز را آن‌گونه که هست به ما نشان بده. ماود از یت له 
۳ الا شياء کماهی . «خداو ندا ید یده‌ها ر انگونه که شستند ره ما بنما.» ] 


گفت آن شیر: ای مسیحا, این شکار ود خالص از رای اعتبار 
ان شیر خشمگین گفت: ای مسیح. این شخص را که کشتم و نخوردمش. فقط برای 
عبرت مردم بود. [و الا برای خوردن شکارش نکردم. ] 


م72 ۲ ۶ ۰ ۲ ۰ ۳ ۶ م۹۳ 
گر مرا روزی بدی آندر جهان خود چه کارستی مرا با مردفان؟ 
اگر در اين جهان روزی و نصیبی برای من بود با مردگان چه کار داشتم؟ [اگر من در 
دئیا نصیب داشتم که در مباأن اموات نمی خوابیدم. ] 
۳۹ 5( 
آ‌, ر.دک. یب بیشین» ص ۸۷ 
۲ ششت: قلاب ماهیگیری. 
۴ احادیث مشنوی. ص ۴۵. 
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ادابة حکایت التماس کردن هعراه عیسی(ع), زنده کردن... ‏ ۱۴۹ 


این سزای انکه بابد اب صاف همچو خر. در جو بمیزد" از گزاف 
هیر وف انست سنا کی که ای زلال را پیدا می‌کند. اما از روی نادانی مانند الاغ 
در آن ادرار کند. 


گر بداند قیمتِ آن جوی, خر او به جای پا نهد در جوی. سر 


1 و ن ۰ 1 ۰ 2 ۰ 
او ببیابد انسجنان سیگمبر ی سیر انس ز دنو بروری 
اگر آن ابله. چنان پیامبری یابد که فرمانروای اب حیات باشد و زندگی‌بخش. [دنبال 


4 مطلب در بیت بعد: ] 


۳ -‌ 
حون تعیر8 پیش آز کر افر کی ۲ ای امیر اب. مارا زنده کسن 
چگونه در برابر ان پیامبر جان نبازد و نگوید: ای فرمانروای اب حیات. ما را به فرمان 
خداوند. زنده کن؟ [ آن ابله با پیامیری ملاقات کرده بود که می‌توانست به جان‌ها حیات طید 
بخشد. ولی از سر نادانی و بلاهت از ان حضرت تنها می‌خواهد اجسام و ابدان را حیات بخشد. ] 


هین سگ نفس تو را زنده مخواه کو عدوّ جان توست از دیرگاه 
پهوش باش و سگ نفس خود را زنده مخواه. که او از زمان‌های پیشین و ادوار دیرین 
دشمن جان و روح تو بوده است. [اشاره است به حدیثی که شرح آن در ذیل بیت )٩۰۶(‏ دفتر 


اه ۱ 


خاک بر سر استخوانی را که آن مانع اين سگ بوّد از صید جان 
خاک سر ۱ استخوانی که این سگ را از شکار جان باز می‌دارد. [منظور از 
ار هادی اس وم ور ارس آدمیان ( و دئیاپرست. این جسم که به مثابه 
استخوان بی‌مقدار است نمی‌گذارد انسان‌های ازمند و هوی پرست به دنبال صید معانی و کسب 


۱. بمیزد: بول ونك: ادرار کند. 
۲. امر کنْ: ر.ک. شرح بیت (۱۷۸۹) و (۲۴۴۰) و (۲۴۶۶) دفتر اوّل. 
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شرح جامع مندوی معنوی /۲ 


معالی باشند. همه هم و غم اینان تیمار تن و پروردن یدن است . «گویند پادشاهی را سگ 
تازي شکاری بود. قلاد؛ زین در گردن. چون شاه سوار می‌شد و به شکار می‌رفت. سررشتة 
آن سک اه دس می‌گرفت و ان سگ از بی می‌دوید. روری ده بان ین وم پا پس 
۱ فرمود: ببینید چه واأقع شد؟ عرض کردند: در حین راه, استخوانی دید و یا بس 
گشیبته, فر مود ره را کید و آو را رگد اند ولی فلرده را رون بگردند که جون 2 خود 
اید از مقاماتِ قرب یاد کند .»| 


۰ 3 ۴ ی ح ۰ ۳ ۰ ِ ۰ ۶ 
سگ نه‌ای, بر استخوان جون عاشقی؟ دیوجه وار از جه بر خون عاشتی؟ 
اکرواه سک مس سس را شا ارات از جراس اند لو مه مد خرن 


حر بعص و ازمندی؟ 


آن‌چه چشم است آنکه بیناییش نیست ز امتحان‌ها جز که رسواییش نیست؟ 
ان جه حشمی است که نه بینایی دارد و نه از ازمایش‌ها جز رسوایی جیز دیگری به 
بار تسس اور [همینطور هرکس که فاقد بصیرت باشد, در واقم او انسان نیست زیرا نمی تواند 
میان سره و ناسره فرق نهد. ] 


هو باشد طن‌ها را گا:گا: این چه ظنٌ است. این که کور امد ز راه؟ 
گاهی در کا ها نیز سهو و خطا دیده می‌شود. ولی این یکسا اس که ار تن راه 


7 . ۳ 5 . ۳ 
دید ۵ ا, بر دیگران. نوحه‌گری مدنی بنشین و. بر خود می‌گری 
ای د یده, تو که بر دیگران نوحه می‌خوانی و اندوهشان می‌خوری. بیا و مذتی بنشین و 
بر حال خود گریه کن. [«1» در این بیت. امر حاضر است. یعنی بیا. و یک حرف ندا در تقدیر 
۴۳ 
است. یعنی: ای دیده بیا .] 


اف 


۲. شرح اسرار. ص ۱۰۶. ِ 
ِ دیو جه: زالو. دیوجه‌وار, فاد زالو. 


ی شرح کبیر انفروی, دفتر دوم, جزو اول. ص ۱۷۵. 
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ادانة حکایت التداس کردن ههراه عیسی(ع): زنده کردن.. ۰‏ ۱۵۱ 


ز ابر گریان. شاخ. سبز و تر شود زانکه شمع از گریه. روشن‌تر شود 
به عنوان مثال. بر اثر بارش ابر شاخ و رت سبز و تر و تازه می‌شوند. به همین دلیل 


نیز شمع هرچه بیشتر گریه کند. پر نورتر می‌شود. 


هر کجا نوحه کنند. انجا نشین و که و ارم یت 
در هرکجا که گریه و زاری سر می‌دهند. همانجابنشین. شزا که تکق فیرای ری 
سراوار تری. 
ز انکه ایشان در فراق فانی‌اند غائل از لعل بقای کانی‌اند 


زیرا که آن نوحه گران در فراق چیزهای فناپذیر می‌گریند. در حالی که انها از لمل 


و | و ارات ۰ 1 ۲ .2. ۲ ۲ 
ز انکه بر دل. نقش تقلید است بند رو به اب چشم. بندش را برزند 


زیرا نقش نقلید. سدّی است بر دل تو. برو و با گریستن. ان سد را ویران کن و از جای 


برکن. [اين بیت برای مصراع دوم بیت (۴۸۱) بیان تعلیل است. ] 


زانکه تقلید. آفت هر نیکوی است که ود تقلید. اگر کوه قوی است 
زیرا که تقلید. افت و اسیب هر امر یک است. به عنوان مثال, تقلید اگر مانند کوه هم 
که باشد, در واقم کاهی بیش نیست. 


مج و ۳ ۸ به ۴ مس و وج 5 ۲ دا مر 
کر ضریبری ای سس و سیرجسم گوشت پارهاش دان چواو رانیست چشم 
اگر نابینایی. تنی وت ود و طبعی تند و خشم‌کین دارد. باید او را پاره گوشتی‌بدانی. 
زیرا که چشم ندارد. [ تمثیلی است برای آنان که مدّعی معرفت و حقیقت‌اند. ولی در واقم 


۱. یند: سد, دیواری که جلو اب کشند. 

۲. برّند: فعل امر از رّندیدن به معنی تراشیدن و رنده کردن. در اینجا به معنی کندن و ویران کردن است. 
۲ ضریر: نابینا. کور. 

۴. لمتَر: جاق و فربه, درشت اندام. 
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شرح جادع مثنوی معنوی ۲۲ 


گر سخن گوید. ز مو باریک‌تر ان سرش " را ز آن سخن ود خبر 
اگر ادم مقلد نکته‌هایی دقیق و باریکتر از مو هم که بیان کند. قلب و روحش از آن 
سخنان. بی‌خبر است. [ر.ک. شرح بیت (۲۲۸۲ - ۲۲۷۱) دفتر اوّل. ] 


مستی‌ای دارد ز گفت خود. ولیک از بر وی تابه مٌی راهی است نیک 
ات از بان کوه یرتم کو ول اون عرات, اف مساری او 


همچو جویست او, نه او آبی خورد اب ازو بر اث‌خواران بکذرد 
شخص مقلّد در مت مانند جوي آب است. جوی, هرگز جرعه‌ای از آب نمی‌نوشد. امّا 
اب ان به تشنگان و نوشندگان ۳1 من رتش : | فمینطور اب معانی و معارف در باطن انسان 
مقلد که طوطی وار. کلمات اولیاء له را بر زبان جاری می‌سازد ری نمی‌گذارد و او را به 
طریق مردان حق نمی‌کشد. در حالی که شنوندگان مستعد از ان کلمات علیا بهره‌مند می‌شوند و 


خود ر در طریق او لیاء له قرار می‌دهند. | 


آب در جوز آن نمی‌گیرد قرار زانکه آن جُو نیست تشنه و آب‌خوار 
و توت 
شمجو نایی. ناله زاری کند لیک پبسیکار خریداری کند 


مقلّد اگرجه مانند نی می‌نالد و نغمه می‌سراید. ولی در واقع او برای جلب مشتری تلاش 
می‌کند. [ جوش و خروش مقلد و آنکه کلمات اولیاءاه را لقلقة لسان کرده فقط برای جلب 


۲ سرّ: ر.ک. شرح بیت ۱ ۲۹۳) همین دفتر. 


00 ۲.3۲۱۱۵۲۱3.0۲9 


۱) 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲۵3, 


اداتة حکایت التماس کردن هتراه عدسی(ع): زنده کردن... ‏ ۱۵۴ 


۱ ۳ 0 
به عنوان مثال. نوحه خوان از روی تقلید. کلماتی با سوز و داز بر زبان می‌اورد. این 


نوحه گر گوید حدیث سوزناک لیک کو سوز دل و. دامان جاک؟ 
نوحه خوان. سخنان پرسوز و گدازی می‌گو بد. ولی کجاست سوز دل و دامانی که 
پراستی برای نیکخواهی جاک شده باشد؟ [او در این کار. حرفه‌ای عمل می‌کند. دیگران را 


می‌گر یائد تا به دستمزد رسد. | 


از محقق تامقلد فرق‌هاست کین جو داو دست و آن دیگر صداست " 

میان شخص محتّق و شخص مقلد. تفاوت‌های بسیاری است زیرا که به عنوان مثال. 
محمّق مانند حضرت داود(ع) است و مقلّد مانند انعکاس صوت. |تورات. داود را مفتّی شیرین 
بنی‌اسرائیل خوانده است. بنا به نقل قاموس کتاب مقدس. زبور را از ان جهت مزامیر نامیده‌اند 
که هماهنگ با نی سروده می‌شده است. از این سخنان بخوبی استفاده می‌شود که الحان خوش 
داود از قدیم در نزد بهود معروف بوده و قرآن مجید نیز بدان اشاره فرموده " و از راه اخبار و 
احادیث در ادبیات عرب و ایرانیان منعکس گردیده است. خصوصا عرفا که با سماع سازگار 
بودند برای تجلیل موسیقی بدان احادیت استناد کرده‌اند و دربار؛ لحن خوش داود داستان‌ها 
مات اما منظور بیت: شخص مت و آنکه حقیقتاً به معانی و معارف رسیده مانند 
حضرت داود است از این جهت که او خود. منشاأ الحان و مات خوش بود. وقتی که در 
کوهستان‌ها می خواند نوای دلنشین او در کوه انمکاس می‌یافت. مقلد مانند کوه است که منشا و 
موجد اصوات و الحان نیست بلکه کار آن طنین و انعکاس صوت است. بنابر این هرچه از 
معارف و معانی بر زبان او جاری شود در وأقم ما آن سخنان, مردان حق است نه او. چرا که 
مقلد فقط الفاظی را برای مطامع دنیوی ورد زبان می‌کند. | 


۱. نوحه گر: نوحه خوان. 

۲ ضَدا: اوازی که در کوه و گنبد و امثال آن پیچد و باز همان شنیده شود, انعکاس صوت. 
و سار ۱ 

۴ ر.ک. اعلام قرآن. ص ۲۸۵. 


0۱0 ۰۲9 


)۴۹۱( 


)۴٩۹۲( 


۴۹۲۳ ( 


۱) 0 0 


(2 1 


۱0 


)۴۹۴( 


)۴۹۵( 


)۴۹۶( 


)۴۹۷( 


)۴۹۸( 


2۳۱2۲3, 


شرج جامع دتدوی معنوی /۲ 


منبع گفتار ایین. سوزی بود و آن مقلد. کهنهآموزی بوّد 

نیع و منشأً سخن محّق, سوز دل و اخلاص است. ولی آن مقلد سخنان کهنه را تکرار 

می‌کند. [یعتی مقلد. حرف‌های پیشین و سخنان دیرین را حفظ کرده و عیناً آن را به خلق‌اش 
تحویل می‌دهد. بی انکه حقیقت آن را دریافته باشد. ] 


ظّ ی ام نی م2 م2 ۱ م 
هین مشو عغره بدان گفت حزین بار بر کاوست دی فراین سین 
ای شنونده. اگاه با یادها کول سب < > آتدوهیاز و سووناک اد مقلد را بخوری. یه 


و ال بار تا یاو بررمی‌دارد. ار ناله سر می د هد . [ مصراع دوم اشاره ات اس 

۳ ۲ ۱ 
ضرب‌المثل بار بر گاو ر ناله بر گردون به صورت دیگر هم می گو بند: زور بر گاو و... اين مَثل 
در بیان فرق میان مقلد و محتّق گفته آمد.] 


هم مقلد نیست محروم از واب . نوحه‌گر را مزد باشد در حساب 
با همه اين احوال, مقلد از ثواب و پاداش محروم نیست. بلکه نوحه گران را نیز در 
روز حساب مزد می‌دهند. [«ثواب» را اگر به معنی معروف ان بگیریم مراد اینست که بالاخره 
یبد مر فزای از انس میم وتو کر آن ه عنیمزددنوی بگیریممقصود 
بت اما ماوت هی تود لته وحه ار با اباتفی ویس سا زارد استا عم 


کافر و موّمن خدا گویند لیک در مین هر دو فرقی هست نیک 
گرچه کافر و ممن هر دو خدا خدا می‌گویند. ولی میان آن دو فرقی بسیار است 

[چنانکه در آیة ۳۸ سورء زمر می‌فرماید: لک له ملق السموات 

الهٌ... «و اگر از کافران سژال کنی که جه کسی اسما تا و تین زا اف بته است: ما 


می‌گو یند: خدا...» | 


آن گدا گوید خدا. از بهر نان متقی گوید خدا. از عین جان 


۱. گردون: ازابه, کاری 
۲. امثال و حکم: ح ۱. ص ۳۵۷ و ح ۲. ص .٩۲۹‏ 
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ادادة حکایت التماس کردن همراه عیسی(ع)» زنده کردن... ۰ ۱۵۵ 


روی دل و جان خدا خدا می‌گوید. 


گر بدانستی گدا از گفتِ خویش پیش چشم او نه کم ماندی, نه بیش 
اگر گدا مفهوم سخن خویش را می‌دانست. یعنی اگر از عظمت نام ال اگاه بود. در برایر 
دیدگان او هیچ چیز خواه کم و خواه زیاد. ارزشی نداشت. [بر خدا توکّل می‌کرد و به غنای دل 
می‌رسید و دیگر خاک و طلا برایش یکسان می‌شد. ] 


ان کس که در طلب نان است و سالیان دراز خدا خدا گوید. مانند خری است که برای 
خوردن کاه و جو کتاب خدا را بر بشت حمل می‌کند. اه ات بل از ۵ سوره حمعه: که 


شر ح آن در بیت (۳۳۲۳۸ دفتر اوّل اه ات ] 


گر به دل در تافتی گفت لبش ذزه ذزه گنسته بسودی قالبش 
اگر سخنانی که بر لبانش جاری می‌شد به قلیش نور می‌افشاند. وجودش بر اثر آن 
انوار ذنه ذوه می‌شد. [نداعی مي‌کند ای ۲۱ سوره حشبر را که می‌فرماید: لو آنثدلنا هدا الفرآن 
علی جَبل رای خاشعاً متصَدعاً من خی اٍ. «اگر اين قرآن را بر کوه نازل می‌کردیم هر 
اینه + که از ترس خدا خاشع و متلاشی می‌شد.» ] 


نام دیوی. ره برد در ساحری تو به نام حق پشیزی می‌بری؟ 
نام شیطان در جادوگری مورد استفاده قرار می‌گیرد و ساحر را به مقصود می‌رساند. ایا 
تو می‌خواهی با نام حق تعالی بشیزی به دست اوری؟ [اگر برد ر در مصراع اوّل. برد بخوانیم 
۵ ۱ 


۱ ر.اک. شرح کبیر آنقروی, دفتر دوم. جزو اوّل. ص ۱۸۲. 
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خاریدن روستایی به تاریکی, شیر را به ی آنکه او اوست 


خلاصه داستان 

یکی از روستائیان گاو خود را در طویله به اخوری ستت رت ها نام سر 
دزم به طویله آمد و گاو را کشت و خود در جای ان ارمید. آن روستایی. بی‌خبر از همه جا. 
شبانه امد که به گاو خود سری بزند. طبق عادت همیشگی. به نوازش و سودن گاو خود 
مشغول شد. به گمان آنکه اين همان گاو است. شیر نیز با زبان حال با خود می‌گفت: اگر چادر 
سیاه شب بر پندار این روستایی سایه نمی‌افکند و می‌توانست مرا ببیند یقیناً از ترس. جان 


می‌داد. 


مأخذ حکایت فوق. داستان ذیل است که در سندبادنامه. طبع استانبول. 
ص ۲۱۸۲۲۱ امده است: اورده‌اند که مواضي تقو و زوسن و صور. جحاعت. 
کاروانیان بر در رباطی مقام کردند. و هر کس به مایحتاج وقت خویش مشغول شدند و مالی 
فاخر و تجّلی وافر با آن جماعت همراه بود و در آن رباط, صُعلوکی متوطن بود. و چون آن 
عُدّت و آبهت و مال و منال بدید طمع بر بست که چون عالم به ردای قیری متردّی شود. خود 
را در کاروان او کند و دستِ ظفر به غنیمت رساند. که چنین فرصتی در مدتی دست ندهد. و 


چنین حالی در حوالی. روی ننماید. و اگر غفلت و تقصیری در راه اید فرصت. فایت گردد. بعد 
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۸ شرح جامع مثنوی دعنوی /۲ 


از فوات اوقات. ندامت دستگیر نبود و پشیمانی. مُریح نباشد. چون روی زرد و موی سپید 
افاق را به دوده خضاب کردند و طناب خیام طلام به اوتاد ثوابت و سیّارات در کشیدند و 
سراپرد؛ خسرو سیارگان از ساخت چهار ارکان فرو گشادند؛ علوک, استعداد راست کرد و با 
سلاح تمام گام از در 1 رباط بیرون نهاد و آن شبی بود بغایت تیره و تاریک. و قصد آن کرد 
که در میان کاروان رود و جیری بیرون ارد. پاسبان دید که گرد کاروان ۳ و در تیقظط ۴ 
تحفظ. شرط حراست و بیداری می‌نمود. صعلوک هرچند حیله کرد تا فرجه کند و بر طرفی 
زند ممکن نگشت. با خود اندیشید که اگر از تک اندر مانم باری مراغه بکنم. اگر از صامت 
نصیب نمی‌شود از ناطق جیزی به چنگ ارم. مصلحت ۳ بُوّد که در طو یل جهار پایان روم و 
ستوری نیکو بگیرم تا رنج من ضایع. و سعی من باطل نگردد و به فال فرخنده باز گردم. پس 
در میان ستوران رفت و 1 شب باتفاق. شیری به عزم شکار بیرون امده بود و در پایگاه 
جهاریایان از هول و فز ع پاسبان می نرسید و منتظر و مترصّد می‌بود تا مگر مشعله کاروانیان 
فرو میرد. ستوری بشکند و جراحتِ مَجاعت را شفا و مرهم سازد. صعلوک باحتیاط تمام گام 
برمی‌داشت و دست بر پشت ستوران می‌نهاد تا کدام فربه‌تر یابد بر نشیند و از میان بیرون ارد. 
در اثثای ان جست وجوی دست بر پشت شیر نهاد؛ به دست او از دیگر ستتوران. بهتر نمود و 
فر به‌تر آمد. برفور پای در پشت شیر اورد و بر وی سوار شد و به تعجیل از میان ستوران بیرون 
راند و شیر از بیم شمشیر صعلوک روان گشت و صعلوک آن را در جروجوی بشتاب می‌راند و 
شیر در نشیب و فراز از خوف جان. سهل‌العنان و سلش‌القیاد او را منقاد می‌نمود. 

ی عواصف سپیده بوزید و شکوفه‌های گلزار شام فر و ریخت. گفتی یدبیضای کلیم 
از چخیب افق برامد و عصای او. حبایل سحرء فرعون بیوبارید: مرد نگاه کرد خود را بر پشث 
شرزه شیری دید نشسته. با خود گفت اگر در این صحرا پیاده گردم شیر قصد من کند و مرا با او 
امکان مقاومت نباشد. همچنان می‌راند تا هد درختی رسید. چنگ در شاخ درخت زد و بر دوید 
و شیر از رنج او خلاص یافت . 


۰ 
بت 


مولانا در این حکایت کوتاء در نقد حال کسانی سخن می‌گوید که اذ کار شریف الهی را 
لقلقة لسان خود می‌کنند و به شأن و عظمت آن وقوفی ندارند. 


۱. ر. ک. مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۵۰-۵۱ 
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خاریدن روستایی به تاریکی, شیر را به طْ آنکه گاو اوست ۱۵٩‏ 


ِ و 1 ی ما ی ۱ 
یک ها او ود زور او تسه ور سیری س و ان مرو وا تفن 


بر جای ان یت 


۱ 4 ِ 1 
روستایی شد در اخر سوی گاو گاو را می‌جست شب آن کنجکاو 
آن دهاتی وارد وی ار و سراغ گاو حخود را گرفت. ان # جستجوگر در تاریکی 


دست می‌مالید بر اعضای شیر بشت و پهلو. گاه بالا. گاه ریر 
ان دها نی نه کسان آکه کاو خیدش اس بر اعضای شیر دسیت مس کشت گاه زر بش 


هلو و کاه جر سر ونای او دست مي کین 


گقت شیر: ار روشنی افزون شدی زهره‌اش بدریدی و دل. خون شدی 
شیر جا زبان حال کفت: ای ریسفت می خندهر هر این دهاتی. می تر که و دلشی: 
خونین می‌گشت. 
و ری ۳۳ م2 
جبین کستاخ ران می‌خازدم کو در ین سب کاو می‌بنداردم 


شود گمان می‌کند. [نتیجه گیری از این حکایت در ابیات ذیل امده است. ] 


حق همی گوید که: ای مغرور کور نه ز نامم پاره پاره گشت طور؟ 
حق‌تعالی به آنان که از عظمت شأن کلام شریف و نام لطیف او بی‌خبراند خطاب 
می‌کند: ای مردم مفرور کور. مگر کوه طور با آن عظمت از نام من پاره پاره نگشت و از هم 
نگسست؟ [اشاره است به ای ۱۴۳ سور اعراف که شرح آن در بیت (۲۶ - ۲۵) دفتر اول بیان 


شله. منت ۱ 


که لو 0 کتابا للجیّل انصدع نم انقطع نم ازتحل 
که اک فرضا ما این کتاب را بر کوه نازل می‌کر دیم. حتما ان کوه باره پاره می‌شد., 
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۰ شرح جادع دثنوی دعنوی /۲ 
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)۵۱۱( 


)۵۱۲( 


سین از هم میک یه سای دی بجر ی کرت | ساره ات فد ایب ۲۱ سور 
حشر که شرح آن در بیت (۵۰۱) همین دفتر امده است. ] 


از من ار کوه اد واقف بدی ‏ چشمه چشمه از جَبّل خون آمدی 
حق تعالی می‌فرماید: اگر کوه آحُد از من خبر داشت. یقیناً چشمه‌ساران خون از آن 
روان می‌شد. [اُد. نام کوهی در حدود چهار کیلومتری شمال مدینه که در شنبه ۷ شوال سال 
سوم هحری در دامنة آن. جنگی میان مسلمانان و کفار قرش ورف : و اهمیت تاریخی این 
کوه نیز به همین دلیل است. خوارزمی در شرح بیت فوق گوید: یعنی اگر پردة احستجاب از 
شاهد کلام خویش برداریم و بر کوه شاهق فرود اوریم هر اینه کوه خاشع گردد و انصداع 
۱ 


پدیرد .| 


از پدر. وز مادر این بشنیده‌یی لاچرم غافل درین پیچیده‌یی 
تو این را از پدر و مادرت شنیده‌ای. یعنی نام شریف حضرت حق را تایه باه 
اد هس سب اس که ارت اوه عایل ادها و تاه یداد تم ی 


ی و بی. 


گر تو بی‌تقلید ازو واقف شوی بی‌نشان از لطف. چون هاتف شوی 
اگر تو بدون تقلید از حقایق و اسرار با خبر می‌شدی. وجود مادّی تو محو می‌گردید و 
مانند تدای آسمائی, مجهد و اطیف می‌ دی . [هاتف. در لشت به معتی آواز کننده و آواز دهنده 
است. و به همین جهت فرشته را که از عالم غیب آواز دهد. هاتف گویند. اما منظور بیت: اگر 
انسان. بدون تقلید در جهت معارف و حقایق ربانی و اسرار الهی تلاش کند از ان, واقف و با 
خبر می‌شود و وقتی به حقایق واصل شد مانند ندای اسمانی پاک و مجرّد از جسم و عالم ماده 


سِ ون ۷ ۹ ۰ ۶ 2 ۲ ِِ 
می‌گردد و ۳ ماذی و جسمانیش تحت تاثیر انوار قاهرء الهی 9 ۱ .اما 


۱. ر. ک. دایرةالمعارف تشیع. ح ۱. ص ۴۹۶ 

۲. جواهرالاسرار, دفتر دوّم, ص ۳۲۱. 

۳ ر.اک. شرح کفافی. ح ۲. ص ۶۶ 

۲. مقتبس از شرح کبیر انفروی, دفتر دوّم. جزو اوّل. ص ۱۸۶ و شرح اسرار. ص ۱۰۷. 


0۱063۰0۲9 


۱) 0 0 


(2 1 


2۳۱۱2۵3۰۲9 


خاریدن روستایی به تاریکی, شیر را به ظن آنکه گاو اوست ۱۶۱ 
۰ ۰ ۰ ۵ ۱ ب 
منظور از بی‌نشان. بی‌مکان. بی‌جا : زیر موجودات محر د از ماده از حا و مکان عاری‌اند. ] 


بشئنو این فصه بی تهدید را تسا نسلانسی, افت تقلید را (۵۱۳) 
این حکایت را برای بیم دادن تو بیان می‌کنم تا اسیب و ضرر تقلید کردن را بدانی. 
[حکایت بعدی در بیان افتِ تقلید است. ] 
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فروختن صوفیان, بهیمه مسافر را جهت سماء 


خلاصه داستان 

یکی از صوفیان از راهی دور و دراز به خانقاهی رسید و بیدرنگ خر خود را به طو یله 
ترذ و در آغوری ست ومتذاری آنب‌ و علت ید ان زان سته داد وود زرد ویر صوفان 
رفت. صوفیان که گرسنه و فقیر بودند تصمیم گرفتند خر او را بفروشند و از بهای آن مجلسی 
بیارایند و شکمی از عزا در بیاورند. خر. فروخته شد و مجلس اراسته. طعام‌های الوان خورده 
شد و ولوله و غوغایی به راه افتاد و از شذت پایکویی و رقص و سماع آنان دود و گرد همه 
فضا را گرفته بود. صوفی مسافر نیز بی‌خبر از همه جا یکسره مغلوب و مبهوت این همه شادی 
و شعف, دست افشان و پایکوبان به حلقة سماع کنندگان پیوست. پس از مدتی, رفته رفته 
سماع به پایان خود نزدیک می‌شد که یکی از صوفیان. قطعه‌ای آهنگین را با ضربی سنگین 
آغاز کرد و خواند: «خر برفت و خر برفت و خر برفت» ساير صوفیان هم همان ضرب را دم 
گرفتند و دستجمعی شروع به خواندن کردند. صوفی مسافر نیز از همه جا بی‌خبر. با جمم 
همراهی می‌کرد و آن شعر را با شور و هیجانی بیشتر و از جان و دل می‌خواند. 

سرانجام. مجلس تمام شد و بامدادان سر زد و هر یک از صوفیان وداع کنان به راهی 
رفت. صوفی مسافر نیز برای ادامهٌ سفر به طویله سرکشید تا بار و ینه‌اش را روی خر بنهد و 
رهسپار شود. ولی با کمال شگفتی خری در طویله ندید. از سر ساده‌لوحی و خوش خیالی با 
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)۵۱ ۴( 


خود گفت: حتماً خادم خانقاه. آن زبان‌بسته را برای سیراب کردن به چشمه‌ای برده است. وقتی 
خادم امد و دید از خر خبری نیست با نگرانی به او گفت: پس خر کو؟! خادم با نگاهی همچون 
«نکه کردن عاقل اندر سفیه» به او گفت: کدام خر؟! صوفی گفت: همان خری که دیشب به تو 
سپرده بودم! خادم گفت: واله. باه وقتی متوجّه شدم که رندان خانقاه می‌خواهند خرت را 
مخفیانه بفروشند, جندبار امدم داخل مجلس و زير گوشی به تو خبر دادم. ولی می‌دیدم که تو 
نیز مشغول دم گرفتنی و حتی قوی‌تر و شورانگیزتر از همه حضار می‌خوانی: خر برفت و خر 
برفت و خربرفت! تو غفلت کردی من چه گناهی دارم؟ وقتی که صوفی این جریان را می‌شنود 
به زیان نقلید خود پی می‌برد و با آه و حسرت می‌گوید:... ای دو صد لعنت بر اين تقلید باد. 
ود مد 

اما مأخذ این حکایت. داستان ذیل است: ابوالحسن علاف, پدر ابوبکر بن علاف شاعر 
و محدث. بسیار شعمباره و برخوار بود. روزی به خانة ابریکر محیّد بن مهم وزیر درامد. 
وزیر فرمان داد که خر او را ذبح کنند و یا اب و نمک بپزند و بر خوان وزیر پیش او بنهند. مرد 
شعمباره شروع کرد به خوردن آن طعام و گمان می‌کرد که گوشت گاو می‌خورد و آن را لدید و 
خوشگوار نیز می‌انگاشت! وقتی خواست از خانة وزیر. خارج شود سراغْ خر خود گرفت و 
گفت: خرم کجاست؟ گفتند: در شکمت ! بدون شک داستانی که مولانا با ذهن وم بر و وان 
خود ساخته و پرداخته. بسی لطیف‌تر و جذابتر است. 


. 
سیم 


مولانا در این حکایت بس لطیف با لحنی طنزامیز, تقلید را مورد نقد و جرح فرار داده 
ات مر ماد سای و یاو تفن رکه فا از تسیا دک 
می‌کشند با بیانی نافذ به محک نقد زده است. 


۳ ل 
صوفی‌ای در خانقاه از ره رسید مَرکب خود برد و در اخر کشید 


یکی از صوفیان از راه رسید و به خانقاه وارد شد و جهارپای حود را برد و در 


اور 


۱ متن عربی این داستان از مأاخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱ نقل شد. حکایت دیگری نیز مشابه 
آن از کتاب المستطرف. ج ۱ ص ۱۶۴ در همان صفحه ذکر شده است. 
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فروختَن صوفیان, بهیمة سافر را جهتِ سماع ۱۶۵ 


آبکش داد و, علف از دست خویش نه انچنان صوفی که ما گفتیم پیش 
صوفی با دستِ خود. اندکی آب و مقداری علف به آن حیوان داد. ولی این صوفی, 
ماه صوفی نیست که پیش از این حکایتش را بازگو کردیم. (ر. ک. بیت (۱۵۶) به بعد که 
ادامٌ آن در بیت (۲۵۰ - ۲۰۴) همین دفتر امده است.] 


احتیاطشس کرد از سهو و خباط ۱ چون قضا آید. چه سود است احتیاط؟ 


صوفی برای اینکه مبادا مرکویش کم و کسری داشته باشد. احتیاط کرد که دچار سهو و 
خطا نشود. ولی هنگامی که فصا و قدر بباید احتیاط حه فایده‌ای دارد؟ 


صوفیان. تقصیر بودند و فقیر کا: فُعرٍ آن یعی کفرا تبیر 
صوفیان. فقیر و نهیدست بودند. فقر. نزدیک است که کفر را دربر گیرد. چنان کفری که 
نابود می‌کند. [مصراع دوّم اشاره است به حدیث معروف: کال آن یْکون کفرا . «نزدیک 
است که فقر و تهیدستی به کفر و ناسپاسی انجامد.» ] 


ای توانگر, تو که سیری, هین مَحند برکژی آن فسقیر درذمند 
ای که ثروتمندی. اینک که تو بی‌نیاز هستی. رفتار ناهنجار و انحراف فقیران دردمند را 
نورد عنسگر زار مده, [مو انا در این بیت» به رشه‌های احاعی و افتضادی اتعرافات 
و ناهنجاری‌های افراد جامعه نظر دارد. بسیاری از مجرمین. معلول‌اند نه علت. و الا 
کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که به زندگی شرافتمندانه و حفظ نام و حیثیت خود بی‌اعتنا 


باشد. ] 


۰ ت‌ 1 و ی ۳ ۰ ۹ 1 و آ. 


ان گروه صوفیان به سبب تهیدستی و ناداری. جملگی دست به خر فروشی زدند. یعنی 


. خباط: شوریدگی مغزء راه رفتن به نحو بی‌ارادگی مانند راه رفتن مستان. 

۲. تقصیر: فقر و تهیدستی. لیکن برای مبالغه در صفت در اینجا در معنای اسم فاعل امده است. کفافی و 
انقروی نیز اینگونه معنی کرده‌اند. 

۳ احادیث مثنوی. ص ۴۵. 


۳. صوفی‌زمه: مراد جماعت صوفیان. (ر. ک. شرح مثنوی معنوی (شاه داعی)ء ج ۱. دفتر دوّم. ص ۴۶۶) 
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کز ضرورت هست. مرداری مباح بس فسادی کز ضرورت شد صلاح 
زیرا بر اثر اضطرار و ناجاری. حتّی خوردن گوشتِ مُردار نیز جایز و مباح می‌شود و 
رها ارو بر از رورت روا به شمار می آید. اه ۱ و 
نما خر علیکم اْمَيه رالد رز لحم انختزیر رز ما اهل به لغیراله فَمَن اضطر 
رباع لدع لام عم لول رد رسد «براستی حرام شد بر شما مُردار و خون و 
گوشت خوک و هر آنچه که به نام غیر خدا کشته باشند. پس هر کس که به خوردن آنها ناجار 
یاشد در صورتی که بدان واقعاً میل نداشته باشد و از اندازة برطرف کردن گرسنگی فراتر 
رود گناهی بر او نیست. همانا خداوند امرزگار مهربان است.» به سور؛ مائده. ای ۲ نیز رجوع 


0 
چم 


شود.] 


هم در آن دم آن خرک بفروختند لوت آوردند و. شمع افروختند 

صوفیان همینکه خر را فروختند با پول ان, غدایی فراهم کردند و شمع روشن نمودند. 
لوت. به اقسام طعام‌های لذیذ و طعام در نان تک پیچیده. غذا و طعام خانقاه را گویند . در 
برشی از طریقت‌ها بدان دیگجوش هم می‌گویند. اين رسم را از سنّت عقیقهٌ اسلامی اقتباس 
کواه او نو هدر هت روز حول توران کوستادی سم که و کوتت: ار را 
خام خام به فقراء می‌دهند؛ در میان صوفیان دیگجوش دادن علامت تولد معتوی است. و این 
وقتی است که سالک از کمند هوای نفس رسته است و به شکرانهة این رزستن به امر بیر 
دیگجوشی می‌دهد. در اینحال گویی که نوزادی تازه تولد یافته است. رسم اینست که پس از 
کندن پوست بی‌آنکه استخوانها را بشکنند. ان را در دیگی گذارند تا پخته شود. انگاه به امر 
پیر. گوشت‌ها را با دست از استخوان دا می‌کنند و در نان می‌پیجند و به مهمان‌ها و 
سایر دراریش می‌دهند. یکی از تعهّدات سالک به پیر. دادن دیگجوش است و این علامت کمال 


است ۱۰ 


۱. فرهنگ لفات و تعبیرات مثنوی, ج ۸ ص ۱۸۰ 
۲. برای اطلاع بیشتر از تفصیلات آن ر. ک. بهین سخن. ص ۳۲-۰ 
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فروختن صوفیان, بهیمة مسافر را جهتِ سعاع ۱۶۷ 


و لو له اناد اندر خضاقه که ان وت سماعست وا 
در خانقاه میان صوفیان غوغا و ولوله‌ای افتاد و انا به یکدیگر می‌گفتند: امشب. شب 
خوردن انواع طعام‌های لذیذ و مجلس سماع و پرخوری است. 


چند ازین زنبیل؟ وین دریوزه چند؟ چند آزین صبر و. ازین سه روزه چند؟ 

تا کی زنبیل و کشکول به دست گیریم و گدایی کنیم؟ تا کی باید صبر کرد و روز؛ 
سب رو زه گرفت؟ ( برخی از مشایح طریقت در ادوار پیشین هماره در حال صیام و روزه بودید؛ 
برخی نیز روز؛ سه‌گانه می‌گرفتند. یعنی در روزهای ۳ و ۳ و ۱۵ هر ماه روزه می‌داشتند . 
در بوزه. به هی اک 2 3 ز اصطلاح صوفیان بدان تسه دور ینت در ادوار گذشته 
دراویش در کوی و برزن می‌گشتند و اشعاری می‌خواندند و هر کس به میل خود چیزی در 
کشکول انها می‌انداخت. و طبق سنّت صوفیانه. موجودی کشکول میان فقرا تقسیم می‌شد. گاه 
نیز به فرمان پیر. ملزم می‌شد تا در کوی و برزن بگردد و اشعاری بخواند تا بدین وسیله خوی 
کبر و خودبینی در او کشته شود. البته برخی از فرقه‌های صوفیّه برسه‌زدن را مجاز نمی‌دانند. 
ولی به هر حال سّت پرسه‌زنی از ره‌اوردهای راهبان بودایی است که به تصوّف اسلامی 
سرایت کرده است. مولانا با یرسه‌زنی و دریوزگی ره مخالف بوده است. بل به مریدان 


سفارش می‌کرد که از دسترنج خود امرار معاش کنند. ] 


ما هم از خلقیم. جان داریم ما دولت. امشب میهمان داریم ما 
ات آدمت: ما هم جان داریم. دولت. امشب با ماست. در واقع امشب. بخت با ما یار 


ات زیرا که مهمان داریم. براستی که مهمان برای خانه و خانقاه. عين دولت و برکت است. 


تخم باطل را از آن می‌کاشتند کانکه آن جان نیست. جان پنداشتند 
آن صوفیان. تخم پوج و باطل را از آثرو می‌کاشتند که آن جیز که جان نیست گمان 


۱ شماع: ر. ک. شرح بیت (۱۳۴۷) دفتر اول. 
۲. شره: حرص و از. در اینجا برخوری. 
۳ ر.ک. عوارف‌المعارف» ص ۱۰ 
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وان مسر نیز از راه دراز خسته بود و. دید آن اقبال و ناز 
ان مسافر نیز از راه دور و دراز آمده بود. خسته و کو نت راه بو د. ان ا کرام و التفاتی را 


که در حق‌اش نشان می‌داد ند نظاره ی در 5: 


صوفیان. یکی یکی او را مورد لطف و نوازش قرار دادند. و در حق وی خدمات 


بستد ید ه و مطلوبی کردند. 


گفت چون می‌دید مّیلانشان به‌وی گر طرّب آمشب نخواهم کرد کی 
آن صوفی مقلّد همینکه لطف و نوازش صوفیان خانقاه را دید با خود گفت: افر امشب 


به طرب و شادی نپردازم پس کی چنین خواهم کرد؟ 


لوت خوردند و. سماع آغاز کرد خانقه تا سقف شد بر دود و گرد 
صوفیان. غدای لد ید را خوردند و سماع ر شروع کردند. به‌طوری که خانقاه بر اثر 
رف ۱ تن آنان تاسمت ترا نود هو ار شل: [در مصراع اوّل. فعل مفرد «آغاز 
کرد» به فعل جمم «خوردند» عطف شده. از اینگونه موارد در مثنوی فراوان است. | 


. 2 1 ۳ اف ات و ۲ ۹1 ۰ ۳ 
دود مطبح. کرد آن پاکوفتن زاشتیاق و وّجد جان اشوفتن 
صوفیان از روی وجد و اشتیاق. اشویی به پا کردند. از شدّت پای‌کویی آنان. گرد و 
ار و هی هو دای 2 


گاه دست فان قدم می کو فتند که بت ند صنه را می‌روفتند 


گاهی دست‌افشان بای بر زمین می‌کوفتند و کگاهی نیز با رویشان. زمین خانقاه را 


۱ مَیلان: اسم مصدر است از مصدر عربی میّلان که پارسیان با تخفیف دوم بکار می‌برند. مَیّلان به معنی 
میل فراوان است. 

۲. وخد: ر. ک. بیت (۲۰۳) همین دفتر. 

۳ آشوفتن: آشفتن. 

۴ صُفْه: ر. ک. بیت (۱۵۷) همین دفتر. 
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۱ 


دیر یابد صوفی از از روزگار زان سیب صوفی بوّد بسیازخوار 
از انرو که صوفی مراد و مقصودش را در روزگار دير به‌دست ی آوززد: برخوار و 
شعمباره است. یعنی جون بعضی از صوفیه. ریاضت غیراصولی می‌کشند به جای انکه بر 
هوای نفس غالب شوند. برعکس حریص تر می‌گردند. 


۰ مج 1 ۳ ۰ ۴ یف ۷ج ۳ ِ ‌ 2 ۲ 
جز محر ان صوفی‌ای کز ور حی سیر خورد او ثارع است از ننگ دق 
فمط آن صوفی‌ای کت ره تست که از نور حق تعالی سیر خورده باشد. جنین 
صوفی‌ای از ننگ کوبیدن در خانه اين و آن و تکذی اسوده خاطر است. 


از هزاران. اندکی زین صونیند باقیان در دولت او می‌زیند 
در میان هزاران صوفی, تنها شمار اندکی اینگونه صوفی‌اند. یعنی واقعاً وارسته و 
پاکباخته‌اند. و سایر صوفیان در سای حرمت و هویت والای انان زد یی ی کت و 
مورد احترام مردمان قرار می‌گیرند. [یعنی همینکه خود را در هیأت و طسوت صوفیان 
درمی آورند مردم به جهت احترامی که برای صوفیان حقیقی قائل‌اند به آنان نیز با نظر خوب 
نگاه می‌کنند. | 


چون سَماع امد ز اوّل تا کران" مطرب اغازید یک ضرب کیران 
همینکه سماع به پایان آن نزدیک شد, مطرب صوفیان ضربی قوی و سنگین را شروع 
کرد. [در مجالس سماع معمولاً رسم بر ایست که پس از خواندن اشعار و تغتّی 
با نی و دف و الات دیگر در بخش پایانی سماع. گروه دف زنان. یک قطعه لحن 
صریی و اه ی را دستجمعی با فدرت و فوّت تمام می‌نوازند و سماع بایان 


می‌گیرد. ] 


۲. دق: کوبیدن. دق زدن, درخواستن و گدایی کردن. (نرهنگ نفیسی, ج ۲. ص ۱۵۲) 


۳ کران: طرف. کنا ساحل, انتها و پایان. 
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 . )۵۳۶(‏ خر برفت و خر برفت آغاز کرد زین حرارت . جمله را انباز کرد 
مطرب صوفیان. همراه با ان آهنگ ضربی شروع کرد به خواندن «خر برفت و خر 
برفت» و بر اثر دم و نغمةٌ گرم او سایر حضار نیز هم‌اواز و دمساز شدند. [صوفیان حقیقی به 
وال ای وان کر می سار وس امت ی ان زاس دزن وان 
ظاهر ی فتقط به تکرار مقلدانه مشغول‌اند. | 


(۵۳۷) رین حراره پای کوبان تا سحر کت زنان, خر رفت خر رفت ای پسر 
صوفیان, با اين ترانه رقص‌کنان و پای‌کوبان و دست‌افشان تا سحرگاهان می‌خواندند: 
ای پسر. خر رفت. خر رفت. 
 )۵۳۸(‏ از ره تقلید. آن صوفی همین خر برفت. اعاز کرد انتدر عتها 
آن صوفی مسافر نیز از روی تقلید شروع کرد به گفتن خر برفت و خر برفت. 


(۵۳۹) جون گذشت ای و و وان سمام روز کشت ر جمله گفتند: السوداع 
وقتی که بامداد فرا رسید و آن حوش و حروش و سماع بایان و همه صوفیان با 
صوفی مسافر خداحافظی کردند و براکنده شدند. 


 )۵۲۰(‏ خانته خالی شد و. صوفی بمائد گرد از رخت آن مسافر می‌فشائد 
صوفیان همه رفتند و خانقاه از صوفیان خالی شد., فقط صوفی مسافر ماند. و گرد و 
ار جامه‌اش ر می‌تکاند 2 رفتن شود. 


( ۳۴۱ ۵) تا ره ون ردو تا به خر بر بندد ان همراه‌جو 


آن صوفی مسافر اسباب و لوازم خود را از حجره بیرون اورد تا بار و بُثه‌اش را به الا 
ببندد و در بی این بود که همراهی بیدا کند. 


۱ خرارت: ترانه, نعمد. 


51 حخنین: ناله کردن. در اینجا آواژ خواندن. 
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اتید اور دنت 


گفت: آن‌خادم‌به ابش‌بر ده‌است کات رورس کت خورداست 
با خود گفت: لابد خادم خانقاه خر را بُرده که ابش دهد. زیرا شب گذشته آن زیان 


متخ سیر اب تتبا هنود 


خادم | مدگفت صوفی.خ رکجاست؟ گفت خادم:ر یش‌بین.جنگی‌بخاست 
ابلهی و نادانی. ایا این حرف. شایسته اين ریش هست؟ اين حرف احمقانه با اين ریش و سن و 


سال تو مناسب است؟ بر اثر پاسخ خادم. نزاع در گرفت. 


و ّ 
گفت: من خر را به تو بسپرده‌ام من تو را بر خر موکل کرده‌ام 
صوفی مسافر گفت: من حرم را به تو سپرده‌ام. من تو را مواظطب او ساخته‌ام. 


بحث با توجیه کن. حجّت میار آنچه بسپردم تو را واپس سپار 
طبق موازین و اصول حرف بزن. روشن‌تر سخن بگو و مغلطه نکن. امانتی که به تو 


سپرده‌ام ره من سس یش ۵. 


از تو خواهم آنچه من دادم به تو باز ده آنچه فرستادم به تو 


من انجیز را که به تو سپرده‌ام از تو می‌خواهم. باید ان را به من پس دهی. 


گفت بیغمبر که دستت هر چه برد بایدش در عاقیت وایس سرد 
پیامبر(ص) فرمود: دست تو هر آنچیز را گرفته باید سرانجام عیناً آن را پس دهد. 
(ااره است به حدیت: علی الیّد ما أَخْذَتْ خبّی بَوّدیهْ . «دستی که چیزی از کسی گرفته باید 
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)۵۵۳ ( 


در فقه. میدان وسیعمی ۳1۳ آن وجود دارد . صاحب المنهح‌القوی این بیت را اشاره به حد یت 
7 و 4 ۱ 
دیگری می‌داند الاخذ ضامن رالرْعیم غارم . «گیرنده. ضامن است و کفیل, وامدار.» ] 


صوفی به خادم گفت: و اگر به جهت عناد و سرکشی به این حکم راضی یستی. اینک 
من و تو باید برویم پیش حاکم شرع و اختلافی خود را نزد او عنوان کنیم. 


گفت: من مغلوب بودم. صوفیان حمله آوردند و بودم بیم جان 
خادم به صوفی پاسخ داد: من مغلوب و مجبور بودم زیرا صوفیان به من حمله کردند و 
من از جانم بیمناک بودم. 


. 9 مج مح ها 4 ۰ 
نو جگربندی میان گربگان اندر اندازی و. جویی زان نشان؟ 
ای صوفی مالباخته, تو اگر فرضاً دل و جگری را میان گربه‌ها بیندازی باز هم سراغ آن 
را می‌گیری؟ مسلْما نمی‌گیری. چون گربه‌ها بیدرنگ آن را می‌خورند و نشانیاز آن‌برجای‌نمی‌ماند. 


در میان صد گرسنه گرده‌یی پیش صد سگ. گربهٌ پذمرده‌یی 
در میان صد ادم گرسنه, قرص نانی انداختن, مانند اینست که گربه‌ای ناتوان در میان 
صد سگ باشد. [ خلاصه این خانقاهیان گرسنه از روی ضرورت. خر تو را فروختند و 


حو ردند. دلاایلم این بود. ] 


گفت: گیرم کز تو ظماً ؛ اشتتل تن قاصد خون من تک شد ند 
من بیجاره را کر دند. 





۱. تفسیر و نقد تحلیل مثنوی, دفتر دوم ص ۲۰۰. 
۳. چگربند: جگر و شش و دل, خواه از انسان و یا حیوانات. (فرهنگ نفیسی, ج ۲. ص ۱۱۰۶) 
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فروختنِ صوفیان, بهیدة سافر را جهت سداع ۱۷۳ 


تونیایی و نوی مرمرا که خرت را می بر ند ای بی‌نوا؟ 
وقتی تو از این مساله با خبر شدی, ایا نباید بیایی و به من یگویی که ای بیچاره و ای 


بینوا صوفیان دارند حرت را می بر ند؟ یعنی می‌خواهند 0 را بقر و شند. 


تا خر از هر که بوّد من واخرم ورنه توزیعی کنند ایشان زرم 
تا اینکه من. خر خود را پیش هر کس که باشد پس بگیرم. و اگر هم نتوانستم خر را 
پس بگیرم. لااقل بهای آن را از ایشان بگیرم. 


صد تدارک بود چون حاضر بدند این زمان هر یک به اقلیمی شدند 


اگر صوفیان اکنون اینجا بودند ممکن پود صد نوع تدییر و راه حل پیدا شود. امّا چه 
فایده که الان هر کدامشان به دیاری رفته‌اند. 


ولی الان چه کسی را پیدا کنم؟ چه کسی را پیش قاضی ببرم؟ این حادئْهٌ ناگوار را تو بر 
عم ا ورد 
۳ ۱ ۱ ۲ مر له س ۲ 
چون نیایی و نگویی ای غریب پیش امد اين چنین ظلمی‌مهیب ؟ 


۳ 6 ‌ 
خادم به صوفی گفت: به خدا قسم من چندین بار امدم تا تو را از این کارها اگاه و با 


خر کم 


5 272 ۹ ‌ ۲ ِ 122 جح 
نو همی گفتی که خر رفت ای پسر از همه فویندئان. با دوق‌تر 





۱. توّزیع: ر. ک. بیت (۴۲۴) همین دفتر. 
۲ مهیت: هراس‌انگیز, سهمناک. «مهیب» نز اسیم فاعل از مصدر اهابه ای 
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و شورانگیزتر اين دم را تکرار می‌کردی. 


از پیش تو باز و و با خود می‌گفتم: او از اين قضیّه خبردارد و به این کار رضایت 
دارد. زیرا که او مردی عارف و اگاه است. 


صوفی مالباخته در جواب خادم گفت: واقع امر اینست که صوفیان دم «خر برفت 
و خر برفت و خر برفت» را خیلی دلنشین و گیرا می‌گفتند. و این دم گیرا مرا هم بر سر 


دوی اورد. 


مر مرا تقلیدشان بر باد داد که دو صد لعنت بران تقلید باد 
براستی که تقلید کردن از آنان. هستی‌ام را بر باد داد. یعنی بیچاره‌ام کرد. لعنت بسیار 
بر این تقلید کورکورانه. [لفظ دو صد (<دویست) برای تکثیر است نه عددی معیّن. خوارزمی 
معتقد است که تقلید تا وقتی است که ایینةٌ دل. صاف و درخشان نشده, همینکه دل از غبار 
شرک و گناه پاک شد احتیاج به تقلید نیست .| 


خاصه تقلید چنین بی‌حاصلان خشم ابراهيم بابر افلان 
ابو یه از یی کرو بر فراع ع شاد مات بر این کروه خسن 
همانند خشم حضرت ابراهیم(ع) بر ستارگان افول کننده. [در اینجا خشم. به منزله 
اعراض امده است. یعنی از صوفیان فاقد حقیقت و متظاهر, اعراض کن و با انان مصاحیت 
مکن. مصراع دوم اشاره به ای ۷۶ سوره انعام است. ر. ک. بیت (۴۲۶) دفتر اوّل. 
در مصراع دوّم. اختصار رعایت شده که تقدیر آن ایست: «با خشم ابراهیم. بر افلان 
خشم کن .»| 


او کت جواهرالاسرار. دفتر دوم. ص ۲" 
51 و له شرح کبیر انقروی» دفتر دوم حزو اول. ص #2۶۴ 


0۳00 9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱۱2۵3۰۲9 


فروختنِ صوفیان, بهیمة سافر را جهتِ سحاع ۱۷۵ 


عکس ذوق آن جماعت می‌زدی وین دلم زان عکس, ذوقی می‌شدی 
دوق و شور گر وه صوفیان در من باز تابی بیدا رف یبمی مرا نحت ۳ فرار داد. و دل 
و درونم از انمکاس ذوق انان. سر دوق آمد. [از اینجا حضرت مولانا شروع می‌کند به 
تیه کیرق کلی و خطاب به سالکان مبتدی و مقلد می‌فرماید: | 


عکس, چندان باید از یاران خوش که شوی از بحر بی‌عکس, اب کش 
ای طالب. از یاران عاشق و عارفان صادق. انقدر باید دوق و معانی. در روح نو 
منعکس شود که تو دیگر به مر تب استغنا برسی و از دریای حقیقت بدون واسطه آنان: اب 
معانی بکشی. 


عکس. کاوّل زد. تو آن تقلید دان چون پیاپی شد. شود تحقیق آن 

در ابتدای کار, اگر حال و ذوقی در تو منعکس شد. آن را باید تقلید بدانی و جون آن 
حال و ذوق پی در پی به تو رسید آن دیگر مرتبهٌ تحقیق است. [گاه می‌شود که سالک مبتدی 
در جمع صاحبدلان بر اثر سماع و يا ذکر جلی و خفی. حالی پیدا می‌کند. اين نوعی تقلید 
است. زیرا این حال بر اثر تصرف روحی صاحبدلان برای او حاصل شده. پس در این مر تبه 
نباید به خود مغرور شود و خویش را عارفی واصل بشمرد. ولی انگاه که این حالات و ذوق‌ها 
در او ماندگار شد و دمادم بدو رسید و در آن ثبات پیدا کرد او به مرتبه تحقیق و استغنا رسیده 
و دیگر برای حصول حالات معنوی نیازی به واسطه ندارد. ر. ک. شرح بیت (۱۴۳۳۴) بحت 
حال و مقام. ] 


تانشد تحقیق, از یاران مَبْر از صدف مَکُسَل, نگشت آن قطره. در 
تا وقتی که بی واسطه به دریای حقیقت نرسیده‌ای. از یاران جدا مشو, زیرا تا وقتی که 
قطرهٌ باران به مروارید تبدیل نشده نباید صدف را ترک کند. |قدما عقیده داشتند که مروارید از 
قطره‌های باران تشکیل می‌شود. ر. ک. شرح بیت (۲۱) دفتر اوّل. بنابراین حالاتی که گاه به گاه 
به سالک دست می‌دهد مانند قطرات بارانی است که در صدف قرار گرفته. مدتی باید تحت 
حمایت هادی قرار گیرد تا به مرحله بختگی برسد. هادی حقیقی به منزلهٌ صدف است که 


فطرات باران ر بر و رده و مستعد می‌سازد. ] 
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صاف خواهی چشم ر عقل و سمع را بر دران تو پرده‌های طمُع را 
اگر می‌خواهی چشم و عقل و گوش تو صاف باشد. باید پرده‌های ازمندی و طمع را 
پاره کنی. (ر. ک. شرس بیت )۱٩(‏ دفتر اوّل.| 


۶ . ی اه ۰ ۱ 
زانکه آن تقلید صوفی از طمع عقل او بربست از نور و لمع 
زیرا تقلید ان صوفی مسافر از روی ازمندی بود که عقل او را از روشنایی‌ها 


طمْم لوت و طفع آن ذوق و سماع مانم آمد عقل او را ز اطلاع 
طمع آن صوفی به غذا و وجد و سماع عقل او را از اگاهی بر امر بازداشت 


گر طمع در اینه برخاستی در نفاق. آن اینه چون ماستی 
به عنوان مثال. اگر در آیینه هم صفت طمع پیدا می‌شد. مسلماً آن آیینه در نفاق و 
دوروبی مانند ما ادمیان می‌شد. [یعنی حقیقت حال را نشان نمی‌داد. ولی روی ایینه. غماز 
است. ر. ک. بیت (۲۳) دفتر اوّل. | 


گر ترازو را طمع بودی به مال راست کی گفتی ترا زو وصف حال؟ 
مثال دیگر. اگر ترازو نسبت به مال طمع داشت ن. کی می توانست. حال را به درستی 


بیان کند؟ 
هر نبیّی گفت: باقوم از صفا من نخواهم مد پیفام از شما 


هر پیامبری که امد از روی صفای باطن به مردم گفت: ای قوم, من از شا در ازای 
رسالتم هیچ دستمزدی نمی خواهم. ۹ ست به ایاتی نظیر ای ۲٩‏ سور؛ هود: و رازم 
لک عم مان آجیی (علاله . «نوح(ع) گفت: و ای مردم از شما مالی نخواهم که 
مزد مرا خدا تعهٌد کرده است...» نیز این ایات: سوره انعام ایه ۰ هود ایه ۵۱ فرقان ایه ۵۷ 
شعراء ایات ۰.۱۰۹ ۰۱۳۷ ۰۱۴۵ ۰۱۶۴ ۱۸۰.] 


ظ ۳ 
۱. لمَع: جمع له به معنی درخشش, روشنابی. 
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فروختنِ صوفیان. بهیمة مسافر را جهتِ سماع ۱۷۷ 


ی او یی داد حسق دلاليم. هر دو سّری 
من راهنما هستم و خدا. مشتری شما. حق تعالی. حق دلالی مرا دوجانبه داده ! با 
یعتی هم در دنیا مأجور و بهره‌مند از عطای الهی هستم و هم در آخرت. 


چیست مرد کار من؟ دیدار پار گر چه خود بوبکر بخشد چل هزار 
وا نا تام ی ام فاد کار من تا فلا شاد مه هیا ار 


حقیقی است ت. اگر جه ابوبکر در راه دوستی من جهل هزار ر درهم ببحشد. . [اشاره است به روایتی 


یج ی ول 92 سا یله در طفات ‏ سعت 
حزو ۲. و قسم اول صفحه ۱۲۲: کان ابو مَغروفاً بالجار:. لد بُعتّ الب و عنده اربَعون 


اف دزفم. کان نها ز زی انس عیقب لمدينة یِحمْتَة الاب دزهم. رگ 
یل فیها ماکان یثعل بمکةا وی هه ار ات اراد .که بتام آض]به 
تسالت مفوت ند آبویگر عون هار درهم رات و ری از او را بای عونت مان 
انفاق کرد. تا انکه به مدینه هجرت کرد در حالی که تنها پنج هزار درهم همراه داشت. انگاه در 
مدینه نیز همان کار می‌کرد که در مکه.» ] 


چل هار او نباشد مزد من کی بوّد شبه شبه . در عدن؟ 
چهل هزار دیناری که ابوبکر در راه رسالت من انفاق کرد. مزد رسالتم نمی‌شود. زیرا 
۳ سیاه شْبّه کی می تواند نظیر مروارید عدن باشد؟ [عدن. شهری است در یمن که به داشتن 
مرواریدهای خوب مشهور است . منظور بیت اینست که اجر ماذی هرگز با پاداش معنوی 
نمی تواند برابری کند. ] 


یک حکایت گویمت بشنو به هوش تا بدانی که طمع شد بند گوش 
داستانی برای تو بازگو می‌کنم که باید آن را با گوش هوش بشنوی. تا این مطلب را 
دریایی که طمع و از. چگونه راه گوش را می‌بندد. یعنی اوصاف بد ادراک ادمی را تباه 
2 


۱. مأخذ قصص و تمثبلات مثنوی. ص ۲( 


۲ شیّه: ر.ک. شرح بیت (۲۵۷۳۱) دفتر اوّل. 
۱ الیلدان, ص ۹/۸. مسالک و ممالک, ص ؟ ۲. 
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هر که را باشد طمع. الکن شود يا طمع کی چشم و دل روشن شود؟ 
هر کس که به طمع دچار شود. زبانش به گاه سخن گفتن گیر می‌کند. یعنی حق را 
نمی تواند بگوید. با داشتن طمع. چشم و دل ادمی کی روشن می‌شود؟ 


پیش چشم او خیال جاه و زر همچنان باشد که موی. آندر بصر 
خیال خام در مورد جاه و مال مانند مویی است که در چشم ازمند می‌روید. یعنی حش 


طمع و جاه‌طلبی. بصیر تب باطنی را کور می‌کند. 


جز مگر مستی که از حق پر بود گرچه بدهی گنح‌ها او خر بود 
مکر آن تي‌شویقی که از عشق حي اکتذه و مالامال باعتد: کر شمه کتستته‌های زو و 


سیم را هم که به او بدهی باز او | زاده است و اسیر انها بمی‌شود. 


مُرداری ‌د بمیسر ی تیا 


لیک. آن صوفی ز مستی دور بو د اجرم در حرص, او شب کور بود 
ولی ان صوفي تن از مستی شراب الهی دور و بیگانه بود. نا گزیر او به علتِ دجار 
شدن به حرص, شبکور شده بود. [به سبب حرص. چشمانش در شب دنیا قادر به رژیت 
جمال یار نبود. ] 


صد حکایت بشنود مدهوش حرص در نیاید نکته‌ای در گوش چرس 
آن کس که ست جر و اونتیی استه اگر حد لوغ حکایت خدآموز بشتود ی 
یک نکته هم در گوش او فرو نمی‌رود. زیرا که گوش باطنی او در حجاب حرص و طمع است. 


0۳0 9 


۱0 0 0 


(2 1 


۱19۹2190 


تعریف کردن منادیان قاضی, مفلسی را گرد شهر 


خلاصه داستان 

شخصی بی‌خانمان و شکمباره به زندان افتاده بود: هر غذایی که به زندان می امد: چه 
هیجیک از زندانیان امان نمی‌داد و بیدرنگ آن را می‌ربود و می‌بلعید. زندانیان از دست او به 
تنگ آمده بودند. ولی امیدی به خلاصی از دست او نیز نداشتند. زیرا وی به حبس آبد محکوم 
شده بود. سرانجام چاره را در ان دیدند که با نمایند؛ قاضی صحبت کنند و از ناروایی‌های 
مفلس شکایت بدو برند. نهایتاً درخواست زندانیان این بود که یا آن مفلس پرخور را از زندان 
بیرون برند و یا مقرّری ویژه‌ای برای او تعیین کنند. نمایندة قاضی. شکایات را می‌شنود و همدُ 
آن را نزد قاضی بازگو می‌کند. به دستور قاضی, مفلس, احضار می‌شود. قاضی به او می‌گوید: 
اینک تو مرخصی, برخیز و از زندان بیرون رو و به خانة خود و مفلس با شنیدن این مزده 
نه تنها شادمان نمی‌شود بلکه با لحنی التماس آمیز می‌گوید: ای قاضی این زندان برای من مانند 
بهشت است؛ کجا بروم بهتر از اینجا؟! من آهی در بساط ندارم که از اینجا بیرون شوم. من 
مردی تهیدست و بیلوا هستم و نمی توانم امور خود را بگردانم. پس بهتر است در همین زندان 
تام ای س ارپرسن وی ای در بات قاروا بت و انس ارو 
دستور می‌دهد تا مفلس را بر مرکوبی بنشانند و در کوی و برزن بگردانند و جارچیان نیز به 
همه اهالی شهر افلاس او را بانگ بزنند تا کسی بدو وامی و نسیه‌ای ندهد. سرانجام مأمور 
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اجرای این حکم. شتر یک هیزم فروش را به زور می‌گیرد و مفلس را بر ان می‌نشاند و 
جارجیان نیز شروع به بانگ زدن می‌کنند. اجرای حکم ساعاتی جند به طول می‌انجامد. 
بالاخره مفلس را از شتر پیاده می‌کنند و شتردار به مفلس می‌گوید: از صبح تا حالا بر این شتر 
زبان بسته سوار شده‌ای, از تو پول جو نمی‌خواهم دست کم پول کاه 1 را بپرداز. مرد مقلس 
می‌گوید: عجب ادم احمقی هستی. تا حالا نفهمیدی که چرا مرا در شهر گردانده‌اند؟! این همه 
رفت و آمد و داد و فریادها برای این بود که بگویند من مفلس‌ام و فلس فی آمان الهٍ. چه 
پولی؟! چه کاهی؟! ۱ 

مأخذ این حکایت. داستان ذیل است: و ئُلْ القاضی رجْلاً کته حماراً فْطَدّت 
به و ودی عَلیْه آن لا یبایع فا ملس فلا انزل قال له صاحبٍ انحمار هأت الکُراء 
فقال له فیم کنا من ار السهار يا ال «قاضی. به ورشکستگي صردی: حکم داد. 
پس به دستور قاضی. وی را بر الاغی سوار کردند و جار زدند که مباد کسی با او داد و ستد 
کند. که او تهیدست است. وقتی که او را از روی الاغ پیاده کردند. صاحب الاغ به او 
گفت: کرایه‌ام زا وه اس ای ادا سس مااز اغاز روز تاکنون به جه کار 
بوده‌ایم؟» 

مولانا در این حکایت بیان می‌دارد که حرص و طمع و ساير اوصاف نقسانی. موجب 
تعطیل ادراک و معرفتٍ ادمی می‌شود. آن زندانی پُرخور. تمثیل شیطان است که حرص و آزش 
سیری‌ناپذیر است. و با انکه خداوند. طبل افلاس و بدبختی او را به صدا در اورده ولی بیشتر 


۳ از ۷ 7 جر ص و طمع باز به وعده‌های بی‌اساس او دل خوش می‌دار ند. 


بو د شحصی مُفلسی بی‌خان و مان مانده در زندان و بند بی‌امان" 
یک شخص بینوا و بی‌خانمان گرفتار زندان و زنجیر ی شده بود, 


۱ ماخذ قصص و تمثیلات مثنوی» ص ۵۲. 
۲ بَند: زنجیری که بر بای مجرمان و اسیران می‌بستند. بند بی‌امان یعنی زنجیر اسارتی که هرگز برداشته 
نشود. به تعبیر امروز حبس ابد. 
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تعریف کردن منادیان قاضی, مفلسی را گرد شهر ۱۸۱ 


لقمة زندانیان. خوردی گزاف" بر دل خلق از طمع چون کوه قاف 
غدای زندانیان را ببهوده می‌خورد و از ببس طمعکار بود بر دل زندانیان مانند کوه قاف. 
سنگینی می‌کرد. [قدما کوه قاف را عظیم‌ترین کوه‌های جهان دانسته‌اند. کوه قاف در میان 
صوفیه و عرفا حامل منهوم خاصی است که در اینجا آن مفهوم مورد نظر نیست و تنها از حیث 
جسیم بودن در این بیت بکار رفته شده. ر.اک. بیت (۲۲۴۶) دفتر اوّل. ] 


زهره, ته کس راکه لقمهٌ نان خورد ز انکه آن لقمه‌ژبا گاوش برد 
کسی جرأت نداشت لقمه‌ای نان بخورد. زیرا آن مرد طمعکار بیدرنگ با حیله و ترفند 
۳ لقمه را از او می‌ربایید. [گاو بر صورت دیگری است از کاو آوردن که به مععی سبک‌دستی 
در آير فردی وه ری وحلسا ی‌انست ,قریایهای ار تسده کار اداس ۱ 


هر که دور از دعوت رحمان نود او گداچشم ات اگر سلطان بوّد 
هرکس که از دعوت و ضیافت حق‌تعالی دور و بیگانه باشد. او در واقع گدا سیرت و 
فقیه صفت است. اگرجه به ظاهر بادشاه باشد. 


اتب مت ۰ ۰ ح ۰ ۳ ۵ .۰ ]۲ ۱۰ ۶٩‏ 
مر مروت را نهاده زیر پا کشته زندان. دورحی ز آن نان‌ربا 
آن مفلس. زسم جوانمردی و مروّت را زیر پا نهاده بود. به طو ری که زندان از دست آن 
طمعکار لعقمه ربا جهیم شد ه بو د. 


گر گریزی بر امیدٍ راحتی ز آن طرف هم پیشت آید آفتی 
در اینجا حضرت مولانا شروع می‌کند به نتیجه گیری: ۳۹ به امید راحتی و مود ی به 
وشه‌ای فرار کتی و در کنجی بخزی, از طرفی دیگر. آفتی دیگر به تو روی خواهد کرد. [یس 
در زندان دنیا جای راحتی وجود ندارد. ] 


۱. گزاف: بیهوده و هرزه, زیاده. 

۲. راک. فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی, دفتر هشتم, ص ۶. و فرهنگ نوادر لغات و تعبیرات و 
مصطلحات (دیوان کبیر), ح ۷ ص ۴۰۷. 

۳ ر.اک. شرح کبیر انقروی, دفتر دوّم. جزو اوّل, ص ۲۰۸. شارح کاو را به معنی نوک گرفته است. در اینجا 
یعنی سر لقمه. 
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)۵٩۱( 


)۵٩۳۲( 


)۵٩۳( 


)۵٩۴( 


)۵٩۹۵( 


)۵٩۹۶( 


۳ ۳ ۱۳ 1 
هیچ کنجی بی‌دد و بی‌دام نیست جز به خلوت گاه حق. ارام نیست 
این را باید بدانی که هیچ گوشه‌ای از این دنیا. خالی از ادمیان دژنده‌خو و حیوأن‌صفت 


شنت نها لورت وا خر ی هام وف توا رد 


سب ۲ ۱ , 2 ۲ ‌ ۱ 7۹۳ ۲ 
کنح زندان جهان ناگزیر تست بی‌با مد و بی دق الحخصیر 
هر گوشه‌ای از این جهان که مانند زندان. هیچ چاره‌ای از آن نیست. بدون بار تکلیف 


و زحمت نیست. 


والله ار سوراخ موشی در روی مسبتلای فقربه‌چنگالی شوی 
به خدا قسم اگر فرضاً به سوراخ موشی هم که فرار کنی باز اسیر جنگال گربه‌ای 
خواهی شد. [متتاسپ با معنی این حدیت است: لو کان الوم فی خر ضت لت اننه له 
صَ یرذیه. «اگر شخص مومن به سوراخ سوسمار هم که بخزد. باز حق‌تعالی کسی را بر او 
می‌گمارد که ۳-۰ دهد.» | 


آدمی را فزبهی هست از خیال . گر خیالاتش بُوّد صاحب‌جمال 


و اگر انسان دارای خیالات پریشان و ناپسند باشد. وجود او همانند شمم آب می‌شود. 


در میان مار و کژدم گر تو را بسا خیالات خوشان دارد خدا 
اگر حق تعالی تو را در میان مار و عقرب با خیالات خوب مشغول بدارد. (اين بیت 
متضمن معنای شرط و بیت بعد. جواب شرط را ادا کرده. منظور بیت: خیالات و اوهام وقتی بر 





۱. پامُرد: مزدی که از زحمت پا به دست آید. اجرت قاصد. (فرهنگ تفیسی, ج۱. ص۷۰۸) 

۲ دق الخصیر: بوریا کوبی: نوعی مهمانی برای خانة نوء در اینجا کنایه از تکلیف و زحمت. (ر.ک. اکیرآبادی 
ص ۶۷ و کفانی, ج ۲. ص ۷۴) 

۳ احادیث مثنوی. ص ۴۳۶. 

۴ خیال: ر. ک. شرح بیت(۷۱) دفتر اوّل. 
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آدمی جیر ه شو د. ادمی ر و مضطرب می‌سازد. ] 


مار و کردم مر تو را مُونس بُوّد کان خیالت. کیمیای مس بود  )۵٩۷(‏ 
مار و عقرب با بو انس می‌گیر ند. زیرا که خیال تو در واقع کیمیایی است که مس را به 
طلا تبدیل می‌کند. [مولانا در ابیات اخیر می‌گو ید راء غلبه بر رنج‌ها و تلخی‌های زندگی 
به دست آوردن اندیشه‌های روحائی است. جنانکه اولیاء با آن اندیشه‌ها. بدی را مبدل به نیکی 


می‌کنند. ] 


ضین. شیرپن از خیال خوش شددست کان خیالات فرج بیش آفدوست )۵٩۹۸(‏ 
صبر که ذاتا تلخ است بر اثر خیال خوب و خوش. شیرین و لذت‌بخش می‌شود. زیرا 
که در آن حال. خیال رهایی از بند عم و گرفتاری ید ید امه اس . 


آن فرح آید ز ایمان در ضمیر ضعف ایمان ناامیدی و زحیر" ‏ (۵۹۹) 
شست ایمانی. سبب نومیدی و بیتابی می‌شود. 


صبر از ایمان بیابد شرکله. خی لاصَبر فلا ایمان له (۰.۰ع) 
صبر. از ایمان. تاج سر پیدا می‌کند. آنجا که آدمی صبر ندارد. پس در واقع ایمان ندارد. 
[ در مصراع اوّل. صبر به سر تشبیه شده و ایمان به تاج. ایمان محافظ و زینت‌بخش صبر است. 
صبر بوسیلةٌ ایمان. پایدار و اراسته می‌گردد .] 


گفت بیغمبر: خداش ایمان نداد هر که را صبری نباشد در نهاد ( ۱ ۰ ۳) 


حضرت پیامبر(ص) فرمود: هر انکس که در قلب و درونش صبر نباشد. حق‌تعالی به 


۱ کنمتا: ز: ک: شرح بیت (۵۱۶) دفتر اول. 

۲. اشاره به الب مفتاخ الفرج. ر. ک. شرح بیت (۹۶) دفتر اوّل. 
۳ ژحیر: بیتابی. 

ِ سر کله: تاج سر ۰ کلا ه. ( انفروی. کفانی. اکبرآبادی و شاه داعی) 


ها-هنتیسی. از شرح ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر دوم ص ۶۸ 
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)۳۲۰۳( 


)۶۰۳( 


)۶۰۴( 


)۶۰۵ ( 


او ایمان نداده است. [اشاره است به حدیث: من لاصَيُر له لاایمان له . «هرکه را صبر نباشد 


وی راایمان نباشد.» ] 


آن یکی در چشم تو باشد چو مار هم وی اندر چشم آن دیگر. نگار" 
ام مه تمثیل, در پاسخ سوالی مقدّر و رجوع است به بیت (۵۹۹- .۵٩۴‏ 
گویا در اینجا شنونده‌ای از حضرت مولانا می پُرسد: تو که معتقدی صبر در نظر اکثر مردم مانند 
عقرب. زننده و همچون مار. گزنده است. پس چرا صبر را تا این درجه شیرین و خوشگوار 
وصف می‌کنی؟ اما جواب: مثلا ممکن است شخصی در نظر تو مانند مار جلوه کند و شمان 


شخص به نظر دیگری محبوب و دوست‌داشتنی بیاید. 


زانکه در چشمت خیال کفر اوست و آن خیال مومنی در چشم دوست 
زیرا در جشم تو. خیال کفر ار آمده است و در چشم دوست. خیال ایمان او. [تو فقط به 
جنبه‌های منفی او می‌نگری. ولی دوست به جنبه‌های مثبت او. مولانا در متنوی به کرّات این 
مساأله را مطرح کرده که زاویة دید آدمی در نحوء شناخت و برداشت او اثر دارد. از آن جمله 


در داستان خلیفه و لیلی شرح بیت (۴۰۷) به بعد. دفتر اول. ] 


در این شخص دو فعل متناقض وجود دارد. گاهی او ماهی سصی‌شود و گاهی قلاب 
ماهیگیری و دام. 


بان ام پوت تیان ی اب یحاری تیا 
نیم او مومن بود. نیمیش کبر سیم او حرص اوری. بیمیس صیر 


نیم وجود ان شتخضی»موهن اشست.و تنمی.از ان کافر. نی از از رخ و نمی دبک 


. احادیث متنو ی ص ۲۴۳ 
. نگار: معتوق و محصوب. 
8 قلاب ماهیگیری. 
۴ گر : آتش پرست؛ در اینجا کافر. (ر.ک. شرح بیت ۲۵۴۲ همین دفتر) 
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گفت یزدانات: فلکم موی باز نکم ک‌افز بر کهن 
خدای تو فرموده است: برخی از شمامومن‌اید و باز فرمود: برخی از شما کافرید. کافر 
قد یم و کهنه کار. (اشاره است به ای ۲ سورة تغاین: موالذی خَتَکم قملکم کاند و ملکم مُز مر من 
ال بما تون بصیر. «اوست ان ای که همه شا را شرن: کدی ها کادر 
و گروهی مژمن‌اید. و خدا بدانچه می‌کنید بیناست.» مولانا می‌گوید کفر و ایمان در یک شخص. 
قابل جمع است. یعنی انسان, امیزه‌ای است از وجه شیطانی و وجه رحمانی. و اين امری مسلم 
تا ظاهر ایه گویای اینست که کگروهی راه کفر پیشه می‌کنند و گروهی راه ایمان. ولی مولانا از 


همچو گاوی نیمه چپّش سیاه نیمه دیگر سپید همچو ماه 
درست‌مانند کاوی که‌نیمهٌ جب‌پیکرش سیاه‌باشد و نیمهراست پیکرش مانند ماه سفید باشد. 


هرکه این نیمه ببیند. زد کند هرکه آن نیمه ببیند. کد" کند 
فرکس تساه او راستا وی من کت و هکس تمه دی زا مهرد کر 


خواهان و طالب ان می‌شود. 


۳ ۳ ‌ ب ۰ ۰ ‌ ۰ ۹ ۳ ۲ 
یوسف اندر جسم اخوان چون سور هم وی اندر جسم یعفوبی چو حور 
به عنوان مثال. حضرت یوسف(ع) با وجود آن همه زیبایی و جمال. در نظر برادرانش 
همانند حیوان می‌نمود. ولی همان یوسف در چشم حضرت یعقوب. بس زیبا جلوه می‌کرد. 


از خیال بد مر او را زشت دید چشم فرع و چشم اصلی ناپدید 
ث#ِ برادران بر اثر خیال بّد. حضرت یوسف(ع) را زشت و ناسند دید و در 
همار ن حال. - چم بان در مان تودرد ک تا دید بو: اچشم فرع (- چشم ظاهرا فاعل 
«زشت دید» است و چشم اصلی (< جشم باطن) مبتدا و خبرش «ناپدید» است ؟ ِ[ 


۱ کذ: جدّ و جهد و کوشش. رنج و مشمّت در طلب چیزی, کاوش و جستجو. (نرهنگ نفیمی, ج ۲ ص ۲۷۷۰) 

۲ خور: اه اخوّر و خوراء به معنی مرد و زن سیاه چشم, گاه نیز به مرد و زن سفید رو اطلاق شود. در 
فارسی حوری. مظهر زیبایی و جمال است. 

۳. ر.ک. شرح کبیر آنقروی, دفتر دوم. جزو اول. ص ۱۷ ۲. 
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چشم ظاهر. سای آن چشم دان هر چه آن بیند. بگردد اين بدآن 
بدان که چشم ظاهر, سایه و فرع چشم باطن است. هرچه را که چشم باطن ببیند. چشم 
ظاهر نیز از آن پیروی می‌کندو آن جیز را همانطور می بیند. 


نو مکانی. اصل نو در لامجان این دکان بر بند و. بگشا أن دکان 
تو موجودی مکانی هستی. یعنی مقیّد به مادیّات هستی. در حالی که اصل تو در 
لد فا آست: دکان محسوس را ببند و دکان عالم ی [مکانی را باید با بای نسیت 
تخوانس ع موب همان صففت اسان عون لاله ور لدابت ی 


لامکان است یعنی از حیّز محسوسات خارج یت ۱ 


شش جهت مگریز. زیرا در جهات خشدر: امست: و شکتدرهاغات است: فان 
به شش جهت عالم فرار مکن, زیرا در این شش جهت بکلی مبهوت و درسانده 
ماه ,| یرو ای رورت راهان در نون وغل ااحی 
است در نردبازی که به آن ششدر هم می‌گویند. و آن چنین است که نردباز. شش خانه مقابل 
مهره‌های حریف را قرفته باشد و او نتواند مهره‌های خود را حرکت دهد. در نتیجه 
ششدر می‌شود و بازی را می‌بازد. انقروی. ششدره را عبارت از شش دزه می‌داند. و آن را 
بر حواس ششگانه اطلاق می‌کند. پنم حش ظاهری و یک حسّ مشترک. که خالی از تصنم 


۰ ۴ 
تفت :1 


شکایت کردن اهل زندان, پیش وکیل قاضی از دست آن ملس 
با وکیل قاضی ادراک‌مند امل زندان در شکایت آمدند 
زندانیان از دست آن شعمباره به وکیل قاضی که مردی بسیاز فهمیده و هوشند. بود 
شکایت کردند. [ جایز است که ادراک‌مند. صفت قاضی یا صفت وکیل او باشد. ] 


۱ ر.ک. پیشین. ص ۲۱۷ و شرح کفافی, ح ۲. ص ۷۶ 

۲ مات: ر.دک. شرح بیت (۲۸۶) دفتر اول. 

۲ فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی, ح ۶ ص ۵۱. 

۴ ر.ک. شرح کبیر انقروی, دفتر دوّم. جزو اوّل. ص ۲۱۷. 
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تعریف کردن منادیان قاضی. مفلسی را گرد شهر ‏ ۱۸۷ 


که سلام ما به قاضی بر. کنون بازگو آزار مازین مرد دون 
اینگونه گفتند: سلام ما را اکنون به قاضی برسان و ازار و اذیّتی که از دست این مرد 
تیا وتو می کم هه او بو 


هب« ۷ 0 ۶ و 2 ۷ ۰ 5 ۰2 
که درین زندان بماند او مشتمر یاوه‌تاز و طبل‌خوارست و مصر 
و یگو که اين مرد. در این زندان. برای هميشه و تا ابد می‌ماند. زیرا محکوم به حبس 
ابد در حالی که رفتار و کرداری بی‌ادبانه دارد و شکساره و زیان‌زنده اه 


او ما دعس بدون‌هیج شرع‌وبی آنکه دعوت‌شودویاسلامی کند سرهر غذایی‌می‌نشیند. 


عِ 6 ِ ۱ و 
پیش آو هیچ است لوت شصت کس کر تخود دا اير نو تیشن: تن 
برای آن مرد بینواء غذای شصت نفر هم هیچ به حساب می‌آید. بس که می‌خورد. اگر 


هم به او بگوبی: بس است دیکر بیش از اين مخور. خود را به ناشنوایی می زند. 


بط 


بر سد . [دنباله معنا در بیت ذیل: ] 


۰ ص "- 1 ۳ ار 2۵ ۲ 
در زمان. پیش اید آن دوزخ گلو حجتّش این که خدا گفتا: کلو 

تس« آن مرد شکمباره که گلویی همچون دهانة دوزخ دارد و سیری‌ناپذیر است. 

سر می‌رسد. و بهانداش اینست که خدا فرموده است: بخورید.[دوزخ گلو, اشاره‌ای است به اي 

۰سور؛ ق که شرح آن در بیت (۱۳۷۵) دفتر اوّل گذشت. مصراع دوم نیز اشاره دارد به یه 

: 1 2 2 . من ها اج و ۳ ِ م او ر ق یه 2 2 

۱ سور اعراف: يا نی ادم خدوا زینتکم عند کل مَسجد و کلوا و اشربوا و لاتشرفوا انه 


وی سع سس ۳ ِ ۰ 
۷ يِحب المسرفین. «ای ادمیزادگان. زیورهای خود به گاء پرستش به خویش برگیرید و هم از 


۱ باوه‌تاز: مرد بیکار و شخص بی‌قدر و حقیر. (فرهنگ نفیسی. ج ۵ ص ۴۰۰۱) 
وو ۳ ‌ 5 
۲ کلوا: فعل امر حاضر از اکل بعنی بخور بد. در شعر الف اخر ان ساقط شده است. 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 


)۶۲۱( 


)۶۲۲( 


)۶۲۳( 


نعمت‌های خدا بخورید و بياشامید. ولی اسراف مکنید که خدا اسراف‌کنندگان را دوست 
نمی‌دارد.» ایات قرائی امر به خوردن و بهره‌مند شدن از عمت‌های الهی می‌کند. ولی به شرط 
عدم اسراف و اتلاف نعمت‌ها. لیکن آن مفلس شکمباره تنها به خوردن توجّه داشت و به نهی از 
سراف وقعی نمی‌نهاد. | 


زین چنین قحط سه ساله داد داد طل مولانا ابد باینده باه 

ای داد از این قحطی سه ساله الهی که سای سرور ما (قاضی) برای هميشه پاینده و 
جاودان باشد. [ قحط سه ساله می‌تواند جنبة تمثیلی داشته باشد. یعنی آن مرد مفلس مانند 
قحطی چند ساله همه چیز را نیست و نابود می‌کند. اگر اين وجه را بپذيريم مبالغه‌ای است در 
لقمه‌ربائی و شکمبارگی آن شخص . وجه دیگر انکه «قحط سه ساله» را به معنی قحطی زده 
سه ساله بگیریم . در بیت (۲۲۷۰) دفتر اوّل قحط ده سال. کنایه از خشکسالی و قحط متوالی 
2 گران است: به هر حال دز ان‌ نت توصینی است مالعه امه از خکساریی و ازمتدی اد 
مفلس. ] 


يا وظیقه کن ز وقففی قمه‌ایش 
يا این کاومنشن از زندان بیرون برود و یا اینکه از محل وقف برای او مقرزری و مستمرزی 


معیّن کن. 


یا ز زندان تا رود این گاومیش 


ای ز تو خوش هم دکور " و هم [ناث" داد کن آلشستغاث. آلمُشتفاته 
ای مولای ما. مرد و زن همه از وجود تو شادمان‌اند. به فریاد ما برس ای فریادرس. 


ای فر یادرس. 


۱. ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوّم, ص ۷۰. و شرح کبیر انفروی, دفتر دوّم, جزو اوّل. 
ص ۲۰ ۲. 

۲. نگر و شرح مقنوی ۳ ط 

ل ذکور: مردان. جمع ذکر 

۴ اناث: زنان. جمع آنلی, 

۵ مُشتَغاث: شخصی که از وی فریادرسی می‌خواهند, دادرس.(ر.ک. فرهنگ نفیسی, ج ۵ ص ۲۳۰۲) 
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تعریف کردن دنادیان قاضی, دقلسی را گر شپر ‏ ۱۸۹ 


سوی قاضی شد وکیل بانمک گفت با قاضی. شکایت یک به یک (۶۲۴) 
وکیل وارسته و خوش اخلای" به سوی قاضی رهسپار شد و شعایات زندانیان را 
یکی یکی برای او نقل کرد. [ یرای کلمة بانمک در این بیت. معانی دیگری نیز ذکر شده: خوشخو. 


۰ ۳ ۰ هِ ۰ ‌ ِ مگ ۰ ۳ ۰ ۳۹ ۴ ۰ ۰ 


خواند او را قاضی از زندان به پیش بس تفحّص کرد از اعیان" خویش ۰ (۲۵ع) 


قاضی. ان مفلس را به حضور خود فرا خواند و از نزدیکان مورد اعتماد خود نیز 
دریاره او تحقیق کرد. 


کت ان ی تام ۵۱ هه که تمودند از شکانت آن.زسه. (۶۲۶) 
شکایت‌هایی که زندانیان از آن مرد کرده بودند. تماما در حضور قاضی ابت شد. 


گفت قاضی: خیز ازین زندان برو سوی خانه مُرده‌ریگ خویش شو (۶۲۷) 
فاضی به 1 مرد گفت: بلند شو از این زندان خارج شو و به خانه کهنه و کم ارزش 
خود برو. [مرده‌ریگ. چیزی که از مُرده باقی می‌ماند که به عربی میراث گویند. و به معنی 
جیزهایی زبون و سقط و کم بها نیز آمده است. چنانکه انوری در صفت اسب لاغر خود گوید: 
«کاین مُرده‌ریگ را تو باهستگی بیار» . اکیرآیادی معنی اخیر را مرجٌُح دانسته است . | 


گفت: خان ر مان من, احسان توست . همچو کافر جَنْتم زندان توست ۰ (6۲۸) 
مرد مفلس گفت: خانه و کاشانة من احسان تو است. من همان کافری هستم که بهشتم 


۲. فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی, دفتر دوم. ص ۵۳ 

۳ مثنوی (استعلامی)» ح ۲. ص ۰۹ ۲. 

ی 

۵ اعیّان: مردمان بزرگ و شریف و اصیل و پاک نژاد. (نرهنگ نفیسی, ج ۱. ص ۳۱۰) در اینجا افراد امین و 
مورد اعتماد خود. 

۶ فرهنگ انندراج» ج ۶ ص ۳۹۳۸ 

۷ شرح مثنوی و لی‌محقد اکبر آبادی, دفتر دوّم» ص ۷۰ 
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)۶۳۲۹( 


)۶۳۰( 


)۳۶۳۱( 


۶۳۲ ( 


)۶۳۳( 


)۶۳۴( 


ی تو | ی 


کر ز زندانم برانی تو به رد خود بمیرم من ز تقصیری و کد 


ار تو مرا از زندان برانی. من حتما از تدکدستی و گدایی خواهم مُرد. 


- ۱ ما او ی اون اه 
مانند شیطان که می‌گفت: ای خدا. مرا تا روز قيامت مهلت ده. اتاوا ‏ هن ۳۶۶ 
سوره حجر: تال رب فانظزنی الی یوم یبعون. «ایلیس گفت: پروردگارا مرا تا روز رستاخیز 


مهلت ده.» ] 


۳7 ِ 
کاندرین زندان دنیا من خوشم ‏ تاکه دشمن‌زاگان را می‌کشم 
زیرا در زندان دنیاء من حالی خوش دارم تا اینکه فرزندان دشمنم را بکشم. 


هر که او را قوت ایمانی بود وز رای زاد ره. نانی بنود 
هرکس که توشه آیمانی داشتد باشد و برای توشه راه نانی فراهم کند. [ادامة معنا 
در بیت بعد: ] 
 .‏ م7 م72 ۳ ۳ ,هه ۳ ۰ ۰ 
می‌ستانم گه به مکر و گه به ریو تابرارند از پشیمانی غریو 


گاه با ح و گاه با نیرنگ از دستشان می‌ربایم تا از شذت پشیمانی فریاد براورند. 
گه به درویشی کنم تهدیدشان گه به زلف و خال بىد م دیدشان 
گاه با فقر و تخاس نتدکان خدا را تهدید می‌کنم و گاه با زلف و خال زیبارویان 
چشمانشان را می‌بندم. [مصراع اوّل اشاره است به آیذ ۲۶۸ سور بقره: الشَیّطان یعدکم اقفر 
و یام کم بالْفْحشاء... «شیطان وعده دهد شما را به ی و فرمان دهد به زشتی...» منظور 


بیت: شیطان گاه با تهدید ادمیان را می‌فر یبد و گاه با تطمیع لدات و خوشی‌های ادتوی و شهوانی. ۱ 


. سّلام: سلامتی دهنده, از نقص و عیب مبرا. از اسماء‌اله ات ر.دک. ایا ۲ سوره حسر. 
۲ ریو: حیله. 
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تعریف کردن منادیان قاضی, مفلسی را کرد شهر ۱٩۱‏ 


توت ایمانی درین زندان کم است وانکه‌هست از قصداین سگ درخم‌است ‏ (۳۵ع) 
توشه ایمان در زندان دنیا اندک است و هرکس هم که مایهای از ایمان دارد مورد تهدید 
ای سگ است. یعنی شیطان درنده خو و مهاجم هماره در حال ربودن ایمان ادمیان است. 


از نماز و صَوم و صد بیچارگی قوت ذوق آید. برد یکبارگی (۳۶ع) 
این شیطان. محصول ایمان وی وا ان را که از طریق نماز و روزه و صد نوع 
غافف و ات در باس ی انل یکی که هه زاس ریاد و هی ۸ 


۳ : ۳۹ ۳ و یر صر‌ | ح ‌ 
اشعتعیذ اله من شیطانه فد هلکنا اه من طفیانه ( ۳۷ ۶) 


من از شیطان خدا به خدا یناه صی برم. براستی که ما تباه شدیم. 1 از سرکشی شیطان. 
اه ها از بر ی او هلاک شدیم .) 


یک سگ است, و در هزاران می‌رود هرکه در وی رفت. او او می‌شود (۶۳۸) 

شیطان به منز لذ کت است. ولی در درون هزاران نفر انسان راه پیدا می‌کند. و 

شیطان در وجود هرکس نفوذ کند او شیطان می‌شود. |شیطان در هر کس نفوذ کند. او را از 

خود بیگانه و مسخ می‌سازد و هویت و روح او را به رنگ خود در می آورد. و اصطلاح. 

شیطان زده و یا جن‌زده می‌شود. قران کر یم نیز این روان‌پریشی و شیطان زدگی را با کلمه 

تَخبط (از خبط به معنی ضربهٌ شدید. زدن با عصا ) بیان می‌کند: لین یاون ربا لایقومُون 

لا کما یوم ای تخب السَیطانْ من الَْسْ... ...«آنانکه ربا می‌خورند نمی‌زیند مگر 

همچون شیطان‌زدگان... »] 


هر که سردت کرد. می‌دان کو در اوست دیو پنهان گشته اندر ربسر بسوست (۶۳۹) 
ی نو را از اطاعت حق دلسرد کند. بدانکه شیطان در اندرون او نفوذ کرده. و 
عطان دن پوست و حلد او تهان عفته است. [ضورت آشساي داردوسرت طا نیکست 
در خم است:فن خط (زودن ) است: هورق تقل ند است: 
۲. نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر دوم ص ۱۰۶۴. 
۳ ر.ک. مفردات راغب. ص ۲ ۱۴. 
و۱۱۷۵ 
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۲ شرح جادع دثنوی معنوی /۲ 


(۴۳۲۸) همین دفتر. ] 


(۶۰) _ چون نیابد صورت. آید در خیال ‏ تاکشاند آن خیالت در وّبال 
هرگاه شیطان. شخصی را برای فریب تو نیابد. از راه خیال در می‌اید تا ان تیال 
شیطانی تو را به گمراهی کشد.[استاد زرین کوب می‌نویسد: بنابر این, ابلیس اصل شر هست. 
ما شرّی که منسوب به اوست شرّ اخلاقی است. شر کیهانی نیست. و شر کیهانی اگر هست به 
صانع عالم مربوط است و در مجموع نظام عالم هم خیرست. آنچه به ابلیس منسوب است جز 
شر اخلاقی که از خودیینی و پندار مایه می‌گیرد نیست .] 


(۶۳۱) گه خیال فرجه" و گاهی دکان گه خیال علم و گاهی حان و مان 
گاهی تو را به خیال گردش و تفریح و گاهی به خیال کسب و کار و گاهی نیز به خیال 


۷۱ . هان بکُو لاخول‌ها اندر زمان از زبان تنها نه, بلک از عین جان 
بهوش باش و بیدرنگ لاحَوّل رلاقوَة 1 باه" را از صمیم جان بکو نه فتط با زبان. 
[زیرا تتها ذکر این الفاظ هیچ تأثیری ندارد مگر آنکه قلب نیز متذگر شود. بنابر اين. دلی که از 
کمندٍ هوی و چنبر ریا رسته باشد. می‌تواند با ذکر اين الفاظ. تأثیرات شگرفی بیافر یند. | 


| گفت قاضی: مفلسی را وانما تسکت فا زندانت که‎  )۶۲۳( 


فاضی به آن مرد مفلس گفت: مفلس بودن خود را ثایت کن. مفلس در جواب قاضی 
کفت: اون زبذآنان کو اداند. 


مج ]۰ ِ ۰ ۰ ات م2 ۰ 
(۶۳۴) گفت: ایشان متهم باشند چون ی کت و از نو می گر یند حون 
تاضی گفت: زندانیان. مورد اتهام‌اند. زیرا از دست تو می‌گر یز ند و از دست تو ضون 
گر یه می‌کنند. [ یس شهادت آنان ی تیتستا: برای اینکه غرضص دارند و در شهادت دادن 
۱ سر نی» ج ۰۱ ص ۵۷۱-۵۸۰ 


۳. فرچه: ففایش: نفرح. سیر و تفریح. (مرأة المشنوی. ص ۱۰۶۱) 
۳ ر.اک. شرح پیت (۲۰۶۱) همین دفتر. 
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تعریف کردن منادیان قاضی. مفلسی را گرد شپر ۱٩۳‏ 


خالص و بی‌غرض نیستند. ] 


زندانیان می‌خواهند که از دست تو نجات پیدا کنند. پس بواسطة این غرضی که دارند 


همه حضار در محکمه گفتند: ما نیز بر تنگدستی و بدبختی این مرد شهادت می‌دهیم. 


قاضی از هر کس که حال ان مرد را سوال کرد. جواب داد: ای سرور. دست از این بیئوا 
بر دار. 
گفت قاضی کش بگردانید فاش ... گردشهر این ملس است و بس قلاش" 


قاضی گفت: ان مفلس را در ملاً عام گرد شهر بگردانید و بگویید که اين مرد. بیئوا و 


رسوا و بی‌اعتبار است. | 


کو به کو او را منادی‌ها زنید طبل افلاسش عیان هر جا زنید 


مه متام برایش جار بزئید و کوس تهیدستی اش را اشکارا در همه‌حا به صدا ۳ 


م . .ع ند م. 8 ۶ . ۳ 
هیچ کس نسیه نفروشد بدو قرض ندهد هیچ کس او را نسو 
تا هیجکس به او جیزی را نسیه نفروشد و هیچکس به او پشیزی قرض ندهد. 


۱ قلاش: در بیت فوق بنا به ضرورت شعری بدون تشدید آمده است به معنی بی‌نام و ننگ, مفلس, 
تهیدست. کلاش, حیله‌باز و دیگر معانی. 

۲. مُنادی‌زدّن: ندا کردن, امر حاکم شهر را بوسیلهٌ ندا و آواز بلند بر مردمان ابلاغ کردن. 

۳ تسو: چهارجو که به عربی طسوح گویند. در مثنوی غالبا به معنی چیز ناقابل و خرد و حقیر و کوچک و 
گاهی هم به معنی بشیز و پول خرد و اقابل. (رک. فرهنگ لغات و تعییرات مثنوی, ۳. ص ۱۱۷) 
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)۶۵۲ ( 
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)۶۵۵ ( 


هر که دعوی اردش اینجا به فن بیش, زندانش نخواهم کرد من 
رین بس هرک از ار یت له و ونر بد مه ات ارگ مت یر 


بیش از اين او را زندانی نخواهم کرد. 


پیش من افلدس او ثابت شده‌ست نقد و کالا نیستش جیزی به دست 


زیر نهیدستی وی در نزد من به اثبات رسیده و از نقدینه و متاع حیری ندارد. 


ادمی در تس دا ۱ تابود کافلاس او ثابت شود 
انسان تا وقتی در زندان دنیا می‌ماند که تهیدستی او به اثبات رسد. [انسان وقتی که در 
دنیا حقیقتاً به مقام فقر رسید و به مرتبة آحرار و رستگان از قیود مادّی نائل شد در جوار 


مفلسی ابلیس را یزدان ما هم منادی کرد در قرآن ما 

خداوند ما در قران ما, افلاس و تهیدستی شیطان را جار زده است. [برای نمونه 
حضرت حق‌تعالی. شیطان را با کلمة مرید توصیف می‌کند. رن مُرّد به معنی سرزمین 
بلندی است که خالی از هرگونه گیاه باشد و به درختی که از بر و بار تهی باشد و نیز به 
نوجوانی که هنوز موی در صورتش نرسته أمُرّد گویند. بنابراین مرید کسی است که از هرگونه 
کتال: تهی. و فقیر باشد. از ایثرو در ید ۲ سورء حح می‌فرماید: و من الناس ص یجادل فی‌اللّه 
بعیر علم و یم کل مَیّطان مرید. «و برخی از مردمان از روی نادانی دربارة خدا جدال کنند و 
در ی هر شیطان تهی از کمال روند.» و دیگر انکه ابلیس برای بقای خود تا روز رستاخیز نیز 
از حق تعالی تقاضای فرصت می‌کند و اين خود نشان می‌دهد که ابلیس مالکیتی در این جهان 
ندارد بلکه سراپا نیاز و فقر است .| 


2 ۰ ۶ 
کو دغا" و ملس است و بد خن . هیچ با او شرکت و بازی مکن 
اس و ار ات هر شا او ترس ۳ متشه 





۱ ر.ک.بیت ۶۲۰۱) همین دفتر. 
۲ دغا: فر بیکار. 
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مشو". ۳ برخی از تشه ها در مصراع دوم رد حای «بازی مکن» ۹ ات «سودا مکن» 
( حداد سک مکن. ] 


ار سم ۰ ۳ 
ور کنی او را بهانه اوری ملس است او. صرفه از وی کی بری؟ 
وا تالیهست و یتیک وستس رای هی پوس و اسر 
است؛ کی از او به تو سودی خواهد رسید؟ [مولانا بعد از افادات و انتقالات مختلف بازمی‌گردد 


حاضر آوردند چون فتنه فروخت آشتر کر دی که هیزم می‌فروخت 
همینکه آن مفلس. آتش فتنه را شعله‌ور ساخت. مردم شهر. شتر یک نفر کرد را که 
هیزم می‌فروخت حاضر کردند تا مفلس را روی ان سوار کنند در شهر بگردانند. [«فروخت» 
در مصراع اوّل. مخففی «افروخت» است. | 


۳ هً 9۳ 
کرد بیچاره بسی فریاد کرد هم موکل را به دانهی شاد کرد 
یس مساو اه هی رن و شا تاه مور | 
که برای گرفتن شتر امده بود با دادن یک دانگ خوشحال کرد. 


۳ ۰ ۰ ۳ حم " " ِ ۰ ۰ ۲ 
اشترش پردند از هنگام چاشت تا به شب افغان او سودی نداشت 
شتر آن کرد را از اغاز روز تا شامگاه گرفتند و بردند و داد و فغان او هیج سودی نب خشد. 
‌ِ ۳ ۳ ۲ 


شتر خود می‌دوید. [ر. ک. شرح بیت (۶۲۱) همین دفتر. | 


نو له نتم و کی ۲ کو. می‌تاختند تا همه شهرش عیان بشناختند 


تن شرح کفافی. ح ۲ ص ۰ 
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)۶۶۶( 


ان مفلس را اشکارا شناختند. 


پیش هر حمام و هر بازاز گه کرد مردم جمله در شکلش نکه 
جلو هر حمّام و بازاری که مرکز تجمم بود. مردم به شکل و فیافه او خوب 
می‌نگر یستند و نشانه‌های او را به خاطر می‌سپر دند. 


ج 2 ب 7 - ]۰ 
ده منادی فر. بلنداوازیان ترک و کرد و رومیان و تازیان 
در خارخی که ردو ووفی رو عوت که صتآنی سار با دا ات و 


0 


آو ‏ هس وتراست و آهی بو سا ارس یه باه مب واه ار ما 


ظاهر و باطن ندارد خبّه‌ای مفلسی. قلبی. دذغایی. دبه‌ای" 
این تحص هس اه و بصع یی تاره تحص ی و سلب و له کر و 
لاف‌زنی است. 


ژ 1 م7 چم 

هان و هان با او حریفی کم کنید چونکه گاو ارد. گره مُحکم کنید 
جارجی‌ها ندا دادند که ای مردم. اگاه باشید و اگاه باشید. با او کمتر معامله کنید و کمتر 
با او طرف شوید. چنانکه اگر برای شما گاوی اورد. آن را محکم بیند ید. (گاو ارردن. کنایه از 
سبک دستی در امر دزدی و فریبکاری و حیله‌سازی است. و این مبتنی بر یک ضرب‌المئل 
قدیمی است: «فلان کس اگر تو راگاو اورد گره محکم کن ۳ باز ند زدد.» اصل ماجرااین است: 
۱ دبه: ظرفی برای روغن؛ لیکن برخی از عرسا وی او را در اینجابه معنی لاف‌زن و بی‌مغز و 
جایلوس گر فته‌اند (ر.ک. شرح مثلوی ولی‌محمد اکی رآبادی, دفتر دوم. ص ۷۱ و شرح کبیر انقروی, دفتر دوم. جزو اول. 
ص ۲۳۳) برخی نیز ده را در اینجا به معنی افزون‌طلب و طمَاع فرض کرده‌اند. ر.ک. مثنوی (استعلامی) 

دفتر دوم. ص ۲۱۰ و نثر و شرح مشنوی شریف. دفتر دوم. ص ۱۰۷. 
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دو تن از دزدان. روزی بر سر مهارت در دزدی با یکد یگر به مجادله برخاستند. هر یک از 
دو مذعی بود که از دیگری در این آمر. ماهرتر است. سرانجام برای داوری نزد دزدی باسابقه تر 
رفتند. او گفت هر کس بتواند گاوی نر به شخصی بفروشد و همان روز از او بدزدد در کار 
دزدی ماهر تر است. یکی از ان در گفت من می توانم. بیدرنگ رفت و گاو خود را به دهقانی 
فروحت و دهقان آن گاو را همراه گاو خود در یوغ کشید و رهسپار کشتمند شد. دزد با 
همکاری دوستش به حوالی کشتمند دهقان رفتند و کمین کردند. طبق فرار قبلی. دستیار دزد 
خود را بر سر راه دهقان قرار داد و به نقطه‌ای خیره شد و پیوسته می‌گفت: ألعجّب. ألمَجَب. 
دهقان ساده‌دل پنداشت که آن حرامی راست می‌گوید گاو را یله کرد و بدان سو شتافت تا 
ی بیند؛ نا گهان دزد از کمینگاه بر ون آمد و گاو خویش برد. دهقان هرجه رت جیز ی 
ندید پس باز امد و به ان حرامی فریبکار گفت: مگر چه دیده‌ای که از بامداد عجب عجب 
می‌گفتی. حرامی گفت: از این چه عجب تر که تو یوغ برگردن یک گاو نهاده‌ای و فقط با یک گاو 
شخم می‌زنی. همینکه دهقان به پشت سرنگاه کرد دید در کشتمند تنها یک گاو بیشتر نیست. 
این بار دهقان ساده‌دل شروع کرد به گفتن: عجب. عجب. آن حرامی بدسگال برای خام‌کردن 
دوبار؛ او گفت: عموجان. حالا فهمیدی چرا من تعجّب می‌کردم "؟!] 


ور به حکم ارید این پژمرده را من نخواهم کرد زندان مّرده را 
ای مردم اگر شما این پژمرده و افسرد؛ٌ فقر را به محکمه اورید که من دربار؛ او حکم 
صادر کنم بدانید که من ادم مٌرده را هیچوقت زندانی نمی‌کنم [رجوع شود به بیت (۱۵۴۴) به 


بعد در دفتر ششم. ] 


خوش‌دم است او و. گلویش بّس فراخ با شعار نسو, دنار شاخ‌شاخ 
این مفلس. دمی گرم و گفتاری دلنشین دارد و بسیار می‌خورد. جامه زیرینش نو و 
جامه زبرینش کهنه و پاره پاره است. [چنانکه وصف ریاکاران و گدایان حرفه‌ای همین است. 
خود را به نداری و بیجارگی می‌زنند تا دل مردمان را نسبت به خود نرم و متاثر سازند و بدین 
وسیله مال و منالی فراهم ارند.] 


۱.ر ک. شرح کبیرانقروی. دفتر دوّم؛ جزو اوّل ص ۲۳۲-۲۳۵ 
۲. شعار: جامهٌ زبرین, جامه‌ای که به مر (موی بدن؛ می‌چسبد. 


۳. دٍثار: جامه‌ای که روی لباس زیرین می‌پوشند. شامل چادر و ججبه و عبا و امثال ان نیز می‌شود. 
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گر بیوشد بهر مکر. آن جامه را عاریه است ان. تا فریبد عامه را 


ار فرضا شخص مفلس از روی مکر و نیرنگ. ان حافهای ود شین فاد که اد 
لناشی ‏ عاریتی است و آنرا پوشیده تا مردم را فرب د هد . |استنتاج و بیان نکته: ] 


حرف حکمت بر زبان ناحکیم خله‌های عاریت دان ای سلیم 
ای ساده دل. سختان حکمتباری که بر زیان شخص نابخرد جاری می‌شود. ان را مانند 
جامه‌های فاخری بدان که از خود شخص نیست. بلکه عاریتی است. [ر. ک. شرح بیت (۳۱۹) 
و (۲۳۳۹ ۰ ۲۳۱۵) دفتر اول. | 


گر جه دزدی حله‌یی پوشیده است هورگ3 ۱ بیریده دست؟ 

اگر یک تفر دزد. جامه‌ای گرانبها و فاغر بر تن کند. چگونه می‌تواند با دست بریده‌اش 
دست تو را بگیرد؟ [به حکم شرع. دست سارق بریده می‌شود. سارق می‌تواند جامه‌ای گرانبها 
بو رورا اه یا روص ات دس تور را بر دراه که وب بر تت دای 
به دست تو بخورد در می‌یابی که او یک دزد است. همینگونه است حال کسانی که حرف 
درویشان حقیقی و عارفان را می‌دزدند و قلب تیر؛ خود را در پشت آن سختان نورانی پنهان 
قی کف نا آ ای تا وس کس ماکان طر هی توت ویرا هم که کار از مریخا جر و 
شعار به مرحلة عمل می‌رسد. مشتشان باز می‌شود. ] 


.5 ۰ هد 1 ۳ ۳ 
چون شبانه از شتر امد به زیر کرد گفتش: منرلم دورست و دیر 
همینکه شب‌هنگام. مفلس از شتر آن مرد کرد پایین امد. کرد به او گفت: منزل من دور 


اشتو نون نیز دیروفت. 


بر نفستی ابرم وا از با جَو رها کردم. کم از آخراج کاه 


از سیده دم بر شترم سوار شدی, از جو گذشتم. لا اقل بهای کاه را به من بده. 
گفت: تا اکنون چه می‌کردیم پس؟ هو وا تتت در حا ۸ کی 


مس یه کر کف کون ما یرای هام و سی هو و حوایت کاب 12 1 
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و سگم حالا تو از من بهای کاه را مطالبه می‌کنی؟! من مفلسم و لش فی آمأنالله! | 


طبل افلاسم به چرخ سابعه رفت و تو نشنیده‌ای بد واقعه؟ 
کوس فقر و تتگدستی من به اسمان هفتم هم رسیده است. ایا تو آن رویداد ناگوار را 


وس ۱ 6 ۱ 
نشنیده‌ای؟ [وجه دیگر: نشنیدن تو عجب حادثه بدی است .] 


.۳ تو از طمع خام و ببهوده پر بوده است. پس ای جوان. بدان که طمع. آدمی را کور 
و کر می‌کند. 


تا کلوخ و سنگ بشنید این بیان مفلس است و مفلس است این بان" 
حتی سنگ و کلوخ هم اين سخن را شنید که اين تباهکار. تهیدست است. تهیدست. 


تایه سب فد و در ات کر بر نزد کو از طمم پر بود. پر 
جارجیان اين ندا را از بامداد تا شامگاه گفتند. ولی بر صاحب شتر هیجگونه انری 


هست بر سَمْع و بصر مهر خدا در حجب بس صورت است و بس صَدا 

بر گوش و چشم آدمی. مُهر خدا نهاده شده. و الا در پس حجاب‌ها و پشت پرده‌ها. 
صورت‌ها و طنین بانگ‌ها بسیار است. [مصراع اوّل اشاره است به یه ۷ سورة بقره: خم له 
علی قلوبهم ‏ علن سفیهم ر علن ابْصارِهم غشاوة و له عَذابٌ اليم. «خداوند بر دل و 
گوش و جسم ایشان مُهر بنهاد و ایشانراست کیفری دردناک.» منظور از مصراع دوم: در یشت 
حجاب‌های دنیوی و پرده‌های عالم محسوس. صورت‌هایی از تا ات و قهر ی حضرت 
حق تعالی و سروشهایی غیبی و الهامات ریانی وجود دارد که برای چشم‌ها و گوش‌هایی که در 
حجاب دنیایی مستور شده‌اند قابل دیدن و شنیدن نیست. تنها جشم‌ها و گوش‌هایی می‌توانند 


۱. ر. ک. شرح کبیر انقروی, دفتر دوم. جزو اول. ص ۲۳۸. 
. قلعّبان: بی غیرت. دبوث؛ بی حمیت. (فرهتگ نفیسی. ج ۴» ص ۲۶۹۷ 
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بران واقف شوند که از کمند عالم محسوسات رسته باشند. ] 


آنچه او خواهد. رساند آن به چشم از جمال و از کمال و از کُرَشم 
خداوند هرجه را از کمال و جمال و ناز بخواهد. همان را به جشم می‌رساند. اکرشم. 
مخثف کرشمه: از و غمزه و اشاره به چشم و ابرو. و در اصطلاح صوفیان عبارت است از 
تجلی جلالی حضرت تیان ر.دی. شرح بیت (۱۷۹۴) دفتر اوّل. | 


و آنچه او خراهد رساند آن به گوش از سَماع و از بشارت. وز خروش 
خداو ند از سماع و بشارت و وجد و حال‌ها هرچه بخواهد به گوش جان می‌رساند. 
[بشارت. ظاهراً به مکاشفه روحی سالکان و عارفان اشارت دارد که گاه به گاه در رژیا 
اشکار می‌شود. زیرا از حضرت پیامیر(ص) نقل شده که فرمود: رژیای شایسته (صادقه) یکی 
از چهل و شش قسمت نبوّت است. و فرمود: از بشارت دهنده‌ها جیزی بجز رویای شایسته 


باقی نمانده است که مرد صالح آن را می‌بیند یا برای وی می‌بینند :| 


کون پر چارهست و هیچت چاره نی تا که نگشاید خدایت روزنی 
عالم هستی, سراسر پر است از درمان و راه علاح, اما تو هیچگونه چاره‌ای نداری 


گرچه تو هستی کنون غافل از آن وقت حاجت حق کند انرا عیان 
تا و اون تست حاره‌ها و راه‌حل‌ها غافلی. ولی به هنگام صرورت. 
حق‌تعالی آن چاره‌ها را برای تو نمایان می‌کند. 


گفت پیغمبر که یزدان مجید از پی هر درد درمان افرید 
جنانکه بیامبر(ص) فرموده است: خداوند بزرگ برای شر درد درمانی بد ید اه 


یا 


است. [اشاره است به حدیت: ما أنرَلاللهُ داء ال رل له شفاء. «حق تعالی دردی بدید نیاورد 
. ر. ک. فرهنگ لفات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. ص ۳۸۹ 
۲. شماع: راک. شرح بیت (۱۳۴۷) دفتر اول. 
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تعریف کردن دنادیان قاضی, دفلسی را گرد شهر ۲۰۱ 


مگر آنکه درمانی برای آن فراهم ساخته.» حدیت دیگر: لکل داء دواء قاذا اصیبٌ دواء الداء 
هو هب ۱ 
بر بادن‌الله ۲ «برای هر دردی. درمانی ۳ پس هر گاه درمان با درد برخورد کند دردمند ره 


اذن خدا از درد می‌رهد.» ] 


لیک ز آن درمان نبینی رنگ و بو بسهر درد حجسویش بی‌فرمان او 
درست است که خداوند برای هر دردی. درمانی آفریده. ولی بدون ادن و فرمان او تو 
نمی توانی حتی رنگ و بوی آن را دریابی. [در ابیات اخیر گفته شد که درمان حقیقی دردهای 
بشری. تجلی جمال و عشق الهی است . پس بر نیروی عقل و فکرت خود غزّه مشو | 


چشم را ای چاره‌جو در لامکان هین بنه چون چشم کشته سوی جان 
ای که به دنبال یافتن چاره و درمائی. بهرش باش که چشمانت را یه سوی لامکان 
متوجّه کنی. چنانکه چشمان مُرده به سوی جان کشیده می‌شود. [مصراع دوّم اشاره دارد به 
روایتی از حضرت پیامبر(ص)... رالرْرح اذا قبض تَبعَهٌ ابص . «هرگاه روح از جسم 
بازستانده شود. جشم در پی آن رود.» پس همانطور که مُرده به دنبال جانش نگران می‌شود نو 
نیز به جانب لامکان جشم بدوز و جاره و درمان درد خود را از انجا طلب کن. ] 


این جهان از بی‌جهت بیدا شددست که ز بی‌جایی, جهان را جا شده‌ست 
این دنیا از عالم لامکان که هیچ جهت و سمتی ندارد پدید امده است. زیرا که عالم 
لامکان از بی‌جایی. برای این عالم محسوس. جا و مکان شده است. | عالم صورت. فائم است 
بر عالم معنا. در واقع عالم ستا خا ال صورتاست رصان ار 


باز گرد از هست. سوی نیستی طالب ری و ربٌانیستی 
ای سالکي چاره‌جو, اگر واقعا طالب پروردگاری و حقیقتاً فردی ربانی و خداپرست 
هستی. از وجود مجازی خود باز گرد و به سوی وجود حقیقی رهسپار شو. [نیستی در اینجا 
به معنتی عدم وجود نیست. بلکه به معنی وجود غیر ماذی و بی تعیّن است که بر ذات حضرت 


۲ را ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر دوم ص ۶۶۷ 
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اول. | 


جای دخل است این عدم. از وی مَرم جای خرج است این وجود بیش و کم 
این ۳ (وجود حقیقی و بی‌قید و تعیّن) سود و محصول به بار می‌اورد. پس. از آن 
مگریز. ولی این وجود (وجود مجازی و موهوم عالم کثرت) که هماره در حال کاشت و فزود 
است. جای خرج است. یعنی سرمایه‌های آن رو به نابودی می‌رود. در حالی که عالم معنا. 
هماره پایدار و بافی است. |زیرا عالم معنا و جهان برین. وجود حقیقی دارد و وجود حقیقی به 
فنا نمی‌رود. در حالی که وجود مجازی رهسیار دیار فنا می‌شود. | 


کارگاه صنع حق, چون نیستی است پس بُرون کارگه بی‌قیمتی است 
از آنرو که نیستی, کارگاه آفرینش الهی است. پس هر کس از اين کارگاه بیرون باشد 
هیجگونه ارزشی ندارد. [نیستی در این بیت می‌توائد معادل فنای عارفانه نیز باشد؛ یعنی از 
وجود موهوم خود نیست شدن و از منزل من و مایی رهسپار گشتن. ر. ک. شرح بیت (۲۴۷۷) 
و (۲۳۷۸) دفتر اول. ] 


یاد ده مارا سخن‌های دفیق که تو را رحم اورد آن. ای رفیق 
در اینجا مولانا به درگاه حق نصر ع می‌کند و می‌گوید: ای دوست.: آن سخنان دفیق و 
موشکاف را به ما بیاموز. که آن سخنان. تو را نسبت به ما مهربانتر سازد. [اکثر شارحین 
مثنوی. این خطاب را متوجّه حضرت احدیت دانسته‌اند. بنابراین. مناجات مولائا با حعضرت 
حق است. برخی نیز این خطاب را متوجه نفس سالک عارفه مولانا می‌دانند که خالی از وجه 


است . | 


هم دعا از تو. اجابت هم ز تو ایمنی از تو. مهابت هم ز تو 
خداوندا. هم دعا از جانب تو است و هم اجابت ان.امان از جالب تو است و بیم و 


۱ ر. ک. شرح مثنوی معنوی (شاه داعی)» ج ۱ دفتر دوم ص ۳۷۴. 
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تعریف کردن دنادیان قاضی, فقلسی را گرد شهر ‏ ۲۰۶۳ 


گر خطا گفتیم. اصلاحش توکنن . مصلحی توء ای تو سلطان سکن 
خداوندا اگر ما سخنی به خطا گفتیم تو آن را اصلاح کن. زیرا که تو ای سلطان 
۳ واقعاً اصلاح کننده‌ای. [سلطان می‌تواند در این بیت هم به معنی شرهان ای 
هم غالب و فرمانروا .| 


کسا داز که وی کی گر چه جوی خون بود. نیلش کنی 

خداوندا. تو بجنان کیمیایی داری که می‌توانی خطا را به ضدٌ خود. دگرسازی. اگر آن 
خطا در مَتّل. جوی خون هم که باشد. تو قادری آن را به رود نیل مبدّل کنی. |نیل. رودی است 
جاری در سرزمین مصر و بلاد مجاور. و یکی از طویل ترین رودهای عالم. از انجا که این رود 
در زندگی مردم اطراف بستر خود (خصوصاً کشور مصر) تأثیر شایانی داشته و از نظر مذهبی 
مورد توجّه مردم بوده و خدایانی برایش قائل بوده‌اند . از اینرو مظهر پاکی و عظمت است. 
بنابراین خطاهای ما که همانند خون. نجس و نایاک است. با مشیّت و رهمت الهی به 
نیکی‌های بس فراوان دگر می‌شود. و حق‌تعالی سیئات ما را به حسنات تبدیل می‌کند. جنانکه 


در سوره فرقان. ای ۷۰ بدین امر نصر بح خبده امنت:] 


این چنین میناگری‌ها کار نوست این چنین اکسیرها اسراز نسوست 
چنین آفرینش‌های ظریفی. کار توست و این ماده‌های شگفت‌انگیز که جوهر اشیاء 
و موجودات را به نحو احسن تفییر می‌دهد از اسرار توست. |(کسیر, جوهری گدازنده 
که میات اخساه رات می‌دهد و کابر ضی‌سازف فا تیوه زا ره و نی را 
طلا می‌سازد. در اصطلاح انح وا رس تال کم ساهیت. ادقسان. ‏ 


.۰ ۵ 
تعییر می دهد ۳ 


2 شرح کبیر انقروی. دفتر دوم. جزو اوّل. ص ۲۳۴. 

۲. کیمیا: ر.دک. شرح بیت (۵۱۶) دفتر اوّل. 

۳ مقتبس از اعلام (معین) ج ۶ ص ۱۷۲-۲۱۷۳ ۲. 

۴. مینا گری: نقاشی و تزیین فلرّات مختلف از قبیل طلا و نقره و مس بوسیله رنگ‌های لعابدار مخصوص 
که در حرارت بسیار زیاد, پخته و ثابت شود. (معین) در این بیت به معنی ظرافت در اش 

۵ ر.ک. کیمیاء بیت (۵۱۶) دفتر اول. 
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اب را و. خاک را بر هم زدی ز اب و گل. نقش تن ادم زدی 
خداوندا, تو اب و خاک را در هم آمیختی و از اب و گل, انسان را بیافریدی. |چنانکه 
در ایه ۲ سور انعام و ای ۱۲ سور اعراف و ایةٌ ۱۲ سور موّمنون و ای ۱۱سور:ٌ صافات 


و... خلفت ادمی را از اب و خاک در هم امیخته تا فرموده است. ] 


سبتش دادی و. جفت و خال و عم با هزار انديشه و. شادی و عم 
برای ادمی, پیوند خویشاوندی برفرار ساختی و همسر و دایی و عمو به او بخشیدی 
همراه پا هزاران اند يشه و شادی و اندوه. 


ببار بسعضی را رهایی داده‌ای زین غم و شادی جدائی داده‌ای 
و نیز برحی از پندخانت را به مر نبه آزادگی رساندی و از عم و شادی دورشان 
داشتی. | همان عارفانی که از محسوسات رسته‌اند و یکسره محدوب عالم معنا 


شده‌اند. | 


برده‌ای از خویش و پیوند و سرشت کرده‌ای در چشم او هر خوب. زشت 
انان را از خویشتن وتان و طتت ‏ پرده‌ای یعنی خلاصشان کرده‌ای. و حیز 
خوب و زیبا را در نظر انان زشت و نایسند جلوه داده‌ای. به عبارت دیگر از دایرء محسوسات. 
فارغ و ازادشان ره 


هر چه محسوس است. او رد می‌کند و انجه ناپیداست. مُسنّد می‌کند 
جنین بنده عارفی. هرجیز محسوس و مقیّد به عالم ماده را پس می‌زند و به عالم غیب 
نکیه می‌کند. 
عشق او نیک و. معشوقش نهان یار. بیرون. فتنه او در جهان 


حنر فده عسشق و دوستی‌اش اشکار و معشوفش بنهان ای به همین ات 
حضرت معشوق. در خارج از این عالم محسوسات است ولی ابتلای به عشق او در همین 


5 خال: دایی. 
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دنیاست . | برخی از شارحان «یار» را به «بیرون» اضافه کرده‌اند و جنین معنی کر ده‌اند: یار 
۰ ۰ ۰ ۳ ۳ ۳ - ۰ ۶ 1 
۳ و دلدارظاهری در دنیا فتنة اوست ..یا: معشوق دنیوی برای وی مایه ازمایش در 


۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ب 
دشاست لیکن نیحلسون «بار» ر به (ابیررون)) اضافه تکرده اس و متا ان ر ی 


دار نستیم. ] 


این رها کن. عشق‌های صورتی نیست بر صورت ؛ نه بر ری ستی " 

این بیت. یکی از ابیات مشکل مثنوی است که کمتر شارحی خود را با ان درگیر کرده 
است. زیرا مقصود بیت از ظاهر کلمات معلوم نمی‌شود. وجه اول: ممکن است از بیت ۷۰۱۱) 
جنین گمانی در پاره‌ای از اذهان راه یابد که صورت‌های عرّضی و ناپایدار نیز می‌تواند به 
عنوان معشوق. مورد توجّه ادمی باشد. از اینرو حضرت مولانا می‌فرماید: «اين فکر را از 
سرت بیرون کن» . پس این اشاره دارد به توهّم باطلی که ممکن است به برخی از اذهان دست 
تقد و ور اس ست ظ محت وی ول. سا مت راتس عفد ها ی ور ایا 
مُشندالیه. و نیست بر صورت. شند آن و نه بر روی ستی نیز عطف به مسند است . با این 
تقدیر. معنی بیت اینست: این یندارهای یاوه را که خیال کنی بر صورت‌های عرّضی و 
محسوس نیز می‌توان عشق ورزید. رها کن. زیرا که حتی در عشق‌های صوری و ظاهری نیز. 
عشق به صورت و ظاهر معشوق تعلق نمی‌گیرد: بلکه جان و روان معشوق است که موجد 
ی وق و می‌شود. وجه دوم اینست که مفعول رها کن را همان عشق‌های صورتی 
بگیریم. با این تقدیر. مسندالیه. محذوف است که همان عشق‌های صورتی است که باید تکرار 
شود ولی لفظا محذوف است. با اين تقدیر معنی بیت اینست: عشق‌های صوری و ظاهری را 
رها کن که حتی در عشق‌های صوری و ظاهری نیز عشق به ظاهر معشوق تعلق نمی‌گیرد. 


راک. شرح کفافی, ج ۲. ص ۸۴ و شرح مثنوی معنوی (شاه داعی). ج ۱, دفتر دوّم. ص ۴۷۷. 

۲. ر.ک. شرح کبیر انقروی, دفتر دوّم. جزو اوّل, ص ۲۴۶. 

۳ ر.اک. نظر و شرح متنوی شریف, دفتر دوم ص ۰۱۰۹ ۱ 

۴ صورت را در اینجا نباید با جهره و رخسار اشتباه کرد. بلکه منظور هیات ظاهر و قالب موجودات است. 
(ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرآیادی, دفتر دوم. ص ۷۵) 

۵ ستی: مطلق زن, بی‌بی, بانو,. مخفف با سیّدتی. وستی به زن با حیا و شرم اطلاق شود. 

۶ مقدمه رومی و تفسیر مثنوی معنوی. ص ۳۵۴. 

۷ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی, دفتر دوّم. ص ۷۵ 
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۷۰۶۱ 


بلکه بر جان و روان او تعلق می‌گيرد. ] 


آنچه معشوق است. صورت نیست آن خواه عشق این جهان, خواه آن جهان 
انجه بدان عشق می‌ورزند. صورت نیست. خواه عشق این جهانی باشد و خواه عشق 
آن جهانی. [مصراع دوم یعنی خواه عاشق, شهوت‌پرستی باشد که چیزی جز صورتِ ظاهر را 
نمی‌نگرد. و خواه عارفی باشد که صورت ظاهر را به مثابهةٌ ایینه‌ای که حقیقت در آن منعکس 
می شو د, در نظر دارد . منظور بیت: هرجه را که زیبا می‌شمری و بدان عشق می‌ورزی. ان 
معشوق هرچند مخلوق باشد. باز عشق تو متوجّه معشوق حقیقی است. زیرا هر زیبایی و 
جمال. پرتوی است از جمال مطلق. | 


انچه بر صورت تو عاشق گشته‌ای چون برون شد جان. چرایش هشته‌ای؟ 
اگر تو واقعا بر صورت و هیات ظاهر عشق می‌ورزی. جرا وقتی که جان از 1 کالبد 
مفارقت می‌جوید دیگر بدان توجّه نمی‌کنی؟ [به بت (۳۲۷۱- ۲۲۶۷) دفتر اوّل و شرح آن 


سس 
دفت شود. ] 


صورتش برجاست. این سیری ز چیست؟ عاشتا. واجو که معشوق تو کیست؟ 
وقتی که روح از کالبد معشوق تو بیرون می‌رود. کالبدش بر جای خود می‌ماند. پس 
جرا از آن دل‌زده و سیر می‌شوی؟ پس ای عاشق. با کسب معرفت تلاش کن تا بدانی که 
تقو ای لو چه کی اس میت و سس ان مب تال امد یات اک 
هر عشق در واقع متوجه معشوق حقیقی است. گرچه بر مخلوق تعلق گیرد. | 


۳ ۳۳ 
باشد . در حالی که چنین نیست. |وجه دیگر مصراع دوم: پس باید تو نسبت به هر 


اوه سر 


1 تا شرح کفافی. ح ۲. ص ۸۴. 
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صاحب‌حتی عشق بورزی و عاشق شوی . وجه دیگر: پس احساس عاشق باید نسبت به آن 
بافی ماند اگرچه روح از جسد مفارقت جسته با , منظور بیت: اگر قرار بود صورت ظاهری 
هر زن, منشاً عشق و جاذبه در عاشق شود. پس هرکس که آن ژن را ببیند باید عاشق او شود 
در حالی که چنین یست. چنانکه مثلاً ممکن است مردی عاشق زنی شود که آن زن در نظر 
دیگر مردان هیچ جاذبه‌ای نداشته باشد. | 


چون وفا آن عشق افزون می‌کند کی وفا صورت دگرگون می‌کند 

این بیت را نیز می‌توان به چنند وجه معنی کرد: 

- در صورتی که «وفا» را در هر دو مصراع. مفعول فعل «می‌کند» فرض کتیم و در 
مصراع اوّل. «آن عشق» را فاعل بدانیم و در مصراع دوم. «صورت» را فاعل فرض کنیم در این 
وجه معنی بیت‌اینست: وقتی عشق‌حقیقی.سبب آفزایش وفای‌عاشق باشد.صورت.چگونه‌می تواند 
وفا را دگرگون سازد. یعنی صورت. نمی‌تواند وفای عاشق را نسبت به معشوق تغییر دهد. 

وجه دیگر: در صورتی که «وفا» را در هر دو مصراع. فاعل فرض کنیم و «آن ۱ 
را در مصراع اوّل نخستین مفعول و «صورت» را در مصراع دوم. مفعول دوم بدانیم. معنی بیت 
فوق چنین می‌شود: از آنرو که «وفا» موجب فزونی عشق می‌شود. چگونه می‌تواند صورت را 
دگر ن کند ؟ وجه دیگر: طبیعت عشق اینست که بر وفای عاشق ییفزاید؛ پس وفا چگونه 
صورت دیمُری اختیار میک ۲ وجه دیگر: در صورتی است که «وفا» را در مصراع اول. 
فاعل و در مصراع دوم. مفعول فرض کنیم و «صورت» را فاعل. با این تقدیر چنین معنی 
مود از انس کهوها وب قرو عقی مر ‌شویسن: صورت من توانت وفاداری. عاعت 
را دگرگون کند . بتابر اين. مولانا نشان داده است که اگر معشوق, صورت محسوس باشد. 
وافعیتِ صرفی که جسم در لحظة مرگ. روح را ترک می‌کند برای عاشق تفاوتی نخواهد 
داشت, زیرا وفاء میوه عشق است. پس جرا عشاق به مجدد اینکه حیات از صورتی که انان 


عاشقش شده بودند جدا می‌شود. تغییر می‌یابند؟ علتش این باید باشد که انان به حیزی علاوه 


تحصتبت سم خی مخ ی و موی و وت رت یر 


۱. شرح کبیر انقروی. دفتر دوم. جزو اول. ص ۴۷ ۲. 

۲ ر.اک. شرح کفافی, ح ۲. ص ۴۲۰. 

۲ ر.ک. شرح کبیر انقروی, دفتر دوم. جزو اول. ص ۲۴۳۹ ۴۸ ۲. 

۲ ر.ک. شرح کفافی. ح ۲, ص ۸۴ و شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی, دفتر دوم. ص ۷۷ 
۵ ر.اک. مثنوی (استعلامی!. ج ۲. ص ۲۱۲. 
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َ ۱ 
بر حود صورت, عشق می‌وررد ۰[ 


پرتو خورشید بر دیوار تافت تایش عاریتی دیوار یافت 

به عنوان مثال. پرتو خورشید روی دیوار می‌تابد و دیوار از آن پرنو. روشي عاریتی 
پیدا می‌کند. [همانطور که پرتو دیوار از ذات خود دیوار نیست. حسن و جمال معشوقان صوری 
نیز از صورت و هیات تلاهرشان نیست. بلکه از جان لطیف و روج مجرّد انان است. در مثال 
فوق, منظور از خورشید. جان. و مراد از بر تو 2 جمال و زیبایی جان. و منظور از دیوار. 
صورت جسمانی معشوق است که زیبایی آن داتی نیست بله متعلق به روح و جان اوسدت ‏ 
جمال انسانی (و تمامی جمال عرضی), انمکاسی از جمال الهی است . این بیت از حیث 
مضمون مشابه بیت (۳۲۶۴- ۳۲۶۲ دفتر اوّل است. ] 


ای ساده‌دل. برای جه به کلوخی دل می‌بندی و بدان عشق می‌ورزی!؟ اصلی را 
طلب‌کن که او هماره بر اجسام و صوّر می‌تابد و در مظاهر. ظاهر می‌شود. |به قالب ظاهری 


موحودات عشق نورزه بل به جان لطیفی که موحب زیبایی جسم شده عشق بورز. | 


ای که تو هم عاشقی بر عقل خویش خویش بر صورت پرستان دیده بیش 
که بر عقل جزئی و مصلحت‌اندیش خود غرّه شده و بدان می‌بالند. پس به انان خطاب 
می‌فرماید: ای کسی که بر عقل خود. عشق می‌ورزی و خود را بر تر از صورت برستان می‌دانی. 


ادامة معنا در بیت بعد: ] 


۳ ] ‌ ۹ 9 ۴ ‌ 
پرتو عقل کل است که بر حش نو نور افشانده و تو باید ان را مانند طلایی بدانی که 
۱. مقدمه رومی و تفسیر مثنوی معنوی» ص ۵۴ ۳. 
۲. مثنوی (استعلامی), ح ۲. ص ۲۱۲. 
۳ مقدمه رومی و تفسیر مثنوی معنوی. ص ۳۵۴. 


۳1 ذهب: طلا, زر. 
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روی مس هی 39 و ان ر زراندود می‌کنند. [ادرا کات جزنی و استدلالات نظری ماکد 
از طریق مُعطیات و داده‌های حواس صورت می‌گیر د در واقع پرتوی است از خورشید عقل 


۱ 


کل .] 


چون ززراندود است خوبی در بشر ورنه چون شد شاهد تو بیره‌خر (۷۱۲) 
زاب و خهال دز انسان نله ماد ری رراندود ده است اهر -خیین تست سن جرا 
محبوب و دلبر تو مانند یک الاغ پیر. زشت و نفرت‌انگیز می‌شود؟ [حال ادمی نیز همین‌سان 
است. تا وفتی که پرتو جان بر تاریکخانهة کالیدش می‌تابد. نشاط و خرمی و جمال در آن 
مشهود می‌شود. همینکه جان از کالبد. مفارقت می‌جوید. آن را به مُرداری زشت و کریه مبدل 
مسا رو هعحان از او می‌رمند حتی کسانی که عمری او را عزیز می‌داشتند. ر.اک. شرح بیت 
۲۲۷۲۱ ۲۶۶۷ ۳) دفتر اوّل. ] 


جون فرشته بود. همجون دیو شد کات ضرعت اندرو ار 4 2 ۱۳۱ ۷) 
فصو زا و موم کرت را که خسن وال آنسصوت, عون. و 


اندک اندک می‌ستاند آن جمال اندک اندک خشک می‌گردد نهال (۷۱۴) 
حق تعالی, زیسبایی و آب و رنگ انسان را کم‌کم از او می‌گیرد؛ چنانکه نهال. 


با رامی می‌خوشد. 
۰ ْ تم ۶ مس 
رو دس : 7۲ بخوان دل طلب کن. دل منه بر استخو ان ( ۱۵ ۷) 


برو آیژ ۶۸ سور؛ یس را بخوان که می‌فرماید: و من تمه که فی الْحلق آقلا 
عون «هرکس را عمری دراز دهیم خلقتِ او واژگونه سازیم (او را ناتوان و درهم شکسته 
کنیم) ایا نمی‌اند یشید؟» طالب دل باش., ای که اهل صورتی, بر استخوان. دل مبند. یعنی در 
طلب زیبایی و جمال ظاهری مباش و طالب خسن و لطافت روح‌باش. 


۱ ر.اک. شرح بیت (۱۱۰۹) و ۱۸۹۹۱ دفتر اول. 
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کآن جمال دل جمال باتی است دو بش از آب خیوان. ساقی‌است 
زیرا زیبایی دل. جاودانه است و دو لب او اب حیات را به تو می‌نوشاند و سیرایت 
می‌کند. [در پاره‌ای دیگر از نسخد‌ها به جای دو لش, دولتش امده است بااین ملاحظه 
می‌شود: دولت ان جمال. ساقی اپ حیات است. | 


خود همو آب است و. هم سافی و. مست هر سه یک شد. چون طلسم تو شکست 
شود او هم آب است و هم ساقی و هم مست. همیتکه طلسم آنائیت و وجودٍ موهوم تو 
شکسته شد. همه آن سه. یکی می‌شود . [بایزید گفت: هم شراب خواره‌ام و هم شراب و هم 
ساقی. | 


۳1 ی ]۰ وا ۳ رم مس ا ۰ اد . 
ان یکی را تو ندانی از قیاس بندفی کن. ژاژ کم‌خا ناشناس 
تو حقیقتِ وحدت وجود را نمی‌توانی از طریق قیاس و استدلال نظری دریابی. پس ای 
که بویی از معرفت نبرده‌ای. به طاعت و بندگی سرگرم شو و کمتر یاوه گو بی کن. 


معنی تو صورت است و عاریت بر مناسب شادی و بر فافیت 
پیش از این دیدیم که حضرت مولاناء مشرب عاشقان محسوسات و عاشقان معقولات 

را مورد نقد قرار داد و هر دو گروه را شیفته فرع معرفی کرد نه اصل. اینک در خطاب به 
عاشقان علوم نظر ی و عقلی می‌فرماید: جیزی را که تو معنا می‌بنداری در واقع جیری جر 
صورت عاریتی نیست. تو به چیزهای به ظاهر اراسته و منسجم دل خوش کرده‌ای [همانطور 
کد هر کلام قافیه‌دار و امیخته به زیورهای لفظی نمی تواند اب ی قوب و متناسبی افاده 
کند. خسن و جمال ظاهری نیز پدید آورنده جان و معنا نیست. بلکه جان و روان است که 
کالبد را زیبا می‌سازد. لیکن شخص ظاهربین. تنها به قالب‌ها و کالبدهای ظاهری عشق 
می‌و رزد و از جان و روح لطیف غافل ات اهل قیل و قال نیز همینگونه‌اند. انها بیز مجادلات 
کلامی و قیاس‌های نظری خود را جوهر حقیقت می‌پندارند. در حالی که اینها چیزی جز 
طو اهر تست: دوست مانتد فافیه در شفری است که اراستگی دارد ولی متا نذاردد 

۱. ر.ک. بیت (۶۸۹) و (۲۴۷۲) دفتر اول. 

۲. قباس: ردک. شرح بیت (۲۱۳۶) دفتر اول. 

۳ ژاژخایی: باوه گوبی. سخنان بهوده گفتن. 
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معنی آن باشد که بستاند تو را بی‌نیاز از نقش گرداند تو را 
باز ستاند و تو را از نقش و صورت و تعیّن‌های موهوم بی‌نیاز کند. | تو را به منبع جمال برساند 


نه بر مظاهر جمال. ] 
معنی آن ئبُود که کور و کر کند فد زا کر تفن ای از 


در واقع معنا ان نیست که انسان را کور و ناشنوا سازد. و او را بر نقش ظاهر شیفته تر 


قسمت و نصیب تابیتا: خیالاتی است که اندوه می‌افزاید. ولی قسمت حشم (یا تشخص 
دیده‌ور و بینا) خیالاتی است که از فنای ذات منبعث شده باشد . [وقتی که عارف صاحبدل, به 
مظاهر حق می‌نگرد. حضرت حق را در پس هر مظهری می‌یابد. وجود خود را موهوم و 
مجازی می‌بیند. و حون حق تعالی را به اقتضای اسم مَفنی. فانی کننده همه موجودات و فنا را 
مقدمه وحال حود به وجود بافی حنق می یابد. این خیالات خوش. اندوه او را در این ظلت‌کده 
غربت می‌زداید و شادمان‌اش می‌سازد. حال انکه کوران باطنی از فنای وجود موهوم خود 
بیمنای و اندوه زده‌اند ۰ | 


حرف قرآن را ضریران . معدن‌اند خر نبینند و. به پالان بر زنند 
کوردلان. تنها الفاظ و حروف قرآن را حفظ می‌کنند و معدن کلماتِ قرانی می‌شوند. 
مت انها مّل کسانی است که خر را نمی‌بینند و. پس پالان را می‌زنند. [مصراع دوّم اشاره است 
به ضرب‌المثل: دستش به خر نمی‌رسد. پالانش را می‌زند . همانطور که حافظان کوردل. 
تنها, صورتِ قران کریم را حفظ می‌کنند و از معانی قاهر آن بی‌خبرند. انسان‌های صورث‌پرست 
نش .با ایور حامل روح لطیف هستند. ولی از آن غافل‌اند و فقط به تیمار تن مشغول‌اند. | 





۱ ر.اک. شرح کفافی. ح ۲. ص ۸۶ 

۲. مقتبس از شرح مثنوی ولی‌محمّد اکیرآبادی, دفتر دوّم. ص ۸۲ 
۳ ضریر: کوره ناییتا. 

۳ ر.ک. امثال و حکم. ج ۲. ص ۸۰۹ 
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چون تو بینانی. پی خر رو که جست چند پالان‌دوزی. ای پالان‌پرست 
تو که چشم داری, دنبال خر برو که گريخته است. ای پالان‌پرست. تاکی می‌خواهی 
پالان بدوزی؟ [پالان‌دوز در اینجا کنایه از اهل کلام و جدل است. معنا در قید الفاظ نمی‌ماند. 
پس باید به دنبال معنا رفت و به الفاظ دل خوش نکرد. ] 


خر چو هست. آید یقین پالان تو را کم نگردد نان. چو باشد جان تو را 
چون که خر داشته باشی, حتماً پالان نیز پیدا خواهی کرد. جنانکه اگر جسان داشته 


باشی نان هم از تو بریده نخواهد شد. 


پشت خر دکان و مال و مکسبست!" درز قلبت. مایةٌ صد قالبست 
پشتِ خر, محل دکان و سرمایه و سود است. ولی قلب مروارید گونة تو همانند سرمايه 
ص هت .| مر ات بت سای که رای ری زا رس کارت و مس 
هقی رهاط کلتانت, انطوری بای ای وس تا قرو سای فا در بات 
و تتها حافظ صورت قرا ن‌اند و نه محافظ حدود و حریم و حقیقت ان ور اف مج 
ای ات ه مش افت ی تسا با را هی ی حاسل نی ] 


۱ 1 1 
خر برهنه بر نشین ای بوالفضول خر برهنه نه که راکب شد رسول؟ 
ای یاوه گو. روی خر. بدون پالان بنشین. مگر حضرت رسول نبود که روی الا برهنه 


سوار می‌شد؟ یعنی جوهر حقیقت را بدون فیل و قال دریاب. 


اش بی قد رکب معروریا تسین سل مسا مسآ 
پیامبر(ص) بر خر برهته و بدون بالات صوار نویه کفهاند که ان رنه با بای 
پیاده می‌رفت. [اشاره است به حدیت: عم جابرئن سره قأل: نی الب بفرّس صغروری. 
رکه حینْ انْصَرّفَ من جنازة ان الاخداح ون َفشي حول «از جابرین شنره نقل شده 
که گفت: برای پیامبر اسبی برهته آوردند. آن حضرت که از تشبیم جناژه ابن دخداس 


ی وس تحص سس 


۱. مکتب کت 
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تعریف کردن منادیان قاضی. مفلسی را کر شهر ۲۱۳ 


بازمی‌گشت سوار بر ان شد و ما به دنبال او.» ] 


شد خر نفس تو, بر میخیش بند چند بگّریزد زکار و بار چند؟ 
تا قبل از این بیت. معنا به خر و صورت به پالان تشبیه شده بود؛ ولی از اینجا به بعد 
این تشبیه جاری نمی‌شود و طبق روال متداول در متون عرفانی. نفس امّاره به خر تشبیه 
می‌شود: جنانکه خطرت فولانا می فرما بده تفن انارة تو که به معابة خر است» از فرمان شدای 
تعالی گريخته, افسارش را به میخی ببند. تا کی این حیوان از بار تکلیف و طاعت حق 


می‌گر یزد؟ 


بار صبر ر شکر ار را رد ات خواه در صد سال و. خواهی سی و بیست 
سرانجام این خر نس باید بار صبر و شکر را بر دوش کشد. خواه در صد سال آن را 
بر دوش کشد و خواه در بیست یا سی سال. 


هیج وازر . وزر" غیری برنداشت هیچ کس ُدرود تا چیزی نکاشت 
به عنوان مثال. هیچ حمل کننده‌ای. بار دیگری را حمل نمی‌کند. و هیحکس تا 
چیزی نکارد نم‌تواند محصولی برداشت کند. امصراع ال اشاره دارد به ای ۱۵ سور: 
استراء: . و لاتزر وازرة ورزر ر اخری و ماکنا مسعَذ بین ختی تتعت رو لا 
رم با مار رز ی موی نکشد و ما تا رسولی نفرستیم هرگز کسی را کیفر 
کم 


طْْم خام است آن. مخور خام ای پسر خام حوردن علّت آرد در بشر 
چیزی نکاشتن و در آن طمع داشتن , طمع خام است. ای پسر معنوی. خام مخور که 
خام خوردن باعث بیماری و مرض می‌شود. [طمع خام و بی‌اساس داشتن, روح و شخصیت را 
از اعتدال خارج می‌کند. | 


۳ 
۱ شد: رفت. 
۲. وازر: بردارندهُ بار گران و گناه. 


ّ ورر: بار گران. گناه. 
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۴ شرح جانع دثنوی دعنوی /۲ 
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۷۳۶ ( 


)۷ ۳۷ ( 


کان فلانی یافت گنجی ناگهان من همان خواهم مه کار و مّه دکان 
یا به تعبیر دیگر. طمع خام اینست که مثلا بگویی: همانگونه که فلان‌کس به طور 
ناگهانی گنجی یافت. من نیز همان گنج را بدون کار و کسب به دست می‌آورم. 


9 بخت است آن و آن هم تور است کسب باید کرد تا تن قادر است 


کسب کردن گنح را مانم کی‌است؟ پا مکش از کار, آن خود در پی است 
کار و تلاش کی می‌تواند از به‌دست آوردن گنج مانع شود؟ هرگز از کار کردن 
خودداری مکن که بیدا شدن گنج بستگی به کار کردن دارد. [جنانکه حق‌تعالی در ایه ۳۹ 
سوره نجم می‌فرماید؛ و آن لیس للانسان الا مأ سعی. «و نیست برای آدمی مگر آنچه 


کو شد.» ] 


تانگردی تسو گرفتار اگر که: اگر این کردمی یا آن دگر 
نا مبادا دحا ر گفتنِ «اگر» شوی. و یوش اکر ا, بن کار را می‌کردم و یا ا ۳ 


زیرا بیأمیر سار ارو مر رم ر از «اگر گفتن» باز داشته و فرموده ار 
اگر گفتن. نشانة دوروبی است. (اشاره به حدیت: (یاکم ر اللو فان اللو یم عَمَل السَیْطان. 
«باز می‌دارم شما را از ز گفتن «اگر» زیرا «اگر گفتن» کار 2 شیطان را هموار می‌سازد.» حدیت 
دیگر: موم لَِی حیر َ احَبْ ای اه من الوم الضعیف. و فی کل خر اخرص علی ما 
فک و این اه و لافجز زان آضایک شنءفلائل ی تع گذا رکذ و کل 


ی می + 


در اه و ماشاء فعل نان لو یم عمَل السّیّطان " . «مومن استواژ ایمان در نزد خدا نکوتر و 
۱. مّه: حرف نفی و نهی است به معني ند. 


وفاق: سا تام همراهی. ریا وفاق» بعی مهر بان و ار 
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ثل آن غریبی که در جستجوی خانه‌ای بود ۲۱۵ 


هنز از مامی سمی ایا امن هی کار تکو بر دای نی کن کهتر را سوه 
رساند. و از خدا یاری خواه و ناتوانی نشان مده. پس هرگاه زیانی تو را رسید مگو: اگر من کار 
دیگری می‌کردم. چنین و چنان می‌شد. بلکه بگو: آن زیان از تقدیر خدا پدید آمد و خدا هرجه 
خواهد کند. و «اگر گفتن» راه شیطان را می‌گشاید.» ] 


م72 . رام گم ِ 
کان منافق در اگر گفتن بمرد وز اگر گفتن بجز حسرت نجرد 
زیرا آن منافق هم در حال گفتن اگر اگر بود که مُرد. و از «اگر اگر گفتن» هیج سودی 


تمثیل: شخصی که دجار مشکل مسکن بود به دوستش برخورد کرد. ان دوست گفت 
همراه من بیا تا تو را از مشکل مسکن نجات دهم. غریب بی‌منزل را به ویرانه‌ای برد و گفت 
اینجا همان جایی است که می‌گفتم! مرد بیجاره با حیرت بدو گفت: اخر مگر ممکن است در 
این ویرانه سکونت کنم؟! دوستش گفت: بله. البته اگر اینجا جهار دیوار و سقف و سایر لوازم 
زندگی را داشت تو و خانواده‌ات تا وان در کنار ما زندگی کنید!! مرد بیجاره که به 
خشم آمده بود با لحنی نیش‌دار و طنزامیز گفت: بله. بله البته که زندگی در کنار دوستان و 
یاران راستینی مثل تو خیلی دلنشین است. اما مرد حسابی در «اگر اگر» کسی نمی‌تواند 
سکوئت کند!! 

منظور تمثیل مذکور اینست که همه مردم طالب سعادت‌اند. امّا فقط معدودی از انان 
می‌توانند تمهیدات مایت دس .۳ جرا که یافتن سعادت حقیقی نیازمند محاهده و گذر از 
منزل نفس و هوی است. و اين برای غالب مر دم. امری دشوار و یا محال می آید. زیرا مبارزه با 


نفس. کاری ات پس دشوار. 


آن غریبی خانه می‌چست از شتاب دوستی بردش سوی خانهٌ خراب 
یک شخص غریب با شتاب و عجله در جستجوی خانه‌ای بود؛ یکی از دوستانش او 


را به خانه‌ای ویران برد. 
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۶ شرح جامع دثنوی دعنوی /۲ 
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۳۰ م " ۱ 
متا بر موق مسا کر توا 


هم عسیال تو بیاسودی اگر در میانه داشتی ححره دگر 
اگر اين خانه. یک اتاق دیگر هم می‌داشت. تو همراه خانوادءٌ خود می‌توانستی با 


اسودگی زندگی ۳ 


گفت: اری پهلوی یاران خوش است لیک‌ ای جان در افر تقوان نشست 
مرد غریب گفت: بله. البتّه همینطور است که تو می‌گویی. زندگی کردن در جوار یاران. 
دق دای ات ولی ای عزیز من. در «اگر» ممکن نیست ادم سکونت کند. 


این همه عالم طلب‌گار خوش‌اند وز حوش تزویر اندر اتش‌اند 
تمام مردم جهان خواهان رسیدن به خوشی‌اند. و به سبب خوشی دروغین دنیا. در 
۳ رنج و محنت می سوز ند . [ همگان طالب سعادت‌اند. امّا به سیب گم کردن سوراخ دعا به 
اتش جهل و غفلت دجار امده‌اند. جرا که معیار سعادت را به‌دست نیاورده‌اند. ] 


طالب زر گشته جمله پیر و خام لیک قلب از زر نداند چشم عام 
مثلا پیر و جوان. خواهان طلاهستند. لیکن چشم دل عامه مردم نمی تواند طلای اصلی 
و طلای تقلبی باز شناسد. 


پرتوی بر قلب زد خالص ببین بی‌مخک زر را مکن از ظن گزین 
طلای ناب پر توی بر طلای تقلبی افکنده, مبادا بدون آزمایش و به صرف گُمان. طلایی 
انتخاب کنی. 


2 م ِِِ ات مر 
گر مخک داری. گزین کن. ور به رو سرد دانا خویشتن را کن قرو 
اگر محک داری: علای ناب را بر کی روا تدعالمی برو کون راب4 آو تسا ز. 


۱ قلب: سک ناسر ه, طلای تقلبی. 
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ثل آن غریبی که در جستجوی خانه‌ای بود ۲۱۷ 


يا محک باید میان جان خویش ور ندانی ره. مرو تنها تو پیش 
يا باید محک را در باطن خود داشته باشی. و یا اگر راه را نمی‌دانی تباید به تنهایی 
بیش روی که در آن صورت دجار فک ی خواهی شد. [مولانا در بیت پیشین و بیت فوق 
و ابیات بعدی می‌گو ید ؛ طالب حقیقت برای سلوک دو راه دارد. یا باید معرفت راستین داشته 
باشد. و یا اگر فاقد آن است در ظل عنایت و هدایت راهنما و مرشدی لایق دراید. تا از غول 


نشس امّاره برهد. | 
بانگ غولان هست بانگ آشتا اتتانی له کت موی 9 


تدای تقو لان دز نابات بت دای شن اما رو قطان ماد ضدای اخشا بان انست: 
ی شمه تدای هادیای است:ستهی آن آشنانی که نو را بدستوی فلاکت می‌کقاند. نع 
شیطان و شیطان‌صفتان خود را در کسوت خیرخواهان در می‌اورند و تو را گمراه می‌کنند. 
(ر.ک. شرح بیت (۲۹۴۶) و )۲٩۳۷(‏ و (۲۴۵۵) دفتر اوّل. ] 


بانگ می‌دارد که هان ای کاروان سوی من آیید نک راه و نشان 
غول بیابانی صدا می زند وه کی ای کاروانیان بهوش باشید. بيایید به سوی من که 


نام هر یک می‌برّد غول ای فلان تا کند آن خواجه را از آفلان" 
غول. نام هریک از کاروانیان را می‌برد و می‌گوید: اهای فلانی! یعنی به نام. او را صدا 
می ز ند تا آن 3 را نیز جزو هلاک شدکان قرار دهد. 


چون رسد انجا؛ ببیند گرگ و شیر ِ_ ضایع. راه دور و. روز دیر 
وقتی که آن شخص به محل بانگ غول می‌ رسد. در انجا گرگ و شیر و حیوانات 
درنده می‌بیند. در ات متوجه می‌شود که عمرش تباه شده و از مقصود دور افتاده و دلتنگ و 
ملول می‌ شود. | و يا روزش به شب رسیده است. این بود از زیان غول ظاهر. اما بشنو که غول 


۱. آفل: افول کننده. 
۲. دیر شدن روز: کنابه از ملال و دلتنگی ار.ک. شرح بیت (۷) دفتر اوّل) و می‌تواند به معنی دیر شدن وقت نیز 


نا مناب, 
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۸ شرح جانع دثنوی دعنوی /۲ 
باطن جه زیان‌هایی دارد: | 


(۷۵۲) چون بود آن بانگ غول؟ آخر بگو مال خواهم. جاه خواهم. و آب رو 
حالا بگو ببینم صدای غول باطن یعنی نفس امّاره چگونه است؟ آن صدااینست: مال 
می‌خواهم. جاه می‌خواهم و جلال و حشمت ظاهری نیز می‌خواهم. 
۷۵۳۱ از درون خویش این آوازها منع کن تاکشف گردد رازها 


(۷۵۳) ذکر" حق کن, بانگ غولان را بسوز چشم نرگس را ازین کرکس بدوز 
حق را ذکر کن تا صدای گمراه کنندهُ غول‌های بیابان نفس را بسوزانی. و جشم دل 
خود را از دنیا و دنیایرستان فرو بند. [نرگس. گیاهی است با گل‌های حوشیبو و معطر. 
شبیه جشم. اما چشم برگس در تعبیر رسمی صوفیانه عبارت است از: ستر مراتب عالیه 
که اهل کمال. آن را بتهان دارند و جز خدای را اطلاع تاد برایته هت بل 
باطن و چشم دل به کار رفته است. اکبرآبادی کرکس را کنایه از دنیا می‌داند . هرچند که 
می‌تواند کنایه از دنیایرستان نیز باشد. پس ذکر حق. وساوس نفس اماره و شیطان را دفم 


می‌کند. | 
کاذب را ز صادق وا شنا ام 
( ۵۵ ۷) صبح نادب را ر صادی و س‌‌ ربص ميی را باردان از رب باس 


بامداد دروغین را از بامداد راستین بازشناس و ان دو را از یکد یگر نمیر بده. و رنگ 
شراب را از جام تشخیص بده. (می در اینجا کنایه از حقیقت و جام. کنایه از صورت است. 
سالک باید میان حقیقت و اوهام تفاوت نهد. سعادت دنیوی مانند فجر کاذب است که مردم را 
به اشتباه می‌اندازد. ولی سعادت اخروی مانند فجر صادق است. ] 


. ذکر: راک. شرح بیت (۲۷۱) همین دفتر. 

۲ کشاف اصطلاحات الفنون, ح ۲, ص ۱۵۵۶ 

۳ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محتد اکبرآبادی, دفتر دوم. ص ۸۸. 
۴ کاس: مخقف کاس به معنی جام. جام پر. 
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تثل آن غریبی که در جستجوی خانه‌ای بود ۳۹ 


تابود کز دیدگان هفت‌رنگ دیده‌ای پیدا کند صبر و درنگ 
شاید بر اثر صبر و شکیبایی از همین دیدگانی که بجز رنگ‌های هفتگانه. رنگی 
نمی‌بیند. دیده‌ای دیگر پیدا کنی. [صبر بر ریاضت و مجاهد؛ نفس, دید؛ باطنی را بینا کند و 
سیب شود که ادمی بجز اين رنگ‌های هفتگانه (جهان کثرت). حقيقت بیرنگی عالم الهی را 


ببیند. ] 


رنگ‌ها بینی بجز این رنگ‌ها گوهران بینی به جای سنگ‌ها 
با ان چشمی که بر اثر صبر و شکیبایی حاصل شده می‌توانی. غیر از هفت رنگ 
ظاهری, رنگ‌های دیگری نیز ببینی و به جای سنگ‌های بی‌ارزش. گوهرهای ارزشمند را 
مشاهده کنی. 


گوهر چه ارزشی دارد؟ بلکه به دربایی مبدل می‌شوی. خورشیدی می‌شوی و افلاک را 
درمی نو ردی. 
۳ ۰ 72 3 ۰ 9 م7 ۰ 
کار کن در کاز مه باشد نهان تو برو در کارئه بینش عیان 


کارگر در کارگاه پنهان است. تو به کارگاه برو و او را آشکارا یبین. |کارکن. می‌تواند 
اشاره به حق‌تعالی باشد و کارگه به عدم و فنای مطلق. انسان سالک برای دیدن حق. چاره‌ای 
ندارد جز آنکه وجود موهوم خود را نقی کند و به فنا برسد . نیز می‌توائد اشاره به انسان باشد. 
که برای خودشناسی و شناخت فرمانروا و عامل حقیقی اعضا و جوارح کارخانة بدن باید در 


خود انديشه کند تا بدان شناخت یابد. ] 


کار چون بر کاز کن پرده تنید خارح آن کار تتو نیت «ب 
از انجا که کار. پرده‌ای بر کارگر کشیده. پس تو هرگز نمی توانی او را بیرون از آن برده 
ببینی. [ مظاهر و مخلوقات جهان که هرکدام مظهر فعل و قدرت حق‌تعالی هستند, ظاهریینان را 
از مشاهده جمال حق بازداشته‌اند. پس باید از این پرده‌ها گذر کرد و به پشت پرده 


۱ مقتبس از شرح کفافی, ح ۲. ص ۴۳۵. ر. ک. شرح بیت (۵۷) و بیت ۳۰۹۳۱ و بیت (۱ ۰ دفتر اول. 
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۰ شرح جادع دئنوی دعنوی /۲ 


نگریست تا او آشکارا تجلی کند. | 


و یی توس ای تون 
باشد نمی‌تواند کارگر را ببیند. [به توضیح بیت (۷۵۹) همین دفتر دقت شود ] 


پس در | در کازگه. یعنی عدم تا بیینی صنع و صانع را به هم 
پس به کارگاه وارد شو. یعنی به عدم و نیستی در بیا تا کار و کارگر را در انجا با هم 
ببینی. [ر.اک. شرح بیت (۷۵۹) همین دفتر. استاد زرین کوب می‌نویسد: اما شیوه استعمالی که 
وی (مولانا) از اصطلاح عدم دارد و از آن به نیستی هم تعبیر می‌کند به طرز تلقی این‌عربی از 
عدم. بی‌شباهت نیست... هرچند که اوصاف عدم و مراتب ظهور نزد مولانا با انجه نزد 
ابن‌عربی از نظریهُ وحدت حاصل می‌شود تفاوت دارد... اینکه عدم را کارگاه وجود می‌خواند. 
قول وی را با تلقی متکلمان نزدیک می‌سازد .| 


٩ 6 ۰ 72۰‏ ۳ ‌ ۰ 2 ط 
کازگه چون جای روشن‌دیدگی ات پس برون کازگه. پوشیدگی است 
از انر و که کارگاه. جایگاه شهود و روشن‌بینی است. پس بیرون آن کارگاه. جای 


زو به هستی داشت فرعون عنود لاجَرّم از کارگاهش کور بود 
بدان جهت که فرعون ستیزه‌گر, رو به سمت هستی موهوم و موجودیت محسوس 
داشت. ناگزیر از کارگاه حق, کور و بی‌خبر بود. [فرعون در اینجا کنایه است از انسان 
حس گرا که هم هستی را محدود در چهار دیواری عالم ماده و مت می‌کند و از ورای این 
پات اف اتب رد توت فقو ود میات و تقلر یی را کار 
می‌انگارد . | 


۱. جای باش: محل سکونت یا حضور داشتن 
۳ روشن‌دیدگی: روشن بینی. 
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فثلٍ آن غریبی که در جستجوی خانه‌ای بود ۲۲۱ 


لاجَرّم می‌خواست تبدیل قدر تاقضا را باز گرداند ز در 


خود فضا بر سَبْلتِ آن حیله‌مند زير لب می‌کرد هر دم ریش‌خند 
ولی قضای مقدر الهی هر لحظه مخفیانه به سبیل او می‌خندید. یعنی او را مسخره 
می‌کرد و با زبان حال می‌گفت: ای احمق به قدرت و سلطنت ظاهری. مغرور شده‌ای و از باطن 


صد هزاران طفل کشت او بی‌گناه تابگردد خکم و تقدیر اله 
او صد ها هزار کودک بی‌گناه را کشت تا حکم و تقدیر الهی ر و و ز 3 [ مراجعه 


شود به دفتر سوم. بیت(۸۳۰) به بعد. ] 


تاکه موسی نبی تاید رون کرد در گردن هزاران ظلم و حون 
هزاران ستم و قتل مر تکب شد تا موسای پیامبر در این جهان ظهور نکند. 


آن همه خون کرد و. موسی زاده شد وز برای قهر او. اماده شد 
با همهٌ کشتاری که مررتکپ شد. موسای پیامبر متولد شد و برای مغلوب کردن فرعون 


اماده نیت ۷۳ 


کسیر دی ناراد ال دست و پایش خشک گشتی ز احتیال " 
اگر فرعون, کارگاء جاودانی حضرت حق یعنی سرَقدّر را می‌دید. دست و پایش از 
نیرنگبازی خشک می‌شد. و نمی توانست کاری انجام دهد. 


۱ ۰ + ]2۱۰ ۱ ۱ 0 
اندرون خانه‌اش موسی معاف وز برون می‌کشت طفلان را کزاف 
موسی در منزل فرعون, در سلامتی و آمان می‌زیست, در حالی که فرعون. بی‌خبر از 
ان بود و اطفال بنی اسرائیل را کشتار می‌کر د. 


۱ اختیال: حیله و مکر. 
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۵ و ۰ ۳۳ ی ۳ م7 ۰ ‌ِ ‌ 
همچو صاحب‌نفس. کو تن پرورد پر دگر کس. ظنّ حقدی می‌برد 
مانند شخصی که اسیر نفس امّاره است و به پرورش تن و پروار کردن جسم سرگرم 
است. و گمان می‌کند که دیگران نسبت به او کینه و دشمنی دارند. |از اینرو جنین مدعی 


می‌شود: ] 


کین دق و آن خنود و دشمن است خود حسود و. دشمن ار آن تن است 
این شخص. دشمن من است و آن یکی هم نسبت به من حسادت می‌ورزد. در حالی که 


حسود و دشمن حقیقی او. جسم و تن (نفس اهازدا اوست 


او چو فرعون و. تنش 4و او او به بیرون می‌دود که کو عدو؟ 
جنین شخصی مانند فرعون است و جسم او نیز مانند موسی [در اینجا تشبیه موسی به 
تن. فقط از این جهت است که شخص هوایرست. به تن خدمت می‌کند و نمی‌داند که همین تن. 
در وأقم دشمن اوست. زیرا او را به ورطه شهوات هلاکتبار می‌کشاند. در حالی که او دشمن را 
در بیرون از خود می‌جوید. درست مانند فرعون که موسی را در خانه داشت و می بنداشت که 


تفستن. انتدر خانه تن تارنن بر دگر کس دست می‌خاید به کین 
نفس امارة او در خانة جسم. عزیز و نازنین شمرده می‌شود. ولی او دیگری را دشمن 
خود می‌پندارد و از روی خشم و کین نسبت به او. دست به دندان می‌گزد. [در حالی که اگر این 
شخص. بر بهيمة نفس امارة خود لگام ریاضت می‌زد از اين تشویش روانی می‌رهید و دیگر 


نسبت به گسی بدبینی حاصل نمی‌کرد. | 


ملامت کردن مردم, شخصی راکه مادرش را کشت به نت 
ما و این تفیل تاد می‌ق بای که ی اسقی عو اس آتاود ابید میت 
تو را با دیگران و و ستیز اندر ساخته. ار را مهار کن ۳ نزاع تو با دیگران نیز بد 
بایان رسد. امّا صورت تمثیل: جوانی مادر بدکاره‌اش را کشت. بدو گفتند: کاش به جای انکه 
مادرت را کشتی. فاسق او را می‌کشتی! جوان گفت: در آن صورت باید هر روز کسی را 


0۱03۰۲9 
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دلامت کردن تردم. شخصی را که دادرش را کشت به نهمت ‏ ۲۳۲۳ 


ی ۸ را کشتم تست وه خون کثیری از مردم نیالایم. 


آن یکی از خشم. مادر را بکشت هم به زخم خنجر و هم زخم مشت 


۰ از وو 2 هدز ودرا با ریات ده و مت کشت: 


ان یکی گفتش که از بّد گوهری یاد ناوردی تسو حق مادری 
فک ار بای رقف ی پلید. حق مادری را نیز فراموش کردی. |اپس 
جنین جنایتی مرتکب شدی. | 


هی" تو مادر را چرا کشتی؟ بو او چه کرد اخر؟ بکّو ای زشت‌خو 
آهای بگو ببینم چرا مادرت را کُشتی؟! ای بدخلق یگو ببینم او چه گناهی کرده 
بود؟ 
غر ‌ ض ۳ 


قاتل به سوال کننده گفت: مادرم کاری کرده که سبب ننگ و رسوایی او شده. پس او را 
به قتل رساندم ۳ خاک گور بوشاننده معایب و مفاأسد او باشد. 


گفت: انکس را بکش ای محتَشم گفت: پس هر روز مردی را کشم 
سوال کننده به قانل گفت: ای بزرگ‌مرد می‌شواستی آن مر د زئاکار و فاسق ر توس 
قاتل گفت: در اینصورت لازم بود که هر روز یک مرد را بکشم. [زیرا مادرم از اين کار یلید 


دستب بردار نبود. ] 


کشتم او را ّستم از خون‌هاي خلی ‏ ناي او برّم. به است از ناي خلق 
قاتل ادامه داد: او را به قتل رساندم و از ات شدن به خون‌های مردم رهیدم. بریدن 
گلوي او بهتر است از بریدن گلوی مردم. [در اینجا حضرت مولانا شروع می‌کند به نتیجه گیری 
از این حکایت و می‌فرماید: ] 


۱ هی: کلمه‌ای است برای اگاه کردن و تنبیه نمودن مانند های. آن را ی (با فتح ها نیز می‌خوانند. 
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فقس نو است ان هافر اج که فساد اوست در هر ناحیت 
تس از واه اه در ات که تافی و تساه او همسا را ها ره ات 


اگاه تاقی و ی آارو وه ی سا تایه ار آی نس ۶ داد هر لحظه 
درصدد قتل جان عزیزی برمی‌ایی. گشتن نفس امّاره مطیع کردن اوست به احکام الهی. | 


از وی اين دنیای خوش بر توست تنگ از پی او با حق و با خلق جنگ 
ای یا هی بت یه بر و تک ده اس و بای خاظر 


و ۰ ۳ ۰ ۱ 
نقس کشتی. باز رزستی ز اعتدار کس تو را دسمن ال در دبار 
اگر تو نفس اماردات را بکشی از عذرخواهی و ندامت خواهی و دی س. در 


این دنیا با تو د شم نمی ور زد. 


گر شکال" ارد کسی در گفت ما ار رای انا و اولسا 
ار کسی در این سخن ما ایرادی وارد کند و درباره؛ پیامبران و مردان خدا جنین 


بگو ید: 


۳ ۶ 
کانبیا را نی که نفس کشته بود؟ پس چراشان دشمنان بود و حسود؟ 


مکر پیامبران. نفشس خود را نکشته بودند؟ بس جرا ان همه دشمن و حسود داشتند؟ 


گوش نه تو ای طلبْ کار صواب بشنو اين اشکال شبهت را جواب 
ای کسی که جویای حق و راستی هستی, به سخنم گوش کن و پاسخ این ایراد 


شبهه و را پشنو که جواب اینست: 
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دشمن خود بوده‌اند آن منکران زخم بر خود می‌زدند ایشان چنان 


آن منکران در واقع با خود دشمنی می‌کردند. از اون ایک به خود ضربه‌ها زدند. 


ض ‌- ۳ ی 
دشمن آن باشد که قصد جان کند دشمن آن نبوّد که خود جان می‌کند 
دشمن. ان کسی است که قصد جان دیگری را یکند. دشمن,. آن کسی نیست که شود به 
حود ید حال حان کندن بیفتد. [معاندان و حق‌ستیزان که با انبیاء و اولیا به ستیز برمی‌حیز ند در 


واقم تشه زر حود می زنند. ] 


به عنوان مثال. خفاش خرد و حقیر در واقم دشمن خورشید نیست. بلکه او به سبب 


فرو رفتن در پرده تاریکی. دشمن خود است. 


تابش خورشید او را می‌کشد رنج او خورشید هرگز کی کشد؟ 


ای ۲ تحمّل کند؟ 


دشمن آن باشد کزو آید عذاب مانع آیبد لعل را از آفتاب 
دشمن. آن کسی است که از طرف او به انسان گزندی رسد. و نگذارد که مثلاً نور 
افتاب به لعل برسد. [قدما عقیده داشتند که سنگ‌های قیمتی بر اثر تایش خورشید پدید 
اند : همانگونه که پرتو افتاب. لعل و گوهر می‌سازد. تور هو او لا که ماا بت 
ادمیان را به لمل و گوهر معنا دگرگون می‌سازند. و انکه دشمن حقیقی ادمی است می‌کوشد 


مانم از رسیدن نور مردان حق به او شود. | 


مانم خویشند جملهٌ کافران از شعاع جسوهر پسیغمبران 


همه کافران باعث می‌شوند که نور پیامبران به آنان نرسد. 


۱. ر.ک. شرح بیت ۲۵۹۲۱ دفتر اوّل. 
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کی حجاب چشم آن فردند خلق؟ . چشم خود راکور و کز کردند خلق 
مردم چگونه می‌توانند در برایر ان ۳ بینظیر پرده بکشند؟ بلکه انها چشم خود را 
کور و لوج می‌کنند. (مقصود از چشم فرد. چشم پیامبران است. زیرا هر پیامبری در زمان خود 
فرد و یگانه بود ۰] 


کار آنان مانند کار آن غلام هندی است که از روی خشم و کینه نسبت به خواجه خود. 
خویش را می‌کشد تا او را اراحت کند. 


آن غلام می‌رود و خود را از بام خانه به زمین می‌افکند تا مثلاً به آقایش زیانی رساند. 


کر و و سخار امه با طلست ور کند کودک عداوت باادیب 
مثال دیگر, اگر یک مریض با طبیب خود دشمنی کند. و اگر طفلی با آموزگار خود 
عداوت کند. (اين بیت شرط است و بیت بعدی جواب شرط. | 
در حقیقت رمزن راه خودند راه عقل و جان خود را خود زدند 
این بیمار و این کودک در واقم راهزن جان خویشتن‌اند. آنها در حقیقت راهزن جان و 


حرد خود شده‌اند. یعسی به حود زیان می زنند. 


گازری گر خشم گیرد زافتاب ماهیی گر خشم می‌گیرد ز اب 
مثال دیگر. اگر یک رختشوی, نسبت به خورشید خشم بگیرد. يا یک ماهی نسبت به 
آب غضبناک شود. [اين بیت شرط است و بیت یعدی جواب شرط. | 


تو یکی بنگر که را دارد زیان؟ عاقبت که‌بوّد سیا؛ اختر ‏ از ان؟ 


تو ببین در اینصورت به چه کسی زیان وارد می‌شود؟سرانجام چه کسی از این دشم 


۱ ر.ک؛: شرح کبیر انفروی. دفتر دوم. جزو اوّل. ص ۲۷۸ و شرح اسرار, ص ۱۲ ۱. 
۲. سیاه اختر: کنا یه از بدبخت. 
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ملادت کردن مردم. شخصی را که دادرش را کشت به تهست ۲۳۷ 


بدبخت می‌کُردد؟ | رختشو. لباس‌های خیس را زیر افتاب یهن نمی‌کند. دجار زیان صی‌شود. 
ماهی هم مثلا خود را از اب بیرون می‌افکند او نیز هلاک می‌شود. یس خورشید زیانی 


نمی‌بیند. | 


مّ هه يب ا* مه ء 5 ها 
گر تو را حق برد ات رو هان مشو هم زشت‌زو. هم زشت خو 
اگر مغلا خذا و زا رت و بدهتظر افر تنی:ویی کار نکن که اخلاق ید نیز داشته 


باشی. که در آن صورت هم بد صورت هستی و هم بدسیرت. 


ور برد کفشت. مرو در شنگلاخ ..."ور دو شاخستت. مشو تو چازشاخ 
برای مثال. هرگاه کفش‌ات پاره شد نباید در سنگلاخ حرکت کنی. و اگر تو دو نقص 
داری. 9 را به حهار نقص افزایش دهی . |برخی از شارحان. در شاخ را کنایه از 
زشت‌روی و زشت‌حویی و چارشاخ را کْنایه از زشت‌رویی و زشت‌خویی و بدسگالی و 
بدکر داری دانستداند؛ برخی دیگر. دو شاخ و چارشاخ را به معنی ابزار شکنجه و تعدیب 
اه که ور اس متا موی زارد 


تو حسودی. کز فلان من کمترم؟ می‌فزاید کمتری در اخترم 
تو از آثرو که دچار بیماری حسدی هماره با خود می‌گویی: مگر من از فلانی کمترم که 
ستارء افبالم هر روز کم فروع‌تر می‌شود؟ 


همه معایب ر نقص‌ها قبیم تر است. 


. هم . 2 مت ۲ 
ان بلیس از ننک و عار کمتری خویشتن افهٌند در صد ابتری 
آن شیطان به علّت ننگ حقارت و احساس کهتری. خود را دچار بسیاری از نقص‌ها و 


1 مصراع دوم. معتبس از جواهرالاسرار. دفتر دوم, ص ۰ 
آ. اپتر : عقیم. بی‌دنبا له. 
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۸ شرح جادع دثنوی دعنوی /۲ 


)۸۰۷ ( 
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)۸۱۰( 


)۸۱۱( 


نا کامی‌ها کرد. | عدد صد در اینجا برای تکیر امده نه عددی معیّن. ] 


از حسد می‌خواست تا بالا بود خود چه بالا؟ بلکه خون‌بالا بود 
شیطان از روی حسادت می‌خواست تا به مقامی بالا رسد. ولی جه بالا بودنی؟ بلکه 


در این ارژوی خام. عون کر تسب 


1 ۰ سس 7 ِ ۰ ۰ ۳ 
آن ابوجهل از محمّد ننگ داشت وز حسد خود را به بالا می‌فراشت 


حسادت, 1 را از او بالا تر می‌شمر د. 


من ندیدم در جهان جست و جو هیج اهلیّت به از خوی نکو 


سس ی و ۲ 


,۲ ۰ ۰ ۳ 9 ۹ ث ۳ ب > اه 
حوت بد یدم. [مستفاد از مصمون روابت ذیل: خیرْ ما اعطی الباس خلق حسشن ۰ «بهتر ین 


جیزی که به مردم داده شده. خوش‌خویی است.» ] 


انبیا را واسطه ز آن کرد حق تا پدید آید حسدها در ئْلق" 
حق تعالی برای اين. پیامبران را واسطه میان خود و مردم کرد تا انها در ازای بعشت 
بیامبران به اضطراب ایند و حسادت ینهان در سینه‌های خود را اشکار 


وت 
۰ 


۲ احادیث مثنوی. ص ٩‏ ۴. 


۴ مقتبس از شرح کفافی, ج ۲. ص .٩۴‏ 


0۳00 9 


۱0 0 0 


(3 1 


2۳۱۱2۵3۰۲9 


ز انکه کس را از خدا عاری نبود حاسد حق هیج دیاری نبود (۸۱۲) 
از ارو که فیعکس نسیت به خدا ندک.و غاری اخساس نعی‌کند. بسن کسی نسبت یه 


حضرت حق حسد بمی‌ورزد. 


آن کسی کش مثل خود پنداشتی زان سیب با او حسة برداشش. ۸۲۲۱ 
کسی که پیامبران وا ود کا نمی کف تست نهآ ای وود 


جون مقزّر شد بزرگی رسول پس حسد ناید کسی را از قبول (۸۱۴) 
همینکه بزرگی پیامبر با دلایل و بیّنه‌های روشن ثابت شود. پس کسی از قبول کردن 


پس به هر دَوّری ولیّی قایم است تاقیامت ازمایش دایم است ‏ (۸۱۵) 
یس در هر دوره‌ای. ولی و جانشینی وجود دارد. و امتحان مردم تاروز رستاخیز 
برقرار است. [صوفیّه را عقیده بر این است که پس از ختم حلقه نبوّت به وجود مبارک حضرت 
رسول. حلقة ولایت تا قیام فا رف ات سا هر کدام مظاهری دارند و از 
جملٌ اسماء الهی ولیْ است. از اینرو در هیچ دووهای. ضی از ولا کال تس اند و اک 
کاملتر از سایرین است. مظهر تمام و کمال اسم ولی به شمار می‌رود و در زیان سر ۳ از او به 
حجت. قائم و... یاد کرده‌اند. ] 


فر کف را خوی نکر ناف بسنست هر کسی کو شیشه‌دل باشد. شکست ۰ (۸۱۶) 
زود می‌شکند. 
پس امام حَي قایم. آن ولی است خواه از نسل عمّر, خواه از علی است ۰ (۸۱۷) 


پس پیشوای زنده‌ای که به حفظ دین قیام می‌کند. آن ولی است؛ چه از نسل عمر باشد 
و چه از نسل علی. یعنی هیچ فرقی نمی‌کند. |اصل مهدویت و ظهور مُنجي اخرالزمان مورد 


۱. شیشه دل: دل نازف. بی‌طاقت. رود رنج. 
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۰ شرح جادع دثنوی دعنوی /۲ 


۱۸( 


)۸۱۹( 


اعتقاد ادیان و مذاهب گوناگون است؛ با این فرق که شیعه معتقد است که حضرت مهدی(عج) از 
نسل پیامیر(ص) و از اولاد حضرت علی(ع) است؛ او تا به گاه ظهور از پس برد غیبت. حی و 
قائم و باقی است. لیکن مولانا در اين ابیات به مهدویت نوعیّه نظر دارد نه مهدویت شخصیّه. از 
اینرو او و بسیاری از فرقه‌های صوفیه در این عقیده با شیعة امامیه همراه‌اند که امام حی و ولی 
عصر يا قطب و انسان کامل در هر زمان بیش از یکی نیست. شیعه اسماعیلیه نیز همچنان 
معتقدند که امام ناطق و امام قائم در هر زمان. منحصر به یک تن است و اگر یک تن دیگر نیز 
در آن زمان. شایسته امامت و پیشوایی باشد. اجار امام ساکت و يا امام قاعد خواهد بود . 
ولی برخی از فرقه‌های صوفیه به تعدد اقطاب در هر دوره‌ای معتقدند. انها در توجیه این 
مطلب. قطب را به قطب شمسی و قمری تقسیم می‌کنند. قطب شمسی همان قطب‌الاقطاب است 
که تعدد بردار یست. ولی قطب قمری متعدد ات 


مهدی و هادی وی است ای را؛جو هم نهان و هم نشسته پیش زو 
ای که جویای راه راستی. هدایت شده و هدایت کننده هموست. وی به اعتباری. 
نهان است و به اعتباری عیان. و پیش روی تو نشسته است. [صوفیه. قطب را همانسان 
وصف کر ده‌اند کد در بیت فوق ملاحظه شد. قطب در واقم قنمخون فلت است ادن سلن: و 
هموست امام زمان و غوث اعظم و اسرافیل زمان . با همه این اوصاف. بسیاری از مردم 
حقیقت او را نمی‌شناسند. چه او به اعتبار مقام لاهوتی. نهان است و به اعتبار مقام 
ناسوتی, عیان . به عبارت دیگر. جسم او را مشاهده می‌کنند. ولی حقیقت باطنی او را 


9 ۵ ,-  م‎ ۳ ۷1 : ِ 

ار جو نورست و. خرد جبریل اوست ان ولی کم ازو. قندیل اوستت 
او مانند ور و ی تس دح بل او و ان ولی که در مقامی فروتر از او قرار 
دارد به مثابةٌ قندیل اوست. یعنی از او نور و بهره می‌گیرد. اقطب اعظم. از آنرو که مظهر کامل 


۱ ر.ک. مولوی نامه, ج ۲ ص ۴۴ 

۲ ر.اک. مقامات‌العرفاه یا زندگانی شمس‌العرفاء. ص ۶۷. 

۳ ر.اک. مجمع‌البحرین (ابرقوهی), ص ۴۸۸. نیز ر.ک. شرح بیت (۲۱۲۹) دفتر اول. 
کرک فرع ان ارس ۱۱۳ 

۵ قندیل: ر.اک. شرح بیت (۲۴۸۴) دفتر اوّل. 
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ملادت کردن دردم. شخصی را که دادرش را کشت به تهدت ۳۳۱ 


حق تعالی است در امر هدایت مظهر اسم نور است که یکی از اسماء الهی است. و عقل همانند 
جبریل. رسول اوست. یعنی معارف و حقایق را بدین وسیله به ولی مادون خود می‌رساند . و 
این ولی که مقامی پایین تر دارد به مثابة قندیل اوست و از او نور می‌گیرد. برداشت دیگر از 
مصراع اول: همینکه انسان کامل. وحدت ذاتی خود را با حق‌تعالی درک کرد از جبریل نیز بر تر 
می‌شود. جنانکه وقتی حضرت رسول به معراج رفت. جبریل از ادامة همراهی آن حضرت 
فروماند .| 


آنکه زین قندیل کم. مشکات ماست نور را در مرتبه تسرتیب‌هاست 
انکس که در مقامی فروتر از قتدیل قرار دارد. مشکاتِ ما به شمار می‌رود. نور به 
اعتبار مر تبه. درجاتی دارد. [صوفیه اولیاء اه را از حیث معنوی به مراتبی تقسیم کرده‌اند بدین 
صورت: قطب . یکنفر است که مدار اتساهو وس ری ات پس از متام قطب. مقام 
امامّین " (< دو اماع) است. یکی در سمت راستِ قطب. به ملکوت می‌نگرد. و دیگری در سمت 
چب او به ملک نظر دارد و همو برای خلافت قطب. مستعد تر است. پس از امامین. مقام او تاد 
است و انها چهار تن‌اند و چهار رکن عالم. یعنی شمال و جنوب و مغرب و مشرق بر آنها قائم 
است. پس از اوتاد. مقام ابدال است و ابدال. هفت تن‌اند. پس از آبدال مقام نجّباء است که 
شمار آنها جهل نفر است. و پس از آنهاء مقام نقباء قرار دارد که پست‌ترین مقام اولیاءلّه است و 
شمار آنها سیصد تن ت. این نقسیم‌بندی. جنبهٌ فرقه‌ای و رسمی دارد. لیکن مولانا طبق 
اسلوب پسندید: خود هیچگاه خود را مقیّد به شکل رسمی و محدود این گونه اصطلاحات 
نمی‌کند. بلکه او نظری فراتر از این دیدگاههای تنگ و محدود فرقه‌ای دارد. ما اد 
۱. راک. شرح کفافی, ج ۲ ص۴۳۸ و شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوّم, ص ۹۶. 


۲ ر. ک. مقدمه رومی و تفسیر مثلوی معنوی. ص ۲۰۵ - ۰۴ ۲. 
۲ مشکات: سوراخ و یا جایی که در آن چراغ گذارند. چراغدان. 





سس سس 


۴ ر.ک. شرح بیت (۲۱۲۹) دفتر اوّل. 

۵ بعضی از صوفیه به تعدد اقطاب در یک زمان عقده دارند, نظیر ابن‌عربی و عزیزالدین نسفی. 

۶ در برخی از متون صوفیه به جای امامین, آفراد قرار دارد و ایشان سه تن‌اند که از غایت کمال از دایرهٌ 
قطب الا قطاب خار حاند. 

۷ ر.ک. بیت ۲۶۴۱) دفتر اول. 

۸ مقتبس از شرح گلشن راز. ص ۰۲۸۲ مجمع‌البحرین (ایرقوهی) ص ۴۸۹ - ۴۸۸ و تصوف در اسلام. 
ص ۹۶. 
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)۸۲۴( 


)۸۳۲۵( 


)۸۲۶( 


شتکانت (<ِ جراغدان) یه ۳۵ سوره تور را تداعی می کند: ار السموات رالارزض. مت 
توره کمشکاد نیها مطباح... فا تور اسها هس مس اس را مات حاتا ی 
ات کد در ان حراغی ات تابان ...» ] 


زانکه هفتصد برده دارد نور حسق پر ده‌های نور دان. جندین طبق 
دارد.. 
از پس هر پرده فومی را مقام صف‌صف‌اند این پرددهاشان تا امام 


در پشت هر حجاب. جمعی جای دارند؛ آنها تا جایگاه !مام (< قطب) صف در صف و 


۳ 


انان که در اخرین صف ایستاده‌اند به سبب ضعف قَوَ؛ُ بینایی, نمی‌توانند نور صف‌های 
حلو تر از خود را مشاهده کنند. 


و آن صف پیش از ضعیفی بصر تاب نارد روشنائی بسیشتر 


همینطور. صفب پیشتر هم به سبب ضعف بینایی, نمی تواند نور صف جلوتر از خود را ببیند. 


روشنیی کو حیات اوّل است رنج جان و فتنه اين اخوّل است 
نوری که نسبت به صف اوّل حیات‌بخش است. همان نور برای این شخص دوبین 
(علوج باطنی) ریج اور و عذات واه استت ‏ 


آخوّلی‌ها اندک اندک کم شود چون ز هفصد بگذرد. او یم شود 
دو بینی‌ها رفته رفته کاستی می‌گیرد و چون سالک از این حجاب‌ها بگذرد و در 


۲ شرح بیت (۱۳۹) و (۱۵۹۹) دفتر اوّل. 
۲ ر.اک. توضیحات بیت (۸۲۰) همین دفتر. 
ً, یمْ: دریا, کنایه از وحدت دات الهی. ر.دک. شرح بیت (۲۲۱۳) دفتر اول. 
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فلامت کردن دردم, شخصی را که دادرش را کشت به تهدت ۲۳۳ 


هیچ موقفی از مواقف درنگ ۷ او عين دریای و حدت می‌شود. | در اینیا حصرت مولانا به 
اختلاف مرأتب در قأابلیت‌ها و استعدادهای ال 2 اشاره کید و »۳ اسلوبت بسند یده 


خویش ضمن تمثیلی می‌فرماید: | 


آتشی کاصلاح آهن یا زرست کی صلاح ابی و سیب ترست؟ 
به عنوان مثال. آتشی که برای شکل دادن به آهن و یا طلاء مناسب است. کی می تواند 


سیب و به. اندکی خامی و نارسی دارند. برای رسیده شدن انها. با ید حرار تی ملایم داد. 


لیک آهن را لطیف. آن شعله‌هاست کو جذوب" تابش آن اژدهاست 
ولی برای آهن. آن شعله‌های یر ومند. مناسب و لطیف است. زیرا اهن. زبانه‌های 


۱ و ۰ ۰ ی ۳۳ 9۳ ۰ 
ان اهن ماد دروتی ات که سس ریاس که ور رب رات بت و 


۰ 


عرارت انتن ریات سرخوش, و شادمان است. افقیر در ایتجا معتی صوفانه دازد. عتی آن 
کسی که از همه تعیّن‌ها و خودبینی‌ها عاری و خالی است. ر.ک. شرح بیت (۲۲۴۲) دفتراول. | 


حاجب اتش بُود بی‌واسطه در دل آتش رود بی‌رابطه 
این درویش بیخویش. پرده‌دار سلطان اتش است و بدون هیج رابط و واسطی به 
درون آتش می‌رود. | تش. مظهر اسم مُفْنی و قهّار است که همة هستی‌های مجازی را در خود 
فانی می‌سازد. سالکانی که در مراتب فروتری قرار دارند بیواسطه انسان کامل نمی توانند به 
انش غشق الهی در آینده زیرا اگر مستقیما گام بدان نهند. پیش از انکه بخته شوند می‌سوزند. 


۱. جذوب: کشنده, بسیار جذب کننده. صيغٌ مبالغه جاذب. 
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)۸۳۶( 


زیرا: 
ببی‌حجابی آب و فرزندان اب پختگی ۲ ۳ نیابند و خطاب 
آب و هرآنچه از آب است. بدون واسطه نمی‌تواند از اتش کمال ياید و با آن نسبتی 
بر قرار کند. 
واسطه. دیگی بودیا تابه‌یی ضمچو با را در روش پاتابه‌یی 


همانگونه که پا برای راه رفتن نیاز به کفش دارد. آنها نیز باید دیگ و یا تابه‌ای را 
واسطه خود ۳-۳ قرار دهند تا به کمال و یختگی رسند. 


یا مکانی در میان تا آن هوا می‌شود سوزان و می‌ارد به ما" 
یا انکه باید میان اب و اتش. مکانی باشد تا بواسطهٌ حرارت اتش. هوای آن‌جا گرم 
شود و سپس گرما به آب سرایت کند. (اگر جامه‌های خیس را در هوایی با دماي بالا پهن 
بلافاصله شروع می‌کند به خشک شدن. مانند اتاقی که در ان بخاری و يا اتشی و 
است. ولی اکر جامه‌ها را مستقیماً در اتش افکتند یکسره می‌سوزد و به خاکستر تبدیل 
می‌شود. همینطور است حال سالکان مبتدی. ] 


مس فلس آن انست گوس را له ان شعله‌ها را با وجودش رایطه است 
پس درویش حقیقی کسی است که مستقیماً با شعله‌های عشق و اخگر تجلیّات الهی 


در تماسن تاستتن: 


پس دل عالم وی است ایرا که تن می‌رسد از واسطه این دل به فن 
بنابر این در حقیقت او به منرله قلب جهان است. زبرا بدن به واسطه تصر‌فات روج قادر 
به فعالیّت و کار می‌شو د. [ جنانکه ابن‌عربی. انسان عامل را روح. و عالم ر جسدی به شمار 
زک است ری راتس ۱ وف ول در اف نت ن کایا .۱ 


۱. ما: همان ماء عربی است به معتی اپ. 


0۳00 9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


دلادت کردن دردم. شخصی را که مادرش را کشت به تهدت ‏ ۳۳۸۵ 


دل نباشد تن. جه داند گفت و گو؟ دل نجوید تن. جه داند جست و جو؟ 
اگر قلب وجود نداشته باشد. جسم جگونه می‌تواند گفتگو کند؟ و نیز اگر قلب چیزی را 


و وان جوسای نار 


پس نظر گاه شعاع آن آهن ات پس نظر گاه خد | دل. ۳ نس انتست 
پس نتیجه می‌گیریم که اهن. مورد نظر شعله‌های اش است. و به همین دلیل قلب 
انسان. مورد نظر عنایت الهی است نه جسم. [خلقت عالم متوقف بر خلقت انسان کامل است. | 


باز اين دل‌های جزری چون تن است با دل صاحب‌دلی کو معدن است 
البتند این قلب‌های ظاهری در فیاس با قلب حفیقی عارفان. که معدن بیکران اسرار و 
حقایق ربانی است. به منزله جسم است. [منظور سه بیت اخیر: قلب انسان کامل. واسطه فیض 
الهی است. به وسبلة اوست که عالم به فیض حق می‌رسد. ] 


این سخن که گفتم نیازمند مثال‌ها و شرح فراوان است. ولی می‌ترسم که آفهام 
عامّد دحار لغزش شود. 


تمانگردد نیکویی مابدی اينکه گفتم هم نْبّد جز بیخودی 
میادا که نیت پاک ما نتایج بد به بار اورد. همین مقدار از اسرار و حقایق نیز که بر زبان 


راندم جیزی نبود جز تیجه بیخویشی. و الا اینها را در عالم صَخو و هو شیاری نگفتم. 


پای کر را کفش ک. بهتر بود مر گدا را دستگه بر در بود 
چنانکه برای پای کج. کفش کج مناسب‌تر است. و گدا جایگاهی ندارد مگر در استانة 


در منزل. 
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متحان پادشاه به آن دو غلام که نو خریده بود 


خلاصه داستان 

پادشاهی دو غلام می‌خرد. یکی از آن دو, زیبا رخسار و دلپذیر است و آن دیگری. 
زشت‌روی و کثیف. پادشاه. غلام زیباروی را راهی گرمابه می‌کند و با رفیق او به گفتگو 
می‌نشیند. برای امتحان شخصیت و وضعیّت روحی او می‌گو ید: این غلام که رخساره‌ای زیبا و 
اندامی موزون و کلامی شیوا و شیرین دارد از تو بدی‌ها می‌گو ید. تو را خیانتکار و نامرد وصف 
می‌کند. بگو ببیسم نظر تو چیست؟ غلام زشت‌رو می‌گو ید: رفیق من مردی زاو و درس 
کردار است و من تا به حال سخن باوه‌ای از او نشنیده‌ام. و آنگاه اوصاف بسیاری از کمالات 
رفیق خود را برمی‌شمرد. شاه می‌گو بد: اینقدر از او تعریف مکن و اینک شمّه‌ای شم از حال 
خود واگو. غلام دوباره می‌گو بد: بله با اینکه. رفیق من بسیار مهریان و هوشیار و جوانمرد و 
دادگر است. ولی یک عیب بزرگ دارد و آن اینست که او اصلاً خودبین و متکبّر نیست! بلکه 
هماره عیب خود را می‌جوید و در پی عیبجویی دیگری بر نمی‌اید. شاه که وضع را جنین 
می‌بیند می‌گوید: بس کن. اینقدر با زیرکی, به بهانة او خود را ستایش مکن. من رفیقت را نیز 
امتحان می‌کنم و رسوایی ببار می | ورد و تو از تعاریف خود شرمگین خواهی شد. غلام 
همچنان بر حرف‌های خود پافشاری می‌کند و از رفیق خود به نیکی یاد می‌کند. 


علام زیبارو از گرمابه باز می گر دد و شاه. رفیق او را در بی کاری صی فرستد ت‌ 
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شخصیت او را نیز امتحان کند. شاه می‌گوید: تو بس زیبارویی و کلامی دلنشین داری و... ولی 
ای کاش آن معایبی که رفیق تو برای من باز گفت در تو نبود؟ حال غلام دگرگون می‌شود و به 
شاه می‌گوید: شّهای از این حرف‌ها واگو. شاه می‌گوید: رفیق تو معتقد است که تو فردی دورو 
و ریاکاری! غلام همینکه این کلام را می‌شنود سخت خشمگین می‌شود و کف بر لب می‌آورد و 
تند بادٍ ناسزا و دشنام را متوجه رفیق خود می‌کند. شاه تاب نمی آورد و دست بر دهان علام 
می‌گذارد و می‌گو ید : دیگر بس است! من با این امتحان شحصیت و وضعیّت روحی شما را 
شناختم. درست است که جسم او گندناک است ولی در عوض, روح تو پلید و متعفّن است. از 
اینرو او برای هميشه سرپرست و امیر تو خواهد بود. 

مقصود حکایت مذکور اینست که زیبایی. امری است درونی نه بیرونی. و این اصل از 
مبادی زیبابی‌شناسی مولانا در مثنوی معنوی است. بنابراین مولانا با این حکایت. 
صورت پرستان را نقد می‌کند. او طبق اسلوب معهود خود در هر بخش از حکایت. نکاتی دقیق 
و عمیق بیان می‌دارد از آن جمله: کتاف بودن زبان, برتری بینش بر دانش. سبب سحی شدن 
برحی از ادمیان. بیان قاعد؛ لطف در ارسال رسولان. وحدت نوری انبیا و اولیاء. اولیای 
مستور. بقای تاثیرات اعمال در روح. علّت غایی بودن انسان در خلقت جهان و دیگر افادات 
و انتقالات که در مطاوی ابیات بیاید. 


۰ 
2: 


(۸۳۳) ببادشاهی دو علا م ارزان حریل با یی ز آن دی سخن گفت و شنید 
پادشاهی دو غلام به قیمتی کم خرید و سپس با یکی از آن دو شروع کرد به حرف زدن. 


۴۱ یافتش زیرک‌دل و شیرین‌جواب از لب شکر چه زاید؟ شراب 
شاه. آن غلام را هوشیار و شیرین‌سخن یافت. مگر از لب شیرین مانند شکر چه بیرون 
اند ها اس ی رین سا نی ریت 


(۸۴۵) آدمی. مَخقی است در زير ربان این زبان پرده است بر درگاه جان 


انسان در زیر زبان نهان شده است؛ این زبان. مانند پرده‌ای است بر سرای جان و روان 


اخمی اااتجا ابیت ۸۱۱۵ ور سای ک اف رون زان است, ای اد حرف زد حوفت 
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امتحان پادشاه به آن دو غلام که نو خرنده بود ‏ ۲۳۹ 


باطتی او اشکار نمی‌شود. مصراع اول. اشاره است به حدیثی که در بیت (۱۲۷۰) دفتر اوّل 


شرح آن گذشت. ] 
چون که بادی پرده را درهم کشید سر صحن خانه شد بر ما پدید 
به عنوان مثال. همینکه باد بورد و برده را واپس زند. درون خانه بر ما نمایان می‌گردد. 
2 ۴ ط 91 7 


در آن وفت معلوم می‌شود که در آن خانه, گندم وجود دارد یا جواهر؟ گنج طلا و جود 


دارد یا مار و عقرب؟ 


يا اینکه در خانهٌ دل. گنجی نهفته و ماری در کنارش خفته است. زیرا که گنج طلا بدون 


نگهیان نمی تواند باشد. 


بی‌تأمّل او سخن گفتی چنان کْز پس پانصد تامل دیگران 
آن غلام شیرین گفتار. چتان بی‌درنگ و بی‌انديشه و در عین حال نغز و پر مغز سخن 
می‌گفت که دیگران همان سخن را پس از پانصد بار تست و تفکر بر زبان می‌راندند. 


کی در سای «زنساسی جمله دریا گسوهر طوتاس. 
گویی که در درون او دریایی بود پرگوهر ۳ هیر کوهری: زان خُویا و کلام شیوا 
۲۳ 
نور هر گوهر کزو تابان شدی حق و باطل را ازو فرقان شدی 


نور هر دانه گوهری که از او می‌تابید. میان حق و باطل فرق می‌گذاشت. یعنی هر له 


او شنونده را متوجه حق و باطل می‌کرد. 


۱. فرقان: جدا کننده. فرق گذارندهٌ میان حق و باطل, از نام‌های قرآن کریم. گاه مصدر در معنی اسم فاعل 
بکار مبي ز و ۵. 
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نور فرقان. فرق کردی بهر ما ذره ذره حسق و باطل را جدا 
مولانا در اینجا از معنی لفظی فرقان به معنی اصطلاحی آن یعنی قرآن کریم منتقل 
می‌شود و می‌فرماید: نور قران, برای ما حق و باطل را متمایز کرده. و آن دو را ذره به ذرّه 
نشان می‌دهد. 


۰ م72 ۰ ۳ ۶ ۰ 
نور کوهر. نور چشم ما شدی هم سوال و هم جواب از ما بندی 
اک و وه ار ترا وش می‌کرد. هم پرسش از ما بود و هم پاسخ. [در ان 


۳ له سب "۳ و ۱ 
صورت ادمی می‌توانست شبهاتِ خود را خود پاسخ گوید ۴ 


چشم. کژ کردی, دو دیدی قرص ماه چون سوال است این نظر در اشتباه 
لیکن تو چشم باطنت را کج کرده‌ای و به همین دلیل قرص ماه حقیقت را دوتاً می‌بینی. 
این دوبینی. هدانند سوال کردن در حالت شبهه و تردید است. [زیرا از کژبینی. شبهه عارضص 
دوز وه سزال کیت ی3 ۱ یکلسون گوید: وهم و خیال تنویّت به سوالی مانند است 
حاکی از هت فعنن وحدت به باس مانند است که هر شبهه‌ای را رفع می‌کند . ] 


چشم را راست کن تا در مهتاب. ماه را یکی ببینی. اینست جواب تو. [وقتی که نقص از 
دید ه باطن ۳۳ دور شود. ماه حقبقت را یکی مشاهده می‌کند. ] 


کرَتت گو: کژ مبین. نیکو نگر هست آن فُکِرّت شعاع آن گهر 
وتات که رس مک و وب تاه .ان لدب راست بر درست, بر وی 
سار ان کی اه کهررهی بقارم ده تور و کریی وم ات تا رماع یه 
گوهر وجود مطلق .| 





۱. ر. ک. شرح کفافی. جح ۲ ص ۴۴۰. 

۲. مقتبس از شرح مثنوی ولی‌محتّد اکبرآبادی, دفتر دوّم, ص ۱۰۰. 
۳ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر دوم. ص ۶۸۴. 

۴ ر, ک. شرح کفافی, ج ۲ص ۴۴۰. 

۵ ر. ک. شرح مثنوی ولی محتد اکبرآبادی, دفتر دوّم. ص ۱۰۰. 


0۱0 ۰9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲۵3, 


امتحان پادشاه به آن دو غلام که نو خرنده بود ۳۳۱ 


هر جوابی کان ز گوش اید به دل چشم گفت: از من شنو. آن‌را پهل" 
هر پاسخی که از راه گوش به دل می‌رسد. چشم می‌گوید: از من یشنو؛ آن را رها کن. 
[ مصراع اول به علم‌اليقین اشاره دارد و مصراع دوم به عین‌الیقین. زیرا علوم نقلی و سمعی وافی 
به مقصود یست و باید با جشم دل حقایق زا تست اس ست. تا .۱۶۳۱ داز تا 


رجحان بینش بر دانش است. ] 


گوش. دلاله" است و. چشم اهل وصال چشم. صاحب‌حال و. گوش اصحاب قال 
تسه ات 3و حالی که جشم. اهل وصال است. جشم, از اصحاب حال است 
و گوش از اصحاب قال. [در این بیت. گوش اشاره است به کسانی که طرفدار علوم رسمی و 
و الآند. عم اشاره‌است به ازناب سفاهده و اصعاتب مکاشقه. گوض, واسطة بیان 
روح ادمی و واقعیات است. در حالی که چشم با نفس‌الامر موجودات و واقعیات بی‌واسطه و 
امین سر و کار دارد. عستطور فناخت روحی و عکاعفات شهودی با ارت تقلی و سس 
بسیار متفارق اه یقین و اطمینان بدید اید و از این تردید و خلجان. | 


در شنود گوش, تبدیل صفات . در عسیانٍ دیسدها تسبدیل ذات 
شنیدن معارف. موجب دگرگونی صفاتِ شخص می‌شود. ولی شهود معارف و حقایق 
موجحب دفرگونی ذات او می‌گر دد. [شناخت‌هایی که از راه نقل و استماع حاصل می‌گردد. 
حوزه ۳ محدودی دارد ولی شناخت‌هایی که از راه شهود و معاینه حقیقت بدید و ات 
دایر؛ تأثیر بس عمیق دارد به نحوی که ذات بشری را دگرگونه می‌سازد و آن را به تجرید و 


۲ ۳ ۴ 
معنویت محض مبدل می‌کند . زیرا اوّلی با واسطه است و دوّمی بی‌واسطه. | 


که بر اض ‏ و ۲ ۱ 0 
زاتش ار علمت یقین شد از سخن پختگی جو در یقین منزل مکن 
ای سالک. اگر از طریق شنیدن دانستی که ذات اس سوزان است. درصدد بخته شدن 
براء یعنی معرفت و علم خود را کامل کن و در این مرحله از يقین (علم‌الیقین) درنگ مکن. 
[عرفا با الهام از ای ۴-۶ سورة تکاثر. یقین را سه قسم می‌دانند: علم‌الیقین. عین‌الیقین و 
۱ بهل: ترک کن. فعل آمر از هلیدن. 


۲ دّلاله: زنی که زنان را بد راه کند, زنی که زنان را به مردان رساند. در اینجا به معنی واسطه. 


۳. مقتبس از شرح کفافی, ح ۲ص ۴۴۰. 
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۲ . شرح جادع دثنوی معنوی /۲ 


)۸۶۱( 


)۸۶ ۲ ( 


حق‌الیقین. عبدالرحمن جامی در شرح لمَعات شیخ فخرالدین عراقی این موضوع را بدینگونه 
شرح داده است: بدانکه چون کسی جسشم بپوشاند. علم وی به وجود اتش به دلالت حر ۳ ی 


وی. علم‌الیقین است؛ و چون چشم بگشاید و اتش را معایتة ببیند. عین‌اليقین است. و چون در 


اتش افتد و ناچیز شود و صفاتٍ اتش از وی ظاهر شود (چون ( حراق و اشراق) حق‌الیقین 
باشد... زیرا که صاحب علم‌الیقین. طالب ان ات که موم وی سود وی کرو سین بان 
علم. اطمینان و قرار ندارد. و صاحب عین‌الیقین. طالب كِ است که در مشهود خود فانی شود و 
تعین وی مرتفع گردد و خود را عين وی دائد و بیند. پس به آن مشاهده. اطمینان ندارد؛ اما 
وفتی که تعيّن وی مرتفع شد و مشهود وی به جاي وی بنشست و به حق‌الیقین متحقّق گشت. 
اطمینان حاصل آمد و مرتبةُ دیگر نماد در دانش که طالب آن باشد .» یقین در لغت به معنی 
غلمی ات که‌در ان ی و عمال راه تاه باتده غرفا و صوفته تارف سار از ین 
کرده‌اند که همه آنها با یکدیگر قابل جمع است. زیرا هر یک از آنها جنبه‌ای از یقین را بیان 
ده اس , و. اعد از اه ارف توس ی اد ات وود ی وت ی وایظه 
استدلال و برهان. البّه اين تعریف بر اخرین مرحلهٌ یقین منطیق است. 

علم‌اليقین, از آن عام و عین‌اليقین از آن خاص و حق‌الیقین از آن خاص‌الخاص 


ات .۱ 


۲ تسف ی ایست آن عی لین این یقین خواهی. در آتش درنشین 


تا در اتش نسوزی به مرحلهٌ عین‌اليقین. واصل نخواهی شد. اگر خواهان این مرحله از 


یقینی باید به اتش وارد شوی. [در اين بیت. حضرت مولاناء عین‌اليقین را به معنای حق‌الیقین 
به کار برده: زیراو به معنا اهمیّت می‌دهد و خود را مقَیّد به الفاظ و اصطلاحات نمی‌کند. ] 


گوش چون نافذ بوّد. دیده شود وربه قل در گوش پیچیده شود 
اگر گوش, شنوا باشد. به چشم تبدیل می‌شود. یعنی حقیقت را به طور عینی مشاهده 
می‌کند. در غیر اینصورت, سخن در گوش می‌پبجد و به درون روح نفوذ نمی‌کند و اثری در آن 
نمی‌نهد. |وفتی سالک. به گفتار و کلمات مردان کر ده معرفت او از مرحله 
نقلی به شهود عینی می‌رسد. ] 


۱ اشعة‌اللمعات. لمع ۲۴.ص ۱۳۸-۱۴۰. 
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امتحان پادشاه به آن دو غلام که نو خریده یود ۲۴۳ 


این سخن یایان ندارد. باز گرد تا که شه با آن غلامانش چه کرد؟ ‏ (۸۶۳) 
بیان معارف الهی. نها یتی ندارد. پس: از ادامةٌ گفتار در این باب منصرف شو و به دئباله 
ان حکایت باز گرد تا ببینیم شاه با غلامان خود چه کرد و چه گفت؟ 


به راد کردن شاه یکی از آن دو غلام, و از اين دیر پرسیدن 
آن غلامک را جو دید اهل ذکا" آن دگر را کرد اشارت که بیا (۸۶۴) 
شاه حون آن غلامک را دارای هوش و ذکاوت دید. به غلام دیگر گفت بیا جلو. 


کاف رحمت گفتمش, تصغیر نیست جَد گود: فرزندگم. تحقیر نیست ۰ ۰ (۸۶۵) 

این بیت در جواب سژالی مقدّر است بدین مضمون: يا حضرت مولاناء چرا با اينکه آن 
غلام. زیرک و هوشمند بود. نام او را با پسوند تصغیر یاد کردید؟ و اما جواب: این کاف, کاف 
تصغیر و تحقیر یست. بلکه کاف تحبیب است. چنانکه پدر بزرگ شخص,. گاهی از روی 
محبّت به او می‌گوید: فرزنة کم. مسلماً قصد او تحقیر نوة خود نیست. [پسوندٍ تصغیر گاه برای 
تحفیر میآ ید و گاه برای تحبیب. در عربی نیز حيغة مصفر گاهی برای تحبیب به کار می‌رود. 
چنانکه در قرآن کریم " حضرت یعقوب(ع) به فرزندش یوسف(ع). یم (< فرزندکم) خطاب 
می‌کند:همینطور حضرت‌براهیم(ع). فرزندش اسماعیل(ع)را اینگونه‌مورد خطاب‌قرارمی‌دهد .۱ 


جون بیامد آن دوم در پیش شاه بود او کنْده‌دهان. دندان‌سیاه ( ۸۶۶) 
همینکه علام دوم نزد شاه رسید. شاه دید که دهان آو بوی بد می‌دهد و دندانهای 
سیاهی نیز دارد. 
گرچه شه ناخوش شد از گفتار او جست وجویی کرد هم ز اسرار او (۸۶۷) 
هرچند شاه از گنتگو با آن غلام ناراحت شد. ولی دربارة احسوال و اسرار درون او 
جستجوبی نمود. 


۱. ذکا: زیرکی. هوشمندی. 
وه توشف 02 
, سورد صافات. ابه ۱۰ 
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 ۸(‏ گفت:با این شکل. وین گنده دهان دور بنشین. لیک آن سوتر مَرأن 
شاه به ان غلام گفت: با اين قیافه و با این بوی گند دهانت. دورتر بنشین. ولی از ان جا 
دیگر عقب‌تر نرو. [یعنی تا انجا عقب‌تر بنشین که بوی تاخو تاه دهایت مرا ار ندهد ولی 
نه انقدر دور که نتوانم حرف‌هایت را پسنوم. شاه در این بیت و بسیاری از ابیات دیگر در معمی 
مجازی بکار رفته و شاهان سلوک و ارشاد بیشتر مطمح نظر است. ] 


 )۸۶۹(‏ که تو اهل نامه و رفعه" بدی نه جلیس و يار و همبقعه بدی 

در پاره‌ای از شروح. بیت فوق را جنین معنی کرده‌اند: «با تو باید بوسیلة نامه در 
ار تباط بود, نه بوسیل همنشینی و دوستی و هم اتاقی.» برخی نیز گفته‌اند: «با تو باید از دور 
صحبت کرد. پس تو مصاحب و یار و همخانه نیستی.» بعضی نیز گفته‌اند: «تو غلامی هستی که 
با ید و ظیفه‌ات بردن نامه‌ها و رقعه‌ها باشد. يا دوستی هستی که باید با تو از طریق نامه و رقعد 
رابطه داشت نه با حضور و دیدار.» برخی نیز یکلی از معنای بیت دور افتاده و گفته‌اند: «تسو 
پیش از اين تنها شغل نامه‌رسانی داشته‌ای.» مصراع دوم را نیز معنی نکرده‌اند. اما معنایی که با 
سیاق ابیات مناسبت دارد: (از انجا دورتر منشین) زیرا در آن صورت. اهل‌نامه و مکانبه 
می‌شوی و با من دیگر همنشین و یار و هم حجره و مصاحب نخواهی شد. [اين بیان. تعریضی 
است به کسانی که از حضور شاه حقیقت دور و پیگانه‌اند و با حضرت حق. بوسیلهُ الفاظ و 
کتب و علوم رسمی و محفوظات لفظی ارتباط پیدا می‌کنند . ] 


(۸۷۰) تاعلاج آن دهان تو کنیم تو حبیب و ما طبیب پرفنیم 
تا بوی دهان تو را درمان کنیم. زیرا تو دوست من هستی و من پزشک حاذق. 


۹ ۱ ۱ ۳ ۱ 
(۸۷۱) بهرکیکی نوگلیمی سوختن نیست لایق از تو دیده دوختن 
همانگونه که شایسته نیست به خاطر از بين بُردن حشرء کوجک کیک. یک گلیم 

نوسوخته شود. همینطور سزاوار نیست از تو چشم‌پوشی کنم. |اشاره است به ضرب‌المثلی که 
۱ رقعه: نامه. مکتوب. 

۲. بقعه: خانه. سرا, هم بُقعه: هم اتاقی, هم ححره. 

۲ مقتبس از شرح کبیر آنقروی, دفتر دوم. جزو اوّل. ص ۳۰۶. 

۲۳ کیک: ر. کگ. شرح بیت (۲۸۹۲ دفتر اول. 


0۱0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


ابتحان یادشاه به آن دو غلام که نو خریده بود ۰ ۴۴۵ 


در شرح بیت (۲۸۹۲) دفتر اول امده است. ] 


با همه بنشین دو سه دستان بو تاببینم صورت عقلت نکو 
با وجود این همه عیب و نقص. بنشین و دو سه حعایت برای ما تعریف کن تا میزان 
عقل و شعورت را بطور کامل بشناسیم. 


آن ذکی را پس فرستاد او به کار سوی حمّامی که: رو خود را بخار 
شاه آن غلام هوشمند را نیز در پی کاری فرستاد. یعنی روانه حمّام کرد و بدو گفت: برو 


تن خود را بخاران. یعنی تنت را بشوی و از چرک و کثافت پاک کن. 


وین دگر را گفت: خه" تو زیرکی صد غلامی در حقیقت نه یکی 
شاه به آن علام دیگر خطاب کرد: افرین. نو زیرک و باهوشی. و در واقم نو به تنهایی 


آن نه‌ای کان خواجه‌تاش تو نمود از تو ما را سرد می‌کرد آن حسود 
تو انگونه نیستی که غلام همتایت به ما معرّفی کرد؛ آن غلام حسود. ما را نسبت به تو 
دلترد هي کرد 


مج ۲ .«. و ۴۳ ۰ 1 ب ۰ 
گفت: او دزد و کاست و کذنشین حیز و نامرد و چنان است و چنین 
شاه افزود رفة فبعت دربارهءٌ تو می‌گفت: او دزد و ناذرست و بدکردار و نامرد مردنما و 


۳ جنس و حنان ۹ 


آن غلام به شاه گفت: آن غلامی که این حرف‌ها ر دوبارد مت زنس فسته اد 


۱. ذکی: هوشمند. با ذ کاوت. 
۲. خه: خنده و استهراء. اما خه خه. کلمه تحسین یعنی خوشاو مرحیاء به به و بارک‌الله. (فرهنگ نفیسی, ج ۲. 
ص ۱۱۴۳۳۲ 


۳ حیز: ر. ک. شرح بیت (۳۳۸۰) دفتر اوّل. 
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)۸۷۸( 
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)۸۸۰( 


)۸۸۱( 


۸۸۳ ( 


)۸۸۳ ( 


)۸۸۴ ( 


راستگو بوده و من تاکنون فردی را نیافته‌ام که مانند او راست بگوید. 


راشت‌گویی در نهادش خلقتی است هر چه گوید. من نگویم آن, تهی است 
و با سرشت او دراميختد. بطو ریکه هرجه او بگوید. من سخن او را تهی از 
صدافقت نمی‌دانم. 
کژ ندانم آن نکواندیش را متهم دارم وجود خویش را 


من ان شخص نیک اندیش ر نادرست نمی‌دانم. بلکه خود را متهم می‌شمرم. 


باشد او در من ببیند عیب‌ها من نبینم در وجود خود شها 

ی ممکن آشتت او در من عیب‌هایی مشاهده کند که حودم نتوانم ان عیب‌ها ر 
۲ و .۰ ۲ 2 ۰ ۱ . 

هر کسی کو عیب خود دیدی ز پیش کی بدی فارع خود از اصلاح خویش؟ 
هر کس عیب خود زا تا تن مشاهده کند. کی از اصلاح و اسو ده توا 

غافلند اين خلق از خود ای پدر اجرّم گویند عصیب همدگر 
ای پدر من. این مردم از خود غافل‌اند. از اینرو ناگزیر به عیبجویی یکدیگر 
+ و 4 ۳ ‌ ۱ ۰ ِِ 

من نبینم روی خود را ای شن من ببینم روی تو. تو روی من 
ای ب..بر.ت. من روی خود را نمی‌بینم. بلکه من ری تو را می‌بینم و تو روی مرا. 

ان کسی که او ببیند روی خویش نور او از نور خلقان است پیش 


هر کس که روی خود را ببیند. یعنی ذات خود را بشناسد و به صفات خویش متوجد 


ون از ور ساير مردم زیادتر است. 


۱ شم : بت بر ست: 
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امتحان پادشاه به آن دو غلام که نو خریده بود ‏ ۲۳۴۷ 


گر بمیرد. دید او بافی بت زانکه دیدش دید خلافی نود 


شخصی اگر بمیرد. دیدة دل او باقی خواهد ماند. زیرا دید دل او. دیدی باق و 


آفر یننده است: 
3 ۱ که | تو د تحت ای 
نور حسی نبود آن نوری و روی حود محسوس بیند پیش رو 


آن وری که ادمی بتوائد با آن. ذات و صفات خود را نزد خود. اشکارا مشاهده کند 
مسلماً نور محسوس و معمولی ثیست. [ر. ک. شرح بیت (۱۳۲۱) و (۲۶۳۵) و (۲۷۸۰) و 
(۲۵۲۰) دفتر اول. ] 


گفت: اکنون عیب‌های او بکو آنچنانکه گفت او از عیب تو 
اه ین آن غلام نیکخو گفت: اینک تو نیز عیب‌های رفیقت را بو همانطور که او 
عیب‌های تو را باز گفت. 


۳ ۲ ۲ م2 ۲ فده ع ها ۲ 
گفت: ای شه. من بگویم عیب‌هاش کرچه هست او مر مراخوش خواجه‌تاش 


عیب او مهر و. وفا و مردمی عیب او صدق و دکاو همدمی 
عیب آن غلام. مهربانی و وفاداری ۴ مردم‌داری ۴ رات کو ی و هوشیاری ۴ سازگاری 


: 


کمترین غبیش: خوان‌مردی و داد آن جوانمردی که جان را هم بداد 
کر رن و و تبرت یت ان , جوائمردی و دادگری اوست. او جوانمردی است که ا کر 
اتتضا کند از جان خود نیز صرف‌نظر می‌کند. 


0 خواجه‌تاش: دو غلام که یک صاحب داشته ناش 
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)۸۹ ۳۲ ( 


)۸۹۳( 


)۸٩۴( 


)۸۹۵( 


)۸۹۶( 


صد هزاران جان خدا کرده پدید چه جوانمردی بود که آن را ندید؟ 
حق‌تعالی. صدها هزار جان پدید اورده. انکس که این را نبیند چه جوانمردی است 
اسب ان بت چات ی عر اش کهقا هل ارس ان شود را ند درعان 
مناسب می‌بازد. در اين بیت می‌گوید خداوند در پاداش آن جانی که او فدا می‌کند. صدها هزار 


جان به او می‌بخشد. | 


ور بدیدی, کی به جان بخلش بدی؟ بهر یک جان, کی چنین غمگین شدی؟ 
اگر کسی ان صدها هزار جان را می‌دید. کی برای دادن جان خود بخل و تتی خشم. 
نشان می‌داد؟ و به خاطر از دست دادن یک جان. کی اینگونه اندوهگین می‌شد؟ 


بر لب جو. بخل اب آن را بُوّد کو ز جوی اآب. نابینا بود 
به عنوان مثال. کسی در کنار جوي اب از دادن اب دریغ می‌کند که اب درون جوی را 
گفت پیغمبر که هر که از یقین داند او پاداش خود در یوم دین 
حضرت بیأمبر(ص) فرمود: هر کس یقین داشته باشد که در روز رستاخیز, یاداش 
خواهد داشت. (ادامة معنا در بیت بعد: ] 
نج ۰ 1 ۳ ۰ ۱ مم مم مر . 4 
که یکی را ده عوص می‌ایدش هر زمان جود دفرگون زایدش 


که در برابر هر نیکی, ده برابر پاداش به دست می‌اورد. هر لحظه سخاوت و جوانمردی 
تازهای از ای شیک ی ای اشاره به حدیتی است که مضمون ایه‌ای از قران کریم را نیز در 
بردارد. اما اضا ندیت: من آقن بالحَلف ج بالط . «هر آنکس که به عوض. قین 
داشته باشد. نیک می‌بخشد.» امّا ای مورد اشاره. در سورة انعام. اي ۱۶۰ آمده است: 
َنْ جاء بالْحَسنَه فُله عشر آمثالها... «هر کس کار نیکی کند. ده برابر آن پاداش گیرد...» مولانا 
درا اس مت کل سب رو اس نا پعتشی رال ود شون ای به بای ار 


۳ 
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امتحان پادشاه به آن دو غلام که نو خریده بود ‏ ۲۳۹ 


جود جمله از عوض‌ها دیدن است پس عوض دیدن ضد ترسیدن است 


مشاهده می‌شو د. بنایراین دیدن پاداش. بیم زوال مال و تلف شدن سرمایه را از فان می بر ۵. 


بمخل. نادیدن بنود اعواض را شاد دارد دید در خواض! را 
تنگ چشمی و بُخل از ندیدن پاداش‌ها ناشی می‌شود. چنانکه مثلاً دیدن مروارید. 


پس به عالم هیچکس ود بخیل زآنکه کس چیزی نبازد بی‌بدیل 
بنابراین در این جهان هیچکس بخیل و تنگ چشم نیست. زیرا هیچکس دست به 
کاری نمی‌زند که در آن باداشی نباشد . [مقصود اینست: آن کس که به صفت بخل میّصف 
شده. علتش اینست که عرص و دای زا ده ولا در ی توازییت پاداش ب تاد ی | 
مشاهده کند و یقین می‌کرد که بخشیدن مال به معنی خسران و زیان نیست بلکه به دست 


ِ ۳ ۳ 
اوردن عورصی بالا تر ۶ بهتر است. در آن صورب. هرگز بخل می و رزید ۰[ 


پس سَخا از چشم امد نه ز دست دنل واید کنایه ض با تست 


غلام نیکخو ادامه داد: عیب دیگر رفیقم اینست که دچار خودبینی نیست. بلکه او هماره 


در صدد یافتن عبب حود آسبت: 


عیبٌ گوی و. عیبجوی خود بددست با همه نیکو و. با خود بد بده‌ست 


دیگر انکه او عیب خود را می‌جوید و بر زبان می‌آورد. با همه نیکی رفتار 
۱ خوّاض: غوطه خورنده, غواص. 


۲. ر. ک. شرح کفافی» ح ۲ ص ۱۰ 
۳. مقتبس از شرح کبیر انفروی, دفتر دوم. جزو اوّل. ص ۱۴-۳۱۵ ۳. 
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)٩۰۵( 


)4۰۶( 


می‌کند ولی با خودش بدرفتار است. 


گفت شه: جَلدی مَکن" در مدح یار مدح خود در ضمن مدح او میار 
شاء به او گفت: در ستایش رفیقت اینقدر زیرکی و زرنگی به کار مگیر. و ضمن ستایش 


از او به ستایش خود میرداز. 


زانکه من در امتحان ارم وّرا شمساری ایدت در مایرا 
نان شر م کین و آهی شذ: 


تسم غلام در صدق و وفاداری یار خود از طهارتِ ظنْ خود 
گفت: نه. وله و باه اعظیم ..."ماک الک و به رحمن و رحیم 
غلام نیک برای قانع کردن شاء و اثبات صدق خود گفت: نه. چنین نیست. سوگا 2 


خدا و به خدای بزرگ که دارند: همه جهان هستی است. و سوکند به خدای بخشاینده و 


مهربان. منظورم از ستایش آن غلام. ستایش از خودم نبود. 


آن خدایسی که فرستاد انییا نه به حاجت. بل به فضل و کبریا 
همان خدایی که به سوی بندگان خود. پیامبران را گسیل داشت. ولی این فرستادن برای 

رفع نیاز خود نبوده. بلکه به سبب فضل و بزرگی او بوده است. |اين مساله که آیا فرستادن 
پیامیران و زسولان باق ارشاد مردم بز خدا واجب استیا نه: موره بحت عمیق متکلمان 
فرقه‌های اسلامی قرار گرفته است. گروهی لزوم فرستادن پیامبران را به عدالت خداوندی 
مستند ساختهاند. و گروهی دیگر گفتداند: اين مساله با قاعد؛ لطف مر تبط است. همانطور که 
عدالت بر خدا لازم است, لطف نیز بر او واجب و لازم است. گروهی دیگر که پیروان اشاعره 
هستند گفته‌اند نه عدالت به آن معنا که برای ما مطرح است بر خدا لازم است و نه لطف. بلکه 
خداوند به هر کاری که انجام می‌دهد مختار و قادر است و هیچ چیز بر او لازم نمی آید .| 

. جَلدی کردن: جالاکی و چایکی نمودن. 

۲. ر. ک. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی, دفتر دوّم, ص ۴۷۱-۴۹۲. 
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انتحان پادشاه به آن دو غلام که نو خرنده بود ۰ ۲۵۱ 


آن خداوندی که از خاک دلیل افرید او شسهسواران جسلیل 
همان خدایی که از خاک خوار و بیمقدار. شهسوارانی بزرگ بیافرید. [منظور از 
شهسواران. انتداج و اولیاءالله ۳ 


پاکشان کرد از مزاج خاکیان بگذرانید از تگ افلاکیان 
خداوند. آنان را از سرشتِ زمینیان پاک گردانید و از عرص اسمانیان نیز 
فرأتر بر د. 
برگرفت از نار و. تور صاف ساخت واه ای بر خنله اندا. تاخت 


خداوند از ۳ اخگری بر گرفت و را به نور صاف. دگرگون ساخت. و زان پس. 
آن نور صاف بر همة انوار برتری و تفوّق یافت . [نار که ذاتاً متصف به قهر است احتمالا 
اشاره به صفت قهاریت حق دارد و صفت قهر جزو صفات جلالية اوست. بنابراین حق تعالی. 
تخل علای ک وی ای تفیل اوود ‏ شصود از اس ور اف حست ‏ ال 
دارد اشاره به حقیقت محّدیه و نور احمدی باشد. زیرا صوفیه بر این باورند که اسم ال 
جامم جمیع اسماء است. از آنجا که هر اسمی از اسماء‌لله. مظهر جزئیه دارد. پی که 
جامم النه نیز باید به اقتضای کلیّت و شمول آن. مظهر کلی داشته باشد؛ و آن مظهر. 
نور محمدی و روح اهمدی است. و صوفیه. آن ر تس و معاد هم مخلوقات و 
حقیقه‌الحقایق می‌دانند. البته واضح است که منظور از حقیقت محدیه و یا نور احمدی. 
کالبد عنصری و صورت جسمانی حضرت رسول اکرم نیست. به همین جهت گاهی آن را به 
تسعیّن ازل. عقل کل, روح اعسظم تعبیر می‌کنند و اصادینی از قبیل أرّل ما 
خلقَ ال وری را گواه می‌آورند . بنابراین گاه این روح واحد و نور یگانه از کرانة حضرت 
آدم(ع) ظهور می‌کند و گاه از کرانة حضرت موسی(ع) و عیسی(ع) و سایر انبمای عظام. 
چنانکه شبستری گوید: 

ب ود نور نبی خورشید اعظم گه از مسوسی پدید و گه ز ادم 

بنابراین حقیقت انبیاء و اولیاء. نوری واحد است در ابگینه‌های کالبد انان. ] 
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آن برق یوب تابیدن گرفت. حضرت ادم(ع) نور معرفت را از ان نور به 
دنت ورد [در واقع حضرت ادم(ع) از نور احمدی و حقیقت محئّدیه صاحب معرفت و 


عرفان شد. | 


آن کز ادم رشت دست شیث چید پس خلیفه‌اش کرد ادم کان بدید 

آن معرفتی که از حضرت ادم(ع) رویید و نمایان شد. حضرت شیت(ع) آن را دروید و 

به دست اورد. از اینرو وقتی حضرت اد م(ع. اثار و تشانه‌های آن نور را در شیث مشاهده 

کرد وی را به جانشینی خود گماشت. [صوفیّه. شیت را مظهر اسم وهاب می‌دانند. زیرا شیث به 

معنی هیال (عطیة خدا) است. و او نخستین کسی بود که علوم هب و عطیه‌ای ج 

نحو تفصیل بدو رسید. و یا گفته‌اند ادم(ع) 2 تعیّن اجمالی بود. حضرت حق‌تعالی خواست 

اجمال را تفصیل دهد پس شیث(ع) را ارسال کرد. از اینرو ابن‌عربی فص دوّم سب 

فصو ص الحکم را به نام او موسوم کرده است .| 


نوح از آن گوهر که برخوردار بود در هوای بحر جان,. دزبار" بود 
حضصرت و ح(ع) که از آن گوهر عرفان بهره‌مند شد. در عشق دریای جان مرواریدهای 
اسرار و معارف را به 9 زمان خویش نثار کرد. [برخی از شارحان. منظور از گوهر را در 
اینها خلافت دانستدانر ؟ . صوفیه. نوح(ع) را مظهر اسم سیّوح دانسته‌اند. | 


جان ابراهیم از آن انوار زفت بی‌خذر در شعله‌های نار رفت 
جان حضرت ایراهیم(ع) به سیب آن انوار عظیم. بی هیج بیم و پروایی به درون آتش 
رقت. [صوفیه می‌گو یند حضرت ابراهیم(ع) نخستین کسی است که به متام فناء فی‌الله رسید و 


۱ سنا : روشنی؛ ‏ بو ساطع, كلمة ترکیبی سنا یَزق به معنی روشنی برق, مقتبس از ز ای ۴۳ سورة نور: یِکاة 
سنا پرقه قه یَذْمَت بالاتصار. ۳ روشنی برق آن, نور دیدگان را از میان ببرد.» این کلمه فقط 
یک‌ناز در قرام امده است 

ی 

۳. دژبار: بارندهُ مروارید. نثار کنندهُ مروارید. صفت مرکب فاعلی مرخم. 

۴ ر.ک. شرح کفافی» ح ۲ص ۴۳۲. 
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ادتحان پادشاه به آن دو غلام که نو خرنده بود ۰ ۲۵۳ 


ی ی و ۳ ت. از اینرو بنجمین فص کتاب 
فصو ص الحکم به نام او موسوم شده است . ابن‌عریی عنوان این فص را: فص حکمه مَهَیْمیَه فی 


کلمة ابراهيمية نام نهاده استت: ۱ 


چونکه اسماعیل در جویّش فتاد پیش دشنه ابدارش سر نهاد 
1 ی خط رات ساسلل) 1 مجرای ای تور درد نس قاس آنیر کا رد رن 


مه ی ۰( 


جان داود از شعاعش گرم شد اهن اندر دست‌بافش نرم شد 
جان حضرت داود(ع) از پرتو آن نور. گرمی گرفت و اهن در دست‌های او نرم شد و 
به صورت زره بافته می‌گردید. [اشاره است به اي ۰ سوره سبا؛ و لد نا داود ما فْضّلا یا 
جبال وی مَعَه رالطیر رال الخدید. «و ما از فضل خود. به داود بخشيدیم. و گفتیم: ای 
کوهها و ای پرندگان شما نیز با نیایش داود. همنوا شوید و آهن را برای او نرم کردیم.» صوفیه. 
حضرت داود(ع) را مظهر کلیات احکام اسمائی و صفات ربانی و آثار روحانی و قوای طبیعی 


می‌دانند. [ 


چون سلیمان بُد وصالش را زضیع " دیو گشتش بنده فرمان و مٌطیع 
چون حضرت سلیمان(ع) از وصال آن نور شیر نوشید. یعنی از نور ریّانی بهره‌مند شد. 
2 سب دسان ای ار ود ااعازو ات ت سس از اند ۱۲ سور سا .۱ 
من‌الْجن و و یدیه بادن ۱ برخی از دیوان به اذن تور ار به خدمت او 


در امدند...» صو فید. سلیمان(ع) را مظهر اسم رحس می‌دانند. ] 


در قضا یعقوب جون بنهاد شر چشم. روشن کرد از بوی پسر 
جون حضرت یعقوب(ع) به فضای الهی سر تسلیم نهاد. , مسآ تور یه واه توق 


۱ ر. ک. نقدالتصوص, ص ۱۴۷ و شرح فصو صالحکم. ح ۱. ص ۲۳۶ ۲۳۵. 
‌ رضیع: طفل شی خواره. 
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ق ی ما او زار وی ره ها هه یر سور توت که سفن 


یوسف مَهرو. چو دید آن افتاب شد چنان بیدار در تعبیر خواب 
همینکه حضرت یوسب(ع) زیبا رخسار آن خورشید را در خواب دید. در تعبیر خواب 
دانا و اگاه شد. [اشاره است به ایةُ ۴٩‏ - ۴۳ سور یوسف و علم او در تعبیر خواب. صوفیه 
یوسف(ع) را مظهر اسم نور دانسته و می‌گویند چون عالم ارواح که موسوم به عالم مثال است. 
عالمی نورانی است. از اینرو حضرت یوسف(ع) در علم تعبیر خواب کامل بود و مراام حق تعالی 
را از صَوّر مثالی می‌دانست و هر که بعد از او بدین علم وقوف یافت از مرتبة روحانی او اخذ 


تس ۱ 
کرده است. و جمال با کمال ان حضرت نیز به سیب نورانیّت روح او بوده است .] 


چون عصا از دست موسی آب خورد ملکت فرعون را یک لقمه کرد 
از ارو که عصا از دست حضرت موسی(ع) آب نوشید. یعنی تحت تصرّف معنوی 
میتی یار کات کش عون ریک هداعا ره ات اه ۱ سور 
شعراه: قالّفی موسی عصاه قاذا هی تلف ما یافکون. «موسی, عصای خود بیفکند که ناگاه 


اژدهایی شد و همه ابزار دروغین ساحران را فرو بلعید.» ] 


۵ نز ۲ ی 2 
نردبانش عیسی مریم چو یافت سر فراز کنبد چارم شتافت 
چون حضرت عیسی(ع). نردبان آن نور را پیدا کرد. پس بر فراز اسمان چهارم عروج 


کرد. 


چون محمّد یافت آن ملک و نعیم قرص مّه را کرد در دم او دو نیم 
حون را مح دص ابت ان وت و کست بابدار رستفر استها رس با 
زا دورناره کف [اعاره است به ایه۲ سورة فمر. مولانا عا آنتضا بیان کف که همه آنبیام دازای 
نوری واحدند. این نور اعظم در هر دوره و زمانی از کالبد پیامبری ظهور کرد و سیب ارشاد و 


۱ ر.اکف. شرح فصوص الحکم. ح ۱ ص ۳۳ 
وا ۲ چهارم: اسمان چهارم. ر. ک. شرح بیت ۲۷۸۹۱ دفتر اوّل. 
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ادتحان پادشاه به آن دو غلام که نو خرنده بود ۰ ۴۵۵ 


(۱۱۰۶) دفتر اول فرمود: 


نام اجمد نام جمله انبیاست جون که صد امد نود هم پیش ماست 
از اینجا به بعد. تحار این نور اعظم را در اولیاء و عرفاء مورد بحث قرار می‌دهد و 
می‌فرماید: ] 


وی اتویگر تشن ات فروری شد. یس با حتان شاهی همنشین کردید و لقب 


ند 2 . 2( ‌ ۱ اب 
چون عمّر شیدای ان معشوق شد حق و باطل را جو دل فاروق شد 


هت هم مت انیت شا ماد کلب که یاو هو ار ات ها 
حق و باطل فرق نهاد. [فاروق. لقب عر. خليفة دوم بود. ر. ک. شرح بیت (۲۲۰۸) 
دقتر اوّل. ] 


چونکه عثمان آن عیان را مین گشت ‏ نور فایض" بود و فی‌الورّین گشت 
چون عثمان. چشمه و منبع ان نور اشکار شد. نوری فیض‌بخش شد و دارای دو ور 
گردید. | عین را به معنی چشم بیننده و شاهد نیز می‌توان گرفت. بااین ملاحظه می‌شود: 
چون عثمان. شاهد و بینند؛ آن نور شد . در برشی از شروح عین را به همان شکل آورده 
و مشخص نکرده‌اند که این عین به چه معنی است. از اینرو خواننده دجار ایهام و ابهام 
می‌شود. ذوالئورین. لقب عشمان. خلیفه سوم ات وه هن اینست که وی دو دختر 
رسول اکرم(ص) را به زنی داشت. اوّل. رقیه. بنت رسول‌الله و بس از وفات وی. دختر دیگر 


‌ 


ان حضرت. ام‌کلنوم(ع). | 


۱ صدیق: و شرح بیت (۲۶۸۸) دفتر اول. 
۲. فایض: سرشار, بسیار, فیض رساننده و فایض‌اللور به معنی روشنی‌بخش. 
۱ ر.دک. شرح کفافی» ج ۲ ص ۰ 
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۶ شرح جادع دثنوی معنوی /۲ 


(۵) چون ز ژویش مُرْتْضی شد دژفشان. . گشت او شیر خدا در مرج جان 
حون حضرت علی (ع) از دیدن روی آن نور اعظم. مرواریدهای اسرار و تفا ی ر 
برای طالبان نثار کرد. او در مرغزار روح و جان. شیر خدا شد. [یکی از القاب 
مولی‌امیرالم و منین(ع). اسدالله بود. | 


)٩4۲۶ (‏ چون جنید از جند او دید ان مدد خود مقاماتش فزون شد از عدد 
همینکه جُّید از لشکر آن نور یاری و مدد گرفت. مقاماتِ معنویش از شمار خارج شد. 
| جنید بغدادی. بیشوای رت تصوف بغداد. اصلش از نهاوند بود. در سال ۱۵« در بغداد به 
دنیا امد و در همان شهر نیز پرورش یافت. و در سال ۷ «< از دنیا رفت. در تاریخ وفات او 
اقوال دیگری نیز هست. او به قواریری و زجاج لقب یافت. زیرا که پدر وی ابگینه فروش بود؛ 
اصل او را از نهاوند می‌دانند. نید از صوفیان اهل صحو بود. زیرا از شطحیات و طامات 


۲ 
احتتاب می‌ورزید .] 


۷ _ بایزید اندر مّزیدش" راه دید نام قطبالعارفین از حق شنید 
بايزید به سبب نور عرفان فراوانی که داشت راه حق را دید و از جانب حضرت حق. 
لقب قطب‌العارفین را بشنید. | شرح حال بایزید در توضیح بیت (۲۲۷۵) دفتر اوّل گذشت. این 
نکته را نیز می‌افزا بيم که او در شمار صوفیان اهل شکر بود. از اینرو شطحیات صوفیانه و 
طامات در سخنان او رنگی بسیار تند دارد؛ حتی تندتر از حلام. هرجند از علوم رسمی زمان 
خود بی‌بهره بود. لیکن در زهد و پارسایی بس دقیق و حسّاس می‌نمود و تا حدّی نیز رنگ 


ملامتی ۳ 


۱ دژفشان: فشاننده مروارید, نثار کنندهٌ مروارید. صفت مرکب فاعلی مرخم. 

۲ مقتبس از نفحات‌الانس. ص ۷۹-۸۲ و جستجو در تصوّف ایران. ص ۱۱۷ ۱۱۴. 

۳ مَرید: نیکلسون کلم مزید را اشاره می‌داند به این روایت: یحیی معاذ رازی نامه‌ای نوشت به بایزید که 
جه می‌گویی در حق کسی که قدحی خورد و مست ازل و ابد شد؟ بايزید جواب نوشت که: اینجا مرد 
هست که در شبانر وزی دریای ازل و ابد در می‌کشد و نعرهٌ هل من مزید مسی‌زند. (ر. ک. متنوی دکت, 
(استعلامی), ج ۲, ص ۲۲۳) 
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امتحان یادشاه به آن دو غلام که نو خرنده بود ۰ ۳۵۷ 


چون که کرخی, کرخ او را شد خرس شد خلیفة عشق و ربانی‌نفس 
چرن معروف کرخی. نگهبان شهر و حریم عشق او گردید. پس خلیفةٌ عشق او شد و 
دمی الهی پیدا کرد. [معروف کرخی. از پیشروان مکتب صوفیان بغداد بوده است. کنية او 
ابومحفوظ است. نام بدر وی فیروز يا فیرو زان بوده. طبق روایاتی. مسلمان زاده نبوده و سپس 
به اسلام می‌گرود. همه سلاسل صوفیه. زنجیر؛ نسبت طریقتی خود را به او می‌رسانند. وی در 
سا ریا تا روت ۲ 


پور آدهم. کنا ان نو واند شاه بت ار سلطان ساطانان داد 
۱ پسر ادهم با شادی به سوی حق شتافت. پس او شاه شاهان دادگری و عدالت شد. 
[ ابراهیم بن ادهم. در شمار طبقهُ نخستین صوفیان. شاهزاده بلخ بود. در جوانی سرگرم عیش 
و عشرت بود و به شکار علاقه‌ای وافر داشت. نا گهان انقلایی در روح او یدید امد و به طر یقت 
صوفیان گرایید و زندگانی شاهائه را رها کرد و سرگشتة کوه و بیایان شد. در سال ۱۶۱ با 
۶ هجری در شام از دنیا رفت .| 
و آن شقیق از شق" ان راه شگرف گشت او خورشیذرأی و تیژطزف" 
و شقیق. بر اثر رنج کشیدن و درنوردیدن آن راه عظیم. اندیشه‌ای حور سید آا و 
نگاهی تیزبین یافت. یعنی فکری بس فروزان و بینشی بس حقیقت‌بین پیدا کرد. [شقیق بلخی. 
از مشایخ و بزرگان صوفية نخستین است. با ابراهیم ادهم صحبت داشت. و با توکل سلوک 
فیس 3 سرآنجام در سال ۱۷۴ در ولایت ختلان به شهادت رسید و مزار او در 


۶ 


همانحاست .] 


۱. کرخ: نام محله‌ای است در بغداد. نیکلسون کرخ را در بیت فوق, لفظی آرامی دانسته و آن را معادل ازگ 
و کنایه از مطلق شهر می‌شمرد؛ شهر عشق, شهر معشوق. ار. ک. فرهنگ لفات و تعبیرات مثنوی, ج ۷ ص ۲۶۶) 

۲ ر.ک. طبقات‌الصوفیّه» ص ۲۸ نفحات‌الانس, ص ۲۵. 

۳. برخی شاهزادگی و نحوه باز آمدن وی را به راه سلوک, ساختگی می‌دانند و آن را از روی زندگی بودا 
ساخته‌اند. الله اعلم بحقایق الامور. یرای ترشیم:قر ان مت رگ جستجو در ضوت ابرانس:۳۲) 

۴ شق: شکافتن, رنح کشیدن. 

۵ طوف: جشم. 


۶ ر. ک. نفحات‌الانس, ص ۴۶. 
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)٩۳۱( 


)4۳۳( 


صد هزاران پادشاهان نهان سشرفرازانند زان سوی جهان 
علاوه بر انبیاء و اولیاء و مشایخ عظام که نامشان گذشت. صدها هزار تن از بزرگان 
طریق حق وجود دارند که نام و نشان نان از مردم مستور و پنهان است. گمنام‌اند و هیچ 
اوازه‌ای به هم نرسانیده‌اند. ولی به سبب آن نور اعظم که ذکرش گذشت سرفراز و بلندمر تبه 


هستند. [از اینجا به بعد در بیان حال اولیای مستور است. ] 


نامشان از رشک حق پنهان بماند هرگدایی نامشان را بر نخواند 

از غیرت حق تعالی. نام انان نهان شده تا هر ادم فرومایه و عاری از کمالی نام انان را 
2 ان قاری دو مت ی آتاره ات ه جفیت: رای تخت قبابی لایغرفهم غیري . 
قاس در ور باه مهس لزان که کی ان ان 

ارلیای مستور و پرده‌نشینان تا ۳ الهی. آن دسته از اولیاءاللداند که از دیدگان مردم. 
پنهان‌اند. هرچند در میان مردم می‌زیند و یا آنان حشر و نشر دارند ولی کسی به مقام باطنی 
آنها یی نمی بر د. مگر گاه به گاء به مقتضای حال و مناسبت مقام. گوشه‌ای از پرده را وایس زنند 
و باطن خود را نشان دهند. نمونة اين اولیای مستور. عبدصالح ای که از سیون کف و 
۲ - ۶۴) بدان اشاره شده است. مقام او تا بدان حد بود که حضرت موسی(ع) نیز با مرتبت 
والای نبوّت. تاب همراهی با او را نیاورد. و سرانجام. کار به جدایی و فراق مسا ار دو 

عبدالرحمن ۳ در طبقات الصوفیه ِ دربار؛ اولیای مستور به یه ۵ سورة فتح 
استناد می‌کند.... لول رجال مُْمونَ و نساء مُوْمناتَ لم تعلمُوهمٌ..«... و اگر مردان و زنان 
مومنی را که اینک نمی‌شناسیدشان...» 

حضرت علی(ع) نیز در این باب می‌فرماید: یجاهدهم فی الله قوم له 
عندالمتکبترین. فی الازض مَجهُولون و فی‌السّماء مرن . «با فتنه جویان کسانی پیکار 
می‌کنند که نزد گردنکشان خوار می‌نمایند. در روی زمین گمنام‌اند و در اسمان. معروف.» 
مولانا در دفتر سوم مثنوی می‌فرماید: 


1 نپهم ات فبابی کخافوان جر که یزدانشان نداند ازمون ]| 





۱ احادیث مشنوی. ص ۵2۲. 
۲ به نقل از شرح کفافی» ح ۲ ص ۲۵ ۲. 
۳ نهح‌البلاغه(مرحوم فیض الاسلام), خطبه .۱ 
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امتحان پادشاه به آن دو غلام که نو خرنده نود ۴۵۹ 


حق آن نور و حق نورانیان کاندر آن بحرند همچون ماهیان 
به حق 1 نور اعظم و به حق 1 مردان نورانی. یعنی انبیاء و اولیاء که مانند ماهیانی در 


ان دریای نور شناورند. [اين بیت قسم است. جواب قسم در بیت بعد امده است: ] 


بحر جان و جان بحر ار گویمش نیست لایق. نام نو می‌جویمش 
۳1 1 نور اعظم را دریای جان و جان دریا بنامم باز حق مطلب را ادا نکر ده‌ام. پس 
کوم ای و بای ان ستاو مرا در‌ موی سر رب کات تسب یه رسای 


تمثیلات در توصیف حق تعالی تصریح کرده است. ] 


در تراتر اه بوخی بسن تست [اين بیت. فسَم است و جواب قسم در بیت بعد امده است. ] 


که صفاتِ خواجه‌تاش و يار من هست صد چندان که اين گفتار من 
که صفات دوست و رفیق من. صد برابر انچیزی است که من دربارهُ ان حرف می زنم. 
| مولانا پس از اوج گرفتن در اه معانی و نکته پردازی‌های فراوان. ارام ارام فر ود می‌ا ید و 
با مهارتی عجیب رشته کلام را به دست غلام نیکخو می‌دهد. در حالی که هنوز فضای 


اوج‌گرفته معانی همچنان باقی است. | 


انچه می‌دانم ز وصف آن تدیم" باورت ناید. چه گویم؟ ای کریم 
من آنچه از توصیف صفات آن یار دمساز می‌دانم. باور نمی‌کنی. ای بزرگوار. من چه 
بگویم؟ [ مصراع دوم را اینگونه شم می‌توان معنی کرد: ای بزرگوار هرچه برای تو بگویم باور 


نخواهی کرد. ] 
شاه گفت: اکنون از آن خود بگو چند گسویی آن این و آن او؟ 


شاه به غلام گفت: اینک از احوال و اوصافی خود برای من تعریف کن چقدر از اين و آن 
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۰ شرح جادع دثنوی دعنوی /۲ 
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تعریف می‌کنی؟ 


۳ بر ۲ 
تو چه داری و جه حاصل کرده‌ای؟ از تک درا جه در اورده‌ای؟ 
تو چه کمال و هنری داری و چه چیز به دست اورده‌ای؟ از زرفنای دریا جه 


مرواریدی صید کرده‌ای؟ 


۰ م ِ‌" ۳۳ 4 ۰ ۰ 
رور مرگ این حس نو باطل شود بور جان داری که یار دل شود؟ 
به هنگام فرا رسیدن مرگت. حواس ظاهری تو از میان خواهد ۳ نور جانی 
داری کد همدم دل تو شود؟ [از اینحا تا بیت (4۴۵) در بیان اصالت روح و عمل صالح است. ] 


در لحّد کین چشم را خاک اگنند هستت انجه گور را روشن کند؟ 
وقتی که در گور. جشمان ظاهری تو را پُر از خاک می‌کنند. ایا توشه‌ای داری که گور 


تو را روشن کند؟ 


آن زمان که دست و بایت بر دَرّد پز و بالت هست تا جان بر برد؟ 
وقتی که دست و پای تو متلاشی می‌شود. ایا پر و بالی داری که روح تو بوسیلة آن از 
تاریکی گور به عالم بالا پرواز کند؟ 


آن زمان کین جان حیوانی نماند جان باقی بایدت بر جان نشاند 


وقتی که این روح حیوانی از تو جدا شد. باید به جای آن. جانی ابدی فرار بدهی. 


شرط مَنْ جابالحن تُه کردن است این خسن را سوی حضرت بردن است 
شرط به جا اوردن کار نیی. تنها انجام ان نیست. بلکه باید این کار نیک را به بارگاه 
حضرت حق رسانید. [مصراع اه را ]را ۰ سور انعام که شرح اد در سس 
(۸۹۶) همین دفتر گذشت. بسیاری از مردم صورت ظاهری عمل خیر را انجام می‌دهند ولی 
فرط بای ای ها که نت اک امعم وا ی ار ات تاو ار 
می‌گردد. از اینرو در کلام قرآن آمده: من جاء بالْحَسَنّة و نگفته: من فُعَل الحَسَنّة. زیرا ردن 
ان عمل به درگاه الهی مهم است؛ نه فقط انجام ظاهری آن. | 
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ادتحان پادشاه به آن دو غلام که نو خرنده بود ۰ ۲۶۱ 


جوهری داری ز انسان يا خری؟ اين عَرض‌ها" که فنا شد, چون پری؟ 
آیا جوهر انسانی داری یا جوهر خر بودن؟ وقتی اين عَرّض‌ها فانی شد. چگونه آن‌ها 
را به بارگاه الهی می‌رسانی؟ [از اینجا به بعد در بیان تا عمل در روح و شحخصیت آدمی 
است. او می‌فُو ید اعمال نیک نظیر طاعات و عبادات. جنیهٌ عرّضی دارند و نمی‌پایند. اما چون 


در صفای روح نقش دارند قابل توجه هستند. ] 


این عرّضهای نماز و روزه را چونکه لایجّفی ژمانین انتّفی 
این عَرّض‌های نماز و روزه و سایر عبادات. چون در دو زمان باقی نمی‌مانند پس. از 
میان می‌روند و منتفی می‌شوند. [مولانا در کتاب فیه مافیه. ص ۱۴۳. ضمن سخنانی. اصالت 
را به معنا و دودح عبادات می‌دشد . ولی لز وم صورت ر بیز کر می‌شود. جون این کلام متین 
را در بیت (۱۷۶۶) دفتر اول اورده‌ایم از تکرار 1 اجتناب می و رژیم. 


ببُمی مأنیّن. اشاره دارد به مسرب اشاعره که عقبده دارند: العَرض لایبْقی زمانین" 


«عرضص در دو زمان باقی نمی‌ماند.» ] 


نقل نتوان کرد مر اعراض را لیک از جوهر برند آمراض را 
عَرَض‌ها را نمی‌توان از جوهری به جوهر دیگر انتقال داد. ولی عرض‌ها می‌توانند 
بیماری‌ها را از جوهر دفع کنند. [اعراض قابل انتقال نیستند به این دلیل که هر یک از آعراض. 
جزئی از هویّت جوهر به شمار می‌آیند و خود بالاستقلال. موجودیتی ندارند. اگر حبرکت و 
تحوّلی در جوهر پدید نياید. عَرّض به حال خود باقی می‌ماند؛ و اگر تحوّلی در جوهر صورت 
گیرد. عرض نیز دگرگون می‌شود. ولی این عَرّض‌ها به جوهر دیگر انتقال نمی‌یاید .| 


ب ی ۰ ...5 ۰ ۳ ۰ ۳1 ۰ 
تا مبدل کشت جوهر زین عرّض چون ز پرهیزی که زایل شد مرض 


پس جوهر با همین عَرض دگرگون‌می‌شود. همان‌گونه که پیماری براثر پرهیز ازمیان‌می‌رود. 


۱. جوهر: ر. ک. شرح بیت (۲۱۱۰) دفتر اول. 

۲. عُرض: ر. ک. شرح بیت (۲۱۱۰) دفتر اوّل, آنگونه که از ابیات فوق برمی‌آید. از جوهر معنا را مراد 
کرده و از عَرّض صورت را. و الا تعاریف متداول و رسمی آن در اینجا مورد نظر نیست. 

۳ شرح اسرار, ص ۱۱۸. 

۴ مقتبس از نقد و تفسیر و تحلیل مثنوی, دفتر دوم. ص ۴۹۴ ۴۹۳. 


0۱0 ۰۲9 


)4 ۴۵( 


)٩۴۶( 


)٩ ۴۷ ( 


4۴۳۸۱ 


۱) 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


۲ شرح جانم دئنوی معنوی ۲ 
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)۹۵ ۴ ( 


گشت پرهیز عرض جوهر به جهد شد دهان تلخ از پرهیز. شهد 
پرهیز که همانند مَرّض است یا جهد و تلاش به جوهر دگرگون می‌شود. مثلاً دهان تلخ 
بر اثر پرهیز همانند عسل شیرین می‌گردد. [در اینجا مولانا برای بیان تبدل عرص به جوهر. 
مثال‌هایی می اورد. ] 


از زراعت. خاک‌ها شد سئله داروی مو کرد. مو را سسله 


بلند و مجعّد می‌گر داند. 


آن نکاح زن. عرّض بُد شد فتا جوهر فرزند حاصل شد ز ما" 
ام و یات که زا یات ان قاری که بت هر ات از ای 
منی حاصل می‌گردد. [مصراع دوّم اینگونه نیز معنی می‌شود: آن فرزندی که به مثابة جوهر 
است از وجود ما پدید می‌اید. ] 


8 ‌ 2 ‌ 
جفت کر دن اسب و اشتر را عرّض جوهر کره براییدن غرض 
مثال دیگر, جفتگیری کردن اسب و شتر عرض است. و مقصود زاده شدن که است که 


هست آن بستان نشاندن هم عرّض گشت جوهر کشت بستان, نک غرّض 
کاشتن بوستان نیز عرزض است. ولی محصول این کاشتن. جوهر است. مقصود از 
نشاندن درختان همین است. 


هم عَرّض دان کیمیا بردن به کار جوهری زان کیمیاگر شد. بیار 
ما یره کار تم کا ‏ بیع یوار بر ار لس ری 
جوهری حاصل شد. ان را بیاور. [زیرا مقصود از به کار گرفتن کیمیا جوهر شدن مس 


ات | 
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انتحان پادشاه به آن دو غلام که نو خرنده نود ۲۶۳ 


صیقلی کردن. عرّض باشد. شها زین عَرّض. جوهر همی زاید صفا 
متال دیگر. شاها. صیقل زدن به آایینه‌ها نیز عَرض است. ولی از اين عَرّض. جوهر 
فا حاصل می‌گر دد. 


پس مگو که من عمل‌ها کرده‌ام ... دَخل آن آعراض را بنما. رم 
بنابراین نگو من کارهایی کرده‌ام. بلکه حاصل ان کارها را نشان بده. یعنی جوهر 
معنوی کارهای خود را نمایان ساز و رم نکن. |مولانا تا اینجا با تمثیلاتی گفت که اعمال و 
عبادات چون باقی نمی‌ماند از جمل اعراض است. امّا همین اعراض در لوح ضمیر اثاری 
متاسب با خواد بر خای.مي طذارده حال تا ید دید که آن, آنان مخت است: یا منفی,] 


این صفث‌کردن, عرض باشد. خُمّش . سای بزراپی قربان مکش 

این توصیف اعمال نیز نوعی عرّض است. درست مانند اینست که سایه یی را برای 
قربانی دبح ۳ پس همانطور که نمی‌توانی سایة یز يا هر حیوان دیگر را به جای حقیقت آن 
بکشی. همینطور اگر حقیقتی را با اوصافی وصف کنی. آن توصیف‌ها همه به منزله عَرض است 
4 و و اما دوس رس سای حقیقت است و فرع حقیقت .» 
یکلسون در توضیح بیت فوق گوید: گمان مبر که با توصیف اعمال و خویهایی که صرفاً اسباب 
امکانیه و آلت استکمال جوهر حقیقی هر فرد است می‌توانی تصوّر و اندیشة درستی از جوهر 
حقیقی کسی را منتقل سازی .| 


گفت: شاها. بی‌قتوط عقل نیست گر تو فرمایی عرض رانقل نیست 
علام نیکخو گفت: ای بادشاه اگر تو می‌فرمایی که عر ض. قابل انتقمال فت‌تست اه این 
مطلب. عقل را دجار نومیدی می‌کند. 


پادشاها, جز که یأس بنده نیست گر عرض کان رفت باز آینده نیست 
ای پادشاه, اگر تو می‌فرمایی که وقتی عَرض برود دیگر باز نمی‌گردد. اين امر چیزی 


۱. فیه مافیه. ص ۷. 


۲. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر دوم. ص ۰۶۹۷ 
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شرح جامع مندوی معنوي /۲ 


جر مایهة نومیدی بنده یست. 


گر نبودی مر عَرّض را نقل وحشر فعل, بودی باطل و اقوال. ثشر 

اگر برای عرض. انتقال و حشری نباشد. یعنی اگر عرّض از میان برود و دوباره پدید 
نیاید. عمل بندگان. باطل و گفتارشان ببهوده و هذیان می‌شد. [در یکی از تصحیحات متأخر 
متنوی چنین آمده است: «مولانا «فشر» را به جای «فشار» به معنی هدیان به کار برده است و 
درست نیست.» با نیم نگاهی به فرهنگ‌های لت متوجه می‌شویم که این ایراد براساسی 
نیست: در غیاث‌اللغات. ج ۲. ص ۱۳۵ آمده است: فشّر (با فتحم حرف اوّل) به معنی هذیان و 
ببهوده. همین را آنندراج. ج ۴. ص ۲۱۵۲ نقل کرده است. اما «فقشار» با اینکه به معنی 
بیهوده گویی و هدیان است. ولی این واژه جزو کلام فصیح عرب نیست. بلکه عامّه آن را 
استعمال می‌کنند . دهخدا نیز همین معنی را به نقل از منتهی‌الارب و اقرب‌الصوارد آورده 


۳ 


این عرّض‌ها نقل شد لوّنی دگر حشر هر فانی بوّد کونی دگر 

این غرّض‌ها نیز منتقل می‌شود. ولی به نوعی دیگر. و محشور شدن هر موجود 
فناپذیری. ماهیت دیگری دارد. [اکبرآبادی معتقد است که جّت و نعمت‌های جتّت. همین 
اوصاف و اعمال حسنهٌ شخص است که در برزخ, متمثل خواهد شد. و همچنین دوزخ و اند 
دورح. همان افعال ذمیمه و صفات قبیحه اوست که متمتّل می‌گردد؛ و چون بهشت و دوزح در 
جمیم عوالم. موجود و متحقّق است. بهشت و دوزخ در این عالم همین اوصاف و اعمال حسنه 
و قبیحه است و در عالم برزخ به صورت اشجار و میوه‌ها و اتش و قفل و ندز .»ببس اعمال 
و احوال نیک و بد. نابود نمی‌شوند بلکه به عالم دیگری می‌روند و به صورت‌های برزخی 


متمثل می‌شوند. ] 


‌ هر ۳2 ۳ ۳ 
قل هر چیزی بود هم لایقش لایسق گله بوّد هم سایقش 
اتقال هر چیزی مناسب با ماهیّت همان چیز است. چنانکه مثلاً چویان هر رصه‌ای 


۱. فرهنگ نفیسی, ج ۴ ص ۱۵۶۵. 


۲ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکیرابادی, دفتر دوم ص ۱۰۹. 
۳ سایق: راندهٌ چارواء ازاده‌ران. (فرهنگ نفیسی, ج ۲۳.ص ۱۸۲۶) 
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ادتحان پادشاه به آن دو غلام که نو خرنده بود ۰ ۲۶۵ 


لایق همان رمه است. 


وقت محشر هر عرّض را صورتی است صورت هر یک عرّض را نوبتی است 
به هنگام حشر. هر عَرّضی دارای صورتی است. و برای صورت هر عرضی نیز نوبتی 
است تا به ظهور رسد . [جمیع افعال و احوال و نات ما در قیامت به صورت‌هابی تمتّل 
می‌یابد. ] 


بنگر اندر خود. نه تو بودی عَرَض؟ جنبش جفتی و جفتی با غرض؟ 

حالا به خود نگاه کن. مگر تو عرّض نبودی؟ مگر تو نتیجه و حاصل هیجان و جنبشس 
ه: فدار نر و ماده‌ای نیستی؟ (اگر یای «جفتی» دوم را خطاب بگیریم مصراع دوم می‌شود: تو از 
جنبش و حرکت جفتی حاصل شده‌ای و خود تو نیز با غرض و مقصودی قرین و همراهی که 
آن. نتیجه عمل تو است . البتّه باید متوجّه بود که در مثنوی اصطلاحات منطق و فلسفه و 
حکمت و تصوّف انگونه که در نزد اهلش منظور است مطمم نظر نیست. جهت ایضاح بیشتر: 
شاه ابتدا خواست دانش غلام را امتحان کند. از اینرو خود را طرفدار این عقیده معرفی کرد که 
آعراض (اعمال). صورت‌هایی از وجودند که هیچ ارتباطی با باطن ادمی ندارند. اما غلام 
تیاه شاه را تضیعیحمی گنه و استدلالمی کید که همانطوز که اتر دن وجوه موش خود مستور 


بسنگر اندر خانه و کاشانه‌ها در مهندس بود جون افسانه‌ها 
تو برای مثال به خانه‌هاو کاشانه‌ها نگاه کن. همه اینها ابتدا در ضمیر و ذهن مغندس 


۹ ۰ 2 .۰ ۳ ۰ ۰ 
ان فلان خانه که ما دیدیم خوش بود موزون صفه و سقف و درس 





. ر.دک. شرح کفافی» ج ۲ ص ۰۱۰۸ 
2 شرح کبیر انفروی, دفتر دوم جزو اوّل. ص ۳۳۶-۳۲۳۷ 
۲. موزون صفَه: ایوانی مناسب و متعادل. 
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شرح جامع دندوی تعنوی /۲ 


از مهندس آن عرّض و اندیشه‌ها الت اورد و ستون از پیشه‌ها 
عرض‌ها و انديشه در دهن مهندس بود و او از صاحبان حرفه‌ها. ارو لاک بد 
وت اورد. اطر و نقشه‌ای که مهندس در ذهن داشت به اسباب و ابزاری نیاز داشت تا 
صورت . .حقق یابد. پس اند یشه‌های خوب و بد نیز تا رسیدن به بهشت و دورح. صورت کمالی 


درحت تبدیل می‌شود. ] 


چیست اصل و مایه هر پیشه‌یی؟ جز خیال و جز عرّض و اندیشه‌یی 
اصل و گوهر هر پیشه و صنعتی جز خیال و عرض و فکر جیست؟ [(اصل هر پیشه‌ای 
غیز از خیال و غرضن و تشه خه دیور تست 


جمله اجزای جهان را بی‌غرزض در نگر حاصل نشد جز از عَرَض 
اگر تمام اجزای دنیا را با دیدی عاری از غرضص نگاه کنی خواهی دید که همه انها بجز 
از عَرض از چیز دیگر پدید نیامده است. [اگر بینشی خالی از غرض داشته باشی خواهی دید 
که همه اجزای جهان از عرّض حاصل شده است. | 


اژل فکر. آخر آمد در عمل نیت عالم چنان دان در ازل 

۱ ابتدای هر آنديشه پس از عمل اشکار می‌شود. و اساس و بنیاد جهان از ازل همینگونه 
بوده است. [اشارت است به یکی از قواعد حکما یعنی علّت غایی. رجوع شود به شرح بیت 
(۵۲۰) دفتر چهارم و متناسب با مساله اعیان ثابته. توضیح انکه در تصوّف ابن‌عربی. اعیان 
ثابته بر حقایق و ذوات و ماهیّات اشیاء اطلاق می‌شود. به سخنی دیگر. ان صور علمی الهی 
که هنوز رایحه وجود را احساس نکرده‌اند ولیکن با وجود علم به خدا موجودیت یافته و از 
یکدیگر متمایز شده‌اند. اعیان ثابته گویند. از اینرو این مرتبه را عالم معانی نامیده‌اند. و در 
لسان حکماء به آن ماهیّت گویند. یکی از شارحان گوید: حق سبحائه تعالی قبل از ایجاد خلق. 
وجود آدمی را برای عالّم, مت غایی قرار داد: بعد عالم را به ظهور آورد. وقتی بنای عالم. 
کمال یافت. ادمی را یوجود آورد تا معلوم شود که مراد از عالّم. آدم بوده است .۲ 





1 اساس. بنیاد. با کسره «ب» نیز صحیح اشتت: 
۲ پیشین. ص ۰۲۲ 
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امتحان پادشاه به آن دو غلام که نو خریده یود ۲۶۷ 


میوه‌ها در فکر دل اوّل بود در عمل ظاهر به اخر می‌شود 
به عنوان مثال. صورت میوه‌ها ایتد | در دهن باغیان بیدا می‌ شود و سرانجام صسص 


تلاش و کاره آن میوه‌ها تحقق خارجی بیدا می‌کند. 


چون عمل کردی. شجر بنشاندی اندر اخر. حرف اوّل خواندی 
بو انگاه که کار کردی و درختان را در خاک ۱ که در پایان. حرف اوّل را 
خوانده‌ای. [ حرف اوّل در اینجا اشاره است به صورت ذهنی میوه‌ها که قبل از عمل به نشاندن 
درختان در ضمیر باغبان بدید می‌اید. و مقصود از تشاندن درشت, به دست آوردن میوه‌های 


ات اشتت: ۱ 


اگرچه ريشه و شاخ و برگ درخت. مقدم بر میوه؛ٌ ان است. ولی همد اینها برای یدید 


آمدن موه فرستاده سل ۵ ۳ 


پس سری که مغز آن انلاک بود اندر آخر. خواجه لولاک بود 

بنابر اين. این رازی که مغز و زبدهٌ افلاک بود, سرانجام. آن راز نهان. وجود حضرت 
بات ای اوه وت رل که ات سر ون اس کت [اشاره است به حدیث معروفی 
که در کتب صوفیه فراوان امده است: لاک لما خلفّتٌ الافلاک. «اگر ای بیامبر(ص) تو 
نمی‌بودی جهان را : نمی افریدم ۰ صوفیان این حدیث را قدسی دانسته و از آن بسیار استفاده 
تب صرف نظر از سند اين حدیث که یا معتبر است ت یا خیر, مفهوم کی آن فقابل ۳۹ 

تخا هدر ار ی تیا نی خن الشموات والاازض فی ستّة ایام 
ور تشه ما رک و َمٌَ... «و اوست آن خدایی که بیافرید آسمان‌ها 
و زمین را در شش پرهه از زمان و عرش او بر اب قرار داشت تا شما را بیازماید که کامینتان 
نکوکار ترید...» با این ملاحظه. آفرینش جهان بخاطر وجود انسان بوده است. ابن‌عربی در 
فصو ص‌الحکم می‌گوید: مان به یر لح الی خقه یرحمَُم نم لالم بوجوده. «بدینسان 
حضرت حق تعالی با چشم انسان به افریدگان در نگریست؛ پس به آنان رحم اورد. از اینر و 
عالم با وجود انسان. کامل شد.» 

انش که تون سا اما تخت عهان ماس ری در آن تست ۱ 
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مبانی اعتقادی سازوار است. خطاب حدیث مذکور به شخص پیامبر(ص) به دلیل آن است که 


حقیقت ایشان. کاملترین و شر یف ترین مخلوقات بوده است. ر.ک. حقیقت محدیه. بیت 


] همین دفتر.‎ )٩۰۹( 


نقل اعراض است این بحث و مقال نقل اعراض است این شیر و شگال" 
این بحت‌ها و گفتگوها نیز. مثالی است برای انتقال عَرض‌ها. همچنین این شیر و شفال 
هم مثالی برای انتقال عرض‌هاست. [همهٌ اين بحث‌ها و سختانی که میان شاه و غلام گذشت 
در حکم عرّضی بود تا از خلال آن. جوهر حقیقت درک شود. همینطور داستان شیر و شغال 
(در کلیله و دمنه و جز آن) نیز صورت و عرضی بیش یست تا از خلال آن جوهر حقیقت 
نمایان 9 وجوه دیگری برای شیر و شغال در بیان امده از ان جمله گفتاند که مراد از 


۳ هه ۰ ۲ مزا ام ۳ 
مصراع دوم. انتقال ذات شیر و شغال از صورت عرضی به صورت جوهری است .| 


جمله عالم خود عَرَض بودند تا اندرین معنی بیآمد مُل أتی 

هم موجودات این جهان. در اصل, عرّض بوده‌اند. حتّی در این‌باره که هم عالم. 
آعراض بوده‌اند. ی َل آتی نازل شد. [چنانکه این‌عربی در پایان فص شعیبی گفته است: و 
ما الشاعر؛ٌ قما علموا آنٌ العالم کل مجموح آغراض نهر یبد فی کل رّمأن اذاعرّض 
اییّتی زماتین " «و اتا اشاعره این مطلب را در نیافتند که جهان. جملگی عض است و در 
هران. دگرگون می‌شود. زیرا که عَرَض در دو زمان بر یک حال باقی نمی‌ماند.» مصراع سف‌ 
اشاره است به آیة۱ سورة دهر(انسان): هل آتی عَلّی الانسان حینْ من الدهر لم ین شین 
مدکورا. «آیا روزگاری بر آدمی گذشت که چیز قابل ذکری نباشد؟» استفهام در این آیه برای 
تثبیت مطلب است. با این ملاحظه معنای آن اینست که مسلماً روزگاری بر آدمی گذشته است 


۰ ۳۲ 


که چیز قابل ذکری نبوده است. از اینرو برخی از مفتران, قل را در اینجا به معنای قد 


۱. شگال: شغال, بمضی نیز آن را با کسره شین خوانده‌اند به معنی پای بند ستور. با این ملاحظه می‌شود: این 
معانی مانند شیر و این الفاظ مانند قید و بند آن است. یعنی کلمات. معانی را در دام خود گرفتار و اسیر 
می‌کنند. (ر.ک. شرح کییر انقروی. دفتر دوم. جزو اوّل. ص ۳۳۹) 

ِ شرح کفافی. ج ۲. ص ۴۴۷. 

۳ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوّم, ص ۱۱۱. 

۴ شرح فصوص الحکم. ج۱. ص ۴۴۷ ۴۴۶. 
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انتحان پادشاه به آن دو غلام که نو خرنده بود ‏ ۳۶۹ 


كت 


گرفته‌ند .با استناد به اين آیه یه دست می‌آید که همه عالم چیزی جز عَرّض نبوده است. ایا 
فوق هر حند در شا رت ن نازل شده ولی کل عالم را : نیز در بردارد. روا نس : ۳ 
عص و ام جوا نراست: | 


آن عرض‌ها از چه زاید؟ از صوّر وین صوّر هم از چه زاید؟ از فکر 
اين عَرّض‌ها از چه چیزی زاده می‌شود؟ مسلماً از صورت‌ها. و این صورت‌ها 
از جه زاده مسی‌شود؟ قسطعاً از ان‌دیشه‌ها. | همه افعال و فعل و انفعالات ممکنات. 
از صورت‌های عقلی سرچشمه گرفته است و آنها نیز از عقل کل (حقيقت مطلق) صدور 


بافته‌اند. ] 


این جهان یک فکرت است از عقل کل  .‏ عقل. چون شاه است و. صورت‌ها زسُل 

این جهان. اندیشه‌ای از عقل کل است. عقل کل مانند شاه است و صورت‌ها مانند 
رسولان او. [(عقل کل. همان صادر ال است که اصل وجود عالم است و ساری در همه 
بو دانت , و رت‌های ماهیات و مو‌جودات. وعط عقل کل به طهور می‌اید و بدیدار 
می‌گر دد. اکبرابادی گوید: صُوّر مثال از فکر عقل کل که روح محمّدی است و ان را عقل اوّل 
و روح اعظم و قلم اعلی نیز می‌گویند. اما باید دانست که روح محمّدی, دیگر است و حقیقت 
محمّدی. دیگر. جه حقیقت محمّدی تعیّن اوّل را گویند که فوق مرتبهٌ اعیان است و محیط است 
بر جمیع حقایق. و روح محمّدی, تحت مرتبةٌ اعیان است و فوق مرتبهُ ارواح. چه وی روح 


۴ 


کلی است ۳ محیط ات بر ۳ ارواح و ابوالارواح است ۴ 


ینعی وان امیش نیت و جوا 2 جای این و آد ن است. [جهان 

نخستین اشاره به دنیا دارد و جهان دوم اشاره به اخرت. پس غلام می‌گوید که جوهر اعمال در 
قيامت به ظهور رسد: یوم ی السّرائر. | 
1 ۰ و ۳1 المیزان (متر. عربی)» ح ۰ ص ۰۸ ۲. 


۲ ر.اک. شرح کبیر آنقروی, دفتر دوم. جزو اول. ص ۲۴۱. 
۲ ر.اک. شرح بیت (۱۸۹۹) و (۳۳۳۵) دفتر اول. 


۴ شرح مثنوی ولی‌محمّداکبرآبادی, دفتر دوم ص ۱۱۱. 
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چاکرت شاها. جنایت می‌کند آن عرض. زنجیر و زندان می‌شود 
ای پادشاه, مثلا بند؛ تو مرتکب جنایتی می‌شود که آن جنایت جزو آعراض است. ولی 
آن عرض برای او به زنجیر و زندان مبدّل می‌شود. [اعمال اگرچه از قبیل آعراض است و 
خامتت را ات ور ای تا ای لا ی متا مس ود 


بنده‌ات چون خدمت شایسته کرد آن عَرَض نه خلعتی شد در نبرد؟ 
ولی برعکس, اگر بنده و غلام تو خدمت شایسته و پسندیده انجام دهد. مگر آن عَرّض 


این عرَض با جَفر آن بیضه است و طیر ‏ این از آن و. آن ازین زاید به سیر 
این عَرَّض در نسیت با جوهر مانند قضیّه نخم‌مرغ و مرغ است. همانطور که در سیر 
تکاملی. تخم‌مرغ از تخم پدید می‌اید. مرغ نیز از تخم مرغ پیدا می‌شود. | تا اینجا مولانا از 
۱ خادم نیکخو مثال‌های فراوانی وود در تبیین اينکه غرّض به جوهر مبدل می‌شود. ] 


گفت شاهنشه: چنین گیر. آلمراد این عرض‌های تو یک جوهر نزاد؟ 
شاه به خادم نیکخو گفت: فرض می‌گيريم که مراد و مقصود. همان است که تو گفتی. 
پس چرا این عرض‌های تو یک جوهر نیز پدید نیاورد؟ |چرا تبدیل عَرّض به جوهر در مورد 
تو تحمّق نیافت و ظاهرت. حقیقت باطن تو را دگرگون نساخت ؟ مصراع دوم را خضبری نیز 


می‌توان معنی کرد: اين عرض‌های تو جوهری بدید نیاورد. ] 


گفت: مخفی داشته است آن را خرد تا ود غیب این جهان نیک و بّد 
غلام در پاسخ شاه گفت: عقل کل آن جوهر را مخفی و پنهان داشته تا جهان نیک و بد 
در جهان ما مستور و نهان بماند. [«جهان نیک و بد» همان جهان اخرت است که در آن حذف 
مضاف صورت گرفته. در اصل چنین بوده است: جهان جزای نیک و بد . در مصراع اوّل. 


«خرد» را می‌توان هم برعقل نظری حمل کرد و هم بر عقل کلی. اگر«خرد» را عقل نظری 


۱ ر.ک. شرح کفافی. ‏ ۲. ص ۳۸ ۴. 
۲ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محقّد اکبرآبادی, دفتر دوّم, ص ۱۱۲. 
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ادتحان پادشاه به آن دو غلام که نو خریده بود ...۱ ۲۳ 


بدانیم منظور این است: عقل نظری که جزئی‌بین و محدود است سیب می‌شود که حقیقت عالم 
حشر و نشر پوشیده بماند. و الا حقيقت و جوهر قیامت بر اهل کشف و شهود نهان نیست بلکه 
عیان است . و اگر «خرد» را عقل کُلی فرض کنیم مقصود اینست: عقل کلّی. جوهر و باطن 
قیامت را بر اهل دئیا یوشیده داشته است . 

نیکلسون در ذیل دو بیت اخیر گوید: شاه ضمن انکه بحث و استدلال غلام را 
می‌پذ یرد شواهدی چند می‌طلبد که مبتنی باشد بر مشاهده بی‌واسط روحانی. اگرغلام اعهال 
نیک به جای اورده باشد باید که بتواند در مورد خود «ثمره‌ای جوهری» بنمایاند. غلام پاسخ 
می‌گوید که جوهر حقیقی اعمال نیک. ایمان صاف و صادق به حق‌تعالی (اخلاص). اندر دل 
بنهان است و نمی توان آنر مشهود ساخت. باز ایمان و نتایج روحانی ایمان موکول است به سر 
تقدیر ازل حق تعالی که این عالم آنرا مکشوف نمی‌سازد. زیرا اگر آن معلوم همگان می‌شد شر 
نایدید می‌شد و غرض حق تعالی از خلق عالم بهر ظاهرساختن صفات رحمت و قهر خود 
بی‌اثر می‌ماند . نیکلسون قبول ندارد که «اين جهان نیک و بد» به «جهان جزای اعمال نیک و 
بد» اشاره داشته باشد. او می‌گوید منظور مولانا اینست که این جهان. مکان اختفا (غیب) بدین 
هی ات ان ام با تربع نان زاجم زاو دس ما ۱ 


زانکه گر پیدا شدی اشکال فکر کافر و مومن نگفتی جز که ذکر؟ 
زیرا ۳ صورت آند يشه. اکا رو تها یات می‌شد. کافر و مومن بجز دکر حق 


۳ 
پس عیان بودی نه غیب ای شاه. این نقش دین و کفر بودی بر جبین 
بنابر این ای بادشاه. اگر عقل. آن جوهر را مخقی نمی‌داشت. نشان دینداری و کفر در 
کسی نهان نمی‌ماند. بلکه بر پیشانی هرکس نوشته می‌شد. 


او ات 

۲ ر.اک. شرح کفافی. ج ۲. ص ۴۴۸. 

۲ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر دوم. ص ۷۰۲ 
و 

۵ ذکر: ر.اک. بیت 4۲۷۱۱ همین دفتر. 
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1 ۸ ور ۶ ه ی ۳ ۸ 
کی درین عالم بت و بتکر بدی؟ چون کسی را زهر: تشخر بندی؟ 
داشت که به مسخره کردن انبیاء و اولیاء بیردازد؟ 


۳ 
پس قیامت بودی اين دنیای ما در قیامت کی کند جُرم و خطا 
در این صورت. دنیای ما همان روز قیامت می‌شد. در روز قیامت جه کسی می‌تواند 
گناه و لغزشی مرتکب شود؟ 


گفت شه: پوشید حق پاداش بّد لیک از عامه. ثه از خاصان خود 
شاه گفت: افرجه حق‌تعالی. پاداش و جزای اعمال بد را یوشیده داشته. ولی این 


حقیقت رااز عامه مردم پوشانده نه از بندگان خاص خویش. 


گر به دامی انکنم من یک امیر از امیران خفیه دارم. نه از وزیر 
به عنوان مثال اگر من بخواهم یکی از فرماندهانم را به بند اسارت و حیس کشم. این 
قصد را از دیگر فرماندهان مخفی می‌دارم نه از وزیر. [زیرا وزیر. رازدان و انیس شاه 


۳ 


حی به من ینمود پس پاداش کار وز صورهای عمل‌ها صدهزار 
بنایر اين. حق تعالی باداش کارها را به صورت اعمال بیشمار به من نشان داده است. 


تو نشانی ده که من دانم تمام ماه را بر من نمی‌پوشد غمام" 
ای غلام. تو از اعمالت تنها یک نشان به من بده. زیرا که من همه مسأله را می‌دانم. چه 
ابر شک و تردید نمی‌تواند ماه حقیقت را بر من بسن . [در این بیت شاه. تمثیلی است از 
مردان حقّ که به بواطن امور اگاه و واقف‌اند. وجه دیگر: تو نشانه‌ای به من بده تا من کل مسأله 
را کویانم ۲ 
۱. غمام: ابر. 
۲ مقتبس از شرح کبیر انقروی, دفتر دوم. جزو اوّل. ص ۲۴۶. 
۲. نثر و شرح مثنوی شریف. دفتر دوّم. ص ۱۴۵, شرح کفافی» ج ۲. ص ۱۱۱. 
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امتحان پادشاه به آن دو غلام که نو خریده بود ۰ ۲۷۳ 


گفت: بس, از گفت من مقصود چیست؟ چون تو می‌دانی که آنچه بود چیست 
آن غلام در پاسخ شاه گفت: تو که از نتایج اعمال من واقفی. پس مقصودت از 


سخن گفتن من چیست؟ |تو که می‌دانی چرا از من سژال می‌کنی؟ ] 


گفت شهه: یت در اظهار جهان انکه ارت خه برون ابید عیان 
شاه گفت: حکمت پدید اوردن جهان. اين بوده که علم خداوند عبان و نمایان شود. 
[خداوند ابتدا به این جهان هستی. علم داشت. ولی آن را پدیدار ساخت تا علم او به مررتبهٌ عین 


رسد. ] 


انجه می‌دانست تا پیدا نکرد بر جهان ننهاد رنح طلق" و درد 
خداوند پیش از انکه معلومات خود را اشکار سازد. رنج و درد زایمان را در جهان 

پدید نیاورد. [در دو بیت اخیر اشاره است به بحث اعیان ثابته که در بیت (4۷۰) همین دفتر 
از آن سخن به میان آمد. مصراع دوم جنبة تمثیلی دارد: زنی که باردار است از وجود بچه در 
شکم حود اگاه است. ولی تا وقتی که آن بحه را نزاید و اشکار نسازد رح و دردزا را بر جهان 
نتواند فرو نهاد. بنابر این علم. ادمی را از عین بی‌نیاز نمی‌کند. پس ای غلام اگر من به تو گفتم 
عملت را به من نشان بده به این دلیل بود که علم من به مرتبهٌ عين برسد و آنچه در علم. نهان 
دارم در عالم عیان ظهور کند. و الا منظورم اين نبود که به من علم بده. ] 

یک زمان بیکار نتوانی نشست تا بدی يا نیکئی از تو نْجست 

تو نمی‌توانی لحظه‌ای بیکار بنشینی تااینکه یک کار بد و یا خوبی از تو سر بزند. [این 
همان حالی است که در تو ایجاب می‌کند که علمت را به مرحله عین برسانی. ] 


این تقاضاهای کار از بهر آن شد مُوکل تا شود سبّت عیان 


این انگیزه‌های کار و رفتار برای این بر تو حیره می‌شود که راز نهانت عا< 


0 
م 


سو د۵. 


۱. طلق: درد زایمان. 
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۴۳ شرح جادع دئنوی دعنوی /۲ 


)4۹۸( 


)4۹۹( 


)۱۰۰۰ ۱ 


)۱۰۰۱( 


)۱۰۰۳ ( 


)۱۰۰۳( 


ر ۶ ۳ ۲ ۶ .۰ ۳ ِ 
سر ز هآ وی ]نس همانطور که سررشته. کلاف را می‌جرخاند. قلب و درون آدمی 


نیز جسم را به حرکت و رفتار در می او رد. ] 


۰ - خ ۳۹۳ ام من 2 ی ۰ بر 
ناسه نو شد نشان ان کشش بر تو بی‌کاری بوّد چون جان کنش 
اندوه و اضطرابی که در موقع بیکاری بر تو غلبه می‌کند. شایه شمان کش و انکد: 
دروبی است. به طوری که این بیکاری. برای تو مانند جان کندن می‌شو د. 


اين جهان و آن جهان زاید ابد هر سیب مادر. اثر زاید ولد 
ان او ان حزان از در ال انش ات هر سب ها مار او 
مانند فرزند. [هر سببی که اثری از آن حاصل شود. خود آن اثر نیز سبب آثار دیگر می‌شود و 
زنجیره‌ای از علل و معالیل پدید می‌اید. | 


چون اثر زایید. آن هم شد سبب تابزاید او اثرهای عجب 
همینکه اثری یدید ۳ و ۵نه وکوسیت دوز شلتان می‌شود تا اثار شگفت‌انگیز 
کی تنت او 3 


این سبب‌ها نسل بر نسل است, لیک دیسده‌ای باید منور نیک‌یک 


این سبب‌ها زنجیروار در پی یکد یگر می | یند. ولی جشمی بسیار روشن لا زم است که 
این مراد اسباب و اثار ر مشاهده کند. 


شاه با او در سخن اینجا رسید تا بدید از وی نشانی ناپدید 
گفتگوی شاه با غلام به اینجا رسیده بود که ناگهان نشانی در او دید که ظاهر نبود. 
| خلاصه. شاه ضمن گفتگو علامتی در او دید که نشان از ان بود که غلام. صاحب معرفت و 





۱. کلابه: کلاف, گُلولهُ ربسمان. 


۲ تاسه: اندوه و دلتنگی. 


0۱0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱۱2۵3۰۲9 


امتحان یادشاه به ان دو غلام که نو خرنده بود ۰ ۳۷۵ 


کسال است. در برخی نسخه‌ها. در مصراع دوّم به جای «تا» حرف «یا» امده که معنی آن چنین 
می‌شود: نشانه‌ای از غلام دید يا ندید؟ ] 


گر بدید آن شاه جویا. دور نیست لیک ما را ذکر آن دستور نیست 
اگر آن شاء جویای اسرار. در ان غلام نشانه‌ای دیده اين کار از او بعید نیست. ولی ما 


سین احازه‌ای نداریم که ان راز ر پرملا سازیم. 


چون ز گرمابه بیامد آن غلام سوی خویشش خواند آن شاه و همام" 


وقتی غلام زيباروي بدسرشت از حمام آمد. آن شاه و بزرگ او را نزد خویش خواند. 


گفت: صخا لک نعیم دایم بس لطیفی و ظریف و خوب‌رو 
شاه بد غلام گفت: عافیت باشد. پیوسته کامکار باشی. زیرا که تو بسیار لطیف و ظر یف 
و زیبا رخسار هستی. |مصراع دوم. علت است برای مصراع اوّل. | 


ای دریغا گر نبودی در تو آن که همی گوید برای تو فلان 


شاه کشت هر کته روت سای دیدنت ملک جهان ارزیدیی 


در ان صورت هرانک س که رو یت رامی دیدشادمان‌می‌شد.و دیدار توبه همه ملک جهان‌می ار ز ید. 


گفت: رمزی زان بو ای پادشاه کز برای من بکفت آن دین‌تباه 
غلام بی د ین هت دربارة من رده اندکی بازگو کن. 


2 ۳ ۱ 5 ۲ 7 
گفت: اوّل وصف دو زوییت کرد کاشکارا تو دوایی. خفیه. درد 
تا 2 گفت : زب« تسس عيب که رد نو , سست داد. دوروی و شاق نو 0 یه این مع که 


. همام: مهتر . جوانمرد, بادساه بزرگ همت. 
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۶ شرح جادم دئنوی دعنوی /۲ 
تو در پیش روی انسان مانند دارو جان‌بخشی و در پشت سر انسان مانند درد بی‌درمان. 


> رش ‌ دق مج ده ۰ 5 ج اج د 1 
( ۱۲۱ ۱۰) خبث یارش را جر از شه کوش کرد در زمان, دریای خشمش جوش کرد 
آن غلام زیبارو وقتی که پلیدی و فرومایگی دوستش را شنید. ناگهان دریای خشم و 
غضبش بجوش امد. [در حالی که غلام زشت روی نیک سیرت جز ستایش حرفی دربارة او 


نزده بود و شاه از این کلمات. فصد سنجیدن شخصیت او را داشت. ] 


(۱۰۱۲) کف براورد آن غلام و سرخ گشت تا که موج هجو او از حد گذشت 
غلام چنان خشمناک شد که کف بر دهان آورد و رخساره‌اش سرخ شد و دیگر موس 


(۳ کوز اوّلْد که بامن یار بود همجو سگ در قحط.بس گه‌خوار بود 


۰ ‌ , 3 ۴ص ف‌ ۰ ۰ د ِ 4 
(۱۰۱۴) جون دمادم کرد هجوش چون چرس ۱۳ 
وقتی که آن غلام. پی در پی همانند خرس رفیق خود را مورد دم و بدگویی فرار داد. 
اد دست بر دهانش نهاد که دیکر بس است. 


(۱۰۱۵) گفت: دانستم تو را از وّی بد آن از تو جان, گنده‌ست. وز یارت. دهان 
شاه کنت»می با بک: ازمانش تو را از رفیقت بازشناختم, دانستم که تو جانت بوی 
تعفن می‌دهد و رفیقت. دهانش. یعنی تو باطنت بد است و او ظاهرش. 


(۱۰۱۶) بس نشین ای گنده جان از دور تو تا امیر. او باشد و مامور. تو 
پس ای که جان و روح پلید و گندیده داری. دورتر بنشین تا امیر و فرمانروا او باشد و 


مامور و فرمانبر تو باشی. 


۰ و 
( ۱۷ ۱۰) بر حد بت امد که تسییح از ریا همجو سبزه کُولخن دان ای کیا 


ای بزرگوار در حدیث امده است: تسبیح و ذکر خدا از روی وا تست و رز 6 ات 
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امتحان پادشاه به آن دو غلام که نو خریده بود ‏ ۳۷۷ 


ی رن از 


پس بدان که صورت خوب و نکو با خصال بد نیرزه یک تسو 
بس این مطلب را خوب درک کن که صورت زیبا و نیکو با داشتن خوی و سیرت ید 


بشیری نمی‌ارزد. 


۳ ۳ + ۰ ۰ 7 
ور بود صورب جتیر و ناپدیر ول بود خلقش نکو. در پاش بو 5 


سزاوار است که در برابر او جان ببازی. [«میر» یعنی بمیر فعل امر از «مُردن» ] 


صورت ظاهر. فنا گردد بدان عالم معنی بماند جاودان 


صورت ظاهری رو به فنا و نیستی می‌گذارد. ولی عالم معنی جاودانه است. 


ه ۰ ظ 9 ۲ ۰ 2-2۰ 1 2 
تا کی به نقش سبو عشق می‌ورزی و بدان اظهار علاقه می‌کنی؟ از نقش سبو صرف نظر 
کن و در طلب اب بر 


صورتش دیدی. ز معنی غافلی از صدف دزی کزین فُر عاقلی 
ور انس دای ور ای که بش ای کر عافل و تردمتی از 


صدف. مر واریدی برگیر. 


این صدف‌های قوالب در جهان گر چه جمله زنده‌اند از بحر جان 
این قالب‌ها که به منزلةٌ صدف‌اند. اگرجه همه آن‌ها از دریای جان زنده‌اند. 


لیک اندر هر صدف نید گهر چشم بگشا. در دل همریک نگر 
ولی در هر صدفی گوهر یافت نمی‌شود. پس باید چشم بگشابی و درون هریک از 
آن‌ها را بییبی. 
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1 1 #ي و 
کان چه دارد؟ رین چه دارد؟ می‌گزین زانکه کمیاب است آن در ثمین" 
که | ن صدف جه دارد؟ و این صدف جه دارد؟ سم سیس انتخاب کن. وا که ان مرو وید 


گرانبها و کمیاب انشت_ 4 [همینطور افراد انسانی ر یکی مو رد دقّت فرار بده کد ابا دارای 


۱ خالی و پوج دارند. ] 


گر به صورت می‌روی. کوهی به شکل در بزرگی هست. صد چندان که لعل 
اگر به صورت توجّه کنی. در آن صورت کوه در ضخامت و بزرگی صدها بار از لعل 


بر کت است 


مت نظر ظاهر ار ی صد برابر ظاهر چشم تو است. 


۳ ی 
لیک پوشیده نباشد بر تو این کز همه اعضا دو چشم امد زین 
ار خت3ه انیت 


۲ 8 ۳1 ۳7 ۳ 7 
از یک انديشه که ابد در درون صد جهان گردد به یک دم سرنگون 
اژ که وگ که در کسیر آذمی فذا ی شود درک رصن جوا ویران می‌شود. 


جسم سلطان گر به صورت یک بوّد صد هزاران لشکرش در بسی رود 
به عنوان مثال. جسم شاه اگرچه در ظاهر یکی بیش نیست. ولی صدها هزار لشکر به 


باز شکل و صورت شاه صفی 


با هم این‌ها. شکل و ظاهر این شاه برگزیده و زید؛ محکوم یک فکر نهانی است 





۱. ثمین: گرانها؛ قیمتی. 
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امتحان پادشاه به آن دو غلام که نو خریده بود ۰ ۲۷۹ 


۹ ۰ ۰ [ خِ- ۰ 
خلق بی‌پایان ر‌ یک اندیشه سس گشته چون سیلی رو انه بر رمین 
من ۳2 بی‌شمار را مشاهده کن که در اثر یک اند يشه در روی رمین ال سیل. و 
می‌شوند. [اين انديشه است که محرک همگان است نه صورت. | 


هست آن اندیشه پیش خلق خرد لیک چون سیلی جهان را خورد و برد 
آن فکر در نظر مردم. اگرچه کوچک و ناچیز می‌اید. ولی مانند سیلی خروشان. عالم 


را می‌خورد و می‌برد. 


پس چو می‌بینی که از اندیشه‌یی قایم است اندر جهان هر پیشه‌یی 


خانه‌ها و تصرهاو شضهرها کوها و دشت‌ها و نهرها 
خانه‌ها و کاخ‌ها و شهرها و کوه‌ها و بیابان‌ها و رودها جملگی قائم بر انديشه است. 


ِ ۰ ّ ان 1 ۱ 
هم زمین و بحر و هم مهر و فلک زنده از وی همچو از دریا سَمّک 
همحنین زمین و دریا و خورشید و سیهر از آن فکر زنده‌اند همانطور که ماهی در دریا 
زنده می‌ماند. 


پس چرا از ابلهی پیش تو کور تن سلیمان است. اندیشه چو مور؟ 
پس چرا بر اثر نادانی در نظر تو که کوردلی. جسم مانند سلیمان(ع) با حشمت و جلال 
جلوه می‌کند و فکر مانند مورجه, حقیر و کوجک؟ [از اینجا مولانا به نقد صورت پرستان 
می‌پردازد. همان کسانی که صورت را بر معنا ترجیح می‌دهند. ] 


۶ ۳ 7 
می‌نماید بیٌ جشمت که بزرک هست اندیشه جو موش و. کوه کرک 


چ‌ 


در نظر تو کوه. بزرگ جلوه می‌کند. و فکر در نظر تو مانند موش. کوچک می‌نماید و 
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کوه مانند گرگ. بزرگ به نظر می‌رسد. 


عالم اندر چشم تو هوّل و عظیم ز ابر و رعد و چرخ داری لرز و بیم 
جهن دحتم و وا که و کت ات ار ار و وضو اسان دار مم ور 
شوی, [زیرا هیت ظافری آنها تور راعفهوز می‌سازد. 


وز جهان فکرتی ای کم ز خر ایمن و غافل چو سنگ بی‌خبر 


ای پست تر از الا تو مانند ۳ بی‌جان از جهان انديشه اسوده و بی‌خبری. 


‌ِ ۳ ۳ ۳ 
ز انکه نقشی. وَز خرد بی‌بهر ای ادمی خو نیستی خرکره‌ای 
زیرا که تو فقط نقش و صورتی و از عقل و معنی بهره‌ای نداری. تو سیرت ادمیان 
نداری بلکه که خری بیش نیستی. 


سایه را تو شخص می‌بینی ز جهل شخص از آن شد پیش تو بازی و سهل 
تو از روی نادانی. سایه را شخص می‌پنداری. یعنی اوهام را وافعیت می‌انگاری. یا 


|ردک. شرح بیت (۴۱۶) دفتر اوّل. تمثیل مرغ. | 


باش تا روزی که آن فکر و خیال برگشاید بی‌حجابی پر و بال 
صبر کن تا روزی که آن فکر و خیال. اشکارا بال و بر کتباید: 


کوه‌ها بینی شده چون پشسم نسرم . نیست گشته اين زمین سردوگرم 
کوه‌ها یی ی که بان بای ارم فتاه و این زین سرد و که را نیست شده 
وا دید | شا است یه ان اون قارع ز سکس اْجبال کالعهن الَْفوش. «ر کوه‌ها 
همانند پشم حلاعی ده کردف:ت و آید ۲۸ شوه ابراهیمدر به تل الارض یر الازض... 
«روزی که زمین (به امر حق) به زمینی جز این بدل شود...» حاج ملا هادی تست واوی و 
کنانه است از.فتای آنها در تب وخودسق... شداوند علاشی کوه‌های ور و انعات 
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حسد کردن خشم. بر غلام خاص ۱۳۸۱۱ 
(- هستی‌های مجازی) را به عبارات مختلفه اشارت فرموده .| 


له ما بینی. نه اختر. نه وجود جَز خدای واهد حی دود (۱۰۴۵) 


تا میس و ناریو خدایر و راو سوه فیکر ی 


یک فسانه راست امد یا دروم تادهد مر راستی‌ها را فروع (۱۰۴۶) 
شئو ید ه وشن کت [ ظاهر بینان در مَثل‌های راهنمایان و مربیان بشر منافشه می‌کنند. غافل از 


اینکه حق تعالی نیز در شیوء هدایت به نحو مَثّل حرف رده استت: | 


حسد کردن حَشم, بر غلام خاص 
اغاز می‌کند. اما مضمون این حکایت به صورتی دیگر در دفتر ششم, بیت (۲۸۵) به بعد امده 
است. بادشاهی. یکی از غلامان خود را مقرب خود می‌سازد. جنانکه سلطان محمود غزنوی. 
ایاز را عزیز خود کرد. حسودان درصدد ستیز و ازار او بودیند ولی تسا از و ها وت 


می‌کر د. 


یسادشاهی. بنددای را از رم برگزیده نود بر حمله خشم" (۱۰۳۴۷) 
یادشاهی یکی از غلامان حود ر از روی جوانمردی سر بدا ور عغلامانش بر گزیده 
تا 


جامگی او وطیفه جل امیر ده یکی تدرش ندیدی صد وزیر ‏ (۱۰۴۸) 
مقرّری و حقوق‌ان غلام. معادل حقوق جهل‌فرمانده بود. و صد وزیر یک‌دهم ارزش او 
۳ 
۱. شرح اسرار: ص ۱۲۲. 
5 حشْم: حاکران, خدمت‌کاران. 
۳ جامگی: راتبه, ماهانه, وظیفه و انچه به ملازم و نوکر و غلام دهند به جهت جامه بها و خوراک. (نرهنگ 


نفیسی, ج ۰۲ ص ۱۰۵۳) 
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۲ شرح جادع دننوی دعنوی /۲ 


)۱۰۴۹( 


)۱۰۵۰( 


)۱۰۵۱( 


)۱۰۵۲ ( 


۱۰۵۳ ( 


از کمال طالع و اقبال و بخت او ایازی" بود و شه. محمود وفت 
آن غلام به علت کمال دا وت ایا ما با وی ۱ اه نیز مانند 


روح او با روح شه در اصل خویش پیش آزین تن. بود هم پیوند و خویش 
1 آن علام با روح شاه در اصل. پیش از به وجود ان این جسم. با روح شاء پیوند 
و خویشی داشت. |اشاره به حدیت: آلازراح جرد مُجنَدة ما تعارت منها ال رز ما تناکر 
منها اخَلتَ . «روح‌ها. لشکریانی بسیج شده‌اند. هرکدام از آن ارواح که با دیگری آشنا باشد. 
همبسته می‌شوند و هرکدام که با دیگری بیگانه باشد. گسسته.» مولانا به این بیت که می‌رسد. 
مستمع را آماده شنیدن اسرار و نکته‌های تیز و باریک معنوی می‌بیند: پس عنان از کلام خود 


فرو می‌هلد و در عرصه معنا می تازد و می‌فرماید: | 


کار. آن دارد که پیش از تن بُددست بگذر از اینها که و حادث شددست 
کار حقیقی از ان 1 وجود حقیقی و معنای مطلق است که پیش از جهان ماده برده 
است. پس باید از بدیده‌های حادث و عالم صورت بگذری. ادینگتون فیز یکدان می‌گو ید : در 
ایحا می‌کردم که ذهن محصول فرعی ماده است. تا رسیدم به اينکه جهان از فکر ساخته 
شده :ه مادد: جهان به | گاهی شبیدتر است تا ماده. 


کار عارف راسته: کو نه اخول ات چشم او بر کشت‌های اوّل است 
اين کار. کار عارف است. یعنی نگاء کردن و توجه داشتن به کارهای خدا مخصوص 
عارف است. زیرا که عارف, دوبین نیست. و جشم عارف. متو خه کشت‌های اوّل است. یعنی او 
کشتزار ازلی را می‌بیند. [هرچه در اين جهان به ظهور می‌رسد. او پیشتر آن را دیده است. 


رجرخ شود به بیت ۱۶۸۱- ۱۶۷) و (۶۴۱- ۶۳۷) همین دفتر. | 


ّ: 72 ۰ ۰ جر ۰ 1 ۰ ۰ م2 ۰ 
انچه کندم کاشتندی و انچه جو چشم او انجاست روز و شب ور 
هرچه از گندم و یا جو کاشتهاند. چشم عارف, روز و شب به انجا متوجه است 


۲ احادیث مثنوی» ص ۵۲. 
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حسد کردن خشم. بر غلام خاص ۳/۸۳ 


| عارف. حقیقت را می‌بیند. و روز و شب و در هر آن و لحظه‌ای چشم از آن بر نمی‌گیرد. چرا 


که او مجذوب حقیقت است. | 


آنچه آبست است شب. جز آن نزاد حیله‌ها و مکرها با دست باد 
شب آنچه ابستن است. جز آن نمی‌زاید. تدبیرها و نیرنگ‌ها در مقابل نقدیر آلهی هیج 
و پوج است. [مولانا در این بیت و ابیات بعدی بار دیگر مسأله قضا و فد را مطرح می‌کند که 
بحثی بسیار دقیق با نکته‌های ظریف و باریک است. فهم ان تنها با استدلالات عقلی و 
احتجاجات کلامی روشن نمی‌شود. بلکه باید به مدد کشف و ذوق در این وادی حرکت کرد. 
ر.گ. شرح بیت (۲۳۳۴۰) دفتر اول. ] 


کی کند دل خوش به حیلت‌های گش " آنکه بیند حیلةٌ حق بر سَرّش؟ 
کسی که تدبیر خدای متعال را بر حیله‌های خود غالب می‌بیند. کی به حیله‌های فراوان 
او وس واگ ول وی کت تسه ات اتبوره ال ع ۱ مک 5 
مکراله واه خَیرالماکرین. «و آنان فریفتاری نمودند و خدا نیز مکر کرد. و خدا بهترین 
مکرکنندگان است.» در برضی از آیات قرآئی به خدا نسبت «مکر» داده شده, لیکن مسلّم است 
که مکر خدا به معتي مدموم ات که نی تلم و عاوسا وی استه : مولانا نیز در 


او درون دام دامی می‌نهد جان تو له اين جهد. نه آن جهد 
سین که به ندییر و عقل خود مغرور باشد., درون دام. دامی دیگر کار می‌گذارد. بد جان 
تو سوگند نه دام نجات پیدا می‌کند و نه دام‌گذار. [اهل تدبیر را از دام تقدیر چاره و گریز نیست. 
هرچند خواهند که به حیله و تدبیر از دام تقدیر بگریزند. لیکن همان تدبیر. عین دام تقدیر 
شود . ر.اک. داستان نگریستن عزرائیل بر مردی... که در شرح بیت ۹۷۰۱ - ۹۵۶) دفتر او 


۳# ات دیل نیز در ادامه همین معنی اسیتت: ۱ 


۱ کش بسیار. فراوان انبوه. (فرهنگ نفیسی, ج ۴, ص ۲۹۰۵) 
۲ ر.اک. تفسیر المنار. ح ٩.ص‏ ۶۰۱ 
۳. مقتبس از شرح مثنوی ولی‌محتّد اکبرآبادی, دفتر دوم. ص ۱۸ ۱. 
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)۱ ۰۵۷ ( 


)۱۰۵۰( 


)۱۰۵۹( 


)۱۰۶۰( 


)۱۰۶۶۱ ( 


)۱۰۶۲( 


گر بروید. ور بریرد صد گیاه عاقبت بر روید آن کشته اله 
اگر مثلا صدگونه گیاه و چمن سبز شود. و همة آنها فرو ریزد. سرانجام آنچه 
را که حق‌تعالی کاشته است خواهد رویید. [ایین هم تمثیلی است در ایین که اگر ادمی 
صد نوع تدییر و دوراندیشی به کار گیرد. ولی عاقیت آن می‌شود که حق‌تعالی اراده فرموده 


۳ 


به عنوان مثال. اگر در زمینی که قبلاً کشت شده. کشت دیگری روی آن انجام 
دهند. این کشت تباه می‌شود و نمی‌روید. ولی کت ی در ای نات وی داز 


می‌ماند. 


کشت اوّل کامل و بکزیده است تخم ثانی فاسد و پوسیده است 
زرا کشت نخستین. کامل ق فر دزم اس : ولی کشت دوم. تباه و بوسیده است. ات 
اوّل ريشه در خاک دارد. ولی کشت دوم ثبات و قراری ندارد از اینرو نمی‌روید. همینطور 


هرانجه را که حق تعالی در ازل مقدر کر ده تا می‌شود و افعال ادمی قا یلق دوم. راه ره 


جایی نمی‌برد. | 
افکن این تدبیر خود را پیش دوست گر چه تدبیرت هم از تدبیر اوست 


تدبیر خود را پیش محبوب حقیقی فرو افکن و دست از آن بردار. اگُرجه همین تدبیر 


۱ تدبیر ( تقد یر) او ناشی تشد ه شتا 


هر چه کاری. از برای او بخار چون اسیر دوستی ای دوستدار 


هرجه می‌کاری برای خدا بکار. زیرا ای دوستدار حسق. تو اسیر و فرمانبردار او 
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حسد کردن خشم. بر غلام خاص ‏ ۲۸۵ 


گرد نفس دزد و کار او مپیج هر چه آن نه کار. حق هیچ است هیچ (۱۰۶۳) 
بیرامون نفس امّاره‌ای که دزد و دغل است. گردش مکن. زیر هرحه که کار حضرت 
حق نباشد هیج اندر هیچ است. 


پیش از انکه روز دین پیدا شود نزد مالک. دزد شب رسواشود (۱۰۶۴) 
پیش از انکه روز جرا اشکار شود و قيامت فرا رسد. در نزد صاحب روز جزا. دزد 
شب رسوا می‌شود. [اهل هوی که حرامیان دین و ایمان مرد‌اند در این دنیا که به اعتبار 
پوشیدگی و احتجاب. همانند شب است. در لباس صالحان درمی ایند و توش معنوی انان را 
درمی‌ربایند. هرچند که تیرگی دنیا سیب پوشیدگی چهر؛ حقیقی آنان می‌گردد ولی در نزد 
حق تعالی و انبیاء و اولیاءالّ کاملاً رسوا و شناخته شده‌اند. پیت فوق اشاره دارد به ی ۴ سور: 


فا تحه: مالک یوم الدین. «صاحب روز جزا.» ] 


رخت دزدیده به تدبیر و فنّش مانده روز داوری بر گردنش (۱۰۶۵) 
آن رخت و اسبابی که با حیله و ترفند دردیده. در روز حساب و عدل وبال ک 0 آن 


دزد می‌شود. [هرکس نتیجه اعمال خود را می‌بیند. ] 


صد هزاران عقل با هم برجهند تابه غیر دام او دامی نهند (۱۰۶۶) 
صددا هزار عقل با یاری و پشتیبانی یکد یگر درصد د وهی ارگ تا دامی غیر از دام خدا 
کار بگذارند. [|می‌کوشند خود را از تقدیر الهی رهایی بخشند. امّا تقدیر سبحان بر تدبیر انسان 


یره ات :| 


دام خود را سخت‌تر یابند و بس کی نماید قوتی باباد. خس؟ (۱۰۶۷) 
۱ ولی خود را در دامی سخت‌تر می یابند. برای مثال. خار و خس در برایر باد چه نیرو یی 
می‌تواند داشته باشد؟ [ مصراع اوّل را به وجه دیگر می‌توان معنی کرد: دام خود را سخت‌تر و 
محکمتر می‌دانند . همانگونه که خار و خس در برابر تندباد. چیزی به حساب نمی‌آید. 
صاحبان تدییر نیز در برابر تقدیر الهی کاری از پیش نمی‌برند. ] 


۰9۰9۰۰ بح[ 


۳ ی شرح کبیر انقروی. دفتر دوم. جزو اول. ص ۲٩‏ ۲. 
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(۱۰۶۸) گر تو گویی فایده هستی چه بود؟ در سوالت فایده هست ای عنوه" 
در اینجا سوال مقذری پیش می‌اید: یا حضرت مولانا تو که می‌فرمایی هرچه در این 
جهان به وقوع می‌پیوندد. همه از تقدیر الهی ناشی شده, پس این جهان هستی چه فایده‌ای 
دارد؟ اصلاً برای چه آفریده شده است؟ و امّا جواب: ای حق‌ستیز, تو که می‌گویی جهان هستی 
چه فایده‌ای دارد؟ بدان که در همین سژال تو فایده وجود دارد. |ردک. شرح بیت (۱۵۲۴ - 
۵ دفتر اوّل. | 


( ۱۰۶۹ کر تاره انخ سصوالت: فانده چه‌شنو م اتترا تا : بی‌عایده ؟ 


اگر این سوال تو فایده‌ای ندارد. جرا باید به این سوال بیهوده و بی‌نتیجه گوش دهم 


 )۱۰۷۰(‏ ور سژالت را بسی فایده‌هاست پس جهان. بی‌فایده اخر چراست؟ 
اگر سوال نو فایده‌های تست دارد. پس حرا جهان هستی با بد بی فا یده تناس۱ [مولانا 
به سوال بیت (۱۰۶۸) جواب نقضی داده است. او می‌گوید وقتی سوال تو که امری جزئی است. 
دارای فایده ات مگر می‌شود که جهان. بی فا بده باشد. ] 


۱۱ _ ور جهان از یک جهت بی‌فایدست از جهت‌های دگر برعایده‌ست 
و اگر جهان از یک جهت بی‌فایده باشد. از جهت‌های دیگر پر از فایده و تتیجه است. 


۱۰۷۲۱ فاید؛ تو گر مرا فایده نیست مرتو را چون فایده‌ست از وّی مه‌ایست 
اگر چیزی برای تو فایده دارد. ولی برای من مفید نباشد. چون که برای تو فایده دارد 
نباید نسبت بدان فارع و بی‌توجه باشی. [اين بیت و اییات بعدی, بیانی است از نسبی بودن خیر 
و شرّ در عالم. یک بدیده ممکن است برای کسی خیر و شادی‌اور باشد و برای دیگری زیانبار 
و پریشان کننده. ولی کل عالم هستی. برای حق‌تعالی که موجد آن است. خیر محض است از 
اینر و هرز دم به کاری است و هر لحظه تجلی و خلق جدیدی از او نمایان. مولانا در ابیات ذیل 
مثال‌ها یی در این باب اورده / می‌فر ماید: | 


سس 








۱. عنود: ستیزه گرء مماند. 
اه بیهوده. بی فا بده. 


۲. عایده: عطا, بخشش, مهربانی, نیکی, سود. (نرهنگ نفیسی, ج ۴. ص ۲۲۹۶) معنی اخیر مراد اپست. 
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حسد کردن خشم. بر غلام خاص ۳۸۷ 


خسن پُوشف عالمی را فایده گرچه بر اخوان. عَبَّثْ بد زایده 
به عنوان مثال. زیبایی حضرت یوسف(ع) برای جهانیان فایده در بر داشت. ولی برای 
برادران او بیهوده و مزاحم بود. [هرکس به حمال آن حضرت رف ات و بر نشاط 


می شد. ولی پرادران او از این حهت ناراحت بو دید, حون یا وحود او دیگر جلوه‌ای داتتل: ۱ 


لحن داودی چنان محبوب بود لیک بر محر و م. بانگ چوب یود 


انسان بی‌ذوق. مانند صدای بی روج جوب بود. 


آب نیل" از اب حیوان بد فزون لیک بر محروم و منکر بود خون 
متال دیگر, آب رود نیل که در گوارایی از آب حیات هم بالاتر بود. ولی برای 
محرومان از ایمان و منکران. خون می‌شد. [اشاره است به یکی از عذاب‌هایی که بر فرعونیان 
تا لس اد ۱۲۲ هرت مرا درای سای وا ی ای یواست 
این جهان را با تمثیل‌هایی تفهیم می‌کند. ] 


هست بر مومن شهیدی زندگی بر منافق, مُردن است و ژندگی" 
مثال دیگر, شهادت برای انسان مومن, سراغاز زندگی نوین دیگری است. در حالی که 
برای ادم منافق. مُردن و پوسیدن. [مصراع اول اشاره است به ایذ ۱۶۹ سور؛ آل‌عمران: 
تخب الذین توا فی تبیل اه آفواتا بل احیاء عد رهم یرون «و گمان تدارید که 
در را فا یاه باه ای و هو وتات رای 


خواران.» أ 


چیست در عالم بگو یک نعمتی که نه محرومند از وی امتی؟ 
بگو ببینم کدام نعمتی در جهان است که گروهی از مردم از آن محروم نیاشند؟ [مسلما 


جنین نعمتی وجود ندارد. زیرا پدیده‌های جهان همه نسبی هستند. پس هر نعمت و مکنتی در 





۱ عَبَتْ: ببهوده. 


11 ژندگی: پوسیدگی و کهنگی. 
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جهان. موجب خرسندی و تقویت عده‌ای و ناخرسندی و تضعیف عده‌ای در میت 3 | 


(۱۰۱۷۸) گاو و خر را فایده چه در شکّر؟ هست هر جان را یکی قوتی دگر 
مثال دیگر. شکر برای گاو و الاغ جه فایده‌ای دارد؟ مسلْماً هیج فایده‌ای ندارد. زیوا 
هر حانداری, غدای حداگانه‌ای دارد. 


۳ ۲ 
ولی اگر ادمی به غدای عارضی و موقتی روی آورد. نصیحت کردن او را تربیت می‌کند 


و به راه ی و3 (اگر کسی با لذات و شهوات شسانی زندگی کند و ان لذات را غدای حقیقی 
خود بندارد. تا زاهک وه و به انحراف گراییده ات حال اک ری فاضل و انسانی 
کامل. وی را با کردار و گفتار متين خود تحت تربیت قرار دهد. به راه می اید و از غدای نفسانی 


و قوتِ شهوانی دست برمی‌دارد. ] 


(۱۰۸۰)_ چون کسی گو از مرض گل داشت درست گر چه پندارد که آن خود قوت اوست 
مثلا کسی که دجار مرض گل‌خواری است, 5 را دوست می‌دارد و آن را غدای حوبی 


برای خود می بندارد. [«گل‌خواری» و وکا ید از پرداختن به شهوات است. | 


( ۰۸۲۱ ۱) قوت اصلی را فرامش کرده ات روی. در قوت مرض اررده است 
آن شخص بیمار. غذای اصلی را فراموش کرده و به غذایی روی اورده که بر اثر 
شا رن آن را غدای خوبی فرض کرده است. [یا به غدایی روی اه که ارت ۱ 


۳ ۳۳ 4 1 س‌ 
(۱۰۸۲) نوش" را بگذاشته. سم خورده است وت علت را چو چربش کرده است 
این شخص پیمار. انگبین را رها کرده و به جای ان زهرابه می‌خورد. و غدای 
بیماری زا را همانند حربی و روغعن. هروا کن نک دوس اخالا افر از هن شی رن لسن 


را تربیت کرد. رایضی در اینجا حاصل مصدر است. 
۲. نوش: شهد. انگبین. 


۳ چزبش: چربی, روغن. 
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حسد کردن خشم. بر غلام خاص ۳۸۹ 


قوت و غذای اصلی انسان چیست؟ گوش کن ببین چه می‌گویم: | 


‌ ند : ۲ ۲ ف 
ثوت اصلی سره تور ات وت حیوانی مر او را تاس است ( ۱۰۸۳) 


لیک از علت درین افتاد دل که خورّد او روز و شب زین آب و گل (۱۰۸۴) 
ولی قلب آدمی به سبب بیماری. روز و شب به حوردن این آب و گل روی اورده 
۱ دات غذاهای نفسانی و شهوانی تناول می‌کند. 


و بای تست ول ک کو غذای الما ذات الخیک؟ ‏ (۱۰۸۵) 
انکسی کد به گل‌خواری و غداهای نفسانی می‌پردازد. جهره‌ای زرد و پایی سست و 
دلی بریشان پیدا می‌کند. پس کو و کجاست ان غذای اسمانی که راه‌های بسیار دارد؟ [حبک 
جمع جباک و خبیکه به معنی راه. اشاره است به ی ۷ سور: ذاریات: رَالشّماء ذات الحْبّک. 
«سوگند. به آسمان که دارای راه‌هاست.» | 


آن. غذای خاصگان دولت است خوردن آن. بی‌گلو و الت است ‏ (۱۰۸۶) 
ان نور خدا. غدای مردان خاص در دولت ایمان است. خوردن آن بباری. ه لو 3 
ابزار ندارد. 
شد عدای افتاب از نور عرش مر حسود و دیو را از دود فرش ( ۱۰۸۷) 


۱ ِ ۰ ۰1 1 
در شهیدان. پرززقون فرمود حق ان غدا رانه دهان بدنه طبق (۱۰۸۸۱) 
حصرت حق تعالی در شان شهیدان فرموده: شهیدان نزد حق روزی جو رند. آن غدایی 
که نزد حق‌تعالی است نه احتیاجی به دهان دارد و نه خوان و طبق. [اشاره است به ای ۱۶۹ 
روآ عمران که در بیت (۱۰۷۶) همین دفتر ذکر شد.] 


سس 


0 شرح کفافی, ج ۲. ص ۱۱۹ و شرح کبیر انقروی. دفتر دوم. جزو اول. ص ۳۷۶. 
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)۱۰۶۸۹( 


)۱۰۹۰( 


)۱۰۹۱( 


)۱۰۹۳( 


)۱۰۹۳( 


دل ر هر یاری. عدایی می‌خوزد دل ر هر علمی. صفایی می‌برّد 
اتمثیل غذای غهیدان است به غذای دل اژ دیدار و یا صفای جان از کسب علوم و معارف ۱۰ 


صورت هر ادمی چون کاسه‌ای است چشم از معنی او حساسه‌ای است 
به عنوان مثال. صورت و قالب انسان همانند کاسه‌ای بر است از طعام‌های معنوی. 
چشمان حقیقت‌بین می تواند غذاهای معنوی را در ان کاسه مشاهده و درک کند. [کالید ادمی 
همچون کاسه‌ای اکنده از علوم و معارف و حقایق و اسرار معنوی است. افراد ظاهربین 
نمی توانند آن را ببینند. ولی انسان‌های صاحبدل تنها نظر به جسم ندارند بلکه مسحتویات و 
مظروف آن را نیز مشاهده میکند ۱ 


از لقای هر کسی. چیزی خوری وز قران هر فرین. چیزی بری 
از دیدار هرکسی چیزی کسب خواهی کرد و از نزدیکی با هر مصاحب و همنشینی 
اهامای واه لت ری مان سا کراعت,,هرکس 
از دیگری تأثیر می‌گیرد و تأثیر می‌گذارد چه بخواهد و چه نخواهد. مولانا این تأثیر و تأثر را 


به عرصه بدیده‌های جهان نیز می‌کشد و در تببین تاثیر مصاحبت مثال‌هایی می اورد. | 


چون ستاره با ستاره شد قرین لایق هر دو اثر زاید یقین 
به عنوان مثال هرگاه ستاره‌ای با ستار؛ دیگر فرین شود. بی‌گمان از اقتران آن دو. اثری 


برای هرکدام خاصبتی قائل‌اند. ر.ک. شرح بیت (۱۲۸۸) و (۲۲۶۷) دفتر اوّل. | 


۶ [ ...۰ 5 ۰ ۰ ]. 2 1 1 ۳ 
جون فران مرد و زن. زاید پشر در فران سنگ و اهن. شد شرر 


سس و و یه 





اس رت 


ره شرح ولی محمّد اکبرآبادی. دفتر دوم ص ۱۲۱. 
۲. خشاسه: درک کننده, خس کنده. 


۲ مقتبس از شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی, دفتر دوم. ص ۱۲۱. 
۲ راداو : شرح بیت (۲۶۷ ۲ دفتر اول. 
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حسد کردن خشم. بر غلام خاص ۱۳۱ 


ور قران خاک باباران‌ها میودها و سبزه و ریحان‌ها 
و از وت و همنتسیتی خاک با نازات میوه‌ها و سبزه‌ها می دمد . 


ور قران سیر دها با ادمی دلخضوشی و بی عمی و حرمی 
ی وه او وا ای لین 


و از نزدیکی شادمانی با روح ما, یکی و احسان پدید 


‌ ۰ ۳ 1 خس 

تابل حور ردن سو ۵ اجسام ما ول براید از نفرح. کام ما 
وقتی که از گردش و تفرّح. کامیاب و خرّم شدیم. جسم ما اماد؛ غذا خوردن می‌شود. 
۰ ند ی اه را مر ٩‏ رب سب زار ما ار 

سرخ‌رویی از قران خون بود خون ز خورشید خوش کلگون بوّد 


جهره سرخ انسان به سیب نزدیکی خون با او است. یعنی نشان شادابی و سلامتی 
است. خون از تابشس خورشید لطیف و سرخ‌فام پدید می‌اید. 


1 ,72 ً ۶ ۳ و ٩‏ ان ب : 
سهبرین رنک‌ها شرخی بود وان ز خورشیدست و از ری می‌ر سد 


می ز سمد . 


هر زمینی کآن قرین شد با زخل . شوره گشت و کشت رانبود مَحَل 
مثال دیگر. هر زمینی که با ستارة رحَل (- کیوان) مقترن شود. آن زمین تبدیل به 
شوره‌زار می‌گر دد و دیگر جای کشت و زرع نمی‌ماند. [ منجمان. ستارهة زخل را نخس می‌دانند. 
(ر.اک. شرح بیت (۱۲۸۸) دفتر اوّل و (۱۷۵) همین دفتر.) مولانا تا اینجا مسالة تاثیر همنشین 
و مصاحب را با تمثیل‌هایی از پدیده‌های طبیعی و آفاقی بیان کرد تا مقدمه‌ای باشد برای بحث 
اصلی خود که همانا تاثیر روحی ادمیان بر یکدیگر است. از اینرو می‌فرماید: | 
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)۱۱۰۳( 


)۱۱۰۴( 


قَوّت اندر فعل آید ز انّفاق . چون قران دیو با اهل نفاق 
حال که این امثال را شنیدی. بدان که هرگاه پدیده‌ای با پدیدة دیگر نزدیک و سقترن 
شود. از مرحله قّه به فعلیّت خواهد رسید. به طوری که مثلا همنشینی شیطان با اهل نفاق 
سبب می‌شود که شرارتِ بالَوَهُ انان. بالفعل شود و به ظهور رسد. 


این معانی راست از چرخ نهم بی‌همه طاق و طرْم طاق و طم" 
این معانی جلیل, اگرچه در این دنیا. ظاهراً شکوه و جلالی ندارد. ولی در فلک نهم 
دارای شکوه و جلال است. [ چرح نهم. اشاره دارد به عالم لامکان و مجرّدات. این تعبیر برای 
نقریب افهام عامّه بکار رفته است . باز گفته‌اند که چرخ نهم. همان عرش اعظم است . به 
هرحال منظور از آن. عالم معانی است. | 


خلق را طاق و طرْم. عاریتی است ‏ امر را طاق و طرّم ماهیتی است 

شکره و جلال مردم موقتی و گذراست. ولی شکره و جلال عالم امر. داتی و اصلی 
است. [عالم بر دو نوع است: عالم خلق و عالم امر. فران نیز در سورة اعراف ای ۵۴ 
می‌فرماید: الا له الم ر الْحْلقَّ... «بدانید که عالم امر و خلق از آن خداوند است...» 
مفسران قران دربار؛ عالم امر و خلق سخنان مختلفی ایراد کرده‌اند. لیکن عرفا می‌گویند: 
عالم امر عبارت از هر موجودی باشد که بی سببی از حق پیدا گردد و مراد عالم ملکوت باشد. 
و اما عالم خلق عبارت از هر چیزی باشد که از حق به سبب. موجود گردد و منظور 
عالم شهادت است . دو بیت اخیر در مقایسة شکوه صوری این جهان و شکوه حقیقی آن جهان 


۱ ۳ 


از پی طاق و طرّم خواری کشند بر امید عر در خواری خوشند 
من دنیا برای به دست اوردن شکوه و جلال به ذدأت و خواری تن می‌دهند. و به امید 
۱ طاق و طرّم: مراد از آن, سر و صدای ظاهری و جلوه و عظمت ناپایداری است که عام خلق را مفتون 
می‌دارد. (سرّ نی. ج ۱. ص ۲۱۱) 
۲ شرح ولی محمّد اکیرابادی, دفتر دوم. ص ۱۲۲. 
۳. المنهح القوی» ح ۲. ص ۳۶۷ به نقل از کفافی. 
۴ راک. مجمع‌البحرین (ابرقوهی)» ص ۴۹۲. 
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انکه به عرّت رسند خود را در لت سعادتمند احساس می‌کنند. [دنیا طلبان از خوف دلتِ 
محتمل به لت فعلی تن در می‌دهند. ] 


۳ ۳ ۳ س 
بر امید عز ده روز؛ خدوک" گردن خود کرده‌اند از غم, چو دوک (۱۱۰۵) 
این مردم به امید شکوه و جلال زودگذر دنیوی که اکنده از تشویش و پریشانی روحی 
ات گردن حود ر 3 دوک نخ‌ریسی لاغر و بار یک می‌کنند. [ ((ده روره)») اشاره دارد نه4 
نایایدار بودن خوشی‌های دنیوی. لاغری 9 نیز کنایه از بدحالی و وخامت شرایط روحی و 


جسمی ادمیان ازمند و حریص است. ] 


چون نمی‌آیند اینجا کی منم؟ ک‌اندرین عز. افتاب روشنم (۱۱۰۶) 
چرا مردم به اینجا که من هستم نمی‌ایند؟ و در مقام عرّت مانند خورشید تابائم. 


مشرق خورشید. بُرج قیزگون آفتاب ماز مشرق‌ها بُرون ‏ (۱۱۰۷) 
مشوی رده بر مه تام امیت ,اهاپ ۶ بو خلت جر تیه مر ون ات : 
در مصراع اوّل به خورشید ظاهری اشارت دارد که متعلق به دثیای منکدر و تيره است. و در 
مصراع دم. لفظ آفتاب کنایه از آفتاب حقیقت است که هیچ حدٌ و مکانی ندارد و از دایر: 
محسوسات خارج است. کفافی می‌گوید: اینکه مولانا مشرق شورشيد را «برج سیه فام» 
می‌داند شاید منظور این باشد که مردم. منتظرند که تايش خورشید از اسمان تیره و سیاه نمایان 
قوف ترتع درست ۱۱۵۰۱ در ول اب آست: می کی هی ان اسر 


شمس طبیعت. محدود. ] 


ین ‌ ۰ ۳ ۹ ۲1 ۰ م ۰ 
مشسرق او. نسبت درات او نی برامد. نی فرو شد دات او (۱۱۰۸) 
مشرق حصرت حق. نوات و عطاه اوست, ب. عوجودات: ای هستند که 
نور حق در انها نمایان می‌شود و الا خدا نه طلوعی دارد و نه غروبی. [مشرق بر موجودات 


اطلاق می‌شود نه ذات حق. زیرا موجودات. جملگی دارای حدوث‌اند. زمانی پیدا می‌شوند و 


. خُدوک: پریشانی, پراكندگي خاطر از امور ناملایم. 
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)۱۱۱۰( 


)۱۱۱۱( 


)۱۱۱۳( 


تاو را وت ان اس شا اوه وفتی می‌گویيم «مشرق او» منظور. موجودات و مظاهر 
1 ۰ ۰ ۱ 


ماکه واپس ماند رات وییم در دو عالم افتابی بی‌فییم" 
با اینکه ما ناجیزترین ذِرّات پرتو او هستیم. با این حال در هر دو جهان به منزلة افتابی 
هستیم که هماره می‌تايیم و هیچ چیز نمی‌تواند بر ما سایه افکند و نور ما را منکدر سازد. |با 
اینکه ما در زمره اولیای اخص او نيستيم. با اینحال از فیض انوار انان. خورشیدی شده‌ایم که 
بر دوام می‌تابیم. | 


شگفتا که من دوباره گرداگرد خورشید (حقیقت) می‌جرخم. سبب این کار نیز همانا 
شکوه و جلال خورشید (حقیقت) است. |لفظ شمس. تلمیحی است به شمس تبریزی. پیر و 


۲ ۲ ۳ 0 ۲ کر 28 
این خورشید بر جمیم اسباب آگاه و مطلم است. و در عين حال نیز ریسمان اسباب 


(۵۳۸) دفتر اوّل. ] 
صد هراران بار ببریدم امید از که؟ از شمس. این شما باور کنید؟ 


[در مصراع دوّم عبارتِ «اين شما باور کنید؟» به طریق استفهام انکاری است. یعنی باور 


ون از شرح مثنوی و لی محمّد اکبرآبادی, دفتر دوم ص ۱۲۲ و شرح مثنوی معنوی (شاه داعی). 


بح دفتر دوم. ص .۴٩۴‏ 
۲ فی: شقف نی به معنی سابه. 
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حسد کردن خشم, بر غلام خاص ۳۹۵ 


تو مرا باور مکن کز افتاب صبر دارم من و یا ماهی ز اپ 
تو هرگز اين را باور نکن که من بر فراق خورشید و جدایی از ان صبر توانم کرد. و یا 
ماهی بتواند بر جدایی از اب صبر کند. (همانگونه که ماهی به اب زنده است و حیاتش بدو 


بسته. حیات معنوی من نیز به آن خورشید حقیقت بسته است و نمی‌توانم از ان جدا شوم. | 


ور شوم نومید. نومیدی من عین صن آنتاب است ای حسن 

ای ختن. اگر فرضاٌ نومید هم که شوم. زر مور مس ی 
حقیقت است. [«ای حَسّن». احتمال دارد خطاب عام باشد و معنی وصفی از ان اراده گردد. 
وی ی وی ی 
در این صورت می‌توان گفت که منظور از ان خسام‌الدین جلبی است. زیرا نام او حسن بوده 


اسیت: | 


و امه #ر ۰ ۳ کف 
حگونه ذات مصنوع از صانع می تواند جدا شود؟ يا جگونه موحود می‌تواند بجر از 
وجود مطلق فیض بگیرد؟ |مخلرق همد هستی‌اش قائم بر خالق است. | 


جمله هستی‌ها ازین رَوْضَه" چرند ِ براق و تازیان ور خود خرند 
همه موجودات از باغ فیوضات ربانی فیض می‌برند. خواه براق باشد و خواه اسب 
عر بی و یا الا غٌ. |براقی و اسب عر بی و الا ع اشاره است به مردم از حیت تفاوت مر تبة روحی 
تا اه منظور اینست که همه مردمان صالح و طالح. موّمن و منافق. صادق و کاذب و... 


از رحمائیت و سعه وجودی حضرت حق مستفیض می‌شوند. | 


وانکه گردش‌ها از آن دریا ندید 


و ان کس که گردش‌ها. یعنی همه کارها و افعال را از دریای ذات ح نمی‌بیند. حنین 


ظر دم آرد رو به محرابی جد ید 


شخصی هر دم رو به محراب جدیدی می‌کند. [تشبیه حضرت حق به دریا در متون عرفانی 
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)۱۱۱۴( 
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)۱۱۱۸( 


)۱۱۱۹( 
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2۳۱2۲۵3۰01۲9 


شرح جامع دثنوی معنوی /۲ 


رایج است. در مثنوی نیز چنین تشبیهاتی دیده می‌شود از ان جمله بیت (۵۰۴) و (۲۲۱۳) دفتر 
اوّل. انسانی که از وجود حق غافل است. مصنوعات را وجود حقیقی می‌انگارد و اسیر و بندی 
او می‌شود و عمر عزیز خود را بر باد فنا می‌دهد. مولانا در تمثیل مرغ. بیت(۱۷ ۴) دفتر اوّل 


همین معنا را اراده کرده است. پس انسان غافل به معبود افل رو می‌کند.) 


او ر بحر عَذب . آب شور خورد تا که آب شور او را تور کرد 
چنین کسی از دریای شیرین و گوارا. اب شور می‌نوشد. تا انکه این آب شور. چشمان 
او را کور می‌کند. [او در دریای هستی حق تعالی. به جای اینکه به وجود حقیقی توجه کند, به 
موجودات موهوم و مجازی متوجّه می‌شود و در نتیجه نمی تواند هستي حقیقی را مشاهده 
کند." ] 


م7 ۳ ۳ 1 بَ #۳ 
بحر می‌کوید: به دست راست خور ز اب من ای کور. تا یابی بضر 
وزیا که در لب ابااست نمی ود با دست یت از اف توی. ۱ 


کوردل. بینا بی به دست اری. | دست راست کنایه از ماه که اس ار در رام حقفت انست .1 


می‌داند. [ مراد از «ظن راست». شهود قلبی و یقینی است که بر بدی و یکی وقوف دارد و فارق 


سم 


از دو ۱ 


م7 ۲ ِ ۲ ۲ ۱ 2 7 ۶ ۴ 
نیزه گردانی 1 ای نیزه که نو راست می‌گردی گهی. گاهی دو تو 
ای نیز ه. نیزه گردانی وحود دارد که تو گاهی راست می‌شوی و گاهی حمید ه. [ مراد از 
(«بیزه گر دان». اراده حق تعالی. یا تصری ولی کامل ایتت: | 


۱ عَذب: ر.ک. شرح بیت (۸۰۱) دفتر اوّل. 

مقتبس از شرح ملتوی ولی‌محتد اکبرآیادی, در دمم ۱۲۵ 
۳ راک. شرح کفافی؛ ج ۲, ص ۴۵۲. 

0 ر.ک. شرح بیت (۲۳۷۳) دفتر اوّل. 
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حسد کردن خشم. بر غلام خاص ۳۹۷ 


ما ز عشق شمس دین بی‌ناخنيم ورنه مانه اين کور را بینا کنیم؟ 
ما بر آثر عشق شمس تبریزی مغلوب و فانی شده‌ایم. و الا ما چگونه آن کوردل را بینا 
نمی‌کردیم؟ [بی ناخن بودن. کنایه از نداشتن همّت و تصرف در کار و محال کاری 
نداشتن " و مغلوب و فانی شدن . در اینجا «شمس دین» می‌تواند مطلقا کنایه از معشوق حقیقی 


باشد. ] 


هان, ضیاءالحَق. خسامالٌین تو زود داروش کن کوری چشم حسود 

ای ضیاءالحق و ای حسام‌الدین, فوراً آن کوردل را به کوری چشم حسودان درمان کن. 
|در دو بیت آخیر اشاره است به اینکه جون حضرت مولانا در عشق شمس. به حالت محو و 
بیخو یشی فرو رفته. حکم سالک مجذوب زا یافته. از ایتر و نمی تواند دست‌گیری کند. پس باید 
مجد وب سالکی بیابد و کار ارشاد خلایق را برعهده گیرد. به همین سبب حضرت مولانا به 
حسام‌الدین جَلبی سفارش می‌کند که من فعلاً بیخویش و مستفرقم و تو که اکنون در حال 
صحو و با خویشی هستی طالبان را دستگیری کن. شرح مجذوب و سالک مجذوب و مجذوب 
سالک در شرح رون ناه ات 


نوتياي کبرياي تسیژفعل داروي ظأمت کش استیژفعل 
ای حسامالّین, توتیای تو با عظمت است و خیلی زود اثر می‌بخشد. و تاریکی قلوب 
حق‌ستیزان را می‌زداید. (وجه دیگر «استیزفعل» اینست که اين دارو. پیکارجو است. یعنی تا 
ظلمتِ دل را از میان نبرد آرام و قرار نمی‌گیرد".] 


همان دارویی که اگر به چشم کوردل مالیده شود. تاریکی صدساله را از میان 
برمی‌دارد. [سخت ترین ظلمت‌ها را نابود می‌کند. ] 


۱. ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محقد اکبرآبادی, دفتر دوّم» ص ۱۲۵. 
۲. ر.اک. شرح کفافی, ج ۲. ص ۴۵۳. 

۳ ر.اک. شرح کبیر انفروی. دفتر دوم جزو اوّل. ص ۲۸۸. 

۲ ر. ک. بیشین. 
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)۱۱۲۶( 


)۱۱۳۷( 


)۱۱۲۸( 


)۱۱۳۹( 


)۱۱۳۰( 


جمله کوران را دوا کن جز حسود کز حسودی بر لو می‌ارد ححود 
همد کوردلان را درمان کن مگر حسود را زیر حسود. از روی حسادت., تو را انکار 
ال 
مر حسودت را اگر چه آن منم جان مده, تا همچنین جان می‌کنّم 


من باشم. انقدر به من جان نبخش تا بمیرم. 


از کی که ۲ حور فا سم و نکن کار وجود حورشید رنح 


می بر د. (ادامة مطلب در بیت بعد: | 


ات درد بی‌دوا کو راست 1 ات افتاده اند در فعر جاه 
سس ید دزد بی‌درمانی دارد! وای بر او! ببین که او تاابد در ژرفای حاه 


فر و افتاده انتجن۱ 


نفی خورشید ازل. بایست" او ک بر اس این مراد او؟ بکُو 


ت‌ 


او رده می‌شود؟ 


تمئیل: «بازری» بس زیبا از ساعد شاه به پرواز در می‌اید و راه گم می‌کند و به 


ویران‌سرای حغدان فرود یت جغدان که به ویرائة خود دل بستهاند پندارند که باز امده است 


5 


جای آنان و بدین سبب بر او حمله می‌ارند و پر و بال نازنینش را می‌کنند تا او را برمانند. 
امّا جغدان نمی‌دانند که باز. از ويرانکدة انان نژند و ملول است. باز با حسر تی سور آوزو 
رک که و صاحب خود بازگردد. اما جغدان سخنان او را یاوه می‌پندارند و ریشخندش 
می‌کنند. پس با لحنی طنزامیز می‌گویند: اخر این مرغک حقیر را با سلطان عظیم جه کار؟! اما 


۱ اینت: این تو را. هم برای -حسین می‌اید و هم برای تعجب. در بیت فوق, معنی تعجب دارد. 
۲ بایست او: انجه او بر خود بایسته و حتمی می‌داند. 
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باز سلطان و وبرانکدة جغدان ۳۹۹ 


باز می‌داند که ان سلطان هرگز تحمّل نمی‌کند که باز عزيزش به دست جغدان ویرانه‌نشین. 
خوار و زبون گردد و می‌داند که سلطان به خاطر او جفدستان را زیر و زبر خواهد کرد. در این 
تمثیل کوتاه. حال عارفان نورانی و غافلان ظلمانی بخوبی تصویر شده است. «باز» کنایه از 
عارفانی است که به حکم تقدیر ازلی به دنیا امده‌اند و در دنیا می‌زیند. و «ویرانه» کنایه از 
ويرانکدة دنیاست. و «جغدان» کنایه از طالبان دنیا. و «شاه» کناید از حضرت حق. ابنای دنا 
برحسب قیاس نقس می پندارند که عارفان نیز شیفته و دلشدة دنیای دون هستند. حال انکه 
انان دل در جای دیگر بسته‌اند. 


از شاوی آوبازی ات کهبه‌سرن اهاز کردور ری که کم کت ربا 
گور است. 


راه را کم کرد و. در ویران فتاد با در ویران بر جغدان فتاد 
بازی شکاری راه خود را گم کرد و در خرابه‌ای فرود ام و رز میان جنفدها فرار 


و 


گرفت. 


او همه تور است ۰ تور وتا لیک کوزش کرد سرهنگ" قضا 
۰ ۰ ۲ اساد ۰ 1 0 ۳ 

او با نور رضای ربانی. یکسره تور بود. ولی مامور اجرای فضای الهی او را کور کرد. 

| روح در مرت ذات خود. سراسر نور است. امّا قضای الهی او را به سبب غیزبینی کور ساخته 


۰ ۰ ۰ ۳ 
و از حق دور انداخته است ۳ 


خاک در جشمش زد و از راه برد در میان جغد و ویرانش سبرد 
فضای الهی. خاک در جشم باز پاشید و از راه به بیراهه‌اش برد. و سرانجام در خرابه 
همنشین جغدانش کرد. 


۱. سرهنگ: ر.ک. شرح بیت (۶۳۲) دفتر ارّل. 
۲ ر.ک. شرح بیت (۱۵۷۴) دفتر اول. 
۳ شرح مثنوی ولی‌محمّد اکیرآبادی, دفتر دوم ص ۱۲۷. 
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۰ شرح حادم مثنوی معنوی /۲ 


)۱۱۳۵( 


)۱۱۳۶( 


)۱ ۱۳۷( 


)۱ ۱۳۸( 


)۱۱۳۹( 


)۱۱۴۰( 


)۱۱۳۴۱( 


بر ری جفدالش بر مر می‌زنند . . پر و بال نسازنینش می‌کتند 
علاوه بر اینکه آن باز در ویرانه گرفتار شده بود. جغدها نیز بر سر او می‌گوفتند و بر و 
بال لطیفش را می‌کندند. 
رلرّله افتاد در جفدان که: ها باز آمد تا بگیرد جای ما 


در میان جفدها هیاهویی بربا شد و به یکدیگر می‌گفتند: بهوش باشید که این باز. امده 


زا ما ه ۲ ۲ . ۱ : ۱ 
چون سکان کوی. پزخشم و مَهیب انسدر افتادند در دلق عمریب 
حمله‌ور شدند. 
باز, گوید: من چه در خوردم به جفد صد چنین ویران فدا کردم به جغد 


باز شکاری به جغدان می‌گوید: من هرگز شايستة همنشینی با جغدان نیستم. من صد تا 


ی نخواهم سود اینجا مسی ز 2 سوی شاهنشاه راجم می‌ شوم 
من نمی‌خواهم در اینجا بمانم. می‌روم و به سوی شاه باز می‌گردم. 


خویشتن مَکشید ای جغدان که من نه مُقیمم. می‌روم سوی وطن 
و یرانه نخواهم ماند. بلکه به سوی وطن اصلی خود می‌روم. 


این خراب. اباد در چشم شماست ورنه ما را ساعد شه. بازخاست" 
این ویرانه. در نظر شما آباد و عمران می‌اید؛ و الا جای ما ساعد شاه است. 


۱ بر شری: ر. ک. شرح بیت (۴۱۰) همین دفتر. 
۲ مهیب: سهمگین و ترسناک. مُهیب (اسم فاعل از مصدر اهابه نیز به همین معنی است). 
۳. بازجا: جای سکونت باز. 
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باز سلطان و و برانکدهة جغدان ‏ ۳۰۱ 


جفغد گفتا: باز حیلت می‌کند تا ز خان و مان شمارا ب‌کند (۱۱۴۲) 
سر کرد جفدها به رفقایش گفت: باز. نیرنگ به کار گرفته تا شما را بی‌خانمان کند. 


خانه‌های ما بگیرد او به مکر بر کند ما را به سالوسی ز وکر ‏ (۱۱۴۳) 
باز می‌خواهد خانه‌های ما را با مکر و فریب از دست ما بگیرد و با خدعه و یرنگ ما 
۱ اغیانه .وه اوازه مارد اطت اد ۱:۹۱ سور م درباریان فر عون. . وفتی 
موسی(ع) را در جمع خود دیدند گفتند: ... ِن هذا لساحز علیم. رید آن خر من آزضکه 
فماذا تَامْرونْ. «... همانا این شخص (حضرت موسی(ع)) جادوگری داناست. می‌خواهد که 
شما را از سرزمینتان بیرون کند. چه فرمان می‌دهید؟» |تباهکاران نیز همجون بوم شوم در 
حغدستان دنیا می‌زیند و با بازان بلتدبرواز ز اسماه ن هدایت می‌ستیزند. ] : 


يت بل سیر ی ال لت رت 8 از جملهٌ حریصان بترست  )٩۱۴۴(‏ 
این باز حیله گر. نظاهر به بی‌نیازی می‌کند. به خدا قسم که او از همه آزمندان بدتر است 


او خورد از حرص. طین را همچو دبس " دنه مسیارید ای باران به خرس ( ۳۵ ۱۱) 
این باز از حرص و از. کل را مانند شیره با ول می‌خورد. ای رفقا. دنه و 

حرس سپرید. 

لاف از شه می‌زند و ز دست شه تابردار ماسلمان راز ره (۱۱۴۶) 


این باز از شاء و ساعد شاه می‌لافد. این یاوه‌ها همه برای اینست که ما ساده‌دلان را از 


راه خود منحرف کند. 


خود چه جنس شاه باشد مرغکی؟ ور عقل داری اندکی (۱۱۴۷) 
یک مرغْ کوچک و حقیر چه تناسبی با شاه دارد؟ اگر کمی عقل در سر داری حرف او 
را باور مکن. 


۱. وکر: اشيانه, لانة برندگان. 


۲ دینس: شیره انگور و خرما. دوشاب. 
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)۱۱۳۴۸( 


)۱۱۴۹( 


)۱۱۵۰( 


)۱۱۵۱۱( 


)۱۱۵۲( 


)۱۱۵۳( 


۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۳ وج ۱ 
جنس شاه است و و يا جنس وزیر؟ هیچ باشد دیق کوزینه سیر؛ 
اه ای هگا شاری سس اس نبیر اد سس اس رای 


کردو دارد؟ 


آنچه می‌گوید ز مکر و فعل وان . هست ساطان با عم جوياي من 
هرجه که باز شکاری از روی مکر و حیله ادعا می‌کند که: شاه با همه کسان و 
اطرافیانش در طلب من است. 


اینت مالیخولیای ناپذیر ینت لاف خام و دام گولگیر 
شگفتا از اين مالیخولیای ناگوار. شگفتا از این یاوه‌های بی‌اساس و شگفتا از اين دام 


هرکس این یاوه‌ها را ببذیرد. بی‌گمان از نادانی اوست. این پرند؛ حقیر و لاغر چگونه 


می تو اند سزاوار مهد همسستبی شاه باشد؟ 


م‌ ي ۳ مر ۳ ای ۰ 
کمترین جغد ار زند بر مغز او مر وّرا یاری گکری از شاه کو؟ 
اک خقیر رین حفد بر مر ورزر آن باز ند کو ان باریو نیا شاه از آوا بخی 
مت هت وه ی از شاه دار تم وس 


گفت باز: ار یک بر من بشکند بیخ جغدستان. شهنشه بر کند 
باز کار بد گروه جندها گفت: اگر یک بر من شکسته شود شاه جایگاه جندها را از 


بنباد برخواهد کند. 


۱. گوزینه: حلوایی که از مغز گردو می‌پزند. تعبیر «سیر در گوزینه با لوزینه کردن» کنایه از باطل را به حق 
و است. را ک. شرح بیت ۳۵۱ ۳ دفتر اول. 

۲ نت( زد که: رح بیت ۱۱۱۲۹۱ همین دفتر. 

۳ یاری گر: یاور» پشتیبان. 
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باز سلطان و ویرانکدة جفدان ۰ ۳۰۳ 


۱ م7 ‌ 
جغد جه‌بوّد؟ خود اگر بازی مرا دل بسرنجاند کند با من جفا 
جغد جیست؟ یعنی جفغد که جای خود دارد. حتّی اگر یک ک باز مرا رنجه سازد و ازاره 


دهد. |جواب شرط در بیت بعد: | 


شه کند توده به هر شیب و فراز صد هزاران خرمَن از سرهای باز 
شاه در هر نشیب و فراز از سر با زها صدها هزار پشته می‌سازد. 


پاسبان من عنایات وی است هر کجا که من روم. شه در پی‌است 
تک و سا م ارات شاه است, هرا که من روم شا ماس 


در دل سلطان خیال من مقیم بی‌خیال من. دل سلطان. کم 
خیال من در دل شاء قرار گرفته. اگر خیال من نباشد. دل شاه بیمار ‏ ست. [در ین ببت 
اشاره‌ای است به محبّت خالق نسبت به انسان کامل, تا بدانجا که جهان را به خاطر او می | افر یند ۰( 
چون بپراند مرا شه در رَوّش می‌پرّم بر اوج دل. چون پر توش 
وی که امسر برواز در اورت طاتک توار قاهر او مر اوس ذل‌ها سرواز مس کت 
ادر اینجا حضرت مولانا گریزی می‌زند به احوال باز بلند پرواز عرصه سلوک و می‌فرماید:] 


من همانند ماه و خورشید پرواز می‌کنم و پرده‌های اسمان‌ها را از هم می‌درم. یعنی 


روشسنی عقل‌ها از نکسرتم ان فطار اسمان از فطرتم" 
روف وا ها از ات من انس و اما به ار سای ار اه ید 


۲. ر.اک. شرح کفافی, ح ۲. ص ۴۵۶. ر.ک. بیت (4۷۴) همین دفتر. 
۲ فطرت: سیر ست ؛ خلت خلفت., 
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)۱۱۵۴( 


)۱ ۱۵۵ ( 


)۱ ۱۵۶ ( 


)۱ ۱۵۷ ( 


)۱۱۵۸( 


)۱۱۵۹( 


)۱۱۶۴۰( 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


۴ شرح جامع دثنوی معنوی ۲7 


)۱ ۱۶۱ ( 


)۱۱۶۲( 


)۱۱۶۳( 


)۱۱۶۶۴( 


)۱ ۱۶۵ ( 


است . [«افطار» به معنی شکافته شدن است. نیز جایز است که به معنی افریده شدن هم بياید. 
از انرو که فاطر به معتی آفریننده است. این وجه به مضمون بیت نزدیکتر است. و اگر معنی 


ِ ۲ ۳ ۰ 9 ۰ 
بازم و حیران شود در من هما جغد که‌بود تا بداند سر ما 
من بازی هستم که حتّی پرند؛ خجسته‌ای مانند هما در وجود من حیران و سرگشته 


می‌شود؛ حالا این بوم شوم کیست که به اسرار من واقف شود! 


شه برای من ز زندان یاد کرد صد هزاران بسته را ازاد کرد 
شاه برای وجود من از زندان خود یادی کرد. در نتیجه. صدها هزار زندانی را از زندان 


بیشماری از غل و زنجیر مادیّت رهایی میات ۱ 


شاه مرا لحظه‌ای همنشین جُغدها کرد. و به یمن مس من, جغدها را به باز تبدیل کرد. 
[ حضرت شاه وجود نیز بازان بلند پرواز ارشاد را به خرابة دنیا گسیل می‌دارد و انان را مدتی 
ور حعلستتا رق دنیا نگه می‌دارد تا با نس گرم خود اسیران ویرانکد؛ دنیا را به بازان تیزبال 


اسان مب کت که ] 
ای خْنک جغدی که در پرواز من فهم کرد از نیک‌بختی. راز من 


خوشا به‌حال جُغدی که به سبب خوش‌اقبالی با من همپرواز شد و به اسرار من اگاه گردید. 


در من اویزید تا نازان شوید گر چه جغدانید. شه‌بازان شوید 
ای طایفٌ جغدها به من وابسته شوید. تا به نیک‌بختی رسید. اگر ذاتأ جُغد هستید 
ابیت ۱۱۷۲۱ هنن دف: 
۲. هما: نام پرنده‌ای که قدما عقیده داشتند که اگر اين پرنده بر سر هر کس سایه اندازد او به دولت و 
سا س. 
۳ مقتبس از شرح کفافی, ج ۲, ص ۴۵۶. 
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باز سلطان و ویرانکد جغدان ‏ ۳۰۵ 


بر اثر همنشینی با من به شهیازان بلندپرواز تبدیل شوید. 


آنکه باشد با چنان شاهی حبیب هر کجا افتد. چرا باشد غریب؟ 
هرکس که دوست و یار جنین شاهی باشد. در فرکجا که فرود اید. چرا غریب باشد؟ 
یعنی هرکه با شاه حقیقت دمساز باشد. در هیچ جمع و مکانی غریب و تنها نخواهد بود. 


هر که باشد شاه دردش را دوا| رو ات تالز» اند پم ۱ 
اگر شاه. درمان درد هرکسی باشد. اگر او مانند نی ناله سر دهد. بینوا نخواهد بود. 
|نکلسون گوید: یعنی عاشق حقیقی حق. هرجند در صورت ظاهر به هجران او میتلا شود و 
رنج کشد در حقیقت گنج بی‌پایان عشق الهی به او عطا شده است. | 


مالک مُلکم. نیم من طبل‌خوار طبل بازم" می‌زند شه از کنار 
من صاحب ملک جهان هستی‌ام و شکمباره و مفتخوار نیستم. شاه از بارگاه خود طبل 


مرامی‌نوازد. |اوست که مرا در این جهان به پرواز در می‌آورد و سرانجام نیز باید به سوی او 
باز گردم: له و ره راجغون | 


طبل باز من. آوای «بازگرد» است. حق‌تعالی در این خصوص. شاهد من است. به 
کوری چشم هر دشمن. و يا برخلاف میل مذعی. خدا گواه من است. |مصراع دوم اشاره است 
1 ۸ سوره فجر که شرح آن در بیت (۵۶۸) دفتر اول گذشت. | 


من بیّم جنس شهنشه. دور از او لیک دارم در تجلی. نور از او 


دور باد از او. من همجنس او نیستم. یعنی ساحت مقذس حق برتر از اینست که 


۱. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر دوم. ص ۷۱۸ 
۲.طبلٍ باز: طبلی که وقت پرواز باز به سوی صید یا وقت رجوع می‌زده‌اند. مولانا در دیوان شمس 
می‌فر ما ید. 
بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز 
( کلیات دیوان شمس, نرهنگ نوادر لفات و شمس. ج ۷ ص ۳۶۲) 


باز امدم که ساعد سلطانم آرزوست 
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)۱ ۱۶۶ ( 


)۱ ۱۶۷ ( 


)۱۱۶۸( 


)۱ ۱۶۹( 


)۱۱۷۰( 
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۶ شرح جادع مئنوی معنوی /۲ 


)۱۱۷۱( 


)۱ ۱۷۲( 


)۱ ۱۷۳ ( 


همجنس مخلوقات و همسخن موجودات باشد. ولیکن در تجلی از او نور می‌گیرم و مظهر او 


نیست جنسیّت ز روی شکل و ذات اب. جنس خاک امد در نبات 
تجانس به شکل و ذات منحصر نمی‌شود. چنانکه مثلاً آب. با اینکه با خاک. تجانس 
ذاتی ندارد ولی در اندام گیاه با خاک تجانس پیدا می‌کند. |بنابر این تجانس, لزوما به شکل و 
ذات پدیده‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه صفت و خاصیت نیز موجب تجانس می‌شود. چنانکه 
اب. خاحیّت احیاگری دارد و خاک نیز همین خاصیت را دارد در حالی که میان ذات آن دو 
تجانسی وجود ندارد. پس ممکن و واجب اگرجه به اعتبار تعیّن امکان و وجوب مغایر 
بکدیگر ند. ولی به اعتبار حقیقت وجود با هم اتحاد دارند .| 


باد جنس اتش امد در قوام" طبع‌را جنس امدست اخر مُدام" 
شال,دیک باه از ازیو کدانقن. را شفله‌ورتر .م کندبا انش تجانس دارد: فمتطور 


جنس ما چون نیست جنس شاه ما مای ما شد بهر مای او فتا" 
از ان جا که ما با حضرت شاه وجود تجانس نداریم. پس سرد یر او فانی 
می‌شود. | جون تجانس موجب انضمام دو چیز به یکدیگر است. میان بنده ذلیل و معبود جلیل. 
تجانسی نیست مگر اطفی که از بارگاه حق بربندگان می‌رسد که از آن به سابقه ازلی و عنایت 
لم یی تعبیر کرده‌اند | 


۱ مقتبس از شرح کنافی, ح ۲. ص ۴۵۶۴. شرح کبیر انقروی, دفتر دوم. جزو اول. ص ۴۰۱ شرح مثنوی 
ولی‌محقد اکب رآبادی, دفتر دوّم, ص ۱۲۹. 

۲. قوام: ر.اک. شرح بیت (۱۵۰۲) دفتر اول. 

۳ مدام: شراب, باده. 

۴. فناء: ر.ک. شرح بیت (۵۷) دفتر اوّل. 

۵. ر. ک. شرح مثنوی معنوی (شاه داعی» ح ۱ دفتر دوم. ص ۳۹۸. 
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باز سلطان و ویرانکدذ جقدان 


چون فنا شد مای ما. او ماند فد پیش پای اسب او گردم چو گرد 
جون وجود مجازی ما فانی گردد و حضرت حق. یگاند و واحد بماند. پیش پای اسب 
او خوار و بیمقدار می‌شوم همجون ی نی | در مقابل اسب ب ارادت و مرکوب مشیّت 
وه تمرم وت ساوسو یود رتم ی در ان انات رها 
وحدت وجود و حلول و اتحاد تفاوت فائل شده است. خداوند. یکتاست. انسان کامل هرجند 
که از تسام صفات الهی برخوردار باشد. مطلقا خدا نیست. جنانکه در دفتر پنجم بیت (۲۰۳۸) 
فر ماید : 
ین اناهو بود. در سر ای فضول ز اناد نور, نه از راه لول" 
میان مذهب حلولیه و وحدت وجودیه تفاوت از زمیق ۲ آخیا : است. ] 


خاک شد جان و. نشانی‌های او هنت ابر ختا کسن بای او 
وجود انسانی به فنا می‌رسد و نیز اثار و نشانه‌های او. ولی نشانه‌های ددم حق. روی 
که جمیع ممکنات در تحت اد هون و سر تن هب و ات اسست که میاه 
پااعقدم) انسان کامل باشد به این اعتبار که پس از همه افریدگان خلق شده است. جنانکه 
بعضی از صوفیه در تعابیر و اصطلاحات خود. انسان کامل را قدم جیار می‌نامند. با این 
ملاحظد معسی بیت می‌شود: بر خاک نا و بت و عنوان ات ن کامل و ضمط 9 
یکلسون نیز قریب به همین سخن را می‌گوید: انسان ات ن پاء ی خدا را بر خاک به جای 
می‌کٌذارد. یعنی نشان آبدی صفات خداوند قبل از اینکه هستی ان از قوّه به فعل دراید. بر او 
۱ مقتبس از شرح کبیر انفروی, دفتر دوم. جزو اوّل. ص ۴۰۳ 
۲ ر.اک. مقدمه رومی و تفسیر مثنوی معنوی. ص ۴۲۴۶ 
۳ خاک شدن: تعییری است از فنا شدن. 
۲ بر گرفته از شرح کییر انفروی, دفتر دوّم» جزو اوّل. ص ۴۰۳. ر.ک. شرح بیت (۱۳۸۱) دفتر ال دم 
حی. 
۵ مقدمه رومی و تفسیر مثنوی معنوی, ص ۲۲۶. 
اج رای در فص ادمی میگوید ناما کت ات لاو کول اي او ی 
0 ر ااویت و حو بش 0 بدو مهر زند.» 
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خاک پایش شو برای این نشان تا شوی تاج سر گردن‌کشان 
برای رسیدن به این نشانه. خاک پای حق شو. یعنی در اراده و مشیت او فانی شو. تا 


تاج سر بزرگان و محتشمان شوی. 


تا که نفریبد شما را شکل من نقل من نوشید. پیش از نقل من 
تا مباد که ظاهر و شکل من شما را فریب دهد. پیش از آنکه از این عالم صورت منتقل 
شوم از ثقل و شیرینی معرفت و ثمرات روحانی من نوش جان کنید . [برخی از شروح «نقل 
من» در مصراع دوم را چنین معتی کرده‌اند: تبل از گوش دادن به سختان من . و نیز گفته‌اند: و 
شما ای دوستان, برای آن که «شکل من شما را نفریبد» باید حقایقی را که می‌گویم دریابید و 
اسیر الفاظ بو «تقل من» نشوید . ولی معتای اوّل با توجه یه اییات پیشین و پسین ناسب تر 


۳ 


ای بسا کس راکه صورت. راه زد قصدٍ صورت کرد و. بر ال زه 
جه بسیارند کسانی که صورت. گمراهشان می‌کند. ابتدا قصد اهائت به صورت دارند. 
ولی در حقیقت به خدا اهانت می‌کنند. [انبیا و اولیا را که وجود خود را در وجود باقی کردگار 
فانی کرده‌اند. آزار و اذیت می‌کنند. غافل از اينکه آزار دادن ایشان در واقم ا زان ی انمت. 
بنابر این هم می‌توان گفت که مقصود از «صورت» مطلق صورت است و هم صورت انسان 


کامل .۱ 


آخر اين جان با بدن پیوسته است هیچ این جان با بدن مانند هست؟ 


در این شکی نیست که روم ادمی با جسم او پیوند دارد. ولی ایا روح با جسم نظیر و 


۱. مصراع دوم بر مبنای شرح کفافی, ج ۲. ص ۱۲۷ و شرح اسرار. ص ۱۲۵ و شرح کبیر انقروی, دفتر 
ی ۳ 

۲. نثر و شرح مثنوی شریف. دفتر دوم. ص ۱۵۱. 

۲. مثنوی (استعلامی) ج ۲. ص ۲۳۵. 

۴ ر.اک, شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرابادی, دفتر دوم, ص ۰۱۲۹ 

۵ ر.ک. شرح بیت (۱۴۶۴) و (۱۵۱۰) دفتر اوّل. 
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باز سلطان و وترانکدة جفدان ‏ ۲۰۹ 


انسان کامل و يا جمیم مخلوقات. حضرت مولانا ضمن نمثیلاتی این معنا را روشن فرموده 


است. ] 


تاب نور چشم با پیه است جفت نور دل در قطره؛ خونی" نهفت ۰ (۱۱8۸۰) 
مثال دیگر. تابش و درخشش نور چشم با سپیدی جشم همراه و قرین است. و نور دل 
در قطره‌ای از خون نهفته است. [قدماء ماد اصلی چشم را پیه می‌انگاشتند . مراجعه شود به 
حکمت (۷) نهج‌البلاغه. مولانا ابصار (- دیدن) را عملی عضوی نمی‌داند بل انرا از افعال نفس 
ناطقه می‌شمرد. در این باب به توضیح بیت (۳۶۹۱) دفتر چهارم مراجعه شود. | 


شادی اندر گرده و عم در جر عقل چون شمع درون مغز سر ( ۱۱۸۱) 
شادی در قلوه (< کلیه) و اندوه در جگر است. و عقل مانند شمعی داخل مغز سر قرار 


دارد. 


این تعلق‌ها نه بی‌کیف است و چون عقل‌ها در دانش چونی . زبون ۰ (۱۱۸۲) 
این اویزش‌ها بدون کیفیت و مشابهت است. ولی عقل‌ها از درک کیفیت این اویزش‌ها 
و تعلقات. عاجز و زبون‌اند. [معیّت حق تعالی با مخلوقات از نوع معیّت روح با جسم و بینایی با 
بواةً عنصری چشم و نور معرفت با قلب گوشتی است. همانگونه که میان این‌ها تجانس و 
همگونی وجود ندارد. معیّت حق‌تعالی با موجودات نیز الزاماً به معنی مشابهت ذاتی با آنها 


نیست. ]| 


جان کل با جان جزو اسیب کرد جان ازو دزی ستّد در جیب کرد (۱۱۸۳) 
جان کلی با جان جزئی. وود کر حان ری از حان کل روا نی نت« 
در گریبان خود نهاد. (اکبرآبادی «جان کُلْ» را که کنایه از ذات حق می‌داند و «جان جزو» را 
کنایه از روح انسانی. و چنین برداشت می‌کند: ذات حق بر روح انسان تجلی کرد و روس 
انسانی مانند صدف. آن تجلی را در جیب استعداد خود نهاد و جان در صور و اجسام جهان 


۲. فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی, دفتر دوم. ص ۲۸۳ 
۲ چونی: چگونگی, کیفیت. 
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۰ شرح جادع دثنوی معنوی ۲۲ 


)۱۱۸۴( 


)۱۱۸۵( 


)۱۱۸۶ ( 


)۱ ۱۸۷ ( 


ظهور کرد .| 


همانگونه که حصرت مریم(ع) از روح القد آبستن شد, روح انسانی مسیح(ع) دلبر 


را ابستن شد. جان انسانی نیز از تجلی حضرت حق, مستفیض شد. 


ظاهری نیست, بلکه منظور ما آن مسیحی است که از طول و عرض عالیتر و برتر است. و آن 


رو ح‌له است. 


پس ز جان جان. چو حامل گشت جان از چنین جانی شود حامل جهان 
پس وقتی که جان جزئی از جان کلی حامله شد. یعنی فیض گرفت و مستفیض گردید. 
از چنین جانی همه جهانیان جان می‌گیرند. [زیرا جهان نسبت به انسان کامل. همجون جسد 
است و انسان کامل. روح آن. راک. توضیحات بیت(۱) دفتر اوّل راجم به انسان کامل. ] 


پس جهان زاید جهان دیگری این خر را وا نمایّد عخشری 
بنابر اين. جهان که از حقيقت انسان کامل. فیض می‌گیرد. یک جهان پرمعنا و تابان 
دیگر پدید می‌آورد. و حقیقت حشر و قیامت برای ۳ اشکار شود. [در این بیت حضرت 
مولانا. بیان می‌فرماید که حشر و رستاخیز در کل جهان و در دل همه پدیده‌ها بوفوع 
می‌پیوندد و هر لحظه قیامتی برپاست. و این زایشگری در سرشت طبیعت نهفته 9 ین 
جهانی که نو زاییده می‌شود سبت به جهان قبل از خود قيامت و نسبت به جهان بعد از خود 


‌ ۰ 1 ۲ 
دنیا محسوب می‌شود. تار ان قيامت‌ها نهایتی ندارد و در توصیف ادمی نمی‌کنجد ۳ 


تفت مت وت ون و وا سا( ۳ 





۱. ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محتّد اکیرآبادی, دفتر دوّم» ص ۱۳۰. 

۲. خشر: جمعیت. ازدحام. انجمن و مجمع. (نرهنگ نفیسی, ج ۲. صر ۱۲۴۷) 
که ند ل امثال در شرح بیت (۱۱۴۲) دفتر اوّل. 

۴ مقتبس از شرح مشنوی ولی‌محتّد اکبرآبادی, دفتر دوّم» ص ۱ ۱۳. 
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کلوخ انداختن تشته از سر دیوار: در جوی آب ۳۱ 


تاقیامت گر بگویم بسمرم من ز شرح این قیامت قاصرم 
اگر تا قيامت بخواهم از اين قيامت‌ها و حشرها سخن بگویم. باز از عهده آن بر 


این بیت با اییات قبلی وقتی مناسبت پیدا می‌کند که در اینجا سالی را مقدر کنیم 
بدین مضمون: يا حضرت مولانا تو که می‌فرمایی ما نمی‌توانیم از عهده شرح و بیان قیامت 
براییم پس جرا در این‌باره سخنانی بر زبان می‌اوری؟ و امّا جواب: این سخنان که ما می‌گو بیم 
در واقم به منزله «یا رب گفتن» و تضرّع کردن است. زیرا این سخنان همانند دامی است که 
شُس‌های معشوق شیرین لب را صید می‌کند. [دم شیرین لب. کنایه از یک گفتن معشوق 


۱ 


اتشتت : 


چون کند تقصیر؟ پس چون تن زند؟ چونکه لبّیکش به یارب می‌رسد 
پس چرا شخص در مناجات کردن و یارب گفتن سستی و اهمال می‌کند؟ و از اين کار 
امتناع می‌ورزد؟ در حالی که «لبّیک» خدا به «یارت» بنده می‌ رسد. 
هست لبّیکی که نتوانی شنید لیک سر تا پای بتوانی چشید 
لبیکی که حق تعالی می‌گوید. لبیکی نیست که بنده به وسیلهٌ حروف و الفاظ بشنود. 
بلکه لبیکی است که می‌توانی آن را با همه وجود خود بچشی و آن را دریابی. [به بیت (۱۸۹) 


رد بعد در دفتر سوم مراحعه شود. ] 


کلوخ انداختن تشنه از سر دیا در جوی اب 
مولانا در این حکایت کوتاه سالکی را تصویر می‌کند که با فرو ریختن دیوار علایق 
جسمانی که همجون حجایی او را از شهود حق بازداشته به وجد می‌آید. اما صورت تمئیل: 
- شحی, ۳0 ۲ بر دیواری بلند نه میتی بود و در ین دیوار. جویباری 1 روان بود. شسخص 
ثشت‌ها را یکان یکان برمی‌کند تا دیوار را کد مائم ول اه چه اب توت اوه و کام تشن 


۱. شرح مثنوی و لی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوم ص ۰۱۳۱ 
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۲ شرح جادع دثنوی معنوی /۲ 


)۱۱۹۲( 


)۱۱۹۳( 


)۱۱۹۴( 


)۱۱۹۵( 


)۱۱۹۶( 


)۱۱۹۷( 


و زا یراب ,او هر خی که بر کت هقرو اصدی اند کت دار وال تب 
مسرور می‌شد. آب بدو نهیب زد که خر از اين کار چه فایدتی بری؟ شخص تشنه گفت: دو 
فایده برم. نخست. شنیدن اوای اب و دیگر آنکه هر خشتی که برکنم به آب نزدیکتر شوم. 
شلاکي لین هم که بر دیوار طبیعت مادی خود نشسته‌اند. هریک خود را به حق نزدیکتر بینند. 


بر لب جو بود دیواری بلند بر سر دیوار. تشته دردمند 


در کنار جویباری. دیواری بلند قرار داشت و پر سران دیوار تشنه‌ای دردمند نشسته بود. 


مانعش از اب. آن دیوار بود از پی آب. او چو ماهی زار بود 
دیوار بلند. مانم شده بود که آن تشنه کام به اب رسد؛ در حالی که دل او مانند ماهی در 
ناگهان انداخت ار خشتی در آب بانگ اب آمد به گوشش چون خطاب 


طنین انداخت. 


چون خطاب یار شیرین لدید مست کرد آن بانگ ابش چون تبیذ" 


ادا اه ها سک موی رت درا اسان راب سس و یکی ره 


از صفای بانگ اب. آن مُمْتََن گشت خشت‌انداز انجا خشت کن 
از ذوق و صفای صدای آ تب ان تشنه کام محنت زده. خشت‌های دیوار را می‌کند و در 
آپ می‌انداخت. 
اب می‌زد بانگ. یعنی: هی تو را فایده چه زین زدن خشتی مرا 


آب جنین بانگ برمی‌آورد که: ای تشنه کام. از این حشت انداختن‌ها جه سودی 


به تو می‌رسد؟ً 


. بیذ: شرابی که از خرما و يا کشمش سازند. (نرهنگ نفیسی, ج۵ ص ۳۶۷۰) 
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۵ وه ها و 0 ما فا لا گر اه 


کلوخ انداختن تشته از سر دیوار. در جوي اب ۳۱۳ 


تشنه گفت: ابا. مرا دو فایده‌است من آزین صنعت ندارم هیچ دست 
تشنه کام گفت: ای اب. من از این کار. دو فایده می برح . و دست از این کار برنمی‌دارم. 


فاید: اول ماع بانگ اب کو دشر تست ان راون نات 
نحستین قفا بده. شنیدن صدای اتف ات زیرا سنیدن صدای آب. برای تشنهان مانند 
استماع و دلنشین. باب ات 


بانگ او چون بانگ اسرافیل شد مُرده را زین زندگی تحویل شد 
صدای اب. مانند بانگ اسرافیل است که مردگان را زنده می‌کند. 


یبا چو بانگ رعد ایام بهار. ‏ با می‌یابد از او چندین نگار 
یا همجون خروش رعد در فصل بهار است که باغ و بوستان اين همه نقش و نگار از 
یا چو بر درویش. ایام زکات يا چو بر محبوس. پیقام نجات 


یا در مَثل مانند فرا رسیدن وقت پرداخت زکات است که بر بینوا. نوید نوا یافتن 
می‌دشد., با مائند حکم آزادی برای یک زندانی است 


چون دم رحمان يُوّد کان از یمن می‌رسد سوی محمد بی دهن 
تشنه کام. صدای اب همجون دم‌الهی است که از جانب یمن بی‌واسطة دهان به 
سوی حضرت محمّد(ص) می‌رسید. [اشاره است به فرمايیش حضرت رسول(ص) دربارة 
اون فزلی و بان متوی و ببوئد ورسانی آن مظرت بای لي لاچد تفس الرخمان هس 
قبل الیمَن «من فقس خدای رحمان را از جانب یمن می‌شنوم.» ایس از مشاهیر تابعین و 
اصحاب حضرت امام علی(ع). اصل وی از یمن بوده است. وی وقتی پیام حضرت محتّد(ص] 


۱ زباب: سازی است که در قدیم آن را با زخمه و ناخن و بعدها با کمانچه می‌نواختهاند؛ حسینعلی ملاح 
در حافظ و موسیقی. ص ۲ ۱۲ می‌نو بسد: زباب. سازی است ۳ ز خانواده الات رشته‌ای. .. ساز زیاب 
به‌ظاهر از طریق ایران و کشورهای عربی به مغرب زمین راه یافته... و سرانجام... به نام‌های ویولن و 
ویلن تسمه شده است. (ر.ک. گزیده غزلیات مولوی, می ۱۰۱) 
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۴۳ شرح جادم دثنوی دعنوی /۲ 
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)۱۳۲ ۰۶ ( 


)۱۳ ۰۷۱ 


را می‌شنود به اسلام می‌گرود. ولی هرگز نمی‌تواند محضر آن حضرت را درک کند. زیرا به 


تیمارداری از مادرش مشغول بود و او اجازه نمی‌داد که یمن را ترک گوید. گویند که در وافعة 


ف همراه ٍِ امام علی(ع) به شهادت رسید. ارادت غایبانه و صادقانه او به حضرت رسول 
و نیز فقر و پارسایی و انزوای او سبب شده است که صوفیان به او توجّه تام ورزند و وی را در 
شمار مشایخ طریقت بحساب آورند .| 


یا اينکه ان صدای اب. همانند بوی رحمتٌَ حضرت رسول اکرم است که سبب شفاعت 
کناهکاران می‌گر دد. |مولانا مقصود خود ر از این حکایت ساده در ابیات بعد بخوبی بیان 


میت 


يا چو بوی یوسفب خوپ لطیف می‌زند بر جان یعقوب نحیف 
يا همحون بوی یوسف نازنین و زیباست که به روح یعقوب زار و نزار می‌رسد. |اشاره 
باه اي ۳ سوره؛ یوسف: لمَ فلت العیر قال ابوهم [نی لاجد ریح یوسشف ولا آن تفندون. 
«هنگامی که کاروان برادران یوسف. مصر را در نوردید. پدرشان (یعقوب) گفت: بوی یوسف را 


فاید؛ دیگر که هر خشتی کزین بر کتّم. ایم سوی ماء معین 
فایدة دیگر آنکه هر خشتی که از اين دیوار برمی‌کنم به اب صاف و گوارا نزدیکتر 
می‌شوم. |ماء معين (- آب روان روشن و پاک ) و ای ای یر با ۴۵ سور 
اا و راهم و اند ۲۰ ور ملی: ثل ارگ ان ام بح مارم رفن 
ی بماء معین. را گر ات ( که ماید زندگی شماست) به زمین فر و رود کت که ی ب 
کارا دای ما ارد؟» | 


کر کمی خشت. دیوار بلند پست‌تر گردد به هر دفعه که کند 
زیر هر دفعه که خشتی از دیوار کنده شود. ار تفاع دیوار کمتر و کو تاه‌تر می‌شود. 


۱. طرائق الحقایق, ج ۲. ص ۲۷ تذکرةالاولیا». ص ۳۳ ۲۶. 
1 فرهنگ نفیسی» ح ۵ ص ۸ ۲: 


0۱0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱۱2۵3۰۲9 


کلوخ انداختن تشته از سر دنوار؛ در جوی اب ۳۱۵ 


پستی دیوار قربی می‌شود فصل او درمان وصلی می‌بود 
کوتاه شدن دیوار. راهی است به سوی فرب و از میان رفتن اب سبب وصال می شو د. 
|می‌توان گفت که هستی مجازی انسان و جنبة حیوانی و مادی او حکم حجابی دارد بس 
فراشته که : ی‌گذارد روج طالب به آب حیات و جان‌بخش سقیقت واصل شود. پس باید این 
حجاب از سر راه برداشته شود. ما زب در لفت به معنی تزدیکی و در اصطلاح صونیان به 
معنی زوال حش و اضمحلال نفس است. البّه اين قرب. قرب مکانی نیست . چنانکه حضرت 
مولانا فرمود: 
فرب نه بالا و پستی جستن است قرب حق از حبس هستی رستن است 
فرب حق‌تعالی به دل بنده. به انداز؛ قرب دل بنده است به او. هرجه دل به خدا 
نزدیک تر. خدا به دل نزدیک‌تر . باز در تعریف قرب گفتداند: نزدیکی بُّد به طاعت و متصف 
شدن اندر دوام اوه ضادبت : . قرب دو نوع است ست: یکی قرب فراییض و دیگری قسرب 
نوافل. قرب فرایض, مر تبه‌ای است که بنده در مقام محبت به حالتی رسد که بیخویش شود نه 
نسبت به خود شعوری داشته باشد و نه نسبت به غیر. و اختیار که از لوازم شعور است از وی 
سلب شود و در برابر حق, آلتی بی‌اراده باشد و هرچه حق از او خواهد به جا آورد . حضرت 


مولوی در متام قرب فرایض می‌فرماید: 


اسر شتا حشص ده نان ان دهم من مب ای و قسناب. دشم 
گر مرا باران کند, خرمن دهم ور مرا ناوک کند در تن جهم 


می‌شود و در | ن مقام شرت سفق مه که لت او مشود را مقام. خاص انیاء و رای 
عظام است . حصرت مولائا در بیت (۵ ۶۰ - ۵۹۸) دفتر اول. این متام را وصف کرده است. اما 
وصل عبارت است از فنای عبد از اوصاف خود و ظهور اوصاف حق در او. و چون سالک 


۱ ر.رک. لب لباب مثنوی» ص ۴۲۱. 

آ و ند مصباح‌الهداية. ص ۶۸ 

۳ ترجمه رساله قشیریه. ص ۱۲۴. 

کوک لت لاب تریرصی ۳۲۲۰۰۲۲۳ 

۵ ر. ک. قرب وافل, در شرح بیت (۱۹۳۸) دفتر اول. 
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۶ شرح جادم دثنوی دعنوی / 


)۱۲۰۹( 


)۱۳۱۰( 


)۱۳۱۱( 


)۱۳۱۳( 


)۱ ۳۲ ۱۳( 


متصف گردد به صفات حقّ و فانی شود در ذات او هر اینه به وصل حقیقی رسد .| 


سجده آمد کندن خشت لزب" موجب قربی که وّاسجد وَاقَتَربٌ 
کندن این سنگ‌های چسبنده همانند سجده آوردن است و سجود. موجب قرب بنده به 
حق می‌شود. چنانکه در آیةٌ ۱٩‏ سوره عَلّق آمده است: کلا تفه راد راقرب. «هرگز از 
او فرمان مر و (در برابر حق) سجده ار و بدو تفرّب جو.» [ بی‌گمان منظور از این سجده. تنها 
سرخماندن نیست. بلکه مقصود. قلع و قمم صفات حیوانی و اوصاف بهیمی است. ابسن‌عربی 


دب . ۴۶ 
این سجده را سحجد:د قرب نامد .] 


تا که اين دیوار. عالی گردن است مانع این سر فرود آوردن است 
نا وفتی که این دیوار. بلند و افراشته باشد. این بلندی. مانع از سر فرود اوردن می‌شود. 


حون است. أ 


سجده نتوان کرد بر آب حیات تا نيابم زین تن خاکی نجات 


سا اد مر مر ی ر ۴۳ 
بر سب دیوار هر کو نشته‌تر زودتر بر می‌کند خشت و مدر 
هر کس بر سر دیوار. تشنه‌تر باشد. خشت و کلوخ را زودتر می‌کند. [هر کس بر سر 


زودتر از میان برمی‌دارد. ] 


هر که عاشق‌تر بُوّد بر بانگ اب او کلوخ زفت‌تر کند از حمجاب 
هر کس بر صدای آب. شیفته تر باشد. کلوخ درشت‌تر را زودتر از دیوار برمی‌کند. 
۱ لب لباب مثنوی. ص ۲٩۹‏ ۴. 


: لزب: سل ۵. 


۳ ر. ک. شرح کبیر آنقروی, دفتر دوم» جزو اول. ص ۱۵ ۴. 
۴ مَدّر: کلوخ, گل چسبان وگل سخت که ریگ نداشته باشد. (فرهنگ نفیسی. ج ۵ ص ۳۲۱۹) 
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کلوخ انداختن تشته از سر دیوار. در جوي آب ۳۱۷ 


و ۳ 
او ز بانگ آب. یرْمی تاعنق! نشنود بیگانه جُز بانگ بلق" (۱۲۱۴) 


او از ها سیاه مست می‌شود. امابیگانه حز صدای «شلب‌شلب» آب ی ود 


۶ ۳ ۲ #- ۸ 
ای خنک آن را که او ایام پیش مُغتتم دارد. گزارد وام خویش ۰ (۱۳۲۱۵) 
خوشا به سعادت آن کسی که او ایام پیش را یعنی زمان جوانی و تازگی را غنیمت بداند 


جوانی ملیح و نمکین است. | 


اندر ان ایام کش فدرت نود صحت و رور دل و فقوت نود ( ۱۶ ۱۲) 


و آن جوانی همچو باع سبز و تشر می‌رساند بی‌دریفی بار و بر (۱۲۱۷) 
و ایام جوانی مانند با و بوستان. سر سبز و پرطراوت است و بیدریع بار و میوه 
می‌دهد. | همانگونه که بوستان سبز و خرّم و میوه می‌دهد و بار فراوان می‌اورد. ایام جوانی نیز 
بواسطهٌ اعمال و طاعات. میوه‌های معنوی به بار می‌نشاند و دیگر چسون درختان کپن, 


میوه‌هایش تیاه نمی گر دد. ] 


چشمه‌های قوّت و شهوت. روان سبز می‌گردد زمین و تن بدان ‏ (۱۲۱۸) 


زیرا در وجود جوأن. جشمه‌های بیرو و شهوت روان است و زمين ثنن به سیب 2 


جشمه‌ها سیر و تازه می‌گردد. 


خانه‌یی معمور و. سقفش پس بلند معتدل ارکان و. بی تخلیط " و بند" (۱۳۱۹) 
ایام جوانی در مب مانند خانه‌ای است که سقف آن. بسیار بلند و افراشته است. و 


1 عُنْق: گردن. 

۲ بلق: آواز آب هنگامی که سنگ و کلوخ در آن اندازند. (فرهنگ لفات و تعیبرات متنوی, دفتر دوم. می ۱۴۵) 
۳. این معنی از نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر دوّم. ص ۱۶۵ نقل شد. 

۲ تخلیط: در اینجا به معنی خرابی و تباهی. 

۵ بند: ستون و تیری که معماران, پشت دیوار کار می‌گذارند تا فرو نریزد. 
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۸ شرح جانع دثنوی معنوی /۲ 


)۱۲۳۰( 


)۱۳۳۱( 


)۱۳۳۲( 


)۱۳۲۳۲۳( 


]۱۲۲۳۴( 


پایدهای ان. متناسب است. و هیچگونه خرابی و رخنه‌ای در آن پدید نیامده و هیجگوند شمع 
و ستوبی به ان نزده‌اند. [بنابراین خانه بدن در ایام جوانی از این عوارض مبراست. زیرا جهار 
شم ون ان معتدل و سازوار است و بدون انواع داروها سریا ایستاده است. برعکس. خاند وجود 
پیران ۴ سالخوردگان زو چه ویرانی است. حهار سسون آن متزلزل است و با انواع داروها و 


برهیز ها موفتا سیر ایا اتتاده انتست] 


پیش از آن که ایام پیری در رسد گردنت بندد به یل من مد 
پیش از آنکه زمان پیری فرا رسد و پیری. گردنت را با ریسمان ببندد. باید فرصت 
جوانی را غنیمت شمرد. [مصراع دوم اشاره است به اي ۵ سوره تبّت: فی جیدها حَبْل مر 
مَسّم. «در گردن او (همسر ابولهب) ریسمانی از لیف خرما است.» | 


۰ ِ و ه ۰ از بت و ۹ ۱ ت ۹ ۳ ‌ 
خاک شوره گردد و ریزان و شست هرگز از شورد. بات خوس رسب 


بدن بیر مانند خاک‌شوره‌میر یز دومسست می‌شود.هیحوقت از شوردزار.گیاه‌خوب نسی رو ید . 


۱ ۲ ۱1 ۳ - ما ۲ عم ۱ 2 
اب زور و اب شهوت. منقطع ار ز خویش و دیکران نامنتفع 
از وجود بیر. اب توانایی و شهوت تطم می‌شود؛ و او نه از خود و ند از دیگران 


نمی تواند فایده‌ای برد. 


* و 0 ۱ ۵ ۲ ۱ 
ابروان جون پالدم زیر امده چشم رانم امد تاری شده 
ابر وهای او مانند دوال ستوران. بهن هی گر 39 و روی جشم فرو می‌افتد. از حشمانش 


اقب می ر يزد و روشتی ان تار می‌شود. 


۰ کی ۲ هه م تب ماه ۷ ی 1 
بر آثر چین و چروک فراوان. صورتش مانند پشتٍ سوسمار می‌شود. قدرت بیان و 


مس 





. پالم: ر. ک. شرح بیت (۲۰۷۵) دفتر اوّل. 
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فرمودنِ والی, آن درد را که آن خاز بن را که نشانده‌یی بر سر راد. برکن ۳۷۱۹ 


رور. بیگه. لاشه لنگ و. ره دراز کارگه ویران. عمل رفته ز ساز (۱۲۳۲۵) 
رور بد شام می‌رسد. و جسم بیر به لاشه‌ای لنگ تبدیل می‌گردد و راه طولانی در 
ییش. کارگاه ویران می‌شود و شیراز؛ کار از هم می‌گسلد. [ایام پیری مانند شب شدن روز 
است. و جسم پیر. ساقط و عاجز می‌گردد. ولی راه الهی را پایانی نیست. و تازه اگر جبران ایام 
گذشته در دوران پیری. ممکن شود. کارخانه وجود او ویران و نظام آن از هم می باشد. با بان 


۰ ۲ ۱ 
در حنن موسمی محصولی حاصل نمی‌شود ۳ 


بیخ‌های حوی بد محکم شده نوت سر ۳ آن کم شده (۱۳۳۶) 
ريشهٌ عادات و خصلت‌ها در سرشت و نهاد پیر استوار می‌گردد. و نيروي بر کندن آن 
نیز رو به کاستی و نقصان می‌رود. [حالا اگر می‌خواهی هوی و هوس را رها کنی و در ایام 
جوانی و نشاط. ریشه‌های پلید اخلافی را که همحون خار می‌ماند از زمین وجودت برگنی به 
این حکایت خوب گوش کن: | 


فرمردن وألی, آ مرد را 

که آن خازبُن را که نشاندهیی بر سر راد پرکن 
تمثیل: شخصی مردمازار بر سر راه عابران. خاربن‌هایی می‌کاشت. بوته‌های خار هر روز 
می رو بید و نوک تيز خارها یای مر دم را می‌ خست و جامه‌هاشان را پاره یر 13 هرحه عابران 
بدو می‌گفتند که از این کار دست بدارنمی‌پذیرفت. تا آنکه حاکم شهر او را احضار کرد و بدو 
گفت هرچه زودتر خارین‌ها را برکن. او قول داد که چنین کند اما به عهدش وفا نکرد و خارها 
همجنان می‌رویید و موجب ۳ عابران می‌شد. تا انکه حاکم دوباره بدو گفت: اینقدر امر و ز و 
فردا مکن. چون خاز بن‌ها هر روز در زمین استوارتر شود و تو ناتوان‌تر. تا بدانجا که نخواهی 
نوانست آنها را از زمين برکنی. مولانا می‌فرماید هر یک از صفات ناپسند آدمی همچون 
ار انیت کار رد کته شوه در عم ععر و تست آدمی عای ری از اش 
مقابله با آن صفات برای شخص, بسی دشوار بل محال می‌آید. پس فرصت را غنیست بشمار و 
هر جه زودتر بدی‌های خود را اصلاح کن که هرجه بر عمرت بکززد. ان فتفات: دز و 
استوارتر گردد. 


۲. مقتبس از شرح کبیر آنقروی, دفتر دوم. جزو اوّل. ص ۳۲۰ 
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۰ شرح جادع مثنوی معنوی /۲ 


)۱۳۳۷( 


)۱۳۲۳۸( 


)۱۲۳۹( 


)۱۳۲۳۰( 


)۱۳۳۱( 


)۱۳۳۲( 


)۱۳۳۳( 


۰ , 8۵ ۲ 1 


ماد ان شخص درشتخوی خوش گفتاری که در سر راه این و آن بوتهٌ خار می‌کاشت. 


ره گذریانش ملامت گر شدند بس بگفتندش: بکن آن راء نکند 
رهگذران و عابران او را به خاطر این کار سر زنش می‌کر دند و بسیار به او می گفتند : 
این بوته‌های خار را بکن. ولی او نمی‌کند. 


هر دمی آن خازبن افزون شدی پای خلق از زخم آن.پرخون شدی 
بو ته‌های خار لحظه به لحظه رشد می‌کرد و بای رهگذران را زخمی و خونین می‌کرد. 


جامه‌های خلق بدریدی ز خار پای درویشان. بخستی زار زار 
بوته‌های خار. لباس‌های مردم را پاره می‌کرد و پای بینوایانِ برهنه پا نیز به سختی 


مجروح می شلد . 


چون به جد حاکم بدو گفت: این بکن گفت: اری بر کنم روزیش من 
وقتی که حاکم شهر با جدیّت به او گفت: این بوته‌های خار را بکن, گفت: بله. بالاخره 


روزی آن بوته‌ها را خواهم کند. 


تا ون فردا و فردا ود ۵ داد شد درحت خار او محکم‌نهاد 
آن شخص وعده‌های بی‌اساس می‌داد و دائماً فردا و فردا می‌کرد. و در این مدّت 


بوتَهُ خار ریشه‌های محکم و استواری در زمین پیدا کرد. 


2 _- ۲ ۱ ‌ ۳ ۲1 اج ۱ 
کفت روزی حاکمش: ای وعده کد پیش | در کار ماء واپس مغز 
سرانجام روزی حاکم به او گفت: ای بدقول. فرمان مارا انجام بده و از زیر کار 


در نرو. 


۱. مَعْْ: فعل نهی از مصدر غیژیدن به معنی خزیدن, جهار دست و پا مانند کودکان راه رفتن, به روی زانو 
نشسته راه رفتن. (نرهنگ نفیسی, ج ۲ ص 0۳9۰۰ 
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فردودن والی, آن درد را که آن خاز بن را که نشانده‌یی بر سر راد. رک ۳۲۱ 


گفت: ایام یا عم نا گفت: عجْل لاتٌماطل دی 
تابر یاو کی رو های درس ویساک نت ات و 
و در انجام وعده‌ات تأخیر روا مدار. [در اینجا مراد از بوته‌های خار. صفات و اخلاق ناپسند 
است. و حاکم شهر در اینجا مرشد صادقی است که مبتدی را علی‌الدوام به ترک خوهای 


ِ - ۳ ۰ 1 
تو که می‌گوئی که فردا این بدان که به هر روزی که می‌اید زمان 
تو که وعده فردا می‌دهی. بدان که هر روزی که سبری می‌گردد. |مطلب در بیت بعد 
رک با می‌شود. ولی انجه مسلم است اینست که گذر زمان و سپری شدن روزان و شبان ادمی 


. اب و 1 ۳۹ ع 
ان درحت بل جوان‌تر صی سو د وین کننده پیر و مضطر می‌شود 
ان بوتة بلید (صفات زشت و خصایل حیوانی) روز به روز جوانتر و قوی‌تر 


می‌گُردد. ولی این که می‌خواهد ان بوته را بکند روز به روز پیرتر و بیچارهتر می‌شود. 


خازین در قوت و برخاستن خازکن در پیری و در کاستن 
بو تة خار نیر ومند و بالنده می‌شود در حالی که خارکین رو به پیری و نقصان می‌گذارد. 


" ۳ ۹ کف ۳ ‌ ا 6 7 ۰ ۰ * ع ب‌ 
خازین هر روز و هر دم سبز و تر خازکن هر روز زار و خشک‌تر 
بوتة خار روز به روز و لحظه به لحظه تر و تازه می‌شود. و خارکن روز به روز ناتوان 
و سم شکسته تر می دد. 
۱ ه‌ 4 ب‌ ت ۰ ح‌ م2 ۰ مس من 
و جوان‌تر صي‌سود. سو سیر بر رود بباش ۶ روزکار جود مبر 


او هر روز جوانتر می‌شود و تو سالخورده‌تر. پس شتاب کن و عمر خود را به تباهی 


سر مکن. |در اینجا حضرت مولانا مقصود خود را از خارین بیان می‌فرماید: | 


خازبُن دان هر یکی خوی بدت بارها در پای. خار آخر زدت 
هر یک از صفات ناسند خود را یک بوته خار تصور کن. این خار. بارها پای جان و 
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۲ شرح جادع دثنوی معنوی /۲ 


)۱۳۲ ۴۱ 


)۱۲ ۴۲ ( 


)۱۲ ۴۳( 


)۱۳۲ ۴۴( 


)۱۲ ۴۵( 


روح تو یه ات 


بارها از خوی خود خسته شدی حس نداری. سخت بی‌حس امدی 
بارها شده است که تو از صفت ناپسند خود زخم برداشته‌ای. ولی تو احساس نداری. 


گویی که تو اصلا جسن نداری. 


گر ز خسته گشتن دیگر کسان کهز خلق زشتِ تر هست آن رسان 
اگر از زخمی کردن دیگران که اخلاق ناپسندت چنین حکایت می‌کند. |يا از اخلاق 


"۳۳ ۱ 
نایسند نو به انان رسد ه ای . ادامه ۳ در بت بعد. ] 


غافلی. باری ز زخم خود نه‌ای تو عذاب خویش و هر بیگانه‌ای 
غافل هستی. ولی از زحم خودت که غافل نیستی. در وافم تو هم خودت را ازار 
مي‌دهی و هم دیگران را. 


بت تج یر بر و مره سر ن تو علی‌وار این در خیبر بکن 
يا تبر به دست گیر و مردانه بر خارهای صفات ناپسند بزن و انها را رد ک و 
مانند حضرت علی(ع). اين در خیبر را از بیخ و بن برکن. |خیبَر. دژی واقم در نزدیکی مدینه 
که قرارگاه بهودیان بود. و در سال هفتم هجری به دست حضرت امام علی(ع) گشوده شد. از 
آنرو که اين قلعة تو در تو. مرگب از هفت دز استوار بود و فتح آن باسانی میسور نبود. لذا 


مولانا. صفات زشت و حیوانی را بدان تشبیه کرده است. ] 


يا به کین وصل کن این خار را وصل کن با نار. نور یار را 
يا اینکه این خار نز تور یار را به اتش وجودت وصل کن. 
| مولانا برای رهایی از صفات بهیمی و خصائل حیوانی دو راء را پیشنهاد می‌کند: یا باید هسّت 
کرد و خود منفرداً به ستیز و جهاد با صفات زشت برخاست و يا تحت ارشادٍ هادی و مرشدی 


صادق از شر این خارین‌های نفسانی به رهایی رسید. ] 





ر. ک. شرح کبیر آنقروی, دفتر دوم. جزو اوّل. ص ۳.۳ 
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فرمودن والی, آن مرد را که آن خاز بن را که نشانده‌یی بر سر راد. ترکن ۰ ۳۲۳ 


شیطانی تو را به گلستان صفات رحمانی تبدیل کند. 


ار ی 
تو همانند دوزخی و امّا مرشد صادق. مومن است. و خموش کردن اتش دوزخ بوسیلة 


مصطفی فرمود از فْفتِ جحیم کو به مومن لابه گر گردد ز بیم 
حضرت محمّد مصطفی(ص) دربارهُ گفتار دوزخ خبر داد که دوزخ از ری مس هه 


2 ۳ مج ۰ 01 ۰ ۰ ت .۰ 
گویدش بحذر ز من. ای شاد. زود هین که ورب سور نارم را ربود 
دوزح به مومن می‌گو ید: ای شاء دین از من زود بگذر و اگاه باش که نور تو جوز ی 
1 ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۳ ۰ 2 #۸ رمرم ۶ م2 ۱ 
اتش مرا خموش و فسرده سازد. [اشاره به حدیث: جر یا مو من فان نورز ک اطعا ناری 1 


«مومنا. زود از من درگدر که نور تو آتش مرا سرد و خموش سازد.» ] 


پس هلاک نار: نور مژمن است زانکه بی‌ضد. دفع ضد لایْنکن است 
پس نتیجه می‌گیر یم که نابودی اتش دوزخ بوسیله نور رن صورت می‌گیرد. زیرا 
ضد را نمی‌توان دفع کرد مگر بوسیلة ضل خودش. [نار شهوات با نور تقوای مومن خموش 
شود. | 
نار. ضَد نور باشد روز عدل کان ز قهر انگیخته شد. اين ز فضل 
در روز دادگری, آتش, ضدّ نور است. زیرا آتش. مظهر قهر خداست و نور. مظهر 
لطف او. [جمیع صوفیه بر این عقیده‌اند که هر یک از اسماءاللّه در جهان هستی 
دارای مظهر است.. ار ایترو ای را مظهر اسم قهّار می‌دانند و روشنی را مظهر اسم نور. 


۱ شرح مثشوی ولی‌محمّد اکبرابادی, دفتر دوم. ص ۱ 
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۴۳ شرح جادع دثنوی دعنوی ۲۲ 
ر.ک. شرح بیت (۲۰۰۵) دفتر اول. | 


 . .۷(‏ گر همی خواهی تو دفع شتر نار آب رجمت بر دل اتش گمار 
اگر تو می‌خواهی که شرّ و ازار اتش شهوت را از وجودت دفع کنی. بر دل اتش. اب 


۲۵۲۱ چثشمه آن اب رحمت. مومن است آب حیران, روح پاک مُحسن است 
موّمن. چشمه و منبم اب رحمت است: و اب حیات. همانا روم تاک ۰ وناز اسب 
امحسن در اینجا آن کسی است که حق‌تعالی را در حال شهود. عبادت می‌کند. چنانکه از 
و وان اه که سود : الاخسان آن َعْ ال کانک ترا فان لم تک ترا فانه 
براک تساه اشیت که فاد کرتهای مرس که وس ارام ی ها کر وا تسش از 


نو ر می‌بیند.» | 


(۱۲۵۴) _ِ_ ات تس تور ار او ۹ و اتشی: او رف 
۱۳/۹ بر وی 2 فری رایع کر ار از ۳ 


ملاحظه مي شنود: آو خونی بسان اب دارد: ] 


ما ما برد 

(۱۳۵۵) ز اب اتش زان کریزان می‌شود کاتشش از اب. ویران می‌شود 
مب کر ات از آب‌اشست که حرارت.و گرفی 1 ن از خنکای اب نابود می‌گر دد. 

(۱۲۵۶) ویو | " اج شید فکراد نوم شون اس 


انسان کامل. محاط در تقوی و پاکی. 


ر.ک. شرح کر انقروی: دفتر دوم. جزو اوّل. ص ۳۲۷ و شرح کفافی, ج ۲. ص ۴۶۰. 
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فرمودن والی آن مرد را که آن خاز ن را که نشانددیی بر سر راه ترکن ۰ ۳۳۵ 


۳ ۱ ۳۳7 ۳ ۳ ار ۰-1 ۳1 
اب نور او چو بر اتش جعد جک جک از اتش براید برجهد 
همینکه آب نور او روی اتش بریزد. از اتش صدای جک جک بلند می‌شود. [نور 


ان مضطرب می‌شود و به خسوشی می‌رود. ] 


ات 3 2 " ۳ وا و ۰ 
جون کند جک جّک. تو گویش: مرگ و درد تاشوداین دوزخ نفس توسرد 
اتش نفست وقتی جک جک می‌کند تو به او چنین بگو: مرگ و درد بر تو باد. تا بر اثر 
اين نهیب. دوزخ نفست سرد شود. [پس باید اتش شهوت و غضب را با مدد از انفاس انبیاء و 


اولیاء‌الله خموش ساخت. | 


ِ ۰ ۰ م2 مر وت 9 
تانسوزداو کلستان تو را تا نسوزد عدل و احسان تو را 
تا مباد که اتش شهوت گلزار روح تو را بسوزاند. تا مباد که خوی دادگری و 
نکوکاری تو را بسوزاند و تابود کند. 


بعد از آن چیزی که کاری. بر دهد اه و رین سیر 3 
زان پس هرجه در زمین وجودت بکاری میوه و ثمره خواهد داد. و گل‌های لاله و 
روم و سستیر فده آقر اخعا ادا این ها ار ار توعه وصفات شیور جالت 
و واردات الهی است. | 


باز پهنا می‌رویم از راه راست بازگرد ای خواجه, راه ما کجاست؟ 
باز از راه مستفیم خارج شد یم و به کزُراهه افتادیم. ای بزرگ و سرور. به سوی لطف 
و عنایت خود باز گرد. راه ما ک‌جاست؟ یعنی از روی کرامت راه هدایت را به سا 
نشان بده. 


۱. جک چَکْ: اواز صدای سوختن فتیل چراغ. وقتی که تر باشد. (نرهنگ نفیسی, ج ۲. ص ۱۱۷۴) 

۲. لاله: گیاهی است از تیر؛ سوسنی‌ها که دارای بیاز است و برگ‌هایش طویل است و ساقة گل دهنده از 
وسط برگ‌ها خارح می‌شود. امعین. ج ۲. ص ۱۳۵۲۷ 

۲ نشرین: نام گلی سپید و کوچک و صدبرگ از جنس گل سرخ. 

۴ سیسَنْبر: نوعی از نعناع. (نرهنگ نفیسی, ج ۲. ص ۱۹۷۵) 
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۶ شرح جادم دئنوی دعنوی /۲ 


)۱۳۲۶۳۲( 


)۱ ۲۶۳ 


)۱۳۶۴( 


)۱۲۶۵ ( 


)۱۲۶۶ ( 


۱ 7۳ ۲ ۳ ۶ 
اندر آن تقدیر بودیم ای حسود که خرت للنیگ است ر منزل درر. زود 
دوز استت:, زود شتاب کن. [اشاره است به بیت (۱۲۲۵) همین دفتر. | 


تال رت : موقم کشتکاری و زراعت سیری و اتب رزوی و 
ری ۳ نو حبر ی نمانده ۳۹ 


گرم شهوت. ريشه درحت جسم تو را خورده است. باید آن درخت را برکند و به کام 


هين و هین ای راهرو. بیگاه شد انبتابه بو وی چاه فد 
ای سالک اگاه یاش و اگاه باش که روز به پایان رسیده و افتاب عم به سوی جاه 


اين در روزک راکه زورت هست زود . پسرانشانی بکسن از راه جُود 
این دو روز عمرت را که باقی است و قدرتی داری. بطور کامل در راه جود و بخشش 
یر فد ی 3: [اکیرآبادی «یر افشاندن» را جنین معنی کرده است: کاری قوی کردن که بعد از ان. 
نظیر آن نتوان کردن. یعنی تمام وت فکر خود را در کاری صرف کردن . باز گفته‌اند: 
«یرافشانی» یعنی آثار گمراهی و تن‌پرستی را مانند برهای فاسد و فرسوده پرندگان از خود 
بریز. این ترک زندگی تن, «جود» است . استاد نیکلسون گوید: «بر افشان یکُن» را چنین 


تسیب کر ده است: عادات بد حود را از پس - 


شرح مثنوی و لی محمّد اکبرآبادی, دفتر دوم ص ۱۳۵. 
۲ مثنوی (استعلامی) ج ۲ ص ۲۳۹ 
۳ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر دوم ص ۷۲۴ 
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فرمودن والی, آن درد را که آن خاز بُن را که نشانده‌یی بر سر راه. برکن ‏ ۳۳۲۷ 


این قدر تخمی که مانده‌ستت به باز تا بروید زین دو دم. عمر دراز 
همین بدر اندکی که برای تو مانده تا آن ر بکار و در راه خیرات بذل کن. تا از این 
دو لحظه. عمر دراز بیدا کنی. 


ح ۲ مه مج ۱ ۶ یب سس 
تا نمرده‌ست این چراع با گهر هین فتیلش ساز و روغن زودتر 
تا وقتی که این چرام فروزان خموش نشده. اگاه باش و هرچه زودتر فتبله و روغنش 
را تنظیم کن. [«چراغ با گهر». می تواند اشاره به قلب باشد که باید بوسیلة طاعت و ریاضت 
انوار قلب را هماره فروزان نگاء داشت . ] 


هین مگو فردا, که فرداها گذشت ات نگذرد ایام کشت 
اگاه باش. مبادا دائماً فرداء فردا بگویی که بسی از این فرداها گذشته است. اینک شتاب 
کن که فصل کشت کاملاً سپری نشود. 


پند من بشنو که تن. بندٍ قوی‌است . کهنه بیرون کن, گرت میل نوی است 
اندرز مرا گوش کن که جسم. حجابی بسیار نیرومند است. اگر دوست داری نو و تازه 
شوی. کهنه را بیرون کن. [میل اين دنیای کهنه را از قلبت بیرون کن «که اين عجوز عروس 
هزار داماد است.» در برخی از شروح. «کهنه بیرون کن» را نوشته‌اند: یعنی مبدل شو از وجود 


ی وی ی تا ادا وی | 


لب ببند و کف پُززر برگشا . بخل تن بگذار. پیش آور سخا 

از گفتار لب فرو بند و مشتی پر از طلا باز کن. بخل تن را فرو گذار و تن خود را در راه 

حق بذل کن. [کفب پر زر گشودن. کنایه از عمل صالح کردن و يا ترک لذات است . اضافة 

«بخل» به «تن», اضافه مصدر است به مفعول. یعنی تن ات تن را فرو گذار و سخاوت اهل 

عقی را مه کی . اهر اش به مس خوا ری کرم شش و ده است. ابا ور 

۱.ر. ک. شرح کفافی, ح ۲ ص ۴۶۱. و شرح کبیر انقروی, دفتر دوّم» جزو اوّل, ص ۴۳۱ 

۲. ر. ک. شرح اسرار ص ۱۲۸. 

۲ ر.ک. شرح کفافی, ج ۲ ص ۴۶۱و شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوّم» ص ۱۳۵. 

۲ یه سضیرن: 
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۸ شرح جانع دثنوی دعنوی /۲ 


)۱۳۷۲( 


)۱ ۲۱۷۳ ( 


)۱۲۷۴( 


۳ برخی بدهد و برخی باز 
کرت وی ضاحب سا یو هر کی یشتر بدهد و از آن چیزی خویشتن را ب ز کیرد جو د 


۱ ۲ 
است . و غایت جود. بدل عبد است نشس خود را در راه حق تعالی ۳ 


توت رها و تفا کايع هر که در شهوت فرر شد. برنخاست 


4 72 ۰ 0 ۰ ۰ 
فرو رود دیچر نمی تواند بلند شود. 


اين سَخاء شاخی است از سَرو بهشت وای ار کز کف چنین شاخی بهشت" 
جوانمردی شاخه‌ای از سرو بهشت است. وای به حال کسی که چنین شاخدای ۳ 
دست بدهد. [اشاره است به حدیت: السْخاء محر من آشجار اجه آمصانها ممعَدلیات 
فی‌الدیا و اوه ز ی فو یه لَْصنْ ای الْجَنَّ و بل عَجَرَةٌ من مُجر: الّار 
اغصائها میات فی الدنیا. فَُی أحَد یفن م من اغصانها قاده ذلک الْغْصن الی‌النار . 
تا ریا ترا مات ات کی آن در دنیا فرو هشته است. هر کس 
شاخه‌ای از ان گیرد. آه ن شاخه او را به بهشت راه برد. و تنگ‌چشمی, درختی از درختان دوزخ 
است که شاخساران آن در دنیا فروهشته. هر کس شاخه‌ای از آن گیرد. آن شاخه. او را به 
دوزخ راه برّد.» | 
عرو:الونقی است این ترک هوا پر کشد اين شاخ جان را بر ما 
فرو نهادن هوی و شهوت. همانا دستگیر: استواری است. و همین شاخه است که روح 
آکمی رابت اسان الا اه برد ی دستگیر؛ محکم و استوار. ماخوذ از یه ۲۵۶ 
بقره و ۲۲ لقمان: رَمَنْ یلم رَجَْهٌ الی اللّه ر هر مُحْسنْ فقّد اسکَنسک بالعروّة الوئٌتن. «هر 
که روی اد به خدا و ارس باتد به دستگیر؛ استوار چنگ زده است.» | 


۱. ترجم؛ رساله قشیریه. ص ۳۰ 
۲ بهشت: فعل ماضی از مصدر هشتن + بای زینت به معني از دست دادن, فرو نهادن, ترک کردن. 
۳۲ احادیث مشوی. ص ۲ ۵م: 
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فرمودن والی, آن فرد را که آن خاز بن را که نشانده‌یی بر سر راه, برکن ۳۳۹ 


۱0۳ 
یوسف حسنی و. اين عالم چوچاه وین رَسَن صبرست بر امر اله 


تو ای انسان. یوسف زیباروبی. و اين جهان. همانند جاه. و ریسمانی که تو را از ژرفای 

جاه می‌رهاند. همانا شکیبایی بر فرمان خداوند است. [اشاره است به داستان یوسف(ع) و 

ار که دسر ویک امه و افدر ویر یت کر ٍ بقل یت حوند. 

بوسف(ع) را مظهر اسم ور می‌دانند و می‌گویند: چون عالم ارواح که به عالم مشال موسوم 

است. عالمی نورانی است و کشف یوسف(ع). مثالی بود. لذا ری فص حعمت نوریه را به 

نام‌او موسوم کرده‌است. ‏ وی به‌همین دلیل. حضرت یوسف(ع) را در علم تعبیرخواب کامل‌می‌شمرد. 
چنانکه در سوره یوسف(ع) نیز تاویل الاحادیث (تعبیر خواب) از فضائل او شمرده شده. | 


۳ 1 من 3 ان عم مس ۰ ]۰ ۰ م ۲ 
یو سفا امد رسن. در رن دو دست از رشن غافل مشو. بیکه شده‌ست 
اي سب تا ای او اس و وا وت فا مخو 


که وقت و هت [ خطاب یوسف. منوا حه روح انسائی است. ] 


1 ۳۷ دنت 
حمد لله. کین رشن اویختند فضل و رحمت رابه هم امیختند 
سا س شداوند راست هی ها وت , یعتی در این جاه دنیا. تا 
هدایت الهی را اویژان کردند. گوبی که فضل و رحمت را به هم درآمیخته‌اند. 


تاببینی عالم جان جدید. عسالم بس آشکارا ناپدید 
تا جهان جدید جان را مشاهده کنی. همان عالمی که بسیاو اشکار است: ولی ظاهرا 
ناییداست. (صوفیه. ظهور حق را در عالم از همه جیز ظاهرتر می‌دانند ولی حق. از شدت 
ظهور مخفی می‌ماند. برای همین است که در ابتدای سور؛ حدید. حضرت حق با دو اسم ظاهر 
ون رمساندطانی ان لظط مرک است در غري وقارسی وان کفته‌ایت که رن غارس 
است. ولی در دوران جاهلی, معرّب شده است. ار ک. لفتنامة دهخداء ج ۲۶.ص ۴۲۳) 
۳ ک. شرح فصوص الحکم. ج ص ۳۲۲. 
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۲ 63۳ ۳ 


)۱۳۲۸۰ ( 


)۱۲۸۱ ( 


)۱۳۲۸۲( 


)۱۲۸۳( 


و باطن توصیف شده است. | 


انن دتاس کهتدفها است رای ات هصورت فستی ما اه ,ور حالی که آن 
حهان تا (( شست )) ات از جشم‌های ۳ نهان شده | سیت: آجهان: تست تعا بت 


حضرت حق. هست نیست‌نما. | 


خاک بر باد است. بازی می‌کند کژنمایی. برده‌سازی می‌کند 
به عنوان مثال. عالم صورت مانند گرد و خاک است و عالم معنا همانند باد. گرد و 
خاک. توسّط باد در فضا می‌جنید و اين سو و آن سو می‌رود. چنین می‌نماید که حرکات گرد و 
خاک. مستقل است و بادی در کار نیست. و با این خیمه شب‌بازی. بیننده دجار اشتباه می‌شود. 
در حالی که اینطور نیست. بلکه تمام حرکات گرد و خاک از باد است و متعلّق به او. بتابراین 
عالم معنا. همانند باد. ناپیداست و عالم صورت مانند گرد و خاک. پیدا. ولی همه نصرّفات و 

تحریکات از جانب عالم معناست. جنانکه حضرت مولانا در بیت (۶۰۳) دفتر اوّل فرمود: 

مسا همه شران, دای شیر عم صمله‌شان از باد باشد دم به دم 
نیز گفتهاند «خاک بر باد است» یعنی عالم صورت بر عالم معنی قائّم است و بستکی 


دارد به ان ۰( 


اینکه بر کار است. بی‌کار است و پوست و آنکه پنهان است. مفز و اصل اوست 
اين دنیا که ظاهراً منشاً کار و تصرّف است در واقع بی‌کار و پوستی بیش نیست. یعنی 
دنیا منشأً تأثیر و تصوّف نیست. بل خود دنیا هم مصنوع حقیقتِ مستور است. ولی دنیای غیب 
کش تاه هان استیاصا وت است وت او 


خاک همچون التی در دست باد باد را دان عالی و عالی‌نژاد 


خاک در دست باد. التی بیش نیست. همینطور عالم صورت نسبت به عالم معنا همین 
حالت را دارد. بدان که باد. برتر است و نسّبی عالی دارد. 


۱. شرح اسرار. ص ۱۲۸. 
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فرمودن والی, آن مرد را که آن خاز بن را که نشانده‌یی بر سر راه. برکن ‏ ۳۳۱ 


چشم خاکی را به خاک افتد نظر نادنین حشصی, بوفه توغی, دکر 
چنمی که از جنس خاک باشد. یعنی چشم مادّی به خاک می‌نگرد و متوجّه همین 
دنیاست. و اما جشم بادبین یعنی جشمی که عالم معنا را می‌بیند. نوعی دیگر است و غیر از این 
جشم ظاهری است. [بیت فوق. چشم ظاهری و باطنی را با هم مقایسه کرده است. | 


اسب داند است زا. کو هست باز هم. سواری داند احوال سوار 
مثال دیگر. است. اسپ را می‌شناسد. زیرا همنوع اوست. همینطور سوارکار هم 
مورا و را می‌شناسد. 


خی حن انس شسی تزع بوار_ وان اس شره ابید کار 
چتم ظاهری. به منزلةٌ اسب است و نور حق به منزلة سوارکار. اگر سوارکاری وجود 
نداشته باشد اسب هم فایده‌ای ندارد و به کاری مفید تم ات [«جشم حش اسپ است» و 
اشاره به مطلق مشاعر و حواس ظاهره دارد که اگر در تسخیر عقل نباشند ممانند ستوران 


۱ 
جموش شوند .| 


تن ادب کن اسب را از خوی ید ورنه پیش شاه باشد اسب. رد 
بنابراین اسبت را از خوی بد عاری کن. در غیر این صورت این اسب در نزد شاه مقبول 
واقم شود. اقم‌طدار هواس را با تعالیم معنوی ترییت کن و الا در بیشگاه شاه وحود. راهی 


نخواهند یافت. ] 
چشم اسب از چشم شه. رهبر بوّد چشم او بی‌چشم شه. مضطر بود 
چشم اسب از چشم شاه راهنمایی می‌یابد. و الا چشم او بدون چشم شاه. درمانده و 


بیچاره است. |همینطور چشم حسّی. از چشم بصیرت راهنمایی می‌گیرد. ] 


چشم اسبان. جز گیاه و جز چرا هرکجا خوانی. بگوید: نه. چرا 


چشم اسب‌ها. یعنی همین چشم‌های حسّی چیزی جز گیاه و چمنزار نمی‌بیند. بنابراین 
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تن 


ان چشم را به هر جا غیر از چمنزار دعوت کنی. می‌گوید: نخیر. برای چه از اینجا برویم؟ 
همینجا توقف می‌کنيم که برای ما بهتر است. |همینطور کالبد عنصری انسان دوست دارد فقط 
در همین دنیا بجرد و از عالم معنا تن می‌زند. ] 


ور حی بر نور حخس: راکب شود انکهی جان. سوی حی راغب شود 
نور حق‌تعالی. یعنی نور معنوی حاکم بر نور جشم حسی می‌شود و انگاه جان به 


اسب بی‌راکب. جه داند زسم راه؟ سا باید. تا بداند شاهراه 
اسبی که سوارکار نداشته باشد چه می‌داند که نشانة راه چیست؟ شاهی بباید تا اسب. با 


به جانب آن حسّی برو که ور حقّ بر آن سوار و فرمانرواست. زیرا آن نور زیبا 


۰ 1 . ن ی ۰ ۰ ق ب .۰ ۱ و َ 
نور حس را نور حق تزیین بود معنی نور علی نور. این بو 
نور حسّی به واسطذ نور حتّ آرایش پیدا می‌کند. و معني آیة «نوری است فوق نور.» 
1 ۰ م , 1 ۰ ء ۰ ۰ ۳۹ نب 7 
همین است. |اشاره است به قسمتی از ایه ۵ سور نور که می‌فرماید: ..نور علی نور...ر.ک. 
شرح بیت (۱۱۲۱) و (۲۹۲۶) دفتر اوّل. هن در توصیح «نور علی ُور» گوید: نور حق 
هم بر عالی‌ترین قوای روح انسانی نور می‌افشاند و آنها را متحوّل می‌کند. و هم بر پست ترین 
۲ ۱ ۱ 
قوای روح انسان .] 


۰ 22 ۳۹ ب ۲ ۰ ِ ‌ ۱ 
نور حسی. ادمی را به سوی خاک می‌کشد. ولی نور حق. چشم انسان را به سوی عالم 


۱ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر دوم ص ۲۷ ۷. 
۲ ثری: ر.اک. شرح بیت (۳۹۹۹) دفتر اول. 
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فردودن والی, آن درد را که آن خاز بن را که تشانده‌یی بر سر راد. برکر ۰ ۳۳۳ 


بالا متوحه تمی‌کند. |شهوات ۴ امیال بهیمی ادمی را به پسی می بر د. و تور تقوای حق. او را به 


زانکه محسوسات. دون‌تر عالمی است نور حق دریا و. حش چون شبنمی است ۰ (۱۲۹۵) 
زیرا عالم محسوسات. عالم پست‌تری است و نور حضرت حق مانند دریاست و حش 
از شبنمی بیش یست. |تشبیه حضرت حق بد دریا در متون عرفانی رایج است. 
و شرح بیت (۲۲۱۳) دفتر اوّل. | 


ولی سوارکار. روی آن ی تا تخت شک توسلا نشاندها و گفتاز نیک 
| بنابراین نور الهی وقتی حواس ادمی را تحت تصرّف خود بگیرد. هرچند ذاتش نمایان نیست 
ولی توسط آثار و علائم خود را نشان می‌دهد. و اين آثار همانا کردار نیک و گفتار پسندیده 


است ‏ رجوع شود به بیت (۱۱۲۰ - ۱۱۱۵) دفتر اوّل.] 


نور حسّی کو غلیظ است و گران هست پنهان در سواد دیدگان ‏ (۱۲۹۷) 
ور فرح 9 ی ورس ات وی در تاه تیا با خلدانیت, 
[برخی از قدما عقیده داشتند که دیدن و ابصار عبارت از شعاع‌هایی است که از چشم بر اشیاء 


۲ ۰ 


چونکه نور حس نمی‌بینی ز چشم چون بیینی نور آن دینی ز چشم؟ (۱۳۹۸) 


وقتی که نور حسی را با جشم نمی توانی ببیتی. یس ان نور دینی و روحانی را با این 
جشمانت حگونه خواهی دید؟ 


نور حش با این غلیظی مُختفی است چون خفی نود ضیایی کان صفی است؟ ‏ (۱۲۹۹) 
وقتی نور حسّی با همه غلظت و سنگینی پنهان باشد. پس چرا ان نور پاک و صاف 


سس سس ما ی و ی وت مت 
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اگر ور حق وجود دارد پس جرا دیده نمی‌شود؟ جواب می‌گوید: شهوات نیز دیده نمی‌شوند, 


این جهان چون خس به دست باد غیب عاجزی پیشه گرفت" و داد عت 
این جهان مانند خسی است در دست جهان غیب که همانند باد دیده نمی‌شود و این 
جهان خش‌مانند در برایر قدرت تصرف جهان غیب. عاجز و ناتوان است. زیرا قدرت نصرف 


گه پلندش می‌کند. گاهیش پست که درستش می‌کند. گاهی شکست 
گاهی این دنا را که همانند خس است به فراز می‌برد و گاهی به نشیب. گاهی به ان 
درستی و سلامتی می‌دهد و گاهی نیز می‌شکندش. [مولانا از بیت پیشین تا ابیات بعدی این 
مطلب بنیادی را مطرح کرده که جهان صورت در تصرّف جهان معناست. | 


که 0 می‌برد. گاهی سا گه گلستانش کند. گاهیش خار 
خاش نادسخت واست ام برد وکا دس .هی اب را امش وم 
گاهی خار. |گاهی با صفت لطف. موجد نعمات شود و گاه با صفت قهر. محنت و ایتلا دهد. ] 


ف‌ ۰ ۰ پص 2 6 ۳ ۰ 
دست پنهان و. قلم بین خط فُزار اسب در جولان و. ناپیدا سوار 
دقّت کن که دست نویسنده پنهان است. ولی قلم خطوطی می‌نویسد., اسب در تاخت و 
تاز است و سوارش دیده نمی‌شود. (ر. ک. شرح بیت (۲۹۲) دفتر اوّل. | 


تیر. پران بین و. ناپیدا کمان جان‌ها پیدا و. پنهان. جان جان 
ای سالک برای انکه نسیت حق را با جهان. خوب بشناسی به اين مَّل دقت کن: تیری 
۱. عاجزی پیشه گرفت: ناتوانی را پیشة خود ساخته است. 
. داد عیت: قدرت تصرف عالم عیب. 
۲ یمین: دست راست. 


و بسار: دست چبت. 
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فرمودن وانی, آن درد را که آن خاز ین را که نشانده‌یی بر سر راد. برکُن ۳۳۵ 


در هوا به پرواز در می‌اید و تو ان را ممی بیتی : ولی کمان تیر را نمی بینی. جان‌ها در ایدان 


اس 


ره نت نمی احبتا ۷ تست روصت ام اس 
تیر را مشکن یعنی با قضای الهی ستیزه مکن که آن, تیر شاه حقیقی است. تیر معمولی 
یست که بی‌هدف بر تاب شده باشد. بلکه تیری است که از له کمان تراندازی آگاه رها شده 
است. [تير در اینجا به قضای الهی اشاره دارد و ناشکستن. اثاره به رضا به قضاست .| 


مارَمَیت لا رَمَیْت گُفت حق . کار حق بر کارها دارد سَبّق 

حق‌تعالی ایة ما رَمَیْتَ اد رَمَیْتَ را نازل فرمود؛ بدان که کار حق‌تعالی بر همة کارها 
مکی و له دازد. شا رد است به آیه ۱۷ سره اتقال: ها رفعت اد رت ولگ اه رم 
«ای پیامبر. تو تیر ثیراندی انگاه که تیر پراندی. بلکه اين خدا بود که تير (به سوی مشرکان) 
۳ 

ای فوق. مربوط است به غزو؛ بُدر در سال دوم هجری. حضرت رسول(ص) نیز در 
ان جنگ شخصا حضور داشت. در آن غزوه. با اینکه مسلمانان از نظر عده و عده بسی کمتر از 
کافران بودند. ولی با قضای الهی غالب و فیروز شدند. انگونه که از کتب سیره و مغازی بر 
می‌اید. حضرت رسول, مشتی خاک و ریگ برداشت و به سوی دشمنان پرتاب کرد و شکست 
آنان را محتوم نمود. مولانا از آیه شریفهةٌ فوق نکات لطیف ادبی و عرفانی بیان داشته و تقریباً 
بیش از هر آیه و حد یت دیگر در تمام شش دفتر مثنوی ان را به طور مکرّر به کار برده است. 
و بسیاری از موضوعات فلسفی و کلامی را از قبیل جبر و اختیار و وحدت وجود ظهور حق 
در کسوت خلق و صدور کرامات و خرق عادات از انبیاء و اولیاء و تحشّد لاهوت در ناسوت 
واسال این مسالل جاید بویا این یه سل گردهاست , او هار شاوضان موی که 
مشرب عرفانی دارند همین مقاصد را در این ایه دنبال کرده‌اند. | 





۱ ر.ک. شرح منوی ولی‌محمّد اکیرآبادی, دفتر دوم. ص ۱۳۷. 
۲. جهت توضیح بیشتر, ر. ک. مولوی نامه. ح ۱. ص ۲۶-۲۸. 
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۶ شرح جامع دثنوی دعنوی /۲ 


(۱۳۰۷) خشم خود بشکن. تو مشکن تیر را چشم خشمت خون شمارد شیر را 
هراک ترا رو و هک و ی ودرا زر ور وت 
فضا را فرو مشکن. زیرا که در حالت خشم. چشم غضبت. شیر را خون می‌انگارد. |تیر قضا 
برای اهل یقین به منزلهٌ شیر گوارا و جانبخش است و در نظر اهل هوی و اصحاب دغا. خونی 
ناباک و ناگوار. | 


۱۳-۰۸۱ بوسه ده بر تير و. پیش شاه بر تیر خون‌الود از حون نو ثر 
ان تیری که به خون تو الوده و تر شده پبوس و نزد شاه ببر. [«بوسه زدن بر تير». کنایه 
از رضا به فضاست. و «نزد شاه بردن» کنایه از اینست که نباید تير قضا را به غیر خدا نسبت 


دهی بلکه باید ان را از اه مت ی یدای ,| 


(۱۳۰۹) انجه بیدا عاجز و بسته زبون و انچه ناپیدا. چنان تند و خرون" 
انجه اشکار استه یفتی, همین دنیای: عادی: ناتوان و مقیّد و خوار است. و انجه 


ناپیداست. یعنی عالم معنا پس تند و سرکش است. یعنی برتر و چیره است. 


۳۱۰۱ ما شکاریم. این چنین دامی که راست؟ گوی چوگانيم. چوگانی کجاست؟ 
ما صید و شکاریم. چنین دامی از از کیست؟ ما همچون گوی چوگان هستیم. 


چوگان‌باز کجاست؟ [استفهام در بیت فوق. برای تعظیم و تفخیم است. زیرا پاسخ آزن: شسلها 


اینست که این دام از آن حق تعالی است؛ و جوگان‌باز هم هموست. و ها اون که ی با 
ضربات فضای او به این سو و آن سوی می‌دویم: ولی او از حورء ادراک ما خارج است. بنایر 
ات بند؛ حقیقی کسی است که خود را در نج تقلیب پروردکار بداند. ] 


۱« فهعنسی از شرح مثنوی ولی‌محمّداکبرابادی, دفتر دوّم. ص ۸ ۱۳. 
۲ خرون: ر.اک. شرح بیت (۴۰۶۸ دفتر اوّل. 
جَو گان به معنی چوگان‌باز باشد. 
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فرمودن والی. آن درد را که آن خاز ين را که نشانده‌یی بر سر راد. رکن ۰ ۳۳۷ 


۲۳ 4 ۰ب ۰ . ۱ 
باره می‌کند و سیس می‌دوزد. این خیاط کحاست؟ می‌دمد و می‌سوزاند. این اتی‌باز 
و اتش افر وز کحاست؟ |«خیَاط » و «نقاط » در اینجا کنایه از حضرت حق است. ]| 


۳" ۶ ب 
ساعتی کافر کند صدیق را ساعتی زاهد کند زندیق ر 
در دمی. حدیق را مبدل به کأفر می‌کند. و در لحظه‌ای. پارسا را به زندیق تبدیل 
می‌کند. 


زانکه مُخلص در خطر باشد ز دام تا ز خود خالص نگردد او تمام 
زیرا انسانِ مُخلّص تا ۳ وجود موهوم و هستی مجازی خود ٍِِ نشود 
هماره در خطر دام نفسانی | ست اس ره خ یت و امْخْلصُون عَلن خطر عَظیم ۰ ۱ 
در خطری بزرگ هستند.» و جچون از هستی موهوم خود رّست مُخلص گردد. | 


زآنکه در راد ات و. رهرّن بی حدست آن رهد. کو در امان ایزد اس 
زیرا که مخلص هنوز در راه است و به مقصد نرسیده است. و راهزنان نیز بیشمارند. 
تا کین از وراد راهزنان حان سالم بذد ر می‌برد که در بناه خدا باشد 


کی که فقو ای ستی بان اه ما اسان تور ده را شکار نکرده و 


او ات 
چرنکه مُخْلص گشت مُخلص باز رَست در مقام امن رفت و. برد دست 


همینکه مُخلص به مُخلص تبدیل شود از فید و بستِ خودبینی رسته و به مقام امن و 
ار 
رستکاری دست يازیده است 


ات بت سب کت ۳ ۲۳۳ 
كِ- 


تقاط ظرف سین که در آ» ن نشفت ریزند؛ کسی که در ای لته رد در اتحا نمی اهاز و 
اش ات افروز 
۳ ۳ شکارحی. اسم فاعل از مصدر اقناص.مصدر ثلائی مجرّد آن قلص (2 شکار کر دن). 
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)۱۳ ۱۷ ( 


)۱۳۱۸( 


)۱۳۱۹( 


)۱۳۲۰( 


)۱۳۲۱( 


)۱۳۲۲( 


به عنوان مثال. هیچ اینه‌ای دوباره آهن نمی‌شود. و هیچ نانی به خرمن گندم مبدّل 
نمی گر دد. | در قدیم. صفحه‌ای فلری را انقدر صیقل می‌دادند 2 تبدیل گردد. ] 


و 27 ج ‏ 6 ۰ : 
هیچ انموری دفر غوره نشد هیچ میو؛ پخته باکوره نشد 
مثال دیگر. هیج انگوری به حالت غوره باز نمی‌گردد و هیج میوة رسیده و پخته‌ای به 
میوه تازسن فد نمی سورد [دو مثال فوق در بیان اين مطلب است که وفتی سالک به متصد 


می‌رسد حال او به مقام تبدیل می‌شود و دیگر در معرض فساد و تباهی قرار نی یر( 


۹ ۳7 ا. - هد ۳ 6 ‌ قا: 2 ۳ ۰ ۳ 
پبخته فردو. از تغیر دور شو رژ چو بسر 3 


9 ۲ ۲ ۷ ۳ 
تومّذی تبدیل به نور شو. [او بود که اسرار طریقت را به مولانا اموخت.] 


چون ز خود زستی. همه برهان شدی جونکه بنده نیست شد. سلطان شدی 
وقتی که از وجود موهوم وخودبینی رها شدی, یکسره به برهان مبدل می‌شوی. وفتی 
که بنده. نیست شد. یعنی از خودییتی رهید به شاه و سلطان تبدیل می‌شود. 


ار 
ور عیان خواهی. صلاح دین نمود دی‌ده‌ها را کرد بینا و گشود 
ِ ۳۷ 2 ۳ 
را اشکارا نشان داده و دیدگان دل را بینایی و بصیرت داد. [صلاح‌الدین زرکوب در اینجا 
تتنیای اسب ار اسان دام :| 


تس ۲ ی ۲ ۱ ۲ مه ۵ 
فقر را از چشم و. از سیمای او دید هر چشمی که دارد ور هو 
۰ ۳ ۳ و ۰ 

هر چشمی که نور هو داشته باشد. فقر و فناء را از چشم حضرت صلاح‌الدیین و از 
۱. با کوره: میوه نورس و نایخته نوباوه. 
۲ و.ک: یتنین ص ۲۱۳ 
۴ فقر: راک. شرح بیت (۲۳۴۲) دفتر اوّل. 
۵ هو: ر.ک. شرح بیت (۴۷۳) دفتر اوّل. 
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فردودن والی, آن درد را که آن خاز بُن را که نشانده‌یی بر سر راه, برکن ‏ ۳۳۹ 


جهره و سیمای او می‌گیرد. یعنی کسی که از بصیرت حق بهره‌مند باشد می‌تواند از افاضات 


شيخ. فتال است ی الق جد جو با مریدان داده بی‌گفتی 9 
گفتاری به مریدان درس می‌دهد . [یعنی با زبان حال ارشاد می‌کند نه با زبان قال. | 


دل. به دست او چو موم نسرم رام مهر او گه ننگ سازد. گاه نام 
دل ادمیان و عالمیان در دست باطن او جون مو ۲ نرم و مطیع است. و مُهر او گاهی 
نقش ننگ بر قلب می‌زند و گاهی نقش نام. |گاه به خوشنامی می‌رساند و گاه به 
بدنامی. اکبرابادی گو ید: تأثیر صحبت و اثر همّت او در دل مریدان همانند تا ثیر نگین است در 


۳ 
موم .] 


مه موی اک | ری اس باز آن نقش نگین. حاکی کیست؟ 

شهری که بر موم نقش بسته از انگشتری حکایت می‌کند؛ ان نقش روی نگین از که 
حعکایت میتی 1 [در بیت فوق منظور از «مهر» و «موع» و «نگین» و «انگشتری» جیست؟ مُهر 
در اینجا به معتی ممهور است. و مراد از ان, نقش اندیشة شیخ است که در قلوب مریدان که 
مانند موم. نرم و رام است نقش می‌بندد. مراد از «موم» نیز قلب مریدان است. و منظور از 
انگشتری. استعارتاً دایر؛ عالم است. و مراد از نگین. قلب شیخ صلاح‌الدین است که محلْ نقش 
اب ی تا ان قوی بعی مت عم است: آن نقوشی که از همّت و انديشة آن شیخ 
کامل در قلب‌های مریدان. منعکس شد, و در آن نهش یاو ار ی عالم حعایت 
می‌کند. باز آن نقشی که در نگین منقوش شده از چه چیز حکایت می‌کند ؟ به بیت بعدی 


نوجه کن: | 


۱ سَیَّق دادن: درس دادن. 

۲. راک. شرح کفافی, ج ۲ ص ۰ ۱۴. 

۲ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محتّد اکیرآبادی, دفتر دوم» ص ۰ ۱۳. 
۲ نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر دوم. ص ۰۱۶۹ 

۵ راک. شرح کبیر انقروی, دفتر دوّم. جزو اول, ص ۴۴۹-۴۵۰ 


0۱0 ۰۲9 


۱۱۳۲۳( 


)۱۳۲۳( 


)۱۳۲۵( 


۱) 0 0 


(2 1 


۳۴۰ 


)۱۳۲۶( 


)۱۳۳۷( 


)۱۳۲۸( 


)۱۳۳۹( 


)۱۳۳۰( 


2۳۱2۲۵3۰01۲9 


شرح جادع دئنوی معنوی /۲ 


ام الهنه ان رز کرمگ سلسله هر حلقه اندر دیگرست 
جواب: حکایت کننده و بیان کنند؛ فکر آن زرگر" است. که هر یک از حلقه‌های 
اتدیشه از درهم بافته عیده است. [در ایتضا غاان ععال به زرگر تسه شده . بتایر این 
همانگونه که دل مرید با نگین قلب انسان کامل منفوش می‌شود. دل و روح او نیز بوسبلة ۳9 
جهان هستی شکل می‌گیرد و سلسلة حلقه‌های علل و معالیل و سبب و مسیّب به او ختم 


ّ 3 
می‌شود .] 


این صدا در کوه دل‌ها بانگ کیست؟ گه پر است از بانگ این که. گه تهی است 
طنینی که در کوه دل‌ها افتاده صدای کیست؟ گاه این کوه پر از صداست و گاهی 
خالی ۱ نداهای غیبی از کوه وجود ما نیست. بلکه ندا کننده‌ای در آن ندا کرده 


اشتت | 


هر کجا هست او. حکیم است ارستاد بانگ او زین کوه دل خالی مباد 
او در هر جا و مر تبه‌ای که باشد باز فرزانه و استاد است. پس کوه دل انسان‌ها از بانگ 
و صدای او خالی مباد. 


هست که کاوا ما سی‌کند هست که کآواز. صد تا می‌کند 
در اینجا حضرت مولانا به مراتب مختلف قابلیت‌ها و استعدادهای مریدان و طالبان 
واه وتات کرص کت کهصا را وی بریر میک و کوهی فر اهست کو ها ( 
صد برابر می‌کند. |برخی از طالبان. سخن انسان کامل را تصدیق می‌کنند. ولی شیفته و 
بیخویش نمی‌شوند. و برخی از طالبان پس از شنیدن پیام ارشاد. سراپا عشق و شور می‌شوند. 
و یکسره نقد وجود خود در طبق اخلاص می‌نهند. ] 


کوه از آن آواز و گفتار. صدها هزار جشم اب زلال می‌جوشاند. 





5 انقر وی: «زرگر» ر اشاره یف صلاح‌آلد ین زرکوب می‌داند. ( دفتر دوم. حر و اول, ص ۲3۰ 
۲ ر.اک. شرح مثنوی ولی محتّداکبرآبادی. دفتر دوّم. ص ۱۳۱ 
ً اف شرح کفافی. ح ۲. ص ۴۴۷ 
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فرمودن والی, آن مرد را که آن خاز ُن را که نشانده‌یی بر سر راد. رن ۳۴۱۰ 


چون ز که آن لطف بیرون می‌شود آب‌ها در چشمه‌ها خون می‌شود 

وقتی که از کوه ستبر و با ضخامت. اینگونه لطافت‌ها به ظهور می‌رسد. اگر آن اواها و 
گفتارها به گوش آب‌های لطیف رسد. یقیناً آب‌ها در چشمه‌ها به خون مبدّل می‌شوند . |اینکه 
جمادات و نباتات نیز شعور و احساس دارند در مثنوی به کرّات بدان اشارت رفته از آن جمله 
دفتر اوّل. بیت (۲۲۱۳) به بعد. در داستان ستون حانه. وجه دیگر بیت: چون ان لطف از کوه 
(یعنی دل‌ها) بیرون رفت و قطم شد. آپ‌ها در چشمه‌ها به خون. مبدّل می‌شود. یعنی وقتی که 
ندای آسمانی و سروش غیبی از دل‌ها بُریده و جدا شد. معارفی که از ان صدور یافته ناگوار 
می‌شود. زیرا طبیعت و سرشت دل‌ها اینست که امور لطیف از آن صادر شود. ولی وفتی با 
بلیدی و ستیزگری الوده شود. امور لطیف از آن برنمی‌اید بلکه آنجه بروز می‌کند ازار و گزند 
است . در شرح این بیت باز گفته‌اند: وقتی لطافت و پاکیزگی تقوی و پیروی از شریعت از دل 
سالک بیرون می‌رود و او در طریق مخالفت با شریعت قدم می‌گذارد. آپ‌های حقایق و اسرار 


۱ ۲ با ۳ ۱ ۴ 
به خون کفر و زندفه مبدل می‌شود .| 


ز آن شهنشاه همایون‌نعل بود که سراسر طور سینا. لغل بود 

از وجود ان شاهنشاه خجسته قدم بود که سراسر طور سینا. به لعل مبدل شد. یعنی 
یکسره به ور معنویت. دکر شد . | طور سَیْناء و سیناء کوه معروفی است که در صحرای سینا 
قرار دارد. سینا. جزیره‌ای است بین دریای مدیترانه و کانال سوئز و فلسطین و خلیج عقبه. 
مفسران در این باب نظرات مختلف اظهار کرده‌اند: برخی طور (> کوه) را مطلق کوه دانسته و 
بعظضعی آن را ۳ می‌دانند و مراد از آن را کوهی می‌دانند واقم در صحرای سینا. همینطور 
برخی. سیناء را نام کوهی معیّن در شبه‌جزیره. سینا می‌دانند که در تورات به نام حوریپ آمده 
است. به هر حال مراد همان کوهی است که حضرت حق‌تعالی برفراز آن بر حضرت‌موسی(ع) 
تجلی کرد و موسی تاب نیاورد و ببهوش فرو افتاد , این کوه. برای مولانا و سایر عرفا و 
و ار وی ای و اراد ار وا ات ما ان اس اه و سرد اه درو 


۱ مقتبس از شرح کبیر انقروی, دفتر دوم. جزو اول. ص ۴۵۲. 

۲ و ۳.ر.ک. شرح کفافی» ح ۲. ص ۱۴۱ و ص ۳۶۸ ۴۶۷. 

۴ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرابادی, دفتر دوّم. ص ۱-۱۳۲ ۱۳. 

۵ ر.ک. اعلام المنجد. ص ۳۷۸ قاموس قرآن, ج ۳ ص ۳۶۲, و ح ۴. ص ۲۴۸ اعلام قسرآن. ص ۳۸۳. 
بّهبمضی نیز سیناء را صفت طور گرفته‌اند.یمنی کوه پربرکت و زیبا. عم بحقايق الأمور. 
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آن‌را پایة بسیاری از مباحثِ عرفانی خود نظیر فناء, استفراق. محو. سُکر. تجلیات حضرت 
حق " و... کرده‌اند. در بیت فوق مراد از «شهنشاه همایون نعل» حضرت موسی(ع) است که 
قدمش مبارک و فرخنده بوده است زیرا سیب تجلّی حق بر کوه طور شد. نکتة ظریفی که در 
این بیت نهفته است اینست که تجلی حق بر کوه از طریق ذاتِ موسی بوده نه مستقیم و از 
خارج .می‌توان گفت بواسطة حضور موسی در کوه طور. حضرت حقّ. تجلّی ذاتی فرمود. کوه 
سنگی براثر درک و دریافت تجلی حق یه مرحلة لعل گرانیها رسید و ارزش معنوی پیدا کرد. | 


ای مر دم. محر ما از کوه کمتریم؟ زیرا دِرّات کوه بر اثر تجلی و ندای الهی جان و روح 


پیدا کردند و دارای عقل و جرد شدنید. 


نه ز جان یک چشمه جوشان می‌شود نه بدن از سبزپوشان می‌شود 
نه از جان مردمان غافل. جشمه‌ای از ایمان و عرفان می‌جوشد و نمایان می‌گردد. و نه 
جسم و کالبدشان. سبز و خرم می‌گردد. [یعنی اعضاء و جوارح بدنشان به عمل خیر مبادرت 
لس کت . و یا می‌توان گفت که روح در ظاهر جسم اثر می‌بخشد. اگر روح, نورانی و با صفا 
بایده سا انار و علائم 1 در ظاهر جسم نمایان می‌گر دد. | 


نه صدای بانگ مشتاتی در او نه صفای جرعهٌ ساقی در او 
قلب پر قسوتٍ اینان صفای عشق و محبت باد؛ ساقی حقیقت دیده نمی‌شود. خلاصه دجار 


کر مس ۳ سِ ۳ 
کجاست ان حسیّت و غیرتی که با کلنگ ریاضت و همّت. کوه انانیّت و خودبیتی را 


0 شرح مثنوی و لی محمّد اکبر آبادی, دفتر دوم. ص ۲ ۱۳. 
شرح بیت ۲۵-۲۶۱) دفتر اول. 


۳ بر گر فته از شر ح اسرار ص ۰ ۱۲. 
و ۳۳ 
۴. کلند: افزار نقب‌کنان و گلکاران و سنگ‌تراشان که با آن چاه کنند و بناها را خراب کنند و سنگ تراشند. 
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فرمودنِ والی, آن درد را که آن خاز بُن را که نشانددیی بر سر راه. ترکن ‏ ۳۴۳ 


یکسره تابود سازد؟ 


بوک بر اجزای او تابّد هی بوک در وی تاب مّه یاید رهمی ‏ (۱۳۳۷) 
شاید ماهی تابان. بر فراز درزات آن کوه بتابد. شاید که نور ماه. راهی در آن پیدا کند. 
|شاید فنای نفس حی, امکان دهد که قلب. پرتوی از شعاع تجلیات الهی را بگیرد .| 


چون قیامت کوه‌ها را بر کتد بر سر ما سایه کی می‌افگند؟ ۱۳۳۸۱) 
وقتی که قیامت. کوه‌ها را از بنیاد ویران می‌کند. (یکو ببینم) قیامت چه وقت سایه‌اش 
را روی سر ما خواهد افکند؟ [ مصراع اوّل. ناظر است به ایاتی که ظهور قيامت را مصادف با 
حوادث هولناک طبیعی و متلاشی شدن کوه‌ها و زیر و رو شدن زمین و تيره شدن ستارگان و... 
می‌شمرد نظیر آيذ ۴۶ سور واقعه: (ذا رت الرض رَجٌا و بت الجبال با نکانت هباء 
ُثیا. «آنگاه که زمین. سخت به رفتار آید و کوه‌ها باره پاره شوند پس همانند ذرّات گرد و 
عغبار هوا در ایند.» ۶ اي ۱۲ سورة حح و سوره زلزال و جز 1 لیکن مولانا در این بیت و 
ابیات بعدی از قيامت در صورتِ تکوینی ۳ نقبی می‌زند به قیامت روحی و معنوی. و آن 
اینکه وقتی سالک. کوه تعیّنات و انانیّت و خودیینی را به مدد همّت الهی و عبادت و ریاضت از 
میان برداشت و وجود موهوم و فانی خود را در وجود حقیقی و باقی حضرت حق فانی کرد در 
او قيامت ظهور می‌کند. جنانکه در تعابیر سایر محققین عرفا و صوفیه از اینگونه تعبیرات دیده 
می‌شود. شبستری می‌گو ید: 
بو را وه هنت مت بای ام جواب لفظ آزنی. لن‌ترانی است 
تا کوه هستی تو. پیش تو باقی است و تویی تو با توست. البته حسق. محتجب پرد؛ 


۳ 
اسماء و صفات خواهد بود و با وجود این حجب نورانی, او را بحقیقت نتوان دید ۰[ 


این قیامت زان تیامت کی کم است؟ آن قیامت زخم و. این چون مهم است (۱۳۳۹) 


این قيامت روحی کی از آن قيامت صوری کمتر است؟ قیامت موعود. همچون زخم 
است و قیامت روحی همچون مرهم و دارو. [مقایسه‌ای است میان قيامت روحی و قیامت 


‌ ر.دگ. شرح کفافی, ج ۲. ص ۴۶۸. 
۲ شرح گلشن رازه ص ۱۵۴ 
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۲۳ شرح جادع دثنوی دعنوی /۲ 


)۱۳۴۰( 


)۱۳۳۱( 


)۱۳۴۲( 


)۱۳۳۴۳( 


تکوینی. اما جرا قیامت موعود را زخم دانسته؟ برای اینکه زخم کیفر. غافلان و گناهکاران را 
فرو می‌گیرد. و چون پرده‌های دنیوی فرو افتد. شمس حقیقت بر همگان نمایان می‌شود. 
شهود شمس حقیقت در آن نشثه با شهود آن در اين نشثه از لحاظ ارزش و مرتبت فرق 
دارد. انان که حقیقت را در این دنیا, شهود کرده‌اند به مرهم و ارامشی دست یازیده‌اند و از 
زخم کیفر ایمن. ولی غافلانی که در آن نشثه بالاجبار به شهود حقیقت می‌رسند خاسر و 
زیانکاراند .| 


هر که دید این مُرْهم از زخم. ایمن است هر بدی کین حسن دید. او مُحسن است 
هرکس که این مرهم را دید از زخم کیفر قيامت در پناه و امان است و هر انسان بدی که 
زیبایی حقیقت را در این نشئه مشاهده کند او به ادمی یکوکار تبدیل می‌شود. 


ای نک زشتی که خوبش شد خریف وای گل‌ژریی که جفتش شد خُریف 
خوشا به حال آن شخص زشت‌رویی که با زیبارو همنشین شود. وای به حال ان 
گلرویی که با موسم خران نشست و برخاست کند. («خریف» در اینجا کنایه از انسان بد و تباه 
است. این بیت و ابیات بعد. تأکیدی است بر اهمیّت صحبت. ر.ک. شرح بیت (۲۶۸۷) دفتز 
اول. ] 


نان مُرده. چون حریف جان شود زنده گردد نان و. عین آن شود 
به عنوان مثال, وقتی که نان جامد و فاقد روح, با انسان جاندار همدم و همنشین شود. 
یعی توسط او خورده شود. نان. جان می‌گیر د و حتی عین جان می‌شود. [اين بیت و ابیات 
بعدی در بیان فنای فی‌الّه و بقای باله است. | 


صیزم تسیره حریف نار شد تیرگی رفت و. همه انوار شد 
مثال دیگر. همینکه هیزم فاقد نور. همنشین و همدم اتش شود. تیرگی آن از میان 


می‌رود و یکسره ور می‌شود. 


۱ برگرفته از شرح کبیر انقروی, دفتر دوّم. جزو اوّل, ص ۴۵۶ و شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرابادی, دفتر 
دوم ص ۲ ۱۳. 
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فرمودن والی, آن درد را که آن خاز بن را که نشانده‌یی بر سر راه؛ برکن ۰ ۳۴۵ 


در نمک‌لان چون خر مرده فتاد آن خری و مردگی یکسو نهاد 

مثال دیگر. وقتی لاشه الاغی به یک نمکزار بیفتد. آن حیوان. ماهیّت الا ع بودن و 
حالت مرده بودن را دیگر نخواهد داشت. [زیرا بر اثر این مجاورت و همنشیتی و صحبت. 
استحاله می‌شود و جسم پلید و ماهیت نجس آن به نمک تبدیل می‌شود و طاهر و دلپذیر 
می‌گردد. همینطور وفتی انسانی پریشان‌دل و پژمرده‌روح با انسانی کامل و مرشدی فاضل 
همصحبت و همدم شود. پژمردگی از او می‌رود و به نشاط و ورانیت روحی می‌رسد. حال که 
نمک جامد می‌تواند بر اثر صحبت. نجاست و پلیدی لاشه‌ای را به طهارت و باکی در آورد ۲ 
ات هیزم را نورانی کند. و نان. جان پیدا کند و انسانی, با روح مُرده و خمود؛ دیگری را زنده 
و پر نشاط کند. ببین اگر این همنشین و همصحبت. حضرت حق بأشد جه اثاری پدیدار 


صبع له # حم رنگ هو" پیسه‌ها" یک‌رنگ گردد اندرو 
خمره رنگرزی حضرت حق, قتمات ف‌خهاله اسیت: ۸ رنگ‌های مختلف را یکی 
می‌سازد. [در وحدت ذات الهی. هم رنگ‌ها و کثرت‌ها از میان می‌رود و وحدت محض حاکم 
می‌شود. زیرا وجود موهوم و مجازی اصالت ندارد و راه فنا در پیش می‌گیرد. اما وجود 


حقیقی, باقی و ماندگار است. ] 


چون در آن خُم افتد و,گوییش: قُم" از طرّب گوید: منم خُم. لالم" 
اگر یک سالک در خم رنگرزی حضرت حق بیفتد. یعنی به مر تب وحدت برسد. و تو به 
او بگوبی: بلندشو و از عالم وحدت بیا به عالم بشریت و کثرت. او از سر شور و سرمستی 
جواب می‌دهد: من عين خم وحدتم. بیخود سرزنشم مکن و مگو که تو غیر از حق. هصویتی 
حداگانه داری. 


سس سا ی او رو سوت او وس وروی .- 


۱ تک لا نفگران 

۲. صفة اللّه: راک. بیت (۷۶۶) دفتر اوّل. 

۳ هو: ر.اک. شرح بیت (۴۷۳) دفتر اول. 

۲ پیسه: هر رنگی با رنگی دیگر آمیخته باشد. 
و فعل امر از قام موم ۱ 

۶ لاتلمْ: سرزنش مکن. فعل نهی ازلام یوم 
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۶ شرح جامع دثنوی دعنوی /۲ 


)۱۳ ۳۴۷ ( 


آن ((مسم خُم» حود ااالْحق گفتن است رنگ ۳ دارد, 1 آهن ات 
اینکه می‌گویم: من خم وحدت هستم. یعنی عین اینست که بگویم: منم حق. هرحند 
ونی انش دارد, ولی باز ماهیتا اف ات ست. [مصراع دوم این شبهه را دفع می‌کند که بشر. هویتا 
خدا شود. هرحند سالک در حق فانی شود. نار یا 1 گر ات مولانا در اینجا و 
دیگر حاهای مثنوی. دعاوی اناالحق و «سْبحانی ما اغظم نی را که از قبیل سطعیات 
صوفیان است. به گونه‌ای نفز. تفسیر می‌کند. وی معتقد است. دعوی «آنالحق» در واقع به معنی 
رای ات و9 کیدس کد تدای سس ازجوت اد ریات راد حول و اتعا 
حلولی. از اینرو مولانا گفتار منصور حلاج ۳۷ فرعون فرق می‌نهد به اين معنی که 


دعوی فرعون ناشی از انکار خدا بود و گفتار حلاج نا شی از فناء و استغراق در ذات احدیت: 
ان اتتارا ستته اله در ع ان ون تا اه ای سس 


وقتی این بزرگان می‌گویند: اناالحق, گوینده این گفتار را خود نمی‌دانند. بلکه گوینده را 
حضرت حق می‌شمرند. یعنی این حق است که در نای وجود آنان دمیده و ندای «آناالحّق» و یا 
«شبحانی ما أَعَظم شانی» را ترئم نموده است. بنایر اين مراد از «آناالخق» همانا «والحق» است. نه 
ادعای خدایی و ربانیتِ عارف. زیرا حق در جمیع مظاهر. ظاهر است و هیج غیری در میان 
تست آوسنت که کوین:؛ آنالعق نه عارف محذوب. مولانا در فیه مافیه نیز اين مطلب را 
اینسان شرح داده است: آخر, اين «نالحَقّ گفتن»؛ مردم می‌پندارند که دعوي بزرگی است 
اناالحق. عظیم تواضم است. زیرا اينکه می‌گوید: من عبد خدایم. دو هستی اثبات می‌کند: یکی 
شود راء و یکی خدا را. اما انکه آناالخق می‌گوید. خود را عدم کرد. به باد داد می‌گوید: آناالحق. 
یس ی دوس جز خدا را هستی نیست؛ من به کلی عدم محضم و هیچم. تواضع 
دز این بیشعر اسست: رتست که سردم فهم نمی کنلد:, ۰ شبستری نیز همینگونه تفسیر کرده است 


جو کردی خویشتن را پنبه کاری نو هم حسلاج‌وار این ۵ براری 
۱ ۱ 1 ‌ ۲ اه ِ 


اٍ. زر اه مو لوی نامه. ح ۱. ص ۲۳۱- ۲۷ ۲. 
1 قبه ماقه, ص ۲-۳۲ ۴. 


۲ شرح گلشن راز. ص ۳۷۱-۳۷۲. 
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فرمودن والی, آن مرد را که آن خاز بن را که نشانددیی بر سر راد رن ۳۴۷ 


#ِ« آهن. محو رنگ اش است زاتشی می‌لافد" و. خامش‌وّش است ۰ (۱۳۴۸) 
مثلا وقتی رنگ آهن در رنگ آتش محو و فانی می‌شود. جنین ادعا می‌کند که ماهیت 
ای بدا رکه ات در ال که افیا رون و رو تست سا که موی است: 
| همینطور وقتی سالک. به مرحله فنای ذات می‌رسد و انوار الهی. او را مستخرق می‌کند. ادعای 
ناالحی می‌کند. در حالی که فاقد انوار وجوب ذاتی است. ] 


عون 4 صرسی ریت همجون رز کان پس آنا الا ست افش بی زبان (۱۳۴۹) 
وقتی که آهن در سرخی, همانند طلای معدن شد. بی زبان قال و با زبان حال می‌گوید: 
شد ز زنگ و طبع اتش مُحتَشَم گوید او: من آتشم. من اتشم ‏ (۱۳۵۰) 


وکتی آهن از رنگ و سرشت آتش, شکوهمند شود گوید: منم اتش. منم اتش. 


انشم.عن: گر تو را شک است:و فن ازمون کن. دست را در من بزن )٩۳۵۱۱‏ 
ی اگر در اتش بودن من تر دید و گمانی داری. امتجان. کین و دستت را به 
من برن. 
۹۹ جح هم | ۰ یک د ِ 
اتشم من, گر تو را شد مشتبه روی حود بر روی من :۰ د ببه (۱۳۵۲) 
اگر وبا ره اکن بودن من شبهه‌ای داری. یک لحظه رخسار خود ر روی 
من قرار بده. 
ادمی چون نور کیرد از خدا هست مسجود ملایک ز اجتبا" ‏ (۱۳۵۳) 


هس که اسان تور وا رای ار ار کرت وس وی اه بر 


او سجده خواهند اون 





۱. می لا قد: لاف می‌زند. 
۲ اناالتار: منم اتش. 


ًَْ. اجتبا: تا اجتباء, مصد زر باب افتعال ره معی و انتخاب کرو 
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۸ شرح جادع دثنوی دعنوی / 
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نیز مسجود کسی کو چون ملک رسته باشد جانش | ز طغیان و شک 
شمحنین شایسته است ت که ادمیان فرفته‌صفت. که خان و روحشان از ید تشر ی و 


تردید پاک و مبرا دی یه 1 انسان کامل. سخله اور نن. [زیرا هر انسانی که از دام تردید و 


سرکشی نفس برهد همانند فرشت‌گان. پاک و مجرد می‌شود و در زمره ابرار و صالحان فرار 


می‌گیرد. چنین کسی نیز مطیع و منقاد آن انسان کامل است. | 


آتش چه؟ آهن چه؟ لب ببند ریش تشبیه مسب " را مخند 

رت و حون در یات سین هط ساره ات زاس اف 
حضرت حق را به اتش تشبیه کرده برای انکه طالبان و مستمعان دچار اشتباه و اشوب ذهنی 
نشوند. خود به نقص این تمثیلات و نارسایی این تشبیهات اشاره می‌فرماید: اتش چیست؟ 
آهن چیست؟ لب فروبند و به ريش تشبیه کننده مخند. [من از ناچاری به این تمثیلات متوسّل 
می‌شوم تا آفهام شنوندگان را نسبت به موضوع مورد نظر آماده سازم. والا من هم می‌دانم که 
این متّل‌ها هیجگونه تناسبی با مُمتْل ندارد. در دفتر اول بیت (۱۵۳۱۰-۱۵۲۴) تمثیل‌هایی 
تشه اه ی که تاو در یاهع ات هار 
ها سا و اول ام هار در ارخاه ارس وا سکن مس ودد. اسلوت 
ید تب اسان س که 2 ات۱ 


بای خر دریا تفه کن کر از آن بر لب دریا خمّش کن لب گزان 
در دریا پا مگذار و از آن سخن مگو. بلکه در کتار آن ساکت بنشین و لب خود را از 
روی حیرت به دندان گیر. [ای که در ساحل بشریّت ساکنی و با وجود بای‌بند بودن به 
جنبه‌های صوری دنیا می‌خواهی از عالم وحدت و جهان مسنا دم بزنی. اين کار سزاوار تو 


ت ۱ 
گر چه صد چون من ندارد تاب بحر لیک من نشکیبم از غرقاب بحر 


در دریای وحدت و به فنا رسیدن در ان صبر و تحمّل کنم. [ر.ک. شرح بیت (۵۷) دفتر اوّل. | 


۱. 2 مه ند : نتسه کر 
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فردودن والی. آن رد را که آن خاز بن را که نشانده‌یی بر سر راد. تُرکن ‏ ۳۴۹ 


جان و عقل من. فدای بحر باد خون‌بهای عقل و جان. اين بحر داد 
عقل و جان من فدای دریای وحدت باد که این دریا. خونبهای عقل و جانم را داده 
است. |زیرا در عوض این فنا. حق‌تعالی عطیهُ بقاء را بر من ارزانی واه ابیت : ر.دک. حدید 
قرب نوافل. بیت (۱۹۳۸) دفتر اوّل. | 


تا که بایم می رو د. رانم در او جون اد باه چو بطانم" در او 
تا پا دارم به سوی آن می‌روم. و چون پایی برایم نماند مانند مرغابیان در آن دریا 
شنا می‌کنم. 


شخص بی‌ادبی که در مجلس حضور داشته باشد. از شخص با ادیی که در مجلس 
غایب باشد بهتر است. حلقه هرچند کج باشد مگر به در متصل نشده است؟ مسلماً متصل شده 
است. | انکس که به قرب الهی واصل شده و از غلبه عشق. رفتاری دور از ادب شرع از او سر 
دق اعی ار سم 19 ظاهرا آداب شرع را می با ید. تور در ور دی دست و با 
می‌زند و به حق واصل نشده. چنانکه حلقهٌ در کج است. ولی به در سراي یار متّصل است " 


۰ ۳ ۴ 
«حلقه». کنایه از سعی و تلاش است .| 


ای تَنْ آلوده. به گرد حوض گرد پاک کی گردد برون حوض مرد؟ 
ای کسی که تتی آلوده داری. پیرامون حوض گردش کن, و الا کسی که بیرون حوض 
است جگونه می‌تواند پاک شود؟ |حوض در اینجا اشاره به قلب دارد. پس باید اطراف قلب 
انسان کامل بگردی که آب آن به دریای حقیقت. متصل است * | 


پاک کو از حوض. مهجور اوفتاد او ز پاکی خویش هم دور اوتاد 
هر ادم پاکیزه‌ای که از حوض قلب انسان کامل دور افتد. او از پاکی خود نیز دور 


۱ شرح کفافی» ح ۲. ص۷۰ ۴. 
۲. بط ردک. شرح بیت (۲۰۱۷) دفتر اوّل. 
۳و ۲و ۵. مقتبس از شرح کبیر انفروی. دفتر دوم. جزو اوّل. ص ۴۶۴ و شرح کفافی, ج ۲. ص ۴۷۰ 
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۰ شرح جادع دثنوی دعنوی /۲ 


)۱۳۳۴۳( 


)۱۳۶۴( 


)۱۳۶۵( 


۱۳۶۶ ( 


خواهد افتاد . (کسی که یکبار به طور عارضی از انفاس پاک اولیاء پاکی و نورائیتی پیدا کند. و 
با وجود این پاکی. شود را از صحبت آنان بی‌نیاز نشان دهد. همین پاکی را نیز از دست خواهد 


دادو ذوبا ره قلب و روش آلودهمی‌شود. یس عرط بقای بر پاکی. بقا بر عهد اولیاءالله است. | 


پاکی این حوض, بی‌پایان بوّد پاکی اجسام. کم‌میزان بوّد 
پا کی حوص قلب انسان عامل. نهایتی ندارد؛ ولی نبا کت جسم‌ها و صورت‌ها 


کم ارزش است. 


زانکه دل. حوض است. لیکن در کمین سسو ی درا راد پنهان دارد این 
زیرا قلب در مَثل مانند یک حوض است. ولی حوضی پوشیيده و نهان, و این حوض به 
سوی دریا راهی نهانی دارد. [قلب عارف از دریای معارف و حقایق الهی مستفیض می‌شود و 
این رابطه. برای چشم‌های ظاهربین, نهان و نادیدنی است. زیرا «به چشم نهان. بین. نهانِ جهان 


را.» ] 


یاکی محدود تو خواهد مدد ورنه اندر خرج کم گردد عدد 

پاکی محدود و عارضی تو نیازمند یاری و کمک است. و الا اندک اندک رو به نقصان و 
کاستی می‌نهد. | با کیزگی و طهارت روحی تو که از طریق عادتِ عبادت و شکل طاعت 
صورت می‌گیرد. نیازمند یاری و همراهی حالات روحی و احوال معنوی است. اگر طاعات 
صوری تو. پشتوانه قلبی نداشته باشد, رفته رفته از روح معنا تهی می‌گردد: درست مانند 
کسی که مقداری نقدینه دارد و بخشی از آن را هر روز حرج می‌کند. بی‌انکه بدان افزوده 
شود. مسلماً بر اثر گذشت زمان نقدینه‌های او کاستی می‌گیرد و نهایتاً همیانی تهی برای او 
۳ 


آب گفت الوده را: در من شتاب گفت آلوده که: دارم شرم از اب 
به عنوان مثال. اب با زبان حال به شخص ناپاک گوید: شتاب کن به سوی من بیا. 


۱ برخی از سروح» مصراع اول را سژالی خوانده‌اند. (ر.ک. نثر و شرح مشنوی شریف. دفتر دوم صر ۱۷۰) 
۲. کم‌میزان: کم ارزش. (شرح کفافی. ج ۰۲ ص ۱۴۲ و ۴۷۰( 
۲ مقتبس از شرح کبیر انقروی, دفتر دوم. جزو اول. ص ۴۶۶ و شرح کفافی, ح ۲. ص ۴۷۰. 
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فردودن والی. آن درد را که آن خاز بن را که نشاندیی بر سر راد, برکن ۱۳۱۵۱ 


شخص اباک پاسخ می‌دهد : از اب شرم دارم. | مفهوم بیت فوق و ابیات تعدی در این گزارش 
روشن تر می‌شود: یکی از مر یدان. سحرگاه قصد حمّام داشت که در ميانه راه, مولانا را دید. از 
جنابت. جشمم به تو افتد. مولانا گفت: البته این کار. نیکوست و ادب عظیم است. امّا ما را در 
این وقت باید دیدن که نظر عتایت ما کمتر از اب حمام نیست .| 


اب. مجددا با زبان حال می‌گوید: این شرم تو. بدون من چگونه از بین می‌رود؟ و بدون 
من این ناپاکی چگونه نابود می‌گردد؟ (انبیاء و اولیا و عارفان حقیقی همانند آب. طاهر و مر 


ز آب. هر آلوده کو پنهان شود لتاء ینم الایمان بود 
هر ادم الوده‌ای که از اب شرم بدارد و خود را از آن نهان سازد. همان شرم بیجاه 
ایمان را از او باز دارد. [مصراع دوم. اشاره است به حدیت: الْحَیاء یم من الایمان" «شرم. 
(آدمی را) از ایسان باز می‌دارد.» شرم در اینجا معنی مذموم دارد و مراد از آن شرم از کمال یابی 
و اموختن علم و معرفت است؛ و الا شرم محمود. حیا از معاصی و زشتی‌هاست و بس نکو؛ 
رسول اکرم(ص) فرموده‌اند: الحیاء ی الایمان . «شرم شاخه‌ای از ایمان است.» الحَیاءُ 
۱ 


و 
خی کله . «شرم. سراسر خوبی است.» ] 


دل ز پایٌ حوض تن. گلناک شد . تن ز آب حوض دل‌ها پاک شد 
قلب در مصاحیت با جسم. آلوده به گل و لای می‌شود. یعنی کدورت و تیرگی مایت 


بر او اثر می‌نهد. ولی هرگاه جسم با قلب. مقارن و همنشین شود یاک و طاهر می‌گردد و از 


۱ مناقب‌العارفین, ح ۱ ص ۲۱۲. 
. احاد یث موی ص ۵۴. 
۲و ۴. مختصر صحیع مسلم. ص ۱۵. 
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۲ شرح جامع متنوی دعنوی /۲ 


)۱۳۷۰( 


)۱۳۲۷۱( 


)۱۳۷۲( 


) ۱۳۱۷۳ ( 


)۱۳۷۴( 


)۱۳۷۵( 


گرد پایهٌ حوض دل. گرد ای پسر هان ز پایه حوض تن. می‌کن خدر 
ی پسر معنوی, در اطراف حوض قلپ بگره تا کمال طهارت حاصل شود و از پیامون 


حوض جسم دوری کن. 


بحر تن بر بحر دل برهم‌زنان در میانشان بزح لایبْغْیان 
دریای جسم و دریای قلب با هم برخورد می‌کنند. ولی در میا ‌ ان دو. حجاب و مانعی 
۱ ست که درهم نمی آمیزند. [مصراع دوم اشارت است به ایذ ۱٩‏ و ۰ الرحمن ر.ک. .شرح بیت 
(۲۹۷) و (۲۵۷۰) دفتر اول. | 


ان 0 ت 3 ب‌ ِ- ۱ . ۲ 

گر تو باشی راست. ور باشی تو کر پیسسر می‌عر بدو» وایس مغر 
اگر تو راست ت باشی و یا کج باشی, به سوی قلب پیش برو و به سوی تن عقب مگرد. 

پیش شاهان گر خطر باشد به جان لیک نشکیبند از او با همتان 
اگرجه نزدیکی به شاهان. خطر جانی دارد. ولی مردان بلند همّت از همنشینی با شاهان 

‌ 
4 .5 ب .۳ : 2 ۰ ی * اق. جد. ین 
شاه چون شیرین‌تر از شکر نود جان به شیرینی روّد. خوش‌تر بوّد 
از من ود , شیر ین تر ارت استت جارد رای رت هت نی : 


ار برود و به فناء بر سد ۱ | برخضی از شارحان, «حان به 


شیرینی رود» را رفتن جان به سوی شیرینی معنی کر ده‌اند 0 


ای ملامتگر. سلامت مر تو را ای سلامت‌جو. تویی واعی العری 
ای سر زنش کننده. سرت سلامت باشد. و ای جویند:ة سلامت. همانا تویی یر 
سست. ([واهی ات ضد عَرْرَة ای است که در بیت (۱۲۷۴) همین دفتر هه 
۱. می غژ: ر.ک. شرح بیت (۱۲۳۳) همین دفتر. 
۲ معوْ: راک. شرح بیت ۱۲۲۳۱) همین دفتر. 
۳ مقتبس از شرح کفافی. ح ۲. ص ۱۳۵ و شرح کبیر انقروی, دفتر دوم. جزو اول. ص ۲۷۰. 
۲ نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر دوم. ص ۰۱۷۱ و مشنوی (استعلامی) ح ۲. ص ۲۳ ۲. 
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فردودن والی, آن مرد را که آن خاز بُن را که نشانده‌یی بر سر راد, ترکن ‏ ۳۵۳ 


معنی دست‌گیر؛ شست. | 


خان عن کوره استت,با انقن قوش ات کوره این را بس که خانهُ آتش است 
جان و روان من همچون کوره: ای است. از اینر و با اتش میانة خویی دارد. برای 
کوره. همین بس که قل واه اس اس 


همجو کوره عشق را سوزریدی است هر که او زين کور باشد, کوره نیست 
عشق همانند کورة اس تحاصست شتو را تن دارد. هرکس از کورة اتین عشق کور و 
بی‌خبر باشد. سزا نیست که نام کورة عشق بر او نهند. 


3 ۱ ب ۰ 3 ۰ _ اف و 4 
برگ بی‌برگی . تو را چون برگ شد جان باقی یافتی و. مرگ شد 
1 ۰۰ , ۲ ۹ ۹ هت ۲ 
همینکه عدم تعلق و وایستگی به نفس و هوی. سرمایة تو شد. یعنی وقتی به مقام فقر 
رسیدی. جان باقی ۴ جاودان خواهی یافت و مرگ موی از جر یم وجود تو دور می‌شود و 


می زو د. 


چون تو را غم, شادی افزودن گرفت ‏ روضه جانت کل و سوسن گرفت 
همینکه آندوهی بر تو چیره اید که موجب فزونی شادمانی گردد, بوستان جان و 
روحت را گل و سوسن فرا می‌گیرد. یعنی باطنت به انواع تجلیّات الهی و صفات پسندیده 

اراسته می‌گردد. |در باب ضرورت غم رجوع شود به بیت (۳۶۳۷) به بعد در دفتر پنجم. | 


آنچه خوف دیگران آن امن نوست بط قری از بحر و مرع خانه شست 
آن چیزی که موجب بیم و هراس دیگران می‌شود. در تو ای سالک عاشق. امن و امان 

پدید میآورد. چنانکه مثلاً مرغابی از دریا و خروش خیزآب‌های آن نیرو می‌گیرد. ولی مرخ 

خانگی از بیم دریا سست و پژمرده می‌شود. [همینطور سالکان عاشق, از رنج و ابتلا بیمی به 


حود راه نمی‌دهند و امواج فتنه‌ها را با کشتی صبر و درایت می‌شکافند. ولی غالب مردم از رنج 





۱. برگ بی برگی: ر.دک. شرح بیت (۲۲۳۷) دفتر اول. 
۲ ر.اک. شرح بیت (۲۳۴۲) دفتر اول. 
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داضت ور ترک هو ی بیمناک و نزند می‌شوند. و هرگاه امواج فتنه‌های ار بر بتازد 


خسته و افسر ده شود و خود را ببازند. | 


باز دیوانه شدم من ای طبیب باز سودایی شدم من ای حبیب 
در اینجا حضرت مولاناء با عشق حقّ. عقل جزئی و عافیت طلب را از خود سلب 
می‌کند و به مجنون شدن خود از عشق الهی اشاره می‌کند و می‌فرماید: ای طبیب حقیقی. 
دوباره بر اثر غلبة عشق و جدبه الهی عقل جزئی را از کف دادم و دیوانه شدم. ای مسحبوب 
راستین‌ام. باز شیدای عشق شدم. 


حلقه‌های ۳ هر یکی حلقه دهد دیگر جنون 
هر حلقه‌ای از زنجیر تو. جلوه‌ای خاص و نوعی دیگر است و هر یک از حلقه‌ها 
وق تس اورد: آساداز ستاه اع عر صفات و ات ی تمس نا 
به اقتضای قاعد؛ لائکْرارَ فی الّجلی. هر آن در تجلّی جدید و آفرینش نویی است". پس 


عارف از تحلیات نو به نوی حصرت حق. حیران / مجنون کر دد. ] 


داد هر حلقه. فنونی دیگرست پس مرا هر دم. جنونی دیگرست 
عطای هر حلقه از حلقه‌های تجلیات و صفات تو. فتّی دیگر و جلوه‌ای دیگر دارد. از 
اینرو هر لحظه‌ای به جنونی خاص دچار می‌شوم. [یعنی ای خدا. تو در هر دم و لحظه‌ای با 
۳ خاص از صفات و نوعی دی او ات بر من تال م‌خوی. ‏ تحلیات دمادم. 


یم وکا را وا ینعی و رعو :ای بر ان 


حیره شود. ] 
4 .3 ۳ مر ۰ 3 ۳ 
بس فنون باشد جنون. این شد مَنل خاصه در زنجیر اين میر اجل 


از اینرو در ی مردم, ضرب‌المثلی بدین مصمون معروی ده ات 5 2 
۲ ۸ ۸ 2 ۲۰ م2 2 ۹ ِ ۱ 
الحنون شون . «دیوانگی. جلوه‌هایی گونه کون دارد.» بو بر ۵ جنونی که در ز بجر و ای 2 
۱ مقتبس از شرح کبیر انفروی, دفتر دوم. جزو اوّل. ص ۳۷۳. 
۲ اجل: جلیل تر. 
: المتجد (فرائد الادب), ص ۷۷ ۱. 
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فردودنِ والی, آن درد را که آن خاز بُن را که نشانده‌یی بر سر راه. برکن ‏ ۳۵۵ 


فرمانروای و یعنی حضرت شاه وجود باشد. مولانا مثل فوق ر در تبیین حالات و 
واردات و تجلیات متنوع الهی بر قلب عارفان به کار گرفته است. 


1 جنان دیوانگی بکسست بند که همه دیوانگان پتدم دهند (۱۳۸۵) 
دیوانگی. چنان قید و بند عقل و هوشم را از هم گسیخت که همه دیوانگان و عاشقان 
عشق الهی نسبت به من عاقل می‌نمایند و مرا اندرز می‌دهند که عنان از توسن عشق بکشم. 
| وجه دیگر اینست که دیوانگان را همان صاحبان عقل جزئی بدانیم که فاقد عقل معاداند از 
اینرو دیوانه حقیقی خطاب می‌شوند" اما وجه اوّل مناسب‌تر است. | 


بپ سس اب۷۹۹۰ ۷7 


۱ ر.ک. شرح کبیر انفروی, دفتر دوم, جزو اول. ص ۴۷۴. 
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امدن دوستان به بیمارستان, جهب اون دس له سههالعزیز) 


خلاصه داستان 

ذوالنّون مصری. سخت دچار تلاطم ۶ شوریدگی روحی شده بود. به حدی که 
عوام‌الناس نمی توانستند انديشه‌ها و احوال روحی او را برتابند. از اینرو او را به بیمارستان 
(زندان) افکندند. این رشداد برای دوستان و مریدان ذوالّون. بسی گران امد. از اینرو راهنی 
بیمارستان شدند تا حال او را جویا شوند و وی را تن دهند؛ آنان با خود می‌گفتند: ذوالنون 
کجا؟ دیوانگی کجا؟ او حتما از دست شریران. خود را به دیوانگی زده تا از گزند ایشان در امان 
بماند. و از این سخنان بسیار می‌گفتند تا به بیمارستان رسیدند و یکسر سرا ذوالئون را گر فتند 
و پیش او رفتند. همینکه به او نزدیک شدند فریاد براورد: شما کیستید؟ برای جه به اینجا 
مدا سا رونت و از فا متسد باران دز کمال اب صفتتن: ای دوالنون مسا دوستعان 
توییم و اینک یا جان و دل آمده‌ایم که احوال تو را جویا شویم. و به ستایش و تمجید او 
آغازیدند. وقتی که ذوالتّون این همه ستایش‌های مبالفه‌امیز را شنید. جاره‌ای جز آن 
ندید که آنها را بیازماید. از اینرو به طور ساختگی شروع کرد به ناسزاگویی و دشنام پراکنی و 
خلاصه الفاظی بی‌ربط و مهمل بر زبان راند. حتی به این مقدار هم بسنده نکرد. دست بر 
چوب و سنگ برد و قیافژٌ حمله به خود گرفت؛ دوستان او همینکه با این وضع مواجه شدند 
مثل باد از صحنه گریختند. ذوالشون فرار دوستان را که دید قهقهه‌ای سر داد و از روی 
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۸ شرح جانع دتنوی دعنوی /۲ 


)۱۳۸۶ ( 


)۱۳۸۷( 


تمسخر گفت: بگاه کنید به این مذعیان دوستی. همینکه جفای اندکی از من دیدند تاب نیاوردند 


مأخذ اين حکایت. داستانی است که در لمع ابونصر سراج. صفحهٌ ۵۰ و رسالة 
قشیریه. ص ۸۶ و ص ۱۳۶ و در کشف المحجوب. ص ۲۰۴ و در احیاء العلوم. ج ۴. ص ۵۲ و 
در کیمیای سعادت و نیز در تذکرةالاولیاء. ج ۲. ص ۱۶۳ نقل شده و ما آن را از کتاب کیمیای 
سعادت می‌آوریم: ای را در ات ار ده بودت که قیو اه ات کی ایا 
گفت: کیستید؟ گفتند: دوستداران توییم. سنگ برایشان انداختن گرفت. بگر يختند. گفت: دروغ 
گفتید. اگر دوستان بودید بر بلای من صبر کردید . 

مولانا در این حکایت می‌گوید: اولیای راستین که عاشق حق هستند بر رنج‌ها و 
تحت های. مورا زیر نان قفوم ارم ار و یرد هستتا, ویر از کی که 


دعوی عشق حق دارد و در عین حال بوا یه اما سا تس تم ارد ازع او موی 


نبر ده ات 
4 ز ۲ 
این چنین دالنون مصری را فتاد کاندرو شور و جنون نو براد 


دوالنون مصری به همین دیوانگی گر فتار شد و در او شور و دیوانگی تازه‌ای رح 
موی درون رصن صوت اس وی راو ارا زا زاغ مسر ید 
و شاگرد مالک بن انس و مذهب او داشت. و در سال ۲۴۵ه وفات کرد وی را از پیشوایان 
ملامتیان دانسته‌اند. | 


شور. چندان شد که تا فوق فلک می‌رسید از وی جگرها را نمک 
قور مت راون ان جع یالا گرفت که تا فراز اسمان رسید. و در عین حال. دل 
زمیتیان زا نز مانند تمک: می‌سوزانیت, 


۱. مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۵۳. 
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آحدن دوستان به بیمارستان. جهت ذاالنون ‏ ۳۵۹ 


هین منه تو شور خود. ای شوره خاک" پهلوی شور خداوندان پاک 
ای ادم بیحاصل. بهوش باش که مبادا حالت شور و دیوانگی خود را با شور و دیوانگی 
پاکان برایر بدانی. [حضرت مولانا در بیت (۲۶۲) دفتر اوّل نیز قیاس‌های ناروا را مورد نقد 
قرار داد. این بیت در واقع. دفع توهم می‌کند. زیرا بسیاری از نایختگان نیز احوال نازل خود را 
با احوال عالی پاکان قیاس می‌کنند و خود را با آنان برایر می‌نهند. | 


خلق را تاب جنون او نبود آتش او ریش‌هاشان می‌ربود 
مردم تاب و تحمّل دیوانگی ذوالنون را نداشتند. زیرا تس عشق و جنون او ریش مردم 
ر می‌سو زانید. ریش در اینجا کنایه از رسوم و اداب ظاهر و عقل قاصر و جزنی عامذ وس 
است که نمی توانستند احوال عارفانة او را با موازین جزئی خود فهم کنند. ناچار تکفیر و 
طر دش کردند" ذوالنون. خود بدین حقیقت اشاره دارد: سه سفر کردم و سه علم آوردم. در سفر 
اوّل. علمی اوردم که خاص پدیرفت و عام پذیرفت. و در سفر دوّم. علمی اوردم که خاص 
پذیرفت و عام نپذیرفت. و در سفر سوّم. علمی آوردم که نه خاص پذیرفت و نه عام. قبَتَ 


۳ م » ۳ ۳ 
شریدا طریدا وحیدا . «یس اواره و مطرود و تنها ماندم.» | 


چون که در ریش عوام آتش فتاد بند کردندش به زندانی نهاد 


9.1 ۳1 
نیست امکان واکشیدن اين لگام گرچه زین ره تنگ می‌ایند عام 
درست است که عوام تاب سخنان عاشقانه و احوال عارفانة ذوالنون را نداشته و از آن به تنگ 
۱. شوره خاک: خاک پر نمک. نمکزار, خاکی که کالبد آدم را از آن ساختند. تن و کالبد آدمی. (نرهنگ لفات ر 
تبیرات مثنری. ح ۶ ه, ۸۷) در اینجا معنی بی‌حاصل و بی‌ثمر می‌دهد. زیرا در نمکزار, بذر مناسبی نمی‌توان 
کاشت. 
۲. مقتبس از شرح کبیر انفروی, دفتر دوم. جزو اوّل. ص ۴۷۶. 
َآ, تفحات الانئس؛ ص ٩‏ ۲. 
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شرح جادم مئنوی معنوی ۲۱ 


می اما نت ولی ذوالنون هم نمی‌توانست جلوی سخنان خود را بگیرد و احوال خود را نهان 
نتب ز ۵ 


دیده این شاهان ز عامه خوف جان کین که کورند و. شاهان بی‌نشان 
شاهان معرفت و ملوک حقیقت از دست عوام بر جان خود بیم داشتند. عوام. در واقم 
کوردل‌اند و شاهان معرفت نیز دارای علامت ظاهری نیستند تا هویت حقیقی‌شان بر انها 
اشکار شنوگ, 


وفتی بساط حکم و داوری در دست یک مشت ادم ببی سر و پا و بست باشد. نا گز یر 
ذوالئون (و امثال او) هم باید بروند زندان و انجا بمانند. 


یک سواره می‌رود شاه عظیم در کف طفلان چنین در تم 
در اینجا حضرت مولانا از روی شگفتی و تأسف. احوال عارفان کامل را که در میان 
عوامالناس ناشناخته و تنها می‌مانند و حتّی مورد شتم و ازار نیز قرار می‌گیر ند به طریق تمثیل 
اینگونه وصف می‌کند: شگفتا و افسوسا که چنین شاه بزرگی. یکه و تنها بدون همراه و بدرقه 
می‌رود. و حتّی چنین وجود عزیزی که همچون مروارید شاهوار ارزش دارد. در دست کودکان 
سفیه دست به دست می‌شود. [«طفلان» کنایه از عوام‌اللاس و «در یتیم» کنایه از عارفان کامل 


نف ۳ 


است .| 


دز چه؟ دریا نهان در قطره‌یی آفتابی مخنی اندر ذرّه‌یی 
من که در این بیت عارف کامل را به مروارید تشبیه کردم. از روی ناجاری است. و الا 
مناقشه نیست. بلکه باید گفت که عارف کامل دریایی است که در یک قطره نهان شده و با 


۱ رندان: جمع رند معانی بسیاری دارد. ولی در این بیت به معنی اوباش و فاجر و لاابالی است. 

۲ دريتيم: ر.دک. شرح بیت (۲۹۴۱) دفتر اوّل. 

۳. مقتبس از شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرآبادی, دفتر دوّم, ص ۱۳۵ و شرح کفافی, ح ۲. ص ۱۴۷۱ و شرح 
کبیر آنقروی, دفتر دوم. جزو اول. ص ۴۷۸. 
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آمدن دوستان به بیمارستان, جهت ذالئون ۳۶۱ 


می‌توان گفت آفتابی ات که در یک دره مخقی اهب 0 


او بسان خورشیدی است که خود را در یک ذزه نشان داد. و سپس کم‌کم. نقاب از 


روی خود واپس زد. و اسرار غیبی خود را برای مردم اشکار کرد. 


تالا تفر ون مخ فد عالم از ری مست گشت ر. صَحُو شد 
شد و به هوش امد. [در شرح بیت (۵۷۵) و (۲۲۰۰) و (۲۸۴۱) دفتر اوّل معنی محو و صحو 


۳ ات :۱ 


چون قلم در دست غداری" نود بی‌گمان منصور بر داری بود 

وقتی که قلم حکم و داوری در دست حیله گر و پیمان شکن باشد. یقیناً عارفی همانند 
منصور حلاج باید به دار کشیده شود. |حسین بن منصور حلاج بیضاری. از طبقه سوم 
صوفیان بود و کنيه او اپوالْمفیث" در حدود سال ۲۴۴هدر بیضاء. نزدیک فارس به دنیا امد ۶ 
در واسط (عراق) پرورش یافت. او مرید نید بغدادی بود. سه بار به سفر حخحّ رنت؛ و در 
حدود سال ۲۹۲هاز راه دریا به سرزمین هندوستان رهسیار شد. در سال ۲۹۴« سومین سفر 
حج خود را که دو سال بطول انجامید اغاز کرد. سپس به بغداد بازگشت و به نشر عقاید خود 
پرداخت. در سال ۲۹۷« به فتوای یکی از قشریان (ابن داود اصفهانی) بازداشت شد. و به سال 
۱ برای دوّمین بار تحت تعقیب قرار گرفت و طبق حکم. به هشت سال حبس در 
زندان‌های بعغداد محکوم شد. ولی او دست از عقاید خود برنداشت. از اینرو در سال ۲۰۹ 
مجددا بازداشت شد و این بار برای هميشه دفتر حیات او درنوردیده شد. زیرا به فتوایی. در 
۲ ذیتعده همان سال پس از تحمّل شکنجه‌های هولناک و تازیانه‌های بیشمار. اعضای بدن 
وی را به تیغ جفا بریدند و سر از تتش جدا ساختند و او را به آتش قهر و کین خود سوزاندند. 


مور حلام. قزر این تسس آنای عب و انا ف هت و مابای ناسین تع ی 


مت 


۱. غدار: حیله گر, خیانت کار. 
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کامل» خداست . بهتر است دو نمونه از جلوه‌های عاشقانهة روح این عارف ربانی را نشان 
دهیم: : احمد بن فاتک گوید: عید نوروز همراه يا حلاج در نهاوند بودیم وت 
یم . حلاج گفت: این جه اوازی است؟ گفتم: عید نوروز ا ست. حلاج اهی کشید و گفت: 
نوروز ما کی خواهد رسید؟! گفتم: جه روری مورد نظر تو | ست؟ گفت: ؛ روزی که بر دار روم 
سیزده سال بعد که حلاج را به دار اویختند از روی چویه دار بر من نظر انکند و گفت: ای 
احمد. اینک نوروز ما فرا رسید! گفتم: ای شیخ در این نوروز چیزی به تو تحفه دادند؟ گفت: 
اری تحفه‌ای از کشف و یقن و من از اين تحفه شرمنده‌ام ولیکن ارزو داشتم زودتر به این 
ادها وست بام . 

ابویکر شبلی گوید: اهنگ حلاج کردم در حالی که دستها و پاهایش را بریده و او را بر 
تن درخت خرمایی به صلیب کشیده بودند. به او گفتم: تصوّف چیست؟ گفت: کمتر ین مرتبهٌ ان 
همین است که می‌بینی. گفتم: پس والاترین مر تب آن چیست؟ گفت: تو را بدان راه نیست و 
لیکن فردا خواهی دید... فردای آن روز حلاج را از روی اص ی ها فروه اووتان ون 
زنند... انگاه گردن او را زدند و جسدش را در بوریایی پیچیدند و بر روی آن نفت ریختند و به 


انش کشیدند و خاکستر آن را بر سر مناره‌ای نهادند نا باد. آن را براکنده سازد ۰ ] 


وقتی که قدرت و حکومت دز دس تافان‌قا ناشن بزوسا 7 آن نادان‌ها. بیامران را 


مر و و 


خواهند کشت. [مصراع دوّم اشاره است به یه ٩۱‏ سور بقره: ...فلم تون اثبياء ال من قبّل 
9 موّمنین. (ز,.. ار ایمان دارید پس جرا پیش از این پیامبران را می‌کشتید؟» و نیز 


انییا را گفته قسوم را؛ گم" از سَغه* ان ات طیْونا یکم 
مردم گمراه از روی نادانی و سفاهت به پیامبران گفتند: ما شما را شوم می‌دانیم. [مصراع 


سس 


دوّم اشارت است به آیة ۱۸ سور؛ یس: قالوا ابا تطینا یم لسن نم هرا لنوجسکم 


۱. بر گر فته از مصایب حلاج. ص ۸۲۰ ۲. 
۲و ۲. اخبار حلاج. ص ۲۵-۲۹. 


۳ راة گم: گمراه. 


۵ سفه: نادانی. 
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آددن دوستان به بیبارستان, جپت ذالنون ‏ ۳۶۳ 


ژلعت کم ضنا عذا بٍ آلیم. «گفتند: ما به شما فال بد زده‌ایم. اکر شتن کشت سا وتان ن کنیم و 
از ما عدابی دودذیا کن ها را فرو گیرد.» | 


جهل ترسابین. امان انگیخته ز آن خداوندی که گشت آویخته 
نادانی مسخیان واسن که از آن رورش که یه دار اويشته عده.تقاضای اما دارند, 
| بعضی از شارحان, «خداوند» را در این بیت به معنی حضرت حق تعالی گرفته و گفته‌اند؛ 
مسیحیان. عیسی را به عنوان خدایی می‌پرستند و از او امان می‌خواهند . طبق مناد عهد جدید 
(انجیل متّیْ, باب ۲۷. ایه ۱ به بعد. انجیل مرقس, باب ۱۶. ای ۲۳ به بعد حضرت مسیح(ع) 
را مصلوب کرده‌اند. ولی مسلمانان با استناد به یذ ۱۵۷ سور؛ نساء. معتقدند که شخصی که به 
صلیب کشیده شده حضرت مسیح(ع) نبوده بلکه کس دیگر بوده است. ] 


چون به قول اوست مصلوب جهود پس مر او را امن کی تاند نمود؟ 
زیرا به فول مسیحیان. حضرت مسیح(ع) به وسیله بهودیان به صلیب کشیده شده. یس 


چون دل آن شاه, زیشان خون بوّد عصمت و نت فیهم چُون بود 
وقتی دل ان شاه از ایشان خون یاشد. در این صورت چگونه انان به مصداق ای 
و ان فیهم از عذاب و بلا محفوظ می‌مانند؟ [مصراع دوّم یکی از مشکل‌ترین ابیات مثتوی 
است زیر پیدا کردن معنا و مقصود از الفاظ ان بس دشوار است. شارحان مثنوی در اینکه 
منظور از «شاه» در مصراع اوّل چه کسی است ت سخنان گونه گون دارند. برخی مراد از «شاه» را 
حضر تس مسیح(ع)" و برخی حضرت محمد(ص) می‌دانند. زیرا در مصراع دوم اشاره به اية 
۳افال است که مخاطب آن حضرت محتد(ص) است: و مأکان له لدب رات فیهم و 

ماکان له معَدبهم و هم یرون «و خداوند در آن هنگام که تو در میان آنان باشی 
کیفرشان ندهد و نیز در ان . حال که آمرزش خواهند کیفر دهنده آنان لباشد.» نظر د دیگر جمم 
بین این دو قول است بدینصورت که مصراع اوّل به حضرت مسیح(ع) اشاره دارد. منتهی در 


7 سر ح مثنوی و لی‌محمّد اکبرآبادی دفتر دوّم. ص ۱۳۶. 
۲ ر.اک. شرح کفافی. ح ۲. ص ۴۷۳, نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر دوم» ص ۱۸۰ مثنوی(استعلامی). 
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۴ شرح جامع مشنوی معنوی /۱ 


)۱۴۰۴( 


)۱۴۳۰۵ ( 


مصراع دوم برای تبیین نعمت وجود انبیا در میان مردم. به ایه‌ای که مخاطب آن حضرت رسول 
است استناد می‌کند از این حیث که وجود شریف ایشان جامع جمیم حقایق انبیا است. با این 
ملاحظه می‌توان گفت که تا وقتی پیامبران در میان قوم باشند و بال رهمت بر سر ایشان 
بگسترانند عذایی آنان را فرو نمی‌گیرد. اما منظور بیت: 

وجه اول: تا وقتی که حضرت مسیح(ع) به قوم خود توجّه داشت. عدابی انان را دچار 
نمی‌کرد. وقتی از میان آنان رفت دچار فتنه و عذاب شدند. استناد به ای فوق نیز برای تبیین 
همین مطلب است . 

وجه دوّم: چون دل حضرت محمّد(ص) از دست کافران و بهودیان. خون شده بود. پس 
لازم بود که از میان انان بیرون رود. در صورنی که آن جناب از میان ایشان می‌رفت. انان 
جگونه از عذاب الهی مصون می‌ماندند؟ فا تقو نمی‌ماندند زیرا شرط نیامدن عذاب 
حضور انبیاء در میان قوم خود بوده است. أه الم بالصّواب. | 


زر خالص را و. زرگر را خطر ب‌اشد از تلاپ" خاین بیشتر 
به عنوان مثال. خیانتکار فریفتار برای زرناب و زرگر بیشتر خطر دارد. [در اینجا 
حضرت مولانا با این تمثیل به این مطلب اشاره می‌دارد که انبیاء و اولیا که همجون زر گرانقدر 
هستند و مانند زرگران طلای معنوی می پردازند. بیش از مردمان عادی در معرض گزند اهل 
هوی و حسودان قرار می‌گیر ند. زیرا هوی‌پرستان. تعالیم ایشان را مغایر عیش هوسناکانه خود 
می‌دانند. | 


یوسفان از شک زشتان مخفی‌اند کز عدو خوبان در آتش می‌زیند 
انان که بسان حضرت یوسف(ع) زیبارو و نمکین‌اند. خود را از گّزند زشت‌رویان 
نهان می‌سازند. جنانکه مردمان خوب نیز از اس دشمنان در تن رنج و بیم ۳ 
می‌کنند. [همینطور اولیاء ال که یوسفان معنوی‌اند از دست حسادت ااهلان مستور می‌مانند. 
ر.ک. شرح بیت (۲ .)٩۳‏ همین دفتر. ] 


۲, مقتیس از شرح کبیر انفروی؛ دفتر دوم. جزو اول. ص ۴۸۴ - ۴۸۳. 
۳ قلاب: دغلکار. 
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آمدن دوستان به بیمارستان, جهت ذالنون ‏ ۳۶۵ 


بیسفای از کر وان در ان کز حسد. یوسف به گرگان می‌دهند 
آنان که همانند حضرت یوسف(ع) زیبارو و داربا هستند از پیم حسادت برادران نوعی 
خود در جاه تنهایی و اختفا زندگی می‌کنند. زیرا حسادت باعث می‌شود که یوسفوشان را به 
کام گرگ‌ها سپارند. 


۰ ۰ ۰ ۶ م9 
از حسد بر یوسف مصری جه رفت؟ این حسد اندر کمین. گرگی است زفت 
امث, بذان که ده کریی بزرف است که ذر نهان کمیمح دردهاست: 


۲ ۳ 
لاجَرّم زین گرگ. یعقوب حلیم داشت بر یوسف. هميشه خوف و بیم 
برای همین بود که ناگزیر حضرت یعقوب با همه بردباری و صبری که داشت. از گرگ 
حسد می‌ترسید و هماره بر جان یوسف قفا کت پو د. (از انسان‌های گرگ‌سیرت که به لباس 


آدمی در امده بودند می ترسید. ] 


گرگ ظاهر. گرد یوسف خود نگشت این حسد در فعل. از گرگان گذشت 
زیرا گرگ طبیعت که همان حیوان درنده است. هرگز به حضصرت یوسف(ع) یی شین 


زخم کرد اين گرگ. وز غذر لبق" آسد» کانا ذهبنا نشستبق 
گرگ حسادت. یوسف را گزید و زخمی کرد. ولی این انسان‌های گرگ‌سیرت با لحنی 

شیرین بوزش خواستند و گفتند: ما برای مسابقة تیراندازی و اسب سواری و شتردوانی رفته 
بودیم . |مصراع دوم اشارت است به یه ۱۷سورة یوسف: يا آبانا تا دنا تشتبق و ترَکنا 
یو سفت عد متاعنا ماک الذْشبٍ. «ای پدر. ما به مسابقه تیراندازی و اسب سواری رفته بودیم و 
یوسف را نزد بار و بُنةٌ خود نهاده بودیم که گرگ, او را خورد.» گرگ حسد. از گرگ درنده بسی 
هارتر و خطرناک تر است. زیرا حسادت ممکن است که جهانی را به کام نیستی فرستد. ]| 

ِ. لبق: خوشس خلق. خوش رفتار. «عذر لق» یعنی پوزشی موجه و مقبول. 

۲ زیرا اشتباق به معنی مسابقه در تیراندازی و اسب سواری و شتردوانی است . (ر ک. کُشاف.ح۲. ص ۲۵۱ و 


مجسع‌الییان. جز» پنجم. مر ۲۱۵) 
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نمی توانستند مانند برادران یوسف. حیله به کار برند. تو صبر کن بالاخره این گرگ 


زانکه حشر حاسدان. رور گزند بی‌گمان پر صورت گُرگان کنند 
زیرا حسودان در روز رستاخیره بی هبج گفتگو به صورت گرگ محشور می‌شوند. 
(روز گند اشاره دارد به آیة ۸ سورد تابن (< زیانمند شدن): یم یَجْعکم لبم انجَلم 
د 1 یوم التَغاین. «روزی که شما را گرداورد برای روز حشر. آن روز. روز زیانمندی 


(کافران) است.» ۱ 


حشر پر حرص خس مُردازخوار صورتِ خوکی بود روز شمار 

شحص ازمند فرومایة حرامخوار در روز رستاخیر به صورت خوک محشور می‌شود. 
(روز شمار به «یوم الحساب». اشاره دارد که در ایاتی نظیر ۱۶ سور؛ ص و ۲۷ غافر امده 
است. در این بیت و ابیات بعدی. بحث دقیق و حسّاس حشر ملکات و صفات مطرح شده. 
حشر. به صورت‌های مختلف انجام می‌شود. زیر صفات و ملکات ادمیان. مختلف و گونه گون 
است. بنابر این هر صورتی از صورت‌های برزخی, مطابق با نوع صفت ای که 
مثلا صفات و ملکات ازمندان و حریصان. به صورت خوک تجسم پیدا می‌کند. زیرا خوک به 
صفت حرص. پُراوازه است. اگر صفت دژنده خویی در کسی غالب باشد. حشر او به صورت 
دراه روا سس ها هو اراروییا متقول بات خر ای سا ها و 
کزدم‌ها خواهدبود. و... بنابر اين هر صفتی که بر ادمی چیره باشد در اخرت به صورتی 
مناسب با آن صفت برانگیخته شود. زیرا صورت باید با صفات و علکات سازوار باشد . فهم 
این مطلب تنها بر اصحاب کشف و شهود و ارباب ذوق و مکاشفه معلوم است. زیرا این حشر به 


۱. پیست: مخفف پایست, در اینجا به معنی صبر کن است. 
۲ مقتبس از مفاتیح الغیب. ص ۱۰۲۰ و شرح اسرار. ص ۲ ۱۳. 
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آمدن دوستان به بیمارستان, جپت ذاالنون ‏ ۳۶۷ 


۰ ۰ 1 ۰ ۲ ۳ 2 ۱ ۵ ر 72 
زانیان را ند اندام نهان خمرخواران را بود کند دهان 
ان تاه زا کاران: نی کید ترمی ژد و دهان شراب و اران نز بوع ید مس ذهد: 
[ مراد از راندام نهان» عورت و شرمگاه ادمیان اشیتا.] 


بوی گندی که هم اکنون در اين دنیا به طور نهانی پراکنده است و به دل‌ها می‌رسد. در 
وود سره یر اقواو تجایان م وه در ات بت معط روشن‌بیتان عارف. ملکوت 


موجودات را در می‌یابند. ] 


بیشه‌یی امد وجسود ادمی برحدر شو زین و جود, ار زان دمی 
وجود انسان همانند یک بیشه است. اگر از نفخ الهی بهره‌ای داری از این بیشه برحذر 


دریده و مودی نهان شلد ه باشتته,) 


در وجود ما هزاران گرگ و خوک ‏ صالح و ناصالع و خوب و شوک" 
در وجود ما انسان‌ها هزاران گرگ و خوک, نهان شده است. و نیز در همین وجود ما 
انواع 3 اقسام صفات و ملکات نیک و بد و زیبا و زشت وجود دارد. («گرگ و خوک». اشاره 
ند صفات سید آدمی دارد . و «صالح و خوب» نیز به صفات نیک دلالت دارد. | 


حکم. ان خور است کان غالب ترست چونکه زر بیش از مس امد. آن زرست 
در وجود ادمی. هر صفتی که غالب‌تر و چیره‌تر باشد. قدرت تصرف و حکومت با 
اوست. چنانکه مثلاً هرگاه در مس. مقدار طلا بیشتر باشد آن فلز را طلا به شمار می اورند نه 


هر ویو سرشتی که از وجود تور عالب و حاکم اش حسما بر فسان صورت 








وک حرام‌زاده. ( فرهنگ نفیسی, م ۲, ی ۱۳۶۹) در اینجا به معنی زشت. 
۲ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرابادی, دفتر دوّم. ص ۱۳۷. 
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محشور خواهی شد. [ر.اک. شرح پیت (۱۳۱۳) همین دفتر. ] 


ساعتی کر گر در آید در بشر ساعتی یوسف‌زخی همچون فمر 
گاهی در انسان. صفت زشت همحون کرگ نمایان می‌شود. و گاهی در اسان صفت 
زیبا بسان رخسارة دلربای یوسف(ع) پیدا می‌شود. 


می‌رود از سینه‌ها در سینه‌ها از ره پنهان. صلاح و کینه‌ها 
صفات خوب و بد به طور نهانی از ضمیری به ضمیر دیگر راه پیدا می‌کند. [بیت فوق 
۳ روحی و اخلاقی ادمی ر از راه مصاحصست ت 1 می‌دهد. | 


بلکه خود از ادمی در گاو و خر می‌رود دانایی و علم و هنر 
ند تنها صفات ادمیان قابل انتقال به یکدیگر است. بلکه حتّی صفات ادمی به حیوانات 


و رام می‌شوند. 


اسب شکشک می‌ شود رهوار و رام خرس: بازی می‌کند. بز هم سلام 
به عنوان مثال. اسب سرکش و چموش, اهلی و رام می‌شود. و خرس می‌رقصد و بازی 


رفت اندر سگ ز آدمُیان هوّس تا شبان شد يا شکاری یا خرس 
تمایلات و خواسته‌های انسان به سگ نیز سرایت می‌کند. در نتیجه, او یا سگ گله 
می‌شود و مانند چوپان رمة گوسفندان را می‌پاید و يا سگی شکاری می‌گردد و به صید 
می پردازد و یا سگ نگهبان می‌شود و خانه را از حرامیان محافظت می‌کند. 


 . #* ِ‏ رم 
در سگ اصحاب. خویی زان رقود" رفت تا جویای الله کشته بود 


از اصحاب کهف. صفتی بر سگ‌شان اثر بخشید که او بر اثر آن صفت جویای خدا شد. 





۱ شکشک: اسب بزروه در اینجا مراد اسب جموش است. 
۲. ژقود: راک. شرح بیت (۳۱۸۷) دفتر اوّل. 
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آمدن دوستان به بیمارستان. جهت ذاالنون ‏ ۳۶۹ 


|مصراع اوّل اشاره دارد به ای ۱۷ سوره؛ کهف که در بیت (۲۱۸۸) دفتر اوّل شرح ان امده 


استت: ] 


ظ‌ ۳ 
هر زمان در سینه نوعی سر کند گاه دیو و. گه مّلک. گه دام و دد 
هر لحظه از ضمیر و درون آ دض خوی و صفتی نمایان می‌شود. گاهی خوی شیطانی 
پیدا می‌شود و گاهی خوی فرشتگی و گاهی خوی بهیمی و گاهی خوی درندگی. 


زو وب ون تا به دام سینه‌ها پنهان رهست 

ز آن بیش شگفت‌انگیز, همه شیران آگاهی دارند. از آن بيشه. راهی است نهانی به 
سوی ۱ قلب‌ها. [اين بیت نیز از ایياتِ مشکل مثنوی است. زیرا با معنی کردن ظاهری 
الفاظ نمی‌توان راه به جایی برد و مقصود را درک کرد. منظور از «بیشه» و «شیر» و 
رای مراد از مه مرت الرفت امت که محا وروی اتسار 
حقایق و اسرار و معارف است (ر.ک. بیت (۱۱۳۶) دفتر اوّل). و شیر. کنایه از عارفان و 
اا ها ات که سا ام تسه بستگی دارد" .دام سینه‌ها نیز به این کته اشاره 
دارد که قلب ادمی بسان دامي است که ا شرآز ورحتا نش وا صید می ود . راه پنهان نیز حاکی از 
این مطلب است که مرتبهٌ الوهیت از راه‌ها و شبکه‌های حواس حیوانی و ادراک‌های جزئی 
پوشیده است. از اینرو نمی‌توان حقایق الهی را با تقیّد به عالم صورت و حواس ظاهره درک 


کر د. ] 


دزدیی کن از درون. مرجان جان ای کم از سگ از درون عارنان 
ای که از سگ هم کمتری, از درون عارفان مروارید جان را بدزد. [در این بیت نقد 
مریدان دون همّت است که درصدد کسب معارف از انسان کامل و عارف فاضل برنمی آیند. از 
اینرو مقام آنان را فروتر از مقام سگ اصحاب کهف می‌داند. چه خوی و صفت نیک انان, در 
سگ اثر بخشید همّت والا. ادمی را مصاحب و همدم انسان‌های کامل می‌کند و موجب تعالی 


روحی وی می‌شود. و تاه بیت(۲۵ ۱۴) همین دفتر . ] 


خ یت مرت مس 


۱. ر.اک. شرح کبیر انقروی, دفتر دوّم. جزو اوّل. ص ۴۹۱ و تفسیر مثنوی و معنوی. ص ۲۹۹. 
51 وت شرح کفافی. ح ۲. ص ۷۵ ۴. 
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(۹ چونکه دزدی. باری آن در لطیف چونکه حامل می‌شوی. باری شریف 
حالا که می‌خواهی دزدی کنی. دستِ کم ان مروارید لطیف و گرانبها را بدزد. و حالا 
که می‌خواهی باری بر دوش کشی. دستِ کم باری کرانبها را بر دوش کش. |اشاره به 
ضرب‌المتلی که شرح آن در بیت (۲۸۰۵) دفتر اوّل امده است. | 


7۳۳ 
فهم کردن مریدآن که دون دیوانه نشده است, قاصد کرده است 
۰۱ دوستان در قَصَّه داالون شدند موی ار در ان وا ۱ 


وقتی که دوستان. ماجرای زندانی والون زا تست وی ان اما رستان) 


روانه شدند و در انجا با هم به مشورت و رأی‌زنی پرداختند. 


(۴۳۳۱ ۱) کین مگر قاصد کند یا حکمتی است او درین دین قبله‌یی و. ایتی است 
شاید او از روی قصد حنین کاری کرده و يا ممکن است در این کار حکمتی باشد. 


و گر ند ذوالئون در دین اسلام. خود قبله و ایتی محسوبتب می‌ شو د. 


۶ ۶ 5 ۲ .۰ 
۱۳۳۱) دور دور از عقل چون دریای او تا جنون باشد سفه فرمای" او 
از عقل او که همجون دریا بهناور و ژرف است. بسی بعید می‌نماید که دیوانگی بر او 


جیره شود و او را به نادانی فرمان دهد. 


ص‌ 
(۱۴۳۳) حاش له ار کمال جاه او که ابر تسار بوشد ماه او 
پناه بر خدا که ذوالنون با آن کمال والاء به گونه‌ای در اید که ابر بیماری, ماه تابان عقل 


و خرد او را بپوشاند [در شرح بیت (۲۳۶۲) و (۲۹۰۰) دفتر اوّل. معنی حاش‌للّه آمده است. | 
 )۴۳۴(‏ او ز شم عامه اندر خانه شد او ز تنگ عاقلان دیوانه شد 


گرایید. [«عاقلان» در اینجا کنایه از کسانی است که فقط عقل معاش دارند و بدان می‌تالت3.. 3 


۱. سَقّه فرما: فرمان دهنده به کارهای نابخردانه. صفت مرگب فاعلی مرخم. 
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اسیر کمند دنیا و جاه و مقام‌اند. گویی کد ذوالتّون با زبان حال می‌گوید: «اگر عقل اینست که این 
سفلگان دنیازده دارند. ما را همین دیوانگی بس است.» دسته‌ای از صوفیّه را که شوریده و 
محذوب حق‌اند «تهالیل» گویند. و ذوالتّون ظاهرا حالی اینگونه داشته است, ر.ک. بیت (۲۲۸) 
و (۲۹۲۶) دفتر اوّل. ] 


۳ 
ِ نن ۳ 
او از ننگ این عقل ناتوان و اسیر جسم و تن. عمدا رفته و دیوانه شده است. |عقل کند 
کنایه از عقل ضعیف و ناتوان است که قادر به درک حقایق نیست. ] 


۲ ۳ ۰ #۶ ۱ ۳ 7 
که پیدیدم فوی. ور ساز کاو بر سر و پسیم بزن. وین را مَکاو 
مرا محکم ببندید و با شلاق چارپایان بر سر و کمرم بزنید و علت این کار را نیز جویا 
نشوید. 


تا ای یاران مورد اعتمادم. بر اثر این ضربات. زندگی پیدا کنم, همانطور که آن مقتول از 
خی خات بدا کی | ره اب سای او اسان همه تمر اخسمال در 
تورات, سفّر تثنیه. باب ۲۱ آمده, با اين تفاوت که انجه در تورات ذکر شده جنبهٌ حکم شرعی 
دارد. ولی انجه در قران امده (سورء بقره ای ۴- ۶۷) نقل یک حادثة تاریخی است. 
نقگران قران و مورخان: این رافعة را به صورت‌های: مکتلف تفا کر دهاند کنه شارمم اد 
اینست: یکی از رو تمندان بنی‌اسرائیل که ثروتی بس کلان داشت., وارئی جز عموزاد؛ خویش 
نداشت. وارث هرچه انتظار مرگ او را کشید از مردن ار خبری نشد. ناگزیر تصمیم گرفت وی 
را بکشد و ثروتِ هنگفت او را به میراث بدد. بالاخره وارت با توطئه و تبانی عده‌ای. او را 
کشت و جسدش را در میانة راهی افکند و سپس داد و قال راه انداخت و به اصطلاح 
صحنه‌سازی کرد و با قیافه‌ای حق به جانب شعایت نزد حضرت موسی(ع) برد؛ مردم به جان 
هم افتادند و هرکس دیگری را بدین جنایت متهم می‌کرد. بالاخره موسی(ع) به امر حق‌تعالی 
به بنی‌اسرائیل گفت که باید گاوی ذیح کنید تا قاتل شناخته گردد. قوم گفتند: یا موسی, 





مود ۳ سس 





۱. سازگاو: شلاق, تسمه‌ای چرمین که بدان چارپا را می‌رانند. 
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)۱ ۳۳۸ 


)۱۳۴۳۹( 


)۱۴۴۰( 


آیا ما را مسخره می‌کنی؟! موسی پاسخ داد: من قصد استهزاء کسی را ندارم و اين یک فرمان 
الهی است. گفتند: پس بگو ببینیم که اين گاو چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ موسی(ع) 
گفت: گاوی نه سالخورده باشد و نه جوان. بلکه باید میان این دو باشد. گفتند: رنگ آن چه 
باشن؟ کفت: ریک ان کاو بای زره بکدست باشد که ده از عماغای ان شبادمان سود 
به هر حال پس از سژالات بسیار که همه از لجاجت و سماجت آنان حکایت می‌کرد. طبق 
اوصافی که موسی(ع) گفته بود. گاوی را فراهم اوردند و ذبح کردند. حضرت موسی(ع) 
طبق فرمان الهی به انان دستور داد تا قسمتی از اعضای گٌاو را به مقتول بزنند. همینکه 
عضوی از ان گاو را به مقتول زدند دردم زنده شد و قاتل خود را معرفی کرد و این غائله 
نیز پایان یافت. 

مولانا با اشاره به این حکایت این نکته را بازگو می‌کند که ای انسان. قلب تو ماناد آن 
مقتول است و نفس امار؛ تو نیز همانند آن گاو. تا گاو نفست را ذیح نکنی قلب و روحت زنده 
نمی‌شود. چنانکه ابیات بعدی این نکته را روشن می‌کند .| 


ها ۰ ٩‏ ی م7 ض 2 * 2 ۲ 
تا ز زخم لختِ کاوی ان وی همچو کشته گاو موسی. گش نوت از 
تا بر اثر ضربات دم گاو به خوشی رسم. مانند آن مقتول که از گاو موسی(ع) زنده شد 


من نیز مسرور و یک‌بخت شوم. 


۰ ۳ 5 هو و ۰ ی عم ۰ 4 و 
زنده شد کشته ز زخم دم ماو همچو مس از کیمیا شد زر ساو" 
آن مقتول با ضربات دم گاو زنده شد. همانگونه که مس بوسیلهٌ کیمیا طلایی 
خالص گردد. 


کشته برجست و. بگفت اسرار را وان‌مود آن زمره خون‌خوار را 
آن مقتول. زنده شد و از جایش برخاست و اسرار را بازگو کرد. و آن مردمان خونخوار 
ر رسوا ۴ برملا کرد. 
۱. مقتبس از شرح کبیر انفروی, دفتر دوم جزو اوّل. ص ۴۹۷ و تفسیر العیاشی, ح ۱. ص ۴۶ و ابوالفتوح 
رازی, ح ۱. ص ۲۰۶ - ۲۰۵ و تفسیر نمونه. ح ۱. ص ۱۳۰۰. 
۲. گش: خوب و خوش, شادمانی و خوشی. 
۲. ساو: زر خالص. 
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گفت روشن: کین جماعت کشته‌اند کین زمان در خصمیّم آشفته‌اند ‏ (۱۴۶۱) 
آن مقتول. روشن و آشکار گفت که: این گروه مرا کشته‌اند. ولی اکنون (برای 
طافرسازی) یا دیحران بر سر کفیه شدن من نزاع می‌کنند. [دیگران را متهم می‌کنند که جرا 
این بی‌گناه راکشته‌اید! و ظاهراً خود را خونخواه من نشان می‌دهند. در حالی که 
باطناً خونخوار من هستند. در اینجا حضرت مولانا شروع می‌کند به بیان نتيجه این داستان و 


می‌فرماید: ] 


جونکه کشته گردد این جسم گران زن‌ده گکردد هستی اسرازدان ۱۴۴۲۱) 
اگر این جسم سنگین و ستبر همانند آ کار کته تن ۵ روح رازدان و اس وی اس 
آدمی زنده می‌شود. [هرگاه ادمی با تیغ ریاضت. نفس امّاره پرخوار خود را ذیح کند. روح 
لطیف او که از اسرار غیب باخبر است به حیات معنوی خود می‌رسد .| 


مان او بیند بهشت و نار را ببسار داند جمله اسرار را (۱۴۴۳) 
روح او پیش از اه ین دنیا کوج کند. بهشت و دوزخ را می‌بیند و از جمیع اسرار 
باخبر می‌شود. 
۵ تسایند ونان دنس «ا وا نماید دام خدعه و ریو را (۱۴۴۴) 
و خونخواران شیطان‌صفت را نشان می‌دهد و دام‌های کیت ده حیله و تیرنک اشان زا 
ره 
او کذتی هست از شرط رو تا شود از زحم دش جان. مفیق " (۱۴۴۵) 


یکی از شروط اصلی طریقت. کشتن گاو نفس امّاره است. تاد وه سا روا آدمی 
از ضربات تازیانة آن بهوش آید ِا شود. |[ تازیانه ریاضت. آدمی را در وادی سلوک و 


صعود روحی توفیق می‌بخشد. ] 


۱ مفتبس از شرح کبیر انقروی, دفتر دوم جزو اوّل. ص ۴۹۸. 
آ. ز بو : حد عه. هه 


3 مفیق: بهوش اند 
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)۱۴۳۵۰( 


)۱۴۳۵۱( 


گاو نفس خویش را زوتر بکش تا شود روح خفی زنده و بهش 
گاو نفس امّاره‌ات را هرچه زودتر بکش تا ۳ پنهان در باطنت با علم و عقل زنده 


شود و حیات پاک یابد, 


ِ 1 "۳ 
رجوم یه حکایت داالُون(قدش‌اله روخه) 
1 ۰ ۳2 ط 
چون رسیدند آن نفر نزدیک او بانگ بر زد: هی کیانید؟ انقوا 
وفتی اد وی ند و ام تاه دوالنون فریاد زد: هی. شما کی سید د 


به من نزدیک نشوید؛ بترسید از خدا. 


باادب گفتند: مااز دوستان بهر پرسش امدیم اینحا بحان 
دوستان از روی ادب گفتند: ما از دوستان شما هستیم و با جان و دل برای جویا شدن 


۱ 5 ۶ ۶ 
چونی ای دریای عقل دوفنون؟ این چه بهتانست بر عقلت جنون؟ 
ای که عقلی به بهناوری و ژرفایی و ننوع دریا داری حالت جطور است؟ این جه 


مه مر ۰ ‌ ۶ 
دود کلخن کی رسد در افتاب؟ وه ها کته راب ۲ 
به عنوان مثال. دود اتشخانة حمّام کی می‌تواند به افتاب رسد و آن را تیره سازد؟ 
ویر مایا انس مامحبانيم. بامااین مکن 


رازت را از ما نهان مساز و گفتارت را با ما در میان گذار. زیرا که ما از دوستان تو 


و۳ 
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۳ » ب ۴ ۱ 
مر محبّان را نشاید دور کرد يا به زوپوش و دغل مغرور کرد 


۱ ۱ ِ ۲ 
شاها. رازت را اشکار کن. ماها. رخساره‌ات را زیر ابر مپوشان. 


ما مُحبٌ و صادق و دل‌خسته‌ایم در دو عالم دل به تو در بسته‌ایم 
ما دوستدار و راستگوییم دلی مجروح داریم و در این جهان و آن جهان به تو دل 


بسته‌ایم. |در اینیا ذوالتّون برای آزمو دنت یاران خود. چنین کرد: ] 


فحش آغازید و دشنام از گزاف ‏ گفت او دیوانگانه زي و قاف" 
شروع کرد به ناسزا گفتن و دشنام‌هایی دروغین داد و مانند دیوانگان. سخنان مهمل و 


ببهو ده بر زبان رأند. 


2 ز .۰ , ی 72 5 ۰ ۳ 
برجهید و سنی. پزان کرد و چوب جملکی بحریختند از بیم کوب 
ذوالتون ناگهان از جایش پرید و سنگ و جوب را به جانب دوستان پرانید. ان دوستان 


از بیم انکه مضروب واقم شوند از پیش او گر يختند. 


تهتهه خندید و جنبانید سر گفت: باد ریش این یاران نگر 
ذوالتّون قهقهه زنان سری تکان داد و گفت: اذعای یاوه اینان را یبین. [اینها را نگاه کن. 
بعد از این همه ادعای دوستی و ارادت. از کمترین جفای من با به فرار گذاشتند. در حالی که محب 


صادق هر قدر از پار, حفا ببیند ظرگز از او روی برنمی تابد. بلکه از دل و جان طالب او می‌شود. ] 


دوستان بین. کو نشان دوستان؟ دوستان را رنج باشد همچو جان 
به این دوستان نگاه کی! بس کو نشان دوستی؟ دوستان راستین. جفای یار را همحون 


۱ از گزاف: به دروغ, از روی مجاز نه حقیقت. 
۲ زی و قاف: الفاظی پراکنده و مهمل که مستان و دیوانگان گویند, بیشتر در مورد فحش و ناسزا بکار 


زو ۵ 
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۲۱۳۶۱ ( 


جان دوست می‌دارند و از ان استقبال می‌کنند. 
کی کران گیرد ز رنح دوشت. دوست؟ رنج, مغز و دوستی آنرا چو پوست 
دوست راستین کی از رنج و بلای دوست خود کناره می‌گیرد؟ رنج به متابة مغز است و 
وت ۷ سس هر مانند بوست است. | عاشق اکر از رنج بار استقبال کند. در دوستی خود 


اوی اته وا دوس ای توس اقا مر و اهت یود 


نه نشان دوستی شد سشرخوشی؟ . . دربلاو آفت و مخت کشی 
خوشبختی و شادمانی کند؟ 


دوست همچون زر, بلا چون آتش است زر خالص در دل آتش خوش است 
به عنوان مثال. دوست همانند طلاست و بلا مانند اتش. طلای خالص در کام اتش 
احساس خوشی می‌کند. [زیرا ثابت می‌شود که خالص و ناب است. ولی طلای تقلبی. همینکه 
در اتش نهاده شود سیاه و تیره می‌گردد. همینطور عاشق صادق در بلاها. خلوص خود را 
نشان می‌دهد؛: ولی مدعی عاشقی در رنج و بلا سیاه روی می‌گردد. | 
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متحان کردن خواجه لقمان, زیرکی لفمان ر 


خلاصه داستان 

لقمان بظاهر غلامی زیردست بود. و بباطن. حکیمی فرزانه. از اینرو خواجه او در هر 
امری با وی مشورت می‌کرد تا از حکمت و نصیحت او بهره برد. عادت خواجه. این بود که هر 
طعامی که نزد او می‌بردند بدان دست نمی‌زد مگر انکه ابتدا لقمان از آن طعام چیزی خوژد. 
روزی خربزه‌ای برای خواجه آوردند. ار لقمان را صدا زد و نزد خود خواند. و قاشی از خریزه 
برید و به او داد. لقمان با اشتهای تمام آن را خورد. خواجه. قاش دیگری داد و او با رغبت و 
میل وافر آن را نیژ خورد. و خواجه. بی در یی از خربزه می‌برید و به او می‌داد تااینکه به هفده 
قاش رسید. دائْقه خواجه از اشتهای فراوان لقمان تحریک شد و خواست که او یز شیرینی و 
گوارایی خربزه را بجشد. فقط یک قاش مانده بود. همینکه اخرین قاش را به دهان گذاشت از 
تلخی آن حالش دگرگون گشت. به لقمان روی کرد و گفت: پس تو چگونه این خربزه تلخ و 
جانکاه را خوردی؟ لقمان پاسخ داد: من که از دست تو نعیم فراوان خورده‌ام. شرمم امد که از 
نلخی آن بی تابی نشان دهم. 


حِ 


مأخذ این حکایت. داستانی است که در کتاب الامتاع والموانسه. ابوحیان توحیدی. 
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۸ شرح جادم دئنوی بعنوی ۲۱ 


)۱۳۴۶۲( 


)۱ ۴۳۶۳ 


)۱ ۴۶۴ 


طبع مصر. ج ۲ ص ۱ امده است . ترجمه متن عربی و وراه یه 
غلامی حبشی طعامی می‌خورانید. و غلام پی در پی از خواجة خود می‌خواست که مقدار دیگر 
۲ همان طعام بدهد. وقتی خواجه به مز؛ تلخ آن پی برد به غلام گفت: تو چگونه این طعام 
بسیار تلخ را خوردی؟ غلام گفت: ای سرورم من از دست تو شیرینی بسیار خورده‌ام؛ و دوست 
نداشتم از تلخی ان نزد تو بی تابی کنم. 

نیز حکایتی مشابه آن در اسرارالتوحید. طبع طهران به اهتمام دکتر صفا. ص ۷۶-۷۷ و 
جوامعالحکایات. باب اوّل. قسم دوم آمده است. نیز عطار نیشابوری در منطق‌الطیر حکایتی 
نظیر آن دارد .. 

این حکایت در بیان این مطلب است که عاشق حقیقی کسی است که محنت‌ها و 
رنج‌هایی که در راه معشوق بر او وارد می‌شود. بجان بپذیرد و ملالت و بیتایی نشان ندهد. چرا 


جوا ماه و۲ 
ار 
:۰ او 


ی ‌ ۶ ِ ۱ مِ 
نه که لقمان را که بنده پاک بود روز و شب در بندگی چالا ک بود؟ 
فا ی یه قی نها بای وی و زور کاز اس حواجا سس 


و چالاک بود؟ [شرح احوال لقمان در بیت (۱۹۶۱) دفتر اوّل امده است. | 


خو اجه اش می‌داشتی در کار. پیش بهترش دیدی ز فرزندان خویش 
خواجه‌اش او را در هر کاری مقدم می‌ساخت و حتی او را از فرزندان خود نیز بهتر و 


حوبتر می‌دانس ب. 


زانکه لقمان گرجه بنده‌زاه بو خو اجه بود و از قوا اراد یود 
زیرا اگرجه لقمان ظاهراً بنده زاده نو ۵ ولی در باطن خواجه و بزرگ بو د. زیرا که از 
کمند هوی و هوس رهیده بود. [مولانا و عارفان عظام. ازادگی ر در رهایی ادمی از ز دحیر 





۱ مأ خذ قصص و تمثیلات مشنوی. ص ۵۵. 


۳1 سین ص 3 ۵ 
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سلطان دغرور و عارف وارسنه ۳۷۹ 


هوی و هوس می‌دانند نه کیکبه و دبدبه‌های ظاهری. ] 


تمثیل: مولانا برای بسط مضمون بیت پیشین تمثیلی کو تاه می آورد؛ امیری به یکی از 
عارفان وارسته می‌گو بد: از من درخواستی کن تا آنرا براورم! عارف گفت: یا از این حرف 
ال ی اش ۱ چرا که من ازادم و تو اسیر! به دلیل آنکه دو بند؛ٌ حقیر من با همه حقارت 
بر تو حکومت می‌کنند. شاه گفت: آن دو بنده کداماند؟ عارف جواب داد: خشم و شهوت. شاه 


۳ ۳ از 
گفت شاهی شیخ را اندر شخن چیزی از بخشش ز من درخواست‌کن 
امیری در اثنای سخن. یعنی ضمن مصاحبت با شیخی به او گفت: از من احسانی 
طلب کن. 
گفت: ای شه. شرم ناید مر تو را که چنین گوئی مرا؟ زین برتر | 


شیخ به امیر گفت: شاها. ایا از چنین حرفی که به من می‌زنی حیا نمی‌کنی؟ در حق من 
باید فراتر از اینها بگویی. 


من دو بنده دارم و ایشان حقیر و آن دو بر تو حاکمان‌اند و امیر 
زیرا من دو بند؛ حقیر و خوار دارم. ولی با همه خواری و حقارت بر تو حکومت 
هی هه 
۳ 0 ۳ ۱ ۱ 
کفت شه: آن در جه‌اند؟ ان‌زلت است گفت: آن, یک خشم و. دیگر. شهوت است 


شاه گفت: آن دو ؟ همانا این سخن تو خطا و اشتباه است. شیخ جواب داد؛ آن 


و ده 


دق ده آنسیر عن, بکین. غظلتب: انست: و دیگریق عهوت, [حکایت فوق. مقتبس است از داستانی 
که شهرستانی در ملل و نحل. طبع مصر, حاشیة ملل و نحل ابن حزم. ج ۲. ص ۷۱ از 
دیوجانس نقل کرده و در اخبارالحکماء قفطی. طبع مصر. ص ۵ به سقراط نسبت داده 
شده. و هجویری در کشف‌المحجوب. ص ۲۳ بدینگونه اورده است: «درویشی را با ملکی 
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۰ شرح جادم دثنوی بعنوی /۲ 


)۱۴۶۹( 


)۱۴۷۰( 


)۱ ۳۷۱( 


)۱ ۳۷۲ ( 


ملاقات افتاد. ملک گفت: حاجتی بخواه. گفت: من از بنده بندگان خود حاجت نخواهم! گفت: 
این حگونه بانتد؟ گفت: مرا دو بنده‌اند که هر دو. خداوندان تواند: یکی حرص و دیکر 
طول آمّل.» دیگران نیز این حکایت را به گونه‌ای دیگر آورده‌اند. نظیر ابوسعد ابی در 
رد ۳ ۱ 

نثرالدر و حکیم نظامی در اسکندرنامه و امیر حسینی هروی در زادالمسافرین به نظم 


‌- ۱ 
دراورده ات ۳ 


۳ 1 ۰ ۹ ۳ ۳ ِ اب : 1 ۰ ۵ ۰ 2 1 
شاه ان دان کو ز شاهی فارغ است بی‌مّه و خورشید. نورش بازع است 
آن کسی را باید شاه حقیقی بدانی که ار از قید و بند حکومت ظاهری اسوده و رها 
باشد. و جنین شاه حقیقی و راستینی بی‌ماه و خورشید نورافشانی می‌کند؛ یعنی نیازی به جاه و 
حلال ظاهری ندارد. 


خن آن دارد که مخزن. ذات ارست هستی او دارد که با هستی عدوست 
کسی دارای گنجینه است که وجود او خود. گنجینه باشد. یعنی روحش دارای جواهر 
اسرار و علوم باشد. و هستی حقیقی را کسی دارد که با هستی مجازی و انانیّت خود دشمنی 
ورزد. [ر. ک. شرح بیت (۶۰۲) دفتر اول. ] 


خواجة لقمان به ظاهر خواجه‌وّش در حقیقت بنده. لقمان خواجه‌اش 
خواجه لقسان, ظاهراً سانند خواجگان و بزرگان بوده ولی در حفیفت. او ند ه 


بود و لقمان. بزرگ و خواجه. [زیرا بدون مشورت با لقمان اختیار انجام هیچ کاری را نداشت. ] 


در جهان بازگونه زین بسی است در نظزشان گوهری کم از خسی است 
در این دنیا که همه حیزش وارونه است. از اين قبیل مسائل. بسیار است. جنانکه در 
نظر مردمان ظاهربین. ای بسا ارزش گوهر, کمتر از خار و خس باشد. [بسیارند کانی که قدر 
و مرتبتی حقیقی دارند ولی در بازی روزگار در کمنامی و خمول می‌زیند و زیردست 
سفلگان بی‌قدر. ] 


۱. ر. ک. مأخذ قصص و تمثیلات مشنوی. ص ۵۳-۵۵ 
۲. بازغ: تابان, روشن. مقتبس از ی ۷۶ سور انعام. 
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ادامة حکایت امتحان کردن خواجة لقمان, زبرکی لقمان را 


مر بیابان را مفازه نام شد نام و رنگی عقلشان را دام شد 

به عنوان متال. تازیان به هر بیابانی. نام «جایگاه نجات و رهایی» داده‌اند. و هماره نام 
و نشان ظاهری. مردم را می‌فریبد. [مفازد. هم مصدر میمی است و هم اسیم مکان. از فوّز 
(-رست‌گار شدن) مفازه به معنی رستگاری و نجات و یا جایگاه رستگاری و نجات است. به کویر 
تک و ابو خلت اند مار کوه ریراعادت عرب بو ده آست کا ند هر ابر خظری فان 
می‌زده تا امید رهایی از آن پدید اید. چنانکه ماز گزید: مُشرف به مرگ را لیم (سالم, رهیده از 
گزند) می‌گفته است. همینطور صحرانشینان عرب برای انکه صحاری هولناک و بیابان‌های مرکبار 
را باسانی و امیدواری درنوردند. فال نیک می‌زدند و نام مفازه (جایگاه رستگاری و نجات)بدان 
می‌دادند. این لغت از اضداد است و هلاکت حای نیز معنی می‌دهد. و اين نام را به جهت هشدار 
داده‌اند که هر کس بدان در آید به هلاکت دچار شود . ولی در اینجا معنی اول سورد نظر 
بو اس ره هر ال مقضره شم که گر ان دای اروه اس فا ی ست ات کار بست. ۱ 


یک که را خود. مُعرّف جامه است در با گویند کو از عامه است 
در نزد گروهی از مردم. نوع لباس. معرف شخص به شمار می‌اید. از اینرو اگر کسی. 
جامه‌ای ساده و معسولی بپوشد بلافاصله می‌گویند: او از عواءالّاس است. [زیرا قبا. جامه‌ای 
است متداول و معروف که عرب و عجم می‌پوشند. فسمت جلو آن باز است و پس از پوشیدن. 


دو طرف را با دکمه به هم وصل می‌کنند. | 


یک گره را ظاهر سالوس, زهد ‏ نور باید تا مود جاسوس زهد 
در نزد گروهی از مر دم نیز زهد و پارسایی ظاهری. معیار و معرّف اشخاص محسوب 
می‌شود. ولی باید انسان نور معرفتی داشته باشد تا زهد ریایی را از زهد حقیقی تشخیص دهد. 
|مراد از جاسوس در اینجا, شناسندهة اسرار نهان است. | 


۱ 7 > چم ۳ ثِ_ِ_ ۱ " 

نور باید پاک از تقلید و غول تا شناسد مرد را بی‌خعل و فول 
نوری لازم است که از آلودگی تقلید و تباهی پاک و مبرّا باشد تا دان وسیله, بدون 

۱. ر. ک. المنجد. ص ۸۵۹۸-۵۹٩‏ آنندراج, ح ۶ ص ۴۰۷۶. فرهنگ نفیسی, ج ۵ ص ۲۴۳۲. 

۳ عواسمت د دردسر.مستی.مشفت:ژوال عقل.این‌کلمه یکیار در قران (سور:صانات, آیذ ۴۷)بکاررفته است. 
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)۱۳۸۰( 


در رود در قلب او از راه عقل نقد او بیند. نباشد بند نقل 
کسی که دارای حنین وری باشد از راه عقل به دل نفوذ می‌کند. و او حقیقت حال انسان 


ز میاه انح ال دم ری ود 


25 ۱ 2 | ۶ 
بندکان خاص علام الفیوب ۳ جهان جان. جواسیس ارت 

بندگاه ۳ ت جاسوس دل‌ها هستند. 
که کرو هارنی, زاس برد وید هت کی واسگ ی واه نس خد ‏ 
وین عون با آفال .دی تشد به دی شتا که آیشاه ,انوس دل‌فاانت, اند زل‌ه ای 
ون رون یاهع اند ما رهبه این ارت اس که بت آ ترا 
حدیث می‌دانند: اخذروهم فانهم جواسیس القلرب " «بر حدر باشید از اینان که 
همانا ایشان‌اند جاسوسان دل‌ها.» این بیت و ابیات بعدی در بیان ضمیرخوانی عارفان . بالله 


انتت,] 


در درون دل در آید چون خیال یت نی سر ۳ 
بندگاه ن خاص خدا. تک مه اون عم کم : یعنی به صورت ینهان به 


درون دل‌ها وارد می‌شوند. و راز درون هر دلی بر آنان اشکار می‌شود. 


در تن گنجشک. چهبوّد برگ و ساز؟ که شود پوشیده آن بر عقل باز؟ 
گنجشک حقیر جه توش و توائی دارد که بر عقل باز بلند پرواز. پنهان و مستور باشد؟ 
[ مر دم عادی در مقابل عارفان حقیقی به مثابه گنجشکی حقیر و ضعیف هستند. و اين مردان 
حق. بسان باز بلند پروازاند که گنجشک در حیطه تصرف ان ات و هرجه در روح و صمیر 
مردم گذرد اینان بدان وقوف دارند. ] 
۱ ر.ک. رساله قشیریه. ص ۴۹ -۴۸. 


1 پیشین؛ ص‌ ۷ 
آ"؛: احادیث موی ص‌ ۸[ 
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1 ۰ 1 ۶ ۰ ‌ ۰ 
انکه واقف گشت بر اسرار هو سر مخلوقات چهبوّد پیش او؟ (۱۴۸۱) 
آن کسی که بر اسرار الهی اگاه ای اسرار مخلوقات پیش او جه ارزشی دارد؟ 


آانکه بر افلاک. رفتارش بود بر زمین‌رفتن جه دشوارش بود؟ ‏ (۱۴۳۸۲) 
به عنوان مثال. ان کسی کین اسب ها می‌رود و در انجا به سیر و سیاحت می پر دازد. 
راه رفتن بر روی زمین برای وی جه دشواری و مشکلی دارد؟ هیجگونه مشکلی ندارد. 


در کف داود کاهن گشت موم موم چه‌یوّد در کف او ای ظلوم؟ (۱۴۸۳) 
مثال دیگر. حضرت داود(ع) که اهن در دستانش مانند موم. نرم صی‌شد. بس ای 
ستمکار یگو ببینم موم در دستِ او چه حالی پیدا می‌کرد؟ |اشاره به ای ۱۰ سور؛ سباً که شرح 
آن در بیت )٩۱۵(‏ همین دفتر گذشت. کلمة ظلوم به معنی بسیار ستمکار است که در آية ۷ 


هر اع اب اجقه ات زر ۱۱۰۲۷ دعر ال 


بود لقمان بنده شکلی. خواجه‌یی ۳ بر ظاهرش دیباجه‌یی (۱۴۸۴) 
لقمان حکیم در باطن. اقا و بزرگ بود. ولی در ظاهر بنده و علام. ‌ بندگي ظاهری. 
همجن برده‌ای بر ری باطنی او بود. [دیباجه. در اصل لغت فرس نام جامه‌ای است نیمجه 
دبای تتسروانی که توتشی خاص خاهان عحم بودی ان رابالای عامت دیگر هی ود ند 
در اینجا مراد پوشش و حجاب است. معانی دیگری نیز دارد که مناسب‌ترین آن در اینجا همان 


چون رود خواجه به جای ناشناس در علام خویش. پوشاند لباس (۱۳۸۵) 
شخص خواجه و بزرگ وفتی به جای ناشناخته‌ای می رود. برای تواضم ۲ فر و تنی. لباس 


او بپوشد جامه‌های آن غلام مر غلام خویش را سازد آمام ‏ (۱۴۸۶) 


و لباس‌های غلام را خود می‌پوشید و غلام را جلو می‌اندازد و خود به دنبال او. 
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۴۳ شرح جادع دئنوی دعنوی /۲ 


(۱۴۸۷) در پی‌اش چون بندگان در ره شود تانباید زو کسی امه شود 
ش اعت مان غلامان به دنبال غلام خود می‌رود. این کار را بدان جهت می‌کند تا 
کی او را نشناسد. 
۴۸۸۱ گوید: ای بنده, تو رَوٌ بر صدرشین من بگیرم کفش چون بند؛ کهین 


خواجه به غلام خود می‌گوید: تو برو قسمت بالای مجلس بنشین. و من مانند بنده‌ای 


(۱۳۸۹) ریک مرا دشنام ده مر مرا تو مب" تور هه 
و تو نسبت به من با خشوئت رفتار کن و به من ناسزا بو و هیجگونه احترام و تعظیمی 


برای من قائل مشو. 


(۱۴۹۰) ترک خدمت. خدمت تو داشتم تا به غربت. تخم حیلت کاشتم 
اکنون من ترک کردن خدمت را از جانب تو, خدمت به شمار می‌آورم. یعتی ای عغلام. 
خدمت تو در حال حاضر اینست که خدمات همیشگی به من را ترک کنی و هرچه می‌گویم 
همان را بجا اوری. همه اينها بدین خاطر است که در دیار غربت. مردم مرا نشناسند 
و با من مانند یک غلام رفتار کنند تا من از خلال این حشر و نشر به اسرار و احوال انان 


واقف شوم. 


(۱ ا ‏ خواجگان این بندگی‌ها کرده‌اند تا کفان اند که ابتان تا ند 


واقعاً بنده و غلام هستند. 
(۱۴۹۲) چشم پر بودند و سیر از خواجگی کارها را کرده‌اند امادگی 


این خواجگان از ریاست و سروری چشم و دلشان سیر است. و چنین کارهای 


فرو تنانه‌ای را از روی خشنودی و رغبت انجام می‌دهند. 
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ادادة حکابت امتحان کردن خواجه لقمان, زبرکی لقدان را ۳۸۵ 


این غلامان هوا برعکس آن خویشتن بنموده خواجه عقل و جان (۱۴۹۳) 
ولی بندگان هوی و هوس. برعکس انان هستند. چنین وانمود می‌کنند که خواجه عقل 
و روح‌اند 
ید از خواجه ره افکندگی این از ده اه عنم بندگی (۱۴۹۴) 
از خواجهٌ حقیقی. فروتنی نمایان می‌شود. و از بنده و غلام حقیقی نیز منش غلامی 
اکار ی در 33: 
پس از آن عالم به اين عالّم چنان تعبیت‌ها هست برعکس. این بدان ‏ (۱۴۹۵) 


راو بای ۱۳9 ۱ 
است. مثلا ۰ 


خواجه لقمان از ات حال نهان بو د و اقف. دید ه بو ۵ از ری تن (۱۴۹۶) 
خواحه لقمان از حال درونی او با خبر بود و نشانه‌های آن حال درونی را د ید ۵ بو ۵. 


را می‌دانست. خوش می‌راند خر از برای مسصلحت آن راهبر ۰ (۱۴۹۷) 
او از اسر ر لقمان زو نا یر نود ولی به اتتضای مصلحت و حکمت. کار خود را می‌کرد و 
چیزی به روی او نمی اورد. 
مر ورا ازاد کردی از نخست لیک خشنودی لقمان را بجست ‏ (۱۴۹۸) 
مسلماً خواجه لقمان از همان روز نخست می‌خواست ت او را ازاد کند. ولی رضایت و 


خشنودی لقمان را مراعات می‌کرد. 


ز انکه لقمان را مراد این بود تا کس نداند سر آن شیر و فتی ‏ (۱۴۹۹) 
زیرا مقصود لقمان این بود که کسی از | سبراز آن شیر و جوانمر3 با خبر نشود, 


۱ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرابادی, دفتر دوّم. ص 10۰ 
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۳/۶ شرح جانع مثدوی معنوی ۲ 


)۱۵۰۰( 


)۱۵۰۱( 


)۱۵۰۳( 


)۱۵۰۳( 


)۱۵۰۴( 


)۱۵۰۵( 


چه عجب که سر ز بُد پنهان کنی این عجب که سر ز خود. پنهان کنی 
شگفت این نیست که راز خود را از مردم بدکار پنهان کنی. بلکه شگفت اینست که راز 


۲ ات ۰.۱ - ان 
حود را حمی ز خودت نیز بنهان کنی. 


کار. پنهان کن تو از چشمان خود تا بوّد کارت سلیم از چشم بد 
تو کارهایت را از چشمان خود نیز پنهان کن. تا کار تو از چشم حسودان سالم بماند. 
[ر. ک. کتمان سرّ. شرح بیت (۱۷۶۲) دفتر اوّل. ] 


0 ۰ ۳ 72 ۰ ۰ ی ۵ م۳ 
خویش را تسلیم کن بر دام مزد وانکه از خود بی‌زخود چیزی بدزد 
و بل و کهر آد خه اه و ار ی ورن شوت ما انا کت و وین 

ای 


می‌دهند افیون به مرد زخم‌مند تا که پیکان از تنش بیرون کنند 
به عنوان مثال. به کسی که تنتش زخم برداشته و مجروح شده, تریاک می‌دهند تااز 


مود بیخود شود و آنگاه تبر را از تتش بیرون آور: 
جود بیجود سود و » تير را از تتش بیرون اورند. 


وقت مرگ از رنج. او را می‌دزند او بدان مشغول شد. جان می‌برّند 
مثال دیگر. بد هنگام فرا رسیدن مرت ادمی را به ریج و درد مشغول می‌کنند و در 
همان حال جانش را می‌ستانند. [یعنی حواس او به سوی درد. متمرکز می‌شود. و از آن طرف 
جانش را از او می‌گیرند. ] 


چون به هر فکری که دل خواهی سپرد از تو چیزی در نهان خواهند برد 
پا این مقدّمات بدان که تو دل به هر چیز بسپاری و بدان مشغول شوی, در ازای آن. 
به طو ر نهانی جیزی از تو کم هت [مثلاً اگر تو به کاری مورد دلخواه مشعغول شوی. در ازای 
آن عمری که در راه انجام آن کار صرف کرده‌ای از تو کاسته می‌شود. و يا اگر به آمور دنیوی 
بیردازی. درک حقایق و معارف از تو سلب می‌شود و نظایر اینها. ] 
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ادابة حکایت امتحان کردن خواجة لقمان, زبرکي لقمان را ۳۸۷ 


هر جه اندیشی و تحصیلی کنی می‌درآید درد از آن سو کایمنی (۱۵۰۶) 
تو هر قدر که انديشه کنی و هرچه به دست آوری, دزد از همان جا که احساس امنیت 


پس بدان مشغول شو. کان بهترست و خی وان ک مرت (۱۵۰۷) 
بنابراین به کاری بهتر مشغول شو. تا اگر دزد. چیزی از تو برد. آن چیز, بسیار ناچیز و 


کم ارزش باشد. 


به عنوان مثال. هرگاه کالاهای تاجر به درون آب بیفتد. او سی‌کوشد تا بهترین و 
گرانبها ترین کالاایش را از اب بیرون کشد. 


چونکه چیزی فوت خواهد شد در آب ترک کمتر گوی و. بهتر را بیاب ‏ (۱۵۰۹) 
حال که قرار است چیزی از تو در اب این دنیا از بين رود. پس یکوش تا بهترین 
کالایت را از اب ببر ون آوزی و کالای کم ارزش را رها کن. |ابیات اخیر می‌گو ید نوع تعلقات خود 
را ارتقاء باید داد. و از بند وابستگی‌های مادی و دنیوی باید رهید و دل در آمور بایدار بست. | 


ظاهر شدن فضل و زیرکی لقمان, پیش امتحان کنندگان 
هر طعامی کاوریدندی به وی کس سوی لقمان فرستادی ز پی ‏ (۱۵۱۰) 
هر غذایی که برای خواجه لقمان می‌آورند. خواجه بیدرنگ کسی را به دنبال لقمان 


روانه ی در 


تا که مان داتس ۱ ۱ قاصدا تا خواجه پس خورده‌ش خُوّرد (۱۵۱۱) 
تا ينکه لقمان به قصد امتحان دست به سوی آن غذا ببرد و چاشنی و طعم آن را بچشد 
ترسیی ‏ خواجه. پس‌مانده طعام را می‌خورد. [وجه دیگر: تا لقمان ابتدا به ان غذا دست برد 
و خود او عمدا مانده غذای وی را می‌شورد .| 





(۳۳ 


۱ نثر و شرح مثنوی شریف. دفتر دوم. ص ۱۹۵. 
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۵۸ شرح حاده دثئنوی دعنوی ۲۱ 


)۱۵۱۳( 


)۱۵۱۳( 


)۱۵۱۴( 


)۱۵۱۵( 


)۱۵۱۶( 


)۱۵۱۷( 


۳ ۳ 2 9 ۳ 
سور او خوردی و. شور انگیختی شر طعامی کان بجوردی ریسجحمی 
خواجه. پس‌مانده غذای لقمان را می‌خورد و بر سر ذوق و شوق می‌امد. و هر طعامی 


که لقمان نمی‌خورد خواجه هم دست به ان نمی‌زد و همه را دور می‌ریخت. 


, . ۶ ر ۲ ۲ 
ور بحوردی سین [٩‏ و بی‌اشتها این سود پسیوبدی بمی‌انتها 
هی ار رورم هو بان تاو انیت وا « 


همبستگی بی‌کران. 


ِ " 1 ۰ 5 ۲ و ۷ ۵ .۰ ‌ ۰ 
خربزه اورده بسودند ارمغان کلت: زو. فرزند لقمان را بخوان 
یک روز برای خواجه. خربزه‌ای به رسم ارمغان اورده بودند. خواجه بیدرنگ به یکی 


ِ‌ ۶ ۲ سس ۳ 272.1 
چو نس برید و. داد او را یک بر ین همجو شکر خوردش و چون انگبین 
همینکه خواجه. خریزه را بُرید. یک قاش از آن را به لقمان داد و او ان قاش را چتان 


خورد که وی دارد شکر و عخسل می‌خورد. 


از خوشی که خورد. داد او را دوم تا رسید آن کرج‌ها تا هفدهم 
از بس که لقمان ان تاش با لت و وی رون قاش دوم را نیز به او داد. و 
خلاصه همینطور خریزه را قاش می‌کرد و به لقمان می‌داد و او هم بیدرنگ می‌خورد تا اینکه به 


ماند کزجی. گفت: این را من خورم تا چه شیرین خربزه است. این بنگرم 
از ان خربزه فقط یک فاش مانده بود که خواجه گفت: حالا که این خربزه اینقدر 


شیرین و گواراست, این قاش را هم خودم می‌خورم تا ببینم چقدر شیرین است. 


۱. شور بقیةٌ جیزی, پس خورده که به فارسی بشخوار گویند. ( فرهنگ نفیسی, ج ۳. ص ۹۵۷) 
۲. برین: قاش, برشی هلال مانند از خربزه و هندوانه. 
۳ کزج: قاش. 
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ادادة حکایت امتحان کردن خواجة لقمان, زیرکی لقمان را 


او چنین خوش می‌خورد کز دوق او طبع‌ها شد مشتهی و. لقمه‌جو 
می‌کند. 
جون بخورد. از تلخیش آتش فروخت هم زبان کرد ابله, هم خلق سوخت 


۳۹ واه همینکه آن ماش ر در دهتبانشی کسداشت هز سم ر3: از تلخی آن. 
ات گرفت: خریژه. چنان تلخ بود که هم زبان خواجه طاول زد و هم گلویش 


نو یت 


ساعتی بی‌خود شد از تلخی آن بعد از ان گفتش که ای جان و جهان 
حود امد به لقمان گفت: ای روح پاک و ای که به تنهایی خود جهانی به شمار می‌روی. 


و 2 ت‌ ۰ 0 ۰ و .رح 9 
برس چون کردی تو چندین زهر را؟ لطف ون انکاشتی این قهر را 
پنداشتی؟ 
۲ ۶ ی و ور ۷ 9 
این جه‌صبرست؟ این صبوری ازجه‌ز و ست؟ با مگر بیش نواین جانت عدوست؟ 


جائت را دشمن خود نداشته‌ای؟ 


۳ ۲ ۶ 
چون نیاوردی به حیلت ححتی؟ که مرا عدری است. پس کن ساعتی 
چرا برای چاره‌جویی. بهانه‌ای نیاوردی؟ و نگفتی که ای خواجه مرا معذور بدارید و 
تک ساغت فست که دار یک 
گفت: من از دست نعمت‌بخش تو خورده‌ام چندان که از شرمم دو تو 


یعنی خیلی شرمسارم. 
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)۱۵۳۰( 


)۱۵۲۱( 


)۱۵۳۲۳۲( 


)۱۵۲۳( 


)۱۵۳۲ ۴( 
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۰ شرح جادم دئنوی معنوی ۲7 


)۱۵۲۵( 


)۱۵۳۲۶( 


)۱۵۲۷( 


)۱۵۲۸( 


)۱۵۳۲۹( 


)۱۵۳۰( 


)۱۵۳۱( 


ای صاحب معرفت. از این خجالت کشیدم که یکبار از دستِ تو تلخی را نخورم. 


زیرا همه اعضای بدنم از نعمت بخشی تو روییده و برورص بافته است. و همه وجودم 


گر ز یک تلخی کنم فریاد و داد خاک صد زه بر سر اجزام باد 


ابا 


لت دس شگزبخشت. بداقزت اندرین بطیخ" تلخی کی گذاشت؟ 


شیرینی دست تو که هماره عطیه‌های شیرین همانند شکر به این و آن می‌بخشد در این 


خریزه نیز انز بخشيد و تلخی آن را گرفت. بتابراین شسیرینی دست تو کی تلغی را در آن 
گنای 


از محبّت. تلغ‌ها شیرین شود از محبت. مش‌ها زین شوه 
بر از عشق و دوستی, تلخی‌ها به شیرینی مبذل می‌شود؛ همینطور بر اثر عشق و 
دوستی, مش‌ها به طلا دگرگونی می‌یاید 


۰ س‌‌ 7 ۳ ۰ 0 ۴ ۳ ۰ ۰ 
از محبّت. دردها صافی شود از مسحبّت. دردها شافی شود 


بر اثر عشق و دوستی. دردها. صاف می‌شود و دردها شفا می یابد. 


از محت. مرده رنده سی‌کنند از مسجت شاه سل ۵ می‌کنند 


ی رتیه زلف توا ار تاو اقب ده تن من کت 


۲. درد: ر. گ. شرح بیت (۱۳۲۵) دفتر اول. 
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ادادةٌ حکایت ادتحان کردن خواجة لقمان, زبرکی لقمان را 


این محیّت هم نتیجه دانش است کی گزافه بر چنین تختی نشست؟ 
این عشق. نتیجة معرفت و دانش است. چه کسی می‌تواند به دروغ تکیه بر تخت عشق 
بزند؟ [مولانا می‌گوید از انجا که عشق. خالی از نوعی احساس و معرفت نیست. و از انجا که 
تین دز کل جهان هستی جاری و ساری است. پس همه موجودات حتّی جمادات نیز بهره‌ای 


از هوش و ادراک دارند. ] 


دانش ناقص کحا این عشی زاد؟ عشق زاید ناقص. اما بر جماد 
عشق بدید اورد. ولی عشق بر جمادات را. [«جماد» در اینجا مظهر هوی و هوس است. ] 


بر جمادی. رنگ مطلوبی جو دید از صفیری. بانگ محبوبی سید 
ان کس که عقل و علم ناقص دارد. همینکه بر یک حماد, رنگ مورد علافة حود ر 
ببیند. گویی که بانگ یار و محبوب حقیقی خود را شنیده است. |مانند مرغ‌نادان که صفیر صیّاد 


را نوای همجنس خود می‌پندارد و گرفتار دام او می‌شود. ] 


افتاب می‌بیند. 
چونکه ملعون خوائد ناقص را رسول بسود در تاویل. نقصان عقول 


جون حضرت رسول اکرم. ناقص را نفرین شده خوانده. مراد از این نقصان. نقصان در 
عقل است نه جسم. |اشاره به حدیث: تافص ۰ «نافقص, نفرین شده است.» سیخ احمد 
رومی در تفسیر بیت فوق می‌گوید: پس مسلمان را عقل کامل باید تا از خدا ترسد و بداند که 
ازار خلق. آزار خداست. (دست) و زبان را از ازار کوتاه گرداند و در نهاد هر که آزار بود در 


۹ ۲ 
دنیا و اخرت خوار و رسوا گردد .] 


۱. احادیث مثنوی. 
۲. دقایق‌الحقایق». ص ۱۶. 
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۲ شرح جادم دشنوی معنوی /۲ 


)۱۵۳۷( 


)۱۵۳۸( 


)۱۵۳۹( 


)۱۵۴۰( 


)۱۵۴۱( 


)۱۵۳۴۲( 


زانکه ناقص تن بوّد مرحوم رخم نیست بر مرحوم لایق. لعن و زخم 
ژیرا کسی که تقص جسمانی دارد. مشمول رحمت حضرت حق است. و حنین کسی: 
شایستة رین و تهرنیست. (اشاره است به حدیت: دهأبْ ابر مر بلذنوب و ها 
انم عفر توب و ماقم منَالجَتَد فَعَلی قٌذر ذلک . «از دست رفتن بینایی. موجب 
آمرزش رقم ان وان موب راهان اس وه داز از 
جسم کاهد به همان مقدار امرزش دهد.» | 


نقص عقل است آنکه بُذرنجوری است موجب لعنت سای درری است 


و مستحق دوری از خدا می‌شود. 


زانکه تکمیل خردها دور نیست لیک. تکمیل بدن مقدور نیست 
زیرا کامل کردن عقل‌ها هیج بعید نیست. ولی تکمیل کردن بدن. شدنی و میسّر نیست. 


[زیرا جسم ذات در نازل ترین مرتبهُ وجود قرار دارد. ] 


کفر و فرعونی هر گر بعید. . جمله از نقصان عقل آمد پدید 
کفر و تکیّر هر کافری که از لقاء خدا دور است. جملگی از نقصان عقل او ناشی شده 
بهر نسقصان بسدن امد فرج در نبی که ما علی‌الآعمی خرج 


در قرآن کریم برای نقص بدنی, گشایش و فرجی نیز آمده است. چنانکه حضرت حق 
می‌فرماید: بر نایینا. باکی نیست. |اشاره به ای ۱۷ سورة فتح: لیس علی‌الاغمی خر ولا 
علی‌الاغرح حرَح... «یزهی ئیست بر تابینا و نیز بر لنگ...» ] 


بر ق. افل باشد و. بس بی‌وفا افل از باقی ندانی. بی‌صفا 
بری اسمان , بسیار نایایدار و را و بی‌وفاست. بد ون داش شتن صفای باطن نمی توانی 


۱ پیشین. 
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ادادة حکایت انتحان کردن خواجة لقدان. زیرکی لقمان را 


۱ 4 ۱ ۰ 1 ۰ 


برق خندد. بر که می‌خندد؟ بگو بر کسی که دل نهد بر نور او 
برق آسمان می‌خندد. ولی بگو ببینم بر چه کسی می‌خندد؟ بر کسی می‌خندد که به نور 
نادار تن اسان ال مه سس وی اسان وه کی ام کم را هد 
در پرتو آن, بیابان‌ها و صحاری را طی کند. 


نورهای چرخ ببریده پی است آن جو لا شرقی و لا غزبی کی است؟ 
گویا در اینجا کسی می‌پرسد: یا حضرت مولانا اينکه دهریان و برخی از منجّمان و 
حکما انوار این سپهر گردون را قدیم و ازلی می‌دانند ایا در اين اعتقاد مُحق‌اند؟ جواب: انوار 
این چرخ گردون که ابتر و ناقص است. چگونه می‌تواند نور باقی و دائمی باشد و به شرق و غرب 
مقیّد و منسوب نباشد؟ |مصراع دوّم اشارت است به قسمتی از ای ۲۵ سور؛ نور که می‌رساند 


نور وجود حضرت حقّ. محدود به جایی نیست. نهایتی ندارد و به هیچ نعیّتی متعیّن نمی‌شود. | 


برق را خو ی خطفالابصار دان نور باقی را همه انصار دان 
نور صاعقه, بینایی چشم را می‌رباید. ولی نور جاودان حق را یار و یاور جشم بدان. 


۳ ۶ .» 


| مصراع اوّل اشارت است به آی ۱٩‏ بقره: یکادالبرق یَحْطَ ابْصارّهم... «نزدیک باشد که 
بری آسمان. بینایی آنان را بر با ید...» ] 


سر کت درب فرّس. را راندن نامه‌یی در تور بسرفی خواندن 


در بیت بعدی: ] 


از حریصی عاقیت نادیدن است بر دل و بر عقل خود خندیدن است 
ناشی از حرص و طمع است که موجب ندیدن فرجام کار است و بر دل و عقل خود 


۱. ر. ک. شرح کبیر انقروی, دفتر دوّم. جزو دوم ص ۵۲۳ 
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خندیدن. |دریاء کنایه از وحود حقیقی و کف. کنایه از موجوداتِ مجازی #-/ بنایراین هر 


کسن به زجید مناژی جل بزتند مافیت عاسر و زبااکانر می‌ضود] 


عاقبت‌بین است عقل از خاصیت لس باسد کنو تست عافیت 


فرجام بینی از ویژگیهای عقل است. این نفس امّاره است که فرجام کارها را نمی‌بیند. 


عقل کو مغلوب نفس. او نفس شد مُشتری. مات زحَل شد. نحس شد 

علی کف وت ی ره وه فیک تست که ی ما رواسته ارگ 
متا هرگاه یشان متفر ی لوب مات عل ود دی عاصعت سا ود ود راز مت 
و و ۱39 [ مشمتر ی نام فارسی آن, اورمزد و رامش است به برجیس هم 
معروف است. مشتری. بزرگترین سیّار؛ُ منظومهٌ شمسی است و مدار آن بین مدار مریخ و مدار 
رل است. در نجوم احکامی, مشتری را سعد اکبر, سعد آسمان و سعدالسعود گویند . و رل 
(<کیوان) نحس اکبر است. شرح آن در بیت (۱۷۵) همین دفتر گذشت. مولانا در این بیت 
می‌فرماید: هر چیز که مغلوب چیز دیگر شود. هویت اوّلیه خود را از دست می‌دهد و در 
موجودیت غالب. هضم می‌شود. چنانکه مشتری يا همه سعد بودنش وقتی تحت تأثیر 


۱ ۵ص - 
نحوست زخل قرار می‌گیرد دیگر خاصیّت سعد بودن خود را از دست می‌دهد. ] 


هم درین نخسی بگردان اين نظر در کسی که کرد نحست در نکر 
در این حال که نحوست و نکبت گریبانت را گرفته. به کسی نگاه کن که تو را به این 
نحوست گر فتار ساخته است. [با نگاه زرف و عقلانی درخواهی یافت که نشس امّاره تو را به 


۳ ۲ ۲ ۱ ۱ 


۰ 2 2 ی ان ٍِِ 1 
ان نظر که بنگرد اين جر و مد او ز نحسی سوی سعدی نقب زد 
چشمی که بتواند این جر و مد را ببیند. او از جانب نحوست به سوی سعادت راهی 


یافته است. [«جد و مذ». کنایه از حالات خوشی و ناخوشی است که بر ادمی دست می‌دهد. 
و ستین» ص 2۲۹ 
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ادادة حکایت امتحان کردن خواجة لقمان, زیرکی لقمان را 


گاه متشأً این حال. عقل معاد است و گاه نفس امّاره. این امر مستلزم معرفت نفس است و نفس 
نزد محققان عرفا. بوقلمون‌صفت است و دم به دم رنگ عوض می‌کند و هر لحظه نقشی بر اب 
می‌زند؛ از اینرو شناخت کامل آن میسور نیست. پس گفته‌اند: هر که نفس خود را شناخت خدا 
را شناخته. اين کلام شریف بیان اين مطلب است که همانسان که نمی‌تواند به کنه وجود 


ت ۱ 0 مب ۱ 
حق تعالی واقف شد. نفس نیز همین‌گونه است .] 


زآن همی گردائذت حالی به حال ضد به ضد پیداکنان در انتقال 
ای که ی وال ات وتو را ازجا بایدر هی ساره مد 
جهت است که از رهگذر این نقل و انتقال. هر ضدّی را با ضدّ خود به تو نشان دهد.. |شناخته 
شدن اضداد به وسیلة ضدّ خود در شرح بیت (۱۱۳۱-۱۱۳۴) و (۳۲۱۱) دفتر اوّل امده است. 
منظور بیت: در مقایسه میان حالات متضاد از قبیل هدایت و ضلالت. تقیّد به عقل و تقیّد به 
نفس امّاره که نمودار حالات سعد و نحس هستند, ادف ی لت با اب ات نوی 
هدایت و غفل فرایش بیدا کت 


تا که خوفت زاید از ذات‌الشمال لَذت ذات‌الیّمین. یرجی‌الرجال 
در این حال. تو از اینکه در شمار گمراهان قرار گیری بیمناک می‌شوی و تنها مردان راه 
حق هستند که به ات تودی در ار هد ات با ان اش دار ند [اين بیت ۳ ۷ سوره 
کهف اشاره دارد که در بیت (۲۱۸۸) دفتر اول امده است. مصراع دوم بیت فوق یکی از 
سل ی ات یو ات مکی از آن محولات ات۱ 2 مفعول فعل «یُرجی» 
است و يا فاعل آن؟ برخی از شارحان مانند مرحوم شمعی. «لذت» را فاعل «یرجی» دانسته و 
چنین معنی کرده‌اند: «لذّت و شیرینی بودن در شمار هدایت شدگان به مردان طریق امیدواری 
متا اک درا مرول بدانیم و «رجال» را فاعل آن. معنی چنین می‌شود: مردان 
حق‌اند که به لذْت حضور در جمع هدایت شدگان امیدوارند. برخی نیز «لذْت» را مفعول فعل 
مقر محذوف می‌دانند که چندان وجهی ندارد. امّا در اینجا «ذات‌الشمال» کنایه از اشتغال به 

لذات جسمانی و «ذات‌الیمین» کنایه از اشتغال به لذات روحانی است . الله اعلم بالصواب. ] 


هکت و مصباح‌الهدایة. ص ۲ 
7 شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی» دفتر دوم. ص ۱۵۲ و شرح کبیر انقروی, دفتر دوم جرو 
دوم, ص - ۸( 
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تا دو پر باشی که مرع یک یره عاجز امد از پریدن ای سره 
ای نیکمرد, تا دو بال داشته باشی, زیرا که پرند؛ تک بال, از پریدن درمانده و عاجز 
است. [«دو بر» کنایه از حالت خوف و رجاء است. سالک باید این دو حالت را به طور متعادل 
داشته باشد تا بتواند در اسمان سلوک پرواز کند .] 


یا رهماکن. تا نيایم در کلام يا بده دستور. تا گویم تمام 
در اینحا حضرت مولانا رو به درگاه احدیت می‌کند و جنین عرضه می‌دارد: بارالها. یا مرا 
رهاکن که به‌سخن نیایم و اسرارتو را بازگونکنم؛ و یا به‌من فرمان بده تا همه‌اسرار تو را بازگو کنم. 


ورنه این خواهی نه آن, فرمان تو راست کس چه داد مر تو را مقصد کجاست؟ 
و اگر نه این را می‌خواهی و نه آن راء فرمان و کم در دست توست. کسی چه می‌داند 
که مقصد تو کحجاست؟ 


جان ابراهیم باید تابه نور بیند اندر نار. فردوس و قصور 


جانی باید مانند جان حضرت ابراهیم(ع) باشد تا نور معرفت در میان انش. بهشت و 
کاخ‌ها ر مشاهده کند. 


پایه پایه بر رود بر ماه و خور تانماند همچو حلقه بند در 
و پله پله بر فراز ماه و خورشید بالا رود و مانند حلقه در. وابسته به در نباشد. |انسانی 
که دارای روح ابراهیمی باشد. درجات و مراتب کمال معنوی را یکی پس از دیگری می پو ید و 
هو نبیر ای مجپان مایق هخا که لد دس همه اسر دز ات ها و عورفت 


کنایه از نزدیکترین و دور رین اب کیال است ۲ 


‌ مه ۱ را ها و بخ 
جون خلیل از اسمان هفتمین بگٌ‌ذرد که لا احب الافلین 
مانند حضرت ابراهیم خلیل(ع) از اسمان هفتم نیز بگذرد و در حين عبور از آن‌ها 





ا, مقتبس از شرح کفافی» ج 5 ص‌‌ ۲ و شرح کبیر انقروی, دفتر دوم جزو دوم ص ۵۲ 
آ. ر.ک. شرح کفافی» ج ۲ ص و 


0۳00 9 


۱0( 0 0 


(3 1 


2۳۱2۲3, 


ادادة حکایت حسد کردن خشم, بر غلام خاص ۳۹۷ 


بکوید: من افول کنندگان را دوست نمی‌دارم. [ مصراع دوم اشارت ات ید ۷۶ سوره انعام 


که شرح ان در بیت (۴۲۶) دفتر اوّل گذشت. همه خواسته‌های نفسانی انسان که کیان او را 


متهور و مغلوب می‌سازد نیز معبود اقا بارس ید۱ 


این جهان تن. غلط‌انداز شد جز مر آنرا کو ز شهوت باز شد ‏ (۱۵۶۰) 
جهان مادّی. غلط انداز است. یعنی مردم ظاهربین را دجار اشتباه می‌کند. تنها کسانی را 
تقو انتبه آعتاه آفکند که آنان از کسدشی ات رسته باخید, 


قصه شاه و امرران و حسد بر غلام خاص و سلطان خرد ۵۱) 
داستان یس ورزر تن امیران شیاه بر بنده خاصی که سلطان عقل بود. 


دور ماند از جَرّ جَرّار کلام باز باید گشت و. کرد آن را تمام ‏ (۱۵۶۲) 
از بس گوینده. سخن خود را طولانی کرد. آن حکایتی که داشتیم نقل می‌کردیم به 
پایان نرسید. و اینک باید باز گردیم و آن را به پایان يرسانيم. [با اینکه مولانا می‌خواهد 
حکایت را بی‌گیری کند ولی دوباره به افادات و انتقالات مختلف می‌گراید. ] 


باغیان ملک. با افبال و بخت چون درختی را نداند از درخت؟ ۶۳۰۱) 
باغبان ملک جهان با آن همه بخت , اقبالی که دارد. چگونه نمی تواند درختی را از 
درخت دیگر باز شناسد؟ [در این بیت «باغبان». کنایه از عارف کامل است. و «درخت» 
کنایه از افراد انسائی است. جخوئه ممکن است که مربیان بشسری یعنی انبیاه و اولیاء که 
باغبان بوستان جوآمم انسانی هستند. و به زیر و بم و همه زوایای وجودی ادمیان وقوف 
دارند. نتوانند روحیات و شخصیّات آدمیان را از یکدیگر تمیز دهند ؟ کدام درخت را؟ این 


درخت را: ] 


سس نت 





۱ چزار از جر (< کشیدن) به معنی بسیار کشندد. 
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1 ۳۳ 2 رز 1 ۳ ۳ ۲ ۵ ِ 
ان درختی را که تلخ و رد بود وان درختی که یکش هفصد بود 
درختی که تلخ و نامطبوع است و درشتی که یک میوه‌اش معادل هفتصد درخت 
ماس اس وف الاو نت و سره کته حالس ۱ 
کی برابر دارد اندر ترییت؟ چون ببینذشان به چشم عاقبت 
وقتی باغیان با جشم عاقیت‌بینی به این دو درخت بنگرد. حگونه ممکن است آن دو 


درحت ر یکسان پرورش دهد؟ 


کان درختان را نهایت چیست؟ بر گرچه یکسانند این دم در نظر 
غایت این درختان یت مس موه اس هرجند که در این زمان. ظاهرا همه 
مانند یکدیگرند و هیچ فرقی ندارند. [وجه دیگر: اگر حه همه درختان این لحظه یکسان 


۳۲ 
می نما بند. ولی او می‌داند که عاقیت. حه میوه‌ای خواهند داد ۴ 


. م 1.٩‏ ۰ 2 
شیخ کو ینظر بنوراله شد از نهایت. وز نخست اگاه شد 
شیخ که با نور الهی می‌بیند. از اغاز تا انجام هر کار اگاه می‌شود. |اشاره به حدیثی که 


شرح ان در پیت (۲۶۲۳۴) دفتر اوّل گذشت. ] 
چشم آخزبین. ببست از بهر حق شم آخزبین. فُشاد اندر سَبّق 
آن عارف کامل و شیخ فاضل برای رضای حق. چشم اخوربین خود را بست و چشم 


ارب خود را کشود. [«اخوره» کنایه از دنیا و «اخر» کنایه از 1 اتعت: | 


آن حسودان: ند درختان بوده‌اند تلخْ گوهر. شو زبختان بوده‌اند 
ان حسودان همانند درضتان تلخ و بد بودید زیرا گوهر و نهاد ان‌ ها یبد و 
شوم بود. 





۲ ر. ک. نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر دوّم» ص ۱۹۷ 
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2۳۱2۲۵3, 


ادادهٌ حکایت حسد کردن خشم. بر غلام خاص ۳۹۹ 


از حسد جوشان و. کف می‌ریختند در نسهانی مکر می‌انجیختند 
از روی حسادت. هماره در حال جوش و خروش بودند و کف بر دهان سب اوودند و 
بطور نهانی دسیسه می‌کردند. 
تاغلام خاص را گردن زنند سیخ او را از زمانه بسرکتند 


تا اینکه گردن ان غلام خاص را یزنند و ریشه‌اش را از صفحهٌ روزگار بکنند. 


آن غلام که روح و روانش شاه بود. چگونه امکان داشت فانی شود؟ در حالی که ريشة 


او را حق تعالی از هر گزندی مصون می‌داشت. 


شاه از آن اسرار. واقف امده همچو بوبکر زبابی تن زده 
کار مد ات نشران نا خر مون.وی ان ابوبکر خموش و ساکت یه ود 
|ابوبکر ربابی از مشایخ صوفیه بود و صاحب جذبه. او هفت سال در سکوت و خموشی به 
سر برد . استاد زرین کوب می‌نویسد: نیز از همین مقوله است ذکر نام یویکر ربایی که 
ضرب‌المثل در عیّاری و جالاکی و در گریز از مضایق و مهالک تلقی می‌شده است. اينکه در 
غزلیات دیوان کبیر هم غزلی خطاب به او هست شاید نشان آن باشد که در عصر و محیط 
مولانا هم کسی وجود داشته است که ظاهرا نام و اوصاف او با آنچه از یک بویکر ربایی پیشین 


"۳ ۰ ۰ ۲ 
قل می‌ شده است توافق داشته است .] 


۳ ۰ ۰ ۰ م۳ 1 ۰ 2 
در تماشای دل بد فوهران می‌زدی خنیک بر آن کوزه‌گران 
۲ در ات افکار آن افراد نایکار, آن کوزه گران را مسخره 3 [ «خْنْیک زدن» 
در اینجا به معنی استهراء کردن است. ر. ک. بیت (۱۷۲) همین دفتر. | 


مکر می‌سازند قومی حیله‌مند تا که شه را در فقاعی در کنند 
مردم نیرنگباز. برای انکه شاء را درون کوز؛ُ شراب افکنند. حیله‌ها بکار می‌گیرند. 





۱ ر.ی. لعتنامه دهخدا. ع ۲ ص ۷۸ ۲. 


۲ سر نی, ج ۱ص ۲۲۶. 
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ِ# ۱ ۳ 1 1 ۱ 
[ فقاع به معنی شيشه و حباب. پیاله و کوزه. شربت. ابجو و شرابی که شکراور نباشد . 
اما «در فقاع کردن» مثل «در جوال کردن» یعنی با حیله در مخمصه انداختن. شاید 
مضمون مولانا متأثر از ايی جملهٌ کلیله و دمنه باشد که: بیچاره را با این دمدمه در کوزة 


فقاع کردند .| 


بادشاهی بس عظیمی بی‌کران در قاعی کی یکنجد ای خران؟ 
۳ الا ع‌ها. یادشاهی با آن ِِ" و نامتناهی. جگونه در کوزه‌ای جای می‌گیرد؟ [دو 
بیت اخیر. بیانی است از عجز و بیتابی ادمیان و خودبینی انان و اينکه می‌خواهند قضاو 
مشیّت حضرت حق را مطیم خواسته‌های خود سازند . برخی نیز می‌گویند بیان راب میان پیر 
و مرید ات که البته وجه اوّل. نزدیکتر است. ] 


از بمرای شاه دامی دوحتند اخر ان سدبیر از او آموختند 
ایتان ۳ شاه دامی فراهم نمودند. ولی همین جاره‌سازی و دامگستری را نیز از او 
اقو کته بو 
نحس شاگردی که با استاد خو یش همسری اغازد و. اید به پیش 


چقدر شوم و ناخجسته است آن شاگردی که با استاد خود برابری و مقابله کند. [از 
اینجا به بعد در باب پرهیز از استغنا در برابر ولیْ مرشد و ضرورت رعایت ادب در برابر 


اوست. ] 


با کدام استاد به مقابله و برابرری برمی‌خیزد؟ با استاد جهان. همان استادی که در نظر او 
عیان و نهان یکسان است. 


۱ فرهنگ نفیسی, ج ۴ ص ۲۵۷۶. 

۲. مثنوی (استعلامی), ج ۲ ص ۲۵۲. 

۳. ر. ک. شرح کبیر آنقروی, دفتر دوم» جزو دوم. ص ۵۴۹-۵۵۰ 
۴ راک. مثنوی (استعلامی)» ح ۲ ص ۲۵۲. 
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2۳۱2۲۵3, 


ادامة حکایت حسد کردن خشم. بر غلام خاص ۴۰۱ 


1 7 1 : ۰ 
چشم او یَنظر بنور الله شده پرده‌های جهل را خارق" بده 
همان استادی که چشم او با نور خدا می‌نگرد. از اینرو پرده‌های نادانی را از هم 
می‌درد. |مصراع اوّل اشاره است به حدیثی که شرح آن در بیت (۲۶۳۴) دفتر ال امده است. | 


۰ ۰ 72 ِ ۰ ‌ 1 
از دل سوراخ چون کهنه کلیم پرده‌یی بندد به پیش آن حکیم 
این شاگرد بی‌پروا در برابر آن فرزانة حکیم. قلب خود را که همانند گلیمی کهنه و 
سوراخ سوراخ ات همحون پرده‌ای فرار می‌دهد. 


پرده می‌خندد بر او با صد دهان هر دهانی گشته اشکانی بران 


اين کلم ساتر با هزار دهان به ان شاگرد می‌خندد. و هر دهان اس را ات وه 
۳ ت ۲ 


گوید آن استاد مر شاگرد را ای کم از سگ. نیستت با من وفا؟ 


۰ ۳ 2 1 2 ۰ ۰ م72 ِ 
خود مرا استا مگیر اهن‌گسل" همچو خود شاگرد گیر و. کوزدل 
تور شب ااس ای سوه و کت اه وت وا هت مت تارب که هحون 


خودت. مرا شاگردی کوردل بیندار. یعنی مرا همانند خود. فرض کن نه یک شسخص 


فوق‌العاده. 
۲ 6 رم ر‌ ۳ , 97 
نه ار منت باری است در جان و روان؟ بسی مت انس نمی‌گکُردد روآن 


نو نمی رسد. [مقصود از مصراع دوّم اینست: اگر همّت و مدد من نباشد آب معرفت و حکمت و 


۱ ۴ 
عرفان به وجود تو راه نمی‌یاید .] 


1 خارق: شکافنده. باره کننده. 
شرح کفافی. ح ۲ ص ۱۶۵. 
۲ هن گسل: گسلند: اهن. صفت مرکب فاعلی مرخم. 
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پس دل من کارگاه ببعت سوست چه‌شکنی این کارگاه. ای ۱ 
بنابراین قلب من کارگاه بخت و اقبال تو است. ای ادم ناصالح چرا این کارگاه را 


می‌شکنی؟ 


گویی: پنهان می‌زنم آتش‌زنه نه به قلب از قلب باشد رَوّزنه؟ 
نو با خود می‌گویی: سنگ آتش‌زنه را پنهانی می‌زنم. یعنی طوری آتش افروزی 
می‌کنم که استادم واقف نشود و به احوال درونم پی نبرد؟ ولی ایا از قلبی به قلب دیگر راه 
وجود ندارد؟ | مصراع دوّم. قول حضرتِ مولاناست که از زبان استاد گفته است. همین مصراع. 
اشاره دارد به ضرب‌المثل معروف: دل به دل راد دارد . بنابه فحوای 0 دوستی و مهربانی دو 
رها و وا تفا ریا ان دارد دا مس کهضان ول ها ارتاط عورش 
و معرفتی برقرار است و خواطر قلوب بر یکدگر مکشوف می‌گردد. | 


۰ م م اصً‌ّ هو ۰ ۰ ‌- م72 ۰ ۱ 
اخر از رَوزن ببیند فکر تو دل گواهیی دهد از دکر تو 
بالاخره دل واتف به اسرار از طر یق در یجه و راه‌هایی که به درون تو می‌رسد. خواطر 
تو را اشارا مهو دل. از ات در درون تو می‌گذرد واقف است. [ولی به اتتضای مقام. 


تغافل می‌کند و به روی تو نمی آوزد. | 


کسیر وز وردنت تسمالن از ۳ م هر چه گویی خندد و گوید: عم 
فرض کن ان دل واقف به اسرار. خواطر زشت تو را به رویت نیاورد و هرجه تو 
بگویی. او بخندد و بگوید: بله. [یکی از صفات اولیاء. ستّار بودن است. انان معایب افراد را 
می‌بینند اما کمتر به رویشان می‌اورند. آن هم برای اصلاح نه تحقیر. ] 


او نْمی‌خندد ز ذوق مالشت او همی خندد بر آن اسگٌالشت 
ولی این را بدان که لبخند استادی که واقف به اسرار قلوب است. بدین جهت نیست که 
۳ ۱ ۱ ۲ 
از ریاکاری و ظاهرسازی تو خرسند شده. بلکه او از روی استهزاء به افکار باطل تو می‌خندد . 


۱. امثال و حکم. ح ۲ ص ۸۱٩‏ 
۲ برگرفته از شرح کفافی, ج ۲ص ۱۴۶ و شرح کبیر انقروی, دفتر دوم. جزو دوم. ص ۵۵۲و شرح 
مثنوی ولی‌محتّد اکبرآبادی, دفتر دوم. ص ۱۵۴. 
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ادادة حکایت حسد کردن حَشم, بر غلاه خاص ‏ ۴۰۳ 


| برخی نیز «مالش» را در اینجا به معنی گوشمالی و تنبیه کردن گرفته‌اند و جنین معنی کر دهاند: 
از بت کوشمالی دادن تو نی ود .۲ 


پس خداعی را خداعی شد جرا کاسه‌زن. کوزه بخور. اینک سا 
جزای هر حیله‌ای. حیله‌ای دگر است. ای که بر سر این و آن کاسه فرو می‌کوبی. اینک 
سزای تو اینست که کوزه‌ای بر فرقت فرود آید. |مصراع دوّم نظیر ضرب‌المثل‌هایی است مانند: 
کلوخ انداز را پاداش, سنگ است . و یا: زدی ضربتی, ضربتی نوش کن .| 


97 ۲ ی . 7 
گر بدی با تو ورا خنده رضا صد هزاران فُل شکفتی مر تو را 


چون دل او در رضا ارد عمل آفتابی دان که اید در خمل 
اگر قلب استاد با رضایت خاطر به عملی اقدام کند. رضایت او را همحون 
آفتابی بدان که به برج َمّل در امده است. (حمّل. به معنی بره و گوسفند. نام 
یکی از صورت‌های فلکی است در منطقة‌البروج. نخستین روز خمل. بااوّل فروردین. 
منطبق است. در اشعار فارسی, اين برج نشان دهند؛ تغییر فصل و وصف اسمان و بهار 
ات ,ایا نت قرو نات نب این مسا را خطور اه است مور بت 
رضایت اولیاء همجون فصل بهار است که در زمین دل‌های مریدان شکوفه‌های معارف 


می رو یاند. ] 


زو بخندد هم نهار و هم بهار در هم امیزد شکوفه و سبزه‌زار 
بر اثر فرا رسیدن حَمّل (آمدن فر وردین) روزها و بهاران. خندان و شعوفان شوند. و 


سبزه‌زاران در هم پياميزد و همه جاسبز و خرم شود. 





۱ نثر و شرح مثنوی شریف. دفتر دوم. ص ۰۱۹۸ 
۲ و ۲. امثال و حکم. ح ۳. ص ۲۱ وج ۲. ص .٩۰۳‏ 
۴ ر.ک. فرهنگ اصطلاحات نجومی. ص ۱۰ ۲. 
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صد هزاران بلبل و قمری نوا انهٌند اندر جهان بی‌نوا 
صدها هزار بلیل و قمری نوای دلنشین خود را در این دنیای بینوا سر دهند. 


چونکه برگ روح خود زرد و سیاه و[ ندانی خشم شاه؟ 
وقتی که 7 خود را زرد و سیاه می‌بینی. نت خی و خشم شاه را متوحه 
نمی‌شوی! [وفتی می‌بینی که پژمرده و افسرده‌ای و شور و نشاط معنوی در باطنت نمایان 
نیست چرا درک نمی‌کنی که شاه حقیقت از تو ناخرسند است؟ | 


7 ۶ 
افتاب شاه در بسرج عتاب می‌کند روها سیه. همچون کباب 
هرگاه خورشید شاه از برج قهر و سرزنش بتابد. رخساره‌ها را همچون کیاب. سیاه 
می‌کند. [ «برج عتاب» در اینجا اشاره دارد به برج حدی (به معتی ۶ ماهن, : فطا نی انیت نا 
دیماه. دهمین ماه از سال خورشیدی.) از انرو که فصل ژمستان با این برج آغاز می‌شود. سرما 
همه درختان و گياهان و سبزه‌زاران ر ت و بر مر ده یبا : برخی گفتداند اشاره انیت ره 
کامل و مرشد فاضل و هادی لایق به خورشید تشبیه شده است. همانسان که طلوع خورشید 
در هر برجی. اثراتی خاص دارد. پیر کامل نیز بنا به احوال مختلف مریدان. حالات متفاوت از 
خود نشان می‌دهد. ضناً در برخی نسخ به جای کباب. کتاب آمده است. ] 


آن عطارد را ورق‌ها جان ماست آن سپیدی و آن سیه, میزان ماست 
روح‌های ما. برگ‌های عطارد است. و آن سفیدی و سیاهی, میزان و معیار ماست. 
[عطارد. سیّارهُ منظومة شمسی و نزدیکترین سیارات به خورشید و کوچکترین انتهاست: 
عطارد را خدای دییری و کتابت دانستهاند ‏ عطارد در اینجا کنایه از مرشد کامل و هادی لایق 
ات میتی وس ایک ند از اسرال و اع یراس واه فصو کیت ای 
ان احوال و اعمال یک و بدی که در کتاب روح انسان نوشته شده. میزان‌ها و معیارهایی است 





اد کب فصن + ۱۱۳ 
. ۳ شرح کفافی, ح ۲. ص ۸۴ ۴. 
۳. ر.ک. نشر و شرح مثنوی شریف, دفتر دوم. ص ۱۹۸. 
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عکس تعظیم پیغام سلیمان(ع) در دل بلقیس.. ‏ ۴۰۵ 


.. ۰ و ۱ 
از درجه خشنودی و خشم کاتب الهی و هادی حقیقی نسبت به او .] 


باز منشوری نویسد سرخ و سبز تا رهند ارواح از سوداو عجز 
عطارد. بار دیگر فرمانی به رنگ سرخ و سبز می‌نویسد تا جان‌ها از رنج و ناتوانی برهند. 
[ «عمر خ و سبز» در اینجا کنایه از موسم بهار است. و بهار نشان دهندة شادی و خرّمی. نیز سرخ و 
سبز, رنگ شادی و سلامتی است. اما مقصود بیت: مرشد کامل و هادی لایق. با دم‌مسیحایی خود 


۱ ۲ 
روح نشاط و سرور را در قلوب بشر می‌دمد و او را از دام نومیدی و رنج می‌رهاند .] 


شرخ و سبز افتاد نسخ نوبهار چون خط قوس و فرح در اعتبار 

تویهآر بط سر خر سبزمی تویسد: بکی وک بهار هی رسد همه عا را زیبا و پرتقشی 
و نگار می‌کند. و اگر خوب دقت کنی آن را مانند خطوط رنگین‌کمان خواهی یافت . قوس و 
قرَ. همان رنگین‌کمان است. نام‌های دیگری نیز دارد نظیر کمانِ مرتضی علی. کمان رستم و... 
قوس یه معنی کمان و فرح نام کوهی است و نیز یکی از نام‌های شیطان است. اين خطوط 
رنگین غالبا هنگام بارندگی در نزدیکی افق بر اثر تجزیه و انکسار نور خورشید پدیدار 
می‌شود. آنرا بصورت اسم مرکّب (قوس قزس) نیز خوانده‌اند . در اینجا کنایه از حالات و 
واردات متنوعی است که به همّت مرشد کامل و هادی لایق در اسمان نقوس سالکان بدیدار 


۱ ۷1 7 ۵ 
می‌ سود و اثان را به وجد و سرور در می‌اورد ۴ 


عکس تعظیم پیفام سلیمان علیه شام درد بلنیس 
۹5 و و 
از صورت حقیر هدهد 
رحمت صدتو برآن بلقیس باد که خدایش عقل صد مرده بداد 
صد رحمت بر بلقیس که حضرت حق تعالی. عقل صد مرد را به او بخشید. [مولانا در 
۱. مقتبس از شرح کبیر انقروی, دفتر دوم. جزو دوم ص ۵۵۶ 


51 ردک. شرح کفافی. ح ۰۲ ص ۴۳۸۵ - ۴۸۴. 


۲ پبیشین. ص ۷ ۱۴. 
۴ ر.ک. فرهنگ اصطلاحات نجومی, ص ۶۰۸. 
۵ زگ شرح کفافی. ح ۲. ص ۸۵ ۳. 
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اینجا داستان بلقیس, ملکه سبا و حضرت سلیمان(ع) را نقل می‌کند و با بینش خاص 
عرفانی خود بدان می‌نگرد. و انسان که از فحوای کلام او برمی‌اید. در اینجا «بلقیس». 
کنایه از مرید پاکدلی است که کلام راهبر و رهنمای خود را سریعا درک می‌کند و از سر 
اخلاص تسلیم و منقاد او می‌شود. این داستان در قران کریم. تور تسا | با ۳۱۳۵۵۳۳ 


ات 4 


هدهدی نامه بیاورد و نشان از شلیمان چند حرفی با بیان 
هدهدی از بارگاه سلیمان نامه‌ای اورد که حاوی جند نکته و سخن بود. |در ای ۲۹ و 
۰ سور: نمل آمده: قالّث يا یهاالعلا ی ال کتاب گریم اه من شمان و له 
بشمّه الرْخُمن الرحیم لانغلوا علَیَ و الزنی مشلمین. «ای سران قوم. افکنده شد به سوی 
من نامه‌ای گرامی. نامد از عناتت ‏ ات وایئست: به نام خداوند بخشاینده مهربان. مباد که بر 


من برتری جویید؛ بيأیید به نزد من فرمانبردار.» ] 


خوائد او آن نکته‌های با شمول با حقارت ننگرید اندر رسول 
بلقیس آن نامه را که حاوی نکات دفیق و باریک بود خواند:ولی با دنده حقارت ه 
هد هد پیغام اور نکر د. 


چشم. هدهد دید و. جان. عنقاش دید حس چو کی دید و, دل دریاش دید 
چشم حسّی و ظاهری بلئیس, هدهد را همان پرنده کوجک‌اندام و ریزنقش دید؛ 
ولی چشم معنوی و باطتی او, هدهد را در عظمتٍ شأن و والابی روح. سیمرغ یافت. چشم 
حسّی او. هدهد را مانند کف بی‌مقدار دید. ولی جشم دل او. هدهد را بسان دریا عظیم و 
بهناور دید. 


عقل, با حس زین طلسمات دو رنگ چون محمّد با ابوجهلان به جنگ 
عقل. در این طلسم‌های دو رنگ هماره با حواس در جنگ و ستیز است. جنانکه 
محمّد(ص) با ابوجهل در ستیز بود. |«طلسم دو رنگ». کنایه از وجود ادمی است که دو جنبه 
دارد. یکی جنبه مادی که به ابوجهل تشبیه شده و دیگری جنبه معنوی که به حضرت 


محمّد(ص) غاد نله ۳۳ 
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عکس تعظیم پیغام سلیمان(ع) در دل بلقیس... 
کافران دیدید احمد زا تس ۵ از و الْقَمَر 


کافران حضرت محمّد(ص) را بشری معمولی می‌دیدند. زیرا معجزه شکافته شدن ماه را 
اهاز اوستند: | انها حون ار احننه ماد بر ی نو دنت و مقتد به صواسیظا هر :ریس 
جنبه معنوی پیامبر را نتوانستند مشاهده کنند. مصراع دوم اشاره است به ای۱ سورة قمر که 
شرح ان در بیت (۱۱۸) دفتر ۳ 


خاک زن در دیده حس‌بین خویش دیده حس. دشمن عقل است و کیش 
بر چشم ظاهربین خودت خاک بپاش, یعنی بدان توجّه مکن. زیرا چشمی که فقط 


محسوسات را تنل دشمس عقل و دین ات 


دید حس را خدا اعماش خواند بت تزستش گت و ضد هاش خر اند 

جشم حسّی را خدا وهی اد را یت‌پرست و دشمن ما توصیف کرده است. 
(اشاره است به قسمتی از آیة ۱۷۹ سورء اعراف: ...هم لوب لا یف تون بها لهم اعین 
لایبصررن بها ر هم آذان لایسَمَعُ بها ارلنک کالانعام بل همم آضل... « .. ایشان را 
دل‌هایی است که بدان حق را در نيایند. و ایشان را دیدگانی اسنت. که تدان ضقن را تبیتند:, و 
ایشان را گوشهایی است که بدان حق را نشنوند و ایشانند ستوران. بل گمراه تر...» برخی گفته‌اند 
که «ما» می‌تواند در اینجا مخقّف ماء (< آب) باشد. با اين ملاحظه «ما» را کنایه از عالم معنا و 
«ضیٍّ ما» را کنایه از عالم خاک و صورت دانسته‌اند . ابتّه حاجتی به این گونه تأویلات نیست. ] 


زانکه او کف دید و. دربا را ندید زانکه حالی دید و. فردا را ندید 
زیرا او کف را دید ولی دریا را ندید. همینطور زمان حال را دید ولی زمان اینده را 
ندید. |«حال» کنایه از دنیا و «فردا» کنایه از اخرت است "۰ | 


پزرگ و سرور نردا و روز در برابر انسان اسیر حش حاضر است. ولی او مانند کسی 


۱. ر.ک. شرح کبیر انقروی, دفتر دوم. جزو دوّم. ص ۵۶۱ 
ی شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرابادی. دفتر دوم ص ۱۵۵. 
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است که از آن همه گنج. پشیزی را نمی‌تواند ببیند. [حضرت حق در مظهر انسان کامل و دیگر 
مظاهر. ظاهر و متجلی است. ولی غافلان از عالم معنا انسان کامل را کالبدی بیش به شمار 


(۲۶۵-۲۷۰) دفتر اوّل. ] 


دز‌یی ز‌ آن آفتاب رد پیا آئتاب آن دره را گردد علام 
اگر ذوه‌ای بتواند از آن افتاب پیامی آوود افتاب این جهان. غلام و بنده ان ذره 
می‌شو د. [ر.ی. بیت( ۱( دفتر 1۳ بت اتتان کامل. ] 


قطره‌اي کز بحر وحدت شد سفیر هفت بحر آن قطره را باشد اسیر 
قطره‌ای که از دریای وحدت پیام اور باشد. هفت دریای عالم ابیر ار می‌شود. 
| هت در یا: قدما معتقد بودند که در نواحی گوناگون زمین. هفت دریا وحود دارد بد ین نام‌ها: 


۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۱ 
دریای چین. دریای مغرب. دریای رو م۰ دریای سیاه. دریای ان ۳ دریاجه خزر و خلیج‌فارس ۴ 


گر کف خاکی شود چالاک او پیش خاکش سر نهد افلاک او 
هرگاه یک مشت خاک برای خدا جالاک شود. یعنی در اطاعت اوامر او بکوشد. افلاک 


خاک ادم چونکه شد چالاک حق پیش خاکش سّر نهاد املاک حق 
برای مثال. وقتی که خاک حضرت ادم(ع) یعنی وجود او در برابر اوامر حق کوشید. 
فرشتگان حق‌تعالی در برابر آن خاک به سجده در امدند. (اشاره به ایاتی نظیر ای ۳۰ سور 
چیر: تسج لاه کلم آشتگون. «سجده کردند فوشتگان. را جسلگی.» 
الشماء انَْفْت آخر از چه بود؟ از یکی چشمی که خاکیی گشود 
شکافته شدن اسمان برای چه بود؟ بدان جهت که انسانی خاکی چشم گشود. [یعنی 


وقتی انسان. جشم به اسرار و حقایق ربانی بگشاید با علم و معرفت. حجاب عرش و فرش را 


۱ ر.اک. نشر و شرح مثنوی شریف, دفتر دوم. ص ۱۳ ۲. 
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عکس تعظیم پیغام سلیدان(ع) در دل بلقیس... ۴۰۹۰ 


۲ ۱ ۰ . ."۰.۵ اف ۱ ۹ 9 
درهم می‌نوردد و به شهود حق می‌رسد . مولانا از اية ۱ سورة انشقایق ظاهرا تنها اقتباس 
لفوی کرده و الا از حیث معنا و مقصود اشاره‌ای یدان ندارد. | 


خاک از دردی" نشیند زیر آب خاک بین کز عرش بگذشت از شتاب 
خاک به علّت سنگینی و نقل در آب ته‌نشین می‌شود. ولی ناه کن به اين خاکی که 
شتابان عرش را در می‌نوردد. [اشاره است به معراج پیامبر(ص) و عروح روحانی اولیاء. و کلا 
همه اهل ایمان و ایقان. ر.اک. بیت( ۱۵۸۰) دفتر اول. ] 


آن لطافت پس بدان کز آب نیست جز عطای مَبْدع وّهاب نیست 
ان کات و ی اه ات اب یگداس ات و موی مت 
جز عطیة افریدگار بخشنده. [از این بیت به بعد اشاره‌ای است به عقید؛ اشعریان و ص وفیان. 
مطابق نظر آنان. جمیع ممکنات بدون واسطه به ارادءٌ حق مستند است و هیچ چیز بر حق تعالی 
واجب نمی‌شود. از اینرو حوادئی که در تعاقب یکدگر به ظهور می‌رسد. لزوما میان آنها پیوند و 
رابطه علی و معلولی نیست بلکه عادت بر آن جاری شده که مثلاً آب. رفع تشنگی کند و آتش 
بسوزاند و... شرح این مطلب در بیت (۸۵۲- ۸۳۳) دفتر اوّل گذشت. | 


گر کند شُفلی هوا و نار را درو سل ار بکتراند ای وا 
اگر حق تعالی بخواهد می‌تواند هوا و آتش را که ذاتأً از عناصر عْلوی است به عناصر 
شفلی مبدّل سازد. و نیز اگر او اراده کند می‌تواند خار را بر کل برتری دهد. [قدما عالم را از 
چهار عنصر و یا چهار آخشیح می‌دانستند که عبارت بود از: آب و باد و خاک و اتش. از آن 
میان دو عنصر هوا و اتش را لُوی يا خفیف می‌دانستند. زیرا میل اين دو. رو به بالاست. و دو 
عنصر آب و خاک را نیز شفلی و يا ثقیل می‌دانستند. زیرا طبع آن دو, میل به زمین دارد. ] 


حاکم است و. یَفْعَاه مایّشا او ز عسین درد انگسیزد دوا 
زیرا حق‌تعالی. حاکم و فرمانروای جهان است و او هرچه خواهد همان کند. جنانکه از 
۱. مقتبس از شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوم ص ۱۵۶. 


آ. دردی: درد (< ته‌نشین مایعات) + بای مصدر. «از دردی» یعنی به جهت سنگینی و زسوب. 
۳ شفلی: منسوب به سَغل به معنی پایینی» زیرین. 
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ذات درد و مرض. دوا و درمان می‌افریند. [مصراع اوّل اکازه تفس از نز ۰ سورة 
ال عمران: ... کذلک ارنه یفعل 7 بشاء ((... خدا| انجه خواهد کند این حنین.» | 


گر هواو نار را شفلی کند تیرگی و دردی و قلی کند 
اگر حق‌تعالی هوا و اتش را به عنصر سفلی تبدیل کند. لطافتشان را می‌گیرد و آن‌ها را 
ره ور کتتف:و سین می‌نسا ز3ه 


ور زمین و اب را علوی" کند راه گردون را به پا مطوی" کند 
و اگر خدا بخواهد می‌تواند خاک و آب را که جزو عناصر شُفْلی است به عنصر عُلُوی 
مبدل سازد. در ایتصورت همه عناصر سُفلی می‌توانند افلاک را با پا در نوردند. [یعنی 
حق‌تعالی می‌تواند طبع عناصر را از انها بگیرد و طبعی دیگر به آنها بدهد. ر.ک. شرح بیت 
(۱۶۱۷) و (۱۶۱۸) همین دفتر.] 


بسن ان ند کید تفر کا تگیا خاکیی را گفت: بُرها بر گشا 

پس مشاه شد که حق تعالی می تواند هر موجود پستی را ارجمند سازد. از اینرو به یک 
بشر خاکی گفت: پرهای عقلت را بگشا و به اوج اسمان معنا پرواز کن. [مصراع اوّل اشاره 
است به ایة ۶ سور: آل عمران: قل الم مالک الک توْتّی الک من تشاء و نع 
ملک من تشاء و نیز من تشاء و تذل من تماء یرک الب ز رنکت علی کل شیء قدی. 
«یگو خداوندا. تویی دارنده مُلک. دهی ملک را به هر که خواهی. و ستانی ملک را از هر که 
خواهی. و ارجمند کنی هر که را که خواهی و خوار کنی هر که را خواهی. به دست تو است 
همه نیکی‌ها و تویی بر هر چیز توانا.» ] 


آتشی را گفت: رو ابلیس شو .  .‏ زیر هفتم‌خاک. با تلبیس شو 
به موجودی که از | تش آفریده شده گفت: برو ابلیس شو و زیر طبقة هفتم زمین به مکر 
و فریب بپرداز. [یای «آتشی» را در بیت فوق. نسبت فرض کرده‌ايم. هرچند برخی از 
مُلوی: منسوب به عَلو به معنی بالایی, فوقانی. 
۲ مّطوی: درنوردیده شده, طی شده. درهم بیچیده شده. 
ل ایس حیله گری, نیرنگبازی. «باتلبیس شدن», مصدر مرکب است به معنی حیله گر شدن. 
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شارحان. ۳1 را یای نکره گرفته‌اند. ینابر این ابلیس که گوهری تس دارد و هماره رو به بالا. 
لیکن چون مشیت حطرت حق تعلق گیرد. همان عنصر علوی. عنصری سشفلی و فرودین 
می‌شود و به پست‌ترین مرتبت تنل می‌کند. بنابر این مشیت حق بر هر چیز فاهر و الب 
است. امّا این به معنی جیر ثیست. ر.ک. بیت (۶۱۷- ۶۱۵) دفتر اول. | 


آدم خاکی برو تو بر شها ای بلیس آتشی. رو تاثری 
ای ادم که از خاک پدید امده‌ای, تا اوج شها پرواز کن یعنی به اوج اسمان معنویت 
عروج کن. و ای ابلیسی که گوهری اتشین داری تا زیر خاک تترّل کن. [سْها, ستار؛ کوجک و 
نگ از سهستازه قمعت اک با بتات ای کر ی اس .از یس حرد و کوحی اس دور 
چشم و قدرت دوربینی را با رژیت آن امتحان می‌کنند . در اینجا کنایه است از عالی‌ترین مقام 


معنوی و مرتبه عرفانی. | 


چازطبع و علت اولن نسم در تسصرّف داییماً مسن باقیم 

من نه چهار طبع هستم و نه علتِ أولن. بلکه باقی هستم و هماره در عالم هستی 
تصرف دارم. [جهار طبع. یا چهار سرشت عبارت ات از درف و سردی و خشکی و تری. 
علّت ارلن. نخستین علت. کنایه از عقل اوّل از عقول عَشَره که مورد اعتقاد حکما بوده است. 
حکمای مشائی. طبق قاعد؛ آلواحد لایَصْدُ عَله الا اُواحدٌ معتقد بودند که از وجود واحد. تتها 
وجود واحد صادر می‌شود و پبس. و هرگ امکان ندارد که از واحد. کثیر پدید اید. این ضادر 
واحد قهراً مادّه و عوارض ماده نمی‌تواند باشد. زیرا ماه در واقع واحد نیست بلکه کثیر است 
با هام کی رک او 4 طقس تا فص ار ول اند از ماو مار 
آن مجوّد باشد و دارای وحدت اطلاقی باشد. از اینرو عقل اول به ظهور رسید . و از آن. عقل 
درم و سپس از عقل دوم. عقل سوم... تا عقل دهم. حاصل کلام اینکه مشیت خداوند. بیواسطه 
عمل نمی‌کند بلکه از طریق زنجیره‌های علل و معالیل در عالم هستی تصرّف می‌کند. این 
عقیده از نظر مولانا وجهی ندارد. زیرا طبق ان. لازم می‌اید که دستٍ اراده و مشیت الهی هماره 
بسته و مغلول باشد و این با توصیف خداوند به فعال مایشاء بودن سازوار نیست. ] 


۳ 





تست سا و هرت یناموت .- 


۱. ر.اک. فرهنگ اصطلاحات نجومی. ص ۴۱۴ ۰ ۴۱۳. 


مر از و افور منظو مه بخش دوم. ص ۲۹۶ - ۲۹۳ و شرح کبیر انقروی, دفتر دوم. جزو دوم. 
ص ۵۴٩‏ - ۷ ۵۳ا. 
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کار من بی‌علّت است و مُستقیم هست تقدیرم نه علت. ای شقیم 
کار من بیواسطه و مستقیم است و مقیّد به هیچ علتی نیست. ای بیماژدل, تقدیر من نیز 
منوط به علتی نیست. (اين بیت با عقاید اشعریه در باب علیّت سازوار است. پیروان ابوالحسن 
ار راد وی سم طلت «سعارل واقول تاره از ابر رای میداد کت ات وم 
دز وجود اند ادها قمراه ان ابا انم به تط ره احرته بسن حون رستی. 


صروری وجود ندارد. ] 


عادت خود را بگردانم به وقت این غبار از پیش. بنشانم به وقت 
هرگاه بخواهم عادتم را دگرگونه می‌سازم و غبار عادت را از پیش چشم ادمیان 
برمی‌دارم. [و جه دیگر مصراع دوم: غبار عادت را از برابر صمع و قدر تم برطرف می‌کنم ت 
اشکار شود که اسباب و علل در قدرت من هیچگونه تاگیری ندازد . مولانا می‌فرماید حوادثی 
که در پی یکدیگر می‌آیند و ما آنها را با لفظ علّت و معلول تمیز می‌دهیم. عادتی بیش نیست 
که آن را هم خداوند قرار داده. ابیات ذیل این معنا را تبیین می‌کند: ] 


بحر را گویم که: هین. پرنار شو گویم اتش راکه: رو گلزار شو 
به عنوان مثال, گاه به دریا می‌گویم اکنده از اتش شو. همینطور گاه به اتش می‌گویم 
گلستان شو. [مصراع اوّل اشارت است به آية ۶ سور تکویر: و اذ ایحا سُجَرَتَ. «و آنگاه 
که دریاها اتش گیرد.» مصراع دوم اشارت است به ایهٌ ۶۹ سوره انبیا که شرح آن در بیت 
(۷۹۰) دفتر اول امده است. ] 


کوه را گویم: سبک شو همچو پشم چرح را گویم: فرو در پیش چشم 
به کوه مي‌گویم: مانند پشم. سیک شو. به اسمان می‌گو یم: پاره شو و فرو ریز. [مصراع 
ال اساره است به آية 0۵سور: قارعهه: و تون الجبال ک‌العهن الْمَنفوش. 
(«و گردد کوه‌ها بسان پشم‌های زده شده.» و مصراع دوم اشاره است به اي ۱سوره تکو یر: ر‌ 
اا السماء کشطت. «ر انگاه آسمان برکنده شود.» نیز می‌تواند اشاره باشد به ایذ ۱ سور؛ 
انفطار و انشقاق. ] 


۱ شرح کبیر آنقروی, دفتر دوم» جزو دوم ص ۵۷۰. 
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گویم: ای خورشید. مقرون شو به ماه هر دو را سازم چو دو ابر تا 
به خورشید می‌گویم: به ماه خی وا ارس و انار و مانند ابری 
سیاه بی‌فروغ می‌گردانم. [مصراع اوّل اشاره است به ایةٌ ٩‏ سور قیامت: و جُمع الششسش 
رقم «و جمع کرده شوند خورشید و ماه.» و مصراع دوم اشاره به ايه ۸ همین سوره: 
خسف اْقمٌَ. «و فروغ ماه زائل گردد.» و آیة ۱ سوره تکویر: دا شش کَوَرَتْ. «آنگاه که 


حورشید درهم بیجیده شود.» ] 


چشمهٌ خورشید را سازیم خشک چَشمهٌُ خون را به فن سازیم مشک 
چشمه پرنور خورشید را همچون چشمه تابان ماه. خشک و بی‌فروغ سازیم. چنانکه 


جشمه خون را با قدرت و تصرف خود به مشک دلاویز دگرگونه نمایيم. 


1 ن م2 ۰ م2 يّ 
انتاب و مه جو دو او سیاه یوم بر فگردن ببنددشان اله 
خورشید و ماه همانند دو گاو سیاه می‌گردند و خداوند برگردن ات بو نفد 
۰ ۱ ۳ ۱ م۸۱ اه ار . ۰ م ) ۶ م۵ | , 4 ۵ ام 
مستفاد از این روایت: الشمس واللمَر ثوران عقیران فی التار. آن شاء اخرجهما و ان شاء 


3 ۳ 


رها . «خورشید و ماء بسان دو گاوٍ پی زده شده در آتش افتند. اگر حق‌تعالی خواهد 
راوس تیار واه تال و رای اسر اج اصل ع گوس ور 
جهان عقیده دارد. منتهی معتقد است که فوق نظام علیّت اینجهانی. نظام دیگری حاکم است که 
هرگاه مقتضی بیند نظام علَیّت و سببیّت اینجهانی را خرق می‌کند.| 


. احادیث مشنوی. ص ۵۴. 
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نکار فلسفی بر را | اضبَع ماز کم 


خلاصه داستان 

یک قاری قران. این ایه را تلاوت می‌کرد: «بگو اگر گردد ابتان در زمین. نهان. که 
۳ آب وی ای اه کت هس که ال را ی کت 
اینکه کاری ندارد. می‌ روم بیل و کلنگ و ببری یز میآورم 7 اب بسته شده را دوباره بد 
جریان درمی آورم. شب به خواب فرو رفت و در خواب دید که مردی زورمند. سیلی ابداری 
به صورت او نواخت که از شذت ان هر دو چشمش نابینا شد. سپس به فیلسوف‌نما گفت: اگر 
راست می‌گویی با ابزار و وسایلی که داری. بینایی جشمانت را باز گردان. وقتی که از خواب 
بیدار شد دید دیگر جشمانش بینایی ندارد. 


ماد ماه 
یطرش جهج 4 
بای و 


یر 


کر و مر 


مأخذ آن حکایتی است که در ذیل آی ثل ار ان اضبح مارُکمْ غُوْراٌ در تفسیر 
ابر الفتو ح وازی تا تسوا مایت که مکی از خلد رده رود نوی که 
می‌خواند: ل َریمٍ.. گفت: رجال شداد ر‌ معاول حداد. مردانِ قوی و کلنگ‌های تیز, به شب 
بخفت. اب سیاه ذر چشم او آمد. هاتفی اواز داد که بیار ان مردان و و کلنگ‌های تیز 
را تا این اب بگشایند... 


در تفسیر خطی که از روی فرائن در نیمه قرن نهم هجری تحریر شده و در تصرّف 


0۱0 ۰۲9 


۱) 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


۶ شرح جادع دئنوی معنوی /۲ 


)۱۶۳۳( 


)۱۶۳۳۴( 


)۱۶۳۵( 


اخات مس فا يا و وی این عم وه ات اراد مه مر ر کر 
طیب فلس ایس اهنوا بسفودی ری بر بان رات ات مواشها رل 
ادا توا یداد کور کت وهای او بای سوست عب را 
عم بو وا انیت ورتم کر کته ام تست کی که از ارو کور یز 
چشم تو باز دارد؟ از این چنین جرأت که او کرد همین آید و از این چنین بی‌ادبی چنین 
بلا زاید . 


این حکایت نقد احوال کسانی است که علل و اسباب ظاهری را مطلق می‌گیرند و 
خیال مي‌کنند که با فراهم آوردن آن می‌توانند به مقصود رسند. حال انکه از علل و اسباب 
پشت پردة صُنم بی‌خبرند. بدینسان به ناکامی و حرمان دار اسراب ای ات ات 
عجیب دعا و نیایش خالصانه مورد تصریح واقم شده است. چنانکه اگر آن فلسفی مغرور. 


حودبینی را فر و می‌نهاد و نصر ع را بر می‌گرفت به نت نی می رسید. 


خی وا ما 
له نی ری 


4 ۲ ۰ ۰ ۰ 5 اس ۹ ۲ ۰ ۳4 ۰ 1 
مقریی می‌خو اند از روی کتاب ماو کم غوّراه رز چسمه بسدم اب 
۰ ۳ ۶ ۰ ا"۰ رن ۵ 1 وم م ص۳9 
‌ #۵ , ۳1 ۱ کت ی 
غورا من یتیک بماء معین. «بکو اگر گردد ابتان در زمین نهان. که رساندتان به اب روان؟» 


یعنی آب را از سرچتمه می‌بندم. 


آب را در غعورها پسنهان کنم چشمه‌ها را خشک ر خشکستان کنم 
من آب را در ژرفای زمین پنهان می‌کنم و جحشمه‌ساران رای صی‌سازم و به 


خشکزار دگرگون می‌کنم. 


اب را در چشمه کی ارد دگر جز من بی مثل با فضل و خطر؟ 
جز من که خدای بی‌مانند و با فضل و عظمت هستم. چه کسی می‌تواند آپ را به 


۱ ر. ک. مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی, ص ۵۶-۵۸ 
۲ مُفری: خواننده و تعلیم دهنده قران. 
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کار فسفی بر قرانت ان آضغ مق ۲۱۷ 


ح مها باز گر داند؟ [در اینجا «خطر» به معنی بزرگی و عظمت آمده است. این بیت در واقم 
ترجمه ای ۲۰ سوره ملک است. ر. ک. بیت (۱۶۳۲) همین دفتر. | 


نلسفنی مسنطقی مستهان" هی کشت از سوی مکتب آن زمان ‏ (۱۶۳۶) 

در ث# وقت که ثاری مشغول تلاوت این یه بود. یک ادم فلسفه‌دان و 

منطق‌شناس کم قدری از انجا عبور می‌کرد. [به طور کلی فلسفی ر فیلسوف در اصطلاح 

میا اس تست که سا لته و کیت ری عادو ان که متصود ار قایر د 

این‌هاست. منظور کسی است که پیرو عقل خرده‌بین است و حقیر و زبون دست دنیاطلبان و 

یر ارهاهی کرک رشان ورجون و جراهای سل عواه عامی تعسو باه و وا 

حکیم و فیلسوف درس خوانده و دانا به علوم . شاید بتوان کلمة «فیلسوف‌نما» را معادل آن 

۳ 


۳۳ مر تس س 
چون که بشنید ایت او از ناپسند گفت: اریم آاب را ما باکلند۳ ۰ (۱۶۳۷) 
وقتی که اين فیلسوف‌نما این اي فرانی را شنید و مورد بسندش قرار نگرفت. گفت: ما 
بوسیله کللگ. اب را از زمین بیرون می‌آوریم. یعنی به علل و اسباب ظاهری توسّل می جو بیم. 


مابه زخم بیل و تیزی تَبّر آب را اریم از پستی ز بر (۱۶۳۸) 
ما به قت بیل و تیزی یره اب را از دل زمین بالا می‌کشيم. یعنی جاه می‌کنیم و اب 
جاه را با ریسمان و دلو بالا می‌اوریم. [در ايةٌ مذکور, قدرت مطلق خداوند بی‌همتا بیان شده 
است. برميناي لامورْ نی الْجود للاللّه. اما آن شخص که تمثیل عموم ظاهربینان است بر 
علل و اسباب ظاهری تکیه کرد و قدرت الهی را ندید. ] 


شب بخفت و دید او یک شیر مرد زد طبانچه. هر دو جشمش کور کرد (۱۶۳۹) 
آن فیلسوف‌نما شب خوابید و خواب دید که یک مرد دلاوره نیرومد کشیده‌ای. ایداز 





یت سس مس و سس سس مه 


. مستفا ند خوار: دلیل, بی قد ر . 
۳ کلند: کلنگ. 


0۱0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲۵3۰01۲9 


۸ شرح جات دثنوی دعنوی /۲ 


)۱۶۴۰( 


)۱۶۳۴۱( 


)۱۶۳۴۳۲( 


)۱۶۴۳( 


)۱۶۴۴( 


)۱۶ ۴۵ ( 


)۱۶۴۶۱( 


گفت: زین دو چشمه چشم. ای شقی با نت نوری بر ا: ار صادقی 
آن مرد نیرومند پس از زدن این سیلی به او گفت: ای بدبخت. اگر راست هون وی يا تبر 
آب نوری از ان بیر ون بیأور. یعنی جون ان تو از ماورای این جهان بدید آمده ایا می‌توانی 
با علل و اسباب‌ظاهری آن را درمان‌کنی؟ مسلمانمی‌توانی. پس زور را بگذار و زاری را بگیر.| 


روز برجست و. دو چشم کور دید نور فایض از دو چشمش ناپدید 
آن فیلسوف‌نما صبح که از خواب بیدار شد. دید چشمانش کور شده. و متوجّه شد که 
آن نور فیض‌بخش که به چشمانش روشنی و بینایی می‌بخشید ناپدید شده است. |در اینجا 
حضرت مولانا با بیانی فخیم به اثرات دعا و نیایش می‌پردازد و نکته‌هایی دقیق و پرمعنا ایراد 
می‌فرماید: ] 


۳77 ۲ ۶ و -ط۰ ۲ , .۰ ص ۰ 
فقر بنالیدی و مشتعفر شدی :۲۶۲۵ ظاهر شدی 
اگر ا قلسوف‌شما به درگاه خدا هی الیو هرواشم خواست فا | ز کرم و فضل 
الهی. بینایی از دست رفته‌اش را باز می‌یافت. 
.۰ : ِ : 
۰ ای ای ینس 


یا نگ این حسیدن لذتِ توبه نصیب هر سرمست و غانلی نم نمي‌شود. 


زشتی اعمال و. شومی جحود راٍ تسوبه بسر دل او بسته بود 
رای شار و اس کی عادو متر ای راه توبه را به روی دل او بسته بود. 


دل او از 9 سختی ات شده بود. بنابراین. تو به و زد می‌تواند آن دل 
۹ شده را بشکافد و برای زراعت بذرهای حق و معرفت آماده سا د: 


چون شعیبی کو. که تا او از دعا بهر کشتن خاک سازد کوه را؟ 
کجاست شخصی همانند شعیب که بر اثر دعا کردن. کوه را برای زراعت به خاک. دگر 


0۱0۰۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


انکار فلسفی بر قرائت ان اضَیَّم ماوکة غورا ۳۹ 


سازد؟ |شعیب. پیامبری بود که بر قوم مین مبعوث شد. قوم ستیزه‌گر و لجوج او بر اثر 
وقوع زلزله‌ای سهمناک به هلاکت رسیدند. در سور؛ قصص ایهة ۲۸ - ۲۲ راجع به ازدواج 
موسی(ع) با یکی از دختران او سخن به میان امده که البته این ماجرا در تورات نیز 
اه . نام شعیب در سوره‌های اعراف ف. ایةٌ ۸۵ و ۸۸ و ۹۰و ۲٩و‏ ۳. و هود. ای ۸۴و 
۷ و ٩۱‏ و ۹۴. و شعرا. ای ۱۷۷ و عنکبوت. ایهٌ ۲۶ آمده است. صوفیان. شعیب را موسوم 

به «قلب» کرده‌اند از انرو که قلب. هماره میان عالم عقل و نفس در حال 
دگرگونی و تقلب است ت. قلب در واقع. برزخی است میان عالم ظاهر و باطن و از از او قوای 
روحانی و جسمانی منشعب می‌شود . گفته‌اند که در اطراف محل سکونت او سا سنکستان قرار 
داشت. او می‌خواست که همان جا را به زمین‌های کشتمند دگرگون سازد و به کشت و زرع 
بردازد. از اینرو به درگاه حق‌تعالی دعا کرد و از خدا شواست که ان سنگستان را به 
خاکساه ی سای تا بر رات ابا شود : . استاد فروزانفر می‌نویسد: و این مطلب که 
هو کوی ره ی خر کت و ند اه بدر وی در کتاب معارف از معجزات لوط روایت 
نموده است تاکنون در تفاسیر و تواریخ و دیگر کتب نیافته‌ام و ؟ شمان می‌رود مطلبی که 
در بیت دوم بدان اشاره می‌کند ترکیب یافته از روایتی باشد که از معارف تاو آورویم : ۳ 
اّا روایتی که استاد فروزانفر از کتاب معارف سلطان‌العلماء بهاء‌الدین ولد نقل کرده: 
قوم لوط. مواشی لوط را به کوه سنگناک بی‌نبات اندر راندند. دعا کرد. الله آن را کلوخ گردانید 
و تریات. قومش جهار بایان خود را در انجا راندند: آن جهارپایان ایشان جو آن را 
می‌خوردند هلاک می‌شدند. نیز رسول علیه‌السلام. موضعی را که کوه بود دعا کرد گفت کلوخ 
بات هد 1 


از سار و اعتقاد آن خلیل گشت ممکن امر صَعب و مستحیل ( ۱۴۳۷ ) 
بر اثر نیاز و اعتقاد ان دوست و خلیل خدا. یعنی حضرت ابراهیم(ع). امری دشوار و 
محال. ممکن و اسان شک ااتانه اه ای کرو آفر وختند و ایرا هیم(ع) را در آن 





۱. ر.ک. اعلام قران. ص ۳۸۸۳۸۹ 

۲ ر. ک. شرح فصوص الحکم؛ ج ۱ ص ۴۱۸. 

۳ ر. ک. شرح کبیر انقروی, دفتر دوم جزو دوم. ص ۵۷۶ 
۳ ماخد قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۵٩‏ 
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۰ شرح جادم دثنوی دعنوی /۲ 


)۱۶۳۸( 


افکند ند. ولی مب مشیت الهی چنین اقتضا کرد که ا: تن تاک ان ی دورن رود و 
شرح بیت ( 0۷۹۰ دفتر اول. ] 


يا به دریوز؛ مَقوقس از رسول ‏ سنگلاخی مزرعی شد با اصول 
همینطور مقوقس از حضرت رسول اکرم(ص) درخواست کرد که سنگلاخی به 
مزرعه‌ای تمام عیار و حاصلخیز مبدل شود و چنین شد. |برخی از شارحان گفته‌اند که 
مقوقس همان حاگم مضر بوده که حضرت رسول اکرم(ص) تمایندة خود. حاطب. را با نامه‌ای 
به نزد او گسیل وت ولی با تصفح در متون تاریخی و سیر رسول‌الله. و مکاتیبی که ایشان 
برای سران ممالک و قبایل فرستاده‌اند. جنین مطلبی قید نشده. از اینرو استاد فروزانفر داستان 
دیگری را که یاقوت حَمَوی در مُعْجْمالْْلدان آورده نقل کرده است که مابه ترجمهة آن 


م2 
می‌پر داز یم: «رمفو دس از عمروعاص درخواست کرد که زمین‌های ناحیه متطم را به هفتاد هزار 


دینار به او بفر وشد. عمروعاص از این خواهش شگفت زده شد و گفت: این مطلب را برای 


سالار مومنان خواهم نوشت. و سپس نامه‌ای به عمر نوشت و عمّر در پاسخ ان نوشت: از 


مقوقس بپرس که از چه‌رو آن بهای گراف را برای زمینی خشک و نازستنی و ناسودمند 
می‌پردازی؟ مقوقس در پاسخ نوشت: ما ویژگی‌های این زمین‌ها را در کتاب‌ها خوانده‌ايم. انجا 
درختزار بهشت است. عمروعاص پاسخ مقوقس را نزد عَمَر فرستاد و او جواب داد: ما 
درختزار بهشت را تنها برای مومنان شناسیم؛ پس هر که از مومنان که پیش از تو در آنجا جان 
سپرد در همان زمین به خاک سپار و چیزی بدو مفروش و نخستین کسی که در آن زمین‌ها به 
خاک سپرده شد مردی بود از معافر که بدو عامر می‌گفتند و برخی نیز او را عمرت 
می‌ خو اند ند.» 

ملاحظه می‌شود که این ماجرا نیز لاافل ؛ به تهایی با آن بیت در نمی سازد مگ آزکه آ 
را با داستان بیت قبلی که از سلطان‌العلماء نقل شده درهم آمیزیم در این صورت تا حدودی 
ارتباط معلوم می‌شود. لیکن انقروی اين مشکل را به گونه‌ای دیگر حل کرده. او از قول برخی 
کته انیت که این ستوفی نام تصی ات اماب سول توص کت روا 
بوده و کشتمندی کویچک داشته که گوبا پیرامونش از سنگلاخ بر بوده است. روزی از حضرت 


۱ دریوزه: گدایی کردن. 


و" ر.دک. نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر دوم. ص ۱۴ ۰۲ شرح مشثنوی ولی محمّد اکب آبادی, دفتر دوم. 
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انکار فلسفی بر قرائت ان بخ ماوْکة غزرا ۲۲۱ 


زمین‌های سنگناک را به خاک تبدیل کند . الله اعلم بالصواب. | 


می‌کند. 


کهربای مسخ آمد این دغا" خاک قابل را کند سنگ و حصا" 
انش له تفای ویو ده است: کات ساصاته رابهس و سس رب تا 
۳ 


هر دلی را سجده هم دستور نیست مُرد رحمت. قسم هر مُردور نیست 
هر قلبی هم اجازه ندارد به سجده پرداژد. زیرا پاداش رحمت الهی نصیب هر آدمي که 
سله زا برای رسدن بة آحرت میکند نمی شوده | اکتر آبادی می کوید: «سحتهه فر اتجا کت به 
از توبه و رجوع است . زیرا توبه این نیست که شخص. پیش خود بگوید فعلاً گناه می‌کنم و در 
اینده نوبه می‌کنم. بلکه توبه. موهبتی است الپی : و می‌تواند مراد از سجده در اینجا عبادت 
خالصانه باشد. | 


‌ ۳ 
هین به پشت آن مکن جرم و گناه که کنم توبه. در ایم در پناه 
بهوش باش. مبادا به دلگرمي توبه کردن به گناه و جُرم دست بیالایی و پیش خود 
بگویی: فعلا گناه می‌کنم و بالاخره روزی هم توبه می‌کنم و در پناه رحمت الهی در می‌ایم. 
| بحث توبه در بیت (۲۲۰۵) دفتر اول امده است. | 


۱ ر. ک. شرح کبیر انقروی, دفتر دوم. جزو دوم ص ۵۷۷ 
۲. دغا: حیله گر. 

۲ حصی: و جمع آن؛ حصاة. 

۲ نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر دوم. ص ۲۰۰. 

۵ شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی, دفتر دوّم ص ۱۵۸. 
شرح کفافی. ج ۲ ص مرو 
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۲ شرح جادم دشنوی معنوی ۲۱ 


(۱۶۵۳) می‌بباید تاب و ابی توبه را شرط شد برق و. سَحابی توبه را 
توبه باید با اب و تابی همراه باشد. یعنی با اشک جشم و اتش دل همراه باشد. شرط 
توبٌ خالص. وجود صاعقه و ابر است. |جنانکه در فصل بهار. شرط تازگی و طراوت بان و 
توستان رم ای ابر و,درشی بری اسهای استبان و شیم بار دی افو ری 
باران. گیاهان و سبزه‌ها شاداب و خرّم می‌شوند. همینطور توبه‌ای که خالص باشد بوستان دل 


را صفا و خرمی می‌بخشد. ] 


(۱۶۵۲) ای و ابسی بسباید میوه را واجب آید ابر و برق. این شیوه را 
برای اینکه میوه برسد به اب و حرارت نیاز دارد. بدین منظور نیز ابر و صاعقه‌ای لا زم 
است. [میوه‌های حیات معنوی نیز مانند میوه‌های بوستان به اب و گرما نیاز دارند تا به نضج و 


پختگی برسند .] 


( ۱۶۵۵) تا نباشد برق دل و ابر دو چشم کی نشیند اتش تهدید و خشم؟ 
تا وقتی که برق دل و ابر دو جشم انسان نباشد. یعنی تا وقتی که انسان. دارای سوز دل 
و اک شم بات انش دید کم اسان نز می تشیند! 


 )۶۵۶(‏ کی برویّد سبز؛ ذوق وصال؟ کی بجوشد چشمه‌ها ز آب ژلال؟ 
کی سبزة ذرق وصال در قالب ادمی سبز شود؟ و کی چشمه‌های اب زلال خواهد 
جوشید؟ | بنابراین ادمی با سوز دل و سرشک راستین می تواند به لت وصال و قرب حق 
برسد و چشمه‌ساران حکمت و معرفت در قلبش جوشیدن گیرد. | 


۶۵۷ کی گلستان. راز گوید با جمن؟ کی بنفشه, عهد بندد با خن ؟ 
کی گلستان به جمن راز می‌گوید: و کی گل بنفشه با سمن پیمان می‌بندد؟ 


۱۶۵۸۱ کی چناری کف گشاید در دعا؟ کی درختی سر فشاند در هو 


کی درخت جناری برای نیایش دستانش را از هم می‌گشاید؟ و کی درختی سر 





(زد ی نستین. 
و 
۲. شمَن: گل سه بررگه. 
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انکار ز فلسفی بر قرائت ان يم ماک غُوّرا ۳۳ 


به سوی اسمان بلند می‌کند؟ 


کی شکوفه آستین پزنثار . بر فشاندن گیرد ایام بهار؟ 
کی شکوفه در فصل بهار این همه (عطر و زیبایی) به جهانیان می‌بخشد؟ 


2ج . : ۳ 6 2 ۱. ۱ 
کی فروزد لاله را رخ همچو خون؟ کی کل از کیسه برازد زر برون؟ 
هه ون هی ود و کی کل کمیطار وا موم دود 


کی بیاید بلبل و گل بو کند؟ کی چو طالب ناخته کوکو کند؟ 
کی بلیل به باغ می‌آید و کل عطرافشانی می‌کند؟ و کی فاخته همانند طالب عاشق نواي 
وگو سر می‌دهد؟ [گویی که همانند طالبان حقیقت هماره می‌گوید: کو؟ کو؟ یعنی کجایی ای 
نگار حقیقت؟ کجابی ؟ | 


کی بکوید لکلک آن لک‌لک بجان؟ لک چه باشد؟ملک توست ای مسْتْعان 
کی لکلک با دل و جان می‌گوید: لک لک؟ لک یعنی چه؟ یعنی ای یاری کننده. مُلک. 
جهان از آن توست. [پرند؛ لکلک هماره لک لک می‌گوید: یعنی به بان حال. حضرت متعال 
را خطاب کند: ملک جهان از آن ییحی از ان توست. مولانا در غزلی می‌فرماید: 


شیخ مرغان‌است لک لک لک لکش‌دان ی که جیست؟ ‏ حند.لک.والنرلک,َالمُلک,لکیاشتعان | 
کی نماید خاک. اسرار ضمیر؟ کی شود چون آسمان بستان مُنیر؟ 
کی شخاک. اسرار تهفتهةٌ خود را اشکار می‌سازد؟ و کی بوستان همانند اسمان. روشن و 
تابان شود؟ 
بُ کج ان ان نف" من گسریم من رحسیم کلها 


ن حامه‌های رنگین و گرانبها را > سا آوودهانتة لها از بارگاه بخشند؛ مهربان. 





ااستتن افت نهن: انعم و و دخشش کردن؛ رقص نمودن, ترک دئیا گردن. (فرهنگ نفیسی, ج ۰۱ص ۱۳۸ 
۲ ر. ک. شرح کبیر انقروی, دفتر دوم ص ۵۸۱ 
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( ۱۶۶۵) آن لطافت‌ها نشان شاهدی است آّ نشان پای مرد عایدی است 
همه این لطافت‌ها و زیبایی‌ها نشانة آن نگار بی‌همتاست. هب این‌ها. علائمی است که 
انسان پارسا بدان وسیله به حضرت پروردگار واصل می‌گردد. اکبرآبادی گوید: شهود این 
نشان پای آن شاهد. مزد عبادت و ریاضتِ عابد است که بی‌عبادت و ریاضت. دیدن این 
نشان. میسّر ِِ بنابراین راه وصول به اصول و طریق نیل به حق. انجام طاعت و خدمت 


 )۱۶۶۶(‏ آن شود شاد از نشان. کو دید شاه جون ندید او را نباشد انا" 
کسی از دیدن نشا ن و اثر. شاد می‌شود که شاه را دیده باشد, ولی آنکه او را نبیند از ز این 
معرفت ۲ شود و به هوشیاری و بیداری نرسد. [پس کسی که ِ حق تعالی عارف باشد از 


اثاری که سیب وصال و قرب به حق می‌شود خوشحال و نیک بخت می‌شود. ] 


( ۱۶۶۶۱۷) دد ای ک به به هنگام آلشت" دید زب خویش و, شد بی خویش و مست 
روح کسی که به هنگام آلشت پروردگار خود را دید و مست و مدهوش شد. 


(ادامه ۳۳ در بیت بعد: ] 


(۱۶۶۸) او شناسد بوی مَی کو مّی بخورد چون نخورد او. مّی نداند بوی کرد 
اوست کسی که بوی شراب را می‌شناسد. زیرا که قبلا شراب خورده است. ولی کسی 
که شرابی نخورده نمی‌تواند بوی ان را بشناسد. 


 )۶۶۹(‏ زآنکه حکمت همچو ناقَهٌ ضاله است همچو دلاله شهان را داله" است 
زرا کیت دشر عمشته‌است و تب ماد راهتا ی است که‌طال ن رضال. تاه را 
به بارگاه شاه هدایت می‌کند. |اشاره به حد یث: الحعمَة صالد موم فحیث رَحدّها هر احتّ 


۱ شرح مثنوی و لی‌محتّد اکبر آبادی, دفتر دوم. ص ۰۱۵۸ 
۲ انتباه: بیدار گرد یدن. 

۳ الشت: ر.دک. شرح بیت (۱۲۴۱) دفتر اول. 

ِ دالّه: راهنما. 
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2۳۱2۲۵3, 


انار فلسفی بر قرائت از آضنخ اک غزرا ۴۲۵ 


نها «حکمت. کمشد؛ موم است. هر جاکه یافتش بدان سزاوارتر است.» ] 
ِ هب 1 ۲ ٩‏ وه اه 9 
تو ببینی خواب در یک خوش لقا کو دهد وعده و نشانی مر تو را 
به عنوان مثال. تو در عالم خواب یک شخص خوش‌برخوردی را می‌بینی که به تو 
وعده و نشانی می‌دهد. [برخی از خواب‌ها حامل پیام و کاشف از عالم واقم و جهان عینی 


اشسم | 


ای کون که مراد جاهل هی هو تا ینکن حاست و ارت که 
فلان کس نزد تو می‌آید. 


یکی از تشانه‌های او اشست که او شواره است نه بیاده و نان دیع انکه نو را دز 
یک نشانی که بخندد پیش تو یک نشان. که دست بندد پیش تو 
تقیان دیکر انکه آن شخصی سوا ره وفتی مس تور هن رسد هي کنده: و نقان.دیگر آنکه 


یک نشانی آنکه این خواب از هوس عون ود کرد و سس کنو 
تن دی اه و۱9 رسد اند هوتی کی که این نوات برای س. 
بازگو کنی. 
زان نشان با والد یحیی بگفت کی نیایی تا سه روز اصلاً یگفت 


و از همین نشانه‌ها برد که حق‌تعالی به زکریّا پدر حضرت بحیی(ع) نیز فرمود که: تا 





. خوات در : در خواب. 
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)۱(۶2۹۷۶( 


)۱۶۱۷۷( 


)۱۳۷۸( 


)۱۶۱۷۹( 


)۱۶۸۰( 


سه روز نباید با کسی حرفی بزنی. [حضرت زکریا(ع) به دوران کلانسالی رسیده بود. ولی 
فرزندی نیافته بود. از حق تعالی درخواست می‌کند که به دورآن سالخوردگی. فر زندی بدو عطا 
فرماید. و مزده برامدن حاجت او را می‌اورند و او شگفت زده و شادمان می‌شود و از 
حق تعالی نشانه‌ای برای روا شدن حاجتش می‌خواهد. ندا در می‌رسد: قأل آیْمُک الائکلم 
لاس تلائةٌ یام لا رمزا. «نشان تواینست که سه شبانه روز با مردمان سخن گفتن نتوانی جز 


۱ : 
ره اشارت ۰ 


تا سه شب خامش کن از نیک و بُدت اين نشان باشد که یحیی ایدت 
تایه و هر ها سر ور بترم ودک مس و وساموی ارات فان 


سر 


ان اشت که حضرت یحبی(ع) ۳ تو زاده خواهد سل . 


س‌ ی ۲ و مه تپ ی 
دم مزن سه روز اندر گفتگو کین سکوت است ایت مفصود بو 


هین میأور این نشان را تو بگفت وین سخن را دار اندر دل نهفت 
بهوش باش. مبادا این بشانه را اشکار کنی, بلکه باید آن را در قلب خود مستور و نهان 


ین نشانها گویدش همچون شِکر ‏ این چه باشد؟ صد نشانی دگر 
جیست! یعتی جیزی لیست. بلکه می تواند ضد نشان دیگر نظیر آن را بکوید. 


این نشان آن است که هرچه از ملک و مقام از خدا درخواست می‌کنی به ان 


ترا ۳۱۵ 
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2۳۱2۲3, 


انکار فلسفی بر قرائت ان اضبَمْ اوكة غُرا ۳۳۷ 


2 ۳ ۳ 1 ۹ م72 آ ۰ 
انکه می‌گریی به شب‌های دراز وانکه می‌سوزی سحرگه در نیاز 
اینست که در شب‌های دراز گر یه سر می‌دهی و در سحرگاهان در تصرع و نیاز می‌سوزی. 


انکه بی‌آن روز تو تاریک شد همجو دوکی گردنت باریک شد 
اه آن نضان. رو ۹" سیم د دس و مه ده ود نو و 
۲ یک می‌گر دد. 
و انجه دادی, هر چه داری در زکات جون رکات وی رختهات 


واینست که تو هرحه داری در راه او می د هی : همانند ات اس ای حود ر 


نیز در راه او می‌بخشی. 


۰ ‌ ۰ و 
رخت‌ها دادی و. خواب و رنگ رو سر فدا کردی و. گشتی هدجد مو 
تو همه دار بی‌آت را بدل می‌کنی. حتی از خواب و راحت خود نیز مب کذز. ۱ 


رخساردات را نیز از دست می‌دهی و سرت راز نیز در می‌بازی و همحون مو لاغر و احر سم وی 


۰ ای میت 2 ۲ هه ۲ 
جند در اتش نشستی همجو عود جبد سس نیع رفتی همجو حود 
بارها درون ات می زد و اند خروم سوزی: اد ۳۹ گلاهی د در نسزر 


شمتیر بل می روی. 


زین چنین بیچارگی‌ها صد هزار ... خوي عشان است و ناید در شمار 
از اين بلاها و گرفتاری‌ها به قدری برای عاشقان پیس می‌اید که نمی‌توان آن‌ها را 
شمارش کرد. | حضرت مولانا از بیت (۱۶۸۰) تا اینجا حال عاشق صادق را بازگو فرمود و از 
جانفشانی‌ها و بلاجویی‌های او سخن گفت .| 


چونکه شب این خواب دیدی. روز شد از امیدش روز سب بیرور شد 


. ر.دک. شرح کفافی» ح ۲ ص ۱ 
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۴۲۳۸ شرح جادم دثنوی معنوی ۲۶ 


)۱۶۸۸( 


)۱۶۸۹( 


)۱۶۹۰( 


)۱۶۹۱( 


)۱۶۹۲( 


)۱۶۹۳ ( 


خوایی را ببینی و صبح فرا رسد. بر اثر این مژده‌ها. روزت خوش و پیروز می‌گردد. 


به سوی چپ و راست چشم می‌گردانی و پیش خود می‌اندیشی که پس کو 
آن نسانه‌ها یی که در ضواب دی‌دم؟ یی انتظار داری که رویاهایت باه وافعیت 


ببیو ندد. 


بر مثال برگ می‌لرزی که وای گر رود روز و نشان. ناید بجای 
از شدت اضطراب مانند برگ به خود می‌لرزی و با خود می‌گویی: وای به حال من که 


روز سبری شود و آن نشانه‌ها اشکار نشود. 


۱ , ۱7 
می‌دوی در کوی و بازار و سرا چون کسی کو کم کند کوساله را 
در کوی و برزن و بازار و خانه می‌دوی. درست مانند کسی که گوساله‌اش را گم کر ده 
و به دنبال او ی لو ۵ 


خواجه خیرست این دراد جیستت؟ گم‌شده اینجا که داری, کیستت؟ 
اگر کسی در اين اثنا به تو بگوید: ای افا. آن‌شاءالله که خیر است! برای جه اینقدر 
می‌دوی؟ کمشدهة تو در اینحا کیست؟ 


گوییش: خیرست. لیکن خيرٍ من کس نشاید که بداند غیر من 
تو راز را فاش نمی‌کنی و فقط به ار می‌گوبی: بله. البته که خیر است. ولی خیری که تنها 


به من می‌رسد. و سزاوار نیست که این راز را کسی جز من بداند. 
گر بگویم. تک نشانم فوت شد چون نشان شد فوت. وقت موت شد 
تو به آن شخص می‌گویی: اگر به تو نشانی از آن بگویم. نشانی را از کف خواهم داد. و 


هرگاه آن نشان را از دست دهم مرگم فرا خواهد رسید. 


۱. دوادو:دویدن به هر طرف. 
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انکار فلسفی بر قرائت ان ایح ماک غُزْرا ۲۲۹ 


بتگری در ردی هر مردی سوار گویدت: منگر مرا دیوانه‌وار 
نو ترا انکه آن سوار موعود در رویا را پیدا کنی. به روی هر شحص سواره‌ای که 
وی کت اد تاه ی ول اوشرار که ان اه وکا بر حون و 
بُرده می‌گوید: اینقدر مانند دیوانه‌ها به من نگاه نکن. [منظور از «هر مردی سوار». حکیمان و 
فاضلانی که وجد و جدبة عارفانه را به جشم حقارت درنگرند .| 


۳۰ ۳2 ۳ 
کُوییش: من صاحبی نم کرده‌ام رو به جست و جوی او اورده‌ام 
تو به او می بی: ای سوار. من یار همدم و انیسی را گم کرده‌ام. و اکنون در حال 


دولتت پاینده بادا لی سسوار . رحم کن بر عاشقان. معذور دار 
ای سوار. دولت و اقبالت پاینده باداء بر عاشقان. رحم اور و عدر آنان را بیدیر. یعنی ای 
اصحاب قیل و قال. احوال عارفان را از دید عارفان بنگرید. 


چون طلب کردی به جد آمد نظر جٌد خطا نکند چنین آمد خبر 
خلاصه جون از روی جدیّت به طلب برخاستی, برای تو بینشی و نظری حاصل 
توت ان رات قرو تا تن کت وا ری ات وه در ی امه انست »| اوه 
است به حدیث: مَنْ طلّبّ وَجَد وَجَدٌ و مَنْ ترعالباب و لح ولج «هر که چیزی خواهد و 
کوشد. یابد و هر که دری کوبد و پای فشارد بدان دراید.» بیت فوق اشعار می‌دارد که طلب اگر 


راستین ۶ ادمی به مقصود رسد.] 


ناگهان أن سوار نیکبختِ موعود در عالم رو با. در برابر حشمانت پیدا می‌شود و تو را 








۱. ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر دوم. ص ۷۳۹ 
۲ ر. ک. شرح کبیر انقروی, دفتر دوّم. جزو دوم ص 2۹ 
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0)۱۶۰۹۹( 


)۱۷۰۰( 


)۱۱۷۰۱( 


)۱۷۰۲۳( 


)۱۷۰۳( 


نع ی ۷ ۰ 
نو شدی بی‌هوش و آسدی به طاق بی‌حبر گفت: اینت سالوس و نفاق 
تو از ذوق و شوق ظاهر تدن ان سوار. بیهوش به پشت می‌افتی, ولی کسی که از اين 
احوال غافل است می‌گوید: شگفتا از این حیله و ریاکاری. [وجه دیگر مصراع اول: تو ببهوش 
۳ ۹ ۰ ۳ .۵ ۳ 
می‌ سور ی و از یاران جدا می‌مانی . وجه دیگر: از شوق دیدار او بیهوش سضسوی و بی‌تاب ۲ 


ار چه می‌بیند؟ در او اين شور چیست؟ او نداند کان نشان وصل کیست؟ 
آن غافل ف یره عردانگ کت ور ان تحص قوش این کم تور حیبست وج 
بیهوش شده است؟ زیرا او نمی‌داند که اين حالاتی که بدو دست داده نشانه وصال کیست؟ 
اوجه دیگر مصراع اول اینست که آن بی‌خبر با خود يا با دیگران می‌گوید: این بیهوش چه 
جیزی را می‌بیند؟ و در او اين همه شور و شعف برای جیست ؟؟] 
این نشان در حتْ او باشد که دید آن دگر را کی نشان اید پدید؟ 
این نشان در حیق کسی است که آن نشان را در آن عالم دیده است. و گرنه برای 
دیگری کی چنین نشانی پیدا می‌شود؟ [مشهودات عرفانی و الهامات ربّانی فقط برای شخص 
مستعد و لایق حاصل می‌شود. دیگران از آن بهره‌ای ندارند. ] 


هر زمان کر وی نشانی می‌رسید شخص را جانی به جانی می‌رسید 
از بارگاه الهی هر زمان.نوعی نشان به او می‌رسد. و دمادم. تازه‌ای به جان او 


در می زرسد. 


مامی بیچاره را پیش آمد آب این نشان‌ها تلکَ آیات‌الکتاب 
این طالب عاشی: حالی همحون ماهی دورافتاده از اب دارد که نا کهان ره یی می ز سد. 
این نشانه‌ها و آیات (آفاقی و انفسی) تماماً یات کتاب حضرت حق‌تعالی است. |مصراع دوّم 
اشارت دارد به ایاتی نظیر سوره یونس. رزعد. حخر ایة ۱ و قصص و لقمان. ایه ۲ تلک 
۱. اینت: ر. ک. شرح بیت (۱۱۲۹) همین دفتر. 


۲ نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر دوم ص ۲۰۲. 
۳: ۴ ر. ک. شرح کبیر انقروی, دفتر دوم, جزو دوم ص .۵٩۳‏ اکبرابادی نیز همین وجه را گفته است. 
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انکار فلسفی بر قرائت ان أَضبِّع ماک غوراً ۲۳۱ 


يت الکتاب الحکیم. «آن است آیه‌های کتاب با حکمت.» | 


تین تا .ها که آنتدر اتساست خاص آن جان را ود کو اشناست 
بان ای کون ات ساسا وود زار اما متصوض ای اس که 
ی تا بای دای ی که در ات اس سرد است» ع ارت ار آ گر 
ندارد . مسائل شهودی فقط برای اهلان میسّر است. ] 


ات سحن ناقص بماند و بی‌قرار دل ندارم بی‌دلم. معدور دار 


زیرا درزات ریز را جه کسی می تواند بشمارد؟ بویژه کسی که عسشق. عقل و خردش رااز 
ها پر ده ال 
می‌شمارم برگ‌های بباع را می‌شمارم بانگ کبک و زاغ را 


برگ‌های باع را می‌شمارم. بانگ ی 3 زاغ را می‌شمارم. [انقر وی. این بیت را به 
طریق استفهام انکاری ۱ 


در شمار اندر تس نله بت ی می‌شمارم بهر رشد ممتحن 
این چیزها که ذکرشان رفت اگرجه به شمارش دز نمی‌اید. ولی من برای ارشاد 


تالک وت ره اندازه رفع با حت می‌شمارم. [ برخی از نسخه ها مَمْتَحصن اسان رد معی 


اتبانده یی یات اخایی واصی لیب شهار در تا تا اد وهای که رباع 


به عنوان ال اکره تخس تون سار کبوان با سع نوفن تاره مت عل را بخواهی 


۱ شرح مثنوی و لی‌محمّد اکبرابادی, دفتر دوم. ص ۱5۱ 
۲ ر. ک. پیشین, دفتر دوّم. ص ۱۶۲. 
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دفتر. و نخس بیت ۷۵۴۱ و سعد بیت (۱۲۸۸) دفتر اوّل. | 


لیک هم بعضی از اين هر دو اثر شرح باید کرد یعنی نفع و ضر 
ولی بایسته است که بخشی از تاثیر اين دو ستاره شرح داده شود و سود و زیان ان دو 
زا فان کر 3 
تساشود معلوم. آثار قضا شمه‌ای مر اهل سعد و نحس را 


تا ابدکی از نشانه‌های قضا و قدر برای نیکبختان و بدبختان روشن و معلوم گردد. 


طالع آن کس که باشد مشتری شاد گردد از نشاط و سروری 
طالع هر کس ستاره؛ُ مشتری باشد. از شور و نشاط و والایی مقام. شادمان گردد. 


و انکه را طالع زخل از هر شرور احتیاطش لازم اید در امور 
ولی طالم کسی که ستاره زخل باشد. باید در همه کارها از بدی‌ها احتیاط ورزد. 
| طالع در شرح بیت (۷۵۲) دفتر اول امده است. | 


۳7 97 ۳ ۸ ر 6 : 1 
گر بحویم ان زحل استاره را ز انشش سوزد مر آن بیچاره را 
اگر برای کسی که طالعش رٌحَل است. شئه‌ای از شومی آن بگویم. حتما اتش شومی. 


اذکروا اللّه شاه ما دستور داد اندر اتش دید مارا نور داد 
شاه ما فرمان داده که خدا را یاد کنید. حون ان خدا ما را در اتش قهر و بلادید به ما 
نور بخشید. |اکبرآبادی: یعنی چون دید که بندگان در نار غفلت و پندار غیرت افتاده‌اند. حکم 
به دوام ذکر خود فرمود تا از غیربینی برایند و جمال حق در ذات خود و دیگر موجودات 
مشاهده نمایند . مصراع اول اشارت است به آیه ۴۱ سورة احزاب: یا لین وا ادکٌوا 
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انکار فلسفی بر قرائت ان أضنع ناکم غُور! ۲۳۳ 


له ذکرا گثیرا. «ای آنان که گرویده‌اید. خدا را یاد کنید. یاد کردنی بسیار.» پس ذکر خدا. 
پناهگاه ادمی ان در برابر مصائب زمان. ] 


شاه جهان هستی (خداوند) فرموده است: ار جه من از دکر شما پاک و منرهم و 
تصویرهایی که شما از من می‌سازید. لایق مقام من نیست. [به بیت بعد دقّت شود: | 


لیک هرگز مست تصویر و خیال در نیابد دات مارا بی‌منال 
ولی کسی که مست و شیفته تصویر و خیال ما شده. هرگز ذاتِ ما را بدون مثال و تمثیل 
نمی تواند فهم کند. [برای همین است که صحیفه‌های اسمانی با مردم به طریق مَعّل سخن 
می‌گو یند تا آنهام نازل انان مفاهیم عالیه الهیه را بر تابد. انبیاء و اولیا و مربیان بشری نیز در 
ارشاد و تربیت مَعُل, بسیار بکار می‌گیرند. | 


ذکر جسمانه. خیال ناقص است وصف شاهانه, از آنها خالص است 
تصویر جسمانی از ذات حضرت حق, از ان خیال ناقص است. در حالی که توصیف 
تاهانه از حالات و صفات جسمانی ط ری یعنی اندیشه‌های قاصر. خداوند را به 
صورت سیمای عص مک و از تتق صا ی هار شا سای نا ناد 


شاه را کوید کسم+ حولاه تست این چه مدح است؟ اين مگر آگاه نیست؟ 
اگر کسی ضمن توصیف شاه بگوید: شاه. ان شخصیت بزرگی است که بافنده و نشاج 
ی این دیگر چه مدح و ستایشی | تاولص اس لارد دایز 
نمی‌شناسد؟ [در پنج بیت بالا. مراد از «شاه» حضرت حق تعالی است که بادشاه جهانیان است 
مقصود اینست که تنزیه هم باید مطایق با شأن و مقام بیچون خداوندی باشد. و اگر در بیان 
تنزیه رعایت معنا را نکنیم او را در واقع تنزیه نکرده‌ایم. جنانکه مثلا اگر کسی در تنزیه خدا 
بحویت 4 ذات والایی است که اهنگر و بافنده و زارع و... تسس مسلیا از تنثز به: دار 


۱ ۰ . چا ۳ _ِ ۲ 
حور ان‌ذات بلندمر تبه نیست . انقروی. وجه‌دیگر مصراع اوّل را به صو رب سوالی می‌داند ۰[ 


. ید از شرح کفافی» ح ۲ص ۹ 
۲ شرح کبیر انقروی, دفتر دوم جزو دوم ص ۶۰۰ 
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انکار کردن موسی اه اشلام) بر مناجاتِ شوپان" 


خلاصه داستان 

روزی حصرت موسی(ع) به جوپانی برخورد کرد که با زبانی ساده و بی‌پیرایه 
خدا را باد می‌کرد. مثلاً می‌گفت: ای خدا. تو کجا هستی که من نوکری تو کنم. موزه‌ات را رفو 
کنم و شانه بر گیسوانت کشم. شپش‌های جامه‌ات را بکشم و از شیر گوسفندان 
یه تو غدا دهم, دستان و پاهایت را نوازش کنم ۲ «خواب‌جای» تو را پاک و پاکیزه کنم. 
و از این جملات و تعاییر بسیار گفت. تا انکه حضرت موسی(ع) براشفت و او را نکوهش 
کرد. چوپان نیز دلشکسته و غمین راه بیابان در پیش و سو حق تعالی 
به موسی وحی فرستاد و ضمن سخت او را مورد عتاب قرار داد که چرا آن بنده مخلص 
را از ما جدا کردی؟! موسی بیدرنگ به دنبال جوپان دوید و دشت‌ها و بیایان‌ها را 


در نو ردید و... 
ظا هرا 7 ان حکایتی ات 15 در العقد الفر ید 7 (هرحند بدان سح ارتباطی 
ندارد) و استاد فروزانفر متن عربی آن وا عینا نقل کرده که ما به ترجمة آن می پردازیم: «اضتَعی 


ٍ 
۱. شوپان: چوپان, شبان. 
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۶ شرح جادع دثنوی دعنوی /۲ 


گفت که شعبی روایت می‌کند که در میان بنی‌اسرائیل, پارسایی نادان بود که در دی خود به زهد 
مشغول بود. او الاغی داشت که پیرامون دیر به جرا مشغول بود. وقتی از صومحه بیرون امد و 
الاغ رت یه اسان ات و تدارا اک که کی ای میا ی ان سا 
الاغ خودم می‌چراندم و اين کار هیچ زحستی برای من ندارد. در این وقت بیامبر وقت امد و 
وی را عتاب کرد. بس خدا بدو وحی کرد که آن پارسا را رها کن که هر انسانی به قدر خرّدش 
بهره و پاداش برد.» نیز نظیر این داستان در شرح نهح‌البلاغه. ج ۴. ص ۲۶۷ امده است. 
همچنین در عیون الاخبار. ج۲. ص‌۲۸ و ربیع‌الابرار و اللالی المصنوعة. ج۱. ص ۱۳۲ و 
حلیةالاولیا. ج ۲. ص ۲۲۳.. 

این حکایت از حکایات جنجال برانگیز مثنوی است. البّه این حکایت در هیج ماخذی 
نیامده و ذهن خلای و خیال مولانا آنرا با لطانتی خاص بر ساخته است. گویا ماجرای عبد 
صالح(خضر) و موسی به مولانا چنین مجالی دوه اس که هیا نی بسا ردو درانای ان 
اصحاب شریعت و طریقت را با هم مقایسه کند. 

اما مقاصد مهم مولانا از این حکایت: 

- نفی صورت گرایی و قشری‌گری در اندیشه‌های دینی. 

هرا .ان ات با تا وت دای 

- بیان احوال اولیای مستور. چنانکه در انتهای حکایت. «شبان» تمثیل آنان است. 

تشبیه و تجسیم اهل عشق. کمتر از تنزیه و تقدیس اهل شریعت نیست. چرا که 
خداوند به قلب خاشع نظر کند نه به صورت لفظ. 

حمد و ثنای انسان هر قدر هم که کامل و مطابق اداب شرع باشد. باز در مقایسه با 
مقام بی‌چون الهی ارزشی ندارد و مقبول افتادن آن فقط بواسطٌ رحمت حق است. 

پر ای ,وهی را که ادسی خالضانه اور کنند آن ابیت آو را به وال یت 
می رساند. 

الیته از نظر مولانا حضرت محتداص). اکمل پیامبران و نموه فرد و بی‌همتای انسان 
کامل است. از اینرو در مثنوی برای او تعظیم و تقدیس بی‌سابقه‌ای قاس و ان 


و سئت نبوی را حاوی شریعت و طریقت و حقیقت دانسته است. و او را جامع جمیع مراتب انبیا 





۱. ر.اک. مأخذ قصص و تمثیلات مشنوی. ص ۵٩-۶۱‏ 
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ادکار کردن موسی(ع) بر مناجات شوپان ۴۳۷ 


شمر ده است: 


۷ 
۰ 
ان 
وا 


دید موسی نگ شبانی رنه زا کو همی گفت: ای گزیننده اله 
حضرت موسی(ع) در راه. حوبانی دید که مر تب می‌گفت: ای خداوندی که ری را 


خواهی برمی‌گزینی. 


نو کجایی تا شوم من چاکرت چاّقت" دوزم کنم شانه سَرّت 
تو اصلا کجایی که من خادم و چاکرت شوم. چارق تو را بدوزم و سرت را 
شانه بزنم. 


لباس‌های تو را بشویم و شپش‌هایت را بکشم. شیر برایت بیاو رم ای بزرگوار. 


دست تو را ببوسم و پای تو را بمالم. و هنگام خواب. جای تو را جارو کنم. 
ای فدای تو همه بزهای من ای به یادت هیْهُی و میّهای من 
ای خدا. همد بزهایی که دارم فدای تو باد. ای خدایی که باشیون و فریادم باد 


تو می‌کنم. 


اين تمَط بیهوده می‌گفت آن شبان گفت. موسی: با کیّست این ای فلان؟ 


خلاصه آن جوپان از این گونه ی یاوه و بیهو ده می‌گفت که ناگهان حضرت 


موسی(ع) به او گفت: اهای فلانی با جه کسی اینگونه حرف می‌زنی؟ 


سس ۰ سس ی تس و ات 


۱ چازق: نوعی از کفش روستانیان. 
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شرح جانع مننوی معنوی /۲ 


گفت: با ان کس که ما را افرید این زمین و چرخ از او آمد پدید 
چوپان گفت: این حرف‌ها را به همان کسی می‌زنم که ما را افریده و این زمین و 
سرت از فضل او یدید اند ات 


گفت موسی: های, بس مُذیر شدی خود مسلمان ناشده کافر شدی 
حضرت موسی(ع) گفت: اهای جوپان. تو خیلی سیه روز و بدفرجام شدی (یا 
خیلی از حق رخ بر تافته‌ای). زیرا هنوز مسممان نشده کافر شده‌ای. (مسلمان در 
اینجا معنی کلی دارد؛ یعنی انکه نسبت به امر خدا تسلیم و منقاد است. ر.ک. بیت(۸۰۱) 
دفتر اول. ] 


داد ۱ . ۲ : ۱ 
انم خه زارشت وخه کفرست.و فقار ؟ بنبه‌یی اندر دهان خود فشار 
این جه حرف‌های یاوه کفر آمید. و نیفودهآی اتت 6 ری ۱ بنبه‌ای در دمالت 
فرو کن تا دیگر از این حرف‌ها نزنی. 


و نم ۱ مج ۰ ۶ . ۲ ۰ 

کُندٍ کفر تو جهان را مُنده کرد کقر تو دیبای دین را ژنده کرد 
بوی بد کفر تو. جهان را گندیده و متعفّن کرده و کفر تو. جامه لطیف و زیبای دیین را 

کهنه و فرسوده کرده است. 


چارق و پاتابه لایق مر تو راست آفتابی را چنین‌ها کی رواست؟ 


چارق و پاپیج لايق توست این ج‌ها کی در قور اقاب حقیفت اییت؟ 


کر نبندی زین سخن تو خلق را اتشی اید. بسوزد خلق را 
اگر تو دهانت را از گفتن این یاوه‌ها فرو نبندی. اتش قهر الهی فرو می‌بارد و همه 





۱. فشار: ببهوده گویی و هذیان. ولی لفظ فصیح نیست بلکه عامیانه است. (فرهنگ نفیسی, ج ۴. ص ۱۵۶۵) 
۲. دیبا: بارچذ حریر رنگارنگ. 
۳ پاتایه: پاپیج. پاپوش, کفش. (فرهنگ نفیسی, ج ۱. ص ۷۰۰) 


0۱03۰۲9 


۱0 0 0 





(2 1 


2۳۱2۲۵3, 


انکار کردن موسی(ع) بر فناجات شوپان ۴۳۹ 


انش گر مت این دود چیست؟ جان سیه گشته. روان مردود چست؟ (۱۷۳۲) 
اگر اتش قهر الهی نیامده. پس این دود چیست؟ پس چرا روح تو تيره شده و روانت 
مردود درگاه حق گشته است؟ [اگر واقعاً و معناً هنوز قهر الهی تو را فرو نگرفته. پس این دود 
کفر و عصیان که به شکل سخنان کفرامیز از دهانت خارج می‌شود چیست؟ پس معلوم 


۳ ۱ ۱ 
می‌شود که اتش قهر الهی به جانت شرر زده است .] 


گر همی دانی که یزدان داورست راز ر کستاخی تو را چون باورست؟ (۱۷۲۳) 
اگر واقعا تو معتقدی که خداوند. حاکم و فرمانروای جهان هستی است. پس چرا به اين 
یاوه‌ها و کستاخی‌ها باور داری؟ 


دوستی بی‌خرد. خود دشمنی است حق‌تعالی زین چنین خدمت غنی است ‏ (۱۷۳۴) 


| 


با که می‌گویی؟تو این. با عم" ر خال ؟ جسم ر حاجت در صفات ذوالخلال؟ (۱۱۷۳۵) 


شون توشد. که در او و اس چارّق او پوشد که او محتاح پاست ‏ (۱۷۳۶) 


وه را ی مس وت که در ال رد وی اتسار ی با هی ۳ 
که نیازمند به پا باشد. 


رر برای بندداش است این گفت‌رگر انکه حق گفت ار من است ر من خوداو ۱ ۱۱۷۳۷) 


و تازه اگر این حرف‌ها را دربار: بنده (خاصضٌ) خدا هم که بزنی یعنی همان بنده‌ای کد 


ی شرح کبیر انفروی. دفتر دوم. جزو دوم, ص ۰۳ ۲. 
. عم: عمو, 
۳ خال: دایی. 
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)۱۱۷۳۸( 


حق تعالی دربارة او فرمود: او من هستم و من ا و. [مصراع ال این بیت. شرط است. و جزای 
: شرط در مصراع دوم بیت (۱۷۳۹) آمده است. در مصراع دوم این بیت از تجلی حق در انسان 
کامل از طریق اتحاد ظاهر و مظهر سخن رفته. «اين مساله از حساس ترین موضوعات مکتب 
مولوی است که درک و فهم حقیقت آن برای اکثر اشخاص, حتی طبقُ درس خوانده باسواد هم 
ی و حوصلهٌ تنگ عقول عادی. ظرفیت فهم آن لطیفة عرفانی و گنجایش درک آن 

حقیقت اسمانی را ندارد. بنابر این ممکن است لغزشگاه ارام واقم شده و پاره‌ای از 
کوتهنظر ان را به راه کج اندیشی و بدبینی انداخته باشد. تا زنهار نسبتِ ضلالت کفر و الحاد به 
مولوی داده باشد... مولوی در موضوع اتحاد ظاهر و مظهر معتقد است که حق تعالی در هیکل و 
حلیه بشری ظاهر و متجلی شده و وجود انسانی به حق پیوسته و با او متحد شده است. امّا نه 
از راه حلول و اتحاد ذاتی شخصی. بلکه از جهت وحدت نوری و اتحاد شأنی اتصالی. و فنای 
تاریکی در روشنایی و زوال شخصیت و جدا شدن تعین از هستی مطلق. در واقع انسان کامل. 
مظهر تام و تمام الهی و ابینة سرتا پا نمای حق و نایب و خلیفة خداوند است. مولوی می‌گوید 
حق تعالی برای هدایت خلق و تکمیل نفوس بشری از غیب وحدت به شهود کثرت در هیکل 
پاوتی رف ای اه اس 9 به عف ای یت سا حاذب و هادی خلایق 
باشد. پس به قول مولانا. انسان کامل. عین حق است از راه اتحاد ظاهر و مظهر. کر 
اناالحق در بیت (۱۳۴۷) همین دفتر. | 


آنکه گفت: انی مرضت لم نعد من شدم رنجور. او تنها نشد 

اه تس که خدا به او فرمود: «بیمار شدم و تو به عیادتم نیامدی» فقط بندم بیمار 
نشد. بلکه یاب جهن (اشاره است به حدیث: ان اه عَز و جل یَعُول یوم 
القیامه یا این آدم مرضت ۶ تُدنی. قال يارب کیف آعودک و انت رب العالمین. قال آما 
عَلفت ار عَبدی فلانا مَرض ده ام عَلفت انک لو عدته لوجدتنی عنده. «همانا 
خداوند بزرگ در رور ز رستاخیز گوید: ای زادة آدم. بیمار شدم و به عیاد تم نیامدی. ادمی گو ید: 
پروردگارا جه‌سان توان به عیادت تو آمدن که تویی پروردگار جهانیان؟ حق تعالی فرماید: مگر 
نمی‌دانستی که فلان بنده‌ام بیمار شده و به عیادت او نرفته‌ای؟ مکر نمی‌دانستی که اگر به عیادت 
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انکار کردن موسی(ع) بر مناجات شوپان ۴۴۱ 


او می‌رفتی مرا نزد او می‌یافتی؟» اين مطلب نیز در بیا ن اتحاد ظاهر ر مظهر است. | 


انکه بی‌یسمَع و بی یبُْصر شده‌ست در حق آن بتده ان هم نتول ایست 
مره کی کی که نم کیش و ایآ صتی پا هلاه قرب رال رسیفه آبد 
نز ووا سست: این گونه سخنان یاوه را بر زبان اوری. [ مصراع اوّل اشاره است به حدیث قرب 
نوافل که شرح ان در شرح بیت (۱۹۳۸) دفتر اوّل گذشت. مصراع دوم این بیت. جزای شرط 
و تن ان. در مصراع اول یت (۱۷۲۷) امده است. و از مصراع دوّم بیت (۱۷۳۷) تا 
مصراع اوّل بیت (۱۷۳۹) متعلقات شرط به شمار می‌رود. ] 


بی‌ادب گفتن سخن با خاص حق دل بمیراند. سه دارد وَرق 
گفتن سخنان . کستاخانه به بندء خاص خدا : نیز حیات معنوی قلب رااز مین می‌برد و 
دفتر اعمال ادمی ر تاه می‌کند. 


گر تو مردی را بخوانی: فاطمه گر چه یک جنس‌اند مرد و زن همه 
به عنوان مثال. اگر تو به یک مردی بگویی : فاطمه. وی 
اگر چه مرد و زن یک گوهر دارند و آن گوهر انسان بودن است ست. [مصراع اوّل. شرط است 
حزای شرط در بیت (۱۷۴۲) امده است. ] 


قصد خون تو کند تا ممکن است گر چه خوش‌خوو, حلیم و ساکن است 
آن مرد از روی خشم و غضب تا حدٌ ممکن. آهنگ کُشتن و نابودی تو را صی‌کند. 
اگر چه او فردی خوش اخلاق و بردبار و ارام باشد. 
فاطمه. مَدح است در حق زنان مرد را گویی. بوّد زخم سنان" 
نام فاطمه در مورد زنان. نوعی مدح و ستایش است. [زیرا نام دختِ گرامی 
رسول‌اللهء(اص). فاطمه بوده است. | ولی اگر مرد را با نام فاطمه صدا کنی مانند اینست که يا نیزه 


بر او زحم زددای. یعبی خیلی ناراحت می‌ شود. 


۱. سنان: نسر ۵» سر نیرز ۵. 
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)۱۷۴۴( 


)۱۷ ۴۵ ( 


)۱۷۴۶( 


)۱۷۴۷( 


دنت و تا در جو فا بت نس است در حق پاک حق. الایش است 
تن ان جویان. و با داشترة برای فا بل فان سای و تشاد کامل بودن خلقت 
است. ولی نسبت دادن دست و پا و جسم به حق تعالی. عیب و نقص به شمار می‌رود. و از مقام 


تنزیه به دور است. 


لم یلد لم یُولذ او را لایق است والد و مولود را او خالق است 
اگر در توصیف حق تعالی یگو بیم: «او نه زاده اش و به زاییده نك ۰۵ توصیف با و 
سزاواری است. ژیرا او افر ينندة همه زایندگان و زاده شدگان است. [مصراع اوّل اشارت است 


۳ اخلاص: لم یلد و لم پولد. «نزاده کسی را و نه زاده شده از کسی.» | 


هر چه جسم آمد. ولادت وصف اوست هر چه مولودست. او زین سوی جوست 
هر جیز که جسم باشد. او را می‌توان به زاییده شدن توصیف کرد. و هرچه که زاده شده 


۲ ر ۱ 
باشد. به این سمت جوی تعلق دارد. [«زین سوی حوست» کنایه از دنیای محسوس است .] 


زانکه از کون و فسادست و مَهین حادث است و. مُحدثی خواهد یقین 

زیرا جسم به عالم متغیّر مادّی تعلّق دارد که عالمی خوار و بیمقدار است. و در وافع. 
حادث است و هر حادئی ا مقت ید اور یه دا رد [کون و فساد در شرح بیت (۱۹۲۷) دفتر 
اوّل گذشت. و امّا حادث در لغت به معنی نو پیدا شده و در اصطلاح فلسفی بر سه معنی اطلاق 
می‌شود: ۱. حادث زمانی. آن است که وجود امر حادث. مسبوق به عدم زمانی باشد: نظیر 
حادت آمروزعی که قی دز وصود تداشت و انحه فردا وعود هي کیرد آمروز تست ۲, حتاوت 
ذاتی. آن است که مسبوق به عدم ذاتی باشد. مانند صدور معلول از علّت تامّه که در خارج 
قاری وی رو تا ده ات که ات دای رمع ای ماه ات تاه 
که می توانیم علامت ترتب وجودی و سبق و لحوق ذاتی را در لفظ بیاوریم و بگوییم که 
«معلول پس از علت وجود گرفته است. ۳. حدوث دهری که محتّن داماد و پیروان او می‌گویند 
بش نا ماد سوت زمانی است از این جهت که مثل حدوث زمانی مسبوق است به «عدم 
انفکاکی» یعنی نوعی از نقام و تاحّر و سبق و لحوق که انفکاک سایق ولاحق و جدا شدن قبل 


5 شرح کفافی. ح ۲. ص ٩۴‏ ۲. 
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انکار کردن موسی(ع) بر فناجات شوپان ۲۳۳ 


و بعد از یکدیگر در آن متصور ات به «عدم تفاو تی » جنانکد در حدوت ذاتی و تقدم و ۳۹ 


مخ ات ۲ 
گفت: ای موسی. دهانم دوختی وز پشیمانی تو جانم سوختی 


جوپان وقتی این سخنان را از حضرت موسی(ع) شنید به او گفت: ای موسی تو دهان 
مرا دوختی و از یشیمانی. جان مرا به آتشس که 


جامه را بذرید و اهی کرد و تفت سر نهاد اندر بیابان و برفت 
آن جوپان. لباس خود را از هم درید و آهی سوزآن و ا تین برکشید و سر به بیابان 


نهاد و رفت. 


را 5 1۲ ۳ ۹ 
اب کردن حق تعالی موسی را له السلام از بهر شبان 
از بارگاه الهی به موسی(ع) وحی رسید که ای موسی تو بنده ما را از ما جدا کردی. 


1 ۰ ۰ ۰ 1 ۰ َ 


ایا تو برای پیوند دادن بندگان به حضرت امه یا برای پُریدن این بیوند؟ 


تاتوانی پاشّنه اندر فراق اب غفض الاشیاء عندی الطلاق 
تا می‌توانی در عرصه فراق و جدایی گام مسپار. زیرا ناپسندترین چیزها در نزد من 
طلاق و جدایی است. |اشاره به حدیت: أبُفَض الحلال ای اه الطلاق .«ناپسند ترین حلال در 


نزد خداوند, طلاق است.» | 


سر گس را سیر بی بنهاده‌ام تور کنسی را اصطلاحی داده‌ام 
من در وجود هرکسی. خوی و عادتی قرار داده‌ام و به هر کسی شیوه‌ای خاص در بیان 


۱ مولوی نامه. ج ۲. ص ۸۳-۹۸۲ 


۲ احادیث مثنوی, ص ۵۸. 
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شرح جانم نوی معنوی ۲۱ 


مقصود و منظور خود داده‌ام. [مصراع اوّل. ناظر است به آية ۸۴ سورة اسراء: قل کل یَعمَل 
علی شاکلته. «یگو که هرکس آن کند که از خوي او سزد.» و مصراع دوّم اي ۲ سور؛ روم را 
تداعی می‌کند: و من آیاته خن السّموات رالازض و اختلاف الْستکُم و الوانکم. ان فی 
ذلکَ لایات للعالمينَ. «و از نشانه‌های او. آفریدن آسمان‌ها و زمین است و گونه گونی زبان‌ها 
وهای سا دورن ادها خی ات مر فان بای ۱ ۱ 


در حق او مدح و. در حق تو دم در حق او شهد و. در حق تو سم 
آن سخنان. نسبت به حال و مرتبة استعداد او مدح تاش ری اس 
ساده و پیش پا افتاده نسبت به سطح درک و شعور جویان. واقعاً مدح و ستایش حق تعالی 
است. ولی همان سخنان نسبت به حال و مرتبةٌ استعداد تو (ای موسی) نکوهش و بدگویی 
حق تعالی است. چنانکه چیزی برای ذانقة او همانند عسل. شیرین می‌نماید. ولی برای ذائقة تو. 
سم ناگوار .[بنابر اي هر انسان خداشناسی. با زبان و شیوه‌ای. حق‌تعالی را عبادت می‌کند و 
جای هیچگونه ایرادی نیست. | 


ضا بری از ناگ تابا کی همه از گران‌جانن" و. چالاکی همه 
خداوند می‌فرماید: ذات ما از یاکی و ناپاکی عاری و مبرزاست. یعنی از مر تبه تنزیه و 
تشبیه بالاتر است. و نیز از هر روحی که در عبادت من سست است و يا چالاک. [مصراع اول 
ناظر است به ابنکه حق‌تعالی در مرتبهٌ ذات. هیجگونه نعيّن و فیدی ندارد و از هرگونه صفات 
عم از ثبوتیّه و سلبیه. پاک و میزاست. چه حضرت امام علی(ع) فرموده‌اند: و کمال توحیده 
نف الصفات عیه «کمال یکتایی ذاتِ بیجون الهی. نفی هرگونه صفت از اوست.»صفات و اسماء 


من نکردم امر تاسودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم 
من اگر به بندگانم گفتم عبادت‌ام کنید منظورم اين نبود تا سودی ببرم. بلکه خواستم بر 
بندگانم جود و بخششی کنم. 
۱ ر.اک. شرح کفافی. ج ۲. ص ۱۸۱. 
۲ گرانجانی: سستی. پیری. 
۳ نهح‌البلاغه. (مرحوم فیض الاسلام). خطبه ۱. 
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انکار کردن دوسی(ع) بر مناجات شوپان ‏ ۴۴۳۵ 


نه توا معا ل: رداق ی 6 با سک و یام گم و ستدی‌ها بر 
با تعابیر و اصطلاحات وید خود خدا را ستایش می‌کنند. [ سند. یکی از ایالات غربی باکستان. 


۱ ۲1 ۰ 


نمی توان در قالب‌هایی محدود کر د. می تواند «هندوان» در آینسیا نظر به اهالی فدوستان داتشه 


باشد نه فرفه‌ای خاص. ] 


من نگردم پاک از تسبیحشان پاک هم ایشان شوند و در فشان 
عمل. پاک می‌شوند و اذکاری همچون مروارید از زبانشان فرو می‌باشد. 


مازبان را ننگریم و قال را ما درون را بنگریم و حال را 
ما که حق تعالی هستیم به زیان و گفتار مردمان کاری نداریم. بلکه با قلب و درون 
آنان کار داریم. [مستند به حدیث: ارّالله ینظه ات صوّ کم راموالکم. رلکن یَنظر الی 
قلویکم ر آغمالکم . «همانا خداوند. ننگرد به صورت‌ها و دارایی شما. بل نگرد به دل‌ها و 
رفتار شما.» | 


ناظر قلیيم. اگر خاشم بوّد گر چه گفت لفظ. ناخاضع رود 
اگر قلب. فروتن و خاشم باشد. ما به قلب می‌نگریم. هرجند که ظاهر گفتار. نرم و 
فرو تن نباشد. |از همین روست که حضرت مولانا. تطحیات و طامات صوفیان اهل شکر را به 
دید توسّع و قبول می‌نگرد. | 


۳ -‌ ‌ - 

3 رز دح : . ان 

زانکه دل جوهر بوّد. کُفتن عرّض پس طفیل امد عرَض, جوهر غرض 
۷ ۱۳ همان حوهر است دص عوطر و خی در پیت 


۳۹۹۹ تست تست حص. 


۱ لعتنامه دهخدا, ۰ج ۹٩‏ ص ۶۵۷. 
۳ احادیث مشوی. ص‌ 2٩‏ 
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شرح جامع مننوی معنوی ۲ 


(۲۱۲۰) در اول. امه ات۱ 


چند ازین الفاظ و اضمار و مَجاز؟ سوز خواهم. سوز با ان سوز ساز 
تا کی می‌خواهی با این کلمات پرپیج و تاب و پر رمز و راز و اکنده از مجاز سخن 
واه ان رعش روهام ری بو و سار 


اتشی از عشق در جان برفروز سر به سر فکر و عبارت را بسوز 
ای کسی که دلبستةٌ قیل و قالی از عشق الهی در قلب و جانت اتشی برافروز و اندیشه 
ی عبارت را یکسره بسوزان. 


موسیا. اداب‌دانان دیگرند سوخته جان و روانان دیگرند 
در اینجا حق تعالی دوباره به موسی خطاب می‌کند: ای موسی. دزستان.ا عان من انها 
که رعایت اداب می‌کنند نوعی دیگراند و انان که برجان و روانشان. شرّر عشق الهی افتاده 
نوعی دیگر. االبتّه مولانا در هیج مر تبه‌ ای ادات شریعت را ساقط ندانسته است. بلکه نقد او در 


اشضا شوه کسانن است که اداب راجنان آهمیت نی دهتد که جو‌هرمعرفت دش زا اءعی‌سازند.] 


عاشقان را هر تفس سوزیدنی است بر ده ویران, خراح 8 سر تست 
عاشقان سوخته‌دل. هر دم در ات عشق آلهی می‌سوزند. زیرا از روستای وان شده. 
خراج و عشر نمی‌گیرند |خراج. محصول زمین. هرانچه حاکم از رعایا گیرد. و گفته‌اند که 
خراج. آن خی ات که ال خاهل مووات کرد ,ور .وگ اسوال که 
میستانت .هراجا ال عا تیه رسای وان یه له اس با رایع طاعی رد 


رسوم و تشریفات ظاهری نیست. ] 


گر خطا گوید ورا. خاطی مکُو ور بوّد برخون شهید. آن را مشو 


1 فرهنگ نفیسی» ج ۲ ص ۹ 1. 
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انکار کردن دوسی(ع) بر دناجات شوپان ۴۳۷ 
و اگر شهید. غرق در خون هم که باشد نیازی نیست او را سل دهی. 


خن یردان و زاب اولی ترست این خطا از صد صواب او ترسیت (۱۷۶۷) 


برای شهیدان. خون. بسند یده تر از ای و این خطایی که عاشق بر زیان می‌راند از 


صد درستی هم ب تسا یه بر او عفر آخنت: 


در درون کعبه رسم قبله نیست چه غم ار غّاص را پاچیله نیست؟ ‏ (۱۷۶۸) 
پر اوست؟ سفن وه صور خارجی بر عارف واصل به حق همان اندازه بی‌فایده است که 
ادات یافتن قبله بر مسلمان اندرون کعبه. يا پای‌افزار مخصوص برف (که مانم فرو رفتن است) 


۲ بت 1 ۳ 
بر غواص غر قه اندر دریا ۳ 


تو ز سرمستان قلاووزی مجو جامه‌چاکان را چه فرمایی رفو؟ (۱۷۶۹) 
تو نباید از شوریدگان سرمست. انتظار رهبری و اتکی داشته باشی. جکُونه نو 
کسی را که لباس‌های پاره دارد امر به رفو کردن می‌کنی؟ [اين طایفه از صوفیان را سالک 
مجذ وب گویند. راک. شرح بیت (۲۱۹۱) دفتر اوّل. ] 


ملت عشق از همه دین‌ها جداست عاشقان را مذهب خداست (۱۷۷۰) 


این عی: از هه ها و ادها ات دنن و دای عاعتان هما نا خداست: 


لعل را گر مهر ببود. باک نیست عشق در دریای غم. غمناک نیست ‏ (۱۷۷۱) 
اگر لعل. مُهر و نشانی نداشته باشد. باکی نیست. عشق در دریای اندوه اندوهگین نشود. 
العل به خودی خود ارزش دارد. چه مُهر داشته باشد يا نداشته باشد. و یا به صورت سکه 
درامده باشد و یا در نیامده باشد زیرا ارزش و بهای لعل به شکل و هیات ظاهری ات ی 


ندارد. بلکه ذاتاً ارزشمند است. همینطور عاشق صادق چه مقیّد به آداب و رسوم شرعی باشد 


۱. پاچیله: کفش و باافزار نوعی کفش که برای کوبیدن برف به با کنند. 
۲. شرح مشنوی معنوی مولوی, دفتر دوم. ص ۷۷۶ 
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۸ شرح جامع دشنوی دعنوی /۲ 


)۱۱۷۷۳ ( 


۱۱۷۷۳ ( 


۱۱۷۷۴ ( 


0۳2۱۱۵۱ 


)۱۱۷۷۶ ( 


۳ ۳ ۱ 
و جه نباشد باکی بر او یست. هرچند که اگر به اداب شرع دراید نور علی نور است ۳ 


1 3 ‌ و ۶۰ 
وحی آمدن موسی را علیه السلام در عذر آن شبان 
بعد از آن در سر موسی حق نهفت رازهایی کان نسمی‌اید یگفت 
سپس حق تعالی رازهایی پوشیده به موسی گفت که نمی‌توان به زبان اورد. سر از 


مصطلحات صوفیه است. ر.ک. بیت (۲۹۲) همین دفتر. | 


بر.قلب حضرت موسی(ع) سخنانی فرو ریختند و دیدن و گفتن به هم در امیخت. 
[شنیدن. عین دیدن بود که مفید اطمینان است. حاصل انکه آن رازها را به ذوق و کشف که 


موصت اطت اسدر افت ۱ 


چند بیخود گشت و, چند آمد به خود چند پرید از ازل. سوی ابد 
حضرت موسی(ع) چندبار از خود بیخود شد و باز چندبار به خود امد و مکّرا از ازل 


به سوی ابد پرواز کرد. [به تعبیر صوفیانه. جندبار به مْحو و صحو رفت و امد کرد.] 


اسرار و حقایق, فراتر از علم و اگاهی ادمیان است و به گفت در نياید. 


ور بگویم. عقل‌ها را بر کُنّد.. ‏ ور نسویسم. بس قلم‌ها بشکند 
و اگر ان اسرار و حقایق را فاش سازم. عقل‌های بشری را از بنیاد برخواهد کند. و اگر 
هم آن را بنویسم. بسیاری از قلم‌ها را خواهد شکست. |حق تعالی اسراری نا گفتنی از عشق 
الهی را به موسی گفت. و موسی متوجه شد که آن شبان از کاملان اولیاء بوده است. | 


۱ متتبس از شرح کبیر انقروی, دفتر دوم. جزو دوم ص ۶۲۰و شرح مثنوی ولی‌محتد اکبرابادی. 
ص ۱۳۲. 
ز شر ح موی ولی محمّد اکبرابادی, دفتر دوم. ص ۱۳۲. 
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انکار کردن موسی(ع) بر مناجات شوپان ۴۴۹ 


چونکه موسی این عتاب از حق شنید در بیایان در پی چوپان دوید 
ده یل . 
بر نشان پای آن سرگشته راند گرد از مه" بیابان بر فضائد 


موتبی ردٍ پای آن چوپان سرگشته و حیران را گرفت و رفت و چنان به شتاب 
می‌رقت که از حاشيه بیابان گرد و غبار بلند می‌شد. [در مصراع دوم. این وجه هم درست 
است: گرد از گیاهان بیابان برافشاند .] 


گام پای مردم شوریده خود هم ز گام دیگران پیدا بود 


فص 


یک قدم چون رَخ. ز بالا تا نشیب یک قدم چون پیل. رفته بر وریپ" 
عاشق شوریده حال. گاهی مانند مُهرهُ رخ در صفحهٌ شطرنج. مستقیم حرکت می‌کند و 
از بالا به پایین می‌رود. و گاء نیز مانند مَهرةٌ فیل. کج و مورب حرکت می‌کند. [در اینجا 
حضرت مولانا. حال عاشقان را به مُهرهُ فرزین (وزیر) تشبیه فرموده که در صفحه شطرنج 
دارای همه نوع حرکت است (به جز حرکت هر اسب.) هم مستقیم می‌رود و هم موژب. هم به 
پیش می‌رود و هم بد پس. هم به بالا می‌رود و هم به پایین. خلاصه عاشق احوال مختلف دارد 


و به رسوم ظاهر مقیّد نمی‌شود. ] 


گاهی همحون خیزاب 3 میج سبر به یا لا می‌افراز د. و کاهی مائند ماهی در زرفای 
دریاها روی شکم می‌لغزد و فرو می‌رود. [ر.اک. شرح بیت (۲۲۱۳) و بیت (۷) و (۵۰۳۲) 


دفتراول. | 


۱ برّه: کنار و حاشیه, برگ بهن از کاه گندم و درخت سیدار و هر درخت بی‌باری مانند ان. (نرهنگ نفیسمی. 


5 ی ۷۹ 
۲ نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر دوم. ص ۲۵ ۲. 
۳ 
۲ وریب: اریب, کج و معوح, منحرف. 
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شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 


گاه بر خاکی نبشته حال خود همچو زمّالی که رَملی بر زند 

گاهی. روی خاک. شرح احوال خود را می‌نویسد. مانند رئالان که خط رمُل می زنند. 
| رمل. در لغت به معنی «ریگ» و در اصطلاح. شاخه‌ای از علوم غریبه است و آن علمی است 
که بدان وسیله از مغیبات خبر دهند و وقایم نیک و بد را از پیش بگویند. این علم را بد حضرت 
دانیال نبی نسبت داده‌اند. در اين علم. شانزده شکل رسم می‌کنند و گویا اشکال شانزده گانه را 
براساس ماه‌های دوازده گانه و چهار عنصر اصلی (اتش. هوا. اب و خاک) تعیین کرده‌اند. تا با 
سرشت طبیعت نوعی پیوند و سازواری برقرار شود. زیرا این هماهنگی با طبیعت. یکی از 
اسرار تأثیر این علم است. اما هریک از اشکال شانزده‌گاند نیز نام خاصی دارد. مثلاً این 
یک ۲ ح- ا را لحیان, و اين شکل ( حح< ات .هي اد و اه را 
می‌زند (رمّال) باید به‌احوال ستارگان و نحس و سعد بودن هریک وقوف کافی داشته باشد.والا 
کاری از پیش ی : در این بیت. حال عارف عاشق. به حال جویان تشبیه شده است. وقتی 
جوبان می بیند کد 4 ۳3 شوریدگی وی را نمی توانند تحمّل کنند ۲ به بیابان می‌نهد و از روی 


رنج و اندوه. احوال خود ر بر صفحه ژمین.ع دحا رد. این ابیات بیانی است از حالاات وحد. ] 


عائبت دربافت او راو بدید گفت: مزده ده که دستوری رسید 


بالااخره حصضرت موسی(ع). چویان را بیدا کرد و او را دید, و به وی گفت: ای جویان. 
مر ده که حق تعالی دریارة بو احازه‌ای داده ۱۹۵ 


میج ادابی و ترتیبی مجو هر چه می‌خواهد دل تنکت بو 
و ان اینکه درد د هیحگونه اوات و زسوعی مباش. بلکه هرحه دول نت 


۱. ر.دک. کشاف اصطلا حات الفنون, ح ۱. ص ۵۸۷ نفایس الفتون؛ ح ۳ ص ٩‏ ۵2۲ مقدمه, ح ۱. ص ۱۳ ۲ و 
دیگر کتب مربوطه به این فن که حاجت به ذکر آن‌ها نیست. 
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انکار کردن دوسی(ع) بر مناجات شوپان ۲۵۱ 


ای مُعاف یفعَل اه مایشا ‏ بی‌محابا رژ زبان را بر گشا 
ای که بد حکم ای «خدا کُند اجه خواهد.» از هرگونه کیفر و عذاب معاف شده‌ای, 
اینک برو و بی‌هیج ملاحظه‌ای زان خود را بکُشا و هرجه می‌خواهی بگو. [ مصراع اوّل 
اشاره به قسمتی از أَیةُ ۲۷ سور ابراهیم: ... و یفْعل له ما شا «... خدا هرجه خواهد 


کند.» ] 


و اینک به خون دل آغشته شده‌ام. یعنی به مرتبة فناء فی‌اله رسیده‌ام و شهید عشق 


الهی ام. 


من ز سدر؛ منتهی بگ‌ذشته‌ام صد هزاران ساله ز آن سو رفته‌ام 

من از مقام سِدرَ:المَهیَ نیز گذشته‌ام و صدها هزار سال در آن جانب گام نهادهام. 
| سدرالُنتَهی: سدره, بد معنی کار و مُنتَهیْ به معنی محل انتها و یا خود انتهاست. در 
قران کریم سور نجم ای ۱۴ آمده است: عنْدٌ سدرَ:الْمَهیْ. «نزد سدرنالسنتهی.» مفسرین 
قران کریم در اینکه منظور از سدرةالمنتهی جیست. بحث‌های فراوان کرده‌اند. از آن جمله 
زمخشری در تفسیر خود این درخت را چنین وصف می‌کند: اين درخت در اسمان هفتم جای 
دارد. و به قدری بزرگ و پهناور است و سای وسیم دارد که, اگر شخصی سواره هفتاد سال در 
زير سای آن برود باز آن سایه پایان نمی‌گیرد . و روایات بسیاری نیز در این باب وجود دارد 
که حاجتی به ذکر آن نیست. باز گفته‌اند: درختی است در عالی‌ترین مرتبهٌ بهشت که علوم 
اولین و اخرین بدان رسد. و این درخت همان مقامی است که جبرئیل در شب معراج رسول‌اله 
وقتی بدان رسید از همراهی آن حضرت باز ایستاد و گفت: اگر سرانگشتی بدان نزدیک شوم 
بسوزم . اما عرفا و صوفیه عقیده دارند که نباید آن درخت را با دید ظاهر تفسیر کرد. بلکه این 
تعبیر جنبهٌ مجازی دارد و منظور از آن نهایت درجه مقام روحانی سالک است که بدان در 
می‌اید. چنانکه ابن فارض مصری (از اکابر عرفا و متصوفة سد؛ُ هفتم هجری) در قصید؛ 


۱. کشاف, ج ۴. ص ۴۲۱. 
۲. ر.اک. کشاف اصطلاحات الفنون. ح ۱, ص ۷۲۸ 
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لبایه الکبری گوید: 
اخال حضیضی الَخو. راک مفزجي لنها. و مَخوي مُنتّهی قأپ سذزتی" 
«جنین می‌انگارم که پستی مقام من در هوشیاری من است. و بی‌خبری را از هستی 
مجازی‌ام. معراج به سوی معشوق خود دانم. و محو و فنای اوصاف و رسوم هستی مجازی‌ام 
را نغایت فصوای مقام قرب و کمال خود انگارم.» مولانا نیز در اینجا همین معنا را از 
سِدر:المتَهیَ. اراده فرموده است. ر.ک. بیت (۱۰۶۶) دفتر اوّل.] 


اء. ]۰ ۱ م0 ۳ ۲ . 7 م, 
تنازیانه بر زدی. اسبم بگکشت گنبدی کرد و ز گردون بر کدشت 


محرم ناسوت ما. لاهوت باد آفرین بر دست و بر بازوت باد 

نی که ری عمرن و مجاعتي خقبوبت پاشقنه ففن. بر صبی م با (ویت ای موسین: 
ناشوت. در لغت به معنی انسانی‌طبع و مردمی‌جُو و انسانیت است . از «ناس» که «و» و «ت» 
آن برای مبالغه است " و در اصطلاح حکما و عرفا دنیا و عالم ملک و یکی از عَضَرات خمُس 
ردک. شرح بیت (۲۸۶۲) دفتر اوّل. و لاهوت در لغت به معنی الهی, از لاه (اسم جلالهٌ حضرت 
حقّ که به عقيدة سیبویه. الف و لام بدان در و و «اثْه» شده است *) که «و» و «ت» آن ۳ 
مبالغه است. و در اصطلاح حکما و عرنا. اعلی درج مقام الهی است و یکی از خضرات 
خمُس. ر.ک. شرح بیت (۲۸۶۲) دفتر اوّل. اما منظور بیت اینست که ان‌شاءاله. حق‌تعالی با 
اسماء و صفات خود در وجود ادمي ما تجلی کند و هسی مجازی ما را بسوزاند و در ذات 
خود فانی سازد. که به این مر تبه. ام فناگویند. به گفتة صوفیان. جمیع شطحیات و طامات در 


۱. مشارق الدراری. ص ۵۶ ۲. 
۲. گنبدی کردن: جهیدن. 
۲. فرهنگ نفیسی, ج ۵ ص ۳۶۴۴. 


۴ و شرح موی معو ی (شاه داعی). ج ۰۱ دفتر دوم. ص ۲۶ ۵2. 
ها. تا لعتنامه دهخدا, ح ۲ ۲. ص ٩‏ 


۶ برخی نام اخرین مقام الهی را هاهوت گفته‌اند. 
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انکار کردن موسی(ع) بر مناجات شوپان ۰ ۴۵۳ 


حال من اکنون به گفت در نمی‌اید و این حالی که اینک از آن سخن می‌گويم. حال 
حقیقی من نیست. [هر انچه که اینک بیان می‌کنم به اندازء ظرفیتِ آفهام و عقول مردم است. 
و الا حال من در حقیقت چیز دیگری است که در بیان نمی‌گنجد .] 


نقش می‌بینی که در ایینه‌ای است ت وت ان ی اه بت 
به عنوان مثال, تو در یک ایینه. عکس خود را می‌بینی. مسلما ان عکس و تصویر به 
تو تعلق دارد و از آن آیینه ن ئیست. [یعنی نقشی که از یک شی» در اینه منعکس می‌شود. غیر از 


من اینگونه باشد. یبین حال باطن من چیست؟! ] 


دم که مرد نایی ۳ نای کرد درخور نای است؟ نه. درحورد مرد 
فا انا ان ی هر وی مد بای ای او( مسلما هی اتهای 
ندارد. بلکه از کام نوازنده نی بر می‌اید. |با دو بیت ذیل. توهم اینکه مولانا می‌خواهد چویان 


‌ ۳ ۳۳ ۰ ۳ ۳ 
را بر حضرت موسی(ع) ۳ و ۳ می‌شود .] 


هان و هان, گر حمد گویی, گر سپاس همچو نافرجام آن چوپان شناس 
بهوش باش. بهوش باش. اگر به درگاه الهی حمد و سیاسی بجا می‌اوری. آن را مانند 
حمد و سپاس ناسرزاوار و ارسای ان جویان بدان. [ «نا فرجام» را در اینجا باید به صورت 


حذف مضاف معنی کرد؛ یعنی حمد نافرجام . پس نباید به طاعات و عبادات خود مغرور شد و 


خود را خامل فرض کر د. ] 


۳0 ۰ 72 1 ۰ ِ- 
حمد تو نسبت بدان کر بهترست لیک آن نسبت به حق هم ایترست 
همین حمد و سنتایش تو نیز : سبت به مقام کیریایی حق. ناقص و نارساست. 
۱. مقتبس از شرح مثنوی ولی‌محتد اکبرآیادی, دفتر دوّم. ص ۱۶۶ 
۲ و ۲. ر.اک. پیشین. 
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چند گویی؟ چون غطا برداشتند کین نبوده‌ست آنکه می‌بنداشتند 
چقدر از خودت تعریف می‌کنی؟ یعنی دائماً می‌گویی منم که این همه طاعت و عبادت 
کرده‌ام و اين همه اذکار و اوراد خوانده‌ام. تهجّد داشته‌ام, نوافل به جا اورده‌ام و... و... روز 
زستکاعنه که برده از مان بردارند: هبکان درخ اهتد بافت که حقفت این ننوده کته .در وتا 
مان می‌کرده‌اند. یعنی مقبول شدن عبادات تو بواسطهٌ رحمت الهی است نه از سزاوار بودن 


عبادات تو. | مصراعاوّل اه ی ۱۲ سور که ار مت ۱ راو آق وا .۱ 


این قبول دذکر تو از رحمت است چون نماز مشتحاضه رخصت است 

اینکه اذکار و عباداتِ نو مورد قبول حق قرار می‌گیرد از لیاقتِ تو نیست. بلکه از 
رسیت انس لی ات اند تما ری تحار سای اس که ره را اد رو 
شرعی دارد. | مُسْتّحاضه. زئی را گویند که حتی پس از بایان عادت ماهائه. از او خون بیاید . 
حکم شرعی زن مستحاضه با زن حانض (زنی که بطور طبیعی دور عادت را طی می‌کند) فرق 
دارد. از ای جمله در انجام تکالیف عبادی و شرعی است. بر زن حانض, نماز و روزه و طواف 
خانة خدا و مش قران کریم و... حرام است. در حالی که برای زن مستحاضه همه اینها یا 
رعایت غسل‌های مخصوص استحاضه بلا اشکال. امّا رخصّت. در لفت به معنی اسانی و 
سهولت است و در اصطلاح علمای علم اصول. مهاب عذ بهتت است. و در تعریف. ان اختارافت 
است از آن جمله گفتداند رخصت به معنی تغییر حکم از سختی به اسانی است بواسطة عذری 
که در میان باشد . بنابر این زن مستحاضه با وجود عدم طهارت و رژیت خون نمازش جایز 
ات مس حاو بودن نماز او به اعتبار طهارت او نیست بلکه به اعتبار اینست که 
شارع حکیم بر او حکم طهارت را اسان ور فته ات تفیل رن مستحاهه زا مو لا تا یی 
خاطر ذکر کرده تا به ادمی بفهماند که نباید به طاعات و عبادات خود مغرور شود. چه این 
ستایش‌ها و ثناها هیجکدام در خور مقام کبریایی حضرت حق نیست. و اگر حق‌تعالی این 
عبادات را می‌پذیرد به خاطر فضل و کرم واسم اوست نه شایستگی این عبادات. دو اصطلاح 
رخصت و مستحاضه که در کتب فقه و اصول تداول دارد در بیت بعد به برداشتی عارفانه 
تاد 


۱. و تاه آنندراج, ح ‏ ص ۵ ٩۷‏ ۲. 
۲. کشاف اصطلاحات الفنون؛ ح ۱ ص‌ ۰ #۲ 
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ببانماز او بیالوده‌ست خون ذکر تو آلود؛ٌ تشبیه و چون 
همانگونه که نماز زن مستحاضه آلوده یه خون است, ذکر تو نیز آلوده به تشبیه و چون 
و جراست ت. [تو نیز نسبت به حق‌تعالی دچار تصوّرات تییت یو او 
| هس کون وه اه بو ار را 
حگونه است؟ و از این گونه تصورات واهی که مانند خون زن مستحاضه. طاعات را می الاید 


پس به عبادت خود مغرور نشو.] 


خون پلیدست و به آبی می‌رود لیک باطن را نسجاست‌ها بود 
تازه باید یه این نکته هم دفّت کنی: درست است که خون, نجس و ناپاک است. ولی با 
اب پاک می‌شود. در حالی که پلیدی باطن مانند وساوس شیطانی و اخلاق ذمیمه را نمی توان 
با اب یاک کرد. 


کان به غیر آب لطف کردگار کم نگردد از درون مرد کار 
زیرا که پلیدی و الودگی باطن انسان را که خود. عامل آن بو ده تنها لاطف حضرت حق 
باک می‌کند. آن بلیدی‌ها بواسط الطاف الهی از وجود انسان کاسته و برکنده می‌شود. 


در سجودت کاش زو گردانیی معنی شبحان ری دانسیی 
ای کاش در سجدهات روی برمی‌گرداندی و معنی سبْحان رَبی الاعلی را می‌دانستی 
یعتی ای کاش در سجده و جمیع عباداتت رم ی رد هید اند امس ی ر 


کای سشجودم. جون وجودم ناسا مربدی را تو نکویی ده جرا 
و ای کاش می‌گفتی: پروردکارا سحد ه من ماند وجودم نالا یق ۵ لاضا تساه استت و در 


خور مقام تو نیست. حقیقت اینست که تو خود. بدی را به یکی جزا ده. 
۳ 
این زمین از حلم حق دارد اثر تا نحاست برد و گل‌ها داد بر 


زمین را ببین که از حلم و بردباری خدا نشانی دارد. جنانکه ناپاکی و نجاست را می‌برد 
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عظیم می‌اید پاداش می‌دهد فقط بدین جهت است که با وجه رحمانیتش با ما رفتار کرده است. 
و الا اگر به عدالتِ خود عمل می‌کرد جز خسران چیزی عاید ما نمی‌شد. بیت فوق که بر وجه 
تخل امده بانگر عضمون انا است که مي‌گوند خداونه سعات را بات یدیل 
می‌فرماید. | 


تاب‌پوشد او پلیدی‌های 4 در عوض بر روید از وی غنجه‌ها 


پس جو کافر دید کو در داد و جود کمتر و بی‌مایه‌تر از خاک بود 


سس 
از وجود او گل و میوه تست جز فساد جمله پاکی‌ها نجست 
و از وجود او گل و میوه‌ای پر و یید: و جز تباهی و الایش همه پاکی‌ها یر ی را 


دنبال نکر د. 


گفت: واپس رفته‌ام من در دذهاب خش‌تا بسالشی کت تراب 
در این حال می‌گوید: من سیر قهقرایی کرده‌ام. وی بر من ان کانشنء خاک سی‌بودم. 
|مصراع دوم اتازت یس ماه سور ایس 3 الما ها و رن 
الکافه یا یی نت ترابا «... روزی که آدمی ببیند آنچه دستانش پیش فرستاده. و کافر 
گوید: کاشکی من خاک بودمی.» ] 
کاش از خاکی سفر نگزیدمی همچو خاکی دانه‌یی می‌چیدمی 
ای کاش از مرتبه خاک بودن در نمی‌گذشتم. و همچون خاک. دانه‌ای در دل خود 


می‌پروردم و آن را می رو یانیدم. ارت بت هس سس ار اه ۱ سوره فتح. ] 


چون سفر کردم. مرا راه ازمود زین سفر کردن. ره‌اوردم چه بود؟ 
وقتی که از مرتبة خاکی سفر اغاز کردم. راه. مرا مورد امتحان قرار داد. یس حاصل و 
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ارمغان این سفرم چه بوده است؟ [سیر تکامل تکوینی از خاک به نبات و از بات به حیوان و از 
حیوان به انسان برای افراد غافل و اسیر شهوات هیج حاصلی ندارد؛ عمری را به خور و خواب 
و شهوت طی می‌کنند و سرانجام به کام خاک اندر می‌شوند بی‌انکه به کمال روحی رسیده 


باشند. ] 
زان همه میلش سوی خاک است کو در سفر سودی نبیند پیش زو 


اینکه کافر به سوی خاک متمایل است اینست که او در ضمن سفر در پیش روی خود 
سودی مشاهده نمی‌کند. [اینکه ادمیان مقیّد به مادیات به ظواهر دنیا دل‌خوش داشته‌اند بدین 


روی‌واپس کردنش. آن ی ال از روی در ره کردنش. صدق و نیاز 
اينکه کافر روی به قهقرا می‌کند به دلیل اینست که دجار حرص و ازمندی است. یعتی 
اینکه کافر. رخ از حق برمی تابد معلول حرص وت و اینکه شخص موّمن رو به حق 
می‌اورد. معلول صداقت و نیاز معنوی اوست. 
هر گیا راکش بود میل علا در مَزیدست و حیات و در تما" 
ون مثال, هر گیاهی که میل به سوی عالم بالا داشته باشد. قطعاً در حال رشد و 


و کح 0. ۱ ۳ " + ۲ 

چونکه گُردانید سر سوی زمین در کمی و خشکی و نقص و غبین 
ولی همینکه گیاه سر به سوی زمین خم کند. قهرا در حال کاستی و خوشیدن و نقص و 

زبان است. 

میل روحت چون سوی بالا بود در تزاید مرجعت انجا بود 


با توجه به این مثال. اگر روح تو به سوی بالا میل کند, ما وه تعالی و کمال 
نهاده‌ای و بازگشتگاه تو نیز همانجاست. یعنی دوباره به همان مرتبه اعلی دج خواهی کرد. 





۳ س‌ ۳ 
۱. نما: مخقف نماه. مصدر عربی به معنی روییدن و نمو کردن است. 
۲. عبین: زیان. 
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ور نگون سازی سَرّت سوی زمین انسی: خی لاح الافلین 
و اگر سرت را به سوی زمین خم کنی و متوجّه دنیای پست مادی شوی. قطعا تو نیز 
جزو افول کنندگان خواهی بود و حق‌تعالی افول کنندگان را دوست نمی‌دارد. (مصراع دوم 
اشاره است به ای ۷۶ سوره انعام که در بیت (۴۲۶) دفتر اوّل امده است. مولانا از اين ایه به 
کرات استفاده کرده است. ] 


پرسیدن موسی علیه السلام از حق تعالی سر غلبة طالمان 
مولانا در این فصل جلیل. یکی از مسائل مهم و معروف کلامی و فلسفی را که فکر 
همان را به حود مشغول داشته طرح کرده است. عساله آنشست: تا کی سرور و 
ناملایمات در جهان جیست؟ جرا خداو ند ادمی را در بستر مصائب و سختی‌ها فرار داقه انستتت؟ 
مولانا این مسأله را در جاهای مختلف مثنوی طرح کرده و از زوایایی مختلف بدان پاسخ داده 
است. امّا در اینجا پاسخ او بدین صورت خلاصه می‌شود: وجود ناملایمات. روح ادمی را 


صیقل می‌د هد و او را در مسیر تکامل 9 حرکت كِ می‌او رد. 


موسی(ع) گفت: ای بزرگواری که کارها را سامان می‌دهی, ای کسی که یک لحظه در 


دکر تو بودن خود. عمری دراز است. 


نفش کرمَر دیدم اندر آب و گل چون مّلایک اعتراضی کرد دل 
در اب و گل نقش‌های کج و نادرست دیدم. یعنی در جهان خلقت. ناهماهنگی دیدم و 
قلبم مانند فرشتگان بدان اعتراض کرد. [ آب و گل. ممکن است اشاره باشد به وجود انسان که 
ی ای از ات و وه ات و یی تاره باشد به عالم مادی و این 
دنیای مسوس. و اعتراض فرشتگان نیز به داستان معروف خلقت انسان و ماجراهای او با 
فرشتگان اشاره دارد که در قران کریم به کزات از آتره اعیت از از ماه ور سور 
بقره. ای ۲۰. | 


۱. کم دیدن: درهم و برهم و کج و راست دیدن اشاء» غلط دیدن اشتباه دیدن. (نرهنگ لفات و تعییرات 


مشتوی, ج ۰۷ ص ۲۸۱) 
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که جه مقصودست نقشی ساختن و اندر او تخم فساد ان‌داختن؟ 
منظور اژ این کاز چیست که نقشی آفریده شود و سپس تخم تباهی و فساد در آن 
افشانده گردد؟ یعنی این ساختن و ویران کردن برای حیست؟ ([انقروی. دو بیت دیل را از زبان 
حق تعالی می‌داند. و معتقد است که هر پاسخ در دل همان پرسش نهفته است. یعنی مصراع اوّل. 
سوال و مصراع دوم. جوات ان ایس :| 


آتش ظام و. فساد اروختن . . مسجد و سجده‌کنان را سوختن؟ 
از اينکه | تش ستم و تباهی افروخته شود و مسجد و سجده کنندگان در آن سوخته 
شوند منظور چیست؟ ([ستم و بیداد. سبب می‌شود که پرستشگاهها و پرستتشگران حقیقی به 
اتش ظلم و جفا بسوزند. چنانکه تاریخ بشری نیز اکنده است از این ستم‌ها و فتنه‌های 
هولناک و تعصبات بنیان کن. ] 


مايةُ خونابه و زردابه را جوش‌دادن از برای لابه را 

اينکه خونابه و زردابه در بدن انسان بجوش دراید تا او به لابه و نظرع افتد برای 
جیست؟ [ممکن است «خونابه» و «زردایه» اشاره به اشک خونین و زرد داشته تا یا 
ممکن است منظور از آن. خون و صفرا و کُلاً اخلاطی باشد که قدما. قوام و حیات آدصی را 
بدان می‌دانستند. انقروی گوید: هر گاه عم و ناراحتی. بسیار شدید باشد به حدی که قلب را 
بفشارد و به جوش ارد. بخار جوشش قلب به سمت جشمان بالا می | ید. در این حالت خون 
با اشک جشم در می آمیزد و به صورت خونابه از دیدگان فرو می‌جکد. وقتی رنج و اضطراب 
به هایت درجه رسد. خون دل با اشک جسم مخلوط می‌شود و به صورت زردابه در ۳ 
البته این نظر بر مبنای طب قد یم است. اما امروزه در فیزیولوژی انسانی معلوم شده که اشک با 
فعالیت عده اش ار یس در دد,۱ 


من یقین دانم که عین حکمت است لیک مقصودم عیان و ریت است 
حضرت موسی(ع) می‌گوید: خداوندا. من یقیناً می‌دانم که اين کارهاي تو نه تنها از 
۱ ر.اک. شرح کبیر انقروی, دفتر دوم. جزو دوم. ص ۶۳۷ 


5 و شرح کفافی. ج ۲ ص ۸۷ 
۲ ر.ک. شرح کبیر انقروی, دفتر دوم. جزو دوم ص ۳۳۸ 
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مرتبه اطمینان و شهود رسد. [همانطور که حضرت ابراهیم(ع) نیز برای رسیدن به اطمینان قلبی 


و شهود از حق‌تعالی جنین درخواستی کرد. ر.ک. ای ۰ سوره بقره. ] 


ان یقین می‌گو یدم: خاموش کن حر ص رژیت گویدم: نه جوش کن 
آن یقینی که دارم به من می‌گوید: خموش باش, ولی حرص بر مشاهده و شهود حق به 
من می گوید: نه, خموش تباشن, بلکه یه خوش و خروش:درا. [مر تب علم‌اليقین به من حکم می‌کند 
که همین مقدار از معرفتِ علمی و دهنی کافی است و جلوتر نباید بروی. ولی مر تبة عین‌اليقین مرا 


۱ ۳ ۱ 
وامی‌دارد که به این مرتبه از معرفت قناعت نکنم و پیشتر بروم تا حق را شهود نمایم ۰[ 


مر مّلایک رانمودی سر خویش کین چنین نوشی همی ارزد به نیش 
خداوندا, تو اسرار خود را به فرشتگان بازگفتی و آن را نمایان ساختی, زیرا چنین شهد 
و نوشی به نیش می‌ارزد. [برخی گویند: در اینجا جسم ادمی به «نیش» و روح او به «نوش» 
3 است . بازگفته‌اند: نوش. عبارت از علومی بود که به ادم(ع) اه شد. و مراد از 
نیش, جسم خاکی وصف حیوانی ادم است که مورد طعن فرشتگان بود. امّا اگر مصراع دوم را 
در حق فرشتگان بدانیم مقصود اینست: اگرجه ملائکه نیش عتاب حضرت حق را خوردند. 


۱ ۳ 
ولی نوش کشف سر را نیز حشیدند. و این به ان می‌ارزد ۰[ 


عرضه کردی نور ادم را عیان بر ملایک گشت مشکل‌ها بیان 
پروردگارا. تو نور حضرت ادم را اشکارا به فرشتگان نشان دادی, یعنی نور معرفت و 
علمی را که تو به ادم(ع) بخشیدی به فرشتگان نمایاندی. از اینرو مشکلات فرشتگان حل شد. 
یعنی سر برتری و فضیلت انسان و خلقت او را درک کردند و سوالشان دربارة او پاسخ داده شد. 


۶ 
جر کی دود که مقر میت میوه‌ها گویند سر برگ چیست 
حشر نو راز مرگ ر اس می‌سازد و ماهیتّت ان ر نمایان می‌کند. جنانکه میوه‌ها. 
۱ مقتبس از شرح کبیر انقروی, دفتر دوم. جزو دوم ص ۶۲۹ 
و کته شرح کفافی» ح ۲ ص ۴۹۷. 
َآ, ر.ک. شرح کبیر آنقروی, دفتر دوم. جزو دوم. ص ۰ب 
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انکار کردن موسی(ع) بر فناجات شوپان ۴۶۱ 


راز برگ‌ها را نشان می‌دهند. [اين بیت را تا بیت (۱۸۳۷) می‌توان از قول حق تعالی دانست. اما 
مقصود بیت فوق: در موسم زمستان. درختان. بی‌برگ و بارند و معلوم نمی‌شود که این 
درختان, چه نوع درختی هستند. امّا وقتی فصل بهار و هنگام رستاخیز طبیعت فرا می‌رسد. هر 
درختی کوا و استعدادهای درونی و مخفی خود را نشان می‌دهد و در نتیجه. نوع هر درختی 
اشکار می‌گردد. همانطور که در طبیعت. فصل بهار و رستاخیز است. در انسان نیز حشر و 
رستاخیز و بهار معنوی وجود دارد. و در آن هنگام است که اسرار و نهفته‌های روحی و درونی 
هر انسانی آشکار می‌گردد و صورت فعلیت به خود می‌گیرد . وجه دیگر مقصود بیت: برای هر 
کمالی. نقصانی مقدّم است. اینک اگر می‌خواهی راز مرگ را که پدیده‌ای است آکنده از نقص. 
باید به رستاخیز و حشر نظر کنی که سراسر کمال است. اگر نقیصة مرگ نباشد. کمال ریت 


۲ 
حق صورت سندد ۰[ 


سر خون و نطفه, خسن آدمی است سابق هر بیشی‌ای. اخر کمی است 
نفرت‌انگیز است پدید می‌اید. زیرا مقدمهٌ هر کمالی, نقص است. 


لوح را ال بشوید بی‌وقوف انگهی بر وی نویسد او حروف 
به عنوان مثال. نویسنده, لوح را بیدرنگ می‌شوید تا اماد؛ُ نوشتن شود. زان پس روی 
آن لوح پاک شده, حروف و کلماتی می‌نویسد. [همینطور حضرت حق ابتدا قلب انسان را از 
نفوش ۲ خطوط هوی و هوس می‌زداید و انگاه خطوطی از معارف و عشق روی آن می‌نگارد. 
این همان است که عرفا بدان تخلیه و تحلیه گویند. تجلیه نیز به مرتبهٌ تخلیه مربوط 


می‌شود. | 


هد ۹ ۳ ِ « ه 
خون کند دل را و. اشک مشتهان بر تویسد بر وی اسرار انخهان 
حضرت حق تعالی قلب عاشق و اشک بی‌قدر او را به خون تبدیل می‌کند و سپس بر 
لوح قلب او اسراری می‌نویسد. [قلب ادمی در اغاز تنها به حیات حیوانی و حسّی زنده است. 
ورب شین اض ۶۲۰ 


۱ مشتهان:خوار دلیل. پی قد ر. 
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۲ شرح جادع مئنوی معنوی /۲ 


)۱۸۳۲۹( 


)۱۸۳۰( 


)۱۸۳۱( 


)۱۸۳۳۲( 


)۱۸۳۳( 


)۱۸۳۳( 


وقتی این قلب تحت تربیت اولیاء قرار گرفت. تجلی‌گاه اسرار الهی می‌شود. ] 


وقت شستن. لوح را باید شناخت که مر آن را دفتری خواهند ساخت 
به هنگام شستن لوح. انسان باید دقت کند که از این لوح. دفتری درست خواهند کرد. 
| یعنی اطفال طریقت که به مکتب خانهة سلوک وارد می‌شوند. باید بدانند که اگر لوح مکتب خانه 
را می‌شویند. برای بازی و سرگرمی نیست. بلکه برای یادگیری و تلم ۳ پس تا لوح 
ضمیر از وساوس پاک نشود جایگاه اسرار نگردد. ] 


چون اساس خانه‌یی می‌افنگنند اژلین بُنیاد را بر می‌کنند 
مثال دیگر. وقتی بخواهند خانه‌ای نو بسازند. خانٌ کهنه را به کی ویران می‌کنند. 


۳۷ ۳۹۹ ت‌ 0 ۱ ۳ ‌َ: 9 7 
کل برارند اول از قعر زمین تابه اخر بر کشی ماء معین 


دست می‌یازند. [ماء معین. ر. ک. بیت (۱۲۰۶) همین دفتر. | 


از حجامت. کودکان گریند زار که نمی‌دانند ایشان سم کار 
مثال دیگر. کودکان از ترس نیش حجامت. زار زار می‌گریند. زیرا حکمت و مصلحت 
حسافت ک وی اش ات یی داد که خحات موب سای وهی ود 
مرد. خود زر می‌دهد حجام را می‌نوازد نیش خون اشام را 
در حالی که مرد عاقل به حجامتگر پول نیز می‌دهد و نیش خون‌ستان 
حجامت را عزیز و گرانبها می‌شمرد. [زیرا بر اثر حجامت. گوهر سلامتی خود را حفظ 


می‌کند. ] 


می‌دود حمال. زی بار گران می‌رباید بار را از دیگران 
مثال دیگر. حمّال و پاربر. برای انکه بار را از جنگ دیگر حمّالان در بیاورد و خودش 


0 شرح کفافی. ح ۲ ص ۳۹۷ 
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نکار کردن موسی(ع) بر مناجات شوپان ‏ ۴۶۳ 


حمل کند. با شتاب به سوی بار سنگین می‌دود. | هرچند برخی از شارحان. «زی» را در اینسا 


یج ۰ ۲ ۲ ۱ 
به معنی زير گرفته‌اند. ولی در اصل. «زی» به معنی سو. جائب و طرف است ۰[ 


جنگ حمالان برای بار بین این چنین است اجتهاد کار بین 
میت و وس حمّالان را نگاه کن که جگونه ثر یز تردق بار با یکدیگر دعوا 
می‌کنند. همینطور است تلاش و کوشش انسان اگاه و بصیر. [عارفان بیدار دل نیز در این جهان 
بر سر حمل کردن بار امانت و عهد الهی و رفتار و کردار یک قر ی تیش کر زیر 
به فرجام نیک آن آگاه‌اند.] 


نیز مقدمةٌ شیرینی نعمت‌هاست. [چنانکه حضرت سبحان در کتاب قران, اي ۵ سور انشراح 


می فرما ید: فان مسر ری (( بس با هر دشواری. "۳ ات ,1۳ 


ِ ۱ # ر ۱ ِ ۵ - . 9 
بهشت با جیزهایی پوشیده شده که ما آن را ناخوشایند می‌دانیم و نیز دوزخ با شهوات 
ما یوشیده شده ات یر و و زر ون 
درسول خ خدرا فرمود: بهشت در ات بو شیده +# و جرده یگ »ان 
حدیث از قول حضرت علی(ع) یز روایت شدها ست: ان اجه حفت بالعکاره و ان ارت 
بالشهوات .| 


تخم مایهٌ آتشت. شاخ تَرّست وت تفس کنو ترس 
به عنوان مثال. مایة اصلی اتش. ارو وا ی موه توا 


۱ ر. ک. فرهنگ نفیسی, ج ۳ ص ۱۷۹۷ 


۲. مختصر کف مسلم, ج ۲ ص ۰۲۸۲ حد بت ۹۹ 
3 نهح‌البلاغه. (مرحوم فضص الا سلام)» خط4 ۵ ۱۷. 
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۲۳ شرح جادع دثنوی دعنوی /۲ 


)۱۸۳۹( 


)۱۸۴۰( 


)۱۸۳۴۱( 


)۱۸۳۴ ۲ ( 


)۱۸۳۴۳( 


1 ۰ ۳۹ 5 ت چ. 2 5 ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۱ . 
کوثر خواهد رسید. | شاخ تر.‌کنایه از شهوات و حظوظ شسانی است .یعنی مایة اصلی دوزخ. 
شهوات نفسانی است. «سوخته آتش» کنایه از کسی است که به اتش ریاضت و جهاد با نفس 


می‌پردازد. یعتی کسی که به ریاضت دست بزند به بهشت می رسد. ] 


هرکس که گرفتار زندان بلا شود و رنج و عذاب کشد. هم آن رنج‌ها کیفر لقمه‌ای 
است که به ناروا خورده و شهوتی است که تابجا رانده است. 


هرکه در قصری قرین دولتی است ان جزای کارزار و محنتی است 
و هرکس که در کاخی به سر می‌برد و اقبال و بخت یارش شده. بدان که همه این 


خوشی‌ها باداش جهاد با نفس و رنجی است که در این راه متحمّل شده است. 


هر که را دیدی به زر و سیم فرد دآن که اندر کسب کردن صبر کرد 
به عنوان مثال. هرکس رادیدی که از حیث داشتن طلا و نقره بی‌همتا بود. بدانکه او در 
کار و کسب بایداری و شکیبایی کردم اسیت: 


۳7 
بی‌سبب بیند جو دیده شد کدار تو که در حسی سبب را کوش دار 
وقتی که جشم. بسیار بینا و نافذ باشد. حقیقت را بدون اسباب و واسطه مشاهده 
مس کنن: ولی تو که در عالم حش مانده‌ای به اسباب و واسط‌ها توحه کن. 


ان کس که روح و جانش از حیطه عناصر مادی خارج است. به مقامی می‌رسد که 
محدودهء اسپاب و علل را می‌شکافد و از آن در ی کرد یعی علل و اسباب طبیعی در برابر 


تصرّف روحی او از اثر می‌افتد. [بنابر این. اتش, او را نمی‌سوزاند. خاک و مواد. او را 
نمی‌پوساند. زیرا عناصر مادّی در همسنخ خود اثر می‌بخشند. و حال انکه عارف کامل. از 


۱. 8 شرح موی ولی‌محمّد اکبر آبادی, دفتر دوّم, ص ۱۶۹ و شرح کفافی» ج ۲. ص ۰.۱۸۹ 
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تکار کردن موسی(ع) بر مناجات شوپان ‏ ۴۶۵ 


۳ ۱ 
طبیعت و لوازم ال محرّد شده است ۰[ 


بی‌سبب بیند. نه از آب و گیا. چشم. چنشسمه مُفجزاتِ انبیا 
این بیت یکی از ابیات مبهم و مشکل متنوی است. و ابهام. بیشتر به مصراع اوّل مربوط 
می‌شود. از اینرو برخی از شارحان تنها به بیانی کلی بسنده کرده و گذشته‌اند و برحی نیز 
اد مت زان :تس مت خی باون ادها ی حرط آب و کیاه: 
چشمه‌هاي معجزات پیامبران را می‌بیند . این معنی بیشتر متکی بر شرح لفظی و بیان منطوق 
بیت است تا بیان مفهوم. باز گفتاند: چشم عارف کامل. چشمة معجزات پیامبران را که به سوی 
خلایق روأن شده. بدون اسباب می‌بیند. یعنی همه معجزات را از مشیّت الهی می‌داند نه از 


۳ ۳۹ 4 ۳ 


این سبب. همچون طبیب است و علیل این سبب, همچون چراغ است و فتیل 
همانند چراغ و فتیله است [زیرا درمان بیمار به سبب معالجه طبیب حاصل می‌گردد و روشنی 


چراغ به سبب وجود فتیله .| 


شب جراغت را فتیل نو بتاب پاک دان زین‌ها چراع انتاب 
هنگام شب برای چراغ طاندانت» فعله‌ای. بو بعذار: و مس ته خورشید زا از مد اب 
اسباب مادی پاک و منزّه بدان. اچراع حیات مادی بوسیلة حور و خواب می د رحشد. اما این 
اسان سای تا تسا از تا نت ای وان 


و رح هم ۲ 9 ۰ ۶-۳ ۱ ۳2 

رو نو نهد ساز بهر سقف خان سقف گُردون را ز کهکل پاک دان 
ای اسیر در عالم جسم و مادّه. برو برای سقف خانه‌ات کاهگل فراهم ار که سقف اسمان به 

کاهگل نیازی ندارد. [عالم معنا نیازی به علل و اسباب مادی و محسوس ندارد. | 





ر.اک. شرح اسرار:. ص ۱۴۳. 

۲. نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر دوم. ص ۲۷ ۲. 

۲ ر.دک. شرح کبیر انقرو ی دفتر دوم. جزو دوم. ص ۴۷ ۴. 
۲ شرح کفافی. ح ۲ ص ۹۸ ۴. 


0۳00 9 


)۱۸۴۴( 


)۱۸۳۴۵( 


)۱۸۴۶( 


)۱۸۳۷( 


۱ 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲۵3۰01۲9 


۶ شرح جادع دشنوی معنوی /۲ 


)۱۸۳۸( 


)۱۸۳۴۹( 


اه که چون دلدار ما غم‌سوز شد خلوت شب درگذشت و روز شد 

افسوسا که خلوت شیانه سبری شد و روز فرا رسید. زیرا که دلدار ما اندوه مارا 
بزدود. [اين بیت نیز از مشکلات ابیات مثنوی است که شارحان را به زحمت انداخته. زیرا هر 
بخش از این بیت. قابل بحت است: دلدار کیست؟ منظور از خلوت شب جیست؟ روز در اینجا 
چه مفهومی دارد؟ «/۰» به کدام مصراع مربوط می‌شود؟ و امثال این پرسش‌ها. اما اینکه 
«دلدار» در اینجا کیست؟ شارحی نوشته است. منظور از او. روح الهی و معشوق حقیقی است. 
و مراد از خلوت شب. عالم جسمانی و منظور از روز. روز وصال و تجلی حقیقت. این شارح 
مفهوم بیت را اینگونه بیان می‌دارد: ای اسیر روح حیوانی و مبتلا به غدای جسمانی. باید اه 
بکشی. زیرا دلدار ما که روح ماست. غم هجران ما را درمان نمود. دیگر خلوت شب تن از ما 
گذشت و روز وصلت فرا رسید و صبح حقیقت مت وجه دیگر: منظور از خلوت شب. 
حالت استغراق است که موجب فنای تعیتات و رفع کثرات اعتباری می‌شود . و يا خلوتی است 
کت الک رد و در تلو حصرت سر او تخای می ی نس وی خود . 
منظور از «روز» عالم کثرت است زیرا در روز همه اشیاء ظهور می‌کند. 

برحی از شارحان جون کلم «۰1» را در مصراع اوّل دیده‌اند. 1 را به همان مصراع 
مربوط دائسته‌اند و لذا معنایی که به دست داده‌اند معقول ئیست؛ «اه» را باید به مصراع دوم 
مربوط کرد تا معنا فاسد نشود.] 


جز به شب. جلوه نباشد ماه را جر به درد دل. مجو دلخواه را 


ماه, تنها در شب می‌تابد و جلوه می‌کند. جز با درد دل نباید به دثبال محبوب برایی. 


اور ات سای ماو ات ای است کر وت شاد سای در او انح سي لد 


انقروی با توجه به بیت قبل. تفسیر قیکری ار ان بت به دست ذآده :و می گو ند مراد از «شب» 


شب تن و جسمانیت و منظور از «ماه». روح الهی است: اگر ات و وصلت او را می‌خواهی. 
در خلوت شب تن ۰ ات ۳ 


ر.دک. شرح کبیر انقر وی دفتر دوم. جزو دوم. ص ۶۵۰ 
.ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محتد اکبرآبادی, دفتر دوم ص ۱۶۹. 
دراک. شرح کفافی. ج ۲. ص ۴۹۹. 
#ِِ 
رک 


ی 


شرح مثنوی و لی محمّد اکبر آبادی, دفتر دوم. ص ۰۱۳۹ 
شرح کبیر انقر وی دفتر دوم, حجرو دوم. ص‌‌ ۰ 


سب ما 
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نکار کردن دوسی(ع) بر مناجات شوپان ‏ ۴۶۷ 


ترک عیسی کرده. حر پسرورده‌یی لا جرم چون جر بسرون پسرده‌یی 

تو عیسی را رها کرده‌ای و به جای 0 خر را پرورش داده‌ای, یعنی روح خود را 
پرورش نمی‌دهی بلکه فقط جسم خود را بروار می‌کنی. پس ناگزیر تو مانند خر. بیرون پرده 
مانده‌ای. یعنی به حریم اسرار ربانی در نیامده‌ای. [در ادبیات فارسی. این تعبیر مشهور است: 
عیسی کناید از روح و خر عیسی کنایه از جسم است. یعنی تو به جای اینکه به کمال روحی 
بیردازی و روحت را به زیور کمال بیارایی. تنها به بروار جسم خود توحه داری. وقتی که حنین 
غفلتی در تو باشد ناگزیر مانند خران و نادانان از حریم عرفان و معرفت بیرون خواهی ماند و 
از آن بهره‌ای نخواهی برد . اکبرآبادی. عیسی را کنایه از عقل معاد و خر عیسی را کنایه از 
تس اارم تا کار ول دورست:] 


طالع عیسی است علم و معرفت طالع خر نیست ای تو خرصفت 
علم و معرفت. طالع عیسی است. طالع خر نیست, یعنی علم و معرفت حقیقی نصیب 
مسیخ صفتان می‌شود نه حیوان‌سیر تان. ای که صفت خران راداری. یعنی نادانی. [شرح طالع در 
بیت (۷۵۲) دفتر اوّل امده است. | 


نالةٌْ خر بشتوی, رحم ایدت پس ندانی خر. خری " فرمایدت 
چون بانگ خر را می‌شنوی دلت به حال او می‌سوزد؛ ولی (ای خرصفت) نمی‌دانی که 
ان و رایتتر بو فرمان می‌دهد. یی اد سر بر وود ۶ مسا و حاکم است. [ثالة 
خر, کنایه از خواهش‌های نفسانی و نیازهای جسمانی است. پس هرکس. دمادم به خواهش 


رحم بر عیسی کن و. بر خر مکن طبع را بر عقل خود سرور مکن 
تو باید بر عیسی رحم کنی نه بر خر, و مبادا غرایز حیوانی و نفسانی را بر عقل خود 
چیره و حاکم سازی. [بنابر اين. به روح توجه کن نه به جسم و غرایز حیوانی را بر عقل خود 
حاکم مساز. ] 
۱. ر.اک. شرح کفافی, ج ۲. ص ۴۹۹ 
۲ را ک. شرح مثنوی و لی‌محمّد اکبرابادی, دفتر دوم. ص ۱۷۰. 
۳ خُری: با یای نسبت به معنی خر بودن که عامّه «خریّت» گویند. 
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)۱۸۵۴( 


)۱۸۵۵ ( 


)۱۸۵۶( 


)۱۸۵۷ ( 


۹ 0 و 
طبع ر هل ت‌ بگرید زار زار نو ازو بستان و وام جان‌گزار 
بگذار که غرایز حیوانی, زار زار گریه کند. تو باید از خواسته‌های غرایز حیوانی. 
بگیری و دین روح خود را ادا کنی. [در نتیجه. وامدار روحت نشوی. بنابر این لازم است که از 


خواهش‌های نفسانی بکاهی و به نفویت روح بیردازی. | 


سال‌ها خزبنده" بودی. بس بود زانکه خزبنده ز خر واپس بود 
تو سال‌ها غلام و بندء خر نفس امّاره بوده‌ای؛ دیگر بس است. زیرا غلام و خادم خر. 
همیشه در پشت خر حرکت می‌کند. یعنی مرتب تو از خر هم کمتر است. چه مرتبُ خادم از 
مخدوم کمتز است: 


ژ رون مُرادش نفس توست ‏ کوبه آخر باید و عقلت نخْست 
منظور از ید سین تن «انان را پشت سر قرار دهید.» نفس امّارهٌ توست. زیر نفس 
اتاره باید هماره پشت سر عقل باشد و عقل. مقدّم قرار گیرد. (اشاره به حدیث: خرن من 
عَیث خر هر ال . «زنان را وایس نگاه دارید همانگونه که خدا ایشان را وابسی نگه داشته.» 
مولانا نظر خود را درباره «زن» در بیت(۲۴۳۷) دفتراول اظهار کرده که نظر بس والایی 
است. منتهی استناد او به این حدیث از باب استعاری و تمثیلی است. مراد او اینست که عقل معاد را 
باید بر نفس امّاره مقم داشت. زیرا به قول گولپینارلی. صوفیان. عموماً کسی را «مرد» می‌دانند که 


۱ ۳ / 
بر نفس امّار؛ خود چیره و حاکم باشد و به مرحله کمال رسیده باشد. خواه زن باشد و خواه مرد ۳ 


هم‌مزاج خر شدهست این عقل پست فکرش اینکه جون علف ارد به دست 
این عقل فرومایه نیز با خر نفس, هم‌خوی و همسرشت شده, به طوری که فقط در 
فکر علف است. یعنی تنها به غذاهای نفسانی توجه دارد. [اين عقل همان عقل معاش است که 
هماره در انديشه طواهر حیات است و با عقل معاد و یا دوراندیش در ستیز است. ر.ک. عقل. 
بیت (۱۱۰۹) دفتر اوّل. ] 


۱. هل: بگذار. ترک کن, فعل امر از مصدر هلیدن. 
آ. خر بنده: خر کجی. 
۳ احادیث مشنوی, ص ۶۰. 


۴۳ ر.ک. نشر و شرح مثنوی شریف, دفتر دوم» ص ۲۲۲. 
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آن حر عیسی: صزاج دل وت در مقام عالللان. منزل .تفت (۱۸۵۸) 
حر عیسی: .یعنی جسم, خوی و سرشت قلب را پیدا می‌کند و در جایگاه عاقلان قرار 
هی کر 3 | وفتی روح بر جسم جیره شود. جسم را تحت تصرّف خود می‌گیرد و از نورانیت خود 
به جسم نیز افاضه می‌کند. ] 


زآنکه غالب عقل بود و خر. ضعیف از سوار رفت گردد خر. نحیف ۰ (۱۸۵۹) 
اينکه خر عیسی و و ۳ ۱۳ 
که عقل ماه بر آو غالت و خاکم شندهو ار نانوان و عست که است, [نه قول مروت 
لوب کالْتعدوم . پرداختن به جسم و پروار کردن بدن. موجب ناتوانی و تضعیف عقل 
دوراندیش و اخرت‌بین می‌شود. و همینطور تقویت عقل و روح لازمه‌اش ریاضت معقول و 


متعادل است: | 
وز ضعیقی. عقل تو ای خوبها" این خر بژمرده گشته‌ست اژدها (۱۸۶۰) 


ای که هم‌ارزش یک الاغ ی از ناتوانی عقل تو. خر افسرده و ناتوانت 
همجون ازدها شده است. [یعنی بر اثر ضعف عقل معاد. جسم و شهوات تناور و ستبر شده است. ] 


گر ز عیسی گشته‌ای رنجوردل هم از او صحخت رسد او را مهل ۰ (۱۸۶۱) 
اگر از عیسی. رنجیده دل شده‌ای, او را رها مکن زیرا تندرستی هم از او به تو می‌رسد. 
|اگر مرشد کامل. نسبت به تو درشتی کرد و دلت را رنجور ساخت از او روی برمگردان بلکه 


۲ ۲ ۱ ۳ ۱ ۹ ۳ 
از او یروی معنوی بگیر و روح خود را تقویت کین ۰[ 


چونی ای عیسیْ عیسی‌دم ز رنح؟ که نبود اندر جهان بی‌مار. گنج (۱۸۶۲) 
ای عیسایی که دم مسیحایی داری. یی از تفس کرفت: دلمردگان ر زیده می‌کنی. یا 
رنج‌ها چگونه‌ای؟ زیرا در این دنیا. هیچ گنجی بدون مار یافت نشود. |خیر و شرّ در جهان. 
نسبی است و درهم تنیده. ] 
ا, گنت شرح کبیر انفروی: دفتر دوم جزو دوم. ص ۵۲ ۴. 


۲ خربها: هرچیز یا مرکس بی‌ارزش, بی‌عقل. 
5 فا شرح کفافی. ح ۲. ص ۰ ۰ (ا, 
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ای عیسی از دیدار بهودیان ستیزه‌گر چه حالی داری؟ و ای یوسف. از شر برادران 
نیرنگباز حسود جه حالی داری؟ 


۲ 


۳ ۱ " ۲ ۰ . ۳ .ِ 

نو شب و روز از پی این قوم غمر چون شب و روزی مدد بخشای عمر 
تو روز و شب دنبال این مردم نادانی. مانند روز و شب به عمر مامدد و 

باری می‌رسانی. 

اه از آن صسفرایسیان" بسی‌هنر چه هنر زاید ز صفرا؟ درد سر 


آه از یت شم کنتان یی هیر . از صفرا جه هنری راده ود تسا سس ی مزر 
نمی‌اید جز سردرد. [کینه توزان را هنری نیست جر خشم. اینان شبیه بیماری صفرا هستند که 


۲ 
اثری ندارد جر ایجاد سردرد .] 


تو همان کن که کند خورشید شرق با نفاق و حیله و دزدی و زرّق" 
ای پیامبر دوران و ای مرشد زمان. تو همان کاری را بکن که خورشید تابان می‌کند. 
یعنی بر هم خلایق بتاب. ولی ما که اهل دنیا و اسیر هوی هستیم. دورویی و نیرنگ و دزدی و 
مکر به کار می‌بندیم. 


۳ . ۰ ) و ۵ 
نو عسل. ما سرکه در دنیا و دین دفع اين صفرا بوّد سرکنکبین 
در دنیا و دین. تو عسلی و ما سرکه. یعنی تو در دین و دنیا, اخلاق نکو و بسندیده 

داری و ما برعکس تو. دجار سوءاخلاق هستیم. ما صفرای خود را تنها با سرکنکبین تو 
می‌توانیم دفع کنیم. یعتی سوءاخلاق ما با خسن اخلاق تو تصحیح می‌شود. 

۱. غشر: غافل. نا آزموده. گول, احمق. 

۲. صفرائیان: کسانی که گرفتار مررض صفرا هستد. زردروبان, خشمکنان. (نرهنگ لفات و تعییرات منوی, 

ج ۶ ص ۱۶۷ 

۲ ر.اک. شرح کفافی. ح ۲. ص ۵۰۰ 

۴ رَرّق: حیله و نیرنگ. 

۵ سرکنگبین: ر. ک. شرح بیت( ۵۲) دفتر اوّل. 
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سرکه افزودیم ما نوم رحیر تو عسل بفغزاء کرّم را وا مگیر 
ما که دچار بيماري پیچش دل هستیم. بر سرکه می‌افزاييم. ولی تو عسل را زیاد کن. 
[ ما بیماژدلان. سوءاخلاق را افزودیم. تو ای‌انسان کامل. حسن‌اخلاق را با ما زیاد کن و برما 
کرم اور.| 


ین بزید از ما. چنان آمد ز ما ریگ آندر چشم چه افزاید؟ ما 
این حیزی است که از ما می‌سزد و لایق از هت خلاصه هرجه در درونمان بود 
اشکار شد. ریگ در چشم جه چیز را می‌افزاید؟ کوری و ابینایی را افزون می‌کند. | مصراع 
اوّل. ناظر است به ضرب‌المثل معروف: از کوزه همان برون تراود که در اوست . بنابر اين از 


نفس بدکار. جیزی جز بدی و کی سر نمی زند. ] 


۳ ۳ 
ان سزد از تو ایا کخل عزیز که بیابد از تو هر ناچیز. چیز 
اوه دا ای را که سیر بان وسعد راز توا ان 


زاتش این ظالمانت. دل کباب از تو جمله اهد قَوّمی بُد خطاب 
از آتش ستمگران دل تو کباپ شده است. ولی تو پیوسته در حسق آنان می‌گویی: 
پروردگارا قوم مرا هدایت فرما. (مصراع دوم اشارت است یه غزو؛ اد که در آن. کافران با 
پراندن سنگ. دندان حضرت محتّد(ص) را شکستند. یکی از اصحاب از این وضع بسیار 
مضطرب شد و به آن حضرت گفت: آنان را لعن کن. حضرت فرمود للم افد تم تاه 
و «خداو ندا. قوم مرا هدایت کن که نمی‌دانند.» ] ۱ 


۰ ۴ با مج ای ۰ ]ه م 5 ا. 
کان عودی . در تو گر انش زنند این جهان از عطر و ریحان اکنند 
نو معدن عودی. اگر تو را به انش کشند. این حهان ر از بوی دلاویز و جانفرا بر 
۱. زحیر: نام بیماری خاصی است که توام است با پیچش در روده بررگ, اسهال خونی و اسهال معمولی. 
۲ ر.اک. امثال و حکم, جح ۱. ص ۱۴۲. 
۲ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محقد اکبرآبادی, دفتر دوّم, ص ۱۷۰. 
۴ عُود:جوبی‌سیاه‌رنگ که‌بسوزانندو بوی خوش از آن‌برا ید.بنابراین انتساب معدن‌به ان,جنبه مجازی‌دارد. 
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خواهند کرد. 
بب . ]م ظ . اد 1 مر ] : 
نونه آن عودی کز اتش کم شود تو نه آان روحی که اسیر غم شود 
تو آن عودی نیستی که از اتش, کاستی پذیرد. و تو آن روحی نیستی که قُرفتار اندوه 
شو د. 
عود سوزد. کان عود از سوز. دور باد. کی حمله برد بر اصل نور؟ 


هر چند که عود می‌سوزد. ولی معدن عود از سوختن به دور است. باد جه‌سان 
می‌تواند به گوهر نور و روشئی یورش آورد؟ [ مصراع دوم می تواند اشاره باشد به اي ۸ سوره 
صفت: یریدون لیطفئوا نور ان بأفواههم له مُجم نوره وَلوکر:ٌ الکافرون. «خواهند که 
خموش کنند نور حق را به دهان‌های خویش, و خداوند تمام کنندهُ نور خویش است گرجه 


کافران را خوش نیاید.» ] 


ای مرشد کاملی که صفای اسمان‌ها از توست. و ای کسی که جفای تو بهتر از 
وفا کردن دیگران است. 


زانکة ار عاقل جفایی گر رود از وفای حاهلان آن بذ بود 


زیرا اگر از شخص عاقل. جفا و بی‌وفایی سرزند. این جفا از وفای نادانان بهتر است. 


گفت پیغمبر: غداوت از خرد بهتر از مهری که از جاهل رسد 
حضرت محّد(ص) فرمود: دشمنی کردن شخص خردمند بهتر است از دوستی و 
محّت نادان. [اشاره به حدیث: یا ِ ایاک و مُصادتَه الاخمق. نانه وید ان بنلعک 
نیَضرک. «ای کم ببرهیز از دوستی نابخرد؛ که او خواهد به تو سود رساند ولی زیانت 
دهد.» این کلام در حکمت شمار؛ (۳۷) نهح‌البلاغه (نسخة مرحوم فیض‌الاسلام) امده است. 
حکایت بعدی در بسط همین مطلب است. ] 
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رنجانیدن امیری خفته‌یی راکه مار در دهانش رفته بود 


خلاصه داستان 

خردمندی سوار بر اسب می‌رفت. ناگهان دید ماری به سوی دهان مردی خفته در 
زير درخت می‌خزد. اسب را هی کرد و چهار نعل تاخت تا مار را از کام آن نگون بخت 
برماند. ولی دیگر کار از کار گذشته بود و سعی و تلاش او به جایی نرسید و مار به کام 
غفته درد یق, آمیر تدیری آند‌بشید. نی انکه شفته را ندین امر خطیر با گاهانده بنه یکباره 
بر او تاختن اورد و ضریاتی سنگین بر او بنواخت. خفته, اسیمه سر از خواب برجهید و گیج و 
میهوت شروع به دویدن کرد و سوار نیز غضبناک بر او حمله می‌اورد. سرانجام. آن مردبا 
حالی زار به زیر درختی پناه برد که در زیر آن سیب‌هایی پوسیده و گندیده فراوان 
ريخته بود. سوار او را به خوردن آن سیب‌ها وادار کرد. به طوری که شکم او از فرط 
خوردن. بر اماست و حالی دک سل و ارشه شورده بود استفراغ کرد و همراه آن ماری 
زفت و سهمناک بیرون جهید و او از هلاکت رو یساس مرد نیکوسرشت بجای 


اورد. 


8 اس 
4۶ 4 
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الفرح بعدالشدة. ج ۱. ص ۴۸ - ۴۷. طبع مصر ۱۹۰۳. این دو حکایت. چندان مشابهتی با 
داستان فوق ندارد. 

مولانا در این حکایت می‌گوید قهر و درشتی فرزانگان از لطف و نرمی نابخردان بسی 
تهشر قیال زر انست: فهر انا خیات‌نخش است»و طف‌انتان مرک اور ود که خطر نفس 
امازه.در ظل غنایت و هدایت : پیران راه و مرشدان آگاه از ادمی دفع شود. از ز آنرو که دفع مار 
خزنده نفس همراه با ریاضات | ست. ابتدا طبع بهیمی ادمی او نا توت تون .و جون در 
نهایت بر و ثمر شیرین این ریاضات حاصل اید دریابد که تمهیدات آن پیر راه چه فرخنده و 
مبارک بوده است. 

ار ار و مرت سر و ار لاوما 
ان «شخص خفته» تمثیل خوابنا کان دنیا. 


عاقلی بر اسب می‌امد ننتو: از در دهان خفعه‌یی صی‌رفت مار 


شخص خر دمندی سوار براسب‌می رفت‌که‌نا گهان دید ماری به‌دهان مر دی خفته واردمی‌شود. 


آن سوار آن را بدید و می‌شتافت تا رماند مار را. فرصت نیافت 
ات یوار تا اه ها را فیت تا عخله سرا ات ههار زا را ند رف ی 
کاری را پیدا نکر د. 


اد ‌ صّ ۲ اب 6 یت اه 
چونکه از عقلش نراوان بد مدد جبد دبوسی وی بر جه رد 

از انجا که ان مرد سوار از عقل برخوردار بود و عقلش در بیشتر مواقع به او یاری 
می‌رساند. چند گرز محکم بر آن خفته بنواشت 


۰ 2 م 1 -.- ۰ ۰ 
برد او را زخم آن دیّوس سخت زو کُریزان تا به زیر یک درخت 
ضربه‌های رز وان مرد خفته را بیدار کرد و او از شدت ان ضربه‌ها می‌کر یکت 
۱ ر. ک. مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۶۱-۶۲ 
۲. بوس: گرز آهنین. گرز. 
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رنجانندن امبری خفته‌یی را که مار در دهانش رفته بود ‏ ۴۷۵ 


تا اینکه به زير درختی پناه برد. | فاعل فعل «برد» زخم دبوس است. | 


۶ ۰ م2 ۰ ۰ .۰ 


سیب‌های پوسیده به مقدار فراوانی زیر آن درخت ریخته شده بود. و ان سوار دانا به او 


گت: ای دردمند. از این سیب‌ها بخور. 


سیب چندان مرد را در خورد داد کز دهانش باز بیرون می‌فتاد 
خلاصد ایشب ارمیه درگ سس واه نت مرد خوراند که از دهمانش 


بیر ون می‌ر یحت. 


بانگ می‌زد کای امیر اخر چرا تصد من کردی؟ چه کردم من تو را؟ 
آن مرد از شدت درد. داد و فریاد می‌کرد و می‌گفت: ای فرمانرواء اخر چرا قصد جان 


من کرده‌ای؟ مر من به تو چه بدی و زیانی رسانده‌ام؟ 


با اش اس اجان اد ید دنه یکی وتو بربا 
اگر تو اساساء با جان من دشمنی داری. یکباره شمشیری به من بزن و خونم را به 


زمین بریز و راحتم کن. 


شوم ساعت که شدم بر تو پدید ای خَنک آن را که روی تو ندید 
چه ساعت شوم و ناخجسته‌ای بود که بر تو اشکار شدم. خوشا به سعادت کسی که 


روی تو را ندید. 


از ۰ 
حتی بی‌دینان نیز . بدون هیچ جرم و گناهی و یی‌انکه از انسان. کم و بیش تعصیری سر 
 ِ ۲ ۰ ۰ ۰‏ 
زند. ستم و بیداد را بر او روا نمی‌دارند. [ ملحد., از راه زو اوح در تن بی‌دین و کافر ۳ 


العاو تر اعنل هم اتجرات ار را مت ات بای فمن انس که طعت مع رقف ] 


ر. ک. فرهنگ نفیسی, ج ۵ ص .۳ 
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)۱۸۹۳۴( 


لخد گویند .| 


می‌جهد خون از دهانم با شخن ای خدا. آخر مک‌افاتش تو کن 
شدّت ضریه‌های تو تا انجاست که چون دهان به سخن می‌گشايم. خون از آن بیرون 


می‌زند. ای خدا. تو او را جزا بده. 


۰ ۹ م2 تن و ۰ ۳ ۳ ۷ ۰ نت 
هر زمان می‌کُفت او نفرین نو اوش می‌زد کاندرین صحرا بدو 
آن مرد. مر تب به آن سوار نفرین نثار می‌کرد. ولی سوار نیز بی‌وقفه او را کتک می‌زد و 
می‌گفت در بیایان بدو. 
۰ سِ ۲ ۳ ۳۳ 
زخم دبوس و سوار همچو باد می‌دوید و باز در رو می‌نتاد 


ار وهای رو و تس ان سار که ماد اه تا مروت تحار به 


سرعت می‌دوبد. ولی مر تبا گناد زر می‌خو رد و بر زمین می غلتید . 


‌ ۳ ضَ ب ی ۲ ..آ..ص‌ِّت؟۰؟۰ ۳ 
ممْتلی و خوابناک و شست بد با و رویش صد هزاران زخم شد 
قآ ما آسی‌های یاه که دا و سار و تس و تال ده 
بود. و پا و صورتش صدها هزار زخم برداشته بود. یعنی زخم‌های بسیاری بر اندام او نشسته 


بو ۵ . 


زو برامد خورده‌ها زشت و نکو مار با ان خورده بیرون جست ازو 
خلااصه هرحه خورده بود, حه حوب و حه بد. همه را رد ها ی مار 


فرو رفته در شکم او نیز بیرون افتاد. 


۱. ر. ک. قاموس قرآن. ج ۶ ص ۱۸۲. 
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رنجانندن ادبری خفته‌بی را که شار در دهاتنش رفته بود ۳۷۷ 


جون بدید از خود برون آن مار را سجده اورد ان نکوکردار را 
1 مرد همینعه مار را دید که از دهانش بیر ون بر ید بر آن سوار نیکوکردار تعظیم ‌ 
تکریم کر د. 


سهم ان مار سیاه رشت رَفت جون بدید. آن دردها از وی برفت 
و همینکه چشم ان مرد به آن عار شاه سیم اک وتو ستی افتام قنور هد 


دردهایش از میان رفت. 


گفت: خود تو جبرئیل ر حمتی با خدانشی که ولی : سعمیی 


ای مبارک‌ساعتی که دیدیم مرده بودم. ان و بخشیدیم 
جه ساعت مبارکی بود ان ساعت که تو مرا دیدی. واقعاً من مُرده بودم که تو جانی 


تازه به من بخشیدی. 


تو مرا جویان. مثال مادران . من گریزان از تو مانندٍ خُران 
تو مانند مادران مهریان مرا دنبال می‌کردی که رنجی را از من بزدایی. ولی من مانند 
الاغ از دست تو فرار می‌کردم. [اين سخنان کسی است که برحسب باطن گرفتار مار نفس امّاره 
است. انکه یکه تاز میدان ارشاد و هدایت است. به آن اسیر نفس. ریاضت می‌دهد تا جانش از 
خطر آن نفس مار صفت رهایی یابد. ابتدا ممکن است این فرد. اعمال آن مرشد کامل و هادی 
فاضل را عَبّت و نامعقول بداند ولی نهایتاً به نتیجه‌ای مطلوب می‌رسد. ] 


2 ِِِ 2 : : ِِ 2 
خر فریزد از خداوند از خری صاحبش در پی ز نیکوگوهری 
خر به سبب خر بودن و نادانی خود. از صاحبش می‌گریزد. ولی صاحبش به جهت 
نیکخویی به دنبال آن خر می‌رود. 


۰ ۷ ۰ ۰ 9 ‌ م2 م» ی 
ره از بی سود و زیان می جو ید س بلکه ت‌ کنو کین سدرد با ددس 


صاحب خر به خاطر سود و زیان به دنبال خر خود روان نمی‌شود و ان را 
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شرح 
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جانع دننوی دعنوی /۲ 


نمی‌جوید. بلکه به این خاطر در بی او می‌رود که مبادا رگ و یا حیوانی درنده او را 


۳ 
1, 7 ب ‏ ام 
ای خنک آن را که بیند روی تو يا درافتد نامهان در کوی نو 
خوشا به سعادت کسی که روی تو ر مشاهده کند. يا ناگهان گذارش به سر راه تو 
ای روان پباک. بستوده تو را چند هُفتم ژاژ و بیهوده تو را 


ای بت که روان‌های پاک و را می‌ستا یند., ولی من از روی نادانی و غفلتم قدر تو را 
ندانستم و بارها به تو سخنان یاوه و بوج زدم. [مردم نادان نیز تعاليم مربیان بشری را یاوه و 
بی‌اساس نلقی می‌کنند. ] 


ای خداوند و شهنشاه و امیر من نگفتم. جهل من گفت. آن مچیر 
اقسداه ند وا شاه شاهان و ای فر مار وا. این سخنان یاوه را من نگفتم. بلکه نادانی 
من گفت. پس مرا بدان کیفر مکن. 


هی رین حال اگر دا ستمی 1 نفتن سیهو ده کی دا نستمی؟ 


اگر من اندکی از این حال خبر می‌داشتم. کی می‌توانستم سخن یاوه بگویم؟ 


بس ثنایت گفتمی ای خوش‌خصال گر مرا یک رمز می‌گفتی ز حال 
ای فرمانروای نیکخو. اگر از حال و چگونگی ماجرا. اشاره‌ای به من می‌کردی. تو را 
بسیار می‌سحودم. 
لیک خامّش کرده می‌آشوفتی خامشانه بر سَرم می‌کوفتی 
ولی تو با حالی خاموش احوال مرا دگرگونه ساختی و ساکت و خاموش بودی و بر سر 
و معزم می‌کوبیدی. 





۱. شمه: لفظا به معنی یک بار بوییدن است. اما در فارسی به معنی چیز اندک از هرچیز بکار می‌رود. 
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رنجانیدن ادیری خفته‌یی را که مار در دهانش رفته بود ‏ ۴۷۹ 


شد سَرّم کالیوه . عقل از سر بخست خاصه این سر را که مفزش کمترست 


من پریشان حال شدم و عقل از سرم پرید. بویژه این سری که مغزش کم و ناقص 


0 


۱ ۳ . كپِ«« ۱ ۱ ۳ 
عفو کن ای خوب‌روی و خوب کار انچه گفتم از جنون اندر کدار 
ای خوشر و و یک رفتار. مرا ببخش. زیرا آن سخنان یاوه را از روی دیوانگی بر زبان 


۴ 1 ۳ 2 ۳ ‌ ۱ 1 . ۲ + 9 

گفت: اگر من ُفتمی رمزی از آن زهره تو اب کُشتی آن زمان 
آن امیر نیکخو گفت: اگر من اشاره‌ای بدان مار می‌کردم. رهرة تو در دم اب می‌شد و 

مر ر 2 ۱ ی ۰ ۰ 1 

گر تو را من کُفتمی اوصاف مار ترس از جانت براوردی دمار 


اگر من به توصیف مار و جگونگی ان می پرداختم. ترس دمار از جحانت در می‌اورد. 


حضرت محّد(ص) فرمود: اگر دشمنی که در درون شماست. شرح دهم. [جواب شرط 


۳ ۳ ۳ م سب ٍِِ 0۵ 
رهره‌های پردلان هم بردزد نه رود ره. نه غم کاری خورد 
زهره‌های دلیران و بهادران شما نیز باره شود. نه می‌توانند راه بروند و نه در فکر کاری 


می‌روند. بلکه مبهوت و مدهوش فرو می‌مانند. 


نه دلش را تاب صاند در نیاز نه تنش را قوّت روزه و نماز 
نه برای دلش تاب و توانی برای تضرّع و زاری می‌ماند. و نه تتش توان اقامة نماز و 


3 1 .۱ ِ ۱ 1 1 1 تب ِ , ‌ ۳ 1 م‌ 
روزه گرفتن دارد. |اشاره به حدیت: لو تَلمُونْ مأ اعلم كي کثیرا وَلْضَحکم قللا 





. کالیوه:ن. ف: شرح بیت ۳۷۸۲۱ دفتر اول. 
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لخرجْتم الی اعدا نان الی‌لله تعالی لانَدرون تنجون آزلاتنجون . «اگر بدانید 
آنچه دانم. بی‌گمان فراوان بگریید و اندک خندید و سر به بیابان‌های خشک و بی‌علف نهید و 
به درگاه خدا بنالید و ندانید که ایا رستگار شوید یا نشوید.» ] 


(۱۹۱۴) همجو موشی بیش گربه, لا شود همچو برّه پیش گرگ از جا رود 
مثاد مانند موشی می‌خنود که در زیر جنحال کربة ینست و نایود می‌شود. و یا در مَتل 


۳7 ۰ ۳ 
مانند بره‌ای می‌شود که در برابر فُرگ تدش به لرزه می‌افتد . 


۱۵۱ اندرو نه حیله مائد. نه روش پس کنم ناگفته‌تان من پرورش 
بنابراین. برای انسان نه تدبیری می‌ماند و نه حرکت و جنبشی. پس من پی انکه از ان 


(۱۹۱۶) همچو بوبکر زبابی تن زنم" دست. چون داود در آهن زنم 
من مانند ابوبکر ربابی خاموش می‌مانم و مائند حضرت داود دست بر اهن می‌زنم. 
[ مصراع دوم. اشاره دارد به ای ۰ سور سباً که شرح آن در بیت )٩۱۵(‏ همین دفتر گذشت. 
راجم به ابوبکر زّبایی در بیت (۱۵۷۳) همین دفتر بحث شده است. مولانا در اینجا خموشی 
وهای را وی ونر ميا که کرفه که حتد. ری مسا زاو انتته انمت: 


 ۷(‏ تا مُحال از دست من حالی شود مرغ پر برکنده را بالی شود 
تا آنکه ام مُحال به دست من تحقّق یاید و مرغ پر و بال کنده را پر وپالی حاصل شود. 
[منظور دو بیت اخیر: من (پیامبر یا هر ولی صالح) به مدد الهی می توانم بی گفت و کلام. در 
روح سالک نصرّف می‌کنم و نفس امّاره را نرم و مطیع کنم همچون اهن که در دستان داود نرم 
می‌شد و برای روح‌هایی که بال و بر همّتشان فرو ريخته و نمی توانستند عروج کنند قادرم. بال 
و پر همّت و هدایت تهیه کنم. | 
۱ احادیث مثنوی. ص ۶۱. 


آ, و شرح کفافی. ح 51 ص‌ ۱۹ 
۲ تن رذن سا مت شقن 
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رنجانیدن ادیری خفته‌یی را که مار در دهاتش رفته بود ‏ ۴۸۱ 


چون یّدالله فوّق آیدیهم بُوّد دست ما را دست خود فرمود احّد 

چون دست خدا بالاتر از همه دست‌هاست. خداوند یکتا دست مارا دست خود 
خوانده است. (اشاره به آیة ۱۰ سورة فتح: لد الذین یبایمونک اما ایو نله یلق 
آندیهم فُمَنْ تکث قانما یکت علی تسه رز من آوفی بما عاهد یله فُسَیوتیه ال اخرً 
عظیما. «آنان که با تو بیمت کنند در حقیقت با خدا بیعت کنند؛ قدرت و نصرت خدا. برتو از 
قدرت و نصرت آنان است. هر که پیمان گسلد. زیان آن بر او باشد؛ و هر که زنهار خود با خدا 
نگه دارد. خدا پاداشی بیکران بدو ارزانی دارد.» ید (< دست) به معنی قدرت و نیرو است. 
جنانکه در ایاتی نظیر ای ۵ سور؛ ص و أية ۹ سوره توبه و ای ۱ سوره مسد و... به همین 
معنی آمده است. پسن مولانا در اینجا دست انبیاه :و اولیا را دست خدا می‌شمرد به اعتبار انکه 


مستعرق در حق بوده‌اند. ] 


بی‌گمان مرا دستی است که از اسمان هفتم نیز درگذشته است. یعنی من حامل قدرت 
الهی هستم. 

ِ : جَ و ۱۱ . /. .6 ال 
دستِ من بنمود بر گردون هنر مقریا بر خوان که انشق القمر 


فست یقن رتم بیقر اسان فا و ری ان ام ای قایش گر ان ان فرط 
به شکافته شدن ماه را بخوان. [اشتاوه نه ایز ۱سورهة قمر شرح آن در شرح بیت (۱۳۷۸) دفتر 
اول. ] 


این صفت هم بهر ضعفب عتل‌هاست با ضعیفان شرح قدرت کی رواست؟ 
این توصیف هم که کردیم به خاطر عقل‌ها و اندیشه‌های ناتوان است. و الا 
سم نسم توآن فقوت انتیاه و اوساه زا شرای سبت‌اند نان شرح کرد؟ [زیرا افراد 
ضعیف‌الذهن و کوته‌اندیش نمی توانند قدرت حقیقی را بدون مشاهد؛ء نشانه‌های مسحسوس 
درک کنند ".| 


۱. مری: خواننده و تعلیم دهنده قرأن کریم. 
۲ ر.اک. شرح کفافی؛ ح ۲ ص ۰.۱٩۷‏ 
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۲ شرح جادع مثنوی دعنوی /۲ 


)۱٩۹۲۲( 


)۱٩۳۳( 


)۱٩۳۴( 


)۱۹٩۳۵( 


)۱٩۳۶( 


۱۹:۳۷( 


۱ ۱ 1 یر 8 مر ۸ )۰ ) ّ 
اه که سر رابخا دی دار یار یی ایس اس رح نش را 
درخواهی یافت. بنابراین بحث و گفتار پیرامون این موضوعات پایان یافت و خداوند به راستی 


و درسی انا تر آسست: 


۹ . ۳۳9 ۰ ۶ ۰ ۳ ۲ 
مر تو را به شوت جوردن بدی نه ره و پروای فی‌کردن بدی 
حضرت مولانا در اینجا دنبالة داستان را بیان می‌فرماید و از قول آن امیر نیکخو 
خطاب به مرد خفته می‌گوید: تو جنان حال زاری داشتی که نه می‌توانستی جیزی بخوری و نه 


راه بروی و نه می‌توانستی حتی استفراغ کنی. 


می‌شنیدم فحش و. خر می‌راندم رب یس زیر لب می‌خواندم 
ناسزاهای تو را می‌شنیدم ولی خر خود را می‌راندم. یعنی کار خود را می‌کردم و 
زیر لب می‌خواندم: پروردگارا کارم را اسان فرماء [مصراع دوم اشاره به ای ۲۵ و ۲۶ 
ان طه: رب اشرَحلی صدری رَیسرّلی آفری. «پرو ردگارا گشاده گردان دلم 3 آس تن 
کارم.» | ۱ ۱ 


۲ ب ۰ ج‌ 5 م72 .۰ ‌- ۰ 
از سیب گفتن مرا دستور نه ترک تو گُفتن مرا مقدور نه 
من اجازه نداشتم علّت کارم را به تو بگویم. ولی در عين حال نیز نمی‌توانستم تو را به 


۲ ۱ مج ۲ ۲ ۰ ۸ ی ول را 2 
هر زمان می‌گفتم از درد درون امد قومی انسهم ۷ یعلمون 
هر لحظه از روی دردمندی می‌گفتم: خداوندا قوم مرا به راه راست هدایت 
فرما که نمی‌دانند. | مصراع دوم اشاره است به حدیثی کد شرح آن در بیت (۱۸۷۱) 


سجده‌ها می‌کرد آن رسته ز رنج کای سعادت. و ای مرا اقبال و گنج 
آن مر د زر هد ه از گزند مار در برابر ابتوار به له دراند و کفت: ای کسی کته 
سعادت و اقبال و گنج گرانبهای مسی. 
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رنجانیدن امیری خفته‌یی را که دار در دهانش رفته بود ‏ ۲۸۲ 


از خدا. یابی جزاها ای شریف قوت شکرت ندارد این ضعیف ۰ (۱۹۲۸) 
سیاسگزاری تو به جا اورم. 


شکر حق گوید تو را ای بیشوا آن لب و چانه ندارم آن نوا (۱۹۲۹) 
را ندارد. 
دشمنی عاقلان زین سان بود ده اتت ان ابتهاج" جان نود (۱۹۳۰) 


ی خر فا رات وه هر آنان جات و تقاط اور ات ۸ 


دوستی ابله بود رنج و ضلال این حکابت بشنو از بهر منال ‏ (۱۹۳۱) 
ولی دوستی نادان. مایةٌ رنج و گمراهی و سرگشتگی است. برای مثال. به این داستان 


خوب گوش کن. [به حکایت بعدی دقت شود. | 


۱ (بْتهاح: شادمانی. 
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اعتماد کردن بر تملق و وفای خرس 


خلاصه داستان 

مردی رورمند در راهی می‌رقت. نا گهان دید که ازدهابی دزم. حرسی شکار کرده و 
می‌رود که او را به کام حود فرو کشد. مر د؛ پا پیش می‌نهد و با دلااوری تمام. آن آزدها را به 
هلاکت می‌رساند و خرس را می‌رهاند. خرس وقتی که این جوانمردی و ياري بی‌دریغ مرد ر 
می‌بیند به او ۳ می‌گیرد و در پی او راهی می‌شود. مرد. راهی طولانی را در می‌نوردد و 
سرانجام خسته و کوفته جایی درنگ می‌کند و ارام سر بر بالین می‌نهد و به خواب می‌رود. و 
خرس نیز مانند نکهبانی دلسوز از او مراقبت می‌کند. در اين اثنا مردی دانا و خیرخواه این 
وصع را می‌بیند پیش می رود و مرد دلاور را بیدار می‌کند و به او می‌گوید: این خرس کیست 
و با تو چه مناسبتی دارد؟ مواظب او باش و به مهر و دوستی او اعتماد مکن که فرجام خوشی 
برای تو ندارد. آن دلااور ساده لوح که به دوستی خرس دلخوش کرده بود از سخن این ناصح 
می‌رنجد و می‌گوید: برو دنبال کارت که دجار حسادت شده‌ای و نمی‌توانی ببینی که حیوانی 
این چنین با من دوستی می‌ورزد! مرد خیرخواه هرچه از عواقب ناگوار این دوستی سخن 
می‌گوید. 1 زورمند ساده‌لوح به سخنان او وقعی نمی‌نهد. به هر تقد یر آن مرد. رنجیده خاطر 
می‌شود و به راه خود ادامه می‌دهد. و آن دلاور نیز سر بر زمین می‌نهد و به خواب می‌رود. و 


خرس نیز به مراقبت او می‌پردازد. در اين اثنا جند مس روی صورت ان مرد می‌نشینند و او 
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۶ شرح جادع دثنوی دعنوی ۲۲ 


را ازار می‌دهند. خرس به فصد خدمت و دوستی می‌رود سنگی ستبر برمی‌دارد تا بر مگسان 
بکوبد و ولینعمتِ خود را آ شود سازد. ستیگ را بالاای سر خود می‌برد و محکم بر صورت ان 
بینوا می‌کوبد و در دم هلاکش می‌سازد. 

استاد فروزانفر ماخذ این داستان را حکایتی از فرائدالسلوک می‌داند .. حکایت مزبور 
طولانی است. و خلاص آن اینست که باغبانی ماری را زخم می‌زند. مار کینة او به دل می‌گیرد 
تا در فرصتی متاسب انتقام 3 روزی باغبان می‌خسبد و فرصتی دست می‌دهد. تا مار انتقام 
کشد. ولی باغبان ناگهان بیدار می‌شود و مار می‌گریزد. ولی بیمی بر او چیره می‌شود که خواب 
و قرار از او در می‌رباید. پس ماجرا را با بوزینه در میان می‌نهد. بوزینه می‌کُو ید اینکه مشکلی 
نیست. تو ارام به خواب اندر شو و من نگهبانی تو کنم و هرگاه مار بیاید سرش را به سنگ 
بکوبم و تو را برای هميشه خلاص کنم. باغبان. سر در خوابی سین کسد. مگسان بسیار بر 
سر و روی او گرد می‌امدند و بوریته آنها را می‌راند. سرانجام از این سماجت براغفت و رفت 
۳ تیور پر ور فت و بر فرق آن بینوا فرو کوفت. مگسان جان سالم بدر بردند امّا او دیگر از 
زمین برنخاست. 

مولانا در این حکایت. زیان دوستی احمقان را بیان داشته است. او می‌گو ید دوستی 
نان در وأقم دشمنی است و دشمنی انان دوستی محسوب اید. ا «زورمند» تمثیل کسانی 
است که جسمی رشید و عقلی قصیر دارند و دوست را از دشمن باز نتوانند شناخت. 


کم بت شب تا 


۱ آژدهایی خرس را در می‌کشید شیزمردی " رفت و فریادش رسید 


اژدهایی. یک خرس را فرو می‌بلعید که دلاوژمردی پیش رفت و به یاری او شتافت. 


)۱٩۹۳۳(‏ شب مر دان ند در عالم مدد آن زمان کانفان مظلومان رسد 
در این جهان. تنها شیر مردان و دلاوران‌اند که هر گاه ستمدیدگان فریاد یاری برکشند به 


۱ ر. ک. ماخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۶۵- ۶۲ 


آ. سیر مر د: دلاور. 
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اعتماد کردن بر تعْق و وفای خرس ۲۸۷ 


باری انان شتابند. [از اینیا مولانا ((شیر مر د») را در معني باطنی آن وی می‌برد و مراد از آن. 


او لیا ء له و عارفان روشن‌بین است. | 


بانگ مظلومان ز هر جا بشنوند آن طرف چون رحمت حق می‌دوند 


بدآن سو می‌دوند. 


آن ستون‌های خلل‌های جهان آن طبیبان مرض‌های نهان 
اینان همجون ستون‌هایی برای این دنیای رو به و یرانی و طبیب‌های بیماری‌های بنهان 
هستند. |«ستون بودن» اولیاءاللّه ناظر به این مطلب است که اینان. اوتاد زمین هستند. و مراد از 
اوتاد (- میخ‌ها). کوههاست که از اضطراب و لرزش زمین جلوگیری می‌کنند. چنانکه اولیا نیز 
حافظان زمین و زمینیان‌اند. ] 


محص مهر و داوری و رحمت‌اند همچو حق. بی‌علت و بی‌زشوت‌اند 
سلّل به علَتِ احتیاج و یاز نیست و هیچ رشوه‌ای نمی‌ستانند. 


اين چه یاری می‌کنی یکبارگیش؟ گوید: از بهر غعم و بیچارگیش 
اگر از یکی از اینان بپرسی: برای چه این همه کمک به او می‌کنی؟ پاسخ می‌دهد: سبب 
اون کار آندوه و بیجارگی آن سمل یل ه ات 


مهربانی سسد شعار شیزمرد در جهان دارو نجوید عیر در د 
مهربانی و ملاطفت. تحار ولا وران است: حنانکه در حهان. دارو فقط به دنبال مرض و 
درد کر 3 
هر کحا دردی. دوا انحا رود هر کجا پستی است. آب انجا دود 


مثلاً هر کجا دردی وجود داشته باشد, دارو و درمان نیز همانجا می‌رود. و هرجا که 


نشیبی باشد اب همانجا سرازیر می‌شود. 
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۸ شرح جامم مشنوی معنوی /۲ 


)۱٩۹۴۰( 


)۱٩۳۴۱( 


)۱٩۹۳۴۲( 


)۱٩۹۴۳( 


)۱٩۳۴۴( 


آب رحمت بایدت. رو پست شو وانگهان خور خمر رحمت. مست شو 
اگر واقعا به اب رهمت نیاز داری. برو فروتنی پيشه کن. و سیس شراب رجمت 


دز کمن ی فست و 


رحمت در رخمت امد تا نهر بر یکی رحمت فرو ما ای پسر 

زععت بیکران الهی. سرانتر وخود‌ما را فرا گرفتة, ای: نس لو به: دک وجمت. قناعت 
مکن. یعنی تو نباید به یک رحمت بسنده کنی [حضرت حق سراپا رحمت است بر یک رحمت 
قناعت مکن . اگر «فرو آمدن» قرائت کنیم بدین معنی است که در یک رحمت فرو مرو. اما 
نیکلسون تلظ «فرو آمدن» را صحیح نمی‌داند و معتقد است که باید با کسرة «ف» یعنی «فرو 
آمدن» قرائت کنیم. او می‌گوید: «فرو آمدن» چون با حرف اضافة «بر» ترکیب شود به معنای 
تنرّل کردن و قناعت کردن باشد نه به معنی فرو رفتن .] 


چرخ را در زیر پا ار ای شجاع بشنو از فوق فلک. بانگ سَماع 
ای دلاور, فلک را با سعی و مجاهد؛ُ خود به زیر پایت بنه. و از فراز اسمان. بانگ 
سماع را بشنو. [تا وقتی که حجاب‌ها و پرده‌های نفسانی بر گوش باطن ادمی کشیده شده 
باشد نمی تواند بانگ غیبی را بشنود. از اینرو حضرت مولانا به برداشتن این پرده‌ها از گوش 
جان می پردازد و می‌فرماید: ] 


۳ ۰ ۰ و ۳4 ‌ ۳۹ س ۱ ۰ ۰ ِ 
ینیبه وسواس بیر و ی تن ر‌ گوش ت به گوش‌ات اید از گردون. خروروش 
از گوش جان خود. پنبةٌ وسواس شیطانی را برون کن تا از اسمان. سروشی پر خروش 


به گوش تو رسد. 
پاک کن دو چشم را از موی عیب تا ببینی باع و شروستان غیب 


دو چشمت را از موي عیب پاک کن تا باغ و بوستان عالم غیب را مشاهده کنی. [تا 
وقتی که سالک. جشم دل حود ر از معایب نفانی پاک نکر ده باشد نمی تواند با معارف و 


۱, سر ح متو ی و لی محمّد اکبرآبادی, دفتر دوم. ص ۱۷ 
۲. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر دوم. ص ۳۸۷. 
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اعتعاد کردن بر تملق و وفای خرس ۲۸۹ 


با اسرار را مشاهده کند. ] 


۲ ُ ۲ ۲ ۱ ای ۲ وت 1 
دفع کن از مغز و از بینی ز کام نا که ریح‌الله در اید در مَشام 
زکام را از مغز و بینیات بزدای تا که نسیم جانبخش الهی به مشام تو برسد. [منظور از 
ژکام. خواهش و هوای نفسانی است که مانع از ادراک حقایق می‌شود. ] 


هیچ مگذار از تب و صفرا اثر تا بیابی از جهان. طعم شکر 
در وجود خود هیچگونه اثر و نشانی از تب و صفرا باقی مگذار. تا در دنیا لذتِ شکر 
را دریابی. [زیرا تب و صفرا سبب می‌شود که ذائقة بیمار درست کار نکند و طعم غذاها را 
درنیابد. همینطور تب‌ها و صفراهای باطنی نیز ذائْقة درونی انسان را مختل می‌سازد و 


نمی‌تواند طعم شیرین حقایق را بجشد. | 


داروی مردی کن و عنین" مَبُوی تا برون ایند صدگون خوپّروی 
مردانگی خود را درمان کن و در امش جنسی ناتوان مشو تا صد نوع زن زیباروی 
خواهان تو شوند و خود را به توبنمایند. [مقصود بیت: به مرتبه اهل‌الله و مردان حق واصل شو 
۳ صد نوع از حقایق بکر و عروسان روحانی برای تو خودنمایی کنند. کفافی گوید: «مردی» 
اشاره به قدرت روحی دارد و «عنین بودن» اشاره به ضعف 7 مراد از «داروی مردی» 


ریاضت و ترک نفس است. ] 


1 7 ۶ , ۳ 
کنده تن را ز پای جان بکن تا کند جولان به گرد انجمن 
زنجیر جسم را از پای روحت بگسل. تا روح تو در جمع ارواح اولیا بپرواز دراید. 
[برخی گفته‌اند مراد از «أنجمن» در اینحا مر تبه «جمع » است | 


.: ۱ مه ۱ ۲ 8 
غل بخل از دست و گردن دور کن بختِ نو دریاب در چرخ کهن 


ك 


زنجیر تنگ چشمی را از دست و گردن خود کنار بگذار تا در این جهان کهنه, به بخت 





۱. عنین: مردی که کر جنسیي ناتوان باشد. 
آ. شرح کفافی. ج ۲ ص وگزه! 
۳. ر. ک. شرح کبیر آنقروی, دفتر دوم جزو دوم ص #۰ 
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)۱۹۵۳( 


)۱۹۵۴( 


)۱۹۵۵ ( 


و اقبال نو و نیکبختی برسی. 


ور نمی‌تانی به کعبه لطف پر عرضه کن بیچارگی بر چاره گر 
افر نمی‌توانی به تنهایی به سوی کعبه لطف برواز کنی. یه درگاه خداوند جاره‌ساز, 


حاجت و عجز خود را عرض کن. 


زاری و گریه. قوی‌سرمایه‌ای است رحمت کلی, قوی‌تر دایه‌ای است 


دایه و مادر. بهانه‌جو بود تا که کی ان طفل او گریان شود 


خداوند نیز رحمت حود را موقوف زاری و خاکساری ما کرده است. ] 


طفل حاجات شمارا افرید تا بنالید و شود شیرش پدید 
حضرت حق‌تعالی. طفل نیازهای شما را خلق کرد تا شما به ثاله درایید و انگاه شیر 


2 رز 
گفت: ادعوا" الله. بی‌زاری مباش تا بجوشد شیرهای مهرهاش 
خداوند فرمود: «خدا| را بخوانید». و زاری و گریه ر فراموش نکن. تا شیر مهربانی و 
رحمت حق جوشیدن گیرد. [اشاره به آیژٌ ۱۱۰ سور اسراء: قل اذغوا اللَهٌ او اذعوا ال2حهن 
ی مادعوا فه الاسماء الْحُشنی ... «بگو خدا را بخوانید به نام اللّه با به نام رحمن. 
به هر کدام نام خوانید. او راست نام‌های نکو ...» ] 
هوی هوی باد و شیافشان ابر در غم مااند. یک ساعت تو صبر 
زوزه باد و بارش باران برای زدودن اندوه‌های ایا یی همه اینها در حدمت 


ای انم تب ای مر اه و 


۳ 
5 ادعوا: بخواند. 
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اعتماد کردن بر تعلق و وفای خرس ۴۹۱ 


نی‌السماء رزفکم تقد رین فیتی حه بر فده 
مگر نشنیده‌ای که حق تعالی می‌فرماید: روزی شما در اسمان است؟ پس چرا به این 
دنیای پست چسبیده‌ای؟ [در آی ۲۱ سور: ذاریات آمده است: و فی‌السّماء رزکم ز ما 
توعدون. نف دز ایستان است زوزی, قنما و انجه شما بدان وعده داده شده‌اید.» «رزق» را 


جایز نیست که به نعمت‌های مادی منحصر کنیم. بلکه عشق و ایمان و وجد نیز در شمار 


رزق‌اند. ] 
ترس و نومیدیت دان اواز عول می‌کشد گوش تو تا قغر شفول" 


موس خود را باید ناشی از اواز غول نفس اماره و شیطان بدانی که گوش تو را 
می‌گیرند و به ژرفای بستی می‌برند. [ر. ک. بیت (۳۴۵۵) دفتر اوّل و بیت 0۷۳۸-۷۵۰۱ همین 
دفتر و بیت (۲۱۶) دفتر سوم. ] 


هر ندایی که تو را بالا کشید آن تدا می‌دان که از بالا رسید 
هر ندایی که تو را بالا می‌کشد. بدان که آن ندا از جهان برین رسیده است. [معیار حنق و 
باطل هر دعوتی اینست که ایا در ادمی ایجاد صفا می‌کند یا تاریکی. ] 


هر ندایی که تو را حرص آورد بانگ گرگی دان که او مَردم درد 
هر ندایی که تو را دچار ازمندی می‌کند. آن ندا را بانگي گرگی ادم‌خوار بدان. [پس 
اثار و تیعات هر دعوتی گویای حقانیت و يا بطلان آن است.| 
اين بلندی نیست از روی مکان اين بلتدی‌هاست سوی عقل و جان 
این بلندی و ارتفاع به اعتبار مکان نیست. بلکه منظور ما بلندی و ارتفاع ناشی از عقل 


و روح است. یعنی خلاصه. این بلندی. از حیث معانت است نه مکان. 


هر سیب بالاتر آمد از اثر سنگ و آهن فایق امد بر شرر 
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بر پار؛ اتش برتر و بالاتر است. [جرقة آتش بر اثر برخورد سنگ و آهن پدید می‌آید. یعنی 
معلول آن دو بشمار می‌رود. اين تفّق و رجسان. جنب مرتبتی دارد. زیرا سیپ حصول و 
تن آتش شده‌اند. . حضرت مولانا در دو بیت ذیل. به دو گروه اشاره می‌کند : گروهی که 
صورنأً والا هستند ولی حقیقتاً فرومایه‌اند. و دیگر. گروهی که ظاهراٌ فرودست هستند ولی 
باطنا شریف و والا.] 


ان فلانی فوق آن سر کش نشست گر چه در صورت به پهلویش نشست 
کسی است که ظاهراً بزرگ و ارجمند جلوه می‌کند. او اگرچه به ظاهر در کار آن را 
می‌نشیند. ولی در حقیقت بالاتر از او قرار دارد . [اکیرآبادی. سعتقد است که «نشست» در 
مصراع دوّم را باید به صورت کلمه‌ای مرب فرض کرد. یعنی حرف نفی + شستن. و در شرح 
بیت فوق گوید: اگر دو شخص باشند که یکی به علم و اوصاف حمیده متصف باشد و دیگری به 
جهل و اخلاق ذمیمه موصوف بُوّد. و انکه جاهل است در مکان صدر نشسته باشد. و عالم 


۰ ۲ 
فوق وی .] 
فوقیئی " آنجاست از روی شرف جای دور از صدر باشد مُستخف 
زیر بر تری و والای در آن جاء از روی شرف راستین است» و مکانی که از صد ر 


محلس دور باشد. حقیر و بی‌ارج است. 


مثلاً سنگ و آهن از آن رو که در عمل, پیشی و سابقه دارند. سزاوارند که بر جرقه و 
پارء آتش رجحان و برتری داشته باشند. [اين بیت و ابیات بعدی به یکی از قواعد معروف 


حعما اشارت دارد. رجو ۲ شود به شرح بیت (۵۲۰) دفتر چهارم. ] 


۱ ر. ک. شرح کبیر آنقروی, دفتر دوم. جرو دوم. ص ۴و شرح کفافی» ح ۲ ص ۱ ۱ 
آ, شرح مثنوی ولی‌محمد اکبر آبادی, دفتر دوم ص ۱۷۳. 
۳ فوقیئی: برتری. 
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اعتماد کردن بر تعلق و وفای خرس ۲۹۳ 


ا. قس | ۳ هر * آه. یگ ات درد * ره رد 
وان شرر از رری مقصودی خویش زاهن و سنگ است زین‌رو بیش پیش 
بر تری و رححان دارد. [ینابراین. از جهت. سببیّت و سابقیّت وجودی. سنگ و اهن بر باره 


۹ ۲ ۱ ۹ ۳ كِ 97 1ج ۱ 
انش رححان دارند. ولی از جهت مقصودیت. باره اتش بر سنگ و آهن برتری دارد ۳ 


سنگ و اهن اوّل و. پایان شرر لیک این هر دو تنند و. جان شرّر 
اگرچه به اعتبار وجود خارجی. سنگ و اهن. مقدم. و پاره اتش. موّخر است. ولی آن 
دو, جسم محسوب می‌شوند و باره ۳ روح بشمار می‌رود. |زیرا مقصود از برخورد آهن و 
سنگ و استعداد نهفته در آن دو, ایجاد اخگر و شرر است. | 


عم 2 ۰ .| - ‌ 0 1 ‌ 
ان شزر کر در زمان وابس‌ترست در صفت از سنگ و آهن برترست 
زیرا اگرجه پاره اتش از لحاظ تما یواست و ان ام ولی 


برحسب صفت و اعتبار. بران دو عالی‌تر و مقدم‌تر است. 


در زمان. شاخ از ثمر سابق‌ترست در هر از شاخ. او فایق ترست 
ال تور از رای اه رز موه سن ق اه سای بر اس وی موه 


برحسب هنر و فضل, از شاخه برتر و مقدم‌تر است. 


چونکه مقصود از شجر آمد ثمر نف مر ار لبود ار کر 
زیرا مقتصود عالی از درخت. میوه آن است. بنابراین. بر حسب واقم. میوه. ال است و 
کیت هر [ پس تقدم مقامی ارجمند تر از تقدم زمانی است. و رمز برتری و رجحان. داشتن 
مقام معنوی است و ه حشمت و جاه صوری. مولانا پس از ایراد این نکته‌ها. داستان را 


پی‌می‌گیرد و می‌فرماید: ] 


خرس چون فریاد کرد از آژدها شیزمردی کرد از چنچکش رها 
همینکه خرس از ترس اژدها بانگ براورد. دلاوژمردی جلو رفت و آن خرس را از 
حنگال اژدها رها کر د. 


ی فص ۱۷ 
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حیلت و مردی به هم دادند پشت ازدها را او بدین فقوت بکشت 
تدبیر و دلاوری در آن مرد. پشتیبان هم شدند و او بدین وسیله. آن ازدها را کشت. 


ازدها. نیرو دارد ولی تدبیر ندارد. اما بالا تر از ید بیر نو باز هم تدبیری وود دار د. 


ایس باید هماره احتیاط کنی و به پیروزی کنونی‌ات مغرور نشوی.] 


حیله خود را چو دیدی. باز رو کز کجا امد. سوی آغاز رو 
وقتی که تدبیر خود را ملاحظه کردی. ندان: فستلده مکن, بلکد دوباره بدان سو بره که 


در ان آن تدبیر را فراهم ساختی و ببین که آن تدبیر از کجا به تو رسیده است. 


هر چه در پستی است. آمد از علا چشم را سوی بلندی. نه. هلا 
فا و و اب اس ار بحاص ادا یی و 
باش و چشمانت را به سوی بلندی بگردان. [ همه موجودات این عالم. سایه و عکس 
موجودات عالم اعلی است .۱ 


.۰ ۰ ۰ » ۰ و ۳ ۰ م ۳1 
روشنی بخشد نظر اندر علا گر جه اوّل خیرگی ارد بلا 
هرجند نگاه کردن به بلندی ابتدا موجب خیرگی ۲ ناتوانی ۲ بلای جشم می‌شود. ولی 
در نهایت. موجب تقویت جشم و فزونی بینایی آن می‌گر دد. [جشم دل در ایتدا نمی تواند به نور 


حقیقت در نگرد. اما رفته رفته به دیدن ان و هی دیر ۱3 


چشم را در روشنایی خوی‌کن گر نه خفاشی. نظر آن سوی کن 
چشم‌های خود را به روشنی عادت ده. و اگر خقاش نیستی نگاهت را متوجّه عالم 


بالا کن. 


.۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ین 
عافیت‌بینی نشان نور توست شهوت حالی. حقیقت کور توست 


زیرا که عاقبت‌بینی, نشانة نور و بصیرت چشم دل تو است. و شهوت کنونی و عاجل. 


۱. ر.ک. شرح اسرار. ص ۱۴۵. 
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اعتماد کردن بر تعلق و وفای خرس ۴۹۵ 


در حقیقت گور تو است. یعنی هرچند زنده به حیات حیوانی باشی, ولی در واقع مُرده‌ای و در 


گوزخانه شهواتت مدفون شده‌ای. 


عاقبت‌یینی که صد بازی بدید مثل آن تَبوّد که یک بازی شنید 
کسی که فقط یک بازی از بازی‌های روزگار را شنیده. همانند ان کی نیست که صد 


نوج ار را دنه اس 


زان یکی بازی چنان مفرور شد کز تکِّر ز اوستادان دور شد 
آن شخص خام از شنیدن یک بازی. چنان به خود می‌بالد و می‌نازد که دیگر از 
استادان فن کناره می‌گیرد. |یعنی با خود می‌گوید: من که اين همه فن و شگرد می‌دانم دیگر به 
استادان چه نیازی دارم ] 
سامری و ار آن هثر در حود چودید او ز موسی از تکیر سر سید 
جنین شخص خام و بی تجربه‌ای مانند سامری است. او همینکه فضل و هنری در خود 
دید متکبّرانه در برایر حضرت موسی(ع) سر پیچی کرد. 


او ز موسی ان همنر اموخته وز معلم. چشم را بردوخته 
معلم خود فرو پوشید. [به توضیح بیت (۲۲۳۱) دفتر چهارم مراجعه شود. ] 


۳۳ م2 ۱ ؟ ۳ 1 ً و ۳ 
لا جرم موسی دفر بازی نمود تا که آن بازی و جانش را ربود 


ای بسا دانش که اندر سر دوّد تا شود سَروّر بد آن خود سر رَّد 
خه ارات ان و ری هس اسان دار دی شوت و آدمیس ی 3 که 
بدان وسیله می‌تواند خواجه و سرور شود. غافل از اینکه همان دانش و معرفت. سر او را بر باد 
می‌دهد. [غرور در علم و دانش. ادمی را به تباهی می‌کشد. تا بدانجا که با انبیاء و اولیاء خود 
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را همسر و همطراز خیال می‌کند. | 


سر نخواهی که رود. بو بای باش در بناه قطب صاحب‌رای باش 
اگر می‌خواهی سرت بر باد نرود. فروتنی پيشه کن, و در خدمت و پناه آن قطب 
صاحب نظر درای. [ر.اک. بیت (۲۱۲۹) دفتر اول. ] 


2 ۰ جر رگ اه ِ 2 ۶ » اه 2 

کر چه شاهی. خویش فوق او مّبین گر چه شهدی. جز نبات او مَچین 
اگر از نظر دولت و عرّت شاه هم که باشی, نباید خود را برتر از او ببینی. و اگر در دانش 

و معرفت. عسل هم که باشی نباید غیر از شیرینی و شهد او چیزی برگیری. 


و ور اد ار هل اوق ان 


او تویی, خود را بجُو در اوي او کو و کو گو. فاخته شو سوي او 
او در واقم همان تو هستی. پس خود را در وجود او پیدا کن. و اوای «کو کو» سر بده و 
همانند فاخته برو به سوی بارگاه او. |قطب و هادی حقّ. انسان کامل است. و انسان کامل. 
مظهر تام و تمام اسماء و صفات حق‌تعالی است. و تو ای اهنا هار کر 5 بر 
اری. یعنی در طلب او باشی و سراغ او بگیری تا حقیقت خود را در او پیدا کنی. یعتی بدانی که 
گوهر حقیقی انسان جیست. و امور مجازی را نشانه انسان فرض نکنی. | 


اگر تخواهی به انسان کامل و مرشد فاضل خدمت کنی. مسلماً مانند آن خرس, در 
دهان اژدهای نفس اماره فرو خواهی رفت. 


بوک استادی رهاند مر تو را وز خطر بیرون کشاند مر تو را 
باشد که استاد و راهیری تو رااز خطر برهاند؛ یعنی تو را از کمند خطر بیرون اورد و 
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اعتعاد کردن بر تعلق و وفای خرس ۲۹۷ 


۴ ۰ .5 5 ۰ ۳ . ۰ ۱ 
زاریی می‌کن. جو زورت نیست هین جونکه کوری. سر مکش از را:بین (۱۹۹۰) 
بهوش باش. وقتی که زور و توانت نمی‌رسد. تضرٌّع و زاری کن. و تا وقتی که نابینایی. 
از راهبری بینا سر پیجی مکن. 


تو کم از خرسی نمی‌نالی ز درد؟ خرس رست از درد جون فریاد کرد (۱۹۹۱) 
مگر تو از خرس, کمتر و پست‌تری که از درد ناله نمی‌کنی؟ خرس وقتی از درد فریاد 
زد. نجات بیدا کرد. 
ای خدا سنگین‌دل ما موم کن تاله ما را خوش و مرحوم کن ( 0۱ 


را اجابت فرما. [حکایت کوتاه بعدی در بیان همین مطلب است. ] 


5 رادبین: بینده راه؛ مر شد هدایتگر. 
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تن ناپینائی سایل که دو کوری دارم 


نایینا یی می‌نالید و با حالی زار می‌گفت: ای ۳ گرفتار دو بوع عیب هسیم. یکی 
انکه چشمانم جایی را نمی‌بیند. و دیگر انکه صدای ناهنجاری دارم. از ایثرو بر من رحم و 
عطوفت ارید. وقتی که مردم دیدند او اینگونه به نقص خود اعتراف می‌کند بر او رحم اوردند. 
ماخذ این حکایت در محاضرات راغب. ج ۲. ص ۱۷۴ و شرح نسهج‌البلاغه. ج ۴ 


ص ۵۱۷ امده است ‏ 


1۱۱۱۹۰۴ 


۰ 


عص211 


مولانا در ابیات پیشین در ضرورت حصوم و خاکساری و زاری صادقانه بیانی فرمود 
و اینک در بسط او می‌گو ید همینکه آن نابینا در نزد مردم به نابینایی و بداوازی خود فرو تنانه 
اعتراف کرد. دل آنان درم شد و زان پس صوت ناهنجار او به گوش آنان دلنشین امد. این 
حکایت بیانگر یکی از قواعد زیبایی‌شناسی مثنوی است. و ان اينکه زیبایی به درون است نه 
برون. به هر حال منظور حکایت اینست که وفتی ادمی خاضعانه به درگاه الهی تضرّع کند مورد 


۱. ر.ک. مأْخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۶۵ 
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۰ شرح جامع دثنوی دعنوی /۲ 


)۱۹۹۳( 


)۱۹۹۴( 


)۱۹۹۵ ( 


)۱۹۹۶( 


)۱۹۹۷( 


)۱۹۹۸( 


)۱۹۹۹( 


رحمت حق قرار گیرد. 


بود کوری کو همی گفت: الامان من دو کوری دارم ای اهل زمان 
نابیتایی بود که هماره می‌گفت: ای ۳2 روزگار. من دو نوع کوری (عیب) دارم. 


پس دوباره رحجمم ارید هان چون دو کوری دارم و. من در میان 
پس بهوش باشید که باید نسبت به من دو چندان مهربانی کنید. زیرا دو نوع کوری دارم 


و دار هن دو کوری قرار گرفته‌ام. 


گفت: یک کوریت می‌بينيم ما آن دگر کوری چه باشد؟ وانما 
یکی از آن میان به او گفت: ما یک کوری تو را می‌بينيم. پس آن کوری دیگر تو کدام 


گفت: زشت اوازم و ناخوش‌نوا زشت اوازی و کوری شد دوتا 


بانگ زشتم مایهٌ غم می‌شود مهر خلق از بانگ من کم می‌شود 


اواز زشت من باعث آندوههین شدن مردم می‌شود. و در نتیجه محیّت مردم بر آثر این 


اواز نامطلوب. نسبت به من کم می‌شود. 


زشت‌اوازم به هر جاکه رود مایة خشم و غم و کین می‌شود 


اواز زشت من به هرجا که رسد. مایة خشم و آندوه و دشمنی مردم با من می‌شود. 


۱ ی ۳7 
بر دو کوری رحم را دوتا کنید این چنین نافنم را منجا کنید 
پس شماای مردم به این کوری مضاعف من. دو چندان رحم کنید. و بدین وسیله کسی 


را که در هیچ جا. جایی ندارد و در هیچ دلی پدیرفته نمی‌شود. در دل خود جایی به او دهید. 
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گفتن نایینائی سایل که دو کوری دارم ۵۰۱ 


۰ ۰ 4 , ج : 
زشتی اواز کم شد زین له خلق شد بر وی به رحمت یک‌دله 
بر اثر این صدق فول و عرض حال. زشتی اواز و صدای ناخوشایند او در نظر مردم کم 
شد. بطوری که مردم. یک دل و متّحد نسبت به او ترجّم اوردند. 


کرد نیکو. جون بکّفت او راز را اف اواز دلش. اواز را 
آن نابینا همینکه راز دلش را اشکار کرد و به عیب خود اعتراف نمود. پس لطافت آواز 


1 صدای حنحره او ر نیز خوشایند ای 


وانکه آواز دلش هم بد بود آن سه کوری دوری سَرمّد بود 
ولی ازکس که اواز دلش نیز ناخوشایند باشد, این سه کوری سبب می‌شود که او برای 
همیشه از درگاه حق دور شود. 
لیک رّهابان که بی‌علّت دهند بوک دستی یر سر زشتش نهند 
ولی بخشندگان. بدون ۶ می‌بخشند. باشد که دستی بر سر زشتِ او کشند. [انکه 
صفت بخشندگی در او به نحو بارزی ظهور دارد. بخشش و دهش او معلْل به غرض نیست. او 
واهب بالات است. انبیا و اولیاءه. افاضاتِ بی‌غرض می‌کنند و هیچگونه مزد و پاداشی در 
قبال کوشش‌های خود نمی‌جویند. بدین رو حتی کوردلان و درشتخویان ناسازگار را نیز مورد 
لطف خود قرار می‌دهند و دست ارشاد بر سرشان می‌کشند. ] 


چونکه اوازش خوش و, مظلوم شد زو دل سنگین‌دلان چون موم شد 
همینکه صدای آن ی لسن # ۳ عكد: دل انسان‌های قسی‌القلب مانند 
موم. نرم و لطیف گردید. 
نالٌ کافر چو زشت است و شهیق ز آن نمی‌گردد اجایت را رفیق 


نمی‌گیر د. [ شهیق به معنی به درون کشیدن ی دم. مقابل ان. زفیر است به معنی بازدم 3 


۱. وهاب: صيغه مبالغه به معنی بسیار بخشنده. 
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۲۳ شرح جادم دثنوی دعنوی /۲ 


)۲۰۰۶( 


)۲۰۰۱۷ ( 


)۲ ۰۰۸ ( 


)۲۰۰۹( 


۰ 2 ۱ عمج . ۱ . ۲ ۹ 1 
خارج کردن تفس . بانگ زير و بم خران یز بدان موسوم است . در ای ۱۰۶ سور؛ هود امده 
اه و مه و ی ین ۱ اس ۱ 
است: فاما الدین شقوا فنی النار لهم فیها زفیر و شهیق. «امّا سیه روزان. در اتش سوزان 
ات و حون خران. با آندوهیار برکشند.» | 


اهْسَوّا بر زشثت‌آواز امدست کو ز خون خلق, چون سگ بود مست 

خطاب اور و موه ی نس که ای وان ی تقو دام بر ار 
خوردن خون مردمان. هار و مست شده است. ۳-0 فعل ای اضر از تضفر حتا ات و 
غُسا در لغت یه معنی طرد شدن و طرد کردن است. یعنی لازم و متعّی است و در اصل, این 
واژه را در راندن سگان بکار برند. در فارسی وقتی خواهند که سکان را نهیب زنند چخ 
می‌گویند, این تعبیر کنایه است از درنده‌خویی ادمیانی که روحشان دچار مسخ حیوانی شد و 
خوی سگان هار یافتداند و دیگر امیدی به اصلاح آنان نیست. بنابر اين مصراع اوّل اشارت 
است به آیژ ۱۰۸ سور: ممنون: قال احْسَُوا فیها و لکلمون. «حق تعالی گویدشان: دور 


شوید و با من به سخن نیایید.» ] 


جو زکه ناله حرس. ر عم کنر بود ناله‌ات تن ۰ مس تا نود 
در جایی که نالة خرس, ترحم‌انگیز باشد. ولی ناله و فریاد تو چنین نباشد. اين بسی 
ناخوشایند است. 


دان که با یوسف تو گرکی کرده‌یی یاز خون بی‌کناهی خورده‌یی 
پس بدان که تو نسبت به یوسف. خوی برض و تهاجم نشان داده‌ای. يا اینکه خون 
بی‌گناهی ر دراشامیده‌ای. 


۶ ۶ 
توبه کن. وز خورده استفراغء کن ور جراحت کهنه شد. رو داع کن 

از کارهای زشتی که کرده‌ای توبه کن و هرانحه از حرام و ناروایی. شکم خود 

اکنده‌ای از دهان بیرون ریز. و هرگاه زخمی. کهنه و مزمن گردد. خاره انس که را دا 





۱. ر.اک. قاموس قرآن. ج ۴ ص ۸۷ 
۳1 #9 شرح اسرار. ص ۱۴۵. 
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اداحةٌ حکایت اعتماد کردن به تعلق و وفای خرس ۳ 


کنی. [مصراع دوم اشاره است به ضرب‌المثل: آخرالدواء الکیْ. «آخرین درمان زخم. دام 
کردن ان است.» در طب‌قدیم. بعضی از جراحات وخیم و ناسور را با اهن‌تافته داغْ می‌کردند تا 
بهبودی یابد. مراد از این ضرب‌المثل اینست کد وقتی وسائل سهل و اسان بی‌اثر ارت وسائل 
صعب و پیچیده را به کار گیر ند . هرگاه ادمی در طریق نفس و هوی گام سپارد. رفته‌رفته خوی 


حیوانی در او بدید می‌اید و جون در آن صفات راسخ شد. جاره‌ای نیست جز ۳ ریاضت. | 


تمه حکایت خرس و آن ابله که بر وفای او اعتماد کرده بود 
خرس هم از آژدها چون وارهید و آن کرم ز آن مرد مردانه بدید 
خرس همینکه از دست اژدها تخت دا کرداو آن ار ای تا امد لورت 


[این یت خرظ است و فیت بعدی .ای سر.ط ,۱ 


آن خرس ناتوان مانند سگ اصحاب کهف. همراه ان مرد شد که در بلاها و حادئه‌ها 


پُردبار و صبور بود. 


1 "۳ ِ ْ ّ 72 ۱ رت ‌ وس 
ان مسلمان سر نهاد از خستگی عوسه رتش یت از لت بر 
او مر میا از هط سای ریس اد و ری هم تست لین 
ان مرد. نگهبان او شد. 


ان یکی بگذشت و. کفتش: حال چیست؟ ای برادر مر تو را این خرس کیست؟ 


ٍِِ ‌ 


قصّه وا گفت و حدیث اژدها گفت: بر خرسی مّنه دل, ابلها 
آن مرد دلاور ماجرای ازدها را بازگو کرد اما آن مرد خردمند گفت: ای نادان, به 
دوستی خرس,. دل مبند. 


۱. ر. ک. امثال و حکم. ج ۰۱ ص ۱۹. 
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۴ شرح جادع دثنوی معنوی /۲ 


)۲۰۱۵( 


)۲۰۱۶( 


)۲ ۰۱۷ 


)۲۰۱۸( 


)۲۰۱۹( 


)۲۰۲۰( 


ویر دوستی ت_ دشمنی بدتر است. به هر تدبیری که می‌دانی او را از خود بران. 


گفت: و ال از حسودی گفت این در ه حرسی چه‌نگری؟ این مهر بس 
آن مرد دلاور ساده لوح وقتی این سخن را شنید پیش خود به گمان بد افتاد و گفت: به 
خدا قسم این شخص, این حرف‌ها را از روی حسادت می‌زند. سپس به او گفت: تو چرا به 
خرس بودن او نگاه می‌کنی؟ نو به مهر و صفای او نگاه کن. 


۱0 رن فد « فریبنده است ست. اک یال کی من 
حسادت می‌ورزم. بدان که ار ین حسادت من از مهر و دوستی خرس برای تو بهتر است 


۲ ۲ ۰ ۰ . ‌ ۰ 
هی بیاء با من بران این خرس را خرس را مگزین. مَهل همجنس را 
های. مرد غافل بیا همراه با من شو و اين خرس رااز خود بران. خرس را به دوستی و 
همراهی بر نک ون و یی قو | ژ اقا فتسا : 


گفت: رو رو کار خودکن ای سود گفت: کارم اين بُد و. ررقت نبو د 
ان دلاور نادان به آن خردمند گفت: ای حسود. برو, برو پی کارت و خودت را تصیبحت 
کن. خردمند گفت: کار من همین بود که تو را متوجّه خطر خرس کنم. ولی گویا قسمت تو 
نیست که از آن نصایح بهره‌مند شوی. 


من کم از خرسی نباشم ای شریف ترک او کن. تا منت باشم حریف 
ای و یا ای نی رها کن تا من همنشین و 
همراه تو شوم. . [همنشین خردمندان با تا رستگار شوی. نه همنشین نابخردان که هستی تو 
را غارت کنند. ] 


عشودده: فر ببند ه. 
۲ هی: لفظی است برای تنبیه و آگاه سازی‌های. 
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ادامة حکایت اعتماد کردن به تحلق و وفای خرس 0۰۵ 


پر تو دل می لرزدم ز‌ اندیشه‌یی با چنین حرسی مرو در بیشه‌یی 
من قلباً برای سرنوشت تو اندیشناک هستم و دلم لرزان است. هرگز با چنین خرسی به 
جنگل مرو. یعنی هیج جا با او همراه مشو. 


ی 9 ۰ . 2 ,۱ ۰ 9 ‌ ۰ ۳ ۲ ۰ 
ات دلم هرگز نلرزید ار زاف نور حق است این. نه دعوی و. نه لاف 
لبم وف هه ۵ انعر کی این ها ارگاد و تصت شین تصوحی 
است. نه ادّعا و یاوه گویی. [روشن بینان از منظری بالا به جهان درنگرند. از اینرو حوادث را 


هن از وفوع آن دریابند. ] 


۰ زد ۳ 1 4 1 
مومنم یسنظر پنور الله شده هان و هان. بخریژ ازین اتشکده 
من مژمنی هستم که با نور خدا نظر می‌کنم. بهوش باش و بهوش باش که از این 
اتشگاه با ید بگریزی. [ مصراع اول, اشاره به حدیبی دارد که شرح آن در بیت (۲۶۳۳) دفتر 


ناوات .۱ 


۳ 2 ". ۰ هط ۹ ۳ كِ ءِِ 
این همه کُفت و به ُوشش در نرفت بد گمانی مُرد را سدی است زفت 
ان خردمند این همه اندرز داد. ولی به گوش دل او فرو نرفت. زیرا مان بد بر ادمی. 


حجابی ستبر است. 


دست او بگرفت و. دست از وی کشید گفت: رفتم. چون نه‌یی یار رشید 
آن خردمند. دست آن دلاور ساده لوح را گرفت که همراه خود ببر د. ولی آن ساده لوح. 
دست خود را از دست او کشید. خردمند وقتی این حال را دید گفت: حالا که رشد یافته نیستی 


و نمی‌توانی صواب را از ناصواب تمیز دهی من رفتم. 
فت: رو عم : ۱ ی سس 0 
گفت: رن بر من تو غمخواره مباش بوالقضولا» معرفت کمتر تراش 


آن نادان از فرط حماقت به آن خردمندٍ دلسوز گفت: برو. تو غمم مرا نخور. ای 
یاوه گویی که خود را دائا و حکیم بت می‌دهی. اینقدر اظهار فضل و معرفت مکن. 


. پُوالفضول: ر.ک. شرح بیت (۳۲۳۱) دفتر اوّل. اینجا در محل منادی است. 
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۶ شرح جانع دئنوی دعنوی /۲ 


)۲ ۰۳۷ ( 


)۲۰۳۸( 


)۲۰۳۹( 


)۲۰۳۰( 


)۲۰۳۱( 


)۲ ۰۳۲ ( 


باز گفتش من عدو نو نیم لطف باشد گر بیایی در بیم 
درساره آن مد به او :من دیص کرو تست کر کتیال ی سای 
وان اف کر دای آوانده و سود ایب کار اب وه وم وود ورب ود تس 


کر ده‌ای. ] 


گفت: خوابستم سرا نی ار گفت: اخر یار را مُنقاد شو 
آن دلااور نادان گفت: من الان خوابم می‌اید. مرا رها کن و برو دنیال کار خودت. 


خردمند گفت: این دم آخر بیا و حرف مرا گوش کن. 


تابخیپی در بناه عافلی در جوار دوسمی صاحبدلی 
تا در یناه شخصی خردمند بخوابی و در کنار دوستی صاح لب شا . 


۰ ۰ س‌ 7 ‌ِ ۰ ۰ و ۰ م 
در خیال افتاد مّرد از جد او سل 39 راید 1 
ان مرد نادان از تلاش و کی ار و راداو ها له سین با اکن 


غضب الود. ۳ روی از آن حر دمند بر گر داند و گفت: 


کین مگر قصد من آمد. خرنی است يا طمع دارد. گدا و تونی است 
نکند این شخص. قصد کشتن مرا دارد! و يا نکند طمعی در من بسته و یا اصلاً گدا و 


يا گرو بسته‌ست " با یاران بدین که بترساند مرا زین همنشین 
یا نکند با دوستان خود شرط بسته است که با اين یاوه‌ها مرا از این همنشین مهریان 


3 ۰ ی مر 2 ۳ تِ ی 7 
این شغل از بست بر بن مشاغل ی زمان به شمار می امد ه ا مت : ۳۹9 شرح کفافی. ج ۲. ص ۲۰۸) 


۲. گرو بستن: شرط بستن. 
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ادادهٌ حکایت اعتداد کردن به تعلق و وفای خرس 0-۷ 


ه 1۰ - ۲ 97 
خود نیامد میج از خبث سرش یک مان نیک. اندر خاطرش ‏ (۲۰۳۳) 
اتادا سعات نی فوری خی هک تک سا طرش رسد 


79 ۵ 72 ۰ 72 
آن مرد نادان, هم نیک گمانی‌اش متوجّه خرس بود. او گویا با خرس همجنس بود 


زیرا این همه. نسبت به او تمایل نشان می‌داد ولی از ان عاقل فرزانه رخ برتافت. 


عاقلی را از سکّی تهمت نهاد خرس را دانست اهل مهر و داد (۲۰۳۵) 
ان نادان از روی سگ‌منشی, به آن مرد خردمند اتهام زد. ولی خرس را اهل دوستی و 
عدالت به شهار اورد. 
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گفتن موسی عنام گوساله پرست راکه آن خیالاندیشی 


و حزم تو کجاست! 


خلاصه داستان 
حضرت موسی(ع) به مردی که غرق خیال و پندار بی‌پایه بود گفت: ای مرد. تو را چه 
می‌شود که آن همه از من معجزه و دلیل و برهان دیدی. ولی باز بر مقام نبوّت من طعنه و 
خدشه وارد می‌اوری؟ در حالی که وقتی سامری آن مجسمة گوساله را ساخت و صدایی از آن 
برخاست در برابرش به سحده درامدی و آن را خدای خود ینداشتی. 
اهاز یی تب تاه ناه اسب 
گاو را دارند باور در خدایی عامیان توح را باور ندارند از پی پیغمبری 
(دیوان سنایی. طبع تهران, به اهتمام مدرس رضوی. ص ۱۹۸ 
این حکایت در بیان مضمون ابیات اخیر است که نابخردان به سبب انديشه کوته و 
بسیط خود باطل را باور می‌کنند و از حق رخ برمی تابند. 


یاس ای اب 


بای ‌ِ« نی 


تب سس 


۱ ما خذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۶۵ 
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۰ شرح جادع دثنوی معنوی ۲۲ 


 )۲۰۳۶(‏ گفت موسی با یکی مست خیال کای بُداندیش از شقاوت وز ضلال 
حضرت موسی(ع) به یک گوساله پرست که مست خیال شده بود. گفت: ای کسی که از 


روی بدبختی و گمراهی. انديشه بد یافته‌ای. 


(۷-. صد گمانت بود در پیغمبريم با چنین بُرهان و. این خلق کسریم 
در مورد بیامبری من. صد نوع ی و گمان اوردی, در حالی که من برهائی روشن 
دارم و اخلاقی نیکو و والا. 


(۲۰۳۸) صد هزاران معجزه دیدی ز من صد خیالت می‌فزود و. شک و ظن 
نو صد ها هزار معحر ه از من دیده‌ای. ولی با این حال. صد نوم ۹۹ و بدگماني 
تو نسبت به من افزون شده: یعنی دیدن این معجزات. به جای انکه تو را به ایمان و ایقان 
برساند به بدگمانی و سوءظن فراوان دجار ساخته است. [همانگونه که به کات در مثنوی دیده 
می‌شود اعدادی نظیر «صدهزاران» و (( صد )) و جز آن, در بیان کرت بکار مبی رو د به عددی 
سرسخت و لجوج بودند. از اینرو اظهار معجزات امری ضروری می‌نموده. طبق ای ۲ سوره 
۲ ۲ ۹ ار 1 .0 ر رم رصم او وحن 
تمل حضرت موسی(ع) دارای ثه معجزه بوده است : و ادخل یدک فی جییک تخرّح بیضاء 


سس 
ِ مر مد و 


۰ ۲ داوم ]ام سرب زد ۵ ۰۰ ۳ ۸ و ۳ 
من غیر سوء فی تشع آیات بیْنات الی فزغون و قوّمه ر انم کانوا قوّما فاسقین. «دراور 
دست حویش در گریبان خود. تا آن را برون اری تابان. بی‌پیسی و گزند و با نه معجزه سوی 
فرعون و فرعونیان شو که اینان‌اند برون ایندگان از فرمان حق.» ] 


(۲۰۳۹) از خیال و. وسوسه تنگ امدی طعن تن پیفمبری‌ام می‌زدی 
تو بر اثر خیالات وآهی و وسوسه‌های تا ی ام از اینرو مقام نبوات مرا نیز 


مورد طعنه و خدشه قرار می‌دهی. 


۳۹ گرد از درا برآوردم عیان نارهیدیت از شر فرعونیان 
از دریا اشکارا گرد پراوردم. تا اینکه شما از گزند فرعونیان خلاص شدید. [«گرد از 


۳ 


۱ دعای سمات سر : معحزات او ر ۳۹ معحر ه می‌داند: بتضع آیات با 


‌ 
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گفتن موسی(ع), گوساله پرست را که.. ۰ ۵۱۱ 


دریا براوردن» کنایه از بنداوردن آب و خشک کردن دریا برای عبور فوم بنی‌اسرائیل است. 
این بیت اشاره دارد به ای ۵۰ سور بقره: و اد فرقنایکم البْحرٌ فانجَیناکم و آغرفنا آل فرعون 
و نتم تنظروّن. «و یاداور زمانی را که بشكافتيم دریا ر برای شما. و برهانيديم شمارا و غرق 
کردیم فرعونیان را و شمامی‌دیدید ایشان را.» ] 


زاسمان چل سال کاسه و خوان رسید وز دعاام جوی از سنگی دوید 

در طول چهل سال از اسمان. روزی و طبّق های طعام و خوان نعمت می‌رسید. و از 
دعای من (حضرت موسی(ع)) ازیت نه وی اب وان تاره ار ۲ سوه 3 
و ظلنا علیکُم الغمام و انرلنا عَیکُم امن ر السلوی. کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما 
نار لکن کائوا سم یَظلمُون. «ر ابر را سایبان شما کردیم. و ترنگبین و مرغ 
خوشگوار را روزی شما کردیم. و گفتیم: بخورید از این روزی‌های پاک که به شما بخشید دایم. 
ولی انان نه به ما که به خود ستم کردند.» مصراع دوم نیز اشاره اه ند را ۰سوره بقره: 
و اذ اشتشقی مُوسی لقَزمه فلا اضر بعصاک الْحجر فنقجرَتْ مئه اثتتا عشر؟ عَینا... «و 
یاد آوز زمانی را که موسی برای فوم حود آب طلبید. پس بدو گفتیم: برن بیدرنگ عصای خود 
و ی دوه ده هه اب روان شد...» ر.ک. شرح بیت (۸۱- ۸۰) دفتر 


اول. ] 


۳ مج ۳ ۳1 
این و. صد چندین و. چندین گرم و سرد از تو ای مّرد, آن توّهم کم نکرد 
این معجزه و صدها معجزه دیگر نظیر آن از من به ظهور رسید. ولی ان بندارهای یاوه 


را از تو که دلی سرد داری نکاست. 


بانگ زد گوساله‌یی از جادویی سجده کردی که خدای من نویی 
گوساله‌ای بر اثر سحر و جادو بانگی پراورد. و تو ای گوساله‌پرست. بدان سجده 
کردی و گفتی: تویی خدای من. [در سور بقره. ای ۵۱و ۵۴و ۲٩و‏ ۳٩و‏ در نساء ای ۱۵۳ 
و در اعراف. ای ۱۴۸ و طه. ای ۸۸ به اين موضوع اشاره شده است. هنگامی که حضرت 
موسی(ع) بد میقات می رود سامری از این فرصت استفاده می‌کند و درصدد احیای سنت کهن 
کاویرستی برفی اید, زیر نی انرایل.سالانسال با ست کاوبرستی فضر بباسعان اعتتا نی 
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)۲۰۴۵( 


)۲۰۴۶( 


این مجسمه شبیه به گوساله بود و گاه به گاه نیز بانگ گاوان از آن شنيده می‌شد. اين پدید: 


پیرامون ان محجسمه هنگامه‌ای بر با دارند. برحی گویند کد سامری. لولههایی کاواک در درون 


ان مجتّمه کار نهاده بود که در وضعیتی خاص, هوای فشرده را از دهان آن خارج می‌کرد و 
همراه ۳ صدایی مانند بانگ گاوان از آن برمی‌خاست. و یا گویند که مجسّمه را در مسیر باد 
کو هآ می بان که خن دای از آن رمی‌خانست و اشال ای ما وی از شب اه 
می‌گویند که سامری در آن وقت که به حضرت موسی(ع) خدمت می‌کرد. مشتی خاک از اثر 
پای اسپ جبرئیل برگرفت و پیش خود نگه داشت. و جون زر و سیم‌ها را بداخت. آن مشت 
خای را فان ایو از سای مت خاستی اوه اي مب ۱۳۲۵۸۱ 


دفتر اوّل. و توضیح بیت (۳۳۳۱) دفتر چهارم. ] 


آن تسوهمهات را سیلاب برد زیرکی بباردت را خواب برد 

۰ ۱ 1 مر ۲ ۲ ۲ 0 
هرگونه پندار تو را نسبت به باطل بودن آن از بين برد . یعنی وقتی دیدی از مجشمه‌ای صدابی 
بر می‌اید. يقین کردی که امر خارق‌العاده‌ای رخ داده. پس بدان گرویدی. در حالی که مرا با ان 


7 * م2 ۰ ۳ ۶ مر ۰ ‌ ۰ ۳-0 
جون یو دی ند دماز در حق او؟ جون نهادی سر چنان ای زشت‌زو؟ 
را دریازه وساله مان تعتیا و ای زشت رو هرا دز برایر حونا له ات کو ند سر به 
سحده نهادی؟ 
۶ مر ۶ 1۰ تا ۰ ۰ 2 
چون خُیالت نآمد از تزویر او وز فساد سحر احمق گیر اوا 


چرا از نیرنگ و حیلهٌ او (سامری) خیال و توهمی به تو دست نداد؟ و چرا از تباهی 
جادوی او که تابخردان را می‌فریبد دجار بدگمانی ۳ 


۱ ر.ک. تفسیر مجمع البیان, ح ۱, ص ۱۱۰ و شرح کبیر انقروی. دفتر دوم. جزو دوم. ص ۷۰۸ 
۲ ر.اک. شرح کفافی, جح ۲. ص ۰۳۴ ۲. 
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گفتن دوسی(ع). گوساله‌پرست را که.. ۵۱۳ 


سامریی خود که باشد ای سکٌان که خدایی برتراشد در جهان؟ 
ای سگ‌سیرتان. سامری کیست که بتواند در جهان خدایی درست کند؟ |شرح حال 
سار تست ۲۲۱۵/۱ ققع ولو بت ۳ ۲۰۲) هشن دنر استهه است. بدان رجوع 
فرمایید. ] 


چون درین تزویر او یکدل شدی؟ وز همه اشکال‌ها عاطل شدی؟ 
چگونه در اين نیرنگ و فریب او. با او همراه و همدل شدی؟ و از همه اشکال‌ها و 
ایرادهای خود دست کشیدی و ها ۱ 


ایا گاو دروغین شايستهٌ خدایی می‌شود؟ در حالی که دربارة نبوت و رسالت من صد 


ت‌‌ 


نوع اختلاف و ستیز پدید می‌اید؟ 


پیش کاوی سجده کردی از خری کشت عقلت صید سحر سامری 
وسیلهُ جادوی سامری شکار شده بود. یعنی عقل تو مقهور سخر او گردید. 


چشم دزدیدی ز نور دالجلال ایلت" جهل وافر و. عین ضَّلال 
تو جشمانت را از نور حضرت حق‌تعالی که صاحب شکوه و بزرگی است فرو بستی. 


۶ .وا مه مرت | - سا 
شه بر آن عقل و. گزینش که تو راست چون تو کان جهل را کشتن سزاست 
آف بر آن عقل و انتخاب تو! سزاوار است که معدن نادانی و جهلی همچون تو کشته 


۱ اینت: ر.ک. شرح بیت (۱۱۲۹) همین دفتر. 
۲. شه: کلمه‌ای اتشنت برای اظهار نفرت و کراهت. اف 
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)۲۰۵۳( 


)۲۰۵۴( 


)۲۰۵۵( 


)۲۰۵۶ ( 


)۲۰۵۷( 


)۲۰۵۸( 


)۲۰۵۹ ( 


گار زژین بانگ کرد. آخر چه گفت؟ کاحمقان را این همه رغبت شکُفت 
گاو زین سامری که صدا کرد. بالاخره جه گفت که نابخردان اینقدر سبت به او میل و 
رغبت پیدا کردند؟ [گاو سامری که حاصل فریب و حیله گری او بود. افراد نادان بنی‌اسرائیل را 
فریب داد. در حالی که حامل هیچ حقیقتی نبود. | 


زان عجبتر دیده‌ایت از من بسی لیک حق را کی پذیرد هر خسی؟ 
شما از من کارهایی دیده‌اید که بسی شگفت‌انگیزتر از ان کار است. ولی هر ادم 


فرومایه‌ای کی حق را می پذ برد؟ 


باطلان را چه زباید؟ باطلی عاطلان را چه خوش آید؟ عاطلی 
چه چیز اه باطل را به سوی خود می‌کشد؟ مسلماً یک باطل دیگر نظیر خود آنها. چه 
چیز بیکارگان و ببهوده کاران را به سوی خود جذب می‌کند؟ قهراً کاری ببهوده که خوشایند 
انان باشد. [(کند همجنس با همجنئس پرواز ] 


زانکه هر جنسی ژباید جنس خود گاو. سوی شیر ثر کی زو نهد؟ 
زیر هر جنسی: جنس خود را می ربا ید و به خود جلب می‌کند. به عنوان او ۳1 


می‌تواند به سوی شیر ر برود؟ 


گرگ بر یوسف کجا عشق اورد؟ جز مر از مکر تااو را خوزد 
مثال دیگر, گرگ کی نسبت به یوسف عشق می‌ورزد؟ مر برای فریب او تا او را شکار 
کت وت ری روا رگا اسان ک سرت ات۱ 


5 . هن ج ی ه ۹ ی ۰ 9 1 ۲ 
چون ز گرگی وارهد. محر سو د۵ چون سک کهف. از ۱ سو د 
۳ بی ۲۰ 
ولی همینکه گرگ. از حوی درندگی حود رها شود. همر ه و مٌحرم ادمی می ود 


درست مانند سگ اصحاب کهف به مر تب انسانی ارتقاه می‌یاید. 


همینکه ابوبکر به صداقت حضرت محمّد(ص) بی برد. یعنی از أن اگاهی یافت. گفت: 
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ادامة حکایت اعتداد کردن بر تعلق و وفای خرس ۵۱۵ 


این رخساره دروغگو پیت این بیت نقارن روحی اولیا را بیان داشته است. ] 


2 ۲ 5 رب 6 
چون نبد بوجهل از اصحاب درد دید صد شق فمّر باور نکرد 
ولی از انرو که ابوجهل در شمار دردمندان صاحبدل نبود. صدبار شکافته شدن ماه را 
دید ولی تصدیق نکرد. یا می‌توان گفت: صدنوع از این معجزات شگفت‌انگیز رااز آن حضرت 
دید ولی ایمان نیاورد. 


دردمندی کش ز بام افتاد طشت زو نهان کردیم حق. پنهان نگشت 
مااز کسی که به دردمندی آوازه یافته. اسرار حق را پنهان داشتیم. ولی حق از او پنهان 
نشد. [زیرا مطلوب به سوی طالب خود جذب می‌شود. مولانا از بیت (۲۰۵۵) تااینجا با 
لها و تعبیرهای گونه گون اصل جذب و انجداپ را در بدیده‌های مادی و روحی بیان فرمود. 
بدین معنی که جذب و انجذاب در پدیده‌های همجنس صورت می‌گیرد و دو پدیده متنافر و 
غیر همجنس یکد یگر را دفع می‌کنند. ر.ک. بیت (۸۹۶- ۸۹۲) دفتر اوّل. | 


و انکه او جاهل بُد از دردش بعید چند بنمودند و. او آن را ندید 
ولی ادم نادانی که درد حقیقت نداشته باشد. بارها جلوه‌های حقیقت را به او نمایاندند 
ولی او اصلاً چیزی از ان مشاهده نکر د. 


بنابر این نتیجه می‌گیریم که باید ایینه دل از هواهای نفسانی صاف و پاک باشد تا بتوانی 
رخار زیبای‌حقیقت و جهر؛ زشت‌باطل را در آن‌از یکدیگر بازشناسی و آن دو را از هم تمیزدهی. 


ترگ گفتن آن مرد ناصع 
بعد از مبله پند. مفرور خرس را 
آن مسلمان. ترک ابله کرد و تفت زیر لب لاحول گویان باز رفت 
ان مسلمان نیک‌سرشت. آن زورمند نادان را رها کرد و با هیجان و حرارت تمام 


۱ لاخوّل: ر. ک. شرح بیت (۲۰۶) همین دفتر. 
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زیرلب. ذکر لاخوّل و لاقوّة الا بالله گفت و شتابان گذشت. 


مخ سس ۰ ِ ۱ ۴ 
گفت: چون از جد پندم وز جدال در دل او بیش می‌زاید خیال 
ان نیک‌سرشت بیش شود گفت: بافشاری و تلاش من در اندرز دادن به او باعث 


می‌شود که خیالات واهی در ذهن او نسبت به من بدید اید. 


۰ ۰ 1 مر ۵ از 
پس ره بند و. نصیحت بسته شد امر اعرض عنهم پیوسته شد 
بنایر این. راه پند و ارشاد بسته شده و خداوند به ما امر فرموده است که باید از 
2 ۶ و م 


ستیزه‌گران روي گردانید. [مصراع دوم اشارت است به ای ۰ سورء سجده: اعُرض عَنْهُمْ و 


نتظر انهم مُنْتَظروّن. «پس روی بگردان از ایشان و منتظر باش که همانا ایشان‌اند منتظران.» ] 


چون دوایت می‌فزاید درد. پس نصّه با طالب بگو. برخوان عَبّس 
از آنرو که دوا و درمان تو. درد او را می‌افزاید. پس تو نیز حکایت را به خواهان و 
طاليش بازگو کن و سوره عبّسٌ را تلاوت کن. [ مصراع دوم اشارت است به سوره عجّس و 
شأن نزول آن یه اختصار نقل می‌شود: عبدائه بن ام مَکتوم, مردی نابینا بود. ناگهان به مجلس 
پیامبر(ص) درآمد و یا صدای بلند گفت: «یا رسول‌اف. از آنچه خدا به تو آموخته. به من هم 
تافو ره وا در ای وه که بات اس اتقول ی از او ها نبا سرا 
فر یش بود و می‌کوشید انان را به اسلام دعوت کند. جهره‌های نام اوری جون عتبه و شیبه و 
ایوجهل بن هشام و عباس بن عبدالمطلب و ام بن خْلف و ولیدینُغیرة در این مجلس حضور 
داشتند. و اين ام مکتوم. متوجّه این وضع نبود. از اینرو چون پاسخی از پیامبراص) نشنید. 
چندبار با صدای بلند سخن خود را تکرار کرد. پیامبر(ص) که درخواست او را بی‌موقم و 
نامناسب می‌دید ناراحت شد و اهمیّتی به او نداد و به مذاکره خود ادامه داد. بدین 9 
ارات آغازین سورة عَیّس نازل شد: ۳ ۳ جاء؛ الاعمی 9 0 
از یک فجه قمع الد کُری ۰ (روی ترش کرد و رخ برتافت جون پیامدش به نزد او آن نابینا. و تو 
چه دانی؟ باشد که وی به تعلیم تو شود پاک. يا پند نیوشد و پند. را نافع افتد .» اینگونه 


او که اسر فان کرت از جمله کشاف, ح ۴. ص ۷۰۱ ۷۰۰. برخی از تفاسیر مرجم ضمیر عَبَس را 
یکی از سران قریش می‌دانند نه پیامبر(ص). 
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خطاب‌های توبیخ آمیز نشان می د هد که قران کریم حقیقعا سر از بارگاه ربا تن و بیشگاه 


چونکه أعمی طالب حق آمدست بهر فقر. او را نشاید سینه خست 
از و تدای دن سر اد و مه سزاوار نیست که دل او را بد 
واسطه تنگدستی و فقرش جریحه‌دار کنی. 


نو خریصی بر شاد مهتران تابیاموزند عام از س#روران 
تو ای پیامبر نسبت به هدایت بزرگان و سران, علاقه فراوان نشان می‌دهی, تا عامه 


مردم نیز از سران خود ان تعالیم را بیاموزند. 


احمدا. دیدی که قومی ز ملوک مستمع گشتند. گشتی خوش که بوک 


اين رئیسان. یار دین گردند خُوش پر عرب اینها سرند و. بر حیّش 
این سران. یاور خوبی برای دین شوند. زیرا اینان بر قوم عرب و خبّش سرور و پیشوا 
هستند. [حیش: برخی گمان داشته‌اند که خبّش. بردگانی از حبشه بوده‌اند. ولی طبق تحقیقات 
تاریخی. روشن می‌شود که آنان گروهی بوده‌اند و وایسته به پاره‌ای از قبایل عرب. و سران 
فریش. این افراد را به استخدام شود در میی آوردند و به نگهبانی بر کاروان‌های تجاری خود 
می‌گماشتند . یاقوت حموی حَبَش را قومی می‌داند در سرزمین هُذْیل که عمر خلیفه دوم 
ایشان را در بصره اسکان داد | 


۰ ۳ ۳ 92 


۱ شرح کفافی» ج ۲. ص ۵۰۷ - ۵2۰۶ 
۳ معجم‌البلدان. ج ۲. ص ۰۱۹۷ 
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خویش‌اند.» |بضره. شهری است واقم در کنار شطالعرب. گویند که معّب «یس راه» است ". 
اما در این بیت. مشکلی وجود دارد. یا منظور از بصره همان شهر معروف در سرزمین عراق 
ایتا دز ان صورت ای مت کل مراحیی که سور فوزان ات تا خو ای اس با تفی: 
بود. بلکه به دوران عُمر خلیفة دوّم, برپا گردید . آیا منظور از آن, شهر بضری در حومهٌ دمشق 
است؟ اگر این شق را پذيريم مشکل تاریخی این بیت. مرتفع می‌شود. چه بصری و تبوک هر 
دو در سرزمین شام فرار دارند. 

باز گفته‌اند می‌تواند همان شهر بصره باشد. زیرا از حضرت علی(ع) روایت شده که 
رسول‌اله, نام بصره را ذکر کرده و از واقعةٌ جَمَل خبر داده است و اما تبوک. محلی است میان 
وادی‌القری و شام. به سال نهم هجری کشور روم با ۳ قبایلی نظیر لحم و جدام آهنگ 
پیکار با لشکر پیامبر(ص) نمود. آن حضرت در موفعیّتی دشوار لشکری فراهم کرد و راهی آن 
تا هد ره تک خوست بافه ات ۱ 


زین سبب تو از ضریر مهتدی زر بگردانیدی و تنگ امدی 
به همین سبب بود که تو از آن نابینای هدایت طلب رخ برتافتی و به تلگ آمدی. 


که درین فرصت. کم افتد اين مناخ تو ز یارانی و. وقت تو فراخ 
این فرصت. کم پیش می‌اید که بتوان سران متکبر قریش را به شنیدن کلام حق فرا 
خواند. ولی تو از یاران ما هستی و فرصت زیادی نیز داری. [ مناخ در لت به معنی جاي 
خواب شتر است . در اینجا نخوتِ سران قریش به تکبر شتر تشبیه شده. زیرا همانطور که شتر 
یه راحتی زانو بر زمین نمی‌زند. بزرگان عرب نیز به اسانی اماده استماع کلام حق نمی‌شوند. 


۱. ر.ک. لفتنامةٌ دهخداء ج ۱۱, ص ۱۲۶. 

۲. شهر دیگری به نام بصره در تاریخ ذکر شده که در اقصای مغرب سوس قرار داشته که بعدها ویران 
می‌شود. (ر.ک. معجم‌البلدان, ج ۱. ص ۶۵۲) 

۳ ر.اک. شرح کفافی» ح ۲. ص ۵۰۸- ۵۰۷ 

۴ ر.اک. معجم‌البلدان, ج ۱. ص ۸۲۵ 

۵ فرهنگ نفیسی, ج ۰۵ ص ۳۵۲۰. 
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و 2 ۱ م ۳ ۳ ۳ ۲ ۲۳ م2 
مردحم می‌کردیم در وقت تنگ این نصیحت می‌کنم نه از خشم و جنگ (۲۰۱۷۵) 
در این وقت ۷۹ مانم و مزاحم کار من می‌شوی. و من این سخن را از روی اندرز 


می‌گو یم نه از روی غضب و ستیز. 


احمداء نزد خدا این یک ضریر" بهتر از صد قبصرست ‏ و. صد وزیر ‏ (۲۰۷۶) 
ای احمد(ص). در پیشگاه خداوندی. یک نابینا همجون ابن أمُمکتوم. بهتر و برتر است 


از صد فیصر و صد و زیر. 


باد لاس معادن. هین بیار معدنی باشد فزون از صد هزار .۰ (۲۰۷۷) 

اين کلام را بد یاداور که «ادمیان همانند کان‌ها» هستند. یک کان. بیش از صد هزار 
کان دیگر ارزش دارد. [ بنابراین باید به استعدادهای درونی افراد نگاه کرد نه به صورت ظاهر و 
شوکت و شکوه صوری‌شان. ای بسا شخصی به ظاهر جیزی به حساب نیاید ولی در ارزش 
باطتی با صدها هزار نفر بزرگ‌نما برابری کند و يا حتی بهتر باشد. مصراع اوّل اشاره است به 
حدیت: لاس مَعادن تَجدُون خیازهم فی الْجاهلیّة خیارهم فی‌الاسلام (ذا ها . «مردم 
همجون کان‌ها و معادن‌اند. برگزيدة آنان به دور: جاهلیت. برگزیدة آنان در اسلام است به 
فرط دای سارت سای اه سس ما کو ان عرخت اس عصب وب 


و جاه و جلال دنیوی. بنابر این استعداد افراد و مراتب روحی آنان متفاوت است. | 


معدن لعل و. عقیق مُکتَنس" بهترست از صد هزاران کان مس ۰ (۲۰۷۸) 
مثللایک معدن‌لعل و عقیق که بنهان و مستورشده باشد. بهتر است از صدها هزار معدن مس. 


احمدا. اینجا ندارد مال سود سینه باید پر ز عشق و درد و دود (۲۰۷۹) 


ای احمد(ص). در اینجا مال هیچ فایده‌ای ندارد. بلکه دلی آکنده از سوز عشق و دردو 


۱. مُردحم: ازدحام کننده و انبوهی کننده. در اینجا مزاحم. 
ٍ ضریر: تابینا, کور. 

۳ قتصر: لب سلله‌ای از بادشاهان روم. 

۴ احادیث مثنوی. ص ۶۱. 


۵مکتَنس:خس و خاشا ک روبنده, پوشنده»روبنده.( فرهنگلغات و تعییرات‌متنوی.ج ۸ص ۴۲۶)دراینجامستور و پوشیده. 
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دود باشد. [اشاره به آی ۸۸ سورة شعراه: یم لیب مأل ولابسُون الا من یله لب سلیم. 
«روزی که مال و فرزندان. کس را سود ندهد. مگر آن که با دلی پاک و زدوده از غبار (کفر و 
عصیان) به درگاه خدا آید.» ] 


اعمی روشندل امد. در مبند بند. او را ده که حق اوست بند 
ناپینای روشن‌ضمیر به سوی تو امد, در به روی او مبتد, به او اندرز بده که حق او 


گر دو سه ابله تو را مُنُکر شدند تلغ کی گردی چو هستی کان قند؟ 
اگرچه دو سه نفر نادان به انکار تو خیزند. چگونه ممکن است تو تلخ شوی؟ ۳ 


معدن قند و شیرینی حقأیق و اسرار و صفات پسندیده هستی. 


گر دو سه ابله تو را تتهمت نهد حق برای تو کواهی می‌دهد 
اگر دو سه نفر نادان. نو ر مورد اتهام فرار دهند, حصضرت حق به سود توگواهی 
خواهد داد. 
گفت: از اترار عالم فارغم آنکه حق باشد گواه, او را چه غم؟ 
حضرت ختمی مرتبت(ص) فرمود: من از اینکه جهانیان بر حقانیت من گواهی دهند. 
بی‌نیاز و اسوده خاطرم, زیرا کسی که حق. گواه و شاهد او باشد. چه غمی دارد؟ 
نب نب سا ۱ 1 1 ی 
گر خفاشی راز خورشیدی خوری است ان دلیل امد که آن خورشید نیست 
به عنوان مثال. اگر خمّاشی از خورشیدی بهره و لذت برد , اين دلیل است بر اینکه آن 
نفرت خفاشکان باشد دلیل که منم خورشید تابان جلیل 


خورشید با زبان حال گوید: تنفر و دوری گزیدن خفاش‌های خرد و ضعیف از تایش 


۱. اکبر آبادی گوید: خور در پتسا همع رو لت است. (شرح مثنوی ولی‌محمّد اکیر آیادی, دفتر دوّم. ص ۱۷۸) 
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ادا حکایت اعتداد کردن بر تملق و وفای خرس ۳۱ 


گر گلابی را جُغل" راغب شود آن دلیل ناگلابی می‌کند 
مثال دیگر. هرگاه «سرگین گردانک» از یوی کلاب. خوشش بیاید و بدان رغیت پیدا 
کاس فلا لست بر آننگه ان واه کاب تست از افو نوا یه موس از 
بوی مدفوع و نامطبوع لت می‌برد. رجوع شود به حکایت دبا که از بیت (۲۵۷) به بعد در 
دفتر چهارم آغاز می‌شود. ] 


گر شود قلبی خریدار مخک در محکی‌اش دراید نقص و شک 
مثال دیگر. هرگاه سکه‌ای نقلبی. طالب سنگ محک شود. باید در درست بودن آن 
سک سک شک ور دید کرق ترا ای منک محک, فرست و کامل باخه. طلای فعلی 2۱ 


ترس رسوایی از رویرو شدن با ان ابا دارد. | 


و ۳ : ۰ ۰ , 8 ۰م ۹ ی أ 
درد. شب خواهد. نه روز. اين را بدان سیب بیم؛ ررزم که تابم در جهان 
هل رد هه و ها کرو زیرا در تاریکی شب می تواند اموال 
اين و ان را به یغما برد. پس بدان که من (رسول‌الله) شب تاریک نیستم. بلکه روز جهان 


آفر وزم. 


فارقم ‏ فاروقم " و. غلبیروار تا که از من که نمی‌یابد گذار 
مل به طور دفیق میان حق و باطل. فرق می‌گذارم. درست مانند غربالی شستم که 


۲ ۰ ۰ مب ] ۰ ۳ ۳۹ ۳0 . _ 

من ارد را از سبوس جدا می‌کنم, تا به مردم نشان دهم که این گروه اهل صورت و 
جعل: ر. ک. شرح بیت (۲۰۲۴) دفتر اوّل. 
۲. فارق: اسم فاعل به معنی فرق گذارنده. فرق گذارنده میان حق و باطل. 
۳ فاژوق: صیغه مبالغه. بسیار فرق گذارنده. لیف دوم به اين لقب معروف بود. ر. ک. شرح بیت (۲۲۰۸) 
دفتر اول. 
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۲۳ شرح جانع دثنوی معنوی /۲ 


ظاهراند و آن گروه اهل معنا و باطن . وجه دیگر: برای انکه نشان دهم اینها جسم و کالبد 
خاکی‌اند و آن‌ها روح و معناء ارد را از سیوس جدا می‌کنم. | 


۲ ۲ ۳7 
(۲۰۹۱) من جو میزان خدایم در جهان وانمایم هر سبک را از گران 
سبک‌معزی را از شخص متین و با وقار باز می‌شناسانم. ]| 


 )۳۰۹۲(‏ گاو را داند خدا گوسلله‌یی خر خریداری و. در خور کاله‌یی 

کلف گام راسه ام فا اهر خر ها دای کول اس که یی ار ها 
کالای بی‌مقدار ۳ است که آن را می‌خرد. [در مصراع اوّل. فاعل فعل «داند» گوساله است. 
منظور از «خریدار» در اینجا گوساله است که گاو را خدای خود می‌داند. زیرا می‌بیند که گاو. به 
او غذا می‌دهد و از او حفاظت و نگهداری می‌کند. بنابراین تا وقتی که گوساله. نادان باشد 
پم توانل به موه حفتی واه مفا کد ,فتطور اسان ریسفت مب تب اقفر 
می‌نگرند. توانگران و امیران و قدرتمندان را همجون معبود لایزال پرستش می‌کنند و همه رفتار 
و کرداز خود را دز جهت نود کردم ابان شک ی دهنه و کمان می دارند که این قدرت و 


 ۲۰۹۳(‏ من نه گاوم. تا که گوساله‌م خرد من نه خارم. که اشتری از من چرّد 
من گاو نیستم که مشتری‌ام. گوساله باشد. و نیز خار هم نیستم که شتر از من. خود را 
پروار سازد. 
 )۲۰۹۲(‏ او گمان دارد که با من جّور کرد بلکه از آیینهٌ من روفت گرد 


آن کس که کم سیک پوتاه سوق در بسن سم ره خن تست که 


۱ ر.ک. شرح کبیر انقروی» دفتر دوم. جزو دوم. ص ۳ و شرح کفافی» ح ۲ ص ۲۱۴ و ۵۰۸ 

۲ انقروی. کاله را در اینجا به معنای خربزة نارس و کال می‌داند که آدم گول و نادان, ان‌ها را می‌خرد و به 
خانه می‌برد. 

۲ شرح کفافی, ح ۲. ص ۲۱۴. 
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ادادة حکایت اعتداد کردن بر تحلق و وفای خرس 2۳۳ 
او اه اننته قلب: هن گرد و غبار زا زدوده است. |زیرا انکار و دشمتی او با من نه تنها جفا نیست 


۱ ۱ ۲ . 
می‌دهد . دیگر آنکه ستیز او باعث .ی‌شود که یقین کنم که میان من و آن شریر تجانسی 
نیست. حکایت بعدی این معنا را بسط می‌دهد. ] 


۱. ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دام. ص ۱۷۸. 
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تملق کردن دیوانه, جالینوس راء و ترسیدن جالینوس 


خلاصه داستان 

روزی جالینوس به یکی از شاگردان حود می‌گو ید: برو فلان دارو را برای من بیاور تا 
خودم را معالجه کنم. او می‌گوید: ای استاد بزرگ. آن دارو که مخصوص معالجهٌ دیوانگان است 
و شایسته شما نیست! جالینوس می‌گوید: قضیّه اینست که امروز با دیوانه‌ای روبرو شدم. 
ساعتی در من با شادمانی نگریست و به من چشمک زد و مزاح کرد. حالا با خود می‌اندیشم 
اگر میان من و او همخوانی و تجانسی نبود. با من چنین رفتار دوستانه‌ای نمی‌کرد. 

حر ره رد 

م1 آن حعکایت ذیل است: 

شنیدم که محمّد بن زکریای رازی همی آمد با قومی از شاگردان خویش, دیوانه‌یی در 
پیش ایشان افتاد. در هیچکس ی مگر در محمّد زکر یا و در روی او نیک نگاه کرد و 
بخند ید محمّد زکریا با خانه امد و مطبوخ انتیمون بفرمود پختند و بخورد. شاگردان پرسید ند 
که چرا ای حکیم این مطبوخ همی خوری؟ گفت: از بهر خند؛ آن دیوانه که تا وی از جملهة 
سودای خویش جزوی در من ندید با من نخندید . 


[۳۳ 


۱. ر. ک. مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی, ص ۶۶ 
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۶ شرح جادع دثنوی دعنوی /۲ 


مصاحبت و همنشینی عموماً میان افراد همگون برقرار می‌شود. افراد ناهمگون یکدیگر 
را دفع می‌کنند و هیچگونه همراهی و رفاقتی میان آنان حاکم نمی‌شود. پس هرگاه شریران به 
کسی اظهار تمایل و علاة به برقراری روابط کردند باید اندیشناک شود و این مطلب را نزد 
حود بررسی کند که ایا تجانسی میان او و انان وجود دارد یا موضوع جیز دیگری است. به هر 
حال شخصیت فرد را می‌توان از دوستانش شناخت. 


(۲۰۹۵) گفت جالینوس با اصحاب خود مر مرا تا آن نلان دارو دهد 


۲ 9 ۰ ۱ ۳ 
(۲۰۹۶) یس بدو گفت آن یکی: ای ذوننون این دوا خواهند از بهر جنون 
پس یکی از اصحابش به او گفت: ۳4 دانای هنرمند. این دارو ترا درمان 


(۲۰۹۷) دور از عقل تو. این دیگر مکو گفت: در من کرد یک دیوانه و 
این سخن از عقل و خردمندی تو به دور است. دیگر چنین حرفی را مزن. جالینوس 


گفت: آخر امروز دیوانه‌ای به من روی اورد. 
۸۱ ساعتی در روی من خوش بنگرید چشمکم زد. استین من درید 
اخدی اه تفای وروی من با ای مت و وه من مامت 


- ۲ 
را باره کرد. [برخی به جای «درید» «کشید» اورده‌اند .] 


( ۳۲۰۹۹ گر 4 خنستت بدع در من از او کی رخ آوردی به من آن زشت‌رو؟ 


ار میان من و او همخوائی و تجانسی نبود. کی آن زشت صورت به من روی می‌اورد؟ 


۱. جالینوس: ر. ک. شرح بیت (۲۴۳) دفتر اول. 
۲ ر. ک. شرح کبیر انقروی, دفتر دوم. جزو دوم. ص ۷۲۶ و شرح کفافی. ح ۲. ص ۱۵ ۲. 
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تعلّق کردن دیوانه, جالینوس راو.. ‏ ۵۲۷ 


گر نه دیدی جنس خود.کی آمدی؟ کی به غیر ختس: خو3 زا بر زوی؟ (۲۱۰۰) 
اگر او تجانسی میان خود و من نمی‌دید کی به سراغ من می‌امد؟ و کی خود را قرین و 
همراه کسی می‌کرد که با او تجانسی ندارد؟ 


جون در کس برهم زرند. بی‌هیج شک در میانشان هست قدر ی (۲۱۰۱) 
دق که قو تفر فرین و همراه بکلدیی شون فسلما در مان آن دو تعاط مش 
وحود دارد. 
کی برد مرغی مگر با جنس خود؟ صحبت ناجنس, گور است و لخد (۲۱۰۲) 


او نباشد؟ زیرا مصاحبت با ناجنس مانند گور و لحد است. یعنی دوست ناباب. حیات حقیقی را 
از ادمی سلب می‌کند و او را به مر تبه مردگان تنزل می‌دهد. در وافم شخصیت او را نابود 
می‌کند. [مولانا در دفتر اوّل بیت (۸۹۶- ۸۹۲) مسأله تجانس را مطرح کرده است. | 
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سبب پریدن مرغی با مرغی که جنس آو نبود 


خلاصه داستان 

فر زانه‌ای دانا گفت: روزی در بیابان زاغی را دیدم که با لکلکی همراه است. شگفت زده 
شدم و با خود گفتم از چه رو اين دو همراه و همدوش یکدیگر شده‌اند؟ چه وجه اشتراکی میان 
آن دو وجود دارد؟ به هر حال در اطراف این مساله به جستجو پرداختم و وقتی نزدیک آن دو 
رسیدم. دیدم پای هر دوی آنها لنگ است. 

ماخذ آن روایتی است که استاد فروزانفر از متن عربی احیاءالعلوم. ج ۲. ص ۱۱۲ نقل 
کرده که خلاصهة ترجمة فارسی آن اینست: مالک بن دینار گوید: آدسیان نیز همچون 
پرندگان‌اند. دو پرنده, همپرواز نمی‌شوند. مگر آنکه پیوندی میان آن‌ها باشد. روزی کلاغی را 
دیدم که با کبوتری همراه شده. شگفت زده شدم و با خود گفتم: چگونه است که اين دو با اینکه 
همجنس و هم شکل نیستند. همبسته و همراه یک‌دیگرند؟ وقتی که آن دو به پرواز 
درامدند دیدم که هر دوی آنها آنگ‌اند. 


ّ 


یه سر 


۱ ر. ک. ما خذ قصص و تمثیلات مثنوی, ص ۶۶ 
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)۲۱۰۳( 


)۲۱۰۴( 
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)۲۱۰۶( 


)۲ ۱۰۷ ( 


و در ان سایت ‏ ممالد تقارن و تجانس را طرح کرده است. او می‌گوید اگر 
موجودی برتر با موجودی فروتر همدوش و همراه شوند قطعا از وجهی با هم نقطهٌ مشترک 
بیدا کر ده‌اند. اگر بر ند ه روج ا سا علیل ور شب که شود با فرومایگان که طبعی زمیبی دار ند 
دمساز خواهد شد. 


أآن حکیمی گفت: دیدم در ۳ می‌دو ید ی زاع با نیت تکلکی 
حکیمی جنین حکایت کرد: در بیابانی دیدم که لکلکی با زاغی همراه 


۱ یب ۲۳ 


از این صحنه شگفت زده شدم و به جستجو در حال و وضعیت ان دو پرداختم تا 


وقتی که من با حیرت و مَنگی به آنان نزدیک شدم, دیدم که هر دوی آنها لنگ هستند. 
بعنی شکسته بال بو دید و نمی توانستند برواز کنند. 


۰ ۳ ِ ۱ ۸, ۰ مه .  .‏ ۲ ق رم 
خاصه شهبازی که او عرشی بود با یکی جغدی که او فرشی بود 
مخصوصاً شاهبازی که در اوج آسمان به پرواز در می‌آید. با جغدی همراه شده که 
اد هن ان آعیت 


1 ۲ ۳ ۲ ۳ 8 عم ۰.۰4 ۴ 
ان یکی خورشید علیین بود وین دیگر خفاش کز سجین بود 
(مقایسه‌ای است تمثیلی میان اهل حق و اهل هوی. ] 





۱و ۲. عغرشی و فرشی: هر دو با بای نسبت است. یعنی اسمانی و زمینی. 
۳و ۴. علیین و سچین: ر. ک. شرح بیت (۶۴۱) دفتر اول. 
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سیب پریدن درغی با مرغی که جنس او نبود ‏ ۵۳۱ 


ان یکی نوری. ز هر عیبی بّری وین یکی کوری. گدای هر دری 
ان کی ریات هار فرع و نی ای هط ماس ای ناسا 


آن یکی ماهی که بر پروین زند ی ری که ای نو کین( 7 
ان یکی در من مانند ماهی است که بالاتر از ثریا قرار گرفته. و اين یکی همانند کرمی 


هِ‌«ِ ۵ ۰ ۱ مج م2 ر ۰ ۳ 
ان یکی یو سفرجی. عیسی بفس وین یکی کرک و. یا خر با جرّس 
ان یکی در متّلْ مانند حضرت یوسف(ع) زیبا رخسار و عیسی‌دم است. و اين یکی 
مانند گرگ و یا خری است که بر گردن. زنگوله دارد. 


1 یکی بان شده در لامکان رین یکی در کاهدان. همجون سکان 
آن یکی درعالم‌بی‌مکان و نامحدودجان پروازمی‌کند.واین یکی مانندسگ هاد رکا هدان‌می‌ماند. 


با زبان معنوی. گل با جعل این همی گوید که ای گنده بُغل 
گل با زیان حال و معنا به «سرگین گرداتک» می‌گوید: ای که زیر بغلت بوی بد می‌دهد. 


گر گریزانی ز گلشن بی‌گمان هست آن نسفرت کمال گلستان 


اینست که کلستان جای با کمالی است. 


‌ م‌ 7 ۲ ۰۰ ی ۰ ۶ ۳ 
عیر تب مس بر سر سو دوزباش می ز ند کای خس: از اینجا دور باش 





۱. عیسی نَفْس: عیسی دم ر. ک. شرح بیت (۷۹۴) دفتر اول. 
51 دورباش: نیره دوشاخه‌داری حوبی مرصم که در قدیم بیشا نیشن شاهان می بر ده‌اند ۳ مردم بدانند که 
بادشاه می‌اید و خود را به کنار کشند. امعین. ج ۲. ص ۱۵۷۴) 
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حال حئین می‌گُو ید : ای فرومایه از اینجا دور شو. 


۳ , تث_ 
ور بیامیزی تو با من ای دنی اين کمان اید که از کان منی 

ای فرومایه اگر تو با من درآمیزی و همنشین من شوی. این گمان پیش می‌آید که تو نیز 
از اصل و گوهر من هستی. 


۰ ۰ مت ی س‌ ی س‌ ۱ ۰ ۳ 
سلبلان را جای مسی زبید جمن مر جعل را در جمین خوشتر وطن 
می‌سزد که بلبلان در چمنزار زندگی کنند. ولی خوش‌ترین جا برای سرگین گردانک. 


حق مرا جون از پلیدی باک داشت جون سزد بر من پلیدی را گماشت؟ 
از ارو که حق‌تعالی مرا از ناپاکی پاک و مطهر کرد. پس چگونه ممکن است ناپاکی را 


به سوی مین فرستد و آن زا بر من گمارد؟ 


رگم زیشان ید و. آن را برید در من آن بُذرگ کجا خواهد رسید؟ 

یک وگ هی از نان برد که نت ون ی را از من بر ید. ان ناسازگار حگونه به من 
خواهد رسید؟ [انسان کامل. که از نفس و هوی پاک و مطهر است. قبل از رسیدن بدین مقام از 
حیث بشری و شکل ظاهر. مقیّد به برخی از انگیزه‌های حشی بوده که آن را نیز تحت 
ریاضت‌ها و تزکیه‌ها از خود دور داشته است. | 


یک نشان ادم آن بود از ازل که مّلایک سر نهندش از محل 
یکی از نشانه‌های دم از ازل این بود که رشان ی ‌بانشت: در برایر او به سحده روند. 


یک نشان دیگر انکه آن بلیس ننهدش سر که منم شاه و. زئیس 


سح 


ره دیگر آن , بود که شیطان به او سجده نکرد و گفت: منم پادشاه و پیشوا. 


۱. چمین: ر. ک. شرح بیت (۱۰۸۶) دفتر اوّل. 
۲. بر گ: ر. ک. شرح بیت (۲۸۷۳) دفتر اوّل. 
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ادادة حکایت اعتماد کردن بر تعلق و وفای خرس ۳۳ 


تازه اگر ابلیس هم به حضرت ادم(ع) سجده می‌کرد. او دیگر ادم نبود. بلکه ماهیتی 
دیگر داشت. یعنی در این صورت, همسنخ ابلیس بود. 


هم هه رفن راو ان فر یو وه سر و ان ای خی 


بو د بر حقائیت و صداقت او. 


هم اقرار و اعتراف فرشتگان. گواه حقانیت اوست و هم ناسپاسی و انکار ان سگ حقیر 
(ابلیس) گواهی بر فضیلت و برتری اوست. 


تمه اعتماد آن مفرور, بر تملق خرس 
ی 4 .۲ 
شخص. خفت و خرس می‌راندی مکس رز ستیز امد مکس زر بازپس 
آن زورمند نادان خوابید و حرس از روی او فسان را می‌رآند. ولی مگس از روی 


سا دوباره روی ات مرد می‌نشسست. 


۳ 7 ۳-2 7 ۳ 
چند بارش راند از روی جوان ان مکّس زو باز می‌امد دوان 
خرس جندین بار مگس‌ها را از روی آن جوان راند. ولی باز مکس‌ها به سوی او 


خرس از دست مکسس ها ید و وت گرم كی ستبر برداشت. 


سنگ آورد و. مس را دید باز بر رخ خفته گرفته جای‌ساز 


رش ۱ و رو دک تزا رد سکس زو ان مرد خفته نشسته است. 





۱. جای‌ساز گرفتن: مستقر شدن, قرار گرفتن. 
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۴ شرح جامع مشنوی بعنوی /۲ 


)۲ ۱۳۸۱ 


)۲ ۱۳۹( 


)۲ ۱۳۰( 


)۲ ۱۳۱( 


)۲۱۳۲( 


)۲ ۱۳۳( 


)۲ ۱۳۴( 


خرس ان سیگ انیا را بلند کرد وروی مکس فرو کوبید تا مس قور شواد: 


سنگ. روی خفته را خشخاش کرد اين مخ بر جمله عالم فاش کرد 
تیصو ام ده را مان ای ره و ی ی را و ین 


مردم جهان بر سر زبان‌ها انداشت و رواج داد. 


مهر ابله. مهر خرس امد یقین کین او مهرست و. مهر اوست کین 
دوستی احمق. مسلما همان دوستی خرس است. دشمنی احمق. دوستی. و دوستی او 
د سم است. 
۳ ۱ ۲ ۱ ‌ِ. مح‌ م۹ ۰ ۰ ۰ 
عهد ار شست است و ویران وضعیف گفت او رفت و. وفای او نحیف 


مان اس مسب اسر را وس رده سا او لاعر و راداست: 


گر خوزد سوکند هم باور مکن بشکسند سوگند مرد کرُسُخن 
اگر ادم احمق سوگند هم که بخورد تباید حرفش را باور کنی. ادمی که سخن دروغ و 
نادرست می زند هرگز به پیمان خود وفادار نمی‌ماند. 


۱ 2 2 ۳ " ی 2 ۱۰ 
چونکه بی‌سو کند. کفتش بد درو ع نو میت از مکر و سوکندش به دوع 
چون که سخن احمق. پیش از سوگند دروغ است. مبادا بر اثر یرنگ و سوگند او فریفته 


شوی. 


نفس او امیر و فرمانرواست. ولی عقل او ذلیل و اسیر است. تو فرض کن آن احمق. 
صدها هزار بار به قران سوگند یاد کند. [باز هم هیج فایده‌ای ندارد و او به عهد خود وفا 
نمی‌کند. ] 


۱. دوغ: امیال باطل, خواهش‌های بهوده. لهو و بازی. (ر. ک. نرهنگ لفات و تعبیرات مثنوی, ج ۴. ص ۵۸۷) 
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ادا حکایت اعتماد کردن بر تعلق و وفای خرس ۵۳۵ 


چونکه بی‌سوگند. پیمان بشکند گر خورد سوگند هم آن بشکنند 
او که بدون سوگند عهد خود را می‌شکند. پس اگر سوگند هم بخورد باز عهد خود را 
خواهد شکست. 


زانکه نفس. آشفته‌تر گردد از آن که کی تن به سد ند راز 
زیرا که نفس امّاره را اگر با سوگند محکم و غلیظ به زنجیرکشی. اشفته تر و 
پات هی ود | تیم ۵ ی تون تفس ام وه را مهار کرد. باید برنامه سلوک 


داستت:۱ 


چون اسیری بند بر حاکم نهد حاکم ان را بر درد. بیرون جهد 
به عنوان مثال. قر کاه انتی ی اف مرها و اعترش سس شناد زا مس زه 
می‌کند و رهایی می‌یابد. 


بر راکوت ز کتنم. ان .ند را می‌زند بر روی او. سوگند را 
همانطور که امیر از روی خشم و غضب. آن بند را بر سر اسیر و بنده می‌کوبد. نفس 
اماره نیز 1 سوگند را به روی آن شخص ضعیف العقل و احمق می‌کوبد. [اسیر. در این دو بیت. 
کنایه از عقل و «حاکم» کنایه از نفس امّاره است .| 


تو ز اوئوا بالعئودش دست شو ‏ اخنظوا آیمانکم بااو مگو 
تو ای خردمند به احمقان مگو: «به عهد خود وفا کنید.» و باید از گفتن این سخن به او 
دست برداری. نیز به احمقان مگو: سوگندهای خود را نگه دارید.» [زیرا آدم احمق, ذاتاً 
نمی تواند به پیمان خود وفادار منّد. مصراع اوّل اشاره است به بخش اوّل أیهُ ۱ سور؛ مائده: یا 
لین وا اوئوا بالْعقود... «ای کسانی که ایمان آورده‌اید به پیمان‌های خود وفادار 
مانید...» مصراع دوم نیز اشاره است به بخشی از آية ۸٩‏ سور مائده... وَاحظوا آیمانکم.. 
«..و سوگندهای شود را نگه دارید...» ] 
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۶ شرح جانم نثنوی دعنوی /۲ 


(۲۱۴۰) وانکه داتّد عهد باکه وا تن کند چون تار و. گرد او تَتّد 
ولی کسی که می‌داند با جه کسی بیمان می‌بندد. کالبد مادی خود را همانند رشته‌ای 
باریک می‌کند و دورادور آن بیمان می‌بندد. [ هرجند در وفای به عهد. نحیف و نزار شود. باز 
دست از عهد خود برنمی‌دارد. از عیش تن و پروار بدن می‌گذرد تا به پیمان خود وفادار مائد. 
خاصّه که این پیمان. پیمان ازلی و میثاق فطری با حق‌تعالی باشد. حکایت بعدی ناظر بدین 


مهس 
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رفتن مصطفی له اشلام) به عیادت صحابی رنجور 
و بیان فایده عیأدت 


خلاصه داستان 

یکی از صحابه بیمار شده بود. بیامبر(ص) به عیادت او رفت تا از وی دلجویی کند. 
همینکه بیمار نگاهش به رسول‌الله افتاد درد و رنجوریش بهبود یافت و خدا را سپاس گفت و 
بیماری و کسالت خود را 9 ربانی دانست. جه بواسطه این بیماری. پیامبراص) را در 
منزل خود زیارت می‌کرد. پیامبر(ص) ضمن احوالبرسی, از او سوال کرد تو در حالت غلبة 
شس اماره. چه دعایی به زیان خود کرده‌ای؟ آن بیمار ابتدا به خاطرش نیامد که چه دعایی 
کرده, ولی با مدد از همت و عنایت رسول‌اللّه(ص) به یاد اورد و گفت: من گناهی مرتکب شدم 
و از حق تعالی درخواست کر دم که عذاب و کیفر آن گناه را به جای قیامت در همین دنیا یه من 
بچشاند تا در آن دنیا اسوده شوم. از اینرو دچار پریشانی روحی و جسمی شدم. تااینکه 
غیت وا ار مهلک ان رشان رها وس له از سای و کی وس 
دعاها نکند. بلکه هماره از حق تعالی چنین درخواست کند: خداوندا مشکل مرا اسان ساز. در 
دنیا و اخرت نیکی عطا فرما. 

بجاو 


ماخذ این ۱ ی دیا ات از انس روابت ده که رسول خدا - درود و سلام 


۱ ر. ک. ماأخذ قصص و تمثیلات مثنوی, ص ۶۷- ۶۶. متن عربی روایت مذکور را برای استفاده عموم 


ترجمه گردیم. 
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۸ شرح جامع مئنوی معنوی /۲ 


)۲ ۱۴۱( 


)۲ ۱۴۲( 


)۳۲۱۴۳( 


۲۳ ۱۴۴( 


)۲۱۴۵( 


خدا بر ار باد - یکی از یاران خود را دید که مانند جوجه‌ای نحیف و لاغر شده است. به او 
گفت: ایا تو این حال را از حق تعالی درخواست کرده‌ای؟ گفت: اری. گفته بودم: خداوندا مرا در 
قيامت کیفر مکن. بلکه در همین دنیا کیفرم ده. پیامبر(ص) فرمود: سبحان‌الله تو تاب ان 
نداری. بلکه باید بگویی: خداوندا در دنیا و اخرت نیکی‌مان ده و از عذاب دوزح برهانمان. 
این حکایت از حکایات طویل مثنوی است که تا ببت (۲۵۵۲) ادامه یافته است. امّا به 
اناد و ارات ات ولا یور سسکا بر ای آن ایتو ات ات 
حکایت دو مقصود عمده را بیان داشته: ضرورت حفظ عهد و پیمان و عدم ظرفیت ادمی در 


تحمّل عداب اخرت در نشثه دنیوی. 


از صحابه خواجه‌یی بیمار شد واندر آن بیماریٌش چون تار شد 
از اصحاب حضرت رسول‌الله(ص). بزکی بیمار شد. و به سیب بیماری. بسیار نحیف 
و لاغر شد. 
مصطفی امد عیادت سوی او چون همه لطف و کرم بد خوی او 
و بزرگواری بود. 
در عیادت رفتن تو فایدست فانده او تا تا نو عاناوست 


در رفتن به عیاأدت بیمار فایده و حجود دارد و آن فایده به خودت باژ و33 


فاید؛ ارّل که آن شخص علیل بوک قطبی باشد و. شاه جلیل 
فاید؛ اوّل اینست که شاید آن شخص بیمار. قطبی و یا شاه بزرگی باشد. 


ور نباشد قطب. یار ره بوّد شه نباشد. فارس اسپّه بود 


و اگر فرضاً آن بیمار, قطب هم که نباشد. دست کم رفیق طریق که هست. و اگر شاه 


ات سوار سپاه که شست. 
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رفن مصطفی(ص) به عیادتِ صحابی رنجور و.. ۵۳٩‏ 


پس صلهٌ" یاران ره لازم شمار هر که باشد. گر پیاده. گر سوار 
پس باید پیوند و رفت و امد با همراهان ر لازم شماری. این همراه هر کس که هست 
باشد. جه بیاده و جه سواره. یعنی خوی او باید جنان باشد که فقط با بزرگان رابطه برقرار 
نکند. بل فرودستان جامعه را نیز دلجویی کند. 


ور عدر باشد. همین احسان نکوست که به احسان بس عدو گشته است دوست 
تازه اگر بیمار. دشمن هم که باشد. احسان در حقّ او خوب و بجاست. زیرا بسیاری از 
دشمنان بوسیله احسان و یکی به دوست تبدیل می‌شوند. [هیج سلاحی یر ومند تر از سلاح 


۲ 
دوسی و مخت پیت( ر میت خارها کل می‌شود.» ] 


.72 هِ ۳ ۰ ۱ ۰ م و : 
ور نکردد دوست. کینش کم شود زانکه احسان. کینه را مَرهم شود 
و دض اکر دکمن: دوس ای وه دس یآ نو سر آش تاه مس ازردد: 
زیرا نیکی و ایشا داروری دشمنی‌ها ۳ 


بس فواید هست غير این ولیک از درازی خایفم. ای ار نیک 
در عیادت بیمار, فواید بیشمار دیگری نیز هست. ولی ای يار نیکو من از طولانی شدن 
حاصل این آمد که یار جمع باش همچو بتگر از حَجّر یاری تراش 


فا فا ار رها خودت دیوستی ان اهر سالیک. دز اسر متلوی هم ا: 
بقال ی دیگر باشد در کار سلوی موفق تر خواهد بود تا آنکه منفر دا حرکت کند. مصراع دوم 


در ضرورت دوست حقیقی یافتن است. | 
زیرا کثرت کاروان و اجتماع کت و حرامیان را می‌شکند. 


. صله: بو ند. 
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۰ شرح جادع دثنوی دعنوی /۲ 


۲۱۵۲۱ چون دو چشم دل نداری ای عنود که نمی‌دانی تو هیزم را ز عود 
ای ستیزه گر. تا وقتی که تو دو چشم دل نداری. نمی توانی هیزم را از عود تمیز دهی. 


(۲۱۵۳) چونکه گنجی هست در عالم مَرَنْ هیچ ویران را مدان خالی ز گنج 
تا وقتی که در این جهان. گنج وجود دارد. ازرده‌خاطر مباش, و هیچ ویرانه‌ای ر 
ِ ۱ 9۳ ض ۳ ۲ 
۲۱۵۲۱ قصد هر درویش می‌کن از گزاف چون نشان یابی به جد می‌کن طواف 


به هر درویش تهی‌دستی بسیار خدمت کن. همینکه نشانه‌ای در او دیدی با سعی و 
تلاش تمام دور بگرد. 


(۲۱۵۵) چون تو را آن چشم باطن‌بین نبود گنج می‌پندار اندر هر وجود 
وقتی که جشم باطٍبین نداری. پس چنان پندار که در هر وجودی گنجی نهفته است. 
[سه بیت آخیر بیانی است از ضرورت یافتن راهنمای لایق در امر سلوک. پس می‌گوید برای 
یافتن چنین شخصی دست از تلاش مدار و نومید هم مشو. تا آنکه بالاخره با عنایت الهی او را 
خواهی یافت. ] 
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رحی کردن حق تعالی به موسی اعل لام 


که جرا به عیادت من نیامدی؟ 


روزی از بارگاه الهی به حضرت موسی(ع) عتاب شد که جرا وقتی بیمار شدم 
به عیادت من نیامدی؟ موسی(ع) عرض کرد: پروردگارا تو که از هر نقص و عیبی 
متزهی, بیماری چیست که تو را دچار کند؟ً من مقصود تو را درک نتوانم کردن. تو خود. 
مقصود را بیان فرما. حق‌تعالی فرمود: یکی از بندگان خاص من بیمار شده. مر نمی‌دانی 
که او منم؟ 

مار ات رم روایتی ات ۸5 در شرح بیت (۱۷۳۸) همین دفتر اه سر 

حکایت فوق. بیانگر اصل عرفانی «اتحاد ظاهر و مظهر» است. برای توضیح آن رجوع 
شود به شرح پیت (۱۷۲۷)همین دفتر. 


آمد از حق سوی موسی این عتاب کای طلوع ماه دیده تو ز جیب 
از بارگاه الهی به موسی این خطاب پر عتاب در رسید که: ای کسي که تابش ماه را از 
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)۲ ۱۵۲۷ ( 


)۲ ۱۵۸ ( 


)۲۱۵۹( 


)۲۱۶۰( 


)۲۱۶۱( 


)۲۱۶۲( 


)۲۱۶۳( 


گریبان خود دیده‌ای. [اشاره به معجرَ؛ٌ یدبیضاء. طبق قاعد؛ اماله. باید عتاب را به صورت 
عتیب خواند تا قافیه مناسب آید. ر.ک. شرح بیت (۶۶۹) دفتر اوّل. ] 


سب ۰ ۳ ۰ مج 1۰ 
ار ۳ کردم و 7 ایزدی من حفم رسجور گشتم. نامدی 
من با نور الهی. تو را تابان کردم. منم حق. بیمار شدم. به عیادت من نیامدی. [مصراع 
دوم اشاره به حدیثی است که در شرح بیت (۱۷۳۸) همین دفتر امده است. | 


گفت: سُبْحانا تو پاکی از زیان این چه رمزست؟ اين بکن يا رب بیان 
حضرت موسی(ع) عرضه داشت: ای خداوند پاک از هرگونه نقصان و کاستی, تو از هر 
زیان و گزندی منرّهی. اين چه رازی است؟ این راز را بیان بفرما. 


"- : ۶ ۶ .۰ ن.. 1 7 مد 
باز فرمودش که در رنجوریم چون نپرسیدی تو از روی کرم؟ 
حضرت حق‌تعالی دوباره به موسی فرمود: در ایام بیماری من جرااز روی کرم و 


جوانمردی به عیادت من نیامدی و حال مرا نپرسیدی؟ 


۱ ۱ بر مج . مج 
حضرت موسی عرضه داشت: پروردگارا. تو کاستی و نقصانی نداری. و عقلم 
در این خصوص سرگشته و حیران شده. پس خدایا معنی و مقصود از اين کلام را بیان بفرما. 


مر ۲ تم ار را رت . 
افو ی رب ایحا وک من سارک و دوحففت نم 
اين نکتةٌ دقیق را خوب بنگر. 


هست معدوریش. معدوری من هست رنجوریش. رنجوری من 


معدور بودن او در وافع. معذور بودن من است و بیماری او نیز بیماری من . 


رکه خواهد همنشینی خدا تسا تشد قز حسطوز او لس 
هرکس می‌خواهد با خدا همنشینی کند. باید با اولیاء‌انه همنشینی کند. [ رجوع شود به 
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وحی کردن حق‌تعالی به دوسی(ع) که چرا به عیادت من نیاددی؟ ۵۴۳ 
بیت (۱۵۳۸) دفتر اول. ] 
از حضور اولیاگر یشکلی" تو هلاکی ز انکه جزو بی‌کلی ‏ (۲۱۶۲) 


اگر تو از محضر اولیاءاله. جدا شوی و از مصاحبت ایشان. ببری. قطعاً هلاک خواهی 


و 
شد. زیرا که تو جزو فاقدٍ گلی. 


هر که را دیو از کریمان وا برد بی‌کسش یابد. سرش را او خورد (۲۱۶۵) 
هرک زا که شیطان از محضر بزرگان ی دور سازد آو را ها کیر می اوردو سزشن 
را می‌خورد. 
یک بت از جمع رفتن یک زمان مکر شیطان باشد. اين نیکو بدان (۲۱۶۶) 


اک در یک ان به آندان؛ یک وت از اولاء له دوز عنوی: نک نان که این اس از 


نیرنگ شیعلان سرچشمه گرفته است. [ابیات اخیر بر لزوم داشتن پیر راهنماست. | 


ر و 
۱ بشکلی: جداشوی, بریده شوی. از مصدر سکلیدن. 
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تنها کردن باغبان 


صوفی و فقیه و علوی را از همد بگر 


خلاصه داستان 

باغبانی وارد بان خود می‌شود و می‌بیند که سه نفر در با هستند. این سه نفر عبارت 
بودند از یک فقیه و یک سیّد و یک صوفی. باغبان نگران می‌شود و خیال می‌کند که اینان. دزد 
و حرامی‌اند. پیش خود می‌گوید: من می‌توانم ثابت کنم که اين سه نفر به باغم تجاوز کرده‌اند. 
ولی نمی توانم یک‌تنه با انان مقابله کنم. زیرا نها جمع متشکل‌اند و من تنها. سرانجام چاره‌ای 
اینگونه می‌اندیشد: نخست این سه نفر را از یکدیگر جدا می‌کنم و سپس حق هر کدام را کف 
دستشان می‌گذارم. از اینرو پیش می‌رود و با خوشرویی به صوفی می‌گو ید: برای اینکه از تفر ح 
در ایین باغ لذت بسیشتر بسبرید. بسرو از اتاق من در انتهای باغ, گلیمی بیاور. 
صوفی بید رنگ بر می‌خیز د و حرکت می‌کند و در لابلای درختان نابدید می‌شود. باغبان در این 
موفع به فقیه و سیّد روی می‌کند و می‌گوید: تو فقیه ما هستی و این هم سیّد علوی ما. 
ما مردم به برکت فتواهای تو زندگی می‌کنيم, اين سیّد هم. از لاله خاندان نبوّت است و نزد ما 
بسی احترام دارد. ولی دیگر این صوفی شکم‌پرست کیست که با شما بزرگان همنشین شده؟! 
وقعی باغبان می‌بیند که افسونش موّثر افتاده و دل آن دو را نسیت به همراه خود سرد کرده 
است. چوبی ستبر به دست می‌گیرد به سرا صوفی می‌رود و او را تنها می‌یابد و تا می‌تواند او 
را مضروب می‌کند به طوری که پیکر نیمه‌جانش بر زمین می‌افتد. سپس باغبان نزد فقیه و 
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ی ۲ بازمی‌گردد و به سم کو ید اقا سیّد! در اتاق من نان‌های نازک و خوبی هست. 
برو به نوکرم بگو که آن نان‌ها را همراه با مرغابی بریان برایمان بفرستد تا شکمی سیر کنیم. 
سیّد می‌رود و فقیه تنها می‌ماند. در اين لحظه باغبان روی به او می‌کند و می‌گوید: ای فقیه 
والامقام! برای ما مسلم است که تو فقیهی بزرگواری. ولی اين سیّد کیست که همراه تو شده؟! 
تازه معلوم هم بت 3 اقا مس باشد. سخنان او فقیه را تحت تا یر قرار می‌دهد. باغبان 
بلافاصله به دنبال سیّد می‌رود و تا حذ توان او را نیز مضروب می‌کند. وقتی که باغبان خیالش 
از جانب سیّد هم راحت می‌شود. سرا فقیه می‌رود و به او نهیب می‌زند: اهای مردک. تو 
فقیهی؟! به کدام دلیل و اجازه‌ای وارد باغْ مردم شده‌ای؟! در اینجا فقیه متوجه نقشة 
باغبان می‌شود و در می‌یاید که همه این گفتارهای فریبنده برای جدا کردن ان سه نفر از 
یکدیگر بوده است. پس می‌گوید: ای باغبان بزن که باید بزئی. اینست سزای کسی که از یاران 


۰ ر‌ 
حجو د حدا سو د. 


مأخذ این داستان. حکایتی است در جوامع الحکایات. باب ۲۵ از قسم اوّل : حکایت 
اورده‌اند که جهار کس را از اصناف مردمان در باغی رفتند و به خوردن میوه مشغول شدند؛ 
یکی از آن جمله. دانشمندی بود. و دیگری را علوی و سوم لشکری و جهارم بازاری. خداو ند 
باع درامد و دید که بسیار میوه تلف می‌کردند و مردی زیرک بود و با خود می‌انديشيد که 
ایشان جهار کس‌اند و من با هر چهار بر نتوائم امد و پبس روی به ایشان اورد. ال عالم را 
گفت که تو مردی دانشمندی و مقتدا و پیشوای مایی و مصالح معاش و معاد ما به برکت اقدام و 
حرکت اقلام علماء باز بسته است و آن دیگر سیّدی بزرگ است. از خاندان نیت و ما همه 
مولای خاندان اویيم و دوستی آن خاندان بر ما واجب است؛ چنانکه حق‌تعالی می‌فرماید: قل 
1 اشالکم عَلیه اخرا مود فی لقبی. و آن دگر مردی لشکری است و از ارباب تیغ, و 
خان و مان و جان ما به سبب تیغ ایشان ابادان است و شما اگر در باغْ من ایید و تمامت میوء 
من بناحق بخورید از شما دریغ نبود ولیکن ان مرد بازاری کیست؟ و به چه وسیلت در باغ من 
اید؟ و به کدام فضیلت میوء باغ من تواند خورد؟ پس دست دراز کرد و گریبان وی بگرفت و 
آن را دستبردی تمام ینمود, جنانکه از پای درامد؛ پس دست و پای او ببست و روی به 
لشکری نهاد و گفت: من بنده علما و ساداتم و تو ندانسته‌ای که من خراج این رز به سلطان 





۱. ر.اک. مأخذ قصص و تمثیلات مشنوی. ص ۶۸ 
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تنها کردن باغبان, صوفی و فقبه و علوی را از هددیگر ‏ ۵۲۷ 


داده‌ام و او را بیش بر من سبیل نمائد. اگر ائمه و سادات به جان من حکم کنند هنوز خود را 
مقر دانم. اما نگویی که تو کیستی؟ و به چه وسیلت در رز من امده‌ای؟ پس او را نیز بگرفت 
و ادبی تمام بکرد و دست و پای او محکم ببست. آنگاه روی به دانشمند آورد و گفت: همه به 
عالم بندگان سادات‌اند و حرمت سب ایشان بر همگنان ظاهر؛ اما تو که دعوی علم کنی اینقدر 
ندانی که در باغ مردمان بی‌اجازت نشاید رفت؟ آن علم تو را چه مقدار ماد و من و مال من 
فدای سادات باد: ائا هر جاهل که خود را دانشمند خواند و مال مسلمانان را حلال داند او 
سزای تأدیب و درخور تعدیب باشد. پس او را نیز ادبی بلیغ بکرد و او را مقیّد کرد. پس علوی 
تنها بماند. روی به وی کرد و گفت؛ ای مدعي نااهل. و ای موی‌دار وافر جهل نگویی به جد 
سبب بی‌اجازت من در رز من امده‌ای و مال ما را باطل کرده‌ای؟ و پیغمبر علیه‌السلام گفته 
است که مال من بر علویان حلال است پس او را نیز ببست و بدین طریق هر جهار مقیّد کرد و 
بهای انگور خود از ایشان استیفا کرد و به شفاعت. ایشان را رها کرد. 

مولانا در ابیات اخیر متذکر شد که گسستن از اولیاءاله. ادمی را گرفتار شیطان و 
شیطان صفتان کند. و اینک می‌گوید که اگر سلوک. جمعی باشد سالکان به صفای باطن یکد یگر 
پشتگرم می‌شوند و چنانکه اگر در مقطعی ضعف و فتوری بر یکی از شلاک درآمد. صفای 
باطن همطر یقانش او را مدد کند. به هرحال حکایت مذکور مضرت اختلاف را به طور مطلق 


۳ ات اب 


ح 


باغبانی چون نظر در باغ کرد دید چون دزدان به باغْ خود سه مَرد 
یک باغبان وقتی به باغْ خود نگاه کرد. دید سه نفر مرد مانند دزدان در باغ 


یک فقیه و. یک شریف و, طوفلی هریکی شوخی, بدی لایُوفتی" 


ان سه نفر عبارت بودند از یک فقیه و یک شریف (سیّد) و یک صوفی. این سه تن 


وا ی کر در ات تسوت وی بای استهاست ی وفا بان تن 
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)۲ ۱۶۹ ( 


)۲ ۱۷۰( 


)۲ ۱۷۱( 


)۲ ۱۷۲ ( 


)۲ ۱۷۳( 


)۲۱۷۴( 


)۲ ۱۷۵ ( 


گفت: با اینها مرا صد ححت است لیک جمع‌اند و. جماعت قوّت است 
دارم. ولی اشعال کار در اینجاست که اين‌ها جمعی متشکل‌اند. 


و 
به تتهایی نمی توانم از پس اینان تراسم از اینرو باید این سه نفر رااز یکدیگر 


جدا کنم. 


هر یکی را زآن دگر تنها تم . چونکه تنها شد. سبالش بر کم 
هریکی از اینان را از دیگری جدا می‌کنم. و جون تنها شد. سبیل او را می‌کنم. 


حیله کرد و. کرد صوفی را به راه تاکند یارانش را بااو تباه 


باغبان نیرنگی به کار بست و صوفی را به راهی روانه کرد تا نظر رفقا را نسبت به او 
تبره و تباه سازد. 


2 - ۲ ۰ ۱ مِ 1 . وب ۴۰ 
گفت صوفی را: برو سوی وثاق یک گلیم اور برای این رفاق 
به صوفی گفت: برو به اتاق برای این دوستانت یک گلیم بردار و بیاور. 


وقتی که صوفی به دنبال گلیم رفت. باغبان از غیبت صوفی استفاده کرد و به آن دو نفر 


باغبان به فقیه گفت: ما به برکت فتواهای درستِ تو نان می‌خوریم. یعنی زندگی خود را 
به اسودگی سپری می‌کنيم. و ما به وسیلة پر و بال دانش تو پرواز می‌کنیم. 


۱. وثاق: خانه. اتاق. حجره. 
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و اين یکی نیز که شاهزاده و پادشاه ماست. سیّدی از خاندان حضرت مصطفی(ص) 
کیست این صوفی؟ شکم‌خوار خسیس ‏ تابوّد با چون شما شاهان جلیس: 
این صوفی شکم‌پرست فرومایه ۷ کیست گه.یا تما شاه حقيقم شمنسیي کند؟ 
چون بیاید. مر وّرا پنبه کنید هفته‌یی بر باع و. داعٌ من زنید 


همینکه صوفی اینجا امد. بگیرید و انقدر بزنیدش که مانند ینبه شود. انوقت به یاداش 


این کار. یک هفته در باغ و بوستان من خوش گردش کنید. 


باغ چهبوّد؟ جان من. آن شماست ای شما بوده مرا چون چشم راست 


یا جه ارزشی دارد؟ جانم از ان شماست. ای شمایی که برای من مانند جشم راست 


عزیز و ارزشمند هستید. 


وسوسه کرد و مر ایشان را فریفت اه کز یاران نمی‌باید شکیفت 
تاغیان» تر نک ار کرفت و اقدن موه کرد کف آن ده افنیه فرستاا را ف بت داوم اه 


که نباید و نشاید جدایی از دوستان زار کر 


چون به ره کردند صوفی راو رفت خصم شد اندر پیش با چوب زفت 
همینکه فقیه و سیّد. صوفی را راهی کردند و از خود حدا| نمودند, دشمن (باغبان) 


چوبی ستبر برگرفت و به دنبال صوفی رفت. 


باغبان به صوفی گفت: ای 9 ایا تصوف همین است کد بی‌اجازه و از روی 
گستاخی به باغ ما وارد شوی؟ 
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)۲۱۸۳( 


)۲۱۸۴( 


)۲۱۸۵( 


)۲۱۸۶( 


)۲۱۸۷( 


)۲۱۸۸( 


این جنیدت ره نمود و بایزید از کدامین شیخ و پیرت این رسید؟ 
این راه را حنید به تو نشان داده و یابایزید؟ این عادت زشت از کدام شیخ و 
پیر طر یقت به تو رسیده است؟ [شرح حال بایزید بسطامی در بیت )٩۲۷(‏ همین دفتر و 
(۲۲۷۵) دفتر اوّل. و نیز شرح حال نید بغدادی در بیت )٩۳۲۶(‏ همین دفتر امده 


است. ] 


کوفت صوفی را. چو تنها یانتش ‏ نیم کشتش کرد و. سر بشکافتش 
باغبان. همینکه صوفی را تنها دید, او را سخت کوبید؛ به طوری که او را نیمه جان کرد 
و سر و کله‌اش را شکست. [بینش خودبینانه و کثرت‌گرایانه نیز به نفرقه و انفصال میان افراد و 
پیروان ادیان و نهایت تباهی انها می‌انجامد. ] 


گفت صوفی: آن من بگذشت, لیک ای رفیقان. پاس خود دارید نیک 
صوفی در آن حال زار با خود گفت: ۱ ولی ای توا جوبت 


مواظب خود باشید. 


مر ما اغیار دانستید. همان تسم اغسارز رین لین 
توافت من کات اه رای من هر که امس ات از امن دتوت سگم 


|مصراع اوّل را به نحو استفهام هم می‌توان معتی کرد: ]یا مرا بیگانه بنداشتید؟ ] 


انچه من خوردم شما را خوردنی است وین چنین شربت جزای هر دنی است 
این کتکی که من خوردم, شما نیز حتماً خواهید خورد. و اینگونه شربت. پاداش هر 
فرومایه‌ای است. 
اين جهان کوه است و گفت‌وگوی تو از صَدا هم باز اید سوی تو 


این جهان. همانند کوه است و گفتگوی تو در آن. بر اثر طنین و انعکاس صوت به سوی 
خودت باز می‌گر دد. [نظیر این بیت در بیت (۲۱۵) دفتر اوّل امتورایب ۱ 


۱. قلتّبان: دیوث, بی حمیّت. 
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تنها کردن باغبان. صوفی و فقیه و علوی را از هددیگر ‏ ۵۵۱ 


چون ز صوفی گشت فارع باعبان یک بهانه کرد ز آن پس جنس ان 
همینکه باغیان خیالش از جانب صوفی راحت شد. بهانهٌ دیگری از همان نوع 
تراشید. 
4 ۳ امه ۰ ‌ ف‌ وان ۱ 
کای شریف من. برو سوی وئاق که ز بهر چاشت پختم من رقاق 
سر در خانه بو یماز را تابیارد 1 زفاق و فاز را 


برو در خانه به نوکرم فا تکو تا ۱ نان نازک و مرغابی را بیاورد. [استاد 
زین کوب معتقد است که کلمه قیماز و نظایر ان که در مثنوی به کرّات اب از حمله نام‌های 


سِ. ۳ 
مشهور و متداول در بين عامَد مر دم بوده است .] 


جون به ره کردش. بکفت: ای تیزبین تو فقیهی. ظاهرست این و بقین 
باغبان همینکه سیّد را راهی کرد به فقیه گفت: ای ادم موشکاف و باریک‌بین. این 


مسلّم واضح است که تو یک فقیهی. 


او شریفی می‌کند دعوی شرد مادر او را که می‌داند که کرد؟ 
او (سید) که ادّعای نامعقولی می‌کند. کسی چه می‌داند که چه ادمی با ماد او آمیزش 
کر ده ای 
بر زن و بر فعل زن دل می‌نهید؟ عقل ناقص و انگهانی اعتماد؟ 


ام بر و ار ول میت دا می‌توان به عقل ناقص اعتماد کرد؟ 
(«اعتماد» را باید طبق قاعدء اماله. به صورت «اعتمید» خواند تا با «صی‌نهید» قافیه شود. 
رجوع شود به شرح بیت (۶۶۹) دفتر اول. ] 


۱ رقاق: نان نازک. 
۲ ر.اک. سر نی» ج ۰۱ ص ۱۲ ۲. 
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۲ شرح جادع دثنوی معنوی /۲ 


)۲ ۱۹۵( 


)۲ ۱۹۶( 


)۲ ۱۹۷( 


)۲۱۹۸( 


)۲ ۱۹۹۱ 


۲۲۰۰ 


۲۱۳۲۰۱ 


۳ مه س‌ 1 ۳ ۳ . ۹ ۲ ۱ 
خویشتن را بر علی و. بر نبی بسته است و در زمانه بس عغبی 
بسیاری از ابلهان در روزگار ماء خود را به حضرت علی(ع) و پیأمیر(ص) نسبت می‌دهند. 


هر که باشد از زناو زانیان این برد ظطن در حق زبانیان 
هر ی که زنازاده و زناکار بات در حقانیت مردان الهی گمان ید خواهد پرد. 


هر که برگردد سرش از چرخ‌ها همچو خود گردنده بیند خانه را 
به عنوان مثال. هر کنن. دور حودش بحر حد, سرش گیح می‌رود. او در این ال مات 
کف امه ات۱ 


آنچه گفت آن باغبان بوالفضول حال او بُد. ذور از اولاد رسول 
هر حه آن باغبان یاوه گو دربارةه فر زندان وال ات ی در واقع وصف‌الحال حودش 


بود. یعنی آن یاوه گویی‌ها لابق خود او بود. 


گر نیبودی او نتیجه مرتدان کی چنین گفتی برای, خاندان؟ 
اگر آن باغبان از نسل مر تدان و از نوادهٌ دین بر گشتگان نبود. حگونه ممکن بود که در 
حق خاندان بیامبراص) سین یاوه‌هابی بر رنات راند؟ 


باور کرد. انگاه باغبان ستمکار و نابخرد به دنبال سیّد روان شد. 


گفت: ای خر. اندرین باغت که خواند؟ دردی از پیعمبرت میرات ماند؟ 
باغبان به سیّد گفت: ای الاغ, چه کسی تو را به این با دعوت کرده؟ ایا دزدی و 


۱. غیی: گول. کم دانش, کم فهم. (نرهنگ نفیسی, ج ۴ ص ۲۴۵۱) 
۲ بوالْفضول: ر. ک. شرح بیت (۳۲۳۱) دفتر اوّل. 
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تنها کردن باغبان, صوفی و فقبه و علوی را از هددیگر ‏ ۵۵0۳ 


سرقت. میرائی است که از رسول‌النه برای تو مانده است؟ 


شیر را بجّه همی مائّد بدو تو به پیغمبر به چه مانی؟ بو 
به عنوان مثال, بِجَهُ شیر به خود شیر شباهت دارد. بو ببینم تو باپیامبر چه 
شباهتی داری؟ 


با شریف آن, کرد رد مُلْتّجی که‌کند با آل یاسین خارجی 

آن مردی که به حیله و نیرنگ پناه بُرده بود (باغبان) با سید ا کرد که خوارج با 
خاندان پیامبر(ص) کردند. | آل یاسین. خاندان حضرت رسول اکرم(ص) و خاندان مطهّر 
وی(ع) و پیروان ایشان را گویند. ال یأسین در ای ۰ سوره صافات آمده است: لام علی 
آل یأسین. ابن عباس گوید: آل یاسین یعنی آل محمّد و یاسین یکی از ام‌های پیامبر(ص) 
است. از سلیم بن قیس روایت است که گفت از علی علیه‌السلام شنیدم که می‌گفت: پیامبر خدا 
باس ات و ها ال آو هت : 

خارجی. کسی که پیرو ایین و مرام خوارج باشد. و خوارج گروهی از یاران امام 
علی(ع) بودند که نسبت به قبول حکمیت از سوی ایشان در جنگ صفین اعتراض کردند و از 
جناح آن حضرت خارج شدند و به صورت یک گروه مخالف و سرسخت در مقابل او ایستادند 
و جنگ نهروان را به راه انداختند. دشمنی خوارج با خاندان امام علی(ع) از مسائل بارز 
تاریخی است. ] 


تا چه کین دارند دایم دیو و غول چون یزید و شر با آل رسول 
کینه‌ای که شیطان. غول بیابانی. امثال یزید و شمر در حق اولاد پیامبر داشتند. او نیز 
همان کینه را داشت و انتقام 9 [شمر بن دی الجَوشٌن. از رسای هوازن. در وافعة صفین 
در لشکر علی(ع) حضور داشت. سپس در کوفه اقامت کرد و به روایت حدیث پرداخت. در 
واقعة کربلا شرکت جست و در شمار قاتلان حضرت امام حسین(ع) درامد. عاقبت در قیام 
مختار کشته شد. وی مظهر شقاوت و فساوت است.] 


۱. دایرةالمعارف تشیّع. ج ۱ ص ۲۲۸. 
۲. نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر دوم. ص ۲۴۸. 
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۳ شرح جانع دثنوی عنوی /۲ 


)۲ ۲۰۵ ( 


)۲۲۰۶( 


)۲ ۲۰۱۷ ( 


)۲ ۲ ۰۸( 


)۲۲۰۹( 


)۲۲۱۰( 


شد شریف از زخم آن ظالم خراب .با فقیه او گفت: من جستم از آب 
حال سیّد از ضربات ان ستمکار وخیم شد. و در همان وضع پیش خود گفت: ای فقیه 


پای دار اکنون که ماندی فرد و کم چون دهل شو, زخم می‌خور بر شکم 
اینک پایداری کن که يکه و تنها مانده‌ای. تو همانند طبل شو و ضربات را بر شکم 


گر شریف و لایق و همدم نیم از چنین ظالم تو را من کم نیم 
اگرچه من سیّد و سزاوار و مصاحب نیستم. ولی از اين ستمگر نیز برای تو کمتر 
شد ازو فارغ بیآمد کی فقیه چه فقیهی؟ ای تو ننگ هر سفیه 


همینکه باغیان خیالش از جانب سیّد راحت شد به سراغ فقیه امد و گفت: اهای فقیه! 
تو جه فقیهی هستی؟! ای که مایةٌ ننگ و عار هر نادانی هستی. 


دت اه دیا ما بر سس است. ‏ واوو باغ شوی و سژالی نکنی که ایا 


احازه‌ای در حا همست یا ستت ۱ 


این چنین زخصت بخواندی در وسيط؟ يا بده‌ست این مسئله اندر محیط؟ 
آیا چنین رخصتی را در کتاب وسیط خوانده‌ای؟ یا اين مسأله در کتاب محیط بوده 
ست؟ [وسیط. یکی از کتاب‌های مهم فقهی امام محمّد غزّالی است؛ عدّه‌ای از علماء بر این 
کتاب. شرح نوشته‌اند. امّا محیط کدام کتاب است؟ ممکن است منظور از آن. کتاب المحیط 
شا گردش محمّد بن یحبی نیشابوری باشد. کتاب مزبور. شرحی است بر الوسیط غّالی در 
شانزده مجلّ. الببّه دانشمند دیگری به نام نجم‌الدین احمد بن علی بن الرفعه نیز کتایی به نام 
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ادادةٌ حکايت رفتن مصطفی(ص) به عبادتِ صحابي رنجور و... ۵۵۵ 


ال الط دار که خرس نز الونسط ال ات مر ماه مریم آني‌زگر 
سرخسی (م۲۸۹ د / ۰ )از ائَهُ حنفی, کتابی به نام محیط در فقه دارد .| 


گفت: حق استت. بزن دستت رسید ان سای اکه ار اراد سرد 
‌ 


هب با کف یه ری بو واضا ست است. تن که او علية با تور اسست:: 


تست سای کی 45 از یاران خود جدا شود. 


رجعت به قض مریض و عیادت پیفامبر ضلی اه یه وس 
این عیادت از برای اين صله‌ست وین صله از صد محیّت حامله‌ست 
این عیادت و احوالیرسی از بیمار. بخاطر پیوند روحی و معنوی است. و این بیوند و 
اتصال معنوی. حامل صد بوع محیّت و دوستی است. یعنی این پیوند. محیّت‌ها را بسیار 


می‌افزاید. 


در عیادت شد رسول بی‌ندید" آن صحابی را به حال نَزع دید 
حضرت رسول‌آکزم که واقعا ي‌همتا و نظیر است به عبادت بار خوه رفت و او را در 
حال حان دادن دید. 


۳ ۰ ب اب ون 2 ۳۹ ۰ ۰ 
جون شوی دور از حضور اولبا در حقیقت کشته‌یی دور از خدا 
زیر ار تو از حضور اولیاء‌اله دور شوی, در حقیقت از حضرت حق دور شده‌ای. |زیرا 


ولی در حق فانی است. ] 


چون نتیجه هجر همراهان غم است کی فراق روی شاهان زان کم است؟ 
از آنرو که نتیجه جدایی از همراهان و یاران اندوه و عم است. یا جدایی از شاهان 


هِ ر.دگ. غزالی نامه ص ۲۲۸. 

۲. نثر و شرح مثنوی شریف. دفتر دوم. ص ۲۷۵. 
ی وت شرح کفافی. ح ۲. ص ۵ ۲ ۲. 

ندید: همتا,؛ نظیر و مانند. 
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)۲ ۲ ۱۷ ( 


طریقت و ملوک حقیقت از این بی‌اهمیت‌تر است؟ 


سایهٌ شاهان طلب هر دم شتاب تا شوی ز آن سایه بهتر ز آفتاب 
هر آن با شتاب تمام, سایهُ شاهان را طلب کن تا بوسیلة ان سایه از افتاب عالمتاب 
نیز درخشان‌تر شوی. یعنی با نور معنی اولیاء‌اله که سای حق‌تعالی هستند نورانی می‌شوی 


گر سفر داری. بدین نیّت برو ور حضر باشد. از اين غائل مشو 
اگر خیال سفر کردن داری با همین نیت برو. و اگر در حَضَر هستی از اين نکته غافل 
مشو. |اگر به سیر و سیاحت می‌پردازی به اين نیت راهی شو تا با اولیاء‌لنه دیدار کنی, و اگر هم 
در حَضَری و در موطنت متوطنی باز این مطلب را فراموش نکن که باید به حضور مردان حق 


برسی تا روحت هميشه زنده و شاد بماند. ] 
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خلاصه داستان 

بایزید بسطامی در مسافرت‌های خود. هماره در جستجوی مردانی ریّانی بود. در ميانة 
راه پیرمردی دید با رخساره‌ای نورانی و قامتی خمیده. وقتی سرسخن گشوده شد معلوم کف 
که وی. دروبشی فقیر و عیالوار است. بیرمرد به با یز ید گفت: کجا می‌روی؟ بایزید پاسخ داد: به 
زیارت جح می‌روم. گفت: زاد و توشه سفر جه داری؟ گفت: دویست درم نقره که به حوشه 
عبایم محکم بسته‌ام. پیرمرد گفت: اینک این درم‌ها را به من ده و هفت بار به گرد من بگرد که 
این طواف. بهتر از طواف حج است. و بایزید چنین کرد. 

ات این داستان. روایتی است در رادار الما فرن پنجم. نیز شیخ عطار در 
تدکرةالا ولیاء. ج ۱. ص ۱۳۹ بدین صورت نقل کرده است: نقل است که گفت: مردی در ره 
بیشم امد. گفت: کجا می‌روی؟ گفتم: به حجّ. گفت: جه داری؟ گفتم: دویست درم. گفت بیاً به 
من ده که صاحب عیالم و هفت بار گرد من درگرد که حج تو اینست. گفت: چنان کردم و 
باز گشتم. همین حکایت در مقالات شمس با تفصیل بیشتر و از حیث مضامین با کُفتذ مولانا 
اسب لدابت ابو رحمه‌اننه علیه به حجّ می‌رفت و او را عادت بود که در هر شهری 
که درامدی. اوّل زیارت مشایخ کردی. آنگاه کاری دیگر, تا رسید به بصره. به خدمت 
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درویشی رفت. گفت با ابایزید: کجا می‌روی؟ گفت: به مکه زیارت خانة خدا. گفت: با تو زواد: 
راه چیست؟ گفت: دویست دزّم. گفت: برخیز و هفت بار گرد من طواف کن و آن سیم را به من 
ده. برچست و سیم بکشاد از میان. بوسه داد و پیش او نهاد. گفت: يا ابایز ید خانه خداست و 
این دل من. خانة خدا. امّا بدان خدایی که خداوند آن خانه است و خداوند اين خانه که تا آن 
خانه را بنا کرده‌اند در آن خائه در نیامده است و از آن روز که این خانه را بنا کرده‌اند از این 
خانه خالی هت 


مولانا در ابیات بیشین فرمود که در هیچ حالی دست از اولیا مکش. و اینک می‌گوید 
که دل انسانی را از غم بزدایی و بدو خدمت کنی و نیاز نیازمندی را اور توت ن: بت از 
انجام عبادات صوری است. جرا که کعبه سرای بر است و دل. سرای سرّ. و به علاوه حکایت 


مذکور در بیان اتحاد ظاهر و مظهر و وحدت ول و حق است 


و ولد ۲و 
وت و وت و وی 


سوی مکٌه شیح مت بایزید" از برای حج و عمره می‌دوید 
پایزید بسطامی, شیخ امّت صوفیان و مقتدای جمع عارفان برای انجام مناسک حج و 
عمره با شتاب به سوی مکه می‌رفت. حَح. در لغت به معنی قصد و آهنگ است و در عرف 
شرع به معنی قصد زیارت بیت‌الّه است. زیارتی که موجب جستن از اتش هوی شود نه خُستن در 
آن. رفتن باشد. نه ماندن. حجّ. نه شتافتن به سرای ات هدر اند به فداع: وزیا که 
کعبه قبلهگاه ال مشاهده است نه منز لگاه اهل معامله. حجّ. نه دیدن در و دیوار است که مشاهد؛ 
جلو؛ انوار است. بنابر اين حجّ. اسرار و نکات ژرفی دارد خوشابه آن دلی که اگر به همه اسرار آن 
نرسد دست کم به بخشی از آن برسد. ولی عَمُره یکی از ارکان حج را گویند. ان را حجٌ اصغر 

بر تاه ورن را جهار عمل است: احرام. طواف. سعی بین صفا و مروه و تراشیدن و 


كٌ ۰ ۰ ب‌ و »۰ ]۰ ۱ 
او به هر شهری که رفتی از نخست مر عزیزان را بکردی باز جست 
بایز ید بسطامی عادت داشت که به شر گنهری در سر امد بخست به سراخ فر فا 
۱ ر.اک. ماخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۶۹-۷۰ 
۲ بایزید: ر. ک. شرح بیت (۲۲۷۵) دفتر اوّل و )٩۲۷(‏ همین دفتر. 
آ. ۳ لعتنامه دهخداء ح ۳۵ ص ٩‏ ۲. 
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گفتن شیخی, آبایزید را که کعبه منم. 


صاحبدلان ان شهر برود. | با یز بد بسطامی از آن دسته صوفیان بود که حندان به سفر و سیر و 
سیاحت در آفاق رغیتی نشان نمی‌داد . با اين حال چند بار به حجٌ رفت. و یکبار به احمد 
خ روت کف از سقر هید در فسات کی فآ ون فا انس رد 
بايزید گفت: دریا باش تا نگندی .| 


کدی کی که آ دز نهر کت است کو بر ارکان بصیرت مُتکی است؟ 
بايزید بسطامی. اطراف شهر را دور می‌زد و می‌گفت: در این شهر کیست که بر یایه‌های 
بینایی و بصیرت تکیه داده باشد؟ 


گفت حق: اندر سفر هر جاروی ب‌اید ال طالب مردی شوی 
حق تعالی فرموده است: در سیر و سیاحت به هرجا که می‌روی باید ال خواهان 
مردی ربّانی شوی. |جنانکه حضرت موسی(ع) نیز از همراهی و ارشاد چنین انسانی بی‌نیاز 
نبود. راک. سور کهف. ای ۶۰. این بیت و اییات بعدی در لزوم یافتن پیر راهنماست. | 


قصد گنجی کن که این سود و زیان در تب اید تو ان را فرع دان 
تو باید در جستجوی گنج حقیقی باشی. زیرا سود و زیان فرح بر آان است و به دنبال 
هر که کازد. قصد گندم تا تن کاه خود اندر نم می‌ایدش 


به عنوان مثال. هرکس که زراعت کند. مسلماً مقصودش اینست که گندم درو کند. ولی 
کاه حود به حود همراه گندم حاصل می‌شو د. 


که بکاری بر نياید گندمی مرد می‌جو. مَرد می‌جو. مردمی 
مثال دیگر, اگر کاه بکاری, مسلماأگندم به دست نخواهی آورد. پس خواهان یافتن مرد 


ِ‌ 
4 


حقّ باش, مرد حق. مرد حقّ را بطلب. |در سه بیت اخیر بحث بر اینست که ادمی باید جوهر 





۱. صوفیان در مورد سفر و سیر و سیاحت در افاق نظرات متفاوتی دارند. ر.ک. بیت (۱۵۶) همین دفتر. 
۲. ر.ک. جستجو در تصوّف ایران. ص ۰ ۴. 
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)۲۳۳۱( 


)۳۳۲۳۳( 
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۰ شرح جادم دثنوی دعنوی /۲ 


)۲۲۳۲۵( 


)۲ ۲۲۶ ( 


)۲ ۲۳۲۷ ( 


)۳۲۳۸( 


هر چیز را به دست ارد و طالب عرّض نباشد. زیرا وقتی جوهر حاصل شد. عرّض نیز 
خودبه‌ خود حاصل است. ولی عکس أن مصداق ندارد .| 


۰ ۳ وی . ۶ , ۰ ۳ ۹ 
قصد کعبه کن چو وقت خح بود چون که رفتی. مکه هم دیده شود 
وقتی که موسم ححْ می‌رسد. تو قصد زیارت کعبه کن. وقتی که تو به قصد زیارت کعبه 
بروی. خود به خود مکه را نیز می‌بینی. [در اینجا «کعیه» کنایه از جوهر است و «مکه» کنایه از 


عرض. ] 


قصد. در .معراج. دید دوست بود در تَبّع. عرش و ملایک هم نمود 


به عنوان مثال. مقصود اصلی بیامبر(ص) در معراج مشاهده حمال حق بود. ولی به 
دثبال آن عرش و فرشتکان نیز به او نشان داده شدند. [ بحث معراح در شرح بیت (۱۵۸۰) 
دفتر اول ده ات۲ 


حکایت 
مولانا در اییات اخیر فرمود که هماره طالب اصل باش تا فرع نیز خود به خود حاصل 
اید. و در اییات پیشتر اصل را یافتن پیر راهتما دانست. اینک در بیان اینکه باید در بی اصل 
اح حکایتی کو تاه می‌آورد؛ مریدی خانه‌ای نو می‌سازد. پیر جهت امتحان او می‌گو ید: جرا 
پنجر ۵ کار گذاشته‌ای؟ مر ید جوات داد؛ ‌ روشتی به درون خانه اید. پیر گفت: روشنی فرع 


است. بلکه بهتر است بگویی تا صدای اذان را یشنوم. 


گفت شیخ. آن نومرید خویش را امتحان کرد آن نکواندیش را 
شیح نیک آندیش. مرید مبتدی خود را ازمود و به او گفت: [یکی از خصال پیران 
ظریقت» ازمایقی مویدان است؛ این وه کی دن همه طرانق و سااسل فقر دیدهن خوده| 


5 و شرح کفافی. ح ۲ ص ۱۲ ۵. 
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حکایت فریدی که خانه‌ای نو ساخت ‏ ۵۶۱ 


رَوْزن از بهر چه کردی ای رفیق؟ گفت: تا نور اندر آید زین طریق 
ای رفیق طریق. برای حه در این خانه پنجره کار گذاشته‌ای؟ مر ید پاسخ داد تا از این 


راه, نور به درون خانه اید. 


گفت: آن فرع است. این باید نیاز تا ازین ره بغسنوی بانگ نماز 
شیخ گفت: این مسأله. جنبة فرعی دارد؛ بلکه نیاز و حاجت اصلی تو باید این باشد که 


از طریق ینحر ه. فا ادان ( ق و 


یزود انس مغ کدی پسی ‏ 5 ید خخر بات خوه لس 
بایز ید بسطامی در سیر و سیاحتِ فراوان بود تا فردی را به "۳ پیر راهدان خود پیدا 
کند. | خضر رقت کنایه از بیر طریقت و مرشد کامل و ولی فاضلی است که در هر دوره‌ای از 
ادوار به و و ارشاد خلایق می‌پردازد؛ و بی‌حضور او راه را نمی‌توان به انجام رسانید. 
حافظ گوید: 
طی این مرحله بی‌همرهی خضر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراهی 
صوفیه. خضر را مظهر اسم باطن می‌دانند. از اینرو خضر وقت در شمار اولیای مستور 
لهی است که هرکسی نمی‌تواند به حضور او راه یابد مگر انکه عاشق صادق باشد. ر.ک. 
اولیای مستور. بیت )٩۳۲(‏ همین دفتر و نیز بیت (۲۲۴) و (۲۹۶۹) و (۲۹۷۰) دفتر اوّل.] 


دید پیری با قدی همچون هلال دید در وی فر و کفتار رجال 
با یز ید بیری ر مشاهده کرد که قامتی خمیده و نورانی مانند هلال ماه داعشت. و در او 
شکوه و بزرگی دید و نیز در گفتار او صفت و خاصیت گُفتار مردان خدا را دید. 


دیده نابینا و. دل ون آفتاب همچو پیلی دیده هندستان به خواب 
دیدة آن بیر. نابینا بود. ولی قلیش مانند آفتاب می‌درخشید. و او مانند فیلی بود که 
هندوستان را در خواب دیده بود. [در اینجا فیلی که خواب هندوستان می‌بیند. کنایه از صوفی 
عارفی که در تأملات روحی و مکاشفات باطتی خود. عالم معنا را مشاهده می‌کند و آرزوی 


۲ ۱ 
ان دیار را در دل می‌برورد .] 





شرح کفافی, ح ۲. ص ۱۳ ۵ا. 
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۲۳ شرح جادع مثنوی معنوی (۲ 


)۲۳۲۳۴( 


)۲ ۲۳۵ ( 


)۲ ۲۳۶ ( 


)۲۲۳۷( 


)۳ ۲۳۸ 


)۳۲۳۹( 


شخصی کد در عالم خواب است و جشمانش بسته و پوشیده است. در خواب. 
صد نوع خوشی و شادی می‌بیند. اما همینکه چشم بگشاید. شگفتا که دیگر آن خضوشی را 


بس عجب در خواب. روشن می‌شود دل درون خواب. رَوّزن می‌شود 
بسیاری از دقایق و تکات عجیب در عالم خواب اشکار می‌شود. قلب در هنگام 


خواب. دریجه‌ای رد عالم ملکوت می‌شو د. 


آنکه بیدارست. بیند خواب خوش عارف است او, خاک او در دیده کش 
آن کس که در بیداری. خواب‌های خوش می‌بیند. یعنی در حال بیداری. احوال شریف 
عالم غیب را مشاهده می‌کند. او حقیقتاً عارف است و جا دارد که خاکی‌پای او را مائند سرمه به 
چشمانت بکشی . |خواب و رژیا در میان صوفیان و عارفان اهمیت والایی دارد. ردک. شرم 
بیت (۶۲) و (۴۰۱) دفتر اوّل. ] 


۲ ۳ 6 ۶ ۰ ۰ 
0 او پسیست. مي بر سیل حال یافتش درویس و. هم صاحب عیال 
بایزید بسطامی نزد آن پیر نشسست و احوالش را پُرسید و بايزید متوجّه شد که او 


۳۳ 
گفت: عزم تو کجا ای بایزید؛. . رخت غربت تا کجا خواهی کشید؛ 
پیر برسید: ای بایزید تو قصد داری کجا بروی؟ و ساز و برگ کوج و سفر را به کجا 
خواهی برد؟ 
گفت: قصد کعبه دارم از که گفت: هین باخود چه داری زاد رّه؟ 


داری؟ 


حصیت سسسسسسسست طسسم طسست. نت مس سس ۳۳۳ 





۱. ر.اک. شرح کبیر انقروی, دفتر دوم. جزو دوم. ص ۷۶۳ 
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حکابت مریدی که خانه‌ای نو ساخت ۰ ۵۶۳ 


گفت: دارم از درم نسقره دویست ته ‏ زر رد ات 
بایز ید پاسخ داد: دویست درم نقر ه دارم که اینک در کوش ردایم بسته‌ايم. 


گفت: طوفی کن به گزدم هفت بار وین نکوتر از طوافب حح شمار 
ان پیر گفت: هفت بار دور من بگرد و طواف کن و این کار را از طواف حج بهتر به 
شمار آور. [مولانا نشان می‌دهد که حج نیز باید در عين داشتن بعد عبادی و شکل شرعی. 
شانن یتست احتیاعی فد باسد در غر ان صوری تاشا یر نار اس 


و آن درم‌ها پیش من نه. ای جواد دان که حج کردی و حاصل شد مراد 
ای بخشنده. همه آن درم‌ها را به من بده و بدان که تو مناسک حج را بجا آورده‌ای و 


مقصودت حاصل شده انب 0 


۳ ۶ , ۱ مه مر . ۵ ی 2 
عمّره کردی. عمر باقی یافتی صاف گشتی. بر صفا بشتافتی 
ای بایز بد, تو عمره به جا اوردی و بر اثر آن. عمر باقی به دست آوردی و از گناهان 
پاک شدی و به سوی صفای حقیقی شتافتی [و یا در صفا سعی کردی ۰ 


به حقّ آن خدایی که چشم دلت او را دیده و مشاهده‌اش کرده است. محققاً او مرا بر 
خانه‌اش فضیلت و برتری داده است. [اين کد اب بر همه موحودات و بد یده‌های جهان هستی 


برتری دارد. امری است که قران کریم بدان تصریح دارد و همه صوفیان بر 1 خاق کرده‌اند. ] 
کعبه هر چندی که خائه بر اوست خلقتِ من نیز خانه سر اوست 
اگرجه کعبه. خانة نیکویی و احسان خداوند است. ولی خلقت من نیز سرای اسرار 
آفی است اعارت نت دحفیت قوس ها ضا سر را سره انا رس ات و 
سس ان 
۱ ردی: ممال ات 


آ. نثر و شرح مثنوی شر یف دفتر دوم. ص ۲۶۹ و شرح کفافی. ح ۲. ص ۲۹ ۲. 
۲ شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرابادی, دفتر دوم. ص ۱۸۲. 
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)۲ ۲۵۰ ( 


)۳ ۳۵۱ ( 


تا بکرد ان کعبه را در وی نرفت و اندرین خانه بجز آن حی نرفت 
حضرت حق تعالی از همان روزی که کعبه را بنیاد نهاد بدان در نیامد, ولی به اندرون 
این خانه (قلب کی و حی وو ات | 2 [(اشاره به حدیت قدسی: لایَسَعْنی آروضی 
موه ند ح ره شیریی.   .‏ ره ۱ ِ 
ولاسمائی و لکن یَسَعَنی قلبّ عبدی الموّمن .«نه زمین. گنجایش مرا دارد و نه اسمان. ولی 


دل موّمن. کنجایش من دارد.» ] 


چون مرا دیدی خدا را دیده‌یی گرد کعبهٌ صدق برگردیده‌یی 
ای‌با یزید. همینکه‌مرا ببینی, خدا را دیده‌ای, و تو در واقم کعبه صدق و راستی راطواف 


کر ده‌ای. [اشاره به‌حدیث: من 0 فقدر ی الجت" , «هر که مرا بیند. حضرت حق را دیده است.» | 


خدمت‌کر دن‌به‌من همان طاعت وستایش خداوند است. تامباداگمان‌بری‌که حق ازمن جداست. 


چشم تیکو یازکن. در من نگر تاببینی نور حق اندر بشر 
چشم دلت را خوب بگشا و به من نگاه کن, تا نور حق را در بشر مشاهده کنی. |در 
سه بیت آخیر. یکی از مهم‌ترین مبانی اعتقادی صوفیان بیان شده و آن. مسالة فناء و اتحاد 
ظاهر و مظهر و تحتد لاهوت در ناسوت و مقام آناالحق و معیّت قیومی است. ر.ک. شرح بیت 
(۱۳۴۷) و (۱۷۳۷) همین دفتر و بیت (۵۷) و (۱۴۶۴) و (۱۵۱۰) دفتر اوّل. | 


بایزید آن نکته‌ها را هوش داشت همجو ززین حلقه‌اش در گوش داشت 
بايزید بسطامی همه آن نکته‌های دقیق را که پر گفت با گوش هوش شنید و دریافت و 


آن‌ها را مانند حلقه‌های طلا به گوش انداخت. 


آمد از وی بایزید اندر مّزید هی دنت ها ان زاس 
بر اثر ارشاد آن پیر. بر مقام روحی و مرتبت معنوی بایزید افزوده شد و او کد سالکی 


۱ شین هن ۱۸۲ 
. احادیث موی ص ۶۲. 
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منتهی بود به نهایت و غایت سلوک رسید. [عارفی به راز حقیقت واحد می‌رسد که در مواقف 
سلوک توقف نکند. | 


سبب رنجوری أن شخص, گستاخی بوده است در دعا 
جون بسیمبر دید آن بیمار را خوش نوازش کرد یار غار را (۲۳۲۵۲) 


وقتی که حضرت رسول اکرم. آن بیمار را دید. آن یار صمیمی را با محبت نوازش کرد. 
[در اینجا بازگشت به بیت (۲۱۴۱) است که داستان آغاز شد.] 


زنده شد او چون پیمبر را بدید توا آن دم مر او را افرید ( ۲۵۳ ۲) 
صحابی امبرده همینکه حضرت ییغمبر(ص) را دید زنده شد. به حدّی که گویا حضرت 
بیغمبر (ص) او را همان لحظه افرریده ده 


گفت: بیماری. مرا این بخت داد کامد این سلطان بر من بامداد ‏ (۲۲۵۴) 
ان صحایی بیمار گفت: بیماری برای من اين سعادت را پدید اورد که این شاه حقیقت. 
هنگام صبح به دیدار من امد. 


۳ 
تا مراصحت وسید.و عافیت از قدوم این شه بی‌حاشیت" ۰ (۲۲۵۵) 
تا اینکه به مبارکی قدم این شاء بی‌محافظ و تشریفات. بهبودی و سلامتی خود را باز 
افتم. 
ای خجسته رنج و بیماری و تب ای مبارک درد و بیداری شب ۰ (۲۲۵۶) 
جه فخنده است رنج و بیماری و تب! و چه خجسته است درد و بیداری 
در شب! 


5 یار غار: ابوبکر که در غار تور همراه رسول خدا بود» و محازا رفیق یک رنگ و موافق.(معین, ج۲. 
صر ۵۲۴۱ 
۲. حاشیت: حاشیه. اهل و عیال شخص, در اینجا منظور همان است که در شرح بیت آمده است. 
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۶ شرح جادع دثنوی معنوی /۲ 


)۲ ۲۵۷ ( 


)۲ ۲۵۸( 


)۲ ۲۵۹ ( 


)۲۳۲۶۰( 


)۲ ۲۶۶۱ ( 


)۳ ۲۶۲ ( 


۰ ۲ ۰ ۴۳ ِ ۱ , ۲ 
نک مرا در پیری از لطف و کرّم حق چنین رنجوریی داد و سقم 
حق تعالی از روی لطف و احسان در دورن سالخوردگی‌ام به من این چنین کسالت و 
بیماری عطا فر مود. 
درد پشتم داد هم تا من زخواب برجهد هر نیمشب لابد شتاب 
خی ای هم رد مت وا امن در اش له سار شنت رس ات ار عوات 
برجهم. 
ِ ۱ 
حق تعالی از روی لطف و کرم خود. دردهایی به من داد تا مبادا سراسر شب را مانند 
زین شکست. آن رحم شاهان جوش کرد دوزخ از تهدید من خاموش کرد 
بانط انم دزی ترا رحس شا ها ی رای ند وتو رتست و 
دوزخ دیگر مرا تشرساند و موی ند اعلت آییکه در اینسیا «شاهان» گفته یا برای تعظیم و 
تقم رجات سا سو عیسو وه مرایاز شاها افو تاه وارلاهاست ۲ 
رنج, گنج آمد که رحمتها در اوست معز. تا خو بر اتید بفتتگ 
رنج. گنجخانه‌ای است که رحمت‌های فراوانی در آن نهفته است. چنانکه مثلاً وقتی 
روی بوست (بادام ۲ یا گردر و پسته) تزک بردارد نشان اینست که مغز آن لطیف و رسیده است. 
[همینطور وقتی جسم آدمی بر اثر کسالت و بیماری. شکسته شود. قلب و روح تازه می‌شود و 
نیرو پیدا می‌کند. | 
ای برادر مو صع تاریک و سرد صبر کردن بر غم و شستی و درد 


مد مها در #خولری 


5 شقم: بیماری. 
آ. ر.دی. شرح کبیر انقروی, دفتر دوم جزو دوم. ص ۱ ۷ ۷ 
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ارامة حکادت رفتن دصطفی(ص) به عدادت صحابی رنجور و... 2۱2۷ 


ها لاد بت ترتع آب حات ز ام بت نی است. ی هل 


مقام‌های والای معنوی در انکسار و خواری به دست می‌اید. 


1 ۰ ۰ ۰ مس ‌ ۱ . ۳ ۹ ‌ 1 و .۰ 2 ۰ 1 
آن بهاران مَضمرست اندر خزان در بهارست ان خزان, مکریز از آن 
به‌عنوان مثال. موسم بهار در موسم پاییز. نهفته است و پاییز در بهار. پس, از آن فرار مکن. 


همره غم باش. با وحشت بساز می‌طلب در مرگ حود عمر دراز 


همراه اندوه باش و با وحشت خو بگیر و در مرگ خود عمر طولانی طلب کن. 
[بیوسته در ریاضت باش تا حیات جاودان به دست آری, در بیت (۲۳۶۵- ۲۵۷ ۲) این مساله 
مطرح شد که درد. موجب بیداری و تازگی روح می‌شود. منظور مولانا از این درد. دردهایی 
است که دول فرزانگان و روشن‌پیتان دارند. و الا هر درد و رنجی نمی توائد به تصفیه روح و 
تهذیب نفس کمک کند. ر.ک. شرح بیت (۸۲۲ -۸۱۷) دفتر اوّل.] 


انچه گوید نفس تو کاینجا بُدست مَشْتَوّش جون کار اد ید مس 


نفس. ضد روح و عقل است. 


۳ -‌ 
تو خلافش کن که از پیغمبران این چنین امد وصیّت در جهان 
تو با نفس امّاره‌ات و زیرا که بیامبران در این جهان اینگونه وصیت کر ده‌اند. 


مشورت کردن در کارها بر همگان واجب است. تا پشیمانی در عاقبت گم شود. 


گفت امّت: مشورت با کی کنیم؟ انبیا گفتند: با عقل امام 
مّت‌ها از پيامبران سوال کردند: با چه کسی مشورت کنیم؟ پیامبران پاسخ دادند: با 


۱ مضهر: بنهان کر ده شده. بوشید ه. 
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)۲ ۳۲۶۳ ( 


)۲۲۶۳( 


)۲۳۲۶۵ ( 


)۲ ۲۶۶۱ 


)۲ ۲۶۶۷ ( 


)۲۲۶۸( 


)۲ ۲۶۹ ( 
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۸ شرح جادع دئنوی دعنوی /۲ 


)۲۲۷۰( 


)۲ ۲۲۷۸/۱ ( 


)۲ ۲۷۲۱ 


)۲ ۲۷۴ ( 


)۳ ۲۷۳( 


۳ ۲۷۵ ( 


عقلی که پیشوا و مقتدای شماست. [«کنیم» با «امام» طبق قاعده اماله قافیه شده است. ر.ک. 


شرح بیت (۶۶۹) دفتر اوّل. پس باید انرا «امیم» خواند. ] 


گفت: گر کودک در آید یا زنی کو ندارد رای و عقل روشنی 
هریک از امّت‌ها به پیامبر خود گفتند: اگر کودک و یا زنی که عقل و رای روشنی ندارد 
پیش ما بیایند. باز باید با انها مشورت کنیم؟ 


گفت: با او مشورت کن وانجه گنت تو خلاف آن کن و. در راه افت 
آن پیامبر به امت خود گفت: با آن زن و کودک مشورت کن ولی هرچه گفتند برخلافی 


آن‌رفتارکن و واهت‌رابگیر و برو.[اشاره به‌حدیثی که‌شرح آن در بیت(۲۹۵۶) دفتراوّل. آمده‌است. ] 


تفس خود را زن شناس, از زن بر زآنکه زن جزوی است. نفست کل شر 
تو باید نفس اماره خود را زن بشمری, بلکه از زن هم بدتر. زیرا زن. شرٌ جزلئی و 
ینارهت کی انیت ام قزر ات بات ظر ری مان وه را عون رن رن کی 
کر ده است. و الا نظر او نسبت به زن بس عالی است و ماورای زمان خود است. ] 


مُشورت با نفس خود گر می‌کنی هر چه گوید. کن خلاف آن دنی 
اگر با نفس خود مشورت می‌کنی, هرچه نفست می‌گوید. برخلاف آن فرومایه 


رفتار کن. 


گر نماز و روزه می‌فرمایدت نفس. مکارست. مکری زایدت 
به عنوان مثال. اگرنفست تو را به نماز و روزه امر کند. بدان که نفس. نیرنگباز است ۲ 
تایب نی سا ات [وقتی که ادمی روی عادت و خواهش نفس. به طاعت و 
عبادت پردازد. آن نیز شهوت است. از ایئرو محققان صوفیه. آن را شهوت خفیّه نام نهاده‌اند. 
ر.دک. بیت (۲۴۲۵) دفتر اوّل. ) 


مشورت با نفس خویش اندر فعال هرچه گوید. عکس آن باشد کمال 
هرگاه در کارها با نفس خود مشورت کردی. هرانجه به تو گفت. بدان که عکس انجه 


0۱0 ۰9 


۱) 0 0 


(2 1 


2۳۱۱2۵3۰۲9 


ادف حکایت رفتن مصطفی(ص) به عیادت صحابي رنجور و..  ۵۶٩‏ 


می‌گوید. کمال و خیر است. 


ببرنیایی با وی و استیز او رو بر یاری. بگیر آمیز او 
و ی وان ها تسش و اد او صانله کی بسن ی باری رو ی تا اه فراف وه 
خوی و عادت او درای. [برای جیرگی بر نفس باید با اهل خرد همنشینی داشت. | 


عقل, قوّت گیره از عقل در نی شک کامل شود از نی شک 
عقل با عقل دیگر نیرو می‌گیرد. چنانکه مثلاً نیشکر از نیشکر دیگر کامل می‌شود. زیرا 
هر حیر حکم مقارن خود را دارد. [ برخی. مصراع دوم را اینگونه معنی کر ده‌اند: یا شکر از 
نیشکر کمال نمی‌یابد ؟ برخی نیز گفته‌اند: آیا این طور نیست که شکر از طریق نیشکر مایه و 


غذا می‌گیرد ؟ این بیت در اهمیت صحیت است. ر. ک. شرح بیت (۲۶۸۷) دفتر اوّل. | 


من از نیرنگ نفس امّاره چیزها دیده‌ام, زیرا او با جادوی فریب خود. قوَة نشخیص 
ادمیان را از بین می‌برد. [اين بیت در بیان قدرت حیله‌سازی نفس است. ] 


وعده‌ها بدهد تو را تازه به دست کو هزاران بار. آنها را شکست 
شس اماره. یه نو وعده‌های تازه می د هد . در حالی که آن و عده‌ها ر هزاران بار نقضص 


کر ده ات 


عمر. گر صد سال خود مهلت دهد اوت هر روزی بهانه نو نهد 
عمر اگر صد سال طول بکشد بالاخره به پایان می‌رسد. ولی نیرنگ نفس امّاره را 
پایانی نیست. بلکه هر روز حیله و بهانه‌ای نو می‌تراشد. 


۱ شرح کبیر انفروی, دفتر دوم. جزو دوم. ص ۰۷۷۶ 
۲. نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر دوم ص ۲۷۱. 
۴ سخر: ر.اک. شرح بیت (۲۷۷) دفتر اول. 
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۰ شرح جامع دثنوی معنوی /۲ 


)۲ ۲۸۱ ( 


)۳ ۲۸۲ ( 


)۳ ۲۸۳ ( 


)۲۲۸۴( 


)۲ ۲۸۵ ( 


گرم گوید وعده‌های سرد را جادوی مردی. ببندد مرد را 
فس امّاره. وعده‌های پوج را با حرارت تمام می‌دهد. نفس, در واقم جادوگری است 
که مردان را زبون می‌سازد. [همانگونه که با استعانت از سخر. مردان را از مردانگی می‌افکنند. 
خواهش‌های نفسانی نیز سبب می‌شود که اسان زبون حاکمیت شهوت و حیوانیت شود و 
نتواند بند هوی از پای عقل و روح خود بگسلد. در نتیجه از سلوک در می‌ماند. خلاصه. نفس. 
همّت مردانگی را زایل می‌کند. ] 


ای ضیاءالخق خسام‌الٍین بیا. که نروید بی‌تو از شوره. گیا 
مولانا پس از سخنانی دربارء حیله و فساد نفس امّاره روی به حسام‌الدیین 2۹ 
می‌کند و محبّت و دوستی خود را به او چنین می‌نمایاند: ای ضیاءالحق و ای حساءالدّین بیا 
بدون تو در شوره‌زار. گیاهی نمی‌روید. [حسام‌الدین جَلبی, نمونهٌ عارفی کامل است که بدون 
ارشاد و دستگیری عارف کامل. ممکن نیست که اسیران بند هوی. رها شوند و در باطن عریان 
و عاری از کمالشان. گیاه حقیقت بروید. ] 


از فلک آویخته شد برده‌یی از پسی نفرین دل آزرد‌یی 
بر اثر نفرین یک دل #9 از فلک برده‌ای اویزان شد. |خداوند به واسطه نفرین یکی 
از مردان سی. بر دل‌های مردم کناهکار توا سا و انان در گمراهی ماندند. ] 


اين تضا را هم قضا داند علاج عقل خُلقان در قضا گیج است گیج 
علاج این قضای هی نز از قضای الهی برمی‌اید. ولی عقل مردم در شناخت قضای 
الهی. حیران و سرگشته است. [ر. ک. شرح بیت (۲۴۴۰) دفتر اوّل. از طریق مناقشه‌های 
کلامی. مسأله قضای الهی شناخته نمی‌شود. «علاج» را باید «علیح» خواند تا قافیه مناسب 
اید. و این طبق قاعده اماله است. ] 


اژدها گشته است ان مار سیاه آنکه کرمی بود افتاده به راه 
1 مار سیاء به اژدها تدیل شده است, در حالی که ابتدا, مانند کرمی بود که بر سر راه 
افتاده بود. [نفس آدمی. در آغاز همانند کرمی بیمقدار است. ولی رفته رفته از شهوات و 
هوی‌ها تغذیه می‌کند و به ماری ستبر تبدیل می‌شود و باز تتاور می‌گردد و به اژدهایی سهمناک 
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ادادة حکایت رفتن فصطفی(ص) به عیادتِ صحایی رنجور و.. 


دگرگون می‌شود. پس باید غذای شیطانی آن را برید تا دوباره مثل کرم ناتوان شود و عقل و 


روح از آزار او رها شوند.] 


ازدهاو مار اندر دست تو شد عصا ای جان موسی مستِ تو 
ای حسام‌الدین جَلبی که روح موسی, مست و شیفتة تو شده. اژدها و مار در دست تو 
عصا گشته است. [یعنی نفس امّاره که به مثابهٌ مار و اژدهاست در دست همّت و ولایت تو 
همانند عصا. مسر و منقاد گشته است. . نفس امّاره به کات در مثنوی به اژدها تشبیه شده. از 
ان جمله بیت (۱۳۷۵) دفتر اوّل. ] 


حکم خذها لاف دادت خدا تا به دستت اژدها گردد عصا 
ای ها و فا هاگ ان را سروس در دس ار تاد روخن 
و ولایت توء اژدهای نفس مانند عصا منقاد و مطیع گردد. (اشاره است به ای ۱۸-۲۱ سور 
طه: قال القها یا مُوسی ثالقیها بت تسعی قال خدها رلاتخت سنعیدها سیرتّها 
الارلی. «خداوند فرمود: ای موسی, آن عصا را بیفکن. پس بیفکتدش. ناگاه ماری شد خزان. 


فر مود: و و و ووواریی ب ی 


هین ید بیضا نماای پادشاه صبح نو بگشاز شب‌های سیا 
ای پادشاه حقیقی. معجزه کن و از شب‌های و سیاه. سپیدهدم تازه بد ید اور. [ در 
اینجا نیز مولاناء حسام‌الدین چلبی را به حضرت موسی(ع) تشبیه کرده است. و از او می‌خواهد 
که کرامتی روحانی نشان دهد و پردء سیاه کمراهی مردمان را بدرد و سپیده‌دم معرفت را نمایان 
با یدبیضاء اشاره است به معجزهُ حضرت موسی(ع) که در بیت (۲۴۸۶) دفتر اوّل و (۵۲) 
همین دفتر امده است. | 


دورحی افروخت در وی دم فسون ای دم تو از دم درا فزون 
ای حسام‌الدین جلبی. دوزخ افروخته شده. بو وان ن دوزح. , افسونی بدم. اش ی 9اه 
۱ ر. ک. شرح کبیر انقروی, دفتر دوم. جزو دوم ص ۰۷۷۸ 


۲ ید بیضاء نمودن: معجزه کردن. 
ی شرح کفافی» ح ۲ ص 2۳ 
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)۳۲۹۰( 


)۳۳۹۱( 


۳۳۲۹۲ 


اثر لس تو از دم و نس دریا فتر ام [دوزخ نقس‌های امّاره مردم گمراه شعله‌ور شده. 
پس تو ای حسا‌الدین. با دم موثر خود دعایی کن و ارشادی بفرما تااین دوزخ خموش 


شود. ] 


بب‌جر. مکٌارست. بنمو ده کفی دوزح است از مکر. بنموده تفی 
ای حسا‌الدین جَلبی, اين نقس امّاره در مت مانند دریای حیله گری است که فقط به 
تو کفی از خود نشان داده است. یعنی در ظاهر. صورتی ساده و حقیر دارد ولی در باطن. 
هلاکت‌بار و غرق کننده است. نفس امّاره در واقع دوزخ است. ولی به ظاهر فقط از خودش 
حرارتی نشان می‌دهد. [حیله و مکر دریای نفس در بیت بعد روشن می‌شود. تشبیه نفس امّاره 
به دوزخ در بیت (۱۳۷۵) دفتر اوّل و در بیت (۴۶۷۵) دفتر ششم . ] 


زآن نماید مختصر در چشم تو تا زبون بینیش, جُنبٌد خشم تو 
از ارو ین کر یر وه حف و ما رم تا که ی اد توافت وه وعتیر یال 
کی و اش تداعس عری. ]وزرا اگر خطر و قدرت مخرّب نفس را انطور که 
هست ببینی از مقابلاٌ با آن ومید و فراسان خواهی شد و یکسره تسلیم آن خواهی شد. مثالی 
که در بیت بعد می‌آید. این مطلب را تبیین می‌کند. ] 


همجنانکه لشکر انبوه بود مر پیمبر را به چشم. اندک نمود 

جنانکه به عنوان متال, آن سیاه گران کار و مشرکین در نظر پیامبر(ص) سبک و اندک 
جلوه نمود. [از این بیت تا بیت (۲۲۹۷) اشاره‌ای است به غزوه بُذر که در روز جمعه هفدهم 
ماه رمضان سال دوم هجری (هیجده ماه پس از هجرت حضرت بیامبر(ص) از مکه به مدیند.) 
در منطقه‌ای میان مکه و مدینه موسوم به بُدر رح داد. شمار لشکر مشرکان. نهصد و پنجاه و یا 
هزار مرد جنگی بود. در حالی که شمار جنگجویان پیامبر(ص) به سیصد و يا به قولی سیصد و 
توت دمن رسک : در این جنگ مسلمانان با وجود داشتن عده و ده کمتر پیروز شدند. این 
بیت به آیژ ۴۴ - ۴۳ سور انفال نیز اشاره داد: لد یریم ال فی منأمک قلیلا رل آریکهم 


۱. ر. ک. مقدمهٌ رومی و تفسیر مثنوی معنوی, ص ۱۶۷. 
۲. ر. ک. تاریخ یعقویی, ج ۱ص ۳۰۳. در تواریخ دیگر شمار لشکریان طرفین را به صورت‌های دیگری 
م 
نیز گفته‌اند, ولی حدودا همین مقدار است. 


0۱0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱۱2۵3۰۲9 


ادادة حکایت رفن تصطفی(ص) به عیادتِ صحابي رنجور و... 


ام و 


لو لاعتم فی الا لکنله سم لیم پذاتالصدور ژ اه ازیکت رش ان 

فی آغینکم قلبلاً ریقَللکُم فی آغینهم لیفضی‌الله آضرا کان فعولاً و ای‌اللّه 
ره «یاد ار هنگامی را که خداوند. شمار آنان را در خوایت اندک بنمود. و اگر شمار 
انان را بسیار می‌نمود بی‌گمان هراسان می شد ید و در کار جنگ با بکدگر به ستیز و جدال 
م بر داختد:ولی دا شما را از این کر ند بر‌هاند که او ده انجه در دل‌هاست داناست, و باد ار 
هنگامی را که وقتی با دشمن روبرو شدید. خداوند. شمار انان را در نظر شما اندک بنمود و 
شما را نیز در نظر انان اندک نشان داد (تا با همه قوا نجنگند) تا هرچه را حق‌تعالی مقدّر کرده 
اجرا نماید و همه کارها به او باز گردد.» مولانا با استشهاد نم ای مت ده می توا فد بر مایت کر 
شس امّاره بسی خطرناک و مقتدر است. ولی خداوند چنین قرار داده که ادمی خطر آن را 
انسان که وجود دارد نبیند تا میل به پیکار و مقابلة با آن پیدا کند. و الا اگر به ماهیّت سهناک 


شس امّاره بی می‌برد. از جحدال و ستیز با آن نومید و دلسرد می‌شد. ] 


تا بر ایشان زد پیمیر بسی خطر ور فزون دیدی. از آن کردی خدر 
0 در نظر مسلمانان. اندک جلوه کرد تا اینکه حصرت رسول(ص) بی هیچ 
بیم و هراسی با آن لشکر به جنگ فسات و ار ار توا و را اشبوه ضی‌دید حتما از 
مقابلٌ با نان اجتتاب می‌کرد. 


أن عنایت بود و. امل آن بندی احمدا؛ ور نه تو بُد دل می‌شدی 
اینکه شما لشکر ان و مشران در نظر و و رن 9 همه | ز عنایت الهی 


کم نمود او را و. اصحاب ورا آن جپاد ظاهر و. باطن خدا 
حق‌تعالی در نظر حضرت رسول و یارانش, ان پیکار ظاهر و باطن را کم نمود. ۳ 
سونو تا 3 [جهاد ظاهر و باطن. اشاره دارد به جهاد اصغر و اکبر که شرح | ن در بت 
(۱۳۱۷۲) دفتر اول آمده است. ] 


تا هتشر کرد پشضری را بر او ری و سر اند زو 
اک حق تعالی. کاری اسان برای بیامبر(ص) میشر کرد تاوی از قاری دشوار 
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)۲۳۰۰[( 


تا رد اش را در وه لا ری زاسی کارت اسان برای او 


فراهم اریم.» [ 


کم سمودن مرو را پیرور بود که حقش یار و. طریق اموز بو ۵ 
اینکه تعداد لشکریان کثار در نظر پیامبر(ص) اندک آمد. اين خود سیب پیروزی آن 
حرصر بت سل زیرا که خداوند. بار و راهنمای او بو ۵. 


1 یت ره 1 3 مم ِ 
انکه حق پشتش نباشد از ظغر وای اگر گربه‌ش نماید شیر نر 

کسی که برای رسیدن به پیروزی. حق‌تعالی یار و پشتیبانش نباشد. وای به حال او که 
در این صورت گربه. در نظر او شیر نر جلوه می‌کند. 


و ای اگر صد را یکی بیند ز دور تا به چالش" اندر اید از غرور 
وای به حال کسی که مسافتِ دور. صد نفر را یک نفر ببیند و از روی غرور به پیکار 

0 او ه و ۰ .۰ 2 

زان نماید دوالفلقاری. جربه‌يی ر‌ ان نماید سحر بر. چون گربه‌بی 


از اینرو شمشیر ذوالفقار. یک شمشیر معمولی به نظر می‌رسد و شیر نر به صورت یک 
گربه جلوه می‌کند. |غرور و تکیر آدمی. حجابی است بر چشم او که نتواند واقعیات را درياید. 
از اینرو در ارزیابی خود و دیگران دجار اشتباه می‌شود و به خواری و خذلان مبتلا می‌گردد. 

ذوالْعّقار. در لغت به معنی دارندة َره‌هاست. و فمّره نام هر یک از مهره‌های پشت کمر 
است که ستون فقرات ۲۱ 7 اما از نظر تاریخی. نام شمشیر یکی از 
مشرکان بود که در غزوة بدر کشته شد و آن شمشیر را حضرت پیامبر(ص) برگرفت و سپس 
در غزوة اخُد آن را به حضرت علی(ع) عطا فرمود. اینکه برخی گمان برده‌اند که ذوالفقار 
دارای دو تیغه و یا دو زبانه بوده اساسی تدارد .در جنگ اخد. علی(ع) ضربتی بر کلاهجُود 
یکی از کافران زد که پر اثر ان. شمشیر آن حصرت شکست و بیذرنگ نزد رسول‌الله رفت و 





۱ جالشس: رفتار با ناز و تکبر و حرکت زیبا و ظریف. (فرهنگ نفیسی, ج ۲. ص ۱۱۵۸) 
۲ برخی گویند جون بر پشت ان. خراش‌هایی وجود داشت بدین نام موسوم شده. (ر. ک. اعلام معین, ح ۱ 
صر ۵۶۳) 
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گفت شمشیرم شکسته است. پیامبر(ص) دوالفقار را به علی(ع) داد و آو دلیرانه جنگ کرد. تا 
اینکد ول خدا فرمودند: لافتی ۷ علی لایف الا ذرالفتار. بنابراین وقتی نفس آمّاره 
رای له مي کی ی او را از میان می بر د و او در شناخت بدیده‌ها اشتباه می‌کند. 


مثلاً شمشیر بران را خیلی کند و حقیر خیال می‌کند. و در نتیجه مغلوب و مقهور آن می‌گردد.| 


تا دلیر اندر فتد احمق به جنگ واندر رشان بدین حیلت به جنگ (۲۳۰۱) 
تا اینکه ادم‌های احمق 0 فر یب خوژند و بی‌با کاند وارد کار زار شوند. و حصرت 
حق با این تدبیر. انان را مفلوب و مقهور سازد. 


تابه یبای وی تاد ام 1 وان خسانت آتشکده (۲۳۰۲) 


تا اینکه أن آدم‌های بی‌خاصیت با پای حود به سوی اتش دوزخ گام بر دار ند. 


کاه رس می‌نماید تا نو زود پف کنی کو راء برانی از وجود (۲۳۰۳) 
ات ریت تیور نظر تورعاند بر کاهی تایر سلووصی کف زا نو با قی .۱ 
زود از سر راه دور کنی. |« کاه برگی» اضافه مقلوب اس یعی برگ کاهی. بنابراین. حضرت 
رسول‌الله در نظر مشرکان. حقیر امد تا آنان جرأت کنند و با او به جنگ پردازند و مقهور 


شوند. | 


هین که آن که. کوه‌ها بر کنده است زو جهان گربان و. او در خنده است (۲۳۰۴) 
اگاه باش که ان رگ گاه. کوه‌های بسیاری را از جا کنده است. جهان از دست ان کاه. 
کرتا ات ولی او خندان. 


می‌نماید تا به کعب اين آب جُو صد چو عاج بن عنّق شد غرق او (۲۳۰۵) 
ظاهرا ارتفاع آب این جوی تا قوزک پاست؛ ولی در باطن, صدها نفر نظیر عأج بن 
عنق در آن غرق می‌شوند. [عاح ب ی از شخصییت‌های اسطوره‌ای بنی‌اسرائیل است. 
۱ ر.ک. لعتنامه دهخدا, ح ۲۴ ص ۸۶ 
۲. فلیوان: جمع فلیو به معنی بیهوده, بی خیر. بی فا یده. 
۲ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محتمد اکبرابادی, دفتر دوم. ص ۱۸۶. 
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گویند به وقتِ طوفان نوح(ع) که اب. کوه‌های بلند را نیز فرا گرفته بود. از زانوی او نیز تجاوز 
تمي کرت او کوشید کش را غرین. کنن کارت نا کامش پلاشت وای با وورکار فرعون نز 
زیست و تخته سنگی ستبر بر گرفت که به انداز؛ لشکریان موسی(ع) بود. و خواست آن سنگ 
را بر لشکر موسی(ع) انکند. ولی خداوند پرنده‌ای را فرستاد تا سنگ را سوراخ کند. و چون 
سنگ. سوراخ شده بود از روی سرش لغزید و مانند حلقه‌ای بر گردنش افتاد بطوری که جایی 
را نمی‌دید و نمی‌جنبید. در اين هنگام حضرت موسی(ع) به فرمان خدا با چوبدستی خود. 
ضربتی بر ساق پای او نواخت و او از سنگینی صخره برزمین افتاد و عرض رود یل را گرفت. 
مدت‌ها مردمان و ستوران از روی جسد او به آن سوی رود می‌رفتند . وی اسطوره‌ای است در 
بلندی قامت. بنابراین مقصود بیت اینست: انبیاء و اولیاء نیز مانند ایی اندک به نظر می‌رسند. 
ولی هسین: انب اند که: صدها نفر از گردنفرازترین افراد را به هلاکت می‌رساند. پس ظاهری 
ساده و باطتی عمیق و شکوهمند دارند. ] 
می‌نماید موج خونش, تل مشک می‌نماید قعر دریا. خاک خشک 
همینطور بٍِ خون در نظر نابخردان مین و ژرفنای دریا به نظرش 
که مي ان 


تشک دید آن بحر را فرعون کور نا در او راند از سر مردی و زور 
چنانکه مثلا فرعون کوردل, دریای پهناور و ژرف را زمینی خشک دید. به همین سیب 


با قدرت و بیبا کی سیون تاختن اورد. 


چون دراید. در تک دریا بود دیده فرعون. کسِ بینا بود؟ 
همینکه گام به دریا نهد در ژرفای دریا قرار می‌گیرد. دید؛ باطنی فرعون چگونه ممکن 
ات هب ادا اور نت اس تاره اس هس اه رو تن رون و عون که ار 
سورة بقره. آیة ۵۰ آمده است: ود فرفنا یمیحر فانجیناکم راغرفنا ال فرعون و انم 
تنظرون. «و یاد اورید زمانی را که برای نجات شما دریا را بشکافتيم و برهانديم شمارا و 


رق کردیم فرعونیان ر و شما می دید ید.» ] 


۱ ر.ک. اخبارالزمان. ص ۶ ۱۵-2 1. 
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دیده. بینا از ای حق شود حق کجا همراز هر احمق شود؟ 
چشم دل از دیدار حق‌تعالی بصیر و بینا می‌گردد. حق‌تعالی چگونه ممکن است که 


قند بیند. خود شود زهر قتول" راه بیند. خود بُوّد. آن بانگ غول 
شخص احمق. هر ۱2 را قند و شیرینی تصوّر می‌کند. و پیش خود خیال می‌کند که 
راه را بلد است. در حالی که انچه گمان کرده, آواز غول و بانگ شیطان است. [ر. ک. شرح 
بیت (۲۴۵۵) دفتر اوّل. | 


ای فلک. در فتنه اخوزمان تیز می‌گردی. بده اخر. زمان 
ای فلک در فتنه‌ها و بلاهای اخرالزمان. خیلی با شتاب می‌چرخی. اخر مهلتی بده. 
از این بیت حضرت مولانا خطاب به چرح گردون سخنانی می‌گو ید که مناسبت و ارتباط این 
فقره با ابیات پیشین و پسین برای شارحان مثنوی چندان روشن نیست. در ایبات پیشین این 
نکته بیان شد که وقتی نفس امّاره بر ادمی چیره می‌شود. بینش باطنی او را از میان می‌برد؛ 
ابیات پسین نیز نقریری است در حدوث عالم. از اینرو می‌توان گفت که اين فقره. جنبه معترضه 


دارد و در نقد دهریان ايراد شده است؛ زیرا انان به ازلی بودن زمان عقیده دارند و همه حوادت 


را معلول آن شمرند. | 
۹2 ِ ۳ ۰ ب‌ ۰ ۳ ۲1 > و ۲ 
خنجر تیزی تو اندر قصد ما نیش زهرالوده‌یی در فصد ما 


تو ای فلک., مانند خنجر تیزی هستی که قصد ریختن خون ما داری. تو مانند نیش 
زهر الوده‌ای هستی که می‌خواهی خون ما را بریزی. 


۰ ۰ را .۰ و و ۰ 
ای فلک. از رحم حق اموز رحم بر دل موران. مَرّن چون مار. زخم 
ای فلک. از مهربانی حق‌تعالی. مهربانی را یاد بگیر. و بر دل موران ناتوان. مانند مار 
زخم نزن. 


تست تچ تست بت سس وت مس 


۱. قتول: بسیار کشنده, (صيغة مبالغه). 


۲. فضد: رگ زدن. خون گرفتن. 
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)۲۳۱۳( 
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۸ شرح جامع دثنوی معنوی ۲۲ 


)۲۳۱۴( 


)۲۳۱۵( 


)۳۳۱۶( 


)۲۳۱۷( 


)۲۳۱۸( 


)۲۳۱۹( 


1 ۳ تن ۹ : 


به حق آن خدایی که چرخ تو را برفراز این جهان به گردش دراورده است. 


که دگرگون گردی و. رحمت کنی ‏ پیش از آنکه بيخ ما را بر کنی 
به شکل دیگری بچرخ. و پیش از انکه ما را ريشه کن کنی, به ما مهربانی کن. 


حق آنکه دایگی کردی نخست تا نهال ما زآب و خاک زست 
به حقّ آن خدایی که ابتدا وجود ما را پرورش دادی, تا اينکه نهال جسم ما از آب و 
خاک رویید و به وسیلة تو به کمال رسید. 


خی اه که نو را صانت: اقرید کرد جندان مشعله در تو بدید 
به حيْ آن شاه که تو را صاف خلق کرد و در تو مشعل‌های تابان قرار داد. یعنی تو را 
ای فلک به اعتدال بر افراشت و سیّارات و ستارگانی در مدارهای مختلف تو فرار داد. 


آن چنان معمور و باقی داشتت تا که دهری از ازل پنداشتت 
ای فلک. حق تعالی آن چنان تو را باقی نگهداشته تا اینکه دری تو را ازلی پنداشته 
است. [دهری. به معنی کسی است که به ازلی بودن زمان معتقد است. دهر به معنی زمان یا 
زمان طویل است . مردم دوران جاهلیت حوادث و بلاها را به دهر نسیت می‌داده‌اند. بنابراین 
دهری کسی است که دهر را خالق جهان می‌داند. در سورة جاثیه, ایةٌ ۲۴ به اين دسته از مردم 
اشاره شده است: وقالُوا ما هن الاخبائنا الدئیا تغوت و تطیا ر ما هلکنا الأالدهه. «و گفتند: 
زندگانی‌نیست مگر همین زندگانی دنیا.‌می‌ميریم و می‌زییم و هلاک‌نمی‌کند ما را مگرروزگار.» | 


تور دانستم اقا نو انیا گفتند آن راز تو را 
ای فلک, خدا را شکر که ابتدای تو را شناختیم و راز خلقت تو را پیامبران به ما گفتند. 


[ نا براین. آن دسته از کسان که دهر را سرمدی و ازلی می‌دانند و افعال و حوادث را بدو نسبت 


ی وی ی وین سنوی دس تسس یس موس یتست رسد 


او که فافش فراع ۲ ص ۲۶۳ 


0۳00 9 


۱0 0 0 


(2 11 


2۳۱2۲3, 


ارامة حکابت رفتن مصطفی(ص) به عبادت صحایی رنجور و... ۵2۷۹ 


آدمی داند که خانه حادث است عنکبوتی نه که در وی عابث است ‏ (۲۳۲۰) 

انسان کامل و عارف واصل می‌داند که خانة اين دنیا حادث است؛ ولی عنکبوت که در 
این خانه به بازی و کارهای بیهوده سرگرم است. این حقیقت را نمی‌داند. [وقتی انسان به 
ساختمانی نگاه می‌کند قطعاً پیش خود می‌گوید اين بنا را کسی ساخته است. و هرگز به این 
خیال نمی‌افتد که آن ساختمان, از ازل ازال به همین صورت وجود داشته است. ولی عنکبونی 
که بر دیوارهای آن خانه تار می‌تند این مطلب را درک نمی‌کند. بنابراین. در این بیت «ادمی» 
کنایه از انسان‌های عارف و ژرف‌اندیش است و «عنکبوت» کنایه از افراد سطحی اندیش که 
همچون حیوانات می‌زیند. اکبرآبادی گوید: منظور از «ادمی» اهل کشف است و منظور از 


5 سس ۹ ۳ 
«عنکبوت» بیروان عقل جر ی ۰[ 


بش کی داند که این باغ از کی است؟ کو بهاران زاد و مرگش در دی است ۰ (۲۳۲۱) 
رد عنوان مخال. بشه ح4 می‌داند که این باع از حه زمانی بد ید امده ( زیر| یسه در 
بهار متولد می‌شود و در دی ماه می‌میرد. |وجه دیگر مصراع اوّل: پشه چه می‌داند که این باغ از 
کت 1 


کرم کاندر چوب زاید سست‌حال کی بداند چوب را وقت نهال؟ (۲۳۲۲) 
سل دک ری که ددرت میت وا ان وان که هم نی که آن 
درخت. کی به صورت نهال کاشته شده است؟ |اين دو بیت بیانی است از اینکه موجودات 
مادی و حسّی نمی‌توانند از دایرةٌ حواس فراتر روند. بنابراین يشه و کرم. کنایه از افرادی است 
که فقط به سصوصات وه دار ند و معته بات را متا فده بو اند که ۱ 


ور ب‌داند کرم از ماهیتش عقل باشد. کرم تاد صتوزتشی (۳۳۲۳) 
نازه اگر کرم از ماهیّت درخت خبر داشته باشد. آن کرم در حقیقت. دارای عقل است و 


۱. حادث: ر.اک. شرح (۱۷۳۴۷) همین دفتر. 

۲ عایث: کسی که کارهای بیهوده می‌کند. 

۳ ر. ک. شرح مشنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوّم, ص ۱۸۷. 
۲ ر. ک. شرح کبیر انفروی, دفتر دوم. جزو دوم. ص ۷۹۰ 

۵ متتبس از شرح کفافی. ج ۲. ص ۸۵۱٩‏ 
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۰ شرح جادع دثنوی دعنوی /۲ 


)۳۳۲۳( 


)۲۳۲۵( 


)۲۳۲۶( 


)۲۳۲۷( 


)۳۳۲۸( 


تنها صورت ظاهری کرم را دارد. [انسان کامل هرجند خود را فروتن و خاکسار می‌سازد و در 
انظار سطحی اندیشان ناچیز به نظر می‌اید. ولی برحسب باطن, والاست. ] 


عقل. خود را می‌نماید رنگ‌ها چون پری دورست از آن فرسنگ‌ها 
عقل. خود را به رنگ‌های گوناگون نشان می‌دهد. ولی عقل. همانند جر از ان رنگ‌ها 
فرسنگ‌ها دور است. [«عقل». در اینجا. عقل کلی است نه عقول جزئی؛ عقل کلی در مراتب 
مختلف تجلی می‌کند. ولی در عین حال هیچکدام از آن مرتبه‌ها نیست. درست مانند جیّ که به 
اشکال مختلف. متشکّل می‌شود . ر. ک. بحث عقل,. بیت (۱۱۰۹) دفتر اوّل.] 


از ملک بالاست. چه جای پری؟ تو مگس پرّی به پستی می‌پُری 
جِنْ چیست؟ عقل کی از فرشته نیز بالاتر و برتر است. ولی چون تو بال و پری مانند 
مکس داری در پستی و حقارت پرواز می‌کنی. [مولانا در اینجا یاداور می‌شود که تشبیه عقل 
کلی به جنّ تنها مثل است و در مثل مناقشه نیست. ] 


گرچه عقلت سوي بالا می‌بُرّد مر تقلیدت به پستی می‌چرد 
اگرچه عقل تو به سوی بالا و عالم اعار پرواز مي کت ولی مرغ تقلید تو در جاهای 
پست می‌جرد. یعنی عقل. تو را به مراتب والای معرفت می‌برد. و تقلید. تو را به لایه‌های نازل 
جهل و غفلت فرو می‌کشد. 


علم‌های تقلیدی. قلاده‌ای است بر روح و جان ما. و اين علم‌ها جنبةٌ عاریتی دارد. و 


نشسته‌ایم و مدعی شده‌ایم که اين همه علوم از ذاتِ ما جوشیدن گرفته است. [ر. ک. شرح بیت 
(۳۲۴۵۲- ۲۳۵ ۳) دفتر اول. ] 


زین خرّد جاهل همی باید شدن دست در دیوانگی باید زدن 


از عقل جزئی باید نادان شد. و باید دست به دیوانگی زد. [این جنون به معنی 


. و کی سر ح اسران: ضن ۱۵۱ 
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پشت پا زدن به خردهای اهل تقلید است. یعنی جنون ما فوق عقل است نه مادون عقل. ر.ک. 
بیت (۱۵۰۶- ۱۵۰۱) دفتر اول. | 


هر چه بینی سود خود. زآن می؟ ۳ زهر نوش و آب حیوان را بریز 
از هرجه که سود خود را در آن می‌بینی فرار کن. زهر بنوش و آب حیات را دور بریز. 
[زهر. در اینجا کنایه از ریاضت و طاعت است که برای نفس امّاره. تلخ و ناگوار 
و اف حیوان. کنایه از عیش و نوش حیوانی است که مطابق امیال نفس امّاره 


۱ 


انتت: :۲ 


هر که بستاید تو را دشنام ده سود و سرمایه به مفلس" و ام ده 
هر کس که تو را بستاید. تو دشنامش یده. و سودو سرمایه‌ات را به فقیر وام بده. [ یعنی 
مدح محملقانه. زیان‌های بسیاری در روح و روان آدمی بد ید می‌آورد و شخصیّت او را مورد 
خدشه قرار می‌دهد. از اینرو, ممدوح باید درشتی و تتدی از خود نشان دهد تا چاپلوسان در 
ی ی و ها و ماس ها اند و ات نا رب 3 


نهی کر ده‌اند. ] 
ایمنی بگذار و جای خوف باش بگذر از ناموس و رسوا باش و فاش 
ایمنی را رها کن و جای خوف و بیم قرار تکیر و از عرض و ناموس بگذر و اشکارا 
رسوا باش. 
1 ۳۳ ۴ ۰ ِ ۴ ۰ ۰ 
ازمودم عقل دوران‌دیش را بعد از اين دیو انه سازم خویش را 


من عقل دوژاندیش را مورد امتحان قرار دادم. و از این پس خود را دیوانه 
خواهم ساخت. [مراد از عقل دوژاندیش, همان عقل معاش است که ارزوهای طویل دارد. 
بنایراین حضرت مولانا می‌فرماید من این عقل معاش را بارها امتحان کرده‌ام و دیده‌ام 
با این عقل, نمی‌توان سلوک کرد. بنابراین خود را از این عقل. رهانده‌ام. اگر چه 


۱ مقتبس از شرح کبیر انقروی, دفتر دوم جزو دوم. ص وش 
11 ملس ببجاره. پینوا. 
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۲ شرح جادع دثنوی دعنوی /۲ 


)۲۳۳۳( 


)۳۳۳۳( 


)۲۳۳۵( 


)۲۳۳۶( 


۱ 
در نظر ظاهربینان دیوانه شمرده شوم . در سه بیت اخیر. حضرت مولانا به طریق ملامتیان 
سخن گفته و خود را از قید و بند تشریفات و رسوم مردمان رهانیده و به خسن شهرت پشت با 


رده ۳ 


عذز گفتن دلقک با سید که چرا فاحشه را نکاح کرد 


گفت با دلقک شبی سید اجل قحبه‌یی را خواستی تو از عجل 

شبی سیّد اجل به دلقک گُفت: تو از روی عجله یک زن روسبی رابه عقد خود 
دراوردی. |استاد زرین‌کوب می نو بسد: به نظر می‌اید پاره‌ای حکایات هم که به عصر حیات 
یا زمان نزدیک به عصر او مربوط است از روایات تاریخی عصر. انعکاس یافته باشد... و انجه 
در باب دلقک و سیّد ترمذ در بعضی قصه‌های مثنوی آمده است. گویا روایات عامیانه‌ای باشد 
که دربارة بعضی احوال فرمانروایان محلی ترصد. معروف به خاندان سیّد اجل در آن ایام در 
فواء نقل می‌شده است . به هر حال مولانا طبق شیوة معهود و سنّت پسندیدة خود. حکایات و 
افسانه‌ها را پیمانة معانی زرف و اسرار شکرف می‌سازد. ] 


با من این را باز می‌بایست گفت تا یکی مستور کردیمیت جفت 
می‌بایست این مطلب را با من در میان می‌گذاشتی تا من یک زن با حجاب و عفیف 


برای تو برمی‌گزیدم. 


گفت: نه مستور صالح خواستم قحبه گشتند و ز غم تن کاستم 
دلقک گفت: من تا به حال تّه زن با حجاب و بظاهر عفیف اختیار کرده‌ام. ولی همه آنها 


فاحشه از اب درامده‌اند و از اندوه و عصه تنم اب ۱ 0 


خواستم اين قحبه را بی‌معرفت تا بیینم چون شود این عاقبت 
از اینرو من بدون هیجگونه شناخت قبلی, این فاحشه را به همسری اختیار کرده‌ام تا 


۱, وم کف شرح کبیر انقروی. دفتر دوم. جر و دوم. ص‌ ۵ و ر. ک. بهالیل» بیت (۲۳۸) و ابله, نت 
( ۲۲۶ دفتر اول. 
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عذر گفتن دلقک با ستّد که چرا فاحشه را نکاح کرد ۵۸۳ 


ببینم عاقبتِ کار او جه می‌شود. [مولانا پس از بیان این حکایت کوتاه نتیجه‌گیری عارفانه 


می‌کند و می‌فرماید: ] 
ِ ۰ ۰ ۲ مِ ۱ 
عقل را من ازمودم هم بسی زین سپس جویم جنون را مُعرّسی (۲۳۲۳۷) 
من نیز عقل معاش و دنیاطلب را بارها و بارها آزمودم. از اینرو می‌خواهم جایی پیدا 


کنم که نهال دیوانگی را در آن جا بکارم. [عقل معاش نیز مانند آن فواحش قابل اعتماد و 
اعتبار ینت از ات 3 ان را برای شمش طلاق داده‌ام. ] 


ِ. مرس زمینی که در آن. نهال درخت عمل می آورند. 
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به حبلت در سخن آوردن سایل, آن بزرگ 


که خود را دی انه ساخته بود 


خلاصه داستان 

شخصی می‌گفت: می‌خواهم مردی خردمند و فرزانه را بیابم تا در مشکلات زندگانی‌ام 
با او مشورت کنم. یکی به او گفت: در شهر ما. فقط یک نفر عاقل و خردمند است که ان هم 
خود را به دیوانگی زده است. اگر سراع او را بگیری می‌توانی اکنون او را در میان کودکان ببیبی 
که روی یک جوب سوار شده و با انان بازی می‌کند. 

ان جوینده می‌رود و او را در میان کودکان بیدا می‌کند و صدایش می زند و می‌گو ید: ای 
سوار بر چوب. یک لحظه نیز اسب خود را به سوی من بران. عاقل دیوانه‌نما به سوی او 
می‌تازد و می‌گوید: زودباش حرف بزن. چه می‌خواهی؟ من نمی‌توانم زیاد توقّف کنم. چون 
اس هویش انستو یهن لکد می وت مدای که نمی و اهم ارام ماه ری اعخار 
کنم. به نظر تو کدام زنی را بگیرم که مناسب حال من باشد؟ عاقل دیوانه‌نما می‌گوید: به طور 
کلی در دنیا. زن بر سه نوع است: دو نوع آن باعث رنج و ناراحتی است و نوع سوم مانند گنج 
مار از ارو رمک یه کم وه تک سم ای کاب درا ار توا و همدُ 
مواهب و خویی‌های ان برای تو. و قسم دیگر, تنها نیم آن به تو تعلق دارد و نیم دیگر آن در 
اختیار تو نیست. ولی قسم سوم به قدری از تو جداست که گویی اصلاً به تو تعّق ندارد. حالا 
که جواب سوالت را شنیدی زود برو دنبال کارت که ممکن است اسبم به تو لگد بزند و نقش بر 
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زمینت کند. عاقل دیوانه‌نما این سخنان را گفت شتابان به میان کودکان رفت و مشغول بازی 
شد. ولی از این طرف نیز مرد بیجاره مبهوت و متحیّر برجای خود ایستاده بود و از ان حرف‌ها 
جیزی سر در نیاورده بود. از اینرو ملتمسانه او را صدا کرد و گفت: بیا مقصودت را از این 
حرف‌ها بیان كت عاقل دیوانه‌نما دوباره به سوی او دو ید و گفت: آن زن که به طور کامل به نو 
تعلی دارفرصیتته وبا است که موب نشاط تو شود. و آن زن که فقط نیمی از او به تو 
تا دارد. «بیود رن» فاقد فرزند است. ولی آن زبی که اصلا به نو تعلق ندارد. بیوه زنی است 
که از شوي پیشین خود فرزندی نیز دارد. زیرا وجود این فرزند. هميشه این زن را به یاد شوهر 
قبلی خود می‌اندازد. حالا که این حرف‌ها را شنیدی. برو کنار که اسبم به تو لد نزند. اين را 
گفت و دوباره به میان کودکان رفت. 

آن مرد. دوباره فریاد می‌زند: ای خردمند و فرزانه. یک سوال دیگر دارم. خواهش 
می‌کنم آن را نیز پاسخ ده تا دیگر بروم. عاقل دیوانه‌نما می‌گوید: زود سوالت را بیان کن. مرد 
می‌پرسد: تو با این همه عقل و فهم. چرا رفتارهای کودکانه و دیوانه‌وار انجام می‌دهی؟ پاسخ 
می‌دهد: اين اوباش (دستگاه حکومتی وقت) به این فکر افتاده‌اند که مرا قاضی شهر کنند. من 
خیلی کوشیدم که زیربار این کار نروم. ولی دست از سرم برنداشتند. چاره‌ای ندیدم جز آنکه 
خود را به دیوانگی بزنم تا در اين دستگاه جائر قاضی نشوم. 

مأخذ این داستان. حکایتی است در العقدالفرید. ج ۴. ص ۱۵۹. بخش نخستین 
داستان مثنوی که مردی می‌خواهد همسر گزیند و با شخصی به نام هبثقهٌ فیسی مشورت می‌کند 
و وان یدق یف ند ور ماع نوی آمخه ات نظر او زا امسر ی ۵ 
ربیع‌الابرار. باب‌النساء و نکاحهن آورده است . مأخذ دیگر حکایت ذیل است که در 
اسکترنامه اتواست: نی دواد که درری ای تمر تن در شور هر ی برد 
جمله بزرگان, از فرزندان اسحق علیه‌السلام؛ و این بزرگ. عالم بود و مردمان را به راه راست 
خواندی و نضیحت کردی: شا کردان داشت, از حمله شا گردان اون شاگردی: را ارزو امد که 
زنی خواهد و بی‌دستوري این پیر بزرگ نمی‌یارست خواستن؛ صبر می‌کرد تا روزی که ایبن 
بزرگ را خالی دریافت. گفت: ای استاد یگانه مرا ارزو می‌باشد که زن خواهم. گفت: همه. 


۱. ر. ک. مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی» ص ۷۰ 


. ر. ک. بیشین» ص ۷۰ 
۲ وه اه تن : ۷" ۷۰" 


0۱0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


به حیلت در سفن آوردنِ سایل, آن بزرگ که.. ‏ ۵۸۷ 


نیمه. هیج؟ و خاموش گشت. آن شاگرد خود ندانست که او چه می‌گوید: شرم می‌داشت که 
یکبار دیگر باز گوید. تا مدّتی بدین برامد. دیگر باره استاد را خالی یافت گفت: ای استاد. مرا 
زن می‌باید. استاد گفت: هنوز زن نکردی؟ گفت: بی‌دستوری تو نیارستم کردن. گفت: تو را 
دستوری دادم و گفتم: همه. نیمه, هیچ. گفت: من ندانستم که تو چه می‌گفتی و امروز هم 
نمی‌دانم؛ پس آن بزرگ. او را گفت: من امروز بر تو روشن کنم. آنکه گفتم همه. اگر دختر 
دوشیزه خواهی, همه تو را باشد. و اگر زنی خواهی که شوهر کرده باشد و فرزند نیاورده. 
نیمه‌بی شوهر اوّل را باشد و نیمه‌بی تو را باشد. ۳ زنی خواهی که شوهر کرده باشد و 
فر زندان دارد نیمه‌یی شوهر اوّل را و نیمه یی فرزندان راء تو را شیج نباشد. شاگرد دریافت که 
نا می‌گو ید. عوفی نیز جوامع الحکایات این قصّه را شبیه روایت زمخشری در ربیع‌الابرار 
اور نیکلسون در شرح و توضیحات بر مثوی. این حکایت را از بستان‌الهارفین 
ابولیث سمرفندی نقل یک 

مولائا در این حکایت می‌گو ید وقتی که عقل جزئی. حجاب روح شود. دست در 
دیوانگی باید زدن. چنانکه وقتی سوّال کننده از آن عاقل مجنون‌نما می‌پرسد که تو با این عقل 
و ادب جرا همچون کودکان 3 دیوانگان رفتار می‌کنیی ‏ جواب می‌دهد: شماری از اوباش 
می‌خواهند مرا قاضی شهر کنند و چون عذر مرا نمی‌پذیرند خویشتن را به دیوانگی زده‌ام. پس 
برای حفظ با کی درون و عدم الایش روح گاه باید عقل در سودای جنون در باخت. این گونه 
عاقلان دیوانه‌رش را بهلول گویند. 


آن یکی می‌گفت خواهم عاقلی مشضورت ارم بدو در مُشکلی 
شخصی می‌گفت: من طالب خردمندی هستم که مشکلی را با او مورد مشورت قرار دهم. 


آن یکی گفتش که اندر شهر ما نیست عاقل جز که آن مجنون‌نما 
یکی به او گفت: در شهر ما عاقلی پیدا نمی‌شود مگر آن کسی که خود را به دیوانگی 


۱. ر. ک. مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی» ص ۷۱ 
. ر.ف. ستین» ص ۷ 
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رده اشتت: 
(۲۳۴۰) بر تینی گشته سواره دک نلان معی‌دواند در میان کودکان 


آن عاقل دیوانه‌نما, اکنون روی یک جوبی سوار شده و در میان کودکان می‌دود. [یعنی 


مانند کودکان بر جویی سوار شده و گویی که اسپ سواری می‌کند. ] 


(۲۳۴۱) صاحب رایست و آتش پاره‌یی آسمان‌قدرست و اختزباره‌یی" 
اگر چه این شخص ظاهراً دیوانه است. ولی باطناً خردمند ات ده قمعرن نارو نکن 
روشن و فروزان است. یعنی بسیار با هوش و زیرک است. مر تبة او بلکت است مانتد اسمان..و 
مقام و شأن او نیز همچون مقام ستارگان. بلند است. [برخی «اخترباره» را به معنی اختر بارنده 
گرفته‌اند. یعنی با کلام و سخن خود. ستاره‌های درخشان معارف و اسرار را مانند باران بر دل 


۲ ۴ 
مردم فرو می‌بارند .] 


۲۳۳۲۱ زر او کروییان را جان شده‌ست او در این دیوانگی بنهان شده‌ست 
۱ شکوه او به فرشتگان مقرّب جان و حیات بخشیده است در حالی که ان شخص در زير 
این دیوانگی مستور و نهان شده است. [کروبیان. جمم گروبی (بدون تشدید) به معنی مهتر 
و و فرشته‌ای که مقدب درگاه شداود اس تن ۱ زائد است و تنها در شعر به 
ضرورت. با تشدید می | ید. این لفظ اصلا عبری است و در تورات نیژ آمده است . همچنین در 
متون اسلامی نیز فراوان بکار امسنه است. از ان جمله در دغعای سمات: هوق اخساس 


(۲۳۴۳) لیک هر دیوانه را جان نشمری سر مَنه گوساله را جون سامری" 
ولی هر دیوانه‌ای را جان به شمار نیاور. یعنی هر دیوانه‌ای را نباید با این دیوانه. برابر 


۱. اخترباره: انکه برح و باروی او سر به ستاره می‌ساید. (فرهنگ لفات و تعیبرات مثوی, ج ۱ ص ۱۱۹) 

۲ ر. ک. شرح کبیر انقروی, دفتر دوم. جزو دوم ص ۷۹۸ و نثر و شرح مثنوی شریف. دفتر دوم. 
ص ۲۸۷. 

۳ ر. ک. معین, ج ۱ ص ۲۹۵۸ 

۴ سامری: ر. ک. شرح بیت (۲۲۵۸) دفتر اوّل و (۲۰۳۳) همین دفتر. 
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به حلت در سخن آوردن سایل, آن بزرگ که..  ۵۸٩‏ 


بدانی. و مانند سامری در برابر گوساله سر مگذار. [پس تو نباید نسبت به هر شخصی که خود 
را در سلک دیوانگان حقیقی و مجذوبان الهی نشان می‌دهد. سر تعظیم فرود اوری. ر. ک. بیت 
(۲۲۸۲ - ۲۲۶۴ دفتر اول که شرح احوال مدعیان دروغین ولایت و ارشاد است. ] 


چون ولیّی اشکارا با تو گفت صد هزاران عیب و اسرار نهفت 
هرگاه یکی از اولیاءالله به تو صدها هزار نکتهٌ غیبی و اسرار پوشیده بگوید. (ادامة معنا 


ِ 


در ای امس وا ان مت سس سای فرط وت سل رات ار ات۱ 
" ۰ 0 #۳ ۱ م7 
مر تو را آن فهم و آن دانش نبود وا ندانستی تو سرگین راز عود 


سرگین متعفن و مود خوشبو تفاوتی قائل نشوی. [وقتی استعداد درک مطالب عالی را نداشته 
باشی نمی توانی دیوانه عشق الهی را از کسی که خود را دیوانه عشق الهی نشان می‌دهد 


بازشناسی. ]| 


هرگاه یکی از اولیاء حقیقی . خود را در برده‌ای از جنون و دیوانگی بنهان کند: 
کوزدل, تو کی می‌توانی او را بشناسی؟ [یعنی هرگاه یکی از اولیاء‌الله طبق مٌشرب ملامتیان از 
نام ۹4 بااکی نداشت و از دم مردمان نهراسید و در ظاهر به صفت دیوانگان درامد. تو اگر 


ظاهربین باشی نمی توانی حقیقت او را بشناسی. ] 


گر تو را بازست آن دید؛ یقین زیر هر سنگی یکی سرهنگ بین 
اگر چشم یقین تو گشوده است. باید زیر هر سنگی, سرهنگی ببینی. یعنی اگر دید: 
باطنی تو باز است. باید در هر مظهری. ظاهری را ببینی. 


پیش آن چشمی که باز و رهبرست هر گلیمی را کلیمی در بَرَست 


در برابر ان جشمی که کشوده و راهبرست. هر خرقة پشمینه‌ای, ولی موسی‌صفتی را 
دربر گرفته است. [زیرا خداوند به اتتضای اسم ولی هماره با صفت ولایت در صالحان و 


گز بدگان ح. می‌کند و هیچ زمان و مکانی از اولیای حقیقی خالی نمی‌ماند. | 
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)۲۳۳۹( 


)۲۳۵۰( 


)۲۳۵۱( 


)۲۳۵۲( 


)۲۳۵۳ ( 


مر ولی را هم. ولی شهره کند ..."هر که را او خواست با بهره کند 
هر یک از اولیاء امر ولی دیگر را اشاعه می‌دهد. و هر کس را که او بخواهد. بهره‌مند 
می‌کند. [یعنی میان اولیاء‌الله سنخیت برقرار است. از اینرو حقیقت یکدیگر را می‌شناسند و 
کمالات یکدیگر را به مردم می‌شناسانند و از اشنایی اسرار خویش یکدیگر را بهره‌مند 
متس زد | 


کس نداند از خرد او را شناخت جونکه ار مر خویش را دیوانه ساخت 
هیحکس نمی تواند آن ول را یا عقل و خر ود باس وبرا ان ول ود را به 
ذیوانکی می زند و موب اختشاه او می‌گر دد. 


چون بدزدد دزد بینایی ز کور میج یابد دزد را او در عبور؟ 
به عنوان مثال, اگر یک دزد بینا. چیزی از یک کور به سرقت بَرّد. ایا نابینا می‌تواند آن 


در را فخناسد و 


و ۰ ِ م7 ۰ ۰ ب ‌ِ 
کور نشناسد که دزد او که بود گرچه خود بر وی زند دزد عنود 
نایینا دزد خود را نمی‌شناسد. گرجد آ ص راز ووی عناد به او تنه هم بزند. 


۱ ۲ 
| یعنی پیش بیاید و با او حرف هم بزند .] 


2 و و ۳ 0 4 عم ۰ 
چون گرد سگ. کور صاحب‌ژنده را کی شناسد ان سک دزنده را؟ 
اک سس تابیثای زنده یوش را گاز یر 3 آن نابینا جگونه می‌تواند ا رسک دونده ر 
تتاسد : (در این سه بیت. «کور» در معنای محازی ان بکار رفته. مراد کسی است که دیده 


بصیر تب خود را از دست داده و تتواند اولیاءالله ر تست 


۱ مقتبس از شرح اسرار ص ۱۵۱ و شرح کبیر انقروی, دفتر دوم جزو دوم ص ۸۰۰ 
۲ ر. ک. شرح کبیر آنقروی, دفتر دوم. جزو دوم ص ۸۰۱ 
آ: صاحت 7 ژند وبوش. 
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و م7 
ما در تون بات یر یی کی اس اور میک در معالای بر فقیری 
نایینا حمله می‌اورد. فقیر از هجوم پر سر و صدای سگ درمانده شد و بدو تعظیم‌ها کرد و 
مدح‌ها گفت. اين تمثیل می‌گوید که غفلت زدگان دنیا طلب. بر اولیا و عارفان بالله جفا 


می‌کنند. همین مضمون در دفتر دوم. تخس 


یک سگی در کوی, بر کور گدا  .‏ حمله می‌آورد چون شیر وغا! 


سگ کند آهنگ درویشان به حشم درکشد مه خاک درویشان به چشم 
سگ هار. با خشم و غضب به درویشان حمله می‌کند. در حالی که ماه با همه بلندی 
مقام مرتبت. خاک پای درویشان را سرمه چشم خود می‌کند. [اين بیت بر عظمت مقام باطنی 
شخص درویش آشعار دارد. ولی نه هر درویشی. جه مولانا در بیت (۲۷۷۲ - ۲۷۵۲) دفتر 
اوّل. مشت درویش نماها را باز کرده است. ] 


کور. عاجز شد زبانگ و بیم سگ اندر ات ور در تعظیم سگ 
آن نایینا از سر و صدای سگ و بیم از آن درمانده شد. ناچار شد در برابر سگ تسلیم 
شود و تعظیم کند. و این طور بگوید: 


.۰ هی و 1 " ۴ ۱ 
کز ضرورت دم خر را ان حکیم کرد تعظیم و. لقب کردش کریم 
زیرا از روی تاجاری. آن حکیم دانا نیز به دم خر تعظیم کرد و به آن لقب کریم داد. 





مت وت سوت .زو و و نس 


۱ وغا: کارزار و جنگ. 
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)۲۳۶۰( 


)۲۳۶۱( 


)۳۳۶۲( 


اضر ورات تبیح الْمحظورات . «ضروریات موجب مباح شدن نارواها می‌گر دد.» آن حکیم 
معلوم نیست که به کدام حکیم و دانشمند اشاره دارد. تا انجا که این حقیر تصفح کرده. شارحان 
در این باب سکوت کرده و از ان گذشته‌اند. امّا نیکلسون بی‌انکه سندی ارائه دهد. ان را اشاره 
به خواجه نصیرالدین طوسی می‌داند . للم بالصواب. | 


ان نایینای درمانده از روی ناچاری به سگ گفت: ای شیر, از شکار ادم لاغری مانند 


من به تو جه سودی می رسد" 


گور می‌گیرند یارانت به دشت کور می‌گیری تو در کوی, این بدست 
همتایان تو در صحرا گورخر شکار می‌کنند. در حالی که تو در کوجه. تایییا را شکار 
وا از مسا ات 


گور می‌جویند یارانت به صید کور می‌جویی تو در کوچه به کید 
همتایان تو در جستجوی گورخر هستند. در حالی که تو در کوجه با نیرنگ و حیله 


آن سگ عالم. شکار گور کرد وین سگ بی‌مایه. قصد کور کرد 
ان سگ دانا در صحرا گورخر شکار سی‌کند. و این سگ نادان و سست نهاد 
قصد شکار نابینا را دارد. (حاج ملاهادی سبزواری گوید: سگ عالم. نفس است که 
بر دست عقل. مسلمان (< مطیع و منقاد) شود که او را کلب معلم گویند۴ نیز گفته‌اند: 
سگ عالم. کنایه از کسی است که دانشی می‌آموزد و بدان وسیله می‌تواند حلال را از حرام 
. 


۱. جواهرالاسرار دفتر دوم ص ۳۸۵. 

۲. ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر دوم. ص ۸۲۳ 

۳. شرح اسرار. ص ۱۵۲. 

۴ راک. شرح کفافی. ح ۲, ص ۵۲۲ و شرح کبیر آنقروی, دفتر دوم. جزو دوم. ص ۸۰۴ 
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حدله بردن سک بر کور کدا  ۵٩۳‏ 


علم چون آموخت سگ. رست از ضَلال می‌کند در بیشه‌ها صید حلال 
وقتی که سگ علم بیاموزد و از گمراهی دست بردارد. در بیشه‌ها شکار حلال می‌کند. 


سگ چو عالم گشت. شد چالاک زخف سگ چو عارف گشت. شد اصحاب کهف 
وقتی که سگ دائا شود در حمله و جنگ با دشمن, جالاک می‌شود و جون سک 
عارف شد از اصحاب کهف می‌شود. [در اینجا نیز «سگ» کنایه از انسانی است که با کسب 
علوم و معارف خود را از بار سنگین مادّیات و حسیّات برهاند و سبکبار و جالاک شود و به 


بتک قنتاسا شید کف هیر ید کسیت ای خدا آن نور اشناسنده جیست؟ 
1 سالار شکار چه کسی است. یعنی سگ اصحاب کهف دانست که ح 
و افریدگار جهان کیست. خدایا آن نور شناسنده و فهم کننده چه نوری است؟ [ر. ک. شرح 
بیت (۲۳۶۴ - ۲۳۶۲) همین دفتر. | 


کور تتاست: هار ب عتمی است بلکه‌این ‏ انببت کد هفل ات هت 
اینکه نابینا نداند و نشناسد که پادشاه جهان کیست. معلول این نیست که چشم ندارد. 
بلکه بواسطة اینست که او مست در نادانی خویش است. [در اینجا حضرت مولانا حساب 
کوردلان را از تابینایان که فقط جشم ظاهری ندارند جدا می‌کند. ای بسا نابینایانی که دید 
باطنی و معرفت قلبی دارند. و ای بسا بینایان ظاهری که فاقد نور بصیرت باشند. بنایراین. عدم 
معرفت و کژفهمی, از کوردلی ناشی می‌شود نه از فقدان چشم ظاهری. ] 


نیست خود بی‌چشم تر کو را ز زمین این زمین از فضل حق شد خصم‌بین 
هیج کوری بی‌جشم‌تر از زمين نیست. با این حال زمین به برکت فضل حق. دشمن را 
می‌بیند. [دو بیت بعد. این بیت را تفسیر می‌کند. | 


نور موسی دید و. موسی را نواخت خسف قارون کرد. قارون را شناخت 


زمین. نور حقانی حصضرت موسی(ع) را دید و او را نوازش کرد. و همین زمین. قارون 
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رَجّف کرد اندر هلاک هر ذعی" ‏ . فهم کرد از حق که یا آزض ابلعی 
زمین در هلاک کردن هر ادم ید اصل و سب به لرزه درآمد. و این خطاب الهی ر 
دریافت که: ای زمين فرو بر اب ۷ را. [ مصراع اول اشاره است به اي ۸ سوره اعراف: 
ناخد نهم لرَجنهُ فاصبَحوا ی دارهم جائمین. «زازله. ایشان را فرو گرفت. پس به زانو 
درآمدند در خانه‌های خویش.» و مصراع دوم نیز اشاره است به اي ۳ سورة‌ هود: و قیل 
یاازض ابلّعی ماک ویاسماء افلعی ر غیض الْاء ... «ر گفته شد: زمینا. فرو خور آب 
خویش. و اسمانا. مبار بیش و اپ کم شد...» مولانا با استناد به این دو ای شریفه درک و 
معرفت را به جمادات نیز نسبت می‌دهد. او همین مطلب را در جای جای مثنوی بیان کرده 
استار ان اه تا اف و ای ۱ ۱۱۱ و 
خاک و آب و باد و نار با شُرّر بی‌خبر با ماو باحق با خبر 
آب و باد و خاک و اتش پر اخگر در نظر سطحی ما ادمیان. بی‌خبر و فافد هوش و 
ادراک هستند. ولی نسبت به حق‌تعالی با خبر و با ادراک‌اند. (چنانکه اببن عربی نیز در 
فص اسحاقی معتقد است که جمیم موجودات در نزد اهل کشف و نظر. حی و زنده‌اند و عارف 
به خداوند تعالی: زیرا طبق ای شریفة قرانی جمیع موجوداتٍ اسمانی و زمینی تسبیح حق 
می‌گویند. بنابراین. تسبیح. متوقف بر معرفت است. تا موجودات به پروردگار معرفت نیابند 


تسبیح آنها وجهی ندارد . ر. ک. شرح بیت (۵۱۳- ۵۱۲) دفتر اوّل. | 


ما به عکس آن. زغیر حق خبیر بی‌خبر از حق, وَّز چندین ندیر 
ولی ما انسان‌های ناقص. برعکس آن, نسیت یه غیر حق اگاه و با خبریم. ولی از حق 
و از این همه بیم دهنده بی‌خبریم. [انسان ناقص و عغافل از حق در مراتب وجودی در نازلترین 


مرتبه قرار می‌گیر د. | 
ی "۰ 6 و 1 ۲ ۳ 
لاجرم اشففنّ منها جمله‌شان کند شد ز امیز حیوان خمله‌شان 
ناگزیر همة آنها از حمل امانت الهی ترسیدند و از برداشتن ان تن زدند. [مصراع دوّم تا 
۱ دعی: آنکه نب مشکوک دارد. پسر خوانده. (رک. المنجد. ص۲۱۶) در ایة ۴ سور احزاب به معنی اخیر 


امذه است. ولی در این بیت همان معنی اول مراد است. جمع ان: اذعیاء. 
۲ ر. ک. شرح فصو ص ‌الحکم. ح ۱ ص ۲۳۷ ۲۶۶. 
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حدی ابهام دارد. از اینرو می‌توان برای آن چند وجه قائل شد: وجه اوّل: جمادات و جمیع 
افلاک و عناصر چنین قصدی نکردند که در زمرءٌ زندگان به حیات حیوانی قرار گیرند. زیر 
ترجیح دادند که به حالت جمادی باقی بمانند و مطیع حق باشند ولی موجود زنده‌ای نشوند که 
از حق غافل باشد , اين وجه با سیاق ایبات پیشین و پسین, سازگارترین وجه است. وجه دوّم: 
اتیاقی به آمیزش با حیات معمولی که ما داریم نشان ندادند . اين وجه نیز تقریباً با وجه 
نخست تقارب معنا دارد. امّا وجوه دیگری نیز گفته‌اند از آن جمله: ناگزیر همه آنها از «حمل 
امانت الهی ترسیدند». اما چون با حیوان در آميختند. آن پرهیز و ترس کاهش یافت. وجه 
دیگر: عناصر چهارگانة هستی جون با حیات حیوانی و روح حیوانی آميخته شدند «حمله‌شان 
کُند شد.» و از ادراک راز حق باز ماندند ؟ مصراع اوّل. اشاره است یه آیة ۷۲ سور: احزاب که 


شرح ان در بیت (۱۹۵۸) دفتر اوّل ان است. ] 


گفته بیزاریم جمله زیین حیات کو بوّد با خلق حَیّ. با حق موات 
همه جمادات و عناصر گفتند: ما از این حیات که با خلق زنده باشیم و با حقّ مُرده و 


بر مر دد. بیزاریم. 


چون بماند از خلق, او باشد ييتیم انس حق را قلب می‌باید لیم 
ادمی وفتی که از خلق می‌بُرد. تنها می‌ماند. ولی آنس گرفتن با حق نیز به قلبی سلیم 
و رهیده از افات درونی نیازمند است. [یعنی به صرف اینکه انسان از خلایق دوری 
گُریند و کنج خلوت گیرد. او ناه انس بیدا نمی‌رساند. بلکه مونس شدن با حق تعالی 
نیازمند به قلبی یاک و زدوده از غبار کین و از و شهوات است. جنانکه ای ۸۸-۸۹ سور: 
شعراء آمده است: یوم لایقمٌ مأل ولابتنون الا من ائّاله بقَلب سلیم. «روزی که مال و 
فرزندان. کسی را سود ندهد مگر انکه با دلی باک و زدوده از غبار (کفر و تفا و عصیان) به 


درگاه خدا ابد.» | 


۱ مقتبس از شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی. دفتر دوّم. ص ۰۱۹۰ شرح کبیر انفروی, دفتر دوم. جرزو 
دوم. ص ۸۰۸ شرح کفافی» ح ۲ ص ۲۴۰ شرح اسرار. ص ۱0 
۲. نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر دوّم. ص ۲۸۸ 
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ر‌ 
جون ز کوری درد دزدد کاله‌یی می‌کند ان کور عمیا ناله‌یی 
به عنوان مثال, اگر سارقی از یک نابینا کالایی را بدزدد. آن نایینا اا گاهانه شیون و 
ناله سر می‌دهد. [«دزد» در اینجا کنایه از شیطان و يا نفس امّاره و «کور». کنایه از انسانی 
است که از مکاشفات روحی بی‌بهره مانده است "۰ 


تانگوید دزد او را کان منم کز تو دزدیدم که دزد پرفتم 
تا وقتی که دزد. اشکارا به آن نابینا نگوید که: سارق کالای تو منم که سارقی, ماهر و 
چیره‌دستم. [ذر ییات بعد روشن می‌شود که این دزد: تمثیلی است از نس اتاره که بینش و 
نگرش یاطنی ادمی را می‌دزدد. | 


کی شناسد کور. دزد خویش را چون ندارد نور چشم و آن ضیا 
نابینا سارق کالای خود را چگونه می‌تواند بشناسد. زیرا که او بینایی و روشنی چشم 


ندارد. 


چون بگوید, هم بگیر ار را تو سخت تا بگوید او علامت‌های رَخت 
اگر سارق به دزژدی خود اععراف کند. تو باید او را سفت و سخت بگیری تا نشانه‌های 
کالایی را که درد بده سان کند: 


پس جهاد اکبر آمد عصر" دزد تا بگوید او چه دزدید و چه برد 
بنابراین. جهاد اکبر اینست که دزد نفس امّاره و یا شیطان را تحت فشار قرار دهی. تا 
اقرار کند که جه جیزی دزدیده و رده است. |جهاد اکبر (< پیکار مهین) و مبارزه با نفس امّاره 
است. ر. ک. بیت (۱۳۷۲ دفتر اول. | 


‌ ۳ 2 

اولاً د زدید کحل دبده‌ات جون ستانی. بازبابی تبصرت " 
ره زا زو نور چشم دلت را دزدید. حال اگر نور چشم دلت را از نة نفس امّاره و یا 

۱. ر. ک. شرح کفافی, ج ۲ص ۵۲۳. 


۲ عضر: فشردن. 
۱ تبصرت: بش تامل, اف 
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شیطان پس بگیری دوباره بینایی و بصیرت باطنیات را بازخواهی یافت. «سرمه از چشم 
دزد یدن» از امثال است "۰ ] 


کال حکمت که گم کرد دل است پیش اهل دل,. یقین آن حاصل است 
کالای حکمت و فرزانگی که دل. آن را از دست داده است. بی‌گمان آن کالا در نزد اهل 
دل موجود است. [مراد از اهل دل. همانا عارفان بالله و واصلان کوی اللّه است. | 


کوزدل با جان و. با سمع و بصر می‌نداند دزد شیطان را ز اثر 
اما کسی که کوردل است با روح و قوای شنوایی و بینایی نمی‌تواند شیطان را از طریق 
ز اهل دل جو, از جماد آن را مجُو که جماد آمد خلایق پیش او 


تو هر آنچه را که از دست داده‌ای, آن را از اهل دل و عارفان راستین طلب کن, نه از 
حماد. زیرا مردمان در فیاس با اهل دل, جمادی بیش نیستند. [«جماد» در اینجا کنایه است از 
کسانی که فاقد حیات معنوی هستند. درست نقطه مقابل «اهل دل .» | 


و ون و ال آمد پیش او کای آپ کودک شده. رازی بگو 
گردیده: شخصی که طالب مشورت بود, نزد آن خردمند دیوانه‌نما رفت و گفت: ای پدری که 
خود را کودک می‌نمایی. برایم رازی بیان کن. 


گفت: رَرٌ زین حلقه, کین در, باز نیست ب‌ازگرد. امروز روز راز نیست 


ان بخ دمن دبوانه‌ها کفت: از این جا برو که دز این خانه کشوده تست برگرد و برو 


که آمروز. روز بیان اسرار نیست. 


۱ نثر و شرح مثنوی شریف. دفتر دوم ص ۲۹۸. 
11 و کب شرح کفافی» ج آ, ص 2-۴ ۵۲۲, 
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گر مکان را زه بُدی در لامکان همچو شیخان بودمی من بر دکان 

اگر مکان به لامکان راهی داشت. من نیز مانند مشایخ دکانی داشتم. [اين بیت بر دو 
وجه قابل بیان است. یکی انکه بگوییم مولانا می‌خواهد با این بیت نقدی کند بر مشایخ 
دروعین و مَسندنشینان دنیاطلب که مسأله ارشاد و دستگیری مریدان را به صورت دکان کسب 
دراورده‌اند. اما وجه دیگر اینست که مولانا می‌خواهد تفاوت حال مجذرب سالک را از 
سالک مجدوب بیان کند. ار به این وجه نظر کنیم منظور اینست که سالک مجذوب. خکم 
دیوائه و مست را دارد که در ان حال ثمی‌تواند دستگیری کند و پساط ارشاد بگسترد. زیرا او 
در حال بیخویشی و محو و فتاست. کار ارشاد و دستگیری متعلق به مجذوب سالک. ر. ک. 
شرح بیت (۲۱۹۱) دفتر اوّل. ] 
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خواندن مخْتسب, مست خراب افتاده را, به زندان 


خلاصه داستان 

داروغه در نیمه‌های شبی. با مردی مست که کنار دیواری خواپیده بود روبرو می‌شود. 
محتسب او را صدا می‌زند و می‌گوید: بگو ببینم چه خورده‌ای؟ مست می‌گوید: از همان چیزی 
خورده‌ام که درون کوزه است! محتسب می‌گو ید: در کوزه چیست؟ مست پاسخ می‌دهد: 
حیزی که خورده‌ام! محتسب می‌گو ید؛ اجه خورده‌ای حیست؟ مست پاسخ می‌دهد: همان 
چیزی که در کوزه است! این پرسش و پاسخ میان آن دو تکرار می‌شود و در نتیجه داروغه 
مات و متحیّر می‌ماند و نمی تواند شرابخواری او را ثابت کند. جاره‌ای به نظرش می‌رسد و به 
او می‌گو ید: اه کن تا از بوی دهانت: موضوع روشن شود. ولی مست باه 
کند. هو هو می‌کند. داروغه می‌گوید: من به تو می‌گویم اه, اه کن و تو هو هو می‌کنی؟! بالاخره 
به مست دستور می‌دهد که باید همراه من به زندان بیایی. مست می‌گو ید: اگر من توان راه رفتن 
داشتم به خانه‌ام می‌رفتم؛ حرا به زندان بروم؟! 


کی ای ای 
8 ۰ 


مأخذ آن. حکایتی است که در لطائف عبید. چاپ اسلامبول. ص ٩۷‏ آمده است : 


۱. ر.اک. ما خذ قصص و تمثیلات مشنوی. ص ۷۲ 
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۰ شرح جانع دثئنوی دعنوی ۲7 


عسان شب به قزوینی مست رسیدند. بگرفتند که برخیز تا به زندانت بریم. گفت: اگر من به راه 


دی 
۰و 


مولانا در این حکایت «مست» را تمثئیل عارف بالله اور که حال او ورای طور عقول 


( ۲۳۸۷) مُخْتَسب در نیم شب جایی رسید در بن دیوار. مّردی خفته دید 


محتسب در نیمه‌های شب به جایی رسید و دید که مردی در پای دیوار خوابیده است. 


 )۲۳۸۸(‏ گفت: هی: مستی, جه خوزدستی؟ بگو گفت: ازین خوردم که هست اندر سبو 
محتسب به آن مست گفت: اهای تویی که مستی. بگو ببینم چه خورده‌ای؟ مست گفت: 


از این چیز خورده‌ام که درون کوزه است. 


(۲۳۸۹) گفت: آخر در سبو واگو که خیست؟ گفت: از آنکه خورددام, گفت: اين خفیست 
محتسب گفت: واضح حرف بزن. بگو ببینم در اين کوزه چیست؟ مست پاسخ داد: از 
قفا جیزی که خورده‌ام. محتسب گفت: این کلام تو. مبهم و پوشیده است. [یا این حیز که 


۳ 
درون کوزه است دید ۵ نمی‌شود ۰[ 


(۳۳۹۰) گفت: انجه خورده‌یی آن جیست آن؟ گفت: آنکه در سبو مخئی است آن 
تخت 4 هت و و رده جیست؟ مست دوباره پاسخ داد: از همان که 
در کوزه بنهان ات 
(۳۳۹۱) دور می شد این سژال و ابن جواب مائد جون خر متسب اندر لاب" 
این پرسش و پاسخ به صورتِ دور منطقی رد و بل می‌شد و سرانجام. محتسب مانند 
۱. مَحتَسب: ر. ک. شرح پیت (۲۱۷۷) دفتر اول. 


۲ ر. ک. نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر دوم ص ۲۸۹. 
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خواندن دحتسب, مست خراب افتاده راء به زندان ۰ ۶۰۱ 


خر در گل فروماند. متسه نو اس شراب حوردن مست را اثبات کند. بس جاره دیگر 
انديشید تا شرابخواری وی را ثابت نماید. | 


گفت او را مسب هين آه کن مست. هو هو کرد هنگام شخن ۰ (۲۳۹۲) 
محتسب نق مت کف : اه کن. یعنی خواست از بوی تسش مست بودن او را نایبت 
کند. ولی مست به جای آه گفتن. هُوهو گفت. [هو هو از اذکار صوفیان است. و این وقتی است 
که به غایت مستی وجد ورس هرگاه درون کسی از اسرار هو | کنده شود بی‌اختیار در هر 
دم و بازدمی ذکر هو از کام او برمی‌آید . معادل این نام و نظیر اين ذکر در آیین صوفیان هندو. 
نام شریف اوم است. که در کتاب ارزشمند و عمیق ارپانیشاد بسا آندواست:] 


گفت: گفتم 9 هو می‌کنی گفت: من شاد و تو از غم مُنحَنی (۲۳۹۳) 
محتسب به مست گفت: من به تو می‌گویم. اه کن. ولی تو و می‌کنی. مست پاسخ داد: 


من شادم و تو اژ اند وه حمده لها 


اه از درد و غم و بیدادی است هوی هوی مَیخواران از شادی است ‏ (۲۳۹۴) 
ردو ات و تیا دی ناشی می‌شود. ولی هوی هو تب دی 


سرور سرجتمه می‌گیرد. 


تب ی ای اریخا ار معرفت مَنُراش و. بگذار این ستیز ‏ (۲۳۹۵) 
محتسب ید من أين حرف‌ها سَرّم نمی‌شود. زود برحیز و اظهار فضل نکن 


و دست از این لج‌بازی پردار. 


گفت: رو تو از کجا من از کجا؟ گفت: مستی خیز تا زندان بیا (۲۳۹۶) 


ِ ردت: شرح کفافی» ح ۲. ص ۴ ۲ ۵. 
۲. مقتبس از شرح کبیر آنقروی, دفتر دوم جزو دوم. ص ۸۱۷ 
۲ اوم: اسم اعظم. کلم مقدسی که در اوّل و آخر تلاوت بید (< دعا) خوانده می‌شود. اين کلمة مقدّس را 


پرّنو هم می‌گویند. (ر.ک.اوپانیشاده بخش فرهنگنامه. ص ۳۲۲) 
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۲۳ شرح جادم دثئنوی معنوی ۲7 
وجود ندارد. محتسب به مست گفت: تو مستی, بلند شو همراه من بیا به زندان. 


(۷. . گفت مست: ای محتسب بگذار و رو از برهنه کی توان بُردن گرو؟ 


عریان و اس و پاس چیزی به گروگان گرفت؟ 


اگر من توان راه رفتن داشتم به خانه خود می‌رفتم و این رخداد کی واقع می‌شد. یعنی 


این ماجرا اصلا رخ نمی‌داد. 


۶۱ . من اگر با عقل و با امکانمی همچو شیخان بر سر دکالمی 
من اگر عقل و امکان می‌داشتم. قطعاً مانند مشایخ بر مت ارشاد تکیه می‌زدم. (اگر من 
از حال شکر و مَحو خارج بودم و حال صَخُو و با خویشی داشتم قطعاً مانند مشایخ و مرشدان 
دیگر از مریدان و طالبان دستگیری می‌کردم. | 


دوم بار در سخن کشیدن سایل, آن بزرگ را 
تا حال او معلوم‌تر گرده 


(۳۴۰۰) گفت آن طالب که اخر یک نَفّس ای سواره بر نی, اين و ران فُرّس" 
آن طالب به ان ولی دیوانه‌نما گفت: ای که بر نی سوار شده‌ای. اسبت را به این‌سو 
بران. 
۳۰ رائد سوی او که هین. زوتر بکّو کاشب من بس تَوْسَن است و تندخو 


آن ولی دیوانه نما اسبش را به جانب ان طالب راند و گفت: زودباش حرفت را بزن که 


اسپ من سرکش و چموش است. 


۱ تالگد بر تو نکوبد زود باش . . از چه می‌پُرسی بیانش کن تو فاش 
با اسیم به ق احد ده زودتاتی: ظرسوال دار اشکارا بان کن: 


۱ فرزس: اشتیتت: 
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او مجال راز دل گفتن دید رو برون شو کرد و در لایر کا 
آن طالب. فرصت نیافت که راز دلش را بگوید. پس بیدرنگ با آن عاقل دیوانهنما به 


گفت: می‌خواهم درین کوچه زنی کیست لایق از برای چون منی؟ 


آورم. 71 زن لا بقی برایم پیدا می‌شود؟ 


۹2 مه ]۰ ۲ ۲ 1 ۲ ۳7 
کفت: سه گونه زن‌اند اندر جهان ان دو ربج و.این یکی گنج روان 
آن عاقل دیوانه‌نما گفت: در دنیا سه‌نوع زن وجود دارد: دو نوج آن باعث درد و رنج است. 


ولی یک نوع آن گنج روان است. [توضیح گنج روان در شرح بیت (۲۳۲۲) دفتر اوّل آمده است. ] 


ان یکی را چون بخواهی کل تو راست ون دگر نیمی تو راء نیمی جُداست 
اگر از آن نوع زن بگیری, گلا همه از آنِ توست, ولی اگر از نوع دوّم. زن بگیری: نیمی 
براي تو است و نیمی برای غیر تو. 


۰ ۲ ,2 ۰ ام ۶ ۱ ۰ 
ان سوم هیج او تو را نبوّد بدان این سودی. دور سو. رفیم روان 
ولی این را بدان که ان نوع سوم برای تو زن نمی‌شود. اینک که این سخنان را شنیدی. 


۳ 2 ۰ 
دورشو که من بیدرنگ رفتم. 


برو کنار تا اسبم جُفتک نپراند که در آن صورت روی زمین می‌افتی و دیگر بلند نمی‌شوی. 


شیخ راد اندر میان کودکان انگ زد باری دگر او را جوان 
وقتی که آن شیخ این سخنان را گفت. اسبش را میان اطفال راند. ولی آن جوان طالب 


دوباره او را صدا کرد. 


۱ لاغ: هزل و ظرافت. خوش طبعی, شوخی. 
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)۲۳۴۳۰۴( 
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)۳۴۰۶ ( 


)۲۴۰۱۷( 


)۲۳۲۰۸( 


)۲ ۴۰۹( 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲۵3۰01۲9 


۴۳ شرح جادم مشنوی دعنوی /۲ 


)۲۳۴۱۰( 


)۲ ۴۱۱( 


)۲۳۲۱۳( 


)۲ ۴۱۳( 


)۲۴۱۴( 


)۲ ۴۱۵( 


)۳۴۱۶( 


)۳ ۴۱۷ 


که بیا اخر. بو تفسیر این این زئان سه بوع کفتی. برگزین 
که بیا و بالاخره تفسیر این سخنانی که گفتی. بیان کن. اینکه زنان را بر سه نوع تقسیم 
کردی. حالا این سه نوع را شرح بده. 


۱ ۳ ۶ 
راند سوی او و. گفتش بکر خاص کل تو را باشد. ز غم یابی خلاص 
آن مرد بزرگ. اسبش را به جانب طالب راند و گفت: اگر دختری باکره که خاص تو 


و ان زنی که نیمی از او به نو تعلق می‌یابده بیوه زن است» و اما ان زنی که اضل به تو 
تعلّق ندارد. زئی است که فرزند داشته باشد. 


و ۰ 2 ی 3 ۶ , 1 .۰ 0 1 
جون ر سوی او لش کودک بوه مپهر و کل خاطرش ان‌جا رود 
زیرا وقتی که زنی از شوهر سابقش فرزندی داشته باشد. تمام مهر و محبّت قلبی او 
متوجه فرزندش می‌شود. 


ی 


5 خَ ۹ ۲ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 
های هویی کرد سیح و. باز راند کودکان را باز سوی خویش خواند 
شیخ‌همینکه حرفش را تمام‌کرد های و هویی کرد و اسب‌خود را دوبار:به‌سوی‌کودکان‌راند. 


باز سانش کرد ان سایل بیا یک سوالم ماند ای شاه کیا 


۳ ۳ 


باز طالب صدایش‌کرد و گفت: ای‌شاه بزرگوار, بیا یک‌سوال دیگرم بدون‌جواب مانده است. 
۰ /. ح ۲ . 4 مر 2 ۳ 
باز راند این سو. بگو زور چه بود!؟ که ‌ میدان آن بچه گویم ربود 


ان شیخ دوباره اسبش زابهسوی طالب زان و کفت:سه الت.ست ۱ زودتر یکی که آن 
کودک از من پیشی گرفت. 


0۳00 9 


۱) 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲۵3, 


ادا حکایت به حبلت در سخن آوردن سادل, آن بزرگ را که... ۶۰۵ 


گفت:ای شه با چنین عقل رادب این چه شید ست؟ این جه فعل‌ست؟ ای عجب 
طالب به آن شیخ بزرگ گفت: ای شاه با جنین عقل و ادیی که داری. شگفتا از این 


تو ورای مد کی در بت افتابی. در حون جوبی نهان؟ 
تو در بیان مطالب و ار. فراتر از عقل کلی. تو که افتاب عقل و معرفتی چرا خود را 


در دیوانگی تب 


گفت: اين اوباش. رأیی می‌رنند تا درین شهر خودم قاضی کنند 
آن بزرگ دیوانه‌نما گفت: این سفلگان و فرومایگان نظرشان بر اين قرار گرفته که مرا 


در شهر خودم قاضی کنند. 


دنم می‌گفتم. مرا گفتند: نی نیست چون تو عالمی. صاحب فنی 
من درخواست ت ایشان را رد کردم ولی آنها نپذیرفتند و گفتند: مانند تو دانا و فرزانه‌ای 
وحود ندارد. 
با وجود تو حرام است و خبیث که کم از تو در قضا گوید حدیث 


با وجود تو اگر کسی که در علم و فضل پایین تر از توست در مسند قضاوت سخن 


وز. شر نعت تنست: دستورری که ها کمتر از تو شه کنيم و پیشوا 
در شرع چنین اجازه و یا دستوری نیست که ما شخصی را که از هر لحاظ از بزرگی 
مانند تو کمتر باشد حاکم و پیشوای خود کنیم. 


رین صرورت گیج و دیوانه شدم لیک در باطن همانم که بدم 
به همین سبپ اچار احمق و دیوائه شدم. ولی در باطن همائم که بودم. یعنی ظاهرا بنا 
به مصلحت خود را دیوانه تیا می‌د هم ولی در اصل عاقل و فرزانه‌ام. 


۱. شیْد: حیله گری, نیرنگبازی. 
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)۲۴۲۵( 


)۲ ۴۳۶( 


)۲ ۲۲۷( 


۳۴۲۸( 


عقل من گنج است و من ویرانه‌ام گنح اگر پیداکنم. دیوانه‌ام 
عقل من همچون گنجینه‌ای است و من خودم مانند یک خرابه هستم. حالا اگر بيایم و 
گنجینه را آشکار کنم قطعاً دیوانةُ حقیقی هستم. [زیرا که راهزنان و حرامیان بدان دستبرد 
می‌زنند. وقتی دزدان ایمان و راستی و درستی مردم متوجه کمالات من شوند. می‌خواهند از 
کمالات من در جهت تحکیم پایه‌های صولت و دولت خود بهره برند. پس من کمالات و 
فضایلم را پوشانده‌ام تا الت دست سفلگان نشوم. ] 


اوست دیوانه که دیوانه نشد این عسس رادید و. در خانه نشد 

دیوائة حقیقی کسی است که دیوانه نشده است. یعنی به جای اینکه از علوم و عقول 
جزئی و ظاهری راحت شود. برای کسب شهرت و نام و نان. خود را آعلم و آعثل مردم معرفی 
می‌کند. و با اينکه داروغه را می‌بیند ولی به کنج خلوت نمی‌خزد. |در اینجا «عسس» کنایه از 
حکام ستمگر است که صوفیان راستین از آميزش با آنان هميشه گریزان بودند. زیرا بیم آن 
می‌رفت که دین و ایمانشان بر باد رود. جنانکه مولانا می‌فر ماید: ربا پادشاهان نشستن از این 
روی خطر نیست که سر برود که سری است رفتنی. چه امروز. جه فردا. امّا از این رو خطر 
است که ایشان چون درایند و نشی‌های ایشان قوت گرفته است و اژدها شده, این کس که به 
ایشان صحبت کرد و دعوی دوستی کرد و مال ایشان قبول کرد. لابد باشد که بر وفقی ایشان 
سخن گوید و رأی‌های بدٍ ایشان را از روی دل نگاء داشتی قبول کند و نتواند مخالفب آن گفتن؛ 


از اینر و خطر است. زیرا دین را زیان دارد .»| 
علم من. جوهر است نه عرّض. و این علم پر ارزش من. برای هر عرّض نیست. [من 
علم و معرفت خویش را وسیلةٌ کسب متاع دنیایی نمی‌کنم. بلکه علم و معرفت من فقط برای بیان 


اسرار و حقایق ربّانی است. معنی عرّض و جوهر در شرح بیت (۲۱۱۰) همین دفتر امده است. ] 


3 مث ۱ 
ک‌ان شد م. نسیستان شکرم هم رمن می‌روید و. من می‌حورم 


من معدن قند و نیستان شکرم. نی در من می‌روید و من شیرینی و شکر آن را می‌خورم. 


. فبه مافبه, ص . 
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ادادة حکایت به حبلت در سخن آوردن سایل, آن بررگ را که ۰۱۷ ۲۶ 


است نه کوشیدنی. ] 


علم تقلیدی و تعلیمی است آن کز نفور مُستّمم دارد قُغان 
علمی که صاحیش از نفرت و بی‌میلی شنونده ناله و ففان سر می‌دهد. آن علم. تقلیدی 
و عاریتی است. [ولی اگر علم. تحقیقی و ذاتی باشد. در غم مشتری و مستمع نیست. چه 
شنوند؛ آن علوم. بسیار باشند و جه کم و يا اصلا نباشند دارنده جنین علومی یاکی ندارد. ] 


اگّر کسب علم دین و عرفان برای به دست اوردن روزی و معاش باشد. 
و نه روشنی‌بخشی و تنوير قلوب. طالب آن علم مانند کسی است که طالب دنیای پست 


باشد. 


طالب علم است بهر عام و خاص ی که تا یابد ازین عالّم خلاص 
زیرا طالب علم دنیای پست. علم را برای جلب نظر عام و خاص می‌خواهد نه برای 
اين منظور که از این عالم رهایی یابد. 


همچو موشی هر طرف سوراخ کرد چونکه نورش رائد از دره گفت: برد" 
عالمی که دارای علم تقلیدی و عاریتی است و آن علم را برای جلب نظر عام 
و خاص کسب می‌کند. مانند موشی است که در زمین هر طرف را سوراخ می‌کند که خود را به 
عالم نسورانی برساند. زیرا وقتی که نور او را می‌راند می‌گوید: از این مر تبه 


دور شو. 


ت‌ رز 
چونکه سوی دشت و نورش ره نبود هم در آن ظلمات. جهدی می‌نمود 
از انرو که آن عالم علم عاریتی و تقلیدی رآهی به سوی دشت نور ندارد. پس در همان 
تاریکی‌ها جذ و جهدی می‌کند. 


سس سس 


۱ برّد: فعل امر از دور شدن از راه. بعنی از راد. دور شو. (فرهنگ لفات و تعییرات مثنوی, ج ۲. ص )٩۶‏ 
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۸ شرح جامع دثنوی معنوی /۲ 


)۲۴۳۴( 


)۲ ۴۳۵ ( 


)۲ ۴۳۶ ( 


)۳۳۳۷( 


۲ ۲۳۸۱ 


مِ ۰ ۰ ۳ م , ۰ ان و هگ ۶ ام ی 
. گر خدایش پر دهد پر خرد بزهد از موشی و. چون مرغان پرّد 
می‌رمد و مانند مرغان به پرواز در می‌اید. یعنی مانند بازهای بلندپرواز الهی در اوج عالم اعلی 


پرواز می‌کند. 


ور نجوید پر بماند زیر خاک ناامید از رفشتن راه سماک 
و اگر درصدد جستجوی پر و بال عقل بر نياید. از رسیدن به سماک نومید می‌شود. 
[«سماک» کنایه از بالا ترین مرحله کمال است . شرح کلمة «سماک» در شرح بیت (۵۸۷) دفتر 


اول امه انتنتا: ۱ 


علم گفتاری که آن بی‌جان بود عاشق روی خریداران بود 
جنس که ان از یل و تال سین بیوف پی‌ورت و وا وتو قیوه بای عامی 
فقط شیفتهٌ مستمع و مشتری است. [صاحب این علم می‌خواهد که بدان وسیله شهرتی به دست 
آورد و به نام و نشانی برسد. ولی علمی که حقیقی باشد. صاحب علم. غم مشتری را 


نمی‌خورد و در فید و بند شهرت نیست. ] 


گر چه باشد وقتِ بحث علم. رت چون خریدارش نباشد, مُرد و رفت 
اگرچد علوم تقلیدی و عاریتی به هنگام بحث و جدال. بزرگ و مهم جلوه می‌کند. ولی 
همینکه این علوم. مشتری و شنونده نداشته باشد می‌میرد و از میان می‌رود. [حاج ملا هادی 
سبزواری گوید: اين. ان علم دنیوی است... و اما علوم حقیقیه و معارف خودشناسی و 
خداشناسی و مرجم و قيامت‌شناسی چه لازم و چه متعّی, عین‌الحيوة است و زوال ندارد .| 


فخ ی شدای است از فا می‌کشد بالا که ألله اشتّری 
خریدار من حضرت حق‌تعالی است و او مرا به عالم اعلی بالاا می‌بَرّد. زیرا که خداوند 
در آیٌ ۱۱۱ سور توبه می‌فرماید: لن ال اشْتری من الموُمنینَ انْفسهم رز آضوالسهم بان 
هم اجه «همانا خداوند. جان و مال مومنان را به بهاي بهشت خریده است.» 


۱. شرح اسرار. ص ۱۵۲. 
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ادا حکایت به حیلت در سخن آوردن سایل, آن بزرگ را که.. ۶۰۹ 


خونبهای من جمال دوالجلال خونبهای خود خورم کسب حلال 
دبه جانی که من در راه خدا نثار کرده‌ام. دیدار حمال حصرت حق تعالی ۳ بنایر 
اين, دی خود را می‌خورم که این کسبی حلال است. [اشاره است به حدیثی که شرح آن در 
بیت (۱۷۵۰) دفتر اول گذشت. ] 


ايین خریداران مفلس را بهل" چه خریداری کند یک مشت گل 
تو نیز ای برادر, این مشتریان بینوا را رها کن. زیرا یک مشتٍ گل چه چیز می‌تواند 
بخرد؟ [«یک مشتِ گل» کنایه از کالبد خاکی و عنصری ادمیان است. یعنی اگر به اقبال و 
عطای انسان‌های ناتوان و فقیر دل ببندی و برای رضای خاطر آنان علم و عمل کسب کنی, نام 
و نانی که به تو دهند در مقابل عطایای الهی هیچ است. ] 


مِ ۱ تب / مج ۰ .۰ 7 # 
گل مخور. گل را مَخْر. گل را مجو زانکه گل‌خوارست دایم زردرو 
نه گل بخور, نه کل بخر, نه گل بخواه. زیرا کسی که کل می‌خورد هماره رویی زرد 
دارد. [در اینجا گل کنایه از غدای نفسانی و طعام شهوانی است. ] 


دل بخور تا دایما باشی جوان از تجلی جهره‌ات چون ازغوان 
دل بخور. یعنی غدای روحی تناول کن تا هماره جوان و با نشاط بمانی و از تجلیات 
ای تورهو زا بات سارک ارعوان باخد. 


يا رب این بخشش, نه حذ کار ماست لطف تو, لطف خی را خود. سزاست 
پروردگارا این عطای رالای تو فراتر از اعمال ناجیز ماست. یعنی ما شایسته عطایای 
واسعة تو نیستیم. [مصراع دوّم. از موارد مشکل مثنوی است. هرچند منطوق آن ساده 
است. ولی مفهوم آن ساده نیست. قبل از شرح اين مصراع لازم است گفته شود که صوفیان. 


۱ بهل: ترک کن, رها کن. 
آ. ر.ردگ. شرح کفافی. ح ۲ ص ۵ ۲ ۵ا. 
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)۲ ۴۴۶ ( 


للف الهی را دو نوع می‌دانند: یکی لطفب جِلی و دیگری لطفب خُفی. اطف جٌلی. اطفی 
است که در مقابل کار و عمل صالح ظهور کند و عقل به حصول آن امید بندد؛ زیرا که حق تعالی 
عمل نکوکاران را تباه نسازد و بی‌اجر و یاداش ننهد. ولی لطف خفی, لطفی است 
که از طریق علل و اسباب ظاهری و طاعات و عباداتِ صوری حاصل نگردد و عقلاً نیز 
حصول آن انتظار نرود. با این مقدمه می‌توان مصراع دوم را جنین معنی کرد: جا دارد 
که لطف جلی تو به لطف خفی تبدیل شود. وجه دیگر: لطف جلی تو. سزاوار است که ذاتا به 
لطف خفی مبدّل شود و نه با واسطه و اسباب . وجه دیگر: لطف جلی تو متناسب با لطف 
خفی تو است . وجه دیگر: همه الطاف جلی و آشکار تو برخاسته از لطف خفی و نهان تو 
است. لیکن ما به اين نکته باریک توجه نداریم و خیال می‌کنیم که لطفی که از تو به ما 
می‌رسد معلول طاعات و عبادات و اعمال ماست. به هرحال مصراع دوم معنی صعب و حتی 


ممتنعی دارد. ] 


دیسته پر از دس ها-سا را تعکر پرده را بردار و. پرده ما مٌدر 
ما را دستگیری کن و ما را از دست خودمان رهایی ده, یعنی ما را از دست نفس امّاره 
و وجود مادی خودمان نجات بخش. حجابی را که میان ما و تو است رفع کن و پرد؛ ایروی ما 


را مدرآن توا نی شتا 


باز خر. مارا ازین نفس پلید کاردش تا استخوان مارسید 
ما را از دست این نفس پلید بخر که کارد نس به استخوان ما رسیده و جان ما را به لب 
ا ره است. [کارد به استخوان رسیدن از امثال رایج در زناد فارسی ات هدور انار 


ابن یمین و عطار نیز دیده می‌شود. ] 


ای یادشاه بی تاج و تخت. یعنی ای خداوندی که حکومت تو نیازی به علل و اسباب 


ی شرح کبیر انقروی. دفتر دوم, جزو دوم. ص ۸۲۸-۸۲٩‏ 
۲. مقتبس از شرح کفافی. ح ۲. ص ۴۷ ۲. 
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ادادة حکایت به حیلت در سخن آوردن سایل, آن بزرگ را که.. ۶۱۱ 


۱ و مه ۲ ۳ .1 ۰ را | 
این چنین قفل گران را ای وّدود که تواند جز که فضل تو قشود؟ 


می تواند بکشاید؟ 


ما ز خود. سوی تو گردانیم سر چون تویی از ما به مانزدیکتر 
ما از خودمان روی برمی‌گردانیم و به سوی تو روی ۳۳ زیرا تو از مابه ما 
نزدیکتری. (مصراع دوّم اشاره است به یف ۱۶ سور؛ ق: تن فرب الیّه من خَبْل الْوّریدٍ. «ما 
از رگ حیات ادمی بد و نزدیکتر یم.» عر فا می‌گویند که این نزدیکی اشاره دارد به معیّت و 
احاطهٌ ذاتی .| 


اين دعا هم بخشش و تعلیم توست . گرنه در گلْحْن, گلستان از چه رٍست؟ 
این دعا و نیایشی که ما می‌کنيم نیز از احسان و لطف تو و از تعلیماتِ تو سرچشمه 
گرفته است. و الا چگونه ممکن است که از اتشدان نفس آدمی, گلستان معنویت و نیایش 
بروید؟ [اگر آدمی دست به دعا برمی‌دارد و دل از عالم خاک می‌کند و به عالم پاک متوجّه 
می‌شود. به خاطر اینست که هم اين انگیزه‌ها و کشش‌ها و جوشش‌های معنوی به حق تعالی 
مستند است. و الا از وجود مادی ما این بارقه‌های معئوی بر ثمی‌آید. | 


در میان خون و روده نهم و عقل جز ز اکرام تو نتوان کرد نقل 
در میان خون و روده یعنی در وجود مادی آدمی. تنها لطف و احسان تست که اذرا که 
و اند یشد را نهاده. | مراد از « کر د نقل» اینست که حق‌تعالی فهم و عقل را به وجود مادی ما 


انتقال داده و در آن به ودیعت نهاده است ۱۰ 


از دو باره یه این نور روان مور نورش می ز ند سر اسمان 
می‌رسد. |اشاره به فرمایش حضرت علی(ع): اعْجَبوا لهدا الانسان ینْظرٌ بشخم و یتکلم بلخم 





۱ شرح مثنوی ولی‌محتّد اکبرآبادی, دفتر دوّم, ص ۱۹۲. معیّت ر.ک. (۱۴۶۴) دفتر اوّل. 
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۲ شرح جامع مثنوی دعنوی /۲ 
ر یسمم بعظم و م2 و ۰ ۹۹ ۱ ۰ هد انسا. د خرکوت 2 رد که | ۲ نك با 
و یسمع ؛ و یسفس صس حرم . (ار گر بسن ن رز ووای خال و ۷ هی پیت و ! 
ب 
شتی گوید و با استخوانی شنود و از شکافی نفس کشد.» ] 


( ۴۵۲ ۲) گوشت باره که زبان امد از و می رود سیلاب یت همجو جو 


این زبان که باره کوشتی بیش نیست. جشمه‌ساران حکمت معرفت از ان حاری شود. 


(۴۵۳ ۲) سوی سوراخی که نامش گوش‌هاست تا به باغْ جان که میوداش هوش‌هاست 
حجشمه‌ساران و و معرفت به سو ی سوراخی که گوش نامیده می‌شود. سرازیر 
می‌گر دد و از انجا به بوستان روح می‌رود و انجا ر آبیاری می‌کند و سرانجام. میوه‌های هوش 
و ادراک به بار می‌نشیند. [مولانا در سه بیت آخیر نشان می‌دهد که دیدن و گفتن و شنیدن. 


عملی عضوی نیست. بل روحی و فراحسّی است.] 


 )۲۴۵۴(‏ شاهراه باغْ جان‌ها. شرع اوست باغ و بستان‌های عالم. فرع اوست 
دین وت الهی. شاهراهی است به سوی باع و بوستان روح. و هم باغ‌ها ۲ 
بوستان‌های جهان. فرع آن هوش و ادراک‌هاست. [زیرا همه باغ‌ها و بوستان‌های عالم با تدییر 
و عقل انسان پدید می‌آید " بنابراین منشاً خلاقیت‌ها. عقل و هوش است. مصراع دوم مبتنی 
است بر زیبایی‌شناسی عرفانی مولانا که همذ زیبایی‌های حسّی را فرع زیبایی فراحسشی 
می‌داند. ] 


 )۲۴۵۵(‏ اصل رو سرچشمه خوشی. آن است آن زود تجری تَحتَهاالانهار خوان 
اضا و سرسقه هه قوش فا ان قوش‌ها و درا ک‌هاست پس مدرک ایه ۱۲ 
سور؛ بروج را بخوان که می‌فرماید: تجری من تحتها الاشهار. «ر از زیر آن. نهرها روان 
است.» این مضمون در بسیاری از یات آمده است. منظور بیت: اصل لذت‌هاء بیرونی نیست. 
بل درونی است. اگر عوامل بیرونی کامجویی آماده باشد و روح در زنجیر باشد. هیچ لذتی 
حاصل نمی آید. چنانکه مثلاً وقتی آدمی پریشان باشد لذیذترین غذاها برای او مزه‌ای ندارد. 
آتاو اش احواتد از ورین ان حتی یساس دتم کت کون 


۱ نهح‌البلاغه (مرحوم فیض‌الاسلام), مه شماره ۷ 
۲ ر. ک. شرح کبیر آنقروی, دفتر دوم. جزو دوم ص ۸۲۲ 
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«خوشی» را به حکمت تعبیر کرده که از عقل کل صادر می‌شود و در بستر جان ادمیان جاری 


می‌گر دد. ] 
مه نصیحت رسول صلی الله علّه وم بیمار را 
گفت پیغمبر مر آن بیمار را چون عیادت کرد یار زار را (۲۴۵۶) 


پیامبر(ص) پس از انکه یار بیمار خود را عیادت کرد فرمود: 


که مگر سوعی دعایی کرده‌یی از جهالت زهریا یی حورده‌یی؟ ( ۴۵۷ ۲) 


بو مگر در حق خودت دعایی کرده‌ای و يا از روی نادانی زهر نوشیده‌ای؟ 


باد ۳ مه دعا می‌گفته‌یی جون ز مکر نمس می آشفته‌یی ۴۵۸۱ ۲) 
به خاطر بیاور که وفتی از مکر و ثیرنگ نفس اماره تو را اشفته و بریشان ساخته بود 


جه دعایی بر زبان راندی. 


گفت: بادم نیست الا همتی دار با من یادم آید ساعتی ۰ (۲۴۵۹) 
آن بیمار گفت: یا رسول‌اللّه یادم نیست چه دعابی کرده‌ام. جز آنکه همّت حضرتت 
سیب قبود: که | دعا را اکنون به خاطر اورم. 


از حور توس مت پیش خاطر آمد او را آن دعا (۲۴۶۰) 
از حضور ورانی و روشنی‌بخش حضرت محّد مصطفی(ص). آن دعایی که در بار: 


خود کرده بود به خاطرش امد. 


-‌ ب ی 
بت تسار موقیا کسن پیش خاطر امدش آن گم‌شده (۲۴۶۱) 


به همّت بیامبر(ص) که معدن انوار الهی بود. دعای فراموش شد؛ او به خاطرش 


امد. 


۱. زفربا: بر قیاس سکباء شوربا و غیره آشی است که ماده اصلی آن زهر باشد. این تعبیر در اینجا جنبة طنز 


دارد. 
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شرح جادع دندوی دعنوی /۲ 


تافت زان رَوزن که از دل تا دل است روشنی که فرق حق و باطل است 


از آن دریجه پرتوی درخشید که حق را از باطل جدا می‌کند. همان نوری که از قلبی به 


گفت: اینک یادم امد ای رسول آن دعا که گفته‌ام من بُواْفضول" 
آن صحابی تسار کت با روا لاد أن دعایی که من یاوه‌گو گفته بودم به خاطرم 
ات 


چون دیدم که گرفتار و اسیر گناه شده‌ام و در دریای معصیت غرق گردیده‌ام. به هر 


۱ ۳ 7 ۱ ۱ 7 ۲ و4 رح 9 
خس و خاشاکی چنگ می‌زدم. [چنانکه مَّلی معروف است که: الغریق یتست یکل خشیش 


«شخصی که در اب غرق می‌شود برای نجات خود به هر خس و خاشاکی دست می زند.» ] 


از تو تهدید و وعیدی می‌رسید مجرمان را از عذاب بس شدید 


می‌آیند. 


۰ 1 و ۰ ۰ به. ۰ ۰ )م22 . 
مضطرب می‌گشتم و. چاره نبود بند محکم بود و. قفل ناگشود 
در نتیجه من سخت پریشان می‌شدم و هیچ چاره‌ای هم نداشتم. زیرا بند و زنجیر. 
محکم بود و قفل ناکشودنی. خلاصه امیدی نداشتم. 


ِ ۰ ِ عَ , ِ 
نی مقام صبر و نه راه ریز نی آمید توبه. نی جای ستیز 
دیدم که اینجا نه جای صبر است و نه راه نجات و نه امید به توبه و نه جای ستیز و 
عناد. اگویی که اخرت فر رسیده بود و دیگر مهلتی برای این کارها نبود. شرح توبه در بیت 
(۲۲۰۵) و صبر در شرح بیت (۱۶۰۲) دفتر اوّل امده است. | 


۱ بوالفضول: ر. ک. شرح بیت (۳۲۳۱) دفتر اوّل. 
. خشایش: گیاهان ۳ شین ت حخشیش. 
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۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲۵3, 


ادادة حکایتِ رفتن مصطفی(ص) به عیادتِ صحابی رنجور و.. ۶۱۵ 


من جو هاروت و جو ماروت از خرن" ه می‌کردم که ای رو هه ۴۳۶۸۱ ۲) 
من از اندوه و غصّه مانند هاروت و ماروت 1 می‌ کشیدم و می‌گفتم: ای اف یدگارم. 
(ر.اک. هاروت و ماروت در شرح بیت (۲۲۳۱ دفتر اول. | 


از خطر. هاروت و ماروت اشکار چاه بابل را یکردند اختیار ۰ (۲۴۶۹) 

از خوف و خطر کیفر اخروی. هاروت و ماروت. چاه بابل را اشکارا برگزیدند. | یعنی 
رش دید کسه اب نوی فا رو وی فو ارت ای تا سس کهرعت اب 
اخرت سخت است. در این اییات. مولانئا تفسیری خاص از داستان هاروت و ماروت ارائه 
می‌دهد تا عداب دنیوی را با مساأله ریاضت عارفان پیوند دهد. بدین معنی که عارفان راستین. 
دراين دنیا به اختیار خود از امیال و خواسته‌های شهوانی و نفسانی رخ برمی‌تابند و تلخی آن 
را که نوعی ریاضت است بر خود هموار می‌کنند تا به راحتٍ روح و عیش روحانی برسند و از 
مواهب معنوی و تتنقمات اشراقی و واردات قلبی بهره‌مند شوند و به بهشت معرفت و فردوس 


حقیقت واصل شوند. | 


تا عذاب آخرت اینجا کشند گکربزند و عاقل و ساحزوشند (۲۴۳۷۰) 
اه اب هی ور هیا تا که رها ای اه کر ور سکس هگم 


بو دید و شبیه جادوگران. 


نیک کردند و. به جای خویش بو سهلتر باشد ز اتش رنج دود (۱۲۴۷۱) 
این دو فرشته. کار خویی کردند. یعنی کار بجایی نمودند. زیرا رنج دود از عذاب آتش 


سهل تر است. 


حد ندارد وصف رنح آن جهان سهل باشد رنج دنیا. پیش آن (۲۴۷۲) 
وصف عذاب آن #9 پایان و نهایتی ندارد. عذاب این ۱ مقایسه با عداب 


اخرت:سهل و اسان است. [ شیر ت‌مولانا در انشا از ایبات بالا شیجه گیری من کند و مي فرماید:] 


. حزن: اند وه. 


آ. چاه بابل: جاهی ات در بابل که هاروت و ماروت در ان محبوس‌اآند. (لغتنامة دهخداء ج ۷ ص ۸۱ 


0۱0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(0 1 


2۳۱2۲3, 


۶ شرح جامع مشنوی معنوی /۲ 


)۲ ۴۷۳ ( 


)۳ ۴۷۴( 


)۲ ۴۷۵ ( 


)۲ ۳۷۶ ( 


)۲ ۳۱۷۷ ( 


ای خنک آن کو جهادی می‌کند بر بدن ژجُری" و. دادی می‌کند 
خوشا به حال کسی که با جسم خود ستیز می‌کند یعنی با میال شهوانی و خواهش‌های 
جسمانی خود مخالفت می‌کند. ۳ را به ریاضت می‌کشد و عدالت می‌ورزد. 
[دادکر دن. به معنی انصاف و عدل نمودن است. امّا اينکه منظور از آن چیست. می‌توان گفت که 
چون عدالت به معنی اعطای حق به هر ذیحقی است نه کم و نه زیاد. حق در مورد جسم 
اینست که در حدّ اعتدال به آن توجّه شود. نه ان را پروار کرد و نه نزار و زارش نمود. بلکه 
حیرالامور آزسطها زیرا جسم. مرکوب روح و نشس ناطقه است . اصولا مولانا همانطور که با 
زندگانی حیوانی و حیات بهیمی انسان‌ها سخت مخالف است. با ریاضات شاق و حیرت‌انگیز 
نیز مخالف است. زیرا در تصوّف او. عبادت و ریاضت و ذکر و فکر را با عشق و شور و جذبه 
و وجد و حال رقص و سماع جمع شده است .| 


تازرنج ان جهانی وازهد برخود اين رنح عبادت می‌نهٌد 
بای آنه از عذاب آن دا نجات بای پس زحمت و رثم عبادت و طاعت را بر خود 
من همی گفتم که یا رب آن عذاب هم درین عالم بران پر من شتاب 


آتتعان .ال سود را برای پیامبر(ص) چنین تعریف کرد: من می‌گفتم پروردگارا ان 
عداب را نیز در همین دنیا هرحه زودتر بر من جاری کن. 


تا در آن عالم فراعت باشدم در جنین درخو است حلقه می‌ر دم 
تا اینکه در آن جهان اسوده حال باشم, من برای چنین درخواستی در حقی را می‌کوفتم. 


بر آثر آن درخواست دچارایگونه ماری شدم و اینگ جان و روح من از ای ین رنج 
بریشان شده است. | [دعا کردن نیز آدابی دارد که در کلمات بزرفان و کتب اهل عرفان و 


۱ رَجْر: در اصل به معنی منع کردن, اما در فارسی به معنی آزار دادن می‌آید. 
۲ ر.دک. مولوی‌نامه. ح ۲ ص ۵۲ 


0۱063۰0۲9 
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مانده‌ام از دکر. وّز اوراد خود بیخبر گشتم ز خویش و نیک و بّد 
از ذکر و اورادی که می‌خواندم. فرو مانده و عاجز شده‌ام به نحوی ک. از خود و از خیر 


و شرّم یی خبر مانده‌ام. |ر. ک. ذکر بیت (۲۷۱) همین دفتر. ] 


گر نمی‌دیدم کنون من روی تو ای خجسته. و ای مبارک بوی تو 
ای فرخنده و ای کسی که بوی خجسته و مبارکی داری. اگر روی تو را نمی‌دیدم. 


جواب شرط دور بت مت امه است ۲ 


می‌شدم از بند. من یکبارگی کردیم شاهانه این غمخوارگی 
من در شرف رّستن کامل از بند حیات بودم که تو بزرگوارانه در حق من غمخواری و 
مهربانی کردی. 


۱ ( ۳ ۳ 
گفت: هی هی این دعا دیگر مکن بر مکن تو خویش را از بیخ و بن 
حضرت رسول‌الله(ص) فرمود: بهوش باش, بهوش باش دیگر چنین دعایی مکن و به 


ريشه کن کردن خود مبرداز. 


تو چه طاقت داری ای مور نژند که نهد بر تو چنان کوه بلند؟ 
ای مورجه افسرده و پریشان حال. تو جه تاب و توانی داری که حضرت حق تعالی 
کوه بزرگ عذاب اخروی را روی تو بگذارد؟ 


گفت: توبه کردم ای سلطان که من از سر جَلدی نلافم هیچ فن 
آن بیمار گفت: ای پادشاه من. توبه کردم. از این پس دیگراز روی گستاخی هدوت 
امری لاف نمی‌زنم. [بنده نمی‌تواند عذاب الهی را بررتابد. پس زبان حالش ای شريفة ۲۸۶ 
سور؛ بقره است: ...لخن ما لاطاقدّلنابه واغف عنا ر اغفولنا رز ازحضنا نت مولان... 
نژرو پروزدگاز پیش از طافسان بر مامته واز کتاهاسان درگنو و ها زا بیا هرز و بر ها 


رحمت‌ار که نوی سر ور ما...» ] 
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۸ شرح جانم دئنوی معنوی /۲ 


)۲ ۴۸۴ ( 


)۲ ۴۸۵ ( 


این جهان تیه" است و تو موسی وما. از گسته در تیه مسائد مسبتلا 

یا رسول‌الله. این دنیا در مت مانند صحرای تیه است؛ و تو نیز مانند حضرت 
موسی(ع) و ما نیز مانند قوم بنی‌اسرائیل بواسطة عصیان و گناه دچار رنج و عذاب ان صحرا 
شده‌ایم. [ حضرت موسی(ع) به آمر خداوند می‌خواست که قوم بنی‌اسرانیل را از مصر به 
سرزمین مقس برد. بنی‌اسرائیل که به زندقی راحت خو گرفته بودند از اين فرمان رن‌جیدند 
زیرا ورود به سرزمین مقدس ممکن بود که همراه با جنگ و پیکار باشد. در نتیجه این عصیان. 
به امر حق محکوم شدند که چهل سال در صحرای تیه (قسمتی از صحرای سینا) بمانند و با 
زندگی سخت و مشکل ان‌جا دست و پنجه نرم کنند تا بکلی خوی و منش تن‌پروری و 
راحت‌طابی را از دست بدهند و در اینده از آنان نسلی ازاده و با صلابت پرورش یابد. جنانکه 
فو ای ۶ سور مار ام اس را باعل ادا هداعا یبا 
مب آنت و ربک قاتلا لا مبهنا قایدُون. قأل رب ای لاآفلک للانفسی رآخی نارق 
ینار بینالزم الفاسفین. قال قها محََمَة عَیهم آزبعین یه هون نی‌الازض لائاس 
للم الْفأسین. «گفتند: ای موسی. ما هرگز بدانجا درنياييم تا وقتی که آنان در آن جا 
باشند. برو همراه پروردگارت (یا همراه برادرت ) با آنان پیکار کن که ما در اینجا خواهیم 
ماند. موسی گفت: پروردگارا من جز برخود و برادرم اختیار ندارم. تو خود میان ما و اين قوم 
تبه کار داوری کن. خداوند فررمود: این سر زمین بر انان حرام است و باید جهل سال در بیابان 
سرگردان مانند. و تو بر فاسقان اندوه مخور» 

در این بیت. صحرای تیه رمزی است از عالم مادی کد ارواح در آن سر کر 3 می‌شو ند 
و از اصل و مقصود خود وا می‌مانند. و پیامیر(ص) کنایه از راهنما و راهبر ارواح سرگردان در 
این جهان است ۰ 


سالیان سال است که ما راه در می‌نوردیم. ولی در همان منزل نخستین, اسیر و گرفتار 
مانده‌ايم. جنانکه دوم بنی‌اسرائیل در صحرای تیه صبح حرکت می‌کردند. و شام به همانحای 


۱. تبه: ر.دک. شرح بیت (۳۷۳۳) دفتر اول. 


۲ ر. ک. تفسیر نسَفی» ج ۱ ص ٩‏ ۱۵. 
۲و کب شرح کفافی. ج ۲ ص ۲۷ ۵. 
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۳۳۹ ۱ 
نخست می‌رسیدند. |مراد از «منزل اوّل» طبیعت و لوازم ان است . یعنی هنوز در جنبه‌های 
مادّی و عرصه‌های بهیمی خود فرو مانده‌ايم. و گام به پهنة بی‌انتهای جهان معنا و عالم 3 
نگذارده‌ایم. ] 


گر دل موسی ز ما راضی بدی تیه را راه و کران بیدا شدی 
اکز حظریت موسی(ع) قلبً از ما راضی بود. راه و انتهای بیابان تیه پیدا می‌شد. 


ور به کل بیزار بودی او ز ما کی رسیدی خوانمان هیچ از سَما؟ 
وا حطرت موی از ما بارس هم برد ها اجان رما مت 
و مانده فرو بارد؟ [ر. ک. شرح بیت (۸۱ - #۰ دفتر اوّل. ] 


کی ز سنگی چشمه‌ها جوشان شدی؟ در بیابان‌مان امان جان شدی؟ 
در آن بیابان خشک. جانمان را از هلاکت حفظ می‌کرد؟ [اشاره به یکی از معجزات حضرت 


موسی. ] 


بل به جای خوان. خود انش امدی اندرین منزل. لهب بر مازدی 
بلکه به جای خوان و مائدة اسمانی. اتش فرو می‌بارید و در اين منزل. آن اتش ما را 


احاطه کر 2 و می‌سو زاند. 


چون دو دل شد موسی اندر کار ما گاه خصم ماست و. گاهی یار ما 
از انز که حضرت نون( در کار ما و خن شد. پس گاهی دشمن ما می‌شد و گاه 
یاور ما. [«دودله» کنایه از خشم و خشنودی است. حضرت موسی(ع) و همه انبیاء. از قوم خود 
وفتی خفتود می ندید که آنها عم نیک انجام می‌دادند و چون به بدکاری روی می‌کردند 


۳ ۳۳ ۲ 
.2 انان خشم‌گین می‌شدند ۰[ 


۱. ان شر ح اسرار. ص ۱۵۳ 
آ. ژن وت شرح کفافی» ج ۲ ص 2۸ 
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۰ شرح جانع مثنوی دعنوی /۲ 
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خشم او بر کالا و اسباب ما اتش می‌افکند. ولی بردباری او سپر تیر قضا و دافع بلا 


می‌شود و آن را از وجود ما می‌راند. 


کی بوّد که حلم گردد خشم نیز؟ نیست این نادر ز لطفت ای عزیز 
این بیت از زبان آن صحابی بیمار است: يا رسول‌الله, چگونه ممکن است که خشم و 
غضب به عین بردباری و رحمت مبدل شود؟ ای وجود نازنین البته که این کار از لطف و 
مهربانی تو دور ت: [ ان صحابی جون در حضور رسول‌الله. حضرت موسی(ع) را به عنوان 
مثال ذکر کرده در ابیات ذیل عذر این کار را بیان می‌دارد: ] 


مدح حاضر. وحشت است از بهر این نام موسی میبرّم قاصد چنین 

ستایش در حضور شخص. امری وحشت‌آور اسسته از ان و عمدا اینگونه نام 
موسی(ع) را در اینجا بر زبان می‌رانم. (زیرا شرعاً و اخلاقاً ستایش در حضور افراد. امری 
بات است» هی ای رود گس تک از روی حاارسی دهع کنو و مدوع راید 
عجب کشد. این بیت و ابیات بعدی هرجند مفاهیم لاینحلی ندارد. ولی.معلوم نیست که 
مخاطب او حضرت حق‌تعالی است و يا رسول‌الله. نیز معلوم نیست تقریرات مستقیم خود 
اوست و يا سخنان ان صحابی بیمار. هرچند که در مثنوی این طریقهٌ معهودی است که مولانا 
از زبان شخصیت‌های داستانی خود. مقاصد و معتقدات خود را بیان می‌کند. به هر تقدیر برخی 
از شارحان چون اییات اتی را به طریق مناجات دیده‌اند. از اینر و از این بیت به بعد را خطاب 
بح نم هی قاتا نو .ها ی دب دی کاس بت ۲ بت سر ۲۱۶۱ 
همجنان خطاب به رسول‌الله است. به این دلیل که اوصاف مذکور در این ابیات. فقط بر 
صرح ای ال ای توس دی ور از رحا ان ستاو کا سمت 
شماره (۲۵۰۴) خطاب به حضرت رسول‌الله و بعد از آن را خطاب به حضرت حق 


دانسته‌اند ؟ ولی برخی نیز اين بیت و ابیات بعدی را تا آخر: خطاب به حضرت رسول‌الله 


۱. ر. ک. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی» ح ۲ دفتر دوم ص ۷۶۳۷ ۷۶۶. 
۲ ر.ک. شرح کفافی» ح ۲ ص ۲۸ ۵2. 
۳۹ شرح کبیر انقروی» دفتر دوم جزو دوم. ص ۸۴۵ 
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می‌دانند . امّا به نظر می‌رسد که قول کنافی صحیح‌تر باشد. زیرا سیاق اییات سایق و لاحق و 


نیز مضمون آن چنین احتمالی را تقویت می‌کند. الله اعلم بحقائق الامور.] 


ورنه موسی کی روا دارد که من پیش تو یاد اورم از هیچ بن! 
کسی را بر زبان اورم؟ [چه تو جامع کمالات جمیع شاسرای .۱ 


عهد ما بشکست صد بار و هزار عهد تو چون کوه ثابت. برقرار 
زیرا عهد و پیمان ما تا بحال صد بار و هزار بار شکسته. ولی عهد و پیمان تو همجون 


کوه. استوار ۳ 


۳ 
عهد ما, کاه و. به هر بادی زیون عهد تو کوه و. ز صد که هم فزون 
عهد و پیمان ما همجون برگ کاه با هر بادی خوار و زبون می‌شود. یعنی با هر فعل و 
حرکت نفس امّاره پیمان ما از هم گسسته می‌شود. ولی عهد و پیمان تو همانند کوه. استوار 


است و حتی از صد کوه نیز استوار تر. 


حي آن فوّت که بر تلوین ما . رحمتی کُن ای امیر لون‌ها 

ای فرمانروای رنگ‌ها, به حقّ قدرتی که داری بر تلوین و تغییر رنگ در ما رحم کن. 

| تلوین و مقابل آن تمکین دو اصطلاح از اهل تصوّف است که شرح ان در بیت شماره 

(۱۹۸۰) دفتر اول امده است. به هر حال مراد از رنگ‌ها. احوال گوناگونی است که بر قلب 

آدمی عارض می‌شود. در این بیت از حضرت حق استدعا شده که تغیّر احوال را زایل کند و به 

جای ان, ثبات و قوام در احوال معنوی را پدید اورد. برخی گفته‌اند که مراد از رنگ‌ها. 

موجودات است که در اینجا وجهی ندارد . ‌ حاج ملاهادی سبزواری. تلوین را به معنی عدم 

استقامت در حستات دانسته ‏ که این سخن با شرح بیت مورد نظر سازوار است. به هر حال 

۱. ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوّم, جزو دوم ص ۱۹۳ 

۲ ر.ک. شرح اسرار: ص ۰۱۵۳ 

۲ ر. ک. شرح کبیر آنقروی» دفتر دوم. جزو دوم. ص ۸۳۳ 

۳ ر.ک. شرح اسرار ص ۱۵۲. 


0۳00 9 


)۲۴۹۴( 


)۲ ۴۹۵( 


)۲۴۹۶( 


)۲ ۴۹۷( 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱/2۲۵3, 


۲ شرح جامع دثنوی معنوی /۱ 
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)۲۴۹۹( 


)۲۵۰۰( 


)۳۵۰۱( 


)۲۵۰۲ ( 


)۲۵۰۳( 


مولانا. اصطلاحات صوفیه ر در معتی رسمی و متداول در کتب مرربوط بدأن بکار تم کی 3 
بلکه انها را غالباً با ذوق و مقصد خود بکار می‌گیرد. | 


خویش را دیدیم ورسوایی خویش امتحان مامکن ای شاه بیش 
ما خود را دیدیم و نیز رسوایی خویش را هم دید یم. ای یادشاه ویک بیش از انش ما را 
مو رد امتحان قرار مده. 


تا فضیحت‌های دیخر را نهان کرده باشی ای کریم مشتعان 
ای بزرگراری که همه از تو یاری می‌جویند. رسوأیی‌های دیگر ما را بپوشان, زیرا اگر 
دویاره ما را امتحان کنی رسواتر می‌شویم. 


بی حد ی تو در جمال و در کمال در کژی. ما بی حد یم و در ضادال 
تو در جمال و کمال. حدذ و نهایتی نداری. ولی ما در کی و گمراهی بی حد و تهایتیم. 


بی‌حدی خویش بهمار ای کریم سر کژی بی‌حد مشتی شیم 
ای بزرگوار. بی‌نهایتی خود را در لطف و کرم بر نادرستی بی‌حد و اندازء یک مشت ادم 


پست و فرومایه ارزانی فرما. 


هین که از تقطیع ما یک تار ماند مصر بودیم و یکی دیوار ماند 
اگاه باش که از جامهٌ ما فقط یک تار مانده است. و ما شهری بودیم که از ان شهر. فقط 
دیواری برجای مانده است. [مصر. در اینجا فقط معنی لغوی دارد و به معنی «شهر» است. 
بنابراین منظور بیت اینست که از جامهٌ عمر ما تنها یک تار مانده است و در واقم. عمر ما به 


بایان یه اعست: 4 فوزل خود او: «از دفتر عمر ما. یک تا ورفی مانده احست». ] 


۵ مق ار سب 
التتهة التية ای خضدیو تا نگردد شاد کلی جان دیو 
ای فرمانروا. باقیمانده. باقیمانده عمر ما را جبران کن تا روح و روان شیطان کاملا 








۱. تقطیع: پاره پاره کردن؛ پاره کردن و بریدن جامه و جامه را نیز گوبیند به طریق مصدر و ارادهٌ مفعول که 
مقطم است؛ یعنی جامة تقطیع کرده شده. (فرهنگ لفات و تعییرات متنوی, ج ۳. ص ۱۵۵) 
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شاد نشود. [البیّه. در اینجا مفعول است که عامل آن محذوف شده. با توجه به سیاق 
کلام و فرینه موجود. می تواند این عامل محدوف. فعل تدازک (< جبران کن) و نظایر 


اش ات 


بهر ما نی. بهر آن لطف نخست که تو کردی گمرهان را باز جست 
به خاطر ما نه. بلکه به خاطر ان لطف قدیم و ازلی که گمراهان را باز می‌جستی و به 
راه راست هدایت‌شان می‌کردی. 


چون نمودی فدرنت. بنمای رحم ای نهاده رحم‌ها در لحم ۶ شحم 
ای خداوند. چون قدرت خود را نشان دادی. پس مهربانی و رحمت خود را نیز نشان 
بده؛ ای کسی که در میان گوشت و پیه. رحمت‌های خود را قرار داده‌ای. [«گوشت و پیه». کنایه 
از وجود انسان است. ] 


این دعا گر خشم افزاید تو را تودعاتعليم فرما صهترا 
ای خداوند بزرگ. اگر دعاهایی که ما می‌کنيم. خشم تو را می‌افزاید. تو به ما دعا کردن 
را باد بده. 
ان‌چنان کادم بیفتاد از بهشت رجعتش دادی که زست از دیو زشت 


همانگونه که حضرت ادم(ع) از پهشت بیرون کرده شد. تو او را دوباره باز گرداندی تا 
اتحهاز قوس شیطان پلید رهایی یافت. [اشاره است به ايه ۷ سوره بقره: فََلَی ادم من رَبْه 
کلمات قتات یه انه هرالتران الرحیم. (( یمس ؛ دریافت ادم. از پروردگار حویش کلماتی که 


موجب بدیرش توبه او شد. همانا اوست توبه‌پذیر و مهربان.» ] 


7۹ / ۰ ۱ ۰ ۱ ا. و م 
دیو کهبوّد کو ز ادم بگذرد بر چنین نطعی ازو بازی بَرّد 
| در اینجا حضرت مولانا. ستیز انسان و شیطان را به بازی شطر نج تشبیه می‌کند. جنانکه در 


سسصته 


۱ نطع: سفره, فرش چرمین, در اینجا منظور صفح شطرنج زندگی است. 
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بیت (۱۳۱ ۰ ۱۲۹) همین دفتر جئین تشبیهی بیان نموده. ] 


در حقیقت نفم ادم شد همه لعنت حاسد شده آن دشدمه" 
در واقع هم آن حیله‌ها و مکرهایی که علیه آدم(ع) به کار بُرده بود. به سود آدم تمام 


.و اسب ام و 3 شتطا در دیق 


بازیی دید و. دو صد بازی ندید پس ستون خانهٌ خود را برید 
شیطان هرجند که یک بازی را دید. ولی دویست بازی دیگر را ندید. یعتی ظاهر 


را دید نه باطن را. از اینرو ستون خانه خود را پرید و بادست شود. بنیاد خود را ویران 
ساخت. 


۰ ۱ 72 1 : ۳ ۲ 
اتشی زد شب به کشت دیگران باد. انش رابه کشت او بران 
به عنوان مثال, شخصی شبانه به مزرعة دیگران اتشی می‌زند تا همه آن کشتزار را 


بسوزاند. اما ورضص باد. اتش را به سمت کشتزار خود او می‌برد. 


چشی‌بندی بود لعنت دیو را تا زیان خصم دید ان ریو را 
لعنت خدا مانند چشم‌بندی شد که شیطان. ان مکر و حیله را به زبان دشمن خود گمان 

لعنت این باشد که کذبینش کند حاسد و خودبین و پرکینش کند 
لعنت. لعنتی است که ادمی را دچار کژبینی کند و او را حسدورز و پرکینه نماید. 

تا نداند که هر انکه کرد بد عافیت یار ابیت وب 2 


تا بر اثر این لعنت. شخص نداند که هر انکس که کار بد کند. فرجام ناگوار آن به سوی 
خودش باز می‌گردد. 


۳ دمد مه حله و افسون. 


آ. پران: صفت فاعلی از «بر دن» بعنی بر ند ه. 
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3 . ِ ۳ ِ رت ۷ 
جمله فرزین بندها بیند به عکس مات بر ری گردد و. نقصان و وکس 
همه‌شگر دهای ۷ را بر عکس می‌بیند. در نتیجه.دجار ماتی‌و ناکامی و زیان‌می‌شود. 


زانکه او گر هیچ بیند خویش را هلک و ناسور بیند ریش را 
این بیت و بیت بعدی. جواب یک سوال مقذر است. گویی کسی می‌پرسد: يا حضرت 
مولاناء کسی که ملعون و مطرود درگاه است. دیگر از جه رو امیدی به هدایت او وجود دارد؟ و 
امّا جواب: از 1 رو که آن شخص مطرود. هرگاه خی سر و و هویت صوری خود را سح 
حساب اورد و درد و زخم روحی خود 0 و وخیم ببیند. [اين بیت. متضتن معنی شرط 


۱ جواب شرط دربب بعد ی امده است. ] 


۰ ِ ۳ ی ۹ ۰ ۰ ۰ 2 ‌ 
درد حیرد رین جس دیدن درون در د او را از ححاب اد رون 


او را از حجاب نفسانی بیرون می‌آورد و به وصال حق می رساند. 


تانگیرد مادران را درد زه طفل در زادن نیابد هیچ زه 
به عنوان مثال. تا وقتی که مادرها دجار درد زایمان نشوند. نوزاد هیج راهعی برای 


۱۴ ندارد. 
این امانت در دل و. دل حامله است این نصیحت‌ها مثال قابله است 
این امانت الهی. در قلب جای دارد و قلب حایل آن است. و اين نصایح و اندرزها 
مانتن کا نله ات 
قابله گوید که زن را درد نیست درد باید درد کودک را رهی است 


۳۹ قابله در زنی که باردار است. ناراحتی و دردی نبیند ی گوید: این زن هنوز درد 
۱. فرزین‌بند: رء ک. بیت (۱۳۱) همین دفتر. 
۲. و کس: منزل ماه که در آن کسوف پذیرد, کم کردن و کم شدن. انرهنگ نفیسی. ج ۵ ص ۱۳۸۸۵ 
۳ ناشور: زخمی که علاح نشود و دائما از آن چرک آبه آید. 
۴ قابله: ماما. 


0۱0 ۰۲9 


)۲۵۱۵ ( 


)۲۵۱۶( 


)۳۵۱۷( 


)۲۵۱۸( 


)۲۵۱۹( 


)۲۵۳۰( 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


۶ شرح جادع دشنوی معنوی /۱ 


)۲۸۵۳۲۱( 


)۲ ۵۲۲ ( 


)۲۵۲۳( 


ندارد. باید درد پیدا کند تا بهّه‌اش متولد شود. (از بیت (۲۵۱۸) تا اینجا مثالی در مسورد زن 
حامله بیان شده تا مطلبی عرفائی تبیین شود. همانطور که زن حامله به هنگام ولادت نوزاد. 
دحار درد زایمان می‌شود و انگاه به کمک قابله. بجه به دثیا می‌اید. سالک نیز وفتی دجار درد 
حقیقت می‌شود به یاری و مدد قابلة معنوی یعنی راهنما و ولی. نوزاد حقیقت زاده می‌شود و 
که تسف او تس فاره رحتا ی معروف است که سقراط حکیم گفته است: 
همانطور که ماما, به مادر یاری می‌کند که بجه‌اش را بزاید. من نیز مانند یک ماما. انسان‌ها را 


یاری می‌کنم که زاده شوند. یعنی به خود ایند و راه کسب معرفت را ۳ 


انکه ار بی‌درد باشد زهزنی است گز در دا انالحت ۳ ات 
کسی که بی‌درد باشد. مسلیا راهزن طریق انبیا و اولیاست. زیرا این بی‌دردی. او را 
وا می‌دارد که مدعی مقام خدایی شود. [مانند فرعون کوس خدایی می‌زند. زیر وجود موهوم و 
مجازی خود را وجود حقیقی می‌انگارد و بی‌نیازی و استغنا نشان می‌دهد. چنانکه فرعون 
کف انا رک ااعای سم بروردگار برکر تما :| 


آن آنا پی‌وقت گفتن لعنت است ان ادن وت لمحت است 
نابهنگام. دعوي أناالْخق کردن. موجب لعنت خداوندی می‌شود. ولی بهنگام. دعوي 
انا ال لحق کردن. موجب رحمت الهی می‌گر دد. | در حال نفسانیّات و خودبینی‌ها اگر ۳ از 
اناالحق بزنی, لعنت خدا را برای خود خریده‌ای. ولی ار پس از فنای خودبینی و نفی وجود 
مجازی و موهوم خود. ندای آناالحق براوری. رحمت خداوندی شامل تو گشته است. زیرا این 


ند ندای حق است و اه وس 2 ور 


آن ندای اناالحَق که از کام منصور حلاج برآمد. بی‌گمان رحمت حق را شامل او کرد. 
(بحت أَالحت در ۳۷ ست. أنالْحَق فرعون. , ناشی ار 
سین از شرح کفافی. ج ۲. ص ۵۲۹. 


۲ ر.ک. سیر حکمت در اروپا: ح ۱. ص ۱۶. 
۳ ازعات: ۸:۱ ۲۳ 
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ادا حکایتِ رفتن مصطفی(ص) به عبادت صحابی رنجور و.. 


او بود. در حالی که اناالْحَق منصور حلاج ناشی از فنأی او در ذات احدیت. | 


اجسرّم هر مر بی‌هنگام را وه ی نون 
ناچا رباید هرنوع مرع و بی‌هنگام را سر برید و ضرر و ناخوش بودن ان را کرد" ۱ 
وجه دیگر مصراع دوّم: تا صدق بانگ مرغی که به هنگام می‌خواند ضمانت شود . وجه 
دیگر:... برای عبرت دیگران باید پُریده شود . شرح و معنی مرع بی‌هنگام در بیت شماره 
(4۴۲) دفتر اوّل امده است. | 


ن ۰ ۹ ۰۰ ۳ ۵ م7۸ ۰  .‏ 
نیز برلان یت تفس را در جهاد و ترک گفتن. نفس را 
اد ارس رفنسیست میسلها ی تاداس در انا اور رن 


ان. یعنی به خواهش‌های آن اعتتایی نکردن. 


۳0 ۳ ۲ 
انچنانکه نیش کژدم بر کنی تا که یابد او ز کشتن ایمنی 
برای مثال, همانطور که نیش عقرب را میتی تا اینکه آن عقرب از کشته شدن 
نجات یابد | زیرا در این صورت مردم آن را خطرناک نمی‌یابند و درصدد کشتن و هلاکتش بر 


نمی آیند. | 
بر کنی دندان پر زهری ز مار تا رهد مار از بلای سنگسار 


متال کیک همانطور دندان زهر الود مار ر هی دوم تا دیگر. وت مار زا تسار کت 
و به هلا کتش اقدام ننمایند. 


م نک 3 كٍِ#«/ ار م2 
ی اتاره را جز سایة عنایت و مدد بر نمی گشد: بس اند 2 دایم [ ی 
اماره در اویزی. |لزوم داشتن پیر در بیت ( ۳۹/۹۰ ۲۹۳۷) دفتر اول آمده | ست. سلوک در راه 


حقّ با ید همراه امامی برحق باشد. ] 

۱ ر.اک. شرح کبیر انقروی, دفتر دوم. جزو دوم ص ۸۵۲ 
۲ ر.اک. شرح کفافی, ح ۲. ص ۲۵۳ و ۰ ۲ ما 

۲ نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر دوم. ص ۹۲ ۲. 
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شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 
چون بگییری سخت. آن توفیق هوست در تو هر قرّت که اید جذب اوست 


اگر دامن عنایت آن پیر را محکم به چنگ آوری, اين امر از توفیقات ریانی است. 
و هر یرو و حالت روحی و معنوی که به تو دست می‌دهد. بدان که از جدبه روحی ۳ 
ات 

مازمیت اذ رَمَیِتّ راست دان هر چه کارد جان. بُوّد از جان جان 

اند 2 اد رَمَیتَ را راست بدان. و هرجه را که روح آدمی. بکازد و کشت کل 
مسلماً از جانب حضرت حق‌تعالی است. | همه مکاشفاتی که برای روح آدمی حاصل می‌شود 
جملگی از الهامات ربّانی است" انقروی مراد از «جان» را پیر راهبر می‌داند . یعنی هرچه او 
کند از جانب حق تعالی است. ایه فوق. کلید فهم بسیاری از موضوعات مثنوی است. شرح آن 
فرب ۰ ۱۲ هم در اتواست ۱ 


0 ۳ 
دنت کر اگوی است و بردنار دم به دم آن دم ازو امید دار 
دستگیری کننده اوست و بردبار و حلیم نیز هموست. پس در هر لحظه و انی. از او 


نیست عم گر دیر بی‌او مانده‌یی کر وت یر نی خوانده‌یی 
اگر دیززمانی بدون لطف و عنایت او ماندی, غم مخور. زیرا در ایات و روایات این 
مطلب را خوانده‌ای که اگرچه او دیر به بندگان مقزبش, رحمت نشان می‌دهد. ولی وقتی 
رحمت و عنابت خود را به بنده‌ای نشان داد لحظه‌ای او را نا کام نخواهد گذاشت. البته در 


دست گیرد. سخت گیرد رهمتش یک دمت غایب ندارد حضرتش 
رحمت او دست تو را دیر می‌گیرد. امّا محکم می‌گیرد. لحظه‌ای تو را از حضور خود 
۰ ۳ 
دور نمی‌کند . 


۱ راک. شرح کفافی, ج ۲. ص ۵۲۰ 
آ. ی شرح کبیر انقروی. دفتر دوم جر و دوم, ص ۸۵۲ 
۲ نثر و شرح مشنوی شر یف دفتر دوم ص ۹۳ ۲. 
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ادادة حکايتٍ رفتن مصطفی(ص) به عیادبِ صحابي رنجور و.. ۶۲۹ 


گر تو خواهی شرح این وصل و ولا از سر اندیشه می‌خوان والضحی 

اگر تو غراهان شرس و بیان اين وصال و دوستی هستی. سورة رالضحی را با دقت و 
تامل بخوان. [دربارء شأن نزول این سوره روایات فراوانی نقل شده. ولی آنجه سم و قطعی 
است اینست که مدّتی نزول وحی بر پیامبراص) قطع شد . در مورد مدّت انقطاع وحی. روایات 
مختلفی نقل شده: برخی دوازده روز. برخی پانزده روز. بعضی نوزده روز و برخی بیست و پنج 
روز و حتی برخی جهل روز گفته‌اند. و در روایتی نیز فقط دو سه شبانه‌روز نقل تفاس 
انقطاع وحی. سبب شد که مشرکان و کافران. حضرت محمد(ص) و مسلمانان را مورد استهراء 
قرار دهند و بگویند که خدای محتّد. او را رها کرده! در اینجا اشاره است به آیه ۱-۳: والضُحی 
الیل اذا سجی ما ردعک ریک و ما قلی. «سوگند به روز روشن. و سوگند به شب تاریک 
که پروردگارت. تو را رها نکرده و بر تو خشم ترا و۱ اون تایه زا یه ع 
مستندی در تبیین و تفسیر دو بیت قبل آورده است که بندگان نباید از رحمت و افاضه 
حق تعالی نومید شوند. چه عنایات و الطاف الهی اگر چند صباحی نمایان نشود. ولی وقتی 


ظهور کند دمادم می رسد و انقطاعی بر 1 عارض نمی‌شود. ] 


۳ نا نف ۲ 
وا اه و ها ها و روا اب سح هی رف وی ان مب سح ۸ 
می‌تواند از فضل و کمال او بکاهد؟ 


این بدی‌دادن. کمال اوست هم من مثالی گویمت ای مُحتَشَم 
حتّی افریدن این بدی‌ها همه بر کمال او دلالت می‌کند. ای بزرگ‌مرد. من در این مورد 
مثالی می‌زنم. [خدا که نظیر و ضدّی ندارد. منشا غائی خیر و شر. ایمان و کفر و تمامی اضداد 
دیگر است. زیرا اینها چیزی بیش از انعکاسات صفات الهی جمال و جلال. رحمت و قهر و 
ره یی ی ها رشن که ها وی در اژهاه ای تام رازن رم 
تناقضات هرچند مناسب عالم ظاهر است. در نظر حقیقی عارف. متحد و متعالی است... 
عارف «در حالی که به وسیلة نور خدا می‌بیند» می‌داند که کمالات نامتناهی الهی» شامل 


۱. راک. کشاف. ح ۴ ص ۷۶۶ 
۲ ر.اک. تفسیر نمونه, ح ۲۷ ص ۹۶. 
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۰ شرح جادع دثنوی تعنوی ۲7 


)۲۵۳۷( 


)۲۵۳۸( 


)۳۵۳۹( 


)۲۵۳۰( 


جیزهایی است ما اه ربهر تمرم کم رومی خوانندفان شود را دعوت 


می گید تا بهواخد نت رو اوزنت: نقوس شه و دنا کل در آن شه با خر قر ی است رک 
۱ 
کنند و در بی اتحاد با خیر مطلق باشند .] 


کرد نقاشی دو گونه نقش‌ها نقش‌های صاف و نقشی بی‌صفا 
به عنوان فال: یک نفاشن: دو نوع نفش پدید می‌اورد: یکی از آنها باصفا و زیباست و 
دیگری بی‌صفا و زشت. [اين مثال در تبیین خیر و شر در افرینش است. رجوع شود به بیت (۶۱۱) 

به بعد در دفتر اوّل. و بیت (۱۳۷۲) به بعد در دفتر سوم و بیت (۲۳۳۲) به بعد در دفترششم. | 


نقش یوسف کرد و. حور ضوش‌سرشت نستش عسفریتان ر ابسلیسان زشت 
او. هم صورتٍ حضرت یوسف(ع) و حوریان پاک طینت را می‌نگارد. و هم صورت 


هر دو گونه نفش. . استادی اوست زشتی او نیست. آن رادی اوست 
این هر دو نقشی که می‌کشد. نشان‌دهنده استادی و مهارت تفر کار 
او؛ زیرا تصاویر مهیب و زشت کشیدن نیز گواه بر هنر و فضل نقاش است. [قطعه‌ای در دفتر 
سوم مثنوی. کلمة رادی را که در تفسیر ترکی فاتح‌الابیات به جوادلق و کریم لق (سخاوت) 
تبدیل شده به نوانگری بایان‌ناپذیر قدرت خلاقه اشاره می‌کند که به وسیله استاد الهی به 


۳ ۲ 
نمایش در می‌اید ۰[ 


زشت را در غایتِ زشتی کند جمله زشتی‌ها به گردش بر ند 
نقاش. صورت زشت و مهیب را بی‌اندازه زشت و مهیب تصویر می‌کند. به طوری که 
هم زشتی‌ها را در آن تصوير جمع می‌کند. [بنابر اين نقاش ماهر کسی است که هم زیبایی‌ها 
را به نحو احسن به تصویر کشد و هم زشتی‌ها را. پس اینکه نقاش. زشتی را با مهارت نقش 
زند نشان استادی اوست نه نقص او. | 


۱. مقدمه رومی و تفسیر مشنوی معنوی. ص ۳۸۰. 
۲ بیشین» ص ۸۲ ۲. 
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ادادة حکایتِ رفتنِ مصطفی(ص) به عیادت صحابی رنجور و.. ۴۲۱ 


فترشی اشکار خود.و فرکس نکر سهارت و استادی آوست روساد کردد. 


ور نداند زشتٌ کردن. ناقص است زین سیب خلاق گیر و مُخْلص است 
و اگر نقاش نتواند زشتی را به تصویر کشد. این دلیل بر نقص و کاستی هنر اوست. به 
همین دلیل حق‌تعالی آفرینندة کافر و مومن است. [گبْر. همان کافر است که در بعضی از 
لهجه‌های ایرانی بدان «گابور» گفته‌اند. در ایران. زردشتیان را «گیّر» گویند . و در این بیت و 
مساری ار انا در موی همع کانی ایده است اربعله در بت( ۱۷۲۱۱ 
(۲۹۸۰) دفتر اوّل. ] 


پس ازین زو کفر و ایمان شاهداند بر خدأوندیش هر دو ساجداند 
یتایر این هم کفر و هم ایمان. گواء بر الوهیت تاه ند ماع ۲ و در برآبر مقام 
او سجده می‌کنند. [ر.اک. بیت (۲۵۴۲ - ۲۵۳۵) دفتر اوّل. | 


۳ م4 0" 
ولی این را بدان که مومن از روی رضا و رغبت. حقّ را سجده می‌کند. زیرا قصد مومن. 


رضا و خشنودی حق تعالی است. 


مت ۰ 
هست کزها گبُر هم یزدان‌پَرّست لیک. قصد او. مُرادی دیگرست 
و کافر نیز از روی اکراه. خدا را می پرستد. در حالی که او از این کار قصد دیگری دارد. 
تیه بر آهتن و هد وهی مار شتا بات سر موی ار اه یله سخه 
(۲۴۴۷) دفتر اوّل سازوار است. ضمناً دو بیت فوق اشاره دارد به ایغ ۸۳ سور؛ آل عمران: 


۲. گیژ: ر.اک, شرح بیت (۲۵۴۲) همین دفتر, 
۲ مفتیس از شرح اسرار. ص ۰۱۵۲ 
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۲ شرح جادع مشنوی معنوی /۱ 
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۵ م7 ۱49۹۳ و ۳ م‌ ِ« 1 1 
...وله اسلم مَنْ فی السَموات والارض طوعا و کزها رٌ الیْه یرَجَعونْ. «... و انجه در اسمان‌ها 
و زمین است. خواه و ناخواه بر فرمان خداوند گردن نهاده‌اند و به سوی او باز روند.» نیز اشاره 


تلعءهٌ ساطان. عمارت می‌کند لیک دعوی امارت می‌کند 
به عنوان مثال. کافر دژ شاه را ایادان می‌کند. ولی در آن دژ مدعی فرمانروایی و 
حکومت می‌شود. [قلعهٌ سلطان. استعاره‌ای است از وجود ادمی و این جهان. شخص کافر با 
سامان دادن به حیات و معاش خود و ساختن و آباد کردن زمین و محیطی که در آن می‌زید. 
خود را فقال و عامل حقیقی می‌شمرد و الطاف و عنایات ربّانی را به فراموشی میسپرد و 
خلاضه از تعمات الهی در جهت خشتودی او اسفاده تب کند .۱ 


گشته یاغی تا که ملک او بود عاقبت خود قلعه. سلطانی شود 
آن کافر. سرکشی می‌کند تا که این دژ به تصرّف او در اید. غافل از اینکه سرانجام, این 
دژبه دست سلطان و فرمانروای حقیقی عالم وجود یعنی حضرت پروردگار باز می‌گردد. [زیرا 
به مصداق ی شریفه اهر له راجعُون. همة عالم وجود از خدا پدید آمده و به سوی او نیز 
باز می‌گردد. | 


مومن آن قلعه برای بادشاه می‌کند مغمور. نه از بهر جاه 
اما مومن. آن دژ را برای رضای بادشاه حقیقی عالم آباد می‌کند و نه برای جاه و 
حظوظ نفسانی. [ر.ک. قلعهٌ سلطان. بیت (۲۵۴۶) همین دفتر. ] 


زشت گوید: ای شه زشت آفرین قادری بر خوب و بر زشت مهین" 
یت ور ات دواد رای اه که تم ری نوی تام ف تن 
مخلوقات زیبا و مخلوقات زشتِ خوار و حقیر. [زشت در این بیت کنایه از زشت‌خویان و 
بدنهادانی است که می‌خواهند. اعمال سیاه و کردار تباه خود را به حضرت حق نسبت بدهند. 


انفروی, دفتر دوم. جر و دوم ص ۸۵۸ 
۲. مهین: خوار. پست. صفت مشبهه از مصدر مَهانت. ۱ 
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ادامةٌ حکادت رفتن مصطفی(ص) به عبادت صحابی رنجور و.. ۶۲۳۲ 


یعنی ای خدا ما در انجام این اعمال, مجبور و محکوم مشیت تو هستیم .] 


خوب گوید: ای شه خشن و بها پاک گردانيدیم از عیب‌ها ‏ (۲۵۵۰) 
ولی زیبا در خطاب به حضرت حق گوید: ای پادشاه زیبایی و روشنی, تو مرا از هم 
معایب پاک و طاهر گردانیدی. [انسان‌های پاک نهاد و با ایمان نیز توفیقات خود را همه از 
جانب حضرت حق می‌دانند و اعتراف می‌کنند که ار عنایات ربّانی حضرت پروردگار همراه 


انان نمی‌شد هرگز از خود حرکتی و جنبشی در مسیر خیر نمی‌دیدند. ] 


وصیّت کردن پیفامبر صی اه و »مر آن بیمار را 
ودعا آموزیدنش 
گفت پیغمیر: مر آن بیمار را این بو کای سهل‌کن " دشوار را (۲۵۵۱) 
پیامبر(ص) به آن بیمار گفت: این مطلب را بگو: ای آسان‌کنند: دشواری‌ها : 
(وجه دیگر مصراع دوّم: ای خدا دشواری را بر من اسان کن .| 
آننا شی دار ها حتت آتتا فسون دار عبانا حسشن ( ۲۵۵۲) 
پرور ار مر یکی دنیا برما خیر و یکی ارزانی دار. ۳ سرأی ارت نیز جیر و 
تک ما پا تاره یره انا در 
خسن و قنا عَذابِ التّار. «پروردگارا در دنیاء به ما یکی عطا فرما و در آخرت نیز نیکی 


ارزانی دار و ما را از کیفر دوزح مصون دار.» ] 


راه را بر ما چو بستان کن لطیف منزل ماء خود تو باشی ای شریف ۰ (۲۵۵۳) 
پروردگارا ره اخرت را پر ما همجون باع و بوستان لطیف و دلنشین فرما؛ زیراای 
بزرگوار. مقصود ما همانا تویی و بس. [«راه» در اینجا به صراط اشاره دارد که شرح ان در 
بیت (۲۵۵) همین دفتر امده است. ] 


۱ راک. شرح کفافی: ح ۲. ص۵۳۱ 

۲ سهل کن: آسان کننده. صفت مرب فاعلی مرخم. 

۳ ر.ک. شرح کفافی. ح ۲. ص ۲۵۷ و نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر دوم. ص ۲۹۴. 
۴ ر.اک. شرح کبیر انقروی, دفتر دوم. جزو دوم. ص ۸۶۰ 
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۴۳ شرح جایع دثنوی معنوی /۲ 


)۲۵۵۲( 


)۲۵۵۵( 


)۲۵۵۶ ( 


)۲ ۵۵۷ ( 


)۲۵۵۸( 


)۲۵۵۹ ( 


مومنان در روز رستاخیز می گو یند: ای وا مگر دورح. راه مشترک مومنان و 
کافران نبود؟ 


موّمن و کافر بر او یابد گذار ما ندیدیم اندرین زه. دود و نار 
که موّمن و کافر از ان بگذرند و عبور کنند. ما که در راه دوزخ. دود و ۳ ند ید یم . 
ااشاره است به ی ۷۱-۷۲سور مریم: و ان مک الا رارذها کان عَلی ربکت ما مَفضیا ثم 
0 وا و ند الظالمین فیها جثیا. «و نیست کسی از شما جز آنکه به دوزخ درشود. 
و این فرمان حتمی و شدنی پروردگار توست. سپس پرهیزگاران را تزا نیم وس رن را فتاده 


بر زانو به دوزخ وانهیم.» | 


نک بسهشت و بارگاه ایمنی پس کجا بود آن گذرگاه دنی؟ 
اینک بهشت و بارگاه امن و پناه دیده می‌شود. پس کو آن گذرگاه پست و هولناک؟ 


پس مَلک گوید که آن رَرْضه خضّر که فلان جا دیده‌اید اند کر 
فرشتگان می‌گویند: آن باغ سبز و آن بوستانی که در فلانجا در گذرگاه دیده‌اید. (ادامه 


معنای این بیث در بیت بعد ی امده اشتت: | 


دورح آن بود و. سیاستگاه سخت بر شما شد با و بستان و درخت 
دوزح و کیفر کاه صتر و نا کران: همان جابود. ولی برای تا 1 دوزح به باع و 
پوستان و درخترار مبدل شد. [بیت (۲۵۵۸ - ۲۵۵۴) ناظر است به این حدیث: یأْتی افوام 
یواب الْجنّة نیون الم یعدنا ربا آن ترد التار؟ فیقال: مَرَرتم علیها ز هی خامدها 
«دسته‌هایی از مردمان به درهای بهشت آیند و گویند: مگر خدا به ما وعده نداده بود که به 


۰ .۰ 1 ا. 2 4 ا ۸ ا ۰ 4 
دودح دراییم؟ به انان خفته شود: تدای ات و ان خاموش بود.» ] 


ور 2 1 ۰ 1 ی م2 . و ۴ 
حون ها این نقسو اماره ر که صسفت دور -9 و ره | ض دارد و کافر و 





. احادیث مثنوی. ص ۶۴. 
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اشوب‌طلب آ ی [ادامه شتا در بت بعد ی امده :۱ 


۳ 
با مجاهده و ریاضت. آن را با صفاکردید. و اتش آن را برای رضای خدا 
خاموش کردید. 
1 ۳ 5 : ّ بت مه ۱ 
انش شهوت که شعله می‌زدی سبزه تقوی شد و نور هدی 


اتش شهوت که زبانه می‌کشید. ان اتش بر اثر مجاهدة شما به سبزه پرهیزگاری و نور 


تا و هدایت مبدل شلد . 


آتش خشم از شما هم جلم شد ظلمت جهل از شما هم علم شد 
اتش غضب در شما به حلم و پردباری مبدل شد. تاریکی جهل نیز در شمابه علم و 


دانش. دگر شد. 
2 ۱ ۱ 1 ۱ 7 
۳ 
چون شما این جمله اتش‌های خویش بهر حق کشتید جمله پیش پیش 


زیرا شما همه اتش‌های نفسانی را برای رضای خدا پیش از هرجیز خموش گردید. 


نفس ناری را جو باغی ساختید ان درو تخم وفاان‌داختید 


۰ ۰ ِ ِ ی ۰ حی 1 
بلبلان دکر و سسییح اندرو خوش‌سرایان در چمّن بر طرّ ف‌جو 
در نَفُس‌های شما که بسان باغ و بوستان شده‌اند. بلبلان ذکر و تسبیح در چمن و در 
کنار جوی, به ترنئم و نغمه‌سرایی دلنشین پرداختند. [شرح ذکر در بیت (۲۷۱) همین دفتر امده 


۳ 


0۱0 ۰۲9 


)۲۵۶۰( 


)۲۵۶۱( 


)۲۵۶۳۲( 


)۲۵۶۲ ( 


)۲۵۶ ۴۳ ( 


)۲۵۶۵ ( 


)۲ ۵۶۶ ( 


۱0 0 0 
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۶ شرح جادع دثنوی دعنوی /۲ 


( ۵۶۷ ۲) داعی حی را اجابت کرده‌اید در جحیم" نت آورده‌اید 
شما مومنان که به دعوت کنند؛ حقّ پاسخ مثبت داده‌اید. و بر دوزخ قصی اما ره اب 


اتصان افشانده و آن ر حموش کر ده‌اید. 


 )۲۵۶۸(‏ دوزخ مانیز در حسق شما سبزه گشت و. گلشن و برگ و نوا 
او و ها بر بای شما بسن رز ۱ 
[حقیقت دوزخ همین نفس امّاره و اوصاف اوست که در عالم برزخ به صورتِ نار و مار و 
طوّق و زنجیر متمتّل می‌شود و چون اوصاف ذمیمه‌اش در اینجا به اخلاق حمیده تبدّل یابد در 
انجا به صورت ان و گلزار می‌گردد .. مولانا در مثنوی به کرّات. نفس را به دوزح تسبید 
کرده است؛ از آن جمله بیت (۱۳۷۵) دفتر اوّل و (۲۲۹۰) دفتر دوم. | 


(۲۵۶۹) جیست احسان را مکافات ای پسر؟ لطف و احسان و ثشواب معتبر 
اي رب داش و سای ات خسف و ات ردو دای دا ات وه ند ان 
۰ سورء رحمن: هل جُزاء الاخسان الا الاخسان. «آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟») 


۷۰ نی شماگفتید: ما قربانييم پیش اوصاف بقا سا فانییم؟ 
این بیت يا از زبان حضرت حق است و يا از زبان فرشتگان خطاب به مژمنان: مگر 
شما در دنیا نمی‌گفتید که ما فدایی و قربانی فرمان الهی هستیم و در برایر اوصافی جاودان حق 
فانی هستیم؟ 


 ۳۵۷۱(‏ مااگر قلاش" و گر دیوانه‌ايم مست آن ساقی و. آن پیمانه‌ایم 


(۲۵۷۳۲) بر خط و فرمان او سر می‌نهیم جان شیر بن را گروگان می‌دهیم 
ما جملگی بر حکم و فرمان حق, سر می‌نهیم. یعنی تسلیم و فرمانبردار می‌شویم. و 
۱. جحیم: دوزخ. 


۲. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوّم, ص ۱۸۸. 
۳ قلاش: بی‌چیز و مفلس, خراباتی, بادهپرست. مقیم در ميکده. (فرهنگ نفیسی, ج ۴. ص ۲۶۹۴) 
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جان شیرین خود را در گرو او قرار می‌دهیم. 


تا خیال دوست در اسرار ماست چاکری و. جان‌سپاری کار ماست ‏ (۲۵۷۳) 
تا وفتی که امید و آرژوی دیدار دوست در دل‌هایمان جاگرفته باشد, بندگی و جان‌نثار 


کر دن. و ظیفه و کار ما محسوب می‌شود. 


هر کجا شمع بلا افروختند صد هزاران جان عاشق سوختند (۲۵۷۴) 
هرجا که شمع بلا را شعله‌ور کردند. با اتش آن شمع بلاء جان صدها هزار عاشق و 


عاشقانی کز درون خانه‌اند شمم روی یار را پروانه‌اند (۲۵۷۵) 
عاشق‌هایی که محرم درگاه‌اند. پروانه‌وار گرد شمع رخسارة معسوق عم گر دندم |[ عاشقان 


آ و هب . ِِ ۳1 : ۱ ۱ 
باااتش‌عشق, می‌سوزند.و روی‌معشوق, همانندشمع. آنان را همچون‌پروانه به‌سوی خودمی‌کشد .] 


ای دل, انجا رَوٌ که با تو روشن‌اند . وز بلاها مر تو راچون جوْشن اند (۲۵۷۶) 
ای دل به جایی برو که روشنی وجود دارد. یعنی با نور معنویت, دلت با صفا و نورانی 
می‌شود. و مانند زره جنگی. تو را از زخم و گزند بلاها در امان می‌دارد. [خطاب این بیت به 
مریدان است. مرید باید راهبری برای خود برگزیند که او را در تور هدایت خود بگیرد و در 
برایر بلاها و گزندهای نفسانیّات و مصسوسات نگاهش دارد. | 


در میان جان. تو را جا می‌کنند تا تو را پر باده جون جامی کنند (۲۵۱۷۷) 
از انرو تو را در میان جان خود جای می‌دهند تا تو را به جامی پر از شراب تبدیل 


کنند. [تو را از شراب حقایق و باده معارف می‌اکنند. ] 


۳ ۰ 7 ِ 
در میان جان ایشان. خانه گیر در فلک خانه کن ای بُدر منیر ۰ (۲۵۷۸) 
و ۳ در سا اهل ۳3۳ و اصحاب وفا اقامت ۳ اک ماه تابان. در افلای ۱۳ 


۱. شرح کفافی, ح ۲. ص ۲ ۵2۲. 
۲ جَوْشن: زره جنگی که به تن کنند. 
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۸ شرح جادم دثنوی دعنوی /۲ 


)۲۵۱۷۹( 


)۲۵۸۰( 


)۲۵۸۱ ( 


)۲۵۸۲ ( 


بگزین. (اگر تو از معارف راهبران و اسرار و حقایق آنان بهره‌مند شوی. شان و مقام معنوی‌ات 


رقیع می‌شود. ] 


چون عطارد" دفتر دل وا کنند تا که بر تو. سرها پیدا کنند 


همجون ستاره عطارد که نویسنده فلک است. ان راهبران راستین نیز صحیفه دلشان را 


پیش خویشان باش چون آواره‌یی بر مه کامل زن. ار مَْهپاره‌یی 
در نزد و کب ات ود 99 نغان بده. و اگر پاره ماهی هستی.خود 
را به ماه کامل نزدیک کن. [«خویشان» در اینجاء کسانی هستند که خویشاوندی معنوی و قلبی 
وی ۲ بکا یور خاو ری تست ماه اوارهای اند «رخده ای 
است. برخی در معنی مصراع اوّل گفته‌اند: «با آن نزدیکان و همنوعان که سنخیت روحانی با تو 
ندارند بیگانه و اواره باش.» که وجهی ندارد. زیرا با سیاق ابیات پیشین و بسین. سازوار 


نیست. ] 


جُزو را از کل خود پرهیز چیست؟ با مخالف این همه آمیز چیست؟ 
دوری کردن جزو از کل خود برای چیست؟ و اين همه آميزش و مصاحبت با مخالقان 
تدای خست ار وی از کاس هسرسن تایه تست که ار اف و تا هی 
حود بگریزی و با هستی‌های کاذب و موهوم انس بر زر هر موجودی رو به فنا می‌رود 


مکٌر وجود حقیقی. ] 


. ۰ هن 1۳ ۶ مج ه ره ۳ 
جنس را بین. نوع گشته در روش غیب‌ها بین. عیّن کشته در زهش 
ببین که چگونه جنس در حرکت خود به انواع مبدّل شده است. و ببین که چگونه. 
غیب‌ها به مرحلهٌ ظهور و عینیّت می‌رسند. [قبل از شرح این بیت و بیان مقصود ان. دو 
۱. عطارد: ر.اک. شرح بیت (۱۵۹۸) همین دفتر. 
۲ مقتبس از شرح اسرار. ص ۱۵۶ و شرح کفافی, ح ۲. ص ۲ ۵۲. ف 
۳. زهش: زهیدن, ظهور کردن. 
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کند. مانند حیوان که بر انسان و اسب و شیر و پلنگ دلالت مي‌کند. و نوع آن کلي‌ای است که 
بر افراد متفخ‌العقیقه دلالت کند مانند انسان که بر حسن و رضا و سعید دلالت می‌کند. ولی 
باید توجه داشت که مولانا هرچند این درو اصطلاح رایج در متطق صوری را در اینجا به کار 
گرفته. ولی اشتباه است که گمان کنیم او همان مفاهیم و تعاریف متداول در میان منطقیان را در 
نظر داشته است؛ چه او همانطور که به کزّات دیده‌ايم مقاصد خود را حتّی در اصطلاحات رایج 
صوفیان نیز محدود نمی‌کند تا جه رسد به اصطلاحات اهل منطق. از اینرو شارحانی که گمان 
کر ده‌اند او بر خدا اطلاق جنس کرده. به این کته باریک عنایت نداشته‌اند. 

به هر تقدیر این بیت نیز از مشکلات ابیات مثنوی است. ازینرو کمتر شارحی خود را 
گرفتار مشکلات آن کرده, و آنها هم که بدان پرداخته‌اند بیشتر در ره تأویل گام نهاده‌اند تا 
شرح و تفسیر. یکی از مشکلات عمد؛ این بیت ار تباط و تناسب ایا اسان سکن و تست 
ات 

وجه اوّل: مولانا همانطور که در بیت بیشین از این مساله انتقاد کرد که جرا باید اجزاء 
از کل حقیقی خود گریزان باشند. در این بیت. رابطه میان واحد و کثیر را بیان می‌دارد. 
و مبیّن می‌سازد که جه‌سان فیض مدام و متوالی حق‌تعالی جنس‌ها و کلیات را به صورت 
نوع‌ها و اجزاء در می‌آورد و نهانی‌های روحی به صورت موجودات حشّی و ملموس ظهور 
می‌کنند. . 

وجه دوم: برخی از شارحان نیز با تکیه بر مبانی تصوّف نظری ابن عربی به سراغ این 
بیت رفته و گفته‌اند: منظور از جنس, وجود مطلق است که در مرتبه نعیّن به صورت نوع. یعنی 
کثرات و موجودات. ظهور می‌کند. همینطور مراد از غیب‌ها. همان اعیان ثابته و ماهیّات است 
که در عالم خارج. تحقق عینی يافته و به صورت موجودات ظهور کرده است. و اما تناسب این 
تا اب و ها هه مور از ای کت زوا تست ماس اک ود 
بگریزد. بنابر این موجودات و تعیّتات خارجی. همه از آن 9 کلی ظهور کرده‌اند. چنانکه 
نوع جلوه‌ای از جنس است با قید فصل (ناطق بودن) و چنانکه مثلاً وقتی می‌گویيم حسیوان, 
جنس است و انسان. نوع؛ یعنی جنس حیوان در انسان ظهور دارد. ولی محدود به وجود انسان 


نمی‌شود. زیرا بسیاری از موجودات دیر نیز نحت جنس حیوان فرار می‌گیرند. 


ِ ر.ردگ: اساس‌الاقتباس: ص ۷ ۲. 
. ز. کف شرح کفافی. ح ۲ ص ۲ ۵۲. 
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)۲۵۸۳ ( 


)۲۵۸۴ ( 


)۲۵۸۵ ( 


بنابر این حضرت حق که حقیقه‌الحقایق است در همه موجودات. ظهور دارد ولی به هیجکدام 
از آنها محدود نمی‌شود. با اين ملاحظه رابطة این بیت با ابیات قبل روشن می‌شود؛ زیرا همه 
انواع در حکم تجلیات همان جنس هستند که منظور از آن, حضرت حق‌تعالی است. پس نباید 
از اصل خود (حق‌تعالی) بگریزی؛ همینطور نباید از انبیاء و اولیاء که مظهر تام و تمام حق‌اند 
رخ بر تایی. 

وجه سوم: : هروقت یک جنس با وعی مختلط شود و به سوی نوع برود و با | 4 
اس قداص ان تس حکم همان نوع را پیدا می‌کند و در مرتبه آن قرار می‌گیرد. مثلا 
ای دج مان از و ها که ی ترا 
بو حیوال و سوام دانسا رابافی 

وجوه دیگری نیز هست که سبب اطالهٌ کلام می‌شود چه نکتة راهگشا و صوابی در بر 


ندارد. الله اعلم بالصواب. | 
تا چو زن. عشوه خری ای بی‌خرد از دروع و عشوه کی یابی مدد؟ 


مردمان یم ی با مک بان 3 از ز یک و ظاهرسازی انان هیچ کسکی بهتو 
تمی‌رساه» از نظر صوفیه» زن کسی است که بر طریق هوی و-دغا گام سبارد اگرجه تما مرد 


باشد. ] 


چاپلوس و لفظ شیرین و فریب می‌ستانی. می‌نهی چون زر به جیب 
نو تملّق و سخنان شیرین و خوشامدگویی‌های فریبکاران را مانند طلا با حرص و ولم 
من کر و در جیب حود می گد آری: 


۰ ۰ ۹۳ 1 ۰ و 
در حالی که ناسزا و درشتی و سیلی شاهان حقیقت برای تو بهتر و سودمندتر است از 





۱ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محتّد اکبرآبادی, دفتر دوّم. ص ۸۱۹۹ 
۲. شرح کبیر انقروی, دفتر دوم. جزو دوم. ص ۸۶۹ 
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ادامة حکایتِ رفتن مصطفی(ص) به عادٍِ صحابي رنجور و... ۶۳۱ 


صَنم ‏ شاهان خور, مخور شهد خسان تا کسی گردی ز اقبال کسان 
سیلی شاهان حقیقت را نوش جان کن. ولی عسل و انگبین فرومایگان را مخور. تا 
بر اثر اقبال و دولت آن سعادتمندان و بزرگان برای خود انسانی وارسته شوی. 


زانک ازیشان دولت و خلعّت رسد در پناه رو ح. جان گردد چسل 
زیرا از آن یادشاهان معنوی به تو دولت و خلعت می‌رسد و در پناه روح انان. جسم به 
روح مبدل می‌شود. [زیرا هر چیزی. حکم مقارن خود را می‌گیر د. انکه با نیکان مصاحبت 
دارد و با آنان همنشینی می‌کند به مرتبةٌ نیکان می‌رسد . ر.اک. صحبت, شرح بیت (۲۶۸۷) 


دفتر اول. | 


هر کجابینی برهنه و بی‌نوا دان که او بگریخته است از اوستا 
بیان ال هرحا ده آذمی مره وتو دی تا که اوار دس استاو ی مرو 
۶ راهبر گر يخته است. ( ان کس که از تربیت و ارشاد مربیان دانا و وارسته بگر يزد قطعاً از حیث 
سرمایه‌های معنوی و کمالات روحی فقیر و بینوا خواهد بود. از اين بیت تا بیت (۲۵۹۱) لزوم 
داشتن راهیر در امر سلوک مورد تأکید قرار گرفته است. ر.ک. بیت (۲۹۸۰- ۲۹۴۷) دفتر اول. | 


تا چنان گردد که می‌خواهد دلش آن دل کور بد بی‌حاصلش 
تا انگونه باشد که دلش حکم می‌کند. همان دلی که کور و بد و فاقد ارزش است. 


گر چنان گشتی که استا خواستی شویش راو خویش را آراسق 


ار آن بشوا مطابق دستور استاد عمل می‌کرد. هم خود را اراسته می‌کرد و هم خویشان 
و کسان خود را. 
هر که از استا کون در جهان او ز دولت موی کر از 3 این بدان 


ای مین که رس و این وان ات دی ود فا از درو مت 


۳ ضفع: سیلی: سیلی زدن. 


۲. شرح کبیر آنقروی, دفتر دوم جزو دوم. ص ۸۷۰ 
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)۲۵۹۶( 


گر يخته ی 
برای پرورش جسم. حرفه و فتی یاد گرفته‌ای. حالا باید به کاری دست بزنی که دین و 


اتماتت بر و رده شود. 


در جهان. پوشیده کشتی و غنی چون برون آیی از اینجا. چون کنی؟ 
در این دنیا. پوشیده از ثروت و مکنت شدی و در شمار توانگران قرار ری حال 
اگر از این دنیا کوج کنی, چه کار خواهی کرد؟ 


پیشه‌یی آموز کاندر آخرت انعر آید دشل کب تذترت 


فن و حرفه‌ای بیاموز که در اخرت. محصول و فايدة ان امرزش باشد. 


آن جهان شهری است پر بازار و کسب تا نپنداری که کسب اینجاست خشب 
جهان اخرت. شهری است که بازارهای فراوان و داد و ستدهای بسیار دارد. تا مباد 
گمان کنی که داد و ستد فقط در همین دنیاست. [در حدیث است که ان فی الْحَنّة وق باع 
فیه الصوّر. «همانا در بهشت. بازاری است که در آن صورت‌ها خرید و فروش می‌شود.» این 
کسب و داد و ستد در دنیا انجام می‌شود و در اخرت روز درویدن است نه کاشتن. و این 
کسی‌ها هیا تحص بات ناه احاای است , اعمال خوب و بل رتم ود + 


حرزای آن داده می‌ شود. ] 


حق‌تعالی گفت کین کسب جهان پیش آن کسب است. لعب کودکان 
حق‌تعالی فرمود: کسب و سود این دنیا پیش کسب سود آخرت. مانند بازی کودکانه 
است. [اشاره به ی ۶۴ سور: عنکبوت: و مأ هذه الْحَیاٌ الدئیا لاله و لعب و اد الدار 
لخد لهی ختوان لو کانوا یعون «و نیست این زندگانی دنیا مگر سرگرمی و بازی. و همانا 
سرای آن شهان: تفای جاودان است کر می‌دانستتن »و آننه ۲۴ و1 خن و 


20 یتست ین دسا یا تست سس توت بش ۳ 


اویت: شرح اسرار. ص ۱۵۶. 
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ادامة حکایتِ رفتن مصطفی(ص) به عیادتٍ صحابی رنجور و.. ۶۳۲۳ 


آبه ۲۰ سره دید 


ا ِا ۶ ۵ 1 ۱ ۲ ۰ 
همجو ان طفلی که بر طفلی تند شکل صحبت کن مساسی می‌کند 
سک وک زا هو تالف 


کودکان سازند در بازی. دکان سود نبوّد جز که تعبیر زمان 
مثال دیگر. کو دکان در بازی حود دیاین بر با می‌کنند . ولی از ان دکان هیج سودی 
عاید انان نمی‌شود جز 1 


شب وه دز شاه اید برس کودکان رفته. بمانده یک تنه 
وقتی که شب فرا رسد. آن کودک (همان که نقشس صاحب دکان را بازی کرده.) با شکم 
کرسته به.خانه بان خواهد کفت. زرا ور آن وفت, هب کودکان ردان و ای را که و شنها 


گذاشعه‌اند. 


اين جهان بازی گه است و مرگ, شب باز گردی. کیسه خالی. پر تَعب 
این دنیا محل بازی و شب. مرگ آدمیان است. از اين بازی با کيسة خالی و رنج فراوان 
بازخواهی کشت: اهل دنبا حود ر رد امور بی‌اساس مشغول می‌دار ند و به گاه کوج بدان حهان 


خالی از کمالات‌اند. 
ِ " ب َ ۰ ‌ ن یم.. 6 ۳ ۳ 
کسب دین. عشق است 9 اندرون تابلیّت سور حق را ای خرون 


ای سرکش. کسب دین همان عشق و جذبه باطنی و قابلیت پذیرش نور الهی است. 


۰72 ۶ -ِ ۳ ۰ ۴ ۰ 


صحیت کوه + ی کته 


۲. مساس: جماع کردن. 
۲ خُرون: ر. ک. شرح بیت (۲۵۵۵) دفتر اوّل. 
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می‌خواهی به کسب بی‌ارزش و پست بیردازی؟ دیکر ببس 


نفس خس گر جویدت کسپ شریف حیله و مکری بُوّد آن را دیف 
هرگاه نفس فرومایه و پست تو خواهان کسبی شریف و ارزشمند شد. بدان که حیله و 
نیرنگی در پشت آن قرار دارد. [زیرا نفس امّاره طبعاً کانون زشتی‌های اخلاقی است. و اگر تو 
را به خیر و صلاح خواند بدان که دامی برایت گسترده است. حکایت بعدی در بیان همین 
مطلب است. ] 
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بیدار کردن ابلیس, مُعاویه را که: خیز وقبِ نماز است 


خلاصه داستان 

حکایت کرده‌اند که معاویه در گوشه‌ای از کاخ خود خوابیده بود. درهای ورودی کاخ 
از اندرون بسته بود تا کسی مزاحم خواب او نشود. او در خوابی زرف فرو رفته بود 
که ناگهان. شبحی او را از خواب بیدار می‌کند معاویه اسیمه سر از خواب بیدار می‌گردد 
ولی کسی را نمی‌بیند پیش خود می‌گوید: همه درهای کاخ که بسته است. پس این شخص 
موشوم از کجا بد اندرون درامده است؟ برمی‌خیزد و به جستجو می‌پردازد. و بالاخره با 
شبحی برخورد می‌کند و به او می‌گوید: کیستی؟ پاسخ می‌دهد: ابلیس. معاویه می‌پرسد: 
چرا مرا بیدار کردی؟ می‌گو ید: وقت نماز است. تو را پیدار کردم تا شور به مسجد بروی. 
معاو یه می‌گوید: می‌دانم که تو حیله‌ای در کار داری؛ و الا خواهان عبادت و طاعت بندگان خدا 
نیستی. ابلیس سخنان فریبنده بسیاری بر زبان می‌راند ولی نمی‌تواند وی را فریب دهد. 
سرانجام غرّض خود را چنین بازگو می‌کند: می‌دانی چرا از خواب بیدارت کردم؟ برای 
اينکه به نماز جماعت حاضر شوی. افر خواب بر تو جیره شود و نمازت فوت گردد از شذت 
ناراحتی و حسرت. جهان در مقابل دیدگانت تیره و تار می‌شود. و احساس درد و اندوه 
سراپای وجود تو را می‌گیرد و سیلاب اشک از چشمانت فرو می‌ریزد. همین حال ندامت و 


سور درون از دهها نماز بالاتر و ارجمندتر است. پس تو را بیدار کردم تابه این حال 
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اطیف نرسی. 

این حعایت با این صورت. در هیج مأخذی از ما خذ تاریخی و منابع دیگر نیامده است. 
بلکه طبق شیوء معهود مولانا گاه حکایات و روایات را درهم می‌امیزد و حتّی شخصیت‌های 
داستانی را ثیز تغییر می‌دهد تا مقاصد معتوی و معارق الهی خود را بیان کند. مرحوم استاه 
فروزانفر چهار داستان را به عنوان مأخذ نقل می‌کند که شباهت چندانی با ان حکایت ندارد". 
از ان جمله حکایتی است که از قصص الانبیاء ثعلیی ص ۲۶ نقل کرده که ترجمة فارسی آن 
اینست: و جنین روایت کرده‌اند که مردی. روزانه هزار بار بر ایلیس لعنت می‌فرستاد. تا اینکه 
روزی در کنار دیواری به خواب فرو رفته بود که ابلیس او را بیدار کرد و بدو گفت: برخیز که 
دیوار در شرف فروریختن است. آن مرد گفت: تو کیستی که اینقدر نسبت به من مهربانی و 
شفقت نشان می‌دهی؟ گفت: من ابلیسم. ن مرد گفت: چگونه است که من هر روز تو را هزار 
بار لعنت می‌کنم و تو نسبت به‌من مهر می‌ورزی؟ اپلیس گفت: من یک می‌دانم که شهیدان در 
بارگاه الهی مقامی والا دارند: پس ترسیدم که مبادا تو نیز بدان مقام برسی. 

معاویه پسر ابوسفیان و هند دختر عتبة بن ربیعه بیست سال قبل از هجرت در مکه 
متولد شد و در سال ۰ ه.ق. درگذشت. در روز فتح مکه به اسلام درآمد. در عهد عَمّر خليفة 
دوم به حکومت اردن منصوب شد و سپس به حکومت دمشق نیز نایل گردید و در عهد عشمان. 
خلیفه سوم. امارات هم شام در اختیار او قرار گرفت و جون عشمان کشته شد. حضرت 
علی(ع) وی را از امارات شام عزل کرد. امّا معاویه نپذیرفت و جنگ صفین واقم شد و ... اد 
که مسلم است اینست که معاویه و امویان. رسم زندگی ساد؛ُ خلفای اسلامی را تغییر دادند و به 
نوعی اشرافیت و تجمّل و دنیاخواهی گراییدند. از اینرو جای تعجّب است که مولانا وی را در 
این حکایت. مقابل ابلیس قرار داده است. نیکلسون ضمن تعجب از این انتخاب معتقد است که 
شاید علت آن این باشد که وی از اصحاب رسول‌الله بوده. اين احتمال. وجهی ندارد. زیرا 
معاویه از اصحاب طبقه اوّل بپیامبر(ص) محسوب نمی‌شده. جه معاویه همانسان که گذشت در 
فتح مکّه به اسلام درآمد و مسلماً اصحایی که در دوران قبل از هجرت به پیامبر(ص) ایمان 


۱. ر. ک. ما خذ قصص و تمثیلات مشنوی» ص ۷۲-۷۳ 


آ, تاریخ یعفوبی» ح ۲ ص ۴ ۱۴. 
۲ و شرح کفافی» ح آ: ص ۴ ۵2۲. ۲ 
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بندار کردن ایلیس, تغاوبه را که: خبز وقت ندار است ۰۷ 


آورده بودئد و در راه عقیده خود. سختی‌های فراوانی را تحمُل کرده بودند. بدین انتخاب بسی 
شایسته‌تر بودند. ممکن است علّت این انتخاب. زیرکی و حیله‌گری او بوده باشد. که این وجه 
به صواب نزدیکتر است. زیرا او در تاریخ به این صفت مشهور بوده است. کفافی در این‌باره 
می‌گو ید: معاویه در زیرکی و حیله گری بس شهرت داشته, و مولانا او را به همین خاطر در این 
حکایت انتخاب کرده است ". 

به. هر ال حولانا تکات غارفانه‌ای از ژبان معا به بیان مي داره که مسلما شايتی با 
شخصیّت منحط و دنیاخواهانهٌ او ندارد. بلکه همه این سخنان عالی از خود مولاناست. و اين 


شیو؛ کلامی حضرت مولانا در مثنوی. امری معهود و شناخته شده است. 


در این حعایت بسیاری از مسائل مهم کلامی بر مشرب صوفیه طرح شده است. از آن 
جمله مسالهٌ جبر و اختیار. تبرئه شیطان (البته نه آنگونه که امثال حلاج و عین‌القضاة و احمد 
غرالی گویند). مسألهٌ دیگری که در مطاوی اییات بیان شده اینست که حسرت بر فوت نماز (یا 
هر عبادت دیگر) از ادای صوری و تقلیدی آن نزد خدا محبوب تر است. و این بحث نیز با مذاق 


صوفیه سازوار است. 


‌- -- 1 
روایت ک ده‌اند که معاویه. در کٌوشه‌ای از کاخ خود خفته بود. 


قصر را از اندرون در بسته بود کز زیارت‌های مردم خسته بود ([۲۶۰۵) 
معاو به, در کاخ ر از داخضل نسنه نود زیرا از دیدارهای مردم. حسته شد ه 


بو د. 


ناگهان مردی را بیدار کرد چشم چون بکشاد. پنهان گشت مَرد (۲۶۰۶) 
ناگهان شخصی او را از خواب بیدار کرد. همینکه جشم خود را گشود. آن شخص 


۱. و بسشین. 


0۱0 ۰۲9 


۱ 0 0 
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۸ شرح جامم دثنوی دعنوی /۲ 


(۷(./_ گفت: اندر قصر کس رازه نبود کت کت سای و ات تیوه 
معاویه با خود گفت: کسی نمی‌تواند به داخل کاخ بیاید. پس چه کسی چنین گستاخی 
و جسارتی کرده است؟ 


بیدرنگ در گوشه و کنار کاخ شروع به جستجو کرد. تا از ان کسی که در انجا نهان 


وت وود 


٩ ۶ ۰‏ ب ۰ ۲ ۶ 
(۲۶۰۹) از پس در. مدبری را دید کو در در و. برده نهان می‌کرد زو 
او در حین گشتن, با موجودی شقی و مطرود روبرو شد که چهر؛ٌ خود را پشت در و 


پرده بنهان می‌کر د. 


۶۱۰۱ گفت: هی کیستی؟ نام تو چیست؟ گفت: نامم فاش. ابلیس شقی است 
معاویه یه او گفت: آهای تو کیستی؟ نامت چیست؟ گفت: نام من آشکارا ابلیس 


ید بخت است. 


 ۶۱۱(‏ گفت: بیدارم چرا کردی به جد؟ راست گو با من, مگو برعکس و ضد 


از خر فندن ابلیس, معاویه را و ژوپوش و بهانه کردن 
و جواب گفتن معاویه, او را 
۳۱۳ ۲) گفت: هنگام نماز آخر رسسبلد سوی مسجل رود می‌باید دو ید 


ابلیس گفت: وقت نماز است. زود باید به طرف مسجد رفت. 


(۲۶۱۳) عحلوا الطاعات تَبل اقُوّت گفت مصطفی چون دز معنی می‌بسُفت 
حضرت مصطفی(ص) آزگاه مس وارند مضا زا ات می‌کر د فرمود: برای انجام طاعت ها 


0۱063۰0۲9 
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2۳۱2۲3, 


بندار کردن ابلدس, معاوبه را: که: خبز وقت نماز است ‏ ۶۳۹ 


۳ 7 ۳ م ‌ مر 6 
شتاب کنید پیش از انکه وقت سپری شود. [اشاره به حدیث عجلوا الصلا: قَجْل الْفوت و 
2 ی ۱ ۱ ۳ 
عحلوا الَوْبّه قبل المّوت . «بشتابید به سوی نماز پیش از سپری شدن وقت ان. و بشتابید به 


سوی تویه. پیش از فرا رسیدن مرگ.» ] 


گفت: نی نی این غرض نبُوّد تو را که به خیری رهنما باشی مرا 


رد عنوان مثال. دردی ینهانی به٩‏ سرایم وارد می‌شود و من به آن درد اعتراض 
می‌کنم که چرا به خانه‌ام درامدی, او به من می‌گوید: من دارم از خانه‌ات نگهبانی 


۳ 


من کجا باور کنم آن دزد را؟ دزد کی داند نواب و مزد را 
من کی می‌توانم حرف ان درد را باور کنم؟ دزد کی معنی پاداش و اجر را دری 


از جواب گفتن ابلیس, معاوبه را 
گفت: مااوّل فرشته بوده‌ایم راه طاعت را به جان پیموده‌ایم 

ابلیس گفت: ما اول فرشته بودیم و راه طاعت را به جان و دل می‌پيموديم. [در اینکه ایا 
اپلیس در اغاز جرو فرشتگان بوده و یا از جِنْ. میان علما و مفسّرین اختلاف است. و گویا 
منشاٌ این اختلاف باز می‌گردد به چگونگی و نفسیر آیاتی که خداوند فرشتگان را مامور به 
سجده کردن به آدم(ع) کرده است. نظیر ای ۳۴ سورء بقره: و اذ قلنا لمَلاْکَة اشجدوا لادم 
فسجدوا ال الیش آبی رَاسْتکْبر و کان من الکافرین. «و یاد آر زمانی را که به فرشتگان 
کتیو : سجده ارید بر ادم. همه به سجده شدند مگر ایلیس که سرکشی و گردنفرازی نمود و از 
کافران گشت.» برخی با استناد به این قبیل ایات. ایلیس را از فرشتگان دانسته‌ان.. یعنی از 


۱ احادیث موی ص ۲ . 


0۱0 ۰۲9 


)۲۶۱۳( 


)۲۶۱۵( 


)۲۶۱۶( 


)۳۶ ۱۷ ( 
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۰ شرح جامع دشنوی تعنوی ۲7 


)۳۲۶۱۸( 


)۲۶۶۱۹( 


)۲۶۳۲۰( 


)۲۳۲۱( 


لحاظ تحوی. ابلیس را مستثنای متصل گرفته‌اند. پس گفتداند مستثنای متصل با مستنامنه 
همجنس است. ولی عده‌ای دیگر «ابلیس» را مستثنای منقطع گرفته و گفته‌اند به همین دلیل 
ابلیس از جنس فرشتگان نیست. زیرا در این نوع از استثناء. مستثنا از جنس مستثنامنه نیست. 
و دیگر گفته‌اند در آیژ ۵۰ سوره کهف صراحتاً ابلیس را از جن دانسته است: فتحدوا الا 
الیش کان من الْجنٌْ.. و علاوه بر اين. فرشتگان ذاتاً قدرت بر عصیان امر حق را ندارند. 
جنانکه در آیء سور؛ تحریم آمده است: ... لایْعْصُون ال ما أمَرَهم «... فرشتگان, در برابر 
فرمان خداوند. سرکشی نمی‌کنند.» 

به هر تقدیر جون فرشته. مظهر پاکی و طاعت است. لذا می‌تواند در این بیت جنبهة 


وصفی داشته باشد نه داتی. | 


ما با سالکان راه حقَ. مَحرّم بوده‌ايم و با عرش‌نشینان انیس و موسن. 


6 ‌ ۳ 
پسسیسه اول ک‌جا از دل رود؟ مهر اول ۳ ز دل بیرون شود؟ 
پیشه و حرفه نخستین کی از خاطر ادمی فراموش و محو می‌شود؟ همینطور مهر و 


محیّت نخستین کی از دل بیرون می‌رود؟ 


در سفر گر روم بینی یا ختّن از دل تو کی رود حَبّالوَطن؟ 
به عنوان مثال, اگر سفر کنی و روم و ختن را ببینی. کی عشق و علاقةٌ وطن خودت از 
دل تو بیرون می‌رود؟ [حتن, شهری بوده در ترکستان شرقی (ترکستان چین) و گاهی هم به 
تمام ترکستان چین اطلاق می‌شد : و آن دژه‌ای بوده میان کوه‌ها .| 


ما هم از مستان این می بوده‌ایم عاشقان درگه وی بوده‌ایم 


م بو از ات باده نو شیده و میست شده‌ایم. و عاشق درگاه حق شده‌ایم. 


۱. اعلام (معین )؛ ح ۵اه ص ۸۵ ۷ ۳. 
۲. معجم‌البلدان, ح ۲, ص ۴۰۳. ۱ 
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بندار کردن ابلیس, معاوبه را: که: خبز وقت نداز است ۶۵۱ 


ناف مابر مهر او بپریده‌اند عشق او در جان ما کاریده‌اند 
ابلیس دوباره می‌گو ید: ناف ما را بر دوستی و مهر خدابریده‌اند. و عشق خدا را 
در بهنه جان ماکاشته‌اند. [ مصراع اول. کنایه از ایئست که ما فطر تا دوستدار حق 


بوده‌ایم. ] 


روز نیکو دیده‌ایم از روزگار اب رحمت خورده‌ايم اندر بهار 
ما از روزگار. روز خوب و خوش دیده‌ايم. یعنی از بارگاه قرب الهی بهره‌مند شده‌ایم. 
و در موسم بهار. نت رحمت نوشیده‌ايم. | گو یا «بهار» در اینجا کنابه از تجلیات لطفیّه و حماليه 


۱ دا 
حق تعالی باشد , یه فر یمه «اب رحمت خورده‌ایم». ] 


نه که ما را دست فضلش کاشته است؟ از عدم ما رانه او برداشته است؟ 
هی هاشست که دس فضل خداوند. وحجود ۳ را کتاشعه و بد ید ا ود اس 
مگر نه اینست که خداوند. ما را از عدم (و یا از گُثم عدم). به عرص وجود در آورده 


۰ ۰ 


اشنت؟ 


ای بسا گز وی توازش دیبده‌ایم در گلستان رضا گردیده‌ايم 
حه نیکی‌ها و الطاف فراوان که از حصرت حق ديده‌ايم. و در گلشن خشنودی و 
رضای او سیر کرده‌ايم. [شرح رضا در بیت (۱۵۷۴) دفتر ال امده است. | 


بر سر ما دست رحمت می‌نهاد جشمه‌های لطف از ما می‌گشاد 
حق تعالی دست رحمت روی سر ما می‌کشید و جشمه‌های مهربانی و لطف را در 


وقت طفلی‌ام که بودم شیزجو ‏ گ‌اهوارم رااکه جنبانید؟ او 


در آن زمان‌ها که من کودکی شیرخواره بو ۳۹ چه کسی کپواره‌ام ر به4 حرکت در 
می‌اورد؟ ۱ 


۱. ر.اک. شرح کبیر انقروی, دفتر دوم» جزو دوم. ص ۸۸۰ 
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۰ ح 4 کم 
از که خوردم شیر. شیر شیر او؟ کی مرا پرورد جز تدبیر او؟ 


از چه کسی شیر خوردم به جز شیر حق؟ چه کسی مرا پرورش داد جز تدبیر حق؟ 


خوی. کان با شیر رفت اندر وجود کی توان آن را ز مردم واگشود؟ 
خوی و خصلتی که همراه شیر در سرشت و طبع ادمی دراید. چه کسی می‌تواند آن 
خوی و خصلت را از ادمیان بگیرد؟ [مولانا در اینجا از زبان ابلیس به این مساله اشارت 
دارد که بخش مهتی از خوی و منش آدمی تحت تأثیر مسائل ژنتیکی شکل می‌گیرد. گفته 
ی . الرضاع یف فک الطباع. «شیرخوردن از کسی طبیعت شخص را دیحرگون 
می‌کند .»| 


گر عتابی کرد دریای گرم بسته کی کردند درهای کرّم؟ 
اگر حق‌تعالی بر کسی عتاب و خطایی تند کند. درهای کرم و بخشایش الهی کی بسته 
شود؟ [«دریای کرم» کنایه از حضرت باری تعالی است . صوفیان می‌گویند: امر الهی. بر دو 
قسم است: امر ایجادی و امر ایجابی: امر ایجادی همان فرمان تکوینی حضرت حق تعالی 
است که با کلمةٌ «کن وجودیّه» تعبیر می‌شود و تخلف از آن ناممکن. امّا امر ایجابی حق‌تعالی, 
همان ویر من ات یسم یدمن اس 
به فرمان نخستین که همان امر ایجادی است ت مطیع و منقادم. هرچند که فرمان دوّم. یعنی امر 
ایجابی را اطاعت نکر ده‌ام. از اینرو باز هم امید اطف و کرم دارم ۰| 


اصل نقدش, داد و لطف و بخشش است قهر بر وّی. چون غباری از نغش است 
اصل و هویّت سکهٌ الهی. عدل و لطف و بخشش است. و تهر همچون غباری روی آن 
را می‌پوشاند و تنها سطح ظاهری آن را می‌آلاید. [همانگونه که اک غبار روی سکّه ر 
بیوشاند به ارزش و بهای آن اطمه‌ای نمی‌زند. همینطور. اصل و مبنای صفت الهی. رحمت 
و لطف است و قهر. حکم غبار روی سکه را دارد. زیرا رهمت الهی بر غضب او سبقت 


دارد. ] 
۱. نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر دوم. ص ۳۲۰. 


۲. ر.ک. شرح کبیر انقروی» دفتر دوم. جزو دوم. ص ۸۸۲ 
۳. ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محتد اکبرابادی, دفتر دوم. ص ۲۰۲. ۲ 
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بیدار کردن ابلیس, معاویه را. که: خیز وقبّ نماز است ‏ ۶۵۳ 


از برای لطف. عالم را بساخت ذزه‌هارا افتاب او نسواخت 
حق تعالی از روی لطف و عنایت. جهان را ید ید وود و درات وجود را مورد رحمت 
حود قرار داد, 
۳ سب 
ثرقت از قهرش اگر ابستن است بهر قدر وصل او. دانستن است 


فراق و هجران اگرجه از قهر ان محبوب حقیقی. باردار و حامله است. [زیرا دوری و 
۰ . ۳۹۹ ۰ ۶ .۰ ۰ ۲ ۰ 
مفارقت در حقیقت. مظهر فهر و غضب و حاوی خشم اوست . ولی اين فراق. تنها برای اینست 


که قدر وصال او دا دسسستثه شود. ] 


تا اینکه فراق حضرت جح ان روا ادسی بات وتاب هراس ان فراق. 
ادمی فقدر روزگاران وصال ر درک کند. 


گفت بیغمبر که حق فرموده است: قصد من از خلق, احسان بوده است 
حضرت پیامیر(ص) از قول حضرت حق گفت: مقصود من از افریدن مردم اینست که 
در حتق آنان احسان و نیکی کنم. 


آفریدم تاز من سودی کنند تاز شهدم دست‌الودی کنند 
احسانم بیالایند. 

1 ۲ ۳ 7 
نی برای انکه تا سودی کنم وز برهنه من قبایی بر کنم 


افریدگان ر نیأفر یدم ۳ فابده‌ای از انها رد من بر سبد , و از ادم بر هشبه قبایی برای حود 
دست و پاکنم. |زیرا خلق, فی حد ذاته جیزی ندارد که به من بدهد. بلکه سر تا پای ماسوی‌النه 
فقر و نیاز است. اییات اخیر اشاره است به حدیت: اما خُفْت الحْلْق لیوا علن و لم اخلفهم 


۱. فرقت: جدایی, فراق. 
۲ ر.اک. شرح کبیر انفروی, دفتر دوم. جزو دوم. ص ۸۸۴ 
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لازیح عَلَیهمْ . «افریدم آفریدگان را تا از من سود برند. و نیافریده‌ام ایشان را تا سودی از آنان 


برم۰» ] 


چند روزی که ز پیشم رانده است چشم من در روی خوبش مانده است 
با اینکه جند روزی حصرت حق : مرا از درگاه حود تا نله اسبت: ولی دیدگانم نظاره گر 
روی زیبای اوست. 


1 ۰ ۰ ۳ ‌م ع ۰ م‌ ۳ مس 
کز چنان ژویی چنین تهر ای عجّب ‏ هرکسی مشغول گشته در سَیّب 
شگفت‌انگیز است که از رویی آن چنان. قهری این جنین سرزند. از اینرو هرکسی 
به سیبی در او يخته است. [تا اسباب طاعت و عبادت را وسیلهٌ تقزب به درگاه الهی 
ین 


مرن سنیت: | ننگرم, کان حادث است زانکه حادث, حادئی را باعث است 
ولی من به سبب توجّه نمی‌کنم. زیرا که سبب. حادث است. و هر حادثئی. حادث دیگر 
را می‌زاید. |قهر خداوند. صفت اوست و صفات او عین ذات اوست . در حالي که اعمال صالح 
و يا افعال فاسد. به منزلة اسباب حادث‌اند .| 


لطف سابق را نظاره می‌کنم هر چه آن حادث. دوپاره می‌کنم 
س به مصداق حدیت: َ رختتی غلن عضبی. «یهرم بر خشممپیشی دارد.» تا 
به لطف رحست ازلی حق می‌نگرم. و هر چیزی را که حادث است. درهمش می‌شکنم. [ابلیس 
می‌گو ید: من به لطف ازلی حقی نگاه می‌کنم. و هرجند امر او را عصیان کرده‌ام. ولی عصیان. 
دای خاوت اس وتارس تا رددر ال دزن عالت وا اسسی عص اه 


من مانع از لطف ازلی نیست .| 


۱ احادیث مثنوی» ص ۵2۸. 

۲. شرح اسرار. ص ۱۵۷. 

۳ شرح کبیر آنفروی, دفتر دوم. جزو دوم ص ۸۸۶ ۲ 
۴ ر.اک. شرح کفافی, ج ۲. ص ۵۳۵ 
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بندار کردن ابلیس, معاوبه راء که: خدز وق نداز است ‏ ۶۵۵ 


ترک سجده از حسد گیرم که بو د آن حسد از عشق خیزد ته از جُحود 
فرض می‌کنيم که سجده نکردن من بر ادم از حسادت ناشی شده. ولی همین حسادت. 
زاییده عشق است و نه انکار. [ابلیس. خود را عاشقی دلداده معرفی می‌کند. ولی حش حسادت 
او مانع از ان است که به رقیب خویش ابراز اطاعت نماید. در حقیقت. ابلیس می‌گوید که 
امتناع او از تجلیل ادم ابوالبشر, اعلام اين امر بود که او هیچکس را جز خداوند ستایش 
نش فد کرد .ور اتسا مولانا به رأی حلاج و عین‌القضاة نزدیک می‌شود. زیرا ان دو. ابلیس 


هر حسد از دوستی خیزد یقین که شود با دوست. غیری همنشین 
بی گمان هر حسادتی از دوستی و عشق زاده می‌شود. از اینر و عاشق می ترسد از اینکه 
۳۳ ۲ ۳ 
مبادا دیگری با معشوق وی همنشینی کند . |ابلیس جنین مدعی شد که جون حسادتش از 


عقق و غیرت الفی سرحشمة طرفته سس عیاش وان است,۱] 


۳ ۹ ای یر ۴ ۳ 2 و ۴ 
هست شرط دوستی, غیرت‌پُزی همچو شرط عطسه گفتن. دیرزی 
از جمله شروط عاشقی و دوستی: داشتن حمیّت و غیرت شدید. است. همحنانکه 


یکی از شروط دوستی اینست که وقتی کسی عطسه زد به او بٌوبی: عافیت باد. عمرت 


درازیاد. 


چونکه بر نطعش جز این بازی نبود گفت: بازی کن. چه دانم در نزود؟ 
از انرو که در صفحٌ شطرنج جهان هستی. حکمی غیر از امتناع من از سجده نبود. به 
من گفت: بازی کن. من بیش از انجه به من فرمان داده چه می‌دانم؟ [ابلیس مدّعی است که 
برای او غیرممکن بود فرمانی را اطاعت نماید که خداوند از ازل مقدر داشته و اراده کرده که او 


۱. مقدمه رومی و تفسیر مثنوی معنوی. ص ۱۶ ۳. 

۲. راک. شرح کفافی؛ ج ۲. ص ۲۶۶. 

۳ غیرت بزی: حمیّت (ر.ک. فرهنگ لفات و تعییرات مثنوی, ج ۷ص 4۵۱. 

۴ دیرزی: مت دراز زندگی کن. جنبهُ دعایی دارد (ر.ک. شرم اسرار. ص ۱۵۸). معادل یرمک اله. (ر.ک. 
مقدمة رومی و تفسیر مثنوی معنوی, ص ۶۱۷) 


۵ ر.اک. شرح کبیر آنقروی, دفتر دوم, جزو دوم ص ۸۸۸ 
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۶ شرح جادع دشنوی معنوی ۱۱ 


)۳۶ ۳۶ ( 


)۲۶۳۷( 


)۲۶۳۸( 


)۳۶۳۹( 


نافرمانی کند . در اینجا بحث تقدیر اعمال طرح شده است و این خود به مسألةٌ جبر و اختیار 


مربوط می‌شود. ] 


آن یکی بازی که بد. من باختم خویشتن را در بلا انداختم 
من تنها بازی‌ای که وجود داشت انجام دادم و خود را در دام بلا افکندم. 


در با شم می چسم لدات او مات اویم. مات اویم. مات او 
اما در میان بلا و فتته نیز خوشیهای او را می‌چشم. زیرا که من : مات او هستم. مات او 
هستم. مات او. چون عاشق حضرت حقّ ام. بر بلای او مرحبا گویم. 


چون رهاند خویشتن را ای سره هیچ کس در شش جهت از ششدره؟ 

ای کر یده دانا. جه‌سان شخصی تواند خود را در این شش جهت از بن بست برهاند؟ 
[ ششدّره. اصطلاحی است متداول در میان نردبازان که شسرح آن در بیت (۶۱۳) همین 
دق امه ار مراب میا کی هت عست مانهب ره ای 
به حواس پنجگانه و حش مشترک. با این تعبیر مقصود بیت اینست که آدمی نمی‌تواند خود را 
از حکومت حواس غالب بر خود برهاند . برخی نیز گفته‌اند ابلیس, کنایه از نفس حیوانی 
است. نفس حیوانی چگونه می‌تواند خود را از سلطهٌ جسم رها سازد در حالی که از شش 
جهت اسیر و محبوس آن است . برخی نیز شش جهت را بر شش جهت عالم مادّی منطبق 
کر ده‌اند ".] 


از سس 
جزو شش چگونه می‌تواند از کل شش رها شود؟ بویژه که حضرت خداوند بیچون و 
کیفیت آن را کج افریده است. [راک. بیت شمار؛ (۲۶۴۸) همین دفتر. | 


۱. مقدمه رومی و تفسیر مثنوی معنوی» ص ۱۷ ۲. 

۲ ر.ک. شرح کبیر انقروی, دفتر دوم. جزو دوّم ص .۸٩۰‏ شرح کفافی» ج ۲. ص ۵۲۶. 
۲ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوّم, ص ۲۰۲. 

۳ ر.ک. نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر دوم» ص ۳۱۱. 
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هر که در شش, او درون آتش است اش بزهانّد که خلاق شش است 
هرکس که در این غش جهت حواس و یا جهات عالم مادّی گير کرده باشد, قطعا در درون 


خود اگر کفرست و گر ایمان او دست‌باف حضرت است و آن او 


باز تفریر کردن معاویه با ابلیس, مکر او را 
گفت امیر او را که اینها راست است لت ی و رها کت ایست 
امیر (معاویه) به ابلیس گفت: همه این حرف‌ها که زدی. حرف‌های درستی است. ولی 


تو ذاتاً از این معانی بهره‌ای نداری. 


, اا سب ۰ ۳ 
صد هزاران را چو من تو ره زدی حفره کردی. در خزینه امدی 
تو صدها هزار نفر همجون مرا فریفتی و نقبی به گنجخانهٌ قلب ادمی زدی و به درون 


ات ۱ 


انش ر نفطی. نسوزی چاره نیست کیست کز دست تو جامه‌اش پاره نیست 
کسی هست که از دست حیله‌های تو جامه دین و ایمانش باره نشده باشد؟ 


طبعت ای اتش چو سوزانیدنی است تا نسوزانی تو چیزی چاره نیست 
رت و ون ات پسی‌حاوه‌ای تباید و طها کی وراج ی 


بسوزانی. 


لت ان تال هه انت ۲ اوستاد جمله دزدانت کند 
تا وه ات هدر رای ی و ها ان داز دنو هم 


نو ر سر دستة همه دزدان عالم نهاده ان هم 
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۸ شرح جادم دثنوی معنوی ۲۲ 
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با خدا گفتی. شنیدی رو به رو من چه باشم پیش مَکرّت ای عدو؟ 
تو در حضور خدا با او به گفت و شنود پرداختی. اینک ای دشمن خداء من کیستم که در 
برابر حیله‌های تو ایستادگی کنم؟ [حضرت مولانا. معارف و اسراری که شیطان و شیطان 
صفتان می‌اموزند تا مردم را به گمراهی کشند به صفیر صیّادان تشبیه می‌کند. که بدان وسیله 


۳ ‌ .72۰ ۰ . 7 
معرفتهای تو چون بان صفیر بانگ مرغان است. لیکن مرع گیر 
اه عظا وهای تطارصت سا ریک اعمگاای ماه سا سا است: 
ولی تسیا برای 0 بانگی مرغان را به صدا در ۳ که پرندگان دیگر ر شکار ۳ 


صد هزاران مر ع را 1 ره ردست مرح عسره کاشنایی امسدست 
ان ۹ حد ها هزار بر نده را کمراه کرده و فر یب داده است. برنده؛ ول و مغرور خیال 
می‌کند که ان بانگ. آواز هتوعان شوین است. 


سا ره هس و در ایا کت هراق ود از اب مس رود ها و دز 
اینجا اسیر می‌شود. یعتی در دام صیّاد گرفتار می‌گر دد. آثیت ۲۱۱۱ ۱۳ ۳ دفتر اول:» تفسیم. 


قوم نوح از مکر تو در نوخه‌اند دل کیاب و. سینه شرخه شرحه‌اند 
ای اپلیس. هوم نوح(ع) از نیرنگ و حیله تو در فعان و شیون‌اند. دلشان کباب و 


هه باره باره تشد ۵ 0 


عاد را نو باد دادی در جهان در فکندی در عداب ر آندهان 
قوء عاد را در دنیا دجار باد صر‌صر کردی و آن‌ها را به عداب و اندوه افکندی | راگ. 
شرح بیت (۸۵۵ - ۸۵۳) دفتر اوّل. ] 


۱. انذهان: غم ها. 


0۱0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


بیدار کردن ابلیس, معاویه راء که: خیز وقت نداز است ‏ ۶۵۹ 


از تو بود آن سنگسار قوم لوط در سیاه‌آبه ز تو خوردند تموط" 

به سبب تو بر فوم لوط. سنگ بارید و به سبب تو آن‌ها در اب سیاه غوطه‌ور شدند. 
|نام لوط, بیست و سه بار در قران کریم امده. بنابر مفاد آیات, لوط به حضرت ابراهیم(ع) 
ایمان اورده و خود نیز مقام رسالت داشت. اما قوم تبه‌کار وی به جای زنان با پسران در 
می‌اميختند. از اینرو مستحق عذاب شدند. بیت فوق اشاره دارد به ایة سور فقو و: فلع جاء 
اشنا جَعَلنا عالیها سافلها و آمفطرنا علَیها حجارَه من سجیل مَضود. «پس جون بیامد فرمان 
ما. شهرهاشان زیر و زير کردیم و سنگ‌های کلان بر سرشان باراندیم.» اما سیاه آبه ممکن 
است اشاره باشد به اینکه قوم لوط بینایی خود را از دست داده و در قعر نابینایی غوطه 
می‌خوردند. چنانکه در آیذ ۳۷ سور قمر آمده است: و لقد راودوه عن ضیفه نطمننا آغینهه 
ُدوقوا عذابی و نذر. «و قوم. از وط مهمانانش را خواستند. پس ما نیز دیدگان ایشان را 
نابینا کردیم و گفتیم: ۳ عداب و انتقام مرا.» ] 


فییید رود از امد وه ای مراران فته‌ها انگیخته 


به سبب تو. مغز نمرود متلاشی شد. ای ابلیسی که هراران فتنه و اشوب به راه 


انداختدای. |ر.کی. شرح بیت (۱۱۸۹) دفتر اوّل. ] 


عقل فرعون دکی فیلسوف . کور گشت از تو نیابید او وقوف 
یه سبب تو عقل فرعون نیز هوش چاره‌جو از اثر ساقط گردید و کور شد. ولی به 
اسرار تو واقف نشد. [ابلیس. فرعون را نیز اسیر حبله‌های خود کرد و عقل و خردش را تباه 
نمود. فیلسوف در اینجا در معنی منفی آن بکار رفته است. ر.ک. فلسفی, شرح بیت (۱۶۳۶) 
همین دفتر. | 


بولهّب هم از تو نااهلی شده بوالحکم هم از تو بوجهلی شده 
تو سیب شدی که ابولهب. فردی ناشایست شود. و تیز تو باعت شدی که 
ابسوالحکم به ابوجهل تبدیل گردد. [راک. شرح بیت (۴۲۰) همین دفتر و (۷۸۲) 
دفتر اوّل. | 


سس سس چم رحس سس سس ._ح(تف( سح 


۱. غوط: در آب فرو رفتن. 
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۳ 
ای بر این شطرنج بهر یاد را مات کرده صد هزار استاد را 
ای ابلیسی که برای باقی ماندن نام و اوازدات. بر سر صفحه شطرنج زندگی می‌نشینی 
و تا به حال. صدها هزار نفر از کسانی را که در حیله‌گری استاد هستند و دائماً «مَنّم َنّم» 
می‌زنند مات و مغلوب کرده‌ای. 


ی ز سرزينبندهاي کات سوخته دل‌هاء سیه گشته دلت 

ای ابلیسی که ۰ شگردهای پیچیده و مشکلت در شطرنج زندگی, دل‌های بسیاری را 
سوزانده‌ای و دل خودت نیز سیاه و تیره شده است. [فرزین‌بند از شگردهای مهم در بازی 
شطرنج است که شرح آن در شرح بیت (۱۳۱) همین دفتر امه است. ۶ فندهای انلین, در و 
شمار ندارد؛ او هربار با تلبیسی و فریبی خاص ادمیان را به ورط؛ گمراهی و هلاکت در 
می‌کشاند. | 


م ‏ - ۲ را ۲ ۳ ۰ 
بحر مَکری تو. خلایق قطره‌یی نو چو کوهی. وین سَلیمان دزه‌یی 
ی تو دریای مکر و نیرنگی و مردم در قیا من با مکر و تیرنی توه فقتطرهای 
شتی تمه و ور سره رف همجون کوهی و این صردم شتا 3:۵( درا نی 


۲ ۲ 


کی رَهد از مکر تو ای مُخْتّصم ۲ غرق طوفانیم لا من عَصم 

ای ابلیس دشمنی کننده از مکر و نیرنگ تو چه کسی می‌تواند رهایی یابد؟ ما جملگی 
در طوفان مکر و گمراهیتررق شديم. مگرکسی که تحت عنایت ای محفوظ بان 
[مصراع دم اشارت است یه آیة ۲۲ سور هود: قال سآری الن جبل یَفْصمُنی من الماء قال لا 
عاصم الیرم من مر الا من رم ..«فرزند نااهل نوح(ع) گفت؛ کوه ناه رم که از 
آب نگاه داردم. : وج (ع) گفت: امروز, نگاهدارنده‌ای نیست از فرمان قهر و عداب الهی مگر مهر 
و لطف او...» | 


سس 


۱. سلیم: ساده دل, ساده لوح. : 
. مُختَصم: دسمتی و۳ دشمن. 
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بندار کردن ابلیس, تعاوبه را: که: خبر وقت نماز است 7۶۱ 


بس ستار؛ سَغد از تو مُحترّق. . بس سپاه و جمع از تو مُفترق 
ای ابلیس مکار. بسیاری از ستاره‌هاي سعد و فرخنده بر اثر نیرنگ و شرارت تو محو 
و بنهان شده است. و بسیاری از قشون‌ها و جمعیت‌ها بر اثر ثیرنگ تو پراکنده و بریشان 
کشتهاند. | محترق از اصطلاحات نجومی است که شرح آن در بیت (۶۶) و (۷۵۴) دفتر اوّل 
آمده است. سَعد نیز از اصطلاحات رایج در نجوم احکامی است که شرح آن در بیت (۱۲۸۸) 


دفتر اول د کر شده. | 


باز جواب گفتن ابلیس, معاو به را 
گفت ابلیسش گُشای, اين عقد را . مسن مسحگم قلب راو نقد را 
ابلیس به معاویه گفت: اين گره را بازکن. یعنی اين نکتةٌ دقیق و پیچیده را درک کن. من 
در واقم. سنگی مخک سکه‌های خالص و تقلبی هستم. [از این بیت به بعد. حضرت مولانا 
اسرار و نکات غامضی را از زبان ایلیس بیان می‌کند که با عقاید متداول و معهود مذهبی در 
تمي‌ سا وق: لبگره با یک در این تکات» تیک قاس کرد 


امتحان شیر و کلیم کرد حق امتحان نقد و قلبم کرد حق 
حظرت. حق تغالی هرا وسیله ازمایش شیر و. سک و وله ازمایتن سک شین و 
ناشره قرار داد. [شیر, کنایه از نیکان و سگ کنایه از بدان است. ] 


قلب را من کی سیه رو کرده‌ام؟ صَیرّفی ام . قیمت او کرده‌ام 
من کی سک تقلبی و ناه را رسوا و روسیاه کرده‌ام؟ من یک صرافم که فقط بهای آن 
را تعیین کرده‌ام. [در اینجا ابلیس می‌گوید: من خالق شرور نیستم. بلکه شرور در نهاد ادمیان 
سرشته شده. به اين دلیل که هرگاه قصد ایشان می‌کنم به ندای من پاسخ مثبت می‌دهند. اگر 


سنخیتی میان نهاد ادمیان و دعوت و اضلال من نبود چنین پاسخی داده نمی‌شد. ] 
نسیکوان را رهنمائی می‌کنم شاخه‌های خشک را بر می‌کتّم 
من نیکان ر راهنمایی می‌کنم و شاخه‌های حوشیده را هرس صی‌کنم. یعی بدان ر 
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)۲۶۷۶ ( 


)۲ ۶۱/۷ ( 


)۳۶۱۷۸( 


)۲۶۱۷۹( 


)۲۶۸۰ ( 


)۳۶۸۱ ( 


کیراو ی تاه تنم 


این علف‌ها می‌نهم از بهر چیست؟ تا پدید آید که حیوان, جنس کیست 
این علف‌ها را برای چه پیش حیوان می‌گذارم؟ مسلماً بدین خاطر است که نوع آن 
حیوان معلوم شو د. [منظور از «علف» در آینیا خواهش‌های نشانی و امور فر ببنده ددیوی 


۱: 


گرگ از اهو چو زاید کودکی هست در گرگیش و آهویی شکی 
به عتوان مثال, اگر گرگ از آهویی به‌دار شود. باید دربارة گرگ بودن و آهو بودن ان 
دو شک کرد. |به این معنی که ایا اين بجّه بالاخره گرگ ژاده است یا اهوزاده.| 


۰ > « بِ ِ مج ‌ 
نو گیاه و استخوان. پیشض برید تا کدامین سو کند او گام. نیز 
لو اه وان علف و استوان رد .نگاو سین به کذافی با شاب سر 
می رز و د. 
۳ ۱ ۳1 ۳ ۳۳2 َ _ ۳ 
اگر این بجّه حیوان به سمت استخوان رو و معلوم می‌شود که ۲ 
است. و اگر به طرف گیاه آمد. بی‌گمان اصل و نسب اهو دارد. 
تهر و لطفی جفت شد با همدگر زاد از این هر دو. جهانی خیر و شر 


قهر و لطف با هم در آمیخت و در نتیجه امیختن این دو, جهانی پدید می‌اید که 
امبه‌ای از شیر و غه است: [غرفا مي گویند که فرشت‌کان و فر شته‌خویان. مظهر اسماء اطفیهاند 
ِ ۳ ۰ ۰ بی ۱ 


تو فیاه و استخوان را عرضه کن قوت نفس و, قوت جان را عرضه کن 
تو گیاه و استخوان ر عرضه کن و غدای نفسانی و غدای روحانی ر نشان بده. [در این 


۱. مقتبس از شرح اسرار. ص ۱۵۸. 
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بیدار کردن ابلیس, دعاویه راء که: خبز وقت نداز است ۶۶۲ 


پیت لف و نسر غیر مر تب بکار رفته ات «قوت نقس ) نشم «استخوان» ات و «قّوت 
حان». نشر «گیاه». زیرا گیاه کنایه از غذای روحانی و معارف الهیّه است: و «استخوان» کنایه از 
۰ ۰ 1 ۲ ۱ 

غدای نشسانی و امال و خواهش‌های طویل و یاوه ۳ 


43 ۰ ۹ ۳۹ 7 ۳ ۲ ۰ * ۳ 
کر غدای نفس جوید. ابترست ور غدای روح خواهد. سرورست 
اگر ان شخص, خواهان طعام نفسانی باشد. ناقص و بی‌دنباله می‌ماند. و اگر غذای 
روحانی بخواهد. بزرگ و مهتر می‌شود. [در اینجا منظور از ابر اینست که هرکس به زندگی 
حسّی و بهیمی محدود شود. از سراسر زندگانی او هرچند که طولانی هم باشد نتیجه و اثر 


۳ 


مثبتی بر جای نمی‌ماند. بلکه خوشی‌ها و لذایذ او جملگی بر فناست .| 


اظ سس .«.«. ۱ م2 

گر کند او خدمت تن. هست خر ور رود در بحر جان. یابد گهر 
اگر او به تیمار تن بپردازد. حتماً یک الاغ است. ولی اگر به دریای روح و روان دراید 

و در ژرفای معنویت غرقه شود. حتما گوهرهای کمال را صید می‌کند. 


گر چه این دو مختلف خیر و شرند لیک این هر دو. به یک کار اندرند 
اگرچه این دو با هم اختلاف دارند. زیرا یکی خیر است و دیگری شر. ولی این دو در 
واقع یک کار را می‌کنند. [اختلاف خیر و شرّ در مفهوم است و نه در وود در کل هستی 
هرجه هست خیر است. منتهی سیت به انسان به اعتباری خیر می‌نماید و به اعتباری شر. به 
هر حال خر هر حرتد یل شیتی وا به رو اورفه ات ] 


پنامیران: به درگاه خدا طاعت می‌بر ند. در حالی که حق‌ستیزان. شهوت و خواهش 
نفس به درگاه الهی می‌برند. 


ام ودک شرح آسرار ص ۱۵٩۹‏ ۱۵۸ و شرح کبیر انقروی. دفتر دوم. جزو دوم. ص ۸۹۸-۸۹۹ 
11 ایْتر: بی دنباله. سرون. 
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)۲۶۸۶ ( 


)۳۶۸۱۷ ( 


)۳۶۸۸( 


)۳۲۶۸۹ ( 


)۳۶۹۰( 


نیک را چون بّد کنم. یردان نیّم داعم من. خالق ایشان نیم 
من چگونه می‌توانم نیک را به بد مبدل کنم, من که خدا نیستم. من فقط مردم را به شَر و 
بدی دعوت می‌کنم. افریننده آنان که نیستم. [دعوت کننده با مجبور کننده فرق دارد. من 
(شیطان) مردم را به بدی فرا می‌خوانم و کل یل علی شاکِلیه. 


خوب را من زشت سازم. رب نه‌ام زشت را و خسوب را ایسینه‌ام 
س‌ پروردگار بیستم. ولی می‌تو انم خوب را به بد تبدیل کنم. من در وأقم ایینة رشتی و 


سوخت هندو آییته اژ درد را کین سیه‌زو می‌نماید مرد را 
به عتوان فا هندو که ذاتاً جهره‌ای اه دارد از روی غم و اندوه ایینه را می‌سو زاند. 


زیر می‌گو ید: این استه: مرا ت هد نان می د هد . 


او مرا غمّاز کرد و. راستگو تا بگویم زشت کو و خوب کو 

خداوند. مرا اشکار کننده و راستگو قرار داده تا بگویم زشت کیست و زیبا کیست. [دو 
بیت اغیر اشاره است به اسان که در بات بازدهمه جژو شم تفرالدر آمده است :یکی از 
تازیان صحرانشین. اینه‌ای می‌یابد و خود را در آن تماشا می‌کند؛ از انرو که رخساره‌ای زشت 
داشت. از تماشای چهر؛ خود پریشان حال می‌شود و آینه را به زمین می‌افکند و می‌گوید: 
بی‌جهت نیست که صاحبت تو را بیرون افکنده است. استاد فروزانفر همین حکایت را از 
زهرالاداب. چاپ مصر, ص ۲۲۷ به گونهٌ دیگر نقل می‌کند؛ و همچنین از حديقهٌ سنایی. 
ص ۲۹۱ - ۲۹۰ و مقالات شمس نیز این حکایت را یاداور می‌گردد.] 


۳7 سم ۳ 

من گواهم. بر گوا زندان کجاست؟ اهل زندان نیستم. ایزد گواست 
من تنها یک گواه هستم, گواء را کسا به زندان می‌بر ند من مستحق زندان بیستم: این 
جیزی است که خدا گواهی می‌دهد. [زیرا از نظر شرعی. هیجگاه شاهد را به زندان 


۱. غماز: ر. ک. شرح بیت (۳۴) دفتر اوّل. 
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بیدار کردن ابلدس, معاوبه را؛ که: خبز وقت نماز است ‏ ۶۶۵ 
نمی‌افکنند. ] 


هر ک‌جابینم نهال میوه‌دار تسربیت‌ها می‌کنم من دایه‌وار ‏ (۲۶۹۱) 
من هرجا که نهالی میوه‌دار ببینم یعنی وقتی با صالحان روبرو شوم مانند دایه و 
باغبانی دلسوز به پرورش آن می‌پردازم. [ابلیس می‌گوید که وقتی به سرا صالحان می‌رود. 
انان از شرّ من به خدا پناه می‌برند و همین آمر باعت می‌شود که مرتبه قرب و توکلشان بالا تر 


ث_ِ ۳ ۳ ۰ ۱ ۱ 
رود. از اینر و ابلیس. رس د شلد ه اهل صلاح می سو د ۰[ 


هر کجا بینم درخت تلخ و خشک می‌برم, تا وا رهد از پشک, مشک ۰ (۲۶۹۲) 
ولی هرجا درخت تلخ و خوشیده‌ای ببینم. آن را قطم می‌کنم تا مُشگ دلاویز از 
سرگین دل‌ازار جدا شود. |ابلیس می‌گو ید: وقتی که با طالحان روبرو شوم و ایشان را از کمال 
و معنا خوشیده و عاری ببینم با تیم مکر و ضلال تباهشان سازم تا میان اهل صلاح که درونی 
همچون مشک دلاویز دارند از طالحان که روح و روانی متعفّن دارند جدایی و فرق نهم . بتابر 
مفاد ابیات اخیر. ابلیس وسیله امتسان خلق‌الله است. | 


خشک گوید یاغبان را کای فتی مر مرا چه می‌بری سر بی‌خطا؟ (۲۶۹۳) 
آن درخت خوشیده به باغبان گوید: ای جوانمرد. بی‌انکه جرم و جریرتی از من سر 


زند. چرا سر مرا می‌بری؟ 
باغبان گوید: خمٌش ای زشت‌خو پس نباشد خشکی تو جرم تو؟ (۲۶۹۴) 
باغبان در جواب می‌گوید: خاموش باش ای بدسرشت ایا خشکی و خوشیدگی تو 
رم و گناه تو نء مت 
۳ ۳-2 ِ 2 ۳ ۶ ۳ 
خشک گوید: راستم من کر نیم تو چرابی‌جرم می‌بزی پیّم ‏ (۲۶۹۵) 


درخت خشک با زبان حال به باغبان می‌گوید: من که قامتی راست و مستقیم دارم و 
اصلا کجی در من نیست. پس چرا بی‌هیج نقص و عیبی مرا از ريشه و اساس قطع می‌کنی؟ 


۱ و ۲. مقتبس از شرح کبیر انفروی, دفتر دوم. جزو دوم. ص .٩۰۲‏ 
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(۲۶۹۶) باغبان گوید: اگر مسعودیی ای ردیر توداس 
باغبان می‌گوید: اگر تو فرخندگی و سعادت می‌داشتی. کاش کج بودی. ولی تر و تازه 
بودی. [مراد از «درحتِ تر» مردم عارف و با ایمان است که درحت روح و روانشان با اب 
معرفت و ایمان, هىاره تر و تازه است. و منظور از «درخت خشک» افراد بی‌ایمان و فاقد 
معرفت است. ابلیس همجون باغبانی است که در باغ این جهان می‌گردد و درختان خوشیده را 
با داي هوی و تبر دغا قطم می‌کند .] 


(۲۶۹۷) جادب اب عان تست اندر اب زنسدگی اعش تم 
اگر تو چنان بودی. اپ حیات را به خود جذب می‌کردی و به اب حیات آغشته می‌شدی. 


(۳۶۹۸) تخم تو بُد بوده است و. اصل تو با درخت خوش نبوده وَصل تو 


اصل و بذر تو بّد بوده و تو هیچ پیوندی با درختِ خوب و یک اصل نداشته‌ای. 


(۲۶۹۹) شاخ تلخ. ار با خوشی وَصلت کند ای اقفر تهانی بر 30 
را نک درعت تا رداص راد فیعی کوب و تفه موه زیت وی و 
نزادگی اين درخت به وجود آن درخت راه می‌یابد و آن را نیز اصلاح می‌کند. (اين تمثیل بر 
اهمیّت صحبت دلالت دارد. ر.ک. بیت (۲۴۸۷) دفتر اول. | 


نف کردن معاویه, بالیس 
۲۷۰۰۱) گفت امیر: ای راهزن. ححخت مگو مر تو را ره نیست. در من ره مجو 
معاویه به ابلیس گفت: ای راهزن طریق حق. اینقدر بهانه تراشی مکن. ف من نو 
۱ 


نمی توانی در من راه پیدا کنی. بس درصدد این نباش که راهی در من بجویی. یعنی نمی توانی 


مرا فر یب دهی. 


( ۰۱ ۲۱۷) ره‌زنی و. من غریب و تاجرم هر لباساتی که اری کی خرم؟ 
به عنوان مثال. تو دزدی و من غریب و تاجر. تو هر نوع جامه‌ای که برای من بیاوری 


۱. مقتبس از شرح کبیر انقروی. ی ای ات۱ 
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بیدار کردن ابلیس, معاویه راء که: خیز وقتِ نماز است ‏ ۶۶۷ 


من کی آن را می‌خرم؟ یعنی مفتون حیله‌های تو نمی‌شوم. 


گرد رختٍ من مگرد از کافری تو نه‌یی رختٍ کسی را مشتری ‏ (۲۷۰۲) 
از روی کافری پیرامون کالای من مگرد. تو خریدار جامه و معاع کسی نیستی. [ابلیس 
اطراف انسان می‌گردد و جنین وانمود می‌کند که قصد کمک کردن دارد. در حالی که او قصد 
کمراه کردن انسان را دارد. او مانند دزد است. می ربا ید و به یغما می بر د ولی جیزی نمی خرد. 
بلکه نقط نظاهر به خرید می‌کند .] 


میرن 3 کسیر :زا زان ور نماید مشتری. معرست و فن ‏ (۲۷۰۳) 
دزد. خریدار مال کسی نیست. و تازه اگر خود را خر یدار وانمود کند فصدش فریب و 
نیرنگ است. [راهزن, تمثیلی است از ابلیس که راهزن دین و ایمان و صفای قلب ادمیان است. ] 


۱ ۳ 2 
تا جه دارد این < د اندر کدو؟ ای خدا فریاد مارا زین عدو ( ۳ ۲۱۷۰) 
شگفتا! این حسود یعنی ایلیس در انبان وجودش چه فریب‌هایی دارد؟ ای خدا از گزند 


گر یکی فصلی دگر در من دَّد در ژباید از من اين رهزن نُمّد ۰ (۲۷۰۵) 
اگر این درد, فصل دیگری از نیرنگ‌های حخود را بر من الما کند. جامهُ دین و ایمان را 
از من به یغما برد. بس که فریبکار و خدعهانگیز است. [«نمد» در ایلجا کنایه از ایمان ‏ و دین " 


است. ] 
نالیدن معاویه به حضرتِ حق‌تعالی از ابلیس 
و نصرت خوأستن 
ان حدیئش همجو دود است ای اله دست گیر. ار نه گلیمم شد سیاه (۲۷۰۶) 


پروردگارا. این سخرن سرایی های اتلیتین: فانک دود ات 15 اگر دست ۳ یر و 
این شرح کفافی. ح ۲. ص ۵۲۹٩‏ 


۲. ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرآبادی, دفتر دوّم, ص ۲۰۶. 
۲ ر.ک. شرح کبیر آنقروی, دفتر دوم, جزو دوم ص ۰۷. 
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۸ شرح جادع دثنوی معنوی /۲ 


یاریام تکنی. گلیم بحتم بتیاه می شو د. [(«سیاه شدن گلیم» کنایه از تیره‌بحت شدن. تیردبحتی. 


2 ۷ ۰ ۰۰ ۰ م‌ چ ۲1 ۳ ۰ - ۰ ۰ 
شقاوت . منظور بیت: بی‌عنایت حق. ادمی اسیر شیطان شود. پس به خود و تقوای خود غره 
مشو که بسی پارسایان متنره سغبه شیطان شدند. ] 


(۲۷۰۷) من به حجت بر نيایم با بلیس کوست فتنهٌ هر شریف و هر خسیس 


من‌با حجٍّت‌ودلیل‌نمی‌توائم برایلیس جیره‌شوم.زیرااو فریبند؛ هرگرانمایه‌وفرومایه‌ای است. 


(۲۷۰۸) آدمی که عسلم‌الاشما بَکست کرک عون بری آنن وی تست 
حضرت ادم(ع) که امیر عم الأسْماء است. یمنی به تعلیم الهی سرافراز شده در برابر 
دویدن برقاساي این سگ‌صفت (ابلیس) هیچ توان و قدرتی ندارد. [مصراع اوّل اشارت است 


و 


راد ایو ۳۱ سوره بر د: و علم دم الاسماء کلها... و پیاموخت آدم ر همه نام‌ها...» ] 


" از بهشت انداختش بر روی خاک چون مَمَک در ثصت او شد زآن‌سماک‎  ۲۷۰۹( 
او یبعی ایلیس, ادم را از بهشت به روی زمین فرود اورد و ادم همانند یک ماهی از‎ 
اوج اسمان به دام ابلیس فرو افتاد.‎ 


 . ۲۷۱۰(‏ نسوحه انا ظلننا می‌زدی تیست دستان و فسونش را حدی 
ادم شیون و ناله می‌کرد که: «ما بر خود ستم کردیم.» و حیله و فریب ابلیس. پایانی 
ندارد. | مصراع اوّل اشارت است به ی ۲۳ سوره اعراف: قالا ریا ظَلنا انفتنا و ان تم 


۱ ۳9۹ 


1 رام مر ۱ص 2 و م۱۰ ۰ ۲ ۰ 
تعفرلنا و تَرَحَضٌا کون من الخاسرین. «پروردگارا به خود ستم کردیم و اگر بر ما امررزش و 
مهربانی نیاوری هر اینه از زیانکاران خواهیم بود.» | 


۰ : مٍ ۳ و ۴ 


در هر گفتار او بدی و گزندی نهفته است. و صدها هزار سحر و جادو در وجود او 





۱ راک. امثال و حکم. ج ۲. ص ٩۹٩‏ 

۲. سمّک: ماهی. 

۳ سماک: ر. ک. شرح بیت (۵۸۷) دفتر اوّل. 
۴ مُضمَر: پنهان کرده شده. پوشیده. 
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بیدار کردن ابلیس, معاویه راء که: خیز وق نداز است ۶۶۹ 


بنهان اه 


مردی مردان ببندد در نفس در زن و در مرد آفروزد هوّس 
اپلیس در یک لحظه. مردانگی مردان را از کار می‌اندازد. یعنی اشخاص صالح را 
ناگهان اسیر شهوت می‌کند. و در یک لحظه. اتش شهوت و هوس را در ژن و مرد شعله‌ور 
و گنت 


ای ب‌لیس خسلق‌سوز فشتنه‌جو بر چیّم بیدار کردی؟ راست گو 
معاویه می‌گوید: ای ابلیسی که مردم را می‌سوزانی و همه جا اشوب برپا می‌کنی. 
کی را مامتا کرد ۱ | زا بر تا عیرست وال که مراب اش امه هار بذار 
کردی حتماً قصد ناپسندی داری. | 


باز تقریر ابلیس, تلییس خود را 
گفت: هر مردی که باشد ید کگمان تتتتوق اف زاست: را نا ضد نشتان 
ابلیس گفت: هر شخصی که قمان بد داشته باشد. سخن راست را نمی‌تواند بشنود 
اگرجه صد نشانه وجود داشته باشد. [زیرا خیال حاکم بر او رأی و نظرش را دگرگونه می‌کند. ] 


هر درونی که خیال‌اندیش شد چون دلیل آری. خیالش بیش شد 

هر ضمیری که دچار خیال‌اندٍیشی شود. تو هرچه بر نفی خیالات او دلیل و برهان 
انامه ین نت و وستت کال ار اف وروی وی این نکسا مق روای است ری 
ادمی. مغلوب خیال و اوهام خود شود. نمی‌توان با ترتیب دادن استدلال‌های نظری. از وی 
خیال‌زدایی کرد. اگر انسان با خیال منفی به کسی بنگرد. او را یکسره کج و نامطلوب می‌بیند به 
گونه‌ای که هم رفتارها و حرکات او در نظرش و تاک میات ار تال 3 
کسی بنگرد. حتی زشتی‌ها و معایب او را نیز زیبا و با کمال می‌بیند. حضرت مولانا پیش از این 
در دفتر اوّل. بیت ۰-۷۱۱ ۷۰) درباره اهمیت قوّ: خیال بیاناتی ایراد فرمود. ] 


جون سخن در وی رود. علت‌شود تیغ غازی دزد را النت: شود 
سخنان و اقوال هر چند هم که صحیح باشد وقتی به گوش هوش خیال‌اندیش رود به 
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)۲۷۱۲( 


)۲۱۷۱۳( 


)۲۱۷۱۴( 


)۲۷۱۵( 
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۰۷۰ شرح جانم مثنوی دعنوی ۲۱ 


)۲ ۷ ۱۷ ( 


)۳۷۱۸( 


)۲۷۱۹( 


)۲ ۷۳۲۰ 


)۲۷۳۲۱( 


درد و علت میدل می‌گردد. چنانکه مثلا وقتی شمشیر مرد جنگاور به دست دزد بیفتد. الت 


غارت و دردی می‌شود. 


ینابر این پاسخ به او خموشی و سکوت است. زیرا با ادم احمق حرف زدن. نوعی 


تو ز من با حق چه نالی ای سَلیم؟ تو بنال از شر آن نفس لشیم 
تو ای ساده دل. جرا از دست من به پیشگاه شدا ناله می‌کنی؟ بلکه شایسته اینست که 
تو از گزند آن نفس امّارهُ فرومایه ناله سر دهی. 


خن 3 ۳ و ۳ ۳ 5 ۸ 2 و 
تو خوری حلواء تو را دمل شود نب بگیرد. طبع تو مُختّل شود 
به عنوان منال. تو هرگاه حلوا و شیرینی فراوان بخوری, در بدن تو دمّل در می‌اید. 
انگاه بر اثر عفوءت دچار تب می‌شوی و طبع و مزاج تو دچار اختلال می‌گردد. 


بیگنّه لهنت کنی ابلیس را عون سر ار ود آن تلنسی را 
در تشه انلس رای اه مرا ار اه هر کت ها یل تم کي 
1 حیله و یرنگ را از خود نمی‌دانی؟ [ مصراع دوم را به وجه تعلیلی نیز می‌توان معنی کرد: 
زیرا تو هچ رک را از خودت نمی‌دانی. جنانکه برخی ار ارت ان وا معا 


کر ده‌اند . أ 


نیست از ابلیس, از توست ای غوی" که چو روبه سوی دنبه می‌دوی 
ای گمراء این تباهی از ابلیس نیست بلکه از وجود تو است که مانند رویاه په سوی دنبه 
میا رت اس که ای و اه له است ردول اسان کی نا ری و 
پرهیزگار باشد اسیر تلبیس او نمی‌شود. | 


۱. ر.ک. نثر و سشرح مثنوی شریف, دفتر دوم. ص ۱۳ ۲. 
آ. عغوی: گمراه. 
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بیدار کردن ابلیس. معاویه راء که: خیز وقب نماز است ۶۷۱ 


چونکه در سبزه ببینی دنبه را دام باشد. اين ندانی تو چرا 
ور ماه ای ی و همین دنیه در واقع دام تو است. چر اي لت 
را درک نمی‌کتی؟[این بیت اشاره دارد به ضرب‌المتل: اي فی یی مأهی ال . «دنبه در 
بیابان تنها برای گرفتار کردن است.» در دو بیت اخیر اشارتی است به شیوه شکار وحوش که 
شکارچیان دنبه‌ای در دام می‌نهادند تا شکار به هوای ان گرفتار شود. ] 


2۳ ۰ ند 3 ۰ , ۱ - 7 
زان نذانی, کت:ز.دانتن دور کرد میل دنبه. چشم و عقلت کور کرد 
تو این مطلب را درک تم کنی :فا خی قو ته ان دنه کی را از شتا کت و معرفت دور 
کرده و جشم باطنی و عقلت را کور و تباه نموده است. 


یک الأاشیاء بْعمیک بصم الشودا جَنّت لاتَحتصم 
عشق تو نسبت به اشیاء. تو را کور و کر می‌کند. با من ستیزه مکن زیرا که نفس 
و مرتکب شده است. |مصراع اوّل اشاره است به حدیث: 


۳ هم . ضمنأحدیت دیگری با همین مضمون از حضرت مولی علی(ع) 
رات لوا 0 ۰ «و هر که به جیزی عشن ورزد آن جیز دیدگانش 
را کور کند.» ] 

چ ۳ -ّ‌ مار سر م ح ۹ 

تو گنه بر من مَنه. کرمر صبین ۱۳2 


تو ناه خود را به من نسبت مده. و مسائل را واروثه نگاه مکن. زیرا که مر فزت ار بدای, و 
حرص و کینه بیز بیزارم. 


من بدی کردم. پشیمانم هنوز انتظارم. تا شیم اید به روز 
من گتاهی مرتکب شدم ولی هنوز نیز از | ن پشیمانم. و اینک من در انتظار این هستم 


که شب بدبختی‌ام به روز نیک‌بختی, دگر شود. 


۱ ر.ک. مجمع الامثال. ح ۱. ص ۱۳۲ به نقل از شرح کفافی» ح ۲. ص ۵۲۰ 
۲ ر.اک. احادیث مثنوی» ص ۲۵. 
ی نهجالبلاغه (مرحوم فیض الاسلام), خطبه ۱۰۸. 
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۲۳ شرح جادم دئنوی معنوی /۲ 


)۲۱۷۳۷( 


)۳۷۲۸( 


)۲۷۳۲۹( 


)۲۷۳۰( 


)۳۱۷۳۱( 


)۲۱۷۳۲۳( 


متهم گشستم میان خلق. من فعل خود بر من نهد هر مرد و زن 
من در میان مردم. مورد اتهام هستم. زیرا هر مرد و زنی. گناه اعمال تباه جود را به 


گردن من می‌اندازد. 


گرگ بیچاره اگر چه گزسنه است مهم باشد که او در طنْطنه است 
به عنوان مثال. گرگ درمانده. اگر گرسنه هم که باشد. باز متهم به اینست که سر حال 


استتم دازای کرد و قدریت, 


از ضعیفی جون نداند راه رفت خلق گوید: تخمه است از لوت رّفِتِ 
اين گرگ درمانده اگر از شذت ضعف و ناتوانی نتواند راه برود. مردم می‌گویند: ببین 
را ره که این تسده و ار سوه ها تسد اه اس آدر اس هو تست 
ابلیس حال خود را به چنین گرگی تشبیه مي‌کند که ظاهراً صیت و صوتی به هم رسانده و همه 
از او می ترسند ولی باطناً چیزی نیست. ] 


بازالحاح کردن معاویه, ابلیس را 
گفت: غیر راستی ثزهاندت داد. سوی راستی می‌خواندت 
معاویه گفت: ای اپلیس به جز راستی و درستی. جیزی نمی تواند تو زوس اد ساره 


راست گو. تا وا هی از چنگ من مکر ننشاند غبار جنگ من 
راست‌بگو تااز دست‌من‌رهاشوی. زیراحیله‌ونیرنگ‌نمی تواند غبارییکار مرا باتو فرونشاند. 


ایلیس به معاویه گفت: ای کسی که مالامال از اندیشه‌های گوناگون و خیالات هستی. 


۱ طّطنه: اوازه. فرٌ و شوکت و جاه و حلال. (نرهنگ نفیسی, ج ۳. ص ۲۲۶۲) 
5 تخمه: نا گواریدن طعام. (شرح مشنوی ولی‌محمد اکبرآبادی. دفتر دوّم. صر۲۰۷) بد هصمي طعام که امتلای معد ه 


بیدا شود. (آنندراح, ج ۲ ص ۱۰۵۱) در طبّ قدیم بدان هیضه نیز گفته می‌شد. (ر.ک. خفی علانی. ص ۱۱۷) 
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بندار کردن ابلدس, معاوبه را: که: خبز وقت نبار است 2.۳۳ 


تو حگونه دروع را از راست باز می‌شناسی؟ 


گفت. بیعمبر نشانی داده است قلب و تک ر محخک بنهاده است (۲۷۳۳) 
معاو به گفت: بیامبر(ص) برای شناختی ناسر از سر ه معیاری قرار داده است. 


گفته است: لدب رَیْبٍ فی‌القلوب گفت: الصدق طْمانید طروب ‏ (۲۷۳۴) 
پیامبر(ص) فرموده است: دروغ. مایه تردید قلب‌هاست و راستی. مایذ ارامش خاطر. 
ااشاره است به حدیثی از پیامبر(ص): دغ مأ لایویُک الی ما لایریبت: فان الصدق طمانيته 
ان الکذبٍ ریب «رها کن آنچه را که تو را به شک می‌اندازد و بگیر آنچه را که تو را به 


۳ ۲1 ۰ ۳ ۳ 
> ۰ نمی‌آندازد. زیرا در راستی. ارامش خاطر ات و در ۳9 شک و بر دید ۰ ] 


دل نیارامد به گفتار دروم اب و روغن هیچ نفروزد فروع ( ۱۷۳۵ ۲) 
دل با سخن دروم آرامش نمی یابد. جنانکد ۳ مثلا اب با روغن درآمیزد جراغی ر 
روشن نمی‌کند. 
در حدیث راست. ارام دل است راسی‌ها دانه دام دل است (۲۱۷۳۶) 


ولی سخن راست مایف آرامش دل است. زیرا راستی‌ها و حقایق همانند دانه‌ای است 


که در دام قرار می‌گیرد تا مرغ دل را صید کند. 


دل مگر ربجور باشد بد دهان که نداند جاشنی این و ان ۷۳۷ ۳۲) 
وقتی که ت ی ادمی. تسا زا له و دائقه, نامتعادل. ادمی نمی تواند طعم غذا را تشخیص 


دهذ . 


وقتی که رون ادمی از بیماری و ناهنحاری برهد. می‌تواند مزء راست و دروم ر 
۱. طروب: بسیار طربناک (صیغه مبالغه). 
۲. ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محتداکبرآبادی, دفتر دوم ص ۱۲۰۸ شرح اسرار. ص ۱۵۹ نثر و شرح مثنوی 
شر یف , دفتر دوم. ص ۲۲۳ شرح کفافی. ح ۲. ص ۷۳ ۲. 
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۴۳ شرح جادع دثنوی بعنوی ۲۲ 


)۲۱۷۳۹( 


)۲۷۴۰( 


)۲۱۷۳۱( 


)۲۱۷۳۲( 


)۲۷۳۳( 


تشحیص دهد. [بیماری‌های زروحی نظیر حخراص و ند و کینه ۴ 11 تعادل روانی را برهم 
می‌زند و در نتیجه انسان نمی تواند شناخت درستی از ید یده‌ها حاصل کند. ] 


حرص آدم چو سوی گندم فزود از دل آدم سلیمی را ژبود 
وقتی که ادم(ع) نسبت به گندم میل پیدا کرد. همین میل. تعادل روانی را از او 
سلب نمود. 
پس دروغ و عشوه‌ات را گوش کرد غرّه گشت و زهر قاتل نوش کرد 


انگاه دروغ و حسیله گری تو (ابلیس) در او اثر بخشیده و او سخن دروع و 
حیله گرانه‌ات را گوش کرد. در تتیجه فریفته شد و سم کشندة تو را نوشید. 
او در این لحظه نتوانست کوژدم را از گندم باز شناسد. زیرا قوَةُ تشخیص و بازشناسی 


بدیده‌ها از کسی که مست در هوس‌ها و شهوات باشد دور می‌ شود . 


۰ اه 1۰ ۰ 1 ۱ ی 
خلق. مست ارزواند و هوا زر آن یدیرااند دستان نو را 


مردم از انرو که مست و مدهوش ارزو و هوی و هوس هستند. نیرنگ‌های تو را 


می پد یر ند. 
هر که خود را از هوا, خو باز کرد چشم خود را اشنای راز کرد 
هرکس که خود را از خوی هوای نفس برهاند. جشم دل خود را با اسرار و حقایق نهان 
تا مسا ری 


چون مولانا در ابیات اخیر بیان کرد که اگر درون ادمی صاف باشد. راست و دروغ و سره 
و ناسره را از هم باز تواند شناخت. برای تبیین اين مطلب حکایتی کو تاه می‌اورد: شخصی را 


سر نا نسح ح رهم سح حیحص جح سس سس ‌ 


. دشتان: قر دب حله. 
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شکادت قاضی از افت قضا.. ۶۷۵ 


بر مسند قضا گماشتند. ار از سختی کار و خطیر بودن امر قضا به گریه افتاد. معاون او گفت: 
اینک جای نگرانی نیست. چرا که تو اهل راستی و درستی هستی, نه رشوه‌ای می‌ستانی و نه 
حقی را باطل و پاطلی را حق جلوه می‌دهی. بدینسان دارای قلبی روشن و جشمی بصیر 
هستی, بدینسان بخوبی می‌توانی داوری کنی. مولانا می‌گوید: پاکی دل و بصیرت دید؛ باطن 
بسته است به نیت و عمل درست. ستدن رشوه و ساير ملاحظات دیده حق‌بین قاضی را کور 
می‌کند. پس صفای باطن فقط به انجام صوری عبادات و لقلقَهٌ لسان ساختن اذکار و اوراد 


نیست. بل باید نسبت به حقوق مردم سخت حساس بود و قدمی در جهت نفس برنداشت. 


فردی را به عنوان قاضی بر مسند قضا گماشتند. و او رید می‌کرد. جانشین او بدو گفت: 


ای قاضی چرا گریه می‌کنی؟ 


اين نه وقت گریه و فریاد توست وقت شادی و مبارک‌باد توست 
اون ور و ای بو یس رکه اون وف دما و کشا وس 


گفت: اه چون حکم رائد بی‌دلی در میان آن دو عالم جاهلی؛ 
قاضی جواب داد: یک ادم مرددٌ و دودل چگونه می‌تواند میان دو نفر که از ماجرا اگاه 
هستند داوری کند؟ [اشاره به حدیث: القاضی جاهل ین العالمین. «قاضی, نادان است در میان 
دو دانا.» یعنی دو نفر که نزد قاضی شکایت می‌آورند و علیه یکدیگر ادعا می‌کنند از موضوع 
مورد دعوای خود آگاهی دارند در حالی که قاضی از ماجراي آن دو اطلاعی ندارد. از اینرو در 


۰ ۱ 
نردید و دو دلی به سر می‌برد ۰] 


آن در خصم از راقعه خود راقفند قاضی مسکین چه داند؟ زان دو بند؟ 
آن دو نفر که علیه یکدیگر ادّعا دارند از ماجرای خود واقف‌اند ولی قاضی بینوا که از 
آن دو نفر در قید و بندٍ مشکل قضاوت فرو افتاده چه می‌داند؟ (مصراع دوّم این بیت دارای 
مشکل و ابهام ام ممکن ات «زان دو بند» وصف‌الحال قاضی باختد, جنانکه بیث مر‌بور بر 





۱ ر.اک. شرح مثنوی ولی محمد اکیرآبادی, دفتر دوم. ص ۲۰۸. 
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۶ شرح جادم دئنوی دعنوی ۲7 


)۲۷۳۸( 


)۲۱۷۴۹( 


)۳۱۷۵۰( 


)۳۷۵۱( 


این احتمال معنی شد. و نیز ممکن است «بند» به معنی اسیر و بندی باشد. با اين احتمال مصراع 
دوم اینگونه معنی می‌شود؛ قاضی بینوا از حال آن دو خصم که در محکمة شرع اسیرند چه 
می‌داند ؟ و نیز می‌توان «بند» را به معنی زندان گرفت با این ملاحظه که دو خصم مدعی که 
حق یکدیگر را انکار می‌کنند برای قاضی گرفتاری بد ید می آورند. گویی که قاضی را در خود 
و به کار خود گرفتار و اسیر می‌نمایند. با این تقدیر مصراع دوم چنین معنی می‌شود: قاضی بینوا 
از احوال درون ان دو خصم که همانند زندان. قاضی را گرفتار ساخته‌اند چه می‌داند؟ برخضی 
«بند» را به معنی غقده و گره گرفته‌اند . برخی نیز در معنی مصراع دوّم گفته‌اند: قاضی بیچاره 
چه بداند که از آن دو کدام اهل زد و بند است ؟ الله اعلم بالصّواب. ] 


قاضی که نسیت به احوال متخاصمین بی‌خبر و نااگاه است. چگونه می‌تواند دربارة 


گفت: خصمان. عالمند و علتی .  .‏ جاهلی تسو لیک شمع ملتی 
جانشین او گفت: اين دو خصم به چگونگی ماجراي خودا گاهی دارند. ولی در عین 
حال دحار غرض‌ورزی هستند. درست است که تو از چگونگی ماجرای آنان بی خبری ولی تو 
شمع فروزان دینی. [یا شم فروزان این مردم هستی. | 


زانکه تو علت نداری در میان ان رات هت سور دیدگان 


سل ۵ ی 


و آن دو عالم را غرضشان کور کرد علمشان را علت اندر گور کرد 
ولی عُر ض دیدگان باطنی آن دو حصم مغرض را کور کرده و غرض‌ورزی. دانایی 
و علعتان راهد‌فون ساحعة استت: 
از ده تس 
۲ ر.ک. شرح کفافی, ج ۲, ص ۲۷۶. ۱ 
۲ نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر دوم. ص ۱۵ ۳. 
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ادامة حکایت ببدار کردن ابلیس, معاوبه را؛ که: خدز وقت نماز است ۰ ۶۷۷ 


بی‌غر ض بو دن نادانی را به دانایی. دگرگون می‌سازد. و همین غرض, دانایی ر وارونه 
نن کتلوری 5 زامانه سار می‌سازد. 


نا تو شوت نُشتّدی. بیننده‌یی چون طمع کردی. ضریر" و بنده‌یی 
تا وقتی که تو رشوه نگرفته‌ای. چشم دلت باز است. ولی همینکه میل به رشوه‌گیری 
در دلت بد ید اید. کوردل و اسیر شهوات می‌سوی. [ستاندن رشوه در روح و مش ادمی 
تأثیر ژرفی می‌نهد و اگر قاضی و یا هر انسانی اسیر اين عمل تباه شود دیگر نمی‌تواند سره 
را از اسَرّه بازشناسد. چه این عمل ویرانگر خود را با قواعد نفسانی توجیه می‌کند و نام 
رشوه را از اين عمل تباه برمی‌دارد و نام‌های دیگری نظیر هدیه. پیشکش, حق‌الزحمة و... بدان 
۳9 


از هوا من خوی را وا کرده‌ام لقمه‌های شهوتی کم خوردهام 
من خوی و سرشت خود را از هوای نفس رها کرده‌ام و خوردن لقمه‌های شهوت‌الود 


را کم کرده‌ام. 


۱ ۲ ۱ نی .۰ ۱ 4 ۱ 
خات یر دلم تشن با فرو ۲ هت را داند حقبقت از درو ۲ 
بدینسان دنق قلب من نورانی شده. یعنی به نور بینش و بصیرت منوّر شده و می‌تواند 


مره زار با ها رس اس 


بهآقراژ اوردن معاوبه, ابلیس را 
تو چرابیدار کردی مر مرا دشمن بیداریی تو ای دغا 
معاویه به ابلیس گفت: جرا مرا بیدار کردی؟ ای فریبکار تو دشمن بیداری هستی. 


۱. ضریر: کور. 
۲ چاشنی‌گیر: حاکم مطبخ, کسی که کار و خدمت مطبخ بر او مقرّر باشد؛ در عربی «جاشن‌گیر» و او ناظر 


می‌خورد تا زهرا لوده نباشد. (فرهنگ لفات و تعییرات مثنوی, ج ۲. ص )۱٩‏ 
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۸ شرح جادع مثنوی دعنوی /۲ 


)۳۱۷۵۱۷ ( 


)۳۷۵۸( 


)۲۷۵۹( 


)۳۱۷۶۰( 


)۲ ۷۶۱ ( 


)۲۱۷۶۳۲( 


همچو خشخاشی. همه خواب اوری همچو خمُری. عقل و دانش را بری 
تو مانند تریاک. خواب و سستی می‌آوری. و مانند شراب. عقل و دانش را از 
میان می بر ی . 
جازمیخت کر ده‌ام . هین راستگو راست را دانم. تو حیلت‌ها مجو 


من راه را بر تو بسته‌ام. | گاه باش و حرف وت بر ن: زیرا من حفقبفت را می‌شناسم. 
بنابر در صدد حیله ری مباش. [ زیر من حیله‌های تو را می‌شنأسم و اینک جایی نرای 
: ۲ 
9 تخابلده امست ۰[ 


من از هرکس چیزی را توقع دارم که او آن چیز را داشته باشد و خوی و سرشتش آن 
را اتضا کند. 

۲ ۱ رت و 54 . 2 ۱ 
من ز سرکه می‌نجویم شکری مر مُخنث را نگیرم لشکری 


به عنوان مثال. من هرگز از سرکه ترش. خاصیّت شکرٍ شیرین طلب نمی‌کنم. و نیز ادم 


همچو گیُران من نجویم از بتی کو بوّد حق. یا خود از حق ایتی 
من مانند بت‌پرستان نیستم که بت را به عنوان خدا برگیرم و يا آن را مظهر و نشانة خدا 
ی ای کل کر رت ۱۱۱۲۱ همین تفر امه اس | 


۲ ۳7 ۱ ‌ 1 ر‌ و 
من ز سرگین می‌نجویم بوی مشک من در آب جو نجویم خشت خشک 


همینطور من در پشکل و فضله ستوران. بوی مُشک را طلب نمی‌کنم. و نیز در اب 
جویباران درصدد یافتن خشتِ خشک برنمی‌آیم. 


۱ چار میخ کردن: استوار کردن, راه جواب را بر خصم بستن. (امثال و حکم. ج ۲. ص ۶۰۵) 
۲. ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرابادی, دفتر دوم. ص ۲۰۹. ۲ 
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ارابة حکادت بندار کردن ابلیس, معاوبه راء که: خدز وقت نداز است ‏ ۶۷۹ 


من ز شیطان این نجویم, کوست غیر که مرا بیدار گرداند به خیر ‏ (۲۷۶۳) 
من از شیطان این توقم را ندارم که مرا برای یک امر خیر بیدار کند. زیرا او دشمن و 
بیگانه است. |پس. از اییات اخیر معلوم شد که نفس اماره و شیطان به اقتضای ذات 
شریرشان هیچگاه ادمی را به خیر فرا نخواند. اگر به خیر انگیختند باید بدانی که ترفندی در 
کار است. ] 


راست گفتن ابلیس, ضمیر خود را به معاوبه 
گفت بسیار آن بلیس از مکر و غدر مير ازو نشنید. کرد استیز و صبر ‏ (۲۷۶۴) 
ابلیش ان فریکده بسیاری کفت. .ول سعاویة هیک از آن‌ه را ندیرفت و 
همجنان به ستیزه و شکیبایی خود ادامه داد. 
از بن دندان بگفتش سهر أن کردمت بیدار. می‌دان ای فلان (۲۷۶۵) 


که: [ به ابیات بعد دقت شود. ] 


تا رسی اندز جماعت در نماز ار سس پسیغمبر دولت فراز" (۲۷۶۶) 
تا بروی و به نماز جماعت برسی و پشت سر پیامبر عالی‌مقام قرار گیری. 


گر نماز از وقت رفتی مر تو را این جهان تاریک گشتی بی‌ضیا (۲۷۶۷) 


از غبین " و درد رفتی اشک‌ها از دو چشم تو مثال مشک‌ها ‏ (۲۷۶۸) 
به سبب زیان و دردی که از فوتِ وقت نماز بر تو عارض می‌شد. از دو جشمت مانند 


مّشک. اشک سرازیر می‌شد. 


۱ بن‌دندان: از صمیم دل. 
۲. دولت‌فراز: بلند اقبال؛ بلند کننده بخت و اقبال, عالی‌مقام. 
۳. غبین: زیان. 
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دوق دارد هر کسی در طاعتی اجرم سنا ار ای سای 
هرکسی از طاعت و عبادتی احساس لذّتی می‌کند. ناگزیر نمی تواند لحظه‌ای بر آن 
ان غبین و درد بودی صد نماز کو نماز و. کو فروع آن نیاز؟ 


جنین احساس زیان و دردی معادل صد نماز است. نماز کجا و نور و فروع آن 
احساس درد و نیاز کجا؟ [مولانا و بسیاری از اعایر صوفیان نماز را نزدیکترین راه به حضرت 
حق تعالی می‌دانند. ولی اصالت نماز را به روح آن می‌دانند. جنانکه امام محمّد غزالی گوید: 
مقصود از نماز, راست داشتن دل است با حق تعالی و تازه کردن ذکر حق‌تعالی بر سبیل هیبت و 


۰ 
فِ 


نعظیم. "و لاهیجی گوید: تا سالک از خودي خود بکلی فانی نشود وصول حقیقی دست 


نمی‌دهد: 
تس وا ایک ی دو ات تیسازت کی وه اه ؟ تمازی3: 

ملاحسین کاشفی گوید: جان نماز. حضور دل است که لا صَلوة الا بحضور اقلب و آن 
صوروت یاو کافراسات ر محاهدات ار بل معالات است . 

در عین حال حفظ قالب و رسوم ظاهری نماز را نیز مورد تأکید قرار داده‌اند. چنانکه 
عزالدین محمود کاشانی گوید: در صورت صلوة. سر عبادت جمیع ملائکه درج است. چه 
بمضی از ملائکه انند که پیوسته در رکوع باشند و بعضی پیوسته در سجود و بعضی در قیام و 
بعضی در قعود و بعضی در دعا و بعضی در استغفار و بعضی در تلاوت و بعضی در تسبیح و 
بعضی در تحمید و بعضی در صلوات بر نبی علیه الصلوة والتلام. پس مصلی بواسطهٌ صلوة در 
سلک جمیع ملایکه منخرط گردد . سهروردی نیز گوید:... اینقدر باید دانست که قالب را از 
روح ناگزیر است. احوال را از اعمال صالحه گزیز نیست و هرچه مرتبت و منزلت که اهل قرب 
یافتند به سبب ادامت صلوات و اقامت طاعات یافتاند * حضرت مولانا نیز بر لزوم حفظ قالب 


۱. کیمیای سعادت: ج ۱ ص ۰۱۶۵ 
۲. شرح گلشن رازه ص ۲۵۲. 

۳. لب لباب مثنوی. ص ۳۷. 

۲ مصباح الهداية. ص ۲۹۷. 

۵ عوارف المعارف. ص ۱۳۸ 
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فضیلتِ حسرت خوردن آن خلص, بر فوتِ نماز جداعت ۶۸۱ 


و رسوم ظاهری نماز تأکید دارد . اما در عين حال گوید حسرت بر فوتِ نماز و هر طاعت و 
عبادتی. نزد خدا محبوب تر است از عبادتی که با اداب مربوط ادا شود ولی با نوعی خودبینی و 
عحچب همراه باشد. ] 


فضیلت حسرثْ خوردن آن مخلص, بر فوتِ نماز جماعت 

مولانا در این فصل جلیل ضمن حکایتی کوتاه موضوع اییات اخیر را تشریح می‌کند: 
شخصی به مسجدی در می‌شد و دید که مردم در حال بیرون آمدن هستند. پرسید که فضیه 
چیست که مردم شتابان از مسجد خارج یو ی از نف تاصواض احا ساعت 
برپا کرد و اینک به بایان رسانده است. ان شخص همینکه متوحه شد که به فضیلت نماز 
پیامیر(هن) تسده تقلب ند و اهی اقعس فر کشید, یکی از تمازواران اهل معرفت پذو کفت: 
سوز سینه‌ات را به من بده و نمازی را که اینک همراه پیامبر برپا داشته‌ام از ان توا شخص 
حسرت خورده بیدرنگ این پيشنهاد را پذیرفت. اما همان شب در عالم رژیا هاتفی به خر یدار 
حسرت از فوت نماز جماعت گفت: خوشا به حالت که در این داد و ستد پیروز و منتفع 
برامدی. و به احترام این خوش ذوقی. نماز همگان مقبول افتاد. مولانا در این حکایت می‌گوید 


سینه برعشق و سوز از اداب فاقد عشق بسی بالاتر است. 


آن یکی می‌رفت در مسجد درون مردم از مسجد همی آمد برون (۳۷۷۱) 


گشت پرسان که جماعت را چه بود که ز مسجد می‌برون ایند زود؟ ‏ (۲۷۷۲) 
از مردم پرسید که فضیّه جیست که جمعیت اینقدر شتابان از مسجد بیرون می‌آیند؟ 
آن یکین فتتن که تسیر تماز با جماعت کرد و. فارغ شد ز راز (۲۷۷۳) 


یکی از نمازگزاران به او گفت: بیأمبر(ص) نماز جماعت برگزار کرد و اینک از راز و 
تیا ۳ خدا| فارغ ۷ 


۱. ر.اک. فیه مافیه, ص ۱۱ و ۱۴۲. شرح این مطلب در بیت (۱۷۶۶) و (۱۷۶۹) دفتر اول آمده است. 
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۲۱۷۷۴ ( 


)۲ ۷۷۵ ( 
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۲۲۷۲۷۷ ( 


)۲ ۷۷۸ ( 
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تو کجا در می‌روی ای مر د خام؟ جو نکه پیغمبر بداده‌ست السلام 
تو ای مرد خام کجا می‌روی؟ زیرا پیامبر(ص) سلام نماز را پایان داده است. 


آن مردی که به نماز پیامپر(ص) بر سیده بود حالش منقلب شد و آهی از نهاد کت 


که دود از آن بیر ون می‌امد. اه او که از دل بر امده بود بو ی خون می‌داد. 


آن یکی از جمع گفت: این اه را تو به من ده. و آن نماز من تو را 
یکی از میان ان جمع گفت: این اه پرسوز را به من بده و من نمازی را که خوانده‌ام به 

۳ : 
گفت: دادم آه و پذرفتم نماز او ستّد آن اه را با صد نیاز 


و ری مان اما ناف فا وگ درف 


همان شب در عالم رژیا هاتفی به خریدار آه گفت: خوشا به حالت که آب حیات و 
شفابخش را خریدی. [طبق قاعده اماله. هاتفی با شفا قافیه شده است. بس شفا را باید «شفی» 
خواند. ر.اک. توضیح اماله. بیت (۶۶۹) دفتر اوّل. | 


حرمتِ این اختیار و این دخول شد نماز جملهٌ خلقان قبول 
به احترام این جُسن انتخاب و فرخندگی ورود به صف عاشقان. نماز همه انها در درگاه 
الهی مقبول واقع شد. [مولانا نتیجه می‌گیرد که سفر عشق بر انجام صوری عبادات 
رجحان دارد. و اگر عشق و عبادت همراه شود نور علی ور شود. چنانکه پیامبر(ص) 
فرماید: فْضَل النّاس مَنْ عشق الْعبادةً . «برترین مردم کسی است که به عبادت عشق 


ورزد.» ] 


۱. ر.ک. سفينة البحار: ج ۲, ص ۱۹۸. 
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ارامة حکایت بندار کردن ابلیس: نعاونه راء که: خدز وقت نماز است ۲۸۲ 





قرار ابلیس, به معاویه, مکر خود را 
پس عزازیلش بگفت: ای میر راد مکر خود اندر میان باید نهاد ‏ (۲۷۸۰) 
عزازیل (ابلیس) گفت: ای فرمانروای والا. باید يرنگ خود را برای تو آشکار کنم. 


۲ 


| عزازیل. نام‌شیطان است پیش از مطرود شدن از درگاه الهی .این‌نام.سریانی و عبرانی‌است .| 


کر سارت نوت قی ند ان مان می‌زدی از درد دل. اه و فغان ۰ (۲۷۸۱) 
اگر ان موقم نمازت از دست می‌رفت و به اصطلاح قضا می‌شد. از روی درد دل. اه و 
ون ی درد گن: 
آن تأسف و آن فقان و آن نماز درگذشتی از دو صد ذکر و نماز ‏ (۲۷۸۲) 


ان احساس اندوه و شیون و تضرّعی که به واسط فوت نماز به تو دست می‌داد. ارزش 


من تو را بیدار کردم از نهیب تا نسوزاند چنان اهی ححاب (۲۷۸۳) 
من تو را از بیم ان بیدار کردم که مبادا چنان اه سوزانی حجاب‌ها را بسوزاند. [در 
نتيجهٌ سوختن حجاب‌ها, مقام قرب بیشتری پیدا کنی. ضمناً کلم نهیب با حجاب قافیه شده. 
زیرا طبق فاعده اماله جنین امری جایز است. پس حجاب را باید حجیب خواند. ر.ک. اماله. 


در شرح بیت (۶۶۹) دفتر اوّل. ] 


تا چنان اهی نباشد مر تو را تا بدان راهی نباشد مر تو را (۲۷۸۴) 
تاتو چنان اهسوزانی پیدانکنی و بدان‌وسیله راهی‌به‌روحانیت و تقزب برای‌تو حاصل‌نشود. 


من حسودم. از حسد کردن جنین من عدوّم. کار من مَکرست و کین ( ۷۸۵ ۲) 
من موجودی حسودم و به علّت حسادتی که دارم این کار را کردم. من دشمن آدمیزاد 


هستم و کار اصلی من نیرنگبازی و کینه‌توزی است. 





۱. ر.اک. فرهنگ لفات و تعبیرات مثنوی, ج ۶ ص ۳۰۲ و شرح کفافی. ج ۲. ص ۷٩‏ ۲. 
1 تاریخ بلعمی, ح ۰۱ ص ۷ ۴. 
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کَفت. اکنون راست گُفتی. صادقی از تو این اید. تو این را ایقی 
مماویة.يه ابلیس گفت: ایتک خرف راست زدی: و نو راستخونی: ایس کار بعش 
حیله گری از تو برمی‌اید و تو سزاوار چنین عملی هستی. 


عنکبوتی تو. مکْس داری شکار من نیّم ای سگ. مکس. زحمت مّیار 
نیستم, بیهوده مزاحم من نشو. [در اینجا «مکس» مظهر انسان‌های سست نهاد و فاقد قدرت 
روحی است. ] 


باز اشپیدم. شکارم شه کند عنکبوتی کی به گرد ماتند؟ 
من باز شکاری سفیدی هستم که فقط شاه عالم وجود. مرا شکار می‌کند. و الا 
عنکبوتی حقیر چگونه می‌تواند تارهای ضعیف خود را در اطراف من بتند؟ [من که باز بلند 
پرواز عالم معنا هستم کی اسیر تارهای حیله تو می‌شوم؟ ] 


رو مس می‌گیر تا تانی هلا سوی دوغی زن مکس‌ها را صَلا 
بهوش باش, برو تا می‌توانی مگس شکار کن. و مگس‌ها را به سوی نیرنگ خود 
دعوت کن. مگس به دوشاب علاقه دارد. ولی تو مگسان را به هوای دوشاب بر سر 
دوغ می‌کشانی. خلاصه انسان‌های سست نهاد را می‌فریبی. ر.ک. شرح پیت (۲۱۳۳) همین 


دفتر . | 
ور بخوانی تو به سوی انکبین هم دروع و دوغ باشد آن یقین 
و تازه اگر تو, مگسان را به سوی شهد و عسل هم که دعوت کنی, قطعا آن هم درو و 
۲ 
تو مرا بیدار کردی. خواب بوه تو نمودی کشتی. آن گرداب بود 


تو که مرا بیدار کردی. در حقیقت بیدار کردن نبود بلکه خواب کردن من بود. یعنی 
می‌خواستی من اه پر سوز و گداز پیدا نکنم و بدین وسیله مقرّب درگاه حق نشوم. تور 
کشتی را نشان دادی. ولی در واقم ان. کشتی نبود بلکه گرداب هلاکتبار بود. 
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تو مرا در خیر. زان می‌خواندی تامرااز شیر بهتر راندی (۲۷۹۳۲) 
تو ای ابلیس, مرا به خیری دعوت کردی تا مرا از خیر بالاتر و برتر مسحروم نمایی. 
|زیرا حسرت و ندامت بر نماز فوت شده. ماية بیداری و تنبّه بنده می‌شود؛ دل او می‌شکند و از 
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فوت شدن دزد به آواز دادن آن شخص, صاحبخانه ر 
۱ , 
که نزدیک آمده بود که دزد را در یابد و بگرد 


خلاصه داستان 

شخصی در خانه‌اش با دزدی روبرو شد. دزد همینکه او را دید پا به فرار گذاشت. 
صاحبخانه به تعقیب او پرداخت و انقدر دوید که بالاخره بد جند قدمی دزد رسید و جیزی 
نمانده بود که دستش به او برسد. در این گیرودار. دزد دیگری که همدست او بود از جانب 
دیگر فریاد زد: آی دزد! آی دزد! صاحبخانه به خیال آنکه واقعاٌ سارقی آن‌جاست و ممکن 
است به زن و بجّهداش حمله کند به طرف صدا بازگشت و اسیمه سر پرسید: چه خبر است؟ دزد 
کو؟ صدا کننده به او گفت: بیا رد پای آن دزد را به تو نشان دهم. این رد پا را بگیر و برو تا به 
دزد برسی! صاحبخانه از شنیدن این حرف. غضبناک شد و نهیب زد: ای مردک احمق جه 
می‌گویی؟ من خود دزد را پیدا کرده بودم و نزدیک بود گرفتارش سازم. و به هوای داد و فریاد 
تو رهايش کردم. حالا تو به من می‌گویی رد پایش اینجاست؟! 

در این حکایت. مولانا میان معرفت شهودی و معرفت استدلالی مقایسه‌ای می‌کند. 
صاحبخانه در این حکایت. کنایه از سالکانی است که مراحل سلوک را تا منزل شهود 
طی می‌کنند. 3 دزدی که صاحبخانه را صدا می‌کند کنایه از علمای کلام و جدال و ارباب 
قیل و قال است که عمر گرانبها را به اثار و نشانه‌ها تلف می‌کنند و به حقیقت راه نمی‌برند. 
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و آن دزد. کنابه از حقیقت. 


این بدان ماند که شخصی دزددید در وناق اندر پی او می‌دوید 
این مانند آن است که شخصی در اطاق. دزدی دید و به دنبال او شتافت. 

۳ ۰ ۳ ت ۰ ۲1 س۳ خ ن‌ ۱ 

تا دو سه میدان دوید اندر بیش تا در انگند آن تَعّب اندر خویش 
دو سه میدان به دنبال دزد دوید. تا اینکه از رنج و خستگی دویدن غرق عرق شد. 


اندر ان حمله که نزدیک آمدش تابدو اندر جهد دریابدش 
بر اثر سعی و تلاش آنقدر به دزد نزدیک شد که اگر جستی می‌زد می‌توانست به او 
دزد دیگر بانگ کردش که بیا تابییی این علاماتِ بلا 


دزدی دیگر او را صدا کرد و گفت: بیا تا نشانه‌های بلا را مشاهده کنی. یعنی بیا تا 


ردیای دزد را به تو نشان دهم. 


زود باش و. باز گرد ای مرد کار تاببینی حال اینجا زار زار 


گفت: باشد کان طرف دزدی بود . گر نگردم زود. اين بر من رود 
صاحبخانه با خود گفت: شاید در آن طرف, دزد دیگری باشد. اگر با شتاب پازنگردم 
مورد هجوم او قرار گیرم. 


در زن و فرزند من دستی زند بستن این دزد سودم کی کند؟ 
در ان صورت نسبت به زن و فرزندم دستب تجاوز می‌گشاید. دستگیر کردن این درد 


۱ خوی: به معنی عرق بدن و صورت. (بدون اشباع تلفظ شود. ماننه تلفظ شهرستان خوی در آذربایجان 
غربی.) 
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فوت شدن دزد به آواز دادن آن شخص.. . ۶۸۹ 


کی می تواند برای من سودمند افتد؟ 


اين مسلمان از کرّم می‌خواندم گر نگردم زود. پیش اید ندم 
این شخص ندا کننده. مسلمانی است که از روی جوانمردی مرا صدا می‌زند. اگر به 
ندای او پاسخ ندهم و فوراً باز نگردم پشیمان خواهم شد. 


بر امید شفقت آن نیکخواه در وا ی ات باز امد به راه 
صاحبخانه که گمان کر ده بود ندا کننده. شخصی مهربان و نیکخواه است. از تعقیب دزد. 


گفت: ای یار نکو. احوال جیست؟ اين فغان و بانک تو از دست کیست؟ 
صاحبخانه گفت: ای دوست خوب. اوضاع چگونه است؟ و این داد و فریاد تو برای 


حیست ؟ 
مخ ۰ ۰ * ۱ ۰ ی ام .۰ .۰ ۱ 
گفت: اینک بین نشان بای دزد این طرف رفته‌ست دزد زن به مد 


منادی گفت: ببین این رد سای فرد است؛ سسها آن‌دوودبس قرف از این طرف 


ج هِ ۲ ٩‏ 4 ِ- ۲ ى م2 6 ۰ ضشٌ ۰ ۰ 
نک نشان پای دزد فلتبان در بی او رو بدین نقش و نشان 
ببین رذیای آن دزد بی‌شرف اینجاست. این زد نا ی نان راتتیر وبه تیال 


او بر و. 


صاحبخانه گفت: ای نادان گول این حرف‌ها حیست که به من می‌زنی؟ من جیزی 
نمانده بود که او ر بگیرم. 


۱ زن به مُزد: قلتبان بی‌غیرت. 


آ, قلتبان: دیوت؛ بی حمیت. 
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دزد را از بسانگ تو بگذاشتم من تو خر را ادمی پنداشتم 
به خاطر اینکه مرا صدا کردی از تعقیب و دستگیری دزد دست کشیدم. و خیال می‌کردم 
که خری مثل تو واقعا ادمیزاده ابیت 


این چه ژازست و. چه هرزی ای فلان من حقیقت یافتم چه‌بود نشان؟ 
ای مردک این چه یاوه و هذیانی است که برهم بافتی, می حقیقت را یافته بودم. رپ 


 م‎ 


مس 
دیگر حه معی دار د؟! 


گفت: من از حق نشانت می‌دهم این نشسانست. از حقیقت اگهم 


ان مرد (ندا کننده) گفت: من علامت حقیقت را به تو نشان می‌دهم. علامت. همین 


ردیاست. زیرا من از حقیقت اگاهی دارم. 


ب 


گفت: طّاری تو. يا خود آبلهی ‏ . بلکه تو دزد و زین حال. آگهی 


این حال خبر داری. 


خصم خود را می‌کشیدم من کشان تو رهانیدی وّرا کاینک نشان! 
من کم مانده بود که دشمن خود را. کشان کشان بیاورم. ولی تو او را نحات دادی و 
گفتی: یبین. ردیای او اینجاست! 


تو جهَت گو. من بُرونم از جهات در وصال. ایات کو. یا بَیّنات؟ 
تواز جهت حرف می‌زنی در حالی که من از جهت‌ها بیرونم. وقتی که وصال دست 
دهد. دیگر دلیل و نشان به چه کار آید؟ |در مقام وصال. آیات و حُجَج نمی‌گنجد .| 


۳ 
این بیت یکی از ابیات مشکل مثنوی است و مشکل اصلی بر سر حرف «از» در مصراع 


زر 
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فوت شدن دزد به آواز دادن آن شخص.. ۶٩۹۱‏ 


اوّل است. ایا «از» در اینجا بیان سبب است يا اینکه متعلْق به کلم «محجوب»؟ اگر «از» را 
تعان: سب بطیر نم اعطتی ببت: این می تلو۳2 کسی که به سب فان ضعات. حق از مشاهد: دا 
او. محجوب شود. فقط مخلوق را می‌بیند نه خالق را . زیرا کسی که در صفات حق فرو ماد 
ذات او را گم می‌کند و نمی‌تواند حق را بیابد. در این وجه. مصراع دوم مبیّن مصراع اوّل است. 
اما اگر «از» ر متعلّق ۰ بگیریم. بیت مربور به دو نوع شناخت اشاره دارد. بدین 
صورت: کسی که صفات بر او پوشیده و نامعلوم است. تنها مخلوق را می‌بیند: و کسی که فقط 
صفات حق را مشاهده می‌کند از مشاهدة ذات حق محروم است و آن را گم می‌کند. [با این 
ملاحظه, نخستین شناخت اشاره به شناخت اهل حش است که در اين جهان فقط به جیزی 
مداد که فان ی ای درس ات ۵ بان کام ناد هار مرح مسمسات 
گذر کرده‌اند ولی حق را عیاناً شهود نمی‌کنند بلکه تها از راه علل و اسباب به وجود او معتقد 
می‌شوند. نظیر اهل کلام و جدل. اما سوّمین شناخت متعلْق به صوفیان صافی و رستگان از بند 


نیت 9 دز سنت: سعت یدام اس وهاسته: است:] 


واصلان چون غرق ذات‌اند ای پسر کی کنند اندر صفات او نظر؟ 
ای پسر, واصلان به حّ و مردان لهی که غرق در ذات او هستند کی ممکن است که به 
صفات او نظر داشته باشند؟ [خطاب «ای پسر» در بیت (۱۹) دفتر ال بیان شد. بیت فوق 
سومین مره تا خت را بیان مر دارد که قها به انساء و اولناءاه اختصای دارد: و ان شتاخت 


حق به حق است بيواسطه دلیل و سببی. چنانکه حضرت امام علی(ع) فرمود: يا من دل علی 
داته با «آی خدایی که خود بر خود دلالت داری.» حعضرت سجاد(ع) فرمود: بک 
عَرفتَک رابت دی عَلَیک و دعوتی الیک فلوّلا ات لم آذر ما ان ۰«تو را به خودت 


۱ راک. شرح مثنوی ولی‌محتّد اکیرآبادی, دفتر دوّم. ص ۲۱۰. 

۲ دعای صباح. این دعا به حضرت امام علی(ع) منسوب است؛ سیدین باقی ان را در کتاب مصباح خود 
آورده و صاحب بحار نیز از همان مأْخذ نقل کرده است؛ شروحی بر این دعای شریفه نگاشته شده از آن 
جمله است سر ح حاج ملاآهادی سبزواری و سر ح علامه حیدرقلی خان معروف به «سردار». 

۲. دعای ابوحمز؛ تُمالی, وی یکی از یاران حضرت سجاد(ع) بود. دعای مربور را نیز او از آن امام روایت 
کرده و به نام او معروف شد. آن حضرت این دعا را در سحرگاهان ماه رمضان می‌خواند. بر این دعای 
طویل شروحی نگاشته شده مانند شرح شیخ محمّد ابراهیم بن مولی عبدالوهاب سبزواری و شرح 
سیدمیر معزالدین بن میرمسیح اصطهبانانی. 
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نمی‌دانستم تو کیستی.» ] 


۲۸۱۴۱ چونکه اندر قعر جو باشد شرت کی به رنگ آب افتد منرت 


به عنوان مثال. وقتی که سر تو در زیر آب باشد چگونه می‌توانی رنگ اب را ببینی؟ 


(۲۸۱۵) ور به رنگ آب. باز آیی ز قعر پس پلاسی بستّدی, دادی تو شغر" 

و اگر برای دیدن رنگ اب از زیر آب سَرّت را بیرون ادری مانند اینست که حامه 
پشمین و زبری گرفته‌ای و جامهٌ ابریشمی را به ازای آن داده‌ای. [در اين تمثیل بیان مسضمون 
ابیات بیشین ات کت که به علم یفیتی رسیده و دوباره به بحث‌ها و حدل‌های کلامی 
بازگردد و از مرتبهٌ شهود ذات حق به بحث و جدال در اثار او بپردازد همین حال را دارد. یعنی 
ی کرده است. ] 


(۲۸۱۶) طاعت عامه. گناه خاصگان رصلت عامه, ححاب ص دان 
انجام دهند قطعاً گناء کردهاند. همینطور آنچه را که عوام‌التّاس. وصال به حق گمان می‌کنند. 


همان وصال سبت به خواص. حجاب حقیقت مسحسوب می‌شود. مستفاد است از فول: 


حَسَنات الابرار یات تین . «نیکویی‌های نیکان برای مقربان درگاه الهی گناه محسوب 
می‌شود.» ] 
( ۲۸۱۱) مر وربری را کند نت4 ممحتسب سس عدو او نود نبوّد مح< . 


مثال دیگر, اگر پادشاه. وزیری را به عنوان محتسب برگزیند. مسلماً شاه با ار دشمنی 
کر ده و دوستدار او نب تنتتن: [مقام محتسبی, و ظیفه‌ای دینی از باب امر به معر وف و هی از منکر 
ات که بر عهده‌داران امور مسلمانان واجب ام انگاه متسب ره منظور انجام دادن این 


امر. همراهان و یارانی برای خود برمی‌گزیند و درباره منکرات و اعمال خلاف به حستجو 





۱. شغر: در اینجا به معنی ابر یشم. حاح ملاهادی سبزواری می‌گو ید: در این لفظ ابهام وجود دارد؛ گوبی 
جنین کسی شعور حقیقی را از دست داده است. (ر.ک. شرح اسرار. ص ۱۵۹4) 
آ. احادبث مثنوی. ص ۵ ۴. 
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فوت شدن دزد به اواز دادن آن شخص... ۶۹۳ 


می‌پردازد و مرتکبان را به فراخور عمل آنان تعزیر و تأدیب می‌کند و مردم را به حفظ عمومی 
مصالح وامی‌دارد: از قبیل منع کردن آنان از تنگ کردن و گرفتن کوچه‌ها و معابر و جلوگیری 
از باربران و کشتی‌بانان در حمل کردن بارهای سنگین‌تر از میزان مناسب و فرمان دادن به 
صاحبان خانه‌های مشرف بر خرایی که آنها را خراب کنند تا مبادا برای رهگذران خطری روی 
دهد و..." و امّا وزارت. از مهمترین پایگاههای سلطنتی و اساس همه بایگاههای بادشاهی 
است. زیرا نام ان بر مطلق یاری دلالت می‌کند... و گویی وزیر با اعمال خویش. سنگینی‌های 
کار سلطنت را بر دوش می‌گیرد . مولائا با اي تمثیل اين مطلب را بیان می‌دارد: کسی که به 
مقام قرب الهی برسد (در این بیت وزارت, کنایه از این مقام است.) و سپس از آن مقام تترّل کند 
و اس زر آسسی اس ها ایس وزیا کار و استم۱ 


هم کناهی کرده باشد ان وزیر بی‌سیب نبوّد تغیر ناگزیر 
ای بسا این وزیر. گناهی مرتکب شده باشد, زیرا هر دگرگونی و تحوّلی ناجار زايیدة 
علل و اسبابی است. 
انکه ز اوّل مختّسب بد خود ورا بخت و روزی آن بده‌ست از ابتدا 


کسی که از همان آغاز کار داروغه بو ده. اقبال و مت او نیز از اوّل فان بو ده 


ات 


ولی کسی که از اوّل وزیر شاه بوده و اینک به مقام داروغگی برسد. قطعا سبب این 
1 مقام کار ید او بو ده ان 


چون تو را شه ز آستانه پیش خواند بباز سوی استانه باز راند 


وقتی که شاه. تو را از استانهٌ در به محضر خود فرا می‌خواند و سپس تو را یه سمت 
استانه در باژ می فر ستد. [ادامه مطلب در بیت بعد: | 


۱ مقدمه (ابن خلدون) ح ۱ ص ۳۳۳ آِ۳۳: 


1 بیسین» ص‌ ۳0۲ 


0۳00 9 


۲۸۱۸۱ 


)۲۸۱۹( 


)۲۸۳۰( 


)۲۸۳۱( 


۱0 0 0 


(2 11 


2۳۱2۲3, 


۴۳ شرح جادع دثنوی دعنوی /۲ 


)۲۸۲۳( 


)۲۸۲۳( 


)۲۸۲ ۳( 


نو یفین می‌دان که جر می کرده‌یی چبر را از جهل بیش اورده‌یی 


و تقدیر نسبت می‌دهی. [بحث جبر و اقسام آن در بیت (۱۴۶۵- ۱۳۶۳ دفتر اوّل امده است. | 


که مرا روزی ر قسمت این بددست پس چرا دی بودت آن دولت به دست؟ 
هی کوی ح ادن تست و فسنت من توده است :ار خن اس که کب ن ی 
پس جرا در ایام گذشته دولت و اقبال در اختیار تو بود؟ 


قسمت خود. خود بریدی تو ز جهل قسمت خود را فزاید مرد امل 

تو به علّت نادانی نصیب و بهر؛ٌ خود را قطم کردی. چنانکه انسان لایق, بهره و نصیب 
خود را می‌افزاید و تکامل می‌بخشد. (حاج ملاهادی سبزواری در پاسخ به این ایراد که هیچ 
چیز بدون مشیت الهی در این جهان پدید نمی اید چنین می‌گوید: تقدیر بر دو نوع است. یکی 
نسجیری و دیگری تعلیقی. نقد یر تنجیزی. محتوم و قطعی است و هیچگونه تخلف و تعییری در 
آن راه ندارد. حنانکد ایات قرأنی نیز بدین امر نصر یح دارند. اما تتدیر تعلیقی, به اراده و 
مشیّت انسان‌ها بستگی دارد. یمنی معلّق به خواست آدمی است . قبلا معلوم شد که حضرت 
مولانا به اختیار انسان در افعال خود عقیده دارد. رجوع شود به بیت (۱۴۶۵ - ۱۴۶۳) دفتر 
ول 


۳ شرح اسرار. ص ۱۵۹. 
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فضه منافقان و مسجد ضرار ساختن ایشان 


خلاصه داستان 

منافقان در رقابت با مسجد تاره ار را ی می‌افکنند و از پیامبر(اص) 
ک یواست کت که در ان محه تعار اری و تعاس کل که‌شای انن سسحله هت 
اطعام مساکین و ایوای بی‌پناهان است. پیامبر(ص) به ایشان می‌فرماید فعلاً عزم سفر به منطقه 
تبوک دارم و چون از اين غزوه باز گردم بدان مسجد درایم. پس از بازگشت از تبوک. منافقان 
درخ است ود رانتکزار ی کته و درا شا ابه ۲۰۷-۲۱۲۰ سوه تویة تارل می ود و نت 
یلید منافقان را اشکار می‌سازد. یکی از صحابه که از عدم اعتنای رسول به مسجد انان دچار 
تردید شده بود در رژیایی صادق متوجه امر شد. حضرت بیامبر(ص) دستور می‌دهد ۳۳۹ 


مک 


را ویران کنند و ان جا را زباله‌دانی سازند. 


مفّران فرآن کریم و مورخان اسلامی تقریباً در نقل این رویداد تاریخی اتفاق نظر 
داتسار این ود گدا هیا ری موی رف فد روف فا ابا کرو از 
حضرت رسول اکرم(ص) خواستند که در این مسجد نماز اقامه کند. پیامبر(ص) نیز به 
درعواس اه ور دن ان سا سار در کار شوه ان مس له انش تاد سمع. 
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قباء. مسجدی برپا ساختند و قصد داشتند. نمازگزاران را از آن مسجد به سوی خود جلب 
کنند. و در عین حال در انتظار این بودند که ابوعامر راهب از نزد امپراطور روم بازگردد. زیرا او 
نزد امراطور رفته بود تا وی را متقاعد کند که سپاهی از رومیان را به مدینه فرستد تا 
پیامبر(ص) را از ان دیار بیرون کند. وقتی این منافقین مسجد را ساختند نزد بیامبر(ص) رفتند 
و زاو خیرات روت که در آن مستحل از ار ما ی ید ان که نی عازم 
منطفَهٌ تبوک هستیم. وقتی بازگشتيم در آن مسجد نماز می‌گزاریم. بنابر اين. ایات فوق نازل 
شد و نیت پلید منافقین را اشکار ساخت . 

مولانا در | بن حکایت. نشن ادمی را به مسجد ضرار تبیه می‌کند که کانون فعنه و 
نفاق است. آدمی به سبب خودبینی از این کانون پرخطر غافل است و به جای یافتن معایب و 
اصلاح خود به طعن و استهزای دیگران می‌پردازد. 


سای خاش 
۰0 وه 


یک منال دیهر اندر کژروی شاید ار از نقل فران بشنوی 
سزاوار است که مثال دیگری در مورد گمراهی از قران بياوريم, به شرط انکه تو بدان 
گوش فرا دهی ااشاره است به ی ۷-۱۱۰ ۰ سورة توبه: وین درا مَشجداً ضرارا ‏ 


کفرا رز تُفریقا ی مین و ازصادا لین رنه ول من بل و یخلت ان ردنا او 
الخشنی وال یشهد انهم ون ی ی او من ال نس 


ون فیه رجال یحو ن هر را رام بح الْسَطَهرین. امن اس بنیانه علی تفر 

ام ز رضوان ی 2 ۱ شش بتمنة علن شقا تاه ی تاره 
ر اه لا یهُدی ارم الظالمین. لا یزال بنیانهُم الذی ینوا ی فی هم !9 آن قطم لوب 
رانه علیم حکیم. «و آنان که ساختند مسجدی و زدن به ایین اسلام و رواج کفر و 
تفرقه میان مومنان و یاری دادن به کسانی که پیش از این به پیکار با خدا و رسولش برخاستند 
و (با همه اینها) سوگند استوار یاد می‌کنند قصدی جز نیکی ندارند؛ ولی خدا گواهی دهد که ایشانند 
دروغگویان. هرگز در آن مسجد به نماز مایست. بلکه در مسجدی سراوار است به نماز ایستی که 


از نخستین روز. بنیادش بر پروا بوده است. در آن مسجد. مردانی به سر برند که دوست دارند 


راک. کشاف. ج ۲, ص ۳۰۹-۳۱۰ و غالب تفاسیر معتبر تستن و تشیّع. , 
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قصة منافقان و مسحد ضرار ساختن ایشان ۹۷ 


خود را از زشتی‌ها پاک کنند. و خداوند دوست دارد پاکی‌جویندگان را. ایا کسی که بنیاد 
مسجد خود را بر پروا و خشنودی خدا برپا ساخت بهتر است يا انکه بنیاد مسجد خود را بر 
کناره سیلگاهی که آب. پایه آن را ۰ و روی به ویرانی نهاده و سرانجام. آن پایه به دوزح 
افتد؟ و خداوند ستمکاران را دوست نمی‌دارد و هماره آن بنایی که براورده‌اند. بریشان‌شان کند. تا 


آن گاه که دلشان پاره پاره شود. و خداوند. دانا و فر زانه است.» ] 


این چنین کز بازیی در جفت و طاق بانبی می‌باختند اهل نفاق ‏ (۲۸۲۶) 
منافقان در این بازی کج خود. به صورت‌های مختلف با پیأامبر(ص) ی که 
[«جفت و طاق». اشاره است به بازی معروف طاق یا جفت که شرح ان در بیت (۱۰۳۵) دفتر 
تفر ان دفتر. اين تعبیر در مورد اختیار کردن آمور احتمالی و فرضی بکار رفته 
است. و گویا در اینجا نیز به نحوی با همان معنا مرتبط باشد. یعنی منافقان از سرکینه و حقد 
شدید خود سعی می‌کردند صورت‌های مختلف و راههای گوناگون ستیز را با پیامبر(ص) مورد 
نظر قرار دهند. ] 


کز برای ع؛ دین احمدی مسجدی سازیم و. بود آن مُرْتّدی ‏ (۲۸۲۷) 


درحالی که نیت آنان چیزی جز کفر و بازگشت از دین محدی بود. 


این جنین کیبازیی می‌باختند مسحدی جز مسجد او ساختند (۲۸۲۸) 
منافقان بدینسان به کج رفتاری و ناسازگاری پرداختند و مسجد دیگری در کنار مسجد 


پیامبر (ص) ساختند. | منظور از (مسحد او») همان بسا ادا که روستای وداس دود رگد ۱ 
فرش و سقف و قبّه‌اش اراسته لیک تفریق جماعت خواسته (۲۸۲۹) 


ری و ستاو تا مس را وی ای با که کرد مت 


مومنان بود. 


. ات سین »؛ ص ۲۸۳ 
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نزد پیغبر به لابه آمدند همچو آشتر پیش او زانو زدند 
منافقان با شیون و التماس نزد پیامبر(ص) آمدند و مانند شتر در محضر او زانو بر زمین 
زدند. [ تصویری است دقیق از روح پلید و سالوسگرانة اهل نفاق که برای پیشبرد مقصود خود 
به هر دری می‌زنند و به هر وسیله‌ای متوسّل می‌شوند. ] 
کای رسول حق. براي مُحْسنی" ... سوي آن مسجد. قدم رنجه کنی 
انها گفتند: يا رسول ال از روی لطف و احسان. قدم رنجه بثرما و به سوی مسجد ما نیز 


تشر یف پیاو ر. 


تا مبارک گردد از اقدام تو تاقیامت تازه باد ایام تو 
تا مسحد ما از ز گام‌های تو. فرخنده گردد. روزگار تو تا به روز رستاخیز. اه 
خرم باد. | مصراع دوم. حمله دعابی ۳ 


۰ و ۳۳ ۰ ۰ ۰ ۳۳ ‌‌ با 
مسجد روز کل است و رور اپسر مسجد رون سر ون 
این مسجد برای روزهای بارانی و پر کل و لای است. و این مسجل . برای روزهای 


ماد وان قرو عتوای است: 


تا غریبی یابد انجا خیر و جا تا فراوان گردد این خدمت‌سرا 
تا خی عر ور ان مه را طوو: آهت نو سم تاه بذاک وی از اس 
خیرخواهی‌ها. امثال این مکان‌های خدمت فراوان شود. [یا این مسجد بر اثر امد و رفت‌های 


۳7 ۲ 
۳3 رونق کیرد .] 
ت‌ 4 ۳ . 1 -: ۰ ۳ 
نا شعار دین شود بسیار و پر زآنکه با یاران شود خوش. کار مر 


خواستیم تا شعاثر مدهبی. فراوان و رایج شود, زیرا همنشینی يا یاران. هر کار تلخی را 


شیر ین می‌کند. 


۱. محستی: با بای مصدری به معنی احسان. 
۲ و شرح کفافی. ح ۲. ص ۸۳ ۲. 
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فقضة منافقان و سجد ضرار ساختن ایشان ‏ ۶۹۹ 


ساعتی به آن مکان تشریف بیاور. درون ما را پاک کن و ما را به نام نیک مشهور و 
معروف فرما. 
مسجد و اصحاب مسجد را نواز تو مهی. ما شب. دمی با ما بساز 


مسجد و اهل مسجد را مورد لطف و نوازش خود قرار ده. زیرا تو همانند ماه تابانی و 


ما همچون شب تار, لحظه‌ای با ما همنشین شو. 


تا شود شب از جمالت همچو روز ای جمالت افتاب شب‌فروز 
با ما قجنتیی کی تا شب ما از جمال تو همانند روز. روشن شود. یعنی با فروع 
روحانی شود درون تاریک ها را روشن کن, ای بیامیری, که عمال موی تو همانند افتان 


است که شب درون ما را روشن می‌کند. 


ای دریفا. کان سخن از دل بدی تامراد آن نفر حاصل شدی 
ای کاش آن منافقان این سخنان را از صمیم دل سی‌گفتند تا مقصود آنان حاصل 
می‌ شد . 
لطف کاید بی‌دل و جان در زبان همچو سبز؛ تون بوّد ای دوستان 


تن 


ای دوستان. آن سخنان نعر و دلنشیتی که از صمیم دل بر نياید. مانند سبزه‌ای است که 
م و ی ی ۶ ۱ 
در سر کین زار بروید. [اشاره به حدیث: ایا کم و خضراء الدمن , «بیرهیزید از سبره زسته در 


سر یی زار.» أ 


. م ۲ ۳ ۳ 7 ۰ د‌ ۳ ۷ 
هم ز دورش بنحر و اندر گدر خوردن و بو را نشاید ای پسر 
ای پسر. آن سبزه زسته در سرکی زار را از دور تماشا کن و سیس از آن عبور کن. زیرا 
ان سیر ۵ شا که حوردن و بو بیدن فعتفتستا: | خطاب «ای بر ٩‏ در بیت(۱۹) دفتر اوّل مورد 


بحث قرار گر فته است. | 





5 احادیث متئو ی ص ۵ ؟۴. 
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سوی لطب بی‌وفایان خود مرو کان پل ویران بود. نیکو شنو 
به لطف و نیکو بی ادم‌های بی‌و فا روی میاور. زیرا نیکو بی آنان همانند بل ویران 
تاه او س راسوت وی کم 


گر دم را جاهلی بر وّی زند بشکند پل. و آن قدم را بشکند 
اگر ابلهی روی آن پل راه برود. هم پل می‌شکند و هم پای او. 


هر کجا لشکر شکسته می‌شود از وق مه سم میس 3 
هرجا که لشکری شکست می‌خورد, این شکست به سبب یک مشت ادم شست‌عنصر 

ف آید با سلاح او مَردوا ل‌ نهند کاینک بار غار" 

در صف اید ! ح. او مردوار و و 7 


یکی از این نامردان شست عنصر با هیبتٍ مردانه. سلاح به دست می‌گیرد و وارد 
اوردگاه می‌شو د. ادم‌های ساده لوح همینکه او را یا آن هیبت عجیب می‌بیتند دلگرم می‌شوند 
و با خود می‌گویند: یاور حقیقی ما سررسید. یعنی الان است که دشمن از و هساو توا 


(اکیرآبادی. فاعل فعل «بنهند» را «لشکر » می‌داند .] 


رو بگرداند چو بیند زخم‌ها رفتن او بشکند پشتٍ تو را 
آن نامرد همینکه چکاچاکي سلاح‌ها را می‌بیند. پا به فرار می‌گذارد. و با رفتن او کمر 
تو می‌شکند. 


این سخن, طولانی است و اگر بخواهیم آن را به تفصیل بیان کنیم حرف. بسیار می‌شود. 
و در نتیجه مقصود اصلی ما در لابه‌لای آن ینهان می‌گر دد. اا کون ابیات نشان می‌دهد که 
مولانا از حقایق و اسرار الهی آکنده و سرشار بوده و از آنجه می‌دانسته شقه‌ای پیش نگفته است. ] 


۱ یار غار: ر. ک. شرح (۲۲۵۲) همین دفتر. 
۲ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محتّد اکبرآبادی, دفتر دوم ص ۲۱۱. ۱ 
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قصضة منافقان و مسجد ضرار ساختن ایشان ‏ ۷۰۱ 


فریفتن منافتان, پیغمبر را یاه له وسلم 


تابه مسجد ضرارش برد 


منافقان سخنان حیله گرانة بسیاری برای پیامبر(ص) بر زبان راندند. و اسپ نیرنگ و 


فر بب را به تاخت و تاز در اوردند. 


ان رسئول مهربان رحم کیش جز تیسشم. جز بلی ناورد پیش 
"۳ آن پیامبر مهربان که مرام شفقت و مرحمت داشت. جز لبخند و اظهار خرسندی 


کار دیگری نکرد. 


شکرهای آن جماعت باد کرد در اجابت. قاصدان را شاد کرد 
پیامبر(ص) از کارهای آنان تشک کرد و نمایندگان و فرستادگان ایشان را با وعد؛ 
اجابت شادمان نمود. 


می‌نمود آن مکر ایشان پیش او یک به یک زآن سان که اندر شیر, مُو 
همه حبلد‌ها مس ها آن منافقان در نظر بیامبر(ص) اشکار ببود. درست مانند 
مویی که در شیر باشد. 


موی را نادیده می‌کرد آن لطیف شیر را شاباش می‌گفت آن ظریف 


آن پیامبر مهربان. مو را نادیده می‌انگاشت. و آن هوشمند و خوشخوء شیر را تحسین 
می گر د. | «مو» در اینجا کنابه از نات یلید و دسایس و نیرنگ‌های منافقان. و «شیر» کنایه از 
سخنان اراسته و زیبای انان.] 


پیامبر(ص) در آن وقت از صدها هزار موی نیرنگ و افسون چشم فرو بست. 


ان وتات رای واهعا رات ی کت که من بت ها ار وتان مهی زرم 
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)۲۸۵۱۷ ( 
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[اشاره به حدبت: نا آزلنپالزمنین ین اسهم منز تفر مب امین فک دیا قَعَلت 
تَضاوه و رز من من ترک مالا 9 ی ۲ سزاوارترم به مومنان از خود ایشان پس هرکس از 
مومنان بمیرد و وامدار باشد» بر می ادای ارو هر ره سا مُرده ریگی بگذارد از 


آن میرات‌بران اوست.» ] 


من ند نشسته بر کنار آتشی با شروع و ت شعلهٌ بس ناخوشی 


من در کنار اتشی فروزان و بر لهیب و ازار نشستهام. 


همجو پروانه شما آن سو دوان هر دو دست من شده پروانه ران" 

شما نیز مانند پروانگان در اطراف من چچرخ می‌زنید و من هم پا دو دست‌ام پروانه‌ها ر 
بای آتان بدسیمت: ص ی ز معلکم کمتل زج آز ود ود یی 
لاش یفن فیها و هو يد علها وآنا آخذ بخجزکم عن الثار رآ تون ین یدی " 
ره 
زنند و او آنها را از آن براند. و من کمرگاه شما را فرا چنگ دارم تا به اتش اندر نشوید ولی 


ختها از دتم مش گنل 1 


چون بر آن شد تا روان گردد رسول عیرت حق. بانگ زد مشنو ز عول 
همینکه پیامبر(ص) عزم رفتن به مسجد منافقان را کرد. غیرت حق‌تعالی بانگ زد: 
ای پیامبر. به اواز غول گوش نکن. [ر.ک. غیرت بیت (۱۷۱۳) دفتر اوّل و غول بیت (۳۴۵۵) 


دفتر اوّل. ] 


کین خبیثان مکر و حیلت کرده‌اند جمله مقلوب " است انج آورده‌اند 
زیرا که این فرومایگان. مکر و حیله به کار بسته‌اند. بنابر این هرچه به تو گفته‌اند 


۲ پروانه‌ران:صفت مرکب فاعلی مرخم است. یعنی کسی که پروانه‌ها را می‌راند. 
۲ پیشین. ۱ 


۴۲ مقلو ب: وارونه. برعکس. 
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قصة دنافقان و مسجد ضرار ساختن انشان ۰.۳« ۷ 


قصد ایشان جُز سیه‌رویی نبود خیر دین کی جُست ترسا و جهود؟ 
نیت اين منافقان چیزی جز رسوا کردن ایین محئدی نبود. به عنوان مثال. نصاری و 
بهود (البّه معاندان انان) کی ممکن بود که برای ایين محمّدی خیرخواهی کنند؟ 


| مصراع اوّل اشاره است به اي ۹ سور توبه که شرح آن در بیت (۲۸۲۵) همین دفتر امده 


۳ 


نیت آنان پراکنده ساختن یاران رسول‌ائُه بود. چنانکه متلا هر آدم یاوه‌گو کی می‌تواند 
صْب فشیلت حق را بشتاسد؟ 


تا جهودی را ز شام اینجا کشند که به و عظ او. جهودان سرخوشٌند 
و می‌خواستند یک نفر بهودی را از سرزمین شام به اینجا بیاورند تا ساير یهودیان از 
وع ظ و اندرز او شادمانی 0 (اشاره ات سه ابو عامر راهب. ۳ ببت (۲۸۲۵) 


گفت پیغمبر که اری. لیک ما بر سر راهیم و بر عزم غزا 


تنایص سب ر وه ولا هک سار داوم وان سوه ارس 


۰ ۰ ۰ و 72۰ 1 م2 
زین سفر چون باز کردم انجهان سوی ان مسجد روان کردم رون 
همینکه از این سفر بازگشتم, حتماً به سوی آن مسجد خواهم رفت. یعنی به مسجد 
اهل نفاق سر خواهم زد. 


۱ قم: بان 
۲ ند باختن: نرد بازی کردن. «نرد دغا باختن» به حیله و نیرنگ پرداختن. 
۳ فضول: زیاده گو, کسی که به افعال غیرضروری پردازد. (مرآتالمنوی. ص ۱۰۶۲) 
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دفعشان کرد و. به سوی غزو تاخت با دغایان از دغا نردی بباخت 
پیامبر(ص) آنان را روانه کرد و خود نیز به سوی پیکار شتافت و با حیله گران. حیله 
به کار بُرد. | مصراع اوّل اشاره به غزوه تبوک دارد که از غزوه‌های بدون درگیری ییامیر(اص) 
به شمار می‌رود. آن حضرت در ماه رجب سال نهم هجری از مدینه خارج شد و حصرت 
علی(ع) را به جانشینی خود در مدینه گ‌ماشت . 9 شرح بیت (۲۰۷۲) همین دفتر. 
اکبرابادی معتقد است که در اين بیت اشکال مهمّی وجود دارد و ان اینکه وفای به وعده امری 
واجب است. خاحّه که اين وعده از رسول‌اله باشد. و در پاسخ می‌گوید: پیامبر(ع) به ایشان 


و عد ه نداد بلکه خبال کر دند که آن حصرت و عد ه داده است ۰ 


جون بیامد از غزا. باز آمدند طالب آن وعدهً ماضی شدند 
همینکه پیامبر(ص) از پیکار بازگشت. منافقان نزد آن حضرت رفتند و خواهان انجام 
وعده شدند. [حاج ملاهادی سبزواری نیز معتقد است که صورت و عل ه بودنه حود و عشده. زیرا 


مکر آنان برای ان حضرت هویدا بود. | 


گفت حقش: ای پیمبر فاش گو غذر رار ی بات باس رو 
حضرت حق‌تعالی فرمود: ای پیامبر. غدر و نیرنگ آنان را اشکارا بازگو کن. و اگر 
به خاطر افشای حیله و نیرنگ انان, کار به پیکار هم که بکشد. با کی نیست. 


گفت: ای قوم دغل خامٌش کنید تا نگویم رازهاتان. تن زنید 


از این کار زشت شود دست بکشید. 
چون نشانی چند از اسرارشان در بیان اورد. بّد شد کارشان 


همینکه بیأمبر(ص) شمه‌ای از اسراز باطنی آنان فاش کرد. حالشان وخیم شد. 
[زیرا اهل نفاق از هو یدا شدن درون خود بیمناک‌اند. ] 


۱. ر. ک. تاریخ یعقوبی» ح ۱ ص ۰ ۲۳. 7 
۲ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرایادی. دفتر دوم. ص ۷۲ ۲. 
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قصف منافقان و مسجد ضرار ساختن ابشان ۷۰۵ 


قاصدان زو بازگشتند آن زمان حاشلله. حائلله دم زنان . (۲۸۷۰) 
دراين هنگام فرستادگان و نمایندگان آنان در حالی از حضور پیامبر(ص) بازگشتند که 
ی در ی می‌گفتند : یناه بر خدا, یناه بر خدا. 
هر منافق مَصْحَفی زیر بغل سوی پیغمبر بیاورد از دغل ‏ (۲۸۷۱) 
هریک از منافقان. قرانی زیر بغل زد و حیله گرانه نزد پیامبر(ص) آورد. 


تفر هو نان که اما جتتی " است زانکه سوگندان, کذان را ۳ ات (۲۸۷۲) 
سم‌های بسیار یاد کردن شیوء تباهکاران است. [اشاره به ايه ۶ سور محادله: اتخدوا 
۳۹ لد ۸2 مه مر زرا و 
ایمانهم جنه فصَدرا عَنْ سبیل اله فلهم عَذابٌ مُهین. سوگندان خویش را سپ خویش 


سوره منافقون نیز قریب به همین مضمون امده است. | 


چون ندارد مرد کر در دین وفا قر رسای بشکند سو کند را (۲۸۷۳) 
از انر و که شخص تباهکار نبت به دین و ایمان هیچگونه وفایی ندارد. هر زمان که 


مفتضم ستکمنو حیف و 3 را نقض می‌کند. 


زاسستان زا خاحت شوکند. نیست زانکه ایشان را دو چشم روشنی است ۰ (۲۸۷۴) 
ولی ادم‌های نیکوکار نیازی به قسّم خوردن ندارند. زیرا آنها دارای دو چشم بصیر و 
بینا هستند. [به گُفته فان گر یم اهل نفاق سوگندها می‌شورند تا ایمان خود را نشان دهند. ولی 
اهل ایمان تیازی رد این سب کته ندارند. ] 


. حاش‌لله: جمله‌ای است که در مورد تنزیه بکار می‌برند؛ معنی لفظی آن اینست: پاکی و بی‌عیبی از ان 
خداوند ۳ اما اصطلااحا به معتی یناه بر خدا» ات 

51 مضحف: صحنه, نوشته» کتاب. در اننجا منظور قران کر یم نت 

۳ ایمان: جمع یمین به معنی سوگند. 

یر 
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۶ شرح جادع مثنوی دعنوی ۲۲ 


)۲۸۷۵( 


)۲ ۸۷۶ ( 


)۲۸۱۷۷( 


)۲۸۱۷۸( 


)۲۸۱۷۹( 


)۲۸۸۰( 


تقض میتاق و مهود از احمقی است.  .‏ حفظ آیْمان" و وفا کار تقی است 
شکستن عهن و یمان ناشی از جمافت است؛ ولی حرفت سه‌کند را حنظ. کتراذن و 
وفاداری نشان دادن. شیوه پرهیزگاران است. 


گفت پیغمبر که سوگند شما راست گیرم يا که سوگند خدا 
پیامبر(ص) به منافقان گفت: من سوگند شما را راست فرض کنم يا سوگند خدا را؟ 


باز سوگند دگر خوردند قوم مصْحف آندر دست و. بر لب مهر صَوّم 
دوباره منافقان سوگندهای دیگری یاد کردند و قران به دست گرفتند و خودرا 


روزه‌دار نشان دادند. 


آنان گفتند: به حیّ اين کلام الهی که تماماً پاک و حقْ است. آن مسجد. به خاطر 


ص حسنودی دا ساخته ۲۳ 


اندر انجا هیچ حیلهٌ مکر نیست اندر انجا ذکر و صدق و يا رب است 
در آن مسجد. هیجگونه حیله و تیرنگی دز کار نیست. در آن مسحجدذ کر خدا و 
راستگویی و یارب یارب گفتن است. 


گفت پیغمبر که اواز خدا می‌رسد در گوش من همچون صدا 
پیامبر(ص) فرمود: اواز خدا در گوش جانِ من همچون طنین صدایی منعکس می‌شود. 
اکسی از پیامبر(ص) دربار: چگونگی وحی پُرسش کرد. در پاسخ فرمود: «گاهی اوازی چون 
انمکاس بانگ جَرّس بگوشم می‌رسد و این شدیدترین حالتی است که بر من عارض می‌گردد. 
انگاه آن حالت قطم می‌شود در حالی که آنجه را گفته است. حفظ دارم و... » وحی به 


صورت‌های دیگر نیز نازل می‌شده. | 


۱ آیمان: سوگندها. جمع یمین. / 
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قصه دنافقان و مسجد ضرار ساختن انشان ۷ ۷ 


عفر فر ون ما هس یه ایا حتا تا و 
حق‌تعالی بر گوش جان شما مهر نهاده تا اواز خدا را نشنود. [اشاره به ایة ۷ سور 


4 


۰ مر رده حرط ۵ مس (] مب مس و وم رم له | و گر وا وخ و3 ان 
بقره: ختم اله علی قلوبهم و علن سَمُعهم و علی اتصارهم غشار: رز لهم عَداب عظیم. 


او دیتوها عان پوی را یت وا ری که ات۱ 


اکنون آواز حق‌تعالی اشکارا به گوش جانم می‌رسد. و مرا همچون شراب پاک و 
صاف از ناخالصی‌ها پاک می‌کند. 


همچنانکه موسی از سوی درخت بانگ حق بشنید کای مسعودبخت 
همانگونه که حضرت موسی(ع) از جانب درختی بانگ خداوند را شنید که فرمود: ای 
نیک‌بخت و خوش اقبال. 


از درخت. انی آنا الله می‌شنید باکلام. انوار می‌امد تبد بل 
حضرت موسی(ع) از درخت. نداي «منم خداوند.» را می‌شنید و همراه آن کلام. 

تا هار ی ی او ی سا دای اد ۲۰ مرن ی باه آناقا ود ما 
شاطیء الواد یمن فی لقع ابا رکة من اسرد آن يا موسی نی ناه رب العالمین. 
اه که موی ان ان یی ی ار وافی ان هر وا اه بر سک وا ان ددرت 
پر ژهت. ندایی در رسید که: ای موسی, منم خداوندگار و پروردگار جهانیان.» اي ۸ سور: 
نمل نیز قریب به همین مضمون را دارد. گویا منظور مصراع دوم این بیت اشاره باشد به روایتی 
که در برخی از تفاسیر قرآن در ذیل ای شریفة فوق آمده است: حضرت موسی(ع) گمان کرد 
که آن آتش, واقعا آتش است. در حالی که اتش نبود بلکه نور بود و هنگامی که حضرت 
موسی(ع) به نزدیکی آاتش رسید. دید که از درون شاخه‌های سبز درخت. اخگری می‌درخند 
و هر لحظه بر فروغتر می‌شود. و درخت نیز سبزتر و زیباتر می‌گردد. نه گرمای اتش. درخت 

۱ نارد سَبّق: دسترسی بیدا نکند. (منوی (استعلامی)ء ج ۲. ص ۲۰۵) 

۲ مقتبس از تفسیر نسَفی, ج ۱. ص ۵. 

۳ درد: رک بیت (۱۲۲۵) دفتر اوّل. 
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۸ شرح جانع دتنوی معنوی /۲ 


)۲۸۸۵ ( 


)۳۸۸۶( 


)۲۸۸۷( 


)۲۸۸۸( 


)۲۸۸۹ ( 


نا ۱ 72 ۱ 
را می‌سوزاند و نه رطوبت درخت. اخگر فروزان را خاموش می‌کند . و مقصود از اين انوار. 
بات حضرت حق تعالی است. شرح اناالحق در بیت (۱۳۴۷) همین دفتر امده است. | 


هم ۰ ۰ ه‌ِ‌ .۰ 2 ۰ ۰ ۰ 
چون ر ور وی در می‌ماندند نار نو سو گندها می‌خوآن‌دند 
وقتی که این منافقان در برایر اثوار درخشان رحی عاجز و درمانده می شد ند دوباره 
فسم‌های دیگری یاد می‌کر دند. 


۰ 27 ۰ ۳ 2 ۰ 72 
وقتی که خداوند. را سیر خوانده است. ار جگونه ممکن است تستر ‏ 3 بر 
زمین نهد؟ [منافقان ستیزه گر و معاند حگوثه ممی تست ره ها ی دروغ بردارند؟ ] 


باز پیغمیر به تکذیب صریح قد کذبتم گفت با ایشان فصیح 


دوباره پیامیر(ص) با صراحت و با زبانی روشن به آنان گفت: براستی که درو می‌گو بید. 


اندیشیدن یکی از صحابه, رضی‌اله عنم 
تا یکی باری ز یاران رسول در دلش انکار اند زأن تکول" 
ساخت. یکی از یاران او نسبت به این رفتار پیامبر (ص) بددل شد. [اکبرابادی می‌گو ید: انکار این 


یار بیامبر(ص). به معنی نفی ایمان نبود بلکه انکاری بود که بیشتر جنبه جستجو و کاوش داشت. ] 


که جچین پیران پا بت و وقار می‌کندشان این پسیمیر شرمسار؟ 


او با خود گفت: جرا بیامبر(ص) ای رون و پیران باوقار و متین را این همه 


۳ ردک. تفسیر مجمع‌البیان. ح ۷, ص ۱۱ ۰۲ ذیل ای ۸شوره تمل: 

۲ تکول: باز ایستادن از دشمن. (شرح متنوی ولی‌محمداکبرآیادی, دفتر دوّم. ص ۲۱۳) باز ایستادن از سوگند و 
امتناع کردن. ( فرهنگ نفیسی» ج ۸۵ ص ۳۷۶۱) ۱ 

۳ شَیْب: پیری. 
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قصه منافقان و مسحد ضرار ساختن ایشان ۷۰۹ 


شرمگین می‌کند؟ 
کو کرّم؟ کو ستزیوشی؟ کو حیا؟ صد هرزاران عیب پوشند انیبیا (۲۸۹۰) 


پس جوانمردی کجاست؟ عیب‌پوشی کجاست؟ شرم و حیا کجاست؟ در حالی که 


پیامبران صدها هزار عیب مردم تس وتا نت و ۵ دم نمی زنند. 


باز در دل زود استغفار کرد تا نگردد ز اعتراض. او روی‌زرد (۲۸۹۱) 
ولی بیذرنگ از این انفعال دروئی خود امرزش خواست تا یادا با این اغعتراض. 
شرمسار شود. 
شومی یاری اصحاب نفاق کرد مژمن را جو ایشان زشت و عاق" ۰ (۲۸۹۲) 


ناخجستگی یاری و همراهی با منافقان. ممن را زشت‌خوی و سرکش می‌کند. یهتر 
است این مصراع را به عنوان جملة معترضه فرض کنیم زیرا آن صحابی. فقط تردیدی در 
درونش پدید آمده بود و نه پیش. گذشته از اين. بلافاصله استغفار کرده بود. بنابر این عقلا و 
انصافاً نمی تواند مصداق بیت فوق قرار گیرد. بعلاوه, مشرب عارفانة مولانا و توسع روحی او 
که هماره گنه کاران را به رحمت و آمرزش حق نوید می‌دهد با اين مسأله در نمی‌سازد که 
هرکس به محض آنکه دچار تردید و اعتراضی شود عاصی و مطرود شمرده اید. فعل «کرد» 
جایز است به معنی مضارع فرض شود زیرا بر وقوع حتمی دلالت دارد. اما معانی دیگری که 
در اين باب گفتداند: ناخجستگی همنشینی بامنافقان. آن مومن را نیز زشت و سرکش کرد 
تافارکی موات اس اوه آن عوین هل فا رت و عاعی کرد بازی. با 
منافقان حتّی در ذهن و فکر, این صحابی را هم راندُ درگاه کرد . اللّه اعلم بالصواب. ] 


باز می‌زارید کای علام سر مر مرا مگذار بر کفران مَصرٌ ۰ (۲۸۹۳) 
دوباره به شیون و زاری می برداخت که: ای دانای اسرار. مرا به حال خود رها مکن که 


۱. عاق: مت فاعلی از مصدر عقوق (-سرکشی) به معنی سرکش است. 
51 شرح کفافی. ج ۲, ص ۲۹۰. 

۲ نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر دوّم؛ ص ۳۵۲ 

۴ مثنوی (استعلامی. ج ۲. ص ۳۰۵. 
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۰ شرح جادع دئنوی دعنوی /۲ 


)۲۸۹ ۳۴ ( 
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0۳۸۳۳۹۹۱ 


دل به دستم نیست همچون دید چشم ور نه دل را سوزمی این دم به خشم 
دلم همانند دیدگانم فرمانیردار من نیست. اگر دل, فرمانبردارم بود همین الان آن را با 
غضب و خشم خود می‌سوزاندم. |قلب هماره در تقلب و دگر نی است. احوال مختلف دارد. 
از اینرو نمی‌توانم زمام آن را به کف ارّم. ولی می‌توانم حرکت چشم‌هایم را در انقیاد خود گیرم. ] 


انترینن آندنته خوالنی ور نود مسا اشانی:» ‏ رین نموه 
در همین آنديشه‌ها بود که خواب بر او جیره شد. در خواب دید که مسحد منافقان 
ها اندر حدّت‌جای" تاه می‌دمید از شب ت ی دود تسا 


سنگ‌های مسحلد منافقان در مستراحی به تحاست آلوده شلد ه بود. و از آن سنگ‌ها 
دودی سیاه برمی‌خاست. 


دود در خلقش شد و, حلقش بخست از نهیب دود تلخ از خواب جچست 
دود در گلوی او فرو می‌رفت و گلویش را می‌گرفت و آزرده می‌کرد. از گزند آن دود 


در زمان در رو فتاد و می‌گریست کای خدا اینها نشان منکریست 
بیدرنگ به سجده افتاد و شروع کرد به گریستن و گفت: ای خدا این‌ها همه علامت 
انار ات 


ی 
خلم" بهتر از چنین حلم ای خدا که کند از نور ایمانم جدا 
خداوندا. خشم در حق منافقان بهتر از بردباری و گذشتی است که مرا از نور ایمان 


. حَدّث‌جای: مستراح. 
آ: خلم: خشم. ۲ 
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محر وم تب 9 


گر بکاوی کوشش اهل مَجاز و به بو گنده بود همچون پیاز 
اگر دربار؛ کارهای صورت گرایان تحقیق کنی, در می‌یابی که مانند پیاز لایه به لاییه 
بوی گند می‌دهد. [اهل مجاز. صورت‌گرایان. اهل ظاهر. دنیا پرستان. انها که سایه را با 
واقعیت اشتباه می‌گیرند. ر.اک. تمثیل مرغ در بیت (۴۱۷) و تمثیل مس در بیت (۱۰۸۱) دفتر 
اوّل. ] 


هر یکی از یکدگر بی‌مفزتر صادقان را یک ز دیگر نغزتر 
هریک از ان منافقان. بوح تر از کت یات وت ات های‌راستن نی ار دک 
نیکو تر ند. 


۳ ِ ۳ ۹ 
صد کمر آن قوم بسته بر قبا" بهر صدم مسجد امل قبا 
منافقان برای ویران ساختن مسجد قبا تلاش‌های بسیاری صورت دادند. | معنی 
تحت‌اللفظی مصراع اوّل اینست: آن قوم روی قبای خود صد کمر بسته بودند. اين مصراع کنایه 
اج وود ارات فا ور وس مان با ویاساس وجود دارد .| 


همچو آن اصحاب فیل اندر حَبّض کعبه‌یی کردند حسق آتش زدش 
این منافقان مانند اصحاب فیل در حَبّش کعبه‌ای برپا ساخته بودند. ولی حق‌تعالی آن 
را به آتش کشید. |اشاره است به یک حادلهة تاریخی که در برخی از تفاسیر قرآن کریم و 
تواریخ دیگر آمده است: ایرهه در شهر صنعا در یمن صومعه‌ای بر پا کرد و فبّه‌هایی ززین بر آن 
نهاد و مراسمی مانند مراسم حجٌ کعبه برگزار کرد. و فرمان داد تا همه اهالی یمن به اين کعبة 
ساختگی بيایند و دیگر به کعبهٌ واقع در مکه نروند. اين اقدام. خشم اعراب را برانگیخت تا 
اينکه یکی از افراد قبیلٌ تهامه شبانه به ان صومعه درامد و انجا بول و نجاست کرد. بامداد که 


این خبر به ابرهه رسید جستجو کرد و بالاخره معلوم شد که یکی از عربان چنین کاری کر ده. 


۲. شرح کفافی, ج ۲. ص ۲۹۱. 
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۲۳ شرح جادم دثنوی دعنوی ۲7 


از اینرو با سپاهی گران به قصد ویران کردن کعبه حرکت کرد . ر.ک. بیت (۱۳۱۴) دفتر اوّل. | 


(۲۹۰۴) فصد کعبه ساختند از انتقام حالشان جون شد. فروخوان از کلام 
آنان برای گرفتن انتقام آهنگ کعبه کردند. برای آنکه بدانی سرنوشت آنان چه شد 


فرای اتعووه فا ترا بخ آن, 


۳۲۹۰۵۱ مر سیّه‌رویان دین را خود جهاز تست از خلت و مر و.سییر 
انان که در دین روسیاه‌اند. ابزاری در دست ندارند مکر حیله و ثیرنگ و جدال. | طبق 
فاعده اماله. جهاز با ستیز فافیه است. پس باید «جهیز» خواند. ر.اک. بیت (۶۶۹) دفتر اوّل. | 

(۲۹۰۶) هر صحابی دید ًِ مسحجد عیان وائعه. تا شد بقینشان سر ان 
هریک از صحابه در خواب, آشکارا مسجد منافقان را دید. تا يقیاً به اغراض 
نهانی انان واقف شد. [راقعه: اهمل خلوت را گاه به گاه در اثنای ذکر و استغراق در 
ای فا یاه کهآ وس انب و و خی ار مزع ام دود 
چنانکه نایم (حشخصی که خوابیده است)را در حالت نوّم. و متصوفه آن را واقعه 


شرانتد .۱ 
(۲۹۰۱۷) واقعات ار باز گویم یک به یک پس یقین گردد صَفا بر اهل شک 


اگر من بخواهم تک تک ان واقعه‌ها را بیان کنم, تردید کنندگان نیز به صفای باطن 
آنان پی خواهند برد . [اکبرآبادی گوید: اگر واقعیات اصحاب را یک به یک باز گویم صفای 


. راک. اخبار الطوال, ص ٩۱‏ و تفسیر مجمع‌البیان, ج ۱۰, ذیل سور فیل. برخی از مورّخان عقیده دارند 
که ابرهه از مرکزیّت یافتن اقتصادی مه به دلیل وجود کعبه ناخرسند بود؛ زیرا هرساله شمار فراوانی از 
کاروان‌های تجاری از نقاط مختلف بدانجا ره می‌سپردند. او می‌خواست این مر‌کزیت اقتصادی و مالی را 
به صنعا منتقل کند. 

۲. مصباح الهداية, ص ۱ ۱۷. 

۳. شرح کفافی» ح ۲. ص ۲۹۱. 

۴ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محقداکی رآبادی, دفتر دوّم» ص ۲۱۵. 
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قضة آن شخص که اشتر ضالة خود می‌جُست و می‌پُرسید ۷۳۳ 


لیک می‌ترسم ز کشف رازشان نازنیناناند و زیبد نازشان 
ولی من از اشکار کردن اسرار ايشان بیم دارم. آنان دارای نازند و نازشان نیز 
برازنده است. 
شرع بی‌تقلید می‌پذرفته‌اند بی‌محک آن نقد را بگرفته‌اند 


آنان شریعت را بدون تقلید باور کرده‌اند. ۶ آن سبکه ناب را بدون بکار بردن نگ 
محک گرفته‌اند. [زیرا شبهه و اعتراض. مورّث تحقیق است. ولی شبهه و اعتراض ایشان به 
جهت طلب تحقیق بود نه از راه انکاری که منافی ایمان باشد .] 


حکمت قرآن چر ضالةٌ مومن است هرکسی در ضالهٌ خود مُوقن است 
حون حکمت قران. کمشد: موّمن است. هرکسی گمشد؛ خود را می‌شناسد. یعنی اگر 
کسی از روی لاخ یا تقلید نشانی‌های غلطی بدو دهد آن نشانی‌ها او را به غلط نمی‌افکند. زیرا 
شتر خود را خوب می‌شناسد. [اشاره به حدیثی که صرح آن در بیت (۱۶۶۹) همین دفتر امده 


۳ 


قصه آن شخص که آشتر تر ضالُ خود می‌چُست و می بر سید 

مولائا در تبیین مطلب اضیر تمثيلی زیبا و گویا می‌اورد: فرض کن ‏ ری ام کرد 
کاروانیان در حال بار گرفتن و کوجیدن هستند و تو امه سر گمشده‌ات را می‌جوبی. کاروان 
د رنگ نمی‌کند که تو شخرت را پیدا کنی. کاروان می‌رود و از جشم تو نایدید می‌شود. و تو در 
تاریکی شب به دنبا شتر گمشده‌ات به این سو و آن سو می‌دوی و فریاد برمی اوری که ای 
مردم هر کس شتر مرا پیدا کند مزدگانی شایانی بدو خواهم داد. در اين انا مشتی ادم بیکاره 
حال تو را که می‌بینند هوس می‌کنند که دستت بیندازند. یکی می‌گوید: بله. شتر سرخ صویبی 
دیدم که در پی علف بود! دیگری می‌گوید: مگر شتر تو گوش پریده ئیست! آن را در فلان جا 
دیدم که می‌رفت! سومی می‌گوید: از جلو من شتری گذشت با جهاز منقوش! چهارمی گوید: 
شتری یک جشم دیدم که می‌رفت! و بالاخره پنجمی می‌گوید: شتری دیدم یی چشم! انها از 


روی لاغ و ریشخند این حرف‌ها را می‌زنند ولی تو چون شتر گمشده ات را می‌شناسی تردید 


۱ ر.ک. پیشین. 
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۴ شرع جادع مشنوی معنوی /۲ 


)۲۹۱۲۱( 


)۲٩۱۳( 


)۲۹۱۳( 


)۲۹۱۴( 


)۲۹۱۵( 


تم کی که همه ات ان ها باس ای ورای ان تیه هار توس گر 
شتری گم کرده باشد همان حالات را نشان می‌دهد و همان سخنان تو را می‌گوید و با حالتی 
نگران (منتهی تقلیدی) می‌گوید: ای مردم من هم شتری گم کرده‌ام! او یکجند بر اين منوال رفتار 
می‌کند تا آنکه یادش می‌اید که بله. واقعا شتر او نیز گمشده است! 

مولانا در اين تمثیل. سر ایمان و حقیقت پنهان را به شتر گمشده, و طالب حقیقت را به 
جویندءُ شتر و مرشدان دروغین را به بیکارگان لاف‌زن تشبیه می‌کند. مولانا می‌گوید اگر کسی 
بکستد ولو به تقلید همراه و هنشتین غارف معفق. شود (به غرط انکه مستعد باشد), تبعت 
تاثیر او قرار می‌گیرد و رفته رفته در می‌یابد که او نیز واقعاً گمشده‌ای دارد که به جد باید 
جویایش شود. این قسمت از تمثیل. بیانگر اهمیّت مصاحبت با کاملان مکمّل است. 


۲ ۱ ها ۳ ۰ | و 9 
اشتری کم کردی و جستیش چست چون بیابی چون ندانی کان بو ۳ 
اگر تو شتری گم کرده باشی و با جدیّت به جستجوی آن پردازی و آن را پیدا کنی 
عحو ۸.مسکن است تدای که ان قعر همان عتر کم ده توست؟ 


ضاله جه‌بود؟ ناف گم کرده‌یی از کفت بگریخته در برده‌یی 
ک هعس تا ها ها رکه و وک رای واز ستت رشته و بر 


جاأیی مخفی شده است. 


کاروان در بازکردن امده اشتر تسو از میانه گم شده 


کاروانیان در حال بار نهادن بر شتران هستند. ولی شتر تو در این میان گم شاه است: 


تو با لیان خشک و عطشان این طرف و آن طرف می‌دوی که شتر من کجاست؟ ولی 


اروان از تو دور شده و شب نیز نزدیی اه 


۰ ۰ ۰ ۰ ِ ۳۳ ص‌ ۴ م7 ۲1 ۰ 
رخت مانده در زمين, در راه خوف نو پی اشتر دوان گشته به طوف 
بار و متاع تو روی زمین مانده و راهی خوفناک در پیش روی توست. و تو همچنان در 


تلاش برای یافتن شتر کمشده‌ات هستی. 


و 
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قضه آن شخص که اشتر ضالة خود می‌جُست و می‌رسید ‏ ۷۱۵ 


ور 
کای مسلمانان, که دیده‌ست اشتری جسته بیرون بامداد از اخری؟ 
تو فریاد می‌زنی: اهای مسلمانان. چه کسی شتری دیده است؟ این شتر, صبح از آخور 


هر کنن از عتر من نان دهد, چند درم به او مزدگانی خواهم داد. 


باز می‌جویی نشان از هر کسی ریش‌خندت می‌کند زین هر خسی 
دوباره نشان شترت را از هرکس می‌جویی. ولی ادم‌های پست و بی‌آرزش به ریش تو 


می حند ند و مسحر وت هی 0 


‌ ‌- 
که اشتری دیدیم می‌رفت این طرف اشتری سرخی به سوی آن علف 
از روی تمسخر و طمع می‌گویند: ما یک شتری دیدیم که داشت از این طرف می‌رفت. 
رنگش سر ح بود و به سوی علف‌زار می‌رفت. 


۳ ۳۰ 1 مج ام ۱۰ این و 
ان یکی گوید: بریده گوش ود و آن دکر کُوید: جلش مسفورس بود 
یکی از آن ادم‌های بی سر و پا می‌گوید: گوشش بریده بود. و آن دیگری می‌گو ید: 


ِ- ۳۷ ۲ هِ ‏ 7 7 ۲ ۱ 
ان یکی گوید: شتر. یک‌چشم بود و ان‌دگر گوید: ز گر . بی‌پشم بود 
یکی نیز می‌گوید: آن شتر فقط یک چشم داشت. و دیگری می‌گوید به سبب بیماری 


کجلی. پشمش ریخته بود. 


از برای مزدگانی صد نشان از گزافه هر خسی کرده بیان 
خلاصه برای گرفتن مژدگانی, هر ادم بی سروپایی به یاوه صدنوع علامت و نشانی از 


۱, جُل: بالان. در اینجا مراد جهاز شتر است. 
۲. گر کجلی. 
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۴ شرح جامع دثنوی دعنوی /۲ 


)۳۲۳۹۳۳( 


)۲٩۳۴( 


ار تمس دهد آدر ان ای اف ۱۱۲سا ات مسطالت ات که حون 
حکمت و معرفت اگر نزد علمای دنیا دوست و مقیّد به هوای نفس رود و از انها سراغ مطلوب 
گمشده‌اش را بگیرد. آنها به طمع گرفتن پول و مال از او راهی را پیش وی می‌نهند که با آن 
دیگری تناقض دارد و سرانجام او را سرگشته و پریشان می‌کنند و به سرمنزل حقیقت هدایتش 
منک .۲ 


تردّد شدن در میان مذهب‌های مخالف و بیرون‌شو" و مخلص یافتن 
مولانا در اين فصل جلیل بیان می‌دارد که عقل و ادراک بشری نسبت به حقیقت مطلق. 
ظرفیتی محدود دارد و بدین سبب نمی تواند حقیقت را اوه کف یاه وب استد راز 
اینرو اختلاف در تعبیر و تفسیر حقیقت. امری قهری و گریزناپذیر می‌نماید. بدین‌سان است 
آدمیان در عقاید و اراء و ادیان راههایی مختلف در پویند. جنانکه در فیه صافیه صریحاً 
می‌گوید که دین. یکی نتواند شد . سولانا نسبی بودن شناخت‌های دینی را در یکی از 
شیواترین و گویاترین تمثیل‌های مثنوی (پیل در تاریکی). دفتر سوم بیت (۱۲۹۵) به بعد در 


ت 


بیان آورده است. 
فتتطور هر از ادمتاه درس ان صاخ صوصوی سس نی حط رت وق 
توصیفاتی دارد. ولی هیچکدام از انها با حقيقت حق انطباق ندارد. ] 


۰ ۰ ۰ و ِ ۲ ۰ ۳ 
فلسفی از نوع دیگر کرده شرح باحثی مر گفت او را کرده چرح 
فیلسوف آن را به گونه‌ای دیگر شرح می‌دهد. و متکلم دیگری می‌اید و گفته‌های آن 
فیلسوف را مورد نقد قرار می‌دهد. [ر.ک.فلسفی. شرح بیت (۱۶۳۶) همین دفتر شاید منظور 


5 شرح کفافی, ج ۲. ص ۲۴ ۵2ا. 

. بیر ون شو: گریزگاه, محل خلاصی و نجات. 

۳ ر. ک. شرح بیت (۱۸۴۹) دفتر ششم. 

۴ یاحث: جستجو کننده. بژ وهنده. «باحثی» با بای نسبی به معنی اهل بحث و مناقشه, متکلم. 


0۳00 9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱۱2۵3۰۲9 


دترّد شدن در میان مذهب‌های مخالف و.. ۰ ۷۱۷ 


۱ ۱ 
اد تزبات فععلمان تاشتد ,| 


۲ آن دگر در هر دو طعنه می‌زند ۴ آن دگر از زرّق . جانی می‌کنّد 
و شخص سومی می‌اید و افکار آن دو نفر را مورد نقد قرار می‌دهد و شخص جهارمی 
نیز از روی نفاق. تلاشی می‌کند. [اين جهار دسته. کنایه از عالمان صوری و دانایان ظاهری‌اند 
که تمثیل آنان در پیت (۲۹۲۲ ۰ ۲۹۱۸) همین دفتر گذشت. | 


هر یک از ره اين نشان‌ها زان دهند تا گمان اید که ایشان زان ده‌اند 
هر یک از اين عالمان ظاهری. نشانه‌هایی به ان جوینده می‌دهند تا وانمود کنند که 
اهل آن روستا هستند. [هریک با اظهار فضل‌های بسیار می‌خواهد به طالب حقیقت بفهم‌اند که 
اهل محلةٌ حقیقت است. در حالی که در طول عمرش هرگز با به وی حقیقت نگذاشته است. | 


این حقیقت دان. تّه حق‌اند اينهمه ی به کلی گمرهانند این همه 
این حقیقت را درک کن که اين گروه‌ها که یاداور شدیم از هر حیثی حق نیستند و از 
هر حیثی نیز گمراه نیستند. [اکبرابادی گوید: از ظاهر این بیت برمی‌اید که بعضی از آن گروه‌ها 
حق‌اند و بعضی باطل, ولی این معنی مراد نیست. بلکه منظور اینست که همه اهل مذاهب نه از 
هر جهت حق‌اند و نه از هر حیث باطل. یعنی هریک به وجهی حق است و به وجهی باطل . | 


ز انکه بی حق. باطلی ناید پدید قلب را ابله به بوی زر حرید 
زیر بدون وحود حق. باطلی به وحود ی 3 جنانکه ادم نادان نیز سک ۳ را به 
عنوان انکه طلای حقیقی است می‌خرد. [زیرا هیچکس عمدا باطل را نمی پذیرد. بلکه خیال 
که که ای ات ناتسا سای ار اس وراه راسه با حد 
دیگر. بو حاکی از استدلال و از اثر به مثر بی بردن است که روش حعما و متکلمان و بدایت 


۱. راک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوّم, ص۲۱۵ و شرح اسرار ص ۲ ۱۶. 
۲ رَرق: ریاء نفاق, دورنگی. 

۳ راک. شرح مثنوی ولی‌محتداکب رآبادی, دفتر دوّم» ص ۲۱۶. 

۴ ر.ک. شرح کفافی. ج ۲. ص ۵۴۷. 
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۸ شرح جادع مشنوی معنوی /۲ 


)۲۹۳۹( 
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)۲٩۳۲( 


)۲۹۳۳( 


۱ 


گر نبودی در جهان. نقدی روان قلب‌ها را خرج کردن کی توان؟ 
به عنوان مثال. اگر در دنیا سکه‌هاي رایج نبود. سکّه‌های تقلبی را چگونه ممکن بود 
خرج کرد؟ 
تا نباشد راست. کی باشد دروع؟ آن دروع از راست می‌گیرد فروغ 
مثال دیگر. تا حرف راست وجود نداشته باشد. کی ممکن است حرف دروغ بوجود 
اید؟ دروغ در واقم از راست مایه می‌گیر د. 
بر امید راست. کر را می‌خرند زهر در قندی رود. انکه خورند 


حرف نادرست را به آمید حرف راست می‌بذبرند. جنانکه مثلا قند و شهد را در زهر 


می‌ریزند و انگاه به ادمی می‌دهند که از ماهیت آن بی‌خبر است تا آن زهر آميخته به قند را بنوشد. 


گر نباشد گندم محبوب‌نوش چه برد گندم‌نمای جو فروش؟ 
مثال دیگر. اگر گندم لذیذ و خوش‌طعم نبود گندم‌نمای جو فروش چه سودی می‌برد؟ 
|گندم‌نمای جو فروش. یکی از امثال فارسی است. منظور کسی است که در ظاهر. گفتار و 
عمل نیکو دارد و در نهان, تباهکار و بدکردار اب نظیر این ضرب‌المثل: ارزن‌نما و 
ودک‌سماست که همین معتی زا دار 


پس مگو کین جمله دم‌ها باطلند باطلان بر بوی حق دام دلند 
پس این حرف را ترن که هم اي آراء و ادیان از هر نظر باطل‌اند. زیرا اهل باطل با اثر 
و نشان ظاهری حق. دل جویندگان حقیقت را با دام یرنگ خود صید می‌کنند. |چجون هیچ 
حق‌طلبی با علم به اينکه مرامی باطل است به دنبال آن نمی‌رود. بلکه نشان حقیقت را در آن 
دیده و دربی آن راهی‌می‌شود. و اهل‌باطل نیز این‌نشانه‌ها را وسیلة صید ساده‌لوحان می‌کنند. | 
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دتردد شدن در میان دذهب‌های دخالف و... 
پس مگو جمله خیال است و ضلال بی‌حقیقت نیست در عالم خیال" 


پس این حرف را نزن که همه اين اراء و ادیان. خیال یاوه و مایُ گمراهی‌اند. زیرا در 
این جهان هیچ خیالی تهی از حقیقت نیست. [از بیت (۲۹۲۳) تا اینجا این مساله مطرح شد که 
اختلاف مذاهب و ادیان و عقاید ناشی از اختلاف در دیدگاههاست. جنانکه فرمود: 

از ن_ظرگاه است ای مغز وجود ایتافه مسوسن و کت و هو 

و یکی از گویاترین تمثیل‌ها در اين باب. داستان اختلاف کردن در جگونگی و شکل 
پیل است که در دفتر سوم. بیت (۱۲۶۸ - ۱۲۹۵) آمده | ست. مردمی بودند که تاکنون فیل را 
ندیده بودند و در شب تار, هریک دست بر اندام فیل می‌سود و پیش خود خیالی می‌کرد. ولی 
هیج یک از آنها تتوانست کیت فیل را در ذهن و زبان خود ترسیم کند. فیل در اینجا کنایه از 
خ ات و اک و مردمی هستند که به دنبال حقيقت می‌روند. ولی نسبی بودن مناخ 
انان سبب می‌شود که هرکدام توصیف متفاوتی از آن بیا ن کند و نزاع و اختلاف سریلند کند" ۲ 


حق. شب قدرست در شب‌ها نهان تا کند جان هر شبی را امتحان 

حقّ در مَّل همانند شب قدذر در میان شب‌های دیگر پنهان شده تا روح ادمی. همه 
ها راوید و اش ار هی نیرسن باط ان مره سا 
ی میان دیگر شب‌ها. احتجاب حق. ات شده ری آدمی به جستجوی ان 
بپردازد " . در این بیت. حق به شب قٌدر تشبیه شده است. امّا توضیحی دربار؛ شب قدر: انگونه 
که در سوره کنر امن وا اش کب نازل شده است. و به نصریح ایة ۵ سوره بسقره. 
قران در ماه زمضان نزول یافته است. بثابر این شب قدر باید یکی از غب‌های ماه رمضان 
باشد؛ اتا کدامیک از شب‌های این ماه. شب قٌدّر است؟ در این باب روایات فراوانی وارد شده 
ست که طبق مفاد آن. شب قدر یکی از شبهای فرد این ماه است. و ترجیحاً شب‌های نوزدهم 
ال جوز ایا ی نیا ۳ اخر ماه رمضان را شب قدر 
دانسته‌اند . غزّالی. شب‌های بیست‌ویکم و بیست‌وسوم و بیست‌وینجم و بیست‌وهفتم و 


۱. خیال: ر.ک. شرح بیت(۷۱) دفتر اوّل. 
۲. استاد همابی در مولوی نامه, ح ۱. ص ۵۱- ۴۶ به این موضوع پرداخته است 
۲ شرح کفافی. ج ۲. ص ۵۴۷ 

۴ ر.ک. المیزان(متن عربی). ج ۲۰, ص ۷۶۹-۷۷۰ 

۵ ر.ک. کشاف. ج ۴. ص ۷۸۰. 
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۰ شرح جادم دئنوی معنوی /۲ 


)۲۹۳۶( 


)۲۹۳۲۷( 


بیست و هم را محتملاً شب قدر دانسته ولی شب بیست و هفتم را آوژلن می‌داند . به هر تقدیر. 
و ول اگوی توش کی ی قزر تواسطه آ قمت فا اب کاب مت و دا 
شب‌های ماه رمضان را در حال مراقبه به سر برد تا بالاخره آن شب را بیاید و به مواهب ان 
برسد. جنانکه یکی از عارفان گفته است: شب قدر را به جهت آن در شب‌های دیگر پنهان 
کرده‌اند تا همه آن شب‌ها را در حال طاعت و عبادت سپری کنی . 

صوفیان. اصطلاحاً شب قدر را به شبی اطلاق می‌کنند که سالک به تجلی خاضی 
مشرّف می‌شود تا بدان تخلی لو و مره ود زا اسیت هه هی ای اس رای لیوا 
وصول سالک است به مقام جمع . تعریف اخیر از شب قَدُر با مقصود مولانا که در بیت بعد 


امده سازواری دارد. أ 


نه همه شب‌ها بود قدر ای جوان نه همه شب‌ها بوّد خالی از آن 
ای جوانمرد. نه همه شب‌ها شب قدر است و نه همه شب‌ها. خالی از شب قدر. 
(اکبرآبادی در شرح بیت فوق معتقد است که همه شب‌های سال می‌تواند شب قدر باشد. به 
ام مهی کل کر آسا ی با کال سوت برس ی هت فاد ما سر ای کردهر ان کت 
نسبت به او شب قدر محسوب می‌شود ول و فیگران چپ عادی قب کر در امن 


بت ونست فان وان فتل اوردعدش نا پسی دی تا ها دی راب دود 


در میان دلق‌پوشان" یک فقیر امتحان کن وانکه حقّ است آن بگیر 
مثال دیگر. در میان خرقه پوشان. فقیری یا کباخته است. ابتدا دربارة او جستجو کن و 

چون کسی را بر حق و صادق یافتی دامن همّت او را بگیر. [زیرا بسیارند کسانی که خود را 
مرشد و راهنما نشان می‌دهند و بر مَسندٍ ارشاد و قطبیّت تکیه می‌زنند. ولی اثری از حقیقت در 
روح و قلبشان ظاهر نشده جنانکه در ببت (۲۲۶۴) و (۲۲۸۲) دفتر اول دربارة انان سخنی در 
فا ]من 

۱ ر.اک. کیمیای سعادت. ح ۰۱ ص ۲۱. 

۲. راک. الرسالة العلة, ص ۳۰۱ 

۳ ر.ک. کشاف اصطلاحات الفنون. ح ۲, ص ۱۳۰۴. 


۲ ر.اک. شرح مشنوی ولی محتداکبر آبادی, دفتر دوّم. ص ۱۷ ۲. 
توت خرقه, شرح بیت (۶۸۵) دفتر اول. 


0۱0 ۰۲9 


۱0 0 0 





(3 1 


2۳۱2۲۵3, 


متردد شدن در میان مذهب‌هاي مخالف و.. ۷۲۱ 


۰ مب ۱ ۶ س5 ‌ ۰ ۰ و ۳ ۵ ۱ 
موصن ح شش فصو کو که تا باز داند حیز کان را از دتی! 
مومن هوشمند تشخیص دهنده کجاست تا جوانمردان را از نامردان بازشناسد؟ 
۱ ۲ ره ام 2 و هی مر دای ۲ 
[اشاره به حدیثت: المومن کیش مطن خدر . «سومن. زیرک و هوشمند و باپرهیز 


است.» ] 


گر نه معیوبات باشد در جهان تاجران باشند جمله ابلهان 
بازرگانان موفقی شوند. |همینطور اگر باطل در جهان وجود نداشت. هر ادمی, خود به خود 


پس بوّد کالاشناسی سخت. سهل جونکه عیبی نیست. چه نااهل و اهل؟ 
در اینتصورت ای کالا امری اما می تخود زیرا وفتی که عیب و نقصی در ها 
نباشد. جه فرقی است میان کسی که قدرت تشخیص دارد و انکه فاقد قدرت تشخیص است؟ 


و تفه غیت انس تس سور سس جون همه جوب است. ابنجا عود نیست 
و اگز دز این دنیا همه حیه غییتاک و تافض بود. دیکر شتاخت و دانش.سودی 


وا 2 


انکه گوید: جمله حتند. احمقی است و آنکه گوبد: جمله باطل. ار شقی است 
هکس که ها احوال و تام جح اس آو آذموم احمی ات ورهر سوت 
همه احوال و اشیاء باطل است. او نیز سیه روز و تباهکار است. [پس حق و باطل در این 
جهان که جهان نسبیّت‌هاست درهم امیخته است و تا روز رستاخیز این جریان ادامه دارد. 


۱ شر ح بیت (۷۳۶) دفتر اول. ] 





۱ کیس: زیرک, 
نون جمع. 
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۲ شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 
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تاجران انبیا کردند سود تاجران رنگ و ۳۷ و کبود" 
بنابر اين. پیامبران با تجارت خود سود به دست آوردند ولی تاجران رنگ و بوی 
دنیایی زیان بردند. [«تاجران انبیاء» می‌تواند اضافة تشبیهی باشد (< خود انبیاء) و یا به معنی 
کسانی که با انبیاء معامله و رابطه و پیوستگی معنوی دارند . اگر به معنی اخیر باشد مصراع اول 
می‌گوید: کسانی که خریدار پیامیران شدند. سود بردند . «تاجران رنگ و بو» کنایه از 


دنیایرستان و قوا ی دوستان است :| 


می‌نماید مار اندر چشم. مال هر دو چشم خویش رانیکو بمال 
مثلا مار به نظر. مال جلوه می‌کند. پس لازم است که هنن جر چاین ی را خوب 
مالی. |در زبان حکما و عرفا و اولیاءه دنیا و شهوات به مار تشبیه شده است: چنانکه 
حضرت علی(ع) می‌فرماید: اما ملْ الدنیا مت الَْيّه ین مَسّهاء قاتل مها . «دنیا به مار 
ماند. سودنش نرم است و زهرش کشنده.» لذات دنیوی هرچند شیرین و گواراست. ولی فرجام 
ان ای وهای وطار ات بت را سین اس 


منگر اندر غبطهٌ اين بیع و سود . بنگر اندر خشر فرعون و مود 
تو با چشم حسرت به اين داد و ستدها و سودهای ظاهری و دنیایی نگاه نکن. بلکه با 
جعم ای اه ان اوه سای که کرو و و ,۱ موه واگ نت 
(۲۲۰۷) دفتر اول. | 


امتحان هرچیزی, تا طاهر شود خیر و شرّی که در وی است 
آسمانی که بُوّد با زیب و فر حق بفرماید که ثم ازجم بر 
استای ه رداص تال درگ ان ان ات دوب ره بان 
نظر کن. [اشاره به ای "سور؛ ملک که شرح آن در بیت (۳۶۲۹) دفتر اوّل امده است. ] 


۱. کور و کبود: ر. ک. شرح بیت (۵۱۸) دفتر اوّل. 

۲. مثنوی (استعلامی): ح ۲, ص ۳۰۷. 

۲ نثر و شرح مثنوی شریف. دفتر دوم. ص ۳۵۵. : 
۴. نهج البلاغه(مرحوم فیض الاسلام), نامذ ۶۸ 
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انتحان هر چیزی, تا ظاهر شود خبر و شری که در وی است ‏ ۷۲۳ 


یک نظر قانع مشو زین سقف ور بارها بنگر. ببین هل مِنْ فطور؟ 

با یکیار نظر انداختن به سقفب نورانی اسمان. قانع نشو. بلکه باید چندبار نظرکنی و 
ببینی که ایا نقص و رخنه‌ای در ان وجود دارد؟ |مصراع دوّم اشاره است به ای و لک 
که شرح آن در بیت (۲۶۲۹) دفتر اول آمده است. حضرت مولانا در دو بیت اخیر از لزوم 
امتحان در مورد هر چیز سخن گفته است تا ادمی بد و خوب را بشناسد. و تا وقتی که حق و 
باطل درهم آميختهاند این جستجو و تدفیق بر آدمیان واجپ است . تفسیر مجمع البیان و اقرب 
الموارد. نّطور را جمع فطر به معتی شکاف‌ها دانسته‌اند. ولی راغب. آن را مصدر و بد معنی 
ال وسبتی رنه انس | 


چونکه گفتت کاندرین سقف نکو بارها بنگر چو مرد عیب‌جو 


0 دٍ: مسج دار وتا اه ات نمی ریبعت واه 


نت۱ 

پس زمین تیره را دانی که چند دیدن و تمییز باید در بسند؟ 
ی درک کي کته ان رم رو رای ان هی تا او وف و 

را بازشناسی؟ 


چقدر باید عقول ما رنج و سختی تحمّل کند تا پاکان را از ناخالصی پاک کنیم؟ 


ازمایش زمستان و پاییز و گرمای تابستان و بهار جان افزا. [از اینجا تا بیت (۲۹۶۰) 
قطعهای است تمثیلی در بیان اینکه حقیقت روحاني انسان از طریق ازمون و ابتلا اشکار 


می‌شود. | 


1 و شرح کفافی, ح ۲ ص ۲۸ ۵ا. 
. یا قاموس قرآن. ح ۵ ص .۱٩۹۳‏ 
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۲۳ شرح جادع دثنوی دعنوی /۲ 


)۲۹۵۲( 


)۲۹۵۳( 


)۲۹۵۴( 


)۲۹۵۵ ( 


)۲ ۹۵۶ ( 


)۲ ۹۵۱۷ ( 


ببادها و اییرها و بسرق‌ها تساپدید ارد عوارض فرق‌ها 
پدید؛ باد و ابر و برق اسمان. بدین خاطر است تا عوارض طبیعی تفاوت پدیده‌ها را 
تا ون رد هس ای هرجه اندر جیب دارد لعل و سنگ 


تا این زمین خاکی رنگ از لعل و سنگ هرحه در حنته دارد نمایان سازد. 


هرجه دردیدهست ات خاک دزم از خزانه حق و. دریای کرم 
هر انجه را که این خاک افسرده و خموش از گنجخانه الهی و دریای بخشش حضرت 


حق دزدیده است. |ادامه مطلب در بت بعد؛ ] 


شحنه " تقدیر گوید: راست گو آنچه بردی شرح وا ده مو به مو" 
داروغه تقدیر به خاک می‌گوید: راست حرف بزن. هرچه به یغما بُرده‌ای مو به مو 
ما سر یر اصا هی سکس فد شسرن انس 
است با صلابت که احکام خود را اجرا می‌کند. ] 


۳ ۳ و ۰ 2 
دزد یعنی خاک کوید: هیچ هیچ شحنه. او را در کشد در پیچ پیج 
درد بعی خاک می‌گوید: من اصلا حیزی به سرقت نیر ده‌ام. دارو غه تقد یر او را دجار 
۳ شکنجه می‌کند. 


ی مر مر . هّ : 72 1 ر 
شخنه, گاهش لطف گوید چون شکر که براویزد کند هر چه بتر 
قارو هن اسان داتفعی خاتق ی سدایشی گنه گاه او زا انس کیت و 


بد ترین کیفر را به او می‌دهد. 


۱. خاک رنگ: به رنگ خاک. 
5 دژم: افسرده, بر مر د ه. 
۳. شخنه: ر. ک. شرح بیت (۲۵۱۴) دفتر اول. / 


۴ شرح دادن مو به مو: دقیقا جیزی را توضیح دادن. 
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امتحان هر چدزی, تا ظاهر شود خبر و شری که در وی است ‏ ۷۲۵ 


تا میان قهر و لطف. آن خفیه‌ها ظاهر اید ز اتش خوف و رجا" 


آن بهاران. لطف شحنهٌ کبریاست رآن خزان. تخویف و تهدید خداست 
موسم بهار. لطف داروغة الهی است و پاییز. ترسانیدن و بیم دادن خداوند است. |بهار. 
مظهر اسم لطیف است و باییز, مظهر اسم قهار. زیرا هر یک از اسماءاه. مظهری در جهان 
دارد؛ در درون سالک نیز حالت بهار و پاییز به صورت بسط و فبض روحی جلوه می‌کند. ] 


و آن زمستان. چار میخ معنوی تا تو ای دزد خفی ظاهر شوی 
رمشتعان .لت کشدن لوا اسب با توا دزد بنهان. اشکار شوی. 


پس مجاهد را زمانی بسط دل یک زمانی قبض و درد ر غش ر غل 

پس سالکی که در راه تهذیب نفس جهاد می‌کند. گاهی دچار بسط می‌شود و زمانی 
گرفتار قبض و درد و آمیختگی یه علایق مادّی و کینه‌ورزی. [بْسط. در لغت به معنی گستردن 
و وسعت دادن است؛ امّا در اصطلاح صوفیه جزء آخوال است. گفته‌اند حالی است که از رجاء 
تاعی شوه و ند کفتهاند:واردی است که موب فول و رسمت و آنبن باشد . و گفته‌اند که 
بسط, ناگهان به قلب سالک دراید. نشاطی در دل او پدیدار گردد ولی سبب ان را نداند و او را 
از جای برانگیزد. در این وقت باید ارام ۳ و ادب به جای ارد که در این وقت خطری بزرگ 
در کمین اوست. زیرا از مکر خفی باید حذر کرد. از اینرو یکی از عارفان گوید: وقتی دری از 
بسط برمن باز گشادند زتی کردم از آن مقام. بازماندم . 

قبّض در لغت به معنی گرفتن و در اصطلاح حالی است که از خوف ناشی می‌شود و بر 
سالک ظاهر می‌گردد. از اینرو گفته‌اند که واردی است که بر دل وارد شود و سبب عتاب و یا 
تأدیبی گردد. پس قبض عارف. به منزلةٌ خوف مبتدی است . گفته‌اند: قبض و بسط نه از آن 


مبتدیان است و نه منتهیان, چه مبتدیان از آن بهره‌ای ندارند و منتهیان از آن گذشته‌اند و لاجرم 


۱. وف و زجاء: 1 شرح بیت (۲۶۱۵) دفتر اول. 


۳۲. ر. ک. مجمع آلبحرین (ابرقوهی). ص ۴۷۲. 
۳ ر.ک. ترجمه رساله قشیریه. ص ۹۶. 
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۶ شرح جانع مثنوی دعنوی /۲ 


)۲۹۶۳( 
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)۲۹۶۲( 


)۲۹۶۵( 


۱ 


زانکه این ات و گلی کابدان ماست منکر و دزد ضیای جان‌هاست 
زیرا که این بدن‌های مادّی ما که امیزه‌ای از اب و گل است. روشنی روح را انکار 
ی کت و اد روشنی را می‌دزدد و وجود ادمی را تاریک می‌کند. [ ادمی بواسطة غلبة شهوات 
صفای روح را از دست می‌دهد. ] 


حق‌تعالی گرم و سرد و رنج و درد بر تن مامی‌نهد ای شیزمرد 
ای دلاور, حق تعالی گرمی و سردی و رج و درد را پر جسمم ما چیر ه می‌سازد. [گوهر 
معنوی انسان از طر یق ابتلا برس اند و به ظهور می رسد. | 


خوف و جوع و نقص اموال و بدن جمله بهر نقد جان ظاهر شدن 

ترس و گرسنگی و کاستی در دارایی و جسم. تماما برای اینست که سک روح ما ظاهر 
شود و به عرص فعلیّت در اید. | مصراع ال اشاره است به آی ۱۵۶ سور بقره: و[ تیلونکه 
بشیء من الْْوّف رالْجُوع و نقص من الأموال رالانْنس و الْمَراتِ و بشر الصّایرین. «و هر 
اینه بیازمايیم شما را به پاره‌ای از بیم و گرسنگی و کاستی در مال و تن‌ها و محصولات. 
شکیبایان را مزده ده.» مولانا از بیت (۲۹۵۱) تا بیت فوق چگونگی تحول در نظام طبیعت را 
به اجمال بیان کرد تا ان را مقدمه‌ای سازد برای بررسی تحولات و انقلابات روحی در انسان. 
هت طور کدو فرص طسعت چاو وا ورس و سره و راو رن مود نت۱ بر 
اثر این عوارض طبیعی. زمین. مکنونات و نهفتدهای خود باا ک وسات و تساه 
و... ظاهر می‌سازد. حوادث و رویدادهای اجتماعی و فردی نیز جوهر و حقیقت ادمی را به 
ظهور می رساند. این شیوءه مولاناست که از حوادث طبیعی به بررسی روانی انسان نقب می‌زند. 
و شر ح بیت (۱۸۹۸ - ۱۸۹۱) دفتر اوّل. | 


این وعید و. وعده‌ها انیخته است بهر این نیک و بّدی کامیخته است 


این هشدارها و نویدها برای این به ادمی داده می‌شود تا بد و خوب که به هم آمیخته 


۱ ر.اک. لت لباب مشوی. ص ۱۳ ۴. 
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ادتحان هر چیزی, تا ظاهر شود خیر و شری که در وی است ‏ ۷۲۷ 


ات ۱۱ هم جدا شود. 


چون حق‌وباطل را به هم امیخته‌اند و سکَهٌ خالص و ناخالص را درون کیسه‌ای ریخته‌اند. 
ادامهٌ مطلب در بیت بعد آمده است. ضمناً این بیت. راجع است به بیت (۲۹۴۲) همین دفتر. | 


پس محک می‌بایدش بگزیده‌یی در حفایق امتحان‌ها دیده‌یی 
امتحان‌ها پس داده باشد. [وقتی آدمی از طریق زهد راستین باطن خود را صفا بخشید بینشی 


حقیقت یاب بیدا می‌کند و به مر تب فرقان می رسد. ] 


سا ۹ 1۱ ۹ ِ ۳ 
تا شود فاروق تن نزویرها تابود دستور این ندبیرها 
بح نوی فا و تقلت‌ها راما تست و در کر این امین رات بات انم با 


بصیرت و بینش الهی می تواند سره را از ناسبره باز شناسد. ] 


شیر ده ای مادر موسی ور و اندر اب افکن. مَیَندیش از بلا 
ای مادر موسی به موسی شیر بده و او را در آپ بینداز و از بلا و سختی اندیشناک 
مشو. [اشاره به آیة اسور: قصص: و رین (لی ام موسی آن ازضعیه فذأ خفت عَلیّه ثالقیه 
فیاْیمْ ر لاتّخانی و لانخزنی [نا رادوه اک و جاعلوه من المرَْلینَ. «و ما به مادر موسی 
وحی کردیم که شیرش‌ده. پس جون بر او بیمناک شوی. وی را در دریا انکن و مترس و عم 


مخور. حه ما باز رسانیمش به او از رسولانش سازیم.» ] 


هر که در روز الشت آن شیر خورد همجو موسی شیر را تمییز کرد 
نک( ۳ د ع‌ 1 ۳۳ ‌ ۳ ۰ 
رت رها متیآ کسهای ات من داش که وت وی ای فد 
زر و سیم کنند. (نرهنگ لفات و تعییرات مثنوی, ج ۴. ص ۱۱۱] 
۲ فاروق: صغه مبالغه از «فرْق» به معنی بسیار فرق گذارنده و تمییز دهندهٌ حق از باطل. 


0۱0 ۰۲9 


)۲۹۶۶( 


۲۹۶۷ ( 


)۲۹۶۸۱( 


)۲۹۶۹( 


)۲۹۷۰( 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 
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)۲۹۲۷۱( 


)۲۹۷۳۲( 


ناور را تتخیص ده تاره به آید۱۲ سوه تصضی: َحرنا له ترضح من قبل لت 
ل آدلکم علی آفل ب بیت کون لکم ر هم له نأصخون. «و ما باز داشتیم پیش از آن, شیر هر 
دراوم اهر موس کت باس رید قیا را رانضایی کنم به سوی خانواد‌ای که 
وی را تیمار کنند و یک‌خواهش باشند؟» همانطور که حضرت موسی(ع) ابتدا از شیر مادر 
نوشید و ذوق آن را احساس کرد و زان پس شیر مادران و دایگان دیگر را نپذیرفت. همینطو ر 
هر انسانی که بر عهد و پیمان فطری عالم الست پایدار مانده باشد و ذوق معارف ان عالم را به 
یاد داشته باشد. می‌تواند میان حق و باطل فرق نهد و هر انچه غیرحق است پس زند و تنها 
حق را طلب کند. ] 


- ۱ ۱ ۶ ۳ ۲ 
کرت یحو شاه شواي ج زداخ یا او تون آاشتی 
مادر موسی به او شیر بده. [«طفل» در اینجا کنایه از روح و جان است. مولانا این تعبیر ر در 
بیت (۱۶۳۴۰) دفتر اوّل به کار برده است. «شیر» در اینجا کنایه از معارف الهی است. بتابر این 
ادمی باید روح خود را با غذای معنوی تغذیه کند نه با شیر تس .تا همبال فرشتگان و 

کروبیان شود.] 


تاببیند طعم شیر مادرش تا فرو تاید به دابه بد شرش 
تا طعم شیر مادرش را بچشد. تا در برایر دایه‌های بد. سر فرود نیاورد. [مولانا از بیت 
(۲۹۶۹) تا اینجا به بخشی از داستان حضرت موسی(ع) و دوران طفولیت او اشاره 
ی‌کند ان را به نان یگب بای روح و را انسان به کار برد. پس آدسی با 


شیطان. ) 


۱. مولع: ریا من 

آ. یا ام موس آزضعی: ای مادر موسی, او را شیر بده. اوضعی فعل امر مفرد منت حاطر است از باب 
افعال. 7 منادای اف است, از ابنرو واجب اللصب است. 

۳ دای د: نا یه از هرگونه عامل تفسانی, خواه وساوس درونی و خواه, گمراه کنندگانی که په جامة ارشاد 


ایند. 
در می ا ید ۲ 
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ادادة حکایت آن شخص که اشتر ضالهة خود می‌جست و می‌پرسید ۷۲۹ 


شرح فاید؛ حکایت آن شخص شتزجوینده 
در اینجا مولانا بازمی‌گردد به ادام تمثیلی که از بیت (۲۹۱۱) آغاز کرد. 
اشتری ۹1 کرده‌یی ای معتمد هر کسی ز اشتر نشانت می‌دهد 
ای شخص مورد اعتماد. تو شتری گم کرده‌ای که هرکسی دربار؛ آن نشانی‌هایی 


می د هد . 


۳ 
تو نمی‌دانی که آن اشتر کجاست لیک دانی کین نشانی‌ها خطاست 
تو لمی‌دانی که آن شتر کُجاست. ولی همینقدر می‌دائی که هم آن نشانی‌هایی که به تو 


داده‌اند اتتاد بو ده ۱۳ 


و انکه اشتر گم نکرد او از مری" همچو آن گم کرده. جوید آشتری 
و حتی کسی هم که شتری گم نکرده از روی لجاجت و ستیز مانند آن شخص شتر گم 
کرده با جدیّت به دنبال شتر می‌گردد. [کفافی گوید: این شخص,. مثالی است از علمای 
اهل جدال و عاری از معرفت که خود را محقّق نشان می‌دهند در حالی که مقلد و متظاهراند و 
تنها رسوم ظاهری معرفت‌جویی را به خود می‌بندند . بهتر اینست که او را تمثیل کسی 
دانیم که تحت تاثیر عارف محمّق, تقلیداً مدعی است که او نیز به دنبال حقیقت گمشده 


انشتت :| 


۳ لیوحت ۲ 
که بلی منهم شتر کم کرده‌ام هر که بابد. ات رن اورده‌ام 
این شخص که خود را شتر گم کرده نشان می‌دهد می‌گوید: بله. من هم یک شتر گم 
کرده‌ام. هرکس آن را پیدا کند به او مزدگانی خواهیم داد. 


۳ 


تا در اشتر با تو انبازی کند بهر طمم اشتر این بازی کند 


۱ مری: ممال كلم مراء است به معنی ستیز و جدال. 
۲. مفتبس از شرح کفافی. ح ۲ ص ٩‏ ۲ ۵2. 
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مرکه را گو: خطا دآ تسا او به تقلید تو می‌گوید همان 
تو به هرکس بگوبی: | ن نشانه‌ها نادرست | ست. او نیز از روی تقلید همان حرف‌های 
تو را می‌زند. |اکبرآبادی معتقد است که منظور از «هرکه» اشاره به همان مقللدی است که با آن 
شخص شتر گم کرده همراهی می‌کند. زیرا در ابیات پیش خواندیم که او به هرکس از مردم 


* 1 ۳ ۰ ۱ 
بی‌سروپا می‌رسید مورد طعن واقع می‌شد و بی‌انکه چیزی گوید می‌گذشت .] 


اق ان کر بت اس ز راست لیک گفتت آن مقلد را عصاست 
او ان راست را از ناراست باز نمی‌شناسد. ولی سخنان تو برای آن تقلید کننده مانند 


, 2۰ ۱ ۳ ِ با مج : 
اور ای وت اب ۱ رابنا 
باه یات ویر ماو( اک بخ قلباصای دنس 


اي دک ۰ ۰ ۳ 2 ام 
ان. شفای جان رسجورت شود رنگ روی و صحت و رورت شود 
ان یقین. سبب درمان روح بیمار و بژمُرده‌ات می‌ شود و مایه شادابی و نندرستی و 
نیرویت می‌گردد. 
ت‌‌ . 7 ۵ 


ییات هر رید مر شدای ازج خرن و ای رت ار مایب 
روح. مبدل می‌شود. |اين بیت سیر تکاملی و تعالی روحی انسان را بیان داشته است. وقتی 
ادمی به حقایق الهی برسد از سطح مادیّات به مرتبهُ معتویات می‌رسد. از جسم می‌گذرد به 
مرحله نفس می‌رسد. و سپس به مرتبُ روح لطیف و مجرّد نایل می‌شود. توضیح انکه حکما و 
عرفا نقس را غیر از روح می‌دانند. زیرا نفس بر معانی مختلف اطلاق می‌شود. گاهی مراد از 
یات وت کاس ات ,تا م ی کوستت قی لکیس دا مهن یه 


یا می‌گویند: او به نفس خود قائم است. یعنی به ذات و حقیقت وجود خود قائم است. و اما 


۱. تا شرح مثنوی ولی‌محقدا کب رآبادی, دفتر دوّم. ص ۱۹ ۲. 
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ادامة حکایت آن شخص که اشتر ضالهُ خود می‌جست و می‌پرسدد ۷۳۱ 


گاهی نفس بر نفس ناطق انسانی اطلاق می‌شود و گاه نفس بر روح حیوانی اطلاق شود و آن 
که عبارت است از مجموع لطایف اجزای ترکیب بدن که آن را روح طبیعی ‏ نیز گویند. نفس, 
صفت بوفلمون دارد. زیرا دم به دم رنگ عوض می‌کند و هر لحظه نقشی بر اب می‌زند. گاه به 
نام نفس امّاره خوانده می‌شود و گاه به نام لوامه و مطمثنه و راضیه و... ولی روح. لطیفه‌ای 
است ازلی که جایگاه علوم و وحی و الهام باشد و از جنس ملائکه است و مفارق از جسم و 
ختساا . محر دمحض است. بااین توضیح انسان بر اثر تلقي معارف الهی از جسم می‌گذرد 


و به‌برزح میان جسم و روح می‌رسد و سپس از آن نیز گذر می‌کند و به‌روح محض مبدّل‌می‌شود. | 


پس بگویی: راست گُفتی ای امین اين نشانی‌ها بلاع امد صیین ؟ 
سپس می‌گو بی: ای امانتدار, سخنی راست گفتی. این نشانی‌ها که می‌دهی. همه حقیقت 
را اشکارا ابلاغ می‌کند. 


فیه آیات ات بییات این یُراتی" باشد و قدر نجات 
در آن نشانی‌ها. ایا محکم و مُْفّن ای ۰ نشانی‌ها. در واقم شلد و 
معتبر و نقدیری نجاث‌بخش است. [مصراع اوّل اشاره است به ایذ ٩۷‏ سور؛ ال عمُران: فیه 
ایأتٌ بیَاتٌ مقام اراهیم و مَنْ دحْلهٌ ان آمنا... «در آن خانه. نشانه‌های روشن و آشکار 
است. از آن جمله مقام ابراهیم در ان جاست. و هر که بدان اندر شود ایمن و در پناه باشد...» 
برخی از شروح. «برات» و «قدر» را در این بیت بر نیمه شعبان و شب قدر حمل کرده‌اند که 
خالی از تکلف تست :| 


7 ۳ 9 
این نشان چرن داد. گویی: پیش رو وقت آهنگ است. پیش اهنگ شو 
وقتی که این نشانی‌ها را به تو دهد می‌گویی: برو جلو پیشقراول و راهنما باش که وقت 


۱ ر.ک. شرح بیت (۱۸۸) همین دفتر. 

۲ راک. مصباح‌الهداية, ص ۸۴- ۸۲ 

۳ مجمع البحرین (ابر قوهی). ص ۴۸۵ - ۴۸۴. 

زز بلا ع مبین: بلیغ رساو نمایان, ابلاع اشکار. 

۵ برات: از برائتِ عربی به معنی نوشته‌ای که بدان, دولت بر خزانه و يا بر حکام. حوالةٌ وجهی دهد. 
( نرهنگ مُعین, ج ۱ص ۶۹۱) 
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۲ شرح جادع شنوی دعنوی /۲ 


)۲۹۸۶( 


)۲۹۸۷( 


)۲۹۸۸( 


)۲۹۸۹( 


)۲۹۹۰( 


کوجیدن و رفتن فرا رسیده است. 


سی‌روی او کل ای راستگو بوی. بردی ز اشترم. بنما که کو 
من اینک ای راستگو از تو پیروی می‌کنم. زیرا که تو از شتر گمشده‌ام نشانی یافته‌ای. 
پس به من نشان بده که شترم کجاست. [طالب حقیقت دير زمانی نمی‌پاید که بالاخره راهنما و 
مرشد صادق خود را پیدا می‌کند و به کمک او سلوک می‌کند. ] 


۳ ۲ , 
پیش آن کس که نه صاحب اشتری است کو درین جستِ شتر بهر مری است 
اما این تناها کته که میات رب برانگیزنده نیست. حه او فقط 
تقلیدوار به تکابو افتاده ۳ 


زین نشان راست. نفزودش بقین ۳ عکس ناقه جوی راستین 
ین نشانی‌های راست حتی اندکی به ایمان و باور او نمی‌افزاید. ولی در عسین حال. 
نی ار هم نیست زیرا بازتاب روحی و معنوی طالبان حقیقی بر دل او نیز تأثیر می‌گذارد. 
[ طبق مفاد دو بیت اخیر. ممکن است کسی خود را در سلک طالبان حقیقت جا بزند ولی پس 
از مذتی متوجه می‌شود که طلب او حقیقی نیست بلکه تقلیدی است. لیکن در همین احوال 
ممکن است متوجه شود که او نیز گمشده‌ای دارد. زان پس به دنبال حقیقت می‌رود تا اینکه 
بدان نایل می‌شود . گویا به ضرورت حفظ وزن کلم اقه (< ماده شتر) به جای شتر امده 


۳ 


بوی پُرد از جد و گرمی‌های او که گزافه نیست این هیهای او 
آ که لاه به و باه ات ار ارم و ایور و رات لت کی 


متو حد این حقیقت می‌شود که این شمه تلاش و هیاهوی او بی‌اساس نبوده است. 


۳ 


اندرین اشتر نبودش حق. ولی اشتری کم کرده است ار هم بلی 
اش هر حند آن جستجوگر مقلّد در اين شتر گمشده حمّی ندارد. ولی او نیز در واقم 


۱و ۲.ر.ک. شرح کفافی, ج ۲. ص ۵۵۰. 
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ادادة حکایت آن شخص که آشتر ضالة خود می‌جست و مي‌پرسید ۷۳۳ 


ری کروداست 


:۳ 2 "۳ ۳ ۰1 م2 . ۰ ۱ 
طمم ناقه غیر. روپوشش شده انج ازو کم شد. فراموشش شده 
طمع کردن به شتر دیگری. حجایی به روی او افکنده است؛ در نتیجه انچه خودش گم 
کرده از یاد پرده است. 


هر کجا او می‌دود. اینن می‌دود از طمع همدرد صاحب می‌شود 
فا که حور کت ور و ماه به یال آی ایض ردیر 


کادبی با صادقی چون شد روان ان دروغعش راستی شد ناگهان 
هرگاه ادم دروغگویی با انسان راستگویی همنشین و همراه شود. صفت دروغگویی او 


اندر آن صحرا که آن اشتر شتافت ائتر خود نیز آن دیگر بیافت 
در آن بیابانی که شعر بدائجا گریخته است. آن دیگری هم غتر خود را پیدا مي‌کند. 
او اد تیآ تاثیر صحیت جوینده حقیقی در صحاری خیال و اوهام به مطلوب 
ود مس رسد : زیراء, صحبت و مصاحبت با نیکان و ابرار. روح را صفا می‌بخشد و به کوی 


حقیقت می رساند. ] 


چون بدیدش یاد اورد آن خویش بی‌طمع شد ز اشتران یار و خویش 
همینکد ان شتر را می‌بیند. شتر خود را بد یاد می‌اورد. و زان پس به شتران دوست و 


نزدیکان حود طمم نمی بند د. 


۳ ‌ ۳ ت- 





۱. زر که پستماضن ۲ 9۵ 
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۳ شرح جادع دثنوی دعنوی /۲ 


)۲۹۹۷( 


)۲۹۹۸( 


۳۹۹۹۱ 


)۳۰۰۰( 


)۳۰۰۲۱( 


محقق می شود [طالب حفیق می‌شود و نه تقلیدی. ] 


او طلیگار شتر ان لحظه گشت می‌نجستش تا ندید او را به دشت 
او از همان لحظه که شتر خود را می‌بیند جویندهُ حقیقی شتر می‌گردد. چنانکه اگر ان را 


مشاهده نمی‌کرد هرکز به حستجویش دست نمی زد. 


بعد از آن تنهازری آغاز کرد چشم. سوي ناق خود باز کرد 
از وقتی که شتر خود را بیدا می‌کند. تنها بد راه خود ادامه می‌دهد و فقط جشم به شتر 
گفت آن صادق: مرا بگذاشتی؛ تا به اکنون پاس من می‌داشتی 


ان خوشنه ضاذق بهاوس کیده تا الا حرمت مرا تخد م داشتی ول آننک مرا ۶ک 


می‌کنی؟ 


او می‌گو بد: سس تا حالا در دعاوری یاوه و بی‌اساسی فر و رفته بودم و از روی طمم و از 


به چاپلوسی مشغول بودم. 


این زمان. همدرد تو گشتم که من در طلب از تو جدا گشتم به تن 
هرچند در راه طلب از لحاظ جسمانی از تو جدا بودم. ولی اکنون همدرد تو هستم. 
[زیرا سلوک روحانی موجب وحدت سالکان می‌شود. هرجند که به ظاهر افراد متعدد 
باشند . طلّب یکی از مراحل سلوک است. طلب. آدمی را به مقصود می‌رساند . شیخ عطار 
طلب را منزلی پر رنج و تعب معرفی می‌کند. زیرا باید در این منزل از همه تعلْقات دست 


۳ 


ات + 


اجه یقن ۱ ماما 
۲ ر.ک. لب لباب مثنوی» ص ۱۴۵. :۱ 


۳ ر.ک. منطق الطیر. 
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ادامه حکایت آن شخص که اشتر ضالة خود می‌جست و دی‌پرسید ۷۳۵ 


مه ۰ 5 . خد 1 ۰ ۳ ی ۳ 
از تو می‌دزدیدمی وصف شتر جان من دید آن خود شد چشم پر 
من در واقم. توصیفات شتر رااز تو مقلدانه اتتباس می‌کردم. و چون روح من شتر خود 
را دید. چشمانش از ان پر شد. یعتی به مقام بی‌نیازی و استغنا رسید. 


تانيابیدم. نبودم طالبش مس کنون مغلوب شد. زر غالبش 
غالب. [مس تقلید. مغلوب طلای تحقیق شد. ] 


َیناتم شد همه طاعات. شکر هزّل شد فانی و. جد اثبات. شکر 
خدا| ر سپاس که کناهانم همه رد طاعت مت ند ؛ شوحی و بیهوده‌کاری از 0 
رف وی و دوت ار نها ات رسد و ای ۱ را گرفت. | یاداور یه ۷۰سور؛ فرقان 


که شرح آن در بیت (۲۸۳۷) دفتر اوّل ات 


سع |س ۰ ۵ ۶۰ ۳ ص#- ۳۳ ۹ ۱ 
سیئاتم چون وسیلت شد به حق پس مرن بر سیئاتم هیچ دق 
از انرو که گناهانم وسیلهُ رسیدن به حق شده, پس مرا به خاطر گناهانم نکوهش مکن. 


مر تو را صدق تو, طالب کرده بود مر مرا جذ و طلب. صدقی گشود 
همانا صداقتِ تو سبب شد که اهل طلب شوی. و امّا تلاش و طلب نیز راه صدافت را 
برای من کشوده ساخت. 


.. ۲ ۰ ۵ ۰ ثِ۳ ۳ 
صدق تو اورد در جستن تو را جستنم اورد در صدقی مرا 
صداقت نو, تو را به وادی طلب کشاند. در حالی که تکابو و جستجوی من. مرابه 
صداقت راهبری کرد. 
تخم دولت در رمس می‌کاشتم سسخره و ببمیکار می‌پند اشتم 


من تخم سعادت و یک بختی در زمین می‌کاشتم در حالی که گُمان می‌کردم که کار 
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۶ شرح جادع دثنوی معنوی /۲ 


)۳۰۰۹( 


)۳ ۰۱۰ [( 


)۳۰۱۱( 


)۳۰۱۲( 


)۳۰۱۳( 


بی‌مزد و بیحاصلی می‌کنم. 


ان کار من. بی‌مزد و بی‌حاصل نبود. بلکه کسبی سودآور بود؛ زیرا از هر دانه‌ای که 
کاشتم صد دانه رو یید. [مستفاد از تمثیل قرانی راجم به انفاق کنندگان مال در راه رضای خدا. 


انفاق اینان. همجون دانه‌ای است که هفت خوشه از آن می‌روید و در هر خوشه. صد دانه دید 


می‌اید. این تمثیل در ای ۲۶۱ سورء بقره امده است. ] 


دزد سوی خانه‌یی تست جون درآمد. دید کان خانهٌ خود است 
9 منال. دزدی قصد دستبرد به خانه‌ای را می‌کند. همینکه بدان خانه در می‌آید 
موجن می شود که ان شاه خانه خردذاوست, [ناوزده در آتعا کنایه از معلدی است که ستان 
عارفان را بی انکه به مقهوم آن واقف باشد تکرار می‌کند؛ و هرگاه این کار را با سوز دل نیز 


توام کند خود به عارف حقیقی مبدل می‌شود. | 


گرم باش ای سرد. تا گرمی رسد با درشتی ساز. تانرمی رسد 
اد آکسرده در را ات تاو خی ۲ کم دح و اور ای با 


آن در آشتر نیست. آن یک آشترست تنگ امد لفظ. معنی بس پرست 
اگر نیک بنگری. آن دو شتر. در واقع یکی است نه دو تا. ظرفی کلمات. تنگ و محدود 
است. و معنی بسیار بهناور. [حقیقت یکی است. ولی به اعتبار مراتب استعداد و درجه شناخت 
افراد. متعذد جلوه می‌کند. | 


لفظ در معنی هميشه نارسان ز آن پیمبر گفت: قد کل لسان 
الفاظ و کلمات هماره در بیان معی : قاصر و ناتوان‌اند. از اینر و حصضرات بیامبر(ص) در 
این‌باره فرمود: زبان لال است. [اشاره به حدیت: مَنْ عَرَّفَ اه بصفاته طال لسانهٌ و من 


۱ زیردست: بنهانی. 
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ادادة حکایت قضه منافقان و مسجد ضرار ساختن ایشان ۷۳۷ 


اد ورین اب او بر ۱ 

عرَّف ال بذاته کل لسانه . «هرکه خدا را به صفاتش شناسد. زبانش گویا شود و هرکه خدا را 
به ذاتش ۲۹ زیانش خموش گردد.» نظیر این حدیت به صورت‌های مختلف امده است که 
نیامد. ] 


نطق. اسطرلاب" باشد در حساب چه قُدّر داند ز چرخ و افتاب؟ 
سخن به منزلة اسطرلاب است در محاسبه ستارگان و افلاک. اسطرلاب از اسمان و 
افتاب جه درکی دارد؟ [بیان ما از حقیقت مانند دستگاه اسطرلاب است. همانگونه که 
اسطرلاب از اسرار و حقایق اسمان‌ها و افلاک بی‌خبر است. کلام و بیان ما نیز از حقیقت 


فاصلد دارد. تنها تخمین‌هایی رده می‌شود. ] 


خاصه چرخی کین فلک زو پزدای است انْتاب از آفتابش ذره‌ای است 
ترس قلکی که آین قلکن محسوین: ور تقایل آح غلک نویه پر ناهن میس 
نیست. و این افتاب در مقابل افتاب 1 فلک ذزه‌ای بیش به شمار نمی رود. [ مولانا در بیت 
(۷۵۷ - ۷۵۴) دفتر اوّل این مطلب را بیان کرد که به جز این ستارگان و افلاک محسوس. 
ستارگان و افلاک دیگری نیز وجود دارد. | 


تنان من ذازد: 


جون پدید امد که آن مسجد نبود خانه حیلت بد و دام جهود 
است. [ادامةٌ مطلب در بیت بعد؛ ] 


. سر ح موی موی (شاه داعی)» ج ۱ دفتر دوم. ص ٩‏ ۲ ۵. 
۲. اشطرلاب: ر.ک. شرح بیت (۱۱۰) دفتر اوّل. 
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۸ شرح جامع دثنوی دعنوی /۲ 


)۳۰ ۱۷ ( 


)۳۰۶۱۸( 


)۳۰۱۹( 


)۳۰۳۰( 


)۳۰۳۱( 


)۳۰۳۳۲( 


ح ۳ ۳ 

پس نیی فرمود که ان را بر کنید منطرحه خاشاک و خاکستر کنید 
بنابر این ییامبر(ص) فرمود: ان بنا را از بیخ و بن ویران سازید و به زباله‌دانی تبدیلش 

تن 

صاحب مسجد, جو مسجد قلب بود دانه‌ها بر دام ریزی. یست جود 


زیرا بانی مسجد هم مانند خود آن مسجد. ریاکار و کاذب بود. دانه را روی دام ریختن 


تصد و عیرست ارفا ریواصت کرد اس ] 


گوشت کاندر شست تو. ماهی‌ژباست آن جنان لقمه ُه بخشش. نه سخاست 
مثلا پاره گوشتی که تو به قلاب ماهیگیری می‌چسبانی تا ماهی را صید کنی. ان پاره 
گوشت نه از روی بخشش است و نه از روی سخاو تمندی. 


مسجد اهل قبا کان بد جماد آنچه کفو" او نید. راهش نداد 
مسا مونم ۱ که از عفس ماه بوهستو فان را که هساو توش توا 
طرد کرد. 


۳ ۲ -‌ ۰ مِ ‏ 
در جمادات این جنین حیْفی نرفت زد در آن ناکفو امیر داد تفت 
وقتی که جنین نابرابری و ستمی در حق جمادات صورت نگرفت. فرمانروای عدالت 
همهٌ مسجد (متافقان) ضرار را به اتش کشید. 


پس حقایق را که اصل اصل‌هاست دان که انجا فرق‌ها و فصل‌هاست 
بنابر این عالم فان که اس هد تا مایت بدان که در انسا فرق‌ها و تفاوت‌های 
بسیاری وجود دارد. [اکبرابادی بیت (۳۰۲۰) و (۲۰۲۱) را روی هم شرط به حساب اورده و 
بیت فوق را جواب شرط. بدین صورت: در جایی که مسجد اهل قیا که جماد است. مسحد 


امل ضرار راکه همشان آن نبود طرد می‌کند. وقتی که در جمادات چنین ستمی روا نباشد پس 


تس اتسیو . 





۱. مَطرحه: جای انداختن چیزی, جای ریختن آشغال و زباله, زباله‌دانی. 
۲. کفو: هفتا و شمسر. 


0۳00 9 


۱) 0 0 


(2 1 


2۳۱۱2۵3۰۲9 


ادادة حکایت قصة دنافقان و دسجد ضرار ساختن انشان ‏ ۷۳۹ 
ِ ۱ ۱ 


نه حیانش چون حیات او بود نه مقماتش چون ممات او بنود (۳۰۲۳) 
عالم حقایق. نه حیاتش مانند حیات عوالم دیگر است و نه مرگش همجون مرگ آنها. 


گور او هرگز چو گور او مدان . خود چه گویم حال فرق آن جهان؟ ۰ (۳۰۲۲) 
همینطور گور حقایق با گور چیزهای دیگر را باید متفاوت بدانی. من چگونه می‌تو انم 
از تفاوت‌های جهان حقایق حرف بزئم و ان را شرح دهم؟ [مناسب است با حدیت اقب رد 
من حَر انار رَْضَهٌ من ریاض اْجَنّ. «گور یا گودالی از گودال‌های دوزخ است یا باغی از 


باغ‌های بهشت.» ] 
بر مک زن کار خود ۳1 مُرد کار ت‌ تسار مسجد امل ضرار ۵۱ ۳۰۲) 
ای ید عم نب ها سول زا با مفار زاین به متخ ار تاد تب که سبحد ها 
ضرار را بنیاد کنی. 
1 کت ۹ ی ند رم ۸ 
بس بر آن مسجدکنان تشخر زدی چون نظر کردی, تو خود زیشان بدی ‏ (۳۰۲۶) 


تو سازندگان مسجد ضرار را خیلی مورد تمسخر قرار می‌دهی. ولی اگر خوب نگاه 
کنی می‌بینی که خود نیز یکی از انانی. [دو بیت اخیر نتیجه‌گیری از حکایت مذکور است. 
انسان‌ها به جای اینکه اعمال و کردار خود را مورد نوجه و تصحیح قرار دهند دائماً در پوست 
این و آن می‌افتند و موج نقد و قدم را متوجه دیگران می‌کنند و خود را از هر خطا و لغزشی 
مصون می‌دانند. در حالی که ار نیک بنگرند شود را از هرکسی عیبناک‌تر خواهند یافت. ] 


۱ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرابادی, دفتر دوم. ص ۰ ۲. 
۲. مسجذ کنان: سازندگان مسجد. صفت مرکب فاعلی. 
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حعایتِ هندو که با پار خود, جنگ می‌کرد پر کاری و خبر نداشت 
که او هم بدان مبتلاست 


خلاصه داستان 

چهار نفر هندی به مسجدی وارد می‌شوند و به نماز می‌ایستند. در اثنای نماز. موذنی 
وارد می‌شود؛ یکی از ان چهار تن در وسط نماز به حرف می‌اید و به او می‌گوید: مگر وقت 
نماز شده است؟ رفیق او در اثنای نماز این حرف را می‌شنود و برای انکه وی را متوجه کار 
خلاف خود کند به او می‌گو ید: حالا که وسط نماز حرف زدی نمازت باطل است. هندی سومی 
به دومی می‌گوید: عموجان. جرا به رفیقت طعنه می‌زنی. نماز خودت باطل است. هندی 
جهارمی هم می‌گوید: بحمدالله که من مانند شما سه نفر به خطا دچار نشدم و نمازم باطل 


رده است! 


نظیر این حکایت. داستانی است در اخبار الزمان مسعودی: در خبر است که کاروانی 
در سرزمین نسناس‌ها فرود امد و یکی از انان را که فربه بود شکار کردند و سر بریدند و 
بختند. هنگامی که نشسستند آن را بخورند, نسناسی که در نزدیکی آنان خود را بت درختی 
پنهان کر ده بود گفت: جون او سرو خورده فریه شده است. پس آنان جای وی را یافتند و او را 
گرفتند و سرش را بریدند. نسناسی دیگر که در پس درختی نهان بود گفت: اگر عقل می‌داشت 
خاموش می‌شد و دم فرو می‌بست. او را نیز گرفتند و سر بریدند. انگاه نسناسی دیگر که در 
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)۳۰۳۷( 


)۳۰۲۸( 


)۳۰۲۹( 


)۳۰۳۰( 


شکاف زمین نهان بود گفت: زهی بر من که دم فرو بستم. او را نیز گرفتند و سر بریدند. و نها 
نسناس‌ها را غذای خود کردند. 

مولانا در این حکایت طنزامیز. نادانی و خودبینی کسانی را نقد می‌کند که دیگران را 
به خاطر عیب يا اشتباهی سخت نکوهش می‌کنند. و نمی‌دانند که همان عیب و اشتباه در خود 
انان نیز هست. و چه بسا خطای نکوهشگر بیشتر از خطای نکوهش شونده باشد. چنانکه 
عیسی(ع) در انجیل متی فرماید که خسی را در چشم برادر تان می‌بینید ولی چوبی را در چشم 


چار هندو, در یکی مسحد شدند بهر طاعت. راکع و ساجد شدند 
حهار نفر هندی وارد مسحدی شدند و برای طاعت اقامه نماز به رکوع و سجده 
زفتنن: 
هر یکی بر نیّتی تکبیر کرد در نماز امد به مسکینی و درد 
هریک از آن جهار نفر نیّت کرد و تکبیرةالاحرام گفت و با حصوع و دردمندی روحی 
نه نماز انتتاد. 
موّذن آمد. زان یکی لفظی بخست کای مودن بانگ کردی وقت هست؟ 
در این هنگام. مه وارد شد تاادان 4 یکی از آنها در حالن نات ب | و 
کت و وه تسا دهد ات 
مخ .۰ ۰ م ۰ .۰۰ ۰ ۳ ب م7 ب ۰ 
گفت آن هندوی دیکر از نیاز: هی سخن گفتی و. باطل شد نماز 


در این موقم هندی دیگری با تضرّع در وسط نماز به رفیقش گفت: هی. جون که وسط 
نماز حرف زدی نمازت باطل است. 
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حکایت هندو که با بار خود, جنگ می‌کرد بر کاری و... ‏ ۷۳۳ 


هندی سومی به دومی گفت: ای عموجان. جرا به او طعنه می‌زنی؟ به خودت بگو! 


۳ ۳ َ ِ 
ان چهارم کفت: حمدالله که من در نیفتادم به چه چون آن سه تن 
هندی چهارمی گفت: حمد و ستایش خدا را که من مانند آن سه نفر به چاه اشتباه نیفتادم. 


پس نماز هر چهاران شد تباه عیبّ گویان بیشتر گم کرده راه 
از اینرو نماز هر چهار نفر باطل شد. زیرا عیب‌گویان گمراهترند. 


ای خْنک جانی که عیب خویش دید هرکه عیبی گفت. آن بر خود خرید 
خوشا به سفاوات کش معا بب شود راسته و هرک که غیب کسی زان زان ا ورد 


او ان عیب را در وجود خود جستجو کند. 


1 ج ۰ ِ مر هم بو ره ۳ 
زیرا وجود انسان از دو عنصر تشکیل شده. نیمی از عیب و مادیت است و نیمه‌ای از 


چون که بر سر مر تو را ده ریش هست َرهُمت بر خویش باید کار بّست 


جون که در سر تو ده زخم وجود دارد, باید مرهم را بر سر خود بگذاری. 


عیب کردن ریش را داروی اوست جون شکسته. کشت جای ازحمُوست 
هرگاء تو زخم خود را عیب بدانی. این عیب کردن, ابتدای درمان است. وقتی خود را 
شکستی. سراوار لطف و رحمت می‌شوی. |ارخموا. فعل امر (2< رحم کنید) اشاره به حدیث: 
از حمو | ترحمُوا «رحم کنید تا به شما رحم شود.» ] 


گر همان عیبت نبود. ایمن مباش بوک آن عیب از تو گردد نیز فاش 
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اتستانها ار ها توب تیه وه نمی زر حون دنتی ۲ 
مر ادا ای که ی رت باه تسد ناساس ای خی کگ.: 
اسوده خاطری؟ [مصراع اول اشاره است به ای ۲۰ سور فصّلت که شرح آن در بیت (۱۴۲۹) 
دفتر اوّل امده است. این خطاب. متوجه مومنان است. وقتی حق تعالی به مومنان می‌گوید: 
سیف تام دهد که شتواوم عاس اتسیو کب هی اسان را هی کشا آیه 
وقتی موّمنان از لغزش مصون نباشند وای به حال دیگران. پس نباید از خطا ایمن اس وه 
خاطر بود. ] 


سال‌ها ابلیس. نیکونام ریست کشت رسواء بین که او را نام چیست 
سالیان سال. ابلیس با خوش‌نامی زندگی کرد. ولی سرانجام رسوا شد. اینک تأمّل کن 
که نام او حجد سمل ه ۳ بعی ایلیتین با هزاران سال عبادت. خوش نام زیت اما به سب 


عیب‌جو یی و حودبینی بدنام ابدی شد. 


در جهان. معروف بد علیای او گشت معروفی به عکس, ای رای او 
او در جهان هستی به عظمت و بزرگی تام اور بود. ولی سرانجام. این اواز؛ او برعکس 


تأ نه‌یی ایمن. تو معروفی مجو رو بشو از خوف. پس بنمای رو 
تا وقتی که به مرحله اطمینان روحی و معنوی نرسیده‌ای. خواهان شهرت و اوازه 
مباش. ابتدا بیم لغزش را از روح خود پاک کن و انگاه خود را نمایان ساز. [تا وقتی که سالک 
به اطمینان نرسیده هماره میان خوف و رجاء. متردد است. و جون ایمانش کمال یاید به 
اطمینان می رسد و دز آن مرحله بیم لغزش از او ساقط می‌شود. زیرا اطمینان و ارامش روحی. 


مره ایمان کامل است. ] 


5 ۳ ۳ " ۰ مِ ان ۲ خ ی 

تا نروید ریش تو ای خضوب من بر دفر ساده‌زنخ طعنه مرن 
مثلا ای نیک مرد. تا وقتی که ریش بر رخساره‌ات نروییده. کسانی را که هنوز موی بر 

۱, لاتخافوا: نخر سید. 

۳1 سادهز نخ: انکه در صور نش مو بر سته باشد, 
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قصد کردن غُزان به کشتن یک مردی, تا آن دگر بترسد ۷۴۵ 


صورتشان نرسته : تست مکن. 


این نکر که مبتلا شد جان او تا در افتادهست و او شد پند تو (۳۰۴۴) 
و ی هه را 3 
نو نیفتادی که بباشی بند او رهر. او نوشید. تو خور فند او (۳۰۴۵) 


تو هبوط نکرده‌ای تا مایة عبرت او شوی. بلکه او زهر قهر را نوشید و تو شیرینی لطف 


حق را بخور. 


قصد کردن عرن بهکشتن یک مردی, تا آن دگربترسد 

مولانا چون در ابیات اخیر مسا عبرت آموزی از اسلاف را طرح کرده در بسط آن 
حکایتی کوتاه اورده است: مهاجمان ترک به روستایی حمله اوردند و در تن از اغنیا را اسیر 
کردند و چون گنجخانه خود را لو ندادند مهاجمان تصمیم گرفتند یکی از آن دو را بکشند تا 
دیگری به محل اختفای زر و سیم اعتراف کند. اسیری که در معرض کشته شدن بود به 
مهاجمان گفت: او که مال و مکنتی ندارد که جای آنرا به شما نشان دهد. مهاجمان گفتند: او 
صاحب زر و سیم فراوان است ولی خود را به فقر زده است. اسیر گفت: حال که وضعیت 
حقیقی من و او مورد تردید است. شما رفیقم را بکشید تا من از قتل او ترسان شوم و از 
سرنوشت او عبرت بگیرم و جای زر و سیم را نشان دهم! غرض اینکه اگر از فرجام دیگران, 
نیک عبرت اموزی شود ادمی را از تباهی می‌رهاند. جنانکه اگر با دید عبرت به اسلاف 


نگریسته شود می‌توان از بسیاری از خطاها مصون ماند. 


آن غزان ترک خون‌ریز آمدند بهر یغما. در تین ده در شدند (۳۰۴۶) 
ترکان ادمکش غ‌ یرای جپاول به یکی از سم وارد شدند. اغز. تامی انست؛ که 
تازیان به قبیله ترکان اغز داده‌اند. ظاهرا قوم بزرگی بوده که در قرن ششم. همه قبایل ساکن 
چین تا دریای سیاء را به صورت امپراتوری واحدی از صحرانشینان در آورد . سلجوقیان از 


یه 





۱ اعلام (معین)؛ ح ۲. ص ۱۲۴۸. 
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ت‌‌ ۱ 
این طایفه بدید امدند .] 


دو کس از آعیان ۷ ده بافتند در هلاک آن یکی دس اور 


آن ترکان. دو نفر از اشراف آن ده را پیدا کردند و خواستند یکی از آن دو نفر را بکشند. 


دست تا ی. که «سرنانی کت گفت: ای شاهان و ارکان بلند 
دست او را بستند تا مقتولش سازند. ولی او گفت: ای شاهان و بلند پایگان. 


ِ ۰ ۰ ۰ و ۳ 
قصد خون من به چه زو می‌کنید؟ از چه اخر تشنه خون منید؟ 


چیست حکمت؟ چه غرض در کشتنم؟ چون چنین درریشم و. عریان تنم 
دلیل و غرض شما در کشتن من چیست؟ در حالی که من فردی بینوا و برهنه هستم. 


گفت: تا هییت بر این پارت زند تابترسد او و. زر پیدا کند 
یکی از ترکان گفت: به خاطر اينکه رفیقت بترسد و جای طلاها را نشان دهد. 


گفت: آخر او رمن مسکین ترست گفت: قاصد کرده است ‏ ار را بت 
دض اس وت اخر رفیقم از من بینواتر است. آن ترک گفت: او عمدا خود ر 


گفت: چون رهم است. ما هر در یکیم در مقام احتمال و در شیم 
شخص اسیر گفت: از آنجا که حال من و رفیقم برای شما يقیناً آشکار نیست. بلکه 
گمان می‌رود که چنین و چنان باشیم. پس هر دو نفر ما وضعی یکسان داریم. زیرا هر دو در 
مقام احتمال و شک هستیم. [یینوایی من و توانگری او. امری احتمالی و کمانی است. | 


5 ده کت دوره تاریخ ایران. ص ۰۷ ۲. 
۲. قاصد کردن: کاری را عمداً انجام دادن. 
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قصد کردن غزان به کشتن یک مردی, تا آن دگر بترسد ۷۷ 


خود ورا بکشید اول ای شهان تا بترسم من. دهم زر رانشان ‏ (۳۰۵۲) 


پس کرم‌های الهی بین که ما آمدیم آخرزمان در انتها ‏ (۳۰۵۵) 
نتیجه گیری حکایت مذکور: اینک به کرم خداوندی نگاه کن که ما در آخرالامان به 
ار ند قرن‌ها. مقدم ات فر فرون نس در حد بت آمده | _ ست ۵ تست ار تسه رال 


(اشاره به حدیت: ْر الاخرون السابقَون یم اْيامة باتهم اوتُوا الکتاب من : فلا و 
1 ۱ و 8 عم سر ۲ ) صوح ی ۰ مر ص ۱ 

اوتیناه من بغدهم و هذا یمهم الْذی فرض عَلَیْهم قاحتَلُوا فیه فهّدآنا اه[ له هم لنافیه تیم 
یود عُدا و النتصاری بَغدَ دا نا ان در دا هتم و تیان دو 1 اخرت. هرجند به 
امت‌های گذفحه. پیش از ما کتاب دادند و بة ما بعد از انان.و این همان زوژی است که بر آنان 
فرض شده یود ولی آنان دجار اختلاف شدند. خداوند ما را هدایت کرد. پس اینان تایعان ما 
شمتنش., بهو د ر فرداست و تصاری ر یس فر دا.» دون می‌گو ید؛ «در این حجد بت ادعا شده 
که اسلام بر آيین بهود و مسیحیت برتری دارد. ولی در اینجا رومی به آن رنگ عرفانی 
می‌دهد. محتّد که از نظر زمائی ارن تاران تا را اون یات اخرین 
فرن‌ها, یعنی زمان محئّد از هجرت به بعد .»| 


تا هلا ک قوم نوح و قوم هود نادی رحمت به جان مانمود ( ۵۱۷ ۳۰) 


دعوت کننده رحمت تابودی قوم توح و هود را رد ما خبر داد. 


کي انقاق را که.ها ترسیم یم از او ور خود این برعکس کردی, وای تو ‏ (۳۰۵۸) 
خاوت ای دنت تا ی از اوترستی و اگر برعکس این کار می‌کرد. وای به حال 
تو [مضمون حهار بیت اخیر پیش از این دربیت (۳۱۳۳ - ۲۲۱۷ دفتر اوّل آمده بود. ] 





۱ احادیث مثنوی. ص ۳۸- ۷ ۲. 


۳. نادی: ندا کننده. فرا خواننده. 
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)۳۰۵۹( 


)۳۰۶۰( 


)۳۰۶۱( 


)۳ ۰۶۲ ( 


)۳۰۶۳( 


)۳۰۶۶۴( 


بیان حال خوذپرستان و ناشکران در 
3 وجود نبیا و اولیا له اسّلام 
هرک ازیشان گفت از عیب و گناه . وز دل چون سنگ. وز جان سیا 
هریک از دعوت کنندگان حق که دربار؛ معایب اخلاقی و گناه و دل‌های سختٍ 
همچون سنگ و روان‌های سیاه و تباهکار سخن می‌گفت. 


از سبک شمردن فمان‌های خدا و از بی‌اعتنایی به فردای قیامت حرف 
می زد. 
ور هوس. ور عشق این دنیای دون چون زنان. مر نفس رأبودن زبون 


و از هوری و هوس و شیفتگی به این دنیای خوار داد سخن می‌داد و ناتوانی و تسلیم 
انان را در قبال نفس امّاره به زبوی ود می‌کر د. 


دیدار نیکان به زیان می اورد. 


بادل و بااهل دل بیگانگی با شهان. تزویر و ژوبه‌شانکی 
زیان بیگانه بودن با عالم دل و اهل دل و تزویر و ریاکاری با شاهان را بیان کر 3 
ا ها هی و و تا که دز دیون کر امه انست؛ 


3 ۹ اس ۰ ۱ رم ۱ 7-۳ ۱ 
جوشیر مست‌بیر ون جه نه‌اول‌دان‌ونه اخر که | ید ننگ شیران رازرو به‌شانگی‌کردن أ‌ 
۲ م7 5 ۲ ۶ . ۰ ۲ ۰ ِ 
سیرجشمان را فدابنداشتن از ختتند‌شان فتاه دشتی داسکه 


حسادت‌های نهان انان در دشمنی با صالحان حرف می زد. | در قبال این همه بیان حقیقت و 








۱. به نقل از فرهنگ نوادر لُغمات. ضمیمه ح ۷ کلیات شمس. ۲ 
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ارشاد و راهنمایی. انان به طریق حق در نیامدند و همجنان به عناد خود ادامه دادند. ] 


۰ ۰ ۳ . 72 ۷ _ ۰ ۳ 
گر ۳ گویی: گداست ورنه گونی: زرق و مکرست و دغاست 
هرگاه آن مردان الهی از روی خلوص نیت و صفای باطن. هدیهٌ تو را پپذیرد. می‌گو بی. 
ولتت و اگر هم نپذیرد. می کُو بی اهل ریا و تظاهر و حقه‌بازی است. 


گر درامیزد. تو گویی: طامع است ورنه گوئی: در تکیر مولع است 
اگر با مردم نشست و برخاست کند. می‌گویی: حتماً طمعی دارد. و اگر به کنج 
خلوت رود و با کسی حشر و نشر نکند. می‌گویی: عجب ادم متکبری است! 


يا منافق‌وار عذر اری که من مانده‌ام در نفقه فرزند و زن 
یا اگر برای قبول ارشاد انان وم بهانه‌ای نتوانی بتراشی مانند منافقان عدر نی اوازی 
که: بله, من گرفتار هزینة فرزند و همسرم هستم. [و الا به راه تو می‌رفتم. اشاره است 
به مضمون ای ۱۱ سور فنْح: سَیقول لک حون من الاعراب شا اموالتا ۶ آملونا 
استففرلنا یولون بالستتهم مات نی فلوبهم... «بزودی عربان صحرانشین که 
از حکم جهاد تن زده‌اند به تو گویند که دارایی و خانواد؛ ماء ما را به خود سرگرم داشته‌اند. 
برای ما امرزش خواه. آنان این سخنان را که به زبان می‌گویند در قلبشان هیچ ریشه‌ای 


ندارد...» | 


نه مرا پروای سرخاریدن است نه مراء پروای دین‌ورزیدن است 


من نه وقت سرخاراندن دارم و نه توجهی به آمور دینی. 


ای فلانی. ما را به همّت والای خود یاداور (التماس دعاداریم.) تا ما نیز بالاخره جزء 
اولیاءالله شویم. 


۱ ززق: حبله. تزوبر. 


1 طامع: طمع کار. 
‌. مولع: خر بص. 
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۰ شرح جادع مثنوی معنوی ۲ 


 )۳۰۷۰(‏ این سخن, ثه هم ز درد و سوز گفت خوایناکی هرزه گفت و. باز خفت 
او این حرف را نیز از روی درد و سوز دل به زبان نمی آورد. بلکه مانند ادم 


خواب‌زده‌ای است که حرف پریشان و بی‌ربطی می‌زند و دوباره به خواب می‌رود. 


(۳۰۱۷۱) هیچ چاره نیست از قوت عیال از بن دندان" کنم کسب حلال 


ان منافق ریا کار می‌گو ید : من جاره‌ای جز این ندارم که یرای اداره زندگی خانواده‌ام 
تلاش کنم و با خلوص و پشتکار به کسب حلال مشغول گردم. 


(۳۰۷۲) چه حلال؟ ای گشته از اهل ضَلال غیر خون تو نمی‌بینم حلال 
چه حلالی؟ ای گمراه! من که جز ریختن خون تو حلال دیگری نمی‌بینم. 
ادمی مانند تو از خدا می‌تواند بگذرد. ولی از غذا هرگز. از دين می‌تواند صرف‌نظر 
کند. ولی از معبودهای دروغین اصلاً 


(۳۰۷۴) ای که صبرت نیست از دنیای دون صبر چون داری ز نغم‌الماهدون؟ 
ای کسی که نمی‌توانی از این دنیای پست خودداری کنی. جطور می‌توانی بر دوری از 
خداوندی که بساط زمین را گسترده است صبر کنی؟ |مصراع دوّم اشارت است به ای ۴۸ 
سوره دار یات: رالازض شرشناها ننغم الماهدون. ((و رمین ر رای یس ماییم 
نیکو کستر ندگان .» | 


 )۳۰۷۵(‏ ای که صبرت نیست از ناز و نعیم صبر چون داری ز ال کریم؟ 


بحشنده بگذری؟ 


۲ لوت: ر.ک. شرح بیت (۵۲۱) همین دفتر. ۱ 
51 طاغوت: سرکش. متحاوز, هر معبودی جز خدا. 
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ای که صبرت نیست از پاک و پلید صبر چون داری از آن کین افرید؟ 
ای کسی که نمی‌توانی بر هر پاک و ناپاکی صبر کنی, پس چطور بر افرینند: آن‌ها 
توانی صبر کرد؟ 


کو خلیلی کو بُرون آمد ز غار ‏ گفت: هذا رَبّ . هان کو کردگار؟ 
کجاست ان ی ما و ام رم 
۶ بگو ید: این پروردگار من است. انگاه بگوید: کجاست خداوند حقیقی جهان. [اشاره است به 
آیة ۷۶-۷۹ سور انعام: فلا جَن عَلیّه الیل رآ کوکباء قال: هذا زبی. فلا آثل, قال: لااحث 
لافلین. نما رقم بازغا, قال هذا ریّی. فلا ال قأل: لین لم یَهُدنی ربی لو من 
رم الضالین. لت ر الم باه ق : هذا رَبی, هذا اب فلما اقلت. قال :يا تم ۳ 
بریلی ما ی انی رَجُْت وَجهی دی طر اسمواتِ رالارض حنیفاً ر ما نا من 
المُشرکین. «آنگاه که شب تاریک همه جا را فرا گرفت. ستاره‌ای بدرخشید. ابراهیم گفت: 
اینست پروردگار مود از حون آن سخاره فرو ند گفت: من فروشوندگاه را دوست ندارم. و 
هه ان دی کت ی ردام و ماه و ی ی دایم 
هدایت نکند هراینه از گمراهان شوم. و انگاه که افتاب را تابان دید گفت: اینست پروردگار 
سر این زر است: و حون فرو ند کفت: : من بیزارم از هر انحه شما شریک و انباز خدا 
می‌دانید. همانا من روی بگردانم به سوی کسی که اسمان و زمین را بیافرید در حالی که بر 
آیین او راست رونده‌ام و نّم از مشرکان». در تفاسیر قرآن کریم نوشته‌اند که وقتی حضرت 
ابراهیم(ع) به ستاره و يا ماه و خورشید می‌گفت «اين پروردگار من است.» بدین خاطر بود که 
پیرآموتشی عده‌ای از ساره رشان و حور شید برستان بودند. و فصد او تایید غقاید انان تنوده 
بلکه می‌خواست به نحو تحقیقی پوچی عقاید آنان را اثبات کند. برخی از مفسران نیز نوشته‌اند 
که هذا رَبّی. به طریق استفهام | یا ای وود کار ما ت؟ از اینرو همره استفهام را 
در ابتدای این کلام تقدیر کرده‌اند. أه عم بالصّواب. | 


من نخواهم در دو عالم بنگریست تا نبینم اين دو مجلس آن کیست؟ 
من به این دو جهان نگاه نمی‌کنم مگر انکه مشاهده کنم که این دو مجلس به جه کسی 


۱ هذا رَبّ: اینست پروردگار من. 
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۲۳ شرح جادم دثنوی معنوی /۲ 


)۳۰۱۹( 


)۳۰۸۰( 


)۳۰۸۱( 


)۳۰۸۲( 


)۳۰۸۳ ( 


سس 
بت "۳ 


تعلق دارد؟ [«دو محلس» اشاره به دوجهان دارد .۰ ) 


ببی‌تماشای صفت‌های خدا گر خورم نان. در گلو مائد مرا 
من تا صفات الهی را مشاهده نکنم. اگر نانی بخورم در گلویم گیر می‌کند. | عارف بالله. 
جهان و جهانیان را مظاهر مختلف صفات و اسماء حضرت حق می‌داند . مصراع دوّم کنایه از 
بهره‌وری از لذات و مواهب دنیوی است. یعنی اگر عارف حقیقی از دنیا بهره‌ای برد. آن را تیه 
لطف و انعام حق‌تعالی می‌داند. و اگر جز اين باشد بدان نیز اعتنایی نمی‌کند. | 


3 ۱ مه ره 
جون کُوارد لقمه. بی‌دیدار او بی‌تماشای "1 و کلزار او ؟ 


آنکه کالانعام بد. بل هم اضصل گرچه پُرمکرست آن گٌنده بغْل 
آن کس که همچون چهار پایان است و بلکه فروتر از چهارپایان. اگر اکنده از یرنگ 
هم که باشد. باز متعقّن و بویناک است. [اعمال و کردار او نفرت‌انگیز است. و همین اعمال و 
کردار زشت او. مانند بوی بد. حفیقت باطنی او را برملا می‌کند و همه نقشه‌هايیش را نقش بر 


۵ ۰ ۰ 4 ۲ ۰ ۵ ۸ ۰ ‌ ۳3 
مکر او سر ز یر و. او سر زیر شلد روزگارک برد و. رورس دير سد 
هم حیله‌های او رو به سقوط و فنا می‌رود و هم خود او. یا پبرنگ او پنهان است و 
خود او رو به سقوط. او حند صباحی زندگی می‌کند و زو تارقن به پایان می ز سل . 
۱, ر.اک. شرح اسرار. ص ۱۶۶. 
51 ر.دگ. پیشین؛ ص ۰.۱۴۲ 
۳ اب‌خور: ابشخور. 
۴ سرزیر شدن: سرنگون شدن. , 
۵. روزگارزک: کنابه از عمر کوتاه. 
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فکُرگاهش کند شد. عقلش خرف" عمر شد. چیزی ندارد چون آلف ۰ (۳۰۸۴) 
مغزش سست و عقلش فرتوت می‌شود. عمر او می‌گذرد در حالی که مانند الف هیچ 
جیزی از خود ندارد. [الف. نه نقطه‌ای دارد و نه حرکتی و نه علامتی. در تعبیرات مولانا گاه 
اطلاق می‌شود بر وجود مجازی که ذاتأٌ جیزی از خود ندارد و حتی مالک هستی مجازی شود 
نیز نیست. ر.ک. شرح بیت (۱۵۱۴) دفتر اول. ] 


آنچه می‌گو ید: در این اندیشه‌ام 1 شم از دستاه ؟ آن نفس ات شم ( ۳۰۸۵) 
اگر حنین شحصی به یاوه مدعی شود که: من نیز در انديشه الهی فرو رفته‌ام. این نیز از 
حیله ها و افسانه‌سرایی‌های نفس امّاره اه 


و انچه می‌گو ید: علورست و رحیم سب رن جز حیلهة نفس شیم (۳۰۸۶) 
حیله‌های نفس فرومایه. 


ای ز غم مرده که دست از نان تهی است چون غفورست و رحیم. این ترس چیست؟ ( ۳۰۸۷ 
ای کین که از نان و تعیم دنیا دستت خالی است و از شدت اندوه جانت به لبت رسیده 


انتمیت: اگر واقعاً ایمان داری که خداوند. امو رگا ورف مهردان ات ی را این هی ریس ۱ 
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شکایت کردن پیرمردی به طبیب از رنجوری‌ها 
۲ جوأب گفتن طبیب: او را 


خلاصه داستان 
بیرمردی زد طبیبی می رو د تا دردهای خود را درمان کند. سر مر 2 می‌گوید: من از 
ناحيهٌ مغز احساس ناراحتی می‌کنم: آقای طبیب. علت آن چیست؟ 
طبیب: علت ان از پیری است! 
پیرمرد: جشمانم هم تار شده است. 
طبیب: آن هم از پیری است! 
پیرمرد: کمرم نیز درد می‌کند. 
طبیب: آن هم از پیری است! 
پیرمرد: هرچه می‌خورع هضم نمی‌شود. 
طبیب: ضعف دستگاه گوارشی نیز علتش پیری است! 
پیرمرد: موقعی که می‌خواهم نفس بکشم. نسم بند می‌آید. 
طبیب: آن هم از پیری است! 
در این هنگام پیر مر د. از کوره در می‌زود و به طبیب می‌گو ید: ای احمق تو با 1 همه 
اسم و رسم فقط همین یک جمله را یاد گرفته‌ای که یرای هر مرض و دردی بگویی: علت آن از 
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)۳۰۸۸( 


)۳۰۸۹( 


)۳۰۹۰( 


)۳۰۹۱( 


طبیب می‌گوید: ای پیرمرد نگفتم ناراحتی‌های تو از پیری است. اکنون بدان که همین 
عصبانیت تو هم از پیری است!! 

مولائا در ابیات اخیر فرمود که ادمی به دوران پیری و فرتوتی توان جسمی و فکری 
خوو را از دست م دهد و آنک ور حکایت بر مرو وطیب آیی سضا رنه ضورت طد آمیدی 
ادها له و مره یی زا کته ی طسس ات سح و تا کی 
نمی‌شمرد بل ضعف اخلافی ناشی از خودسندی و برنتابیدن سجن راست و درست را 
وه یسب کر یی کی ۳ اس سا در انوا ساب سام روش خر زا 
کر مرا دا وس وت که نا نو سور ویو تا ی ار و که 
وا ره این ای تراسا هداعا ات کل را مس اه وه 


۳ 
ار و 


ح - س 4. ۰ ۰ ةً 
گفت پیری مر طبیبی را که من در رجیرم از دماع حویستن 


۳ - 
گفت: از پیری است آن ضعف دماغ گفت: بر چشمم ز ظلمت هست داغ 
تفت بعات عت مرت سر ی الست. سرمره کفت: سم نان شاه اسست: 


گفت: از پیری است ای شیخ قدیم گفت: پشتم درد می‌آید عظیم 
طبیب گفت: ای پیر کلانسال, این ناراحتی هم علتش پیری است. پیرمرد گفت: کمرم نیز 
بسیار درد می‌کند. 


۱. زحیر: عم. بر یشانی, ناراحتی. ۲ 
آ. دمان: معز سی و۰ 
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شکایت کردن پیرمردی به طبیب از رنجوری‌ها و.. ۷۵۷ 


غدایی می‌خورم. هضم نمی‌شود. 


گفت: ضعف معده هم از پیری است گفت: وقت دم مرا دم گیری‌است 
طبیب گفت: ضعف معده هم علتش بیری است. پیرمرد گفت: وقتی که می‌خواهم نس 
بکشم. نسم بالا نمی اید. 


مج مر ۲ .2 بر , .۰ 
فت: اری انقطاع دم بود جون رسد بیری, دو صد علت شود 

طبیب گفت: بله. بند امدن نس هم از پیری است. به طور کلی وقتی که پیری 
فرا می‌رسد. صدها بیماری پیدا می‌شود. 


گفت: ای احمقی. بر اين بر دوختی؟ از طبیبی تو همین اموختی؟ 
پیرمرد که از طبابت این طبیب ناراحت شده بود گفت: ای احمق تو به همین حرف‌ها 
بسنده می‌کنی؟ ایا تو از طبایت همین چند کلمه حرف را یاد گرفته‌ای؟ 
ای مغ عقلت این دانش نداد که خدا هر رنج را درمان نهاد؟ 


ای احمق عقل تو اینقدر تو را راهنمایی نکر ده که خدا برای هر دردی درمانی نهاده اش 


تو خر احمق ز اندک‌مایگی بر زمین ماندی ز کوته‌پایگی؟ 


تو که نادان و احمقی به سبب کم دانش بودن و همّت اندی و بسی مه کی ادا 


۹ م۹ , ‌ ۳1 ۰ ۰ 
پس طبیبش گفت: ای عمر تو شصت این غضب. وین خشم هم از پیری است 
سپس طبیب بی انکه رئجه شود بدو گفت: ای کسی که عمرت به شصت سال رسیده. 


جون همه او صاف و اجزا شد نحیف خریشتن‌داری و صبرت شد ضعیف 


همت‌که همه خوی‌ها و اعضای تو ناتوان شو د. خودداری و شکیبا یی تو نیز ناتوان و 
مُدِمغْ: احمق, کسی که قوَةْ دماغی‌اش دچار نقصان باشد. 
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)۳۰۹۹( 


)۳۱۰۰(( 


)۳۱۰۱( 


)۳۱۰۳( 


)۳۱۰۳( 


برنتاید دو سخن. زو هی کند تاب یک جرعه ندارد قی کند 
تحمّل شنیدن دو کلمه حرف را ندارد. پس داد و فریاد راه می‌اندازد. و حتی نمی تواند 
یک جر اب شوتا مس مه | دا مس او زد 


جز مگر بیری که از حقّ است مست در درون ار حیات طْیِبه است 
مگر آن پیری که از بادء حق سرمست شده باشد. در روح و روان او زندگی پیز 
حاری است دوم وی است به ای ٩۷‏ سورء تعل؛ ن یل صالحا ین دک آز نی 


مین له عبو؟ یب و زيم رهم باخستن ماک یعون «هر که نیکی 
کند حجد مرد و حد زن و ایمان داشته باشد, او را به زندگی پاک زیده بداریم و یاداشی بیش از 
عمل او بدو دهیم.» ] 

۰ ۱ 0 ۱ ۲ ۱ او 
از برون پیرست و. در باطن صبی ای سای 


او ظاهراً بر توا ماه کودت تر و امه با تسم ب. اینان حه 
کسانی‌اند؟ مسلماً اولیاءالله و انبیای والامقام. [نمونة کامل این پیران که هماره ژنده و با 


تشاطاند پيامبران و اولیای خدا هستند. | 


گرنه پیدا اند پیش نیک و بد چیست با ایشان خُسان را اين حسد؟ 
اگر حقیقت انبیاء و اولیاءله برای نیکان و بدان اشکار نیست. پس به چه سبب 


ادم‌های فرومایه نسبت به ایشان حسد می‌ورزند؟ 


اگر این فرومایگان و ستیزه‌جویان, به حقیقت سال آن بزرگان واقف لیستند. پس جرا 


این همه دشمنی و نیرنی بازی و کینه توزی در حق آنان روا می‌دارند؟ 


۱. صبی: کودک. کودکی که هنوز از شیر گرفته نشده باشد. ۱ 
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شکابت کردن پیرمردی به طبیب از رنجوری‌ها و.. ‏ ۷۵۹ 


ور همی دانند بعث و رستخیز چون زرنندی حویش بر شمشیر تیز 
و اگر این فرومایگان به روز رستاخیز و قیامت اعتقاد دارند, تس حگونه خود را بر 
شمشیر یز قهر و کیفر الهی میزنند! 


بر تو می‌خندد. مّبین او را چنان صد قیامت در درونستش نهان؟ 
اگر نبی و یا ولی بر تو لبخند و تبتمی کرد. مبادا فقط به ظاهر او نگاه کنی. بلکه 
صد نوع رستاخیز و قیامت در درون او نهفته است. | ظاهر انبیاء و اولیاء مردم فرومایه و بدنهاد 
را گول می‌زند. آنان به ظاهر. ضعیف و فاقد قدرت به نظر می‌آیند ولی برحسب باطن ان‌چنان 
قدرتی دارند که می‌توانند دهها نوع قيامت پر وگ )دنر او[ 


دوزخ و جنّت همه اجزای اوست هر چه اندیشی تو, او بالای اوست؟ 
جهنم و بهشت همه اجزایی از حقیقت انسان کامل به شمار می‌اید. حقیقت و مقام او از 
حیطة انديشه تو خارج است. [بیت فوق. متضمَن برداشت صوفیان از انسان کامل است که او 


هر جه اندیشی. پدیرای ات آنکه در اندیشه تأید. آن خداست 
تو هرجه دربار؛ او انديشه کنی به نیستی و فنا می‌رود؛ و آن کسی که در حیطهٌ فکر 
ادمیان در یی ان خداوند تعالی است. [دو بیت فوق که یکی در وصف انسان کامل و 
دیگری در وصن ذاتِ کیریایی خداوند است. این نکته را یاداور می‌شود که نه حقیقت انسان 
کامل بر افهام و عقول بشری نمایان است و نه ذات خداوند. با این ملاحظه در دو بیت فوق 
یکی از مسائل اساسی تصوّف تحت عنوان اتحاد ظاهر و مظهر بیان شده است. به این معنی که 
انسان کامل. مظهر تام و تمام حضرت حق است. بجز وجوب ذاتی. مولانا این موضوع را به 


سس 


کرّات بیان داشته است. از آن جمله در شرح بیت (۴۲۵) و (۶۷۹- ۶۷۲) دفتر اول. ] 


بر در این خانه گستاخی زر جیست گر همی دانند کاندر خانه کیست؟ 


اگر این ادم‌های فر ومایه می‌دانند که در این سرای جهان جه کسی وحجود دارد. بس 


۱ شرح کفافی» ج ۲ ص ۵۵ ۵ا. 
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برای جه در استانه این سرا به گستاخی و شوخ‌چشمی می‌پردازند؟ 


ابلهان. تعظیم هل می‌کنند در خرابی امل دل. جد می‌کنند 

ادم‌های احمق نسبت به بنای مسجد تعظیم و تکریم می‌کنند. ولی صاحبدلان را سخت 
مورد اهانت و ستم خود فرار می‌دهند؟ [«مسجد» در اینجا صورتِ ظاهری هر عبادتگاهی 
سنا هر اس کیان بت بای ابر صو رت بسا ضو فا دور قرف ولا 
قلب گفته‌اند: جوهری است نورانی و مجرد که حقیقت جامعهٌ انسانی است و جامع جمیم 
حضرات و مظهر هویت ذاتیهُ تمامی اسماء و صفات است . دل, نقطه‌ای است که دايرة وجود از 
او در حرکت امد و بدو کمال یافت. و سر ازل و اید در او به هم پیوست و جمال و جدال وجه 
بافی بر او متجلّی شد .| 


آن مجاز است. این حقیقت ای خران نیست مسجد جز درون سّروران 
ای ادم‌های احمق. (هر عبادتگاهی) جنبه مجازی و صوری دارد. در حالی که دل 
انسان کامل جنبه حقیقی دارد. مسجدی جز دل بزرگان معرفت و اصحاب حقیقت وجود ندارد. 
[حاج ملا هادی سیزواری گوید: پس وجود کامل. عين ذکر حق است و ذکر او. ذکر حق 


۳ 


انتت: .| 
مسحد ی کان اندرون اولیاست سجده گاه جمله آتشت: آنسا خداست 


مسحد ی که در باطن مردان الهی وحود دارد, سجده گاه همه مخلوقات ۳۹ بدان که 
دل آنان تجلی‌گاه حضرت حق است. 


تا دل مرد خدا نامد به درد هیچ قرنی" را خدا رسوا نکرد 
تا دل مردان الهی به درد و رنج دچار نشود. حق‌تعالی هیچ مْتی را رسوا نمی‌کند. یعنی 
بر اثر نفرین آنان تباهکاران هلاک شوند. 


۱ ر.اک. لب لباب مشنوی. ص ۲۷۱. 
۲ر.ف. مصباح الهدایه. ص ۹۸. 

۳ شرح اسرار, ص ۱۶۸ - ۱۶۷. 

۴ قرن: ر.ک. بیت ۳۱۱۸۱ دفتر اوّل. 
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شکایت کردن پیرمردی به طبیب از رنجوری‌ها و.. ۷۶۱ 


قتصد جنگ انبیا می‌داشتند جسم دیدند آدمی بنداشتند 
در تو هست اخلای آن پیشینیان چون نمی‌ترسی که تو باشی همان؟ 


در درون تو اخلاق و صفات امت‌های معاند بیشین وجود دارد. جرا نمی ترسی که تو 
نیز مانند انان شوی؟ [اين بیت و بیت بعدی در بیان حقیقت نوعیه است. یعنی اگر ادمی به 
صفت فرعونی و یزیدی متصف شود همان فرعون و یزید است. و ار به صفت مسیحایی دراید 


بر قدم مسیح است. و اين از عقاید صوفیه است. ] 
آن نشانی‌ها همه چون در تو هست ‏ . چون تو زیشانی, کجا خواهی برست؟ 


۳ وقتی که ان صفات و خصوصیات آنان در جوا دار نو فر هار انانی. ی 
ملاحظه تو چگونه می‌توانی رستگار شوی؟ 
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نوحه می‌کرد 


خلاصه داستان 

جمعی. تابوت پدری را بر دوش می‌بردند. و کودکی همراه با آن 7 نالان و گریان 
می‌رفت و در خطاب به تابوت می‌گفت: اخر ای برع ار تو را به کجا می‌برند؟ تو را 
می‌خواهند به خاک بسپرند. تو را به خانه‌ای می‌برند که تنگ و تاریک است و هیچ چراغی در 
آن فروزان نمی‌شود. آنجا خانه‌ای است که نه دری دارد و نه پیکری و نه حصیری در آن است 
و نه طعام و غذایی. پسرکی فقیر به نام جوحی که با پدرش از انجا می‌گذشت و به سخنان آ 
کودک گوش می‌داد به پدرش گفت: پدر جان. مثل اینکه این تابوت را دارند به خانهٌ ما می‌بر ند. 
زیرا خانة ما نیز ند حصیری دارد و نه جراغی و نه طعامی. 

اصل این داستان در منابع عربی امده است. و جوحی در اصل جُحی بوده است. در 
اغانی, ج ۱۵. ص ۲۷ و محاضرات راغب. ص ۳۱۴ المحاسن والمساری, تألیف ابراهیم بن 
محئّد بیهقی, ج ۲. ص ۲۳۱ آمده است . عبید زاکانی در لطائف. ص ۱۱۶ بدین طریق آورده 


است: حنازژه‌ای را بر راهی می‌بردند. درویشی با بسر بر سر راه ایستاده بودید؛ تس از اتذرز 


۱ ر.ک. مأخذ قصص و تمثیلات مشنوی. ص ۷۷ 
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۳ شرح جانم مثنوی معنوی /۲ 


پرسید که بابا در اینجا جیست؟ گفت: ادمی. گفت: کجاش می‌برند؟ گفت: به جایی که نه 
خوردنی باشد. نه پوشیدنی, نه نان. نه آب, نه هیزم. نه اتش. نه زر. نه سیم, نه بوریاء نه گلیم. 


اریز 
ات 


مولانا در این حکایت کوتاه می‌گوید که قلب کمراهان و عاریان از معنا نیز همجون 
ی و ری و از هرگونه لوازم ایمان و ایقان. عریان است. مولانا در عين حال با 
طنزی تلخ. زندگی طبقات محروم جامعه را بخوبی نقاشی کرده است. 


رح جر 


(۳۱۱۶) کودکی در پیش تابوت بدر زار می‌نالید و برمی‌کوفت سر 


کودکی پیشاپیش تابوت پدر خود. زار زار می‌گر بید و بر سر و روی حود می زد. 


۰ 1 ی 4 ۶ 
(۳۱۱۷) کای پدر. اخر کجاات می‌برند؟ تا تو را در زیر خاکی بعشرند 
خاک بسیر ند. 
(۳۱۱۸) می‌بُرندت خانهٌ تنگ و زحیر نی در او قالیْ و. نه در وی حصیر 


تو را یه شانه‌ای. تدگ و دزد نا که می برد که در ان خانه نه فرضی هت وه حصضیری. 
اکبرآبادی می‌گوید: زحیر در اینجا به معنی به سختی نفس کشیدن است. یعنی گور. جایی 
92 ۱ ۳ 
یعنی گور. جایگاه درد و غم است .| 


(۳۱۱۹) نی جراغی در شب و نه روز. نان نی در او بوی طعام و. نه نشان 
در شب له جراغی دارد و در روز نه نائی. نه از انجا بوی غذا می‌اید و نه نشانی از آن 


و حود دار د. 


ید پسمین۰ ص ۸ - ۷ ۷. 
۲. ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محقّد اکیرآبادی, دفتر دوّم, ص ۲۲۳. ۱ 
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قضة جوحی, و آن کودک که پیش جنازة پدر خویش, نوحه دی‌کرد ‏ ۷۶۵ 


ی 
۰ 


نی در معمور . نی در بام. راه نی یکی همسایه کو باشد پناه 
اه در وک اباد دارد و نه راهی به سطح زمین دارد. و نه همسایه‌ای هست 
که یاور و پشتیبان تو باشد. 


۷ 72 ار ۱ ۰۳.۰ 
جسم تو که بوسه گاه خلق بود جون رود در خانه کور و کبود؟ 
تاریک فرو می‌رود؟ یعنی تازگی و طراوت جسمانی تو, با عروض مرگ از میان برود. 


خانه بی‌زینهار و جای تنگ که در او ه روی می‌ماند نه رنگ 
کور خانهای اس فاقد امان و یناه و جایی است تیگ که در ام حف نان می‌ماند و 


نه آپ و رنگی. 


زین نسّق اوصاف خانه می شمر د وز دو دیده. اشک خونین می‌فشرد 


ِ 2 

گفت جوحی با پدر: ای ارجمند والله این را خانه ما می‌برند 
می بر ند. 

گفت جوحی را پدر: ابله مشو گفت: ای بابا. نشانی‌ها شنو 


می‌دهد خوب گوش کن. 


این نشانی‌ها که گفت ار یک به یک خان ما راست. بی‌تردید و شک 
خانه ماست. 


5 معمور: اباد تممل ۵ ۰ اباد. 
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نی حصیر و. نه چراع و. نه طعام نه درش معمور و, نه صحن و نه بام 
خانهٌ ما هم همینطور است ت که او می‌گوید. ,ٍ یعنی نه حصیری دارد و نه حراغی و نه 
غدایی. نه درش اباد است و نه حیاط و بام ‏ ك 


زين نمَّط دارند برخود صد نشان لیک کی بینند آن را طاغیان؟ 
بدین‌سان ادم‌هاي سرکش و طاغی. صد نشانه از این قبیل را با خود 5 ولی انها 
چگونه ممکن است این نشانه‌ها را مشاهده کنند؟ | فاعل فعل «دارند» طاغیان است که در 
مصراح ای آیکه ولا ازان مت ات )نیبام اون 2 
گور تنگ ر تاریک تشبیه می‌کند. جنانکه قلب اولیاء‌الله نیز همانند بیت‌الله است. ] 


خانه آن دل که مایّد بی‌ضیا از شسعاع آفستاب کسبریا 
خاا دای که از مرتو اتات حطرت وهای نوی راب1 حطلب درو 
بیت بعد: ] 
متخ فلس دناد روم و زرا سی ناه نگ و تاریک است. و از نفحات و ذوق 


پادشاه مهربان عالم رجود بی بهر ه است. |در اینجا «جهود» به مصی بهودی نیست. بلکه مطلق 


منکران و احق ستتد آن اعبت: | 


نی در آن دل. تافت تاب آفتاب نی گشاد عرصه و. نه فتح باب 

در آن . قلب نه انوار آفتاب می‌تابد و نه برای آن, رای ویارد و ند دویبد 
روی آن گشوده می‌شود. [هیچ دری از معرفت به روی قلوب حق‌ستیزان گشوده سمی‌شود. 
ر.دک. بیت (۱۶۵) همین دفتر. ] 


گور. خوشتر از چنین دل. مُر تو را اخر از کور دل خود. مس 
گور برای تو بهتر از اين قلب تیره و تار و فاقد معرفت است + آخر گامی از گور قلبت 





۱ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرابادی. دفتر دوم ص ۱ 
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قضه جوحی, و آن کودک که پیش جنازه پدر خویش, نوحه می‌کرد ‏ ۷۶۷ 


زنده‌یی و. زنده زاد ای شوخ ور شنگ" دم نمی‌گیرد تو را زین گور تنگ؟ 
تو زنده‌ای و از موجودی زنده متولّد شده‌ای, ای شوخ و شیرین‌رفتار آیا نس تو از 
اين گور تنگ و تاریک بند نمی‌اید؟ | چگونه روح سالم ادمی می‌تواند در قفس مادّه و دام 
شهوات تاب بیاورد؟ ] 


یوسف وقتی و. خورشید سشما زين چهُ و زندان برا و. ژو نما 
تو یوسف زمانی و خورشید اسان از این جاه و زندان بیرون بیا و خود را نشان بده. 
[ در اینجا حضرت مولانا. روح آدمی را به حضرت یوسف(ع) و حورشید اسمان تشبیه می‌کند 
و جسم و مادیّت را به جاه و زندان. بنابراین نباید روح زیبا و منور به انوار معرفت را در جاه 
غفلّت و زندان شهوت محبوس کرد. ] 
یونس‌ات در بطن" ماهی پُخته شد مَخلصش " را نیست از تسبیح. بُد 
یونس تو (روح تو) در شکم ماهی (کالبد جسمانی) به هلاکت رسید. برای رهایی از 
تباهی و هلاکت. حاره‌ای ندارد جز پرداختن به تسبیح الهی. [«پخته شدن» در این جا به معنی 
هلاکت " و هضم شدن و تحلیل رفتن است نه کمال یافتن و از خامی بد بختگی درآمدن. یویس 
در زبان یونانی به معنی کبوتر است. وی یکی از پیامبران الهی بوده است. نام او جهار بار در 
قران و در سوره‌های صافات و قلم درج شده و در سوره انبیاء نیز به عنوان ذواللُون از او 
یاد شده است. طبق مفاد تورات. یونس فرزند امتّای بوده و آن لفظی است عبری به معنی 
فانی و ميرنده. در آثار اسلامی. امتّای تخفیف یافته و به صورت متا درامده است. حدیثی از 
حضرت تافص در دس ات که هس سب تخصی ورد را به آن حضرت. اهل نینوا 
معرّفی کرد و حضرت فرمود: خدا تو را رحمت کناد که برادرم یونس بن متی را به باد من 
اوردی. 
۱. شوخ و شنگ: لطیف و زیباء شیرین رفتار. 
۲ بَطْن: شکم. 


۴ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوم ص ۲۲۳. 
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)۳ ۱۳۸۶ ( 


)۳ ۱۳۷ ( 


داستان حضرت یونس(ع) در قران بسیار موجز امده است. وی از قوم خود گریخت و 
در کشتی گرانباری که آماد؛ حرکت بود سوار شد و در اثتای راه. طوقانی برخاست و امواج 
سهمگین. کشتی را هر دم به غرق سوق می‌داد. بنا شد بار کشتی را سبک کنند. لذا کالاهایی که 
در کشتی موجود بود به دریا افکندند ولی خطر باز هم مرتفع نشد. از اینرو مقزّر شد که برای 
نجات کشتی. یکی از افراد را به دریا افکنند و بدین منظور قرعه زدند و قرعه به نام یونس 
اصایت کرد . البته در برخی از کتب قصص و روایات چنین امده که حضرت یونس. جود 
داوطلب این کار می‌شود. اهل کشتی که او را محترم و والا می‌شمردند بدین پيشنهاد عمل 
نکردند و گفتند همة امید ما تو هستی. حضرت یونس(ع) چون وضم را چنین دید به انها گفت: 
پس میان اهل کشتی قرعه بزنید. به هر کس قرعه افتاد او را به دریا افکنید. هفتاد بار قرعه 
زدند و هر بار به نام یونس درامد. او چهل روز در شکم ماهی باقی ماند. خدایتعالی شکم 
تاهی را هون ابکینه کرد تا ار ععایب زیر دریا را شعاغا کتت.س از این مت خداوند 
نیایش یوئس را به فرشتگان اسمان رسانید. آنها گفتند: خداوندا صدایی اشنا از جایی غریب 
می‌شنویم خداوند فرمود: اين آواز کسی است که در قعر دریا در شکم ماهی زندانی شده 


۲ 


اسعت ۱ 


گر نبودی او مُسَبُح. بطن نون؟ خبس و زندانش بدی تا یِبْعَتون 
اگر حضرت یونس(ع) در شکم ماهی نیایش حقّ را نمی‌گفت. تا روز رستاخیز در 
شکم او زندانی می‌شد. [اشاره است به آيه ۱۴۳و ۱۴۴ سور؛ صافات: فلولا اه کان 
منَالمُسَبَّحین لب فی بَطنه الن یوم یبْعُونّ. «اگر او (یونس) از جمله نیایشگران حق نبود تا 
به روز رستاخیز در شکم ماهی درنگ می‌کر د.» ] 


حضرت یونس(ع) بواسطة نیايش حق از شکم ماهی تشون دمن نی ی یس 
مسلماٌ نشانه‌ای از روز ات . | همانطور که در روز ازل. وجود ادمی از جسم و عوارض 


۱. اعلام قران. ص ۶۶۵-۶۶۶ 

۲. ر, ک. قصص قرآن مجید. ص ۳۶۱ 

۲ نون: ماهی. ۱ 
۴.ر.ک. شرح بیت (۱۲۴۱) دفتر اوّل. 
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قضة جوحی, و آن کودک که پیش جنازة پدر خویش, نوحه می‌کرد ‏ ۷۶۹ 


جسمانی مجرّد و عاری بوده و به تسبیح حق مشغول. باید در این جهان نیز از جسم و 


گر فراموشت شد آن تسبیح جان بشسنو ایین تسبیح‌های ماهیان 
اگر نیایش روح را فراموش کرده‌ای. پس نیایش ماهی‌ها را گوش کن. (اگر عهد و 
میثاتق فطری و معنوی عالم الشت را از یاد برده‌ای, به نیایش اهل کمال و عارفان حقیقی گوش 
کن. ماهی در اینجا رمزی است از وجود عارفان که در دریای عشق و معرفت الهی غوطه‌و رند. 
ر.ک. بیت (۷) و (۵۰۳) دفتر اول. ] 


هر که دید اللّه راء هی است هر که دید آن بحر راء آن ماهی است 
هر کس که خدا را مشاهده کند. او فردی الهی است., و هر کس که دریا را ببیند او ماهی 
است. [صوفیه حق تعالی را به دریا ممثل زده‌اند. ر. ک. بیت (۲۲۱۳) دفتر اوّل. بنابراین تنها 
ماهیان دریای عشق و معرفت می‌توانند در اين پهنة بیکران و ژرفای ناپیدا شناور شوند. شیح 
احمد رومی در شرح این بیت گوید: وصف اتقیاء از (دایر؛) اوصاف بیرون است از آن سبب که 
ایشان را اتصال با عالم بی‌چون است و حصول ان اتصال وقتی دست دهد که سالک در عالم 


‌‌ ۲ 
توحید دراید .] 


این جهان دریاست و تن. ماهی و روح یو سس محجوب از نور صیوح 
دراینجا حضرت مولانا «دریا» را تمثیلی از دئیا و ماهی را تمثیلی از جسم 8 توص زا 
تمثیلی از روح بکار می‌برد و می‌فرماید: اين دنیا در مَل مانند دریا و جسم مانند ماهی ۳ 
مانند یونس است که از نور سپیده دم محروم و محتجب است. [نور صَبوح (< روشنی بامداد) 
کنایه از پرتو ذات الهی است ۰ | 


۳ 
_ 


مب باشد از ماهی. رهید ور ثه در وی هضم گشت و ناپدید 





۱ مقتبس از شرح اسرار. ص ۱۶۸. 
۲ دقایق الحقایق. ص ۱۰. 
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در غیر اینصورت در درون این جسم. تباه و هلاک می‌گردد. (ر.ک. ای ۱۳۲ و ۱۴۴ سور 
صافات که شرح آن در بیت (۳۱۳۶) همین دفتر امد امنت: | 


ماهیان جان. در این دریا 3 نو نمی‌بینی به ک ۳ می‌پرند؟ 
ماهیان روح یعنی عارفان در دریای این جهان فراوان‌اند. ایا نمی‌بینی که 
پیرامون تو به پرواز درامده‌اند؟ [اين جهان هرگز از ماهیان دریای حقیقت یعنی عارفان خالی 


نمی‌شود. | 


بر تو خود را می‌زنند آن ماهیان خیم توشاء تا بستی ان عیان 
آن ماهیان. خود را به تو می‌زنند. دیدگانت را باز کن تا نها را اشکارا مشاهده کنی. 


ماهیان زا کر میتی بدید گوش تو تسبیحشان اخر شنید 
اگر تو این ماهیان را اشکارا نمی‌بینی, گوشهایت که نيایش آنها را می‌شنود. 


صبر کردن. جان تسبیحات توست ضبر کن: کانست تسبیح درست 
شکیبایی کردن نو روج و جوهر نیایش‌های توست. شکیبا باش که شکیبایی. نیایش 
راست و صحیحی است. [صبر از مهمترین مقامات سلوک عرفانی است که شرح ان در بیت 
(۱۶۰۲) دفتر اول امده است. ) 


۱ ۱ 0 7 6۱ ور ۰ و 
میج نسبیحی ندارد ان در بر کر الصَیُد مفتاح الفرج 

هیچ تسبیح و نیایشی مقام صبر را ندارد. تو صبر کن که صبر, کلید رستگاری است. 
صبر چون پول صراط آن سو. بهشت هست با هر خوب. یک لالای زشت 


هی هب با رآ ات و مت وی ار ار نا هر رزوی وک 
کت هر اه است: 


1 درح: درحه. , 


۲ لالا: لله, غلام و بنده, مربی مرد. مرد بیری که مربی بزرگ زادگان باشد. 
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قضة جوحی, و آن کودک که پیش جنازه پدر خویش, نوحه می‌کرد ۷۷۱ 


تا ز لالا می‌گریزی. وصل نیست زانکه لالا را ز شاهد. فصل نیست 


تا وقتی که از للد فرار می‌کنی نمی‌توانی به وصال برسی. زیرا لد از زیبارو جدا نمی‌شود. 


تو جه دانی دوق صبر. ای شيشه دل؟ خاصه صبر از بهر آن نقش چگل" 
ای نازک‌دل. تو جه می‌دانی که صبر حه مزه‌ای دارد؟ بویژه صبر بران زیباروی حقيقی 


جهان باشد. 


وت ۰ مق 0 ۳ | دید اه > 
مردرا دوق زاو کر و فر مر مخنث را بود دوق از دکر 


تناسلی مر دان. 


ور مر ْ .9 ون جو .۸ ۲ 
ایس تا وی و ای ارو هر ات تیاس شب آوواه را مراب بست 
فرود می‌اورد. 
مِ 1 زر " ما "۳ ۳ 1 ۱ 
گر براید تا فلک. از ری مرس کو به عشق سفل اموزید در س 


اگر این مرذنمای فرومایه در مت به افلاک سر بکشد. باز هم نباید از او بترسی. زیرا او 


ِ ار ر ۵ ۶ , اب مر 
او به سوی سفل می‌راند مرس کرچه سوی علو جنباند جرزس 
این نامرد هرچند صدای ادعاهای یاوه‌اش در همه جا بلند شده, ولی در واقع به سوی 


از عَلم‌های گدایان ترس چیست؟ کان علم‌ها لقمهٌ نان را رهی است 


۱. چگل: نام شهری است در ترکستان که مردم آنجا بغایت صاحب جمال باشند و در تیراندازی بی‌مثل و 


مانند. ۱۹ شرح مشنوی ولی‌محمد اکبر آبادی, دفتر دوم ۲۲۳) 
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۲ شرح جادع دئنوی معنوی /۲ 


)۳۱۵۵( 


پرچم‌ها وسیله‌ای برای نان خوردن و گدایی کردن است. [جنگاوران نیز پرجم‌های خود را 
می‌افرازند. گدایان نیز همینطور. پرچم‌های افراشتة جنگاوران. شک وهمند و رعب‌اور است. 
ولی پرچم‌های افراخته گدایان. رقت‌بار. بنابراین ممکن است کسانی ظاهرا خود را مردان راه 
حق نشان دهند و به کلمات و سخنان آنان تفه کنند و رسوم و نشانه‌های انان را به خود 
ببندند: ولی فاقد جوهر و حقیقت آنان باشند. عَلم‌های گدایان پرچم‌هایی بوده که گدایان برای 
گدایی می‌ساختهاند و دور بازار و کوی‌ها می‌گرداندند.. استاد زرین‌کوب می‌نویسد: در بین 
اینگونه عناصر مربوط به فرهنگ عامّه که در مثنوی هست. آنچه به طبقات محترفه يا اداب و 
تقالید رایج در زندگی روزانة خلق مربوط است. مثتوی و قصّه‌های ان را ايينة روشنی از 
زندگی عادی مردم در عصر و محیط زندگی مولانا می‌سازد. به هر حال. در پاره‌یی موارد. 
نکات جالب در باب احوال طبقات مختلف عامه و جزئیات اداب و عادات آنها در مثنوی 
مطرح می‌شود که تصویرهایی کوتاه و گذرا از زندگی عصر گوینده را مجسّم می‌کند و از این 
حت محوضا فآ و جات اس ۰ 


ترسیدن کودک از آن شخص صاحب جنه و 
مولانا در این فصل جلیل بیان می‌دارد که فر یب صورت ظاهر را نباید خورد. مدعی 
ربا است: اما با ید دید جوهر افراد چگونه است: کودکی با مردی مختّث روبرو می‌شود و از 
اینکه آن مرد بدو نظری سوه داشته باشد هراسان می‌شود. اما مختّت بدو دلداری می‌دهد که 


من توان سوء قصد ندارم و خود رام دیگر مردانم. 


۵ هک ۳ م5 ۲ ِ ۲ 6 
تسب زفتی. کودکی را یافت فرد زرد شد کودک ز بیم قصد مرد 
مد فرش آتدامیب قوو نی را ها متا کری کیدک از رن فد ید ان رده وونشن 

زرد شد. [استاد زرین‌کوب می‌نویسد: البته در مثنوی. باانکه تصور این صحنهه‌ها 


(صحه‌های جتتیی) گنه ۱93 زیاده بی‌نقاب است. باز این تصویرها. محرک تمایلات 


۱ سربی: ح ۱ ص‌ ۴ ۲۱ 
آ. سشین: ص ۱۲ ۲. ۲ 
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ترسیدن کودک از آن شخص صاحن جثه و... ۷۷۳ 


۰ ۰ ۰ ۱ 
شهوانی نیست .] 


گفت: ایمن باش ای زیبای ی صن که تو خواهی بود بر بالای من ( ۳۱۵۶ 


مر 


ان مرد گفت: ای تیاریی: من. اسوده خاطر باش که تو بر من سوار خواهی شد. 


۳۳ ام نیم م 
من اگر هولم. مخنث دان مرا همجو اشتر بر یشین. می‌ران مرا ( ۱۵۷ ۳) 
اگر چه من به ظاهر رعب آورم. ولی مرذنما هستم. پس همانند شتر بر من سوار شو و 


مرا بران. 


صورت مردان و. معنی این چنین از پسرون ادم. درون دیو لعین (۳۱۵۸) 
او به ظاهر. مرد و در باطن اینگونه نامرداست .از بیرون انسان و از درون شیطان ۱ 


ده | ست. [جنانکه وصف اهل نفاق جنین اش | 
آن دهل را مانی ای زفت چو عاد که بر او آن شاخ را می‌کوفت باد ۰ (۳۱۵۹) 


ای کنده‌ای که مانند قرم عاد. درشت اندامی. تو مانند دهلی هستی که باد. شاخه ر 
بر آن می‌کوبد. [درشتی اندام قوم عاد زا ففتران قران کریم و مورخان نیز بازگو کرد‌ند ایة 
۹ ۶ سور اعراف بدین مساله اشاره دارد: .واه کروا لد جعلکمٌ خفاء ین بَغدٍ وم نوح و 
زادکم فی‌الْخْلْق بط قاذکروا آلاءالّه لَلکم حون ([. .و (ای عادیان) یاد آرید زمانی را 
که خداوند. شما را از پس نوحیان. جانشین و ی تصوت وفر ارت که بط و3 
پس یاد آرید عمت‌های خدا را. باشد که رستگار شوید.» زمخشری در ذیل این ایه می‌گوید: 
چنین گفته‌اند که کوتاء قامت‌ترین قوم عاد. شصت ذراع یود و بلند قامت‌ترین آنان. صد 
۳ 
ذراع .] 


روبهی. اشکار خود را باد داد بهر طبلی همجو خیک پر ز باد (۳۱۶۰۱) 


۱. .سر نی ۰ج ۱ .ص ۰۲۲۶ 
۲. هر ذراع به اندازه طول آرنج است ت تا سر انگشتان دستِ بی انسان .توشط القامه. 
۳ کشاف, ج 5 ص‌ ۱۷ ۱ 


0۱0 ۰۲9 
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۴ شرح جامع دشنوی معنوی /۲ 
صید خود را از دست داد. 


(۳۱۶۱) جون ندید اندر دمل او شربهی گفت: خوکی به ازین خیک تهی 
همینکه درون آن طبل چیزی ندید. گفت: خوک بهتر از این خیک تهی است! 


(۳۱۶۲) رزوبنهان ترسند ز آواز دمل عائلش جندان زند که ل مر 
روباه‌ها از بانگ طبل می ترسند. ولی افراد خر دمند انقدر روی آن می‌کوبند تا خاموش 
شود. [سه بیت فوق اشاره است به داستانی در کلیله و دمنه. ص ۶۶. جاب تهران : اورده‌اند 
که روباهی در بیشه‌ای می‌رفت. آنجا طبلی دید در پهلوی درختی افکنده. و هرگاه باد بجستی. 
شاخ درخت بر یل یهار مها ک به گوش روباه امدی. چون روباه ضخامت جِتّد 


بدید و مایت اواز بشنید. طمع در تست که گوشت و پوست او فراخور اواز باشد. می‌کوشید تا 
که هر کجا جِتّه. ضخم‌تر و اواز. هائل‌تر, منفعت. کمتر. منظور مولانا از حکایت مذکور: 


خردمند اسیر و مفتون صورت ظاهر نشود. امّا نابخردان. مررعوب صورت ظاهر شوند. ] 


۱. لاتقل: مگوء حرف نزن. 
۲ ر. ک. ما خذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۷۸ 
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قضه تیراندازی و ترسیدن او از سواری 


که در پیشه‌یی می‌رفت 


خلاصه داستان 

مردی مسلح با هیبتی مردانه و رعب‌انگیز بر اسبی نژاده سوار بود و از بیشه‌ای 
می‌گذ شت. در این اثنا تیراندازی او را دید بیم جان خود کرد؛ از اینرو تیری به کمان نهاد تا به 
سوی او افکند که آن سوار فریاد زد: به هیکل تنومند من منگر. من شخصی زبون و ناتوانم. 
زیرا در موفع تبرد از یک پیرزن نیز نا توانترم. تیرانداز گفت: برو که من هم از شدت ترس. قيافة 


ان رح به حود گر فته بودم. 


ماغذ ان. حکایت ذیل است: 

یکی در راهی می‌رفت. شخصی را دید زفت و سواره و سلاح‌های ره مت 
که بزنم او را پیش از انکه قصد من کند. سوار گفت: به حکم منگر که سخت بی‌هنرم. گفت: 
نیک گفتی که از بیم خود خواستم تو را تیر زدن. اکنون بیا تا کنارت گیرم . 


شبن 
در 





۰۰ ._,-_(چح ۸ ۳ 


۱ مقالات شمس به نقل از ماخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۷۸-۷۹ 
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۶ شرح جادع مثتوی دعنوی /۲ 


خی ۶۶ سا 
۰ 


راب ۵ و فِ 
۰ 


(۳۱۶۶۳) یک سواری با سلاح و پس مهیب می‌شد اندر بیشه بر اسب تجیب 
سواری مسلح با هییتی بسیار سهمناک بر اسبی نژاده نشسته بود و در بیشه‌ای 
(۳۱۶۳) تیراندازی به حکم. او را ند ند پس ز خوف او کمان را درکشید 


پٍ 


تیراندازی جیره‌دست. ان مرد را دید و از ترس کمان خود را کشید. [«تیراندازی به 
حکم» ظاهرا مراد از آن. حکم انداز مذکور در کتب لغت باشد و اهل لغت. حکم انداز را 
تیرانداز کامل گویند که هرگز نشانه را خطا نکند . برخی گفته‌اند که «به حکم» می‌تواند قید 
باشد به معتی «برخسب اتفاق و به حکم پیش آمد .» حاج ملاهادی سبزواری گوید: یعنی 
تام و مس کی در رارق .| 


 )۳۱۶۵(‏ تا زند تیری. سوارش بانگ زد من ضعیفم. گرچه رت استَّم جسد 
کمان را کشید تا آن مرد سوارکار را بزند که او فریاد زد: من ادمی ناتوانم. اگر چه 


(۳۱۶۶) هان و هان منگر تو در زَفتی من که کم‌ام در وقت جنی از پیززن 
بهوش باش و بهوش باش, مبادا به درشتي اندام من نگاه کنی زیرا من به هنگام کارزار 


از پیرزنان هم ناتوانترم. 


 . )۳۱۶۷(‏ گفت: رو که نیک گفتی, ورنه نیش برتو می‌انداختم از ترس خویش 
آن تیرانداز گفت: برو که خوب کردی که جنین حرفی زدی. و الا از ترس به تو تیری 
۱ سر نی» ح ۱ ص ۲۷ ۲. 


آ, درک مثنو ی (استعلامی)» ج : ص‌‌ ۷۷" 
۳ شرح اسرار. ص ۱۶۸. ۳ 
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قضة تبراندازی و ترسبدن او از سواری که در بدشه‌یی می‌رفت ‏ ۰ ۷۷۷ 


۶ ۳ 


خارجی نیست. بلکه فدرت روحی و هویّت معنوی عامل شرافت و برتری است. ] 


گر بپوشی تسو سلاح زستمان رفت جانت چون تباشی مرد آن 
اگر فرضاً تو سلاح دلاوران آوردگاه را نیز در دست داشته باشی, ولی مرد جنگ نباشی 


جانت را از دست خواهی داد. 


جان. سپر کن. تیغ بگذار ای پسر هر که بی‌سّر بود ازین شه برد سر 
ای پسر شمشیر را فرو گذار و جان خود را سپر خود کن. زیرا هر کس که سر طبیعی و 
ظاهری خود را فدا کند از شاه حقیقی عالم وجود. سر حقیقی و جاودانی دریافت کند . 


سلاح تو. حیله و نیرنگ خود توست که از تو به وجود امده. ولی علیه خودت 
بکار می‌رود. 

۰ ۰ ۳ ‌ ی ِ ۰ 1 سِ 
چون نکردی هیچ سودی زین حیّل ترک حیلت کن که پیش اید دوّل 


جون از حیله‌های حود هیچ سودی به دست نیاوردی. حیله‌ها را رها کن تا 


۰ و و ۰ ۲ ره ۳ > ام مر ۵ - ۵ 
چون که یک لحظه نخوردی بر زفن ترک فن کُو. می‌طلب رب‌المنن 
چون لحظه‌ای از میوه و ثمرهُ حیله‌ات بهره‌مند نشدی. پس حیله‌گری را رها کن و 


۱ زجولیّت: مردی. رجولیّت نیز بد ین معنی است. 
۲. مقتبس از شرح اسرار. ص ۱۶۸. 

۲ حُشت: زخمی کرد. فعل ماضی از مصدر حُشتن. 
۳ بر: میوه و ثمر ه. 

ماء ربّالمتن: پروردگار نعمت ها. 
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۸ شرح جادع مثنوی معنوی /۲ 


)۳ ۱۷۴ 


)۳۱۷۵( 


تروودکار رات اب مت هس 


چون مبارک نیست بر تو این علوم خویشتن گولی کُن و. بگذر ز شوم 
جون این دانش‌ها برای تو فرخنده و مبارک نیست. پس خود را از اين علوم. ابله کن و 
از ناخجستگی این علوم جزئی دست بردار. [«اين علوم» اشاره دارد به علوم جزئی که از 
عقول حزئی بیرون می‌تراود و به جای انکه آدمی را به ارات و یقین رساند دجار تشویش و 
اضطراب می‌کند. | 


چون ملایک گو که: لاعلم نا یباالهی: میور ماغلشتا 
باه رشان رها را ما کی سس دهع یدب امرخت: 
|مقتبس از اي ۲ سور بقره: قألوا مبْحاتک لا علم لا الا ما عمتنا اک ات العلیم 
الحکیم. «فرشتگان گفتند: پا کی توا زا دای یس چد ارجا ود هس اموختدای: تو یی 
دانای بر کمال.»| 
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قضه آعرابی و ریگ در جوال کردن, و ملامث کردن آن 
فیلسوف, او را 


خلاصه داستان 

عربی باری نهاده بود. این بار عبارت بود از یک جوال 
پر از گندم و یک جوال بر از ریگ. و حود نیز روی ان دی خوال تکیت بو دز زه: ی سیراد: ب 
این هنگام شنم رگ که فیلسوف‌نما می‌نمود پی پیش امد و از او پرسید در این دو جوال 
جیست؟ عرب صحرانشین می‌گو ید: یکی را از گندم پر کرده‌ام ۲ 1" دیگر را از ریگ. 
فیلسوف‌نما: چرا ریگ در جوال کرده‌ای؟ 
صحرانشین: برای انکه تعادل بار حفظ شود. 
فیلسوف‌نما: می‌خواستی بار گندم را دو بخش کنی و هر بخش را در جوالی بریزی تا هم وزن 
بارت سبک تر شود و هم 2 شترت بهتر و سبک تر حرکت کند. 
صحرانشین :: افرین. توای حکیم با این همه فضل و دانش جرا برهنه و پیاده راه می‌روی؟ 


سس آنعرب سرا ین دلش به حال او سوخت و خواست وی را سوار بر شتر خود کند. 


را تام رز سر و وضعم نشان می‌دهد که فردی عادی هستم. 
صحرانشین : راستش را بگو چند شتر و جند رأس کاو داری؟ 


نیلسو ف‌نما اصلاً نه گاوی دارم و نه شتری. 
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۰ ۷۸ شرح جامع مئنوی معنوی ۲۱ 


)۳ ۱۷۶ ( 


صعرانشین: جه اجناسی در مغازه‌ات داری؟ 
فیلسوف‌نما: چه دکانی؟ چه مغازه‌ای؟ من هیچگونه ملکی ندارم. 
صحرانشین: بسیار خوب. حالا که جنس و کالایی نداری. بگو ببینم چقدر پول نقد داری؟ 
فیلسوف‌نما: دست از سرم بردار. پول نقد دیگر چه مقوله‌ای است؟ من حتّی به نان شب‌ام نیز 
محتاجم. تا جه رسد به بول نقد. 
صحرانشین: حالا که وضعت اینست زود از من دور شو که می‌ترسم شومی و نحسی دانش و 
هنر تو گریبان مرا نیز بگیرد و مرا نیز مانند خودت بیجاره کند! 

مأخذ این داستان. حکایتی است در عیون‌الاخبار. ج ۲. ص ۳۸ در این حکایت آمده 
است که مردی چوبی برگردن خود نهاده بود که بر هر یک از دو سرٍ آن انبانی بسته بود. در 
یکی گندم و در دیگری خاک ریخته بود. در میان راه کسی از او برسید جرااین کار را 
کرده‌ای؟ جواب داد: برای انکه بارم متعادل شود. آن مرد سزال کننده انبان بر از خاک را 
گرفت و خالی کرد و نیمی از گندم انبان دیگر را درون آن ریخت و گفت: حالا حرکت کن. 
وفتی ان مرد حرکت کرد دید بارش بسیار سبک شده است. پس گفت: ای بزرگوار ععجب 
عقلی داری. 

مو لانا در أیش خکایت غلمی را که به وستکاری, اوسی تتعامد نفد کرده است. یی 
علمی قهراً بار آدمی شود نه یارش. «فیلسوف» در اینجا تمثیل کسانی است که خود را 
مایت ی کته اما گس تسا و قفاوت بو ام را سس ای 
حجاباکبر است و به همین سیب. شوم و نافرخنده است و مصاحبت با صاحبان جنین 
علومی, بدشگون است و موجب تیرگی نفس و تاریکی قلب شود. 


جیوه یه 
ره 


.9 
یر 


۳ ۶ 2 
یک عرابی" بار کرده اشتری دو جوال زفت از دانه ری 
یک عرب صحرانشین, دو کیسه بزرگ پر از گندم بر شتری بار کرده بود. 


۱. ر. ک. ماخذ قصص و تمثبلات مثنوی. ص ۷٩‏ 
۲ عرایی: مخفف اعرایی به معنی عرب صحرانشین. 
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قصة اعرابی و ریک در جوال کردن,. و.. 


او نشسته بر سر هر دو جوال یک حدیث‌انداز کرد او را سژال 
او روی هر دو کیسه نشسته بود؛ در میان راه یک شخص حراف (فیلسوف‌نما) از او 
سوالا تی گرد 
از وطن پرسید و. آوردش به گفت واندر آن پرسش بسی درها بشْفت 
1 فیلسوف‌نما از وطنش سوال کرد و او را به حرف آورد و ضمن سوالاتی معانی 
سار که تک 


بعد از آن کف که آن هر دو جوال 2 چیست آکنده؟ بگو مصدوق حال" 
سس نف آن فرب صح ان فته رات ت بگو ینم ان دو کیسه از چه چیزی پر 


له ات 


گفت: اندر یک جوالم گندم است در دگر. ریگی نه قوت مردم است 
عرب صحرانشین گفت: در یک کیسه, گندم است و در کیسه دیگر. ریگ پُر کرده‌ام که 


فیلسوف‌نما گفت: جرا این ریگ‌ها ر بار کر ده‌ای؟ عرب صحرانشین گفت: بو 
ام کر 


گفت: نسیم گندم آن تنگ را در دگر ریز از ی فرهنگ را 
فیلسوف‌نما گفت: ح و حکمت ایجاب می‌کند که نیمی از با ر گندم را در کیسة دیگر 


بر بری. 


۱. حدیث‌انداز: پرگو و حراف, آنکه در سخن نامربوط و خارح از موضوع گفتن خود را آزاد داند. افرهنگ 
لغات و تعبیرات مشنوی, ج ۴ ص ۱۰۰) 

۲ مصدوق حال: حفیمت حال. 

۲ رمال: ریگ‌هاء جمع رمُل. 
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۳۱۸۳ ( 


)۳۱۸۴( 


)۳۱۸۵( 


)۳۱۸۶( 


۳۱۸۷ ( 


)۳۱۸۸( 


)۳۱۸۹( 


تا سبک گردد جوال و. هم شتر گفت: شاباش ای حکیم اهل و خر 
تا هم وزن کیسه‌ها سبک شود و هم بار شتر. عرب صحرانشین گفت: آفرین بر تو ای 
اه ای ای ی ار ادا تس اس ی اس ری 
زری که در جشن عروسی بر سر عروس و داماد نثار می‌کنند و یا به مطربان و رقاصان 


می‌دهند. معنی اوّل مورد نظر است. | 


۰ ۳ 1 ۰ ۳ ۳ ۱ 
این چنین فک دقیق و رأي خوب . تو چنین عریان پیاده در لغوب؟ 
عرب صحرانشین گفت: ای حکیم تو با اين اندیشة دقیق و نظر صائب چرا با تنی 


برهنه و یایی پیاده با رج و تب می‌روی؟ 


رحمش امد بر حکیم و عزم کرد کی تور ار بر لت ند کرد 
عرت صح اس وه حال ا قاتوی تس دا سم روا ها عر و 


روی شتر سوار کند. 


مر ۰ و 4 سس ۰ ۰ ۲ ۲ 
سپس عرب صحرانشین به او گفت: ای حکیم سخنور. اندکی از حال و وضع خودت 
برای ما بیان کن. 
۰ ۳ ۳ ۳ "۳ 9 ۳ ۰ 2 2 
این چنین عقل و کفایت که تو راست نو وزیری؟ يا شهی؟ بر وی راست 


زا ر بگو. تو با این عقل و شایستگی. وزیری يا پادشاه؟! 


آن فیلسوف‌نما گفت: من نه وزیرم و نه شاه, بلکه شخصی معمولی هستم. تو نگاه کن 
به سر و وضع و لیاسم. 


72 ور 2 2 1 5 
گفت: اشتر جند داری؟ جند کاو؟ گفت: نه این و. ه آن. مارا مکاو 
عرت مرا فت هت عح داری ر هراس کان قوف ها کت 


۱ لغوب: رنج و درماندگی. 
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قصف اعرابی و ریگ در جوال کردز. و.. 


ند شتری دارم و نه حاوت انتذر در احوال ما حستجو مکن. 


گفت: رختت جیست باری در دکان؟ گفت: ما راکو دکان و. کو مکان؟ 
عرب صحرانشین گفت: در دکانت جه اجناسی داری؟ فیلسوف‌نما گفت: دکانم کجا 
بوده و محل و ماوایم کجا؟ یعنی خلاصه . در بساط ندارم. 


2 و وه و ۹ ك 5 بت ۲ ۰ 
گفت: پس از نقد پرسم. نقد چند؟ که تویی تنهازو و. محبوب بند 
عرب صحرانشین گفت: حالا از پول و نقدینه‌ات سوال می‌کنم. جقدر یول داری که 


داری تنها می‌روی و پند و اندرزهای دوست داشتنی بیان ی 


. ۲ ۱ ۱ ۲ ۳ ۳9 ِ 
تو کیمیایی داری که مسشّ‌های جهان را بدان وسیله به زر ناب میدل می‌سازی. و عقل و 
علم تو بسانِ جواهری انباشته و متراکم است. 


گفت: والله نیست يا وَجالْعَرب" در همه ملکم وجوه فقوت شب 
فیلسوف‌نما گفت: ای بزرگ عرب به خدا سوگند که حتّی هزینة غذای شبانه‌ام را نیز 
در اختیار ندارم. (اگر «ملک» بخوانيم معنی مصراع دوم می‌شود: در همه دنیا حتی هزینه غدای 
شبانام را نیز ندارم. ] 


پابرهنه. تن برهنه می‌دوّم هر که نانی می‌دهد. انجا روم 
من با پایی برهنه و تنی عریان تلاش می‌کنم و هر کس لقمه نانی به من بدهد به انجا 


می رو م. 


مر مرا زین حکمت و فضل و هنر نیست حاصل جز خیال و دردسر 
من با همه اين علم و فضل و هنر. حاصلی در دست ندارم جز خیالات بی‌اساس و 


۱ کیمیا: ی شر ح بت (۵۱۶) دفتر اول. 
۲. وجْهّالعیب: ر.ک. شرح بیت (۲۷۷۶) دفتر اوّل. 
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)۳۱۹۶( 


)۳۱۹۷( 


)۳۱۹۸( 


)۳۱۹۹( 


)۳۳۲۰۰( 


۳۲۳۰۱ 


زحمت. [علم و محفوظات من به جای اینکه مراب نقین و ارامقن: زشاند .مت جب: اضط اب و 


پریشانی من است. | 


م۳3 1 ۳ هم ۳۹ ۰ 4 ۳۹ ۳ 
پس عرب گفتش که شو دور از رم تنانبارد شومی تو بر سَرم 
عرب صحرانشین به او گفت: برو از من دور شو که شومی و نحسی تو مرا نیز دجار 
ی 2 2 ی با 2 ۳ 54 
دور بر آن حکمتِ شومت زمن نطق تو شوم است بر اهل زمن 


1 دانشض نافرخنده‌ات را از من دور کن. زیرا نطق توبر مردم موی تاه شوم و 


يا تو ان سو رَوْ. من این سو می‌دوم ور تو را ره پیش, من واپس روم 


یک جوالم گندم و دیگر ز ریگ به بود زین حیله‌های مُرده ریگ" 
یک کیسه گندم و یک کیسه ریگی که دارم بهتر است از اين همه حیله‌های کهنه ر 
برجای مانده. 


اف من » حمافتی تست فر خنده است که قلبم دارای رزق موی ات و زوجم 
پرهیزگار. [من بیسوادم. ولی با همین بیسوادی به تقوی و تزکیه توجّه دارم, امّا تو با این همه 
محفوظات از برگ و بار ایمان و صفای درون بی‌بهره‌ای. ] 


گر و خواهی کی شقاوت کم شود جهد کن تا از تو حکمت کم شوه 
قافتا ایکا میت ات کاسته خر تلاش کن تا دانش ظاهری را از 


سس سوت بو ره 





۱. مُرده ریگ: میراث. در اینجا به معنی د بر بن و برجای مانده از زمان‌های پیشین است. ر. ک. شرح بیت 
۷۱ دفتر اول. 
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قضة اعرابی و ریگ در جوال کردن, و.. ‏ ۷۸۵ 


وحود حود بکاهی. | زیرا علمی که بر تن زند موحب خودبینی شود.] 


حکمتی کز طبع زاید وز خیال حکمتی بی فیض نور دوالجلال ‏ (۳۲۰۲) 
دانشی که از طبیعت مادّی و خیالات واهی بشر بدید ات دانشی است که از انوار 
خداوند بزرگ بی‌بهره است. [علومی که ارمغان قیل و قال و مناقشه و جدال است. روح ادمی 


را به کمال معنوی و ارامش روحی نمی رساند. ] 


سس 


حکمت دنیا فزاید ظنّ و شک حکمت دینی برد فوق فلک (۳۲۰۳) 
دانش ظاهری. موجب افزایش گمان و شک می‌شود. ولی دانش باطنی به اوج اسمان 


پرواز می‌کند. 
و ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ .۰ ّ 4 ۰ ۰ 
زوبعان زیرک اخرزمان بر فزوده خویش بر پیشینیان ۳۲۰۳ 


تباهکاران حیله گر (عالمان ظاهری) اخرالرّمان. خود را از صاحبدلان پیشین بر تر و 
یالا تر می‌دانند. اانکه محفوظاتی بار خود کرده و در عين حال فاقد تزکیه و عمل صالح ات 


غت خودبینی می‌ورزد و خیال می‌کند که بر جمیع گزیدگان اسلاف برتر است. ] 


تاه ای 1 جکٌّرها و ل‌ها و مرها اموخته ( ۳۲۰۵) 
این عالمان ظاهری که حیله‌ها می‌آموزند و رنج فراوان می‌برند و کارها می‌کنند و 
انواع نیرنگ‌ها یاد می‌گیرند و یاد می‌دهند. 


صبر و ایثار و سخای نفس و جود باد داده کان بود. اکسیر" سود (۳۲۰۶) 
اینان صفات والای صبر و ایثار و جوانمردی و ۳ را به باد فنا می د هد , حال 
انکه این صفاتِ والاء ماد اصلی هم سودها و منافع حقیقی و پایدار است. [علوم ظاهری 


سیب می‌شود که آدمی به دانسته‌های خود مغرور شود و از صفات و اخلاق نیکو بی‌بهره مائد. 


۱. و جمع زو مد نام شیطانی است با رئیسی از بریان. (آنندرا. ج ۳ ص ۲۲۶۴) 

۲. جگر سوختن: تحمّل رنج و تَعّب فراوان در کاری. ار. ک. لغتنامه دهخدا, ج ۱۶ ص ۵٩‏ 

۳ اکسیر: جوهری گُدازنده که ماهیّت اجسام را تغییر دهد و کاملتر سازد؛ مثلاً جیوه را نقره و مس را طلا 
سازد. هر چیز مفید و کمیاب. (معین, ج ۱. ص ۳۲۱) 
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)۳ ۲۰۱۷ ( 


)۳۲۰۸( 


)۳۲۰۹( 


در حالی که علم اگر حقیقی باشد باید انسان را شخصی فروتن و جوانمرد سازد. مولانا این 
مطلب را به کرّات در مثنوی مورد تحلیل فرار داده است از ام له در حعابت نحوی رو 
ان ور کت ۱/۱۳۷۱ ۱۲۱۸۳۵۰ اول,۱ 


فکر. آن باشد که بگشاید زهی راه. آن باشد که پیش آید شهی 


فکر حقیقی آن فکری است که راهی در برابر تو باز کند. و راه حقیقی. آن راهی است 


ای ان تاد که از عود هد 2 نه به مخزن‌ها و لشکر شه شود 
شاه خقیقی. آن شاهی است که ذانا شاه باخد. نه انکه بنا تکیه بر کنجخاندها و 
شب ها نت حود ر باه تجا ند 


تابماند شاهی او سَرمّدی همجو عز ملک دین احمدی 
شاهی که ذاتاً شاه باشد. پادشاهی ار جاودانه خواهد بود. مانند شکوه و جلال آیی 
حنیف حضرت احمد(ص). [حضرت محمّد(ص). شاه حقیقی جهان بود. اما این شاهی از 
طریق علل و اسباب ظاهری و خدم و حشم برای او فراهم نیامده بود. بل روح نورانی او بر 
دلها حکم می‌راند. حکایت بعدی نیز در بیان همین موضوع است. ] 
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دهم (قدش ال زوحه لزیزاپر لب درا 


خلاصه داستان 

ابراهیم دهم ضمن سیر و سیاحت به لب دریایی رسید. و آنجا نشست و به دوختن 
باره‌های خرقه‌اش مشغول شد. در اين اثنا امیری که در سال‌های پیشین غلام او بود از انجا 
گذر می‌کرد. همینکه چجشمش به ابراهیم افتاد او را شناخت. ولی با کمال تعجب اثری از 
شاهزادگی و امارت در او نیافت. بلکه او را درویشی بی‌پیرایه و خاکسار یافت. پیش خود 
گفت: بس کو ۱ حکومت و سلطنت و حشمت و جلال؟ جرا اینقدر خاکسار و ژولیده حال 
شده است؟ ابراهیم که عارفی کامل بود و بر ضمایر اشخاص. واقف؛ در همان لحظه فکر او را 
خواند و برای قانم کردن وی سوزن خود را به دریا افکند و چیزی نگذشت که صدها هزار 
ماهی سر از اب برون اوردند در حالی که در دهان هریک., سوزنی از طلا بود. ماهیان به 
ابراهیم خطاب کردند: ای عارف حقیقی همه این سوزن‌ها از آنِ توست. بگیر. ابراهیم رو به 
امیر کرد و گفت: ای امیر. حکومت بر دل‌ها مهم تر است یا حکومت بر تخت‌ها؟ امیر از تماشای 
این صحنهٌ شگرف به وجد و شور دچار شد و گفت: وقتی ماهیان از روح عارف خبر دارند. 


وای به حال کسی که از او بی‌خبر باشد. 
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اما اصل حکایت: 

نقل است که روزی بر لب دجله نشسته بود و خرقه ژنده خود باره می‌دوخت. سوزنش 
در دریا افتاد. کسی از او پرسید که ملکی جنان از دست بدادی جه یافتی؟ اشاره کرد به دریا که 
سوزنم باز دهید. هزار ماهی از دریا برامد. هریکی سوزنی زژین به دهان گر فته. ابراهیم گفت: 
سوزن خویش خواهم. ماهیکی ضعیف بر آمد. سوزن او به دهان گرفته. ایراهیم گفت: کمترین 
چیزی که یافتم بماندن ملک بلخ اینست: دیگرها را تو ندانی . 


مولانا در ابیات اخیر فرمود که سلطنت حقیقی به خزانه و لشکر و عده و عده دنیوی 
نیست. بل به در آمدن به ایین فقر است. چنانکه محمّد(ص) نمونة اعلای سلطنت راستین 
است. حشمت او به تمهیدات ظاهری بسته نبود. جرا که او در نهایت سادفی زندگی می‌کرد. اما 
قدرت و شکوه باطنی او همگان را مسخر کرده است. و اینک مولائا در حکایت ابراهیم ادهم. 
همان معنا را بسط می‌دهد. ابراهیم ادهم با ترک ریاسات دنیوی و پشت پا زدن به زخارف 
مادی به ايین فقر درامد و به برکت آن به استغنایی رسید که تمام دنیا با زخارف چشم‌افسایش 


در نظر او به حیزی نمی‌ارزید. 


(۳۲۱۰) هم ز ابراهیم آدمم آمدست کی رافی نس لب درت تست 
دربارة ابراهیم ادهُم نقل کرده‌اند که او از راهی رسید و بر لب دریانشست. [شرح 
حال ابراهیم أدهُم در بیت )٩۲۹(‏ همین دفتر آمده است. ] 


(۳۲۱۱) دلق خود می‌دوخت بر ساحل روان یک امیری ام آن‌جا ناکهان 


او نا ازامتیر و ال زرف ود و توت که ۲ نهان آمویبسر رسک 
 )۳۲۱۲(‏ آن امیر از بندگان شیخ بود شیخ را بشناخت. سجده کرد زود 


آن امیر (در سالهای پیش) در شمار بندگان زیردستان ابراهیم ادهم بود. همینکه او را 


دید شناخت و به سحده در امد. 


۱ تدک :الاو لیاء. ص ۱۰۵ - ۱۰۴. 
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۳ 0 71۳ ۰ عج مج . ۳ 0 
خیره شد در شیخ و. اندر دلق او شکل دیگر گشته خلق و خلق او 


آن آمیر به ابراهیم ادهم و خرقه او خیره شد و دید که او. هم ظاهرش عوض شده و هم 
خلق و خوی‌اش. 


۳ 2 بط ۳ 
کو رها کرد انچنان ملک شکرف برگزید آن فقر یس باریک حرف" 
او از اين امر در شگفت شده بود که ابراهيم آن سلطنت با عظمت را رها کرده و این 
فقر پرقیل و قال زا یاه ات 


* ی اه ۰ ۱ ۰ 72 ‌َ 1 ۳ 
ملک هفت اقلیم. ضایم می‌کند چون قُدا بر دلق. نو ژزل صی رز ند 
عجبا! او سلطنت بر هفت اقلیم جهان را تباه می‌کند یعنی به چیزی نمی‌شمرد. و از 


دست می د هد. ء مانند بینوایان. خر قه پارء حود ر می‌دو زد. 


شیخ. واقف گشت از انندیشه‌اش شیخ چون شیرست و دل‌ها بیشه‌اش 
شیخ یعنی ایراهیم ادهم از فکر او اگاء شد. زیرا در متل شیخ. همان شیر است و دل‌ها 
همحون بیسه. |همانسان که حایگاه شت :اه است. او لیا اه نیز در بيشه دل‌های مردم جا 


دارند و بر انها واقف‌اند. ] 


چون رجا و خوف در دل‌ها روان نیست مَحفی بر وی اسرار جهان 
ول خدا مانند بیم و امید در دل‌های مردم جریان دارد. از اینرو اسرار نهفتة روحی 


ات ۳۹۰ 


دل نگه دارید ای بی‌حاصلان " در حصور حصرت صاحب‌دلان 


مثنوی. ج ۲. ص ۳۲). 
۲. بی حاصلان: ر. ک. بیت ۵۶۲۲) دفتر اوّل. 
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)۳۲۱۹( 


)۳۲۳۲۰( 


)۳۲۳۱( 


خود باشید. 


رد سا سم رعایت ادب تتها متحصر به ظواهر است. رخا سرار نهفته 


پیش اهل دل, ادب بر باطن است زآنکه دلشان بر سرایر. فاطن ‏ است 
ولی در نز د صاحبدلان. رعایت ادب متوط , به ادب باطنی ات زبرا دل آنان 


بر رازهای نهفته اگاء | ان | صو فیه ادب را متضمن تهدیب ظاهر و باطن صی‌دانسته‌اند. 


و هر حند تهد یب باطن را بیشتر در حور اعتنا می‌یافته‌اند در عین حال غالبا تاکید 
می‌کر ده‌اند که تا انا متا سمن اداب از ای ی از ی 
یز تهذیب و تأدب حاصل نکرد است ی ۳ رو ی کیت که ریسا 


همانا نیت قلبی و اراد؛ باطنی است. و الا صرف انجام رسوم و تشریفات ظاهری ادب. 
اعتباری ندارد. | 


نو به عکسي پیش کوران بهر جاه با حضور آیی نشیلی پایگاه 
لیکن تو ای ۳ اژ کمال. کارت برعکس است. یعنی نزد نابینایان. ادب را رعایت 
می‌کنی و برای اظهار تواضم در استانة مجلسی می‌نشینی تا به جاه و مقام ظاهری دست یازی. 
| در این بیت منظور, از «کوران» افرادی هستند که از کمالات روحی و بصیرت معنوی محروم 
باشند . معادل دئیاپرستان و صورت‌گرایان. بنایر این تو اگر ادب را رعایت کنی وقتی است که 
با دنیا یرستان ت وی ار آنان جاه و مالی تکدی نمایی. | 


ادپ: ر. ک. شرح بیت (۷۸) دفتر اول. 

۲. شرایر: رازها نهانی‌ها. جمع شریره. 

۳ فاطن: دانا و زیرک. 

۴ سر نی, ج ۲. ص ۷۰۴ 

۵ راک. شرح کفافی, ح ۲, ص ۵۶۲ ۲ 
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کرادت ابراهم اهم بر لب دریا ۷۲۹۱ 


۳ 


2 ِ ۱ ۱ ۰ 7 ۳ ۳ ۱۳ نز 8 
تسیس بینایان. کنی نرک ادب نار شهوت را از ان کشتی خطب 
می‌شوی. |در این بیت «بینایان» اشاره دارد به عارفان و صاحبان بصیرت باطنی. | 


چون نداری نطتّت" و ور هدی بهر کوران. روی را میرن جلا 
وقتی که تو فاقد زیرکی و روشنایی هدایت باشی, ناگزیر باید چهر: خود را برای 
نابینایان ارایش دهی. [هرگاه ادمی از نور هدایت و معرفت حق محروم باشد. ناگزیر درصدد 
جلب رضایت و خوشایند کوردلان گمراه برمیاید. | 


پیش بینایان, حَدث" در روی مال . از می‌کن با چنین گندیده حال 
وقتی که فاقد بینش باطتی باشی. ناگزیر نجاست را بر چهره خود می‌مالی و نزد اهل 
بصیرت می تشینی. یعنی سبت به صاحبدلان خاکسار تکیّر می‌ورزی. تازه با این سر و وضع 
کثیف و متعفن ناز هم می‌فر وشی! 


شیح. سوزن زود در دریا نکند خواست سوزن را به اواز بلند 
ادامه حکایت: شیح (ابراهیم ادهم) رود سوزن حود ر در در با انداخت. و سیسص با 


صدای بلند سوزن را صدا کر د. 


صد مزاران سماعی اللهیی سوزن زر در لب هر ماهیی 
و صدها هزار ماهی که من مشیّت خداوندی بودند. هر کدام سوزنی از طلا 
به لب داشتند. |ادامهٌ مطلب در بیت بعد. ] 


سر بر اوردند از دریای حسق که بخیر ای شیخ. سوزن‌های حق 
این ماهی‌ها سر خود را از دریای حق بیرون اوردند و به ابراهیم ادهم گفتند: ای شیح, 
سوزن‌های خداوند را بگیر. 
۱. خطب: هیزم. 


۲ فطنّت: زیرکی, باهوشی. 


. حخدت: مدفوع, ادرار. 
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رو بدو کرد و. بگفتش: ای امیر ملک دل به. يا چنان ملک حقیر؟ 
ایراهیم ادهم به آن امیر روی کرد و گفت: ای امیر. سلطنت بر دل‌ها بهتر است یا این 
سلطنت ناحیز مادی تو؟ 


این نشان ظاهرست. این هیچ نیست تا به باطن در روی, بینی تو بیست 

این کرامت را که اینک دیدی. کرامت و ایتی ظاهری است. در واقم جیزی به حساب 
نمی‌اید. اندکی تامّل کن تا ببیتی که در عالم باطن. چه اسرار و حقایقی نهفته است. [کرامت. 
کارهای خارق‌العاده‌ای است که از اولیاء‌اله سر می‌زند . این عربی در باب صد و هشتاد و 
چهار فتوحات مکی می‌گوید: کرامت. بر دو قسم است: یکی کرامت حسّی و دیگری کرامت 
معنوی. عوام‌الناس فقط می‌توانند کرامت‌های حسی اولیاء را مشاهده کنند نظیر راه رفتن روی 
آت ی ری یی کات ین فراصم که هی و ی ارت ات 
از بیشی گرفتن در امور خیر و دوری از صفات ذمیمه نظیر حقد و حسد و توجّه به مراقبه و 
ماه و 

بنابر این حضرت مولانا از قول ابراهیم ادهم می‌فرماید: اینکه سوزنی به قعر دریا 
رفت و بلافاصله هزاران ماهی هرکدام با سوزنی زژّین سر از آب بیرون اوردند. کرامتی 
ظاهری است:.و این ک امت در ار کاسمت‌های موی ری هس اب تم اب استا 
قمای ام تست یو فایات رالات ار او یمتا لس است هار 
گلستانی بر کل و وسیع اورده باشند. بوی و دیدار همین گل مارا به وجود گلستان 
دلالت و راهنمایی می‌کند. درون اولیاء گلستان فیض نامحدود و باع رحمت بی‌منتهای 
الهی است. گاهی از آن باغ انبوه, تحف گلی به ما می‌رسد تامارایدان سوی 


جذب کند .| 


سوی شهر از باغ, شاخی آورند ياغ و بستان را کجا آنجا برند؟ 
به عنوان مثال. از باغْ شاخه‌ای به عنوان نمونه نزد مردم شهر می‌برند. و الا باغ و 
۱ کشاف اصطلاحات الفنون. ح ۲. ص ۱۲۶۶. 


۲. ر.ک. شرح مثنوی و لی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوم ص ۲۲۵. 
۲ مولوی نامه, ج ۱ ص ۲۹۶ -۲۹۵. 


0۱0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


راما ابراهیمآذقم بر لب دریا ۷۹۳ 


خاصه باغی کین فلک یک برگ اوست بلکه آن مفزست. وین دیگر, چو پوست 
بویژه باغی که سپهر گردون با هم عظمت یک برگ آن حساب می‌شود. بلکه می‌توان 
گفت که آن باغ معنا به منزلة مغز است و سپهر گردون به مثابه پوست. [باغ در این بیت کنایه از 
عالم روح است .] 


برنمی‌داری سوی آن باع گام بوی آفزون جوی و. کن دفع زکام 

اگر به سوی آن با (عالم روح و معنا) گامی بر نمی‌داری. دست کم وی گل ر 
استشمام کن و زکام را از خود بران. [زکام. عارضه‌ای است که علامت آن ریزش اب رقیق و 
سوزش مخاط بینی ات ولی در اینجا منظور بیماری‌های اخلاقی و روحی و تعلقات دنیوی 
است که مان از استشمام بوی حقیقت میگ : همانگونه که زکام جسمی, سبب اختلال در 
حش بویایی می‌شود و بیمار بوی جیزی را نمی تواند احساس کند. زکام روحی نیز سیب 
قیال ور تاک وراستسام بوی یقت می رده باتر ایس ای کر می‌توانی در توسان عال 
معنا سلوک کنی. رایحهٌ خوش معنویت را از گل‌های آن بوستان (اولیاءاثه) استشمام کن و از 
معئویت آنان بهره‌مند شو. در بیت (۶۷۴- ۶۷۲) دفتر اول. مضامینی قریب يا این بیت آمده 
است. اکیرابادی گوید: می‌توان گفت که مراد از «بو» علم‌الیقین باشد که چون به کمال رسد به 
عین‌الیقین مبدّل شود .| 


تاه آن بد خادت ات شود تاه آن وه ور حصمات شوه 
تا اينکه آن بوی عطرا گین (معنویت و روحانیت اولیاءلله) تو را یه سوی خود جذب 
کند و مایة بینایی و بصيرتِ چشم دل تو گردد. 


مه ر ۳ ئّ ِ 7 و ۲ ۳ ۳ 
گفت یوسف. این یعقوب نبی بهر بو. القوا علی وَجه ابی 

حضرت یوسف(ع)» فرزند حضرت یعقوب نبی(ع) به سبب همین بو گفت که: پیراهنم را 

رو صورت پدرم بیفکنید. [ مصراع دوم اشاره دارد به ایه ۳ سوره یوسف: ذهْبُوا بقمیصی 


۱ ر.اک. شرح کفافی. ح ۲. ص ۵۶۲ 

۲ ر.اک. خفی علائی. ص ۱۶۶. 

۳ راک. شرح اسرار. ص ۱ ۱۷. 

۴ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکیرآبادی, دفتر دوّم. ص ۲۲۵. 
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هذا قالقوه ۶ و ها ات یر و آتونی یاک اختعین «اين پیراهنم را ببرید و روی 


رخسار پدرم افکنید تا دیده‌اش بینا شود و ا حام از ۱ همراه خویشان خود ۳ 


بهر اين بو گفت احمد در عظات" دایماً هه عینی فی الصلو: 
به خاطر همین بو بود که پیامبر(ص) در اندرزهای خود هميشه می‌فرمود روشنی 
جشم من در نماز است. |اشاره به حدیت: ی( الساء و الب و جعل عینی فی 
الصوة «در نزد من سه چیز محبوب است: زنان و بوی خوش, ولی مای روشنی چشمانم در 
نماز است.» حاج ملاهادی سیزواری می‌گو بد؛ روسنی جشم در نماز است. جون موجب 
قعات رباته و واردانت تلد شوه وهای خی هد تفس ات ات » تقن ولا از 
نماز یاداور قول بعضی از از ز مشایخ است که نماز را اعراض از ز ماسوی‌اله و در بحر شهود 


مستغرق شدن دانسته‌اند ۳ 


پنج حس, با همدگر پیوسته‌اند زانکه اين هر پنع. ز اصلی زسته‌اند 
پنج حس با یکدیگر پیوسته و متصل‌اند. زیرا این حواتي پنجگانه از اصل واحهی یدب 


ار مس 


نیستند, بلکه در یکدیگر مجذوب و مستلزم هم‌اند. ادوارد کارپنتر نیز می‌گوید: چنین به نظر 
می‌رسد که اینگونه محسوسات (عارفانه) چنان است که در آن تمام حش‌ها تبدیل به یک 


ع ۵ رر مز مه و ام مه اد اک و ۱ 
حسش می‌شود . بیت فوق با قاعده النفس فی رحدتها کل القوی تفسیر می‌شود. ] 


قوت یک. قوّتِ بافی شود مابقی را هر یکی. ساقی شود 


بنابر این نیرومند شدن یکی از ان حواس, سبب نیرومندی دیگر حواس می‌شود. 


۱. عظات: جمع عظة در اصل وغظ بوده که واو حرف عله را ساقط کرده و په جای آن (5) در انتهای آن 
اورده‌اند. به معنی اندرز و یند است. 

۲ احادیث مثنوی. ص ۶۸ 

۳ شرح اسرار, ص ۱ ۱۷. 

۴ لب لباب مثنوی. ص ۴۷. 
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آغاز دنور شدنِ عارف به نور غیب‌بین ۷۹۵ 
هر یک از او اس ..دیگری را سیراب می‌کند. 


1 ۳ ۰ 
دیدن دبده نزابد نطق را نطق در دیده. فزاید صدق را (۳۲۳۸) 
دیدن جشم. سیب افزایش نیروی کلام می‌شود. و کلام. صداقت جشم را اف این 
می‌دهد. [شهود حق تعالی به دیده دل بصیرت دهد و بصیرت باطن. کلام زا یت و استتو از کید 


ف‌ ‌ ۳1 ز ِ ب‌ ۳ ۰ ۳ 
صد ق. بیداری هر حس می‌شود حس‌ ها ر دوی صوسس می سو د (۳۲۳۹) 
صداقت موجب بیداری هم حواس می‌شود. از اینرو ذوق با حواس انیس و همدم 
می‌شود. [دوق. وجدان لذت و قد: بت تایه لوف مایا اه هس تست 


۰ ۳ ۱ ی ۰ ۳ ۰ زا ۰ ۱ 
همچنین لذتی که از اين تجربه و از این وجدان حاصل می‌شود دوق و دوق حضور نام دارد .| 


اغاز منور شدن عارف به ور غیب‌بین 
چون یکی حس در روش بگشاد بند مانقی حس‌ها همه مبّدل شوند (۳۲۳۰) 
هرگاه یکی از حواس در ضمن سلوک. بند از پای خود باز کند. دیگر حواس نیز تحوّل 
می یابند |اگر یکی از حواس. در طریق سلوک. بند مادیّت را از پای خود بردارد و به کشف 
۰ ۰ ۳ ۲ اب ۰ ۰ ِ ۰ ۲ 
روحی و معوی بر سل » دیگر حواس نیز تحت تاثیر ار حس همین کونه نحول می یابند ۲ 
رجوع شود به بیت (۲۳۸۴) به بعد دفتر چهارم. | 


دیگر اشکار می‌شود. 
چون ز جو جُست از گله یک گوسفند پس پیاپی جمله ز آن سو. برجهند (۳۳۲۳۲) 


به عنوان متال. هرگاه یکی از گوسفندان از جوی آپ برد. به دنبال او دیگر گوسفندان 


۱ سر نی: ح ۱ ص ۰.۱۱۳ 
۳1 ۳ شرح کفافی, ح ۲. ص ۵2۶۲. 
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نیز از ان جوی اب خواهند پرید. 


گوسفندان حسواست را بران در چرا از اخرج المع چران 

بو گرا تیان وتان وا وه از ضحرای مسوسات رو ما و ها 
را در چراگاهی که حضرت حق رويانیده بچران. [مصراع دوم اشاره به یه ۴ سوره آغلی: 
والّذی اخرج المَرعی. «و انکه برون پیاورد چرا خور را.» مولانا در اینجا مانند بسیاری از 
موارد دیگر جند لفظ از یک اي قرانی را در بیت خود تضمین کرده. ولی آن را در معنای 
مجازی مورد نظر خود بکار گرفته است. بنابر این می‌گوید: ای انسان. حواس تو نیز همانند 
رمهٌ گوسفندان است که باید انها را از صحاری خشک و قفر محسوسات به مرغزار و چراخور 
معنویات دراوری تا از گل‌های معانی و روحانی خورند و کمال یابند. ] 


تا در انجا سنبل و نسرین چرند تا به رَوضات حقایق. ره برند 
تا حواس تو در چراگاه سرسبز الهی. سنبل و نسرین معانی بخورند و به باغ‌های 
حقیقت راه یابند. (در یکی از شروح امده است: حقایق یعنی صفات الهی که جانشین 
استعدادهای روحانی در انسان کامل می‌شود . | 


هر .عس‌ات. پیغمبر حس‌ها شود جمله حس‌ها را در آن جنت کنّد 
در اين موقع هر یک از حواس تو که به مرحلةٌ درک غیرمحسوسات رسیده. پیامبر 
دیگر حواس می‌شود. یعنی هادی آنان می‌گردد و همد آن حواس اینجهانی را به سوی بهشت 
راهنمایی می‌کند. [تبیین بیت (۲۲۴۰) همین دفتر است. ] 


حش‌ ها باس و وید زار سی‌زبان و بی‌حقیقت بی‌مجاز 
آن حواس (صاحبان حواسی که قبلاً در کمدٍ محسوسات اسیر بوده و بعد بهمقام درک 
غیرمحسوسات رسیده‌اند.) با زیان بی‌زبانی و بدور از حقیقت گوبی ۲ مجازگویی با حش تو 
رازها می‌گویند [برخی از شارحان گُمان کرده‌اند که حقیقت و مجاز در اینجا نظر به اصطلاح 
فلسفی و جکمی دارد. در حالی که حقیقت و مجاز در اين بیت دو اصطلاح مربوط به علم بیان 
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است. علمای علم بیان. استعمال لفظ را در موضوع له حقیقت گویند. مانند اطلاق کلمه اد 
(شیر). بر حیوان درنده و ستبر جنگل. اين اطلاق. جنبهٌ حقیقی دارد زیرا مصداق خارجی ان 
همان حیوان جنگل است. ولی هرگاه لفظ اسد بر انسانی اطلاق شود مسلماً منظور این نیست 
که آن انسان, واقعاً یک حیوان درنده است. بلکه اين اطلاق. جنبة سجازی دارد و مقصود 
اینست که او فردی شجاع و بی‌باک است . پس منظور بیت فوق اینست: آن حواس بدون بکار 
بردن هیچگونه لفظ و عبارتی با تو حبرف می‌زنند . در یکی از شروح آسده است: ولی 
روشن‌ضمیر, به شکل حواری اشکار می‌شود تا به همه روشنایی بخشد و همگان را به جانب 
حقیقت راهبری کند. ار قلب آنها را با اشراقي محض می‌خواند. علم او مصون از خطاست. 
زیرا این معرفت به او از راه کلمات که فقط می‌توانست مبهم و گمراه‌کننده باشد - نرسیده 


۳ 
افتت .| 


کین حقیقت. قابل تأویل‌هاست . وین توهم. مایهٌ تخییل‌هاست 

زیرا این حققت قابل تأویل‌های و و ان کُمان. سرت ما 
[حقیقت در مرتبه‌ای که هنوز مشهود و مرئی نشده باشد. توسط انسان‌ها مورد تاویل قرار 
می‌گیرد. هرکس مطایق پندار و خیال خود چیزی از آن می‌گوید . ولی قطعاً میان این گفته‌ها و 
حقیقت. تفاوت بسیار است, زیرا به گفتةٌ مولانا: سخن, سای حقيقت است و فرع آن . داستان 
«اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل» که در بیت (۱۲۵۹ تا ۱۲۶۸) دفتر سوّم آمده تفسیر 
یت فسوی ات و ای ارس وبا در شط از ارل عجار 
به اصل) مشتق شده چنانکه «مَوَئل» را به جایی گویند که بدان رجوع می‌کنند. بنابر این 
معی لفظی تاریل بازگرداندن ات و در اصطلاح. بازگرداندن کلام از ظاهر بد معتي باطنی 


ان استت:] 





۱. راک. معالم البلاغه. ص ۲۴۲. 

۲. مولانا این مطلب را در فیه مافیه, ص ۲۲ بیان داشته. ر. ک. بیت (۱۲۰۷) دفتر اول. 
۳ مقدمه رومی و تفسیر مثنوی معنوی. ص ۲۵۶. 

۴. مقتبس از شرح کفافی. ح ۲. ص ۵۱۳ 

۵ فیه مافیه, ص ۷ 

۶ مفردات راغب» ص ۷ ۲. 
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آن حقیقت کان بوّد عين و عیان میج تأویلی نگنجد در میان 
ولی هرگاه حقیقت. اشکارا نمایان گردد. هیجگونه جایی برای تأویل باقی نمی‌ماند. 


چونکه حش‌ها بنده حش تو شد مر فلک‌ها را نباشد از تو بد 
قزر کاه همه عضو اس (آنان که در مرتبةُ محسوسات ماندهاند.) مطیع و فرمانبردار حسشٍ 
(حقیقت یاب) تو شدند. حتی اسمان‌ها و افلاک نیز به اطاعت تو در می‌ایند. [اين بیان موافق 
است با تعابیر صوفیان در مورد انسان کامل نظیر اینکه او را کلمه فاصله جامعه. و مردمک 
چشم حق و نکین انگشتری جهان و تمام کنندة خلقت آن و... می‌دانند .| 


۲ ب ۳ 1 1 قاری نی ۲ 
جون که دعوبی رود در ملک پوست مغر ان کی بوّد؟ قشر ان اوست 
به عنوان مثال. هرگاه بر سر مالکيتٍ پوستی دعوایی باشد. مغز به چه کسی می‌رسد؟ 
متا هکس که پوت هار مات ات سین کی عالم باه و 


۲ 


«یوست» یعنی صفات الهی که مبنای نهان ان است .۰ 
جون تنازع در فتد در تنگ کاه دانه آن کیست آن را کن نگاه 


اگر ستیزه‌ای بر سر به دست آوردن برگ کاهی در گیرد. تو به ان نگاه کن که دائه به 
جه کسی می رسد. [«برگ کاه». کنایه از مظاهر عالم محسوس و «دانه». کنایه از جوهر و اصل 
حقیقت است. بنابر این کسی که واجد حقیقت شود. واجد بای ی تن مامت ۲ 
پس ثلک. فشرست و نور روح. معز این پدیدست. آن خفی: رین رو مغر 
پس فلک به منزلهٌ پوست و نور روح به منزلهٌ مغز است. فلک. اشکار است. ولی نور 
روح ناپیدا. هوشیار باش که به این علّت دچار لغزش نشوی. 


چم ظاهر. روح. مخلی ۰ ۳ چسم. شمچجون جان همجو دست 
جسم, پیدا و نمایان است. ولی روح. مخفی و پنهان. جسم در مَثل مانند استین لباس 


۲. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر دوم ص ۰۴. / 
1 شرح کفافی» ح ۳1 ص ۵2۳۴. 
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۰ ۰ ۱۰ ‌ ۰ ۰ ی ۱ ۰ 
ات و روح. تا 3 د شتا [ منظور از رو مج در ایحا رودح حیوانی ات . یه د9 محر د و 


مفارق از مادّه. جنانکه ابیات بعد گواه این مطلب است. ر.ک. بیت (۱۸۸) همین دفتر. | 


٩ ‌ ۰‏ مر ۰ ‌ رم ۰ ‌ ‌ نی 
باز عقل از روح. مخفی‌تر بود حس سوی روح. زوتر زه برد 


ولی عقل. از روح (حیوانی) مخفی‌تر است. از اين رو حش آدمی. به روح (حیوانی) 
نزدیکتر است. [بحث مبسوط عقل و انواع آن در بیت (۱۱۰۹) دفتر اوّل امده است. ] 


هرگاه تو حرکتی در یک موجود مشاهده یی کی در می‌یابی که او موجودی زنده 
ات وی فا یمین این رت ای وود اضعب 2 رگا (ادامة مطلب 


در بیت بعد: | 


تا که جُنبش‌های موزون سر کند جنیش مس را به دانش زر کند 
مگر اينکه حرکات موزون و سازواری از آن موجود سر زند. و ان حرکت ناموزون را 
که همچون مس بی‌ارزش است به وسیلهُ دانش و معرفت به حرکاتِ موزون که مانند طلا 
ارزش دارد تبدیل کند. 


ز آن مناسب آمدن افعال دست فهم آید مر تو را که عقل هست 


مثلا وقتی که می‌بینی دست در انجام کارها. حرکاتی موزون و سازوار دارد. در 


می‌یابی که در آن موحود زنده عقلی وجود دارد. 


روح وحی از عقل. بنهان تر بود زانکه او غیب است. او زان سر بوّد 
روح وحی از عقل نیز مخفی‌تر است. یعنی روحی که محل نزول وحصی می‌شود 
لطیف تر و مجردتر از عقل است؛ زیرا این روح. امری غیبی و از جهان ماورای طییعت است: 
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عقل احمد از کسی پنهان نشد روح وخیش مدرک هر جان نشد 
عقل حصرت احمد(ص) از کسی ینهان نبود. ولی روح او را مج روج دیگری نتوانست 
ادرای کند. 
روح وَخیی را مناسب‌هاست نیز در نیابد عقل, کان آمد عزیز 


همینطور روحی که قابلیّتِ دریافت وحی را دارد. حرکات مناسب و موزونی دارد که 
ع ی تا را درک کند. از پس که ادراک نشدنی است. [روح. لطیفه‌ای است ربّانی که با 


عقل جزئی درک نمی‌شود. ] 


گه جنون بیند. گهی حَیران شود زانکه موقوف است. تا او آن شود 

گاهی عقل در آن روح آثار دیوانگی می‌بیند و گاهی نیز از تماشای آن سرگشته. 
حیران می‌گردد. زیرا اگر عقل بخواهد حقیقت آن را درک کند. جاره‌ای ندارد مگر انکه خود به 
مقام روح نایل شود. [در غیر این صورت صاحبان عقول جزنیه. انبیاء و اولیاءالّه را تمسخر 
ی که و واه و مهوت وم انا هن انا ره فان ین آعر اتا زاس ده 
است از آن جمله سور حجر. آیع: شعراء, ی ۲۷: صافّات. آیٌ۳۶: ذاریات. یه ۵۳: طور. 
ای ۲۹: قلّم, آیذ۵۱ و تکویر. ای ۲۲. اکبرآبادی می‌گوید: دریافت سر افعال, تنها با کشف و 
دروم انیت ۲ 


چون مناسب‌های افعال خضر عقل موسی بود در دیدش کدر 
چنانکه مثلاً کارهای حکیمانة خر در نظر موسی نامناسب می‌آمد و عقل موسی 
نمی توانست اسرار کارهای او را درک کند. [اشاره دارد به ایه ۷۱۰-۷۵سور؛ کهف. ر.ک. بیت 
(۲۲۴) دفتر اوّل و (۲۲۳۱) دفتر دوّم.] 


کارهای خضر در نظر موسی. نامعقول نی امک زیر موسی:, حال خضر را 


نداشت. 
او فت: شرح مثنوی ولی محتد اکبرآبادی, دفتر دوم ص ۲۷ ۲. 
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عقل موسی چون شود در غیب بند عقل موشی خود کی است ای ارجمند؟ 
ای بزرگوار. در جایی که عقل موسی در فهم امور غیبی درمانده شود. عقل موش دیگر 
جیست که بتواند این امور را ادراک کند؟ [عقول جزنیه ادمیان به عقل موش تشبیه شده ایست: 


ف ‌ 
9 حردی و حقارت. ] 


علم تقلیدی بود بهر فروخت چون بیابد مشتری. خوش برفروخت 
علوم تقلیدی (علومی که فقط با حفظ الفاظ حاصل می‌شود.) تنها برای داد و ستدهای 
دی ارس ال قع که متتر ی و میتی رای آن پیدا می‌شود. صاحب این علوم بسیار 


شا دا و سرمست می‌شود. 


مشتري علم تحقیقی. حق است . دایسماً بازارٍ او با رونق است 

شا مشتری و خریدار علوم تحقیقی (که مبتنی بر کشف و شهود است و موجب تصفية 
دل و تعالی روحی می‌شود.) حضرت حق تعالی است نه عوامالّاس. و هميشه بازار ان علم. پر 
رونق است. [مولانا به کرات در مثنوی, دربارة علم تقلیدی و تحقیقی سخن گفته است؛ از آن 
جمله در بیت (۲۲۳۷) و  ۲۴۳۸(‏ ۲۴۳۶) همین دفتر. و نیز در فیه مافیه. ص ۱۵ و ۱۳۵ که 
نقل آن در بیت (۲۷۱۷) و (۳۴۵۱) دفتر اوّل آمده است. بارزترین نمونهٌ تمثیلی این دو علم و 
متا اه رسای وی وا ۱۱۱۲۱۱۱ و هک بت از وم و 
حینی. بیتِ (۳۴۸۵- ۳۴۶۷ دفتر اوّل نقل شده است. ] 


لب ببسته مست در بیْم و شری مُشتری بی‌حد. که ال اشمری 
صاحب علم تحقیقی, لب از سخن فرو می‌بندد و مستانه به خرید و فروش و داد و 
ستد معنوی سرگرم می‌شود. خریدار اين علم. حضرت حق است که او را نهایتی نیست. 
|مصراع دوّم مقتبس از آیةٌ ۱۱۱ سور توبه است: ان الهاشتری من الْمّْمنینْ انفتهم و 
موالَُم بان هم الْجََهْ... «همانا خداوند. جان و مال مومنان را در قبال دادن بهشت به آنان 


حر ید ه ات10 ] 


درس ادم تا سره هس 3 مَحرّم درسش. نه دیوست و. پری 
فرشتگان. خریدار تعالیمی هستند که حضرت آدم(ع) از حق‌تعالی آموخت, در حالی 
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ادم اننهم بسآسما درس گسو شرح کن اسرار حق را مُو به مو 
اما هایس که نو اموکیم به ان خبر دضو تالعی که ند نو آمرت وی ان 
بازگو کن. و اسرار حق را به طور دقیق بیان کن. [اشاره به ای ۳۱۰-۲۲ سور بقره: و عم آدم 
الاشماء کلَهائْمٌ عرضَهُم علی اْمَلائکة فقال ای باشماء هوژّلاء ان کم صادقین. «ر 
بیاموخت به ادم. همه نام‌ها را جملگی؛ و سپس ان نام‌ها را بر فرشتگان عرضه کرد و فرمود: 
این نام‌ها را به من گویید. اگر هستید راستگویان.» مسلماً منظور از این نام‌ها. الفاظ و کلمات 
نیست بلکه حقایق و معانی و اسرار الهی مطمح نظر است. ] 


آ ‏ ا 0 2 ر با هه ِ ۲ ۶ ر 
انچنان کس را که کوته‌بین سوه در تلون غرق و. بی تمکین بو د 
کسی که کوتاه‌بین است و هماره رنگ عوض می‌کند و بات روحی ندارد. [دنبالة 
مطلب در بیت بعد: ] 


چنین شخصی را من. موش می‌نامم. زیرا که موش در خاک مسکن می‌گزیند و در ان 
زندگی می‌کند. [اشخاص موش ضفت و کو تاه نظر فقط در جسم و حسمانیّات و لذات مادی 


فرو رفته‌اند . در اینجا «خای» کنایه از مادیات و شهوات دی ات۱ 


را‌ها داند. ولی در زیر خاک هر طرف او خاک را کرده‌ست جاک 
دنت است: جه هو تن نیز راه‌هایی بلد است. ولی این راه‌ها همه در زیر خای است. 
موش در زير خاک. هر طرف را سوراخ می‌کند و برای خود راه‌هایی می‌سازد. [«موش». کنایه 
از عالمان علوم تقلیدی است که در کسب این علوم تلاش می‌کنند و به دریافت‌هایی می‌رسند. 
ولی این دریافت‌ها هیچکدام به روشن‌ضمیری و اگاهی دای رتیت ۲۲۵ ۱۲۱۲ 
همین دفتر. بیتِ فوق را تفسیر می‌کند. ] 


۱و ۲. تون و تَمُکین را نباید با اصطلاح صوفیان به نام تلوین و کین اشتباه گرفت؛ در اینجا معنی لفظی 
مورد نظر است. شرح اصطلاحی آن در بیت (۱۹۸۰۱) دفتر اوّل آمده است. 
۳ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوم ص ۲۲۷. 
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آغاز دنور شدن عارف به نور غیب‌بین ‏ ۸۰۳ 


نفس موشی نیست ال لقمه‌رَند! قدر حاجت. موش را عقلی دهند ۰ (۱۳۲۷۳ 
روحی که همانند موش. حقیر و بیمقدار باشد. به لقمه‌ای اکتفا می‌کند. از ایثرو به قدر 
حاجتِ ان روح حقیر. عقلی به او داده می‌شود. [عالمان علوم تقلیدی به دریافت‌هایی 
می‌رسند که تنها بد درد آمور دئیوی و ارضای نفس می‌خورد. و ۷ روح این را روشن 
نمی‌سازد. بلکد مطامم دنیوی‌شان را بر می‌اورد. | 


زانکه بی‌حاجت خداوند عزیز می‌نبخشد هیچکس را هیچ چیز (۳۲۷۲) 
زیرا خداوند ارجمند به هیچکس جیزی را که نیاز نداشته باشد ارزانی نمی‌دارد. 


گر نبودی حاجت عالم زمین تافریدی هیچ رب الصالمین ‏ (۳۲۷۵) 
به‌عنو آن ن منال.اگر جهان اف ینش به‌زمین.نیا زمندنبود.پروردگارجهانیان ان‌را هرگزنمی | فر بد. 


وین زمین مضطرپ. محتاج کوه گر نبودی. تافریدی پر شکوه ‏ (۳۲۷۶) 

اگر این زمین لرزان و پُر اضطراب به کوه نیاز نداشت. خداوند کوه‌های ین ر 
نمی‌آفریده [اشازه است به آیذ ۱۵ سوره نخل:ر القی فی الاض زواسی آن تمید یکم... : 
خداوند. کوه‌های سترگ در زمین بیافرید تا شما را به اضطراب و لرزه دجار نسازد...» نیز 
تا زاو یه ۱ اوزهاسا کفوارات هس سضون اس اتاوواست دای مور 
نب و الجبال اوتادا «و کوه‌ها را میخ‌های رمین قرار دادیم.» وجود کوه‌ها سبب جلوگیری از 
اضطرابات هولناک زمین می‌شود. زیرا هرگاه مواد مذاب و گدازان در دل زمین متراکم شود. از 
دهانة کوه‌ها خارج می‌شود. و همین امر از وقوع زلزله‌ها جلوگیری می‌کند. در بیت فوق 
می‌تواند زمین کنایه از مردم باشد و کوه. کنایه از عارفان باه زیرا در کلام بزرگان. گاهی کوه 
در معنی استعاری به کار می‌رود و منظور از ان. اولیاءاله‌اند که مردم را از اضطرابات روحی و 
پریشانی‌های روانی نجات می‌دهند. چنانکه حضرت علی(ع) فرماید: فهو من مَعادنِ دینه و 
اوزتاد ازضه . «او - عارف کامل از کان‌های دين و کوه‌های زمین است.» | 


۱. لقمه‌زند: لقمه‌زبا. (شرح متنری ولی‌محتد اکبرآبادی, دفتر دوم. ص ۲۲۷) رَند به معنی ربودن و دزدیدن است 
( غیات‌اللفات, ج ۱. ص ۴۸۲) ۱ 
۲ نهح البلاغه. (مرحوم فیض الاسلام) خطبف(۸۶). نیز در خطبه(۱) می‌فرماید: و و تد بالصَخور مَیّدان 


ازضه. «و کوه‌های ستبر برافراشت تا زمین را از رفتار بازدارد.» 
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۲۳ شرح جادم دئنوی معنوی ۲7 
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)۳۲ ۷۸ 
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)۳۲۸۱( 


)۳۲۸۲( 


)۳ ۲۸۳ ( 


ور نسبودی حاجت افلاک هم هفتٌ گردون ناوریدی از دم 
و اگر به اسمان‌های هفت‌گانه نیازی نبود. هرگز آن‌ها را از 1 عدم پد ید و3 
[ یا می‌توان گفت: اگر افلاک به آسمان‌های هفتگانه نیازی نداشت... | 


آفتاب و ماه و ایين استارگان جز به حاجت کی پدید آید عیان؟ 
۳ نیازی در کار نبود. خورشید و ماه و ستارگان کی پدید می‌آمد؟ یعتی ید ید نمی‌امد. 


پس کمند هست‌ها حاجت بود در خاعت: مر درا الت ند 
وجود می‌کشد. به طوری که انسان به تناسب نیازهایش ابزار و امکاناتی در اختیار 


دارد. 
پس بیفزا حاجت. ای محتاج زود تا بجوشد در کرم. دریای جود 
ای گدایان بر ره و. هر متلا حاجت خود می‌نماید خلق را 
چنانکه به عنوان مثال. گداهای سر راهی و همه بیچارگان. نیاز خود را برای رهگذران 
اتتکار ميا رید 
کوری و شلی و. بیماری و درد تا ازین حاجت بجنبد رحم مرد 


این گدایان ر بیجارگان. کوری ر لنگی و بیماری و درد خود را و ۳2 نشان می‌د هد 


تا از این راه مردم ر تحت تاثیر قرار دهند و دلشان را به رحم اورند. 
هیچ گوید: نان دهید ای مّردمان که راهان ات ستاو ۲۳ 
ایا تا به حال دیده‌اید که یکی از گدایان به رهگذران بگوید: ای مردم. به من عاجزی 


, 


۱ شرح کفافی, ح ۲. ص ۲۷ ۳. 
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آغاز منور شدن عارف به نور غیب‌بین ‏ ۸۰۵ 


چشم ننهادست حق در کوزموش زانکه حاجت نیست چشمش بهر نوش 
مثلا خداوند به موش کور. چشم عطا نکرده. زیرا این جانور برای یافتن قوت و غذای 


خویش نیازی به چشم ندارد. 


می‌تواند زیست بی‌چشم و بصر ذارعغ است از چشم او در خاک تر 
موش کور می‌تواند بدون جشم و بینا یی زندگی کند. برای همین است که این جانور در 
زیر خاک نمناک به چشم نیازی ندارد. 


جز به دزدی از برون نآید ز خاک تاکند خالق از آن دزدیش پاک 
موش کور فقط وقتی از دل خاک بیرون می‌آید که جیزی از روی زمین بدزدد. تا وقتی 
که خدا او را از دزدی نجات دهد روش او همین است. |«موش کور». کنایه است از صاحبان 
علوم تقلیدی و کسبی. علم حقیقی نزد صاحبدلان است. و دارندگان علوم تقلیدی با زحمت و 
مرارت. می توانند سایه‌ای از علوم حقیقی را به دست ارند آن هم از طریق الفاظ. اگر عنایت 
هی تایل اا شودی واته رصا تن نار ارت 


بعد از آن پر یابد و. مرغی شود می‌پرّد تسبیح باری می‌کند 


از آن به بعد بال‌هایی پیدا می‌کند و به پرنده‌ای مبذل می‌شود و به پرواز در می‌آید و 


چا وی او ۰ 1 3 
هر زمان در گلشن شکر خدا او بر ارد همجو بلبل صد نوا 
و چنین کسی در بوستان سپاس الهی همانند بلبلان نغمه‌سراء در هر آن صد گونه نوا 
سر می‌دهد. 
[۲ 
کای رهاننده, مرا از وصف زشت ای کننده دوزخی را تو بهشت 


او می‌کُو ید: ای خدایی که مرا از خوی زشت رهانیدی, ای خدایی که دوزخ را به 


بهشت: در تا ی [ای که دوزخیان ر بهشتی می‌کنی. ] 
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۶ شرح جایع دثنوی معنوی /۲ 


)۳۲۹۰( 


)۳۲۹۱( 


)۳۲۹۳( 


۳۲۹۳( 


)۳۲۹۴( 


در یکی پیهی هی نو روشنی استخوانی را دهی سمع ای غعنی 
ای خدا. تو در قطعهُ کوچکی از جربی (جشم) بینایی قرار می‌دهی. و تو ای بی‌نیاز به 
بی: استجو ان قدرت شنوایی می‌بخشی. [مضمون مصراع اوّل در بیت (۱۱۸۰) و (۲۴۵۱) 
هن دعر ات هاست .۱ 


چه تعلق آن معانی را به جسم؟ چه تعلق فهم اشیا را به اسم؟ 
ان معانی جه رابطه‌ای با جسم دارد؟ و دریافتن حقایق اشیاء حه رابطه‌ای با اسم دارد؟ 
اا دی وت بو آستتوان کوشی و اسمی پست وباسی ال اک ا: 
۰ ۰ ۳۹ ت ۰ ۰ ی و م2 ۱ 
ندارد. معانی عبارت است از نور چشم و قَوَهْ شنوایی کوش . یعنی میان عضوهای حسی و 
قوای مدر که اس ی وتا خی اسان ای راو تاوه ات 


لفظ. چون وگرست " ر. معبی طایرست چسم. جوی و روح اپ سایرست 
کلم مانند اشیانةٌ پرنده و معنی, به منزلة پرنده است. کالبد. همچون جوی اب و روح 
به منز له اب روان است. [ نیکلسون گوید: اینها تس نی است بیانگر وابستگی و نسبت ظاهر با 
باطن. الفاظ صرفا آشیانة مفاهیم و معانی خاصی هستند که درون آنها جای دارند. جسم‌ها 


3 ۳ ۳ 
صرفا مجراهایی هستند برای اب., یعی را روج عبا زگ دوز انها ۳ 


او روان است و, تو گویی واقف است ار دوان است و. تو گوئی عاکف است 
روح. هماره در حرکت است. در حالی که تو گمان می‌کنی که ایستاده و راکد است. 
روح در پویایی است و تو خیال می‌کنی که ساکن است. 


گر نبینی سیر آب از خاک‌ها ‏ چیست بر وی و به نو خاشاک‌ها؟ 
ارریان اه رال را ترس مس سای وتا کت که اش اسطر 
روی اپ ظاهر می‌شوند چیست؟ [«آب زلال» در اين بیت., کنایه از روح و «خاک» کنایه از 


۱. ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوّم, ص ۲۲۷. 
, و کر: اضانة بر ند ۵. جمع: او کار. 

۳ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر دوم ص .٩۰۷‏ 

۳ عاکف: مت مت‌کف. 


0۱0 ۰9 


۱) 0 0 


(2 1 


2۳۱۱2۲۵3, 


آغاز منور شدن عارف به نور غیب‌بین ‏ ۸۰۷ 


جسم و «خاشای» کنابه از افکار و اثاری که از آدمی سر می زند. ] 


خاشای تو. همانا صورت‌های فکر تو است که دمادم و آن به آن در صورت‌های 


جد یدی ید یدار می‌گر دد. 


روی آب جوی فکر اندر روش نیست بی‌خاشاک محبوب ر وحش" 
جویبار انديشه تو تا وقتی که در جریان و پویایی است. سطح آن از خاشاکی خوب و 
تفرت‌انهیز خالی نیست. |صورت‌های مختلف فکری نشثان دهند؛ جهان معنوی و نامحسوس 
است. و همین جهان امحسوس است که به صورت زشت و زیبا در صفحهٌ فکر منعکس 
می‌شود. و اين. مطایق است با روح هرکسی. روح‌های نیکان. اند یشه‌های نیک پدید می‌آورند 
و روح‌های تباهکاران. موجد اندیشه‌های بد هی وک ۱ 


فشرها پر ردی این اب روآن از نمار باع غیبی شد دوان 
یوست‌ها (افکار نیک و بد) روی این آب روان (روح‌ها) قرار دارند. یعی ما افکار 


و تصورات دهنی. روح است. این پوست‌ها از میوه‌های باغ عالم غیب روی آپ در حرکت و 


ات است ‏ 
تشرها را مغز اندر باغ, جو ز انکه اب از باع می‌اید به جو 


اگر جریان اپ حیات را نمی‌بینی. به جوی نگاه کن که گیاهان و خس و خاشاک. 
روی اب در جریان‌اند. [«اب حیات» در اینجا کنایه از روح مجرّد و مفارق از ماه و مت 


۱۳ 


انار شرح کفافی. ح ۲ ص ۶ ۵2۴ا. 
۲ مقتبس از شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوّم, ص ۲۲۸. 
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)۳۳۰۰( 


)۳۳۰۱( 
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است". بتابر این جروت ی و ات تب رو ات نشان دهنده خر ان اس 


آب چون آنبُه تر اید در گذر رو کند فشر صُور زوتر گذر 
هرگاه جریان آب. سریعتر و پر خروش تر باشد. پوستٍ صورت‌ها نیز زوین 
سریع تر حرکت می‌کند. [وقتی که روح, به مکاشفات بیشتری نایل شود. خس و خاشاک 
صورت‌های خارجی و وهمی و خیالی و نظری از جلو دیده انسان سالک رفم می‌شود و 
حقیقت را بیواسطه دریاند . صور خارجی و خیالات و اوهام همجون حجابی مانع از 


روشن بیتی شحص مبی شو ند . انسان‌های ضعیف الروح. بیبتتر در جر ه و تصوفات خیالی 


هستند. | 
چون بغایت تیز شد این جو روان عم نپاید در ضمیر عارفان 
هرگاه جریان پویایی این جویبار (روح) بیشتر و بیشتر شود اندوهی در دل عارفان 
باقی نماند. 


و چون جویبار (روح) به اوج رت و سرت ود ادن آن وی بح نت 
نمی‌گنجد. | همه صورت‌های ذهنی و وهم‌ها و پندارها و خیالات محو می‌شود. از بیت 
(۲۲۹۲) بحث بر سر اصالت روح است. به این معنی که همه افکار و احوال و اطوار ادمی از 
روح در وجود می‌اید. ولی دیده‌های کور. حقیقت روح را مشاهده نمی‌کنند و تنها به اثار ان 
بسنده می‌کنند. حرکت روح به سوی مبدأ اعلی هر قدر سر یعتر باشد. پرده‌های پندار و اوهام ر 
سریعتر وایس می‌زند و حقیقت را مکشوف و عریان شهود می‌کند. ضماً از ابیات مدکور. 
ضمیر دا ارو اتید گاز نیز مستفاد می‌شود. ] 


۱و ۲.ر.ک. بیشین. 
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خلاصه داستان 

شخصی یکی از مشایخ عظام را به بدکاری و گمراهی و شرابخواری و فرییکاری متهم 
رگ یکی از مر‌یدان شیخ در پاسخ مدعی گفت: ادب را باس دار. و در حق بزرگان ند تا 
مشو. و اگر هم خطایی از او دیده‌ای بدان که او دریایی بیکرانه است و پلیدی اندک نمی تواند 
روج او را تيره و منکدر سازد. مدعی گفت: من خود با چشمانم شیح را در خرابات دیده‌ام! ۳ 
باور نداری برخیز همین آمشب برویم تا تباهکاری شیخت را به تو نشان دهم! هر دو شبانه راه 
افتادند و نزدیک خرابات که رسیدند مذعی روزنهٌ دیوار را به مرید شیخ نشان داد و با اطمینان 
خاطر گفت: حالا وقت آن رسیده است که بدانی شیخت چه کاره است! مرید با نگرانی چشم 
بر روزنه نهاد و نگاهی عمیق به درون خرابات انداخت و ناگهان برخود لرزید. دید بله. آن 
شخص راست و جناب سیح جامی لبریز در دست دارد! مرید طاقت نیاورد و با تندی 
گفت: شیخ! تو هم شراب می‌نوشی؟! مگر تو نبودی که می‌گفتی: شراب منوشید که جام شراب 
به چمین شیطان بیالوده است؟! شیخ در کمال خونسردی گفت: تو خبر نداری که جام مرا چنان 
از می طهور پر کرده‌اند که حتّی قطره‌ای برای بادهُ شیطانی جا نمانده است! انگاه شیخ به 
معی گفت: به جای تهمت زدن بیا و حقیقت امر را تماشاکن! مدعی نزدیک شد و بادقت 


درنگریست و دید شرابی در کار نیست. بل انگبین مخصوص است! انگاه شیخ به مرید خود 
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۰ اشرح جاع مثنوی بعنوی /۲ 


گفت: من اینک دچار اضطراری شدهام که طبق حکم شرع اجازه دارم شراب نوشم. برو از میان 
این خمخانه شرایی مردافکن پیدا کن و برایم بیاور. مرید در میان خم‌ها گشت و از هر خم کد 
می‌چشید می‌دید که شراب نیست. بل انگبینی گواراست! پس با خشم و حیرت به باده‌فروشان 
گفت: این دیگر چه وضعی است! چرا در خم‌ها به جای شراب انگبین ریخته‌اید؟! وقتی خمّاران 
این حال را دیدند بر سر و سینه خود کوفتند و خاضعانه نزد شیخ آمدند و گفتند: ای شیخ 
بزرگ. به برکت قدم تو همه شراب‌ها در این خمخانه به انگبین مبدل شده است. ای بزرگوار. 
تو که شراب را به انگیین بدل می‌سازی. جان پلید ما را نیز از بند پلیدی‌ها رهایی بخش. اگر 
همه عالم اکنده از پلیدی شود. عبد صالح خداوند. مر تکب حرام نشود. 

مولانا در حکایت مذکور این نکته را کشوده است که «کار پاکان را فیاس از خود 
مگیر» اما در انجا که می‌گوید اگر لغزشی از بزرگا ن به ظهور رسد اثر سوئی در روح آنان 
نمی‌نهد. معلوم نیست که عقيده خود مولانا باشد. زیرا این نکته را از زبان مرید آن شیخ 
می‌گوید. نکته دیگری که در این حکایت بخویی باز شده قدرت اولیاءاللد است در تبدیل 
سیئات به حسنات. هادیان الهی با تفس گرم و گفتار و کردار راستین و قلب مهربان خود 
می‌توانند از بدکاران. افرادی نکوکار و صالح بسازند. 


واه ماه و9 
۰۰ ۰ ۰ 
. ۰ 


(۳۳۰۳) _ _ آن یکی یک شیخ را تهمت نهاد کو که اس ی تیست پر راو ۱ 
شخصی. شیخی را متهم کرد که او فردی بد است و بر راه راست نمی رود. 


(۳۳۰۲ شارب خمرست و. سالوس و خبیث مر مُریدان را کجا باشد مفیث ؟ 
گفت: آن شیخ. شرابخوار و فریبکار و پلید است. با این وجود چگونه می‌تواند به فریاد 
- ۳۳ ۳ 
 . )۳۳۰۵(‏ آن یکی گفتش ادب را هوش‌دار خرد نبود این چنین ظن بر کبار 








۱ .۱ 


مَعْیت: فر بادرس؛ اسب فاعل از مصدر اغاثه و از ربشه «ع و ت)). 
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طعنه زدن بیگانه‌یی در شیخ و جوابٌ گفتن فرید شیخ, او را ۸۱۱ 


کمی نیست. [مولانا پیش از این در دفتر اوّل. بیت (۷۸-۹۲) در اهمیت ادب سخنان والایی 
ایراد کر د. ] 


دور از او و. دور از آن اوصاف او که ز سیلی تیره گردد صاف او 
از مقام معنوی ان شیخ و صفات پسندید: او بسی دور است که روح یاک او با لغزشی 
تیره و تار شود. 
۰ ۲ ۹ ۰ _ ِ ۳ ۴۲ مت ۷ 
این چنین ُهتان, قنه بر اهل حسق این خیال توست. بر گُردان ور 


بر حق‌طلبان. چنین اتهام بزرگی وارد مکن. زیرا اینها که گفتی همه خیالات یاو 


توست. اینک رای و نظر خود را نسبت به او تغییر ده. 


اين نباشد. ور بوّد ای مرخ خاک خر فلز راز مُرداری چه باک؟ 

ای مرغ خاکی, چنین نیست که تو خیال می‌کنی. تازه اگر هم آنچه گفتی درست باشد. 
دریای زرف از مُردار چه باکی دارد؟ [مرع خاکی, کنایه از اسیران عالم ماده و محسوسات 
است که به شهوات و هواهای نفسانی مقیّد شده باشند. بر خلاف مرغ آبی که کنایه از مردان 
حق و غواصان دریای بیکران حقیقت هستند. و بحر قلرّم (-دریای سرخ). عریان در قدیم به 
دریای سر مج» رم می‌گفتند. به مناسبت شهر قلیزمه در نزدیکی بو در اینجا مطلق دریای 
ژرف و پهناور است. بنابراین از نظر فقهی. وجود مردار جانوران در دریا. آب دریا را نجس 
نمی‌سازد. در اینجا اهل حق و مردان سالک طریق نور و حفیفت به اب بهناور و زرف دریا 


تشبیه شده‌اند که پلیدی‌ها نمی تواند روح انان را بیالا ید. ] 


۳ كِِ 2 ۲ مر ان ۰ ۲ 
نیست دون‌القلتین و. حوض خرد کی تواند قطره‌ایش از کار برد؟ 


روح شیخ (انسان کامل) دریای بیکران است نه آیی کمتر از دو سبو (آب کُر) و حوضی 
کوچک که به محض تماس با قطره‌ای ناپاک. نجس و پلید شود. [مولانا در این بیت به یک 


. وق بر گشتن: کار دگر ن شدن. (امثال و حعم. ج ۴ ص ۸۸۶ تغییر یافتن اوضاع. بدیل یافتن امور. 
امعین» ج ۴ صر ۵۰۰۷ 
۲ اعلام (المنجد). ص ۵۵۵, 
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۲ شرح جامم مشنوی معنوی /۱ 


)۳۳۱۰( 


)۳۳۱۱( 


)۳۳۱۲( 


مسالهٌ فقهی مبتنی بر مذهب شافعی اشاره کرده است و آن مسأله‌ای است که در میان شيعة 
امامیه معروف به آب کر است. ولی در مذهب شافمی. آب کثیر به انداز؛ ین (-دو مُل. و له 
نوعی خمره دسته‌دار بوده که در قدیم برای ذخیرة اب بکار می‌رفته) است. یعنی وقتی اب 
طاهر به اين مقدار می‌رسیده اصطلاحاً آب کثیر نامیده می‌شده است. چنین ابی هم طاهر 
است و هم مُطهّر. ولی برعکس آن, آپ قلیل است که مقدار آن کمتر از اين مقیاس است و به 
محض تماس با قطره‌ای پلیدی و یا خون نجس می‌شود . منظور از طرح این مسألهٌ فقهی 
اینست که روح انسان کامل. مانند اب قلیل محدود و نارسا نیست که به محض تماس با 
اندکی پلیدی ناپاک 3 آلوده شود. بلکه روج او. همچون آب کثیر و بلکه دریای بهناوری است 
که صدها مُردار نیز آن را ناپاک نمی‌سازد. ر. ک. بیت (۱۶۱۴- ۱۶۰۳۲) دفتر اول. ضمنا بیت 
فوق اشاره دارد به حدیث: اذا بل اما لین لم یحمل الخیت " «هرگاه آب به انداز؛ دو سبو 
(کر) رسد. نجس نشود.» | 
آتش, ابسراهیم را نود زان هر که تمُرودی است گو: می‌ترس از آن 
مثلاً آتش به حصرت ابراهیم(ع) هیچ گزندی نمی‌رساند. بلکه به نمرود و نمرودیان 


سس ‌- 


بگو: از ان اتش برحذر باشند. [ر. ک. بیت (۵۴۷) دفتر اوّل. | 


نفس: نمرودست و. عقل ر جان. خلیل ردح در عين است و. نفس آندر دلیل 
نقس امّاره به منزله نمرود است و عقل و روح به منرل حضرت ابراهیم(ع). روح به 
عین حقیقت رسیده. در حالی که نفس خواهان دلیل و احتجاجات لفظی است. 


1 , "۳ . 
این دلیل راهه. زهرو را بود کو به ظر دم در بیابان کم شسود 
وجود بلد راه و راهنما برای مسافر در بیابان. آمری بسیار ضروری است. زیرا که 





۱ شافعی را «ناصرالحدیث» و «مجدد القرن الثالث» می‌نامند. وی در سال ۱۵۰ه در شهر غرّه متولد شد و 
ولادت او با روز وفات ابوحنیفه مصادف بود. فقه شافعی. میان فقه اهل رأی و فقه اهل نقل و حدیث 
ارتباط برقرار کرده است. اچهار امام افل سنئّت و جماعت. ص ۸۸ - ۸۲) مذهب شافعی در مسائل ففهی 
نزدیکتر ین مذاهپ اهل سنت به شیعة امامیّه است. 

۲, ر. ک. مولوی نامه جح ۱ ص ۶۴- ۶۲. 

۳ احادیث مثنوی. ص ۶۸ 
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طعنه زد بیگانه‌بی در شیغ و جواب گفتن فرید شیخ. او را ۸۱۳ 


مسافر هر لحظه امکان دارد که راه را گم کند. [همینطور در طریق سلوک نیز, به راهنما و مرشد 
نیاز است. ر. ک. بیتِ (۲۴۷۱ - ۲۴۴۷) دفتر اوّل و شرح ان. | 


واصلان را نیست جز چشم و چرا از دلیل و راهشان باشد فراع 
انان که به مقصد رسیده‌اند. جز چشم و چراغ به چیز دیگری نیاز ندارند. زیرا راهنمای 
آنان بصیرت باطنی و چشم دل آنان است. یعنی به مرحله شهود حقیقت رسیده‌اند. از اینرو 
دیگر نیازی رش راهنما و سلوک ندارند. 


فرضأً اگر کسی که به شهود حقیقت نایل شده, باز از دلیل و احتجاج حرف می‌زند. 
بدان که این استدلال‌ها و اقامه دلیل‌های او برای تفهیم مطلب به اهل جدال و استدلال است. 
| وا او از این مرحله گذشته است. ولی چون سر و کارش با اطفال افتاده لاجَرّم در سطح 


. 92 م7 موی را عم را مس 
بهر طفل نو. پدر تی‌تی کند گر جه عقلش هندسه کیتی کند 
به عنوان مثال. وقتی پدر (یا مادر) با نوزاد خود حرف می‌زند. الفاظی مهمل و بی‌معنی 


بت محاسبه علمی و هندسی حود فرار دهد. 


کم نگردد فضل استاد از علو گر الف جیزی ندارد گوید او 
مثال دیگر, اگر یک استاد به شاگردی مبتدی دروسی مقذماتی بیاموزد. مثلا الف را به 
او درس دهد و بگوید: «الف از نظر علم صرف, حرفی ساکن است و قبول هیچگونه حرکتی 
نمی‌کند» اين مساله هرگز از مقام علمی او نمی‌کاهد. [همینطور وقتی مردان واصل به کوی 
حقیقت با اصحاب جدال و اطفال مقال. سخنی به طریق استدلال و احتجاج می‌گویند تنها برای 
تفهیم مطلب به آنان وا وی زیت مرحله گذشتهاند. الف گاه در تداول صوفیان بر 


دات بی تعیّن و بحت حق و بی‌اعتبار اسماء و صفاتِ او اطلاق می‌شود. ولی در بیت فوق. این 





۱. تی‌تی: ر. ک. شرح بیت (۱۶۲۵) دفتر اوّل. 
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۴۳ شرح جامع دثنوی معنوی /۲ 
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مطلب مورد نظر نیست. ] 
از ی تعلیم آن بسته‌دهن از زبان خود رون باید شدن 


پس برای آموختن به آن کودک زبان‌بسته. باید زبان خود را ترک کرد. 


در زب‌أن او بسباید امدن تا بیاموزد ز تو او علم و فن 
باید با زبان نوزاد حرف بزنی تا او علم و هنر را از تو یاد بگیرد. 


پس همه خلقان چو طفلان وی‌اند لازم است این پیر را در وقت پند 
بنابراین نتیجه می‌گيريم که همه مردمان. به منزله اطفال انسان کامل و مرشد 
واصل‌اند. او نیز باید به هنگام ارشاد به اين نکته توجّه کند که همه آنها اطفال او بشمار 
می رو ند . 
کفر را حدست و اندازه یدان. شیخ" و نور شیخ رانْبّْد کران 
کفر دارای حد و نهایتی است. ولی شیخ (انسان کامل) و نور او حدّ و نهایتی ندارد. بلکه 


ول ۳ 2 
پیش بیحد, هر چه محدودست, لاست کل شیء غیرَ رخه‌الله. فناست 
موجود محدود در مقابل نامحدود. عدم و هیچ است. همه چیز به فنا می‌رود مگر ذات 
خْ 7 ِ ۳۳ 2 یر و با 
فانی بودن انها. مصراع دوم مقتبس از ایژٌ ۸۸ سور؛ قتصص است: کل شیءهالک لا ر حسهه. 
«همه جیز به یستی رود جز ذأت آو.» شرح رَجْه اللّه در بیت (۱۳۹۷) دفتر اوّل امه است :| 


کفر و ایمان نیست آنجایی که اوست زآنکه او مفزست, وین دورنگ و پوست 
در جایی که او باشد, کفر و ایمان راهی ندارد. زیرا او به منزله مغز است و کفر و ایمان 
به مثابه رنگ و پوست. [برخی از شارحان. یج صمیر «او» را همان شیح دانسته‌اند. و 
گفته‌اند که چون شیخ (انسان کامل) در ذات اللّه فانی شده, دیگر کفر و ایمان که از صفات 








‌ 


۱ شیخ: ر.اک. رح بیت (۱۷۸۹) دفتر سوم. 
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طعنه زدن بیگانه‌یی در شیخ و جوابٌ گفتن فرید شیخ. او را ۸۱۵ 


نج < ۳ ۱ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ ۰ ۰ 


کفر و ایمان نیست. زیرا این دو وصف به انسان‌ها راجم می‌شود. 


‌- ۲ 
۰ ء 4 1 
این فناها پرده آن وجه گشت چون چراع خفیه اندر زیر طشت 


این امور فانی. حجاب ذات حق است. درست مانند چراغی که زیر طشت پنهان شده 
باشد. [اين بیت نیز از ابیات مشکل متنوی است. زیرا طبق مفادٍ ان. هم کفر, حجاب ذات الهی 
است و هم ایمان. برخی از شارحان برای آنکه خود را درگیر اين مشکل نسازند. مفاد این بیت 
را از مفاد ابیات پیشین جدا کرده و آن را جمله‌ای معترضه گرفتهاند و چنین گفته‌اند؛ اشیاء و 
موجودات فانی و دلبستگی به آنان راه را به سوی بارگاه الهی می‌بندد. با توجه به این معنی. 
معایی در اين بیت وجود ندارد. ولی با اندکی تفطن معلوم می‌شود که «اين فناها» اشاره به کفر 
و ایمان دارد و لذا معمّای بیت همچنان پاراستای کید خ ای مس رس ۱۷۷/۰ 
۲ دفتر اوّل و شرح آن امده است. با توجّه به معنی ابیات فوق. مشکل بیت مورد بحت 
چنین حلّْ می‌شود: کفر. مظهر حجاب ظلمانی و ایمانٍ خشک استدلالی, مظهر حجاب نورانی " 
است .کی که یه کر دحا ایوس ار ی مه مس اس و کی کتاوز 
مرتبه ایمان استدلالی و علم‌اليقین توقف کرده او نیز دچار حجاب است. تنها کسی از این 
حجاب‌ها رهیده که به شهود حقیقت و معرفت یقینی نایل شده است. جنانکه حضرت 
ابراهیم(ع) از حق تعالی اطمینان قلبی طلب کرد (ر. ک. ای ۲۶۰ سور بقره) در حالی که پیش 
از ات هجو ما و دیماان این .هب طور که کر دارای مراب است. اسان 
نیز مراتبی دارد که مر تبه مادون آن. نسبت به مر تبه مافوق 3 حجاب محسوب می‌شود. و این 
مساله با قاعدة معروف حَسَنات الابرار ات الْمقٌبین نیز تطابق دارد. در تعبیرات صوفید. 
ا اتعای. کهبا واسطه یاس ید مات حاها رم توت دای یه متصود کت 
هرچند که برای مرحله‌ای از سلوک واقعأً مفید و لازم است. جنانکه بیت (۲۱۳۸ - ۲۱۳۶) 





۱ ر.اک. شرح کفافی, ح ۲. ص ۳۳۱ شرح مثنوی و لی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوّم» ص ۲۲۹. 
۲ ر.اک. شرح اسرار. ص ۱۷۴. و شرح مثنوی معنوی (شاه داعی), دفتر دوم. ص ۵۵۸ 
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شدت تمام نور افشانی می‌کند شخصی نادان به کمک نور شمع به جُستن و یافتن خورشید 
براید. چنانکه شیستری گوید: 
زهی نادان که او خورشید تابان به نورشمع جوید در ان 
اما اکبرایادی معتقد است که منظور از اين ایمان. ایمان مطلق است با همه مراتب ان 
زیرا کفر و ایمان وصفب مدای ستاو در ان مر تبه راهی نداد . لیکن وجه نخست. به سیاق 


ابیات نزدیکتر است. اللّه اعلم بالصواب. ] 


پس سر این تن, حجاب آن شرست پیش آن سر اين سر تن کافرست 
بنابراین. سر این بدن. حجاب سر آن بدن است. یعنی زندگانی جسمانی. حجاب حیات 
اشیاست متکر است .۱ 


کیست کافر؟ غافل از ایمان شیخ چیست مرده؟ بی‌خبر از جان شیخ 
کافر کیست؟ آن کسی که از ایمان شیخ (انسان کامل) بی‌خیر است, مُرده چیست؟ آن 


جان نباشد جز خبر در ازمون هر که را افزون خبر. جانش فزون 
جان و روان. حجیزی نیست. جز اگاهی‌هایی که از طریق تجربه‌های روحی و معنوی 


حاصل شده. پس هر کس دارای اگاهی بیشتر باشد. جان او نیز پیشتر و تیرومندتر است. 


جان ما از جان حیوان بیشتر از چه؟ زان رو که فزون دارد خبّر 
معرفت بیشتری از روح حیوانی دارد. [پس ملاک کمال. دانایی است. «ای برادر تو همان 


اند يشه‌ای.» ] 
۱. شرح گلشن راز ص ۷۱ 


۲. ر. ک. شرح مشنوی ولی‌محقد اکیرآبادی, دفتر دوم ص ۲۲۹. , 
۲ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر دوم ص .٩۱۰‏ 
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طعنه زد بیگانه‌یی در شیخ و جوابٌ گفتن ذرید شیخ, او را ۸۱۷ 


پس فزون از جان ما. جان ملک کو منزه شد ز حش مشترک (۳۳۲۸) 

پس روح فرشته نیز از روح ما انسانهای غریزی کاملتر و نیرومندتر است. زیرا فرشته 

از حش مشترک میان انسان و حیوان پاک و مبراست. [همانگونه که در بیت (۶۷) همین دفتر 

توضیح داده‌ایم. حسش مشترک در اصطلاح مثنوی با انچه که نزد حکمای پیشین و عالمان 

علم‌النفس قدیم متداول بوده فرق دارد. متاسفانه بسیاری از شارحان مثنوی به اینجا که 

رسیده‌اند دجار لغزش شده‌اند و کمان کرده‌اند که حش مشترک ددم یقت زک ناوت 

که در میان قدما به نام و بنطاسیا شهرت داشته است. توضیح کامل این مطلب در بیت (۶۷) 

همین دفتر امده است. | 


لت ها دار رام 1 باشد افزون. تو تحیر را بهل ‏ (۳۳۲۹) 
تحیّر را در این مو رد۵ فر وگذار و ترک کن. [منظور از «خداوندان دل ». انسان کامل است .| 


ز آن سبب ادم بوّد مسجودشان جان او افزون‌ترست از بودشان ‏ (۳۳۳۰) 
از انرو که 9 ادم (حقیقت انسان کامل ) کاملتر و نیرومندتر از حقیقت فرشتگان 


بود. مورد سحده انان قرار گرفت. 


ورنه بهتر را سجود دون‌تری امر کردن. هیچ نید در خوری ‏ (۳۳۳۱) 
فا ایسته ی یه فوخوی مار بر اس کرد که با ود بای ار ود 
سجده کند. [ر. ک. بیت (۱۲۳۴) و (۲۶۵۹) و (۲۶۶۲) دفتر اّل و شرح آن. ] 


۳ ۲ ۳۳ ی ۶ 
کی پسندد عدل و. لطف کردکار که گلی سجده کند در پیش خار؟ (۳۳۳۲) 
عدالت و لطف خداوند کی ممکن است اقتضا کند که گلی در برابر خاری سجده کند؟ 


1 سحجده. جنه معلوی دارد. و منظور از ان جمع شدن همه حقایق و اسرار در 


۱. بهل: رها کن. فعل امر از هلیدن ( رها کردن). 
۳ ر. ک. جواهرالاسرار, دفتر دوّم ص ۳۱۸ شرح اسرار؛ ص ۱۳ 
۳ ر, ک. بیت (۲۶۵۵) دفتر اوّل و شرح آن. 
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انسان کامل است. در حالی که فرشتگان چنین جامعیتی ندارند . سجد: ملائک به ادم. 
جنبه صوری و متداول نداشته. بلکه منظور از آن اعتراف به جامعیت ادم و انسان کامل 


بو ده ات ] 


جان چو افزون شد. گذشت از انتها شد مٌطیعش جان جملهٌ چیزها 
هرگاه روح. کاملتر و نیرومندتر شود و از حذ درگذرد و به بی‌نهایت یپیوندد. روح همد 
موجودات, مطیع او می‌شوند. 
مرغْ و ماهی و. پُری و. ادمی زانکه او پیش است و. ایشان در کمی 
این اطاعت و انقیاد شامل هم موجودات است. بنابراین مرغ و ماهی و جن و انس 
[جمیم موجودات و انواع) در اطاعت روح انسان کامل‌اند. زیرا او کاملتر و متعالی‌تر از روح 
انان است و روح آنها ناقص و نارساست. 


ماهیان. شورنگر " دلقش شون سوزنان را رشته‌ها تابع بُوّند 
ماهی‌ها (همهٌ موجودات) سوزن خرقه او را می‌سازند (جملگی تایع امر ار هستند.) 
چنانکه مثلاً رشتهٌ نخ تابم سوزن است. [همانطور که رشتة نخ از حمرکات سوزن تبعیّت 
می‌کند. ساير موجودات نیز تابع امر انسان کامل‌اند. حضرت مولانا در ه بیت اخیر. مراتب 
موجودات زنده را بیان فرمود: حیوان. انسان. فرشته. انسان کامل که اشرف و افضل بر هم 


انان است. ) 
۶ مدای 6 ار , . 
یه قضَه ابراهیم قدش‌الله زوخه بر لب آن دریا 
۳۰ و 4 1 ۰ ۱ 3۹۳ 
چون نفاد امر شیخ آن میر دید ز امد ماهی شدش و جدی پدید 


۳ 1 ۰ ۰ ۱ ۹ ٍ_ ۳ ۳ ۱ ۲ ۳ تب 
همینکه ان امیر. شود فرمان و فدرت تصرف ر لق ‏ ات۵ را دید. از سر برون اوردن 


ماهیان. وجدی در او ید یدار شلد . 





۱ مقتیس از شرح اسرار. ص ۱۷۵. 
. و انکه سورن می‌سازد. (نرهنگ نعیسی: ح ۳ ص ۱۹۵۸) 
۳ تفاد: نفوذ کردن. 
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دام حکایت کُراماتِ ابراهیم اْفم بر لب دریا  ۸۱٩‏ 


گفت: اه ماهی ز پیران آگه است شه" تلی راکو لین درگه است 
امیر گفت: حتّی ماهی‌ها نیز از احوال روحی عارفان اگاهی دارند. اف بر آن کسی که 
مطرود درگاه حضرت حق باشد. [ولی کامل با تکیه بر ولایت و تصرف خود. همه موجودات 
مادون را تحت نفوذ خود می‌گیرد. | 


ماهیان از پیر اگه. مابعید ماشقی زین دولت و. ایشان سعید 
ماهی‌ها از احوال عارفان خبر دارند. ولی ما از آن‌ها بيگانه‌ايم. ما به سبب حرمان از 


این معرفت محو نت شده‌ایم در حالی که انا کت شدهاید. 


سجده کرد و. رفت گریان و خراب گشت دیوانه ز عشق فتح باب 
آن امیر با مشاهدء این کرامت. سجده‌ای 5 و با حالی و ۲ پریشان رفت و از 


اینکه دری از اسرار ربانی به رویش باز شده دیوانه شد. 


ی ترآ اعسته و در جیتتت ۲ در نزاع و در حسد با کیستی؟ 
ای ناپاک بی‌شرم. در چه حالی هستی؟ با چه کسی می‌ستیزی و نسبت به چه کسی 
حسد می‌ورزی؟ |ابیات پیشین همه از زبان مرید شیح بود. او ادامه می‌دهد: | 


تو با دم شیر بازی می‌کنی و بر هن می‌تازی. 


۳ م72 ث_ِ . 2 ۳ هم 1 ۰ ؟ 
بد چه می‌گویی تو خیر محض را هين ترَفم کم شمّر آن خفض را 
چرا از کسی که خیر مطلق است بدگویی می‌کنی؟ بهوش باش مبادا این گستاخی و 


. شه: از اصواتی که کراهت و نفرت را اظهار می‌کند. أَفَ. 

۲. ناشسته رو:ناباک. ناتمیز» نادان. بی‌تجربه, در تداول مردم جنوب. بی‌شرم. بی‌سر و باء بی‌حیا. (لفنامة 
دهخدا: ج ۲۷ ص ۱۱۳۶ 

ل تفع بلندی جستن, کنایه از غرور و تکبر. (آنندراج. ج ۲ ص ۰۷۶ برتری نمودن, بلندی گرفتن و 
با لاشدن. (لغتنامة دهخداء ج ۱۲. س )۵٩۱‏ 


۳ خُفض: پست کردن بستی. 
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شرح جادع دننوی معنوی ۲7 


ث_ِ 

بی شرمي پست را بزرگی و بلندی به شمار اوری . [برخی از شارحان نیز مصراع دوم را چنین 
‌- ۴۳ 

معنی کر ده‌اند: اگاه باش و تواضع او ر تکیّر مشمار ۰[ 


بُد چه باشد؟ مس محتاج مُهان" شیخ کهبوّد؟ کیمیای بی‌کران 
تست سا وصارت تا 1 مسی که نیازمند و بی‌مقدار باشد. یعنی مسی 
که یرای با ارزش شدن محتاج کیمیاست. اما شیخ کیست؟ قطعاً شیخ كيمياي تمام نشدنی است. 
ادر بیتِ فوق, «مس» کنایه از انسان‌های عاری از کمال و «شیخ» کنایه از انسان کامل و 
عارف واصل که بواسطة کیمیای عشق و معرفت خود مس وجود طالحان را به طلای معنوی 
مبدل می‌سازد. ] 


مس اگر از کیمیا قابل ند کیمیا از مش. هرئز مس نشد 
مس تبدیل نمی‌شود. [انسان‌های ارشاد نشده نمی توانند خللی به معرفت باطنی انسان کامل 


وارد سازند. ] 


بد چه باشد؟ سرکشی آتش‌عمل ‏ شیخ کهبود؟ عین دریای ازل 
بد کیست؟ عصیانگری که آتش فتنه می‌افروزد. شیخ (انسان کامل) کیست؟ عین درياي 
بیکران ازلی. [لفظ «چه» موصولی است که برای غیر عاقل استعمال می‌شود. ولی در اینجا 
بواسطهٌ تحقیر تباهکاران و بی‌عقل و شعور نشان دادن آنها. بکار رفته است ۰ ] 


دایم آتش را بترسانند ز آب ‏ آب‌گی ترسید هرگز ز الشهاب: 
به عنوان مثال, همواره اتش را از اب می‌ترسانند. ولی آب کی از مشتعل شدن اتش 


۱. مقتبس از شرح اسرار. ص ۱۷۵ شرح کفافی. ج ۲ ص ۳۲۳ 
۲. شرح و نثر مثنوی شریف, دفتر دوم. ص ۲۶۹ 

۳ مهان: خوار کرده شده, ذلیل. 

۴ توضیح کیمیا در شرح بیت (۵۱۶) دفتر اوّل آمده است. 

۵ ر. ک. شرح اسرار, ص ۱۷۵. 
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ادایة حکایت کُراتات ابراهنم ادمُم بر لب دربا ۰ ۸۳۲۱ 


۲ ۲ 
در دح سسه . عیب‌بیمی هم دی در بس‌هشتی. خازجینی ۱ 
در رخسارة ماه به عیب‌جویی می‌پردازی. و در باغ بهشت به جای جن کل کار 
می‌ چیی . 
گر بهشت اندر روی تو خازجو هیچ خار انجا نیایی غیر نو 
اگر تو به قصد حیدن خار به بهشت نیز وارد شوی. هیج خاری جز خودت 


تو می‌خواهی افتاب جهانتاب را با گلی ناجیز بپوشانی و در فرص کامل ماه. عیب 
پیدا کنی. 


آفتابی که بتابد در جهان . . بهر خفّاشی کجا گردد نهان؟ 
افتاب جهانتاب. چگونه ممکن است که به خاطر خفاشی حقیر پتهان شود؟ 


عیب‌ها از رد پیران عیب شد غیب‌ها از زشک پیران غیب شد 
عب‌ها بو اه این غب رده م ود که اند و ان را عس:انستاند. 
امور غیبی بواسطه غیرت صاحبدلان نهان شده است. [«زشک» در اینجا معادل غیرت در 
اصطلاح صوفیان است. ر. ک. شر ح بیت (۱۷۱۳) دفتر اول. مصراع ولا متترب ابا : 


سازوار است که حسن وق را امری شرعی می‌دانند. بر خلاف معتزله که حسن و قف ر 
بح سح 
۰ ۰ ۱ 


باری ار دوری ز خدمت يار باش در ندامت چابک و بر کار باش 
اا هام ورین هی نا ای ی یر تم و و 
از قصور خدمتت به آنان جابک و فعال باش. 


۱ ر. ک. تحقیقی در مسائل کلامی» ص ۰۱۱۴ 
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۲ شرح جادع دثنوی دعنوی /۲ 


تا شاید از ان راه. نسیمی بر تو بوزد. جرا اب رحمت رااز روی حسادت به روی خود 
می‌بندی؟ 
۳7 ۶ ۶ ۳ / مر م۸ ار فا رن 
(۳۳۵۳) کرچه دوری. دور می‌جنبان تو دم خی ماکتتم فولواو- 


اگر از انان دوری از همان جای دوراظهار دوستی و مودت کن. هرجا که هستید روی 
1 ۳ ۰ 9 ۳ ی 26 ۰ مگ ‌ ب 
به سوی انان کنید. [مصراع دوم اشاره به ای ۱۴۴ سوره تفر و است: قدنری تقلت و ه 
۱ مر و و ما ی هه ی و رز ره ارو وم 4 
فی‌السّماء ولیک له ترضیها فوّل وجهک شطرالمنجد الخرام ر خیِث ما کم فولوا 


مس و 4 ۳ مج ۱ 1 1 ۳ ۰ 
ی میتی کردانیدن رو تور در اسان فر یه دایم کو زا به وی 
قبله‌ای که خشنودی تو در اوست. روی خود به سوی مسجدالحرام بگردان و هر کجایید روی 


تدان ز نله | 


۳۳۵۵۱ چون خری در گل فتد از گام تیز دم به دم جنبد برای عزم خیز 
به عنوان مثال. هرگاه خری بر اثر شتاب بسیار در کل فرو افتد. هر آن برای برخاستن 
تقلا می‌کند. 
 )۳۳۵۶(‏ جای را هموار تکند بهر باش داد او که نیست آن جای معاش 


ان خر (با همه خر بودن) در ان لحظه در صدد برنمی‌اید که زمين گلناک را برای خود 
۳ 2 ِ ط 


۳۳۵۷۱) حسّ تو از حش جر کت ات که دل تو زین وخل‌ها" بر تجست 


دنا بر تحاستتهة اسدت: 


 . ۳۳۵۸۱‏ در وَخل تأویل رخصّت می‌کنی چون نمی‌خواهی کز آن دل بر کنی 
از انرو که نمی‌خواهی دل از کل و لای دنیا بکنی. در میان گل و لای دنیا دست به 


۱ وخل: گل و لای که جهاریا در آن بماند. 
۲. وخصّت: ر. ک. شرح پیت (۱۷۹۷) همین دفتر. 
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ادامة حکایت کراماتِ ابراهیم ام بر لب دریا ۸۲۳ 


تاویل می‌زنی تا آن را برای خودت جایز کنی. [تاویل در اینجا جنبه منفی دارد. یعنی توجیه 
کردن موضوعی. سازوار با میل و خواسته شخصی. تفسیر به رای کردن. ] 


کین روا باشد مرا. من مَضطرم! حی نگیرد عاجزی را. از کرم 
می‌گویی: اين کل و لای دنیا (خواهش‌های حیوانی) برای من جایز است. زیرا من 
دجار اضطرار و درماندگیام. و حق‌تعالی از روی بخشندگی. درماندگان را کیفر نکند. [مصراع 
دوع از تبون آغاره است به ای ۲۷۲ نیووه بفره کهخورین کوش ار و شون ر 
گوشتِ خوک را در زمان اضطرار و درماندگی گناهی به شمار نمی او رد. از اینرو دنیایرستان 
نیز مذعی می‌شوند که ما از روی اضطرار اسیر و بندی دنیا شده‌ایم. پس مارا نیز گناهی 


نیست. | 


کز هب رتم مج .۰ ما مر ۰ 
خود گرفتستت. تو چون کفتار کور این فُرفتن را نبینی از غرور 
حق تعالی تو را در حقیقت به کیفر گرفته است. ولی تو به سبب غرور. مانند کفتار کور 


ِ, و 
می‌گوند: اين جایگه کفتار نیست از برون جویید. کاندر غار نیست 
شکارچیان برای فریب کفتار به یکدیگر می‌گویند: کفتار در این غار نیست. بروید از 


بیر ون او را بیدا کنید. 


اين همی گُویند و بندش می‌نهند او همی گوید: ز من بی‌اکهند 
شکارجیان این سخنان فر یب د شلد ه را می‌گویند و دام حود را می کر ولی کفتار 
فر نب ور رده با شادی و غروز نیش ود می کو ید شکارجیان نمی‌دانند من اینجا هستم! 


گر ز من آگاه بودی این عدو کی ندا کردی که این کفتار کو؟ 
اگر دشمن از من اگاه بود. کی فریاد بر می‌آورد که: این کفتار کو و کجاست؟ [کفتار در 


۱ مضطر : بجاره. درمانده. 
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۲۴ شرح جامع دثنوی معنوی /۲ 
مر لماح م۱ .2و : ۱ . ۱ ۲ 
والله لا کون کالضبع... «سوگند به خدا که من مانند کفتار نیستم.... » گویند صید کفتار يد ین 


روش است که بر در لانة او می‌روند و باهستگی پاره سنگی بر زمین می‌زنند و او را خواب 
۲ 
می‌کنند و سیس به دأمش می‌افکنند .] 


۱. نهحالبلاغه( مرحوم فیض الاسلام), خطبهة ۶. 
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دعوی کردن آن شخص که: خدای تعالی مرا نمی‌گیرد به گنا 


م72 
و جواب تن شعیب, او را 


شخصی نادان و گناهکار در دوران شعیب مدعی شد که با اینکه من بسیار تباهی ببار 
نادان من بسی نو را مورد مواخده حود قرار داده‌ام, ولی تو درک ان ر نداری و ان اینکه 


مب ام ی 
5 ۰5 :2 


1 ۱ ۱ ۲ 
اینی ان روایت : در قوم بنی‌اسرائیل عالمی بود که در دعا می‌گفت: تروو مارا مس نس 


سرکشی کردم ولی کیفرم ندادی. خداوند به پیامبر آن دور ۵ وحی کرد که به بنده‌ام بگو: ای بند هه 


من بسی تو را کیفر داده‌ام ولی تو آن را درک نمی‌کنی. من حلاوت مناجات را از تو گرفته‌ام. 


مولانا در این حکایت می‌گوید که عذاب الهی فقط به صورتِ بلای قهار نازل نمی‌شود. 


۱. ر. ک. مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۸۰ 
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شرح جامم مثنوی دعنوی ۲۱ 


گاه عذاب الهی به صورت خاموش و نهان شخص را گرفتار می‌کند به طوری که او احساس 
عذاب نمی‌کند. و اين از بلاي اشکار. سخت‌تر و پایدارتر است. به دلیل انکه بلای قهار و 
عذاب آشکار نوعأً موجب بیداری شخص می‌شود. ولی عذاب خاموش و خفی را آدمی 
متوخه نمی‌شود و لحظه به لحظه بر طغیانش می‌افزاید. جنین افرادی را خدا به خودشان وانهاده 
است و بر گوش و چشم و قلبشان. مهر غفلت بنهاده است. مثلاً یکی از کیفرهای خاموش الهی. 
نداشتن ذوق باطنی و حال معنوی است. 


وا باه و9 
جات اج وا ههد ۵ 


۳ شحصي در زمان سعیت می‌گفت که خدا عیب‌های فراوانی از من دیده است. [توضیح 
شعیب در شرح بیت (۱۶۴۶) همین دفتر امده اجیت اه | 


چند دید از من کٌناه و جرم‌ها وَز کرم یزدان نمی‌گیرد مرا 
با اینکه بارها از من گناه و جرم دیده. ولی از روی تخد ی و بزرگواری خود. مرا به 


حق‌تعالی گفت در گوش شیب در جواپ او فصیح از راه غیب 
حق‌تعالی با کلامی فصیح از طریق غیبی در گوش باطنی شعیب گفت: [به بیت بعد 
دقت شود. | 
که بکْفْتی چند کردم من گناه وز گرم نگرفت در جرمم اله 


حق‌تعالی فرمود: تو می‌گویی که من بارها گناه کرده‌ام ولی خداوند مز؛ به کیفر خود 
نگرفته است. 


۳ ‌» 2 ۳ ثِِ- ِ ۱ 
عکس می‌گویی و مقلوب. ای سفیه ای رها کرده ره و. بکّرفته تیه 
ای تازان: ای که راه رایت را رها گرده‌ای و بهیانان بی سر وه گام تهاده‌ای: تر 


اتف اون که شر ح ببت (۲۲۷۲۳) دفتر اوّل. 
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دعوی کردن آن شخص که: خدای تعالی درا نمی‌گبرد به گناه و... ۰ ۸۳۲۷ 


برعکس حرف می ز نی . 


من بارها تو را مورد مواخذه قرار داده‌ام, ولی تو از آن بی‌خبر بوده‌ای, زیرا تو سر تا با 


شدن باطن گناهکاران و عصیانگران تفسیر کرده است ۰ 


زنگ تو بر توت ای دیگ سیاه .. کرد سسيماي درونت را تسباه 
ای دیگی سیاه. زنگارهای تو لایه به لایه و متراکم است. و همین زنگارها. درون تو را 
تباه کرده است. [منظور از زنگ و زنگار. گناهان است که دل را سیاه و تیره می‌کند. 
«دیگ‌سیاه» در اینجا کنایه از دل گناهکار است. | 


دل نو را زنگارهای مترا کم فرو پوشیده است. این رها در وی هم انباشته شد 
تا دلت از مشاهد؛ اسرار و حقایق نابینا گردید.| مولانا طبق روش ادیای قدیم «اسرار» را با 


علامت جمع فارسی اورده است. | 


گر زند آن دود بر دیگ نوی آن اثر بنماید ار باشد جوی 
ولی اگر دود سیاه روی دیگی نو و سپید نشیند. ان دود اگر چه به انداز؛ یک دانه جَو 
باشد بخوبی نمایان می‌شود. [وقتی دیگی دل. که سپید و عاری از گناه باشد به محض ار تکاب 
گناهی اندک. اثر آن بیدرنگ در باطن ادمی اشکار می‌شود. و انسان بر اثر اين گناه کوچک 
شرمکیخ مین توق و خورد را سلامت:سر کید | 
زانکه هر چیزی به ضد پیدا شود پر سیدی اوه روا ره 
زیرا هر جیزی با ضدّ خودش شناخته می‌شود. 1 سیاهی روی سپیدی معلوم و رسوا 


. ۳۹-9 سر ح اسرار, ص‌ ۱۷۵. 
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شرح جامع مثنوی دعنوی ۲۲ 


چون سیه شد دیگ, پس تأثیر دود بعد از این بر وی که بیند زود زود؟ 
اما وقتی‌که دیگ. سیاه‌شد. کر سیف تون زا بر تون اروش آن فوراً مشاهده کند؟ 


مرد اهنگر که او زنگی بود دود را با ژوش همرنهی بود 
به عنوان متال. هرگاه اهنگر سیاه‌پوست باشد. دود سیاه با رنگ چهر؛ او یکی می‌شود. 


مرد رومی کو کند آهنگری رویش بلق گردد از دوذآوری 
ولی اگر یک مرد رومی (سپیدپوست) اهنگری کند از دود اهنگری. چهرة سپیدش به 
سیاهی آغشته می‌شود. [در دو بیت فوق. «آهنگر زنگی» کنایه از انسان‌های سیاه دل و 
«اهنگر رومی» کتایه از انسانهای پرهیزگار و پاکدل است. ] 


سین انا زود تاتستر کستاه تابئالد زود گوید: ای اله 
از اینرو او تأثیر گناه را زود درک می‌کند تا فوراً به درگاء الهی استغائه کند و گوید: 


چون کند اصرار و بد پيشه کند خاک اندر چشم انديشه کند 
ولی هرگاه بر گناه پافشاری کند و بدی را پیش خود سازد و جشم باطنی خود را با 
خاک گناه و معصیت کور کند. [جواب شرط در بیت بعد: ] 


‌ ی و ‌ُ 1 ]۰ ۶ ۳ 
نو نب نید تنل دگر. سیر سو د بر دلن ان جرم. تأ بی‌دین شود 
جتین شخضی دیگر به توبه و بازگشت از کناه نمی آندیشد..و ان گناه برای الق باطنی 


او شیرین می‌اید و سرانجام. کارش به بی‌دینی و بی‌فیدی می‌ کشد. 


1 ۰ ۰ ۳ ۰ : ۰ 1 ۰۰ ی ۴ 
ان پشیمانی و یازب رفت از او ششت بر آیینه زنگ پنج تو 
آ پشیمانی و آن «يا رب گفتن» از میان می‌رود و بر ایینة دل, لایه‌های بسیاری از 


ابلن: هر ده دو ونک: سیاه و سپید. (ر. ک. فرهنگ نفیسی, ج ۱. ص ۷۱) 
۳ پنْح تو: پنج‌لاء حاح ملاهادی سبزواری گوید: تخصیص به عدد پنج به جهت آن است که پنج. عدد 
تاد ات و متس نهایت ندارد... پس پنح لا یعنی بی‌نهایت. (شرم اسرار. ص ۱۷۶) 
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دعوی کردن آن شخص که: خدای تعالی درا نمی‌گیرد به گناه و... ۳۳۹ 


ژتکار کناه می‌بشیند ., 


هت سم ام .۰ ر ۳7 ۱ 7-0 ۲ ۰ 
اهنش را زنی‌ها خوردن گرفت گوهرش را زنگ. کم کر دن گرفت 
زنگ گناه. اهن صیقلی روح و گوهر درونی‌اش را می‌خورد و می‌پوساند. 


چون نویسی کاغد اسپید بر آن نبشته خوانده اید در نظر 
مثال دیگر. اگر روی صفحه سفید کاغذ. خطی بنویسی, فورا ان خط خوانده 
۱ 
ِ ۹ : .۰ ای 7 ۰ 
چون نویسی بر سر بئوشته خط فهم ناید. خواندنش, گردد علط 


ولی اگر روی نوشته‌ای. خطی دیگر بنویسی, معلوم نمی‌شود جه جیزی نوشتی و در 


خواندن ان اشتباه رخ می‌دهد. 


کان سیاهی بر سیاهی اوفتاد هر دو خط شد کور و. معنیی نداد 
زیرا وقتی خطوطی سیاه روی هم نوشته شود. هر دو خط گنگ و نامفهوم می‌شود و 
هیج معنایی را افاده نمی‌کند. 


در سوم‌باره سویسی بر شرش پس سیه کردی جو جان کافرش 
و اگر برای سوّمین بار جیزی روی ان خطوط بنویسی, کاغد را مانند روح کافر سیاه 
خواهی کرد. 
پس چه چاره جز پناه چاره گر؟ نا امیدی مس و. اکسیرش نظر 


ایک چاره جیست جر پناه بُردن به جاره‌ساز حقیقی؟ نومیدی و یاس به منزلة مش 
او صا ام یاکسا 


ناامیدی‌ها به پیش او نهید تاز درد بی‌دوا بیرون جهید 


نومیدی‌ها را به‌صاحبدلان عرضه کنید تااز دردهای بیدرمان نجات یابید. [نومیدی.خود 
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۳ ۳ 
چون شعیب این نکته‌ها با وی بگفت زان دم جان در دل او گل شکفت 
حیات بخش او در دل آن مرد. کُلی در دل او شکفته شد. 


جان او بشنید وحي آسمان گفت: اگر برفت ما راء کو نشان؟ 
روح آن مرد وحی آسماني را شنید و گفت: اگر خدا ما را مواخذه کرده پس نشائة آن 
کو و کجاست؟ [بسیاری از اهل غفلت. عذاب الهی را تنها در حوادث ناگواری چون طوفان و 
زلزله می‌دانند. در حالی که محر وم ماندن از لذت عبادت و ذکر حق به مراتب وخیم‌تر از آن 


کیفر هاست. | 


۰ ۳ ِ م72 ۱ مت ِ 1 
گفت: یا رب دفع من می‌گوید او ان فُرفتن را نشان می‌جوید او 
شعیب گفت: خداوندا این مرد. سخن مرا رد می‌کند و با من به مجادله برمی‌حیزد و 


نشان مواخده تو را می‌جوید. 


حقتعالی گفت: من عیب‌ها را می‌بوشانم و از اینرو اسرار او را فاش نمی‌سازم. تنها 
اشاره‌ای یاه آن می‌کنم نا مابه ایتلای او شود. 


یک نشان انکه می‌گیرم وُرا انکه طاعت دارد از صَوْم و دعا 


می‌اورد و روزه می‌گیرد و نبایش می‌کند. [ادامذ مطلب در بیت بعد: ] 


وز نماز و از زکات و عیر آن لیک یک ده ندارد دوق جان 
و نماز می‌خواند و زکات می‌دهد و کارهای نیک دیگر نیز بجا می آوورد: ولی روح او از 
اين کارها هیی‌گونه لد تی نمی‌برد. [حضرت مولانا. هرچند بر حفظ اداب و رسوم شرع تأکید 
دارد. ولی در عين حال می‌گوید اگر فرایض شرع. فاقد روح و عاری از ذوق و حال معنوی 
باشد, جیزی جز رنج رم 3 نمی اورد. | 


۱. دفع گفتن: حواب رد دادن. 
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ادادةٌ حکایت طعنه زدن بیگانه‌یی در شیخ و جوا گفتن ترند؛ او را ۸۳۱ 


می‌کند طاعات و افعال كِ لیک یک ذزه ندارد جاشنی 
او هر حند طاعات بسیار با می‌اورد و کارهای والا یی انجام می‌د هد. ولی دره‌ای 


ذوق و حال در او پیدا نمی‌شود. [ر. ک. شرح بیت (۳۳۶۷- ۳۳۶۴) دفتر اول.] 


طاعتش نفزست و. معنی نفز نی جوزها بسیار و. در وّی مغز نی 
طاعاتِ او بظاهر بسیار زیباست ولی فاقد معنا و حقیقت است. درست مانند اینست که 


گردو بسیار داشته باشد. ولی آن گر دوها همه بوک و بی‌مغز باشد. 


دوق و حال لا زم است تا طاعات و عبادات. محصول دهد. مخز لازم ات ار هس2۳ 


درخت بدیدار شود. 


دانة بی‌مغز کی گردد نهال؛ ... صورت بی‌جان نباشد جُز خیال 
دانه‌ای که مغز ندارد کی ممکن است که به نهال تبدیل شود؟ از صورتِ فاقدٍ روح نیز 
خیری بذاند نمی اید تخد بالات :زاهی, 


ی 2 1 72 
یه طعنه زدن آن مرد بیکانه در شیخ 
آن خبیث از شیخ میلایید" زاژ" کونگر باشد هميشه عقل کاژ" 
ان مرد پلید دربار؛ٌ شیخ. سخنان بیهوده می‌گفت؛ زیرا کسی که لوج باشد. یعنی دید؛ 
باطنی‌اش معیوب باشد. هماره عقل او نیز دچار کژی و اشتباه می‌شود. 


که منْش دیدم میان مجلسی او ز تقوی عاریست و مفلسی 
آن پلید گفت: حودم او را در مجلسی از (مجالس هو و شرابخواری) دیدم» زیرا او 


۱ سنی : بلند و رفیع. 
۲. لاییدن؛ بهوده گفتن. 
۲ ژازژ: سخن بهوده. 
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۲ شرح جادع دثنوی معنوی /۲ 


)۳۳۰۰( 


)۳۴۰۱( 


)۳۴۰۳( 


)۳۴۰۳( 


)۳ ۲۰۴۱ 


)۳۴۰۵( 


ور که باور نیستت خیز امشبان تا ببینی فسق شیخت را عیان 


شب پراش بر شرٍ یک نی گفت: بنگر فسق و عشرث کردنی 
شبانه او را بالای روزنی برد و گفت: حالا به فساد و عشرت‌طلبی شیخ نگاه کن. 


۰ 1 ۰ ِ ۰ ۶ ۰ ل ۰  .‏ ع وم 
بنگر ان سالوس روز و فسق شب روز. همجون مصطفی شب. بولهب 
به این شیخ نگاه کن که در روز به تزویر مشغول است و در شب به فساد. در روز. حود 


می بر دازد. 


روز. او را عبداللّه (< بند؛ خدا) می‌نامند و شب. پناه بر خدا. جام شراب در دست دارد. 


, ۰ 1 7 ۱ ۱ 
وقتی که مرید. جام پر را دید گفت: ای شیخ در کار تو نیز نیرنگ وجود دارد؟ 
| برخی فاعل « گفت» را ((مر بد») ندانسته‌اند. ۲ لکه گنتداند فاعل رگقنفت» آن "۳ 5 
۳ 


۳ 


تو نمی‌گفتی که در جام شراب دیو می‌میزد شتابان ناشتاب؟ 


می‌کند؟ [«ناشتاب» در اینجا به معنی «ناشتا» آمده است . ] 


۱ غُر: بیماری فتق, در اینجا مجاز به معنی عيب. با ضم اوّل و تشدید «راء» به معنی فریب. 
9 سر ح مثنوی و لی محمّد اکبرابادی. دفتر دوم ص ۲ ۲۲. 
۳. میزیدن: ادرار کردن. 


۲ را ک. سر نی ج ۱ ص ۰ . 
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ادادة حکایت طعنه زدن بیگانه‌یی در شیخ و جواب گفتن فرید. او را ۸۳۳ 


گفت: جامم را چنان پر کرده‌اند کاندر او اندر نگتجد یک سید 
شیخ گفت: جام وجود مرا از نور الهی چنان پر کرده‌اند که در ان. ذزه‌ای از وسوسة 
شیطانی راه ندارد. 


بنگر اینجا هیچ گنجد ذز‌یی؟ این سخن را کر شنیده غره‌یی 
حوب نگاه کن و ببین ایا در جام وجود من ذزه‌ای ۳ از وسوسه شیطانی 


وجود دارد؟ آم تن زا که فراره ری هوهق اه اس 


۱ ِ ً : ۳ , و عم 2 :. .۸ 
جام ظاهر, خمر ظاهر نیست این دور دار اين را ز شیخ غیب‌بین 
زیرا این جام. جام ظاهر و این شراب. شراب معمولی نیست. این کار زشت از مقام 


۳ ماخ اه لا مه ۳ ۲ ۰ ِ 2 بن. 6۵ ۲۰ 
جام ی هستی شیخ است ای فلیو کاندر او اندر نگنجد بول دسو 
ای بی‌خاصیت. وجود شیخ است که از شراب حفیفت ۳ آن جام. ادرار 
شیطان جایی ندارد. 


پر و مالامال از نور حسق است جام تن بشکست. نور مق است 
جام وجود شیخ (انسان کامل) از نور حق تعالی اکنده است. او (با سنگ ریاضت) جام 
بدن (نفسانیات) را شکسته و یکسره نور شده است. 


کش ِ م > : ۱ ۲ 
نور خورشید ار بیفتد بر خدت او همان نورست نیدیرد خبّث 
فرضا اگر نور خورشید روی نجاست بتابد. باز همان نور است و هیچگونه الودگی پیدا 


۱. مقتبس از جواهرالاسرار, دفتر دوم. ص ۳۲۱. 

۲. فلیو: بیهوده و بی‌سود و بی‌نفع و بی‌فایده (فرهنگ نفیسی,ج ۴. ص ۲۵۸۸). 
۳ بوّل: ادرار. 

۴ خبَث: بلیدی. نایاکی. 
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۴۳ شرح جادع دثنوی دعنوی /۲ 


)۳۳۲۱۳۲( 


)۳۴۱۳( 


)۳۴۱۴( 


)۳۴۱۵( 


)۳۳۲۱۶( 


شیخ گفت: این خود نه جام است و. نه می همین بسزیر أمُنکرا, بسنگر به وی 
شیخ گفت: اين, نه جام است و نه شراب معمولی. ای منکر. بیا پایین و آن را نگاه کن. 


آمد و دید انگبین خاص بود کور شد آن دشمن کور و کبود 
مرن آمق و دید گه ]2 : اب تست که تا تس ان درفته مرش 
گمراه بد نهاد کور شد. [ هرکس مرتبهٌ خاص خود را داراست و شایسته نیست که با معیار بست 
اولیاء له را قدح توهش کنت :۱ 


شیخ در ان اثنا به مرید خود گفت: ای بزرگوار برو برای من شراب جستجو کن. 
که مرا رنجی ات ۰ ۱ چگ ام من ز ریج از مَحَمَصه بگ‌ذشته‌ام 


سم 


زیرا من دچار رنجی هستم که بر اثر آن درمانده شده‌ام. من بر اثر رنج فراوان از حه و 
مرز مخمصه نیز در گذشته‌ام. (مَحْمّصه از خُمّص به معنی فرو رفتن و لاغر شدن شکم بر اثر 
گرسنگی است. از انرو گرسنگی را مَحْمصه گویند که سیب لاغری شکم و فرو رفتن آن 
می‌شود. راغب یز مخمصه را گرسنگی معنی کرده است. این کلمه دوبار در قران کریم امده 
رها ای رو ای ۱۳ انا ور عات مه سا اس که 
گوشت حرام خوک و یا مردار و غیره استفاده کند. مصراع دوم بیان مبالغه امیزی از حالت 
اضطرار است. ] 


در ضرورت هست هر مردار. پاک بر سر منکر ز لعنت باد خاک 
یه هنگام اضطرار و اچاری گوشت مٌرداز نیز حلال و جایز می‌شود. خاک لعنت بر سر 
منکران و ستیزه گران باد. [اشاره به ای ۱۷۳ سور بقره و ای ۱۳۵ سورء انعام و ۱۱۵ سور 
تخل است: ما حَرَم کم الم رالد رز تخم الخنزیر و ما اهل یاه به قمَن اضَطرّ عُر 
یاغ ر لا عاد فان له عفور رحیم. «خداوند حرام کرد بر شما گوشت مردار و خون 
روآن:و قوشت خرک را و هر الب چز نام مدا ذیم کنید..و عرکسی درسآندد و شاهاز باهذ 





ٍ قاموس قرآن ج ۲. ص ۰۷ ۲. 
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ادابة حکایت طعنه زدن بنگانه‌یی در شیخ و جواب گفتن درید. او را ۸۳۵ 


است.» ] 


هر ۳ ت ‌‌ ۳ 
گرد خمخانه برامد ان مرید بهر شیخ از هر خمی می می‌چشید 
ان مُرید اطراف خمخانة شراب را گشت و به خاطر شیخ هر خمی را مزه کرد. 


رز 
در همه خمخانه‌ها او می ندید گفخه بد بر از عسیل خم نید 
مر ید هرجه در خمخانه‌های من راب ات ه شرایی ندید. زیرا همه 2 شراب‌ها به 


عسل تبدیل شلد ه بو د. 


٩ ۲ . ۲ ۳‏ ., ۴ 
مرید گفت: ای مستان, این دیگر چه وضعی است؟ قضیه چیست؟ زیرا در هیج خمره‌ای 
۰ ۰ ۲1 ۰ ۲ ۰ "#_ ‌ِ ۰ ۰ 
جمله رندان نزد آن شیخ امدند چشم گریان. دست بر سر می‌زدند 


همة مستان به حضور شیخ رسیدند در حالی که می‌گریستند و بر سر خود می‌زدند. 


در خرابات آمدی شیخ أجّل خمله مها از فدومت شد غسل 
وس :۱۳ ای فا تفت هه شرآب ه ۱ 


عسل شد. 


کرده‌یی مَبْدل تو مّی را از حَدّث جان ما را هم بٌدّل کن از خبّث 
ای شراب را از یو ای کی تاک کرد او دک وس ی ایتک 


تیاده تده شراب رها وبا کی 

ِ رند: مردم زیرک و هوشیار باده‌برست, میخواره. (ر.ک.نرهنگ نفیسی, ج۳. ص ۱۶۹۴) در اینجا معنی اخیر 
مراد است 

ِ عقار: مُی و شراب. 
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۶ شرح جادع دثنوی دعنوی /۲ 


 )۳۴۲۳(‏ گر شود عالم پر از خون,. مال مال کی خورد بندهٌ خدا الا حلال؟ 
اگر فرضاً همه جهان آکنده از خون شود. بند؛ راستین حق کی ممکن است جیزی جز 
رزق حلال بخورد؟ [اشاره به حدیت: لوکانت الدئیا دما عیبطا لایَکونْ و الْمُوُمن 1 
حخلالا . «ا گر دنیا خون تازه‌ای باشد رزق مومن تنها جیز حلال است.» انسان کامل خود را به 
پلیدی‌های دنیا نمی الاید. | 


گفتن عایشه (رض). مُطنی را عَبّهالسلام 
که:توبی ما به هرا نما می‌کنی 
مولانا این فصل جلیل را در تبیین مطلب ابیات اخیر آورده است: روزی عايشه با 
تعجّب به پیامبر(ص) می‌گوید: چگونه است که تو بی‌مصَلی ( محل اقامهٌ نماز) در هر خانه و 
هرجا ار کی ما در ا هطلس و مستحاضه و غیره. پیامبر(ص) در پاسخ او 
فرماید: خداوند برای بندگان برگزید؛ خود هر نجسی را طاهر می‌کند و سجده‌فاه ما را هم به 
کرم خویش پاک گردانید تا هفتم‌طبق اسمان. 


۳۳ 98 
(۳۳۲۲) عایشه روزی به پیغمبر بجفت یا رسول الله تو پیدا و نهفت 


روزی عایشه به پیأمبر(ص) گفت: ای رسول خدا نو در عیان ۴ نهان. 


(۳۴۲۵) هر کجا یابی نمازی می‌کنی می‌دود در خانه نایاک و دنی 
هرجایی را بیدا می‌کنی در آن نماز می‌گزاری. در حالی که آدم‌های نجر و ناپاک در 
خانه رقت و آمد 3 


(۳۴۲۶) مستحاضه و طفل و الود؛ بلید کرده مَستَعمّل به هر جاکه رسید 


زنان تساه ب ون و افراد آلوده و نحس به هرجا در ایند اتسا را نحس 


۱. شرح مثنوی ولی‌محتد اکبرآبادی, دفتر دوّم ص ۲۳۲ احادیث مثنوی, ص ۶۹. 
۲. توضیح این واژه در شرح بیت (۱۷۸۸) همین دفتر آمده است. 
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گفتن عايشه. مصطفی(ص) را که: تو بی‌مصلا به هر جا نماز می‌کنی ۰ ۸۳۷ 


گفت پیغمبر که از بهر مهان" حق نجس را پاک گرداند بدان 
پیامبر (ص)فرمود: بدان‌که حق‌تعالی برای بزرگان و مردان‌الهی. هر پلیدی را پاک‌کرده‌است. 


سجده گاهم را از آن رو لطف حق پاک گردانید تا هفتم‌طبّق 
از ایثر و حق تعالی سجده گاه مرا تا طبعَهُ هفتم رمین بای گر۵ه انتت: [اشاره ید حد بت : 
جعلتْ لی الارض مسجدا ر طهو را ( همه رمین برای من سجده گاه و پاک و پاک کننده قرار 


داده شده انسس ۱0 این حذ بت از آپوهر بره نقل شلد ه استت :| 


۳ 
هان و هان. ترک حسد کن با شهان ورنه ابلیسی شوی اندر جهان 
در و نف باش که با شاهان حقیقی (اولیاءالله) حسادت | 
در این دنیا به ابلیسی تبدیل خواهی شد. 


کو اگر زهری خوزّد. شهدی شود تو اگر شهدی خوری. زهری بود 
زیرا اگر یکی از اولیاءالله زهر بخورد, آن زهر تبدیل به عسل می‌شود. در حالی که اگر 
تو عسل بخوری. آن عسل برای تو زهر می‌شود. [عارف اگر بهره‌ای از دنیا ببرد. دنیا روح او 
را تباه نمی‌سازد. در حالی که اهل دنیا در بهره‌های دنیوی غرق می‌شوند و خود را می‌بازند. 
ر.ک. بیت (۱۶۰۵- ۱۶۰۳) دفتر اوّل و شرح آن. | 


کو بدل گشت و. بّدل شد کار او لطف گشت و. نور شد هر نار او 
وضع و حال او دگرگون شد. او عين لطف شد و هر یک از اتش‌های نفس او به نور 


مات ۳ : ۰ ۳ 
نوت حق بود مر بابیل را ورنه مرغی چون کشد مر پیل را؟ 
مثلا پرندگان ابابیل از ثیروی الهی برخوردار بودند. و الا یک مشت مرغ ضعیف چگونه 


۱. مهان: بزرگان. جمع مه. 

۲ ر.ک. جواهر الاسرار, دفتر دوّم, ص ۳۲۱ شرح مثنوی ولی‌محقّد اکبرآبادی, دفتر دوّم. ص ۲۳۲ شرح 
اسرار. ص ۱۷۶, احادیث مثنوی, ص ۶۹ 

۲ آبابیل: توضیح آن در شرح بیت (۱۳۱۴) دفتر اوّل امده است. 
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۸ شرح جامع دثنوی دعنوی /۲ 


می‌توانند فیل‌ها را از با در اورند؟ 


 ۱۳۴۳۳(‏ لشکری را مرغکی جندی شکست تا بدانی کان صلابت از حق است 
مثلاً لشکر نیرومندی را یک مشت مرغ درهم شکست تا این مطلب را دریایی که آن 
قدرت و صلابت از جانب حق تعالی است. 


مج 1 ۲ ِ ین :. 2 ِ ۰ 
(۳۳۳۲) کر تو را وسواس اید زین قبیل رو بخوان تو سوره اصحاب فیل 
هرگاه چنین وسوسه‌هایی برای تو پدید می‌آید. برو سور فیل را تلاوت کن. [شرح 


ات موه بت ۱۱۳۲۲۱ 5 ار انته ات۱ 


۳۳۲۳۵۱( ور کنی باار مری و همسری کافرم وا کر توال آتان کر ری 
واگر با او یعنی با ول حق بستیزی و خود را با او برابر شماری. کافرم اگر بتوانی جان 
سالم بدر بری. [حکایت ۳۹ در تبیین این موضوع است که تباید نسیت به اولیاءالله اسانه 
ادب کرد و از فروتتی و تواضع آنان سوءاستفاده نمود. چه گاهی برای تنبیه و تأدیب و رفع 


حودبینتی نابخردان سرمست. قهر و صولت خود ر نختا می‌دهند. ] 
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7 ۰ ُ ۳ ز ۵ ۰ ‌ 4 
کشیدن موش, مهار شتر راو مُغجب شدن موش, در خود 


خلاصه داستان 

موشی مهار شتری را به دست گرفته بود و برای خودنمایی پیشاپیش او می‌رفت و شتر 
نیز به دنبال او. موش حالی غرورامیز داشت. شتر متوجّه اين امر شد ولی چیزی نگفت. 
با که ند لب خوی درگ اند که سا حوات ات تس وتو تس وا تست از ۱ 
گذر کنند. موش حیرت‌زده و بیمناک برجای ایستاد و قدمی پیش ننهاد. شتر برای تأدیب موش 
گفت: ای رفیق طریق, چرا برجای ایستاده‌ای و پیش نمی‌روی؟ برو من هم به دنبالت می‌آیم. 
موش جواب داد: آخر این رود بزرگ است و می‌ترسم هلاک شوم. شتر گفت: بگذار ببینم 
اب تا کجای بای من است؟ بلافاصله پای خود را در اب فرو کرد و گفت: این اب که جیزی 
نیست. هنوز از زانوی من نیز نگذشته است. چرا اینقدر می‌ترسی؟! موش گفت: ایین آب 
برای تو چیزی نیست ولی برای من خیلی زیاد است. سرانجام موش از خودبینی دست 
کشید و از شتر خواست که وی را از آن جوی درک عبور دهد. و شتر نیز از روی ترحم 
چنین کرد. 


با پ ؟ 
رد رد 6 


مأخذاین‌داستان حکایتی‌است‌در تفسیرابو الفتوح‌رازی.ج ۵ص ۱۷ ۵.ومفالاات شمس ‌ 


۱. ر.اک. ما خذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۸۱- ۸۰ 
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۰ شرح جادم دثنوی دعنوی /۲ 


۳۳۳۶ ( 


)۳۳۳۱۷( 


)۳ ۴۳۸ 


موشی لگام اشتری بگرفت و بکشید. اشتر از روی موافقت و حلم از پی او روان شد. لو 
َالجَمل الانوق. بعضی گویند جهت حلم و تواضم. بعضی گویند جهت آنکه از همه حیوانات 
بلندتر است و سرفرازتر؛ اگرچه اين را سر دیگر است. امّا حالی علی قدر عقولهم می‌گویيم با 
ابی رسید. بزرگ تیزرو. و عاجز بماند موش. اشتر گفت: اکنون چه ایستادی اینجا؟ چرا 
نمی‌روی؟ ندانی که نباید مهار چو منی را گرفتن؟ اکنون چون گرفتی برو. گفت: آب است عظیم. 
اشتر پای در اب نهاد و گفت: درای که سهل است. آب تا زانوست. موش می‌گوید: از زانو تا 
زانو (فرق است). اکنون توبه کن که چنین گستاخی نکنی و بر کودیان من نشین, مرا چه تفاوت 
از صدهزار جون تو که بر کودیان من باشد. به یک دم از اب درا 


۰« 
یش 


منظور از این حکایت اینست که هرجند انبیاء و اولیاء اه بردبار و فروتن‌اند و با همگان 
نرمی و ملاطفت دارند. ولی نباید از این فرونتی و نرمی سرمست و خودبین شد . هر که از 


فرو تنی اهل اننه سوءاستفاده کند خوار و رسوا شو د. 


یاه ماه موه 
5 که 


3 ۳ ۳ ۹ "۰ ۰ ۰ / 
موشکی در کف. مهار اشستری در زبود و. سد روآن او از مر ی 
موشی کوجچک مهار شتری را در دست گرفت و از روی تکیّر به راه افتاد. 


۳ 
آشتر از جُستی که با او شد روان موش, غره شد که هستم پهلوان 
شتر از روی طبع جالاکی و تحکی که داشت همراه موش را فتد. موش. مفرور شد و 
گفت: منم پهلوان. 


باز تابی از اند یش غرورامیز موش بر دل شتر زده شد یعنی شتر متوحه عرور موش 


۱. به نقل از مأخذ پیشنین. ص ۸۱ 

۲ مقتبس از جواهر الاسرار دفتر دوم. ص ۳۲۲. 

۳ مهار: چوبی کوچک که در پرة بینی شتر کنند و ریسمانی بر آن بندند, عنان, افسار. تلفظ عربی آن مهار 
ست. اما فارسیان مهار تلقظ کنند. 

۴ مری: اماله شد؛ مراء (< ستیز و جدال) ر.ک. توضیح بیت (۶۶۹) دفتر اوّل. 
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کشیدن موش, مهار شتر را و تُغجب شدن موش, در خود ۸۳۱ 


شد و با خود گفت: فعلا شادی کن تا رسوایت کنم. 


تا بیامد بر لب جُوی بزرگ کاندر ار مُشتی زبون هر شیر و گرگ 
تااینکه آن دو به لب نهر بزرگی رسیدند که حتی شیر و گرگ هم نمی توانستند از آن 
بگذرند. 


موش آنجا ایستاد و خشک گشت گفت اشتر: ای رئیق کوه و دشت 
نخورد. شتر با لحنی طنزامیز گفت: ای رفیق کوه و دشت. 


ترا جه ایستاده‌ای؟! جرا حیران و سرگشته‌ای؟! مر دانه گام در میانه رود بگذار! 


7 5 ام ۰ ‌ و ت م م 
تو قلاووزی و پیش اهنگ مس در میان ر ۵ مباش و. سن مرن 
تو جلودار و راهنمای منی! در وسط من وا رت ار تایب ۱ 


گفت: این اب شگرف است و عمیق من همی ترسم ز غرقاب. ای رفیق 
موش گفت: این اپ, عظیم و ژرف است. و ای رفیق طریق, من از غرق شدن می‌ترسم. 


۱ ِِ , ۳ 
کگفت اشع: تا ببینم حد اب با در او بنهاد آن اشتر شتاب 


سرعت پایش را درون اب نهاد. 


گفت: تا زانوست آب ای کوزموش ‏ از چه خیران گشتی و. رنتی ز هوش؟ 


کته ای موش کین ابا یمن است, جرا خیرت رده و مهو بای )۱ 


ور ها ارات که ز زائو تا به ژانو فرق‌هاست 


موش گفت: این چیز در مقایسه با تو, مورچه‌ای به شمار می‌رود. ولی نسبت به من 
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۲ شرح جامع مشنوی معنوی /۲ 


)۳ ۴۳۴۷ 


)۳۴۳۸( 


)۳۴۲۹( 


)۳۳۵۰( 


)۳ ۳۲۵۱ ( 


)۳۲۵۲( 


)۳ ۳۵۳ ( 


یک ازدهاست. زیرا زانوها با هم تفاوت دارند. [اين مقدار اب برای تو جیزی نیست ولی برای 


من خیلی زیاد است. زیرا زانو داریم تا زانو. ] 


۱۳2 «چپىصٍ«۳# 0 ۳ 2 ز ‌ 
ای اجب لت او این اف وم رد ی که انس هن کته انیت 


 «‏ ۳۳ 3 رمث ص 2 م و 
شتر گفت: ای موش دوباره گستاخی مکن تا جسم و جانت از این اتش نسوزد. 

_ ۹ ۰ ۱ ۱ ۲ د 

تو مری با مثل خود موشان بکن با شتر مر موش رانپود سخن 
تو با موش‌هایی مانند خودت ستیز کن. موش حرفی ندارد که به شتر بزند. 


موش گفت: توبه کردم. برای رضای خدا مرا از این اب هلاکت بار عبور بده. 


۳ - هی ۳ ۰ ۳۲ - 
رحم امد مر شتر را گفت: هین بر جه و. بر کودبان من نشین 
دل شتر به رحم امد و گفت: اکنون بپر روی کوهانم و روی ان بنشین. 


مج ۱ 2 1 9 
این کُدشتن شد مسلم مر مرا بگذرانم صد هزاران جون تو را 
عیوز کرقی از ات هر اب کوخ وت بیع ها هب ار مسا 2 نو زا 
می‌توانم از اینجا بگذرانم. 


چون پیْمبر نیستی. پس رو به راه تا رسی از چاه روزی سوی جا؛ 
حالا که پیامیر نیستی. پس برو تابع پیامبر باش. تااز چاه خودیینی و نفس 
رها شوی و به جاه معنوی بررسی. [اين بیت و ابیات بعدی در لروم متابعت از انسان کامل 
۳ 


رب 1 
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کشیدن موش, دهار شتر را و َقجب شدن دوش در خود ۸۳۲۳ 


تو رعیّت باش, چون سلطان نه‌یی خود مران. چون مرد کشتیبان نه‌یی 
حالا که شاه نیستی رعیّت باش, و اینک که کشتیبان نیستی. خودت کشتی 
را نران. 
جون نه‌یی کامل. دکان تنها مگیر دسث‌خوش می‌باش, تا گردی خمیر 


حالا کد در فن تحارت کامل نشده‌اع: تنهایی رد نی و دعان‌داری تبر داز. رام و تابع 
باش تا به خمیر تبدیل شوی. |متواضم باش تا قابلیت پرورش و تکامل پیدا کنی. | 


.۶ مج اد ۰ ر ۰ 22 ج ۰ ۰ 
انصتوا را گوش کن. خاموش باش چون زیان حق نکشتی. گوش باش 
فرمان «خموش باشید.» را گوش کن و خاموشی برگزین. حالا که نتوانستی زبان حقی 
باشی. دست‌کم گوش به حق بسپار. 


ور بگویی. شعل استفسار گو با شهنشاهان. تو مسکین‌وار گو 
اگر حرفی می‌زنی آن را به صورت سوژال مطرح کن. با شاهان حقیقی و مردان الهسی 


فرو تنانه حرف بزن. 


شهوات. را از سوسفا ود و کینه توزی : شهوت بر ار عادت بد استوار 
می‌شود. [مراد از شهوت. هر میل نابجحاست. ] 


چون ز عادت گشت مُخُکم خوی بّد خشم آید بر کسی کت وا کشد 
هرگاه بر اثر عادت. خوی و خصلت بد در تو استوار شود. نسبت به کسی که تو را از 


سانی نیست. بدین جهت ادمی با مصلحان در ستیز می‌اید. ] 


سح 


۱ 
۱ 


نیز می‌داند و مصراع دوم را با فرض «کردی» به جای «گردی» جنین معنی کرده است: دست آموز استاد 
باش تا خمیر کردن را یاد بگیری. 
۲ انصتوا: رک. شرح بیت (۱۶۲۲) دفتر اول. 
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چون که تو گل‌خوار گشتی هر که او وا کشد از گل تو راء باشد عدو 
به عتوان مثال هرگاه تو به گل‌خواری عادت کنی. هرکس که بخواهد تو را از این 


عادت یازدارد تییت: ناد او دشمنی می‌و رزی. 


عفال دیحر: تتپرسعانی که با بت‌پرستی که بگیرند: کسانی را که .در ضدد جلو گنر ی 


از این کار برایت ورد دشمنی حود فرار می‌دهند. 


: 0 م و - 1 ۱ ۳ 
چون که کرد ابلیس خو با سَروّری دید ادم را به چشم منکری 
از انرو که ابلیس به بزرگی و سروری عادت کرده بود ادم را به دید انکار نگریست و 
بر او سجده نیاورد. یعنی تکیّر ابلیس مانم شد از اینکه حقیقت ادم را ببیند. 


۰ ی و ص وی م ‌ ۰ 4 
که به از من سَروّری دیگر بود تا که ار مسجود جون من کس شود؟ 
ابلیس گفت: مگر پیشوایی بزرگتر از من هم وجود دارد که بر او سجده کنم؟ 


سروری. زهرست جز آن روح را کو بنود تریاقلانی" ‌ ابتدا 
سروری و مهتری تنها برای روح مردان الهی مناسب است. ولی برای دیگران به منزله 
سم مهلک است. زیرا آنان از همان اغاز مخزن و معدن پادزهر بوده‌اند. [اشخاصی که از کمند 
ارزوهای متحط و بی‌ارزش دنیوی رهیده باشند هرگز ریاست و مهتری روح انان را مقیّد بد 
دنیا نمی کند. ] 


کوه اگر بر مار شد. یاکی مّدار کو بود در اندرون. تریاق‌زار 
تیان ال ار کوب از عار ات مرس سا یوی ان اه ار ادرف ات 
| قدما انواع پادزهر را در معادن بِِ- جستجو می‌کردند و بهترین معادن آن را در هندوستان و 
او خی ید ستاو این سک ها به و ک‌های او رورس وتا کر و نقطه‌دار 


۱. تریاق‌لان: «لان» از کلمانی (بسوندهابی) است که به معنی جای انبوهی و بسیاری است. مانند ساره 
زاره ستا. (شرح اسراره ص۱۷۶) بنابر این تریاق‌لان یعنی جایی که پر از پادزهر باشد. 
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کنشیدن موش, مهار شتر را و نعجب شدن دوش, در خود ۸۳۵ 


بود. در ولایت الموت. ی به رنگ زرد و سبر بود که آن را می‌ساییدند و نرمة آن را بر 
محل گزیدگی مار و گزندگان دیگر می‌نهادند و بیمار بهبود می‌یافت . در بیت فوق. کوه که 
اکته مار اس کا هار رای دای ات فا هر تور رو ریات : 
اگر با ان سطحی و ظاهری برخورد شود. موجب گمراهی می‌گردد. ولی اگر با نگاه باطتی بدان 
نگریسته شود. می‌توان حیات طیبه و زندگانی معنوی و روحی را به دست آورد از ود 
شهوات دنیا رهید .| 


سروری چون شد دماغت را ندیم هر که بشکستت. شود خصم قدیم 
هرگاه ریاست همراه و قرین مغز تو شد. یعنی وقتی که بر اثر ریاست. غرور و تکبّر بر 


ِِ ۳ ۰ - 5 و ۰ ۳ 
تو جیره فگشت , هرکس غرور تو را بشکند او را دشمن حقیقی خود می‌شمری. 


چون خلاف خوی تو گوید کسی کینه‌ها خیزد تو را بااو بسی 
همینکه یک نفر بر خلاف خوی و صفت تو چیزی بگوید. سخت نسبت به او کینه 
می‌و رزی. 


دست‌آاموز خود کند. 


نباشد خوی ید محکم کی فروزد از خلاف. آتشکده؟ 
اگر واقعاً خوی و صفت ناپسند در کسی رسوخ نيافته باشد کی ممکن است که از مخالفت 
کی ی ان ای سس وت ور ار لاور 9 ادن مه تیاعر مر 1 بخوبی به یکی 
از رنه ات :وم ات رو مین کت که مان اما سار رها و ده کش هاست, 
و اتفاقأً یکی از پایه‌های اخلاقی خودکامگان نیز همان است. و آن اينکه هر مخالفتی با آراء و 
نظرات و سليقَة آنان به معنی تلاش برای نفی موجودیت و محو کیان انها بشمار می‌رود. ] 
۱ ر.اک. تنسوخ نامه ایلخانی, ص ۱۳۰-۱۳۱ 


. ۳۹ بیشین: ص ۲ ۵2۷. 
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با م خالف او مدارایبی کند در دل او. خویش را جایی کند 
گاهی همین شخص با مخالفي صفات و عادات ناپسندید؛ خود نیز مدارا می‌کند. زیر 
می‌خواهد در قلب او نفوذ کند. [اين بیت مربوط به بیت قبل است و آن را تفسیر می‌کند. بدین 
معنی که هر آن کس که دچار خوی ناپسندیده شود. گاه با مخالفان خود نیز مدارا می‌کند فقط 
به خاطر جلب نظر آنان نه اصلاح خود. اما اکبرآیادی این بیت را مربوط به کسی می‌داند که 


شور جوی بد در او استوار سنا اشیت تا یس خن گنس با انتقادکنندگان به سره 


۱ 
برنمی‌خیزد .] 
زان‌که خوی بّد بگشتست استوار مور شهوت شد ز عادت همچو مار 


این بدان سبب است که صفت ناسندیده در باطن او رسوح یافته و مورحه 


است. ] 


مار شهوت را بکش در ابتدا ور نه اینک گشت مارت اژزدها 
از همان آغاز مار شهوت را تابود کنو ال لین مار به اژدهایی تبدیل می‌شود. 
[خوارزمی گوید: لاجَرم از ابتدا ااتش شهوت را به اب ریاضت بنشان و مور شهوت را مار 
ناگشته از خانهُ طبیعت بران ۰ ] 
لیک هر کس مور بیند مار خویش تو ز صاحبدل کن استفسار خویش 
ولی هرکس. مار خود را مورجه می‌بیند. تو برو از عارفان راستین حقیقت حال خود را 
سوال کن. عارفان کبار. شناخت نفس و احوال و اطوار آن را بسی دشوار دانسته‌اند. چه نفس. 
صفت بوقلمون دارد و دم به دم رنگ عوض می‌کند و هر لحظه به شکلی در می‌اید و نهان 
و3 با را یک و نیک را بد وا می‌نماید؛ معروف را منکر و منکر را معروف می‌شمرد. و 
کارش ترویج سخنان باطل و تزیین عمل غیرصالح و..] 


۱. شرح مشنوی ولی محتّد اکبرآبادی. دفتر دوم» ص ۲۳۳. 
۲ جواهر الاسرار, دفتر دوم ص ۳۲۲. 

۳ ر.اک. مصباح الهدایه. ص ۸۳ 

۴ رساله سه اصل, باب سوم. 
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کشیدنِ موش. دهار شتر را و نغجب شدنِ موش, در خود ۸۳۷ 


به عنوان مثال. تا وقتی که مس. طلا نشود نمی‌داند که مس بوده است. همینطور تا 
وقتی که قلب. ِا نشود نمی‌داند که بینوا بوده است. 


حدمت اکسیر! کن مس‌وار تو جَور می‌کش ای دل از دلدار نو 
تو نیز باید همانند مس, در خدمت اکسیر باشی. ای دل بر جفای دلدار بردبار باش. 
[در سه بیت فوق این مطلب بیان شد که اسیران شهوات از آنرو که از شناخت نفس و احوال آن 
عاجز و ناتوان‌اند. باید به صحبت و خدمت راهنمایان و مرشدان راستین درایند تا انان 


ییماری‌های نفسانی او را به او بشناسانند ۱۰ 


کیست دلدار؟ اهل دل نیکو بدان که چو روز و شب. جهانند از جهان 


جهان محسوس (به جهان نامحسوس) می‌جهد. 
عسیب کم گو بنده الّه را هم کم کن به دزدی شاه را 


از ند راستین خدا کمتر عیب‌جویی کن و اینقدر شاه را به دزدی متهم مکن. [حکایت 


۱ اکسیر: ر. ک. بت (۶۹۵) همین دفتر. 
تست از شرح کفافی. ح ۲. ص ۲ ۵۷. 
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کرامات آن درویش که در کشتی مُنّهمش کردند 


خلاصه داستان 

درویشی همراه جمعیتی به کشتی درامد. او از مال و ثروت جیزی نداشت. بلکه ثروت 
و توانگری او غنای روحی و معنوی او بود. او در گوشه‌ای از کشتی بخواب رفته بود که ناکهان 
سر و صدایی بلند شد. کيسه زری به سرقت رفته بود. همه اهل کشتی را وارسی کردند و سپس 
به سراع آن درویش آمدند. درویش از این گمان بد دلشکسته شد و به بارگاه الهی عرضه 
داشت: بروردگارا بنده‌ات را متهم کرده‌اند. هرحه صلاح می‌بینی عمل کن. در این آثنا 
صدها هزار ماهی سر از اب دریا بیرون اوردئد و هریک مرواریدی گرانبها بر دهان داشتند. 
آن درویش, چند دانه از آن مرواریدها را گرفت و در کف کشتی انداخت و سپس بر هوا پرواز 
کرد؛ فضا برای او همچون تختی روان شده بود. او به اهالی کشتی گفت: کشتی مال شما و حق 
از ان من. 

جر کرد جر 

مأخذ این داستان حکایتی است که در حلية الاولیاء. ج ۱۰. ص ۱۷۶ و در رسالة 

قشیریه. ص ۱۶۵ از قول ذواللون مصری و در کشف المحجوب. ص۱۰۹ و در کتاب تذکرة 
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۰ شرح جادم دثنوی دعنوی /۲ 


)۳۴۷۸( 


۳۴۷۹۱ 


۳۳۴۸۰ ( 


ذواللون مصری نقل شده است. در اینجا از روایت کشف المحجوب نقل ی شود : و منزلتش 
(مالک بن دینار) به جابی رسید که وقتی در کشتی نشسته بود. جوهر اندر کشتی غایب شد: 
وی مجهول‌تر از همه قوم می‌نمود وی را به بردن آن تهمت کردند. سر به سوی اسمان کرد؛ 
اندر ساعت هرچه اندر دریا ماهی بود همه بر سر آب امدند و هر یک جوهری ائدر دهان 
گرفته؛ از ان جمله یکی بستد و بدان مرد داد و خود قدم بر سر ان نهاد و برروی آن خوشی 


بر افت: 


حکایت مذکور در بیان تصرّف تکوینی اولیاءلله است و اینکه جمیم موجودات عالم در 
تخیر و اراوه آنان‌اند و الته تضدف تکوبتی اولام به آذو آلهی است. هر وله خدا درخوانتی 
ازاخذا کند حون شواستهاش به اغراضی تقمای و ها و عقلت الرده تست ی تنالی 
دعایش اجابت کند. 


ه . ه جا اص هت 


سود درویشی درون کشتیی ساخته از رخت مردی پشتیی 
یکی از دراویش داخل یک کشتی بود و از رخت و کالای مردانگی پشتی و تکیه‌ای 
برای خود ساخته بود. [یعنی ان درویش. مانند دیگر مردم معمولی مال و کالایی نداشت جز 
شرافت و جوانمردی خود .| 
یاوه شد همیان زر. او خفته بود جمله را چستند و. او را هم نمود 
در حالی که او خوابیده بود. کیسه‌ای از طلا گم شد. ناچار همه مسافران را گشتند و 


مالباخته. او را نیز نشان داد. 


مالباخته گفت: این بینوای خفته را نیز باید بگردیم. مالباخته از شدّت ناراحتی و اندوه 


او را نیز بیدار کرد. 


۱. ر.ک. ماخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۸۱ 
. شرح کفافی. ح ۲. ص ۵2۷۲. 
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کرامات آن دروش که در کشتی دتهدش کردند ‏ ۸۵۱ 


بل مه ۰ 2 ۳3 ۶ ‌ ُ ب یب ‌‌ ‌ 
که درین کشتی حرَمُدان گم شد‌ست جمله را جستیم نتوانی نو رست 
به او گفت: ای درویش در این کشتی کیسه‌ای از طلا مفقود شده همه را بازرسی کردیم 
تو را نیز باید بگردیم و هیچ استثنایی در کار نیست. 


دلق بیرون کن. برهنه شو ز دلق تاز تو فارع شود اوهام خلق 


خرقه را از تتت درآور و برهته شو تا خیالات مردم نسبت به تو برطرف شود. 


گفت: بازب بر غلامت این خسان تهمتی کردند. فرمان در زان 
درویش گفت: پروردگارا این فرومایگان به بندهُ تو تهمتی زده‌اند فرمان و امر خودت را 


را 


چون به درد امد دل درویش از آن سر برون کردند هر سو در زمان 
وقتی که دل آن درویش از این اتهام ناروا به درد آمد. از هر طرف (صدها هزار ماهی) 


سر خود را آز اب بیرون آوردند. 


۲ ۱ ۳ ۰ ۸ حم .۲۰ 
صد هزاران ماهی از دریای رری در دهان هر یکی دزی شرف 
حد ها هزار ماهی از دریایی زرف و عمیق. سر بیرون کردند و در دهان هر یک 
مرواریدی زیباً و گرانبها بود. 


۱ ۳ 4 ۶ 
صل هزاران ماهی از دریای پر در دهان مر یکی در و جه در 
صدها هزار ماهی از آن دریای پر گوهر (يا دریای عمیق ) هرکدام مروارید بس 
گرانبها و با شکوهی در دهان داشتند. 


هر یی دزی خراج ملکتی کر الهست این ندارد شرکتی 
قیمت هریک از آن مرواریدها یه انداز؛ باج و مالیات مملکتی بود؛ اين عطیّه و بخشش 





۱. شگرف: نیکو, زیبا, عجیب, کمیاب. 
. وا شرح کفافی. ح ۲. ص ۲۷ ۲. 
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شرح جامع مشنوی معنوی /۲ 


از بارگاه الهی رسیده بود و به کسی دیگر مربوط نمی شد . 


ر‌ 
دز جند انداخت در کشت و جست قوا را ساحت درس و تکیت 
اوح ان از ار ها مدا کی و و رد ها بر بل ز 
هوا را تختگاه خود ساخت. [رمزی است از اينکه عارفان تعلقی به زمين و زمینیان ندارند و 


خوش مربع چون شهان بر تخت خویش ار فراز ارج و. کشتی‌اش به پیش 
او همانند شاهان به صورت جهارزانو بر تختگاه خویش تکیه زده بود و کشتی او 
(یعنی هوا که مرکوب او بود و همچون کشتی جلو می‌رفت) پیشاپیش ساکنان کشتی حرکت 
می‌کرد . [در برخی از شروح مصراع دوم را اینگونه معنی کرده‌اند: درويش بر روی هوا بود و 
کی مان از :| 


گفت: رَوْ. کشتی شما را. حق مرا تانباشد باشما دزد گدا 


شخصی همجون من همراه شما نباشد. 


تا که را باشد خسارت زین فراق من خوشم جفت حق و با خلق طاق 
۰ ت ۳ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ 
نه مرااو بهمت دردی نهد به مهارم رابه غمازی دهد 


می‌سپارد. 


۱. مقتبس از شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوم» ص ۲۳۴. 
۲. نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر دوم. ص ۳۷۳. 
۳. غُمّاز: سخن چین, طعنه زننده, (آنندرام, ج ۲ ص ۳۰۶۲) ر. ک. شرح بیت (۳۳) دفتر اوّل. 


0۱063۰0۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


کرامات آن درویش که در کشتی متهدش کردند ۸۵۳ 


بانگ کر دند اهل کشتی: ای همام! از چه دادندت چنین عالی‌مقام؟ 
ساکنان کشتی بانگ زدند: ای مرد بزرگوار, به جه جهت چنین مقام والایی را به تو 


داده‌انر؟ 


گفت: از تهمت‌نهادن بر فقیر وز حق‌ازاری پی چیزی حقیر 
درویش برای سرزنش آنان به کنایه گفت: این مقام عالی را از طریق تهمت زدن به 


دراویش و ازردن حق برای به دست اوردن متاعی ناجیز به دست اورده‌ام. 


ِ ۲ ه ‏ ‌ ۰ ح ۳ : .ین مر 6 مه 
حاش لله بل ز تعظیم شهان که نبودم بر فقیران بد کمان 
پناه بر خدا این مقام را از بزرگ داشتن شاهان حقیقت به دست اورده‌ام. زیرا که من 


سبت به دراویش حقیقی هرگز گمان بد نبرده‌ام. 


ان فقیران لیف خوش‌نقس کز بی تعظیمشان آمد عبّس 
همان دراو یش مهربان که دمی گرم دارند. همان‌ها که سور عبّس در گرامیداشت آنان 
نازل گشت. [رجوع شود به بیت (۲۰۶۷) همین دفتر. | 


آن فقیری بهر پیچاپیچ" نیست بل پی آن که به جز حق هیچ نیست 
اف ارو کی ار ی و توا سا ای له ات که از ان ووست 
که در این مشرب. او فقط به حق نظر دارد و هم موجودات را هیچ می‌داند. | خوارزمی 
می‌گوید: نه فقیری او بهر پیچاپیج است. بل از برای انکه در نظر او غیر دوست همه هیچ 


است ۲۰ 


مهم چون دارم انهارا که حق کرد امین مٌّخزن هفتم‌طبَق؟ 
چگونه می‌توانم آنها را به بدی متهم کنم در حالی که حق‌تعالی انها را امانتدار گنجینه 
هفت اس فرار 3 ات( آنها گنج داران حقایق و معارف ربانی شتتبتنت, | 


۱. همام: بزرگوار, مهتر. 


۲. پیجاپیج: بیجداره مشوّش (فرهنگ نفیسی, ج ۰۱ ص ۷۵۴). 
. جواهر الاسرار: دفتر دوم, ص ۲۱ ۲. 


0۱0 ۰۲9 


)۳۳۹۳( 


)۳۴۹۴( 


)۳۴۹۵( 


)۳۳۹۶( 


)۳۳۲۹۷( 


)۳۴۹۸( 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲۵3۰01۲9 


۴۳ شرح جامع دثنوی معنوی /۲ 


)۳۴۹۹( 


)۳۵۰۰( 


)۳۵۰۱( 


)۳۵۰۲( 


متهم نفس است. ئه عقل شریف ُتَهم حش است. نه نور لطیف 
نفس امّاره. مورد اتهام است نه عقل ارجمند. حواس ظاهری مورد اتهام است نه نور 
اطیف الهی. 
۰ ۰ 1 هك ۰ ۳ ۰ ۰ سب 72 
نفس. سوفسطایی امد. می‌زنش کش زدن سازد. نه حجت گفتنش 


شس. مانند سوفسطائیان است. او را بزن. جون زدن. وی را به راه می‌آورد نه 
دلیل اوردن. [ سوفسطایی. از اواخر سده پنجم میلادی جماعتی از اهل نظر در یبونان بیدا 
شدند که جستجوی کشف حقیقت را ضرور ندانسته. بلکه اموزگاری فنون را برعهده گرفته. 
شاگردان خویش را در فن جدل و مناظره. ماهر می‌ساختند تا در هر مقام. خاصه در 
مورد مشاجرات سیاسی بتوانند بر خصم غالب شوند. این جماعت بواسطه تتبّم و تبخر 
در فنون مختلف به سوفیست (-دانشور) معروف شدند. و چون برای غلبه بر مدعی در مباحثه 
به هر وسیله متشبّث می‌شدند. لفظ سوفسطایی برای انان علم ور تست 
نقس به سوفتطایی تشبیه شده از انرو که هماره برای توجیه هواپرستی خود عقل را 
به زنجیر می‌کشد و به کمک آن دست به مغالطه و سفسطه می‌زند و صفری و کبرای باطل 
تر تیب می‌دهد و بالاخره به خواسته‌های بباطل جود می‌رسد. از اینرو نفس بادلیل 
و برهان به راه تمی این بلکه باید آن را با تازیانة ریاضت و چوب طاعت و عبادت مقهور 


کرد. | 
معجزه بیند. فروزد آن زمان بعد از آن گوید: خیالی بود آن 
وقتی که نقس. معجزات التتاع و کرامات اولیاء را می بینل : شادمان و با تشاط می و د. 
ولی بعد از مدتی می‌گوید: همه این‌ها خیالاتی بیش نبوده است. 
ور حقیقت بودی آن دید عجب پس مقیم چشم بودی روز و شب 


نقس می‌گو ید: اگر این معجزات و کراماتی که نشان داده شده. واقعاً حقیقتی می‌داشتند. 
برای هميشه. روز و شب باید مقابل چشم ادمی جلوه کنند. 


۱. راک. سیر حکمت در اروپاء ج۱. ص ۱۳. 
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کرامات آن دروش که در کشتی متهدش کردند ‏ ۸۵۵ 


در جواب باید گفت که معجزات و کرامات. مقابل جشمان مر دم یاک دل جلوه می‌کند 


کان عجب زین حش دارد عار و ننگ ت بوّد طاووس اندر جاه تنگ؟ 
مات و کات ای یت اوه است اراس ای سا ار وت 
دارد. یعنی در حیط حواس قرار نمی‌گیرد. زیرا مثلا طاوس کی ممکن است که در جاه تدگ و 
تاریک مسکن گیرد؟ [«طاوس» در این بیت کنایه از شهود روحی و مکاشفات قلبی است که 
جایگاه ان کالبد مادی نیست. بلکه باغ ملکوت است. ] 


تانگویی مر مرا بسیار گو من ز صد یک گویم و. آن همچو مو 


برای اینکه مرا شخصی پر گو به شمار نیاوری. بدان که من از صد نکته فقط یکی را به 


00 ۲.3۲۱۱۵۲۱3.0۲9 


)۳۵۰۳( 


)۳۵۰۴( 


)۳۵۰۵( 


۱) 0 0 
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۱19۹2190 


نشنیع صوفیان بر آن صوفی که پیش شیغ, بسیار میگو ید 


خلاصه داستان 

گروهی از صوفیان به مردی صوفی اعتراض کردند و برای شکایت از او نزد شیخ 
خانقاء امدند و گفتند: از دست این صوفی به فریادمان رس! شیخ گفت: مگر چه شده است؟! 
گفتند: این صوفی, سه عادت بس ناپسند دارد. پر حرف و برخور و پرخواب است. شیخ خانقاه 
رو بدان صوفی کرد و گفت: در هر حالی باید اعتدال را رعایت کنی. صوفی در جواب 
معترضان گفت: اگرجه برگزیدن حد وسط ناشی از حکمت و فرزانگی است. امّا خود حد وسط 
نیز امری نسبی است. مثلا آب جویبار برای شتر ناچیز است. امّا همان آب برای مورجه. 
دریا به نظر می‌رسد. صوفی در رد گفتار معترضان, امتالی دیگر می‌اورد که ضمن شرح ابیات 
بياید. 

در این حکایت نیز نکته‌هایی دقیق در باب آداب طریقت امده است. مولانا در 
این خکایت نید مانند حکایتی که از بت:(۲۳۰۳) عمین دفغر اغباز مي‌شوه احوال اولبا 
را از احوال مردم عادی تفریق نهاده است و می‌گوید کار پاکان را نباید قیاس از خود 


گرفت. 
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۸ شرح جامع دئنوی معنوی /۲ 


)۳۵۰۶( 


)۳۵۰۷ ( 


)۳۵۰۸( 


)۳۵۰۹ ( 


)۳۵۱۰( 


)۳۸۵۱۱( 


)۳۵۱۳۲( 


صوفیان بر صوفیی شُنْعه" زدند . پیش شیخ خانقاهی" آمدند 
گروهی از صوفیان. یک صوفی را مورد طعنه و درشتی خود قرار دادند و نزد شیخ 

4 ۱ 
شیخ را گفتند: داد جان ما تو از این صوفی بجو ای بیشوا 


به شیخ خانقاه گفتند: ای پیشوا تو داد ما را از این صوفی سیعا. 


گفت: اخر حه گله‌ست ای صوفیان؟ گفت: این صوفی چِه خو دارد گران 
شیخ خانقاه گفت: ای صوفیان شکایت شما چیست؟ گفتند: این صوفی. سه صفت 
سنگین و غیرقابل تحمل دارد. 


۰ رس |۳۰ ۰ اف ی . ‌ ۷ نت 
در سخن. بسیاز و همچون جرّس 0 نزون خوزد از بیست کس 


نفر هم غدا می‌خورد. 


۳ ند 7 ۳ ۹ ۳ ۰ ۳ ۳ مه + و ۰ ۳ 
و هرگاه می‌خوابد. خوابش مانند خواب اشات وت ست و اس تا سا ی 
صوفیان در حضور شیخ خانقاه جمع شدند و ازدحام کردند. 


شیخ رو آورد سوی آن فقیر کی زهر حالی که هست, اوساط گیر 
شیح رو به آن درویش کرد و گفت: در هر حالی که هستی میانه‌روی را ی 


۳ ۳۳ پر ۳ م‌ 
در خبر. خی الاصور اوساطها ناف امد ز اعتدال. اخلاطها 
زیرا در حد بت امده است که: بهترین کارها در میانه‌روی است. و اعتدال چهار ام رن 
۱, شنْعه. طعنه, درستی, «شنعه زدن» به معتی طعنه‌زدن و نکوهش کردن است. 


۳ رخف: انبوه شدن و جمع شدن برای جنگ. (شرح مثنوی ولی‌محشد اکبرآبادی, دفتر دوم. صر ۲۳۵) 
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تشنیع صوفیان بر آن صوفی که پیش شیخ, بسیار می‌گوید ۸۵٩‏ 


سلامتی انسان سودمند است. [اشاره به حدیث: یمور ازسطها.. یکی از مبانی طب قدیم 
اعتقاد به آَخلاط اربعه (< آمیزه‌های چهارگانه) بود. خلط در لغت به معنی آمیزه و آمیز. و در 
اصطلاح طب قدیم نام ماّه‌ای است مرطوب و روان. از اینر و اعتقاد داشتند که غذا در نخستین 
مرحله به خلط تبدیل می‌شود. این چهار خلط یا امیزه عبارت است از خون و بلفم و صفرا و 
سودا؛ هرگاه یکی از این آخلاط از حدّ اعتدال خارج شود, موجب بیماری شخص می‌گردد. 
بدین ترتیب در طب قدیم. بیماران به دمّوی ۶ بلغمی و صفراری و سودایی تقسیم من | 


۳ ۱ ث_ ,2 ۱ 
گر یکی خلطی فزون شد ازعرّض در سن مردم پدید اید مرض 
هرگاه یکی از اين جهارامیزه بر دیگر امیژه‌ها فزونی گیرد. موجب بیماری انسان می‌شود. 


بر قرین خویش مَفزا در صفت کان فراق ارد یقین در عاقبت 
۳ 


سرانجام موجب جدایی و کدورت می‌شود . 


نطق موسی بّد بر اندازه. ولیک هم فزون امد ز گفت یار نیک 
به عنوان مثال. با اینکه حضرت موسی(ع) به اندازه حرف زد و پرگویی ننمود. ولی به 
هرحال بیش از رفیق و همراه خود حرف زد. [اشاره است به داستان حضرت موسی و 
عبدصالح (خضر) که شرح آن ۱۲۳ دفتر اوّل ۹7 است. همینکه حضرت 


‌ 


موسی(ع) در سوال کردن افراط نمود. موجب جدایی آن دو شد. ] 


آن فزونی با خُضر آمد شقاق. گفت: رو تو مکری" هذا فراق 
زیاد سوال کردن موسی از خضر موجب جدایی آن دو شد, در نتیجه خضر به او گفت: 
حالا که زیاد حرف می‌زنی پرو که وقت جدایی من و تو رسیده است. |در مصراع دوم اشاره 
۱ احادیث مشنوی. ص ۴۹. 
۲ ر.اک. قانون, ح ۱. ص۰۲۱ ۳۰. 
۳ مقتبس از جواهر الاسرار, دفتر دوم ص ۳۲۳. 


۴ شقاق: جدایی و دشمنی. 
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شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 
است به بخشی از ای ۷۸ سور کهف. | 
و و ۰ ۳ ۰ ۰ 
موسیاء بسیار گویی. دور شو ور نه با من گنگ باش و کور شو 
حضرت خضر(ع) گفت: ای موسی, خیلی حرف می‌زنی, برو از من دور شو. و اگر 
می‌خواهی همراه من باشی باید لال و کور باشی. 
۰ ۰ » ۲ ۳ ۱ ‌ ۱ ۰ 
و اگر نروی و پافشاری کنی و همینجا بنشینی و بمانی. بدان که تو در معنا از من دور و 
حدا شده‌ای ۰[ صوفیان رابطه حضرت خضر(ع) و حضرت موسی(ع) را تمثیلی از رابطة مراد و 
مرید می‌دانند. ] 
چون خدث کردی تو ناگه در نماز گویدت: سوی طهارت رَوّ بتاز 
هرگاه یه هنگام اقامة نماز. نا کهان ادرار یا بادی از تو خارج شو د. شرع ( یا نماز) به نو 
حکم می‌کند که باید بروی تجدید وضو کنی. [اکبرآبادی می‌گوید: فاعل «گویدت» نماز است . 
یعنی نماز به تو می‌گوید برو تجدید وضو کن. ] 
بر دی ند ار » ره ی ی ور ۳ 2 
ور برفنی: ‏ خشک. جنبان می‌سو ی حود نمازت رقب پیسین ای عوری 
و اگر نروی تجدید وضو کنی. خم و راست شدن تو کاری خشک است. یعنی بیهوده و 
بی‌روح است. زیرا ای گمراه نمازت قبلا باطل شده است. 
رو بر آنها که هم جفت توند عاشقان و تشنه گفت توند 
برو نژد کسانی که شمس و همتای تو هستند و شیفته و خواهان سخن تو. 
پاسبان بر خوابناکان بر فزود ماهیان را پاسبان. حاجت نبود 


به عنوان مثال. برای خوابیدگان. نگهبان و محافظی لازم است تا آنان را پیدار کند. ولی 
اه یت نس ات 


۲. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی, دفتر دوم. ص ۳۳۵ 
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ادانة حکایتِ طعنه زدن بیگانه‌یی در شیخ و جواب گفتن فرید شیخ. او را ۸۶۱ 


«ماهیان»کنا یه‌ازعا رفان در یای‌معا رفالهی که هیچگاه خواب غفلت بر چشمانشان چیره‌نمی گر دد . 
کفافی مصراع اول را چنین معنی کرده است: نگهبان بر خوابیدگان. فضل و برتری دارد .| 


جامه‌پوشان را نظر بر گازرست جان عریان را تجلی. زیورست ‏ (۳۵۲۳) 
مثال دیگر, آنان که لباس می پوشند. به جامه‌شوی می‌نگرند. یعنی نیاز به این دارند که 
او جامة انا را تمیز کند. ولی آن روحی که برهنه باشد. زیور او تجلیات حضرت حق است. 
| «جامه پوشان» کنایه از اسیران غرایز حیوانی و بندگان شهوات بهیمی است. روح انا ای ( نی 
جسد و جامه حسّیات است. بنابر اين به کسانی نیاز دارند که اين‌ها را برای ایشان فراهم می اورند. 
ون وهای که از تدم و مایت راو ها ات حف تسش وه دار , 


يا ز عریانان به یک سو باز رو يا چو ایشان فارع از تن جامه شو ‏ (۳۵۲۴) 
یا از شمار برهنگان مادیات و محسوسات کناره بگیر. و یا مانند آنان از «جامة بدن ه 
اس وه خاطر نو . 
ور نمی‌تانی که کل عریان شوی جامه کم کن تاره اٌسط روی ‏ (۳۵۲۵) 


و اگر نمی‌توانی به طور کامل از جامة ماذیات و شهوات. عاری شوی. دست کم از 
جامهٌ مادیات و شهوات خود کم کن. 


عذر گفتن فقیربهشیغ 
پس فقیر آن شیخ را احوال گفت عذر را با آن غرامت کرد جفت ‏ (۳۵۲۶) 


ات درویشی, احوال حود ر برای شیح خاتفاه فان کرد و برای نقطه ضعف هایی که از او 


۱ راک. شرح بیت (۷) و (۵۰۳) دفتر اول. 

۲ مقتبس از جواهرالاسرار. دفتر دوم ص ۲۲ ۲. 
۱ شرح کفافی. ح ۲. ص ۳۵۰. 

۵. جواهرالاسرار, دفتر دوم ص ۲۲ ۲. 
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۲ شرح جادع دثنوی دعنوی /۲ 
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گفته بودند عذر اورد. |اکبرابادی مراد از غرامت را در اینجا «بازخواست» می‌داند | 


مر سوال شیخ را داد او جواب چون جوابات خضر. خوب و صواب 


جخوت و درست بود. 


آن جوابات سوالات کم کش خضر بنمود از رت علیم 
جواب‌های کهنختر موی دا همه از معا اپاما ار دنا وی رت 
سوره؛ کهف. ای ۸۲۱ - ۶۵).] 


گشت مُشکل‌هاش حل و افزون ز یاه از پی هر مشکلش. مفتاح داد 
مشکلات موسی حل شد و افزون بر آن کلیدی به او داد تا همة مشکلات خود را حل 
کند. 
از خضر درویش هم میراث داشت در جواب شیخ. همّت بر گماشت 
آن درویش نیز از حضرت خضر(ع) حل مشکل را به ارث برده بود. از اینرو در پاسخ 


گفت: راه اوسط ار چه حکمت است لیک اوْسط نیز هم با نسبت است 
درویش جنین کُفت: درست است که رعایت حد وسط امری خردمندانه است. ولی حذد 


آپ چو نسبت به اشتر هست کم لیک باشد موش را آن همچو یم" 


ان ال بو ال ی به وا در دونش دار ات 


۱ ر.ک. شرح مثنوی و لی‌محمّد اکبرآبادی. دفتر دوم ص ۲۳۵. 
۲. کلیم: ر. ک. شرح بیت (۲۲۴۸) همین دفتر. 

۳ شرح کفافی. ح ۲. ص ۳۵۱. 

۳ یم: دریا, در اصل با تشد ید است. 
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ادادة حکایتِ طعنه زد بیگانه‌بی در شبخ و جواب گفنن فرید شیخ, او را ۸۶۳ 


برای موش. دریایی بهناور و زرف است. 


هر که را بود اشتهای جار نان دو خورد. با سه خورد. هست اوسط آن 
مثال دیگر. کسی که اشتهای خوردن جهار نان داشته باشد. ولی دو یا سه نان بخورد او 


حد اعتدال ر رغاس کر ده ات ۸ 


۱ او اسیر حرص مانند بط است 
ولی اکر همو جهار نان بخورد از حد اعتدال دور شده است و همجون مرغابی گرفتار 


هر که او را اشتها ده نان نود شش خورد می‌دان که ارسط. آن برد 
مثال دیگر. ار ی ایا ی حوردن وان اه بات ولی فقط شش نان بخورد 


ندان که او عد اغتلال را رغا بت کرده اسشت: 


چون مرا پنجاه نان هست اشتهی مر تو را شش گرده هم دستیم؟ نی 
مثال دیگر. اک من اشعزای خوردن بنحاه نان داشته باشم و تو اشتهای خوردن شش 
نان را داشته باشی ایا ما دو نفر از نظر ظرفیت وکا وا متلها ب [ طبق قاعد؛ اماله «اشتها» 


با «نی» قافیه شده است. بس باید انرا «[شتهی» خواند. ر.اک. شرح بیت (۶۶۹) دفتر اوّل. | 


تو به ده رکعت نماز ایی ملول من به پانصد در نیایم در حول" 
مثال دیگر. تو با خواندن ده رکعت نماز. خسته و رنجور شوی در حالی که من با 


پانصد رکعت نماز نیز خسته و ناتوان نمی‌شوم. 


آن یکی تا کعبه حافی " می‌رود وآن یکی تا مسجد از خود می‌شود 
مثال دیگر. یک نفر ممکن است تا کعبه با بای برهته برود و خسته نشود. ولی دیگری 


۲. تحول: لاغری. در اینجا به معنی ضعف و خستگی آمده است. 
۲ حافی: یابر هنه. 
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شرح جامع مننوی سعنوی /۲ 


ممکن است تا دم مسجد محل که می‌رود از پا در آید. 


آن یکی در پاک‌بازی جان بداد و آن یکی جان کند تا یک نان بداد 
مثال دیگر. ممکن است یک نفر در راه مطلوب خود. از جان خویش نیز بگذرد. ولی 
دیگری جان می‌کند تا یک قرص نان به کسی ببخشد. 


اين وَسَط در با نهایت می‌رود که مر آن را ال و اخر بود 
حد وسط در مورد جیزهایی مصداق دارد که اول ور داشته باشند. [بنابر این 
اینکه مرا به پر گویی متهم کرده‌اند در اینجا مصداق ندارد. زیرا من از اسرار و حقایق الهی حرف 
می‌زنم که برای آن. اوّل و اخری تت عارفان واصل از اسرار ربانی و معارف الهی 
آکنده‌اند. ولی به اقتضای حال و مناسبت مقام حصه‌هایی از آن ذخایر ارزانی مستمعان 
می‌کنند. | 


ال و اخر بباید تادر آن در تصوّر گنجد اوسط یا میان 


یک چیز باید ال و آخری داشته باشد تا بتوان حد وسط و میانینِ آن را تصوّر کرد. 


بی‌نهایت چون ندارد دو طرف کی نود او را میانه مُنْصَرّف: 
اما بی‌لهایت که اول و اخری ندارد جکونه می توان برای ان حد وسط تعیین کرد 


اول و ار تسا کس تاه گفت: لو کان له البَحد مداد 
هیچکس نتوانسته اوّل و اخری برای بی‌نهایت تعبین کند. حق‌تعالی فرموده است: 
اگرجه آب دریا به مرکب تبدیل شود. [اشاره به یه ۱۰٩‏ سورء کهف است: قل لو کان ایح 
مداداً لمات ربّی لد ابر قبل آن تقد لمات ربّی ولو نا بمثله مَددأ. «بگو اگر دری 
جملگی مرگب شود تا کلمات مرا نویسند. تمام شود پیش از آنکه کلمات من تمام شود. گرچه 
مانند ان, دریای دیگری نیز به کمک آید.» ] 


۳۹ سر ح مشوی ولی محمّد اکبرابادی, دفتر دوم. ص ۲۳۴. 
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ادادة حکایتِ طعنه زدن بیگانه‌یی در شیخ و جوا گفتن فرید شیخ, او را ۸۶۵ 


هفت دریا" گر شود کلی مداد . نیست مر پایان‌شدن را هیچ امید 
اگر هفت دریا جملگی به مرب تبدیل شود. هیچ آمیدی به پایان یافتن کلمات الهی 
یست. |اشاره به یه ۲۷ سورة لقمان است: ولو أنْ ما فی الأْض من عجَرَة اثلامٌ ر ابر 
و بح مأ تفت کلمات اللّه اد ال عَیرٌ حکیم «و اگر همه درختان روی 
زمین. قلم می‌گردید و دریا مرگب می‌شد. و هفت دریای دیگر بدان افزوده می‌گشت تا کلمات 
خدا را نویسند., کلمات خدا به بایان نمی‌رسید. همانا خداوند. ارجمند فرزانه است.» «مداد» را 


باید ممال کر د تا به وا و ات13 قافیه شود. | 
صور ‌ نی ۲ 


باغ و بيشه گر شود یکسر قلم زین سخن هرگز نگردد هیچ کم 

اگر باغ‌ها و جنگل‌ها همه به قلم تبدیل شوند تا بیان اسرار الهی کنند. باز از این سخن 
کاسته نگردد. |حاج ملاهادی سیزواری منظور از «اين سخن» را کلام تکوینی حضرت حق 
دانسته و می‌گوید: کلام بر دو قسم است: یکی لفظی تدوینی و دیگری فعلی تکوینی. 
همان‌سان که الفاظ تدوینی. ضمایر باطنی و مکنونات قلبی شخص را ظاهر می‌کند. الفاظ 
ور افعایو صتات افیا تشر وان سیک :انم کی ماک ات یا یب 
(۱۱۴۰) و شرح ان در دفتر اوّل.] 


1 ‌ِ ۶ ]۰ ۳۹ 4 ‌ 
ان همه حیر و قلم. فانی شود وین حدیث بی‌عدد. بافی بود 
آن همه مرکب و قلم نابود می‌شود. در حالی که سخن از اسرار و حقایق ربانی را 
پایانی نیست. 


حالت من خواب را ماد گهی خواب پندارد مر آن را گمرهی 
کاهی سالت من مانتد حالت غواب است, از اشرو نادانان و کبراهان کمان مس کنند که 


چشم من خفته. دلم بیدار دان شکل یی‌کار مرا بر کار دان 
چشم مرا خوابیده, و قلب مرا بیدار بدان. و اين کالبد بیکار و ساکن مرا برکار و تلاش 


۱ هفت دریا: ر ک. شرح بیت (۱۶۱۲) همین دفتر. 
۲ ر.اک. شرح اسرار, ص ۱۷۷. 
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شرح جادع دتنوی معنوی /۲ 


به هار از 


گفت پیغمبر که عینای نام لاینام قلب عن رت الانام 
پیامبر( ص) فرمود: چشمانم به خواب رود. ولی قلبم از توجّه به پروردگار افریدگان به 
خواب نرود. [اشاره به حدیثی که شرح ان در بیت نیت (۳۹) همیخ دفتر آفده است.۱ 


چشم تو بیدار و, دل خفته به خواب چشم من خفته. دلم در فتح باب 
چشم تو بیدار است. ولی قلب تو به خواب رفته است. در حالی که چشم من خفته است 
و قلیم در حال گشودن درهای معارف. این بیت و بیت قبلی به وسیله بیت (۳۹- ۲۵) همین 
دفتر تفسیر می‌شود. ] 


مر دلم را پنج حش دیگرست حش دل را هر دو عالم مَنظرست 

قلب من. پنج حش دیگر دارد. و هر دو جهان, مورد شهود حواس قلب است. یعنی هر 
دو جهان, نظرگاه حواس مربوط به قلب است. [برخی از شارحان مثنوی مراد از این پنج حش 
را پنج حس باطتي مصطلح در علم‌اللفس قدیم می‌دانتد که عبارت است از حش مشترک و 
خیال و وهم و حافظه و متصرفه. ولی منظور اینها بیست. زیرا همانگونه که در شرح بیت (۶۷) 
و (۲۲۲۸) همین دفتر گذشت. معمولا مولانا اصطلاحات متداول در میان اهل کلام و حکمت و 
تصوّف را در مفهومی دیگر بکار گرفته و همین امر. مثنوی را برای مثنوی خوانان و حستی 
متنوی دانان. زمینی لغزان کرده است زیرا به محض کمترین بی‌دقتی, ذهن از معنای اصلی 
رقم تور بت وی یکی از آ وا زواسیت. 


‌ و .۰ ۰ ۰ ۳ مه 
نو ز ضعف خود مکن در من نگاه بر تو شب. بر من همأن شب: جاشتگا: 


نسبت به من روز است. [ظاهر من تو را به اشتباه انداخته. از اینرو حکم به ظاهر می‌کنی و در 
نتیجه از شناخت حقیقت حال من غافلی.| 


۱. فتَح باب: گشودن در. در اینجا گشودن درهای معرفت. ر. ک. بیت (1۶۵) و (۳۱۳۱) همین دفتر. 
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ادادة حکایت طعنه زدن بنگانه‌یی در شیخ و جوا گفتن ترند شیخ, او را ۸۶۷ 


بر تو زندان, بر من آن زندان چو با عين مشفولی مرا گشته فراغ 

آن جایی که برای تو زندان محسوب می‌شود. برای من همان زندان. مانند باغ و 
حلستان است: [ مصراع دوم تا حدی پیجیدگی دارد. از اینرو می‌توان حداقل دو وجه برای آن 
در نظر گرفت: وجه اوّل عين همان چیزی که برای تو مایة گرفتگی و مشغول شدن است. برای 
من اسودگی و فراغت بشمار و39 : اما وجه دوم: عین گرفتاری و مشغول شدن به امور 
دنیوی برای من اسودگی و فراغت است. یعنی در ظاهر من نیز به آمور دنیوی وابستگی دارم. 
ولی در باطن, تنها به حق متوجه‌ام. اکبرابادی مصراع دوم بیت فوق را اشاره به اي ۷ سوره 
نور می‌داند: رجال لائلْهیهم تجارة و لابیْع عَنْ ذکُر اللّه... «پاک مردانی که هیچ داد و ستدی 
انان را از یاد خدا مشغول نمی‌دارد...» وقتی که داد و ستد با همه جاذبه‌ها و کشش‌های نفسانی 
نمی‌تواند اين عارفان راستین را از یاد خدا غافل کند. پس هیچ نوع مشفولی نمی‌تواند نان را 
از یاد خدا بازدارد. از بس که در ذات الهی مستغرق شده‌اند . حاج ملاهادی سبزواری سخنی 
دارد که مضمون ان اینست: عارفان راستین. مظهر این صفت حق شده‌اند که لایشفله شاد عه 
ان «هیچ چیز نمی‌تواند خدا را از چیز دگر به خود مشغول کند.» از اینرو در ظاهر به امور 
دنیوی مشغولم. ولی در باطن به حق تعالی ۰ ] 


پای تو در گل مرا گل گشته گل مر تو را ماتم, مرا شور و دهل 
پای تو در گل فرو رفته. ولی همان گل برای من به منزلة کل است. و چیزی که تو را 
سوگوار کرده. برای من مجلس جشن و دهل است. یعنی همان چیز برای من عين شادی و 
شادمانی است. 


"۳ ۱ دح عم ۲ 
در زمینم با تو ساکن در محل می‌دوم بر چرخ هفتم چون زحل 
جسم من در روی زمین با نو در کو یی سکوئت دارد. ولی روج من مانند ستاره هن 


۱. راک. شرح کفافی» ج ۲, ص ۳۵۳. 

۲. ر.اک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر دوم. ص ۳۴ 

۳ ر.اک. شرح اسرار. ص ۱۷۸. مطلب مذکور یکی از اصول بازده گانة طریقت نقشبندیه به نام خلوت در 
انجمن را تداعی می‌کند. 

۴ زحل: ر. ک. شرح بیت (۱۷۵) همین دفتر. 
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همنشینت من نیم سایة من است برتر از اندیشه‌ها پایهة من است 
آن کسی که با تو همنشین شده. من نیستم. بلکه سای من است. مقام و منزلت من از 
حبطه اند يشه‌ها خارج است. [اینکه جسم. سایه‌ای ضعیف از روح ادمی است مورد قبول 
بسیاری از عرفا و حکمای الهی است. دو بیت اخیر موضوع خلع بدن عنصری و تمثل در جسم 
ملکوتی يا هور قلیایی را نیز تداعی می‌کند. ] 


زیرا حقیقت من از حدود و حیطه افکار ادمیان خارج ات وه 3 بیرون از جح و د 


اند يشه‌ها راه عشق و معرفت را در می‌نوردم. 


من بر انديشة آدمیان غالب هستم و نه مفلوب آنها. چنانکه مثلاً با بر ساختمانی که 
می‌سازد غالب و مسلط است. [«بنا» را باید به صورت ممال (بنی) خواند تا قافیه مناسب آید. | 


جمله خلقان. سخر؛ اندیشه‌اند زان سبب خسته‌دل و. غم‌پیشه‌اند 
همه مدای فقوت و کی رل یه هر وه فش دی نیز افسرده و 
اندوهگین‌هستند.(«اند یشه»در حندبیت‌اخیر, معادل خیال‌های یاوه اما آنان که اکار متشتت 


و پراکنده دارند هرروز حجم بسیاری از انرژی‌های‌روحی و جسمی خود رااز دست می‌دهند. ] 
قاصدا" خود را به انديشه دهم چون بخواهم از میانشان بُرجَهم 
من حود را کاهی عمدا در اختیار اند يشه قرار می د شم ولی هرگاه نیز بخواهم می‌توانم 
ِ ۲ ۲ ۳2 ‌ ۸ 
من مانند پرندهٌ بلند پرواز هستم و انديشه. مانند مس حقیر. مس کی می‌تواند به من 


حقیقی ام دسترسی بیدا کند؟ [مولانا در متنوی شر یف خود درباره اند بشه و فکر. مطالب 


5 قاصدا: نه اختبار (شرح اسرار. ص ۱۷۸) 
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ادادة حکایت طعنه زدن بنگانه‌یی در شیخ و جواب گفتن فرید شبخ, او را ۸۶٩‏ 


گوناگون و بظاهر متعارضی تقریر فرموده. گاهی از 1 به مدمّت و حقارت یاد می‌کند و گاه به 
مَخمدت و عظمت. هریک از معانی اندیشه. ناظر به معنی خاصی است و در واقع بیان او از 
انديشه تعارضی ندارد. بطور کی در مثنوی. آنديشه به دو سم محمود و مدموم تقسیم 
می‌شود و اینک انواع ان به اجمال و اشارت: 
اندیشه از صفات ازلی واجب‌الوجود و از شون عقل کی که صادر ال است. 
اول فکر اخر امد در عمل خاصه فکری کو بود وصف ازل 
اند يشه به معنی الهامات غیبی. 
هر دمی فکری جو مهمان عزیز # اندر سینه‌ات هر روز تیز 
آنديشه به معنی نفس ناطقه انسانی. 
ای بسرادر تو همان ان‌دیشه یی مابقی تو استخوان و ریشه یی 
(دفتر دوم / ۲۷۷) 
انديشه به معنی استدلال منطقی و فلسفی. 
آنکه در ذاتش تفکر کردنی است 4 تفت ان تظر بر رات یت 
انديشه به معنی خیالات بی‌اساس. 
جمله خلقان سخره اندیشه‌اند ان میب مه دل وعو اند 
(دفتر دوّم / ۳۵۵۹) 
بنابر اين. در شش بیت اخیر, انديشه در قسم مذموم آن مورد بحث قرار گرفته 


تفت | 


من عمدأٌ و به اختیار از اوج تعالی روحی به نشیب فرود می‌آیم تا ناتوانان پیرامون من 
گرد ایند. [با نان همنتشین می‌شوم تا ارشادشان کنم. | 


جون ملالم گیرد از سفلی صفات بر پم همجون تور ااصافات (۳۵۶۳) 
رلی همینکه از دارندگان صفات پست مادی دلخستد می‌شوم. همانند پرندگان 


از کت مولوی‌نامه. ح ۲, ص ۶۸۶۴-۶۴۹۳ 
۲ شکسته پایگان: آنان که پایشان شکسته است, مجازاً درماندگان یا مریدان مبتدی. 
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صف کشسیده پسرواز مسی‌کنم. اسصراع موم اشمبار: یبد زپ ۹سور: ملک دارد: 
الم را الی لیر نوم صأمات و یبن ما که الا وحم اه کل شیء بصیر 
دا هه ان سس در که فلا سبط شان بر گتسوده و گاء بي‌حرکت و گاء با 
حرکت بال پرواز می‌کنند کسی جز خدای مهریان انان را در فضا نگه نمی‌دارد که او به هر جیز 
بیناست». ] 


ال و بری که در من روییده ذاتي است و نه عاریتی, زرا ی پال و برها را یا سریس 
به خود تچسبانده‌ام. 


جعفر طیّار را پر. جاریه‌ست جعفر عیّار را پر. عاریه‌ست 
بال و پر جعفر طیّار از خود او روییده بود. یعنی بواسطه خصلت داتی و روحی 


متعالی‌ اش صاحب بال شده بود. در حالی که جعفر عیّار بال و پری عاریتی داشت. [جعفر 
طیّار (< جعفر بن ابیطالب) پسر عموی پیأمبر(ص) و برادر حضرت علی(ع) بود و ده سال 
۳-9 از او. اندکی پس از گرویدن حضرت علی(ع). اسلام آورد. در دوران فشار و شکنجهة 
قریشیان با جمعی از مسلمانان به حبشه هجرت کرد و تا فتح خیبر (سال هفتم هجری) در آن 
مر مین ماند وردر این سال به مدبته وازوشد. حضرت محملا ی )از آمدن او سی خوخعسال 
شد و گفت: «نمی‌دانم از فتحم خیبر شادمان‌ترم يا از آمدن جعفر.» یک سال بعد (سال هشتم 
هجری) جنگ موّته رخ داد و در آن جنگ بود که جعفر به شهادت رسید. ابتدا برجم به دست 
ٍِِ_ بود و چون شهید شد. پرچم را جعفر به دست گرفت و پیش رفت. دست 

ستش را قطع کردند. فورا ام زاس سب کف ان دست نیز قطع شد و بیدرنگ 
ره تیر و تیغ بود که بر او می‌بارید و او همجنان 
بیس رت ۲ که تیدا هناد ریس کش اعست وار با ور اما ورتر 
اخلاق و قیافه و شکل ظاهر شبیه‌ترین فرد به پیامبر(ص) بود. وقتی خبر شهید شدن جعفر را 
به بیامبر(اص) رساندند سخت اندوهگین شد و گفت: «جادارد که گریه کنندگان بر این مصیبت 
بکر یند.» ۲ انگاه گفت: «خداوند برای جعفر. دو پال زبرجد در بهشت رویانید که می‌توائد با آن 
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ادامهٌ حکایت طعنه زدن بیگانه‌بی در شیخ و جواب گفتن فرید شیخ, او را ۸۷۱ 


دو بال. روا کت ۱ از اینرو به جعفر طیّار معروف شد. اما جعفر عیّار. ظاهرا کسی بوده که 
بال‌های مصنوعی بر دوش خود می حسبانده و نمایش می‌داده است . استاد زرین کوب. جعفر 
عیّار را نموثة بارزی از طزاری دانسته که حکایت او در مان عامّه مردم رایج بوده است " در 
این بیت. «جعفر طیّار». تمثیلی از عارف حقیقی. و «جعفر عیّار». تمثیلی از مدعیان دروغین 
عرفان و سلوک است. جنانکه در بیت (۲۷۷۱ - ۲ ۲۷۵) دفتر اوّل و شرح ان. سخنانی درباره 
درویش مابان و مدعیان دروغین درویشی بیان شده. و نیز در بت (۲۲۸۲- ۲۲۶۴) دفتر اوّل 
و شرح ان از مدعیان دروغین قطبیت سختانی دز مان افاه ات۱ 


نزد آنکه لم یذ دعوی است این نزد شکان اثّق. معنی است این 
این کلام در نظر کسی که این طعم روحانی را نجشيده. تنها یک ادعای بی‌اساس است. 
ولی همین کلام در نزد اسمانیان که طعم روحانی را چشیده‌اند. اين کلام. دارای معنی بشمار 
می‌رود. |مصراع دوّم اشارت است به مثل: من لم یدق لم یذر . «هرکه نچشد. نداند.» حاج 
ملاهادی سبزواری گوید: مراد از افق. همان افق مبین است که نهایت مقام قلب است. و افق 
اعلی که قام و اعدیت ایا اب | 


: هط 
لاف و دعوی باشد اين پیش غراب " دیگ تی" و پر یکی پیش دباب" 
این کلام در نظر زاغ, یاوه و ادعای محض است. جنانکه برای مکس. دیگ بر و خالی 
فرقی نمی‌کند. [ انسان که در بیت (۷۶۷) و (۷۷۸- ۷۷۷) دفتر پنجم امده زاغ, دو صفت دارد: 
‌ میم ۹ ۳ 

یکی درازعمری و دیکری نجاست‌خواری . و اين تمثیلی است از ادمیان دنیاپرست و شهوت‌طلب 
که هماره خواهان زندگانی دراز و عرق شدن در شهوات و ناروأیی‌ها ند . زاع در سس 

۱. تاریخ یعقوبی, ح ۱. ص ۴۲۶۴. 

۲ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محّد اکبر آبادی, دفتر دوم, ص ۲۳۶. 

۳ ر.اک. سر نی» ج ۰۱ ص ۱ ۱۲. 

اه پیشین» ج ۱. ص ۱۸۰. 

۶ غراب: کلاغ, زاغ. 

۷. نی: بهی ؛ خالی. 

۸ ذباب: شکی: 
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۲ شرح جامع مشنوی معنوی /۲ 


)۳۵۶۸( 


)۳۵۶۹( 


)۳۵۷۰( 


)۳۵۱۷۱( 


)۳۵۱۷۲( 


بست ترین پرندگان به شمار می‌رود؛ جنانکه جاحظ در حيا: الحیوان. ج۲. ص ۱۷۲ می‌گو ید : 
زاغ از بست‌تسرین پرندگان است و صفت بررگواری و آزادگی ندارد؛ او مُردارخوار و 
نجاست خوار است .» و امّا مکس. تمثیلی است از انسان‌های کو ته‌بین که نمی توانند مسائل 
روحی را بشناسند. ] 


7 شب د له 2 مه* ۲ ها ۰ 1 
چونکه در تو می‌شود لقمه گهر سْ مرن چندان که بتوانی به خور 
از انرو که غذا در وجود تو به گوهر مبدّل می‌شود., از خوردن طعام خودداری مکن. 


پس تا می‌توانی بخور. 


۲ ۱ ۳ ۶ 2 
شیخ روزی بهر دفع سوء ظن در لگن قی کرد پر در شد لکن 
روزی یکی از مشایخ برای زدودن بدگمانی در لگنی استفراغ کرد و آن لگن پر از 


گوهر معقول را محسوس کرد پیر بینا بهر کم عقلی مرد 
آن شیخ بینا. گوهر معقول را (که درکش برای هرکسی مقدور نبود.) به صورت 


محسوس و عینی درآورد تا افراد ضعیف‌الذهن نیز قانع شوند. 


چون که در معده شود باکت بلید قفل نه بر حلق" و. پنهان کن کلید 
اگر تو معده‌ای داری که هر طعام پاک را پلید و ناپاک می‌کند. قفلی بر گلویت بزن و 
کلید آن را نیز پنهان کن. 


هر که در وّی لقمه شد نور جلال هر چه خواهد تا خورد. او را حلال 
ولی کسی که لقمةٌ طعام در معده او به نور جلال حق مبدل می‌شود. هرقدر که دوست 


دارد باید بخورد که این خوردن‌ها بر او حلال و رواست. 


5 ودک شرح کفافی, ح ۲. ص ۵۷۷ 
۲. تن مزن: شانه خالی مکن, خودداری مکن. 
۳ قفل نهادن بر حلق: کنایه از امساک در طعام و خودداری از برخواری است. 
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بیان دعویی که عین آن دعوی, گواه صدق خویش است ۸۷۳ 


بیان دعوبی که عين آن دعوی, گواه صدقی خویش است 
اگر تو با جان و روح من اشنایی داری. سخن من کاملاً دارای معنی و حقیقت است و 
هیچ ادعای یاوه‌ای در آن دیده نمی‌شود. 


.۰ ی ۶ ".: ۱ ۱ 
گر بگویم نیم شب پیش نوم هین مترس از شب که من خویش نوّم 

مثلا اگر نیمه شب من به تو بگویم: من نزد تو هستم. اگاه باش که نباید از شب بترسی 
زیرا که من خویشاوند تو هستم. 


این دو دعوی پیش تو معنی بُوّد . چون شناسی بانک خویشاوند وه 
اینکه من پیش تو هستم و خویشاوند تو. دو اٌعاست. ولی از آنجا که تو صدا و لحن 
مرا می‌شناسی ادعا نیست بلکه عین معنی و حقیقت است. 


پیشی و خویشی. در دعوی بود. لیک هر در معنی بود پیش فنهم نیک 
در بیش تو بودن و خویشاوندی یا تو. هر دو اذعاست. ولی این دو اذعا نزد کسی که 


فهم درستی دارد عين معنی بشمار می‌رود. 


قرب آوازش گواهی می‌دهد کین دم از نزدیک یاری می‌جهد 
نزدیی بودن صدا. گواه بر ایلست که این کلام از کام دوستی نزدیی صادر می‌شو د. 


ٍِ- ار ۰ ۰ .۰ 1 جّ ]. - ۳ 
لدت اواز خسویشاوند نیز شد کوا بر صدق آن خویش عزیز 
لُتی هم که در کلام خویشاوند است. دلیل بر صداقت این خویشاوند عزیز است. 


باز بی‌الهام احمق کو ز جهل می‌نداند بانگ بیگانه ز امل 
اما نادانی که از الهامات غیبی بی‌بهره است. نمی‌تواند صدای بیگانه را از دوست 


باز شناسد. 


۱ معنی لان: جای معنی. ر.ک. تریاق‌لان, بیت (۳۴۶۴) همین دفتر. 
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۲۳ شرح حادم دئنوی معنوی /۲ 


)۳۵۸۰ ( 


)۳۵۸۱( 


)۳۵۸۲( 


)۳۵۸۳( 


)۳۵۸۴( 


)۳۵۸۵ ( 


بیس او دعوی بود گفتار او جهل او شد مایه انکار او 
در نزد نادان. صدای خویشاوند. صرف ادعاست. و منشا حق‌ستیزی و عنادش نادانی 
۳۹ ۳ ۰ م2 مس رپ ۰ 
اوست. [جنانکه در ای ۳۹ سورء یونس امده است: بل کذبوا بمالم یحیطوا بعلمه. «بلکه 
۱ ي ۹ ۰ 
آنچه را نمی‌دانستند تکذیب کردند.» حضرت علی(ع) نیز فرموده: انس اعداء ما جهلوا. 


«مر دم (نادان) دشمن جیزی هستند که بدان نادان‌اند.» ] 


پیش زیرک کاندرونش نورهاست عین این اواز. معنی بود راست 
اما همان صدا در نزد شخصی هوشمند که درونش از انوار معرفت تایان شده دارای 
معنی است. 
يا به تازی گفت یک تازی‌زبان که همی دانم زبان تازیان 


به عنوان مثال. هرگاه یک عرب‌زبان به زبان عربی بگوید: من زبان عربی می‌دانم. 


(اين بیت متضمن معنی شرط است و بیت بعدی. جزای شرط. ] 


عینٍ نازی گفتش معنی بو گر چه تازی گفتش دعوی به 
هرچند او ادعا کرده که عربی می‌داند. ولی همینکه این ادعا را با زبان فصیح عربی بیان 
کرده. دیگر صرف اعا نیست بلکه عین حقیقت است. 


یبا نویسد کاتبی بر کاغدی کاتب و خط خوانم و. من امجدی 
ت دییر باکر توستده‌ا روی صفحه‌ای از کاغذ بنویسد: («(من اهل فضل هستم و 


می‌توانم بنویسم و بخوانم.» اين نیز اعایی است که عين حقیقت است. 


ات ۰ ۳ نب شته شا مه 4 م 
این نوشته با اینکه یک ادٌعاست. ولی همان نوشته دلیل بر حقیقت داشتن آن 
اذعاست. 


۱. نهج‌البلاغه (مرحوم فیض الاسلام), حکمت شماره ۱۶۲ و ۴۲۰. 
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بیان دعویی که عین آن دعوی. گواه صدق خویش است ‏ ۸۷۵ 


يا بگوید صوفثی: دیدی تو دوش در میان خواب. مجاده به دوش 
مثال دیگر. اگر یک صوفی راستین به تو بگوید: تو دیشب در خواب دیدی که مردی 
سجاده بر دوش داشت. [خوارزمی گوید: اگر صوفی تو را گوید دوش در خواب جنان دید که 
درویشی سخاده بر دوش انداخته و دل از محیّت کونین برداخته با تو ملاقات می‌کرد آن 


۱ 
درویش, من بودم .] 


من بُدم آن, و آنچه گفتم خواب‌در " با نو اندر خواب در شرح نظر 
من همان مرد سجّاده به دوش هستم و هنگامی که تو در خواب بودی. درباره شرا ح 
یک حقیقت و تاثیر نظر سخنانی گفتم. 


گوش کن. چون حلقه اندر گوش کن ان سخن را پیشوای هوش کن 
یه وا او کر موس ابو آن سا ۶ را اضر 
عقا شوه کن. اقعا ان که سلعه را اوه کوش می کت و هماره با کوش اس و نو این 


کلمات را همیشه در کون هوش شود حای بده. ] 


چون تو را یاد اید آن خواب. این سخْن معجز نو بساشد و زر کسپن 

هرگاه ان خواب را به یاد اوری. سخنی که به تو گفتم. در نظر تو به شکل معجزه‌ای 
تازه و طلایی گرانبها جلوه می‌کند. [وقوف بر روژیاهای دیگران و خواندن ضمیر اشخاص 
برای بعضی از کسان که به طریق شرعی و یا غیرشرعی ریاضت می‌کشند. میسر می‌گردد. 
مسعودی (مورخ سده چهارم هجری.) در تاریخ خود به شرح کارها و عجایب کسانی پرداخته 
که به رژیاهای دیگران وقوف می‌یافتند و از مغیبات خبر می‌دادند و ضمایر اشخاص را 
میراد اد ,وان بای تواب اهعت ارفا نب زا حجصول سای از ابا 
غیبی را در خواب می‌دانند. ولی صاحب تصرّف به کمک نفوذ روحی خود بر خواپ اشخاص 


مطلم می‌شود. ] 


1 جواهر الاسرار, دفتر دوم. ص ۲۷ ۲. 
51 خواب‌در: درخواب. 
. ر.دک. اخبارالژمان» ص ۱۳۱ ۱۱۶. 
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۶ شرح جامع مشنوی معنوی /۲ 


( ۳۵۹۰ گر چه دعوی می‌نماید این ولی جان صاحب‌واقعه گوید بلی 
اگرجه این سخن (وقوف بر رویاهای دیگران) ظاهرا ادعا به نظر می‌رسد. ولی انکد 
یت انس کت این سین را نادس کت 


(۳۵۹۱) پس چو حکمت ضاله مومن بود آن ز هر که بشنود. مُوقن بوّد 
بئابر این از انجا که حکمت. کمشنده مومن است. آن را از فرکس بعنود بدان ایمان 


ورد (مصراع اوّل اشاره به حدیثی که شرح ان در بیت (۱۹۶۹) همین دفتر امده است. ] 


‌ 
 . ._ ۷۱‏ چون که خود را پیش ار یابد فتط چون بوّد شک؟ جون کند خود را غلط؟ 
در معنی آين بیت ابهامی وجود دارد. و سبب اصلی این ابهام. مرجم ضمیر «او» و فاعل 
«یابد» است. اگر مرجع ضمیر «آو» را «حکمت» و فاعل «یابد» را «مومن» فرض کنیم معنی 
بیت این است: «جون مومن. آن حکمت را در ذات خود یابد در آن حکمت شکی نکند.» و اگر 
مرجم ضمیر «أو» صوفی باشد و فاعل «یابد» نیز خواب بیننده. در این صورت معنی بیت 
اینست: «همینکه خواب بیننده در عالم خواب. خود را پیش آن صوفی بیابد یعنی به یاداورد که در 


۳۳ ۳ ۱ 
خواب او را دیده اه سخن‌ها شنیده است. پس در ادعای ان صوفی شکی نمی‌کند (( 


(۳۵۹۳) تشنه‌یی را جون بگویی تو شتاب در دح ایست. بستان زود آب 
به عنوان مثال, اگر به شخص تشنه بگویی که در قدح. آب است. زود آن را بردار. 

(۳۵۹۴) هیچ گوید تشنه کین دعویست. رو از بر ای مذعی. مهجور شو؟ 
ایا هیج امکان دارد که آن شخص تشنه بگوید: این حرف یک اذعای توخالی است. ای 


مدعی برو کنار و از من دور شو؟ 


۳۵۵۱ یاگواه و حجّتی بنما که این جنس ایست و. از آن ماء معین؟" 
و ایا ممکن است بگوید: یرای اینکه نشان دهی این مایم در ظرف, آب است و اب 


۱. ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوم ص ۲۳۷. 
۲. ماء معین: ر. ک. شرح بیت (۱۳۰۶) همین دفتر. 
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بیان دعویی که عین آن دعوی, گواه صدق خویش است ۸۷۷ 


گواراست دلیلی بیاورد؟ 


با به سر فاقر تایه که با مادرم. هان | رد 
من ۴ ی 
مثال دیگر. اگر مادری طفل شیرخوارش را صدا کند که: ای فرزندم بیا به تو شیر دهم 

که من مادر تو هستم. 


طفل گوید: مادرا. خجّت بیار تا که با شیرت بگیرم من قرار؟ 
ابا محی است که یل ع‌خوان روت اي عادو سا اکن ات کی کر ماوو من 
هستی دلیل بیاور تا من بيایم شیر تو را بنوشم و آرامش بگیرم؟ |اين چند تمثیل. مقدمه‌ای 
اس رام ده قراس تست نم در آبانت نل امه :۱ 
در دل هر مَتی کز حق مَزه‌ست رزوی و آواز پسیمبر: معجزست 
بدینسان هر فرد و گروهی که طعم حق را با باطن خود چشیده باشد. دیدن جهره و 
شنیدن حرف پیامبران برای او به منزلة معجزه است. [افراد سلیم‌الس و بی‌غرض, هرگز برای 
قبول دعوت پیامبران. از انها معجزه و انجام خوارق عادات طلب نمی‌کردند. زیرا نفس حضور 
در محضر انبیا و استماع کلام آنان, دل آنان را تابان و منور می‌ساخت. در تاریخ دعوت انبیاء 
همارة معا ندان و معده ان از سامیران مععده درو ات مي فردند و لا آفرآد بی غرضن ند 
محض استماع کلام آنان حق رامی بذ بر فتند. ] 


۱ ۳ .72 ۰ 11 .ین , ۰ 
چوسن پیمبر از برون بانگی رسد جان امّت در درون سجده کند 
حرف می‌شد ند. 


زانکه جنس بانگ او اندر جهان از کسی نشنیده باشد گوش جان 
زیرا گوش باطن او تاکنون چنین حرفی را در این دنیا و از اهل دنیا نشنیده بود. 


ان غریب از ذوق اواز غریب از زبان حق شنود انی قریب 
ان کسی که طعم حقایق ربانی ر نحشیده از طریق استماع جان کلام پیامبران 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی ۱۲ 


درمی یابد که حق تعالی فرموده است: من نزدیک هستم. [مصراع دوم اشاره به ایة ۴ سورهة 
5 ما رن 0 و هی ری مه را 

بقره دارد: و اداخالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعو: الداع اذا دعان فلیْستجیبوا لی 
۳ 2 ادن ۳ 

ولیْومنوا بی ۲ بر شد ون. («و هر گاه بندگانم از من درخواست کنند. من نزدیکم. و جون 
کسی مرا خواند اجابتش کنم. پس باید دین مرا پذیرند و بدان گروند باشد که در راه حق به 
کصان وتان ): 


آن غریب. نفسی که از خدا جُدا مانده . و آواز غریب. سخن پیامبر که بر حسب 
۳ 


۱. مقدمه رومی و تفسیر مثنوی معنوی. ص ۱۴۱. 
۲ مقتبس از شرح مثنوی ولی محمد اکبرابادی, دفتر دوم. ص ۲۲۸. حاح ملاهادی سبزواری ان غریب را 
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سجده کر دن بخیی عّه اسَلام) در شکم مادر مسیح عهاللام) را 


خلاصه داستان 
را حامله بود صحبت می‌کرد و به او می‌گفت: ای مریم. در رحم تو کسی را می‌بینم که قطعا 


از پیامبران بزرگ خواهد شد. زیرا وقتی که روبروی تو نشستم. جنین من به جَنین تو سجده 


کرد. 


عا تلد روا ات هدر اه یی و ۶۲۲۲ تسیر طیری: 
ج۲. ص ۱۵۷ آمده است . ام ان ایست: بح تست سا زا ورنته 9۵ یوگ 
و این وقتی بود که مادرش وی را حامله بود. مادر یحیی با مریم روبرو شد و به او گفت: ایا 
حامله‌ای؟ مریم گفت: از چه رو چنین سخنی می‌گویی؟ گفت: از آنرو که جنین‌ام به جنین تو 
توي تایه فلت و ات وا اف ۱ب ۲ مهس 


مولانا می‌گوید صورت سحکایت جندان اهمیت ندارد. بلکه این سره سکایت است که 
ادمی را بیدار می‌کند. البته به شرط انکه نویسنده مقاصد و استنتاج‌های سازنده و روشنگری 


۱. ر.ک. ما خذ قتصص و تمثیلات مثنوی. ص ۸۲ 
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۸۸۰ شرح جانع دئنوی معنوی ۲۱ 
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)۳۶ ۰۶ ( 


)۳۶۰۱۷( 


از حکایت به دست دهد. جنانکه حکایت مدکور در بیان این مطلب است که هرگاه در ضمیر 
کسی گرایش به حقیقت باشد. خود به خود به اهل حق می‌گرود و نیازی به رژیت معجزه پیدا 


نمی‌کند. بد ینسان بحیی. نخستین گروندة به عیسی بود. 


مادر بحیی به مریم درنهفت پیشتر از وضع حمل خویش گفت 
ی ۳ ۱9۳ بهانی مهف مرت وضع حملش به 


ی ۷ 4 ۸ ؟ 1 
که یقین دیدم درون تو شهی است که اولوالعزم و. رسول امهی است 
من به طور یقینی می‌بینم که در شکم تو پادشاهی وجود دارد. یعنی فرزندی 


والاخواهی ۳ زمره پیامبران اولوالمزم خواهد شد. 


چون برایر اوفتادم با تو من کرد سجده حمل من اندر زمّن 
زیرا وقتی که روبروی تو قرار گرفتم. جنین من ناگهان به جنین تو سجده کرد. 


این جنین, مر آن جچنین را سجده کرد کز سجودش در تنم افتاد درد 


جنین من. به جنین تو سجده کرد به طوری که از سجدهة آن, بدنم درد گرفت. 


گفت مریم: من درون حویش هم سجده‌یی دیدم ازین طفل شکم 
مریم گفت: من هم احساس کردم که اين جنین در شکم‌ام سجده کرد. 


اشکال | وردن بر این قصّه 
ابلهان گویند کین افسانه را خط بکش, زیرا دروغ است و خطا 


ادم‌های نادان می‌گویند: اين‌ها همه افسانه است و باید روی همه آن‌ها خط بطلان 


دی : زیرا که دروغ و اشتباه است. 
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سجده کردن بحیی(ع) در شکم مادر, مسیع(ع) را ۸۸۱ 


به اين دلیل که مریم به هنگام بارداری, اصلاً با کسی همنشینی نداشت و هماره در 


۰ ۳ 1 ۳1 ۰ ۳۳۹ ۰ ۵ ج. :9 ‌ ۳ 
از برون شهر. آن شیرین‌فسون نا نشد فارع. نیامد خود برون 


ان زن شیرین سخن (مریم) پیش از وضع حمل به شهر در نيامد. [شرح این ماجرا در 


سوره مریم امده است. ] 


چون بزادش انگهانش بر کنار بر گرفت و برد ناپیش تبار 
وقتی که مر یم حصرت عیسی (ع) را به دثیا اورد. او را در اغوش گرفت و نزد کسانش 
9 
مادر یحیی کجا دیدش که تا گوید او را این سخن در ماجرا؟ 


بنابر این. مادر یحیی. کجا مریم را دیده بود تا به او چنین حرف‌هایی بزند؟! 


جواب اشکال 
این بداند کانکه اهل خاطرست! غایب افاق. او را حاضرست 
شخص (شکال کننده باید این نکته را بداند که برای اهل دل, غایب نیز حاضر است. 


۱ 1 5 1 ۶ و ان .ی 
پیش مریم. حاضر اید در نظر مادر یحیی که دورست از بضصر 
به همین دلیل. هرچند مادر حضرت یحیی(ع) از چشم حضرت مریم(ع) دور بود. ولی 
در چشم دل او حاضر بود. 


دی‌ده‌ها بسته ببیند دوست را جون مَشیّک کرده باشد پوست را 
اهل دل. می توانند بار را مشاهده کنند. هرجند جشمانشان بسته باشد, زیرا دیده باطنی 


او محبوس در حجاب بدن نیست بلکه پوشش و حجاب تن را بر دریده و از خلال ان همه 


۲ اهل خاطر: اهل دل. ( جواهرالاسرار: دفتر دوم, ص‌ ۳۳۷( 
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۲۳ شرح جادم مئنوی دعنوی /۲ 


)۳۶۱۵( 


)۳۶۱۶( 


)۳۶۱۷( 


)۳۶۱۸( 


)۳۶۱۹( 


جیز را می‌بیند. [اين بیت مربوط است به بیت (۲۶۱۲) همین دفتر. | 


ورندیدش نه از پرون و, نه از درون از حکایت یر معنی ای زبون 
ای حقیر کم مایه. گیرم که حضرت مریم(ع) نه با چشم ظاهر و نه با چشم باطن. مادر 
حضرت یحبی(ع) را ندید. تو از این حکایت معنی را درک کن. 


نه چنان که انسانه‌ها بشنیده بود همچو شین بر نقش آن چفسیده بود 
تو مانند ان کسی میاش که داستان‌هایی را می‌شنود و فقط به جزئی از آن متمتک 
می‌شود. چنانکه حرف «ش» هميشه به لفظ «نقش» چسییده است. [همانطور که حرف «ش» 
به کلمةٌ «نقش» چسبیده آن ظاهربین نیز همیشه به شکل و قالب داستان توجّه می‌کند و از 
مقصود ان غافل است ۰ | 
تا همی گفت آن یلیل بی‌زبان؛ . . چون سخن وشّد ز دمْنهٌ بی‌بیان؟ 
آن معترض ظاهربین مثلامی‌گوید: کلیله که شفالی زبان بسته بود) چگونه می توانست 
حرف بزند؟! و چگونه می‌توانست سخن رفیق خود. دنه را (که آن هم شفالی زبان بسته بود) 


۳ 


و فرض می‌کنيم که آن دو (کلیله و دمنه) می‌توانستند با یکدیگر حرف بزنند. ولی 


هه 2 ۷1 ۰ ۰ ۸ ۶ ]۰ ً 
در میان شیر و کاو ان دمنه چون شد رسول و, خواند بر هر دو فسون؟ 


۱ ۰ ۰ ۰ ۲1 ۳ ۳ 
چگونه ممکن است که دمنه میان شیر و گاو رفت و امد کند و حرف خود را به ان دو 


یز ند؟! 





۱ نی از شرح مشثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر دوم ص ۲۳۸. و شرح مثنوی معنوی (شاه داعی) 
دفتر دوم. ص ۵۶۴ 
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سخن گفتن به زبان حال, و فهم کردن آن ۰ ۸۸۳ 


۰ 4 2 م ۳ ۱ صپ- ‌ ۲ 
چون وزیر شیر شد کاو نبیل ؟ چون ز عکس ماد. ترسان کشت بیل؟ (۳۶۴۲۰) 
و چگونه آن گاو نجیب. وزیر شیر شد؟ و چگونه فیل از عکس ماه ترسید؟! 


این کلیله و دمنه جمله افتراست ورنه کی با زاغ و لکلک رامری است؟ (۳۶۲۲۱) 
کلیله و دمنه سراسر دروغ و افتراست, وگرنه چگونه ممکن است که زاغ با لکلک 
ستیز کند؟! 
ای برادر. قصه جون پیمانه‌یی ات معی اندر وی مثال دانه‌یی ات (۳۶۲۲) 


ای برادن دانشان مانند ناه و معی و متضوه آن. مانند وان است. [هسانطور کهبا 
تبعانه, جبدهای مانند دانا غلات و توب را برمی دارند: داسعان ب فالیی است که ترا و 
خریدار را به خود جلب می‌کند. ] 


دانه معنی بکّیرد مرد عقل ننگرد پیمانه را گر گشت نقل ‏ (۳۶۲۳) 
انسان خردمند دانهُ معنی را می‌گیرد و به پیمانه توجّهی نمی‌کند. هرچند که آن پیمانه 


(2 1 


مر ۳ 
به جای دیگری منتقل شود. [یا به بیمانه توجهی نمی‌کند هرجند خریداری شود .] 


را ۳ ۳۳ 1 
ماجرای بلبل و. گل گوش‌دار گر که گفتی نیست انجا اشکار (۳۶۲۴) 
اینک به داستان بلیل و کل گوش بده, هرچند که بر حسب ظاهر میان آن دو. سخنی 


۳ ۲ ۳ 
رد و بدل نمی شود 


سخن گفتن به زبان حال, و فهم کردن آن 


این فصل جلیل نیز در بیان این است که به صورت ان‌قدر توجه مکن که از معنی 
غافل شوی. 


۱. ثییل: نجیب. شریف. نژاده» اصیل. 
۲ مری: ستیز و جدال. 


۳ ر.اک. نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر دوم» ص ۳۰۱. 
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ِ ۲3 " ۰ ۰ ۳ ی 
ماجرای شمع با پروانه هم بشنو و. معنی کزین کن ای صَنم 
ای محبوب. داستان شمع و پروانه را موش کن و از خلال آن معنی و مقصود را به 
دس اون 
گر چه گفتی نیست. سر گفت هست هین به بالا بر مَبر چون جغد. پست 


هرچند که بر حسب ظاهر گفتگویی در میان نیست. ولی زاز کفت‌تو دز امسان است, 
بهوش باش که به اوج پرواز کنی نه همچون جغد به پستی‌ها فرود ایی. [مانند اهل دنیا که اسیر 


ای تن 


گفت: در شطرنح کین خانه رخ ات گفت: خانه‌اش از کجا امد به دست؟ 
به عنوان مثال. شخصی برای تعلیم شطرنج به کسی می‌گوید: این خانه. خانه رخ است. 
ولی او به جای اینکه به نحوءة بازی شطر نج توجه کند به موشکافی‌های جاهلانه می‌پردازد و 


در جواب می‌گوید: این خاره ر رُخْ از کجا اورده است؟! 


خانه را بخرید با میراث بافت؟ فرزخ آن کس که سوی معنی شتافت 
رخ این خانه را خریده يا از طریق ارث به او رسیده است؟! خوشا به حال کسی که به 


مع و مقصود توجه کند. 


گفت نحوی: ژید عذرا قد ضَرت گفت: چونش کرد بی‌جرمی ادب؟! 
۰ ت بر ها ۳ ار 1 ۰ ۱ 9 ۲ ۰ ۰ 
مفعول, منصوب. به عنوان مثال می‌گوید: ضَرّبِ ید عمروا (<زید .عَشُرو را زد.) شنونده‌ای 
نادان به جای توجه به مقصود گوینده. سوال بیجایی می‌کند و می‌گو ید: ببیمم مکر عمر و. گناهی 
مر تکب شده بود که زید او را کتک زد؟! 


‌- # 
عمرو را جرمش چه بد کان زید خام! بی کُنّه او را بزد همچون غلام؟ 
مرو چه گناهی کرده بود که زید بدخو او را یی‌انکه جرمی مرتکب شود کتک زد؟! 


۱و ۲. ر.ک. توضیح بیت (۳۶۳۴) همین دفتر. 
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پذیرا آمدن سخن باطل در دل باطلان ‏ ۸۸۵ 


؟ ففت: این پیمانة معنی بود گندمی بشتان که پیمانه است زد 
نحوشناس می‌گوید: اين که گفتم مانند پیمانه‌ای است که حامل دانة گندم است. تو به 
معنی توجّه کن که بیمانه اهمیتی ندارد. 


زید و عمرو. از بهر اعرابست ساز ره تن نا اخات سد 
زید و عمرو مثالی بود برای اعراب‌گذاری درست. اگر اين قضیّه دروغ هم که تاتد: 
فایده‌اش اینست که تو طرز اعراب‌گذاری صحیح را یاد می‌گیری. 


گفت: نه من آن ندانم عمرو را! زید چون زد بی‌گناه و. بی‌خطا! 
ولی شنوندة نادان باز می‌گوید: نخیر. من اين حرف‌ها سَرّم نمی‌شود! من هنوز نفهمیدم 


گفت از ناچار و لاغعی برگشود عمرو یک واری فزون دزدیده بودا! 
نحوشناس می‌بیند چاره‌ای نیست جز آنکه به شوخی به آن نادان بگوید: سبب کتک 
خوردن عمرو, این بود که یک «واو» دزدیده بود! [عمُرو و زید به جای فلان و بهمان است. 
برای اینکه عمُرو با عمَر اشتباه نشود. واوی زائد در انتهای آن می‌افزایند تا به صورت عمرو 
نوشته شود. در حالت رفعی و جرّی بر همین هیات است. ولی در حالت نصبی. واو آن ساقط 
می‌شود به این صورت: ع در این حالت دیگر احتیاجی به وار زانده نیست. زیرا ع اسمی 
غیرمنصرف است و هیچگاه تنوین قبول نمی‌کند و با عَشرو مشتبه نمی‌شود. ] 


زید واقف گشت. دزدش را بدا چون ز حدش برد او را. خد سردا 
زید وقتی که از اين مساله باخبر شد. عَمُرو را کتک زد! زیرا او پا از حدود خود فراتر 
نهاده بود. پس سراوار بود که کتک بخورد! [اين تمثیل. حعایتِ حال کسانی است که در 
شکل‌ها فرو مانده و از معنی بی‌خبرند. از اینرو گاه صورت داستان‌ها و تمثیل‌های فرزانگان را 


مورد اشکال فرار می‌دهند و در جزئیات متوقف می‌شوند. ] 


پذیرا آمدن سخن باطل در دل باطلان 
گفت: اینک راست پذرفتم بجان کژ نماید راست. در پیش کژان 


ان شنونده نادان گفت: این سخن درستی است و من ان را از روی دل و جان قبول 
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۶ شرح جادع دثنوی دعنوی ۲۲ 


)۳۶۳۷( 


)۳۶۳۸( 


)۳۶۳۹( 


)۳۶ ۳۰ ( 


کردم. زیرا هرچیز کج در نگاو کج‌بینان. راست ت جلوه می‌کند. 


گر بگویی احوای رامّه یکی است گویدت: این دوست و. در وحدت شکی است 
به عنوان مثال. ار به یک ادم لوج بگویی: ماه ات ی کو فا ماه ۵ تاسنت و 


۲ : مِ ِ 2 
ور بَرو خندد کسی گُوید: دوّست راست دارد. این سزای بدخوست 


و اگز کسی بخواهد او را مسخره کید و بگویده دو فا ماه وجود دار آن سخن را 


بر دروغان جمم می‌آید دروع آلخبیثات لأخبینین زد فروع 
دروغ. پیرامون دروغگویان جمع می‌شود چنانکه «زنان پلید از آن مردان پلید هستند.» 
این مطلب را روشن می‌کند [مصراع دوم اشاره به ای ۵ سوره نور که شرح آن در توصیح 
نیت (۱۳۹۵) دفعر اول امده است.] 


٩ -‏ . ۶ ر .۰ ۰ ۳ ۰ 1 ۱ 2 ِ 
دل‌مراخان را بود دست فراخ چشم کوران را عثار سنگلاخ 
۱۳ که ۷ گشاده دارند. دست آنان نیز گشاده اس ولی کسانی که جشم ول 
کور است در سنگلاخ حیات می‌لغزند و بر زمین می‌خورند. 
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جستن آن درخت که هرکه میو؛ آن خوزد, نمیرد 


خلاصه داستان 

مردی حکیم با زیان رمز و استعاره به دوستان خود می‌گوید: در هندوستان درختی 
انیت فوکسی ار موه ان وه سر خود وه سرد این لته کر ات ای می رسد 
زو سفت فده آن درختمي شنود. از انترو فاضتق س فرستد تا ند هر صوری که هست. آن 
درشت را بیدا کند. فاصد. سال‌ها در سرزمین هندوستان می‌گردد و حستجو می‌کند. ولی اثری 


از آن درخت نمی یابد؛ حتی مورد تمسخر و ریشخند بسیاری از مردم تر عراز هی درم 
سرانجام از یافتن آن نومید می‌شود و با حشمی اشکبار و دلی شکسته راه دیار شاه را در پیش 
می‌گیرد. در یکی از منازل بين راه فرود می‌آید تا استراحتی کند: ناگهان با عارفی ربّانی 
رویرو می‌شود تصمیم ی یر 3 ماجرا را به او یکُو ید تا جاره‌ای بیدا شود. آن عارف ربانی 
پس از استماع سخنان او می‌گوبد: ای ساده دل. اصلا جنین درختی در باغ و بوستان 
طبیعت وجود ندارد. بدان که منظور ان حکیم از این درخت. درخت علم و معرفت الهی است 


و پس. 
۳ آن حکایتی است که در شاهنامه فردوسی. دفتر جهارم. داستان اوردن کلیله و 


در دیباحه کلیله و دمبه بهر امشاهی (حاب قریب. ص ۷ و نیز در عحایب نامه و در کتاب 
فرائدالسلوک. باب هفتم نقل شده. اصل اب ایس :۸ ۲ نوشیر وان در کتاب یافت 
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۸ شرح جامع مننوی معنوی /۲ 
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که افریدگار. دارویی آفریده است که بر مرده ریزند. ندة کر ده کر افای عی حست نمی عافت: 
وی را نشان دادند که در ولایت سراندیب. مردی است بر کوه و عمر دراز دارد؛ از متقدمان مگر 
او داند که این دارو جیست. نوشیروان. مال‌های بسیار داد و کس فرستاد به ولایت سراندیب. 
جون برسید احصوال این مرد. ترت ۳9 شسخصی است عادی. روی ننماید. 
به ناگاه وی ببینند. هیکلی سهمناک دارد, بر کوه. مردی سیاه چندانکه نیزه بالا و ناب از لب 
بالا به درامده و بیبی جندانکه یک ارش. از وی برسید: سخن وی فهم نمی‌کرد تا هندویی را 
پبرد و پرسید از حال این دارو. گفت: من نمی‌دانم و اين دارو نیست مگر حکمت که دل‌های 
مرده را زنده گرداند . 


اسب 
ح 


مولانا در این حکایت. حکمت الهی و علم لدئی را به درختی تشبیه کرده که هر جع از 


موه ان بخورد نه پیر شود و نه بمیرد. 


گفت دانایی برای داسستان که درختی هست در هندوستان 
یکی از دانایان به طریق داستان گفت: درختی در هندوستان وجود دارد. 


۶ ۰ ۳ 72 
هر کسی کز میوه او خورد و برد نه شود او پیر نه هرئز بمرد 


هرکس از میوه آن دزخت بخورد و ببرده» نه: بر می‌شنود و هه طرگز می‌میرد. 


پادشاهی این شنید از صادقی بر درخت و میوه‌اش شد عاشقی 
پادشاهی این مارآ وا از شحضی زاس کر تشد و تفه ان درت و موه آن شد: 
ماصدی داناز دیوان ادب" سوی هندوستان روان کرد از طلب 
پادشاه در طلب آن درخت. فرستاده‌ای دانا از دیوان فرهنگ تسوا فاد وتان 


۱. ر.ک. ما خذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۸۲ 
آ. دیوان ادب: بکی از معانی «د بوأن» ادارهٌ دولتی و وزارتخانه ی ادارهُ دولتی با وزارتخانه علوم؛ 
شکلسون, آن را دیوان فرهنگ و یکی از دبیرخانه‌های رسمی مملکتی معنی کرده است. (فرهنگ لفات و 


تعیبرات مثنوی, ج ۴. ص ۶۲۹) 
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خستن آن درخت که هرکه میوف آن خوزد. نمرد ۸۸٩‏ 


تس داشت. 


آن فرستاده سال‌های چندی برای یافتن آن درخت در سرزمین هندوستان به جستجو 
شهر» شهر از بهر این مطلوب فُشت نه جزیره مائد و. نه کوه و. نه دشت 


او شهر به شهر به دنبال یافتن درخت مورد نظر همه جا را زیرپا گذاشت. به طوری که 
هیچ جزیره و کوه و دشتی نبود مگر انکه مورد بازدید او قرار گرفت. 


4 4 ۰ ۰ 5 و و 
هرکه را پرسید. کردش ریشخند کین که جوید جز مگر مجنون بد؛ 
سراغ آن درخت را از هرکس که گرفت. او را مورد تمسخر قرار داد و گفت: چه کسی 
جز دیوانه به دنبال این ورس | ۲۱ 


بسیاری از انها برای شوخی به او سیلی رذن و بسیاری کفتتدا: آی. مر و وتان [انها 


به روش دم شبیه مدح به او گفتند: ] 
جست وجوی چون تو زیرک سینه صاف کی تهی باشد؟ کجا باشد گزاف؟ 
جستجو و تکاپوی ادم هوشمند و پاکدلی مثل تو. کی ممکن است بی‌نتیجه باشد؟ و 
چگونه می‌تواند یی ثمر باشد؟ 


.صفْع سیلی. سیلی زدن. 


0۱0 ۰۲9 


)۳۶ ۴۵( 


)۳۶۴۶( 


)۳۶۳۷( 


)۳۶۴۸( 


)۳۶۳۴۹( 


)۳۶۵۰( 


۱) 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


۰ شرح جادع دثنوی معنوی /۲ 
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می‌ستودندش به خر کای سارک در فلان جایی درختی پس سخرگ 
آنها از روی تمسخر همّت او را مورد ستایش قرار می‌دادند و می‌گفتند: ای بزرگمرد در 
فلان جا. یک درخت تناور وجود دارد. [مسخره کنندگان کنایه از مدعیان علوم و معارف و 
ارشاد خلایق است که طالبان حقیقت را به بیراهه می‌کشند. | 
در فلان بیشه. درختی هست سبز بس بلند و پهن هر شاخیش کب" 
در فلان جنگل. درختی سبز وجود دارد که بسیار بلند و بهناور است و برگ‌های 


۳ نیز دارد. 


ده ناد اه قزر لب ان رت کس هتسه بو و نز این طرت از شیر کت, 


حیزی درباره آن درحت می‌شتید. 


پس سیاحت کرد انجا سال‌ها می‌فرستادش شسهنشه مال‌ها 
سالیان سال در آن دیار به گردش پرداخت و پادشاه نیز برای او اموال بسیاری می‌فرستاد. 


جون بسی دید ار هت بِ عاجز امد آخرالامر از طلب 


از انز و که در دیار غربت ریج فراوان پر ده بو د. سرانجام در طلب ان درمانده شد. 


هیج ردیایی از انجه می‌جست پیدا نشد. و از آن مقصود چیزی جز حرف و خبر به 
ات 
۱ ۶ 2 ۱ ۶ ۳ : ۱ 
رت امد آه تسه تسد تست اه افت تساحسته ند 


بالاخره رشته امید او گسسته شد. و سرانجام انچه را می‌جست نتوانست پیدا کند. 


ی 
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جستن آن درخت که هرکه مدوف آن خورد. نسرد ۸.۱ 


کرد عرم با کین سسوی شاه اشک می‌بارید ۶ ی 1 راه 
به همین سیب اهنگ تاره با یو پادشاه را کرد و اشی‌ریران راه‌ها ر در 


می‌ بو رد ید . 


شرح کردن شیغ, سر آن درخت با آن طالب ملد 
۰ ۱ و ار مب ۲ 
بود شیخی. عالمی. قطبی کریم اندر آن منزل که ایس سد ندیم 
در منزلی که ندیم پادشاه در آن از یافتن درخت مورد نظر نومید شده بود. یخی دانا و 


#2 ۳ ‌ ج .جر 1۰ ۳۲ ب ۳1 ‌ 
کفت: من سومید پیس او رورم زاستان او به راه اندر و ۳ 
ندیم پیش خود گفت: من نومیدانه نزد آن شیخ می‌روم؛ و سپس از حضور باز می‌کر دم 


و به راه حود ادامد می د هم . 


تادعای او بوّد همراه من چونکه نومیدم من از دلخواه من 


رت پیش فیح با جفمم. بر اتب اشک می‌بارید مانند س7حاب 
او با چشمی پر اشک نزد آن شیخ رفت: اشک. مانند باران از چشم او می‌ریخت. 

یو ای ناامیدم, رقت لطف. این ساعت است 
فرستتاده شاه ففته ای ۶ شیخ. اینک وقت رحم و شفقت است. من ناامیدم. هنگام لطف 


گفت: واگو کز چه نومیدیستت؟ چیست مطلوب تو. رو با جیستت؟ 


شیخ گفت: بگو ببینم از چه چیزی ناامید شده‌ای؟ مطلوب تو چیست., به چه چیزی 


۱ آ نو مد. 
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شرح جانع مئنوی معنوی /۲ 
را مورد سوال و بررسی قرار می‌دهند و سیس نسخه‌ای مطابق با حال او تجویز می‌کنند. | 
گفت: شاهنشاه کردم اختیار از ببراي چُستن یک شاخسار 
فرستادة تاه کفت: اه سرا ی ای عستن یک درخت ما مور کرد, 
که درختی هست نادر در جپهات موه او ماه آب حیات 
به من گفقت آن درحت. درختی کمیاب در نقاط مختلف جهان است. و میوه 
یا ات 
سال‌ها جستم. ندیدم یک نشان کز که طنز و تخر این سرخوشان" 
ل جستم. ندیدم بر ‌ جر طنز و نشخر این سَرخو ل 
سالیان سال به دنبال آن بودم. ولی هیچ اثری از آن نیافتم تنها نتیجه‌ای که حاصل شد 
این بود که مورد ریشخند و تمسخر بی‌خبران قرار گرفتم. 
شیخ خندید و. بگفتش: ای سلیم اين درخت علم باشد در علیم 
شیخ خندید و به او گفت: ای ساده‌دل. این درختی که به دنبال آن هستی همانا درخت 
علم است که در شخص عالم و دانا نهفته است. [مراد از «علم» در اینجا علم لدنی و معرفتِ 
عقو دی است :۱ 
بس بلند و بس شگرف و, بس بسیط" .  .‏ آپ حسیوانی ز دریای محیط 


این درخت. بسیار بلند و زیبا و شگفت‌انگیز و بهناور است. و آب حیاتی است که از 
دریای محیط سرجشمه گرفته است. [دریای محیط. نام دریایی که به اعتقاد قدماء گرداگرد 
زمین را فرا گرفته است. ارسطو آن را دریای اکلیلی نام نهاده زیرا همان‌سان که اکلیل (عتاج) 
گرداگرد عر را فرا می‌گیرد. آن دریا نیز پیرامون زمین را فرا گرفته است . در اینجا مراد. ذات 
حضرت حق تعالی است. ] 
۱ شرزخوش: مست. شادمان. در اینجا بی خبر و غافل. 
۲. بسیط: هناور 
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جستن آن درخت که هرکه سود آن خورد. نسرد  ۸٩۳‏ 


۳ 5 - م7 _ خن ۱ ۱ 
تو به صورت رفته‌یی. گم‌گشته‌یی زان نمی‌یابی که معنی هشته‌یی 
تو جون معنی ظاهری درخت را مورد توجه قرار داده‌ای از مقصود باطنی ان تراد 
مس که او ات ات ما کی ای هراودای 


گه درختش نام شد. گاه افتاب گاه بحرش نام شد. گاهی مَحاب 
گاهی آن دات ر درحت می‌نامند. گاه افتاب می‌نامند ر گاهی دریا و گاهی آپر. [ر.ف. 
توضیح بیت (۳۳۳۵) و دفتر اوّل دربارة وجود منبسط یا نقس رحمانی. ] 


آن ذات. یکی است. ولی صدهزار جلوه از آن ید ید ۳ کمترین جلوة ان ه7 
جاودان یافتن است. 


گر چه فردست او. اثر دارد هزار آن یکی را نام شاید بیشمار 
اگرچه ذات حق, یگانه است. ولی تجلیاتِ بسیار دارد. برای آن وجود یکتا. نام‌های 
بیشمار می‌سزد. [عرفا و صوفیّه. ذاتٍ حضرت حقّ را واحد به وحدت حقیقی می‌دانند و آن را 
از هر نوع تعیّن و ممازجتی مبرا می‌شمرند؛ و اين مقام را مقام لااسمی و لارسمی می‌گوبند. 
هرگاه ذات حق با صفتی از صفات کمال وصت وی | اصطلاحاً اسم گویند. مانند توصیف 


حق به وصف علم که اسم آن می‌شود علیم و هکذا... ذات نامتعیّن حضرت حق, قابل ادراک 
نیست. ولی برای آنکه انسان‌ها بتوانند تا حلّی نسیت بدان معرفت حاصل کنند. حضرت حتق 
خود را از طریق تجلیات بیشمار می‌شناساند. و هریک از تجلیات او را اسم نامند. عرفا و 
صوفیه برای تفهیم اذهان تمثیل‌هایی اورده‌اند که معروف ترین آن دریا و موج و شکن آن است. 
دریا تمثیل از ذات حق است و موج و شکن. تمثیل از اسماء و صفات او. موج. هرچند عین 
ذات دریا یست. ولی جدای از آن نیز نیست. بنابر این هر موج به منزلة اسم است و دریا به 
منزله ذات سحق. مولانا خود فرموده است: 
ای برون از وهم ر قال و قیل من ان تیه و تست من 

۱. هشته‌یی: فرو نهاده‌ای, ترک کرده‌ای. از مصدر هشتن. 

۲. راک. توضیح راجع به وحدت وجود در بیت (۶۸۹) و (۲۴۷۲) دفتر اول. و یازده رساله فارسی, 
ص ۱۷۹ 
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شرح جامع دثنوی دعنوی /۲ 


بنابر این مولا نا اشم ‏ الهی ر بی حذ و حصر می‌داند و اینکه در ادعیبه و ادذکار. 
نا‌هایی برای حضرت حق ذکر شده. هم نام‌های او نیست. بلکه امهات اسماء اوست . و 
اسمائی است که انسان‌ها بدان رسیده‌اند. 


به عنوان مثال. یک نفر در همان حالی که پدر توست. نسبت به دیگری (پدر خود) 


فرزند به حساب می‌اید. [مولانا با این متّل وحدت حقیقی حضرت حق و کثرت موجودات را 


بیان می فرماید. ]| 
5 زر ‌ 5 حم وه رم ۰ ۲ 
در حق دیگر بوّد قهر و عدو در حق دیگر بوّد لطف و نکو 


و نسبت به یکی, مایه قهر و دشمنی است و نسبت به کسی دیگر مایة مهربانی و لطف. 


او یی نفر است ولی صدها هزار نام دارد. هرکس یکی از صفات او را بداند از دیگری 
غافل می‌شود. 
هر که جوید ناه, گر صاحب‌ثقه است همجو تو نومید و. اندر تفرقه است 


هرکس که فقط نام را طلب کند. هرجند که فردی اصیل و مورد اعتماد باشد. باز مانند 
تو کارش به ناامیدی و پریشانی می‌انجامد. [زیرا نام‌های کون کون افکار را پریشان می‌کند و 
نمی‌گذارد به کنه صفات بی بیر د.] 


تو چه بر چفسی برین نام درخت تا بمانی تلخ کام و. شوربحت؟ 


درگذر از نام و. بنگر در صفات تا صفاتت ره نماید سوی دات 
اسم را فروگذار و به صفات نگاه کن تا اينکه صفات. تو را به سوی ذات راهنمایی کند. 


راک. شرح اسران ص ۰۱۸۱ 


0۱063۰0۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


جستن آن درخت که هرکه سوه آن خورد. تسرد ۸۷۹۵ 


| < ختلاف خلق از نام اوفتاه جون به معئی رفت. ارام اوفتاد ( ۳۶۸۰ 
اختلاف و ستيزه میان مردم به سبب اختلاف در نام‌هاست. پس همینکه به معنی توجه 
کنند. اختلاف‌ها از میان می‌رود و آشتی رو ارامش برقرار می‌شود. [حعایت دی ار مرج 3 


بیان همین موضوع است. ] 
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منازعت چهارکس جهت انگور که هر یکی به نم دیگر 
نهم کرده بود آن را 


خلاصه داستان 

چهار نفر که هر کدام زبان خاصی داشتند به جابی آمدند. شخصی یک درم پول به آنها 
داد که چیزی برای خود بخرند. انکه فارس‌زبان بود گفت: برویم با اين پول. انگور بخریم. 
عرب زبان گفت: انگور دیگر چیست؟ من عِتّب (-انگور) می‌خواهم. آنکه رومی بود گفت: من 
نه انگور می‌خواهم و نه عتّب. من فقط استافیل (< انگور) می‌خواهم. و انکه ترک زبان بود 
گفت: اين حرف‌ها را بگذارید کنار. من نه انگور می‌خواهم نه عنب و نه استافیل. باید برویم 
ازوم (< انگور) بخریم و بخوریم! سرانجام حکیمی که به هر جهار زبان اگاهی داشت به انان 
فهماند که همه شما یک جیز را می‌خواهید. منتهی با الفاظ مختلف. در نتیجه اختلاف انها رفع شد. 


میان مردم دنیا. لفظی است و براساسی نیست. باید به حال نگریست نه قال. 


شیم فِ 
ف 


چارکس را داد مردی یک دزم آن یکی گفت: اين به انگوری‌دهم ۰ (۳۶۸۱) 
شخصی به چهار نفر یک درم پول داد. یکی از آنها که فارس بود گفت: با این پول 
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۳۶۸۲ ( 


)۳۶۸۳( 
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)۳۶۸۵( 
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)۳۶۸۷ ( 


مقداری انگور می حرم. 


آن یکی دیگر عرب بُد گفت: لا من عنّب خواهم. نه انگور. ای دغا 
دوّمی که عرب بود گفت: نه. من انگور نمی‌خواهم. بلکه عتّب (< انگور) می‌خواهم ای 
فر ییکار. 
. ام کر مزب ۱ هِ‌ .. ۳ 1 
ان یکی ترکی بد و کُفت: این یسم ص‌ نمی خواهم عیب. خواهم ام 


آن یکی رومی بگفت: اين قیل را ترک کن. خواهیم اشتافیل را 
جهارمی که رومی بود گفت: این حرف‌ها را بگذارید کنار. من اشتافیل (2 انگور) 
می‌خواهم. 
در تنازع. آن تفر" جنگی شدند که ز سر نام‌ها غافل بدند 


ان گروه به ستیز و نزاع برخاستند. زیرا از اسرار و معانی آن نام‌ها بی‌خبر بودند. 


س ۰ 1 ۱ و ه 1 ۱ او ۶ 
مشت برهم می‌زدند از ایلهی پر بدند از جهل. وز دانش تهی 
از مات ار ووی ماه وس یه هر و کم ی یت از دای 
ا یه ود وا نیال 


۳ ۰ م2 1 ۰ 
صاحب سری عزیز صد زبان گر بندی انجابدادی صلحشان 
اگر صاحب سرّی ارجمند که به صد نوع زیان افتانی دارد در ۳۹ بو د. انان ر ۳ 
می‌داد. [ صاحب بر همان قارف اه انب هس تراد ات ای را سور وزای اقا 
۱ پنْم: در ترکی غربی. ضمیر شخصی مقرد متکلم و ال شخص است. در ترکی امروز. آن را یم تلفظ 
می‌کنند و آن. ترکیبی است از بن + م که ۱ 9 منفصل متکلم من و ِ صمص متصا متکلم (م) است. (نرهنگ 
لفات و تعیبرات مشنوی. ج ۲. ص ۱۵۸) 
۲. نفر: گروه, جماعت. 
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دنازعت چپار کس جهت انگور که.. ۸٩۹٩۹‏ 


و کلماتِ گوناگون نهان است دریاید . بیت (۳۷۰۰) همین دفتر. بیت فوق را توضیح می‌دهد. ] 


پیس بکفتی او که من زین یک درم ارزوی جملتان را مي دهم 
آن صاحب سر به آنان می‌گفت: من با همین یک درّم خواستة همة شما را برآورده 
می‌سازم. 
چونکه بسپارید دل را بی‌دغل این درَمتان می‌کند چندین عمل 
اگر بی‌نیرنگ و ناخالصی. دل خود را به من بسپرید. این یک درّمی که دارید چند کار 
یک درمتان می‌شود چار المراد چار دشمن می‌شود یک. ز اتحاد 


این یک د رم. جهار درم می‌شود و جهار خواسته را براورده می‌سازد و جهار نفر که پا 


سخن هر یک از شما جهار نفر مایة جنگ و ستیز است. در حالی که سخن من. مایة 
یگانگی شما می‌شود. 
پس شما خاموش باشید انصتوا" تا زبان‌تان من شوم در گفت و گو 


بنابر این شما خاموش باشید و ساکت باشید. تا من زبان شماشوم و شمابه وسیلة من 


اگر حرف شمابه ظاهر مایةٌ اشتی و اتحاد باشد. ولی جون بهره‌ای از حقیقت ندارد 
۱. شرح کفافی: ح ۲. ص .۵۷٩‏ 
۲ انصتوا: خموش باشید. اشاره به ای ۲۰۲ سورة اعراف که شرح آن در توضیح بیت (۱۶۲۲) دفتر اوّل 
آمده است. 


۲. موثقه: مورد اطمینان و ووق. 
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۰ شرح جامع دثنوی معنوی ۲7 
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۳۶۹۸۱ 


موست ور 3 پراکندگی می‌گر دد. [زیرا نفس, متلوّن است و هر لحظه به صورتی عرض اندام 
می‌کند. ] 


گرمی عاریتی دهد انر گسرمی خاصیتی دارد هنر 
چنانکه مثلاً گرمای مصنوعی و عاریتی. منشأ اثر نمی‌شود؛ ولی گرمای ذاتی و طبیعی 
دارای میت حقیقی است. 


سرکه را گر گرم کردی ز اتش آن چون خوری, سردی فزاید بی‌گمان 
به عنوان مثال اگر سرکه را روی اتش گرم کنی سس ۱ را بخوری. به این خیال که 
با گرم کردنش طبعش نیز گرم می‌شود. قطعا بر سردی مزاج تو می‌افزاید. [زیرا سرکه طبعی 
سرد و خشک دارد. ] 


زانکه آن گرم ار دهلیزی است طبع اصلش سردی است و تیزی است 
زیرا گرمای ان. مسصنوعی و غیرحقیقی است. و طبع سرکه. سرد و خشک 


اتید 


ور بوّد یخ‌بسته دوشاب ای پسر چون خوری. گرمی فزاید در جگر 
ای پسر مثلا اگر شیر انگور یا خرماء از شدّت سرما یخ ببندد. و تو آن را بخوری, باز 
بر گرمای مزاج تو می‌افزاید. [زیرا طبع انگور و خرما. گرم است و با یخ بستن طبع آن عوص 
نمی‌شود. ] 


پس ریای شیخ به ز اخلاص ما کز بصیرت باشد آن وین از عّمی 
پس نتیجه می‌گيريم که ریای مشایخ. بهتر از اخلاص ناقصان است. زیا عمل او 
از روی بینایی و روشن‌بینی است. ولی کار ما از روی بی‌خبری. [بنابر این گاه راهنمایان و 
هادیان جامعه برای ارشاد مردم و تعلیم عملی به نها کارهایی انجام می‌دهند که اگر تنها باشند 
نیازی یه انجام آن ندارند و يا عمداً جلو چشم دیگران انجام می‌دهند تا مردم از آنها تقلید کتند 
و به راه صلاح در آیند. زیرا تبلیغ عملی بهتر از تبلیغ لفظی است. این نوع کارها که صرفاً برای 
ارشاد و تیم مردم صورت هی گرف و امه ناویا می‌امیم: نیع است,از اعمال خااصانه 
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منازعت چهار کس جهت انگور که.. ٩۰۱‏ 
بسیاری مردم که از تعهدات اجتماعی برکناراند .] 


از عدیث شیخ جمعیّت رسد تفرقه ارد دم ال حسد ‏ (۳۶۹۹) 


چون سلیمان کز سوی حضرت بتاخت کو زبان جمله مرغان شناخت ‏ (۳۷۰۰) 
از انرو که حصرت سلیمان(ع) از جانب حق به رسالت مبعوت شد. زبان همه پرندگان 
را او [ مصراع دوم اشاره به اية ۶ سور تْل دارد: و عمط لیر «و ما زا تا 
پرندگان اموخته‌اند.» ر.اک. بیت (۱۳۲۰۴- ۱۲۰۲) دفتر اول. | 


ی ۰ رم 9 ۳ م 
در زمان عدلش اهو باپلنگ انس بگرفت و. برون امد ز جنگ ۰ (۳۷۰۱) 
دا وا ار رو اس کی اد وت را رها کز ولز, 


شد کبوتر ایس از چنگال باز گوسفند از گرگ ناورد احتراز" (۲۲۷۰۲) 
همینطور کبوتر از چنگال باز شکاری اسوده خاطر شد و گوسفندان دیگر از گرگ 


او سیانجی شد میان دشمنان اتتحادی شد میان پزنان (۳۷۰۳) 
لیا (ع) مین موجوداتی که دشمن یکدیگر بودند. واسطه شد و در نتیحه میان همه 
ترتدعان فست کی نز آمد. 


تو چو موری بهر دانه می‌دری هین سلیمان جو چه می‌باشی شوی؟ ‏ (۳۷۰۴) 
تو مانند مورجه به دنبال دانه می‌شتابی. بهوش باش, و به جستجوی سلیمان بپرداز. 
جرا سرگردان و کمگشته هستی؟ 


۱ مقتبس از شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرابادی. دفتر دوم. ص ۰ ۲۳. 


۲. احتراز: خویشتن داری. حذر گردن. 
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دانه جو راء دانه‌اش دامی شود و آن سلیمان‌جوی را هر دو بود 
دانه برای کسی که در پی دانه است به صورت دام در می‌اید. ولی کسی که طالب 
سلیمان است هم دائه را به دست می اور د و هم سلیمان را. (کسی که فقط به دنبال مادیّات است 


نا کام می‌ماند. ولی کسی که در یی روحانیات است در معاش دنیوی نیز در نمی‌ماند. ] 


مرع جان‌ها را در این اخوزمان تیان ار قمدی عک دم امان 
۳۹ دورة آخرالزمان. پرندگان روح, لحظه‌ای از یک‌دیگر اسوده نیستند. [مردم با 
یکدیگر سخت دچار اختلاف و نزاع شده‌اند. انسان کاملی لازم است تا میان انان سازش 
برقرار سازد. | 


هم سلیمان هست اندر دور ما کو دهد صلح و. نماند جور ما 
در زمان ما نیز سلیمانی وجود دارد که می‌تواند میان ما انسان‌ها اشتی برقرار سازد و 
جور و ستم را از میان ما بردارد. [حقیقت نویه و ی هو 
ولاایت و هدایت است در هر عصری و دوره‌ای در انسان کامل به صورتب رلایت شیّه 
لیس 2 و در سار افراد صالح به صورت ولایت قمریّه 0 توضیح بیت )٩۷(‏ همین 
دفتر . | 


ین کل ر فراگر کد هیچ اتمی نیست جز آنکه د در ان نیم دهندی است ء( 
ابیت فوق ات ۴ سورء فاطر دارد: رسلناک بلح بشیرا رز تذیرا وا مر * اد 


الا خلافیها : ند بر . تا رتايم پ زد دنه و یم دهد و هچ یتست مر 
ار در میان انان بیم دهنده‌ای است ۰ ] 


گفت: خود خالی نبوده‌ست اأمتی از خليفهٌ حق و. صاحب‌همّه 
حق تعالی فرمود: هیچ امّتی نیست که از خلیفة حق و صاحب همّتی خالی باشد. 


۰ ۶ ۸ 
مرخ جان‌ها را چنان یکدل کند کز صفاشان بی‌غش و بی‌غل کند 
سلیمان روزگار (ولی صاحب تصرّف و عارف واصل) چنان پرندگان روح را متحد 


0۱03۰۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱۱2۵3۰۲9 


منازعت چهار کس جهت انگور که..  ٩۰۳‏ 
مه نف که به. سیب صفای انم مردع از کیته و دشمتی دست می کته 
مُضفقان گردند دمجون و الده مسشلمون را گفت: تفس واحده (۳۷۱۱) 
انان مانند مادری مهربان می‌شوند. زیرا پیامبر(ص) مسلمانان را «نفس واحده» دانسته 
اشت, | تاره ففحت یت : ای رل راحدة . «مومنان همحون فردی واحدند.» ] 
نفس واحد از رسول حق شدند ورنه. هریک دشمنی مُطلق بُدند (۳۷۱۲) 


یکدیگر بودند. [حکایت بعدی در بیان همین فطل نت :۱ 


۱ احادیث مشنوی» ص ۴۲. 
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به برکات رسول (لیاله له و سلم) 


خلاصه داستان 

دو قبیله از قبایل معروفی عرب که در مدینه می‌زیستند. رس و خر نام داشتند؛ میان 
این دو قبیله جنگ‌های بس هولناکی برپا شده بود که سالیان سال برقرار بود. اين دو قبیله. 
اصل و نسب واحدی داشتند, لیکن وفوع جنگ‌های طولانی. انان ( باه جسو هو اورده یبود و به 
علاوه یهودیان بنی نضیر و بنی قریظه بر انان گستاخ ده بودند. تاجار ذبت به دامان سران 
قریش شدند. ولی آنها نیز شروطی سنگین مطرح کردند که مورد قبول آن‌ها واقع نشد. 
سرانجام به آیین اسلام درآمدند و در راه ترویج آیین محتّدی سخت کوشیدند . 


انسان کامل از میان برمی‌خیزد. چنانکه به برکت وجود حضرت محمّد(ص) دو قبیلة اوس و 
خزرج که دشمنانگی دیرین داشتند به وحدت رسیدند و رشته پیوند دهند؛ آنها ایمان خالص 


بو ۵, 





۱. ر.ک. تاریخ یعقوبی, ح ۱. ص ۳۹۵-۳۹۷ 
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۶ شرح حادع دثنوی دعنوی:/۲ 


)۳۷ ۱۳ ( 


۳۷۳۴۱ 


)۳۷۱۵( 


)۳۱۷۱۶( 


۳۱۷۱۱۷ 


)۳۱۷۱۸( 


در قبیله کاوس و خزرح نام داشت یک ز دیگر جان خون اشام داشت 


دو قبیله به نام اوس و خزرج. دشمن جانی و خونخوار یکدیکر بودند. 


کینه‌های کهنه‌شان از مصطفی محو شد در نور اسلام و صفا 
در نور و صفای اسلام محو شد. 


2 ۲ 8 ۲ 1 ۱ 
اولا اخوان شدند ان دشمنان همچو اعداد عنب . در بوستان 
اسان از همان آتدای کروتتن به ان تدای ] راد بکلتیر ند درست. 


مانند دانه‌های ا تون در تأکستان ردف و هماهنگ شدند. 


رز دم آلمومنون اخوه به پند در شکستند و. تن واحد شدند 
و از اين کلام که «مومنان برادرند.» پند گرفتند و تعّد و کثرتِ خود را درهم شکستند و 
روی هم تنی واحد شدند. [اشاره به اي ۲ص ات تا اف احو: 
تاصلحوا نی آخْرَیْکم «همانا مومنان. برادر یکدیگرند. نی سنا ی برادران خود اصلاح 
کنید.» ] 


بر 272۰ 1 ۴ ۵ ام ۵ 352 ‌ ِ ۱ ح 
صورت انصُورها اخوان نو وه جون فسردی. سره واحد سود 
مثلاً شکل ظاهری دانه‌های انگور یه جهتِ شباهتی که میان آن‌هاست مانند چند برادر 
ان ولی همینکه آن‌ها را بفشاری به شیر؛ واحدی تبدیل می‌شوند. 


غوره و انگور. ضدان اند. لیک چونکه غوره پخته شد. شد یار نیک 
مثال دیگر. عوره و انگور, ضد یکد یگرند. ولی همینکه غوره. رسیده شود به یاری 
خوب میدّل می‌گردد. [غورهُ رسیده. کنایه از انسان کمال یافته و غورهٌ نارسیده. کنایه از انسان 
ناقص است. ] 
۱. عنّب: ۳ 


51 اخوان: پرادران. رون اخ. 
11 ضدان: دوضد. 
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برخاستن دخالفت و غداوت از میان انصار به برکات رسول(ص/ ٩۰۷‏ 


غوردیی کو سنگبّست و, خام ماند در ازل حق. کاثر اصلیش خواند 
غوره‌ای که سفت و سخت شد و نارس ماند مثال کسی است که حق تعالی او را از ازل 
کافر نامیده است. اشخاصی که به کمال روحی نرسند گمراه‌اند. 


این جنین کسی نه برادر است و نه جزء نفس واحد به شمار می‌اید و در بدیختی 
فرومانده و شوم و بی‌دین است. [مُلحد اسم فاعل از مصدر الحاد است و الحاد به معنی عدول 


وتف امه ی اس 


مس ۳ 1 ۱ ۰ ۶ ۰1 ۰ 
گر بویم آنچه او دارد نهان فتنه اف هام خیزد در جهان 
اگر بگویم که چه چیزی در درونش نهفته است. در دنیا برای اندیشه‌ها فتنه‌ای بربا 


سر گر کور. نا مدکور به دود دوزخ از ارم مسهجور به 

اسرار کافر اگر گفته نشود بهتر است. چنانکه دود دوزخ اگر از ارم به دور ماد بهتر 
است. [ لفظ ارم در ایه ۶ سور؛ فجر امده: الم تر کیت فعل ریک بعاد ارم دات العماد ای لم 
یخن مثلهاً فی البلاد. «آیا ندیدی که خداوند چه کرد با عاد. همان که ارم بود پدر آنان و هم 
انان بودند دارندگان خیمه‌ها و ستون‌ها. و افریده نشده بود همجون او در سراسر بلاد.» 
مفسّران و مورخان در اینکه ایا ارم نام شخص یا قبیله و يا شهر و دیاری است اختلاف نظر 
دارند. بعضی می‌گویند ارم. نام شخصی مشهور در قبیلهٌ عاد بوده است. و برخی نیز معتقدند که 
ارم. یکی از قبایل عاد به شمار می‌رفته است. اما بیشتر مفشران برانند که ارم نام شهری بوده 
است. از اینرو برخی آن را بر دمشق منطبق کرده‌اند و برخی جای آن را در اسکندریه می‌دانند 
و عده‌ای یز آن را شهری دائسته‌اند در میان صنعا و حَضرموت یعنی در عربستان جتوبی . 
جارالله زمخشری در بیان یکی از اقوال می‌گو ید: ارم (در اي 7سوره فخر) عطف بیان است 


ا بسانت شوه کال وا رسزه: 
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۸ شرح جادم مثنوی معنوی /۲ 


)۳۱۷۲۳( 


۳۱۷۲۴ ( 


)۳۷۲۵( 


)۳۷۲۶۱( 


)۳۱۷۲۳۷( 


برای عاد و نام سرزمین ایشان است . مولانا این شهر تاریخی را در اینجا به صورت کنایه از 
باغ پهشت بکار رده است. زیرا برخی از مفسران گفته‌اند که شداد بن عاد باغی برای مقابله با 


۲ 1 ۲ 
بهشت فراهم اورده بو د ۰[ 


غوره‌های نیک کایشان قابل‌اند از دم اهل دل. آخر یک دل‌اند 
غوره‌های حوب و مستعد برای رسیده شدن. به برکت ۳ گرم صاحبدلان. یک دل و 


۰ ۹۹ " ت‌ ۶ ۰ 
سوی انگوری همی رانند تنیز تا دوی برخیزد و. کین و ستیز 
همه این غوره‌ها به سوی انگور شدن می‌شتابند تا دوگانگی و کینه و دشمنی از میان 


برخیزد. وفتی افراد به کمال رسند دشمنی‌ها بررطرف شود. 


727 ۳۲-3 ۳ ۰ 
پس در انجوری همی درند پوست تا یکی گردند. رحدت وصف ارست 
این موره‌های مستعد همه به انگور مبدل می‌شوند و پوستِ خود را می‌درند تا یگانه 
شو ند زیرا وحدت و یگانگی وصفب لایق انان است. [ان غوره‌ها. بوست خود را صی‌درند. 
۲ : ۰ ۰۰ ِِ ۳ 
یعنی وجود مجازی و موهوم خود را نفی می‌کنند تا به وحدت حقیقی برسند . همینطور تا 
سالک., نفی آنائیت نکند به وحدت حقیقی راه نیابد. ] 
۱ ی ‌ ۲ ۱ ۳ 
دوست. دشمن گردد. ایرا هم دو ست هیچ یک با خویش در جنگی در است؟ 
تا وقتی که دوگانگی وجود دارد. امکان دارد که دوست. به دشمی مبدّل شود . آیا 


ممکن است که کسی با خودش بجند؟ یعنی وقتی وحدت بود. دشمنی نیز رفع شود. 


آفرین بر عشق کل اوستاد صد هراران ذرّه را داد اتحاد 
آفرین بر عشق استاد کل که صدها هزار ذَرّه را با اکسیر عشق متّحد کرد. [تنها عشق 


۱. کشاف. ح ۴ ص ۳۲۷ ۷. 
۲ راک. تفسیر نسَفی, ج ۲, ص .٩۰۱‏ 
و کی شر ح مثنوی ولی محمّد اکبرابادی, دفتر دوم. ص ۲۱ ۲. 


۴ ر.ک. پیشین. 
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برخاستنِ مخالفت و عداوت از میا انصار به برکات رسول(ص) ٩۶۹‏ 


الهی است که می‌تواند میان هم ادمیان وحدت برقرار سازد. به علاوه مولانا همجون افلاطون 
عشق را باعث وحدت کل هستی می‌داند. | 


همچو خاک مفترق در ره گذر یک سبوشان کرد دست کوزه گر 
موجودات مانند خاک‌های پراکنده راه‌هاهستند که دست هنرمند کوزه‌گر آن‌ها ر 
به صورت کوزه‌ای واحد در آورده | ست. [همینطور. عشق موجب وحدت تکوینی جهان شده 
است. زیرا عشق را حکما و عرفا مساوق وجود دانسته‌اند. پس هر جا وجود است عشق نیز 


هست. | 


که اتحاد جسم‌های اب و طین" هست ناقص. جان نمی‌ماند بدین 
ولی اتحاد و همبستگی چسم که یرمینای امیختن اب و گل پدید می‌اید ناقص است و 
با اتحاد روح‌ها خیلی فرق 1 ارت عم بای ی منود نا سار تخود تساه زارد 
ولی به محض فرا رسیدن مرگ هم آن همبستگی‌ها زایل می‌شود و جسم دچار تلاشی و 
پاکیم رت وی وت رو حا نداد است ۱ 


گر تظایر گویم اینجا در مثال ف هم را ترسم که آرّد اختلال 
برنتاید و به لغزش و اختلال دحار شود. 


هم سُلیمان هست اکنون. لیک ما از تشاط دوزبینی در عما 
اکنون نیز سلیمان وجود دارد. ولی از آنجا که ما به مسائلی دور از مقصد الهی توجّه 
داریم دچار کوردلی شده‌ایم. [کفافی می‌گوید: ممکن است در اینجا مراد از سلیمان. عشق الهی 
باشند کهما یه وحفت و همیستگی سای همه انسان‌هاست .ما با توگه بد ایات شین منطور 
از شتا یی 7 ولي صاحب تصرف و هادی کاملی است که در هر دوری از ادوار به ارشاد خلایق 


می‌بردازد. ر.ک بیت (۳۷۱۰ ۳۷۰۷) و شرح آن ن در همین دفتر. | 


۱. طین: کل. 
5 شرح کفافی. ح ۲. ص‌ ۰ ۸ 


بیسین. 
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۰ شرح جادع دئنوی دعنوی /۲ 


۳۱۷۳۲ 


)۳۷۳۳( 


)۳۷۳۳( 


)۳۷۳۵( 


۳۱۷۳۶ ( 


دوزبینی کور دارد مرد را همجو خفته در سراء کور از سرا 
اینکه انسان به مسائلی دور از مقصد الهی توجه کند. دجار کوردلی می‌شود. او به کسی 
می‌ماند که دز خاله‌ای خوابنده ولی آن را نمی‌ستل: [از بس که قوش و صواسیش سوه مسائل 


مولعیم" اندر سخن‌های دفیق در گره‌ها باز کردن ما عشیق" 
ما (یعنی اهل بحت و جدل) به موشکافی‌ها و نکته‌های عقلی و استدلالی سخت 
علاقمندیم. و نسبت به گره‌گشایی‌های نظری سخت شيفته‌ايم. (در اینجا حضرت مولانا سخن 
را متوجه اهل کلام و جدال می‌کند. و به اشاره یاداور می‌شود که اینان هرگاه به کاملی 
می‌رسند به جای استفاده‌های معنوی و اخلاقی و روحی و راه و رسم سلوک بااو بر سر 
متا کاس وتان بت کت و ار و توص یات بت اه 


تاگره بندیم و بکشایيم ما در شکال و. در جواب آیین‌فزا 


بطوری که ما ابتدا گره‌هایی می‌زنيم و سپس شروع می‌کنیم به باز کردن ا یعنی اوّل 
اشعال تراشی‌هایی می‌کنیم و مسائلی را به صورت مشکل در می‌آوریم و سپس پیرامون آن 


بحث و جدال راه‌می‌اندازيم و برای حل اشکالات. قواعد و معیارهایی از خود می‌سازيم. 


همجو مرغی کو گشاید بند دام گاه بندد. تا شود در فن تمام 
حال ما یه پرنده‌ای می‌ماند که ابتدا و دهاش دام را از هم باز می‌کند و سپس دوباره 
آن را به هم می‌بندد تا در اين کار مهارت حاصل کند. 


9 ۰ م و ۴ ۱ م2 ۲ 
او بوّد محروم از صحرا و مرح عمر او اندر گره کاری است خرج 
چنین پرنده‌ای از سیر و سیاحت در صحراها و جراگاه‌ها ناکام می‌ماند. زیرا عمر او به 


۱. مولع: حر بص؛ شیفته. 
۲ عشیق: عاشق, دلباخته. 
51 مر ح: مر مع » جراگاه. 
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برخاستن دخالفت و عداوت از میان انصار به برکات رسول(ص) ۹۱ 


گره‌بستن و گره گشودن صرف می‌شود. [همینطور بسیاری از مردم خود را بی‌جهت مشغول 


داشتداند. | 


خود زیون او نگردد هیچ دام لیک پرّش در شکست افتد مدام (۳۷۳۷) 
متام از سر 2 دام را مقهور خود کند. ولی در این تکایوی بی نمر . بال و ترش 
ی در ی درهم می‌شکند. 


با گره کم کوش تا بال و بَرّت نشکلد یک یک ازین که و فرت ‏ (۳۷۳۸) 
بنابر این اگر می‌خواهی بال و پرت نشکند اینقدر گره زنی و گره گشایی ببهوده مکن. 


صد هزاران مرغ پرهاشان شکست و ان کمین گاه عوارض رانبست ‏ (۳۷۳۹) 
بال و پر صدها هزار پرنده در اين تکاپو شکسته شد. ولی توانستند کمینگاه شکوک و 
شبهات را ببندند. [بسیاری از اهل بحث و جدال جان کندند ولی توانستند شبهات و شکوک را 
از صفحهٌ دل خود و دیگران بزدایند و آدمی را از عوارض پُرمخاطر: دنیای مادّی برهانند. | 


۵ | . ۰۱ 4 ۰ ۰ ۱ ان ۵ 
حال ایشان از نبی خوان ای حریص نقبوا فیها ببین. هل من محیص؟ ۰ (۳۷۴۰) 
ای ازمند. حال آنان را از قران کریم بخوان که در ای ۲۶ سوره؛ ق می‌فرماید: و کم 
پیش از ایشان نابود کردیم در حالی که یر ومندتر از ایشان بودند. در شهرها گشتند ولی ایا راه 
نجاتی یافتند؟» 


از نزاع رک و رومی و. عرب حل نشد اشکال انگور و عتّب ‏ (۳۷۲۱) 
از ستیز و جدال ترک و رومی و عرب. مشکل انگور و عِّب حل نشد. 


تا وقتی که سلیمان زبان اور معنوی نياید. دوگانگی‌ها و اختلاف‌های بشری خانمه 


سر 


۲. لسین: زبان اور سخنور. لسن نیز به همین معناست. 
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شرح جایم دثنوی معنوی ۲7 


از میأن بردارد. ] 


‌. ۰ ۰ ۵ .: 
جمله مرغان منازع بازوار بشنوید این طبل باز شهریار 
ای پرندگان ستیزه گر. همچون باز شکاری که مطیع سلطان است. به طبل سلطان گوش 
فُرا دهید. ای سای فروا که در صو رت ود او ناک حطرت هوجو ر اکن کد با 


صورتگرایی است. ] 


ز اختلاف خویش, سوی اتحاد هین ز هر جانب روان گردید شاد 
دست از اختلاف و ستیز بردارید و از هر طرف شادمانه به سوی وحدت بشتابید. 
خی ماکش نولوا جک نحوه هذاالنني لم ینهکه 

یک فد تیه جر عقوت و جد در ای دعر ریا بو هرا جاور 

خشکی) روی خود را به سوی آن وحدت و يا آن سلیمان بگردانید که این جیزی است که خدا 


تس 


شتا ار ان ار نلاستاه اس : 


ما برندگانی ناییتا شستیم و «بسیار نایخته و خام » زیرا که آن تصلیص رد را حتّی برای 


همچو جغدان. دشمن بازان شدیم اجرم وامانده: ویران شدیم 
فا قحاند ۱ بازان بلندپرواز شدیم, ناچار در ویرانه‌ها زمین‌گیر شدیم. 
|ر.اک. بیت (۱۱۳۱۰-۱۱۹۰) همین دفتر. حغد. تمثیلی از دنیابرستان و باز. تمنیلی است از 
عارفان. ] 


طبّل باز: ر ک. شرح بیت (۱۱۶۸) همین دفتر. 
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برخاستن دخالفت و غداوت از دیان انصار به برکات رسول(ص) ٩۱۳‏ 


می‌کنيم از غایت جهل و عمی تصد آزار عزیزان خدا 
ما بر اثر نادانی و کوردلی بسیار, درصدد ازار کسانی بر می‌اییم که در بارگاه الهی بسی 


ارجمند و عزیزاند. 


جمع مرغان کز سلیمان روشن‌اند پر و بال بیگنّه کی بر کنند؛ 
۳3 پرندگانی که هط لها ن (ولی هر دورآن) ارشاد شده‌اند. کی ممکن است که بال 
و بر بی‌گناهان را بکنند؟ [عارفان و تربیت یافتگان عشق الهی. هرگز سبت به مردم بدی 
نمی‌کنند و حتی با نگاه حقارت‌امیز نیز به انان نمی‌نگرند و خود را برتر از آنان نشان 
نمی‌دهند. بلکه هماره خویشتن را فرو می‌نهند و مشرب و ایین خود را بر مبنای عشق و 
فروتنی قرار می‌دهند. برعکس زهد فروشان خودبین که خود را تافتة جدا بافته پندارند. ] 
بلکه سوی عاجزان چینه کشند بی‌خلاف و کینه. آن مرغان خوشند 
بلکه ۳ به پرندگان ناتوان (مردمی که نیازمند باری و امداد هستند.) داند 


هدهد ایشان پی تقدیس را می‌گشاید راه صد بلقیس را 

هدهد این پرندگان با اهداف و نیّات یاک و مقدس. راه صد بلقیس را به سوی حقیقت 
باز می‌کند. |اشاره است به داستان حضرت سلیمان(ع) و ملک سباء (بلقیس) و هدهد که در 
ایة (۴۵ - ۲۰) سور تم امده است. خلاصة داستان اینست: روزی حضرتِ سلیمان(ع) 
متوجّه شد که هم پرندگان که بر تخت او سایه می‌انکندند حاضرند مخر هدهد؛ پس از 
کوته‌زمانی. هدهد به حضور سلیمان می‌رسد و خبر مهمّی می‌دهد و آن اینکه: زنی در سر زمین 
سباء حکومت می‌کند و آیین مهر پرستی دارد. سلیمان نامه‌ای بسیار کو تاه می‌نویسد و به هدهد 
من‌دهد تا به ملکه سیام برساند, از محتوای نامةه خنین پرمی‌اید که سلیعان: تیم سختی 
دربارژ سرزمین سباء گرفته است. بلقیس پس از یک سلسله مشورت با اطرافیان خود به قصد 
امتحان سلیمان هدایایی برای او می‌فرستد. بدین ترتیب که اگر هدایا را می‌پذیرفت معلوم 
می‌شد که پادشاهی کشور گشاست و اگر از قبول آن. تن می‌زد مسلم می‌شد که پیامبری 
نجات‌بخش است. سلیمان. هدایا را نمی بذیرد و فرمان می‌دهد تخت بلقیس را به سرزمین 
بیت‌المقدس (محل سلیمان) آورند. بلقیس نیز برای اظهار اطاعت و قبول این توحید به بارگاه 
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سلیمان می‌شتابد و به عقد او در می‌اید. در این بیت تأثیر منعق‌الطیر عطار بخوبی اشکار 
است؛ زیرا مراد از هدهد در بیت فوق. عارفی راهدان و پیر مرشد است؛ چنانکه در منطق‌الطیر 
عطار. هدهد همین مقام را داراست: او می‌خواهد پرندگان طالب را به دیدار سیمرغ (ذات حق) 
در کرو نات تر ۱ 


زاغ ایشان گر به صورت زاغ بود بازتت آمد و مازاغ بوه 
۱ ع عارفان اگرجه به صورت زاغ‌های معمولی است. ولی در معنا. همّت باز بلندپرواز 
را دارد و هیچگونه لغزش و خطایی مرتکب نمی‌شود. [مصراع دوم اشاره به ای ۱۷ سور تم 
دارد: مازاع اس ر ماطغی. «جشم پیامبر(ص) نلغزید و از حد مقرّر الهی درنکدشست,» 
مقصود بیت اینست: حتی پایین ترین عارفان نیز دجار لغزش و کژروی نیست. تا جه رسد به 


والاترین آنان. به توضیح بیت (۳۵۶۷) همین دفتر راجع به زاغ توجّه شود ] 


لکلک ایشان که تک لک میزند. آتش تسوحید در شک میرَند 
لکلک عارفان که هماره نغمة تک‌لک (- هم ملک جهان هستی ای خدا, از آن 


توست.) را می-براید. اخگر توحید را بر خرمّن شک و تردید می‌افکند. 


7 هم ۱ ۱ 
و آن کبوترشان ز بازان نشکهد بباز. سر پیش کبوترشان نهد 
و کبوتران عارفان از بازهای شکاری نمی‌ترسند. بلکه باز شکاری, در برایر آن 
کبوتران سر تعظیم فرود می‌آورد. [سالک مبتدی و تازه راه افتاده‌ای که تحت تصرف راهیری 
وا رقاب وی تسیر اس ای کل سان‌هاست ور طرت صا دک مها هدور کنه 
ولی خود را تحت تصرف راهبری دانا و بینا قرار نداده است. کبوتر و باز. کنایه از این دو نوع 
تا ی است ۰ 


۳ مر 
بلبل ایشان که حالت ارد او ذر درون حونشن: طلشن. دازد او 
بلبل عارفان که همه را به وجد و حال در می‌آورد. در درون خود. گلستانی از معارف 





تشکهٌّد: مضارع منفی از شکوهیدن به معنی ترسیدن. (شرح اسرار. ص ۱۸۳) 
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برخاستنِ دخالفت و غداوت از میا انصار به برکات رسول(ص) ٩۱۵‏ 


و معاشفات ربانی دارد. 


طوطی ایشان ز قند آزاد بود کز درون, قند آبد رویش نمود 
طو طي عارفان از قند و شیرینی مادی بی‌نیاز است. زیرا شیرینی و قند معنوی و 
جاودانه از باطن روح او دمادم ظاهر می‌شود. [طوطی, معرّب توتی و آن. پرنده‌ای است سبز 
در ایام رسیدن توت پیدا می‌شود و خوردن توت پافوست رد زا وه از رتیه ود 
اين پرنده به قند و شکر و شیرینی علاقمند است. چنانکه توت شیرین را از همین رو دوست 
دارد. صفت شکه‌خایی و شکرشکنی نیز به همین جهت به او داده شده است. طوطی. در این 
9 1 عارفیا. است که و روش از فد معا رف و محاعفات روج اکنده است.و القان 


بای طاووسان ایشان در نظر بهتر از طاووش پرّان دسر 

پاهای طاوسان عارفان زیباتر از پر طاوسان دیگر جلوه می‌کند. |پرهای طاوس 
بسیار زیبا و شگفت‌انکی است. ولی باهای او بسیار زشت و تامناسب است. جنانکه حضرت 
علی(ع) در وصف خلقت طاوس می‌فرماید: هرگاه طاوس به دم و بال رنگارنگ خویش نگرد. 
از فرط زیبایی و دلبرایی ان, قهقهه سر دهد. و چون به پاهای خود بنگرد. یوار ی 3 : 
۱ ز اینرو پای طاوس. تمثیلی است ت از نهایت زشتی. وا وی و ی اس ت‌ یی 
و امّا منظور بیت فوق: 9 اهل عرفان. گرانبهاتر است از بیشترین 
دارایی و مکنت اهل دنیا ۲ | 


مَنْطقَّ الطیران خاقانی صداست َنطق الطیر شلیمانی کجاست؟ 
منطق‌الطیر خاقانی. تنها انعکاسی ظاهری است از منطق‌الطیر حقیقی. منطق‌الطیر 
سلیمانی کجاست؟ [ممکن است لفظ خاقانی. منسوب به خاقان (2 لقب نیچ ره 
داسجا بط ]نا ی دز ات وت مطور ات اه رای که ی رت 
شاهان و قدرتمندان دنیوی قرار می‌گیرند فاقد روح و معنویت‌اند. یعنی شاگردان و مقلدان 


۱. ر.اک. غیاث اللفات, ح ۲ ص ۴۰. 
۲. نهج‌البلاغه(مرحوم فیض الاسلام), خطبه ۱۶۴. 
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عالمانِ ظاهری که از علم و معرفت تنها صورتی و لفظی حاصل کرده‌اند. فاد جوهر حقیقت و 
خواهز معتو یت هستند . و ممکن است لفظ خاقانی اشاره به شاعر نامدار, خاقانی شروانی 
باشد که او نیز قصیده‌ای درباره منطق‌الطیر دارد. ولی آن فصیده در وصفب سالکان طریق 
معرفت و مراتب و منازل سلوک نیست. بلکه نوعی مدیحه‌سرایی در شأن امرای وقت است . 
بنابر این منطق‌الطیری که در این قصیدء آمده, تنها در لفظ با منطق‌الطیر عطار تشایه دارد نه در 
محتوا. مراد از «منطق‌الطیر سلیمانی» زبان حال عارفان حقیقی و سالکان راستین است. 
بنابراین. زیان حال مدیحه‌سرایان دنیاطلب کجا؟ و زبان حال عارفان دنیا گریز کجا؟ | 


تو چه دانی بانگ مرغان را همی چون ندیدستی شلیمان را دذمی؟ 
تو از اواز پرندگان چه می‌دانی در حالی که هنوز لحظه‌ای سلیمان را ندیده‌ای؟ [تو چه 
می‌دانی که عارفان جه می‌گویند و جد حالی دارند در حالی که هنوز نتوانسته‌ای لحظه‌ای با 
اولیاء صاحب تصرف همنشینی کنی؟ استاد زرین‌کوب می‌نویسد: به هر حال. مضمون این بیت 
(بیت فوق)... از یک منظومة سنائی به نام سیرالعباد مأخوذ است: تو چه دانی زیان مرغان 


را ؟ | 
ي أ .صّ , تب ۰ ای ‌ِ م نت 


بال برنده‌ای که صدای آن, همگان را به شادی و نشاط دوم ور د: از کرائة خاور و 
پاختر نیز در گذشته است. [سیر روحانی و پرواز معنوی عارفان. از حیطه و حدود دنیوی و 


اد .م تاج ۵ مب تا ار 1 زر 2 ِ 

هر یک آهنگش. ز کرسی تا ثری است رز ری تا عرش در کر و فری است 
فر وا وب از اسمان تا زمین انداد یافته. و شکوه و جلال ان تست اسان را 
فراگرفته است. [«ثری» را در مصراع اول باید ممال خواند تا با «فری» فافیه شود. ر.ک. 


۱. مقتبس از شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوّم. ص ۲۴۲. 
۲ ر.ک. دیوان خاقانی شروانی» ص ۱۳۲. 

۳ سر نی» ج ۰۱ ص ۲۵۷. 

۴ ر. ک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر دوّم, ص ۲۴۲. 
| 
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برخاستن مخالفت و عداوت از مان انصار به برکات رسول(ص) ٩۱۷‏ 


توضیح بیت (۲۳۸۷) دفتر اول. ] 


مرغ, کو بی این شلیمان می‌رود عاشق ظلمت. چو خفاشی بود (۳۷۶۲) 
پرنده‌ای که بدون مصاحبت سلیمان حرکت کند. در واقع مانند خماش. شیفته تاریکی 


می‌شود. ] 


با شلیمان خو کن ای خفاش رد تا که در ظلمت نمانی تا ابد (۳۷۶۳) 
ای شب‌پر؛ مطرود. با سلیمان آنس بگیر تا برای همیشه از تاریکی گمراهی برهی. 
[مولانا به کات وجود راهنما و مرشد کامل را یکی از لوازم سلوک شمرده است. ر.ک. شرح 
بیت ( ۲۹۸۰ ۲۹۳۷) دفتر اول. ] 


0۳0 9 


1۱ 0 0 


(2 1 


۱19۹2190 


بط بچگان که س خانگی, پروردشان 


خلاصه داستان 

اصل تو. مرغابی است نه مرغ خاکی, هرچند توسط مرغ خاکی پرورش پیدا کنی. 

ماأخذ این حکایت کوتاه تمثیل ذیل است که در مقالات شمس آمده است: از عهد 
حُردکی این داعی را واقعةٌ عجب افتاده بود؛ کس از حال داعی واقف نی. پدر من از من واقف 
تی: می گفت: نو اولا دیوانه نیستی؛ نمی‌دانم چه روش داری؟ ترتیب ریاضت هم نیست و فلان 
نیست. گفتم: یک سخن از من بشنو. تو با من چنانی که خایه بط را زیر مرخ خانگی نهادند. 
پرورد و بط بجگان برون اورد؛ بط بحگان کلان تک شد. با مادر به لب جو آمدند؛ در اب در 
آمدند. مادرشان مرغ خانگی است. لب لب جو می‌رود. امکان در آمدن در آب نی. اکتون ای 
پدر من دریا می‌بینم مرکب من شده است. و وطن و حال من اینست. اگر تو از منی یا من از توم 
درا در این دریا: و اگر نه. برو بر مرغان خانگی . جامی در نفحات الانس, این مطلب را در 
ضمن حکایتی از مجدالدین بغدادی روایت می‌کند: روزی شیخ مجدالدین با جمعی از 
درویشان نشسته بود؛ شکری بر وی غالب شد. گفت: ما بیضه بط بودیم بر کنار دریا. و شیخ ما 


۱ ر.اک. مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی, ص ۸۴ 
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شرح جادع دننوی دعنوی /۲ 


بیِضَهُ بط بودیم. در دریا رفتیم و شیخ بر کنار دریا بسا 


دراين حعایت تمثیلی. عالم روحانی را به دریا و عالم مادی را به خشکی مثل می‌زند. 
و انسان نیز در اصل همانند پرند؛ دریایی است که به عالم روحانی تعلق دارد. و چون قدم در 
خشکی (مادّه) نهاده اصل خود را فراموش کرده است . حاج ملاهادی سبزواری گوید: اینها 
(مرغابی) تمثیلی است 4 ی ۱۳۳ . از عالم قدس مجددات است و به تن 
در | ین عالم اجسام ی 


یه 
۰ 
3 


یک گزی " ره, که بدان سو می‌روی همچو گز. قطب مساحت می‌شوی 
اگر تو به انداز؛ یک گز در طریق الهی گام برداری, تو خود به معیار و مقیاس این طریق 
مبدّل خواهی شد. [در سلوک راه خداء نمونه و سرمشق دیگران قرار می‌گیری و تو خود. راهبر 
طالبان دیگر خواهی شد. ] 


وآنکه لنگ و وک آن‌سو می‌جهی از همه لنگن و. لوکی می‌رهی 
حتّی اگر با پای شل و لنگ در طریق الهی رهسپار شوی, از همه نوع لنگی 
و ناتوانی نجات خواهی یافت. [بیت (۲۲) دفتر اوّل و شرح ان. بیت فوق را تفسیر 
می‌کند. | 


تحم بطی گرچه مسر( | خانگی زیر پر خویش کردت دایگی 
طبم مراک دور تست که درا مود دا ناشی از سرشت طبیعی مادر توست. 
منظور بیت: ای انسان تو فطر تا از عالم روحانی و ماوراء طبیعی هستی. امّا موقتاً در کالبد 
عنصری گرفتار امده‌ای. | 


۱ ر.ک. پیشین. 

۲ ر.ک. شرح کفافی, ح ۲. ص ۵۸۲ 

۷ وک قبرخ انبراز: من ۱۱۸۳ 

۴ گز: ر.اک. شرم بیت (۳۴۴۷) همین دفتر. 
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قضة بطبچگان که مرغخانکی.پروردشان ٩۲۱‏ 


مادر تو بط آن دریابده‌ست دایه‌ات خاکی بد و خشکی برست 
مادرٍ تو مرغابی دریاهاست. ولی دای تو مرغی خاکی و شیفتة خشکی است. [مرغابی. 
کنایه از روح انسان و مر خاکی, کنایه از روح حیوانی اسست . آدمی هرچند که محصور در 
ماود وتو غرانة سبوای است:ولی غرم ان‌باطا کشقی رو کوشعی وی عهان ما وراه 
مادّه دارد. این کشش‌ها و کوشش‌ها نشان می‌دهد که اصل ادمی از دریای ماورای مادّه است. | 


میل دریا. که دل تو اندرست آن طبیعت. جائّت را از مادرست 
طبع و میلی که در تو نسبت به دریا وجود دارد. ناشی از خوی و سرشت طبیعی مادر 
توست. |گرایش‌های معنوی تو نشان می‌دهد که از ان جهانی نه این جهان. | 


میل خشکی. مر تو را زین دایه است دابه را بگذار. که او بدرایه ات 
اما میلی که ایتک تو سبت به خشکی داری. ناشی از پرورنده توست؛ برورنده‌ات را 


دانف.را بجذار بر خی و بان اندرا در بحر معنی چون بّطان 
دای را در خشکی عالم مادّه رها کن و خود به سوی جهان ماورای ماده پشتاب. و 
مانند مرغابیان دریای معرفت و معنویت شناور شو. 


۳ تو را مادر بترساند ز اب تو مرس و. سوی دریا ران شتاب 
اگر مادرت. تو را از اب بترساند. ترسی به خود راه مده و به سوی دریای بیکران 
معنویت بشتاب. |«مادر». در این بیت. معادل «دایه» در مصراع دوم بیت (۳۷۶۷) و (۳۷۶۹) 
همین دفتر است. نه معادل مادر در مصراع اول بیت (۳۷۶۷) منظور بیت: اگر طبیعت مادی تو 
را از آن جهان ترسانید. تو بیمی به خود راه مده که انجهانی هستی. ] 


تو بَطی. بر خشک و بر تر زنددیی نی چو مرغ خانه. خانه کنده‌یی 
مولانا در اینجا نکته‌ای بس مهم را بطور فشرده بیان کرده و می‌فرماید: ای انسان تو 


۱. ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محّد اکیرآبادی, دفتر دوم» ص ۲۴۳. 
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۲ شرح جامع مثنوی دعنوی (۲ 


۳۱۷۱۷۳ 


)۳۷۷۴( 


)۳۷۷۵ ( 


۳۱۷۷۶ ( 


همان مرغابی‌ای هستی که هم در خشکی و هم در دریا زندگی می‌کنی. تو مانند مرغ خانگی 

نیستی که لانه‌ای کندیده داشته باشی. (کفافی «بر تر » را به معنی بالاتر گرفته است. با توخّه به 

این وجه معنی بیت اینست: تو مرغابی‌ای هستی که هر چند در خشکی به سر می‌بری. ولی 
۱ ۱ 

برتر و بالاتر از ان زندگی می‌کنی .] 


نو ز کرفنابنی آدم شهی ‏ . هم به خشکی. هم به دریا پا نهی 
تو به اتتضای قول حضرت حق‌تعالی: «ما آدمی‌زادگان را گرامی داشتیم.» پادشاه 
به‌شمار می‌روی. زیرا هم در خشکی گام می‌نهی و هم در دریا. [انسان جامع عالم و روح و 
جسم است. مصراع اوّل اشاره دارد به ای ۱۷ سور؛ اٍسراء که شرح آن در بیت (۶۷) همین 


دفتر آمده ۳ أ 


که حتَنامم عی البخری به جان . از حملناهم علی الْبّر. پیش ران 
تو از حیث روح. مشمول معنای اين ایه هستی: «آنان را بر دریا حمل کردیم.» از عالم 
خاک و ماده درگذر و به سوی دریای معنا بشتاب. [اين بیت نیز به ايبمٌ ۱۷ سور؛ اشراء 
اشارت دارد که شرح آن در توضیح بیت (۶۷) همین دفتر امده است. مولانا از این آیه 
رات خامی یو را تاره مرت ی اف بان ها ی ری هبار جوا شاد: 
درگذر. ] 


مر ملایک را سوی بر. راه نیست جنس حیوان هم ز بحر, آگاه نیست 
فرشتگان هیچ راهی به سوی خشکی ندارند؛ جنس حیوان نیز از دریا اگاهی ندارد. 
[فرشته. موحودی تکی ساحتی ات( حیوان نیز همینطور. ولی انس تاه موحودی دو ساحتی 


تو به تن حیوان, به جانی از ملک تا رّوی هم بر زمین. هم بر فلک 
ای انسان. تو از حیث جسمانی. حیوانی و از نظر روحانی. فرشته. بدین‌سان هم 
می‌توانی روی زمین راه بروی و هم بر اوج افلای سیر کنی. 


5 شرح کفافی. ح ۲. ص ۷۴ ۲. 
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قضة بط بچگان که مرغ خانگی, پروردشان ٩۲۳‏ 


تا به ظاهر مثلکم باشد بشر ببادل یوحی الیّه دید:ور 
همینطور آن بصیر و روشن‌بینی که به او وحی می‌شود. بر حسب ظاهر مانند همه شما 
ادمیان. ادمی معسولی بوده است. [اشاره به آیة ۱۷۰ سور: کهف؛ قل انم آنا بر مئلکم 
یوحی للیّ... «ای پیامبر بگو من نیز بشری مانند شما هستم که به من وحی می‌شود...» | 


قالب خاکی فتاده بر زمین روح او گردان بر آن چرخ برین 
جسم خاکی انسان کامل. روی : ولی روح او بر اوج افلاک سیر می‌کند. 


ای نوجوان. ما همه به منزلة مرغایی هستیم. یعنی به دریای روح تعلق داریم. دریای 
روح. زبان حال ما را می‌داند. 


پس سُلیمان, بحر آمد. ما چو طیْر در سلیمان تا ابد داریم سیر 
بنابر اين. سلیمان به منزلة دریاست و ما همجون پرندگانی که بطور جاودانه در آن دریا 


باسشلیمان. پای در دریا بنه تا چو داود آب. سازد صد زره 

همراه سلیمان, قدم در دریای روح بگذار و سیر و سلوک معنوی را اغاز کن تااب 
دریا برای تو همچون حضرت داود(ع). صد نوع زره بسازد. (طبق آیژ ۱۰ و ۱۱سور؛ٌ سب 
حضرت داود(ع) از اهن. زره‌های جنگی می‌ساخته است. ر.ک. شرح بیت )٩۱۵(‏ همین دفتر. 
و امّا مراد از «زره ساختن دریا» شاید اين باشد که هرگاه سطح اب دریا ملایم و ارام باشد از 
کنار ساحل و يا از ارتفاعی مناسب. همانند حلقه‌های بیشمار به نظر می‌رسد که ذهی یال 
مولانا آن را به زره‌های درهم بافته شده تشبیه کرده است. بدین ترتیب می‌توان گفت که هرگاه 
شخص سالک همراه پیری راهدان در دریای معنویت شنا کند. رام و ارام مسافت‌ها را 


درمی نو ردد. ] 


ان تخلتها و نزد همگان حضور دارد. ولی غیرت. جشم‌ها را می‌بندد و جادو می‌کند. 
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۴ شرح جادع دثنوی معنوی /۲ 


)۳۷۸۳ ( 


۳۷۸۳ ( 


)۳۷۸۵( 


)۳۷۸۶( 


تا ز جهل و. خوابناکی و. فضول او به پیش ما و ما از وّی ملول 

بنابر اين به سب نادانی و غفلت و بیهوده‌گوبی‌های ما. در حالی که آن سلیمان نزد 
ماست,ولی ما از از که رافس‌ده‌ایی [دز هار بیت آخیر مجدها از سلیمان یتشد 
است. در شرح بیت (۳۷۱۰- ۳۷۰۷) همین دفتر بیان شد که منظور از «سلیمان» ولی صاحب 
تصرّف و هادی کاملی است که در هر دوری از ادوار به ارشاد خلایق می‌پردازد. نیز در 
شرح بیت (۲۷۳۱) گفته شد که یکی از وجوه تفسیری «سلیمان» می تواند عشق الهی باشد. در 
بیت (۲۷۸۰) و (۲۷۸۲) انطباق سلیمان با ولی صاحب تصرف و هادی کامل. قدری دشوار 
است. مگر آنکه به قول اکبرآبادی استناد کنیم که در همه آن موارد. سلیمان را بر انسان 
کامل منطبق ساخته است. با اين استدلال که انسان کامل, مظهر تام و تمام حضرت حق است ". 
کفافی سلیمان را در بیت (۲۷۸۰) و (۳۷۸۲) بر حق‌تعالی منطبق کرده است . الله اعلم 
بالصواب. | 


غرّش رعد, تشنه را دچار سردرد می‌کند. زیرا او نمی‌داند که آن صدای مهیپ. ابر 


ت‌ّ ۳ ۰ ‌ ۳ ۳ ۳ 
ماورای محسوسات را دری کند. در نتیجه سطحی‌بین و صو رت بر سب می‌ شود ۰[ 


چشم او مانده‌ست در جوی روان بسی‌خبر از ذوق آپ آسمان 
حشیل ۵ باشد. (اسیران در کمند محسوسات نمی‌توانند از لذت‌های عالم روج باخبر 


شوند. ] 


مَر کب همّت سوی اسباب راند از مسیّب لاجَرم محروم ماند 
آن تشنه کام. حون قمه:.س ‏ و تلااش حود ر صرف علل و اسیاب گر ده. نازیر از 
مسیّب‌الااسباب. محر وم مانده است: 


۱ شرح مثنوی و لی محمّد اکبرابادی, دفتر دوم ص ۳۲۲ ۲. 
۹ شرح کفافی» ح ۲. ص ۵۸۵ - ۵2۸۳۴ا. 
ّ ی ببتین» ص ۵2۸۵. 
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حیران شدن حاجیان در کرادات آن زاهد که..  ٩۲۵‏ 


انکه بیند او مُسَبّب را عیان کی نهد دل بر سبب‌های جهان؟ 
انکس که مسیب‌الاسباب را اشکارا مشاهده کند. کی ممکن است که به سیب‌های 
اینجهانی دل‌بستگی پیدا کند؟ [در چند بیت اخیر بیان شد که ظاهربینان. سبب را می‌بینند. چون 
محسوس و مشهود است. ولی مسیّب‌الاسباب را نمی‌بینند. زیرا شهود او مستلزم داشتن دید 
باطتی است. حکایت بعدی در بیان همین مطلب است. ] 


حیران شدن حاجیان در کرامات آن زاهد 
که در بادیه تنهاش یافتند 

مردی پارسا در وسط بیابان غرق در عبادت بود. حاجیانی که به کعبه می‌رفتند او را 
دیدند که در جایی خشک و سوزان ایستاده و سرگرم راز و نیاز است. و طر فه انکه نه هوای 
گرم و اتشین بر او اثر می‌نهاد و نه ریگ‌های تفتيد؛ بیابان پای برهنة او را می‌ازرد. گویی که 
در گلزاری فرح‌انگیز ار است. حاجیان مد تی با حیرت بدو رس و بالا خره یکی از 
اهالی کاروان که مردی روشن‌بین بود دید که از دست و سر و صورت آن پارسا فطرات اب 
می حکد. وفتی از پارسا سیب ریزش اب را پر سید پارسا یا دست به آنتما اشاره کرد و 
گفت: از انجاست! سوال کننده پرسید: ما را از سر اين کار اگاه کن. پارسا همان لحظه گفت: 
خداوندا سوال اینان را پاسخ فرما! در زمان ابری انبوه اسان را فرو یوشید و باران باریدن 
گرفت. این واقعه بر ایمان گروهی افزود و انکار برخی را نیژ بیانگیخت. 

مولانا در این حکایت می‌گوید همه حقایق هستی در حیطهٌ علل و اسباب ظاهری قابل 
بررسی نیست. باید جشم فراز داشت و حقایق هستی را بیرون از کمیات دریافت. 


زاهدی بد در میان بمادیه در عبادت غرق. چون عبادیه 
پارسایی در میان بیابان به سر می‌بُرد که مانند فوم عیّادیه در عبادت. غرق شده بود. 
| عبّادیه ممکن است اشاره به عَبّادان (< آبادان و نواحی مجاور آن) باشد. و آن روستایی بوده 
بر ساحل دریای فارس ۱ ابن بطوطه ضمن سیر وس اور نواحی از معابد و رباط‌ها و 


مساجد فراوان ان سخن به میان اورده و ماجرای برخورد خود را با دراویش و زهاد ان دیار 


۱. ر.اک. تقویم البلدان. ص ۲۵۲ نیز مسالک و ممالک. ص ۳۶. و حدود العالم من المشرق الی المغرب. 
ص ۱۵۲. 
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بازگو کرده ات یاقترت حمّوی یز هی کو ین؛ عبّاد به معنی بسیار عبادت کننده است. و در 
ععادان: مردمي. عکت: داشعداند که سخت, به: عیادت مقغول بودهاند و از همین زو آن سرزمین 
را بدین نام (عیّادان) موسوم کرده‌اند صاحب اقرب‌الموارد . عَبّادیه را بر فرقة اباضیه 
(خوارج) انطباق داده است. زیرا در تاریخ. خوارج به کثرت زهد و عبادت مشهور بوده و یکی 
از مراکز تجمّع آنان نیز همین ناحیه بوده است. 

برخی از شارحان مثنوی, برای اين لفظ تنها معنی لغوی قائل شده و معنی علمیّت را از 
آن ساقط دانسته‌اند . همحنین در برخی از شروح درباره عناد به سخنانی گُفته شده که حون 
براساسی نیست ذکر نشد. به هر حال در بیت فوق وصف مبالغه امیزی است از روحية زاهدانه 
و عایدانه ان بازجا: 


حاجیان انجا رسیدند از بلاد دیده‌شان بر زاهد خشک اوفتاد 
حاجی‌ها از سرزمین‌های مختلف به انجا رسیدئد و جشمشان بر آن پارسای لاغر و 
تحیف افتاد. 
جای زاهد خشک بو ۵ او ترزمراح از شموم" بادیه بودش علاج 


با اينکه محْل زندگی این پارسا. خشک بود. ولی خود او مزاجی مرطوب داشت. و به 
همین سبب از گزند بادهای خشک و گرم بیابانی مصون بود. یعنی دارای اعتدال مزاج بود. 
[ مزاج. کیفیتی است که از واکنش متقابل اجزاي ریز مواوٌ متضاد بوجود می‌آید. در اين واکنش 
متقابل. بخش زیادی از یک یا چند مادّه يا موادٍ متخالف یا هم می‌امیزند. بر هم تأثیر می‌کنند 
و از این آمیزش, کیفيتٍِ متشابهی حاصل می‌شود که آن را مزاج گویند ۱۰ 


۱. ر.ک. سفرنامهٌ ابن بطوطه, ج۱. ص ۱۹۹-۲۰۰ 

0 معجم‌البلدان» ح ۳ ص ۵٩۸‏ 

۳. ر.اک. لفتنامة دهخداء ح ۲۲.ص ۳۴. 

۴ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر دوّم, ص ۲۴۳. و تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی, قسمت 
سوم دفتر دوم ص ۶۲۵ 

۵ سَمُوم: باد گرم. (مفردات راغب. ص ۲۴۷) بادهای گرم و وبائی و مهلک (فرهنگ نفیسی. ج۳. ص‌۱۹۳۸) 

۶ قانون در طب. ح ۱. ص ۱۲. 
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2۳۱2۲۵3, 


حیران شدن حاجیان در کراماِ آن زاهد که..  ٩۳۷‏ 


حاجیان حیران شدند از وحدتش و آن سلامت در میان افتش ‏ ۳۷۹۱ 
حاجی‌ها از تنهایی و نند رستی او در ای آن شمه افت و دشواری ابا خیرات زده 
شلد ه بو دید. 
فر نماز انتاده بذ بر رو ریک ریگ کز تفش بجوشد آب دیگ (۳۷۹۳) 
آن پارسا. روی ریگ‌هایی نماز می‌خواند که از حرارت و سوزندگی آن. دیگ اب به 
جوش می آمد. 
۳2 ی راب ۱ 4و هم ۲ 
کفتیی سرمست در سبزه و کلست يا سواره بر براق و دلدل است (۳۷۹۳) 


اما گویی که او در فا و گر میس وا شا ود و یا گو یی که روی براق 


زا گه بانشن بر خریر ور حله‌هاست یا سموم او راء به از باد باست" ‏ (۳۷۹۲) 
تن یاهای خود را روی پارچهُ حریر و ابریشم نهاده است. و گویی که بادهای 
گرم و خشک برای او از باد صبا نیز بهتر و خوشایندتر بود. [روح بر اثر استغراق در نیایش. 
جسم را از آسیب‌های مادی حفظ می‌کند. مثلاً آتش دست و پا را نمی‌سوزاند و جراحات تیر و 
تیغ جسم را از پا نمی‌اندازد. ] 


ایستادند انتظار. او در نماز مانده بد استاده در فکر دراز ‏ (۳۷۹۵) 
آن حاجیان منتظر ایستاده بودند و ان پارسا مشغول به نماز بود و در انديشه و تفکری 


ژری قرو رفته بود. 


چون ز استغراق" باز امد فقیر زآن جماعت زنده‌یی روشن‌ضمیر ‏ (۳۷۹۶) 
همینکه آن درویش پارسا. از حالت استغراق بیرون ات عارفی از میان آن جمعیّت . 
۱. تت شرح ست ۳۴۲۳۱۷ دفتر اول. 


۹1 ز.ک. پیشین. 
۳. صبا: بادی که صبحگاهان در وقت طلوع آفتاب از مشرق بوزد. 


۴ اشتفراق: ر.ک. شرح بیت (۵۷) دفتر اوّل. 
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۸ شرح جادم دثنوی دعنوي /۲ 


۳۱۷۹۱۷ ( 


۳۷۹۸۱ 


)۳۷۹۹( 


)۳۸۰۰( 


)۳۸۰۱( 


)۳۸۰ ۳ ( 


۳۸۰۳ ( 


(ادامه مطلب درس بعد , ] 


دید کابش می‌چکید از دست و رو جامه‌اش تثر بود ز انار وضو 


دید که از دست و روی پارسا اب می‌جکد و لباسش نیز بر اثر وضو هنوز تر است. 


سی رسای که ایت:ا. کعاست ! دست ۱ تر هت ی مور ماس 
از پارسا بر سید : این اب را از کجابه دست و۱ پارسا با دست به ام اشاره 


۹ 


گفت: هر گاهی که خواهی, می‌رسد؟ ‏ بی ز چاه و. بی ز خَبْل من مَسَّد" 
پرسید: یا بدون چاء و بدون ریسمان هر وقت که بخواهی می‌توانی آب به 

وت آووی 
مشکل ما حَل کن ای سلطان دین تا ببخشد حال تو. مارا یقین 


ای شاه دین و ایمان. مشعل ما را حل کن. تا احوال خوش تو ما را نیز به يقین برساند. 


وا ما سدی ز آسرارت به ما تاببريم از مسیان. زنْارها" 


‌- 
چشم‌ها را کرد سوی اسمان که اجایت کن دعای حاجیان 
۰ . 4 جر ۳ ۱ 2 یم اس 
رزق‌جویی راز بالا خوگرم نو ز بالا بسرکشودستی درم 
من عادت کرده‌ام که روزی را از اسمان بجویم. و تو خود درهای رزق را به سوی 
. بل من مسد: ریسمانی از لیف تابیده خرما. اقتباس لفظی از ای ۵ سور تبّت. 


۲. زا ریدن: کنایه از ایمان آوردن. ر. ک. شرح بیت (۳۵۹) دفتر اوّل. 
رب نس کر نو 
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2۳۱2۲۵3, 


حیران شدن حاجیان در کرادات آن زاهد که... ۰ ٩۳۹‏ 


۱ ۱ م ۶ 
ای نموده سو مان از لامکان ۳ السشماء رزئکم کرده ان 
۲ 1 ۳ 1 ۰ ی م۰ 2 ۱ مر اصر و۶ مر ال م 
روزي شما.» [مصراع دوّم اشاره به ایه ۲۲ سورة ذاریات: و فی السّماء رزقکم و ما توعدون. 


(۱روری ها و ازجه ب شحا و عد ه داده سل 2۵ در سا است.» | 


در میان اين مناجات. ابر خوش زود پیدا شد چو پیل آب کش 
در مسیان نیایش آن پارسا. ابری لیف و خوشایند مانند فیل ایکش نمایان 


نت 
۰ 


همجو آب از مشک باریدن گرفت در گو" و. در غارها مسکن گرفت 
باران از آن ابر فرو می‌بارید. مانند اینکه اب از مشک می‌چکید: و آب‌های باران در 
گودال‌ها و شیارهای زمین فرار رف 


ایر می‌بارید چون مشک اشک‌ها اسان حباه ادهش ک‌ها 
اير. اشک فرو می‌با رید. مانند اینکه اب از مشک فرو می‌ریزد. و حاجی‌ها جملگی 


مُشی‌های خود را باز کرده بودند. 


یک جماعت ز آن عجایب کارها می‌بریدند از میان. زنارها" 


عده‌ای از حاضران از مشاهده این کارهای عحیب به او ها آفزدند: 


نوم دیگر را یقین در ازدیاد زین عجب. رالله اعلم بالاشاد 
دیگر نیز از مسناهده این شگفتی‌ها اتشانشا نت أفْز و ده میات : و خداو ند بر راه رات 
داناتر است. 


و گودال. 


۲ زارد کست ۱۳۲۵۲ دفج اول: 


0۳00 9 


)۳۸۰ ۳ ( 


)۳۸۰۵( 


)۳۸۰۶( 


)۳۸۰۱۷( 


)۳۸۰۸( 


)۳۸۰۹( 
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۰ شرح جادع مثنوی معنوی /۲ 


۳ جح م ۰ ۰ اه ۴ 2 2 ۲ص 
( ۳۸۱۰) قو م دیگر نایدیرا. نزش و خام ناقصان سرمدی. تم الکلام 
ولی جمعی دیگر این کارها را نپذیرفتند و برای هميشه به صورت ادم‌های نارسیده و 
ناقص ماندند. سخن به بایان رسید. 
تم المْجلّد الّانی من المَتُویْ نوی 
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فهرست اصطلاحات 
ر 


کلید واژه ها 


آب وگل (۱۸۱۷) آمر ایجابی (۲۶۳۰) 
آثار قَدّم (۱۶۰) امر ایجادی ‏ (۲۶۳۰) 
افتاب جان (۱۸۶) اناالحق (۱۳۴۷) 

آل یاسین (۲۲۰۳) انديشه (۳۵۶۱) 
آینه کلی )٩۷(‏ ازتاد (۸۲۰) 

اتحاد (۱۰۳) اولیای ممستور ۹۳۲( 
اتحاد ظاهر و مه (۳۱۰۷) و (۱۷۳۷) | ارم (۲۳۹۲) 

ارم (۲۷۲۲) اهل مجاز ‏ (۲۹۰۰) 
ام (۳۶۷۳) باد (۱۸۵) 

ام اعظم (۱۴۲) بحر قلزم (۳۳۰۸) 
اعتزال (۱ع) بط (۲۹۶۱) 

اغیان ثابته ۹۷۰۱ بشارت (۶۸۱) 
افیون چشیدن (۲۵۹) بو (۲۹۲۸) 

اکسیر (۶4۵) بی‌ناخن بودن (۱۱۲۲) 
الف (۳۰۸۴) بی نشان (۵۱۱) 
اس ۱۸۲۰ ره خووشیت ۱۲۲۲ 
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۲۳ شرح جادم دثنوی معنوی /۲ 


برسه زدن (۵۲۳) 
بل صراط (۲۵۵) 
تأریل (۳۲۲۴۷) 
تصوير شیطان (۱۰۶) 
تعیّن اوّل )٩۰۹(‏ 
تقدیر تعلیقی ‏ (۲۸۲۴) 
تقدیر تنجیزی (۲۸۲۲۴) 
جام (۷۵۵) 

)۱۹۵۱ 

جنس (۲۵۸۲) 
جواسیسٌ الْملوب (۱۴۷۸) 
جود (۱۲۷۱) 

چرخ هم (۱۱۰۲) 
چشم نرگس (۷۵۴) 
چهار طبع (۱۶۲۵) 
جهاز عنصر (۱۶۱۸) 
حادثت (۱۷۳۷) 
حادث ازلی (۱۶۸) 
حادث زمانی (۱۷۴۷) 
حح (۲۲۱۸) 

حس حیوان (۶۵) 
حسٍ دیگر (۶6۶) 
حس مشترک (۱۶۷) 
حشر ملکات و صفات (۱۴۱۳) 
حوالیّتین (۸۶۰) 
حقیقت محمدیه )٩۰۹(‏ 
حَمَل (۱۵۹۳) 
خادم (۲۰۵) 
خارجی (۲۲۰۳) 
خال )۱٩۹۱(‏ 

خانقاه (۱۵۶) 


2۳۱2۲۵3۰01۲9 


خراج (۱۷۶۵) 
خر‌عیسی (۱۸۵۰) 
حتت ۱۳۲ 
خضر وَقت (۲۲۳۱) 
خُنیک زدن (۱۷۲) 
دریای محیط (۳۶۶۹) 
دور قمّر (۳۵۴) 
دهری (۲۳۱۸) 
دیگجوش (۵۲۱) 
ذکر (۲۷۱) 

ذکر جلی (۲۷۱) 
ذکر خفی (۲۷۱) 
دوقی (۳۲۳۹) 
دوقی حضور (۳۲۳۹) 
رخصّت (۱۷۹۷) 
رَمُل (۱۷۸۲) 
روحم (۲۹۸۲) 

روح انسانی (۱۸۸) 
روح حیوأنی (۱۸۸) 
روز استفتاح (۶) 
روزءه سه‌ گانه (۵۲۳) 
راغ (۳۲۷۵۲) و (۳۵۶۷) 
سابقه ازلی (۱۱۷۳) 
سَخاء (۱۲۷۱) 
بدرة المنتهی (۱۷۸۸) 
سر (۲۹۳) 

۴۱ 
ُوقنطایی (۳۵۰۰) 
ها (۱۶۲۴) 

سیاه آبه (۲۶۶۳) 
سیر و سَفر (۱۵۶) 
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شاخ تر (۱۸۳۸) 
ششدره (۶۱۳) 
شغل برزخ (۷۳) 
شغل رابطه (۷۴) 
صاحب سر (۳۶۸۷) 
صوقی (۱۵۹) 
طلب (۲۲۰۰۱) 
طور میا (۱۳۳۲) 
طوطی (۳۷۵۶) 
عالم امر (۱۱۰۳) 
عالم خَلْق (۱۱۰۳) 
عَدّن (۵۷۷) 

غود الوتی (۱۲۷۴) 
عثر (۱۷۶۵) 
عطارد (۱۵۹۸) 
عقول عشر: (۱۶۲۵) 
علّت اولین (۱۶۲۵) 
علم‌الیقین (۸۶۰) 
علم‌های گدایان (۳۱۵۴) 
علوم تحقیقی (۳۲۶۶) 
علوم تقلیدی (۳۲۶۵) 
عثره (۲۲۱۸) 
عنایت لم یرّلی (۱۱۷۳) 
عنتاء (۵۴) 

عیسی (۱۸۵۰) 
عین‌الیقین (۸۶۰) 
فرزین بَند (۱۳۱) 
فلسنی ‏ (۱۶۳۶) 
قلض (۲۹۶۱) 
قرب (۱۲۰۸) 
قطب (۸۲۰) و (۸۱۸) 


2۳۱۱2۵3۰۲9 


فپرست اصطلاحات و کلدد وازه‌ها ٩۳۳‏ 


قلعهٌ سلطان (۲۵۴۶) 
قوس و فرح (۱۶۰۰) 
کارکن (۷۵۹) 

کارگه (۷۵۹) 
کرامت (۳۲۲۹) 
کرامت حسّی (۳۲۲۹) 
کرامت معنوی (۳۲۲۹) 
کرَشم (۸۰ع) 
کروبیان (۲۳۴۱) 
کلام فعلی تکوینی (۳۵۴۵) 
کلام لنظی تدوینی (۳۵۲۵) 
لیم (۳۵۵) و (۲۳۴۸) 
کیوان (۱۷۵) 

گام و طواف (۱۶۴) 
گام اوردن (2۶۶) 
گاو بردن (۵۸۷) 
گر (۲۵۲۲) 

لاهوت (۱۷۹۰) 
لقب طریقتی (۳) و (۴) 
ماءمَعین (۱۲۰۶) 

با رت اد مت ۱۳:۶ 
محسن (۱۲۵۳) 
مُراقبه (۱۵۸) 

مُرده ریگ (۶۲۷) 
مرغ آبی (۳۳۰۸) 

مرغ خاکی (۳۳۰۸) 
مزاج (۳۷۹۰) 
مستحاضه (۱۷۹۷) 
مشبهه (۵۷) 

مشترک (۱۵۳۲۹) 
ُعْترله (۱ع۶) 
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۴۳ شرح جادم دئنوی معنوی ۲7 


مفارزه (۱۴۷۳) 
مُلحد (۱۸۸۷) 
می (۷۵۵) 

نار )٩۰۹(‏ 
ناسوت (۱۷۹۰) 


تجباء ۸۲۰۱) 


تفس (۲۹۸۲) 
نقاء (۸۲۰) 
نور صاف )٩۰۹(‏ 
نوع (۲۵۸۲) 
نیستی (۶۸۸) 
نیلی (۶۹۴۳) 
واقعه (۲۹۰۶) 


2۳۱2۲3, 


وحدت (۱۰۳) 
ول (۱۲۰۸) 
ولایتِ جزئیه )٩۷(‏ 
ولایتِ شمسیّه )٩۷(‏ 
ولايت قمریه )٩۷(‏ 
ولایت کلیه )٩۷(‏ 
ولایتِ مطلقه )٩۷(‏ 
ولایت نسبیّه )٩۷(‏ 
هاتف (۵۱۱) 
هفت دربا (۱۶۱۲) 
هوهو (۲۳۹۲) 
یبد (۱۹۱۸) 
یقین (۸۶۰) 
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۱. آثار الباقية عن‌الفرون الخالية. ابوریحان بیرونی, تر .مه علی‌اکبر داناسرشت. انتشارات 
امیرکبیر. سال ۱۳۶۳. 

۲. آنندراج. محتّد پادشاه, متخلص به شاد. کتابفروشی خیام. سال ۱۳۶۲ 

۳. احادیث مثنوی, استاد بدیع‌الزمان فروزانفر, چاپ سوّم. انتشارات امیر کبیر» سال ۱۳۶۱. 

۴ اخبار حلاح. با تصحیح و تحشیه ل.ماسینیون و پ. کراوس, ترجمه و تعلیق سیّد حمید 
طبیبیان. چاپ سوم انتشارات اطلاعات. سال ۱۳۷۰. 

۵ اخبار الزمان. علی بن حسین مسعودی. ترجمه کریم زمانی. چاپ اوّل. انتشارات اطلاعات. 
سال ۱۳۷۰ 

۶ اخبار الطوال. اپوحنیفه احمد بن داود دینوری, ترجمة دکتر محمود مهدوی دامغانی. چاپ 
اوّل. نشر نی» سال ۱۳۶۴. 

۷ اسدالغابه. عزالدین ابی حسن علی بن محمّد بن عبدالکریم جزری. معروف به این اثیر, 
المكتبة الاسلامیه. طهران. 

۸ اشعة اللمعات. عبدالرحمن جامی, انتشارات کتابخانة علمیهٌ حامدی. 

.۱۳۴۱ اعلام قرآن. محمّد خزائلی, انتشارات امیرکبیر. سال‎ ٩ 

۰. امثال و حکم. علیاکبر دهخدا. انتشارات امیر کبیر. سال۱ ۱۳۴. 
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۶ شرح جابع دثنوی معنوی /۲ 


۱ اوپانیشاد. ترجمهٌ داراشکوه. به اهتمام دکتر تاراچند و سیّدمحمّدرضا جلالی نائینی 
کتاخانة طهوری» سال ۱۳۵۶. 

۲ بگوت گیتاء انجمن روابط فرهنگی هند. سال ۱۹۵۹ م. 

۳۲ البلدان, احمد بن ابی یعقوب. ترجمةٌ دکتر ابراهیم ایتی, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, سال 
۳۷ 

۴ بهین سخن, حاج شیخ عباسعلی کیوان قزوینی, چاپ سنگی. 

۵ تاریخ سیاسی ساسانیان, دکتر محمّدجواد مشکور, دنیای کتاب. سال ۱۳۷۰ 

۶ تاریخ یعقوبی, ترجمة محمّدابراهيم آیتی, انتشارات علمی و فرهنگی, سال ۱۳۶۲. 

۷. تحقیقی در مسائل کلامی, تألیف دکتر اسعد شیخ الاسلامی, انتشارات و چاپ دانشگاه 
تفر سل ۱۲۵۲ 

۸ تذکرة الاولیاء. شیخ ابی حامد محمّد بن ابی‌بکر ابراهیم فریدالدین عطار نیشابوری, با 
مقدمة استاد میر زامحمّدخان قروینی. جاپ پنجم. 

٩‏ ترجمه رساله قشیریه. با تصحیحات و استدرا کات استاد بدیع الزمان فروزانفر, انتشارات 
علمی و فرهنگی, سال ۱۳۶۱. 

۰ تفسیرالمنار. محمد رشیدرضا, بیروت., لبنان. 

۱ تفسیرنسَفی, ابو حفص نجم‌الدین عمر نسفی, به تصحیح دکتر عزیزالله جوینی, انتشارات 
بنیاد فرهنگ ایران. سال ۱۳۵۳. 

۲ تفسیر نمونه, به قلم جمعی از دانشمندان, انتشارات دارالکتب الاسلامید. 

۳ تقویم البلدان, اسماعیل ابن علی (ابوالفداء). ترجمهٌ عبدالمحمد آیتی, بنیاد فررهنگ ایران. 
سال ۱۳۴۹. 

۴ تنسوخ نامه ایلخانی, محمد بن محمّد بن حسن طوسی, با مقدمه و تعلیقات مدرّس 
رضوی. انتشارات اطلاعات. سال ۱۳۶۳. 

۵ توضیح الملل. محمد بن عبدالکريم شهرستانی, با مقدمه و حواشی و نصحیح و تعلیق 
محمدرضا جلالی نائینی. سال ۱۳۵۸. 

۶ جستجو در تصوّف ایران. دکتر عبدالحسین زرین کوب. انتشارات امیرکبیر. سال 
۱۳۶۷ 

۷ جواهرالاسرار.کمال‌الدین حسین خوارزمی. لکهنو. چاپ سنگی. 

۸. چهارامام اهل سنّت و جماعت. محمّدرئوف توکلی. 
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٩‏ حدود العالم من المشرق الی المغرب. به کوشش منوچهر ستوده. کتابخانه طهوری. سا 
1۳۶۲ 

۰ خاندان نوبختی, عبّاس اقبال. کتابخانه طهوری. چاپ دوم. سال ۱۳۲۵. 

۱ خلاصه شرح تعرّف, با تصحیح دکتر احمدعلی رجائی. بنیاد فرهنگ. 

۷ شردام فظرفه تالت رید آلشین (خعتر | راهدش داش ام متید. 

۳ دایرءالمعارف تشیّم. زیر نظر احمد صدر حاج‌سیّدجوادی. کامران فانی و بهنء.ندین 
خرمشاهی. سال ۱۲۶۸. 

۳ دقایق الحقایق. تالیف شیخ احمد رومی, به اهتمام سیٌدمحمّدرضا جلالی نانینی و محت 
شیروانی, شورای عالی فرهنگ و هنر. 

۵ دور؛ تاریخ ایران. حسن پیرنیا (مشیرالدوله) و عباس اقبال, انتشارات کنابخانه خباء. 

۶ دیوان خافانی شروانی. به کوشش دکتر ضیاءالدین سجادی. چاپ دوم. انتشارات زز ر. 
سال ۱۳۵۷. 

۷ رازگشا, حاج شیخ عباسعلی کیوان قزوینی, چاپ سنگی. 

۸ رسالةٌ سه اصل. ملاصدرای شیرازی, با تصحیح دکتر سیّدحسین نصر. انتشارات و چب 
دانشگاه تهران. سال ۱۳۴۰ 

۹ الرسالة العليّة: ملاحسین کاشفی, بنگاه نشر و ترجمه, سال ۱۳۴۴. 

۰ سر نی, دکتر عبدالحسین زرین کوب. چاپ اژّل. انتشارات علمی, سال ۱۳۶۴ 

۱ سفرنامة ابن بطوطه (رحلة ابن بطوطه). ترجمة دکتر محمّدعلی موخد. چاپ دوّم. بنگه 
ترجمه و نشر کتاب. سال ۱۳۵۹. 

۲ سیرحکمت در اروپاء محمّدعلی فروغی, کتابفروشی زوار. 

۳ شرح اسرار, حاج ملاهادی سبزواری, چاپ سنگی, سال ۱۳۸۵ «. 

۲۳ شرح التعرف لمدهب التصوف. خواجه امام ابو ابراهيم اسماعیل بن محند مستسی 
بخاری. با مقدمه و تصحیح و تحشیة محمّد روشن, انتشارات اساطیر. 

0 شرح فصرص الحکم. تاج‌الدین حسین خوارزمی. به اهتمام نجیب مایل هروی. نتب . ب 
مولی. سال ۱۳۶۴ 

۶ شرح کبیر آنقروی. ترجمه دکتر عصمت ستارزاده. سال ۱۳۲۸ 

۷ شرح گلشن راز. شیخ محمّد لاهیجی, کتابفرروشی محمودی. 
مر مثنوی معنوی. شاه داعی الی الله شی شیرازی, با تصحیح و پیشگنتار محتّه ند بر 


0۱0 ۰9 


۱) 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲۵3۰01۲9 


۸ شرح جادع دثنوی دعنوی /۲ 


رانجها, مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا کستان, اسلام آباد. 

٩‏ شرح مثنوی, ولی‌محمّد اکبرآبادی. چاپ سنگی لکهنو. 

۰ الشواهد الربوبيَة, ملاصدرای شیرازی, با مقدمه و تعلیق سیّدجلال‌الدین آشتیانی» مرکز 
بر دای اسان ۱۳۳۰ 

۱ طبتقات الصوفیه. تقریرات خواجه عبدالله انصاری هروی. با مقابله و تصحیح دکتر محمّد 
رو و ات ارات سا ۱۲۶۳ 

۲ طرائق الحقایق. محمّد معصوم شیرازی (معصومعلیشاه) کتابخانة بارانی. سال ۱۳۳۹. 

۲ علم النفس این سینا. دکتر علیاکبر سیاسی, چایخانه دانشگاه. سال ۱۳۲۳. 

۳ عوارف المعارف. شیخ شهاب‌الدین سهروردی, ترجمه ابومنصور عبدالمومن اصفهانی, به 
اهتمام قاسم انصاری, انتشارات علمی و فرهنگی, سال ۱۳۶۴. 

۵. غزالی نامه. جلال‌الدین همایی. کتابفروشی فروغی. سال ۱۳۴۲. 

۶ غیاث اللغات. محمّد بن جلال‌الدین رامپوری, به کوشش محمّد دبیر سیاقی. کانون معرفت. 

۷.فرهنگ اصطلاحات نجومی, ابوالفضل مصفی. مس تاریخ و فرهنگ, سال ۱۳۵۷. 

۸ فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی, دکتر سیّدصادق گوهرین, کتابفرروشی زار سال ۱۳۶۲. 

٩‏ فرهنگ نفیسی, دکتر علیاکبر نفیسی (ناظم‌الاطباء): شرکت چاپ رنگین: 
سال۱۳۱۷-۱۳۱۸. 

۰ ۴ فیزیولوری اسان دکتر سس ستد کل انتعاوات زر وس ال ۰۱۲۷۱ 

۱ فیه مافیه. مولانا جلال‌الدین محمّد بلخی. با تصحیح و حواشی استاد بدیع‌الزمان فروزانفر. 
انتشارات امیر کبیر. سال ۴۸ ۱۳. 

۲ قوس فاص ای کر فا شی او :رید 

۳ قانون. شیخ الرئیس ابوعلی سینا, ترجمة عبدالرحمن شرفکندی (هه ژار) چاپ دوم. 
انتشارات سروش. سال ۱۲۶۲. 

۴ قصص قرآن مجید. برگزیده از تفسیر ابوبکر عتیق نیشابوری معروف به سورآبادی, به 
اهتمام یحیی مهدوی, چاپ دوّم, انتشارات خوارزمی, سال ۱۳۶۵ 

0 کتاب المقدس (عهد عتیق و عهد جدید) انجمن پخش کتب مقدسه. 

۶ الکشاف. امام جارالله زمخشری. 

۷ کشاف اصطلاحات الفنون, محمٌ.علی الفاروق التهانوی, کلکته. سال ۱۸۶۲ م. 

۸ کلیات شمس یا دیوان کبیر. مولانا جلال‌الدین محمّد مشهور به مولوی, با تصحیحات و 
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فهرست منابع و داخذ ۳۹ 


9٩‏ کیمیای سعادت. امام محمّد غزالی. ره اهتمام حسمن حد یو جم؛ ارات عهسمی و 
فرهنگی. سال ۱۳۶۱. 

۰ گید غزلیات مولوی. دکتر سیر وس شمیسا. چاب و نشر بنیاد. سال ۱۳۶۸. 

۱ لب لباب مثنوی. ملاحسین کاشفی, بنگاه مطبوعاتی افشاری, سال ۱۳۴۴. 

۲ لغتنامه دهخدا. 

۳ ماأخذ تصص و تمثیلات مثنوی. استاد بدیع‌الزمان فروزانفر» چاپ سوم. انتشارات 
امی رکبیر, سال ۱۳۶۲. 

۵ مثنوی. جلال‌الدین الرومی. ترجمه و شرح و تحقیق دکتر محمّد عبدالسلام کفافی. الدکتبة 
العصر به, صیدا. بیروت. سال ۱۹۶۷ م. 

۷ مجمع الیحرین. شمس‌الدین ابراهیم ابرقوهی. به اهتمام نجیب مایل هروی. انتشارات 

الاسلامی, الدارالکویتیه للطباعة والنشر, سال ۱۹۶۹ م. 

فرهنگی, سال ۱۳۶۸. 

۰ مشارق الدراری. سعیدالدین سعید فرغانی. با مقدمه و تعلیقات سیّد جلال‌الدین اشتیانی. 
انحمن حکمت و فلسفه. سال ۷۸ د. 

۱ مصائب حلاح, لوئی ماسینیون. ترجمة دکتر ضیاءالدین دهشیری, بنیاد علوم اسلامی. 
سال ۱۳۶۲. 
بای 

۳ معالم البلاغه, محمد خلیل رجائی. چاپ دوم. سال ۱۳۵۳ 

و5 معجم الب‌لدان. شهاب‌الد بن ابی عمدالله باقوت س عسدالله الحموی الرومی ا تست دای 
مکتبة الاسلامی. سال ۱۹۶۵ م. 


۵ معجم مفردات الفاظ القرآن. راشب اصفهانی, با تحقبق ندیم مرعشلی. مطعة ننقدم عربی. 
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۰ شرح حادم دثنوی معنوی /۲ 


۶ معلقات سبع, ترجمه عبدالمحمد آیتی. سازمان انتشارات اشرفی. چاپ دوم. سال ۱۳۵۷ 

۷ معین. دکتر محمّد معین. چاپ پنجم, انتشارات امیرکبیر. سال ۱۳۶۲ 

۸ مفاتیح الفيب, ملاصدرای شیرازی, ترجمه و تعلیق محمّدخواجوی, انتشارات مولی. 

3 مقالات شمس تبریزی» شمس‌الدین محمّدتبریزی, با مدمه و حواشی محمدعلی موحد. 
سال ۱۳۵۶ 

۰ مقاماة العرفاء يا زندگانی شمس العرفا». تألیف حجت علی شاه. چاپخانهُ مظاهری. سال 


۲۱ هجری قمری. 
۱ مقد مه, عبدالرحمن ابن خلدون. ترجمه محمّد پروین کنابادی. انتشارات علمی و 
رق ی رال ۱۳۳۲ 


۲ مناقب العارفین. شمس الدین افلا کی. به کوشش تحسین یازیجی, دنیای کتاب. 

۳. المنجد. دارالمشرق, بیروت. 

۴ مولوی نامه. استاد جلال‌الدین همایی. انتشارات آگاه. سال ۱۳۵۶. 

اصتران: علامه محمدحسین طباطبایی. دارالکتب الاسلامية. سال ۰۱۳۶۵ 

۶ ابعَهُ علم و عرفان, سلطان حسین تابندهٌ گنابادی (رضا علیشاه)؛ سال ۰۱۳۳۳ ۱۳۷۴ ه. 

۷ نثر و شرح مثنوی شریف. عبدالباقی گولپینارلی. ترجمه و توضیح توفیق ه. سبحانی 
چاب اوّل. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سال ۱۳۷۱. 

۸. نفحات‌الانس. عبدالرحمن جامی, با مقدمه و تصحیح و تعلیتات دکتر محمود عایدی. 
انتشارات اطلاعات. سال ۱۳۷۰. 

5 تقدالتصوص, عبدالرحمن جامی, انجمن حکمت و فلسفه, سال ۱۳۵۶. 


۰ تقد و تحلیل و تقسیر مثنوی. محمد تقی جعفری, انتشارات اسلامی. 
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